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سخنی جند در احوال و آثار قاآنی 


میرزا حبیب‌الله شبرازی متخلص به قاآنی در ۲٩‏ شعبان سال ۱۲۲۳ 
هجری قمری در عهد سلطنت فتحعلي شاه فاجا ,در شیراز» در ميان خانوادة 
ادیبی دانشمند دیده به جهان گشرد که در همان دوران جوانی یکی از 
معروف ترین قصیده‌سرایان دربار محمد شا جانشین او ناصرالدین‌شاه قاجار 
گشت. پدرش میرزا محمدعلی گلثن نبز شاعر بوذ و اشعاری از او در 
تذکره‌های دوران قاجار نظیر دلگشا و فارسنامه و مجمعالفصحا نقل شده 
است. پدربزرگش نیز حکیم و اهل فضل و غلم بوده است 

قاآنی در هفت سالگی به مکتب می‌رود و در بازده سالگی بدرش را از 
دست می‌دهد و با خانوادة خود به تنگدستی می‌افند؛ چنانکه در شرح حال 








خود نوشته است در این هنگام از نعیم دنبا جز فرش و حصیر و فرص خمبری 
هیچ نداشتم و احتیاجم بر آن داشت که خود پدر خویش شده راهی پیش گیرم. 
طریق اسلاف شایسته دیدم.» بدون تشویق و تحریک کسی؛ حجره‌ای در یکی 
از مدارس گرفته و به درس و مشق می‌پردازد. از آنجا که طبعی موزون داشته 
یکی دو قصیده در ستایش حسینعلی مر زا فرمانفرمای فارس می‌سراید و در 
ازای آن شاهزا! ای وی مقرر می‌دارد. شاعر به 
همین مقرری قناعت کرد و در تحصیل علوم چنان توسن همت به جولال 
درآورد که دو سال نگذشت بر همگان پیشی گرقت «به نوعی که هرکس می دید 


شگفتی‌ها می‌کرده 











نامبرده قر 





| دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


وی چند سالی هم در اصفهان به تکمیل علوم ادبیات و زبان عربی و علوم 
ریاضی و معارف اسلامی می‌پردازد و سپس به شیراز باز می‌گردد. هنگامی که 
شانزده ساله بود» با ورود شاهزاده حستعلی میرزا شجاعالسلطنه فرزند دیگر 
فتحملی‌شاه به شیراز مورد لطف و عنایت وی قرار گرفته از نشویقهای وی 
برخوردار می‌گردد. در همان سال (۱۳۲۹ ه.ق.) شاهزادة مزیور به 
فرمانفرمایی خراسان منصوب گشت و قاآنی نیز همراه او روا مشهد شد و در 
آن شهر با پشتیبنی شاهزاده به تحصبل علم و حکمت ادامه داد و یز به سرودن 
شعر راغب‌تر شد و از این پس تحلص خود راکه «حبیب؛ پود بهمناسبت نام 
فرزند حسنعلی میرزا شجاعالسلطنه (اوکتای 
هنگام جلوس محمدشاه بر تخت سلطنت به حلفة شاعران دربار وی پیوست و 














ن)» به قاآنی تغییر داد. شاعر 


از شاه لقب «حسان العجم؛ (به نام حسانابن ثابت مداح حضرت رسول(ص)) 
گرفت. در سال ۱۲۵۲۳ که محمدشاه برای قتح غوریان و قندهار عازم آن دیار 
گشت وی ملتزم رکاب بود ولی در مین راه به علت بیماری با اجازۀ شاه به 
تهران بازگشت. پس از مراحعت شاه قصبد؛ مفصلی سرود که در آن از دلیری 
و پیروزی ایرانبان و حسن رفتار محمدشاه با اسیران افغانی و اظهار تفر از 
کارشکنی سفیر انگلیس و اشغال سواحل جنوبی ایران به‌وسیله کشتی‌های 
جنگی انگلستان سخن رانده بود 

نی علاوه بر احاطة کامل به زبان و ادیبات فارسی زبان عربی و ترکی را 





به حد کمال می‌دنسته و نیز نخستین شاعر فارسی‌زبان است که با زبان فرانسه و 
انگلیسی آشنایی داشته است. میرزا طاهر دیباچه‌نگار دربارة او نگاشته است 
که «اندک زمانی در این زبان [فرنسه] به طوری تسلط یافت که هنگام تکلم اگر 
به تفییر صورت و لباس رفع شبهه و الشباس نمی‌شد کسی واقف از آن 
نمیگشت که گو + پارسی است با پاریسی: 

یکی از نشانه‌های فرانمه دانستن قاآنی؛ ترجمة کتابی به این زبان در امر 
فلاحت است که امي رکبیر به او محول ک د. داستان از این فرار بوده که ام رکبیر 
پس از رسیدن به صدارت: مواجب شاعر را از نهرست کارکنان دولتی حذف 











سخنی چند در احوال و آثار فاآنی ۷ 


می‌کند و می‌گوید دولت به شاعر نیاز ندارد. شاهزاده اعتضاد السلطنه که در آن 
زمان حامی وی بوده در نزد امیر از قاآنی وساطت کرده و از او درخواست 
نمود که بار دیگر امیر مواجب او را برقرار سازد. امیر می‌پرسد قاآنی غیر از 
شاعری چه هنر دیگری دارد و چون به عرض می‌رسد که او زبان فرانسه 
می‌داند؛ امیر کتایی را در امر فلاحت برای ترجمه به قاآنی سپرد و شاعر هر 
هفته جزوه‌یی از آن را از فرانه به فارسی ترجمه می‌کرد و به توسط 
اعتضادالسلطنه پیش امیر می‌فرستاد و در ازاء آن مزدی در حدود پنج تومان 
آن وقت می‌گرفت:۱ 

قاآنی در مدت سه سالی که از ۱۲۵۹ تا ۱۲٩۲‏ ه.ق. در 
فراغتی داشته به گفتة خود سه چهار ماهی به تعلم زبان انگلیسی اشتغال نموده: 
و در این زبان نیز تا اندازه‌یی پیشرفت کردهٌ 

شاعر در سال ۱۲۹۲ «.ق.ابا میرگ خامی خود حستعلی میرزا 
شجاع‌السلطنه با نمالی پریشان به,تهران باز می‌گردد. ولی پس از چسندی با 
آشنابی با علبقلی میرزا اعتضادالطه ب نهدعلبا ماذر تأصرالدین شاه معرفی 
می‌شود. وی سپس به دربار ناصرالدین شاه که از زمان ولایتمهدی خود او را 
می‌شناخت راہ یافت و شاعر رسمی دربار گشت. از آن پس یکسره با خانوادة 


خود در تهران رحل اقامت افکند. در تهران به تربیت فرزندش محمدحسن که 


اقامت و 





ده است. 





مانند خود وی طبع شعر داشت و بعدها تخلص سامانی یافت همت گماشت و 
او را به طور فشرده تحت تعلیم قرار داده طوری که وی را افزون بر آموزش 
زبان فرانسه «به خواندن اقسام ریاضی‌اش مشفول ساخته مسالل کلية آن فنون را 
از هندسه و هیأت و نجوم و حساب» پیوسته به او اقا می‌کرد و به دقیقه‌یی از 
دقایق آنها ابقا نمی‌نمود.»۳ 

شاعر در سال ۱۲۷۰ ه.ق. به بیمار مالیخولیا و پریشانگویی مبتلا شد و 
رگذشت. در همین اوان سدرسه 


۸ دیران حکیم قاآنی شیرازی 





دارالفنو رجال فرزندان خود را به 
دارالفنون سپردند و فرزند قاآنی نیز که چهارده ساله بود وارد دارالفنون شد و 
آنی در اندوختن دانش کوتاهی نورز 
می‌رفت جای پدر را بگیرد و پس از مرگ قاآنی نیز منصب شاعری پدر به او 
رسید هنوز جوان بود که در سال ۱۲۸۵ ھ.ق. نا گهان چشم از جهان فروبست. 





افتتاح شده بود و به فرمان شاه عده‌یی از 


. ولی این فرزند برومند قاآنی که امید 





محاسن و معایب شعر قاآنی 


شرح‌حال‌نویسان قاآنی از حضور ذهن و روانی طبع وی سخنها گفته و 
شواهدی آورده‌اند که وی غالب اشعار جرا فیالبداهه و مرتجلا با در حال 
مستی و سرخوشی و لااقل در فرصت کم و بدون حک و اصلاح و موشکافی و 
پیرایش از عیوب و عرضه بررناقدان سخن‌شناس مي‌سروده است. محصول این 
بدیهه گربی‌ها قصاید باشکوه و پرطتطنه‌بی است که هنگام خواندن آنها اسلاف 
وی همه فراموش می‌شوند. به نوشتة زنده‌یاد بحبی آریان‌پور وصف بهار و 
جلوه‌های گونا گون طبیعت مضامینی است که صدها شاعر فارسی‌زبان پیش از 
قاآنی و بعد از او در صدر قصاید و مدایح خود آورده و در هر باب داد سخن 
داده‌اند. این توصیفها در شعر قاآنی غالباً به قدری بدیع و نغز و ابتکاری و 
به‌ویژه ترکیب کلام او چنان گیرا و گيچ‌کننده است که گوبی فاآنی نخستین 
کسی است که این شیوغ زیبا و رنگین و این تعبیرات تند و جسورانه را به کار 
ش از معانی و مضامین عمیق 
فلسفی و عرفانی کمتر سود جسته و بیشتر با خود طبیعت و زندگی سروکار 
دارد. مثلا در قطعه کوتاه هزل آمیزی گفت‌وگوی پیرمردی را با طفلی بیان 
می‌کند و نمکك این قطعه آن است که هر دوی آنان الکن هستند. نمونة این 
شیرینکاری‌ها در شعرای قدیم ایران زیاد یست و باید قاآنی را در این سب 





بسته است. قاآنی برخلاف اسلاف خود در اشعا 


۱ از صبا تا نیمه جلد اول؛ یحیی 
۲. خطابة ملکالشعرای 
۳. از صبا تا فیماء یی 





به نوشتة ملک الشعرای بهار زبان قا 


نی غنی و شیواست. او تسلط بی‌نظیری 
بر الفاظ دارد. کلمات را فخیم و فاخر انتخاب می‌کند و در نشاندن هر کلمه به 


جای خود توانایی و چبره‌دستی عجیبی نشان می‌دهد و در این کاره بعنی 
ربودن و به کار بستن کلمات هیچ شاعر فارسی زبان به پای او نمی‌رسد. ولی با 


این همه قدرت بیان و مهارت در وصف و 7 








و صحنه‌سازی؛ قصاید او از 


حبث مضمون فقیر و ناچیز است. «رویهم رقه در شعر قاآنی لفظ بر معلی و 
خیالات سطحی بر تخیلات عالبه و تصورات بلند غلبه دارد. او یکه‌تاز میدان 
الفاظ است۲۰ 

ولی متأسفانه قاآنی این فربحه و استعداد توانا و بارور خود را به خاطر 
اد صله و سیم و زر در ستایش این َّگبرد. و هرکس و ناکسی رابه 
امید گرقتن احسان مدح می‌کند و در شمدوحال خود فضیلت و مناعت 








مردم ایران و دردهای آنان ارزش و آهمیتۍ ندارد و رویدادهای بسیار مهم 
تاربخ مانند تشکرکشی بی‌حاصل محمدشاه به هرات و تیراندازی سه تن از 


باییان به ناصرالدین شاه که هرکدام ممکن بود سرنوشت کشور 





تغیر دهد 
مثل جشن ختنه‌سوران عباس میرزا پسر محمدشاه» بهانه و دستاویزی برای 
تفرب به دستگاه و سودجوبی و بهره‌برداری است.,۳ 

قاآنی هم در خودستایی و هم در ماح و نکوهش حدودی نمی‌شناسد و در 
مدح نالایقترین و اسزاوارترین مردم درباری و حتی نوکران و خدمتگزاران 
آنان صفاتی به کار می‌برد که هر 





بدانها متصف نبوده‌اند و با این همه غلو در 
نکه از 


مسند ریاست و قدرت کنار می‌روند» سوابق نعمت آنان را فراموش می‌کند. به 





چاپلوسی؛ به ممدوحان و منعمان خود نیز وفادار نمی‌ماند یعنی پس از 
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عنوان مثال حاج‌میرزا آقاسی صدراعظم محمدشاه و ناصرالدین شاه را که به 
صفت «قلب گیتی»» «روح عالم»؛ «انسان کامل» «خواجۀ دو جهان» 
«مظهر باری» و «رسانندة فض خالق به مخلوق؛ ستوده بوده بیرحمانه «تلالم 
شقی» و میرزا تقی خان امیرکبیر جا 
موقعی که امیرکبیر معزول شد و میرزا 
«خصم خانگی»؛ «اهرمن‌خوی و بدگوهر» نامیده است. 

قاآنی با همان آشنایی که به زبان فرانسه و احتمالاً انگلیسی داشته 
می توانسته در طرز تفگر خود تغبیرانی بدهد و با آن هوش سرشار و قدرت 








ن اورا «عادل تقی؛ می‌خواند و باز 





اخان نوری به صدارت رسد او را 


ببانی که داشته مصدر خدمات برجسته یی برای مردم ایران گر دد اما متأ سفانه از 
این وسیله استفاده نکرده است ۱ 

فاآنی اما در عین حال مردی دشث ودل‌باز بوده و آنچه به‌دست می آورده 
به دوستان و بینوایان و حاجتمتدان تاز می‌کرده و از همین‌رو همواره از 
تهی‌دستی و سختی معیشت می‌نلید ست در صورتی که غالباً صلههای گران 
و عطایای بزرگ نصیب وی می سد اما هرگز به فکر اندوختن آن نبوده و 


اندیشة فردا را به خود راه نمی‌داده است.۲ 











نثرقاآنی 
قاآنی در نثر نیز سبکی ساده؛ روان و زیبا داشته است و معروف‌ترین آن 
کتاب پریشان است که به تفلید گلستان سعدی نوشته شده. مبرزاطاهر 


نگار مدعی است که مدت ده سال مواظب حال و مراقب صحبتش بوده 
و مضمون مکرر از او نشنیده و «هرگاه احیاناً مثلی یا مضمونی را حضار به 
اصرار مکرر می‌خواستند... هرچند مکرر گشنی حلاوتش چون قند بیشتر 





۱ همان کتاب؛ همانجاء 
۲ زند‌یاداستاد محمدجعفر محبوب؛ مقد. 





ان چاپ امیرکییر» ۱۳۳۹ 





سخنی چند در احوا قاآنی ۱۱۱ 





اخبار و بدایع آثار و امثال شیر 
نکات رنگین و حکایات مطلوب و روایات مرغوب: را در کتابی به تقلید 





گلستان فراهم آورد و پریشاناش نام نهاد. تشر پریشان ساده وروان و زیباست 





قدر واعتبار آن به مقدار زیا 
ه.ق. به پایان رسیده عبارت از ۱۲۱ حکایت مننوع بزرگ وک وچک که با فصلی 
«در نصبحت ابنای ملوکنه خانمه می‌بابد. اینک نمونه‌ای از 





را به قل از کتاب از صبا تا نیما برای اطلاع خوانندگان می آور 





حکایت سالی باد دارم که در شیراز چنان زازلة عظیمی اتفاق افناد که قصر 

توانگران از بخت هنروران فرسوده‌تر شد و روی مجاوران از موی مسافران 

غبا رآلوده‌نر؛ هر سقفی آستان شب وهر کان آسمان. 

صحن فنکک شد سیاه بس که ز غبرا ۳ کرد ابه گردون گرد گرد برآمد 

گثت هوا زمھریر بس که زهرسو آز چگر گرم آه سرد برآمد 
فضا را پس از هفتهبی که خا کن مار تهاشگاتشد یمان شرابی چون پیمان 











عاشقان و ایمان صادقا 





در زیر گل درست یافتند 





مر آن خدای که پیمانه رانگهدارد ‏ بازیر 
ز روی‌صدق‌دلاگر به کام شیر ری به‌رهروان‌طرینت قسمکه‌حافظ تست 





وهم در آن هفته شنیدم که یکی از ظریفان پیمانة معهود را به خانة مسب 


برد که ای بی‌انصاف: پیمانة شرابی که خداوند پا کش در زیر خاک نگه‌دارد 





درست نباشد. 

حکایت دروبشی را پرسیدند که راحت دنیا را در چه دانی؟ گفت در دو 
چیز: اول توشه‌ای که از زحمت حلقم بازدارد و دوم گوشه‌ای که از وحمت 
خلقم بی‌نباز آرد. گفتند اگر در قبرل یکی از این دو مختار شوی. کدام‌یکک 
اختبار کنی؟ گفت قبول گوشه کنم و تک توشه گویم؛ زیرا که زهر مجاعتی 


چشیدن اولی‌تر است از منت جماعتی کشیدن. 














۲ از صبا تا تیا 


۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


دیوان قا آنی در تهران و تبریز و هندو. 





ان بارها به چاپ ر سید: 





چهار 
جلال‌الدوله یکی از 
شاهزادگان قاجار بود که خود طبع شعر و به قول خود باق آنی « آمیزش علمی و 


ادبی فزونتر از قرابت و پیوند نسبی» داشت. این شاهزاده «به اندازۀ دانش 


بار چاپ مضبوط و صحیح و پا کی دیوان قاآنی در سال ۸۱۲۷۴ 





سال پس از مرگ وی در نهران به انجام رسید. بانی 


خویش تصحیفات و تحریفات کتاب را پیراسته. ولغاتی راکه دور از طباع 
عامة خلق بوده در حاشیة کناب جهت آسانی ترجمه کرده؛ و به خط سیرزا 
محمدرضا کلهر؛ یکی از بزرگترین استادان خط آن زمان» به چاپ رسانده 
است. پس از آن هم در تاریخ ۱۳۰۲ه.ق. میرزا محمود خوانساری نسخد 
دیگری از آن چاپ کرده و پریشان قاآنی و حدایق‌السحر رشیدالدین وطواط 
را به آغاز آن ملحق ساخته است. آخرین چاپ دیوان قاآنی از روی این نسخه 











با مقدمهة زنده‌یاد دکتر محمد عفر اللا وگې آدر آبان ۱۳۳ شمسی انتشار 
یافته است و چون نسخةمزبور از جهل زمه سال به این سو چاپ نشده و ناياب 
بود» چاپ حاضر از روی تخل را حو واناری از نو حروفچینی» 


چاپ و تقدیم خواندگانمگردد 





















































و ون اسان 
میک م دور ورت 





قصاید 
دوشم ندا رسید ز درگاه کبریا 

به گردون تبره ابری بامدادان برشد از دریا 
دوش که این گرد گرد نید میا 

ای رفته پی صید غزالان سوی صحرا 
شکسته خامة آذررگسته نام قسطا 
گسترد بهار در زمین دیا 

دوشینه چون کشبد شه زنگ لشکرا 

عید شد سافی با در گردش آور جام را 
گر تاج زر نهند ازین ہس بر مرا 

آراست عروس گل گلستان وا 

اگر مشاهده خواهی فروغ یزدان را 

چه میهمیلی ای ترک رک و خفتان را 
خیز ای غلام زین کن بکران را 


در خواب دوش دیدم آن سرو راستین را 








الاه ختن چو دوش نهان شد به مکمنا 
سیم خلد می‌زود مگر ز جو؛ 
ازسروش وحدتمبرگوش هوش آمد خطاب 
خیمة زریفت زد بر چرخ نیلی آفتاب 
دوشم مگر چه بود که هیچم نبرد خواب 
دو تام کفرند با هم مصاحب 

آنچه من بینم به پیداری تبیند کس به خواب 





ای ترا در چهره آب و وی ترا در طره تاب 
بدا به حالت آن مجرمی که روز حاب 


فهرست اشعار 
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مبحدم کر جانب مشرق برآمد آفاب ‏ 4۷ 
در همایون ساعتی فرخنده چون عهد شباب ‏ 4۸ 
ساقی امشب می پیایی ده که من بر جای آب ٩٩‏ 








تیم بودم بیمار را نگیرد خواب ۰ 
رگ صذگینی شمیم عبر ناب ۰ ۱۰۳ 
چه‌جومرشت که‌هست اعتبارآتش و آب ‏ ۱۰۵ 
ی به از روز گر هر روز کارت 1 
گر تظام آنور شهان به دست قضاست ۰ ۱۰۷ 
این خط بی‌خطاکه به از نف ختاست ۰ ۱۰۸ 
اىدلاقبالوسمادت نب سعی‌وطلب است ۰ 1۱۰ 


این چه جشستگزو جان‌جهاندرطرب است ۱۱۷ 
درچشم منست آنچه به رخار تو آر 
اگرچه بر همه کس روزگار دست ۱۱۸ 
تریی شها که جهانت مسخرست ۰ ۱۱۹ 





آب است ۱۱۵ 











رست ۱۳۰ 





عاشق بی‌کفر در شرع طربقت کافرست ‏ ۱۲۲ 
هستی دو وجه دارد مخفی و ظاهرست ۰ ۱۲۴ 


تا لاله به باغ وگل به گلزارست ۳ 
که جلو کرد که آفاق پر ز انوارست ‏ ۱۲4 
گاه طرب و روز می و فصل بهارست ‏ ۱۳۲ 


روز می و وقت عيش وگاه سرورست ۰۰ ۱۳۴ 
ترک من آفت چینست و بلای ختن است ۰ ۱۳۵ 


ملک ز انصاف شه بهشت برین است ۱۳۹ 
تا سلیمان زمان زندان اسکندر گرفت f.‏ 


٩‏ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


باز با معوه ندانم ز چه رو رام گرفت ۰۰ ۱۴۳ 





شب گذشته که آفاق را ظلامگرفت ۱۴۴ 
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت ۳ 
بهادر شه ای شهریاران غلامت ۳ 
تا ابد چشم بد ازگنجور دارادوریاد ۰ ۱۳4 





هر زمانم که په آن ترک سر و کار 1۰ 
دوش کانجم شد عیان برای سپهرگرد گرد ۱۵۱ 
عجبی مُجب آن پر به سر دارد ۳ 
فل خور شید وجنت حوروستانیاسن‌دارد 1۵۵ 
به کف هرآنکه سر زلف دلستان دارد 1۵۸ 
هلهنزدیکك شد ای دل که زستان گذرد ۰ ۱9۰ 


عید آمد و آفاق پر از برگ و نواکرد r‏ 
الا ندارک ماه صیامباید کرد ۴ 
آن کیست که باز آمد و در بزمنظرکرد  0٩‏ 
ماهم ز در درآند و بر من سلام کرد امک 





اد نوروزی شمیم عطر جان می آورد ۱۹ 
ساقی بده رطل گران‌زان می که‌دهقان پرورد ۱۷۲ 





چون خواست کردگار که گیتی نظاگیرد ۰ 10۵ 
صبح آفتاب چون ز فلگ سر زد "۱ 
بجز لب تو کزو گفت شکرین خیزد ۷ 


ای‌صفاهان‌مژده کاینک شاه دوران می‌رسد ۰ ۱۸۱ 
مگر شرمنده ایغ شه و ابروی جانان شد 1۸۲ 
گوش از هاتف یم سحرگه 
سحر شیر ملکزا 
هست‌از دو کمهمروز دین خدای خرسند ۰ 1۸۸ 
ازین‌سان کابر نیسانی دمادم گوهر افشاند ۰ ۱۸۹ 


آند ۱۸۴ 








ردشیر آمد Me‏ 





رین دلبر من سیم ثاب را ماند 1۹ 
غم و شادیست که با یکدگر آمیخهاند ۰ ۱۹۲ 
دلی که هرچه کند بر مراد بار کند 148 
هر کر ایزد اخیار گند 1۸ 





چو مسند اقبال در جهان انکند ۲ 
آدمی باید به گیتی عمر جاویدان کند ۷ 
دمرچوننیرنگ‌سازد چرخ‌چوندسانکند ‏ ۲۰۳ 














آنچه با برگ درختان ابر نوروزی کند 

هر دل اسر زلف تو پیدادگر پود 

ھر کرا دل سپید کار بود 

هرجاکه پارسی بت من جلوه گر شود 

مه روزه و هلال دمید 

بهار آمد که از گلین همی بانگ هزار آید 
دوش بر گردون بسی تابان شهاب آمد پدید 


مقندای انس و جان آمد پدید 





از شب نرفته دوش پاسی دو 
ابال و بخت و نصرت و فیروزی و ظفر 
الا ای خمیده سر زلف دلیر 

الحمد خد! راکه وليمهد مظفر 

الحمد که از موهبت ایزد داور 

یال عید اضحی با نصرت و ظفر 
تائ جلالت ز آفرینش برتر 

ای طره مشکین تر هشیر قبر 

آی طرة مشکین نو با مشک پسرعم 


بحمدال که باز از یاری گیهان خدا داور 


بستم به عزم پارس چو از ملک ری کمر 





بس دراه ر بزم وپ هر بر 
به مر بل از زیر کل برد سر 
یک دلارم دی دراد از در 

چو حسن تربیت گردد قرین با پاکی گوهر 
چو زآشیانۂ چرخ این عقاب زرینبر 
چو عید آمد و ماه میم کرد سفر 

خرم بهار من که ز عیدست تا 











تر 
در شب عید آن سمن عذار سمن‌یر 
دلکا میچ خبر داری کان ترکهپسر 
دو سال بیش ندانم گذشت یا کمتر 

شبی به عادت روز شباب عبش آور 


دوش چو شد بر سریر چرخ مدور 
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دوشینه کاین‌نیلی صدف‌گشت از کوا کب پر 
دی آمد از در من آن دلفریب پسر 
رسید چه؟ خبر فتح کی رسید؟ سحر 
سجر چو زمزمه آغاز کرد غ محر 
مباش غرۀ دلا در جهان به قضل و هنر 
به ماج یار شبی به ماه صفر 
زهی گرفته تبغ و سنان چه بحر و چه بر 
سیه زلف از بر آن چهر دلیر 

شادان رسید دوش نگارینم از سفر 
شباهنگام کز ابوه ختر 

شب گذشته که همزاد برد با محشر 





شد کاسهام از بادہ تھی کیسم از زر 
شک رکه آنه از ری په خطد خاور 
صبح چون مهر سرزد از خاور 

طراق سندان برخاست ای غلا از در 
فرو بگرفته گیتی 
الب کن ای مهربن ماه ساغر 








ماه رمضان آمد ای ترک سمو 


بازده مه کند روزه به هر سال سفر 





از سر دوش دو ضح که درآویخت دو مار 


سم شد مد و دین گنت استرا 


افتاح هر سخن در ند مرد هوشیار 


آمروز از درکعبه جهان د 








ای زان دو سیه مار که 
اا تویگی یکی مار 


ای میمون شاه کامگار 





باد یمون این بهین تشریف شاه کامگار 
با فال نیک بهر مین بوس 














فهرست اشعار / 1۷ 


با قال نیک و حال خوش و بخت کامگار 
بوده جای یک جهان جان این فبای شهریار 
بوی‌مشک آید چو بویم آن دو زلف شکبار 
بهار آمد و دی راگرفت و کرد مهار 

نا چه معجز کرده امشب باز عدل شهربار 
تبارکاٹ از نارس آن خجسته دبار 
تبعی گهرنگار فرستاده شهرب 

چو چتر رین افراشت مهر در کهسا 
که باد تا ابد از فر ایزد دادار 

دوش اندر خواب می‌دیدم بهشت کردگار 
بوش‌بگشودءزیان تا درد دل گویم به یار 


س نمی‌داند که در فصل بهار 








ی خاصهازدست نگار 
به دای نسیم آتش هجران بار 
مزده که در چمن رابت گل "شکار 
کم اندر گهر تاجور و شهریار 
ارویش از نگار نگ 
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۸ دیران حکیم قاآنیشیرازی 


سه چیز هست کزو مملکت بودمعمور 
ای حسن تو چون فتن چشم تر جهانگیر 
دوش از بر شهزاده اردشیر 

سحرگهان که زگردون فروع مر یر 
شراب تاک ننوشم دگر ز خم عصیر 
همی بهچشممن آید که سوی حضرت میر 
رسید نام دلدار دوشم از شیر 








ناصرالدین شاه گینی را منظم کرد باز 
شیرین پسرا خیز و بساط دگر انداز 

رساند باد صبا مود بهار امروز 

صباح عبد که شد باغ و راغ عطرآمیز 

کس ببادا چو من دلی زارش 

مبارکدباد هر عبدیبهخسرو خاصه نوروزئ 


از چشمم خون فرو ریزد به باد چشم قانثل. 
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فلك دوش از هروس خورنهی چونگشت انش 


نگار من که برد جایگاه در جانش 
مراماهیست در مشک وکه مشکین زلف پر چینش 
ژاژست هنجارش جهان زشتست آیب 
همانا فصل تابستان سرآمد عهد تسعینش 
چه ماه بود که از بامخانه کرد طلیع 

زهی به منزلت از عرش برده فرش نو روتق 
دوش دیدم یکی خجسته وثاق 

کرد چون خسرو منصور ز ری عزم عراق 
ای زلف نگار ای حبشیزادةشبرنگ 

به عزم ری چو نهادم به رخش زین خدنگ 
که فر خجسته بماناد شاه جم اورنگ 
چیست آن اژدها نهد تنگ 

«لکی داری ای شوخ چو یک پارچه سنگ 
ای زلف تو پیچیده‌تر از خط ترشل 

ای فال سعید و بخت مقبل 

ای رخش ره‌نورد من ای مرغ یزیال 

بیا و ساغر می کن ز باده مالامال 
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خسروا ای کت اپزد متعال 


در ششم روز جمادی نخست اول سال 


رونده رخش من ای از تا باد شمال 
دیشب به شکل جام نمرد از اق هلال 
ای با خطاب مهر نو هر ذردیی سبهر 





مال ارت فا 


هر وجودی‌را ب‌وهماندرتوان‌جستن همال 
آمد چه خلمت؟ از کجا؟ از دک شاه عجم 


ماه مال و تال 


از تقویت رای دو سالار سم 





راکه مهد تلم 


چو شد ز اختران دوش این سبز طارم 
شاعری آمروز مر مراست مام 


عید آمد و عبش آمد و شد روزه و شا غم 


اگبت‌سیمین بنا گوش ایبه تن چون‌سیم خام 


ایا رخش ره‌نورد من ای اسب قیزگام 


بامدادان کاتاب خاوری سرزد ز بام 


حبدا زین جشن فرّخ مرحبا زین عبد عام 


بگاہ بام چو برشد غریو کوس از بام 
بود بارک هر عید خاصه عید صیام 


به گاه بام که خورشید چرخ آینه‌قام 
پی نظارف فرّخ هلال عید میام 
پی نظار؛ فرخ هلال عید صبام 


در شهر ری اسال به هرسو که نهم 








گنت دی آباد چون نداد ورام ز شام 
من‌ازین پس می خروم می‌گر حلالست‌ار حرام 





دو پاسی رفه از شام 


هرآنچه هت مه و مال و هنت و ابام 


ابا غلام من امروز سخت پزمانم 
منم که از کف زربخش آفتکانم 
من آن نشاط کز این بزم دلستان بینم 





خیز ای غلام 
آم زرم سجرگه آز 


انجمن پر انجست 





زین بر بادا زيم 


ترک سیمتن 
از مهر چهر ماه من 
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اندر جهان دو چیز از دل برد محن 

ای به‌مشکین موی تو سکیندلمکرده وطن 
بارکافه رک زان بت پیمانشکن 

تیغ را دانی بهاستحقاق کبؤد تیغ‌زن 

چند خواهی پیرهن از بهر تن 

دلی مباد گرفتار عشق چون دل من 

دوش مرا تافت نور عقل به روزن 

زآستان خواجذ اعظم جراغ انجمن 

ز پک غمزهربود‌دل ز من آن مان یمین تن 
سخن گزافه چه رانی ز خسروان کهن 
تخب ای صنم امشب بخواه باد روشن 
مگر شفبق عفیقست و کوه کان یمن 

آن خال سیه بر لب جان‌پرور جانان 
الحمد که از تربیت مهر درخشان 








امین داور و دارا معین ملت و آیمان 

ای رخت خالنی خورشید و لبت رازق جأن 
ای طرّةدلدار من ای انمی پیجان 

بارها گفتهام ای ری به تو ان راز نهان 

بر یاد صبوحی به رسم مستان 

به عزم پارس دل پارسایم از کرمان 

به عید قربان قربان کنند خن جهان 

پدرۍ و پسری سایه و نور یزدان 

تاج دولت رکن دین غیث زمین غوث زمان 
چو رای خواجه اگر پیر گشته است جهان 

خلق را چون آفربد از طف خلاق جهان 





در دور دارای زمین در عهد خاقان زمان 


دو خورشید جهانگیرند از یک آسمان تابان 


دوش اندر خواب دیدم بر قد سروی جوان 
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از خلق خواجه عالم ز رای مهتر دوران 
ساقی در این هوای سرد زستان 

صیح برآمد به کوه مهر درخشان 

صدراعظم شد چو بخت شهریار از نو جوان 
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فهرست اشعار / 1٩‏ 


گر خضر 
گشته در برجی دو نجم سعد گردون را قران 
مرا در شش جهت از پنج تن خاطر بود شادان 
ا نیکرترین امکان 

نظام مملکت از خنجر بهادرخان 





بقایت به زستان 


تادرتر 





رسم‌عاشق نیست با یک دل دو دلیر داشتن 
عید دانی چیستلب چرل‌عید خندان داشتن 
بخ آوخ که شد پسرعم من 
رودآموزگشت‌هامونز شک چیجونزای من 
از چه نگویم سپاس ایزد بیچون 

ای ترک من ای عید تر چون روی‌تو مبمون 
سحر چون نافت مهر از کاخ گردون 

لپ زمانه شمس‌الدین 

اوه کودکی هست به کاخم اندرون 
از بو یهار و فرٌ فروردین 

اسال گویی از اثر باد فرودین 

به رل زاگ کرد ابر فروردین 

حبذا تشرین شاهنشاه دریا آستبن 

خوش بود خاصه فصل فروردین 

در ملک جم ز شوق شهشاه راستین 

دوش چرسلطان چرخ‌گشت به مغرب مکین 
دوش که شاه اختران والی چرخ چارمین 
عیدست و آنابر و کماندلدادگان را در کمین 
ماه دو هنت سال من آن بار ناژنین 

یک خرمن سرین 
آن خال سیه از بر آن نرگس جادو 

الحمد که آمد ز سفر موکب خسرو 

ای ترک من ای مهر سپهرت شده هندو 
دوش چو بنهفت نوعروس ختن رو 

باز سرسبز شد زمین ز گی 

دو چشم باز و دو گوشم فرازمانده به راه 
روز آدینه شدم بر در خلونگه شاه 

دوش چون گشت‌جهان از سپهزنگد سیاه 





ماه من دارد ز سیم سا 
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۰ دیران حکیمقاآنی شبرازی 


شد عید و مه روزه سق کرد به اکراه var‏ 
صدراعظم آقابست و نظامالملک ماد ۷۵۵ 
مگو گنا بود پر رخ نگار نگ va‏ 
شاه ز ساغر لب ساقی شراب خوآه ۷۵۷ 


ماه من در جمع تا چون شیع چهر افروخته ۷۵۸ 
عیدست و ساقی در قدح؛صهبا ز مینا ربخه ۷۵۹ 
عیدست و جام زرنشان از می گرانبار آمده ۷٩۱‏ 
جشنی ز فوروز عجم کاراستش جمشید جم ۷۹۲ 


ای برده غمت تاب ز دل خواب ز دیده ۰ ۷٩۳‏ 








بناز ای‌طرس بر راز و ببال ای‌خاوران بر ری ۷۹۴ 


سرو سیمین مرا از چوب خونین گشت پای ۷۹۵ 
ای دفتر گل از ور حسن نو بای تیا 
حمد بیحد را سزد ذالی که ببهمتاستی ۳۰ 





نھان از قر ای بی نظیر از بس عانستير ۴ 
نبارک ای نگار خلخی ای ماه نوشادی ٩۷۷‏ 
گشودی زلف قبرگین جهان را قیروان کردی۱ 





آوخاکز کین چرخ چنبری ۳۷۹ 
ای زلف یار من از بس ممنبری A‏ 
دوش درآمد از درم آن مه برچ دلیری ‏ ۷۸۳ 
به گیسو روی آن نرک تتاری 5 
عقرب جزاره دارد ماه من پر مشتری ۰ ۷۸۵ 
ای زلف عزم سرکشی از روی پار داری ۰ ۷۸۸ 
ای زلف بار چرا آشفته و دژمی va‏ 





اگر رکس ناد مش را در ید فربنی ۷۹۱ 











ای نوکل سیه چشم سراپا هسه جاتو va‏ 
ای دل چو تو حالی وب 

لو شیر a‏ 
ای مار میاه جعد جانانی A.‏ 


به تار زلف دوفا چون نظر کنی داتی 
بود این نکته در حکمت‌سرای عیب برهانی ۸۰۵ 














لکی هست مره شیفته و هرجایی 


شی گم خرد رگا مه گردون دای 


غزلیات 

زین پس به کار ناید رطل و سبو مرا 
مشک گریم هرزمان هم جنگ را هجام را 
ضحاک‌وار کنته بسی بی‌گناه 
کنون که برگل و نوا نیست باغ و بستان را 





حبرانکند جمال نو ماه دو هفته را 

ن ری گنت خرو ایی غبارت 

وام وصل تو گر افد به دست 

مامد جان وز آن لب بک عبارت 

که بود ق ترک خرن آشام سرست 

ل دیون که خود را به سر زلف تو بسنست 
قوت 
دل هرجایی من آفت جانست و تست 
چه غم ز بی‌کهی کآسمان کلاه منت 

آن نه رویست که یک نگل و فسرینت 
گر از خوردن بی لمل لبت رنگنست 


من همه آفاق پر کاهی نیست 





باده قزتم بارست 





زندة جاوید کیست کثتا شمشیر دوست 
یارکر, مراست رند و بذله گو 
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ی رفیقان امشب اسم عیل خوغا م‌کند 






ین که مرا لب به لب نوشین بود 





طالع سعود چیست طلمت محمود 
خلق را لعف حسن پری از یاد 
هرجا حکایت از صنمی دلربا رود 
دولت آنست که 








ستو بیخود سرواز من به صحرا می‌رود 
ماه من از زلف چرن گره بگشاید 


ی شيخ چه دل تهی به دستار 





چرئست که اسماعیل هرگه به خروش آید 
دلد ر بود دین و دل و طافت و فرار 
ی حسن تو چون فۂ چئم تو جهانگیر 


واففی ای پیک چون ز حال دل زار 
هرکس به هوای جان 
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فهرست اشعار |۲۱ 


ی تیره زلف درهم ای ناف قاری 


دست بردی دلم په طراری 
مگر دریچة نوری تر یا تیج حوری 


به رنگ و بوی جهانی ته بلکه بهتر از آنی 











ی شوخ ناررور ۳ 


ای روی تر فرخندهترین صنع هی 





دلبران خترند و تو ماهی 







۸۹ 
A 
۳ 
AMY 
AY 
nr 
۸ 
A 
AF 
Ma 
A 
anv 
Aw 
3 
A 
An 
1۹ 


avr 
Av 
۸۸ 
Mr 
۸۸۸ 
۸۹۱ 
٩۵ 


A4 


۳ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





سحر دیر مغان را در گلودند 

خلق مونی را همین تنها نه ایا ساختند 
ای زلف نگار من از بس که پریشانی 
برشد سپیده‌دم چو ازین دشت لاجورد 
بالای تو سروست نه یک باغ نهالست 
آی کرده سیه چشم تو تاراج دل و جان 
خر شوال شد طز دلدار کو ۳ 





ترجیع بندها 

جشن محمودیست ساقی خیز تا ساغر زنیم 
الا ای نیوشند؛ هوشیار 

مثنوی 


برد چه خن کدی چسان‌روز و شب‌چرا 


قطعات 

ای ترک من ای بهار جانافزا 

سحر که ترک قلک تنگ بست خفن را 
ای پسر در کار دنا تا 
باش تا از ابلهی دستی بدارد 
چون به عشق مجاز نیست نیاز 
حکایتست مرا از که از کسی که پود او 
استرم را اگر فرستادی 

بسکه سرگرم حجت خویشند 

ل عباتي حکمش 
در سن گفتن چو 
در شب ناریکك شمع ما بود پروانه‌سوز 
گر بداند لذت جان باختن در راه 
مانند گربه‌یی که خورد بچگان خویش 
مرد کز عیب خویش بیخبرست 

ای که از عشق و عقل می‌لافی 





انی دل میند 








اند 





و آفتاب 








چو زنی در دام شهوت شد آسیر 
خازن مر ممم راوی اشعار من 
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درین کتاب پربشان نبینی از نرب 
ظلم ظالم ذخبرویست نکو 
عاقل از دیدارمعنی غافلست. 
کلام عاقل و جاهل به گوش یکدیگر 
مر آن خدای که پیمائه را نگهدارد 











اه مظلوم تیر دلدوزیست 

امید عبش مدار از جهانبوقلمون 

یدل ازجوییکه جزاحمد کش میراب نیست 
ای که به ما از ما نزدیکتری اقا 

چ از نعمت حق شود بنده غافل 

کر خبری که پیش ازین بودت 

زعهد مهد تا ایان پیری 

زینگرنه که امروز کند خواجه ناف 

انگ تیا لطینه نشناسد 

ای وزیری که به دهر آنچه برد دلخواهت 
بخیل چون زر فلست و پند چون آنش 
یا به خویش به گرهر نصیحتی داری 
مست کز بول خود وضو گیر 
نفس کافر زنی است زا 
ای پسر نیست حرص را پایان 

ای خراجه‌هر خطاکه کنی خودبخودکنی 
ای داور گیتی که برد شهرة آفا 

بکن ی نفس هرچه می خواهی 

صحن فلگ شد سیا بسکه ز تب 








کار خود را به کرد 
گر تو جانی دهی به پوس من 

خان 

ای دل آنکس که خویش را شناخت 
ارخدایا تای همچو توبی را 

خسرواای آنکه قهرت روز رزم و گاه کین 


آنچنان افتده شو در 
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فهرست اشعار / ۳۳ 





کسی ندیده سیهروزی از بخیل بتر ۰ | هر وقت که خر برآورد بانگ av‏ 
تفس شریر بدرگه غدار خیره ۰ | آنکه راشمع هدی نیست به دست 1۹ 
ای داور آفاق که از فرط سخاوت "1 ای برادر گرت خطایی رفت 1۰ 
چه غم از بینرایی آن کس را ۱ | ای ستمگر ستم مکن چندان 4 


کنون که دامن مقصود اوفتاد به جنگ ۹۱۱ | ز فیض رحمت حق دمبدم فزون‌گردد  ٩٩٩‏ 





























معرفت‌شایستهباشد ورنهدر صد عر ترح ٩٩۲‏ | مردی که حریص آمد هرگز شود قانع ٩٩٩‏ 
آوخ آوخ که مرگ نگذارد ur‏ سلست که گنجشکه نیست چون شهباز  ٩٩٩‏ 
ین حلاوت گفتر ہی عجب نبود ۰۰ ۹0۳ | من همان رندو ست و ییاکم a‏ 
به هرکس نعمتی گر زان فرستی ۳ | ای داور زمانه که از وصف رای تو ۷ 
چو دشنامی شنیدیلب فروبند. ۳ | جهان ز حوصلا آرزو فراخ‌ترست .1۷ 
طلمت مقصود چون ز پرده درآید ۳ | چان یفرله دشتی آدمی‌کش av.‏ 
ای دل ار نور جان طمع داری ۴ | چون زبات نت بادل آشنا av.‏ 
جور اگ رکم بود اگر فزون ۴ | یدیم که بونبمار مرغیست "۹ 
عافلان ست حجت خویشند ۴ | ای که ری جمال شاهد جان avr‏ 
گدای راەشین گر کند تصور شاھی ۴ || کوان ریجنا بە‌جایی ز دشمنان لیکن ٩۷۳‏ 
مفتی شهر ماکه آگه نبست ۴۶ | زابر من زمانه یرد نگ avr‏ 
آدمی راکاو نباشد تجربت ۵ 7 یرکی لا سحرگاهبه طفلی الکن ۹ 
اگر خاموش بینی عارفی را ۵ | درویش قناعنگر و سلطان توانگر ave‏ 
گفت رندی با یکی در نیمروز ۵ | دوستی گفت عیب من با غير ۹ 
لاف طاعت چند در پیری زنی ۵ | قاآئیا زگفتۂ بیهوده لب بند ave‏ 
محققست که دنیا مثال مرداریست ۹۵ کم خور ای‌نادانوبراینگفته کم جو اعتراض  ٩۷۴‏ 
مگر به خنده درآپی وگرنه هیت تر ۹۵ هزار سال که ضحاک پادشاهی کرد ave‏ 
تفس امارڈ تودشمن کت ۵ | جنش مژگان دلبل جنبش جانست. vo‏ 
ای داور زمین و زمان کز شکوه و فو ٩‏ | دل و جان مرد عاش دوست دارد va‏ 
عارفان را رم امروزست ماع از ۰ | گل عزیزست هرکجا روید ava‏ 
هر گناهی که خود کند جبری ٩‏ | وزیر عصر و مجیر جهان شیرالملک ‏ ۹۷۵ 
هزاران مکر و فن باشد زنان را ٩‏ | ای برادر جامة عوری طلب ۹ 
ابوسیلمه گر دعوی نبوت کرد ۷ | ای دزد زکوی امل توحید ۹۳ 
ای وزیری که صدر قدر ترا بسا مزوّر و صوفی‌تمای آزرق‌پوش ۷ 
شهی که پرد؛ امکان اگر براندازد ۷ | به موی بح خدابگذر ای نیم مبا ۰ ٩00‏ 
مگر خدای منزه نود ای فرزند ۷ | یک جهان تسلیم در یک پیرهن wv‏ 
وقتی ار رحم آورد جلاد بر av‏ ای امید ناامیدان ای پناه بیکسان av‏ 





هر گرا حسن اعتقادی هست ۷ | ای دل ارعش یار می‌طلبی aw‏ 





۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


شراب را 
را 





دو سال تلخ نشاند 
صاحبا ای که در مدایج تو 
میر زمانه‌ای که نگردد مرا زبان 
داورا ای که خاک پای ترا 





در کمندی اوفتادستيم صعب 
درین کتاب پریشان نگر به خاطر جیع 
گلتانی که هر برگی گلش 
هرکراتموجوقتاعت هست 
غافلی امروز ای تفس حریص 
ملکذ‌زاده فخری مرا فخر این بس 








مرج زن کوه و در چو لچ آب 
هرآنکه راکه به وراه بین ای فرزند 
اکنون که در رزق گنادست خداوند 

ای نفس خیره ملک دو تالم ازآن تست 
دایما چون دو دست اهل دعا 

عاقلا همنشین ساده مشو 

قاآنیا اگر ادب ایشست و بندگی 


گراشدی ابر ره پر خورشید 





گر هزار آسنین برافانی 

آن رکه گنج عرفت کردگار همت 
بااذب پاش ای برادر خاصه با دیوانگا 
جوانمردی نه این باشه که چون برقه 
چون زبان راز دل نمی‌داند 

چردکاسه و کی 
داد از سپهر غذار آہ از جهان فانی 
دلاکنون چو نداری به عرش وکرسی راه 
تفس با عقل آشنا شود 

دلا از خویشتی چرد درگذشتی 
ES‏ 
ای آنکه گشاد کار خواهی 


چو کفر و دین حجاب رهست ای رفیق راه 
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شرح خاموشیت باید از زبان دل شنو 
هرآن دیار که باشد ز اهل دل خالی 
یکی را دیدم اندر ری که دایم 

ابروی کجت که دل برو مشناقست 

از کشت عمل بس است بکد خوشه مرا 





آمد مه شوال و مه روزه گذشت 
تا دل به برم هوای دلیر دارد 

کی مبکده ست از می نابم کردند 
ازافین سیه که بر بنا گوش تواند 
چرخ جفا کرد چه می‌باید کرد 








آن ثرگس مسبت فته انگیز نگر 

آنکه هنوز از می دوشین منم 
بر روز ستارہ تاکی انیس 
تا دل به هرای رصل جانان دادم 











مرا ربوءه از هستی خویش 
صدر دیشب به باغ واب شدم 
گاھی مرس بدا رنگین دارم 
گفتم برن نظام کای لولی شنگ 
بگذا رکه تامی ور 
بگذا رکه خویش 


تا دست ارادت په تو 


و ست شوم 
به خراری بکشم 











تاکی غم رید و گه غم عمرو خوریم 
تو مردمک چشم من مهجوری 
شرخی که بیاض گردن روشن او 

ته باده نه جام باده ماند باقی 
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قصاید 
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به نام خداوند بخشايندة مهربان 


در مدح پیامبر | کرم محمد مصطفی(ص) 


دوشم تە ارسید زدرگناه کبرا 
خوانی مرا خبیر و خلاف تو آشکار 
گر دانیم بصیر چرا می‌کنی گنه 
ماگر عطاکنیم چه خدمت کنی به خلق 
ماییم خا تو چو حاصل شود تعب 
اجرای من خوری و کنی خدمت امیر 
گه چون عسس مدارت از خون بی‌کسان 
گاهی چو کرم پیله کشی طیلسان به سر 
یعنی به جذبه‌ايم نه شوریده از جنون 
تاکی شود به رهگذر جرم ره سپر 
گویی که جبر باشد و باکت نه از گنه 





آخسر صلاح را نبود فخر بر نجور 
مقتول را ز قاتل باطل بود قصاص 
کس گفت رنگها همه در خامة قدر 
در گردش است لعبت و لاب درک‌میر 


کای بنده کبر بهتر ازین عجز با ریا 
دانتي مرا بصیر و نفاق تو برملا 
وز ختوانیم خبیر چرا می‌کنی خطا 
خن از کرم کنند چه منت بری ز ما 
خلفند خواجة تو چو واصل شود عطاً 
روزی من بری و کشی منت کیا 
گه چون مگس قرارت بر خوان اغبا 
گاهی ز روی حیله کنی پیرهن قبا 
بعنی به خلسه‌ایم نه پیچیده در ردا 
تاک ی کنی به معذرت جبر اکتفا 


نه از خدا 





دانی که جرم داری و شر 
خر نکاح را نبود فرق از زنا 
مسظلوم را ز الم لازم بود جفا 
کس گنت ننگها همه در ناما قفا 











سیفست در تصاعد و قلاب آفتاب 








دیو از برای آنکه به خوبشت شود دلیل 
آن از طریق شرع کند با تو دوستی 
نرم نسرم شبهة باطل کنند بیان 
طعنه گر که باوری دین ذوالمتن 


گرجز قبول نتلت ابا کو فلیل 





این گریدت همی به تجاهل که حق کدام؟ 





این دزد کاروان و تو مسکین کاروان 





آردت ز مسلک توحید ف 
ي توحبد منصر 
تو در میانه هايم و حیران و تن‌زده 
بر دید خلوص تو حاجب شود مرا 


۳ 


سازد ترا به شرک خفی دیو تا 
ترا کسالت اصلی شوه 


گه صلوة که شرعست ناپسند 





تا رفته رفته دغدغۀ دل شود قوی 


گوبی باغو و کارب ز چه‌رفست‌درحجاب 








وین خنده زن که پیروی شرع مصطنا 
ور جز وثوق عادت اسلاف کر گوا 


وی راندت همی به تعرض که رب کجا؟ 





آکنده از سفاهت و آموده از عما 
پم آتش نسفاق تو داسن زند هوا 


۳رد نرا به کفر جلی نفس مبتلا 





میر از ترا به کاخ مقرنس زند صلا 


تحسین کنی درست به معمار آن بنا 








اسباب فرش من چه کم از کاخ بادشه 
باایین گنه اسید تفضل بود گنه 


الا به یمن طاعت برهان حق على 





گر حکم او بد جنیش غبرا از 
گر حکم او س غبرا دهد مثال 


راند قضا پیاپی کاجراست ای قدر 


پاینده دوشیست بدو جستن انتساب 





گر پرسد از خدای که یارب 
اواو انا همه باکت از ی 
پا نسبت وجود شریف تو ممکنات 


وساید. 








تسن. ۲۹۱ 


قدرت معمار مرحبا 
آخر چگونه چرخ بدین رفعت و علا 
بی‌صانمی به عرص امکان زند لوا 


آخر چگونه سیر بدین سابه و بها 


دهد ضیا 





بی‌خالفی فضای زمیز 
آبات عرش من جه کم از عرش پادشا 





با ابن خطا خیال ترحم بود خطا 








۰ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


اصل وطنیل: شخص وشبه» قصدوامتحان 
فیاض وفیض؛ علت و معلول: نور و ِل 
معنی ولفظ؛ مصدر ومشتق مفاد و حرف 
باله من لاک بصیراً نقد ملک 
ذات تو سرفراز به تمجید ذوالمنن 
از گوهر تو عالم ایسجاد را شرف 
در پیشگاه امر تو بی‌گفت و بی‌شنود 
اضداد بی مسالمه با یکدگر قرین 
اخسلاف راشدین تو گنجینۀ شرف 
یکسر به کارگاه هدایت گشاده دست 
در پسردة ولایت عظمی نهنته رو 
تفس نو وتان معطور زول 





نورسته لاله‌ایست از آن بوستاق اب 


غمگ 





بن شودەھرچەتوغمگېنشوىرسول 
خورشید گر نه کور شد از شرم رای تو 
شرعی که بر ولای تو حایل شود دغل 
هر نیش کر خلیل تو نوشیست دلنشین 
مسهر ترا نواب مسخلد بود شمر 
آنجا که قدرتست اثر نیست از جهت 
با شوکت تو چرخ اسپریست منحنی 
خرم بهشت اگر تو برو نگذری جحیم 
از فر هستی تو بود عقل را فروغ 
در کسارگاه اسر تویی میر پیش بین 





بی‌رخصت تو لاله نمی‌روید از زمی. 


بود و نبوده ذات و صفت عین و اقتضا 


نفاش و نقش» کاتب و خط بانی و بنا 





اثر عبان و خبر: صدق و افترا 
تالله من اتاک خبیرا فقد نجا 





نفس تسوبی یاز ژ تسقدیس اصفیا 
از هستی نو دوح؛ ابداع را نما 
در کارگاه نهی تو بی‌چون و بی‌چرا 
ابعاد بسی‌منازعه از یک‌دگر جدا 
اسلاف ماجدین تسو آيينة صفا 
یکسر به بسارگاه اسامت نهاده پا 
بر مسند خلاقت کبری گزیده جا 
دات تو گسلستانی مسطبوع و جان‌فزا 
نشکلته غنچه‌ایست از آن گلستان حیا 
شادان شود به هرچه تو شادان شوی خذا 
دارد چرا ز خط شعاعی به کف عصا 
وحی که بی‌رضای نو نازل شود دغا 
هر نوش کز عدوی تر نبشیست جانگزا 
فهر ترا عصذاب موبد بود جزا 
آنجا که صدر تست خبر نیست از فضا 
با همت نو مهر فقیریست بینوا 
رخشان سهیل اگر تو برو ننگری سها 
از نور گوهر تو بود نفس را بها 
در بارگاه ملگ تسوبی شاه پیشوا 


بی‌خواهش تو ژاله نمی‌بارد از هوا 


گویا شود جماد اگ ر گویش بگو 
مردود پیشگاه تو مردود کاینات 

توق ولای تسو نسندیشد از اجبل 
در مکتب کمال تو خردی بود خرد 
جسم ترا به مسند ناسوت مستقر 
گنجی که بد سگال تو بحشد کم از خزف 
ځټ تو گر عدوست به جان می‌خرم عدو 
خاری که از خلبل تو می‌خوانمش رطب 
دل با تو گر دو روست ز دل می‌برم اسید 
خوفی که از دیار تو باشد به از امان 


نش حجیم 
در روز حشر جوشن جان سازم آن وداد 
قاآنیااگرچه دعاو ثنای شاه 





بیمم نه با وداد توا 


زان پر فراز عرش سرافیل را سرور 
لیکن ترا مجال بیا 


:دشت دعا وسیع و سمند تو ناتوان 





در درود 


زین بیش بر طبق چه نهی جنس ناپسند 
این عرصه‌ایست صعب بدو بر منه قدم 
گیرم که در کلام تو تأثیر کیمباست 
گیرم که عنبرین سخنت نافۀ ختاست 
ختلان و خنگگ چاج وکمان؛ روم و پرنبان 
کرمان و زیره بصره و خرما بدخش و لعل 
گر رایت از سدیح شناسایی است و بس 
ور مقصد از دعا طلبت نیل مدعاست 


قصاید /۳۱ 


پوبا شود نبات اگ ر گوییش بیا 
مقبول بارگاه تو مقبول ماسوا 
نظهر و داد تو نگریزد از فنا 
از دفتر نوال تو جزوی بود بقا 
روح تراز بالش لاموت متكا 
رنجی که نیکخواه تو خواهد به از شغا 
مهر تو گر بلاست به دل می‌برم بلا 
دردی که از حبیب تو می دانمش دوا 
جان با تو گر عدوست ز جان می‌کنم ابا 


ری که در جوار تو باشد به از غنا 





پاکم نه با ولای تو از شورش جزا 
در وقت شر شرت تن سازم آن ولا 
این دیو را اذی بود آن روح را غذا 
زین بر فرود فرش عزازیل را عزا 
لیکن ترا قبول سخن نیست در ثنا 
بام ثنا رفیع وکمند تو نارس 
زین بیش بر محک چه زنی نقد ناروا 
وین لخه‌ایست ژرف بدو بر مکن شنا 
دانا به کان زر نکند عرض کیمیا 
کس نافه ارسفان نبرد جالب ختا 
توران و تبر مصر و شکر هند و توتیا 
عمان و در حدیقه وگل جنت و گیا 

د را شناس تا نکنی مدح ناسزا 
خود را دعاکن از پی تحصیل مدعا 











۴ دیوان حکیم قاآنی 





شه را هر آنچه بايد و 








را که افتخار دعاو ثنا بدوست 


يسارب به پادشاه رسل ماه هاشمی 





یارب به زهد سلمان آن پیر پارسی 


یارب به اشک دید؛ گریان فاطمه 





رب به اشک چشم اسیران ماریه۱ 


یارب به آفتاب امامت علی که هست 





یارب به نور بنش باقر که پرنویست 
یارب به فر مذهب جعفر که جلوه‌ایست 


یارب به جاه موسی کاظم که بوفییس! 





یارب به پادشاه خراسان کش سلما 








ب به جود عام محمد که کرده‌اند 
یارب به مهر برج قاو نفی که بات 


بارب به نور دعوت سس 


حسن که هست 
یارب به نور حجت فائم که تا قيا 
فضلی که از شداید برزخ شوم خلاص 
برهانم از وساوس این نفس دون‌پرست 
چندم به کارگاه طلب ذز 








مگذار بیژنم را در قعر نیره چه 
ادعسوک راجیاً و انادیک فاستجب 
فاستغفری لذنبک با نفس و اهتدی 


بسی‌سنت سستایش و بی‌مئت دعا 
نايد شنا ستوده و نبود دعا روا 
یارب به رهنمای سبل شاه لافتی 
یارب به صدق بوذر آن میر پارسا 
بسارب بسوز سینۀ بسریان سجتبی 
یارب به خون خلق شهیدان کربلا 
مسنتاح آفريش و مسصباح اهتدا 
از علم او هور کسرامات اولیا 
از صدق او شهود مسقامات اوصیا 
پا علم او به پویه سبق برده از صبا 


هر دم کند سجود که روحی لک الشدا 





تمویذ جان ز حرز جواد وی 





هجده هزار عالم ازو نزهت و نوا 
هستی او حقیقت جام جهان‌نما 
قائم به اوست قائمة عرش کبربا 
رحمی که از مهالک دوزخ شوم رها 
طبع خود ستا 
چندم به بسارگاه فنا روح در عستا 


دریابم از کشاک 





ام اژدها 


بسهمنم را در 


یامن جيب دعوة داع اذا دعا" 











تصاید ۳۳۱ 


در مدح حضرت رضا علیه السلام 

به گردون تبره ابری بامدادان برشد از دریا 
جواهر خیز و گوهرریز و گوهربیز و گوهرزا 

چو چشم اهرمن خیره چو روی زنگیان نیره 
شده گفتی همه چپره به مغزش علت سودا 

شبه گون چون شب غاس گرفته چون دل عاش 
به اشک دیدة وامق به رنگ طرة عذرا 

نش باقیر آلوده دلش از شیر آموده 
بسرون پر سرمة سوده درون پر لژلز لالا 

به دل گلشن به تن زندان گھی گربان گهی خندان 
چو وترم طرّب رندان ز شور نشوة صهبا 

چو دودی بر هوا رفته چو دیری مست و آشتته 
رده سراف از مستی خیره بر خارا 

و یادر تیره چه بیژن نهفته چهرة روشن 
و يا روشن گهر بهمن شده در کام آژدرها 

لب غسنچه رخ لاله بسرون آورده تبخاله 





ز بس باران از آن ژاله به طرف گلشن و صحرا 
ز فیض او دسیده گل شمیده طرة شنبل 

کشیده از طرب بلبل به شاخ سرخ گل آوا 
عنارگل خراشیده خط ریحان تراشیده 





ز بس الساس بساشیه به باغ از 
ازو اطراف خارستان شده یکسر بهارستان 





وزو رشک نگارستان زمین از لال حمرا 


۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


فکنده بر سمن سایه دمن را داده سرمایه 
چمن زو غرق پیرایه چو رنگین شاهدی رعنا 
ز بیمش مرغ جان پزد ز سهمش زهره‌ها دز 

چو او چون اژدها غرّد و با چون دد کشد آوا 
خروشد هردم از گردون که پوشد برتن هامون 

ز سنبل کسوت اکسون ز لاله خلمت دیبا 
فشانه بر چمن ژاله دماند از دمن لاله 

چنان از دل کشد ناله که سعد از 
کنون از فبض او بستان نماید از گل و ریحان 











جمن از سرو و سیسنبر همال خلخ و کشامرا 
,دمن از لاله و عبهر طراز و تبت و یفما! 

ی گوناگون چمن چون صحف انگلیون۳ 
توگویی فرش مقلاطون صبا گسترده در سرعیل 

ان غیرتِ خلخ 





زبس 





ز بس خوبان فرخ رخ 

همه‌چون نوش در پاسخ همه‌چون سیم‌در سیما 
ز بس لاله ز بس نسرین دمن رنگین چمن مشکین 

ز بوی آن ز رنگی این هوا دلکش زمین زیبا 
گل از باد وزان لرزان وزان ششک ختن ارزان 

بلی نبود شگفت ارزان کساد عنبر سارا 





١‏ سعد و اسما دو تن از عشاق معروف عربند 
۷ خلخ وکشمیر و طراز و تبت و یغما ام شهرهایی است که مردم آن در زیبایی شهره‌اند. 

۴ نام کتاب نصارا و نام کتاب مانی قاد و دیبایی هفت رنگ که هر هفت‌رنگ در آن ظاهر می‌شده و 
جایی که با تقش گل و لاله گفته می‌شرد عرض 





آن کتاب مانی نقاش باشد (برهان). 





تصاید / ۳۵ 


ز فز لاله و مسوسن ز نور تور و نسترون 

دمن چون وادی ايمن چمن چون سین سينا 
چه‌درهامون چه‌دربستان‌صف‌اندر صفگل وریحان 
یک سو لاله نعمان ز یک سو نرگس شهلا 
تو گویی اهل یک کشور برهنه پا برهنه سر 

چمان در خشکسال اندر به هامون بهر استستا 





چمن از فر فروردین چنان نازان به دشت چين 

که طوس از فر شاه دین برین له گنبد خضرا 
هسیر بيشة امکان نهنگ لخة ایمان 

ولي ایند مان علي عالی اعلا 
امام شامن ضامن حریمش چون حر مآ 

زمی ن ارم آو ساکن سپهر از عزم او وبا 
نهال باغ عایین بهار مر رارق 

نسيم روضة باسين شميم دَوحَّة طاها 
سحاب عدل را ژاله ریساض شرع را لاله 

خرد پر چهر او واله روان از مهر او شیدا 
رخش مهری فروزنده لبش یاقوتی ارزنده 


ازان جان رد زنده ازین نطق سخن گویا 





ز جودش قطره‌ییفازم ز رایش پرتوی انجم 





بهشت از خلق او بریی محبط از جود او جربی 
به جنب حشمتش گویی گرایان گنبد میا 
ساره گوی میدانش هلال عید چوگانش 


ز نعل سم یکسرانش غباری تسوده غبرا 


یران حکیم فاآنی شبرازی 


قمر رنگی ز رخسارش شکر طعمی ز گفتارش 
بشر را مهر دیدارش نهان رن روح در اعضا 

زمین آثاری از حزمش فلکث معشاری از عزمش 
اجل در پسهن رزمش ندارد دم زدن پارا 

خرد طفل دبستانش قمر شمع شبستانث 
به مهر چهر رخشانش ملک حیران‌تر از حربا 

نظام الم اکبر قوام شرع يغمبر 
فروع دید؛ حیدر سرور سينة زهرا 

ابد از هستیش آنی فلگ در مجلسش خوانی 
یوان همتش فانی فروزان بيضة بیضا 

وجودش باقضا توأم ز جودش بانوااخرم 
ختازتش با قدم همدم حیانش با ابد همتا 

فضا تیریست در شستش فنا نبیست درس 
چو ماهی بستۀ شستش همه دنیا و مافیها 

ش فلک مهری در انگشتش 





رن آسمان پشتش به پیش ابزد یکنا 





گرفتم کاو نھان بخشد ز بسیاری شود پیدا 

ملک مست جمال او فلک محو کمال او 
ز دریای نسوال او حبابی لجة خضرا 

را عدل او زیور جهان را ذات او سفخر 
زمان را او زسان‌پرور جهان را او جهان پیرا 

ز قدرش عرش مقداری ز صنعش خاک آثاری 





به باغ شوکتش خاری ریاض جنت‌المآوی 


تماید | ۳۷ 


امل را جود او مریم اجل را قهر او مصنع 
فلک را قدر او مرجع ملک را صدر او ملجا 
رضای او رضای حق قضای او قضای حق 
دلش از مساسوای حسق گسز 








رخش پسیراینا هستعی داش سرمایة هستن 


وجودش دابۀ هسنی چه در مفطع چه در مبدا 
ملک را روی دل سویش فلک را قبله ابرویش 

به گرد کف کویش طواف مسجدالاقصی۱ 
جهان را او بود آعر چه در باطن چه در ظاهر 

ي هامر آو شود صادر ز دیوان فضا طفرا 
کند از یک شکرخنده هزاران مردہ را زنده 

چان کز چهر رخشنده جبهان پیر را برنا 
ردای قدس پوشیده به حزم نفس کوشیده 

به بزم انس نوشيده می وحدت ز جام لا 


می از مینای لاخورده سبق از ماسوا برده 





پس سر برآورده ز جیب جام الا 
زدوده زنگ امکانی شده در نور حق فانی 

چو مه در مهر نورانی چو آب دجله در دریا 
زده در دشت لاخرگه که لامعبود الا الله 

ز کاخ نسفی جسته ره به خلونگاه استثا 





۱. مسجدالاقصی مسجدی است که قاهراً در آسمان قرار دارد و نام آن در قرآن کریم ذکر شده است و 
یتست که رسول اکرم در شب معراج بدین مسجد رسید و در آن طواف کرد. سجدالاقصی اکنون در 
ار دارد و قبلة دوم مسلمانانبهشمار می‌رود 








۸ دیوان 





شده از بس به باد حق به بحر نفی مستغرق 
چنان با حق شده ملحق که استثنا به مستتنا 





روان راز پسرورده راید راز در پرده 
بلی گیرد خرد خرده به نااهل ار بری کالا 

رموز علم ادریسی' بود ذوقی نه تدریسی 
چه داند ذوق ابسلیسی رموز علم الاسما 

زهی بزدان ثناخوانت دو گبتی خوان احسانت 
خهی فتراک فرمانت جهان را عروةالوشقی 

ستاره میخ خرگاهت زحل هندوی درگاهت 
زیم تیشم جانکاهت نلک را رنج استرخا 

به سر از لطف حتی تاجت طریق شرع متاجقت 
بستاظ فرب معراجت فسبحان الذی اسر 

مسهین نوباوة آدم بسهین برای عتألم 
چو خبرالمرسلین محرم به خلوتگاه او ادنی 

تویی غالب توبی قاهر توبی باطن تویی ظاهر 
توبی ناهی توبی آمر تویی داور توبی دارا 

مسالک را توبی رهبر ممالک را تویی زیور 
محامد را تویی مظهر سعارف را تویی متشا 

تو در معمورة امکان خداوندی پس از بردان 


چودر رگ‌خون چودر نن‌جان روان حکم‌تو در اشبا 








تویی بر نفع و ضر فادر تویی بر خبر و شر فاهر 


توبی بر دیو و دد آمر تویی بر نیک و بد دانا 


۲ ریس پیشبریست شهور.گویند از جهت درس گفتن بسیار بدین نا عم شد.خداوند سه تمت بدو 
ارزانی داشته بود که پادشاهی و حکمت و نبوت بود 


تماید | ۳۹ 


تو جسم شرع را جانی تو در عقل راکانی 
تو گنج کان یزدانی نو دانی 


تو دانابی حسقایق را تو بینایی دقا 








تسو رویسانی شقایق را ز ناف صخره صقا 
ترا از ماه تا ماهی ز حن پروان؛ شاهی 

گر افزایبی و گر کاهی نباشد از کشت پروا 
زمان را از تو افزایش زمین را از تو آسایش 

روان را از تو آرامش خرد را از تو استفنا 
به کلک قدرت داور تو بودی آفرین گستر 

نزاده چننازگان مسادر نبوده هفتگان آباا 





دون ز تیفت شعله‌یی کالون: 
ز قهرت آطتهبی جیحون ز سلکت شطرهیی بیدا 

اگر لطف تو ای داور نگردد خاق را عبر 
ز آه خلق در مسحشر قیامتها شود بر پا 

زهی ای نخل باغ دین کت اندر دیدة حق‌بین 
نماید خوشة پروین کم از بک خوشة خرما 

در اوصاف تو قاآنی دهد داد سخندانی 
کند امروز دهقانی که تا حاصل برد فردا 

سخن تخست و او دهقان نا مزرع امل باران 
فشاند دانه در ميزان که چیند خوشه در جوزا 

تعالی‌لّه گرش خوانی معاذالله گرش رانی 
به هر حالت که می‌دانی توبی مهتر تویی مولا 








رش خوانی زهی با ذل ورش رانی خهی عادل 


گرش خوانی شود خوشدل ورش رانی شود رسوا 

گرش خوانی عفاکاللّه ورش رانی حماک الله 
بهر صورت جزاکالله کما تبغی کما ترضی 

گرش خوانی ٹناگوید ورش رانی دعاگوید 
۰ ترسد برملاگوید ستم زبباکرم زیبا 

الا تا در مه نیسان دصد از ڳل گل و ریحان 
بروید سنبل از بستان برآبد لاله از خارا 

چو لاله زابرت خخزم چو گل با خرمی توأم 
چوزیحان سبز و مشکین دم چو سنبل بوستان پبرا 


در ستایشن محمد شاه 
دوش که ابن گرد گرد هس 
تند و غضبناک و سخت و سرکش و نوسن 





آَل گون شد چو چهر من ز ثریا 
از در مجلس درآمد آن بت رعسنا 


مساه ختن شاه روم شاهد کشمر 
تاجکی از مشک‌تر گذاشته بر سر 
خمخم و چین‌چین شکن‌شکن سر رلفش 
روی چیدش برادر مه ,دون 


از جتبش ن رقاص 





مات شدم در رخش چنانکه نو گفتی 


چین نپسندیدمش به چهره اگرچه 


فننة چين شور شخ آفت يغما 





اج قباد و انسر دارا 
کرده ز هر سو پدید شکل چلیا 
موی سیاهشر م شب بلدا 


تیر و کمان برگرفته از پسی هیجا 
گاه به پایین فتاد و گاه به بالا 
زلف مخوان یک لسطیمه عنبر سارا 





وصسلش نويد دولت دنيا 
او همه خورشید گشت و من همه حربا 
شاهد غغبان بود ز عیب سبرا 











گفتمش ای شوخ چیر چين به ج 
ی 





س رکه فروشی مکن ز چهره که در عشق 
شاهد باید گشاده روی و سخنگوی 
لبر باید که هردم از در شوخی 
سیب زنخدانش وقف عارف و عامی 
کرد شکرشنده یی که حکمت 
لبت امین اکر ترش نت 
حاجب بار ملوک اگر نکند 

خاراگر پساسبان نسخل نباشد 


زشت به هرجا رود در است به خواریا 








خود نشنیدی مگ رکه مایا عشبرت 


گنتمش احسنت ای نگار سخنگ 





پسیشترک آی تسالب تو بسوسم 





گنت که ای مفلس این چه بی‌ادبی بود 


گر تو بدین مایه دانش از بشرستی 





کاش که سیلی ز. 

این‌قدر ای بی‌ادب هنوز نذانسی 
هیچ شنیدی به عمر خود که گدابی 
کر لب لل را نیارد بسوسب 






قصاید / ۴۱ 


خوش نبود پیچ و خم به چهرۀ برنا 


جور و ستم شایدت به غير نه بر ما 





هیچم از آن سر که گم نگردد صغرا 
دلبر و دلجوی و دلشریب و دلارا 
بوسه نماید لبش به طبع تقاضا 
تنگ نمکدانش نذر جاهل و دانا 
زشت چه دانسد رموز طلعت زیبا 


,عیانش ط 
ت ى به حلوا 





پان سفلسان برند به یغما 
ہیر زبسر نسخل کس نبیند خرما 
گے جمه باشد ز نسل شاه بخارا 
لت زیبا بود نه خلعت دیبا 
وله نگیم رسودی از لب گوبا 
ک زاب لمل توگشت حل معما 
لرزه فنادش ز فرط خشم بر اعضا 
خیز و وداعم کن و ضداع میفزا 
نفرین بادت به جان ز آدم و حوا 


تو ملوث شده است لوده غبرا 








معلق زدم چو مردم شیدا 
زن ای خسوب چهر از نعم ولا 
در هسمه گیتی کسم نسپیند همتا 




















۳ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


مسادج خاص خدایگسان سلوکم 

ترمکک رمک لبان گنسوده به خنده 
خندان خندان دوید و پیش من آمد 
السق شرم آمندم بدین لب متکر 
کاین لب همچون ز وی من نه سزا بود 
گفتمش ای ترک داده گرد و صد بوس 
روی ترش کرد و گفت کبر فروهل 
شاعر و آنگاه رد بوسة شیر 





مادح شاهی ترا رسد که پروید 
پسوسه بزن مرمرا ز طف وگرنه 
در همه عضوم مسخیری پی بوا 
روی و لبم هردو نیک درخور بوس 
گنتمش ای ثرک ترک این سخنان وت 
بساتو خیانت کنم هلا بچه زهره 
خحسصلت دزدان و خوی راهزنانست 
گفت اگ ر کام من نبخشی امشب 





گفتم رو رو که کار اگر به شه افتد 
شه نخرد شعر دلکش نو به موبی 
گفت مزن لاف و عشوه کم کن از راک 
گر نکشد سرخ گل نتاب ز جبهره 
رو بود ز طلعت د 


برین 
چهرۀ بوسف به خواب دید که در مصر 


شادی 





مدحت او خوانده صبح و شام به هرجا 
وز لبک‌انش چکسید شهد مها 
دوخت دو لب بر لبم که بوسه بزن‌ها 
بسوسه زدن بر لبی جو لالة حمرا 
بر لیکی سرخ تر ز خون مصفا 
کز لب لمل تو قانعم به نماشا 
کزتونولانکوبودنه نیرا 
کودک و آنگاه ترک جوز ستّا 








خاک رهت را به زلف تافته حورا 
زه بان سرشکنتهگردم و رسوا 
آز رم ایتک بگیر بوسه بزن تا 
انم و اینکک تو با ببوس لبم با 
بیس کن این غمز و رمز و عشوه و ایما 
باتو جسارت كنم الا بچه يارا 
چشم طبع دوختن به جاب کالا 
نزد ملک از تو شکوه رانم فردا 
شاه مرا بر گزیند از همه دنسیا 
چون کند از رری لطف شعر من اصغا 
مسایة شعر تو از مست سراپا 
بلبل مسکین چگونه بسرکشد آوا 

الأ رامق بود ز الفت عنرا 
ترک وصال عسزیز گفت زلیخا 
رحسل اقامت فکنده است مسیحا 


خیز و بو مسدحی از شهنشه دارا 








غر او رابه چشم کردم و در سدح 











از زوالست لایسزال مرا 
راد محمد شه آنکه آتش قهرش 
دولت او را نسه اولست ونه آخر 
شمله کشد خنجرش اگر به زمستان 


کنک گهر سلک او چه معجزه دارد 
نی غلطم نبود این عجب که نماید 


حفظ تو پوشد ز آب قف بر اکن 





خلق تو خیری" دماند از تف آتش 
حزم تو یارد مدینه ساخت به جیحون 
عون نو سازد ز موم جوشن داود 
چون ز عدوی تو نام هست و نشان نیست 
عفر تو ناخوانده است وصف سباست 
شاها در ابن قصیده ژرف نگه کن 
هزل من از جد دیگران بود اولی 
شعر نشایدش خواندن از در معني 
مرثیه دانش نه شعر آنکه چو خوانند 





تماید |۲۳ 


غره صفت خواندم اين قصیده غرا 
می بگدازد چو موم صخرة صتا 
شوکت او را نه مقطست و نه مبدا 
خن به سرداب‌ها روند ز گرا 
کر شب آرد پسدید لژلژ لالا 


لک باد از زوال مسعرا 





شب تساریک جلوه نسجم شریا 
حزم تو بندد ز باد جسر به دربا 
جود تو الماس سازد از کف دربا 
رم َو رناند سفینه تاخت به صحرا 
رآ تلو آرد ز دود گنبد خضرا 
امد گر ختوان‌مش رة غا 
نهر تو نشنبده است نام مدارا 
نظم تو آیین ببین و سيوة شیوا 
خاصه چو افتد قبول شاه معلا 
هرچه به صورت مردفست و مقفا 
پیج و خم افند ز رنج و غصه در امعا 


اٹک 





در مدح نواب شاهزاده فریدون میرزا فرماتفرما 


ای رفته پی صید غزالان سوی صحرا 








بر زنی بر دل ما زن نه بر آهو 





بازآ بسوی شپر ہی صید دل ما 


ور دام نهی در ره ماه نه نه به صحرا 


ت نوع اولی را 











ای آهوی انسی چکنی آهوی وحشی 
ما در نو گريزيم و گریزد ز نو آهو 
آهو پمگیر اینهمه کاهو به تو گیرند 
چشمت جهبه آهوست بجو آهر چشمی 
قنا ژخت برد افدر اة هس 
از بهر یک آه و که در آری به کمندش 


يارا تو همه انسی و آهو همه وحشت 
چون خود به کمند آر غزل گوی غزالی 
آهوی سیمین پیستان آهوی زب 
ای زلف تو تاریکتر از خاطر نادان 





شسهدیست مصفا لبت اتابَة 
ای لعل شکرخای تو یک خن گوهر 
زان حقه بود در دل من رشکی پنهان 
گه برکه روانستم از آن اشک به دامن 
گر وصل تو ای ترک نه بختی است مکزم 
چون فتح روانی ز چه در لشکر خسرو 
شهزادۀ آزاده فریدون شه عادل 











بویی ز رباض کرمش روضذ رضوان 
هرگه به وغا روی کند فتنه کند بشت 


ای دست تو بخشنده‌تر از ابر به مجلس 


دل ماکن اگرت صید تمنا 
مایم که صیدیم و به فیدیم شکییا 
وین طرفه که صیدی چکنی صبد نقاضا 
او صید تو غافل شده ما صید تو عمدا 
آهو چکنی ای به تو شیران شده شیدا 
وسخنگوی و سمن‌بوی و سمن‌سا 
بنگه عنقا 








تسا بسال زند مسحنت در 
منت نتوان برد ز بازوی توانا 
باری بده انصاف نو سطبوع‌تری یا 
رکز مشک زره سازد و از نافه جلیپا 
تا خانه چو مبنو کنی از شاهد و مینا 
ری موی نو باریکتر از نکرت دانا 
بی‌جهد موفا به کف آن شهد مصفا 
وی طلعت زیبای تر یک شقۀ دیبا 
زین شقه بود در رخ من اشکی پیدا 
گه سرکه عبانستم ازین رشک به سیما 








ست نه فتحی است مهنا 
چون بخت دوانی ز چه در موکب دارا 
کز فرط جلالت دو جهانست به تنها 
ز حیاض نعمش لج خصرا 
عطا دست برد فاقه کشد پا 





هرگه به 


وی تیغ نو رخشنده‌تر از برق به هیجا 
هرجا صفت از خلی تو جنت بود آنجا 


زین روی بدن سر سویداست هویدا 





گر صاعقة قسهر تو بر کوه بتابد 
ور نخل ز تأثی رکفت بارور آید 
تیفت عجبا هیچ بگویم بچه ماند 
جوهرش ثريا بود و شکل مه نو 
در دست تو ماند به یکی زورق سیمین 
در قبضة تفدیر تو گوبی ملک‌الموت 
فی‌الجمله به یک حمله تر و خشک بسوزد 
شاها ز پی صید شدی تا تو به هامون 
بی‌شخص تو ای شخص توآسایش گبنی 
یک مله مارست مرا روح به پیکر 


هوشی اگرم بود جها برد به غارت 
بی‌روی توام روی دهد راحت هیهات 
قاآنیت آن به که دعاگوید ایدۇل 





شود زاویه از بعد مسافت 


تصاید / ۳۵ 


پیکان دمد اندر عوض خار ز خارا 
بس شوشة زر خیزدش از خوشه خرما 
ت علیاللّه نه که مرگیست مفاجا 





ویسحک به مه نو نشنيدیم ریا 
کز لطم؛ اسواج برون جسته ز دربا 
ز ہی مرگ دو گیتی است مها 
چون فهر خداوند تبارک و تعالی 


اید 





دو عبهرم از خون شده دو لال حمرا 
بی‌روی تو ای روی تو آرایش دنیا 
یکث بيشة خارست مرا موی بر اعضا 
صبري آگرم دید فلک برد به ینما 
ییاد نوام شاد شود خاطر حاشا 
تارف مکرّر شود و مدح مشا 
در زاوبة تنگ کند خصم تو مأوا 


در وصف نامة پادشاه گیتی ستان محمد شاه غازی اناراللّه برهانه گوید 


شکسته خامة آذر گسسته نامه قسطاا 
گ و خسته خاطر آزر 


مته دفتر شاا 





به سمی خامة ماهر به فرق نامة طاهر 
سدید و محکم‌و ساطم‌فصیحو واضح و لامع 
جمیلو درخور و لابق را 
رفو بیغش و کافی‌سلبس‌و دلکش و صالی 


رانب و 















۲. شاپور نامنفاشیاس تک تصویر خسرو را کشیدهو در 
۳ ماتا همان مانی است. 


چه خامه خامۀ خسرو چه نامه نامۀ دارا 
شکسته روتق ارژنگ و بسته بازوی مانا" 





فشانده خسرو قاهر چه سایه لل لالا 
بیغ و روشن و رایع رشین و ظاهر و شیوا 
گزین و لابح و بارق جزیل و سخته و غرا 
و وافی بلنه و شارق و بیضا 


پسند و و 





رومیالاصل: متوفا در حدود ۳۱۰ ۸.ق. 


بنبدو خرضه کرد و رابط بین آنان بود 








|٣‏ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


همال سبع وارون ز بسکه دلکش و موزون 
ز نظم گفت شه الحق نمانده زینت و رونق 
چه نامه قطعه و چامه به سعی خابه و آمه 
سطور او همه تابان چو دست موسي عمران 
نهال گلشن فکرت لآل مخزن حکمت 
به آب چشمۀ حبوان به تاب کوکب تابان 
نباشد این فدر انور نه مه نه مهر نه اختر 
مپاس خامۀ خسرو مدیح چام خسرو 
ز دور گنبد گردون ز جور اختر وا 





ون 





مثال فکرت هرون ز بسکه روشن و عذرا 
بگفت‌همگر ۱ و عمعن! به شعر خسرو بیضا 
بطی دفتر و نامه نهفته فکرت والا 





زلال چشم؛ خبرت سواد دید؛ بینا 
به رنگ گوهر عمان به بوی عنبر سارا 
ن همه گوهر نه کان نه گنج نه درا 
نای نامة خسرو ز حد فکرت دانا 
هماره‌فارغو مأمون‌وجود حضرت دارا 





در مدح ابوالمظفر محمدشام غازی طاب الله ثراه گوید 


گست‌ترد بسهار در زمسین ہے 


آشسار پسدید آب شبن 





اين تسعبیه رده نسافه در دامن 
از سبزه چمن چو روضۀ رضوان 


آن مايه سوز سينة تین 





این را به سر است کله از یاقوت 


ای عسید من ای بهار روحا 





نسوروز تسوبی و نسوبهاران تسو 
از روح روان سسرشته‌بی گسویی 


از لعسل تو نعل روح درآ 








۲ مجدالدین هگر شاعر 


۲ شهاب‌الدین عممق بخا 





پنجم است 


ارسی زبان 





چهر نگار شد چمن زیبا 
اراز نهان خاک د 





۱ 
باد آمد و مشک بیخت بر صحرا 
آن عاریه کسرده گوهر از دریا 
از لاله دمن چو سينة سينا 


مة شور ديسدة 


را به بر است جلّه از مسینا 





ای ماه مسن ای نگار بسی‌همتا 


طلعت تو جوان شود دنیا 





بسر روی ز من فسرشته‌یی مانا 
از عشق تو مغز عتل پر سودا 


از اهالي فارس بوده است. 








چون از خم زلف جهره بنمایی 





چون سلسله زلف تست پر 
این زاره کتوه را ند از بسن 


ب‌نما رخ تاز شوق بسی‌معجر 


4 ن و ار خسندة مرب 
بگشای کم رکه تا کمربنده 
لبهای تو بهر بوسه خلقت کرد 

اطل مگذار خلفت باری 
تسو موی نسموده‌بی کمند آیین 
چون تیر تو از کمان ما عاحل 
ای ترک بسعید بوسه ۲: 
حالی بسته این طبیعت یژه 











پس که مرا مباح شد بوک 





از ہوسه مکن دریغ تات ای ترک 
هل تا بگزم لبان شیرینت 
زان روی چنم ورق ورق سوری 
زان گرد زنخ که گوی را ماند 
نی نیست به بوسه حاجتم امروز 
کامروز بس است لب مرا 
دارای جهان ستان محمد شاه 
اجزای وی است هرچه در گیتی 
اعضای وی است هرکه در عالم 
افلاک مطاوعش به یک فرمان 
کوه ی که خورد قفای قهر او 





تصاید | ۳۷ 


رشید بسرآید از شب یسلدا 


ن زلزله عش تست ر غوغا 





این سلسله عصقل راکند د 
از لد برین بسرون دود حورا 
خسیز و بيار بادة حمرا 
در خدمت تو در آسمان جوزا 
از حکمت خویش خالق یکنا 
اطل مش مار ت مانا 


من پشت نسموده‌ام کمان آسا 


چون تار من از کمند نو دروا 
در شبرع رسول و مات بيضا 





خوش خوش‌مزم آن دودان؛ خرما 
زان لمال خورم طبق طبق حلوا 
در رقص آیم چو گوی سر تا پا 
گر عمر بود ببوسمت فردا 
از فخرش رو والا 
کز هردو جهان فیزون بود تنها 
بال چه بسرابری کند اجزا 





روح چه همسری کند اعضا 
آفاق مسخرش به یک ایما 


آسیمه دود چر باد در بیدا 























۸ دیران حکیم قاآنی 





بادی که بود مطیع حزم او 
ای خشم تو همچو مرگ بی تأخیر 
خیل تو چو سیل کوه بنبان کن 
در جانسوزی چو چرخ بی‌مهلت 
لک شخله ترا مقطع 

صد جمله به بی زنی برهم 
از دشنة ت و که تشنة خون است 
بس‌اطلعتِ رای گسیتی افروزت 
بانکیت خال عنبرانشانت 
تسوقیع تسرا فدر برد فرمان 
انکار تو نیست دهر را لکن 
اسجم تار است و رای تو روک 
شیر است به روز جنگ شوو 
فوجی ر صف سپاه نو انجم 
لق نو ز کسام شیر انگیزد 
مهر نو ز صلب سنگ رویاند 
خورشیدی و برخلاف خورشي 
زبراکه هماره با کفی چون ابر 
چون باد قسلم دود در انگشتم 
چون برق کشد ضمیر من شعله 
گر خشم کنی به چشمة خورد 
ور چشسم زنسی به جانب ناهید 
اخلاق تو آبگینه يارد ساخت 


ی 





گرد سبهت به چشنم بدخواهان 


همواره بود چو کوه پابرجا 
وی قهر تو همچو زهر جان‌فرسا 
فوج تو چو موج بحر طوفانزا 
د رکسین‌توزی چو دهسر بی‌پروا 


ذات مسوید تسوا ۱ 





د بقعه به وقعه‌یی کنی یغما 
بس کشته که پشته گشته در هیجا 
خسورشيد برآید از شب بلدا 

یزد ز کام اژدرها 
فسرمان تسرا قضا کنند امضا 
پلپیکار تو نسیست چرخ را بارا 
گنردون پستست و قدر تو والا 
توالت ز زور چنگ تو خار 
موجی زکف نوال تو دربا 
چون ناف غزال نافة سارا 
چون باد بهار لاله حمرا 
کزابر شود به چسرخ ناپیدا 
خورشید صفت بتابدت سیما 
و۳ مدح نکاورت کنم املا 
گر وصف بلارکت کنم انشا 





چون شب پره زو حذ ر کند حربا 
سوی تو چمد ز گنبد خضرا 
از نسرم دلی ز صت‌خرة صما 
یک بادیه افعی است و اژدرها 

















شخص تو جهان پیر برنا کرد 
رخسار تو آیینه است و خصمت دیو 


تالمعه و نور 





زد از خورشيد: 
طالع 





دارم دو هزار شکوه از 


قصاید | ۲۹ 


از دانش پسیرو طسالع بسرنا 
زان در تو چو بنگرد شود رسوا 
تسافتنه و شور زاید از صیبا 
لیک آن دو هزار شکوه باشد تا 


در مدح حاجی اسدالله خان شیرازی 


چون کید شه زنگ لشکرا 








باز سسفید روز بپزید از 


تاریک شد سپهر چو ظلمات وند؛ 





چونان شبی دراز که پنداشتی فضا 
خت چهره زین تل خاکستری سهیل 
گفتی فرشته است به بالای اهرمن 








گردون پرستاره برآن قبرگون وا 


باگفتشی به کین نهمتن به سر نهاد 





وز اختران مماینه دیدم کنار چرخ 
مرغ هوا و ماهی دربا به خواب و مسن 
کز در صدای سندان برخاست کانچنانک 
گفتم هلا کبیء که به در حلقه می‌زنی 
برجستم و دویدم و در راگشود و بست 
بسوییدمش دمادم موی شُجقدا 
هر غمزه‌اش به جانم صد جعبه ناوکا 
از ضرق تسا قدم همه جان مجسما 
بر چشم اشکبارم مالید زلف خویش 


بر روی زرد من لب شیرین به عشوه سود 








سساطان روم راز سر افتاد افسرا 
زاغ یاه بگس‌ترد شسهپرا 
ا زان ستاره چون به سیاهی سکندرا 





یکره بسریده نسافش با روز محشرا 
چون ار درون تود؛ خاکستر اخگرا 
وشن فلک فراز هوای مکدرا 
ون تس سر نجاشی اکلیل قیصرا 
کو اوو دی زوانسدوه قرا 
زانگونه کز قراضة زر نطع زرگرا 
بیدار و چشم دوخته در چشم اخترا 
پنداشتی ز چرخ بسفرید تسندرا 
گفتا نگارگفتم بخ بخ درا درا 
کردم سلام و تنگ کشیدمش دربرا 
بوسیدمش پسیاپی قسند مکررا 


هر مژه‌اش به چشمم صد قبضه خنجرا 





پای تابه سر همه روح مصورا 


قصه راست شد که به بحر است عنبرا 











۰ دیران حکیم نی شیرازی 
بنشاندمش به مجلس و از زلفکان او 
بسی‌شمع و بسی‌چراغ ز روی منورش 
آری چراغ و شمع نباید به حکم عقل 
گنتم بهل که عود به مجمر در افکنم 
گنتا بهعود و مجمر حالی چه حاجتست 
ماگرم گفتگ و که ب رآمد ز آسمان 
گفنی که دزد مخزن شاه است از آن فبل 
هر در و گوهری که فروربخت در زمان 
جادوست گگفتلی که به نیرنگ و جادویی 
چون پختبان مست که کف برلب آورنط 
گو بنگرش نشیب سپهر ار ندید( کج 
سیلی ز هر کرانه روان شد که هیچ 
گفتم کنون چه باید گفتا یتناج 
آوردمش به پیش شرابی که گفنئی 
زان سی که گر برابر آیستنی نهند 
چشسم خروس ریختم از نای بلبله 
او مست جام می‌شد و من مست چشم او 





آری شراب را بود ار صد هزار شور 
باری ز هر کران سخنی رفت در میان 
تا رفته رفته پرسشی از حال من نمود 
گفتا چه‌‌کنی و چسانی و حال چیست 
گفتم میان فقر و غنایم وزین قبل 
نفسم صبور و قلب شکور است لاجرم 








از بهر خویش کردم بالین و 
شد همچو روز روشن بزمم منورا 
چون چهره برفروزد خورشید خاورا 
شکرانۀ فدوم تو ترک سمتیرا 
با زلف و چهر من چه کنی عود و مجمرا 
ابری سیاه تیره‌تر از جان کسافرا 
کش بود آستین همه پر دز و گوهرا 
شد همچو گنج قارون در خاک مضمرا 
کرد از بسخار خشک روان لؤلؤ ترا 
توفید و ربخت کف ز دهانش بر اغبرا 
پر قسازمی عاق دیبوی شناورا 
تارست بی‌سفینه گذشتن به معبرا 





ی که‌چرن سهیل درخشد به ساغرا 
جسان راگرفته‌اند به تدییر جوهرا 
بینند روی بسچه ز زهدان سادرا 
وز حسلق بط فشاندم حون کبوتراا 
باللمجب که مستی من بدفزون ترا 
باشور عشق بار نباشد برابرا 
زان سان که هست رسم حریفان همسرا 
هم زان قبل که مهتری از حال کهترا 
مسکینی از جفای جهان با توانگرا 
ختثاست بخت‌من که نه ماده است و نه نرا 


خشسنودم از زمانه برزق مقدرا 


۱ چشم خروس و خون کبوتر در این بیت کنایه از شراب و له کوزه لوله‌دار را گویند. 


لیکن به حکم آن که ضرور است اکتساب 
گفتا به فصل دی که سخن بفسرد به کام 
حاشا که وحی صادق دانم حدیث تو 
فصلی چنین که گوبی از برف کرهسا 
فصلی چنین که گویی کردند نمیه 
باللّه اگر نگاه برون آید از دو چشم 
گفتم ز شرق درگه دارای روزگار 
گیرم جهنده باد بود نیش ناچخا 
ایدون به پشت گرمی الطاف کردگار 


گننا ز مال و حال چه داری بسیج راه 





یک اسب بنده نیز به لاز است و دزد پار 
گننا جز این دو هیچ ضرور است گفتمش 
ارباب جاه نقدی اگر وام من ده 
گنتا به قرض کس ندهد یک قراضه زر 
اکنو منت رهی بنمایم به حکم عقل 
گر خدمتی ا 
فرض‌افتدش‌که‌هرجه نوخواهی ببخشدت 
گفتم مرا به خدمت میر بزرگوار 
گفتا که بهتر از اسدالّه خان که هست 


مایدت بری 


خان‌که‌صین‌جود وسخایش به‌شرق‌وغرب 
در زورقی که دم زنی از حزم و عزم او 
وصف حلاوت سخنش چون رقم کنی 





از شش جهت گریخت نیارد عدوی او 


مانا شکافت زهر؛ چرخ از عتاب او 


تعاید | ۵۱ 


آهصنگ بسای‌بوس ملک دارم ابدرا 
گویی سف رکنم نتم هیچ باورا 
نه خود تو جبرئیلی و نه من پیمبرا 
ز استبرق سفید به سر کرده چادرا 
تاثیر پشت سوهان در طبع صرصرا 
چون سنگ بفسرد به مبان ره اندرا 
هراسم از نسیم دی و بساد آذرا 


گسیرم فسرده آب بود نوک نشترا 





ریخ س سمندرا 


یفنم هلا بنقد دو اسب تکاورا 
رسک و کس درین ستمم نیست باورا 
یکت "تشت زر دو اسب تکاور بک استرا 


در یخ چنان روم که 


بس تجربت که رفته درین باب مرمرا 
لیکن به شرط آنکه شود بخت باورا 
درنزد اولیای بو مظفرا 
از شوق خدمت ملک ملک پرورا 


ادون وسیله باید راوی سسخنورا 





در گوش میر گفتش چون سکه برزرا 
ساریست چون فروغ مه و مهر انورا 
او کار بادبان کند این کار لنگرا 
نبود عجب که خامه بچسید به دفترا 
مانند مهره‌یی که درافتد به ششدرا 


ورنه سیب کدام که چرخ است اخضرا 











۲ دیوان حکیم فا 


آنی شیرازی 


مسحروم باد حاسد او از لای او 





صدرا امیر دیوان دانم که با تواش 
تنهانه با جناب تو از فرط اتحاد 
با خلق روزگار چنان سهربان بود 
دانبی تو بلکه شهری لابلکه عالمی 
ملکی گشود و مملکنی را نمود امن 
چرن‌موسی کلیم به یک چوب‌دست کرد 
ماران فتنه خورد بیکره عصای او 
نازل ز آسمان شود اسما از آن بود 
آزاد کردۀ کرم اوست هرکه هست 
با عدل او عجب نه که زالی چو آفتاکٍ 
اندر سه مه ذخیرة سی ساله خرج گرد 
هرکس کند ذخبره زر و سبم و گنج وال 
ایدون گواه عدل وی این داستان بس است 
کامد به شهر شیراز از یک دو روزه راه 
هر دزد و هر طریده که دیدش به رهگذار 
غر از رضای شاه که جوید به جان و دل 
در گفت می‌اید الشصه آنچه کرد 
یک روز دم زنی اگر اندر حضور و 

تا رد چه می شود که من از بک کلام تو 
تارسم در زمان بود از گفته‌های نغز 


پادش عدو نوان و بداندیش نا 





نصرت قریر 


چرخ معین فتح همنشین 


زیسرا کسزین بتر نستوان یافت کیفرا 
صدقیست بینهایت و مهریست بیمرا 
چون یک روان پاک بود در دو پیکرا 
کاورا دعا کنند به محراب و متبرا 
کاری که از نمود درین مرز و کشورا 
بی‌زحمت سیاست و بی‌رنج لشکرا 
ملکی ز ملک مصر فزون‌تر مسخرا 
ناگشته چون عصای کلیمله اژدرا 
نامش ثبی که هست نبی‌سان به گوهرا 
چه طفل ثبرخوار و چه شیخ معځرا 
ب طشت زر به باختر آبد زر خاورا 
آز سهر نیک‌نامی شاه فلک فرا 


رساود ذخیره شه مسهر گسترا 






ی بارش همه زرا 

* شبراز رهبرا 
ید به چشم هردو جهانش محقرا 
او از کمال و قدر در این بوم و این برا 





حسق من شود همه کامم میسرا 
یک عمر بر حوایج گردم مسظفرا 
نا نام در جیان بود از کلک و دفترا 
دولت جوان و حکم روان بار در برا 


حاسد غمین و بخت سمین خصم لاغرا 


قصاید | ۵۳ 


فی مدح سلطان العادل محمد شاه غازی رحمةاللّه علیه 


عید شد ساقی بیا در گردش آور جام را 
سین ساغر بس بود ای ترک ما را 
نحل 
درکسی شکر نهد بر خوان و بر خواند دعا 
هر تنی را هست سیم و دانة‌گندم به دست 





عید 


را بر لب حدیث جامة نو هست و من 





سیر برخوانست مردم را و من از عمر سیر 
پسته و بادام نقل روز نوروز است و من 
عود اندر عبد می‌سوزند و من نالان چو عود 
یکدگر راخلق‌می‌بوسند وس زین‌غم هلاک 
سر که بردستارخوان خلت وهمچون سر که دوست 
خلنی را در سال روزی عبد و من از هر شاه 
لاجرم این عید خاص من که بادا پاتا 
آسمان دبن و دولت کز هلالی شکل نیغ 
بانگ‌رت ارحم برآید از زمین و آسمان 
حصم از روی خرد با وی ندارد دشمنی 
ن دشمنان آری به طبع 
از انعقاد نطفة اعدای تو 





در دل او نیست: 
کاش پ 
هرکه باوی 








اجوید عقل‌گوبدکاین سفیه 
خصمبگریزد ز سهمش آریآری اشکر 
بدر دنیا صدر دین ای کاندر ابوان مۍ 
ات هکس کین گات تراز مد 





جاودان مانی و خوانی هر صباح روز عبد 






۱. بهرام نام فارسی مریخ است و 
روز کین از تیغ هلالی شکل؛ مر 


۲ رھام نامپسگوا 


پشت‌پا زن دور چرخ و گردش ایام را 
گو نباشد هفت سین رندان دُردآشام را 
از شراب کهنه می‌خواهم لبالب جام را 
من ز لمل شکرینت طالبم دشنام را 
مایلم من دانة خال تو سیم اندام را 


بی‌دل آرامی که برده است از دلم آرام را 
با لب و چشمت نخواهم پسنه و بادام را 
بی‌بتی کز خال هندو ره زند اسلام را 
اگوچه بوسد دیگری آن شوخ شیرین کام را 
بر ما ترش رنگین رخ گلفام را 
عیددارم سال و ماه و هفته صبح و شام را 
کر و فرش پشکند بازار عید عام را 
گاه کین بر هیأت جوزا کند بهرام! را 
هر زمان کان سام صولت برکشد صمصام را 
اقتضایی هست آخر علت سرسام را 
آدسی در دل نگیرد کین انعام را 
ایزد اندر نار یران سوختی ارجام را 
کین نیاغازیدی ار آگه بُدی انجام را 
چون کشد گرز گران دل بگسلد هام" را 


گفت جان بخشت مصؤر صورت الهام را 





تا خرد دارد نخار ضرغام را 


عید شد ساقی ببا در گردش آور جام را 


به فارسی دو پیکر گویند و مقصود ازین شعر آنست که در 


۴ دیران حکیم 





در شکایت از ممدوح گوید 





پس بر مرا 





تیز پنجه و من صعوة ضعبف 
او آفتاب روشن و من ذرۀ حقیر 
او گنج شایگان و منم آن گدا که هست 
بی‌اژدها چگونه بود گنج لاجرم 
عزت چو در قناعت و ذلت چو در طمع 
من آن همای اوج کمالم که بد مدام 


ارب چه روی داده که بايد به پیش خی 





هر روز روزیم چون دهد روزی آفریل 
بگذشت صیت فضل و کمالم به بجر و بر 
نبود مرا به غیر لب خشک و چشم تر 





قدر مرا فضا و قد ر کرده‌اند ي 

نخل امید من به مثل شاخ بید بود 
خود ريشه‌ام به تیشة تو بيخ برکنم 
نطفم چو نیشکر شکرانگیز هست و نیست 
از نوک کلک سلکی گھر آورم ولیک 
شعرم بود به طعم طبرزد ولی ز غم 


از صدهزار غصه یکی باز گویمت 





خواند مرا امیر امیران به کاخ خویش 
فسراش آسستانش افشاند آستین 
منت خدای عز وجل راکه داد دی 
زان صدهزار زخم که زد بر من آسمان 


مرهم نهاد زخم زبانش به یک سخن 


بر درگه امسیر نسپینی دگر مرا 
روزی بهم فروشکند بال و پر مرا 
بانورش از وجود نیابی اثر مرا 
برگنج باز دیدة حسرت نگر مرا 
از بسیم جان به گنج نیاید گذر مرا 
باید قناعت از همه کس بیشتر مرا 





سیمرغوار قاف قسناعت مقر سرا 
موسیچه‌وار ابن همه دم لابه مرمرا 
اید غذا ز بهر چه لخت جگر مرا 
با آنکه هیچ بهره نه از بحر و بر مرا 
مانا همین نصیب شد ار خشک و تر مرا 
قرع کی سزد به ق 
ورنه چرانداد به گیتی ثمر مرا 
اکنون که پنج فضل نبخشید بر مرا 
جز زهر غصه بهری ازان نیشکر مرا 
شبه تبه نماید سلک گسهر مرا 
اکنون به کام گشته طبرزد تبر مرا 
خوانی مگر به سختی لختی حجر مرا 
ناخوانده پاسبانش راند ز در سرا 


او قدر مرا 





از آنرو بر چشم تر مرا 
فراش او ز بسیهشی من خبر مرا 
الحق بکی نگشت چنان کارگر مرا 


بر زخم‌ها که بود به دل بی‌شمر مرا 





قولی درشت گفت ولیکن درست گفت 
روی زمین فراغ چه پرواکه دست تنگ 
راه عراق امن و طریق حجاز باز 
عوری لباس و بی‌هنری مابه جوع قوت 
گرچاربای ره سبر نیس گر مباش 
باشد اگر به هر قدمی صدهزار دزد 
مائم چرا به فارس که نبود در 


دیا 





یک فطعه بیش نیست سفر از سقر ولی 
زین پس به بحر و بر به تجارت سف رکنم 
دیدی دو سال پیشم در ملک خاوران 
خورشیدسان به‌مشرق ومغرب سفر کنم 
چون عقدة دلم نگشاید به ملک فارین 
صد خاندان چو منت بک خانه می‌نهند 
از روز و شب گریزم اگر بهر روشنی 
جایی روم که پرتو خورشید و مه در آن 
صدر زمانه را به سر آمد چو روزگار 
نه بیش ازو کمالم و نه بیش ازو جمال 
گر بندبند پیکرم از هم جدا کت 
احسان او چو خون به عروقم گرفنه جای 
مهر دو کس به پارس مرا بای بست کرد 
نگذاشت مهرشان که کنم رو به هیچ سوی 
اول جناب معتمدالدوله ک‌استانش 
دوم خدایگان اسداللّه خان راد 


زان بیش چشملطف رعطایم ازآندو نیست 


قصاید | ۵۵ 


زانرو که کرد گفتش در دل اثر مرا 
پای سفر نبسته کسی در حضر مرا 
وحدت رفیق راه و قضا راهبر مرا 
تسلیم هممتان و رضا همسفر مرا 
پابی دو داده است خدا ره سپر مرا 
چیزی ز من به حیله ندزدد مگر مرا 
نی آب و خاک نی شتر و گاو و خر مرا 
ایدون هزار قطعه حضر از سقر مرا 
سرمابه فضل ایزد و کالا هنر مرا 
ردو سال دیگر در باختر مرا 
تازان سفر فزوده شود فال و فر مر 
باید کشید رخت سوی کناشفر مرا 
آن‌خاله به فرود گر آید به سر مرا 
بابد کشید منت شمس و قمر مرا 
بر فرق می‌نتابد شام و سحر مرا 
گر نیز روزگار درآید به سر مرا 
نه همچو او قبیله و دخت و پسر مرا 
اندوه او نسمی‌رود از دل به در مرا 
خونی که بیشتر شود از نیشتر مرا 
دو سرتوشت هزاران خطر مرا 
تاماند جان به لجة اندوه در مرا 





در پبش تیغ حادثه آصد سپر موا 
کز پاس مھر او ندرد شیر نر مرا 


چون نیست قابلیت از آن بیشتر مرا 








حکیم قاآنی شیرازی 





هم نیست روی گفتم با ذوالرباست 
هفتاد شعرگنتم اندر مدیح او 
آوخ که جنس قضل کساد است ورنه بود 
شکر خدا و نعت پیمب رکنم از آتک 


من پادشاه ملک بیانم 





آن بود 


وز صدهزار تيغ فزونست در اثر 





نقد سخن رواج تراز سیم و زر مرا 
افزود آن به نعمت و این بر خطر مرا 
ز الفاظ گونه گونه حشر در حشر مرا 
طومار شکوهای چنین بر کمر مرا 


در مدح نواب شاهزاده علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه گوید 


آراست عروس گل گلستان را 
وقست که در سرود و وجد آرد 
شمشاد چو پای بر زمین کبوبد 
از بسرگ شقایق ابر فسروردین 
گسویی کسوه از شقابق ری 
در باغ ز خوثه‌های مروارید 
بوی کل و رنگ گل بهم کوت 
آن ابر بهار بین که ازگوهر 
آن قویں فزح نگ ر که تو بر تو 
وان سنبلکان نگ ر که بسی‌شانه 
آن صلصلکان نگر که بی‌مضراب 
وان نسرگسکان که همچو طنازان 
وان اقح و کان که کرده بی‌مسواک 


در هساون سیم زعفران ساید 





وان سرخی شاخ ارغوان ماند 
فاد نما ز بازوش گویی 


آماده شو ای بهار بستان را 
شور رخ گل هزار دسنان را 
اند به گه نشاط مستان را 
آوب خته فسطره‌های بساران را 
کرک گسوهر بسدخشان را 
آویزه فکند گوش اغسصان را 
با مشک سرشته‌اند مرجان را 
لبریز نموده جیب و داسان را 
آویخته پسرده‌های الوان را 
بر بسافته گیسوی پریشان را 
در ثلاث و بم فکنده الحان را 
بگشوده به ن از چشم فتان را 
چون در عدن سپید دندان را 
کارد به نشاط جان پزمان را 

رخ آبلهای دست صسبیان را 


راه از پسی خون گشاده شریان را 








یا بس که گزیده حور از شوخی 
ا دوخته تکسمهای بسافرتی 
یا ماه من از دو چهره و گیسوی 





صد بار به سینه دست مالیدم 
پروانه صفت دلم در آن شب 
آرزوی لبت در آن ظلمات 





القصه من ای پری به یاد نو 
چون کشت؛ خشک نش آبم 
آن بادة ناب ده که پندار 


بر طور تسجلی ار کسند نو 






گر خوانچة ما ز نفل رنگین نیست 


در دیگ طلب به 





لیکن مزة شراب شورا 
در من چینانکه باید نب 


زان خال سیاء و لعل شورانگیز 


تمب |۵۷ 





کفریست که حامی است اب 





زیسن ببرزدهام به پشت یکرا 








آن صاعته سیر برق جولان را 


ته سه موي دم ببابان را 





کردم بسله کشور سلیمان را" 
راب کن ای سحاب عطشان را 


بالاله سرشت‌اند ریسحان را 



































نی نی دل و جان مرا به کار آید 
دل باید و جان که نا توانم کرد 
شهزاده عسلیقلی که شمشیرش 
از لوح ضمیر او قضا خواند 
در جامة قسدر او در بيند 
سرهم دوزد چو ديدة شاهین 
ای کسوفته سر ستاره راگسرزت 
چون صاعته کابر را زهم دزد 
اندر خبر است کایزد از فدرت 
اقسرار کسند بسدین خبر هر کاو 
آن روز که هستی از تو شد کامل 
در حفظ تو هست نقش هر سعنی, 
در ملک جلالت آنچه خواهی هتت 


شمشیر نو کوه را زهسم دزد 


رونسق برد از کمال شیوایسی 
هرگ قصد بزم 
وانگه که به عزم وزم برخیزی 





بسریان نکسنم بسرای جانان را 
مدح از دل و جان سلیل سلطان را 
درهم شکند چو شیر میدان را 
دیسياچة رازه‌ای پسنهان را 
نه چرخ و سه فرع ! و چارارکان را 
از مسار خدنگ کسام عبان را 
زانگونه که زخم پتکث سندان را 
تيغ تو رد به رزم خفتان را 
بر صورت خود نگاشت انسان را۲ 
پسسیند به رخ تو فر پسزدان را 
ماه به ساد رفت نسقصان را 
جز رسم و اثر که نیست نسیان را 
جر نام و نشان که نیست پایان را 
زآنگونه که ماهتاب کان را 





یک بیت تو صد هزار دیوان را 


از نشاط ایوان را 
یایند پر از نهنگ مسیدان را 
تنگ است مجال ملک امکان را 

د است نسعیم باغ رضوان را 

۱ چرند راه نیران را 
کز جود تو شکبرهاست احسان را 
کز وهم تو لرزهاست طوفان را 











با جود تو مور ازین سپس ننهد 

ده است مگر عطارد کلکت 
کاندر سخن نو رنمت کیوان 
زانسان که فلک اسیر حکم تست 
از رشک کفت چو لعل رمانی 
آورده سسحاب دست درپاشت 
وز حسرت دود مسطیخ خوانت 
از بس که رساست جامة قدرت 
تابارخ بار نسبتی باشد 
تامحشر نسبت غلامی باد 





گسترده به عرش و فرش دامان را 
هرسال به فضل گل گلستان را 
خا 





ه تو چرخ گردان را 


در مدح سلالةالسادآت میرزا سلیمان 


اگر مشاهده خواهی فروغ بزدان را 
چسراغ دود خیرالبش ر که طاعت او 
کلیم‌وار عبان بین به طور سین او 


هرآنکه بیند بر شفث او ردای ور 





کف کریمش از بس فشانده در 
مرآن نشاط بود روح راز صحبت 
ز خوان فضلش اگر توشه‌یی برد عاصی 
به نوع انسان آنسان بود مباهاتش 
کلام او همه وحی است لاجرم دانا 
ز آب چشمة آتش فروغ حکمت او 
اره شکات 
زمانه اف هدباله به ملک هستی او 





زبان او به‌سخن صارمیست 


به صدر فنضل نگر مبرزا سلیمان را 


ز لوح دهر فروشته نتش عصیان را 





دی ایمن فروغ ایمان را 


! نگرد صدهزار سلمان را 








به خوشه‌یی نخرد هفت باغ رضوان را 


که بر بسایر انواع نوع انسان را 
ز گت او نکند فرق هیج فرفان را 

رف هیج فرفان را 
فلک به باد فنا داده خاک بونان را 


ند و سندان را 








۰ / دیران حکیم قاآنی شیرازی 


سپهر کوکبه صذرا توبی که ک وکب تو 
پې تذکر مدح تو شسته حافظ روح 
به باغ مجد تو سیسبریست چرخ کبود 
سپهر رای ترا آفتاب تابان خواند 
از آن سپس ز در شرم زبب بزم نو ساخت 
ترا به ملک هنر شاه دید و با خود گفت 
نبود آگه ازین ماجرا که اندر شرع 
ضعیف پیکر تو یک دو مشت متخوانست 
هر آنکه دید تنت خبره ماند کز چه خد‌ای 
به راه پزد چو بعقوب دبده گشت سفیا 
ز نور رای تو گر دم زد آفتاب بنع 
ز هجر احمد مرسل حتین جنانوا 





تو نیز این زمان ز نالا رد 
بسزرگوارا از روی شوق قاآنی 
که تا به روز قیامت بزرگ بار خدای 


شکسته کوکبه هفت آسمان گردان را 
ز لوح حافظة ناس نقش عصیان را 


چه افتخار 





به سیسنبری گلستان را 
چو نیک دید ستغفار گفت بهتان را 
چو آفستابة زر آفتاب تسابان را 
که آفتابة زر لایتی است ساطان را 
ز زو سیم نسازنه آب دستان را 
کزوست توش هستی همای امکان را 
گزیدہ بردو جهان بک دو مشت ستخوان را 





بز شوق خاک رهت سرمة سپاهان را 
آکه 





اب تبش موجبست هذیان را 
اگر فرین انین ساخت عرش پزدان را 
کلموده حستان بر اهل یزد حنان را 
دهد به مدح تو زیور عروس دیوان را 
ز وی دریغ ندارد عطا و احسان را 


در مدح ابوالمظفر محمدشاه غازی طاب الله ثراه 


چه مابه مایلی ای ترک ترک و خفتان را 
هوای جنگ چه داری نوای چنگ شنو 
ز شور و طیش چه‌دیدی سور و عیش 


3 
گرای 
ز سینه کینه بپرداز و کار آب بساز 
جنگ 





خلت س‌پرداخت و گویند چون برای پیفبر اکرم 
به ستون حننه موسوم شد (فرهنگ 





نصب شده برد و 7 





یکی بسیاو مسیازار چهر الوان را 
به یک دو جام می کهنه تازه کن جان را 
که حاصلی به ازین نیست دور دوران را 
مزن بر آتش کین همچو باد دامان را 
که باز زین زنی از بهر کینه 





حضرت بدان تکیه فرمرده به ارشاد 





حبشه منبری آوردند آن ستون از فراق رسول بنالید و از 


به زلفکان سباهت به جای مشک و عبیر 
ازین قبل که به بر بینمت سلیح نبرد 


نو فتنه کردی و تاجیک و نرک متهمند 





کمان و تیرت 


همی ز بند حوا 
ورت هواست که در فارس فتنه بنشیند 
ببار از آن می چون ارغوان که مدحت آن 
چو در شود به گلوی خورنده از دل جام 
از آن شراب که گر بیندش کسی شب نار 
بده بگیر بنوشان بنوش تا ز رک 
خدیو راد محمد شه آن که ملکت 
که شوکت او 





ندانما به چه بستا 








سخن دراز 
بزرگوار اسیری که با سیاست او 








به جامه خانۀ جودش ندیده چشم جهان 


نظام کار جهان پیرو عزیمت تست 
اگربە‌مثل 


بەعهد عدل ترصحست وبس 
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چه بینم این همه گرد و غبار میدان را 


گمان برم که خلف مر تویی نریمان را 
که ره به فتنه گشودند ملک ساطان را 





کمان ابسرو بنمای و تبر مزگان را 


چو خود بر سر آن گیسوی زره‌سان را 


ین‌قدر گوی و چوگان را 
ای بند خفتان را 








فرآ PE‏ 
یکی ز خلق بپوش آن دو چشم فتان را 
بمیان جمع به رقص آورد سخندان را 


زآول/برون فکند رازهای پنهان را 





کتت-تتظاره به ظلمات آب حیوان را 





هداز کنی من مدیح سلطا 


ز هر کرانه محبط است ملک امکان را 
گشاده ز آن سوی باژار و هم دکان را 
ز جنگ حادثه یک مملکت مسلمان را 
که ک 





س نداند علت قضای ییزدان را 
زسام ملک 


ان امیر دیوان زا 


به چار رکن جهان نام نیست طغیان را 





به خاک تیره ز هفتم سپهر کیوان 
جز آفتاب جپانتاب هیچ عریان را 
چنانکه حسن عمل تابع است ایمان را 


تنی به دست تظلم درد گسریبان را 





۳ دیوان 





اآنی شیرازی 


سیب وجود تو بود ارنه بر فریشتگان 


کشند صورت شمشیرت ار به باغ بهشت 


ز روی صدق‌گواهی دهد که خلد ابنست 





جنایتی که به کیهان رسد ز کید سپهر 


د آز برداید 








به دست راد تو بیچاره ابرکی ماند 
کدام ابر شنیدی که فیض یک‌دمه‌اش 
برنده تيغ تر ویحک چگونه الساسپشت 
بسان آتشس سوزنده صارم قهرت 





تبارک‌الله از آن خنگ کوه کوهۀ تو 


پیش ز پوبه دهانش ز کف 





گمان بری که معلق نموده‌اند به سحر 
به غیر شخص کریمت برو نیافته کس 
مطبع تست به هرحال در شتاب و درنگ 
مگر نمونة وی خواست آفرید خدای 
قوی قوایم او خاک را بتوفاند 
بزرگوار اسیرا توب که همت تو 
دوسال و پنج‌مه ایدون رودکه بندهبه‌فارس 


مناع من همه شعرست و او بس ارزانست 





هگرزه لوب 





هگرزا برنگزیدی خدای انسان را 
بسپشتیان همه مسابل شوند نیران را 
اگر به بزم تو حاضر کنند رضوان را 
که آفرید به یک امر کن دو کیهان را 
کف کریم تو آماده است تاوان را 
چنان که آب ستنفار لو عصیان را 
که بی‌خرد اثر نطق نیست حیوان را 
که آشکار کند رازهای پنهان را 
چه جرم کرده که مستوجبست بهتان را 
دهد به در و گهر غوطه ملک امکان را 
گه روز معرکه آبستن است مرجان را 
دا کند ز موالید چهار ارکان را 
باق برق که بشکافد ابر نیسان را 
که بر نطاق نهم چرخ سوده کوهان را 
نمونه‌ایست عجب باد و برف و باران را 
ز چارگوشة البرز چار سندان را 
فراز ک وه دماوند بحر عمان را 
چنان که باد مطاوع دی سلیمان را 
که آفرید دماوند و کوه ثهلان را 
چنانکه باد به گرداب لجّه طوفان را 
زیاد برده عطایای معن و فاآن را 
شنوده در عوض مدح قدح نادان را 
یکی بگو چکنم ابن متاع ارزان را 


کسش ز من نخرد ور خرد بنشناسد 
توي که فدر سخن دانی و عیار هتر 
ولی تو نظم پریشانم آن زسان شنوی 
چه‌باشد این دو سه مه تا تو نظم‌کار دهی 
مرا مگو چو ترا تیست ساز و برگ سفر 
ز ساز و برگ سفر یک اراده دارم و بس 
تنهااگر خدا خواهد 
به‌جز تو از تونخواهم که‌نافریده خدای 
وال و نقص مببناد عر و جاه اسیر 





بدان ارادة 


٩۳ | قصاید‎ 


پشک مشک وژ خرمهره کو غلطان را 
برآن صفت که پیمبر رسوز ق رآن را 
که نظم بخشی یک مملکت پریشان را 
بجنده بار دهی خاکبوس خاقان را 
هلا چگونه نی جزم ععزم طهران را 
که هست حامله صدگونه برگ و سامان را 





نبشت خواهم کوه و در و بیابان را 
عسظیم‌تر ز جود تو هیچ احسان را 
چنانکه فضل خداوندگار پایان را 


در مدح مقرب الخاقان معتمدالدو له منوچهرخان گوید 


خبز ای غلام زین کن یکران را 
آن تصوستی که بسپرد ان 
آن گرم جنبشی که به توفاند 
خارا به نعل خاره شکن کوبد 


چون زین نهی به کوهذ او بینی 





زندان شدست بر من و تو شیراز 
گیرم که ملک فارس گلستانست 
از ستای معتمدالدوله 


بگذار سدح او به کتاب اندر 
دیگر ممان به پارس که رونق نیست 
خواهی عزیز مصر جهان گشتن 
جاب یکه پشک ومشک به‌یک نرخست 











گرم سیر صاعقه جولان را 
یکستان چو برق کوه و بیابان را 
از باد حمله تودة شهلان! را 
زانسان که پتک کوبد سندان را 
بر پشت باد تخت سلیمان را 
بدرود کرد باید زندان را 
ایدون خسزان رسیده گلستان را 
از هر ثنافرو شو دیسوان را 
تا حرز جان بود دل پژمان را 
در ساحتش فصاحت سحبان را 
بدرود گو چو یوسف کنمان را 
عسطار گسو ببندد دکان را 


ا. هلان کوهی است در بلاد بنی‌نمیر (در جزیرةالعرب) و آن مثل وفار و سنگینی است (فرهنگ معین). 





۴ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 





مرد مسخن‌تراش شود رسوا چون من درم ز خش مگریین را 
آری چو صبح کرد گریبان چاکك . طرار شب وداع کسند جان را 
خود نیست مال‌دار اگر دزدی از مسال غیر پر کسند انسبان را 
بامن چرا ستیزه کند آن‌کاو ازوحی می نداند هذیان را 
گردد چه از طراوت ربحان کم گر تسا نبوید ریحان را 


یا سامری که گاو سخنگو ساخت از وی چه ننگ موسی عمران را 
با عکبوت اگر به مگس خوشدل ‏ . از وی چه نفص سبع الوان را 
گیرم که راییج آمد خرمهره قیمت نکاست گوهر فلطان را 
گیرم که بومسیلمه ! مصحف ساخت از وی چه ننگ مصحف سبحان را 
گر پای امتحان به میان آید دا کجا خسورد غم نادان را 
من پتک و هرکه پتک همی خبایده ."گر خود بده جنایت دندان را 





من نوح وفت و ه رکه مرا منګر گتو شو پذیره آفت طوفان را 
ن عسیسی زسان و بر فستیضش روح غدر بسهودان را 
من دعوی سخن رابرهانم ‏ بسرهان گزافه داند پرهان را 


عستان چو گسوهر سخنم بیند عسمان کند ز غیرت دامان را 
طمن حسود را نشمارم هیچ زان سان که کوه قطر؛ باران را 
گیرم که حاسد افعی غژ 





است من زمردستم افعی تُژمان را 
ور خسصم را مسهابت عبان است ‏ من تسیره ابرم آفت عبان را 


ور بد کنش به سختی سوهان است تفسیده کوره‌ام من سوهان را 
بارد متا به پیکرم ار ییکان ٠‏ روبسین تنم ننالم پیکان را 


آن نیروبی که بازوی فضلم راست ‏ هسرگز نسبوده سام نریمان را 
وان دولشی که داده مرا یزدان ‏ هسرگز نداده هیچ جهانبان را 





۱. سیلمه ملقب به کذاب مرد 
تحمل قداکاری بسیار بر وی قا 


انی بود که در زمان رسول اکرم در یمن ادعای پیغمیری کرد و مسلمین با 














با خود مرا به خشم میار ای چرخ 
کز خشم چشم من شود خبره 
عریانیم مبین که کنم چون صبح 
بر خوان فضل رای هنر بلعم 
من نخل و نیش و نوش بهم دارم 
1 وش نوازم دانا را 
آن عهد کو که بود ز سن تمکین 
آن عصر کو که چرخ هراسان داشت 


نا نمود از پس مسیلادم 








چون من پس از وصال! نیابی کس 
باماورا قماس مکن ایراک 
در بحر فک رتش زنی ار غوطه 
حربا چو نیست خصم چه صي دا 
زان جوهری که خون جگر خوردست 
ورنه چگر فروش چه می‌داند 
هرچند لمل رنگ جگر دارد 
چوبند هر دو عود وحب لیکن 
مرغند هر دو لیک بسی فرقست 
قطران و عنبر ارچه به بک رنگند 
هم یوز و سگ اگرچه ز یک جنسند 
آن لایس شکار مسلوک آمد 
نجار اگر ز چوب کند شمشیر 
منقار طوطی است چو عقبان کج 


۱ منظور میرزا شفیع وصال شیر 
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گردن مسخار ضیفم غفبان را 
از مشستری نسداند کسیوان را 
ازنور جامه پسیکر عسریان را 
یک لقسمه می‌شمارد لقمان را 
متت بگانه ایسزد مسنان را 
وز نسبش مسی‌گدازم نادان را 
احرار یزد و ساوه وکرمان را 
از قسر من مهان خراسان را 

دان عسقیم مسادر گیهان را 
یی دبار اگر بک‌اوی ایسران را 
الا جوی نیست نسبت عمان را 
اتآ حشر مسینیبی بسابان را 
سور بشهای سهر فروزان را 
قیمت بپرس لمل بدخشان را 
قدر و بهای لمل درخشان را 
زین صد هزار فرق بود آن را 
لختی حکم کن آنش سوزان را 
از زاغ عسندلیب نسوا خوان را 
نسبرد شيم عبر قطران را 
سگ تشکسرد غسزال کُسرازان را 
وین درخور است له چوپان را 
شس‌مثیر او نبد خسفتان را 
وانرا نه آن شکوه که عقبان را 


ار بزرگه دور قاجار ت 








۷ / دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


نبود هلال اگر به صفت باشد کل هلال داس؛ دهسقان را 
هردو سوار لیک بسی توفیر ‏ ازنسی سوار فارس یکران را 


هرد و کلام لیک بسی فرقست از بعة مسملقه ۱ قان را 
اشسمار چس‌اهلیه بسوزا چون بنگری فصاحت قرآن را 
گنت ردان له تار مه رخ بت دل در طمع مینکن مسرجان را 


ور بنگری غرور سراب از دور کم گسوی تهنیت لب عطشان را 
لختی چو زاج سوده به چنگ آری مفکن ز چشم کحل صفاهان را 


در صد هزار نرگس شهلانیست ‏ آن فستن‌بی که نسرگس فستان را 
در صد هزار سنبل بوبا نیست آن حالتی که زلف پریشان را 
در صد هزار سرو گلستان نیست. آن جلوه‌بی که قامت جانان را 





داند سخن که قدر سخندان چیبت 7" گنوی آگهست لطمۂ چوگان را 
آوخ که می‌بکاست هنر جانم چون مه که می‌بکاهد کتان را 
ای چرخ گرد گرد سپس ما 
ای خیره آهسریمن مردم خوار بسر آدمی مشوران غسیلان را 
من در جهان ترا ستمی مهمان ‏ زیس‌نسان عزیز داری مسهمان را 
بهراس از اینکه بر تو بشورانم ‏ رکنن رکسین دولت ساطان را 
دارای در م مدالدوله ‏ کزاوست فسخر عالم امکان را 
با رأی صائیش نبود محتاج اقطاع فارس هیچ نگسهبان را 





ابن مستمند خسستة حیران را 





بادست و یغ او ندهم نسبت برق و سحاب آذر و نیسان را 
بربرق چون ببندم تهمت را بر ابر کسی پسندم بسهتان را 
ای حکمران فارس که قاآنی دیدست در تو همت فاآن را 
حافا که گر برائیش از درگاه .راد به لب حکسایت کسفران را 





۱ سب 
داشته است از دیارحاة کب 





هفت قصیده از بهترین قصاید شاعران عرب جاهلی بود که به خاطر بلاغت و فصاحتی که 


ته بودتد (فرهگک ممین) 

















او دیده | 
لیکن چو غنچه تنگداست ار چه 
گو پارس بوستان نه مگر بلبل 


یسزدان بسو د گسواه که نگسزیند 


ت از نو هزار احسان 





بر هیچ چشمه دل ننهد آن کاو 
خواهد پسی مدیح نو بگزیند 
گوهر به کان خویش بود ارزان 
گردد به چشم دور و به جان تز 
قرب عیان هزار ژبان دارد 





نسزدیکی است علت مسحرومی 
قرب عبان سیب که مه از خورشید 
قرب نهان خوشست که هر روزی 
قرب نهان نگ که به خویش از خوبشل 
آری چو خصم قرب عیان بی 
طبع ترا مسلول كسد از مسن 
حکمتی مگسر نسبود کایزد 
ان دنو گر نبدی آدم 
که گر و 
هسر روز بتده از پسی دیسدارت 
بر جای خون ز مهر و وفای تو 
او را گمان بدانکه تو نگزینی 
گبرم بسافتی گوهری ارزان 
هر کاو به عمد زد گوهری بر سنگگ 








نه هرکه مدح گوی تو 


قصاید / 1۷ 


تا حشر شک رگوید احسان را 
چون غنچه ساکن است گلستان را 
نه مه وداع گوید بسستان را 


خاقان را 


بسر درگه تو 





چون خضر دیده چشمة حیوان را 
یک چند نیز خطة طهران را 
وانگه گسران که برشکند کان را 


فرقی نه قرب و بعد جانان را 





چون پسندد خسرا 





ان چشم مسن نبیند مسزگان را 
هبر بت پذیره گردد نتصان را 
تاز عیان عنایت پنهان را 
ریک تسماری بزدان را 
سازد وسیله حیله و دستان را 
تا خود مجال بسیند هذیان را 

آدمی گماشته شیطان را 


شتی عصیان را 





ید سنت رضوان را 
راحت شمرده زحمت دربان را 
آمسوده همچو دل رگ شریان را 
هسرگز بر او اصائل و اقسران را 
گسوهر ارزان را 
آمستاده بود ب‌اید تاوان را 





چون گفت من ز دل برد احزان را 




















۸ / دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


نه هرکه گفت سدح رسول و آل 


نه هرکه یافت صحبت پینبر 
آخر ز بحر ژرف چه گشتی کم 
از نسور آفتاب چه می‌کاهد 





اهنشهی که خشم و رضای او 


دیده 





زابسینه چشسم حن نگیر 





بی چهر او نسنوشم کسوثر را 
با او امیرم جنت را 
تسا در جسهان بود به رزانت نام 
بادابه شاهراه بقا مودوم 


بارش همیشه یار سیمادت وا 


زودق رسد فرزدق! و حسان" را 
باشد قسرین ابوذر و سلمان را 
سیراب اگر نمودی عطشان را 
گر کسونی بسبخشد عسریان را 
نک بر فروز مشسعل ایسمان را 

هور کسرده جنت و نيران را 
در جسم خود حقیقت انسان را 
بی مهر او نسپوشم غسفران را 
اف ضل او سمیرم غلمان را 
اخ سدیر" و گنبد همرمان را 





باش وصول و خصمش حرمان را 
خصمش همیشه خصم گریبان را 


در مدح ابوالمظفر محمدشاه غازی اناراللّه برهانه گوید 


در خواب دوش دیدم آن سرو راستین را 
حیران صفت ستاده سر پرخمار باده 
پوشیده در دو سنبل یک دسته سرخ گل را 
بر گرد ماه کشته یک خوشه ضیمران را 
گفتم بتا نگارا سروا مها بهارا 
چند ایستاده حبران بنشین و رخ مپوشان 





۱ همم 





۲ حسان‌بن ثابت خزوجی از شعرای صدر اسلام است که به گروه اتصار پیو. 


خالب‌بن صعصعة تیمی معروف به فرزدق از شعرای مداح بنی! 


بر رخ حجاب کرده از شوخی آستین ر 
بر گرد مه نهاده یک طبله مشک چین را 
بهفنه در دو مرجان بک کوزه انگین را 
بر شاخ سرو هشته یک دسته باسمین را 
کانیست چین زلٰفت بگشا ز چهره چین را 
ها از که وام کردی این خوی شرمگین را 






ت (معین). 
و نخستین شاعری بود که 











در اسلام شعر دینی گفت و به لقب «شاعرالنبی» ملقب گردید (معین). 
۴ سدیر و خورتق نام دو قصر است که نعماین منذر برای آقامت و 
۴ مقصود اهرام سه گان مصر است (معین). 





یش بهرامگور با کرد (معین). 





تو مرهم ملالی مخدوم اهل حالی 
میسن عزد راک پوزسیز گتاری 
بر دوش خادمت نه گر خسته گشنی آری 
تو آن نئی که بر ما هرشب به کنج خلوت 
چون گرد مهر؛ُ سیم در دست حفه‌بازان 
از عکس ساق و ساعد کان بلور کردی 
آب دهان یاران جاری شدی چو باران 
گنتا ز اهل هوشی دانم که برده پوشی 
رندان شهر دانی همواره در کمینند 
ویژه که از بزرگان مشتی قظدرانند 
هرجاکه‌ساده‌روییست افسون‌کنند وحبلت 
من شوخ پارسی گو دانی که پارسایم 
در حسقه‌دان نقره دارم نگین لملی 
گه گه به کنج خلرت گر با تو حالتی رفت 
آخر نو ز اهل راهی متاح پادشاهی 
آن نایب محمد آن مهدی مویّد 
شاهان هفت کشور بدرود تخت گریند 
با جاه او مبر نام فرزند زادشم ۱ را 
کلکش ز جود قطری چون حرف سین نگارد 
وز بخل دشن او هرگ که شین تویسد 
چون گوهر وجودش از ماء و طبن سرشنند 
گر نام عزم او را بر باره‌بی نگارند 


۱ زدشم بر وزن چارخم نام پدر پشنگ و جد افرا 
گویند 





۲ نام پدر فریدون است که آبت 





1٩ | تصاید‎ 


آزرده دید نتران مخدوم نازنین را 
بر دوش تا به محشر منت نهی زمین را 
تتها کشید نتوان پنجاه من سرین را 
بر می‌زدی پی رفص آن ساعد سمین را 
هرلحظه چرخ دادی آن جفتة رزین را 
کریاس آستان را کُرباس آستین را 
هرگه که می‌تمودی آن ساق دلنشین را 
عذری شنو که تا لب بگشایی آفرین را 
پاید ز چشم رندان بستن ره کمین را 
گرخلد می‌ربایند غلمان و حور عین را 
تا بر‌نهد به سجده چون ژاهدان جبین را 
آماح تبر شهوت نتوان نمود دین را 
زانگشت ڈیو مردم می پوشم آن نگین را 


از خساینان دولت فرقی بود امین را 





خرسند داشت باید مذاح اینچنین را 
کز صارم مهند بگشود روم و چین را 
هرگه که اوگذارد بر پشت رخش زیس را 


با عدل او مگو وصف دلیند آتبین! 





را 








شین سه‌تقطه بخشد از فضل حریف سین را 


دندانها رباید از مده حرف شیر 











بر نه سپھر فخر است نا حشر ماء و طین را 


نارد گشود گردون آن‌بار؛ حصین را 





۰ دیران حکیم قاآنی شبرازی 


شاها ز خدمت تو هرگه که دور مانم 


گوبی ز مادر امروز زادستمی ازیراک 





در دولت تو بايد من بنده را که هرشب 
گه گویمی به مطرب بنواز ارغنون را 
بر فرق او فشانم که زر شش سری را 
تا آن به می طرازد آن جام زرفشان را 
تشریف هرچه دادی انعام همرچه کبردی 
تکسرار شابگانی گر رفت در فوافی 
چون مدح شاه گویم حبران شوم به حدی 
در کشت‌زار دانش خرس مراست بک سر 
قاآنیا دعاگو وین مدعا بپردال 


یزدان سنین ماضی باز آورد دوباره 


حنانه‌وار هردم از دل کشم حنین را 
جز پوست جامه‌یی نیست این مبکل ستین را 
از می نشاط بخشم این خاطر حزین را 
گه گویمی به ساقی پر ساز ساتکین را 
در مشت این گذارم گه گوهر مین را 
تا این نکو نوازد آن چنگ رامتین! را 
خازن نداد آن را حاکم نکرد این را 
عذری بود خجسته از فکرت متین را 


کز لفظ دوری افتد این رای دوربین را 





مزد ارجه قسمت آمد دزدان خوشه‌چین را 
زمت مده ازیین بیش ساطان راستین را 


تا بر بقای خسرو بفزاید آن سنین را 


در ستايش ملکزاده بی‌نظیر شهزاده اردشبر فرماید 


شاه ختن چو دوش نهان شد به مکمنا 
با لشکری عظیمتر از جیش 

وشیدہ از لآلی تور جسوشنی 
زراد چسسرخ بسهر تسن او ز اخستران 
انجم چو یک طبق جو سیمین و آسمان 
مه موسی کلیم و خط کهکشان عما 


چندین هزارگوی درخشنده از نجوم 





م و روس 


من هردو چشم دوخته در چشم اختران 


چنگ را او وضع کرده است (برهان) 


وز فرق سر فکند زر اندود گرزنا 
شاه حبش دو اسبه برآمد ز مکمنا 


ام سیاه‌تر از ادکنا 





از حلقهای سیم بهم بافت جوشنا 
افسون برو دمیده چو جادوی جوزنا" 
انجم گلة شعیب و فلک دشت مدینا 
گردان به گرد گیتی بی‌زخم حجنا 


تا صبح و پر ز اخترم از دیده دامتا 








ناگاه پیش از آنکه گزارم دوگان‌بی 
ماهم ز در درآمد ناشسته روی و موی 
چون صبح صادقی ز پس صبح کأذبی 
در فوج دلبسران به صباحت مسلما 
در بسابلی چه ذفنش زلف عسنبرین 
یا نی منیژه گفتی آشفته کرده موی 
گیس و کمند رستم و ابرو حسام سام 
زلف خمیده پشتش کغۀ فلاخن است 
چشم مرا به چهرۀ خوددوخت زانکه داشت 
گفتم فرامشت شده مانا که از سحاب 
وز پشت ابر تبره عبان قرص آفتاب 
بر کوه لاله جون شب مهناب بشکفد 
گر سرخ بید را نبود رنج سرخ باه 
مانا شنیده‌یی که پسی فتل تهمتن 
نک سیل بهمنست که سنگ افکند ز کوه 
در هاون عقیق شقایق نسیم صبح 
اینک سواد سود آن مشک و غالیه است 
بر صحن باغ سرو چمن سایه انکند 
زانسان که سرو قامت مير زمانه هست 
شیر گنام ملک مسلکزاده اردشیر 
فرماندهی که هست به فرخنده نام او 
از بسیم تسازيانة قهرش ازیسن سپس 


۱ آرش یکی از پهلوانان 


توران بدو وا گذار شد و وی ت 





مرو تعیین شد و بدینگونه جان خویش را دو 





قصاید ۷۱ 


بسهر بگانه ای زد دادار ذوالمنا 
چهرش ز می شکفته چو بک باغ سوسنا 
پیدا ز گیسوانش بناگوش و گردنا 
وز خیل نسیکوان به ملاحت معینا 





هاروت‌وار گشته به موی سر آونا 
از بسخت وازگون به لب چاه بیا 
مزگان خدنگ آرش! و قد ژمح قارنا 
وان گسیسوان بسافته بسند فلاخنا 
از تار زلف رشته و از مه سوزنا 
زیحان وگل دمیده زهر بوم و برزنا 
همجن نگین جم ز کف آهریمنا 
گزبی به نیغ کوه چرافیست روشنا 
گل گل رانک در چمش لاله گون تنا 
غاطاند سنگی از زیر کسوه بسهمنا 
وان لاله دمسیده به دامن تسهمتنا 
از بس که سوده غالیه و مشک ولادنا 
این داغ‌ها که هست برآن سرخ هاونا 
هر صبح کافتاب بتابد به گاشنا 
از فر بخت شه به جهان سایه افکنا 
کز جود دست اوست خجل ابر بهمنا 
متشور ملك و نامة ملت معنونا 
تاحشر توسنی نکند چرخ توسنا 


یی و یکی از مهمترین نبراندازان ایران فدیم برد که تعیین سرحد اپران و 
ش را از قل دماوند و به قولی از آمل به مرو نداخت و مرز اران و وران در 
راه از دست داد (ممین). 





۲دیران حکیم قاآنی شبرازی 


ای آنکه به اسحاب کفت ابر نوبهار 
در هرکجا که خنجر تو خوتفشان شود 
حزم‌تو پیش از آنکه رود دانه زیر خاک 





ماناکه عهد بسته و سوگند خورده‌اند 
کاندم که می برآید شمشیرت از نیام 
گر جان ده جر ال شگفت یت 
د رگوش تو ز فرط شجاعت به روز رزم 
در هر فن از فنون هر بسکه ماهری 
آن به که بدسگال تو زیرزمین رود 
نبود عجب که بر دو جهان سابه افکني 
در چینه دان همت سیمرع جود نتو 
کوه از نهیب گرز تو خواهد په رور ر 
سرهنگ بی‌مپاه بود خازنت 





اسلام شد فوی ز تو چونانکه سوی حج 
رفتم کنم به خصم تو نفرین سپهر گفت 
از حرص جود طبع تو خواهد که سیم و زر 
از چهر زرد و بخت سیاه و سرشک سرخ 
ای قهرمان ملک تو دانی که پ 
جز چرب گنتها که بود دست پخت من 





زانسان که چشم گرسنه بر خوان مهتران 
ور شعر دیگران بگزیند به شعر من 
زل سپهر را چه زبان گر پیاز و سیر 





+ سلوی بر وزن صحرا نام مرغ کوچکی است و من به تا 





دودیست خشک مغ زکه خیزد ز 
روید ز خاک معرکه تا حشر روینا 
دردانه خوشه دیده ودر خوشه خرمنا 
مشیر جانستان تو با جان دشمنا 
آید بسرون روان بد اندیشت از تنا 
سبرد چراغ چونکه فزاییش روغنا 
خوشتر ضهیل ارغون ز آواز ارغنا 
خوان‌ندت اوستادان استاد یکفنا 
کش بر تمام روی زمین نیست مامنا 
چتر تراز بسکه فراخست دامنا 
احم دودانه کنجد و بک مشت ارزنا 
یرون دود چو رشته ز سوراخ سوزنا 
تترکتاز جود تو خالیست مخزنا 
هسال پ‌ابرهنه شستابد برهمنا 
زین مرده درگذر که نیرزد به شیونا 
جاوید سکه کرده برآید ز معدنا 
خصم تو گشته است سراپا ملونا 
دانشوران چیره زبانند الكنا 
شعری قبرل می نکند طبع روشنا 
اول دود بسه جانب مرغ مسمنا 
کر طبع جاهلی که پلید است و کودنا 
خواهد بهود در عوض سلوی و متا" 


ید نون به معنای ترنجبین است. در قرآن آمده 


است وقتی بهردیان در بیابان تیه سرگردان بودند خداوند آنها را برایشان فرو فرستاد و آنان بهانه آورده 
توسط حضرت موسی(ع) از خداوند سیر و پیاز و عدس خواسنند (برهان). 


نها جز آفرین نشنیدم ز هيچ‌کس 
من از چرا نشد صله عاید به هیچ نحو 
یا من نه آن منم که صله هست و عابدش 
ارجو" کزین سپس دهدم فیض عام تو 
نی نی هزار شکر که از کودکی هگرز 
گنجی مرا ز علم و هنر داده کردگار 
گنجم درون خاطر و من در دمشق دهر 
لیک آوخا که چهرة اهرون ؟ فکرتم 
طبعم عفیم گشت و به پنجه رسید سال 
تاشبر شرزه روی بستابد ز آتشا 








ہی و آب سنان تلا 


خصم تو راز آ 


قصابد | ۷۳ 


هی هی تفو به گردش این چرخ ریما 
در نحو عاید وصله خواهد اگر متا 
ور آن منم چه شد صله و عاید منا 
دیسنار بار بار و زر و سیم من متا 
آزو شره نبوده مرا رسم و دیدن 
کایمن بود ز کاستن و کید رهیزنا 
سرگشته بی‌سبب چو خداوند ز هممنا؟ 


یره‌تر از روی اهنا 





از غم شدست 
پنجاه ساله زن شود آری سترونا 
تا مار گر 
در آب چشم و آتش دل باد مسکنا 





» سخت بپیچد به چندنا 


در مدح امبرکبیر میرژاتقی خان رجمه الله گوید 


نسیم خله می‌زود مگر ز جویبارها 
فراز خاک و خشت‌ها دمبده سبز کشنها 
به چنگ بسته چنگها بنای هشته رنگها 
ز نای خویش فاخته دوصد اصول ساخته 
ز خاک رسته لالها چوبسدین پیالها 
فکنده‌اند همهمه کشیده‌اند زمزمه 


که بوی مشک می‌دهد هرای مرغزارها 
چه کشنها بهشتها نه ده نه صد هزارها 
چکاوها کلنگها تذروها هزارها 
ترانها نواخته چو زیر و بم نارها 
به برگ لاله ژلها چو در شنق ستاره‌ها 
به‌شاخ سرو بن همه چه کبکها چه سارها 


اخ سرو بن 


۱. درین مصرع شاعر «من؛ را لفظ عربی گرفتهاستکه موصول‌مشت رک است و به عاید و صله احتیاج دارد 


۲ از مصدر رجاه به معنی امیدوارم 
ی که صا 





۳ ژهمن بر وزن بهمن نام خانهبی د 





ی به خواب دید که در دمشق به اوگنجی رسد به دملق 


شد و سالها بماند ماجری به حکیمی گفت حکیم او راگفت من سالها در خواب دید‌ام که در ری خانهایست 


نامش زهمن در آنجاگنجی است هنوز 





را بکاویدماونی زر یافت و بدان سیب صاحب ارو 


س یا هارن اسکندرانی که در حدر 








شتا مرد صاحبخانه نکه را دریافت به ری بازگشت خانه 


شد. (حاشبة چاپ خوانساری) 


۲ هچری قمری می‌زیست (معین). 





۴دیران حکیم قاآنی شیرازی 


نسیم روضة ارم هد به مغز دمبدم 

هارها بنفشها شسقیقها شكوفها 
ز هر کرانه مستها پیالها به دستها 
ز ریسزش سحابھا بر آبها حبابها 
فراز سرو بوستان نشسته‌اند قمریان 
فکنده‌اند غلفله دو صد هزار یکدله 
درختهای بارور چو اشتران باربر 
مهارکش شمالشان سحابها رحالشان 
درین بهار دلنشین که گشته خاک 
رفیق جو شفیق خو عفیق لب شفیق رو 
به طرّه کرده تعبیه هزار طبله غالیه 








مهی دو هفت سال او سواد دیده خال او 
دو کوزه شهد در لبش دو چهره ماه تحکیش 
سهیل حسن چهر او دو چشم من سپهر او 
چگویمتکه‌دوش چونب‌نز وغمزدشدبرون 
به کف بی ز سرخ می که گر ازو چکد به نی 
دونده در دماغ و سر جهنده در دل و جگر 
مرا بهعشوه گفت‌هی تراست هیچ سیل سی 
خوشاست کامشب‌ای صنم‌خوريم می بهیاد جم 
ز سعی صدر نامور مهین امیر دادگر 
به جای ظالمی شقی نشسته عادلی نقی 
امیر شه امین شه يسار شه یمین شه 
بگانه صدر محترم مهین امير محتشم 
اسیر مملکتگشا امین ملک پادشا 


ز بس دمیده پیش هم به طرف جویبارها 
شمامها خجسته‌ها اراک‌ها عرارها 
ز مغز می‌پرستها نشانده می خمارها 
چو جوی نقره آبها روان در آبشارها 
چو مثربان نغز خوانبه‌زمردین ستارها 
به شاخ گیل پی گله ز رنج اننظارها 
همی ز پشت بکدگر کشیده صف قطارها 
اصولشان جتالشان فروعشان مهارها 
ز من ربوده عفل و دین نگاری از نگارها 
رقیل دل دقیق مو جه مو ز مشک تارها 
ه گېژه بسته عاریه برنده ذوالشتارها 
شکنته از جمال او بهشت‌ها بهارها 
تلف چون شبش به تارها تتارها 
مدام مست مهر او نبیدها عقارها 
به حجره آمد اندرون به طرز می‌گسارها 
همی ز بند بند وی برون جهد شرارها 
چنانکه برجهد شرر به خشک ریشه خارها 
بگفتمش به باد کی ببخش هی بیارها 
دولت عجم قوی چو کوهسارها 
کزو گشرده اب و در ز حصن و از حصارها 
که مژمنان مستقی کسنند افتخارها 
که سر ز آفرین شه به عرش سوده بارها 
اتسابک شه عسجم امین شهربارها 
معین دین مصطفی ضمین رزق‌خوارها 








وام احتشامها عماد احترامها 
مكل قسصورها مسو شنورها 
کشندة شریرها رهاکن اسیرها 
به‌هر بلد به‌هر مکان به‌هر زمین به‌هر زسان 
خسطیها ادب بها ارب بها لبسییها 
به عهد او نشاطهاکنند و انبساطها 
سحاب کف محبط دل کریم خوبسبط ظل 
به ملک شه ز آگهی بسی فزوده فرهی 
معین شه امین شه یسار شه یمین شه 
فنای جان ناکسان شرار خبرمن خسان 
به گاه خشمش آنچنان طپد زمین و آسمال 
زھی ملک رهین تو جهان در آستب نئو 
به هفت خط و چار حد به هر دیار و هر بلد 
کسپیرها دبیرها خبیرها بسصیرها 
دوسال هستتکمترک که‌نکرت‌توچون محک 
هم از کمال بخردی به فر و فضل ایزدی 
چنان ز اقتدار تو گرفت بایه کار نو 
چه مايه خصم ملک و دی نکه کرد ساز رزم و کین 
خلیل را نواختی بخیل راگداختی 
در ستم شکسته‌یی رو نفاق بسته‌یی 
به پای تخت پادشه فزودی آن قدر سبه 
کشیده گرد ملک و دین ز سعی فکرت زین 
حسارکوب وصف شک که خیزدش تف ازدهن 





تصاید / ۷۵ 


از ان تظامها عيار اعتبارها 
مهد امورها مستظم ديارها 
خزانة فقيرها نظام بخش کارها 
کنند مدح او به جان به طرز حقگزارها 
قسریها غسریها صفارها کسپارها 
به مهد در قماطها ز شوق شیرخوارها 
مخمرش از آب و گل فخارها وفارها 
که گت مملکت تھی ز نگهز مره 
که فکر دوریین شه 
یات روح مفلسان نشاط دلفکارها 
که هوش مردم جبان ز هول گیر و دارها 


رسیده از یمین تو به هر تنی پسارها 





یدش از کبارها 


ز حصر و حذ و عذ تراست جان نثارها 

برها امیرها مشیرها مشارها 
ز نقد جان یک به بک به سنگ زد عبارها 
ز دست جمله بستدی عتان اختیارها 
که گشت روزگار تو امیر روزگارها 
که ساختی به هر زمین زلاششان مزارها 
برای هردو ساختی چه تخنها چه دارها 
به آب عدل شسنه‌یی ز چهر دین بارها 
که صف کشد دو ماه ره پیادها سوارها 
ز توبهای آهنین بس آهنین حصارها 
چو از گلوی اهرمن شررفشان به خارها 








۷ دیوان حکیم قاآنی د 





سیاهمور۱ در شک م‌کنند سرخ‌چهره هم 
شوند مورها در او تمام مار سرخ رو 
ندیدم اژدر اینچنین دل آتشین تن آهنین 
نه داد ماند و نه دين ز دیو پر شود زمین 
ظم‌بلک ودین نگر زبسکه‌جمته زیبو فر 
الا گذشت آن زمن که بگسلند در چمن 
چنان که ماند از تو جاودان 





مرا پرور 
به جای آب شعر من اگر برند در چمن 
هماره تا به هر خزان شود ز باد مهرگان 


خجسته باد حال تو هزار قرن سال نو 


چه چهره فاصد عدم چه مور خیل مارها 
که بر جهندش از گلو چو مارها ز غارها 
که افکند در اهل کین ز مارها دمارها 
فند خمار ظلم‌و کین به‌مفز ذوالخمارها؟ 
که نگسلد بکاز دیگر چو پودها ز تارها 
ميان لاله و سمن حمارها فسارها 





ز شعر بنده در جهان خجسته یادگارها 
ز فکر آب و رنج تن رهند آبیارها 
تھی ز رنگ و بو جهان چو پشت سوسمارها 
به هر دل از خیال تو شکفته نوبهارها 


در مدح خاتم انسا صلی الله علیه و آله 


از سروش و حدنم‌برگوش هوش آعبخطاب 
بعد ازین درکنج عزلت پای در دامن کشم 
تا توانم نغمهای نای وحدت را شنید 
انقلونى يا قضاةالحق من ارض‌الخطا 
چند در دام طبیعت دانه برچینم ز آز 
هادی خودنفی‌سرکش را گزینم‌ای شگفت 
از نکونامی مرا بر سر چه آمد کاین زمان 
از خدا وز خویش شرمم باد آخر تابه کی 
آفتابم من چرا جان را بکاهم چون هلال 





من که بر گردون زنم خرگاه دا 
اهرمن خونم بریزد سوی آن ہویم شگفت 


یانتی لا تبطل الاوقات فى عهد الشباب 
من کجا و مستی و بیخانه و جام شراب 
گوش بگمارم چرا بر نال چنگک و رباب 
دللونی يا هدانالّین الى دارالصواب 
تا به کی بر جیف دنا گرایم چون کلاب 
گرچه صد کرت شنیدستم اذا کانالغراب 
سر به بدنامی برآرم در مبان شبخ و شاب 





روح را زاطرار ناشایسته دارم در عذاب 
شاهبازم من چرا بیقاره يابم از باب 
در گلوی جان چو و ميخ خرگهم باشد طناب 
غافلم از پرسش میعاد و از روز حساب 


اہ سیاهو کا از باروتی است که در ترپ می‌ریخته اند (محجرب). 


۲ ذوالخمارلقب یکی از شجاعان عرب است و معروف: 
به دست علی‌بن ابیطالب عله‌السلامکشته شد (دهخدا). 





ان عمروبن عبدود بود که در روز خندق 


مرغ جان را تا به کی محبوس دارم در قفس 
چند در تعمیر دنا کوشم و نخریپ دين 
مصطفی فرمود انالناس فی‌الدنياه سیف 
درنمانم زین سپس در کار و بار خویشتن 
قط پرگار هستی خط دیوان وجود 
سرور عالم ابوالقاسم محتد آنکه چرخ 
اذى ردّت اليه الشمس و انش الشمر 
ER‏ مه الکتار لما آبصروا 
رهنمای هردو عالم آنکه در بک 





از ضمیر انور و از جود ابر دست اوست 
با شرار قهر او هر هفت دوزخ بک شرر 
گر وجود او ندادی ذات واجب را ظهور 
تالی هستی‌اوهت آنچه‌هست‌از سمکنات 
نه‌سپهروشش جهات‌وهفت دوزخ‌هشت خلد 
در همه عمر از وجود او خطایی سر نزد 
باوجود آنکه صادر شد خطا از بوایشر 
وز سلیمان حشمت‌اللّه گر حطایی نامدی 
روز وثب ازهانف غیب این نداگردد بلند 
هر زمان از ساکنان عرش آید این سروش 
معنی‌خوف‌و رجا تفیربفض وسهر اوست 
توب آدم! نسیفتادی فسبول کسردگار 
آتش نمرود کی گشتی گلستان بر خلبل 


موسی‌از تیه" ضلالت نامدی هرگز برون 





1 اشار مب ی‌های ۷:۳۵از سور راز رآنگرماست که 


آمده‌است. 


۲ تیه بیابانی برد که موسی و قوم بنیاسرالیل پس از خروج از مصر چهل سال در آن سر 


قصاید | ۷۷ 


چهرة توفیق را تا چند پوشم در نقاب 
تا به کی دارم روان خویش را در اضطراب 
الموت وابنوا لشخراب 
عرضه‌دارم حال خود را برجناب ستطاب 
قطب گردون کرم توتیع طفرای شواب 
با وجود او 
کان اميا ولکن عسنده ام الکتاب 
وا انه شیلی عجاب 


برگذشت ازچارحدوهفت خط و شش حجاب 





حاصلش یعنی‌ندوا 


د چون ذره پیش آفتاب 








نور جرم آفتاپ و سای دست سحاب 
باستعاب دست‌او هر هفت‌دریا یک حاب 





تا ابام سوپنجه تقدیر بودی در خضاب 
غیردات حق کزو هستی وی شد بهره‌یاب 
َو عالم چار مام و هفت باب 
زانکه بودافعال نیکویش سراسروحی ناب 
گر همی باور نداری از نبی برخوان فتاب 
چیست القینا علی کر سیه شم اناب 


اله من مال عن شرعه قد نال العقاب 





من تطرق فی طریقه قد اصاب ما اصاب 
کاین یکی رامعصیت نامند وآن یک را ثواب 
تاه‌فیض خدمتش صدره‌نگشنی فیض‌یاب 
گر به انساب جلیل او نجستی انتساب 
تا ز طور رأتش لبیک نشنیدی جواب 





ن راج‌به توا آدم از خوردیگدم 








ان بودند. 








۸ دیوان حکیم قاآنی د 








نوج اگر بر جودی جودش نجستی الجا 
تا نشست یوب از سرچشمة لطفش بدن 


تا مسب از خا که را 





ی مسح پیشانی نکرد 
مهرش نکردی اعتصام 
تا ابد آن یک نمی آمد برون از بطن حوت 





بوسف ار بر را 


آسمان هرجا که درماند بدو جوید اه 


عقل پیش قائل ذاتش بود تسلیم سحض 





ای شهنشاهی که 
تا نه بر مسمار ذاتت محکم الاطتاب شد 
فی‌المثل بر تزی آتش اگر بدهھی مثال 

تبدیل زمین و آسمان فرمان ده 
نی تو راممکن توان گفتن نه‌واجب لیک جق 


رل 


ابر دست همتت 











چون برآیی بر براق برق 
خسروا تاذرفشان گردیده درمدحت ی 
وانکه از دیباچۀ نعتت کند بابی رقم 
بر دعای دوستدارانت کنم ختم سخن 
تا ز تابان مشعل خورشید انور ببزم روز 
تا قبامت کوکب بخت هوا خواهان تو 


نامدی‌هرگز برون‌از بحر آب 
کردی زاچنانحالت اباب 
کی‌شدیب رآسمان همچوندعای مستجاب 
پونس ار بر درگه قرش نجستی افتراب 
آ یکی بودی به زندانٍ عذاب 


آری آری آستان او بود حن المآب 












پشه کی لاف توانایی زند پیش عقاب 
عرصه دریای پهناور نماید چون سراب 
این خرگه ززین قباب 





در زمان ماهیت آتش پذیرد انقلاب 
ند جوناینهرنگوای‌کندچون آنتاب 
بکد ات خویشتن ذات ترا کرد انتخاب 
گبرد از ,دستی عنان و از دگر دستی راب 
گنه حورشید ازفروغ نکرنش دراحتجاب 





درقبامت بررخش بزدان گشاید هشت باب 
زانکه‌باشد حد ارصاف تویرون از ساب 
هرسحر روشن شودچونان که‌شب ازساهتاب 


باد روشن‌تر ز نور نير و جرم شهاب 


در تهئیت عید مولود امیرالمومنین علیه السلام 
و مدح پادشاه جمجاه ناصرالدین شاه خلدالثه ملکه 


خیمۀ زریفت زد بر چرخ تیلی آفتاب 


بال بگشود از پس شام سبه صبح سفید 


.کنمن تام آن پسر نوح است که پا دان بنشست. 





نبلگون آویخت بس زرین طناب 
همچر سیمین شاهبازی از بی مشکین غراب 


1 
از پرند 


تا که سیمین حلقهای اختران درد ز هم 
یا نه گفتی از پی صید حواصل بچگان 
با به جادویی فلک در حقۀ ياقوت زرد 
با نه زرین عکبوتی گرد صد سیمین مس 
با هنگی کھربا پیکر که از 7 


با چو زرین زورفی کز صد 








نن بینم خرابم کن ز می 
هردو لملت شکر نابست خراهم هردو را 
خاصه‌ابن مادرجب کز خرمی جشنی عجیب 
ناصر دین و دول آرایش ملک و ملل 
رسم این جشن نوآبین کرد شاه دین‌پرست 
از برای عمر جاویدان و نام سرمدی 





راستی از شهرباران ابن محاسن درخورست 
قصرجاویدی ببایدساخنش بی خاک وخشت 
همچر نوروز جلالی شاید ار ابن عید را 
خا کث‌راه بوترابست این ملک کز رشک او 
کیست دانی بوتراب آن مظهر کامل که هست 
اولین نور تجلی آخرین تکمیل فرض 
جوهر عشق الهسی ريشة علم ازل 


۱ نام شهری است واقع در ختاکه گویند شب و 


صبح روز پیری آید 






خور برون آمد چو زرین نب 
رخ بیرون شد یکسی زریسن عقاب 
کرد پنهان صد هزاران مهره از در خوشاب 





بافته در گنبد مینا دو صد زرین لماب 
ماهی سیم افد اندر اضطراب 
درنک سیمایگون دربا دو صد سیمین حباب 
ای مه سیمینلقا مارا به کشتی ده شراب 
محشر آن‌روز استکز مغرب درآید آفتاب 
کاب جد بشم بس لدوا للمرت وابنوا للخراب 
می‌پبسم تا نماند در میانشان شک رآب 
کرد شاه از بهر مولود شه دین بوتراب 
تاصرالدین شاه غازی خسرو مالک رقاب 
آنکه چون ذات‌خرد ملکش مصون از نقلاب 





کرد کاری کش خدا بخشد واب اندر ثراب 
نه محاسن را بح روز و شب کردن خضاب 
ورنه کو آن‌گنگ دژ' کابادکرد افراسیاب 
خلق عید ناصری خوانند بهر انتساب 
آسمان گوید همی یا لیتنی کنت تراب 
درمیان حقو باطل حکم او فصل الخطاب 
صررت‌اسماء حمنی معنی حسن‌المآب 





شیر شور محبت شافع بومالحساب 





۸۰ دیران حگیم قاآنی شیرازی 


ناظم هر چار گوهر داور هر پنج حس 
خاصیت بخش نبانات از سپندان تا به عود 
نام او در نامة ایجاد حرف اولین 
نطقه‌بی بی‌مهر او صورت نبندد در رحم 
هیچ طاعت بی‌ولای او نیفتد سودمند 
بر سلیمان قهرش از بک ترک استنا نمود 
قدر او بر جاهلان پوشیده ماند ار نه دای 
گرجه دیدندش به بیداری ندیدنداش درست 
تتانمممکش خوانم نه واجب لاجرم 
گید یاه ست زامکان پا مک 
عقل گویدلنگ شد اسبم بکش لختی 
داوری را از زسان عشت فالي:سرزدم 
راستی را عقل نتواند کزو یابد نشان 
ای که گوبی حن به‌فرآن وصفاو ظاهر نت 
گر 


وصف آن اعضا ز وصف تن بود فایم مقام 





از هرعضر عضوی وصف‌گوبی بی‌شمر 








با همه اثیاست جفت و وز همه اشپاست شرد 
وین به عنوان مثل بد ورنه کی گنجد به لفظ 
ذوق آن‌خواهی‌نوشو طعم آن‌خوامی بچش 
گرنبد باوی خطاب حت به‌ظاهر باک نیست 
فاش‌ترگوبم رجوعلفظ وسعنی چونبه‌دوست 
ور همیبیپرده‌تر خواهی بگویم باک نیست 





مالک‌هر هفت دوزخ فانح هر هشت باب" 
رنگ‌پرداز جمادات از شبه تا در ناب 
ذات او در دفتر توحید فرد انتخاب 
قطرهیی بی‌امر او نازل نگردد از سحاب 
هیچ دعرت بی‌رضای او نگیردد مستجاب 
ر الفینا على کسرسیه ثم اناب" 
هفت‌دوزخ را نکردی خلق از بهر عذاب 





چشمعائنکور بود و چهر جائان در حجاب 
اندرین ره نهدرنگم ممکنست و نه‌شتاب 
شی گوبد عقل بیگانه اسن آن‌سوتر شتاب 
بعشق گویدگرم شدرخشم بزنبرخی رکاب 
رین افتح بینافال من آمد در کتاب ۳ 
کی توان جستن نشان آب شبربن از سراب 
وصف او هست آنچه مست اندر کناب ستطاب 
باکه از هر جزو جزوی مدح رانی بی‌حساب 
مدح این اجزا ز ماح کل بود نایب متاب 
چون خرد درجان وجان درجسم وجسم اندرتیاب 
ذو صهبا طعم شکر رنگ گل بوی گلاب 
رنگاین خواهی بین و بوی‌آن خواهی بياب 
کاوست منظور خدا با هرکه فرمایه خطاب 


در حفیفت هم سژال از وی تراود هم جواب 


اوست‌لفظ واوست‌ممنی اوست فصل_ واوست‌باب 





او مدادست او دواتست او بیانست او قلم 
این همه گنتم ولی باه نمام افسانه بود 


وصف آن باشدکزاو موصوف رابتوان شناخت 





وصف‌نور آئست کز چشمت درآید در ضمیر 
ای‌که سیرایی خدارا وص ف آب ازمن مچرس 
چشم بندی هست تعریف از پی نامحرمان 
رینکه من گویم تمام افسانهای عا 
دید‌باشی شاهدی چون بارقیب آبد بهبزم 
مصلحت را صد هزار افسانه گوید با رفیب 
مغز گفتی نفز گفتی لیک فاآنی بترس 

راهتتگست و فرس لنگست و معبر پر ز سنگا 
یش‌ازنت حددگفتن لیست‌ورگوبی ات 





قصاید / ۸۱ 


اوکلاست او کتابست او خحطایست او عتاب 


فرف‌کن انسانه را از وصف ای کامل نصاب 





تا بدان افسانهنامحرم رود لختی به خواب 


عشق‌غیرت پیشه همرساعت فند درپیچ وتاب 








آبد خودز وصل‌دوست‌گردد کامیاب 


ژایلهان کند فهم و جاهلان دیریاب 


ای نموم نیز رو لختی عنان واپس بتاب 


نتم کن ابنجا سخن واه علم بالصواب 





در منقبت علی بن اببطالب صلوات اللّه علیه فرماید 


دوشم مگر چه برد که هیچم نبرد خواب 
بیدار بود خسادمکی در سرای مسر 
کامروز بخت خواجه ز من پرسشی نمود 
گیر و کاغذی 
تفسیر عفل ترجمة اولبسن ظپور 


روح رسول زوج بتول آببٍ 


گفت ار چنین بود فا 


وصول 





تسمال روح صورت جان معني خرد 
گنج بقا ذخیرة هستی کلید فيض 
مشکل‌گشای هرچه به گبنی ز خوب و زشت 





۱ مراد از چهارمین کناب قرآن کریم است 


پروین به رخ فشاندم تا سر زد آفتاب 
گفت‌از چه‌خواب می‌نروی دادمش جواب 


پس چر بخت‌خواجه نخواهم شدن به خواب 








ار بیتکی دو سه در سدح بوترا 
تأویل عشق ماحصل چارمین كتا 
منظور حت مشب مطل وجو ناب 
همال عشق شیر خدا مب کامیاب 











امان خلایی امین باب 





رسان هرجه به یهن ز شیخ و شاب 








۸۲ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


منظور حق ز هرچه به قرآن خورد قسم 
داغسی نه بر جبین و برستار او فلرب 
وجەاله اوست دل مبر از وی به هیچ وجه 
ارهست جان پاک و جهان شتی آب و خاک 
یک لحظه پیش ازین که نگارم منافبش 
چون مدح او نوشتم اندر حجاب رفت 
نی نی صفات من بود ابنهانه وصف او 
آخر نه هرچه زاد ز هرچیز وصف اوست 
این وصف آب نیست که گویی شرر برد 
در مدح سیل ابنکه خرابی کنند چرا 
لیکن هم ار به دیدۀ معنی نظر کی 
زبراکه از خبال رهی هست تا رد 
هرچند ذکر آب عطش را مفب یک 
لطف و عذاب هردو ز زدان رسد ولی 
چون نیک بنگری سخن از عرش ابزدی 
از گوش باز در دل و از جان رود به عرش 
پس شد عبان که سامع و فایل بود یکی 
باری علی چو شافع دبوان محشرست 
زانسان که هست صاحب دبوان شفیع من 
شیخ اجسل مسراد سلل مستشاء کر 

آن سیر حق‌پرست که در گنج سعرفت 
با او هر آنکه کینه سگالد به حکم حق 
داند ضمیر او که سعیدست یا شقی 
فاآنیا بہندگیش جسان نار کن 
خواهی دعاکنی که خدایش دهد دو کون 








مقصرد ربز هرچه به فرقان کند خحطاب 
طوفی نه بر گلوی و گرتتار او رقاب 
بابالّه اوست پامکش از وی به‌هیچ باب 
زین پاکتر بگویم هم اوست خاک و آب 
در دل نشسته‌بود چو خورشید بی‌نقاب 
ااکه لفظ و خامه‌شد اندر مبان حجاب 
بشنو دلیل تاکه نیفتی در اضطراب 
زانسانکه گرمی‌از شرر و مستی از شراب 





کاین وصض‌هم تراعطش افزاست چون سراب 
بس مدح سیل کردی و جایی نشد خراب 
«رپسردة سور صوان بافن لباب 
کاسباب خوب و زشت بدو داد انتساب 
خوثتراز وصف آتش در دفع الشهاب 
لاشک حدیث لطف به از فصة عذاب 
ژانجا که آمدست بدانجا کند اباب 
در دل ز راه گوش نبوشا کند شتاب 
کاو خود کند مزالو هم او خود دهد جواب 
ارجر شفیع من شود اندر صف حساب 
در حضرت جاب جوانبخت مستطاب 
فهرست مسجد نظم بقا فرد انتخاب 
یک تن نیامدست چو او کاملالنصاب 
حالی به گردنش رگ شربان شود طناب 


هر نطفه را نرفته به زهدان ز پشت باب 





گم شو ز خویش و زندگی جاودان بياب 
حاجت بگفت نیست خدا کرد مستجاب 





قصاید | ۸۳ 


در مدح حاجی میرژا آقاسی فرماید 


دو فلع کفرند با هم مصاحب 
یکی خرمن ظلم را برق خاطف 
یکی ضبط ملک عجم را شزاول 
یکی مایْطه چهر شلک از مساعی 
یکی حل و عفد اجل را شمارس 
یکی زاهن و خود آهین دلان را 
یکی شلک اجلال را جم عادل 
یکی ابسر باذل یکی ببر با دل 
یکی رافع فاقه از کف کافی 
هرآنچ این کند با مخالف ز خامه 
نه باگله ذلبان کنند از براشن 
یکی رایت مجد را چیست راف 
یکی با خطابش ثمالب ضیاغم 
دوگسویست فاآنی از دو بسینی 
زهسی ز اهستزاز صبای قسبولت 
ز تأشیر تریاق اطفت عجب نی 
بکاخت ز آمد شد اهل حاجت 
شکال از قبولت به رماس چیر 
پلنگان به صحرا نهنگان به دربا 
به ت و کج رود هرکه چون خط ترسا 
به تن باز ناید ز انفاس عیسی 
ز مکتوبه‌یی داده کلکت جهان را 
بر رفسته سقف سرای جلالت 





یکی تی خرو یکین کلک اب 
یکی کشتة عدل را مزن ساکب 
یکی ربط د 


یکی واسطة 


من عرب را مسواظب 
زق خلق از مواهب 
یکی رتق و فتق اسل را سراقب 





چو آهن‌ربا روز پیکار جاذب 
یکی لک اقبال را بم وامب 
یکی غیت وایل یکی لب ساغب 
بکيسي دافم فتنه از سهم صائب 
هرن آن کند با معاند ز قاضب 
با ضتقوه عقبان کنند از مخالب 
کی بت شلجد را کیست ناصب 
یکی با عتابش ضیاغم شعالب 
یکی گر که نبود دو گویی مناسب 
جه صابی صبی صاحب رای صالب 


که جدوا 





ار روید ز نیش عقارب 
ند کسی چین در ابروی حاجب 
خمام از خطابت به سیمرغ غالب 
ز خشم تو خائف ز قهر تو هارب 
بسوزاد قلبش چو قندیل راهب 
روانی که از رحمتت گشته خائب 
نظامی که شاهان دهند از کتائب 
فلگ چیست دانی نسیج العناکب 


۸۴ دیوان حکیم نی شیر 





کنی آنچه با نامه‌یی در سعارک 
نه ترکان توران کنند از عوالی 
به تعجیل مضراب در چنگ چنگی 
محاسب نه یک تن همه اهل گیتی 
مداد آنچه نقش نوشتن پذیرد 
فلم هرچه در دست بتوان گرفتن 
به دیسوان فسضلت نیارند کردن 
زهی امر و نهی تو اندر ممالک 
در این مه که باشد عمل پارسا را 
ز اندیشة صوم و تشویش سربا 
چنان سرد گیتی که با سیف قباطم 
چو مویی که در می‌فند جرع کشا 
گران گشته بی‌باد؛ صاف عام 
چسنان لمل دلبر بخندد صواعق 
کد ابر هاطل ز تطبر ژاله 
همی هسردم از برف زال زسانه 
مرا هست بی‌مهر مساهی که بر من 
دو چشمش تعالی دو جادوی لاهی 
به ایران خرامد غزالی غزلخوان 


عذار فروزانش در فرع فاحم 
به خون تن من خضیبش انامل 
غزلخوان غزالیست کز گرگ غمزه 





کنی آنچه با خامه‌یی در محارب 
نه گردان ایران کنند از قواضب 
بجبد قلم گر به دست محاسب 
نه یک روز تا روز محشر مواظب 
اگر ماء جاری اگر طین لازب 
ورگ هسرچه بهر نوشتن مناسب 
نه حصر محامد نه حد متاقب 
نسفاذی که ارواح را در قوالب 
کهی لف شاره گهی فص شارب 
رگروهی ز می برخی از توبه تالب 
بگیرده ز مرکب جدا بای راکب 





به خو ن سرشک اندران جسم ذالب 
بر آنسان که بی‌جان فرخنده قالب 
چنان چشم عاشق بگرید سحائب 
زی راچ ر گردرن پا تی نیب 
به عارض پریشان کند شم شالب 
بود مهر آن ماه چون روزه واجب 
دو زلفش تبارک دو هندوی لاعب 
به میدان شتابد پانگی مفاضب 
سهیل یمانیست در لیل ضارب 
ز دود دل من وسیمش حواجب 
کند صید شمان هزیر محارب 
چو گردد پری‌وارم از دیده غایب 


ريخت از حته چرخ ملاعب 








چو از فعر وارون چهی سنگ ریزه 
فروزنده دزی در آن ليل اليل 
درآمد ز در آن بت مسهر چهرم 





خرامان و سرمست و مخمور و بیخود 
چو بنشست برخاستم از سر جان 
دراین فصل‌واین مامو این وفتو نشب 
فواللّه ماکان من قبل هذا 
لقد اسعف الدهر كل المقاصد 
المت ب نان ممة له بسالحق 
من اله مالت اليا السواند 





تو رکوی من بخ بخ ای بخت مقبل 
شب و آفتاب آنگهی کوی مسکین 
ز رویت چو روز است روشن که امشب 
مراد من ایدون چه باشد مرادت 
بگفتا بکی چامه خواهم سانز 
به دستم شد آن شوشتر خامه جنبان 
به امداد آنه به نامه ز خانه 
همی بارد از ابر بارنده راضب 
فرو ریزد از این بخار مصاعد 
بر اغبر هجوم آرد از ابر باران 
سیه ابر بسرخیره گردید گریان 
هوا سرد شد چون دم خصم جاهس 
خنک گشت عالم چو جسم خلیلش 


شمر در بر آورد پولاد جوشن 





تصاید / ۸۵ 


ز چرخ معلق عیان شد کوا 
چو آويزة در ز جعد کواعب 
پراکنده بر ماه مشک از دو جانب 
شکسه کله تاب داده ذواب 
سرودم که ای جان به وصل تو راغب 
من و وصل تو زءزه از این عجایب 
وادی خبیرا بتلک الفرائب 
لقد انجح الجد جل المطالب 
و همت و تمت علینا الغائب 
الح عالت علینا المواهب 
فقو ړوی تو خه‌خه‌ای دهر خاطب 
بان و آب آنگهی کام لالب 
پس ر صح صادق دمد صبح کاذب 
بگو ای مراد ترا طبع طالب 
به وصف زمستان و تعریف صاحب 
چو در دست بربط نوازان تضارب 
رقم کردم این چامة نف راب 
چو از دست دستور واهب سواهب 
لالی چو از کسف رادش رغایب 
چو گرد اشن که نان واک 
چو بدخواه جاهش ز فرط گراب 
که در گرم دوزخ بماناد واصب 
که گلشن براو باد نار نواب 


چو بر کین حضمان جاهش رکائب 








۲ دیران 





چو جان بداندیش او در معارک 
شخ و تل گرانمایه آمد ز ژاله 
چو خون دل از ديدة بد مگالش 
درخشان به گردون ز هر سو بوارق 
خروشان همی رعد آمد پیاپی 
ز صرصر عُصون گشت بی‌برگ چونان 
چو دندان زیبا و شافانٍ بزمش 
چو خصمش درخنان بر افسرده چونان 
همی تا فلک را چو یاران مسخلص 
وشاقش بود از وشافان مهلا 
الا تاکه هرساله آبد زملتاگا 


نوایان نوان در مصاطب 


ت خدامش دامان کا 





چو از د 
همی آب باران روان از مثاعب 
چو در بارگاهش عذا ر کواعب 
چو در موکب او بوس کتائب 
که خصمش ز پرخاش جوبان نامب 
شب و روز بان نگ از سعایب 
که هنگام سختی ابی روح فالب 


بود امتثال اواسرش واجب 
مزین چو گردون به شام از کواکب 
ان بزمش بلا باد هارب 





هنگام نهضت عباس‌شاه غاژی طاب تواه از خراسان و ماندن 


محمدشاه غازی نوراللّه مرقده فرماید 


آنچه من بینم به بیداری نبند گس به خواب 
گاہ گریم چون صراحی گاه خندم چون فدح 
بر به حال من یکی بنگر به چشم اعنبار 
گریم و درگرية من خنده‌ها بینی نهان 
زان همی گریم که جان از کام دل شد ناامید 
موکب عباس شاهی شد بری از خاوران 
آن سریر مجد و شوکت را همایون 
مر مرا از طلعت این ماه در دل خرّمی 
آن پدر از سهم تیرش تیر بدکیشان بکیش 


آن بدرجم‌شید نخت واین پسرخورشيد بخت 





زانکه در یکحال هم در راحنم هم در عذاب 
گاه بالم چون صنوبر گاهنالم چون رباب 
تا شوی آگه که ضد از ضذ ندارد اجتناب 
خندم و بر خندة من گریهابایی حجاب 
زان همی خندمکه دل برکام جان شد کامیاب 
شد محمد شه مهین فرزند او تایب مناب 
این سپهر قدر و مکنت را فروزان ماهتاب 
مرمرا از هجرت آن شاه در جان پیچ و تاب 


این پسر ازبیم تیغش تيغ شاهان درقراب 





پذرکاموس تاب واین پسرکاووس 





آن پدر با موکیش فح و سعادت همعنان 
آن ولبعهد شهنشه این ولیعهد پدر 
چون پدر ینک به یی ملک بخش و ملک‌گیر 


زرفشاند سر ستاند برنمابه برخورد 





درگه کوشش هژبر است ار زره پوشد هژبر 
کهکنانستی کمر 


سیر خنگش میر گردون را همی مان کنزان 


قدر او کوهیست کا 





جود او بارنده ابر و خشم او درنده ببر 
گر نسیم خلق او در کام ضیفم بگذرد 
طفل را با سطوت او رنج ایام مشیب 
آسمان فتح را نعل سمند او هلال 
طف او از وادی بطحا برویاند سمن 
لب‌بندد از سخن سحبان' چو او گوید سخن 
سبمۀ وارونه را بر کعبه بربندد کسی 
روز هیجا کز مسیر توسن گردان شود 


دشت‌کین‌از جوش جیشوجنبش بکران‌شود 





خار صحرا چون سنان گردد مهبای طعان 
از زمین بر چرخ گردان هر زمان برد خدنگ 
تيغ گردد کژدمی کش زهر صد کژدم بهش 
گنبد خضرا ز بانگ گاودم در ارتعاش 
تن جدا از روح چونان دست مظلوم از علاج 
چون تو از مکمن برون آبی به عزم رزم خصم 


بر یکی توسن عیان بیتند صد اسفندیار 





1 شحبان وائلی خطیب معروف عرب 





نصاید / ۸۷ 


این پسر با کوکیش فر و جلالت همرکاب 
۶ ان ابن زگل همچون‌گلاب 
چون پدر اکنون به گیهان رنج ین و گج باب 
رنج بیند بی‌شمر تاگنج بابد بی‌حساب 
سحن گویدسحاب 








خنگ او غران هژبر و تبر او پران عقاب 
نشنوی از کامطیفم جز میم تشک ناب 
ربا با رأفت او عیش هنگام شباب 
توعروش ملک را گرد سپاه او نقاب 
قهر او از چشمة کوثر برانگیزد سراب 
جه رگرب خطاهست آنجه‌ای‌گوید صواب 
کش نباشد آگهی از رنبة ام الکتاب 
گرد ره گردون گرا تر از دعای مستجاب 





ن پر غراب 
راب 


آنچنان کر چرخ گردان بر زمین بارد شهاب 


ننگاچون چم خروس و ت 
سنگ هامرن چون حسام آید پد 








ژمح گردد افیی کش سهم صد نمی به ناب 
تودة غبرا زگرد باد پا در احتجاب 
تھی از مغز چونان جام مسکین از شراب 
بانتی چون آسمان و بارخی چون آفتاب 
در یکی جوشن نهان یابند صدافراسیاب 





۸۸ دیوان حکیم قاآنی شبراری 


خونفشان گردد چنانتیفت که گر 





اتید 
خلق را 





خنجرت چون‌نوعروسان در شبستا 
گر همه البرز کوه از آنش شمشیر 
خسروا طبعکریمت را ماند از آنک 


باسحاب رحمنت‌جیحون شوددربای خشک 











تا بیاساید زمین مانند حزمت از درنگ 
هر ننی کاو در خلافت بای بر جا چون ستون 


خاک را کاوی نیایی هیچ جز لعل مذاب 
هرنفس‌ناخن کند از خون‌بدخواهان خضاب 
پیکرش‌گوگردسان فانی شود از مهاب 
هر سؤالی را دهد از طف بی‌منت جواب 
با شرار خنجرت هامون شود دربای آب 
تا نیارامد فلک مانند عزمت از شتاب 
همچر سیخ خرگهش اندر گلو بادا طناب 


در مدح حسین خان نظامالدوله فرماید 


ای ترا در چهره آب و وی ترا در طره تاپ 


هست‌در چشمم عیازر هدر جسم ها 





آب و تاب روی و مویت برد 





آب و تاب من 
رو بتابی مو نتابی برخلاف رای من 
تا به چند از خرقت فرقت بسوزم چون جحیم 
چند حوشم چند کوشم چند نوشم خون دل 
جویمت تا گویمت در بر دو صد راز نهان 
با رفییست بيب و با رف 
با چو من پیری تو برنایی چو برنایی بلی 
چون جبان جنگجو باشد جوان ننگ‌جو 
تو جوانی با توان و من توانی ناتوان 
گرز خودرایی خود آرایی که من یخود شرم 
بس که لاغر ز اشتياقم بس که دلننگ از فراق 
بی تو ای رشک روان بارم به رخ اشک روان 
جلواخورشید و ما هم‌از نو کی‌بخشد شکب 


در دلم‌انآب تاب و بر رخم زین تاپ آب 
آهرچه‌در روی‌تو آب و هرچه در موی تو تاب 
ن زدنمبده آب و این ز جسم برده تا 
چند گویم چند مویم مو بتاب و رو متاب 
تا بکی از کلفت الفت بنالم چون رباب 
چند بویم چند جویم چند گویم ترک خواب 
خرایم تا رانیم از در به صد از و عتاب 
ینت نگی‌س عجیب و اسنتارنگی س عجاب 
بس عجب نبود که بنیند باهم شیخ و شاب 
لیکن آن از تیر و این از پیر دارد اجتناب 
کی توانی گردد از وصل جوانی کامیاب 
نیست محتاح خودآرایی خدا را آفتاب 
بی‌خلیلم چون خلال و بی‌حبیبم چون حباب 
آنچنان‌اشکی که رشک از وی برد لعل مذاب 


کشنستیکا گردد نش سرب از سراب 





سیم در سنگست سنگه اکنون ت 





در سیم در 
در ميان لعل خندان در دندانت نهان 
ساعد ت چون‌اشکمن‌سیمین ری هردو ‏ خقیب 
تا مرا زلفت دلیل دل شد اندر راه عشق 
پرنبان سوزد زآنش وبن چهسحر است‌ابنکه‌نو 
چون ببینی چشم گریانم بپوشی رخ بلی 
قامتت را سرو ناز از راستی فایم مفام 
عشق رویت گر بلای دل به دل جویم بلا 
بی تو گر زین‌بعد همچون رعد نالم دور بست 


گر دهانت نیست سیمرغ از چه باشد بی‌نشان 





هم ز سیمرغت بدل باری مرا چون کوه ناف 
ترک می‌کن نرک من ترسم که خشم آراهیر 


اعتماد دولت و دین کافتد اندر روز 





فاس رخش جلالت حارس اقلیم فارس 





ش جودش بحر جوی و نزد حلمش کوه کاه 
ژمح او شیر فلکه را دل بدرد از طعان 
ملک گیرد بی‌سپاه و خصم بندد بی‌کمند 
قدر او بدریست کاو را سدره آمد آسمان 
معشر او محشری کش خنجر سوزان جحیم 


فوج او موجی بود کاو را چرخ گردانست 








ر تأب و تب 


چهر او مهریست کز وی ماه 
عصر او تصریست‌در وی‌خفنه یککشوربناز 





بسیار معروف عرب است مانند یلی و مجنون ( 





ان با خویشتن گویم اذا کان‌الضراب 
بر عذار آتشین از پرنیان بستی نقاب 
از نظر پنهان‌شود حورشید چون‌گرید سحاب 
طلعتت را ماه بدر از روشنی نایب سناب 
مهر مویتگر عذاب حانبهجان‌خواهم عذاب 
شود دوراز رباب! 
یالت بست اکسیر از چه باشد دبرباب 
مزا کلبرت بەرخ اشکی‌مرا چون سیم ناب 


گر بیند چشمتاز می‌چوندل دشمن خراب 


وعدهمچون‌رعد لد 





در سپاه هفت کشور از نهیب او هاب 
کر نف تیفش به بحر اندر شود ساهی کباب 
پیش عزمش باد خاک و نزد فهرش نار آب 


تیغ او گاو زمیر تن بکافد از فسراب 





درع درد بی‌طعان و خود برد بی ضراب 


نیغ او میغیست کاو را فتنه آمد فتح باب 
درگه او خرگهی کش گنبد گردان قباب 


تیر او شبربست کاو را مغز گرداست غاب 





عهد اومهدیست‌در وی‌رفتهیک‌عالمبهخواب 





۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


دفتر پیشینبان را سوخت باید فرد فرد 
بی‌ثنای او مقیم است آنچه در عالم رقیم 
گر نسیم لطف او در کام اژدر بگذرد 
دست او بازنده ابر و تيغ او تابندهببرق 
عیب خلق او نه کز وی خصم آو باشد نفور 
یک سوار از لشکر او خصم یک کشور سا 
از کمال عدل او ترسم کزین پس گوسفند 
هرکه گردد تشنه آبش چاره باشد ای فگفت 
با سپاه او روان نصرت عنان اندر عنان 





اقبال و تلخ فته آنروزیست کاو 
ای که چرخ از صولت قهر شو دارد اتناش 
خصم را ماهّت از خشم تو گردد مب 
التھاب تشنه را گویند آب آم علاج 


زانکه نیفت تشن خون چون 2 





داد ب‌خشا داورا باشد سژالی سر مرا 
مر ترا امروز همچون من هزاران چا کرست 
هسریکی را مسزدهایی پایمرد استحان 
هریکی را همچو افلاس من و احسان نو 
هریکی را بندگان با صولت اسفندیار 





هریکی‌را صد عبال حورمنظر در حریم 
هریکی را قصرها هریک به رفعت آسمان 
قصرشان چون فصر قیصر سملو از 


من همانا قابل خدمت نبودم ورنه من 





می لبوس 


هم مرا بودی چو دیگر چاکرانت قدر و جاه 


داستان باستان را شست باید باب باب 
گیتی کتاب 


در دهان اژدها نوش روان گردد لاب 


یم است آنچه 





بی سپاس او 





کوس او نالنده رعد و تیر او سوزان شهاب 
مرجعل را نفرت جان خیزد از بوی گلاب 
بکد پلنگ از کوہ بربر مرگ یک هامون کلاب 
آنچنان نازد به خود کار شیخون بر شاب 
تیار آبست و چبود چاره چون شد نشنه آب 
با سمند او دوان دولت رکاب اندر رکاب 
همچو ماه نو برآرد یغ خونریز از قراب 
یاک دهر از هیبت تیغ تو دارد اضطراب 
گرچه در ماهیت اشیا محالت انقلاب 


ردیک‌دانشمنددور است‌ازصواب 








وین 
تا بیفزایسد ورا از دادن آب السهاب 
هم ب‌شرط آنکه مهلت می نجویی در جواب 
هریکی در دفتر آفاق فردی انتخاب 
هریکی را گنج‌هایی دسترنج اکتساب 
هست‌دولت بی‌شمار و هت‌مکنت بی حاب 
هریکی را بردگان با دولت افراسیاب 
هریکی را صد غلام ماه‌پیکر در جناب 
هریکی را کاخ‌ها هریگ بطلعت آفتاب 
کاخ شان چون کاخ خاقان محشو از چینی یاپ 


هم به فدر خو 





بودم سزاوار خطاب 
هم مرا بودی چو دیگر بندگانت فر و آب 


نه‌چو من یکدتن اخوانت‌ازیشان در حضور 
هم تو خود دانی که گر شمشیر رانندم به ضرق 
شعر من عرا و شرم ره هر کاو منکر است 
با چنا 





شری مرا نبود نثاری از مهان 





گر سخنگویدکی‌کار معجز استو سر و وحی 
نه بود شاعر هرانکو سی باند بک دو شعر 
نه بود پیل دمان هرکش بود خرطوم و گاز 
هم بجز خرطوم پلان را ببابد زور و هنگه 


پثه را خرطوم و از پیل دمان در احتراز 





مردواب و آدمی را بس به باطن فرتهاست 
چون نریی بايد که داند شعر نیک از شعر باد 
ابنمن و ابنگویو اب چوگانو این صف ابی‌جریف 
با چنین شعری مرا نبود هسوای شاعری 
گر نبودی شعر و شاعر کس تخواندی مر سرا 
آه ازان شعری که شاعر را رسد از وی ریان 
هرکه آمد بک دو روز و کرد 





غیر من کم بخت لد در خواب و می‌دانم غین 
از سخن گر نازش من خاک بر فرق سخن 
هست ز الطاف توام نازش ولی الطاف کو 
ته کم ظرفیست گر رازم تراوید از درون 
تنگدل گشنم بسی زان شکوه سرزد از لسم 
خون‌کند فی‌هرکرا زخمی‌است پنها 








ادر درون 


فارس قدر من نداند زانکه من زادم د 





ارەبهابونصرفارابى ءاقب بەمەلمئانى»قيلىوفورياضىدانو موسيقى 


٩۱ / تصاید‎ 


نه‌چو من یکذکس دعاگویت‌ازیشان‌در غیاب 








نه بود بونصر هرکاو را و 
نه بود شیر ژیان هرکش بود چنگال و ناب 
هم بجز چنگال شبران را بابد توش و ناب 
گریه را چنگال و از شیر ژ 


گر ظاهر همچو آدم‌جسمو جان دارد دواب 


اجتاب 





خضر ابد تا شاسد جلوة آب از سراب 
هرکه می‌گوید حریفم گو گران سازد رکاب 
وز چنبن شعری روا نبود بدین فن ارتکاب 


شاهد بختم نماندی در حجاب احتجاب 


آوخ از آن ناخلف کامد بلای جان باب 








ان هفت گردون را دراندازم طتاب 


خس برون فد چو آید قلزم اندر افسطراب 





بر صدف فرقی‌ندارد با ثبه دز خوشاب 





۳ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


خود ییا انصاف ده با قدردانی همچو تو 
خانۀ من چشم مور و خدمت من شاعری 
هرکرا در کوی من افند پس از عمری گذر 
روز فرش من زمین و نزل خوانم خون دل 
غیر آب جاری اندر خانف من هیچ نیست 
بیست‌تن‌ماهی صفت خوشدلبهآب‌استيم ‏ و بس 
تاب داتتگی نبارد در ففس یکه مرغ و بس 
خدمتی جز شعر فرما مر سرا کاین روزگار 
وز طربق لفظ و معنی بیش از اینیک فرق تست 
آن کشد خواری که از مردم ستاند جا 
ملکها گیری به بک گفتار چبود گر پا 


من نیم دربا و کان تا باشم از جودت به راسج 








شکوه از بخت زبون فاآبا زین بتي 
آنکه با مهرش شوابست آنچه در عالمگناه 
ردو عالم از زکات بخشش او یک نصیب 
عو آو در روز محشر هفت دوزخ را حجیب 
مدح او ذ کر شفاه و گرد او نور عیون 
مؤمن صدیق از قهرش بنالد از عمل 
بخت‌او تخت 
گر جنینی را نباشد داغ مهرش بر جبین 
طاعت میکال بی‌مهرش نیفتد سودمند 
تأقدومشگشت: 
گر قوافی شد مکرر غم سخور قاآنا 
تا اند از وصال دوست طالب چون نهال 
هرکه یار او ببالد چون نهال از انبساط 





افرش خا که از عرش پاک 





باید ایسانقدر چون من لکه‌سنجی نکنهیاب؟ 
ذلت من با درنگ و عزت من با شتاب 
همچو عمر رثه‌اش نبود به سوی من اياب 
شب دواجم آسمان و شمع بزمم ماهتاب 
ور نبودی آب بودی اشک من جاری چو آب 
آب‌مان باشد طعام و آب‌سان باشد شراب 
یست‌تن در یک قفص برگو چسان آرند تاب 
شاعری ننگست کش وان شنود از هیچ باب 
شاعران را با بهودان از کمال انتساب 
وین سپارد جزیه نا جان را رهاند از عذاب 





شرن خورشید و مه تا باشم از رایت به تباب 


شکوریزدان راکه هستی سدح‌گوی بوتراب 





ینش گناه است آنچه در گینی شواب 
گرچه مال او نشد هرگز پذیرای نصاب 
خشم ار در وقت کیفر هشت جنت را حجاب 
مهر او داغ جباه و حکم او طوق رقاب 
کافر زندیق با مهرش ننالد از عتاب 
چهر آو مهربست کاو را نور ایمانست تاب 
از مشیم مام پوید واژگون زی پشت باب 
دعوت جبریل بی‌عونش نگرده مسنجاب 
قدسیان را ذ کر لب الیتنی کنت تراب 
قند بود و شد مکرر اینت عذری ناصواب 
تا بال از فرای یار عاشق چون رباب 


هرکه خصم او بنالد چون رباب از اکتتاب 





٩۳ ۱ تماید‎ 


وله ایضاً فی مدحه 


بدا به حالت آن مجرمی که روز حساب 
خوشا به حالت آن زاهدی که در محشر 
کمند زلف خم اندر خمت ز هر ناری 
حرارت تب شوقم شد از لب تو فزون 
به زیر ابروی پپوسته چشم رهزن تو 
دهان تنگ تو آن نقطه‌یی بود موحرم 
شبی ز لعل لبش بوسه‌بی طلب کردم 
چو رفتم از دو لبش ذوق بوسه دریابم 
چنانکه‌هراب لملش به‌عذر رنجش خو 





خطابشان چو به انداز؛ عتاب رسيلا 
مکش به گوش من ای پارسا ز خلد سجن 
به سوی خلد کشیدی دلم اگر بودی 
ز ضرب ناخن من از چه برکشد آهنگ 
فراهم آمده در من ز جور هفت سپهر 
ز وصل باد په دستم ز هجر خاک به سر 
به بزم هردو ز شرم محبتیم خموش 
به‌مستی ار عرق‌افشانی از جين چه عجب 
دهان تنگ تو را نیست گنج آنکه کند 
به پارهای کباب دلم نمک پاشند 
بلی عجب نبود زانکه رسم مستانست 
گرت هواست که جان آفرین ببخشاید 
به روز حشر بدان حالتی که می‌دانی 
ز نشتر موه ایسما نما که تا بزنند 








به قدر یک شب هجر تواش کنند عذاب 
به قدر یک دم وصل تواش دهند ثواب 
به گردن دلم افکند صدهزار طتاب 
اگرچه گرمی تب برطرف کند عناب 
چوکافریست که‌سرمست خفنه در محراب 
که می نگنجد وصفش به صد هزار کتاب 
اشاره کرد به ابرو که در طلب بشتاب 
رضا به بوسه ندادند آن دو لعل خوشاب 
زیر بوسه به لمل دگر نمود خطاب 
فاد لاجرم اندر میانشان شک رآب 
که خلد را نخرم من به نیم جرعه شراب 
درو کناب و می و سافی و سماع و رباب 
اگر نه سینه ربابست و ناخنم مسضراب 
جداز طرة آشفتۀ نو چار اسباب 
ز ناله سینه بر آتش ز گریه دیده پر آب 
کجاست باده که بردارد از مبانه حجاب 
خمار دردسری هست و به شود زگلاب 
بیان اجر شهیدان خود بروز حساب 
دو جرعه نوش لبت وفت خوردن می ناب 
که از برای گرک شور می‌کنند کباب 
بر آن گروه که هستند مستحق عذاب 
برافکن از رخ عالم فریب خویش نقاب 
به یک کرشمه رگ خواب مالکان عقاب 


۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


به عهد عدل ملکف 
ابوالشجاع بهادر شه آنکه از سخطش 
تهمننی که ز یک جلوة 
تکی ز خنگ وی و کرد و ذوله در دهلی 
بر آستاش اگر سنجرست اگر سلجوق 
که نشمردشان گردون ز جرگه خدام 
به کام اژدر اگر رآفتش دمی بدمد 
شها تویی که پس از کار ساز بنده نواز 
توبی که هست به همدستی کلید طفر 
اگر عدوی تو را پرورش دهد گر 
سنان خطیت آن گرزه مار عقرب نیل 
یکی بدزد ناف سمک" به گاه طمان. 
چو آن به چنگل خشم نو وبله در لاو 
عجب نباشد اگر صید شاهباز کند 














ز خون دیدة خصم تو می‌شدی لبر 
ستارگان همه شب تا به صبح بیدارند 
ز ملک دفع نماید خدنگت اعدا را 
عیان ز ماهچة اخترت مطالع فتح 
اگر ز تیغ تو برقی گذر کنند به محیط 
به حجله گاه وغا خنجر تو دامادیست 
ولیک تا ندهد رو گشا ز خون عدو 


رنگ 





چو نام عزم تو شنود همی سپهر 





۱ نام ولایتی بوده که آن را سپنجاب نیز می‌گفته‌اند. 


۲ کنایه از آن ماهی‌است که به عقیدة دما گاوی‌که مین 


که ملک دل نسزد از تطاول تو خراب 
به خواب می نرود شیر شرزه اندر غاب 
فند به خاک هلاکت هزار چون سهراب 
غوی ز سنج وی و شور و ناله در سنجاب' 
به بارگاهش اگر بهمست اگر داراب 
به حلقة حجاب 
عموم خلق خورند از لفت او جلاب 
کف کریم تو آمد مسبب الاسباب 





پسرند فلع گشایت مفتح الابواب 
همان حکابت‌میش است و صرفه‌جو نصاب 
نگ هندیت آن اژدهای افعی ناب 
یکی زد فرق فلک به وفت ضراب 
چو این با بنج نهر تو؛ موبه در پنجاب 
به پشت‌گرمی شاهین همت تو ذباب 
اگر نه دروا می‌بودی این کهن دولاب 
ز بیم آنکه نبینند سطوت تو به خواب 
چنانکه رجم شبطان کند ز چرخ شهاب 
چو ارتفاع نجوم از خطوط اسطرلاب 
محبط در خوی خجلت‌رود ز شرم تراب 
که کرده است ز خون دست‌و پای خویش خضاب 
عروس فتح ز رخ بر نینکند جلباب 


چو سوی حزم تو بند همی زمین و شتاب 


شاخ آن بودمبر پش ت آنماهی نکیه‌داشته است. 








زمانه را بود جز به خدمت نو رجوع 
اگرچه شکل حبابست چرخ لیکن نیست 
به سیم و زر چو کند سکه نام نیک تو را 
به چرخ خواست کند دود مطبخ تو صعود 
چنان به گرد خود از نگ این سخن پیچید 
شبی ز روی تفاخر هلال گفت به چرخ 
جواب دادش کای هرزء گرد هرجایی 
هزار همچو تو یک لحظه نقش می‌بندد 
به روز رزم که از خون پردلان گردد 
زمین شود متلاطم ز موج خون یلان 
درون لجۀ خون دست و پا زند گردون 
زمین بتابد از تاب تیغ چون کوره 
ز اشک چشم عدو لجه‌یی شود هامون 
زمانه‌جفت کند موزه پیش پای اجل 
نهنگگ سبز تو بر خویشتن سیه شمرد 
خدنگ‌دال پرت چون ز چرخ دال سثال 
شوند بی‌بر ازان لاجرم ز لانة چرخ 
پرنگ هندی رومی تنت همی گیرد 
شسود ز تربیت آفستاب شمشیرت 
شهاز بزم حضور تو تا شدم ضایب 
جداز خاک درت هرزمان خورم افسوس 





تصاید / ۹۵ 


سپهر را نسزد جز به حضرت تو ایاب 
به ترد لجة جود تو در شمار حباب 
ز فر نام تو صاحبقران شود ضراب 
سحاب 





خرد به سهو سرودش به ره ف 
که نارسیده به گردون شد از خجالت آب 
که باد پای ملک را منم خجسته رکاب 
که از لقای تو دیوانه می‌شود بیتاب 
ز نیم جنبش خنگ ملک به لوح تراب 
فضای مسعرکه آزرم بسحر بی‌پایاب 
بای مثابه که افتد سفینه در گرداب 
ز بیم فرقه شدن چون غریق در غرتاب 
فلک بجنبد,از باد گرز چون سیماب 
که ساق عرش کند تر ز جیش خیزاب 
پرند جانشکرت چون برون شود ز قراب 
که سرخ گردد از خون سرخه و سرخاب! 


به‌صید نسر فلک‌بالو پر زند چر عقاب ۲ 


دو نسر طایر و واقع ز بیم جان پرتاب 
مزاج زنگی از قتل خصم چون سقلاب 
فضای عرصة پیکار کان لسل مذاب 
رسد به گوشم من صار غایباً قدخاب 











حکیم قاآنی شیرازی 


کنی شهدا الله که من به هستی خویش 
بلی گزیر جز این نی که طفل بگریزد 
گرم بسوزی و خاکسترم به باد دهی 
سبزد که فخر کم بر امام خاقانی 
به چند باب مرا برتری مسلم ازو 
نخست آنکه نیای من آن سهندس راد 
هزار مرتبه هست از نیای او افضل 
نیای من همه بحاش به صدر فة علم 
نیای او همه گفتش به شیب دک جهل 
دوم گزیده پدرم آن مهین سخنور عه 
سخن چهرانم درباب باب خویش که‌بود 
از آنکه بود ی گفت بدرم/تپوتم 
به عکس بابک نجار او که بد سخنش 
سیم که مامک عیسی‌پرست او بودی 


عفیفه مام من آن زن که پشت پایش را 





شتم از نسب اکنون کنم بیان حسب 
نخست اینکه ازو کم نیم به فضل ارچه 
چو سوی نظم مجرد نظ رکنی بینی 
به‌ویژه آنکه گر او مدح اخستان "کردی 


من از نای شهی دم زنم که هست او را 


نه لایفم به خطاب و نه در خورم به عتاب 
ز باب جانب مام و زمام در بر باب 
به هیچ‌جا نکنم جز به درگه نو مآب 
به یمن تربیتت ای خدبو عرش جناب 
به شرط آنکه ز انصاف دم زنند احباب 
که پیر عقل بدش طفل مکتب آداب 
که بود نادان جولاهکی قرین دواب 
ز ثش‌جهات وچهار اسطفس وهفت‌حجاب 
ز آبگیره و ماشو و میخ‌کوب و طناب 
,که فکر بکرش مستغنی است از القاب 
کال بابش و از باب او بر از همه باب 
ز ابرم مخزن و درباو لولز خوشاب 
ز رند و مثقب و معل و کمان و دولاب 
ز بی عفافی طبّاخ مطبخ احزاب! 
ندیده‌طلعت‌خورشید و تابش مهتاب 
برای آنکه نکو نی پیژوهش انساب 
هزار مرتبه زو برترم ز فکر مصاب 
که نظم من زر پاکست و نظم او قلآب 
که بود چون شه شطرنج خالی از اسباب 
هزار بنده چو شاه اخستان کهین بواب 


۱. اشاره به مادر خاقانی که گویا عیسوی نسطرری و شغلش طباخی بوده که از روم به اسارت ابران درآمده 


و به دين اسلام گرویده است. 
۲ شاعر به خاقانی کتایه مې زز 










اخستان و پدرشمنوچهر را مدع کرده 
هتم نمی جرج اا چا 


ار و 
کا 








ور او مسلسل از فهر اخستا 
من از عنایت خاور خدای تن ندهم 
زب‌ان ز گسفتة بیجا بسبند قاآنی 


بودی 





الا به دور جهان تا مدام طعنه رسد 
شمار عمر ملک آنقدر که نتوانند 


٩۷ / قصاید‎ 


به‌حیس وکنده وزنجیر و بند وفید وعذاب 
که‌اوج عرش بربنم شود حضیض جناب 
که خود ستایی دور است از طریق ثواب 
به فکر خاطی جهان از اولوالالباب 
محاسین جهان ضبط او به‌هیچ حساب 


در تهنیت نظام‌الدوله هنگام آوردن خلعت شاهنشاه غازی 
در هنگام ولیبهدی 


صبحدم کز جانب مشرق برآمد آفتاب 
روی ناشسته ز دم جامی مشی کز بوی او 
زان منی کز جام کیخسرو جهانین‌تر شود 
چوندماغم تر شداز می دیدم ازطرف شال 
چشم مالیدم که ستم با بخوابستم هنوز 
گاهمی‌گفنم که خورشید است گردون راز اصل 
باز م‌گفتم شنیدستم ز مستان پیش ازب 
من درین حبرت که آمد ماه من ناگه ز در 
در سر هرموی مزگانش دوصد ترکش خدنگ 


روی او را صد خزینه حسن در هر آب و رنگ 





آب روی و تاب مويش برد آب و تاب من 
چهرش اندر زلف حوری خفته در دامان دیو 


چشمش رابر آنستم که نیست 





نز 
چون مرا زانگونه پژمان دید غزمن شد ز خم 


گفتم ای غلمان دنیا ای بهشت خاکبان 








چشمم ز خواب 
الب گور آید از لبهای مس بوی شراب 
گر جکه بک فطره در کاسة سر افراسیاب 
اف خورشژی که شد خورشید زو در احتجاب 
رین معنی دلم در شبهه جان درارتیاب 
از یمه اه شی جاب 


کادمی‌بک را دو بیند چون فزون‌نوشد شراب 
بادو چشمی همچو حال‌عاشقان مست وخراب 
درخم هرتارگیسویش دوصد چین‌مشک ناب 
موی اورا صد صحیفه سحر در هر پیج و تاب 
این ز جانم برده آب و آن ز جسمم برده تاب 
با حواصل بچه‌یی آسوده در پر غراب 
هیچ کافر را عذاب و هیچ ساحر را عتاب 


جنگ 





رد تاگوشم بمالد چون ژباب 





ای ستارة نازپرور ای فرشتة بی‌نقاب 


۸ دیوان حکیم 





ای دو رنگین عارضت دارالخلافة دل 





مهر نورافروز امروزم درمی آید به چشم 
آفتابی از شمال آید به چشمم جلوه گر 
آرم نرم خندهیی فرمود و رقع برگغود 
گفتم از حال تو و خورشید گردون واففم 
آفتابی کز شمال پارس بینی جلوه گر 
بوالمظفر ناصرالدین کز نسیم عفو او 
گفتم آن تشریف آرند از کجاگفتاز ری 
جانفشان سرباز شاهنشه خان آنکه 

گفتم از سعی که صاحب اخنبار ملک چم 
گفت از فضل عمبم خواجة اعظم که مت 
گفتم آیا تهنیت را هیچ گویم گیفت نبه 
کز برای تهنیت فردا ز قول قدسیان 


وی دو مشکین طرهات دارالامار؛ ساهتاب 


من درین احوال حبران کاحولستم با شصاب 
وافتابی دیگر اندر مشرق 





از وی نور تاب 


گفت ما را هم نظرکن تا سه بینی آفتاب 





نک این خورشید دیگر چیست گنا در جواب 
هست تشریف ولیمهد شه مالک رقاب 
در دهانٍ مار تریاق اجل گردد لماب 
گفتم از به رکه گفت از بهر میر کامیاب 
ناخن و تبفش ز خون دشمنان شه خضاب 
شید چنین رافر نصیب و شد چنان کامل نصاب 
هرچه در هستی شور و جسم و جاناولیاب 
گت من خوشتر که دوشم زآسمان آمد خطاب 


در حضور میر برخوان ابن فصید؛ مستطاب 


مطلع ثانی 


در همابرن ساعنی فرخنده چون عهه شباب 
در مبارکتر دمی کز اتصالات سعود 
خلعتی آمد که گویی کبرده ناج ازل 
گوهر آگین خلعتی کز نو رگوهرهای او 
خلنی گر فی‌المثل آن را به دربا افکنند 
آمد از ری کش خدا آباد دارد تا به حشر 
از که از نزد ولیعهد خدیو راستین 
از برای افتخار میر ملک جم که هست 


یارب آن تشریف ده را مملکت ده بی‌شمار 





در بهین روزی چو روز وصل خوبان دیریاب 
تا ابد در عرص گیتی نبینی انقلاب 
تارش از گیسوی حور و پودش از نور شهاب 
نقش هر معنی توان دید از ضمایر بی‌حجاب 
تا قبامت زر گهر خبزد به جای موج آب 
جانب شیراز کش گردون نگرداند خراب 
آنکه بادا تا قیامت کامجوی و کامیاب 
زاتش تیفش دل اعدای شاهنشه کباب 


یارب آين تشریف بر را مرتبت ده پی‌حساب 





راستی گویم ندیدست و نه بهند آسمان 
ملک او با اتظام و بخت او با احتشام 
با ولایش هی چکس را نیست پروای گنه 
گر وزد بر ساحت دوزخ نسیم عفر او 
روزی اندر باغ گفتم 
باد رای روشنش در خاطرم یک شب گذشت 
وز خیال جود او بر کف گرفتم جام می 


روز بزمش خاک چون گردون بجنبد از طرب 





از سخای او سخن 


نام جودش چون بری باقوت روید از رمبن 
التفانش گر کسی را دست گیرد چون عنان 
خصم او گفتا خدایا سرفرازم کن به دهر 
او اگر جوید مدد 
3 نرب خاروس مات جوز 
روز طوفان تاخداگر تام پاک ک او برد 


بحر از جاه وسیع 








رشک جودش بر دل دریاگره بندد ز موج 
گاه خشمش موج دربا خیزد از موج حربر 


خلفش آن جّت بود کز باد آن در هر نفس 
ناغم آرد تنگدستی خاصه در عهد شیب 


بخت او بادا جران و حکم او بادا روان 


٩٩ / تماید‎ 


هیچ شاهی را ولیعهد چنین نایب مناب 
باس او با انتقام و عدل او با احتساب 
با خلافش هیچ دل را نیست توفیق ثواب 
در مذاق اهل دوزخ عَذب گرداند عذاب 


برگ هر شاخش زمزد گشت و بارش زز ناب 





از بن هر موی من سرزد هزاران آقتاب 
جام در دستم گهر شد می در آن لعل سذاب 
تش بجو شد زاتهاب 
باد تبغش چون کنی الماس بارد از سحاب 


گاه رزمش آب چون آ1 


گرکش گردون نسازدپایمالش چون رکاب 
ومح او نتا من این دعوت نمایم مستجاب 
هفت دربا راز وسعت جا دهد در یک حباب 
ا بات جوی شهد و شیر خیزد از سراب 
بحر را چون طبع فاآنی نماند اضطراب 
پاس عدلش بر تن ماهی زره پوشد در آب 
روز مهرش فز عنقا زاید از پر ساب 
عطسهای عتبرین خبزد ز مغز شیخ و شاب 
نا طرب خبزد ز مستی خاصه در عهد شباب 


رای او بادا مصیب و 


خصم او بادا شصاب 


در شکرانۀ سلامتی ذات اقدس شهرباری دام ملکه 





درفت 
ساقی امشب می پیاپی ده که من بر جای آب 


منت ایزد راکه شه رست از فضای آسمان 


باب عليه اللعنة والعذاب 


ای و جر 








۰۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
چشم بخت عالمی از خواب غم بیدار شد 
جام کیخمرو پر از می کن که تا چون تهمتن 
من که از شرم و حبا باکس نمي‌گنتم سخن 
نذ رکردستم 
گه کنم با غبغبش بازی چو کودک با نرنح 
ترککی دارم که دور از چشم بد دارد لبی 
مو زره موگان سنان ابرو کمان گیسو کمند 





پس هرکجا یمین ریت 


گرم مهر و نم چهر و زود صلح و دیر جنگ 
کوه سبمین بر تفا و گنج سبعش پیش روی 
همچو آثار طبیعی روی او با بوی و رنگا 
دی مرا چون دید باباران به مجلس گرم رتم 
گت درگرشم که ابن مسنیست با دیوانگی 


کای عطارد خال ای مه زهره‌ات زامشترکا 





آخر شوال خسرو شذ سوار از بهر صید 
کز کمین ناگه سه تن جنیید و انکندند زود 
حسفظ بزدانی سپر شد وان سه تبرانداز را 
از خطا زین پس نمی‌گويم صواب اولبترست 
کشت عر عالمیمی‌سوخت زان برق بلا 
پشه زد بازو به پیل و قطره زد پهلو به نیل 
اژدها تا بود حفظ گنج می‌کرد ای عجیب 
بس شنبدسنم شهاب نیرزن بر هرمن 
پس عقاب جره دب دسم که گیرد الغ شوم 
شیرغاب از پردلی آرد گرازان را به جنگ 
درکلاب ار بہر آوبزد نباشد بس شگفت 





آینکه می‌ینم ب‌بیداریست یارب با به خواب 





کبنة خون سیاوش راهم از افراسیاب 





رفص 


اهم‌کردزین پس درمبان‌شیخو شاب 
گر همه فرزند قبصر سازمش مست و خراب 
گه به زلفینش درآوبزم چو کرکس با غراب 
چون دوکوچک لعل و دروی سی ودو دزخوشاب 
رخ‌سمنلب بهرمن ژلفاهرمن‌صورت‌شهاب 
ی وعشوه‌جری وبذله گوی ونکنه باب 
گنج میمش آشکار و کوه‌سیمش در حجاب 





همچو اشکال رباضی زلف او پر پیج و تاب 
رف گی ابا شرب آنجاکباب 
کت به رقص آورده بی‌خود دادمش حالی جواب 
امک کید مرخ و زحل رست آفتاب 
آسمانش در عنان و آف تاش در رکاب 
نبرهای آنشین زی خسرو مالک رقاب 
چون کمان ره درگلوبست از پی رنج و عذاب 
کان خطای تبر بد خوشتر ز یک عالم صواب 
گر ز ابر رحمت بزدان نمید فتح باب 
آنت رمزی بس عجیب و اینت نقلی بس عجاب 
اژدها دبدی که بر ناراج گنج آرد شتاب 
تبرزن نشنبده ودم آهرمن را بر شهاب 
من ندیدم زاغ شومی کاو کند قصد عقاب 
لیک نشنبدم گراز چنگ زن در شیر غاب 
خود شگفت اینست کاندر بہر آویزد کلاب 


تا ننداری که تنها بک قران از شه گذشت 
خاصه بر گردون عصمت مهد علبا کاتزمان 
درج دز ساطنت آن کسز سحاب متش 
سای خورشید اقبالش اگر اشتد به ابر 
اصل‌این بیس از نسل سلیمان بوده است 
آمد آن بلقیس گر پیش سلیمان کامجو 





ای مهین‌بانوی‌عالم عبد کن ابن رو 


عيد مولود دوم نه نام ابن عید سعید 


رانکه پنداری دوم ره زاد شاهنشاه 





بی‌ستون برپاست نا این خیمۀ چرخ کبود 


قصاید | ۱۰۱ 


هل یک کشور گذشت از اضطراب 





خور ز شرمش زرد شد حتی توارت بالحجاب 
صدهزاران چشمة تسنیم جوشد از سراب 
جای‌باران زین سپس‌خورشيد بارد از سحاب 
قاسم ارزاق نعمت باب او من کل باب 
آمد این بلقیس از پشت سلیمان کامیاب 





کزنصیب عیش‌هست این عیدب سکامل تصاب 
درمیان عیدها این عید راکن انتخاب 


تازه یزدانش ز فضل خویش عمر بی‌حساب 
خیم جاه ترا از کهکشان بادا طناب 








در مدح مهد کبری و ستر عظمی 9 تخلص 5ر مدح شاهنشاه غازی 
ناصرالد ین شاه خلد الله ملکه 


شسنیده بودم بیمار را نگپرد خواب 
گزافه بود و دروغ ابن سخن که می‌گفنند 
از آنکه چشم تو بمار هست و در خوابست 
دگر شنیدم در چین ز مشک نایه بوی 
از آنکه زلف تو مشکست و بارها دیدم 
دگر شنیدم کستان ز ماه مسی‌کاهد 
از آنکه کاهد سیمین تنت 








دگر شنیدم سیماب هست عاشق ز 
که زرد چهرة من بر سپید عارض تو 
دگر شنیدم با آب دشمنست آتش 


ز من نداری باور یکی در آینهبین 


همی بییجد بر گرد خویش از تب و تاب 
دروغ نزد حکیمان بتا ندارد آب 
به جای او همه زلف تراست پیچش و تاب 
مشام عقلم از اینهم نیافت بوی صواب 
که هست او را در چین شمیم عبر ناب 
ازین گزاقه هم ای ماهروی روی بتاب 
مگر نه بیراهن استت کتان و تن مهتاب 


هم این فسانة محضست ای اولوالالباب 





۳ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


دگر شنیدم عتاب می نشانه خون 
از آنکه دیدم کز دیدگان خونبارم 
دگر شنیدم جای عذاب نیست بهشت 
ولی جمال تو خرم بهشت را ماند 
دگر شنیدم در ری کسی به قاآنی 
از آنکه دیدم زان پیشتر که گوید سدح 
خجسته مام ولیمهد آن که قدرت او 

ایت کرمش سنگ را کند گوهر 
بدان رسید که از خویش هم شود پنهان 
بهشت و کوثر و طربی به مهر او گروند 
ز یمن معدلت آباد کرد عالم را 
زکان کند تاراج 
مگر ولادت او در شب انفأق فاد 
اگر چکد عرقی از رخش به بحر محبط 
خلوص‌شاه‌جهان جای روح‌وخون شب و روز 


رح و خو 





کفش ببخشد 


شه ار سژالی از وی کند ز غایت شوق 
به باده میل ندارد شه ار نه از سر مهر 
ز بس که دل کشدش سوی شاه پنداری 
زهی ز لطف تو در آب مستی باده 
رسول دید چو هر نطفه و جنینی را 


شعاع روی ترا دید در مشیّت حق 










اگرچه تص حدید 


ت و دیده‌ام په کناب 
وزان بهشت به جانم رسد هزار عذاب 
نداده جایزه وین گفته هم نبود سصاب 





بسی جوایز و تشریف یافت از نوّاب 
سپهر اخضر سازد همی ز برگ شداب 
حلاوت سخنش زهر را کند جلاب 


ز بسکه عصمت او بسته‌بر رخش جلیاب۱ 
زهی سعادت‌طوبی لهم و حسنْ مآب ۲ 
از آن سپس که ز غوغای حسن کرد خراب 
هلا ندانم وماب هست با ناب 


که آقتاب چو شب شد رود به زیر حجاب 





ز آیش آید تا روز حشر بوی گلاب 
دوان همی رودش در عروق و در اعصاب 
یکان یکان همه اعضای او دهند جواب 
جگر خویش ساختیش کباب 
فکنده شاه جهان در عروق او قلاب 
خهی " ز فهر نو در سنگ لرزة سیماب 
که تا به حشر در ارحام هست با اصلاب 
چه گفت گفت الا ان هذه لجاب 





ز شرم تسبره شود آفتاب عالمتاب 





بر احوال آنہا و مقام نیکوی آنها 








خلل‌به‌روز وشب افندسپس فروضو سفن 
ز حرمت تو پس آنگه به‌حکم مطلق گفت 
وگر به حکم پیمبر نمی‌شدی مستور 


تو نیز چون ز رسول این‌چنین عطا دیدی 





عقاب بر همه مرغان از آن بود غالب 


غراب‌از آن به‌شآمت مثل‌شد از مرغان 
خدای یک صفت خود به جود او بخشبد 
اگر مجسم گشتی محبط همت او 
ز تیغ گیهان سوزش بسی عجب دارم 
به روز محشر هرچیز در حساب بد 
به مدح او نرسی لب به بند فاآنی 
مدار چرخ رونده است تا به گرد زمین 


شه جهان و ولیعهد و مام او را باد 


تماید | ۱۰۳ 


نکرده ماند و مهمل شود ثراب و عغاب 
که تا زنان همه در چهره افکنند نقاب 
رخ تو قبلة دين بود و ابرویت سحراب 
نثار کردی جان را بر 
که گوییت رگ جان و به گردنست طناب 
که در بیابان ظهر تموز تشنه به آب 


چنن برد گردون چرگوی در طبطاب 


آن خجسته جناب 





که رو 





رزم بود پر تیر او ز عقاب 
که 


ی چو اعدای جاه اوست غراب 
ازن بود کف جودش مسبب‌الاسباب 





په ر/و انجم بودی برآن محیط حباب 
که جر نسوزد کبمخت را به روی قراب 
به بر هعت او کان برون برد ز حساب 
که تیر باهمه تندی نمی‌رسد به شهاب 
همی به شکل رحا و حمایل و دولاب 
خدا معین و ملک ناصر و فلک باب 





در مدح شاهزاده کیوان و ساده شجاع السلطنه 
حسنعلی میرزا طاب ثراه فرماید 


گرفت عرص گیتی شمیم عر ناب 
وکیل ملک ملک مهتری که فُلک فلک 


بزرگ‌همت و کو چک دلی که دست 








بهادری که ز تف شرار شمشیرء 


سزد که از اثر خلت و لطف جان بخشش 





زگرد خاک سر کوی میرعرش جناب 
به بحر همت او چون سفینه در گرداب 


یکی به بحر زند طعنه دیگری به سحاب 





بود مزاج معاند همیشه در تب و تاب 





به ام افعی گیرد مزاج شهد لعاب 


۴| دیران حکیم قاآنی شیرازی 


به خدمت ملک آن ملک بخش کشورگیر 
خجسته تهنیتی گوی عید اضحی را 
جواب دادمش ای آنکه رای عالی تو 
دو روز بیش که پهلوی استراحت من 
زگرد راه چنانم که تل خاک شود 


مراز 





نظم این زمان همان عجزست 
به خشم رفت و برابرو فکند چین و گشود 
که عذر بیهده تاکی همینت عذر بس است 
بگیر خامة مشکین ختامه را به بنان 
زهی شهنشه دوران خدایگان لکا 
تو آن شهی که ز معماری عدالت نو 
حسام سر فکنت بارور درختتی هی 
زیم تیغ نو نالان پلنگ در کهسار 
ز شوق بزم تو اسروز قدسیان سپهر 
برای طوف حریم حرم مثال تو جمع 
سزاست از پبی قربانی توجیش عدو 
به شرط آنکه چو ما بندگان پاک ضمیر 
برافکنیم سراسر شکنجها به جبین 
ز خرن خصم تو آریم لجه‌یی که در او 
الا به‌بزم جهان تا نشاط و عيش و طرب 
بود به کام موالیت نیش نوش روان 


۱. سهم اول ه معنای پم و ترس و سهم د 


سحرگهان به من از روی لطف کرد خطاب 
که تا به گوش نیایش نیوشی از احباب 
بود مسعاینه چون آفتاب عالمتاب 
نسوده است ز دلخستگی به بستر خواب 
گرم به سخره کسی افکند به دجلۀ آب 
که ضعوه را و شکار تدزو و صید عقاب 
دو تتسد گهرانگیز را ز روی عتاب 
که عجز طبع فکندست مر تو را به عذاب 
مر این چکامة فرخنده را بیر به کتاب 
رکه با اسحابکفت‌ساحت محبط سراب 
اسرای امن شد آباد و کاخ فتنه خراب 
که پار او نبود غير روین و عتاب 
ز سیم سهم ' تو موبان غضفر اندر غاب 
ز هر طرف متذکر به لیت کنت تراب 
چو خلق در حرم کعبه سالکان رقاب 
که در شمار بهیمند زی اولواالالباب 
که بهر دفع شیاطین دوشیم شهاب 
بسرآوریم یکایک پرندها ز قراب 
قباب نه فلک آمد چو قبهای حباب 
عبان شود ز بم و زیر تار چنگ و رباب 


بود به‌جام اعادیت نوش نیش مذاب 





تصاید / ۱۰۵ 





دوام دولت و دين و ثبات چرخ و زین 
مگرترگونی مارح کزده با 


چه‌ساحریستکه فوجی‌ضعیف‌مورچگا 








سمندرست همانا درست با خرچ 
به نیکخواه بود آب و بر عدو آتش 
گهیش مهد تفاضا بود گهی دامن 
سبب تمائل با وی بود وگرنه چرا 
شکار وی نبود غیر صید جان آریا 
به راستی که نزیبد نشیمنش به جهان 
ابوالشجاع بهادر حسن شه آنکه بو 
به‌قهر و لطف چنان آب آب و آنش برد 
ز سیر خنگش کیز تندباد برده گرو 
تبارک‌الّه از آن باد سیرخاک سکون 





زکین و مهر تو هر لحظه در خروش ب 
یکی به قهر تو ماند یکی به رحمت نو 
به خشم و لطف تو اندک تشابهی دارد 
اگر به رشت؛ لطفت نبود پبوسته 


چنان ز آتش و آبم به موزه سنگ فتاد 





الا به دور جهان تا که تیر و تیغ ترا 





تیر و تبغ تو کز آب و آتش افزونست 


نمی‌روند برون از حصار آتش و آب 


که گشتها 





ز هرگوشه بار آتش و آب 
بلی به دهر بود پرده‌دار آتش و آب 
که شیرخواری هست از تبار آتش و آب 
په خاک و باد بود افتخار آتش و آب 
ع دست خداوندگار آتش و آب 


ینام و فکنش پیشکار آتش و آب 





جز جان شکار آتش و آب 


که باد و خاک بود مستجا 








که کیک افکنم اندر إزار آتش و آب 


همی فضا شمرد در شمار آتش و آب 


همیشه باد عدر خاکسار آتش و آب 





یش شاهزادة رضوان و ساده شجاع السلطنه حسنعلی میرزا 
طاب ثراه فرماید 


ای به از روز دگر هر روز کارت 
روز بارت کت فند در پره گردون 
آشکارا بسر نسهانی پسرده پوشد 
رخ چو فرزین آر 
درگیت را چرخ باشد برده‌دا 
ابر و دربا در شمار قطره ناید 
باد رفتار است خنگ خاک توشت 





بدت هر شه پیاده 





لاغسران فسربه ز بازوی سمینت 
خصم گردون زیرپای خویش خراهڈ 
ای بسار خاق گیتی از یمپنت 
بر نو چونان بر سلیمان پمیر 
شبر گردون روبهی پیشت نماید 
بس که رستم بر برادر بذله خواند 
بس که بر تیر گزین تحسین فرستد 
روح دارا زان دو محرم شاد گردد 
عزم نخجیر غزال چرخ م یکن 
تیها ار گید اباق توک راش 


خراست میزان فلگ فهمت بسنجد 





بروزی قسرین روزگارت 
گسردن گردانببود در زیر بارت 


راز پنهان پیش رای آشکارت 








ان بر اسب 





پرده‌دارت 


س بذل بیشمارت 








آتشین فعل است نیغ آبدارت 
فسریهان لاغسر ز شسمشیر نسزارت 
زات به پای خود رود بالای دارت 
ای یمین اهل دوران از پسارت 
گرده اقترار بزرگی مور و مارت 
تا چه پیش آبد ز شیر مرغزارت 
گنر بی چاه وبل کارزارت 
گر به هیجا بنگرد اسفندیارت 
گر بسبیند خنجر پهلو گذارت 
غرم صحرابی نمی‌زیید شکارت 
تانباید آسمان در زی نهار 
دید چون پیر خرد کامل عبارت 








باد وش در جان خصم خاکسارت 


بس خسل افند ز حزم استوارت 
تافتد مقبول رای کسامکارت 





تاکند هر شام دامن پر زگوهر 
بهر بال ساللان خسالی بادا 


تماید | ۱۰۷ 


آسسمان گوهری بسهر نثارت 


اب رکف هرگز ز در شاهوارت 


در ستایش و نیایش ابوالملوک ثانی جمشید جهان ستانی 
فتحعلی شاه قاجار طاب ثراه فرماید 


اگر نظام امور جهان به دست فضاست 
شهی که قامت یکتای دهر گشته دوتا 
ستوده فتحملی‌شاه شهربار جهان 
مگر به نعل سمندش برابری کرده 
زمانه ناف چین خواند مشک خلقش را 
شود ز تبغ کجش راست کار هفت اقلیم 
ز رشک طلعت او کور گشت دیدشمهر 
دگر قبول سخن بی‌ادله جایز نیت 
به باغ رزم سنانش نمو کند چون سرو 
فلک نباشد چون او چرا که چاکر اوست 
جهان به صورت معنیست اندرو شدغم 
بک آسمان و ازو آشکار صد خورشید 
اگرچه صد گهر از یک محبط برخیزد 
وگرچه این همه پهناورند و بی‌پایان 
یکی که هستی او هست بی‌بها گوهر 
یکی چو نور وجودست و دیگری برتو 
یکی حسینعلی مبرزاست خسرو عهد 
مرآن بسان مسیحا شکسته قفل سپهر 


ز شور خدمت این در سر فلک سودا 





چرا به هرچه کند امر شهریار رضاست 
به پیش گوهر او کز مثال بی‌همتاست 
که‌اصل و فرع وجود است و ماب اشیاست 
که مه ز خجلت گاهی نهان وگه پیداست 
#کندجین به‌جبین آسمان که‌عین خطاست 
هی عج بکهباصورت کجمت وراست‌نماست 
آز آن ز خط شعاعی به دست سهر عصاست 
مرابه صد سخن اولین بدیهه گراست 
بلی ز اصل نباتست و مستعد نماست 
آگرچه پایذ او ماورای چون و چراست 
عجب‌مدار کهار درجهان به‌صورت ماست 
یک آفتاب و مر او را هزارگونه ناست 
نتیجۀ گپر صلب او دو صد دریاست 
ولی ز جمله نکوتر دو بحر گوهرزاست 
یکی که گرهر او گوهر تمام بهاست 
یکی چوچشمة خورشید ودیگری چو ضیاست 
یکی حسن شه عادل که معدلت فرماست 
مراین بسان سلیمان کلید فتح سباست 


تب ناچخ این در مزاج خور صفر است 


۸ یوان حکیم قاآنی شیرازی 





مرآن نموده سبک سنگ خصم را چون کاه 
نقوش نام آن زیب پیکر طاووس 
به هرچه مخفی و غیست ذات آن عالم 
به عرض لشکر آن مهر و مه بود داخل 
هم از تفقد آن یک ستم به جای 

همه نتایج آن را فلک ز دل چاکر 





همه نتایج آن در جمال هشت بهشت 
مرآن به مملکت چرخ حاکم سحکمْ 
حسام صولت آن روز رزم کشوارگیز 
ز سهم خنجر آن فتنه مختلف اوضاع 
ز رشک طلعت آن آفتاب چون ذ 
ثنای ایسن دو نیاری نمود قساآنی 
چگونه گوهر توصیفشان توانی سفت 
چه‌سان به بادیۀ مدحشان کنی جولان 
ز مدح دست بدار و برآر دست دعا 
زمین درگهشان باد آسمان بلند 








ز نعل برش این تا نظر کنی صحراست 
زمین درگه این فرق گنبد خضر است 
بقازسطوت این درگذار سیل فناسته 
فضای مملکت این زارض تا به سماست 
مراین به گوهر تین خواص کامرباست 
صریر خامة این صیت شهپر عنقاست 
به هرچه مکمن کونست رای ایسن داناست 
ز دخل همت این فقر و فافه مستتناست 
هم از تشدد این یک بلا به جان بلاست 
همه سلالة این را جهان ز جان مولاست 
ېمک سلالة این از جلال هفت آباست 
شراین به کشور آفاق والی والاست 
کته لت ابن وقت عزم فلمه گشاست 
ز بیم ناوک این چرخ مرتعش‌اعضاست 
ز حسرت گهر این سهیل همچر سهاست 
اگرچه پا شعر تو برتر از شعراست 
حدت الماس فکرتت برجاست 
اگرچه خنگ خیال تو آسمان پیماست 
جای دعاست 








اگرچه برتو ز عجز 
مدام تاکه زمین زیر و آسمان بالاست 


وله ایضاً فی مدحه 


این خط بی‌خطا که به از ناف ختاست 
دارد ضیای اختر اگرجه سیا‌روست 





گر مشک چین ز طیب همی خوانمش خطاست 
ارد بهای گوهر اگرچه شبه نماست 


در راستی بود الفش فامت نگار 
عینش هلال شکل و به معنی معاینه 
بر صفحة سپید سواد خطش چنانک 
یاعکس روی تبرة زنگی در آنه 
با بر بیاض روم نشان از سواد ژنگ 
یا بهر چشم زخم حوادث نشان نیل 
پیروزگر 
گردنکشی که تیغ جهانسوز او به رزم 
خاک درش اگرچه بود کیمیا ولی 
تیخش اگرچه بلع کند صدهزار جان 
هرچند جانور نه ولیکن به خوان رزم 
ملکش چنان وسیع که در شهربند او 


ن شه غازی که از 


ای خسروی که فتح و ظفر را به رورا 
از رشک روی ورای تواعمی شد آنتاب 
راه فناگرفت بلا در زمان نو 
باایر نسبت کف راد تو کرد عقل 
از برق خنده سرزد کاین عین تهمتست 
تو آن نگ توست 





جولان زن است 
با پرتو ضمیر تو روشن نشد که مهر 
گر عقل نکته‌سنج سراید که جای تو 
هرسنگ وگل که گشت لگدکوب رخش تو 
هرکس که ملنجی به توشد پایهاش فزود 
کاری مکن که جود تو برکس ستم 











۱۰٩ / قصاید‎ 


نونش اگرچه برصفت پشت من دوتاست 


عسین عنایت ازل و عين مدعاست 
عکس سواد دیده به رخسار دلرباست 


یا نقش پای شبهه به مرآت اهمتداست 


با برخد نکو اثر خط مشکساست 


از دیرگه به ناصية بخت پادشاست 
دندان سپید کردة فرمان او قضاست۱ 
همعهد بسابلیه و همراز با فناست 
در جذب بوسڈ لب احرار کهرباست 
از از گرسنگی مثل شخص ناشتاست 
از لقمة حیات سهیای اشنهاست 
لقظی که نگذرد به زبان نام انتهاست 
ربخ مدای نو همواره اقتداست 
زانرویش از خطوط شعاعی به کف عصاست 
گر بر کسی بلا رسد آن هم بفین بلاست 
غافل ازینکه ابر نه دارای این عطاست 











وز رعد عو برآمد کایں محض افتراست 
یا در نهاد کوه گران سرعت صباست 
سرچشمة ظلام و يا منبع ضیاست 
و وج هنگرید این بان 
از شوق چون نبات سهیای انیماست 
جز بحر کان کشان کف رادتو ملنجاست 
آخر نه این دو را به سخای تو النجاست 


رسیدن و عاجز شدن و فروتتی کردن باشد (برهان). 











۰ دیوان حکیم قاآنی 


دوزخ‌شوی به‌دشمن و جنت‌شوی بهدوست 
چشمی به انیت بهعهدت جز آنکه نتح 
بس گوهر مین که ز جود تو بی ثمن 
رو بند کرد مقدمت از دیده خسروان 
از کار بسته رأفت عامت گره گشود 
چون دست برفرازی و شمشیر برکشی 
رمحت عصای موسی اگرنیست ازچه رو 
بر نو چه جای مدح و نا هست کز نخست 
آن به آن بر دعای تو ختم ثنا کنم 
تا نقط‌یی که سرخط تدویر دایره اس 


هرکس که با تو چون خط پرگار کج رود 


کاین مر مرا عفوبت و این مر مرا بلاست 
در ره ز انتظار تواش چشم بر قفاست 
بس دز بی‌بها که ز بذل تو بی‌بهاست 
ترم و ی 
غبر از دو زلف خوبان کانهم گره گشا. 

گریی رد رم یط وت 
در روز رزم در کف راد تو اژدماست 
شابسنه از وجود تو هم مدح و هم ناست 
زبراکه حرز پیکر و تعویذ جان دعاست 





ای دایره هم عين ابتداست 


رگشنه‌بادا گرچه همین نبزش اقتضاست 


در مدح محمدشاه غاژی و حاج میزژا آقاسی فرماید 


ای‌دل اقسال وسعادت نهب‌سعی وطلب‌است 





جاهة بخت به اندازة دانش نبرند 
بختیاری ه به‌اصلست ونسب نی به‌حسب 
تا به کی ناله و افغان کنی ای دل از چرخ 
چرخ را کینه بر ارباب خرد قدلزم است 
هنری نیست اگر هست هنر بی هری 

عسقل فعال ندارد سر عالم زیراک 
دهر را نیست کفافی به کف عقل و ادب 
چرخ را نیست مداری به سر فضل و هنر 
استخوان زان ما آمد و شهد آن مگس 


مثل مدعیان با من در حضرت شاه 





این چنین کامروایی نه به عقل و ادب 
زانکه‌دورانرا گردش به خلاف حسب‌است 
کامگاری را چونان که ز اصل و نسب است 
یا خود از ده رکه دوراتش همی برالمجب است. 
دهر را حیله بر اصحاب هنر قد وجبست 


خسردی‌نیست وگرهست خردتحنجب‌است 
همه عالم را اسباب به لهو و لعب است 
ور بدی دیدم و دیدی که کرا روز و شست 


ور بدی گفتم وگنتی که در تاب و تب است 





قسمت ما همه زهر و دگران را رطبست 











ندگه عرش 
پس من و مدعیان باشیم ار خود به سثل 


جبرئیلست و عزازیل به 
ظل حق خسرو آناق محمد شه آنکه 
ذات بسیمانندش را نستوان هیچ ستود 
شخص بی چون‌راچونی به‌نیایش غلط است 
سر این‌گونه سخن خواجة سا داند و بس 
حامی دیین و دول ماحی ادیان و ملل 
این‌قدر بس به مدیحش که ز ابنای زمان 
مدح دارای جهان را چو نماید اصفا 
شاه شاهان جوانبخت که از نضل خدای 
مسهر دلبندش اسرار بقا راست سیا 
لطف‌جانبخشش سرمایا عبشت و نشاط 


جنت‌از دوخه لطفش به‌مثل یک ورقف اسک 





هرکجا دولت او بارش ازان در فرح است 
بخت جاوید وی و دولت جان‌پرور او 
ملکا بار خدایا بود این سال چهار 


پسانصد و پسنجاهم پار عنایت فرمود 





بختم اقبال نیاورد و نشد جاری ا 
زانکه فهرستم مفقود شد از بخت نژند 


این زمان باز به عرض آرم و جرأت 





ژاژ تا چند سرایسی بر شه قاآنی 
تا ز معشوق همی 3 قسمت‌عاشی محن است 


حاصل خصم تو جز فقر مبادا به جهان 


تصاید / ۱۱۱ 


را به حرم مشفله با بولهب است 
هردو بردرگه سلطان زمان کی عجب است 
دامن عهدش اندام ابد را سلب است 
که ستایش ببرش تابش ماه و فمَّبست 
با خداوند جهان چونی نرک ادست 
ورنه از مردم بیگانه نظر در حجیست 
که ازو دولت و دین چونین زیا سلب است 
حضرت‌شه را فردی به‌هنر منتخب است 
جانش ازفرط شعف‌بینی کاندرطرب است 
فارس ملک عجم حارس دین عرب است 
قهر/ جانسوزش چونانکه فنا را سبب | 








کم عاسوزش دیاجةرنج وکرب امت 





تهرش به‌اثر یک لهب است 





دروخ از 
هرکجاصولت او حصمش ازان‌در تعب‌است 
هست فردی که ز دیوانبقا مستخب است 
کر غلامی شهم فخر به جد و به اب است 
نبش‌ایین که 
که مرا بخت یکی دشمنکک زن جلبست 


شه‌مواجب‌که ترا ز 





گرچه+محضری از مهر و خطش ماه و شب است 
زانکه شاهست به مهر ار فلکم در ضب است 


عرض دانش بر شاهان نه طرق ادب است 





مطلوب همی بهرة طالب تعب است 








۲ دیوان حکیم قاآنی د 





در تهنیت خطان و تطهیر شاهزادة آزاده عباس میرزا ثمرة الفؤاد 
شهر بار ماضی محمد شاه غازی طاب ثراه فرماید 

ابن چه جشنست کزو جان جهان در طرب است 

در ه افلاک از او سور و سرور عجب است 
چرخ در رقص و زمین سرخوش و گیتی سرمست 

راست‌پرسی طرب اندر طرب اندر طبرب است 
شلک آباد و دل آزاد و خلایق دلشاد 

روح بی‌رنج و روان بی‌غم و تن بی‌تمب است 
طلت شاه مگر جاوه در آفاق نمود 

"کافزیتش همه از وجد به شور و شغب است 
از ازل تسا به ابد آنچه مقدر شده عیش 
راست گوبی که ازین سور همه مکتسب است 
شب ز انسوار مشاعل همه روشن روزست 

روز از دود مجامر همه تاریک شب است 
دلی ار نسالد بسی‌غم به مسحافل چنگست 

تنی ار سوزد بی‌نب به مَطابخ حطب است 
دود زنسبوره که آمیخته با شعلة سرخ 

مشک شنگرف خور و زنگن چینی شلب است 
شمع روشن به شب تیره تو گویی به مثل 

پسرتو مسر پسیمبر به دل بسولهب است 
متحرکك شده خاک از طرب و وجد و سماع 

جذبة خواجه مگر این حرکت را سبب است 
پس که بر چرخ ز زنبوره جهد آتش و دود 

1 


خاک پنداری با چرخ برین در غضب است 


تصاید / ۱۱۳ 


از پسی رقص به بزم اندر هرجا نگری 

شوخ سیماب سرین و مه سیمین عُبّب است 
کاخ گردون شد و ماهش همه زنگار خطست 

بزم بستان شد و سرّش همه سنگرف لب امت 
شاهدان را چو به رقص اندر بینی گویی 

بدر راک وه احد تعییه اندر عقب است 
مجلس رقص به کسهسار بدخشان ماند 

زان سرینها که چو مهتاب نهان در قصب است 
شوخ رقاص چو در چرخ درآید گوبی 

کاین همه جنبش افلاک بدو مسب است 
گوش نه چرخ شد از بانگ دف و کوس آم 

ساسج جم‌امگر تالی ماه رجب است 
آنشین نیر و شب تیره عجای بکیازیک: 

که هوا چون جگر دوزخ ازو پر لهب است 
مار دیدی که خورد نار و به ترکیب او را 

دل ز باروت و سر ازکاغذ وتن از خشب است 
مار دیدی به هوا رقص کند وز ثف او 

چون دل دشمن شه روی هوا ملتهب است 
ذو ذنب دایم از چرخ به خاک آون بود 

واینک از خاک به چرخ آون بس ذو ذنب است 
زاهد خشک که می‌داد جهان را سه طلاق 

تر دماغ اینک در حجلة بنت‌العتب است 
دهر بدشوی و طبیعت زن و غم نسل کنون 

نسل غم نیست که آن عنین شد این عزب است 


۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


شب درین جشن شلک را ندهد راه قضا 





زانکه از ثابت و سباره تنش بر جرب است 
نسایب‌الس‌اطنه را نوبت تسطهیر رسید 

زانکه طاهر دل و طاهر تن و طاهر حسب است 
پور شه نور دل و دید؛ خسرو عباس 

که شهنشه را این است که همنام اب است 
گرچه او مردمک دیدۀ شاهست ولی 

نه چنان مردمکی کز نظرش محتجب است 
تاهمی زنده کند نام نیا را به جهان 

یایب الساطنه از شاه جهانش لقب است 
شرا گرچه ز تطهیر ترانندنه خن 

ناگژم که بسی نادره و بوالسجب است 
شارع پاک چو بی‌پرده سکن گلفت ازاق 

شاعر ار نیز بگوید نه ز لهو و لعب است 
باری استاد چو شد زی پسر شاه عجم 

بهر تطهیر که فرمود؛ شاه عرب است 
شاخ مرجانش چو بگرفت مطهر در دست 

به دهان برد و گمان کرد که دانۀ رطب است 
خردش گفت ادب باش که این عضو لطیف 

بهر تولید ز اعصضای دگر متخب است 
بوسه زد تینش آنگه به همایون عضوی 

که کید در گنجينة نسل و نسب است 
پسته از پوست برون آمد و بادام از مغز 


پسته از بوست چو بادام تنش پر تب است 


تماید | ۱۱۵ 


زادة شه نخروشید و نسجوشید ز درد 

انش گویینخلی است که بارش ادب ات 
طفل نه ساله که دیدست که در پیکر او 

مردمی خون و بزرگی رگ و دش ععب است 
طفل نه ساله شنیدی که هنوز از دهنش 

بسوی شیر آید و زو در بدن شیر تب است 
شه به هرس و که نظر کرد مر او را می‌دید 

چون دل مرد خدا جوی که گرم طلب است 
ا زکرم بس که به درویش و توانگر زر داد 

کاخ و شنبادروان گفتی همه کان ذهب است 
نسایب‌الساطنه را کیست اتابک دای 

آنکنه صید گنتج لالیش نهان در دو لب است 
جوهر فسضل هدایت که سراپای جهان 

زآنش فكر فسروزند؛ او مانهب است 
تسادم صور بسماناد ازین سور نشان 

که تھی زو همه آفاق ز رنج و کرب است 


در ستایش شاهزادة رضوان و ساده شجاع السلطنه 
حسنعلی میرژا طاب الله ثراه فرماید 

در چشم منست آنچه به رخسار نو آب اسن 

دل بی قو بسی تنگتر از سنا چسنگ است جأن بی‌تر بسی زارتر از زیر رباب است 





جمم منت آنچهبه گیسوی نو تاب است 


بر ما یه تکبر نگری این چه غرورست از ما به تفافل گذری ابن چه عتاب است 
پسی‌موی نسر چون سوی توام روز سیاهست بی‌چشم تو چون چشم نوام حال خراب اس 
گسویند که از نار بود ما رگریزان چوناست که مار تو به نار تو حجاب است 





۷ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


عمریست که بی‌نار نو و مار تو ما را 
بختت نه اگر دیدۀ من بهرچه بیدار 
از جان چه خبرگیری و از چشم چه پسرسی 
مهر من و جور تو و بی‌مهری گردون 
دارای فلک قدر حسن‌شاه که گردون 
زمحش به چه سانه به یکی غزمان تنب 
تبرش به چه ماند به‌یکی پران شاهین 
با سطوت او گر همه گردنده سپهرست 
تن خسته شکالیست که‌در گاز هبر | 

شاها مسلکا دادگرا ملک ستانا 
گر مهر نه از غیرت رای تو قشت 
زین ز چه رو آن را همواره عذازتمت 
در بزم نو کاشوب سپهر از همه ویس 
هرجاکه نهی پاي خدود است و چباه است 
یغ تو نهنگگ و ت‌بدخواه تو بحرست 
با اب رکفت ابر یکی تیره دخانست 
گاوزمی از جنیش جیش‌تو ستوهست 
هر عرصه که یکبار برو تاختن آری 
هرچشمه که یک روز درو چهره بشوبی 
هر پهنه که یک روز درو نیغ بیازی 
بخت تو یکی تازه نهالست که طوبی 
بی‌طاعت تو هرچه‌وابست گناهست 
از قهر تو بر زانوی آمال عقال است 
شاها به دلم هست یکی راز نهانی 


هم دل به شکنج اندرو هم جان به عذاب است 
چشمت نه اگر طالع من از چه به خواب اس 
آنبی‌تو پر از آتش و این بیتو پر آب است 
این هرمه‌برون چون کرم شه ز حساب است 
بااطمة پر مگسش پر ذباب است 
کاندر دمش از خون عدو سرخ لعاب است 


کز آن به بد اندیش جهان پر غراب است 





با صولت او گر همه پاینده تراب است 
پربسته‌حمامیست که در چنگ قاب است 
کت ملک ستانازملٌکالعرش خطاب‌است 
تور چرخ نه از حسرت کاخ تو مصاب است 
تشکین ز چه رو ابن را پیوسنه ثباب است 
درکاخ تو کازرم بهشت از همه باب است 
هرجا که کنی روی فلوبست و رفاب است 
تیر تو هژبر و تن بدخواه تو شاب است 
با بحر دلت بحر یکی خشک سراب است 
شبر فلک از آتش تیغ تو کبابست 
نا شامگه حشر به خوناب خضاب است 
تا شام ابد جاری ازان چشمه گلاب است 
تا روز جزا معدن ياقوت مذاب است 
با نسبت او خردتر از برگ سداب است 
با خدمت و هرچه گناهست ثواب است 
از مهر تو برگردن آجال طناب است 
افسوس که بر چهرهام از شرم نقاب است 





یک نیمۀ پنجاه شد از عمر و هنوزم 
چیزی که ز مردیم عیانست به مردم 
بس نبزه که بر چهره ز پرچم بودش ریش 
بس جوزک هندی که بود بر زنخش موی 
آن راکه نههمسر نه خرر وخواب فرشته است 
هر کاو نکند زن کشدش سوی زنانفس 
یزدان به نبی گفت و نبی گفت در آثار 


دختی است پریچهره که تا دبده برویش 





بی‌جنت رویش که بود آتش بغداد 
گوینه جگ ر گردد از آتش بربان 
چون سوی توام روی امد از همه سریست 
در روی زمینم نه به‌غیر از تومناص است. 
مهر تو بود نقطه و من چون خط پرگاز 
ناکامی من با چو تریی سخت عجیست 
برتافته ماری همه شب تا به سحرگاه 
چون دیدۀ وامنی همه شب اشک فشانست 
گر بوتة اکسیر گران نیست پس از چه 
مانندۀ خونی که به تندی جهد از رگ 
دیوانه صفت کف به دهان آرد گویی 
گر نفج ز هم باز کند چون شتر مست 
مانند غریبی است قوی هبکل و اعور 
گاهی بخمد گاه سر از جیب برآرد 
پستان نه و چون پسنان پس شیر سفیدست 


قاآنی اگر هزل سراگشته عجب نیست 


تصاید / ۱۱۷ 


تز جفت نصییست و نه ز اولاد نصاب است 
ریشی‌است که آن‌نیز به‌خوناب خضاب است 
خوانی اگرش مرد نه آبین صواب است 
هرک آدمیش خواند از خیل دواب است 
وادم همه‌یحتاج خورو همسر و خواب است 
وز بار خدا بر تن و بر جانش عقاب است 
تزویج نمایید که تزویج ثواب است 
مانند پری دیده تنم در تب و تاب است 
چشممھمەشب تا به‌سحر دجلذآب است 
ارش رویش جگرم از چه کباب است 
چون باب نرام اصل مراد از همه باب است 
وز دور زمانم نه به غیر از تو مآب است 
هرجا که روم سوی توام باز ایاب است 
بی‌مهری و باچو منی سخت‌عجاب است 
در پنج من همچو یکی سخت طنابست 
چون طرف عذرا همه‌دم در خم و ناب است 








محلول و پر از سیم مذاب است 
خونی‌جهد ازوی که نهخون نقرناب است 


از مستی شهوت چو یکی خم شراب آرت 
جوشنده همی جوی کفش از بن ناب است 
کز یاد وطن گربان برسان سحاب است 
ماناکه دمی شیخ و دمی دیگر شاب است 
عمان ته و چون عمان پر در خوشاب است 


کاورا دل از اندیشة این کار کباب است 





۸ | دیران حکیم قاآنی شیرازی 


گو قافیه تکرار پذیرد چه توان کرد 
تا شهوت پیری نه به مقدار جوانیست 
رای تو رزین باد بدانگونه که شیخ است 


مقصد چو فزون از حد و بیرون ز حساب است 
تا قوت‌شیخی نه به معیار شباب است 
بخت تو جوان باد بدانگونه که شاب است 


وله ایضاً مدحه 


دارد اگرچه بر همه کس روزگار دست 
شاه جهان بهادر دوران حسن شه آنک 
شاهنشهی که بیرون نامد ز آستین 
نگرنه است پیش کسی از ره سؤال 
ساید ز عر و کوکبه بر نه سپهر پا 
ای داور زمانه که خلق زمانه وا 
گردون خورد بمین به بسارت که بررجهان 
هر کاو ز حضرت تو ببرد ز پوبه پای 
آن بک به پای خویش گذارد به قید 





ای 
گردون در اتظام جهان عاجزست از آن 
از روشنی تراست چوخورشید 
کردی ز بس به جانب هر سائلی دراز 
دستی کنون دراز نگردد برت ز آز 
مهر از در تو روی بتابد به وفت شام 
گردون که یافت قرب تو بسیار رنج برد 
تا این ثنات خواند و آن یک دعا کند 
با کعبتین مهر و مه اینک حریف چرخ 
از چار پنج مهره به ششدر در افکنیش 
هرگه که نوک تیر تو رویین‌تنی کند 


رای 








دارد به پیش دست و دل شهربار دست 
دارد به خسروان جهان ز افتخار دست 
چون دست همتش یکی از صدهزار دست 
جز پیش ساقی از پس جام عقار دست 
دارد ز قدر و مرتبه بر هفت و چار دست 
از|أجود تست پرگهر شاهوار دست 
دارم من از یمین تو اندر بسار دست 
وآنکو ز خدمت تو بدارد ز کار دست 
وین بک به‌دست خوبش نمایدفکار دست 
در دامن تو بر زده بی‌اختیار دست 
وز مکرمت تراست چو ابر بهار دست 
از روی همت ای شه با اقتدار دست 
شستند خلق یکسره از افتقار دست 
زانرو کند ز خون شفق پرنگار دست 
هرکس که چید گل شودش پر ز خار دست 
سوسن زبان گشاده و دارد چنار دست 
بالا ند اگر ز برای قمار دست 
اندر بساط آری اگر یک دو بار دست 


بیم جان به سر زند اسفندیار دست 





چون رستم ار پیاده نهی در نبرد پای 
اینک حبیب بهر دعا دست کن بلند 
تاهرکسی ز بهر بقاو دوام خویش 
پسیوسته از بسرای دعبای دوام تو 


تماید ۱۱۹۱ 


کوته کند ز رزم تو سام سوار دست 
چون نیستت به‌مدح شه کامگار دست 
دارد به پیش حضرت پروردگار دست 
بادا بلند سوی فلک بی‌شمار دست 


وله ایضاً فی مدحه 


باز این توبی شها که جهانت 

باز این منم که طبع روانم سخن‌سر است 
باز این توبی شها که سزاوار تست مدح 
باز این منم که تا ز ثنای تو دم زنم 
باز این تویی که مهرة اقبال بدسگال 
باز این منم که تهنیت آور به سوی من 
باز این توبی که حارس کرباس شوکنت 
باز این منم که منبع جان‌بخش فکرتم 
باز این تویی که عرصة جاهت چنان وسیع 
باز این منم که هرکه نیوشد کلام سن 
باز این توبی که از تو گه رزم در هراس 
باز این منم که داور اقلیم دانشم 
باز این توبی که زیر نگین تو نه سبهر 
باز این منم که طبع روان بخشم از سخن 
باز این توبی که تیغ جهان سوزت از گهر 
باز این منم که حجله‌نشینان فکر من 





راھ اناق هروی و مجدالدین همگر شعرای سام سعدی است. رپاعیمعروقی به مج 





بت می‌دهند که 


بر تارکت ز مهر جهانتاب افسرست 
شیرین کلام من به مثل نگ شکرست 
طبعت محبط فیض و کفت کان گوهرست 
غمگین ز فکر روشن من مهر انورست 
ر دجون داو جلالت به ششدرست 
روح‌امامی از هری و مجد همگرست! 
طنرلتکین و انسزو سلجوق و سنجرست 
چون چشمة زلال خضر روح پرورست 
کاندر برش مساحت گیتی محقرست 
گوید که نیست شاعر ماهر فسونگرست 
گر رگ ورتم رک ررر 
ملک سخن به تيغ خیالم مسخرست 
با چار رکن وئش‌جهت و هفت کشورست 
گنجینة پر از در و ياقوت احمرست 





ذوالفقار حامی دین پیمبرست 


چون روی نوعروسان پر زیب و زیورست 





آن امامی هروی راز خود و سعدی برتر دانستهبود. 








۰ یران حکیم قاآنی شیرازی 


باز این توبی که سذ کاخ رفیع تو 
باز این منم که چون که مکر رکنم سخن 
باز این توبی که چاکر کاخ جلال تو 
شاه جهان بهادر دوران حسن شه آنک 
هوشنگ ملک پرور و جمشید ملک‌گیر 


تسا چرخ را مدار بود بسرقرار باد 


با اوج‌عرش و سدره و طویی برابرست 
اندر مذاق خلق چو قند مکررست 
رای و کی و نجاشی و خافان و قبصرست 
خورشید از حجالت رایش مکدرست 
دارای تاج بخش و خدیو مظفرست 
زانرو که سیر چرخ ز عزمش مقررست 


در ستايش کهف الادانی والاقاضی وزیر بی نظبر حاجی آقاسی طاب ثراه 


بسر دلم صسدهزار نسیشترست 

ج یک مساجرا ز درس( 
پسیکرم آن‌چنان شدست ضایف 
زین سبب د رکفم ز غات ضع 
لاجم گساه پوبه پسندارند 
گیر هلال این‌چنین ضیف شود 
کسوه اگر بسیند اینچنین 
پیش اشک دو چشم خونبارم 





قامتم خم شدست همچو کمان 
تن انسرده‌ام ز غایت ضعف 
موی از تاب تب برانداسم 
دروبام ایم از شب 
ههه لبسریز از آن قسبیل عرق 





آه از آن شیشه‌یی که چون کژدم 


لاطتی هست کساب شسهوت آن 


دوسستانم زنند دست به دست 


بلکه از صدهزار بیشترست 

جب صدهزار درد سبرست 
که نهان همچو روح از نظرست 
خشکل چوبی به گاه پویه درست 
که عصایی به سحر ره سپرست 
عاطل از سیر و جنبش و اثرست 
لرزه‌اش تا به حشر در کمرست 
قازم اندر شمارة شمرست 
لیک در پیش تسیر غم سپرست 
چون یکی چوب خشک بی‌ثمرست 
بتر از نیش ناجخ و تسبرست 
راست‌گوبی دکان شبشه گرست 
کش به چارم مزاج سرد و ترست 
هباتش دل شکاف زهره درست 
رافسع رنج و دافم خطرست 
که فلان ای دریغ محتضرست 








آنسچنان لاغسرم کسه پسنداری 
لاجنسرم و متر مسر به 


زمین پسونانست 





لرز لرزان تنم ز شدت ضعف 
حاجی آقامی آن جهان جلال 
آ رایش مدبر فل 
آنکسه از مسهر و کین او ایند 
جنبش خامه‌اش چو گردش چرخ 
لیک سسیرش خسلاف سیر سپهر 
طبع او بحر وگفت اوگ وهل 
آنچه ز آثار خلق نیک در اوست 
کی هنیت رای دک 
اگ راز خود دی فروغ قمر 
روی او نیست آفتاب 
خامۀ او چو خام خسرو عهد 
بساعتابش که هست مایهة مرگ 


دل و دستش به گاه جود و کر 





چون غسزالی رسیده از 





تماید | ۱۲۱ 


پسوستم زیر و استخوان زبرست 
فاش گوید که این چه جانورست 
بس که در وی حکیم چاره گرست 
از عفونت چ وکام شیر نر 
چون دل خصم صدر نامورست 
که جهانش به چشم مختصرست 
وآنکه قدرش مسربی قدر, 
هرچه اندر زمانه خير و شرست 
پایمرد صدور نفع و ضرست 
دوّست را نفع و خصم را ضررست 
ادس او ابر و جود او مطرست 
از گمان,و قسباس و وهم برست 
این خلایق" نه لایق بشرست 


گسفتمی کاو برای و رو قمرست 





ون آفتاب 


مسادر فستح وداي ظفرست 
خون و جان جهانیان مدرست 
غارت گنج و آفت گهرست 





حزم او پیش بین و پس نگر 
او جأن‌ستان و جان شکرست 
سطوت نو بک شررست 


خوشتر از آب چشمۀ خضرست 





دیشب گنه هآ ترش 


























وة اآنی 
گس‌ها دارد از تغافل تو 
هیچ گفتی کسهینه چاکر من 
هیچ گفتی که در کدام محل 
جد پاک تو مصطفی که بقدر 
به سرای فلان يهود شتافت 
زادگان رامگر نه درگب 
دوش گفتم پاکشم چندی 
باز گفتم که بنده در همه حال 





سابه جز پیروی گزیرش نیلت 


زیر و زیر زیر ومان 


زهر در کسام دوستت شکرست 
که خداوند دانش و هنرست 
لیک دلش از زبانش بی‌خبرست 
مدتی شد که غایب از نظرست 
به کدامین سراچه‌اش مقرست 
ذاتش از هرچه جز خدای برست 
دید چون خسنه‌حال و خون جگرست 
بو جد و عادت پدر. 





ت که از 





چههر بسر 
تولای خواجه ناگزرست 
هل رکجا ک‌افتاب درگذرست 


تازمین زیر و آسمان زبرست 


و له ایضاً فی مدحه 


عاش ب یکفر در شرع طریفت کافرست 
فيد کفر و دين 


نور ابمان مضمرست ای خواجه در ظلمات کفر 


کفر دانی چیست آزادی 





زان سبب خوانند کافر انیبا را از نخست 


زان سب کز هریکی دیدند چندین سعجزات 


لاجرم هر دین که هست از کنر 





کثر صورت چیست درد ففر و سوز عائفی 
تفس را کامل نمابد درد ففر و سوز عشتق 


عکس‌های فکرت تست آنچه 


عالست 





کافری بگزین گرت‌شور طریفت‌در سرست 
آزادی که قید دیگرست 


آری چشمۀ حبوان به طلمات اندرست 





آوخا زین قي 





رین سخن از روز روشن بی‌سخن روشتترست 
از طریق عجز می‌گفتند کاو پیغمبرست 
پس به معنی مؤمنست آنکو به صورت کافرست 
درد آن و سوز این الحق عجب جان پرورست 
بانگ کوس از ضرتست و بوی عود از آذرست 


نقش‌های فکرت تست آنچه اندر دفترست 











خود رسول خود شدی اسکندر رومی سدام 
یک سخن سریسته گم کاو نداد بدسگال 
فمل و مر را کیگر بای سینت 
هست‌یک خورشیدرخشان‌وانچه بینی‌روزنست 
می خمار آرد هم از میدن گرد مار 
تا نہاشد راستی مسطر نشاید ساختن 
نرک اوصاف طبیعت گو دلا کز روی طبع 
خود زنی بدکاره کز بیگانه آیستن شود 
خلق نیکی کز طبیعت می‌بزاید مرد را 
وادمی کاو را نباشد سوز عش و در 





شخص یجان دخنران را بهر لعب لابفست 
فکر و ذکر اختباری چیست دام مکرو شید 


اژدهای نفس نگذارد که 5 


ری به گنج 





شیر حق آن اژدها را کشت اندر عهد مهد 
ادها کش هیچ می‌دانی درین ابام کیست 
بیرزا آقاسی آنکو وصف روی و رای او 
ذات بی‌همتای ار فلیست و گیتی فالیست 
فطرت او آسمانی کش محامد انجمست 
گر بدو خصمش نشب کرد کی ماند بدو 
لاغرستش کلک اگرچه فننة عالم بود 


اوست گردون لاجرم 





محضر قدر ر 


گر 





گردون فر او افزوده گردد نی عجب 





۱. در اسکندرنامة نظامی داستان رفتن اسکندر به 


تفصیل آمده است. 





قصاید / ۱۲۳ 


وانچه گنتی گفتی ابن فرمود؛ امکنهرست! 
مصدر اندر فعل مضمر گرچه فعل از سصدرست 


کایندو را با یکدگر پیوند بوی و عنبرست 


هست یک هستی مطل وآنچه ببنی مظهرست 








ار نو أی دل درد و درمان مضمرست 
از میزان مسطرست 


هرچه خبزد نانصست و هرچه زاید ابترست 


هرچه می‌زاید حرامست ار پسر با دخترست 





دکش نی دست و نی‌پاوسرست 





یچ وبا 
اسب جوین کودکان را بهر بازی درخورست 
کانکه بی‌مي مستی آرد در پی شور و شرست 
ادها کش شوگرت در سر هوای گوهرست 
لاجرم هر آدمی کاوحیّه در شد حیدرست 
بر احمد سیر تست و صدر حبد ر گوهرست 
انچه آبد درگمان و وصف و دانش برترست 


ملک 





عدل ملک آرای او روحست و عالم پیکرست 


طسبنت او پسادشاهی کش مکارم لشکرست 


یست‌سلطان هرکه چون هدهدب‌فرقش افسوست 


آری آری هرکجا بسیار خواری لاغرست 





جانب شخص خویش به سوی دشمن» به 


۴ دیوان حکیم نی یرازی 


گر به کام شیر بنگارند نام خلق او 
آصفبن برخااگر خوانمش آید به خشم 
هرکجا ذ کری ز خلقش لادن اندر لاد 

کلک او یک شبرنی باشد ولی دارم شگفت 
تا جهان ماند بماند او که بی‌او روزگار 





تا ابد چون نافه آهو کان مشک او فرست 
خواجه خشم آردبیگرگویش چون چاکرسته 
هرکجا وصفی زرایش اختر اندر اخترست 
کر جه آن یک شبر بک هندوستان نی‌شکرست 


مسوکبی بسی‌شهربارست و سپاهی بی‌سرست 


در مدح سلطان ماضی محمدشاه غازی و حاج میرزا آقاسی 


هستی دو وجه دارد مخفی و ظاهرست 
از واجبست خالق و از ممکنست خلق 
خالی ز خلق هیچ دارد گزیر ازانک 
مخلوق هم نباشد یکسان از آنکه نور 
پس هسرچه اقربست ز ابعد بک وین 
از سمکنات مسعنی انسان مقدمست 
انسان چه باشد آنکه بدانش مسا 

آری بدانشست بقا زانکه آدمی 
باشد بقا به دانش و دانش به عقل و عقل 
آدم بلی به عقل شود کاملالتصاب 
لیکن چو عقل بافت کمال آورد پدید 
منظور حق چو گشت بود مظهر کییر 
انسان کاملست بلی مظهر وجود 
انسان کناملست که باقی بود به ذات 


بعد از نبی ولیست بهردور و این زمان 


کاندر وجود واجب و ممکن مصورست 
چون معنی کلام که مخفی و ظاهرست 
خورشيد را چو نور نباشد مکدّرست 
هرج او به شمع افرب باشد منورست 
جون آنکه ابعدست ز اقرب مکذرست 
در خلفت ار چه صورت انسان مؤخرست 
دانش کدام آنکه بفایش میتشرست 
باقی‌ترست از آنکه بدانش فزونترست 
مخصرص آدمپست نه محسوس جانورست 
وانراکه عقل نیست چنوگاو یا خرست 
تا غایتی که حق را منظور و منظرست 
کز عیب تا شهردش ظاهر به مظهرست 
کاو عرش و فرش ر لوح و سبهرش به محورست 
از جمله ممکنات که نفس پیمپرست 


آن کش به فرق رایت شاه مظفرست 














چونانکه گفت‌اند بود فرق زاب خضر 
آری محمدست و علی اصل و فرعشان 
کهف‌الانام مرجع اسلام کش مقام 
امش نیاورم به زبان زانکه روح پاک 
وصفش نیاورم به لبان زانکه نور صرف 
لیکن محققست مر او راکه همچو روج 
با مردم اندرست که روح مجسمست 
بگذار و بگذر از همه کتاب دفترش 
آن خواجه‌یی که بر در سلطان تاجدار 
سلطان دین مخمد شاهست کز ازل 
شمس ملوک بدر وجود آسمان جوا 
ما عین کپریا 
چر نوبهار 
دارای کین گذار که در دشت کارزار 


مجد عل 


دادار تساجدار که بز 





این داور زمانه که شخصش به بارگاه 
وان خسرو زمانه که ظلش به پیشگاه 
آن دادگر که در خم پیچان کمند او 


ایوان داد و دین را لطفی مجسمست 
7 





بی ز خلقش هر هشت جتنتست 





هم پست پیش قدرش ابن طاق نه رواق 
با طبع راد او که دو کونش مخففست 


گوهر چه قدر دارد آبی بیت 





۲ طاق نه رواق کنایه از نهفلکل و کاخ 





قصاید | ۱۲۵ 


تا آب ماکه منبعش الله اکبرست۱ 
شاهمت و آنکه سای شاهیش بر سرست 
صدره فراز سدره بر از چرخ اخضرست 
گفتگوی زبان سخنورست 


هبرچش بروی آوری از وی مکدرست 





بسیر! 


از مردمان کناره و با سردم اندرست 
از مردمان کناره و جسمی مطهرست 


رون واصفست و نظامست و جعفرست 





مختار ملک و دولت و دیوان و دفترست 
جاوید عهد او را سهدست و بسترست 
بح همم سبھر کرم کان گوهرست 
يد خلاق داور 








بر فر کسری و جم و خافان و قیصرست 
دیریست تا که گردن گردون به چنبرست 
میدن رژم وکین زا میگی مصززرست 
آسودهیی ز عدلش هر هنت کشورست 
هم ننگ بر جلالش این کاخ ششدرست۲ 


در چشم همنش که دو عالم محقرست 





تا آب ماکه مسبعش اللا کبر است. 


کتایه از گیتی است که دارای شش جهت است (محجرب) 





۹ دیوان 





آنی شیرازی 


شاهنشها گذشت مرا ینجسال و اند 
فرش آنچنان به درگه شاهم که خاک راه 
آری زرست خاکم و چو 
لیکن چنانم ایدون کم جز دعای 
آرامش دلم نه ز چد 


خارم به جای گل همه در جیب و دامنست 








تارست در وثاقم اگر ماه نخشیست 
نوشم به کام نیش شد از بخت واژگون 
پیر ارچه گشته‌ام نبود هبچ‌غم از انک 
یارب بقای دولت شه باد جاودان 


بادا غبار موکب شه زیب چهر مر 





حکم قضاو رای قدر بر مراد 


اسر بر آشدان خکاوید بر بزاست 
م شاه جهان زرست 


کز آفتاب خاک و زر و سنگ گوهرست 





چون خاک ره به 


ممکن روایتی نه بگگفتست و ذفترست 
واسایش تسنم نه ز زلف معنبرست 
خونم به جای مل همه در جام و ساغرست 
خارست در کنارم اگر سرو کشمرست 
کاین داوری به عهد تو کس را نه باورست 
اندر دعای شاه جوانیم در سرست 
جاوید چون به دولت شاهی برابرست 
تااربنت سپهر ز خورشید انورست 
تادا صدور حکم فضا چرخ مصدرست 


در ستایش شاهزاده آزاده اعتضاد السلطنه علیقلی میرزا دام اقباله فرماید 


تا لاله به باغ و گل به گلزارست 


بر لاله به بانگ چنگ می‌خوردن 





امروز نشاط مل به از دی بود 
نوروز و جنون من به یک فصلست 
در کام کسهینه جرعه‌ام رطلست 
ایسمان پسهلم که نوبت کفرست 
ساقی جامی که عشرتم خامست 


می از چه نمی‌خوری مگر ننگست 


من شيخ نوان بدل ندارم دوست 


بح بب رکه در کفم بندست 


میخواره ز زهد و توبه بیزارست 
عصیان گذشته را ستنذارست 
وامسال صفای گل به از پارست 
یسان و نشاط من به یکبارست 





بر نام مسهینه قسرعه‌ام یبارس 
سبحه بدرم که وقت زنارست 
مسطرب زیری که حالتم زارست 
بوس از چه نمی‌دهی مگر عارست 
شا شوخ جوان ماه رخسارست 
دستار هل که بر سرم بارست 





سی ده که نسیم سبزه در مغزم 
برخیز و یکی به بوستان بخرام 
بسرگرد سمن بنفشگان بینی 
گل دایسره‌یی ز لصل و بلب را 
آن بلیلکان نگرکشان در حاق 
وان بسریط و تسار ایبزدیشان را 
و آن قمریکان که شغلشان بر سرو 
وان ستبلکان که بویشان در مغز 
وان نرگسکان چو حوضی از بلور 
یساگرد یکی طبقچة زریین 
وآن شاخه ارغوان که ترکییش 
بسا پاره‌بی از عسفیفکان خرد 
وان نیلوف رکه چون رسن بازان 
بر بام رود به ریسمان گویی 


رآن خبری زردیین که از خردیش 





وان غنچه به طفل هاشمی ماند 


از بسیم همی به زیر لب خندد 


نه سرخی لالگان ز شنگرفست 





فصاید | ۱۳۷ 


مشکین نفحات زلف دلدارست 
و جوی انهارست 
پیراسسن روز از شب رست 
دو بای برو به شکل پرگارست 
بی‌صنمت خلق بربط و تارست 
حاجت نه به زیر و بم او تارست 
چون موزونان نشید اشمارست 
گویی به دل گ لاب عطارست 
کشن زرد فسوازه‌بتتی ز.ذینازست 
کوبیده ز نقره هفت مسمارست 
گن مره عاشقان خونبارست 
طز ساعد شاهدی پدیدارست 





وی لنگوژر رسنش رفستارست 
دزدست و کمند گیر و طرارست 


رنج بسرقان عیان ز رخسارست 
تکیت جکنکه دوز بارت 


کاو راز حسریر سبز دستارست 





کش خار رفیب سان پر 





کش اره به سر نهاده از خارست 





مرد بال و لمل منقارست 


بس صورت گونگون نمودارست 








۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ای ترک به فصلی این‌چنین ما را 
در خوردن باده این چه تعطیلست 
ها باده بخور بهار در پیش است 
پرسی همه دم که بوسه سی خواهی 
گوبی همه دم که باده می‌نوشی 
می ده که شبست و جمله در خوابند 
شهزاده علیفلی که از فرهنگ 


فس‌خریست ازان سیب لقب 





چرخ ارچه بلند پیش 





جز آنکه به بذل گنج مجبررست 
روحیست کش از عفول اجسامستم 
نید به سرایر آنچه اماو نا 
رویش به بها چو لمعة نورس 
ای جان جهان که خنجرت جسمبست 
گویی که ز صلب آسمان زاده 
آنسانکه سغر کنند در دربا 
من گر ز تو چون به دست تو دیدم 
لیکن نشنیده بودم از سردم 
بر کوهة زین چو دیدمت گنتم 


کر ترا رداق 





بسازست پسی سوال در يشت 


قسوس است و بال تیر و تير تو 


وین طرفه که قطب سا ک 





زم تسو سزد 


دانی که شراب و بوسه در کارست 
در دادن بوسه این چه انکارست 
هی بوسه بده خدای غفارست 


می‌خواهم آخر این چه اصرارست 





سیم ار چه ععزیز نزد او خوارست 
ډر هرچه گمان برند مختارست 





وت کش از قلوب ابصارست 
دانتلله ضمایر آنچه افکارست 
رابین بهکا جو شعلة نارست 
کش نصرت و فتح و فال و سغدارست 
شمشیر کج تو بس که خونخوارست 
گویند به حر کوه بسیارست 
دانستم کاین حدیٹ ستوارست 


بحری که مقام او به کهسارست 











تابار خدا یکست و عالم دو 
پیج و شش نرد حکم هفت افلیم 


نه گردون وقف ده حواست باد 


تصاید ۱۲۹۱ 


تا دخترکان" سه مامکان چارست 
چون هشت جنان ترا سزاوارست 
نا سلهاترین کسوری اعشارشت 


در سیب زکام کهف‌الادانی والاقاضی جناب حاج میرزا آقاسی 
رحمه‌الله فرماید 


که جلوه کرد که آفاق پر ز انوارست 
که لب گشود ندانم که از حلاوت او 
دگ رکه آمد و زنجیر دل که جنبانید 
چه تاک بود که شاد و کی رسد انگور 
حدیت عش مگر رفت بر زبان کسی 
ر خانی احمد مرسل مگر نسیمی خیابت 
کم عونب ری دهد 
چو نام خواحه برم جان بگیردم دامن 
به جان خواجه که از وصف عشق درمگذر 


ی ز سر عشت بگوی 


چو عندلیب 








که رخ نمود که گیتی تمام فرخارست 
به هرکجا که نظر می‌کنم نمکزارست 


چو مجنون به دئت و کهسارست 





که‌هنت خم سپهر از شراب سرشارست 
که مور و ولوله در کوی و شهر و بازارست 


که ه رکجا گذرم تبت است و تاتارست 





که ین سيم ز خلل رسول مسختارست 





که هرکجا که رود ذ کر عشق گلزارست 
که از حقایق 


بروی هزار اوتارست 
تو راز گوی که محفل تهی ز اغبارست 
به‌چشم باری در هرچه بنگری پیارست 
که نطق و حرف و معانی حجاب انظارست 
که هر اشارت او یک کتاب گفتارست 


که خوی بد گنه و مهر و استففارست 


چه احنباح به ژنجبر و بند و مسمارست 








گمان مب رکه به شب دزد را عمس گیرد 
چگونه خاطرت از معرفت بود گلزار 
چو کامه‌ییست نگونسار حرص تا صف 


به مهر خواجه قدم زن به صدق فاآنی 





ز صدق در ره او بر خود آستین‌افشان 


ز عشنی دزن و پروای هست ونیست مدار 





به مدح عشق سخن هرشبی دراز کشم 
یکی به خواجه نظر کن که از پس هفتاد 
تو سست می‌روی و راسخت در پبیشست 
هرآن سخن که نگوبی ز عش هذبانست 
دگر ز اهل ریا تات جان بودبگ( 
بکفش پارة دردی‌کشان نمي‌اررد 
به زاری آنکه کند صید خلق بای 





ز بسی‌خودی نفسی بی‌ریا برآوردن 
دل شکسته دلیلست بر درستی صدق 
در آب دیده در صد نقش می‌نماید عشق 
بهغیر خواجه که‌نقش‌دلست وصورت جان 
همین نه‌تنها مردم‌گیاه هست به چين 
به احتباط قدم نه به خاک 





ادی عشتی 


پس چندین هرا رصال 


کرا که گامی محکم شود به مرکز عشق 
حکیم گوید این نطنه‌یی که گردد شخص 


دگر سه روح که اندر دلست و مغز و جگر 











ز مرده زنده پدید آید اینت بوالمجبی 





که او به خوي بد خویشتن گرفتارست 
تراکه از حسد و حرص سنه پرخارست 
به هیچ پر نشود کاسه چون نگونسارست 
که صدق 


از آنکه شرط نخستین علق ایثارست 


و خوی اخیارست 





احرا 





اگرچه دم زدن از عشق کار دشوارست 
جو صبح درنگرم یک دو مشت پندارست 
بهر راخت خلقش روان در آزارست: 
تو سنگ می‌زنی و آبگینه در بارست 


رآن کمر که نبندی ز صدق زنارست 





"که ین به جانب دردی‌کشان سبخوارست 
رکه بالش او از دو شبر دستارست 
نت آزاری بسازاریانش بسیزارست 
به از رباضت صد سالۀ ریا کارشت 
کمال مرغ شکاری کی منقارست 
برآب نقش زدن کار عشت مکارست 
ز عشق هرکه زند لاف نقش دبوارست 
به شهر ما هم مردم گیاه بسیارست 


که خاک و خار بیابان عشنی خونخوا 





دو جشم عقل ز هجران عشنی خونبارست 





گرد چتر هس ان و گر 
تخست پارا اول ید و مردارست 
بخار خرن بود و تن بدان سه ستوارست 
زهی لیف و عظیما که صتع جبارست 





مراگمان که‌حکیم این سخن به تعمیه گنت 
مگر ز خواجه شبدم که هست روح دگر 
خمیرمایاً عشتست و دست بخت خدای 
مشاعر همه اشیا ازو وزان سیبست 
شعور لازمهسنی است وانچه گوبی هست 
مگر نه‌خانة شش گوشه‌یی که سازد نخل 
مگر نه کاه چنان در جَهد به کاه ربا 
نه عنکبوت تند تار بر به گرد مگس 
نه آب وگل ز پی لانه آورد خطاف 
نه شاخ نیلوفر نارسیده برلب طاق 








مگوکه خواجه کیت بار داد و گنت این حرف 
ولای خراجه مرا بی‌زبان سخن آمسوخت 
همان ز خواجه شنبدم که گنت خن پار 
به حن هر آنکه یکی قطر؛ درست شناخت 
چه مابه عالم بیرنگ و بوی دارد عنق 
به چشم خنته نماید هزار شکل بدیع 
نپرسی این همه اشيا که بینی اندر خواب 
نپرسی اینهمه الوان و چاشنی ز کجاست 
نپرسی این همه دستان که می‌زنند طبور 
رموز این همه اشیا رسول داند و بس 
محمد عربی قسهرمان روز حساب 


دوریم گرد ی ون 


تصاید | ۱۳۱ 


که این حدیث نه از مردم هشیوارست 


که نام و نسبت هستی بدو سزاوارست 


n ! 2 ۲ 3‏ 
کلید مخزن امرست و گنج اسرارست 





که داند آنکه شکار مگس کند تارست 
چسنانکه گویی از دیرباز معمارست 
بتاپد از طرفی کش به بام هنجارست 


کد درگ 





چه حاجت بار 








سطع فروزنده چیست انوارست 
رکبوه ورن در و بام پر ز گفتارست 


که شتاسای بحر زخارست 


که بر دو دیده ز هریک هزار استارست 


نبیند آنکه به پیشش نشسته بیدارست 











۳ /دیوان حکیم قا 


فی شیرازی 


ز بوی نرگس فرمود صالحان را متع 
دلا ز مدح محمد به مدح خواجه گرای 


پناه دولت اسلام حساجی آقاسی 


ازین ملامت نرگس هنوز بیمارست 


خواجه از پس او بر دو کون سالا 





که همچو دست ملک خامداش گهربارست 


در ستایش شاهزاده علیّین و ساده فرمانفرما فریدون مبرزا طاب ثراه فرماید 





تا می‌نگری کوكبة سوری و سرو است 


سوری به چه ماند به یکی 





نسرین به چه ماند به یکی بیضذ الماس. 
مان ز سفر تازه رسیدست لهه 
از لاله چمن چرن خد ترکان خچندست 
در پهلوی گل خار شگفتا به ب هنان 
مستست مگر نسیلوفر از ساغر لاله 


نی‌نی چو یکی بختی مستست 





راغ است که از سبزه همی 
که چا ده یکی 
ید لت سیر 








نی‌نی ید بیضای کلیمست به سفند 





پرخیز و بده باده نه ایام گریزست 


هی ده که بنوشیم و بجوشیم و بکرشيم 





جان خرم و دل فارع و شاهد به کتارست 


خاک چمن از آب روان آبنه‌دارست 


تا می‌شنوی زمزم صلصل و سارست 








باغ است که از لاله همی مرجان زارست 
کان کننة ال 





یهودا نه فیارست 


اخ بغم رسنه ز پیشانی سارست 





ونع تجریست آنگهنه زر 


فکر دل 





عاشل همه پوسیدن با 
بنشین و بده بوسد نه هنگام فرارست 


کانجاکه بت ساده بط باده بکارست 





زین چار 
پار از تو دلم داشت به یک بوسه قناعت 
از غایت لطف ار دهیم بوسه بمشمار 
ور منع کنندت که مده پوسه برآشوب 


گر سنت پارینه بجز بوسه نبد هیچ 


هرچند که بدعت بود این فاعده لیکن 





گر باده دهی زود که انده به کمین است 
برسی دو سه مستانه مرا بخش به نعجبل 
یک امشبکی بیش مجال سخنم نیست 
مدح ملک 
مکل که دگرباره مرا کام دهد بخت 


بینی که بهاران 


ت عید ضرورست 





س فصل خرا 





دارای جوان بخت فریدون 


گردون شرف و بحر کف و ابر نوالست 
چون روی به بزم آرد بک چرخ سهبلست 
شاها به جهانت همه چیزست مهيا 
از خون عدوی تو زمین چشمة لعل 


شخص امل از فهر تو در سوز و گدازست 








کاندل رهد از غم که بدین چار دوچارست 





وامسال نه قانع به هزار و 
بیرون ز شمارست 


دو هزا 
کان غابت لطفست که 
کاین سّت عیدست و در اسلام شعارست 
امسال همه قاعدة بوس و کنارست 
این بدعت امسال به از سنت 


و حصارست 





هر ماه مبرقع که بنوشاد 


چشمین نو نأگوش همهخواب وخمارست 








رپوس دهی زود که عشرت به گذارست 


E 





واجب‌نرمابدون دو سه کارست 
ردا همه هنگامۂ عید و صف بارست 


کایرت مان را سب دفع ضرارست 





زبراکه جهان را نه به یک حال مدارست 
ساه ابارست 
و نگارست 


نی که حسزیرا 





ین دشت که امرزز پر از تقش 


فرداست که با دست تهی همچو چنارست 


ناگریی جاوید به بک عپد و فرارست 


کانجا که رخ‌اوست همه ساله بهارست 










وانج آن بهیقین نیست‌ترا عیبر عراز 


د نو هوا فلزم قار 








۴ دیران حکیم قاآنی 





پر سفرة جود تو زمین زائده چین است 
یاللمجب از تبغ تو آن مرگ جهانسوز 
هرگه به پمینست همه جنگ و جدالست 
برقیست که تابش همه نابنده جحیمست 
در چشم نکوخواه تو بک طایفه نورست 
گو لاف بزرگی نزند خصم تو بدروغ 
آنجا که جلال تو فلک خاک 
گر کلک تو در دست تو آمد گهرافشان 








از در چه گنه دیدی و از زر چه خبانت 
آن مختفی از چشم تو درصدر جبالست 
از رمح تو چو رمح تو می‌بیچم بر خویش 
ای شاه ز قاآنیت ار هیچ خیر يست 
دارد پی ابثار تو برکف 


آن‌قدر بمانی که خطاب آیدت از چرخ 





ی جنا 


در موکب جاه تو فلک غاشیه‌دارست 
کت گه به یمین اندرو گاهی به بسارست 
هرگه به یسارست همه امن و قرارست 


رت که آبش هیهمنوزنده رازه 


بر جان بداندیش نو بک هاویه نارست 








خاصیت‌ار فرب جوارست 
کاننزدنو بیقیمت‌واین پیش نو خوارست 
این محتبس از قهر تو در قعر بحارست 
کار همچو عدوی‌تر چرا زرد و نزارست 
باری خبرت‌هست کش از سدح دثارست 
وان نیز دریغا که نه در خورد نثارست 
شاها به جنان پوی که نک روز شمارست 


وله ایضاً فی مدحه 


روز می و وقت عيش وگاه سرورست 
میل و سکون شوق 
بادیه پر سنگ و وفت تنگ و قدم نگ 
بار 





ست و حسن سرکفن ومن مضت 





بادیه بی آب و چشمه دور و هواگرم 
زهد گنه می ثواب هجر قیامت 
طافت و دل زهد و مست واعظ و رندی 


جمد و بناگوش زلف و رخ خط 


ویت 





جوان می کسهن خدای غفورست 
شعلهو خس‌برق و دشت‌سنگ و بلورست 





توشه کم و ره دراز و مرحله دورست 
شوق فزون صبر کم شراب طهورست 
رخ تر و لب خشک و آفتاب خرورست 
وصل جنان بار حور بزم قصورست 
قوت و شل پند و کر بصبرت و کورست 


هاله و مه ابر و مهر سایه و نورست 


خشم و رضاکین و مهر هجر و وصالت 
گریه مطر اشک قطره دیده سحابست 
بار عدو چرخ ضد زمانه مخالف 
شاه جهان جم دهر میر زمان کش 
داد به جا دادخواه زنده عدو طی 
داتش و دل جود و طبع جودت و فکرش 
تسام حسن فکر بکر ذات کر 
باغ و رخش مهر و رایتش مه و رویش 
خصمش بسته کفش گشاده دلش شاد 





قصاید | ۱۳۵ 


خارو رطب نیش ونوش سوک و سرورست 
عشق شرر شوق شعله سینه تنورست 
تفس رضا دل حلیم طبع صبورست 
مهر عنان مه راب چرخ ستورست 
ملک مصون شرع شاد شاه غیورست 
نکهت وگل بوی و مشک تاش و هورست 
اصل طرب بحر عیش کان خُبورست 
دبو و ملک نار و نور زنگی و حورست 


تا خور و مه روز شب سبن و شهورست 


در گله از حاج | کبر نواب و متاح فخرالعلماء و ذخرالفضلاء 
ابوالحسن الفسوي الشهیر به خان داماد فرماید 





ترک من آفت چینست و بلای ختن ات 
در بهر زلفشر یک کابل رجدست و سماع 
دوش تا صبح به هرکو چه منادی کردم 
کابهاالفوم بدانید که آن زلف سیاه 


ذزه را نیت به خورشیه نلک 





هر نتم 
خنجر آهخته ز بادام که اينم مژه است 
فرص خورشید که معروف بود در همه شهر 
قد خود داند و چون بینم تخل رطبست 
گه مراگوید ها طرّه و رخسارم بین 
نارون را قدخود خواند ومن خنداخند 
یاسمن را رخ خود داند و من نرمانرم 
آن نه گیسوست معلق به زنخدان او را 


فتن پیر و جوان حادثۀ مرد و زن است 
در بر چشمش یک بابل سحرست رفن است 
زان سر زلف که هم دلبر و هم دل شکن است 
که هم رهبرو هم راهزن است 


ره را سته به خورشید که ابنم دهن اسن 


چون غرا 


گوهر افشانده ز بافوت که اينم سخن است 
بسته‌بر سرو و به‌جد گویدکاین روی من است 
روی خود داند و چون ینم برگ سمست 
چون نکو بینم آن سنبل 
گویم ای شوخ بمفرییم کاین نارونست 
گریم ای گل مدهم عشوه که این باس است 











۳۷ / دبران حکیم قاآنی شیرازی 


ساخته از مه نخشب چه نخشب آونگ 
شمع رویش همه نورست همانا خرد است 
طوّ؛ او دل ما برده ازان پر گر هست 
تاکند آتش رویش جگر خلق کباب 
نا نگردد همی آن آتش رخساره خموش 
روی او آینه رنگست هممانا حاب 

نور اگر نیست‌چرا تازه به‌رویش بصرست 
شوق چهرش نبود عقل و چوعقلم به‌سرست 
عاشقش را به مثل حالت شمعست ازانک 
روی رخشان وی اندر کنف زلف سیا 








دوش آمدبه وثاق من و ننشسته بخاستة 
گفتم اهلا لک سهلاٌ بنشین رخت مب 
هان بمازار دلم را که نه شرط ادبت 
رو ز نخ کم زن و دم درکش و بیهوده ملائ 
خبز و زان بادۀ دیرینه گرت هست بيار 
تنگ ظرفست فدح خیز و به پیمای دنم 
باده آوردم و هی دادم و هی بستد و خورد 
ست چون گشت به‌رخ خون‌جگر ریخت چنانکد 
چهرش از اشک چنان شد که مثل را گفنم 
گفتم آخر غمت از کیست میندیش و بگو 
حاجی اکبر فلک دانش و فر کاهل هنر 
آنکه بر لب نگذشته ز سخا لاولنش 


طنز در شعر تو می‌راند و خود می‌داند 





طرفه‌نر اینکه به جد گوید کاینم ذقن 
چبن زلفش همه مشکست همانا ختن است 





زلف او بر رخ ما سوده ازان پر شکن است 





لب لسلشس نمکست و سزه‌اش بابزن است 
زلفش آن آتش افروخته را بادزن است 
خط او غالیه بویست همانا ج 

روح گر ت چرازنده به‌عشق بدن است 


باد مهرش نبود روح و چو روحم به تن است 
هر نفس شمع صفت زنده به گردن زدن است 
صنمی هست که اندر بغل برهمن است 
مرغ گفتی ز هوا بر سر سایه فکن‌است 
گنت نباً لک خاموش جه‌جای سخن است 
ن لوب غمم راکه نه رسم فطن امت 
که‌سرا جان ودل از غصه نج در نج است 
الحزن است 


هست دناست 





ورنه زینجا برم رخت که 
زانکه صاحب دلی امروز 





هی‌همی گف که می‌داروی رنج وحن است 
ژخش از خون جگ رگن کان من انت 
فرص خورشید فلک مطلع عقد پرن است 
گفت آهسته به گوشم که ز صدر ز من است 
هر روایت که نمایند ز خلفش حسن است 
در کلام تواش ایدون سخن از لا و لن است 


که سخن‌های تو پيراية در عدن است 











حتی گواهست که گفتار تو د رگوش خرد 
جای آنست که بر شعر تو تحسین راند 
وصف زلفم چو کنی ساز جدل ساز کنند 
کژدم زلف مش بس که گزیدست جگر 
نیست بیمش ز سر زلف من ان شاءالله 
گفتم ای رک بگو ترکی شکابت که خطاست 
کینه باشعر من و شعر نو گر جست رواست 


گنتش انصاف گر این باشد 


اشاءالله 








راستی منصفی امروز در اقطاع حهان 
صدر و مخدوم من آنکر ز شرف پنداری 
عقل از آنست معفم که بدو سفتخر اس 
ملک را خنجر او ماحی کفر و زللست 
تیر او در صف پیکار روان از پی حص 
برق پیکانش بهر بادیه کافروخت شرر 
آفتاب از علم لشکر او منخسف است 
مهر او ماهی‌کش جان موالی فلک است 
گرنه روحی تو خود ابن عفدہ گشا از دل خا 
بخرد ماند شخص تو ازبراک همی 
گوهر مهر ترا جان مؤالف صدف است 
الفت فضل و دلت الفت شیر و شکرست 
هرکجا مهر تو در انجمنی چهر افروخت 
خصم را تن چو زره سازی و فامت چو بجن 
هرکجا ذکر ولای تو طرب در طرب است 
بدسگال تو به جان سختی اگ رکوه شود 


تماید / ۱۳۷ 





عجبی‌نبست گر ازسدخت آن‌سمتحن است 


عاقبت دزد سر زلف منش راهزن است 
گله از صدر که هم عادل و هم موتمن است 
فتنه‌اند این دوو آن در پی دفع فتن است 
می‌توان گفت در این فاعده استاد فن است 


نیست رر هست خداوند جهان بوالحسن است 


ذوچهان روح مجزد به یکی پیرهن است 


ار آنست مکزم که بدو مفتتن است 





شرع را خاطر او حامی فرض و سنن است 
عمج توژنده شهابی ز ہی ارمس است 
سنگ آن بادیه تا روز جزا بهر من است 
روزگار از شرر خنجر او سرز است 
زمح او شممی کش قلب اعادی لگن است 
که دل خلق به مهر تو چرا مرتهن است 
فخر عالم به وی و فخر وی از خویشنن است 





سبزة تبغ ترا مغر سخالف چمن است 





و کفت قصة تل و دمن است 
عبش تا روز جزا خادم آن انجمن است 
گر زنجمش زر هست ارز سپهرش بجٌن است 
هرکجا فکر خلاف تو حزن در حزن است 


گرز فولاد تو فرهاد صفت کوهکن است 








۸ | دیوان حکیم قاآنی شب 








خود گرفتم شرر کین تو اندر دل خصم 
گر ز فولاد تو آتش کشد از خاره برون 
صاحبا صدرا سوگند به جانت که مرا 
گرچه زین پیش ز نؤاب شکایت کردم 
گلهام از دگرانست و بدو بندم جرم 
مرگ سهراب نهانی بود از مرگ هجبر 
بلبل از گل به چمن نالد و گل مفصه اوست 


سخت پژمانم و غزمانم ازین قوم جهرل 





صله‌یی از من و ماشان نشود عاید کس 
همه در جامۀ فضاند ولی از در جهل 
فضل من بر هنر خویش چرا عرضه دهنده 
من کلیمستم و این قوم بن اسراثیلند 
همه را سیر و پبازست به از سلو کاو 
خویش را پیل شمارند و ندانند که پیل 
من و ایشان همه از پارس بزادیم ولی 
خواهم از تيغ به جاشان بدرم پوست به تن 
تاعجم را صفت از باده و عیش و طرب است 
دامن خصم تو از خون جگر باد چنانک 
اگر این شعر فتد در خور درگاه وصال 








آتشی هست کش اندر دل خارا وطنست 
ور به تن خاره شود خصم نو خارا شکن است 
جان ز آزار حسودان شکن اندر شکن است 
لیک او خود به همه حال خداوند من است 
رنج آهو نه ز صیاد بود کز رسن است 
گرچه زخمش به تن از تیغ گوپیلتن است 
تفرت او همه از نالا زاغ و زغن است 
کز در کبر سخنشان همه از ما و من است 
من و ماشان علماله که کم از ما و من است 
مردگانند تو گوبی که به تنشان کفن است 
بحر را پاپه بر ار حوصلۀ رطل و من است 
قم و نصر منشان نعمت سلوی و من است 
اکرش زادهم الله همه را راهزن است 1 
پس بزرگست ولی مهتر از آن کرگدن است 
نه هرآنکو ز فرن زاد اویس قرن است۲ 
لیک دستوریم از عقل‌بلا تعجلن است 
تا عرب را سخن از ناقه و ربع و دمن امت 
گوییش خون جگر لاله و دامن د 


یک جهاننرر نثارش به سر ازذوالمنن است 





ین و من به معنی نرنجبین است که خداوند در ببابان تیه بر فوم بنیاسرالیل فرو 


می فراد و آنان قدر نعمتنناختند و از خداوند سیر و پیز و عدس تقاضاکردند. و زادهمالّه در مصاع 


بعد نیز ی ۱۰ از سور 











۲ اویس قوتی یکی از اعاظم صحابة رسول اکرم 


رسول آکرم 


است: فی قلوبھم مرض‌فزادهم له رض و لهمعذاب‌الم‌ما کائوا یکذبون 
بود و گوبند به متاسبت آنکه خدمت مادر می‌کرد؛ دیدار 
نبوی بسیار در شان وی روایت کرده‌اند و اهل تصوف او را از پیران و 


تماید ۱۳۹۱ 


وله ایضاً فی مدحه 


ملک ز انصاف شه بهشت برین |۱ 

گرمی بازار دین چنانکه در اقلیم 
منت بسیمر خسدای عزوجل را 
تاچه کند دادگر دگ رکه زدادش 


ت اعتصام جهان را 





عرو وشقی است 
فتنه چنان شد که 


بح اول عمرش 
از چه نباشد چنین که دور زمان را 
خسرو غازی ابوالشجاع حسن شه 
آنکه یمین فلک ز بمن بسار است 
آنکه ز بس اییمنی هماره حسامث 
تسالی عرش خدای و عقل نخستین 
همت عامش حروف مهمله نات 
وین زره رسم خط نه کز پی فرقست 
ای که ز بخت سمین و تيغ نزارت 
ساکن دوزخ اگ 
باکرمت تاب یک اشاره ندارد 


گر حسام تو بیند 


نزد کمالت به هیچ وهم نیرزد 
تبر تو معجون مهلکیست که ن وکث 


در دل خورشید اژدها زده چتبر 





پیرو خصمت به غیر سایه کسی نیست 








نیغ نو پهلو زند به آتش سوزان 
خاک حریمت نشان آبسله دارد 


١‏ قران به معنی اجساع دو کوکب در یک 
پودند ولی دراد 








دوزخیم باللّه ار بهشت چنین | 

کفر وقایع نگار دین سبین است 
کانچه هوا خواه خلق بود همین است 
ملک سراسر نگارخانة چین است 
بلک مخراش دگ رکه حبل متین است 
وز باز پسین | 

کید هاگن زس رت 





کش همه چیزی به‌جز قران ! وقرین است 
برآنکه بسار جهان ز بسر یمین است 
کی آشوب با نیام به کین است 
اجه ز قدر بلند و رای رژین است 
قوالمنل انار کلام سین همه شین است 
کان سه نقط بر نشیب ده سین است 
پیکر بیداد و داد غت و سمین است 
باورش آید که در بهشت برین است 
هرجه در اجزای کان و بحر دفین است 
هرچه به تصدیل کاینات یقین است 
ی و آب مرگ عجین است 


به روی فهر تو چين است 


بس که درو جای صدهزار جبین است 














۴۰ | دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


خصم تو گر پی برد به اچشمة حبوان 
تیغبده سر پنجة تو طرفه هلالى 
یسا دم اژدری نهنگ ویانی 
باز پی قتل دشمنان ملک الموت 
بر تن هر جانور که کسوت هستی است 
کرد رقم خنجرت به ناصیۀ کفر 
عرش جم بر فراز باد سبک سیر 
پیلک پیل افکنت به 


دست تسویم را چنان ز پای 


بداندیش 






ر آورد 
طبع تو کان را چنان به مویه درافکند 
دیدۂ نرگس که از مشاهده عاری اپا 
از اثر عسدل تست ابشکه در آف اف 
مسلک سانا بسیج رزم هری را 
گر دم گرگ آشتی زند به تو بدخواه 
ور همه رویین تنست دیده بدوزش 
تسا به جهان از مسیر ثابت و سيار 
باد بسهر آن بسجزو عمر تو داخل 


بهر زوالش زلال خضر معین است 
در کف خورشيد آسمان برین است 
شاخ‌گوزنی به چنگ شیر عرین است 
تبیه در دست جسبرئیل امین است 
داغ تواش در مشیمه ننقش جبین است 
همرچه ضرورية مسائل دين است 
باز بر خنگ باد پای تو زین است 
رشته و سوزن شهاب و دیو لمین است 
کز بن هر موجه‌اش هزار انین است 
کاشک روانش به جای در ئمین است 


ا سدد بینش تو حادثه‌بین است 





ننه به‌چشمان مست گوشه‌نشین است 
کت طفو و نصرت از بسار و یمین است 
گوش بمالش که هان هژبر عرین است 
بخت ترا ناصرو خدای معین است 
گه اثر صلح و گه مآثر کین است 
هرچه به هم کردۀ شهور و سنین است 


در فتح شهر یزد به اهتمام امیرزادة آزاده هلا کوخان بن شجاع السلطنه 
و تفنن به مدح حسینعلی میرزا ملقب به فرمانفرما 
و شجاع السلطنه رحمهاللّه علیهما 


تا سلیمان زمان زندان اسکندر" گرفت 
خسرو غازی هلا کوخان که از هر حمله‌یی 





١‏ دم گرگ به نای صیح کاذب و نز ام یکی از 


۲ زندان اسکندربه کنایه آز شهر یزد است. 








کار عالم خاصه ایران رونقی دیگر گرفت 
ت صدلشکر شکستو روی صدکشور گرفت 


ل قمر است. 





کرد تنها فتح یزد از یاری یزدان ولی 
خصم را کز جا نمی جنبید چون البرز کوه 
صیت او خورشید را ماند که در 





نیمروز 
بزد راکش خصم پیکرخواند وخود را جانکنون 
از پس صاحبقران کش خلد باد آرامگاه 
از خیال مهتری ه رکهتری بی‌نام و تنگ 
خرو اقلبم جم فرمانده ملک عجم 
همت دست ودلش چون‌بحر وکان ازهر کران 
سوی کرمان زی حسن شد کرد پیغامی گسبل 
کابنک ای فرخ برادر بیدا کرمان و فارس 
زانکه بر چرخ خلافت آفتاب خسروان 
زین پیام جانگزا دارای گردون آستان 
زان سپس از بهر احبای رسوم لطت 
مر مهین فرزند رادش از پی تسخیر یزد 
چنگ زد در عروةالوتقای عون کردگار 
سوی ملک‌بزد کرد آهنگ و از ده روزه راه 
آتش کین عدو بر وی گلستان شد مگر 
با کف زربخش گفتی از بر تازنده رخش 





شد چو مجنون بادپما توسش وز گرد آ 
رخش او هرجا که رو آورد چون باد بهار 
آفتاب خاوری چون نوعروس سوگوار 
تاگشاید خون چو فصاد از رگ جان عدو 
جلوة رخسار و گرد جیش و بانگ توستش 


١‏ گج بادآور نام یکی از گنجهای مدگانا خرو 


خود را بدین مناسبت ساخت (ممین). 





قصاید / ۱۴۱ 


صبت فز و شوکتش آفاق سرتاسر گرفت 
ش‌ازیک جنبش‌لشکرگرفت 
از حدود باختر تا ساحت‌خاور گرفت 
کر داد جان تا جانش از پیک ر گرفت 
جهن رانارک و خر گرت 
۶ 


گرفت 












در حدود مرز ایرانساز شور و شرا 
از پی احبای داد و دین بسر افسر گرفت 
پای تا سر عالمی را در زر و زیورگرفت 
بسک پیک ی که در نک پیش از عرص گرفت 
موکبی بی‌حد کشید و لشکری بی‌مر گرفت 
از توف مرگ چهرش رنگ نبلوفر گرفت 
از تلف آستین بر خون‌فشان عبهرگرفت 
پرزم با گردان کنداور گرفت 
عجز را در حضرت بزدان قدم از سر گرفت 
کردگار عالمش از عالمی برترگرفت 
آنچنان خصمش گربزان شد که گوبی پر گرفت 
جادر اکر باز اراش بن ٣ز‏ گرفت 
جای بر باد سک پی گنج بادآورگرفت! 
همچو لبلی آسمان جا در سیه چادر گرفت 





سز و بر 





تاب‌از خور رن ازشب روت ازتندرگرفت 


پارید کی از سی لحن نوسیقی 


۲ دیوان حکیم 





بزدگنجی بود و خصمش اژدها اينک به جهد 
نانموده عزم روم و چین به بک تسخبر 
یزو پنداری کلید فتح گیهان بد از 
تهنیت را هر وشافی سیم ساق از هر ک 









در کنار جام می هر کودکی زیبا خرام 
هر یکی را حلقه زن بر گرد خط 


هفت دوزخ را قفا در صولتش مدغم نمود 





این همان دارای شیر اوژن که اه خشم او 
وهم گوید کاین دماوندست بر البرز کوه 





عقل پندارد که خورشیدست در ت 
بر کف بخشنده گوبی خنجر رخشندها 
جنبش جبشش بدان ماند که سبلی خانه گت 
نیزۂ خونخوار در چنگش هرآنکو دب گنت 
روز کین شمشیر او گفتی فراز زنده پیل 
نی نی ار پاس ادب موجب نبودی گتمی 
ذوالفنار مرتضی دارای دین دانی چکرد 
گاه کشت آنگونه مرحب راکه از حبرت نبی 
گاه در صفین و گه در نهروان گاهی جمل 
برشد از دوزخ خروش فد کفانی بر سپهر 
چون به شکل ماء نو از بدرگردید آشکار 
تا همی گویند کز زور امامت مرتضی 
باد هر روزش ز نو قنحی که تاگوبد خا 








۱ گرزه به فتح و ضم اول ماری باشد سر بزرگ 
هیچ ترباقی بر زهر او مقاوست نکن (برهان). 





گنج را شاه جهانبان از دم اژدر گرفت 
باج بر خاقان نهاد و تاج از قیصر گرفت 
اگرفت آن راجهان را صیت‌او یکسرگرفت 
در کنی نای صراحی در کفی ساغر گرفت 
جا جر طاووس بهشتی بر لب کوثرگرفت 





چون سبه ماری که دردم برگ سیستبرگوفت 
ی مضمرگرفت 
ملک فربه شد به کف تا صارم لاغر گرفت 





هشت جنت را قدر در دو 


هر زمان کاو جایگه بر کره؛ اشقرگرفت 
هر زمان کاو از ہی هیجا به سر مغفر گرفت 
چا ھنگی آتشین در بحر پهناور گرفت 
بهار از تندکوهی راه هامون برگرفت 
گوزهمازی جانگزابنگر کش افسونگر گرفت 
آتش سوزنده جا بر تل خاکستر گرفت 
کزالفغار مرتفنی خی دل کافر گرفت 
گه‌روان از عمر و بسند گه سر از عترگرفت 
مرحباگربان به لب انگشت جانپرو ر گرفت 
قلب‌از فالب؛ دل‌از بر؛ روح‌از پیکر گرفت 
بسکه در بدر و احد ا زکافران یف رگرفت 
ماه نوا خود را در شرف برتر گرفت 
با دو انگشت یداللهی در از خیبررگرفت 
شاه کشو ر گیرابنک کشوری دیگرگرفت 





پر خط و خال و زهره او زیاده از مارهای دیگر است و 


تصاید / ۱۴۳ 


در مدح شاهزاده رضوان و ساده شجاع السلطنه 
حسنعلی میرزا طاب ثراه فرماید 


باز با ضعوه ندانم ز چه رو رام گرفت 
آنکه چون آتش آین سوخت به مهناب افکند 
حامی ملت اسلام حسن شه که به دهر 
آنکه از یغ بلی شد ز یلان سبنه شکاف 
قدر بازار صدف از گهر نطق شکست 
قایل دانش او ق 
سعی او معنی تهدید ز انذار ربود 
بر درش بانی گردون ز ازل سدی بست 
روز ناورد کلاه از سر گرشاسب؛ ربود 


هرجه افزود نلک فیمت کالای هنر 


قضا خوار شمرد 





ای که چرخ از روش عزم توآموخت شنا 
بود انگشت نمای همه حصمت زان رو 
اسمهات از وحم حمل بنالند همی 
نطفة خصم تو ناآمده از صلب برون 
قطرة ابر چو دست گهر افشانت د 
کوه از فز و شکوه قو به پا بند نهاد 
روز را رأی تو در عرص اظهار 
دهر؛ قهر تو در دهر چو شد زهرآلود 
کرد در مرتبة ذات وجود تو صعود 











هرکجا قهر تو در 
سلم از لطمة کوپال تو بگرفت وار 


فرع انجام ز اصل تو پذیرفت آغاز 


ید اعدا ره یافت 





گیتی مگر از عدل شه آرام گرفت 
وآنکه چون مجمره افروخت ز جم جام گرفت 
روتق از خنجر او ملت اسلام گرفت 
و آنکه کوپال گران از کف بهرام گرفت 
رونق ابر کرم از کف اکرام گرفت 


سخن پختة او حرف قدر خام گرفت 





را آمد شد بی‌حاصل اوهام گرفت 
رگ کبینه‌سنان از کف رهام گرفت 


نشتری شد وی و از مجمع هنگام گرفت 
ای که خاک از مدد حزم نو آرام گرفت 
خویش را از فرغ باس تو گمنام گرفت 
بعد نه مه که نف جای در ارحام گرفت 
که ز شومیش وحَع در رحم مام گرفت 
قهقرا شد به فلک صورت اجرام گرفت 
بر اندام گرفت 
فهر تو در پردة اظلام گرفت 


با قن زهره صفت زهرة ضرغام گرفت 


چرغ اباس تو تب ار 


شام را 








رست از قید هیولا ره ابهام گرفت 
حال بیداریشان صورت احلام گرفت 
سام از صدمة صمصام تو سرسام گرفت 


نفس آغاز هم از کلک تو انجام گرفت 


۴ بوان حکیم قاآنی شیرازی 


چرخ از ابر برش عزم تو روش عاریه ساخت 
از صفا معرفت کوی £ گردون دریاقت 
ملک مدح تو مسخر نکند قاآنی 
تا بود نسام بقانام تو باقی بادا 


مهر از طلعت رأی تو ضیا وام گرفت 
کعبه وش در 





حرم جاه تو احرام گرفت 
گرچه از تيغ سخن عرصة ایام گرفت 
زانکه از نام بقای تو بقا نام گرفت 


در ستایش جناب حاجی آقاسی رحمه‌اللّه فرماید 


شب گذشته که آفاق را ظلام گرفت 
شب سیاه چو دزدان ز تاب ماه کمند 
به سام روز مگر نوح دهر نفرین کرد 
چویام‌گشت جدی‌غرفه چون‌طلبه؛ صبح 
طناب فکرتم آن شب چنان دراز کشین 
خیال خاق پیمبر گذشت در دل مس 
برای مدح چنان گرم بر فلك رادم 





سمند کلک من آن سو ترک ز عرش چمید 


فضای خلوت دل تنگ شد به شاهد روح 
چو بخت خواجه بدم نا سحرگهان بیدار 


سر و زیت فک گر 


ارد مهرهای سبید 





ز که برآمد آن سرخ شیر زرد مژه 
سپید آهو کان 


آن غضنفر سرخ 








چو صایدان 








بتم چو بوسف مصری رسید و نیل خطثر 


مهم ز ابرو آهیخت تيغ و صهر از نور 






ز تاب مهر زمین رنگ 


سیم خام گرفت 

به کف نهاد و همی راه کوی و بام گرفت 
که بی‌جنایت ممهود رنگ حام گرفت 
نمود جودی و کشتی بر او مقام گرفت 





ز بوی مشک مرا عطسه در مشام گرفت 
که تشم را روح‌القدس لجام گرفت 
چو در مبان سه انگشت مد ن خرام گرفت 
ز بس که عیش و طرب بر دلم زحام گرفت 


چو بختش این صثت از حی لا ینام گرفت 


بر این طشت زردفام گرفت 





که گرد خود مژۀ زرد خود کنام گرفت 
که زرد سژۂ او تیزی از سهام گرفت 
چو بر کتف زرسنهای زرد دوام گرفت 
سواد شام گرفت 
از ابن دو تبغ دنم جهان دام گرفت 


سواد خطة ری در 


حضرت خفه و از حال خویش 


بد. چون نوح از خراب برخاست حام 


به ماه چهره پریشید طُرگان سیاه 
چو باز چهره نمود از میان چنبر زلف 
دلم به زلف وی از هرطرف که روی نمود 
سیبل گفتی از آسمان دوید به زیر 
چنین شراب به شوخی چنان حرام برد 
چوست گت وز جا جست وبوماداد شم 
چه گفت گفت که هرلب که مدح خواجه کند 
یمین ملت اسلام حاجی آقاسی 
ز شوق وصل وی است اینکه معنی از آغاز 





ارق نر کر | 


ز پرتوی که ضمیرش فکند چون خو 





به نظم دولت و دین کلک را چو بست کمر 
بلی چرا نرود نیغ صفدران به نیام 
نظام دولت شه کرد جان: 





همین نظام ز خواجه است چون بح نگرۍ 


بد از شکوه منوچهر فر سام سوار 
نه از عُمام اگر قطره‌یی به بحر چکد 
ظفر دوان ز یسار و یمیش کز طاعت 
ایا فرشته گهر خواجه‌یی که قرب ترا 
نعیم ظاهر و باطن که هست هستی را 
هرآن جنین که زند هر 





تو به جبین 





نخست روز که شد دست دولت تو 


نظام بات 











همین نه دولت 





به بحر عدح تو تا غوطه زد به صدی دلم 





١۴۵ / تصاید‎ 





دوباره شب شد و آفاق را ظلام گرفت 
ز رنگ طلعت او شام رنگ بام گرفت 
سیاهی شب بلدا ورا زسام گسرفت 
به جای بادة گلرنگ جابجام گرفت 
صواب کرد که صرفی به ما حرام گرفت 
لبم شمیم گل و نکهت مدام گرفت 
ببایدش ز لب من به بوسه کام گرفت 
که آفربنش ازو شهره گشت و نام گرفت 
ز عرش آمد و پیوند با کلام گرفت 

او آب کز خنکی معنی خام گرفت 
اشاره زمین و زمان تمام گرفت 
تحتام بادشهان جای در نیام گرفت 
"که کلیک او جهان را به یک پام گرفت 
که دولت ملک از طاعتشر ر 


که خواجه گیرد اگر کشوری غلام 





به 





فت 


E NE 


فیضی کاول ازو غمام گرفت 
خواجه خاتملعل وز شه‌حسام گرفت 





قبول حن سبب فیض مستدام گرفت 


یک همت نو وام گرفت 








ز حق نشان سعادت به بطن مام گ 


پسیشگاه ازل دامن قسیام گسرفت 








زمین از تو نتظام گرفت 
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دوام دولت تو خواهم از جهان گرچه 


به احتشام تو همواره چرخ جهدکنان 


یت دولنت دوام گرفت 
اگرچه چرخ ز جهد نو احتشام گرفت 





در مدح محمد شاه غازی رحمه‌اللّه فرماید 


عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت 
این با طرب و خرمی و فرخی آمد 
عید آمد و شد عیش و نشاط و طرب آغاز 
ایسام نشاط و طرب و خرمی آمد 
لاحول‌کنان آمد تا خانه ز مسجد 





عید آمد و شد باز در خان خا( 
این طرفه که با مسجد و سجاده و تا 
ما هم چله سازیم دگر با می و میمشوق 
رندانه به میخانه خرامیم و گذازب 
یسعنی به در قبلة عالم شه آفاق 
ای ترک پیما به طرب جام جهانبین 
چندی سپری گشت که بی‌خون دل خم 
گساچهر بت اد گسلرنگ اور 
مسنم کن از آن سان که خراب افتم تا عید 


پیش آی و کن از بادة گلرنگ عمارت 





یاقوت روان خیز مرا قوت روان 


در مشرب چشم و لب توباده حرا 
ای ترک کماندار که پیکان نگاهت 


رگز زه ابا 


صدشک رکه ابن آمد و صدشکر که آن رفت 
وان باکرم و محنت و رنج و مرضان رفت 


مه رفت و خرافات خرافات خران رفت 





ام بساط و شعب و زرق و فسان رفت 
عابد که ز مسجد به سوی خانه دون رفت 
شاهد به میان آمد و زاهد ز مبان رفت 
زاهد سبک از زهد بی رطل گران رفت 
+ انیمان که زبان رفت 





سی روره به دریر 
سرد رکف آن پای که تا دیر مغان رفت 





سازیم ازین‌روی که بر یاد شهان رفت 
هان وقت غیمت بشمر ورنه جهان رقت 
خوناب جگر ما را از دیده روان رفت 
مارانه جز آن قسمت برآب رژان رفت 
واگه نه اگر دی شد و گر فصل خزان رفت 
ویرانة دل را که به تاراج مان رفت 
روزی نگ 


آن را که کشد جام ز غم خط امان رفت 





ورنه ز جسمم که روان رفت 





از راه نظر ما را تا جوشن جان رفت 
وین طرفه که با سرو روان کوه گران رفت 


پیوند چنین مو را با کوه چسان زفت 





هرگه نگرم کوه تو چون چشمه که در کوه 
بوسیدن آن لب هوسم باشد و از بیم 
نشگفت که رحمت کند و کام ببخشد 
پیش آی و بهل تا لب لمل تو ببرسم 
ین بوسه دریغ ار نکنی به 


دارای جوانبخت محمد شه غازی 





ای ماه زه 


شاهی که ز عدلش به چرا بی‌زم و وحشت 
ببریست عدو خوار چو در رزم عنان داد 
تا بوسه زند بر در او وهم بسی سال 
جز در دل بدخواه نشیمن نگزیند 
ی به وغا گرنه خلبفة ملک‌الموت: 


در دورة عدلش شده عالم همه آباد 





چون نعره کشد کوسش در وقعه ز ب 
هرجا که پی رزم کند عزم به رغبت 
ماهیست فروزنده چو بر تخت خلافت 
آن روز که می‌زد ازلی نقش دو گیتی 
شاها سلکا دادگرا ملک ستانا 
اوصاف جلال تو نهشتند به جایی 
تا هست جهان شاه جهان باش که گنی 





تماید / ۱۴۷ 


بینند که از حسرت آبم ز دهان رفت 
پیش نو حديليم نباید به زبان رفت 
پیر چو منی راکه به سر چون نو جوان رفت 
کاندر غمت از جان و تنم ناب وتوان رفت 
لب که درو مدحت دارای زمان رفت 
صبت ظفر بر همه افطار جهان رفت 
آهو بره در خوابگه شیر ژیان رفت 
ابریست گهربار چو در بزم چمان رفت 
رز بر کاهکشان رفت 


رده عقابیش که از ناف کمان رفت 





بایدش فرا 


یسك که بابدش پی غارت جان رفت 
الا گة خرابی همه بر معدن و کان رفت 
اجان بدانایش بر انلااک فغان رفت 
سوزنده جحیمیست که بایمش قران رفت 
سهریست درخشنده چوجامشبهبان رفت 
بر رزق دو گیتیش کف راد ضمان رفت 
کات حکمت بفقه کون ز مکان رفت 
کانجا بتوان همرگز با پای گمان رفت 








با عدل تواش مسخره بر باغ جنان رفت 


وله ایضاً فی مدحه 


بهادر شه ای شهریاران غلات 


به خاصان درافتاده غوغای عامی 





افرینش ندارد 


قضاو قدر هردو در اهتمامت 
ز ادراک خاص و ز انعام عامت 


مرادی دگر جز حصول مرامت 


۸ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


برون بود نه چرخ از جمع امکان 
به دوزخ گریزند ارساب تقوی 
به پیش رواق تو گردون خضرا 
نیم قسایل شرک لیکن درآید 
به ایوان طرف را به میدان شغب را 
ز رفعت کند منع تدوبر گردون 
به عالم درونی و از عالم افزون 
چو در حضرت قدس صف ملایک 
اگر هفت دربا شود جمله گوهر 
وگر دست رادت عط وام دادی" 
کجاگشت عزمت مصتم به کار 
کجا آهوی رأفنت کرد جولان 
ژحل لحظه‌بی دور گردون کندطی 
تعالی‌لّه ای برق تک 
تو آن باد سیری که هنگا 








بدانسان که روی ز 





به بکف لحظه پوبی ز ه چرخ برتر 








هنوز آسمان پنبه در گوش دارد 
هنوز از وغازان زمین لاله روید 


هنوز است صحرا و هامون شُفَریّل 





۱ جام نام شهریست در خراسان و افغان د 


اگر بود همپایه با احتشات 
ون 


گیاهیست روبنده از طرف بامت 





به فردوس شکل حسامت 


پس از نام یزدان بهر خطبه نامت 
قیام از قعودت فعود از قيامت 
سان رماح و باب جیامت 
چو مضمون وافر زمر جز کلامت 
صفوف سلاطب 
به هنگام ببخشش نیابه تمامت 





ن به صت سلامت 


زمین و زمان بود در زیر وامت 
که حالی نگردید گردون به کامت 
که حالی نشد شیر درنده رامت 
ده برش از آنرزش تب ز کامت 
که‌نفش‌است نصرت به زرین بسنامت 
بود در کف باد صرصر زمامت 
اگر سوی گردون شود یک خرامت 
اگر دست کارا نگیرد لجامت 
به گاه کرم دست همچون شُمامت 
ز افغان افغان به غوغای جامت۱ 
ز خسونریزی خنجر لل فامت 
ز آسیب بولاد پیکان سهامت 
برانگیخت دود از جهان انتقامت 


بود بر بسار آیت عیش جامت 


به معنی اهالی افغانستان است. 








خرد فتنه اندر زوایسای عالم 
الا تاشدام آورد شادمانی 


نه جز در رواق ریاست نشستت 





در ستایش حسین خان خازن شجاع السلطنه گوید 


تا ابد چشم بد از گنجور دارا دور باد 
آن حسین اسم حسن رسمی که رگ 
آنکه‌چون معمار جودش قصد آبادی کند 
بر فروغ طلعنش هرگه که بگشابند چشم 
آسمان را هست مهر و هر شه 








بر دست او 
غبر این کش پیشکارانند با ابن هر نفس 
پیشکارانی که بر خزم روانشان از سپهر 
هر نوایی کارغنون‌ساز فلک آرد پندید 
باد دایم محرم درگاه دارای جهان 
خسرو غازی بهادر شه حسن آنکر مدام 
خاک راه باد پایش توتیای چشم چرخ 
ای جهانداری که در کرباس جاهت پاسبان 
تبغت ارچه هست چون‌سیماب لیکن درسماف 
چند روزی چون اتابک گر نمودی عزم فارس 
جاودان در چنگل شاهین ودر چنگال شیر 
نیکخواه از ِل ج 


راینت آسوده حال 





۱. مدام اولی به معنای شراب است. 








گنج همت گنجور باد 
از می مینای مهرش جاودان مخمور باد 
آسمان در آستانش کمترین مزدور باد 





ید احباب روشن چشم اعدا کور باد 
تا ابد از لطف شه کارش بدین دستور باد 
ار شهشی بر سنصبی از مشبان منشور باد 
هر زمان فزخ نوید سعیکم مشکور باد 
پا نواي سازیختش زاد فی‌الطنبور باد 
آنکه تا جاوید جبش ناصرش منصور باد 
در شبسنانش عروس عافیت مسئور باد 
نعل شم ابرشش تاج سر فغفور باد 
قبصر و راو نجاشیو تکین" و فور" باد 
از برای قطع نسل دشمنان کافور باد 
بازگشنن 





چون سنجر به نیشابور باد 
ز احتسابت جای غرم و لاناعصنور باد 
بدسگال از فر بخت قاهرت مقهور باد 





۵۰ یوان 





در مطایبه و تخلص به ستایش شاهنشاه فردوس آرامگاه 
محمدشاه طاب ثراه گوید 


هر زمانم که به آن ترک سر و کار افتد 
من به عمد از پی صلع همی جویم جنگ 
نفسم بر دو بک افند ز سبکروحی شوق 
بر میانش چو کمر آورم از شوق دو دست 





ای‌خوش آنوقت که خیزد بث مناز پی رقص 
ساعد و ساق چو بالا زند آن ترک پسر 
خوشتر آن‌وفت که از غابت مستیش سخن 
گاه بنشیند و از جای به بک پا ځیزډ 
آفتاب خردش روی نماید به فرب 
مژه‌اش از طرف چشم فتد بر رخسار 


مست در بستر من خسبد و رندان لته 





تا به صبح آنقدرش بوسه زنم بر رخسار 
صبح اگر حالت شب عرضه نماید بر شاه 
ور به خاک قدم شاهم سوگند دهد 
هم به خاک قدم شه که قسم می‌نخورم 
شاه زنهار اگرم بدهد اقرار کنم 
نی خطاگفتم شاه از همه‌حال آگاهست 
هم خدا داند و هم‌شاه که هرشب درشهر 
چون برابنای جهان بار خدا ستارست 





می‌خوران را شه اگر خواهد بر 
ور به دژخیم کند حکم کشان گوش به رند 
آین همه طیبت محضست که در دولت شاه 





صلح خیزد ز میان کار به پیکار افد 
کز بی صلحم با بوسه سر و کار افتد 
عدد بوسۀ من چون به سه و چار افتد 
نقطه را ماند کاندر خط پرگار افتد 
از طرب رعشه برآن گنبد دور افتد 
دختر طبع مرا کیک به شلوار افتد 
همچو سرما زده د ر کام به تکرار افتد 
گاء برخبزد و از پای به یک‌بار افتد 
پسکه چون سابه همی بر در ودیوار افند 
راست مانند عصاکز کف بیمار افتد 
ات مست که در بستر هشیار افتد 
که چو منش آبله از بوسه به رخسار افند 
کارم از بیم به سوگند و به انکار افتد 
ناگزیرم که مراکار به اقرار افتد 
گرنه اول به کفم خاتم زنهار افتد 
ورنه حاشا زنم و مسأله دشوار افتد 
می نخواهد که همی پرده ز اسرار افتد 
نمط رندی و قلاشی بسیار افتد 
لاجسرم ساية او بابد سار افشتد 
گذر عارف و عامی همه بر دار افتد 
همه گوشست که د رکوچه و بازار ان 


گر همه کافر حربیست نکو کار افتد 





شعرا را بود این قاعده از عهد قدیم 
چون خور این شم لوب جاگ شود 
شاه آزاد جوانبخت محمد شه راد 
آنکه گر نام عطایش ب 
خنجر بان در پسنجه او روز عسزا 
رزمگاهی که درو بک ره شمشیر زند 





ری بر لب بحر 





دور بین حزمش بر موم چو تأیید دهد 
خار ناچیز چ و گلبن همه گل آرد برگ 
پرچم رایتش اینسان که بود شقه گشای 
تا بر اقطار زمین دور نلک سلطانست 
تا ز اسلام وز کفرست نشان خنجر شاه 


قصايد / ۱۵۱ 


که حدیث از می و معشوق در اشعار افتد 


گر به خاک 





ر شه درخور ایشار افتد 





تا به جاوید ز خون خاکش در آغار افند 


موم چون بیضة پولادین ستوار افتد 
نظر مهرش اگر روزی بر خار افتد 
زود باشد که درش سایه به بلفار افتد 
ایل رچنین کمتر سلطان جهاندار افتد 





از پآوت دین قاطع گفتار افند 


در ستایش شاهنشاه اسلام‌پناه ناضرالذین‌شاه غازی خلد الله ملکه گوید 


دوش کانجم شد عبان براین سپهر گرد گرد 
است‌گفتی صد هزاران مهره از عاج سپید 
با نه گفتی صدهزاران عتکبوت ازسیم ناب 
در کار من نگاری رشک یک فر دوس حور 





شوخمن شیرین دلی من نرش‌روی تلخکام 
زاسمان سبزگون بحتم سیه چشمم سپید 
یار دریگ حجره بامن هردو تنهاروز و شب 





آوهمه اصرارکاین سوسمشاید روز 
هردو گرم گفتگوکامد پشیری کای حکیم 
تاکیت از درد آه سرد خبزد از درون 
شاه دور 





درد چشمت چند دارد زاستا 


همچو پیکان‌های سیمین از درون تیره گرد 
چیده نراد قضا بر آبنومین نخته نرد 
تار پرتو می‌نند از اوج سففی لاجورد 
چون غزالی با هژبری بر سر یک آب‌خورد 
سپهر شور چشم تند خشم نبز گرد 
تن شین و لب‌کبودراشکه سرخ‌ورنگزرد 








هردو هم را دستگیر و هردو هم را پابمرد 
من همه انکار کاخ می‌نشاید روزه خورد 


حای کر عشرت فرش خیرت در نورد 





چند نوشی درد درد و چند بوشی برد برد 


خاکپای شه 





چشم تابرهی ز ورد 


۳ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


با رخی رخشنده شه برگشت از نخجیرگاه 





خواست‌روزی آسمان‌بو سدرکاب رخش شاه 


بحر عمان گر ندیدستی فراز کوه قاف 


ای به دست 
پیلی و خرطوم نو رمحست در ررز مصاف 
رخش تو زینگونه کز تک در نورد و ادرا 
ابریانر فیض و رحمت بریاند ر بطش و طینی 
سرد رگرم‌دهر رانادیده کس چوک خیم تبر 
کزفرش جهان آسوده است 
شخص را شاید قبا تنها نه بهر زیب و زین 


کار وکردت چون‌همه‌احان بوددر روزگار 


اج تو نا 





ہس که اشک دشمنت از چشم ربزد برکتار 
ررز کین کار بلا گرد افق 





چون تو ازگرد وغا چون خوربرو 
خسروا زاندم که ماندم از رکاب شاه دور 
بسا دل افسرده نتوانم ثنای شاء گفت 
چوندل خصمت‌تواقی تنگ و رخش فکر من 


تا که در تحقیق اشیا همرکه شعریفی کند 








ایم اشک چشم و هر بدخواه تو 








از سینه زایل کن که آسد باغ درد 
از عذار سملکت شوید غبار رنج و گرد 
چون هزاران بستان ثیرست روز داروسرد 
لیکن اندر بی‌نظیری شاه ما زوجیست فرد 
مهر گردون را چرا در پهلوی خوانند گرد 
بانگ زد بر وی قضا کای بی‌ادب از راه کرد 
شاه گوهربخش را بنگر به رخش ره نورد 
ن تو نامداز پس شبرخدا یک شیرمرد 
ت بسیچارگان را پایمرد 





وی ز فرط مر 
شبری و چنگال نونبغست هنگام نبرد 
یچ دیبا باف دیبا را چنان ندهد نورد 


ر بر و احسان دهری اندر قهر و آرد 





کزنشي یوت تن گرماست ودل از آه سرد 
تهجو دیگر تاح‌شاهان ازجواهر سرخ‌رژرد 
مرد را باید کله تنها نه بهر حشر و برد 
ازنست‌راضی از چه‌از ابنکار وکرد 






آب دارد جای دایم همچو ځرد 
رخش غردهمچورعد وتبع تبدهمچو گرد 
حصم نامرد دغا جون خر فروماند به رد 
درشمرناید ستمهایی که با من چرخ کرد 
کی ثمربخشد درختی 


بهر مدحت‌عرصدبی خواهد فراخا همچو گرد 





ش نجوشد شاخ و نرد 
۱ 
بابد آن تعریف راشایسه‌باشدعکس و طرد 


ممچوفرد 





انز سرخی‌همچو بد ابنبه زر 








تصاید | ۱۵۳ 


در ستایش بادشاه رضوان جایگاه محمد شاه غازی طاب اللّه ثراه فرماید 


عجبی عجب آن پسر به سر دارد 


وقتست که سر گران شود با خویش 





ی کسه دل دهم تدان ت 


زان ۾ 





ممشوقة قيصرست پنداری 
طفلست و غرور حسن و دولت را 
چون خیره به روی عاشقان بیند 
چون مژه به یکدگر زند گویی 
با پن همه چون به رقص برخیزد 
آن مسوی مبان بدان همه سستی 
و آن کوه ز 
اندک اندک گهش به زیر آرلد 


واندر حرکات چرب و شبن 


پیج و تاب پی در پل 





عاشق همه ساعت از تماشایث 





از شسعر تسیر حکسيم قاآنی 


تسرکی که نسب ز کاشفر دارد 





جپری به فراز فامت مو 
رویی ز نشاط می عرق کرده 
قدش د 1 


گویی که جهان نهال قدش را 





رفن رمه ی کته تم رهج 


مانا اهید ک 


روز مردم را 


ماناکه ز حسن خود خبر دارد 
از بس که کرشمه آن پسر دارد 

او از و کرد 
مارت ر 
آمیخته خوش به یکدگر دارد 


این‌قدر دارد 





چشمش همه تاچخ و تبر دارد 
هریبک دو ار نیشتر دارد 
صد مغجزه بلکه بیشتر دارد 
رکوهی چو احد ز جای بردارد 
حون برد؛ چين دو صد صور دارد 
جاک نرمک گهش زبر دارد 
٤‏ وغن و شکر دارد 


9 
مسکین لب خشک و 








گرب ی هلمه 
و دیده تر دارد 


این طرفه غزل چه خوش زبر دارد 


چون پیر نننط اننتوا شمر ذازه 
چنوو بد کل ارخوانقط دارد 
ند ۳ اتفر دارد۱ 


کان چشم سیه چه دز 


ظر دارد 


م یره تسر دارد 




















۴ | دیوان حکبم قاآنی شیرازی 





رودی که زابر نیغ او خیزا 
چشمی که نه با ولای ارغ 
از صولت مسهر و کین او واشت 
از جسنبش تسیغ وکلک او خیزد 
طفلی که نه با ولای او زاید 


گر مدحت او بر اژدها خوانند 





شاها ز عنابت تسوقاآنی 





بر دارد ز 











تیغ تو ز بس که جانور ک 
شاعر نبود هرآنکه گوید شعر 


۱ ۲ 
مسزکوم! بود حسود و شعر من 





از نسترة خسام یک سپر دارد 
پسروا نه ز جنگ شیر نر دارد 
زخمی که به کارزار بر دارد 
از دیسدن آن سرین حذر دارد 


کشتی چو درو فتد خطر دارد 


هر مادر کاینچنین پر دارد 





کشا سحر از عسنا سر دارد 
استام هب آنچه خیر و شر دارد 
آفاق هرآنچه نفع و ضر دارد 
سر تا قسدم از بلا خط دارد 
زهرش همه طعم نیشکر دارد 
بر تارک مهر و مه مقر دارد 


بر دارد 





گوبی همه هوش جانرر دارد 
روح الله نیست هرکه خر دارد 
خاصيت نافة تستر دارد 


بسیچاره کسی که گوش کر دارد 








قصايد | ۱۵۵ 


در ستایش امیر کامکار محمد حسن خان سردار فرماید 
فلگ خورشید و جنت حور وبستا 







یک گریبان ماه من دار 
یکی شاهست در اشکر چو در صف 

یکی ماهست در انجم چو جا در انجمن دارد 
قدش از قامت طوبی سبق بر دشت در خوبی 

چه جای قامت چوبی که شمشاد چمن دارد 
کجا بالعل او همبر کجا با روی او همسر 

عتیقی کز یمن خیزد شقیقی کز دمن دارد 
سمن بر کاج و گل بر سرو و مه بر نارون بندق 

اج ویب بر روز وستبل بر سمن‌دارد 


به هرجا بوی زلفش تا بوبی ضیمران زوب 





ب هکس اوش نا بجویی نسترن دارو 
عقیقستش لب رنگین عبیرستش خط مشکین 

عقیق او شکسر ریزد عبیر 
فدش چون نارون موزون لبش چون اردان گلگون 





شکن دارد 


دلم زان تاردان سازد تنم زین نارون دارد 
تنم زان ناتوان آمد که عشق آن مبان جوید 

دلم زان بی‌نشان آمد که ذوق آن دهن دارد 
بجز آن ماه مشکین مو که بپریشد به رخ گیسو 

ندیدم کس که ییزدان را اسیر اهرمن دارد 
ضمیرم زلف او خراهد که وصف ضیمران گوید 


روانم روی او جوید که شوق یاسمن دارد 


| دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


شکر را زان همی نوشم که طعم آن دهان بخشد 
سمن را زان همی بویم که رنگ آن بدن دارد 
به بوی زلف مشکینش دلم راه خطا گیرد 
به باد لمل رنگینش سرم شور یمن دارد 
لبش جویم از آن جانم خیال ناردان بندد 
قدش خواهم از آن طبعم هوای نارون دارد 
ز ابسجد عاش جیمم به دنیا طالب سیمم 
که رنگ 





و شکل آن نشان زان موی و تن دارد 
لعاب پر بن بارب چرا از چشم من خیزد 
گر آن,خال سیه نسبت به تخم 


دارد 





شب ار با وی بنوشم می صبوحی هست ازا )ئی 
ا 


شن صبح صادق را ز چاک پیرهن دارد 





فری زان زلف قیرآ گین که بندد رده بر و 

تو پنداری شب 
کسی از خویشتن غایب نگردد وین عجب کان مه 

به هرجا حاضر آید غایبم از خویشتن دارد 
سرانگشتان من هرگه که با زلفش کند بازی 


ببر عقد پرن دارد 








همه بند و گره گیرد همه چین و شکن دارد 

شود سرغ دلم تا زآتش رخسار او بربان 
دو مژگان بابزن سازد دو گیسو بادزن دارد 

گھی نار غمم روشن بدین در باد زن خواهد 
ی یم پر بر ری درد 

روی او بیند کجا فکر بهشت افتد 
هرآنکر زلف او بوید کجا ذ کر ختن دار 





تصاید / ۱۵۷ 


الا ای آنکه دل بستی به زلف عنبر آ گینش 
ندانستی که آن هندو هزاران مکر و فن دارد 
خط سبزش نظر کن در شکنج زلف تا دانی 
که دور چرخ طوطی راگرفتار زغن دارد 
دلم را باز ده ای ترک و ناز و عشوه یکسو نه 
که عزم همرهی در موکب فخر زمن دارد 
حسن‌خان مير دربا دل جواد و باذل و بادل 
که او را خسرو عادل امین و مزتمن دارد 
به گرد وقعه تبرش در صف بدخواه پنداری 
شبهایی در شب تاریک قصد اهرمن دارد 
د حوادث را عنان نی ۱ 


در 





در ایمن چون سنان 





چون مجن دارد عدو را در محن دارد 
نظام ملک و امن عهد و آرام جنهان راید 

توان شیر و رز پیل و گرز پیاتن دارد 
امیرا می‌نبارم گفت مدحت خاصه ابن ساعت 

که هجران توام با رنج و انده مقترن دارد 
تو تا عزم سفر کردی روانم چون سقر داری 

کرا دوزخ بود در جان نه دانش نه فطن دارد 
ثنای ناقبول من به تو حالی بدان ماند 

که زالی بیع بوسف را به کف مشتی رسن دارد 
مرا بیت‌الشرف بد خطة شیراز و حرمانت 

به جان پیت‌الشرف را بدتر از بیت‌الحزن دارد 
به چشم خویش می‌بینم که گردون از فراق تو 

ز اشک لاله گون دامان من 





۱۵۸ / میرن حکیم نی شیرازی 


ز هجر خویش چون دانی که قاآنی شود فانی 
به همراهش ببر نا نیم جانی در بدن دارد 


چه باک ار با تواش گردون اسیر و مبتلا سازد 





چه بیم ار با تواش گیهان غریب و ممتحن دارد 
اسیری کاو ترا بیند کجا فکر خلاص افتد 
غریی کاو ترا بابد کجا یاد وطن دارو 


مبادت دل 


قوافی گر مکرر شد مکد 





که طبع من خواص قند در شیرین سخن دارد 


در ستایش شاهزاده مبرور شجاعالسلطنه حسنعلی میرزاگوید 


به کف هرآنکه سر زلف دلستان «آردا 
جبین و چهره و ابروی دوست پنداری 
میان جمع پریشان دلی ز من گم شلد 
ز من مپرس دلت صید تبر ناز که شد 
و آرزوی وصال 
هزار جان غمت از من گرفته است و هنوز 


دلم به رشتۀ زلف تو ریسمان با 





فغان که مرده‌ام از هجر 





هزار مرتبه‌ام کشته از فر 





ای و هنور 
اگر بخندد بر من زمانه عیبی نیست 
مخر به هیچم ای خواجه ترس آنکه 








حبیب روی ترا از رقیب پروا نیست 


خطت دمید و ز انبات این خجسته نبات 


پم دست سلسله عمر جاودان دارد 
به برج قوس مه و مشتری قران دارد 
اکت ژلف نو از حال او نشان دارد 
ازو پرس که ابروی چون کمان دارد 
مراز هستی خود باز درگمان دارد 
کشیده ناز تو خنجر که باز جان دارد 
که دست و پای معلق به ریسمان دارد 
کلسیده تسیغ و تسمنای استحان دارد 





از آنکه چهر؛ من رنگ زعفران دارد 
گرانبهابی من سخت دل گران دارد 
کسی که وصف میان تو در میان دارد 
کسی که نعت دهان تو بر زبان دار 
بلی چه واهمه بلبل ز باغبان دارد 


بهار عارض نو روی در خزان دارد 


اگر نه ناسخ فرمان حسن تست چرا 
و یا شفاعت ما زان کند ز غمزة تو 
ابوالشجاع بهادر شه آنکه سطوت او 
تهمنتی که سرانگشت حبرت از فهرش 
شهی که غاشیه عمر و دولتش را چرخ 
هزار زمزمة انبساط و نغمة عيش 
هزار طنطنة مرگ و های و هوی اجل 
هرآ 
هرآن گیاه که بی‌نشو و رأفتش روید 
خدنگ دال پرش کرکسیست اندک پر 





اج که بی‌داغ طاعتش زاید 


شها توبی که دد و دام را ز لاشة خم 
به پهن دشت وغا زد نفیر شادغرت 
به مرغ شرغاب از خون اژدران در در 
هنوز بارة باخرزا و شهربند هری 
هنوز لاشة کابل خدا ز سطوت تو 
هنوز معدن لعلی ز خون خصم تو مرگ 
هتوز چسهرة افغان گروه را نینت 
هنوز دخمة خوارزم شاه را باست 





هسنوز طايفة فنقرات " را قسهرت 
هنوز خصم ترا روزگار در تک چاه 
تسوبی که پیکر السرز کوه راگرزت 
فسضای بادیه از رشح ابر راو کفت 





تماید / ۱۵۹ 





تن ما سر خط امان دارد 
که احتیاط ز عدل خدایگان دارد 
ز بیم رعشه در اندام انس و جان دارد 
بروز کین ملک‌الموت در دهان دارد 
فکنده ب رکستف آخرالزمان دارد 
به چارگوشه بزمش قدر نهان دارد 
ز یک هراممز رزمش قضا عیان دارد 
ز ابلهی فلکش ننگ دودمان دارد 
سیب مسهرگان دارد 
شیان دارد 





ز پسی 


که زاغ مرگ به متقار 





هو تیغ تو در مهنه میهمان دارد 
نوز رعشه در اندام کامران دارد 
هنوز قهر تو صد بحر بهرمان دارد 
ز ضرب تيشة قهر تو الامان دارد 
به مرزغن ز فزع چشم خونفشان دارد 
ز مرز نح" تا خاک غوریان دارد 
ز اشک حادثه همرنگ ارغوان دارد 
ز دود نایبه چون ملک قیروان دارد 
جان تب و لرز اندر استخوان دارد 
به بند و کنده گرفتار و ناتوان دارد 





ز صدمه نسرم‌تر از پود پرنیان دارد 


هزار طعته به دریای بیکران دارد 





۰ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


ز فيض جود تو هر قطرة فرومایه 
زمین ز قرب جوار حریم حرمت تو 
ز بهر نظم جهان رابیض قضا دایم 
وسیع کشو ت آن عالمی که ناحیه‌اش 
رفبع درگهت آن قلعه‌یی که کنگرهاش 


قدر هميشه بزرگان هفت کشور را 





شهامت تر سخن‌سنج طوس را بفسوس 
به عهد عدل نو گرگ از پی رعایت مب 
سری که با تو کند خواهش کله داری 
اگرچه من نیم آگه ز غيب و می‌گویم 
ولیکن از جبروت جلال تست عیان 
زکنه ذات و صفات تو آن کس آگا 


کسی عروج به معراج حق توانگ گرد 


اهست" 


ز پایه مایۀ صد گنج شایگان دارد 
هزارگونه تفاخر بر آسمان دارد 
سمند عزم ترا مطلق العنان دارد 
میان هیر قدمی گنج صد جهان دارد 
سخن به نحوی در گوش لامکان دارد 
به خاکبوسی قصر تو موکشان دارد 
ز ذکر رستم دستان ز داستان دارد 
هميشه جنگ و جدل با که با شبان دارد 
چوگو لیاقت آسیب صولجان دارد 
خبر ز غیب خداوند غیب‌دان دارد 
که عزم قلعه گشایی آسمان دارد 
که چون تو خامة تقدیر در بئان دارد 


"کته از شمارج تسوحید نردبان دارد 


در ستایش دبیر بی‌نظیر میرزا عبد الله منشی فرماید 


هله نردیک شد ای دل که زمستان گذرد 
ابر بر طرف چمن گریان گریان پوید 
هر سحرکبکک چو از راغ خرامد سوی باغ 
مشک پپرا کند اندر همه آفاق نسیم 
ساق بالا زنه اندر شمر آب کلنگ 
از پس ابر چو خور پی سپر آید گوبی 
گلہن از باد چو زیبا صنمی باده‌گسار 
تا نگویی به زمستان دل سا داشت ملال 
کار مشکل شود آنگاه که مشکل‌گیری 


دور بستان شود و مهد شبستان گذرد 
لاله بر صحن دمن خندان خندان گذرد 
طفل گویی به شبستان ز دبستان گذرد 
باسمن و ستبل و ریحان گذرد 
یس که بر تخت سلیمان گرد 


بس که 








همچو 


نیل مصرست کزو موسی عمران گذدرد 





افتان خبزان گذرد 
وبهارست زمستان چو به مستان گذرد 


مست و سرخوش به 





گر 





ی ز ال شمری آسان آسان گذرد 











خاطر خویش منه در گرو شادی و غم 
فضه کوتاه مرا طرفه پری رخساریست 
دل به خطش همه بر کوه نشابور جرد 
خال بر کنج لب از فیض لبش سحرومست 
دل به خط و لب و دندا 





نی به خضری ماند 





من چو با دید زار از بر رویش گذرم 
جان ز زلفش شود آشنته ولی نبست عجب 
دوش افتاد به دنبال من آنسان که همی 
حالی آمد به وثاق من و ننشسته بخاست 
گفتم از هر چه‌ای بخت سبک بستی رخت 
گفت ای خواجه نه مجنونم کز بی‌حردی 
میزبانی چو تو نگهبهبنگاه راب 
گنتم ای ترک خطا ترک جفاگو یکە د وگل 
قرب سالی بود ای مه که ز بی‌سامانی 
جودی جود خداوند مگر گیرد دست 
خواجذ گیتی عبدالّه کز فرط جلال 
وصف جودش تتوان کرد که ممکن نبود 
گم نباشد که در او 





آفریش را آر 
ملک دنیا ز پی طاعت دادار گزید 
خاطر انباشته از مهر جبهاندار چنانک 
بر جهان 


نگذرد بر رخ معموره بی از سیلی سبل 











قبل قهر تو و رحمت تو 


تنه را شاید اگر رستم دستان خوانیم 


گذرد بر به بداندیش ز شیوا سخنت 





تات بردل غم وشادی همه بکسان گدرد 





هر بگذارد و بی‌خود به بیابان گذرد 


۲ 


22 دان د کاخر چه به همان گذرد 


2 


هر نتان نباید که ز پیمان 


روزگارم همه در طاعت بزدان گذرد 
ورنه از فافه به من شب همه طوفان گذرد 
سطح ایوانش از طارم کبوان گذرد 
وصف هرچیز که از حیّز امکان گذرد 
توسن فکرت وی از پی جولان گذرد 
طالب گنج بباید که به 





در ره مهروی اول قدم از جان گذرد 
گذرد آنچه به بیمار ز بحران گذرد 


آنچه از لطمۀ جود تو به عمان گذرد 


گر به عید تو تواند که به ایران گذرد 





۴ ۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


کوه در سایة عزم تو اگ رگیرد جای 
نعمت خان تواش نقمت جان خواهد شد 
عقل حبرت‌زده درشخص تو بیند شب و روز 
کافر ار رایع خلق تو بابد به جحیم 
مؤمن ار نايرة قهر تو بیند به بهشت 
بس‌که لاحول همی‌خواند و برخویش دمد 
همچو دزدی که نماید ببر شحنه گذا 








رد آنچه به چرخ از فزع شوکت تو 
تاگریبان تولای تو انتاده به جنگ 
از لعاب دهنش آب بفا نوشد خض 
خاک از اشک حسود تو چنان گل گرد 
گیرد خرد از نام عدوی توچنانک 





نگذرد از شهب" ثاقبه بر دب و رک 
سرورا ای که خزان با نفس رحمت تو 
شمر خود را چه سنایم که سخندانی نو 


روح خافانی خسرّم شود از فاآنی 





عید آمد و آفاق پر از برگ و نوا کرد 





هم ابرلب لاله پر از در عدن ساخت 
بساساغر می لاله درآمد ز در باغ 










است که ملابکل به سوی 


همچو اندیشه ز نه گنبد گردان گذرد 
هرکه در خاطرش اندیشة کفوان گذرد 
کش به لب نعت جلالت به چه عنوان گذرد 
حالی از خاطرش انديشة رضوان گذرد 
حالی از هول سراسیمه به نیران گذرد 
فتنه از ساحت عدل تو هراسان گذرد 
گرگ در عهد تو چون از بر چوپان گذرد 
برتن گوی کی از لطمۀ چوگان گذرد 
نیست دستی که ز انده به گریبان گذرد 
یاد مهر تو اگر بر دم نعبان گذرد 
که برو پیک نظر بر زده دامان گذرد 
نام زندیق که در بزم مسلمان گذرد 
نجه از کلک 





نو بر صاحب دیوان گذرد 


خرشتر از عهد شباب و مه نیسان گذرد 


بیش از آنست که در وصف سخندان گذرد 


شعر به شروان گذرد 


امیر دیوان میرژا نبی خان فرماید 


مرغان چمن را ز طرب نغمه‌سرا کرد 
عید آمد و کارش همه با برگ و نواکرد 
هم باد دل غنچه پر از مشک ختا کرد 


کل جامۀ دیبا به تن از وجد قبا کرد 


ای روندیی است که شب مک ذر آنسان دید 


طین می‌آفکنند و ازگذر 





می‌کند (محجوب). 


گل مشت زری جست و به باغ آمد و بلبل 
الحمد خدا را که درین عید دلفروز 
ن ترک ختایی که ز مسا بود گر 








یک چند ز بی‌برگی ما آن بت بی‌مهر 
و امروز دگرباره به‌صد عذر و به‌صد شرم 
ماناکه خبر بافت که شمس‌الامرا دوش 
اشنم او گنج و غنا داد 
باری چه دهم شرح درآمد بتم از در 
خجلت زده استاد سرافکنده و خامرش 


من رنج و عنا داش 


بسرجستم و بگرفتم و او را بنشاندم 
گفتم صنما بیهده از سن چه رمیدی 
سخن از چون و چرا هیچ نگفتم 


گ سافر 


برجست و به گنجینه شد و 





می‌ریخت به پیمانه و نوشید و دگربار 
بنشست به زانوی مین آنگاه ز بوسه 
روی و لبم از مهر ببوبید و بپوسید 
گه شاکر وصل آمد وگه شاکی هجران 
گاگفت وهی حفت و اند یی رت 
بنمود گهی ساعد و برچید گهی ساق 


گه از سر حيرت به فلک کرد اشارت 





گدرقص و گهی وجد رگهی خشم وگ 
گنتم صنما آگهیت هست که گر 
خحجلت‌زده خندید که آری 


بشنیدم 


سالار نبی خلت نبی اسم که جودش 





قصاید | ۱0۳ 


برجست و صفیری زد و آهنگ صلا کرد 
هر وعده که اقبال به ما کرد وفا کیرد 
خجلت زده باز آمد و اقرار خطا کرد 
چون طرۀ برگشتۀ خود رو به قفا کرد 
چون طالع فرخند؛ ما روی به ماکرد 
کام دل ما ا زکرم خویش رواکرد 
ن گنج و نا چارة آن رنج و عاکرد 
واهنگ وفا فصد صفا ترک جفا کرد 
چندنکه مرا خجانش از خویش رضاکرد 
فی‌الحال بخندید و دعا گنت و ثنا کرد 
گنت جز این قدر ندانم که قضا کرد 
زیر گه به خوبان نتوان چون و چرا کرد 
ورد بتلوزین نه مینا به هوا کرد 
پر کرد و به من داد و هم آلحن چه بجاکرد 


هر وام که بر گردن خود داشت ادا کرد 
هی آه کشید از دل و هی شکر خدا کرد 
ر باز بود کی ری مت 
گه دست برافشاند و گه آهنگ نواکرد 


٤ 





ی تو امیرالامرا کرد 
ان به همه خلق ندا کرو 








۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


بدر شرف از طلعت او فر و بها یافت 
جوزا ز پی طاعت او تنگ کمر بست 


ای مير جوان بخت که یزدان به دو گیتی 





گردون صفت عزم تو پوینده ز 
از جور جسهانش نبود هیچ رهایی 
هر روز شود رایت خورشيد جهانگیر 
گر خصن زد اس عجب نی که وجودش 
خورشید که کس دبددن رویش نتوانست 
جا کرد ز پیم کرمت کان به دل کوه 
میرا دو جهان را کف راد تو ببخشيد 
ملکی که ضمیر تو درو هست فرۈزا 
زردست چو خجات‌زدگان دبدغ خورشبد 


اقبال ترا وهم فلک خواند و تداننت 





باران همه بر جای عرق می چکد از ابر 
تو مایة آسایش خلقی و به ناچار 


بارب چو خضر زنده و جاوید بماناد 


شاخ امل از شوکت او نشو و نماکرد 
گردون ز پی خدمت او پشت دوتاکرد 
خشم و کرمت را سیب خوف و رجا کرد 
گیهان لقب تبغ تو سوزنده شنا کرد 
هرکس که ز کف دامن جود تو رهااکرد 
از رای متیر تو مگ رکسب ضیا کرد 
زشنست بدانگونه کزو مرگ ابا کرد 
چون ماه وش رای تو انگشت‌نما کرد 
که از فزع قهر تو ترسید و صدا کرد 
هشدا رکه چندان نتران جود و سخا کرد 
شب را تواند کسی از روز جدا کرد 
مأنا که سجود درت از روی ریا کرد 
گاقتال ترا بیهده زان مدح هجا کرد 
پیداست که از دست کریم تو حیا کرد 








خود را به دعا خواست ترا هر که دعا کرد 
هرکس که سر از مهر به پای تو فدا کرد 


در ستایش شاهنشاه جمجاه محمدشاه غازی طاب اللّه ثراه فرماید 


الا تسدارک ماه صیام باید کرد 





به مصلحت دو سه روزی نماز باید 


ز بانگ زیر و بم مقربان بدآواز 


ز هر حفظ سلامت جز ۱ 


علاجی نیست 








خلاف عادت شرب مدام باید کرد 
ز می قعود و به تغوی قیام بايد کرد 
به خویش عیش شبانگه حرام بايد کرد 
هوش به وعظ امام باید کرد 

4 خیرالانسام بايد کرد 
ت سلام باید کرد 











هزار سفسده خیزد ز ازدحام عوام 
به نزد مفتی در هرکجا که بنشیند 
به هرچه گوید تسلیم صرف باید بود 
خوش آمدی که به بهتر خواص کس نکند 
چو چنگ و جام همه ننگ و نام داد به باد 
به بزم رندان گیسوی چنگ و بربط را 
ز فرط رندی ما آن غزال وحشی بود 
به شام عید نماید چو ماه نو ابرو 
بدان دو طرة عاشق‌کش ی که می‌دانی 
طناب در گلوی شیخ شهر باید بست 
به‌هوشیاری و مستی رهیست چون به خدا 


ولی طبیعت از آنجا که مرکشست و ج 





نه در طریقهٌ رندی حریص باید بود 
به‌خویش خوش نبود التزام هیچ عمل 
رضای خسرو عادل رضای بارخداست 
پس از نیایش گیهان خدا و نمت رسول 
خدیو راد محمد شه آفتاب ملک 
بلند پایه خدیوی که قصر جاهش را 
ثنای حضرت او یر دا کت 
ز اشک‌چشم حسودش محبطباید ساخت 
بقای دهراگر 
وگر خدای بطق 
زبان تبغش چون آید از نیام بر 

ز روزه تلخ شود کام لاجرم بر شاه 





قصاید / ۱۹۵ 


به زهد چارة این ازدحام باید کرد 
ستاده دست به کش احترام باید کرد 
به هرچه خواند تصدیق تام بايد کرد 
کنون ز بیم به کمتر عوام باید کرد 
یکی ز نو طلب ننگ و نام باید کرد 
شبی پریشان در سوک جام بابد کرد 
به زهد و تقویش این ماه رام بايد کرد 
نظر نخست به ماهی تمام باید کرد 
بسان حبل متین اعتصام باید کرد 
رژانه‌اش بر قایم مقام باید کرد 
ارب کو کار ندانم کدام باید کرد 
ر حکمتش به سر اندر لجام باید کرد 
نه دز صلاح و ورع انتحام بابد کرد 
به جز مدیح ملک کالتزام باید کرد 
درین مقدمه نیک اهتمام باید کرد 
ستایش شه کیوان غلام باید کرد 
که شکر نعمت او بر دوام باید کرد 
قيار 











ن سوی نور و ظلام باید کر 
دعای دولت او صبح و شام باید کرد 
ز دود مطبخ جودش غمام باید کرد 
دولت او عمر وام بساید کرد 
اختتام بايد کرد 
ز بیم تیغ زبان در نیام باید کرد 
بسیج معذرت از طبع خام باید کرد 


د 








به عهد شوکت 





گدای درگه شاهشهست قاآنی 
تمام باد ز شه کار ملک نا سحشر 


چه شکرها که ازین احتشام باید کرد 
حدیث را به همین جا تمام باید کرد 


در ستایش امیر دیوان میرزا نمی‌خان فرماید 


آن کیست که باز آمد و در بزم نظ ر کرد 
آن برق یمانست که افتاد به خرمن 
خیزید و بگپرید و بیارید و بپرسید 
نی هیچ مگویید و مپویید و مجویید 
آن‌بار منست‌آن و همانستو جزاین نیست 
اینست همان یار که هر روز دو صد با 
گە آمد وگه خست و گهی‌رفت و گھی س 
لح وگھی جنگ دیوش رگ 


گاه از بر من رفت و دو صد نوع دعل بات 





گه حادم و گه‌خائن و گهدشمن و گه دوست 
گاگنت نیم خادم و صدگرنه قسم خورد 
گه خانه‌نشین گشت و گهی خانه نشان داد 
گه زفت به اصطبل و گهی گشت نمدپوش 
گاهی به فلان برد امان گاه به بهمان 
از فضل امیرالامراء آمد واین بار 
یک روز چو بگذشت به رہ 


گاهی ز پی هدیه ز من شعر وغزل خواست 








خنرکی دید 


گه موی سر زلف فرستاد به معشوق 
گه نقل فرستاد و گهی جوزک بر 
گه نعل فکند از پی معشوق در 77 








اش 


جان و دل ما از نظری زیر و زبر کرد 
یا صاعقه‌یی بود که بر کوه گذر کرد 
زان فتنه که ناگاه سر از خانه بدر کرد 
من یافتم آن شعبده کان شعبده گر کرد 
صدبار چنین کرد و فزون کرد و بتر کرد 
ناکرده یکی کار ز نو کار دگر کرد 
که ساز سفر کرد وگه آهنگ حض ر کرد 


شد ز میان ی‌خبر و گاه خب ر کرد 


۵ 5 


بسر من آمد و صدگونه حشر کر 
وگه سینه سپر کرد 


۱ 





گه دست به خنجر ز 


که گفت نیم چاکر و صد شورش و شر کر 


ش رکرد 





گەخون ز رخم‌شست وگهی خون به جگر کرد 
گاهی ز قضا شکوه و گاهی ز قدر کرد 
گاهی به علی تکیه و گاهی به عمر کرد 

از پوستکی چند لبم پر ز شکر کرد 
مانند سگگ عوعو زد و آهنگ قمر کر 
گاهی طلب جامه و آوییز گهر کرد 
وانرا ز گرفتاری خود نیک خبر کرد 
گه بهر عرایض طالب کاغذ زر کرد 





گه زآتش عشتش دل خود زیر و زر کرد 


من یار تو باشم تو به کارم نکنی ميل 
این گفت و خراشید رخ از ناخن و باع 
گفتم چکنم نیست سرا برگ عروسی 
بسرنافت زن‌خدان مرا با سرانگشت 


گنت تو عروس منی ای خواجه بدین حس 


خرگایم و نرگایم و آنگاه چنین زشت 
گویند حکیمی تو که آباد شود فارس 


گفتم به خدا هرچه کنم نکر 


گنه چنینست به یکن ر 


نیارم 





اتی 


شعری دو سه در مدح امیرالامراگوی 
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مشت به حمدان زد و تفرین به پد ر کرد 


A ® 





از ی کیب کر دک که 
کاو دید و دلم را هدف تیر خطر کرد 
دیدار نکویان دلم از دست بد ر کرد 
وندر رخ من خبره چو دیوانه نظر کرد 


حادثه بایست حذ: 





کرد 
وسواس تو عرض من و خون ټو هدر کرد 
هردم به بتی دست نشاید به کم کرد 
هرچیز به من کرد همین جان پدر کرد 


میری که ترا صاحب این جاه و خطر کرد 


کش بار خدا پاک دل و نیک سیر کرد 








۸( دیران حکیم قآ 





گفتا که نکر گفتی و تحقیق همین بود 
محمود بود عاقبت می رکه دایم 


قاآنی ازین نوع سخن گفتن شیرین 


وین گفتة حق در دل من نیک اث کرد 


از همت او کشت آمال فسمر کنرد 
له که توان کام تو پر در و گهر کرد 


در ستایش نواب شاهزاده رضوان جایگاه فریدون میرزا 
حکمران فارس طاب‌الّه ثراه فرماید 


ماهم ز در درآمد و بر من سلام کرد 
باهم دمید ماه من و مهر آسمان 
رضران ندانما که به غلمان چه خشم کرد 
غلمان مگر فربشته به ذ کر مهن خداکا 
دارای ملک فارس فریدون راستين 
باری نگارم آمد 








ت و هر نس 
وهم آمدم به پیش که دیوانه شد مگر 





دزدیده کرد خنده و از دیده اشک ربخت 





زخمی که تبر غمزۀ او زد به جان من 
آن عنبرین دو زلف که رقاص روی اوست 


تا بوی زلف او همی از باد بشنوم 





عارض نمود و مجلس من + 





باد رونده را به شکم برکشید تنگ 


برپشت باد همچو سلیمان نهاد تخت 


مشکوی من ز طره خود مشک فام کرد 
روشن جهان ازاين دو ندانم کدام کرد 
کاو تنگدل ز خلد به گیتی حرام کرد 
زی من به مدح خسرو دنیا پیام کرد 
کاو را خدای بار خدای انام کرد 
مسنانه بر رسوم تواضع قیام کرد 
از بس نمود لابه و از بس سلام کرد 
تحیله رام کرد 
آن زخم را به زخم دگر الشیام کرد 
گاهی به شکل دال و گهی شکل لام کرد 


پاناسرم شعور محبت مشام کرد 


۳ 
دل زو 





رمیده بود بدین 








زین بر نهاد و تنگ کشید و لجام کرد 


برق جهنده را به سر اندر زمام کرد 





و آنگه به تخت همچو سلیمان متام کرد 


تا بسته بود چون کرة خاک بدگران 
که بود تا فسار بسر داشت رخش مین 
که هیچ باد گردد الحق نگار من 
گفتا ز جای خیز و برون آی و برنشین 
گفتم چه موجبست که بايد به جان و دل 
گفتا ندانیا که شهنشاه نیک بخت 
وایدون پی پذیره جهاندار ملک جم 
تا پشت گاو و ماهی کوییده گشت دشت 
از بانگ جنگ جان خلایق به وجد خاست 
رخت نظام کرد به بر حکمران فارس 


ان به ذکر تهنیش افتتاح جستا 





شاها توبی که هرکه ترا نیکنام خواست 
ت لایزال گ 

آبی که خورده بود اسل بی‌رضای تو 
بارب که در زسانه ملک شادکام باد 


ت ترا زمانه 


تماید / 1۹۹ 


٤ 





چون باز شد چو گنبد گردون خرام کرد 
بادی رونده شد چو مر او را لام کرد 
معجز نمود و 
روز بخت کار جهان با قرام کرد 


زحمت شمرد رحمت و راحت حرام کیرد 





ایت قدرت تمام کرد 





شه را روانه از ری رخت نظام کرد 
پا در رکساب رخش ثریا ستام کرد 
از بسکه خاص و عام برو ازدحام کرد 
از بوی عود مغز ملایک ز کام کرد 
کار جهان و خلق جهان با نظام کرد 
هم پر دعای دولت او اختتام کرد 
ودرا شدای در دو جهان نیکنام کرد 
لقب لاينام كرد 





ضع 
خری شد ز خجلت تو و فصد مسام کرد 
کز فضل در زسانه سرا شادکام کرد 


در مدح شجاع السلطنه حسنعلی میرزا گوید. 


باد نوروزی شمیم عطر جان می آورد 
رستم عید از برای چشم کاووس بهار 
یامنوچهر صبا زی آفرب 
بهر دفع یبور اسب" دی گلستان کاوه را 





رستم اردیبهشتی مژده نزد طوس عید 





سوم و سکرو 





در چمن‌از مشک چین صد کاروان می آورد 
نوشدارو از دل دیو خزان می آورد 
فتح‌نامة سلم دی از خاوران می آورد 
ازگل سوری درفش کاویان می آو 


از هلاک اشکبوس مهرگان می 


ررد 








د 


دوم و چهارم لقب ضحاک است و بیور در لغت فارس دههزار را 


اسب بود بیور اسب نام نهادند (حاشیۀ چاپ میرزا محمود خوانساری). 





۷۰| دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


بهر ناورد فرامرز خریف ایینکك سپهر 
با پیام کشتن دارای دی را باد صبح 


یا شماساس! خزان را قارن اردیبهشت 





با نوید قتل کرم هفتواد دی نستیم 
پاگروی" فصل دی را بر فراز تل خاک 
تفس نامیرا یگ کاینک به استمداد با 
خراهران لاله وگل را ز هفت اندام خاک 
خند؛ گل راست باعث گرية ابر ای‌شگفت 
تفس‌نامی خود نمودی نیست بل آهنو خوثیست۳ 
گاه بر مانند نشاجان پرند از نسترن 
گاه بر هنجار صزافان زر و دبتار چا 
از سنان لاله کاه از بید برگ برگک به 
مطلعی از مطلع طبعم برآمد کز روچ 
ساقی ما تا شراب اروا 





می آورد 
جام کیخسرو پر از حون سپاووشان کند 
قصد اسک‌ندر همین ظلمات‌دنی آب‌خضر 
خودنمی‌دانست‌اسکندر مگر کاندر شراب 





از دل صاف صراحی در تن تابنده جام 
دست‌اقشان بایکوبان‌هروشاقی ساده‌روی 
خلق را جشنی دگرگونست گویا 











محمود خوانساری). 


۴ نسودی و اهتو خوشی از اصطلاحاتی است که ز 
دهندة چا ايان و دومی په معتای تیک وکا (مححرب) 








سی 





ان می آورد 
ان اردشیر بابکان می آورد 


گر فروردین به خواری موکشان می آورد 
نقشها از پرده‌در سلک عیان می آورد 
همچو رویی‌تن ز راه هنتخوان می آورد 
کاشک چشم او خواص زعفران می آورد 
صنمها بین تا ز هر جرفت چسان می‌آورد 


در سمن دیبا و در گل پرنیان می آورد 
از گلی خبری به بازار جهان سی آورد 
حتتقت پولادسازی در میان می آورد 
اهراد زاچادر کحلی نهان می آورد 
بزم را آزرم گلگشت جنان می آورد 
در دل الماس 





ياقوت روان مې آورد 





طبع رمزی زین سخن را در بیان می آورد 
هست تأثیری که عمر جاودان می آورد 
دست سای مایة روح روان می‌آورد 
رو به سوی درگه پیر مغان می آورد 
از شمیم عطر گلشان شادمان می آورد 


انی است که فارن پسر کاوه او راکش (حاشيذ مپرزا محمود خوانساری). 
ری تورانی است که او را گروی زره خوانند و از خریشان افراسیابست (حاشیۀ مبرزا 





اهتامه به کار برده است. اولی به معنای 





با نسیم صبحگاهی مژدگانی نزد خلق 
تهرمان ملک جمشیدی بهادرشه حسن 
آن‌شهشاهیکه‌هرشام‌و سحر ازروی توق 
آنکه یک‌رش کف او آشکارا صدهزار 
هر کرا الطاف او تاج شرف بر سر نهاد 
هرچه جز نقش وجود اوست نقاش فضا 
هیچ دانی با عدو نبغ جهان‌سوزش چه کرد 
نا به دیوان جهان نامش رقم کرد آسمان 
رفعت کاخ جلالش در سه ایوان دماغ 


نصرت و فیروزیو فتحو ظفر را 











حسرت دست گ 





بارش مزاج 
فرۂ دبهم داراییش هردم صد شکست 
خصم با وی چون سنبزد خرسواری از کنیا 
مو رکز سستی نیارد پر کاهی بر 

با طنین پشۀ لاغر که هیچش زور نیست 
نی گرفتم از در طوسست آسیب از کجا 
کهترین کسریاس دار بارگاه حشتمنش 
گردشگردون به رد کی رسد هرگهکه او 
لرزه اندر پیکر هفت آسمان افتد ز یم 
دفتر شاهان پیشین را بشوید اند 
ای شهنشاهی که از تأثیر دولت روزگار 
گر ز فرمانت فل گردن کشد بر 











روزگار از ازدواج چار مام و هفت باب 
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از نزول سوکب شاه جن مي‌آورد 
آنکه کیوان را به درگ گه پاسبان می آورد 
سجدهبر خاک رهش هنت آسمان مي‌آورد 


گنج بادآورد و گنج شایگان سی آورد 
ی کامگار و کنامران یآ 








ر کشت را برق بمان می‌آ ورد 
نام دستان را که اندر داستان می آورد 


کاردانان یقین را در گمان می آورد 





بل رکاب شرکت او هممنان سی آورد 
توص ذاتی طبع دخان می آورد 
بزاشکوه افسر شاه اردوان می آورد 
تتات ناژزد سوار سیستان می آورد 
کی گزندی بر تن شیر ژبان می آورد 
کی خلل بر خاطر پیل دمان می‌آورد 


بر تن و بازری سام پهلوان می آورد 
از جلالت پا به فرق فرقدان می آورد 


در جهان رخش عزبمت را جهان سی آورد 


ن به هبجا دست بر گرز گران می آورد 





۴ دیران حکیمفاآنی 





نیست جز تأثیر تابان نجم بختت هرچه را 
معجز تأثیر انفاس تو در تسخیر ملک 





موسی شخص تو فرعون حواد؛ 

مر قضا را در نظام حل و عقد روزگار 
آسمان جز مهر و کینت ننگرد سرمایه‌بی 
چون فلک صاحبقرانی جون ترا نارد بدید 
شاد زی شاها که دایم بر وجودت عفل پیر 
سوی قاآنی ز روی مرحمت چشمی فکن 
گرچه‌نظمش‌نیست‌نظمی کش توانستی شتید 





لیک چون هموار در مدح تو می‌راند سخن 
روح پاک افضل‌الدینش به دست نیک پاد 


روز و ماه و سالیان درد و غم و رنچت ما 





لاب' ز اسطرلاب و رمز اردجان می آورد 
از دم عیسی روح الله نشان می آورد 


از ظهور معجز کلک و بنان می آورد 





هرچه گریی ابنچنین او آنچنان می ٦‏ 
آشکارا هرچه از سود و زیان می آورد 
زان سب آسوده‌ات از هر قران می آورد 
مژده‌ها از جانب بخت جوان می آورد 
کز در معنی نثارت هر زسان می آورد 
زانکه طبعش آسمان و ریسمان می آورد 
بروزگارش هر دو عالم رایگان می آورد 
تهنیك هردم ز خاک شبروان می‌آورد 
تاه دوران روز و ماه و سالیان می آورد 


در ستایش پادشاه رضوان جایگاه مروج ملت نبی حجازی 


محمد‌شاه غازی طاب ثرا گوید 


مافی بده رطل گران زان می که دهقان 


در خم دل پیر مغان در جام مهر زر فشان 





‌ 


در جان جهد زان پیشتر کاندر گلو بابد خبر 








برفروزد مشعله یکسر بسوزد مشغله 
شادی دهد غمنا کٹ را کسری کند ضحا که را 
از سنگث سازد توتیا وز خاک آرد کبیا 
بر گلفشانی‌گل شود بر خس‌چکد سنبل شود 


1 لاب در لفت برنانی به معنای آقاب و تیز پر 


کرده است و ظاهرا اسطر نیز اسم 
۲ آرجان از جداول اهل تجرم 


آنده برد غم بشکرد شادی دهد جان پرورد 
در دست‌سأقی‌قوت‌جان‌رخسار جانان پرورد 
نارته از لب در جگر کز رخ 
دیو ار شود زو حامله حوری به زهدان پرورد 
بیجاده سازد خاک را وز خاک انسان پرورد 


از درد انگیزد صفا 





تان پرورد 





درد درمان پرورد 


زاغ ار خورد ببل شود صدگون لحان پرورد 







جلاب جان قلاب تن ماي خرد داية فطن 
تبیان کند تلبیس را انسان کند ابلیس را 
می چون دل بینا بود کاو را بدان مینا بود 
دل را ازو زابد شعف جان‌را از او خیزد شرف 
از جان پا کان خاک او وز روح آب تاک او 
زان‌جوهر خورشبدش‌گر عکی‌افند در حبش 
لعل بدخشانش لقب ماه درخشانش لب 
جانرا سرور و سور ازو دلرا نشاط و شور از او 
در خم روان دارد همی زانرو فغان دارد همی 
دی با یکی گفتم بری جان به و با می‌گنت هی 
چونءطرب آیددر طرب‌باری‌طب‌یاقوت لا 
عقد ثریا در لبش سی ماه نو در غبفبشت 
زلفش چو دبوی خبرهسر رز دزد شب دبواساتو 
گل‌پرورد در مشک چین گوهر فشاند زاگیین 
جوزا نماید از کمر پروین فشاند از شکسر 
رویش ز دیبا نرم تر وز فتنه بی آرزم تر 
خورشیدرو ذره‌دهان تاربکمو روشن‌روان 
زلفش چو طنازی کند بر ارغوان بازی کند 
» گلبرگه طری در زبر زلف سعتری 
مرخ بر گردلبموریت‌جوشان بر رطب 


دارد غمم را یشتر سازد دلم را ریش تر 





جز خط آن میمین‌یدن کافزود حسنش را تمن 


هرگسخنراندزلبدر من‌ند شور اجب 


چون‌در وثاق آید همی برچیده ساق آید همی 


تصاید | ۱۷۳ 





طعمة یان اقمةٌ سخن کان شمه شمان پرورد 


هوش‌هزار ادریس را در مغز نادان پرورد 





ی سینا بود کش آب حیوان پرورد 
چونان که گوهر را صدف از آب نیسان پرورد 
کایدون عصیر پاک او جان سخندان پرورد 
خا که حش فردوس‌وش تا حشر غلمان پرورد 
ماه درخشان ای عجب لمل درخشان پرورد 
مانا جمال حور ازو در خند رضوان پرورد 


در جام جان دارد همی زان جان پژمان پرورد 





چان پرورد تن را و می جان را دوچندان پرورد 


سیینٌبری کاندر فصب ماه درخشان پسرورد 





وال‌زلف هندو مشریش کفری که ایمان پرورد 





اگردون قمر در زیر دامان پرورد 


بیضا نماید زآمتین مه در گریبان پیرورد 





ارد بر قمر گوهر به مرجان پرورد 
آبی ز آنش گرستر کز شعله عطشان پرورد 


فربه‌صرین لاغرمیان کاین کاهد 





پرورد 
بر مه زره‌سازی کند در خلد شبطان پسرورد 
گوبی روان مشتری در جرم کیوان پرورد 
گرد نمکدان‌ایعجب یک دسنه ریحان پرورد 
مانا هزاران نیشتر در نوک مژگان پیرورد 

هرگز شنیدی اهرمن مهر سلیمان پرورد 
ناچار شورست آن‌رطب کش درنمکدان سورد 


تکلیف شاق آید همی آنرا که امان پرورد 


۴| دیران حکیم قاآنی شیرازی 


خیز ای نگار دهدله آن رسم دیرین کن له 
جامی بخور کامی بجو بوسی بده حرفی بو 
در مشت خواهم غبفبت‌تا سخت‌تر بومم‌لیت 
از دو لبت ای همنفی یکک بوسه دارم ملمس 
بوسی بدهبی‌شنله بیزحمت و جنگ وگله 
ور پوس‌ندهی ای پسر حالی په کین ندم مر 
ویژه چو قاآنی کسی کاورا بود حرمت بسی 
ماه مهین شاه مهان عَبث زین غرث زسان 
دارا محمدشاه راد آن قیصر کسری‌نواد 
از حزم داند خير و شر از عزم گیرد بحر و بر 
گینی چو مهدی مهد او نظم جهان از جهلا(ه 
قهرش همه زهر اجل دوشد ز پستان ال 
چون برفروزد برز را در پنجه گیر گرا 
از هیبتش خصم دژم زان پیش کاید از عدم 


ماریست کلکش کته سر کز زهر بارد نبشکر 





دستش چو بخشد مال را روزی دهد آمال را 
گر حفظ ابنای بشر از حزم او بابد اثر 
تا در کمین خصم دغل با وی نیاغازه حبل 
مداح او با خویشتن گر راند از خلقش سخن 


ور بدسگال بدسیر خشم وی آرد در نظر 





شاها مرا در انجمن خوانند استاد سخن 
این نظم را ناگفته گیر این مدح را نشفته گیر 


این مدح را پا تا بهسر نه مبتدا و نه خبر 





هم بس عجب نی کاین نا افند قبون پاد 


بگذارحنگهو شفله کاین‌هردو خسران پرورد 
زان پیش کان روی نکو خار مفیلان پرورد 
ترسمز زلف‌چون‌شبت‌کاو رنگعصبان‌پرورد 
بگذار تا خود را مگس در شکرستان پرورد 
کز جان‌برفت آن‌حوصله کاندوه حرمان پرورد 
گردد مخنور شبر نر چون رسم طفیان پرورد 
زیرا که در مجلس بسی مدح جهانبان پرورد 
کز قیروان تا قبروان در ظل احسان پرورد 
آن کز رسول عدل و داد آبین یزدان پرورد 
ازجود بخشدخشکو تر وز عدل‌گیهان پرورد 
و ز/عدل او در عهد او مهتاب کتان پرورد 
هرش همه طعم عسل در کام مبان پرورد 


ماه بداقکالیرز را 





ر بحر عمان پرورد 
تنرا چو ماهی‌در شکم با درع و خفتان پرورد 
نارست‌تیفش جان‌شکرکز شعله‌طوفان پرورد 


چون دایهبی کاطفال را از شیر پستان پرورد 





چوزلوحمحفوظش‌فکر حاشا که‌نیان پرورد 
از هر سر مویش اجل چشمی نگهبان پرورد 
الى به‌طش ذوالمنن ۱ 

دردم به جانش داد گر هر هفت نبران پرورد 
واکنون پربشان طبع من نظم پریشان پرورد 
ننه گبر ایرا که هذیان پرورد 
آری ز بد گوید بتر هوشی که نفصان پرورد 
کاخر پسندد مصطفی شعری که حسان پرورد 








شعری‌دو کز غیب آمده‌وز غیب بی‌عیب آمده 
الهام مطلق دانمش اعجاز بر حق دانمش 


پرده زد جان 





بیواسطة روح‌لامین 
در خواب گفتش دادگر کای از خرد بیدارتر 
پیخود شو از صهبای‌من صهبا کش ازمینای من 


اینت به بیداری نشان کز وجد گوبی هر زمان 


تصاید / ۱۷۵ 


وحی‌استو لاریب آمدءتا مدح سلطان پرورد 
وحی محفق دانمش وحبی که ایقان پسرورد 
تا پره‌دار ملک و دين در پرده جانان پرورد 
خلاق بیداری شمر خوایی که ابمان پرورد 
فیضی بود سودای من کز مشکل آسان پرورد 
سافی بده رطل گران زان مې که دهقان پرورد 


در ستایش نایب السلطنة العلیه ولیعهد عباس شاه مبرور فرخ‌نبای 
پادشاه منصور و تفنن به مدح قایم‌مقام فرماید 


چون خواست کردگار که گینی نظام گرد 
ملک رمیده از نو باز انقیاد جوید 
عباس شاه ملک ستان را نمودشُلهم 
اجزای امسن از مددش النيام جوید 
آری چو شاه غازی آبد به ترکتازی 
آری کند چو حیدر فتح قلاع خیبر 
شه چون به خشم "ید هرش عدو رباید 

ملک به خنجر کشورگشا و صفدر 
آن سطوت مجسم این رحمت مصور 
آن مرز روم و روس به یک التفات بخشد 





آن نه‌سپهر و شش‌جهت از بک‌سنان ستاند 
این ملک ترک بر دو سه نوبی‌غلام بخشد 
امسال آن به کابل و زابل علم فرازد 
امسال آن‌خراج زگرگانج ' و کات خواهد 








درّلت فسویم گردد ملت قوام گیرد 
دیلن شمیده از نو باز انتظام گیرد 
تا زین نهد برابرش د رکف حسام گیرد 
ستیاد جور از سخطش انهدام گیرد 
شک نی که دین تازی از نو قوام گیرد 
زان شات پسیمر نشی ما گرد 
شاهین جو پر گشابد بی‌شک خمام گیرد 
یکسو به خامه کشور فایم‌مقام گیرد 
این خصم را به خامه آن بک به خام گیرد 
این ملک مصر و شام به بک اهتمام گیرد 
ابن چار رکن و هفت خط از یک پا گیرد 
ن مرز نوبه با دو سه ترکی غلام گیرد 
سال دگر مسدینة دارالسلام گیرد 
سال دگر منال زکنعان و شام گیرد 

















۷دبران حکیم قاآز 





"مسال آن سمند به مرز خجند راند 
اهل هرات و بلخ مر او را رکاب بوسند 
آن در تحیر این کا که نخستین کجا شتابد 
هم کلک او قصب ز جریر از صربر خواهد 


ای صدر راستان ولیمهد کاستانت 


اخ ترا ستاره پناه 





پهر خواند 
کلک تر حل و عقد جهان را کند کفایت 
این خوی خاص‌نست‌که‌هر کاو ز خبث طبنت 
عزت دهی و قرب فزابی و مال بخشی 
وین بهر آن کنی که عدو نیز در زمانه 
خاق تراست رایحه گل عجب نه کز(ژۍ 
مانی به آفتاب که از مه کسوف با 


صدرا چه باشد ار و 





شمول علا 
ناکامی | ز عطای تو یک چند کام جوید 
رای تو آبنه است نباشد عجب که در وی 
یک مختصر عطای تو رابج کند هنر را 
ارجو جراحنی که ز دونان مراست در دل 
من خشکدخوشه‌ام تو غمامی مگرنه آخر 
گر جاهلی معایته گوید که در زمانه 
گویم به شاخ خشک نگ کن که ابر آزار 
گر آفتاب مهر تو بر بخت من نتابد 
دورست خور ز تودة غبرا ولی فروغش 
تا هر صباح لاله چو مستان به طرف بستان 
مهر تو سال و مه به ولی گنج و مال بخشد 


سال دگر به مصر مر او را لگام گیرد 
خلق عراق و فارس مر آن را لجام گیرد 
تفکر آنکه نخستین کدام گیرد 


هم خنگگ این سبق سپهر از خرام 








سفبت ز فز و پاب برین نه خیام گیرد 

ترا زمانه کفیل انام گیرد 
هرگه که تیغ خسرو جا در نیام گیرد 
خود را ز کینه با تو الالخطام گیرد 
تاباز نام جوید و تابازکامگیرد 
در دل خیال جود ترا بر دوام گرد 
خم جهل نهاد به نفرت مشام گیرد 
یا آنکه مه به هر مه از او نور وام گیرد 
تاقابلق تجو من سمت احتشام گیرد 
بی‌نامی از سخای تو بک عمر نام گیرد 
قش خلوص من سمت ارتسام گیرد 
گو قاف تا به قاف جهان را لشام گیرد 
از مسرهم مراحم نو الشیام گرد 
و نوا از غمام گیرد 











خوشیده خوشه بر 


مشکل‌بودکه کار تو زین پس تام گرد 
در حیلة طراو تش از فيض عام گیرد 





هر بامداد عرصة غبرا تمام گیرد 
بزم نشاط سازد و در دست جام 





رز و شب ز عدو انتفام 








قصاید | ۱۷۷ 


در ستایش شاهزادة کیوان سرير اردشیر میرزا دام اقباله فرعاید 


صبح آفتاب چون ز فلک سر زد ماهم به خشم سندان بر در زد 





جستم ز جاگشودم در گفتی 
ای بس که خنده خندة نوشینتر 


۳1 و 
نس‌نشسته بسردرید گسر: 





یگ 
چون داغ دیدگان به ملامت جنگ 


گفتی به قهر پنجه یکی شاهین ‏ خافل به بر و بال کبوتر ز 
بر روی خویش نازده یک اطمه ‏ از روی خشم لطمۀ دیگر زد 





ای بسکه خنده صفحۀ کافورش 


یلی‌تر از بنفشه‌ستان آمسد یی طپانچه بر گل احمر زد 
گفتی به عمد شاخة نبلوفرا ابه را به فرق صنوبر زد 


در خون دیده طرة ار گنتی 
از دنه دانه اشک دو رخسأره 





در لب گرفته زلف سیه گفتی دزدی به بارشالة گوهر زد 
بر هر رگم ز خشم دو جشم او ..."از هر نگه هسزاران نشتر زد 


بر جان همه شرنگ ز شکر ريخت 
هر مژه‌اش ز قهر به هر عضوم 
هم نرگسش به کینم رکش بست 
نیلی شدش ز بسکه رخ از سیلی 
بگداخت شگرین لب توشینث 





افروخت زیر زلف رخش گفتی 
در موج اشک مردمک چشمشی 
سر تا قدم چو نیل شدش نیلی 
زد دست و زلف و کاکل مشکین را 








بگشود چین ز جمد وگره از زلف 
چونان که مار حلقه زند بر گنج 
شد چون بنات نعش پراکنده 
بر زرد چهره سیلی پی در پی 


چندان که باد سرد کشید از دل 


موج از قفای موج همی گفتی 
گفتی ز خون دده بستبرق را 
بسیهوش کشت عبهر فستانش 
گننی کسوف بافت مگر خورشید 
گفتمش ناله از چه کنی چندین 
گفتا ز دوری نو همی میم 
ایدون مر آن غلامک دیس‌ینت 














در ری ازین فزون بنیارم ماند 


این گنت و سفت لعل به مروارید 
گنت از پی علاج کنون باید 
مظلوم‌وش ز بهر تظلم چنگ 
شهزاده اردشیر که جودش طعن 
فرماندهی که خادم قصر او 
رایش بهاببه مسهر منور داد 
حود او به‌رزمیکک ننه‌چون‌خورشید 
کس دیده غیر او که به یک حمله 


آختر بدند دشمن و او خورشید 





موبش به گرد رویش چنبر زد 





صَاغ سان به خم شعصنر ز 


زاشکش به رخ گلاب همی برزد 








کانش به موی موی من اند 
زین باز بر به پشت تکاور زد 
آتش به کشت جان من اندر زد 
آتش به جان مام و برادر زد 
کاهم به جان زبانه چو اخگر زد 
وز خشم سنگریزه به ساغر زد 
دست رجا به دامن داور زد 
در دامن خسدیو مظفّر زد 


بر فضل معن و همت جعفر زد 





از خون زمین رزم بدخشان شد 
بر عرق حلق خصم سنان او 
زد برگروه دشمن دین تنها 
دیگر نشان کسی بنداد از او 
در رزم تيغ کینه چو بهمن آخت 
ساغر بهبزم‌عیش چو خسرو خورد 
جمشیدوار تخت چو بر بپراست 
بر بام آسمان برین قدرش 
جز تیر او عسقاب شنیدستی 
جز تسیغ او نهنگ شنیدستی 
خرگاه عر و رایت دولت را 
نعلین جاه و مقدم حشمت,را 





بسا برق گویی ابر قرین امد 





کفران نمود بر نعمش دشمن 
نشکفت اگر به طاعت ما چربد 
کافزون ز طاعت ثقلین آمد 
شیر خدا علی که حسام او 
او بود مائطة صور خلقت 


لا بلکه نیست دست صور پیرا 


جز او که اوست دست خدا آری 


جر از ی سای جیا دز 





تصاید / 1۷۹ 





صارم به رزم خصم چو نوذر ژد 
خورشید,ار باد احسمر زد 
ای‌بس که پنج نوبه چو سنجر زد 
کاندر طوافگاه اجل پر زد 
کاو همچو لج موج ز جوهر زد 


بر فرق چرخ و تارک اختر زد 





بر اوج ماه و فرق دو 
چون دست او به قبضۀ خنجر زد 


او تسیغ کینه از ہی کیفر زد 





ضربتی که حیدر صفدر زد 
تش به جان فرقة کافر زد 
دست ازل چو خامه به دفتر زد 


گر نش دست خالتی اک 





دست خدا به دفتر زیور زد 
کی پای کس به دوش پیمبر زد 
نتوان فدم به عرصة محشر زد 
نتوان دم از ستایش درخور زد 


۰ وان 


نی شیرازی 





در ستایش مولای متقیان امیر مؤعنان علی بن ابیطالب 


بجز لب تو کز و گفت شک 
عجب ز سادگی سرو بوستان 





ین خیزد 
ارم 
قد تو سرو بود طرۀ نو مشک اگر 
کند به دوزخ اگر جای چو تو غلمانی 





ز هر زمین که فتد عکس عارض تو برو 


همه خدای‌پرستان سفر کنند به چین 





هزار بسيشه هژبرم چنان نسترساند 
ولی به آهوی چشمت قسم که نگریزم 
بدا به حالت ابلیس کاو نمی‌دانستا 





بر آستان نو ترسم فرشته رشک برد 
چو شرح گوهر اشکم دهد به حای جر وف 
به قد همچو کمانم مبین که هرد م آزو 
چه فرنهاگذرد تا قران زهره و ماه 
ز رشک ناز کی و نوبهار طلعت تو 
مدام از نی کلکم که رشک نبشکرست 
بدان رسیده که بر طبع خوبش رشک برم 
سز د که سجده برم پیش طبع قاآئی 
علی که گر کندش مدح طفل ابجدخوان 
شهی که خاتم قدرت کند چو در انگشت 
اگر بر ادهم گردون کند به خشم نگاه 

زین چو نشیند گماز 


شها دوبینی ذات و رسول خدای 


که دیده لعل کزو جوی انگبین خیزد 


که پیش قامت موزونت از زمین خیز 






ماه پروي 
بهشنی از سر سودای حور عین خیزد 
قسم به جان تو بک عمر باسمین خیزد 
چو ترکنکافر من گز بنی ز چین یزو 
که آن غزال غزلخوانم از کمین خیزد 
هزار لجه نهنگم گر از مین خیز 





که گوهوی چو تر اکن ماء و طبن خیزد 
ه پالهیی که مرا از دل حزین خیزد 
ز نوک خامه همی گوهر شمین خیزد 
ونر ناز صد آه دلنشین یزد 
اثر کند که قران تو بی‌قرین خیزد 
طراوت و طرب از طبع فرودین خبزد 
به وصف لعل توگفتار شکرین خیزد 
کزان سفینه چسان گوهری چنین خیزد 


کزو نهفته همی مدح شاه دين خیزد 





ز آسمان و زمین بانگ آفرین یرد 
هزار ملک سلیمانش از نگین خیزد 


نشان داغ مه و مهرش از سرین خیزد 








به روز عرض سخا صد هزار گنج گهر 
به جای موج ز رشک کف تر بحر محبط 
به روز رزم تو هر خو ن که خورده در زهدان 


به تزد شورش رزم تو شور و غوغایی 





هزار بار به نسبت از آن بود کمتر 
برای آنکه ترا روز و شب سلام کنند 
مخالفان ترا هر زمان به جای نفس 
ز من که غرق گناهم نای حضرت تو 
نو آن شهی که گدایان آستان ثرا 
گدای راء‌نشینم ولی به همت نو 
شها نار خود را ممان به درگه خان 
چنان به یک نظر لطف بی‌نیازش کین 
هزار سال بفا باد دوستان گرا 


تصاید | ۱۸۱ 


تو ای شاه راستین خیزد 





زمان زمان عرق شرمش از جبین خیزد 





که روز معرکه از پشدیی طنین خیزد 
ز جن و انس و ملایک صنیر سین خیزد 


ز سینه ناله برآید ز دل انين خیزد 
چنان غریب که گوهر ز پارگین خبزد 
هزار دامن گوهر ز آستین خیزد 
ییار گنج گسهربارم از یمین خیزد 
سار کند جای و شرمگین زد 
که آز سر دو جهان از سر بقین خیزد 
هط انگ ز هر آنش صد سنبن خیزد 


در مدح شاهزاده شجاع السلطنه حسنعلی میرزا 


ی‌صفاهان مژده کاینک شاه دوران می‌رسد 
غصه را بدرود کن کاید مسرت این زان 
گرد نعل توسنش بنشست بر انندام ما 
ظل چتر رایتش گسترده تا عرش برد 
با جلال کیقباد و شوکت افراسیاب 











ید زی مداین این زسان 


خسرو پرویژ 








با نه پور زادشم پوید به حصن گنگ 





یا نه تیمور دوم گردد سمرقندش مکا 


با ته ساطان آتسز روزی هزار اسب آورد 





جسم بیجان ترا از نو به تن جان می‌رسد 
درد را بيغا لحظه درمان مي‌رسد 








موکیش تا چرخ گردان می‌وسد 
تا کاخ کیوان می‌رسد 
با شکوه فیصر و فر سلیمان می‌رسد 


دور باش حضر 





یا سوی‌کابلستان سام نریمان می‌رسد 
با نه گرد زابلی سوی سجستان می‌رسد 





یا نه قاآن نخستین زی کلوران می‌رسد 





۲ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


اردوان کاردان اکنون شتاید سوی ری 





به سوی بار استخر تازد جج شید 
یا مگر سنجر به نیشابور راند بادپای 
با اتابک جانب شیراز فرماید نزول 

ن جهانداری که از خاک ره جان پرورش 
آن جھانجوبی که از ہوی نسیم رأفتش 


آنکه از باقوت‌باریهای نوک تیغ او 





نسبت رایش نخواهم داد با تابنده مهر 
آشکارا هر زمان از جانب بخت سعید 
تا به کی قاآنا بیهوده می‌رانی سخ 
باد تابان اخترت تا هر سحر از خاوراق 


ل نک سوی‌کرمان می‌رسد 





يا به سوی کشور تبریز غازان می‌رسد 
با مگر سلطان جلال‌الدین به‌ماتان می‌رسد 
با حسن شاه بهادر زی سپاهان می‌رسد 
سرزنش‌ها هر زمان بر آب حیوان می‌رسد 
هر نفس بیغارها بر باغ رضوان می‌رسد 
طعنها هر لحظه بر کوه بدخشان می‌رسد 


زانکه رایش را ازین تشببه نقصان مسی‌رسد 





بر روان او اشارت‌های پنهان می‌رسد 
کی‌از ابنتوصیف اوصا 
سوی ملک باختر خورشید نابان می‌رسد 





س‌به بایان مسی‌رساد 


در مدح شجاع السلطنه حسنعلی تنیز ڑا طاب ثرا ه گوید 


مگر شرمنده | 
و یا ابراز پی ایثار بزم جشن عبد شه 
و یا بهر مبارکباد عید از عالم بالا 





تيغ شه و ابروی جانان شد 


حسن شاه غضتفرفر که خاک نعل شبرنگش 


قضا امری که ریش مظهر خورشید ر ماه آمد 








جهان داور جهانداری که از صعما 
به ميزان سعادت هم ترازو گشت با تختش 


گرایان می‌نشد دست تطاول بر 








حسامش‌حامی‌دینشتو زینم‌پس شگفت آید 


که امشب ماه عید اندر نقاب ابر پنهان شد 
برغم سیم ما نو زباران گوهرافشان شد 
نزول رحمت حق شامل احوال سلطان شد 
طراز افسر فغفور و زیب تاج خاقان شد 


قدرقدریکه‌طبش مخزن انعام و احسان شد 





سرای امن گشت 





آباد و کاخ فتنه ویران 
از آنرو منزل ناهید اندر برج میزان شد 
از آنرو کامن با دوران او دست و گریبان شد 


که با شیر ژیان بنگاه آهو در نیستان شد 





که همچون مردم آبی ز پا تا فرق عریان شد 


كەھىچونكافر حىربىبەخونخلق‌هطغان شد 


برابر کی شود با ابر دست راد او عمان 
نظر بر عفو شه دارند زین پس صالح و طالح 
بریدی بادپا کوتا به ملک زاوه' بشتاید 


که ای از کید اهریمن زنخ 








چرا پیچیدی از فرمان شاهی سر که فرمانش 
تو از کابل خدا افزون بی کز کینه تشک رکش 
دمان با چل هزار افغان آنش‌خوی آهن: 
به ابا اعتقاد خویش کز نبرنگگ قی رآ گین 


سرانجام از هراس غازیان شاه شیر اوژن 








هم از خوارزم‌شه برتر نی کز کین سپا 
روان با سی‌هزار اهرن‌نش عفریت جادوگرا 
سرانجام آن‌هم‌از آسیب‌مالو جانو ناج و سر 
,دیدسنیو مدای" 
مگر این نی همان شهزاده کاندر بند نهر او 
مگر این نی‌همان‌شاهی که اندر دشت کافردژ 
مگر این نی همان گردنکشی کز نب نهر 
مگر ایں نی همان بیلپلنگ آویز شیرانکن 


چگوبم چون‌نو خودزینبی 








مگر این نی همان ارغنده شیر بیثة سردی 








۴ شبرقان به ضم اول و راه مضسو 
راه است و آن را شفرقان هم گفت‌ند. صاحب 
ظاهرا شاعر نیز این واژه را روی ضبط برهان 
'بنجا آن رابر وزن نمکدان خواند (محجوب). 


ان و از وقتی که قطب‌الدین حید. 


لل و استال کرده است و بهاتضای ضرورت شمر بايد 


کهاز هرقطر: 








چه شد کاخر روانت غرف دریای خذلان شد 


روان در نه سپهر و شش جهات و چار ارکان 
زهند وفندهار و سند و لاهور و سجستان شد 
کههر یکلا شایجانشان‌همدست دستان شد 


به عزم رزم‌شاه و ترکتاز ملک ایران شد 





یزان از در دست و غار و تابملتان شد 





مرو و اندخود "و ندز آوبخ‌و شرتان آشد 
به غرم شاه و فتح اقلیم خراسان شد 
گریران چون گراز از ییم شیر نر گرازان شد 
کال آلتا‌گون نیغش جهان کوه بدخشان شد 


تنت همچون برهمن بستة زنجیر رهبان شد 





ز سهم‌سهم‌خونریزش‌به‌چرخ‌انفان افغان شد 
برابر با زمین بنبان بام و بوم ملتان شد 
کهاز صد میلپیل از صدمة گرزش گریزان شد 


که‌اندر هشير ازبیم شمشیرش‌هراسان شد 


«بی عارف شهیر و سرسللة حیدریان در 





۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
مگر این‌نی‌هماناسب‌افکن‌کزگرد شبرنگشی 
مگر این‌نی‌همان‌خاور خداوندیکه فوجش را 
مگر نی‌این‌همانگیتی‌کنارنگی که خصمش را 
مگر این نی همان جمشید افرنگی که جیشش را 
مگر این نی همان کیخسروی کاسفندیا 
شها ان رستانا تاج‌بخشا مملکت‌گیرا 
ز بس طوفان خون آورد شمشیر جها 

















چنان شد بی‌نباز از جود دسنت آز در عالم 
زمین ملک از طراحی دهقان عدل تو 
بدانسان آمد آباد از ازل ملک وسیع تو 


عدو آشفته زلف پر خمت را خواب دید آنگه 





شراری در جهان جست از تف تبغ شرربارت 
بقای جاودانی ملک را بخشد جبهانیوزت 
الا تامردمان گوبند فتح قلعه ع 
چنانمفتوح‌گردد ملک خصم از تیغ و بأزویت 


هوای پھنة هیجا فضای بربرستان شد 
غنیمت از دیار خأوران نا ملک ختلان شد 
هزیمت از دیار روس تا مرز کلوران شد 
به مفتاح ظفر مفتوح هفت اقلیم دوران شد 
ز ایران تشک رآ 
بی‌کز تا 
ز خاطر باستان را داستان نوح و طوفان شد 


کهدر چلم‌سا کین سنگ وگوهر هر دو یکسان شه 





پی تاراج توران شد 





طراز خانةارزنگ و زیب باغ رضوان شد 
که هر چیز اندرو پیدا بغیر از نام پایان شد 
به‌صد آشفتگی‌بیدار از آن خواب پربشا 
بیدا آنگه از خا کسترش الوند و هلان شد 
لمات نام از آن نهان چون آب حبوان شد 








به عون بازوی کشورگشای شیر بزدان شد 
که گرد هرکسی زهزه عجب فتح نمایان شد 


در ستایش امیرزادة شیردل ارغون میرزا ابن شجاع السلطنه گوید 


به گوش از هاتف غیبم سحرگه این ند! آمد 
به سالاری سپهسالار دارای شهمتن نن 
ظفرمندی که هندی اژدهای اژدر اوبارش 
عدوبندی که خطی رمح او در پھنڈ میجا 





هنزد خضر دانش مزیدان 
شگفتی اینکه تب 
به شکل عین از آنرو آمد از روز ازل تبغش 
کند در د 
سکندر خوانمش زانرو که از رای جهان "را 


این بس شگفتی زو 





+ خا کف راه آهو از شرف ضیفم 








عشرت جانبخش و جشن جانفزا آمد 


گر سهراب دل شهراده ارغون میرزا آمد 





به فرق بدکنش آتش‌فشان چون اژدها آمد 
دم آهنج آژدری بیجان و ماری جانگزا آمد 
که زندان سکند 


به کام تیره‌بختان چشمة آب فنا آمد 





ر سنبع آب بقا آسد 


که عین عون و عين فعل و عين مدعا آمد 
گیتی عدل او تا حا کم و فرماترو! آمد 
نمایان مسظهر آبینة گیتی‌نما آمد 
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وگر افراسپابش نیز خوانم بس عجب تسود 
:لش سرچشم فیض‌ونوالو سخثش و احسان 
عبر خلق او را تالی مشکک ختن خواندم 
تعالی له بنام ایزد زهی ای آسمان قدری 







به تیر راست رو خم کرده پشت بدمگالان 


نهنگی 


فکر سرسام‌جست‌از صدمة گرزت‌از آن 





ها ثکشت شملیر شرربارت که‌هم‌خرد بحر خون‌آورد وهم 





صلیبانکن ز خط قطب و خط استوا آنه 








غا ممپویه با باد صبا آسد 


تن الوند و ثهلان توتیا آم 





ربان از مدح دارای جهان بربند فا که ھان رفت نا بگذشت و هنگا 








س ر طرب حاصل گهی رنج و 


مگر بی‌انتها آمد 


الا تا از سسیر هنت نجم و سیر له گ 





در ستایش شاهزاده کیوان سریر اردشبر میرژا 
و تشبیب به مدح شاهنشاه اسلام‌پناه 





شیر ملکزاده ا 





نگشته بود تباشیر! صبح فاش هنوز 
سیه غلامکم از خوشدلی صفیرء 











| دیران حکیم قاآنی شیرازی 


هنوز داشت دوصد گام راه تا 
گنه مسصافحه سرپنجگان سیمینش 





چو در برش بگرفتم دو دست من لفزید 


ن همه اندامش از روانی و لف 





دو سال پیشترک کاش نامه می آورد 
اگرچه وقتی آمد که از حرارت تب 
ولی چو آمد رنجم برفت پنداری 
مرا ز سلسلة رنج و درد کرد خلاص 
سپرد نامه و بگشود نامه را ديدم 
نه نامه بود یکی درج بود پر ز گهر 
مگر ز مردمک چشم بود دودا او 
به گاه خواندنش از فرط وجد درگوچ 
برست نیشکرم از دو گوش بسکه و 
فکنده بود تب از پا مرا هزاران شکر 
چه شکرجووش یم که پیش هت او 
احاطه یافته بر هرچه هست همت او 








به هرچه حکم کند قادرست پنداری 
به کوه,روزی اوصاف عزم او خواندم 
ملکدنزادا ای کز کمال عزو شرف 
به خاکپای تو تاشو 
مگ رکه شخص نو تمثال خود ز عفل کشید 
به درگه تو سماوات سبع 
لباس عقل که کون و مکان در او گنجد 





ترا دیدم 





يدم 





۱ روی تن کنایه از اسفندیار و زریر 








ز طرف دو شش و در یک بغل خمیر آمد 


چو شمرهای سلکزاده اردشیر آمد 
چو عذر قافیه خواهم دریغ دیر آمد 
مزاج من همه سوزان‌تر از سعیر آمد 
که پیک رحمت از گنبد اثیر آمد 
گمان بری که بر روی‌تن زربر' آمد 
که بوی مشکم در مغز جای گیر آمد 
به جشم ارچه گهرها به رنگ قیر آمد 


گم جشم تار من از دیدنش بصبر آمد 






روا زبس تن 
تکمین ابارت شبرین و دلپذیر آمد 
که حرز مهر ویم باز دستگیر آمد 
هزار جودی همسنگ بک نغیر آمد 
از آنکه همت او عسالم کبیر آمد 
که آفرینش در چنگ او اسیر آسد 
ادا نکرده سخن کوه در مسیر آمد 
چو ذات پاک خرد خاطرت خطیر آمد 
جهان هستی در چشم من حقیر آمد 
که ذات پاک تو چون عقل بی‌نظیر آمد 
همی به شکل کم از عرض بک شعیر آمد 
به قد قدر تو سنجیدمش قصیر آمد 


و عموی آوست. 


تو خود به دانش صد عالم کبیرستی 
شود ز فرط غنا مسنجار هرچه غیست 
صفات خلق تو هرگه نگاشت خامة من 
تنور عمر عدو سرد به که نان هوس 
ز دشمن تو نفورند خلق پنداری 
ز هم معانی 
فلیل جود تو دنیا 
چه رزمگاهان زین پیش کز سموم اجل 
به گوش گردون گفتی که زیبق افکندند 
گمان نمود مخالف چو نف تبغ تو دید 





و الفاظ سبق می‌جستند 


ت وانچه هست درو 


چو دید رمح ترا بدسگال با خود گنت 
چو خارپشت سخنگو بالامان برخاست 
عقاب تیر تو با بشکرد کبوتر مرگ 
بدان رسید که قهرت جهان خراب کنند 
ز فر طالع منصور بر زمانه ببال 
به مرد فتنه در آن رو ز کاو به طالع سعد 
از آن به پیر و جوان واجبست طاعت او 
فلک چگونه تواند که دم زند ز خلاف 
مهین اتابک اعظم یگانه صدر جهان 
ستاره صدرا ای آنکه جرم کوه گران 


بین به سردی طبعم که 


مرا به مهر تو ایزد سرشته است 


فسون چرخ مرا از تو دور کرد 








قصاید | ۱۸۷ 





زهی فلیل که دارای صد کثیر آسد 
هوای معرکه سوزان‌تر از اثیر آمد 
ز بسکه نعرۀ رویین خم و نفیر آمد 
یه ازگلوی جهنم برو 
اجل کشیده 


رقن تم نو جوب کر 





زفیر آمد 





آن باز خیرخیر آمد 





هکره جو صباد در صفیر آمد 
ولیک رحمت تو خلق را مجر آمد 
که ناصرالدین شه مر ترا نصیر آسد 
طراز تاج شد و زینت سریر آمد 
که هم به بخت جوان هم به عقل پیر آمد 
که نظم ملکش در عهد؛ امیر آمد 
که بحر با کف رادش کم از غدیر آمد 
به ترد حلم تو همسنگ یک ستیر آمد 
هزار نوتم امسال زمهریر آمد 
نه یک سخنور زاد و نه یک دبیر آسد 
آن ز مدح توام طبع ناگزیر آمد 
هلاک سپراب از حیلت هجیر آمد 





۸ دیون حکم قاانی د 














بلا و رنج و غم و نقمت و زحیر آمد 


که این تتم از زد قدیر آید 


اگرچه دست من از سیم و زر فقیر آمد 
به زیر پا چه غم ار فرش من حصیر آمد 
ینو قظرایی که بر لجا قتیر اتد 
چنانکه صبح ازل از رخت منیر آمد 
اگر در جهان شپیر آمد 





در مدح ابوالسلاطین عباس‌شاه غازی نیای بیضا رای شاهنشاه 


اسلام‌پناه لد اه ملکه فرماید 


هست‌از دو کمبه‌مروز دين خدای خ6 
آن کعبه صدر ملت این کعبه پشت,دولت 
صید اندر آن حرامست در ملت پتیمبر 
از فر آن عرب را ساید به چرخ | کلیل 
این قبلۀ ملوکست آن قبل ملایک 
عباس شاه غازی کز یاری جهاندار 
رخنت برض ریس کو یز 
با حلماو سه گوی‌است‌تهلانو طور و جودی 
با جود بیکرانش چاهیست بحر فلز 
خنگش چو در تکادو غوغا و ملک ختلان 


جیشش به گاهپیکار خنجر گذا 








ار و خونخوار 
از قهر کسینه‌توزش ولوال در بسخارا 
با دست گوهرافشان چون پا نهد به یکران 
بر دیرپای گیتی کاخش کند تحکم 





اک فر آن دو کعبه است شاخ هدی برومند 
آن راه شرع پیمان این را به عدل پبوند 
می آندر این حلالست در مذهب خردمند 
از فرب این عجم را نازد به عرش آوند 


ن خائة خدایست | 





خانة خداونه 


صبت جهانگشایی در هنت کشور افکند 





مهریست ابر همت ابریست مهر سانند 
با جود اوسه‌جوی‌است‌عمانو نیو اروند 
با حلم بی‌قیامش کاهیست کوه الوند 
عزمتش چو در روا 
هریک به وقعه الوا هریکک به حمله الوند 





آشوب و موز یمن 


از مح فتنه‌سوزش زلزال در سمرقند 


بینی سحاب نیسان بر قلة دساوند 


بر گرد گرد گردون خنگش‌زند شکرخند 





یر خرد ندیده چون او بهینه استاد 
سامان هنت کشور عدلش به امن آراست 
هلان به پیش حلمش خجلت برد ز خردل 
در کاخ شوکت او گیهان بهنیه چاکر 
کنزی ز بخشش اوست دربا و گنج و معدن 
در مرغزار عالیش هرجا که خار ظلمی 


دی در سرخس دیدی از حمل سپا 





یک جیش را غتیمت از مرو تا به سفلاب 
عردابود که بینی اندر دبار خوارزم 
آخر مگر نه سنجر بهر هلاک اتسز 
از بهر کشور و گنج خود را فکند 
خسرو ن هکم ز سنجر از زور و هور و شکر 
فرداست کز خراسان لشکر کشد به نوراک 
از بسکه کشته پشته حبران شود محاسب 





خوارزمشه گربزان از دیده اشک‌ربزان 
توران خراب گشنه بیحون سراب گشته 
تا باغ و راغ گردد در سوسم بهاران 
در رزم و بزم بادا آثار مهر و قهرش 


قصاید / 1۸۹ 


مام جهان ندیده چون او مهینه فرزند 
به گوهر آکند 





دامان چار مادر جو 


عمان به تزد جودش شنعت برد ز فرکند 
بر خوان نعمت او گردون کمینه آوند 
رمزی ز دانش اوست إستا و زند و پازند 
با تیشة عدالت عزمش ز ریشه برکند 
یک‌شهر بنده آزاد یک ملک خواجه دربند 
یک فوج را هزیمت از طرس تا به دربند 
فوجی ابر شادان جوقی امیر دربن 
کین جو به‌خوارزمدر سال سیصد و اند 
تا گنج ٍ مال آورد بر سر کشان پراکند 
حصمش نه بر ز اتسز از زر و زور و پیوند 
با دس گوهرافشان با تيغ گوهر کند 
از بسکه خسته پسته نادان شود خردمند 





بر رخ ز مویه صد چین پر دل زنل صد ند 
میمند و مرو ویران گرگانج و کات فرکند 
از ژاله کان الماس از لاله کوه باکند 
در جام دشمنان زهر در کام دوستان فند 


در ستای شکهف الاد انی الاقاصی جناب حاج‌میر زا آقاسی رحمه الته فرماید 


ازین‌ سان کابر نسانی دمادم گوهر افشاند 


درختان‌را چه‌شد کامروز می‌رقصند از 


شادی 





جناب حاجی آقاسی کەریز 





طرح صد 


اگر باد عتاب او زند یگ لطمه بر هستی 





ادب نبود به دست خواجه می‌ماند 


مگر بر شاخ گل بلبل مدیح خواجه می‌خواند 








وگر برق خلاف او کشد یک شعله در گیتی 
خداوندا بدان ذات خداوندی که گر خواهد 
به تهاری که قهرش پشه‌بی راگر دهد فرمان 


که نا امروز جز مدحت زبانم حرفی ار گت 





بلای بد بود حاسد به جان هرکه در عالم 
حریف خویش چون پرمایه بیند خصم بی‌مایه 
چوصبعار صادفم‌درینسخنروزمبودروشن 
کسان گویند ببریدست موسوم مرا خواجه 


برین دعوی دلیلی گویمت از روز روشتر 





چو مرسوم مرا زاول نو خود دادی بین دارم 
خدا تاند گرفتن آنچه بخشد از ازل لیکن 
از لاه گیرد بوی از عبر 
چو بر حکم مجدد می‌رود تعلیق این متللب 
چه باشد ابر کلکت گر همی‌گرید به حال من 





خدا تاند که ر 





ز فیض تست ابنهم کز طربق عجز می نالم 
کداین یک بود زینده از جود تو می پرسم 
خدا هرچند قهارست لیکن از پی روزی 
تو مهری مهر نور خود به لیک و بد بیندازد 
ازان بخت ترا بیدار دارد سال و مه یزدان 
روا نبود که مداح تو با این منطق شیرین 
لا تا سال و مه آید الا نا عمر فرساید 


چه جای خار صحرا کاب دریا را بسوزاند 
به قدرت چرخ را در دید موری بگنجاند 
به زخم نیش ار خرطوم پیلان را بپیچاند 
مر آن را چون زبان لاله ایزد لال گرداند 
دعا کن کاین بلا را ایزد از عالم بگرداند 
به بهتانی ازو طبع بزرگان را برنجاند 
وگر چون گل دورویم باد غم برگم بربزاند 
انکاین سخن‌راگوش من اه می‌داند 


ی ر قطع فبض‌خود خورشید نتواند 








توخو 
که تخصیت با همه‌حکمت چنین حکمی لمی‌راند 
تگیّد آنچه داد اول نمی‌گویم نمی تاند 
ولی از فرط رحمت دادة خود بازنستانه 


ریق نوجان من زین بند برهاند 








یگ گریهام نا حشر همچون گل بخندا 
که بزدان هم ز بهر شیر کودک را بگویاند 
که بر چرخم رساند یا به خاک ره بنشاند 


وزا 





عنان فیض خود از مؤمن و کافر نتاباند 
تو ابری ابر فیض‌خود بخار و گل بباراند 
که خلی خویش را در مهد آسایش بخواباند 
ن مگس لختی ز سختی سر بخاراند 
بپایی تا فلک پاید بمانی تا جهان ساند 








در ستایش شهنشاه ماضی محمد شاه غازی فرماید 


سرین دلیر من سیم ناب را ماد 


هنز نامده در چشم من روز از هوش 


ز بسکه نرم و لطیفست آب را اند 


به‌خاصیت‌همه گویی که خواب را ساند 


درست‌نفطۀ سرخی که در مبان ویست 
کنار او همه رخشان ميان ار همه چین 


به ماه ماند و در وی تشان بوسة من 





شعاع او همه چشم مرا کند خبره 
به روی یکدیگر افتند از دو سو گوبی 
چو در ازار قصب بار سازدش پنهان 
به روی او ز قفا طرة نگارينم 
فراز تحسین یا نی نويشته نفرین 
و یا به خرمن نسرین ز بر به شکل کمند 
و یا به قرص قمر برهمی به هبات سار 
و با به خیمة سیماب‌رنگ سیمینلون 
و يا به بو حواصل که برزده خومن 


کتف پور 





و با به برزو برو 
و با به پهلوی بدخواه شه‌فراز رکاب 
خدیو راد محمدشه آفتاب ملوک 
بسان شیر دژ آگه بود پیادۀ شاه 
به هر کجا که فرازد خیام دولت و فر 
سپهر توسن گوبی بود کمیت ملک 
نهیب نبغ ملک چیست بوم و جان عدو 
بلارکش بود الماس رنگ و آتش فمل 
به شیر ماند در خوردن و فشاندن حون 


ز بسکه‌شادی‌خیزست‌عهد 











نا و منقبت من به چهر د 


دوام دولت او تا گهی که حاجب او 
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به جام سیمیر سیمین گلگرن شراب را ماند 
بد و ابرا ماند 
گمان بری کلف ماهتاب را ساند 
گر غلط نکنم آفتاب را ماند 
که جمله دفتر اهل حساب را ماند 
سهیل رفته به زیر سحاب را ساند 
غلاله‌های خطا بر ثواب را ماند 








به روی عفران با نی عذاب را ماند 
همی نگون شده شاخة سداب را ماند 
کریش حلقه زده مشک ناب را ماند 
هنم ز] عنبر سارا طناب را ماند 
پسراکسنیدة پر غسراب را ماند 
کمند پر خم افراسیاب را ماند 
دوال خسرو مالک رقاب را ماند 
که برق او به وغا التهاب را ماند 
بە‌روز جنگ و عدویش کلاب را ماند 
بلند گردون بر آن قباب را ماند 
که ماه یکشبه به روی رکاب را ماند 
که جای او بر و بوم خراب را ماند 
ولی به واقعه لعل مذاب را ماند 
جنانکه دئمن خسرو دواب را ساند 
همی مماینه عهد شباب را ساند 
بر آفتاب درخشان نغاب را ساند 








ید ایدون یوم‌الحساب را ماند 


۳ | دیران حکیم قاآنی شیراری 


در ستایش شاهزادخ رضوان و ساده شجاع السطنه حسنعلی میرزا 
طاب‌الته راه فر ماید 


غم و شادیست که با یکدگر آمیخته‌اند 


در کفی رشتۀ تسبیح و کفی ساغر می 
تردماغ از می شب خشکلب از رو 





د رکف شبخ عصا در کف میخوار 






همه را چهره چو صندل * 


مطرب و نالا نی واعظ و آوازة وعظ 





تا چرا روزه به نوروز درآمیخته است 
همه با روزه بجنگند و علاجش نکن 


باز نوروز شود چیره هم آخر که گنوت 





روزه کس را ندهد چیز و کند ملع زرخوّن 
گرجه بر روزه به شورند هم آخ رکه ماه 
خوان نوروز پر از نعمت الوان با او 
منع سی هم نکند زانرو با او سپھی 
زاهدان را اگر از سبحه کرامت اینست 


کز ساغر می 


سافبان‌راست ازین معجزه 





سرخ مرجان تر آميخته با 


رنگو بو داده به‌می لاله رخا 








کرده در جام هلالی می خورشید مثال 


بی آب بهم بسته که هیچش نم نیست 





یا مه روزه به نوروز درآمیخه‌اند 
راست با عقد ثریا قمر آمیخته‌اند 
ورع خشک به دامسان تر آمیخته‌اند 
آژدها با ید بیضا اثر آمیخه‌اند 
صندلی هست که با دردسر آمیخته‌اند 
لحن داود به صوت بقر آمیخته‌اند 
خلق با وی ز س رکینه د رآمیخته‌اند 
گوبهانند که با شیر نر آمیخته‌اند 
یی از خلق بدو بیخبر آمیخته‌اند 
یله آنبان که بدو بی‌ثمر آمیخته‌اند 
با ملوک از بی تحصیل خور آمیخته‌اند 


سیب مردم صاحب هنر آمیخته‌اند 





همچو رندان جهان معتبر آمیخته‌اند 
که یکی رشته به صد عقده‌بر آمیخته‌اند 
را با یکدگر آمیخه‌اند 


آب و آنشر 


س به یاقوت تر آمیخته‌اند 





ار نمرود به آب خضر آمیخته‌اند 
خساوران گویی با باختر آمبخته‌اند 
تا به ساغر می مرجان گهر آمبخته‌اند 


یا شفق را به نسیم سحر آمیخت‌اند 





یا هلالیست که با قرص خور آمیخته‌اند 





بسا روا 





تش نمناک درآمسیخهاند 





شکل ماریست که باده دهنش نیست زبان 
چنگ‌در جنگ خوش آهنگیکز آهنگشی 
شاهدان بسته کمر کوه کشی را به سیا 
هفت سین کز پی تحویل گذارند به خوان 


ساعد و سینه و سیما و سر و ساق و سر 









گوبی از لخلخة عود و سرایید 
مپوشان فرص تباشیر ز اندام سبد 
تا همی از زر و بافوت مفرح سازند 
گلمذاران شکرلب به علاج دل خلت 
همه مشکین خط وشیرین لبو سیمین عارض" 
نتشبندان قضا بر ز بر دیب خاک 
جعد سنبل چو زره عارض نسرین چو سپر 
مقدم اهل خرد غالی‌بو بسکه به باغ 
شجر باخ چمان از چه ز تحریک صا 


حجر از فرط لطافت ز چه نايد به نظر 





شاهد گل شد 





ی و از مقدم 





0 


آب همرنگ ژمزّد شده از بسکه به باغ 


سک درخ وھا ریا میرگ 
بحان و سم 


سرسن و عبهر وگل لاله و 
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هر نمش را به هزاران شرر آمیخته‌اند 


ی وا آمیخته‌اند 


هوش شنوابی با گوش کر آمیخته‌اند 
زان سرینها که به موی کمر آمیخته‌اند 
گلرخان رنگی از آن 


هفت سین آسا با سیم بر آمیخه‌اند 





ازهتر آمیختهاند 


بوی گل با دم مرغ سحر آمیخته‌اند 
ایی راحت قلب کدر آمیخته‌اند 
نی فوتی با جام زر آمیخه‌اند 


هر زمان از رخ و لب گلشکر آمیخته‌اند 





وه هنت مب با خزر آمیخه‌ازد 
نتشها نازه‌تر 
از پسی کسینه 


شوشتر آمبخته‌اند 





زو با سین اسان 


عطر گل در قدم پی سپر آمیخه‌اند 
گرنه 
گرنه جان ملکی با حجر آمیخنه‌اند 


وح حیوان با شجر آمیخته‌اند 





حشر سبزه بهر جوی و جر آمیخته‌اند 
طبعشان زاب و گل بوالبشر آمیخته‌اند 


رسته در رسته حشر در حشر آمیخن‌اند 


۴ | دیوان حک 





گویی از خیل خدیوان معظم گه بار 
خسرو راد حمن‌شاه که از غایت لطف 
جرأت‌انگیز ز بس موقف رزمش گوبی 
بک الف ترۀ خشکیست به خوان کرمش 
اجر یک‌روز؛ سگبان جلالش نبود 


ابر و درا نه ز خود اینهمه گوهر دارند 








وقتی از 
ظفر از جیش تو هرگز نشود دول مگ 
باس ابوان ترا شب همه شب انجم جرخ 


صارمت صاعقة خرمن عمرست مک 
از بسکه گشاید رگ جان پنداری 





نیز 
بابد آميزش جان جسم یلان با جوشن 
بسکه در خود بلان تیغ کند جاگویی 
تیرها بسکه نشیند به زره پنداری 
پدران خنجر خونریر ز مقلوبی جنگ 
پسسران دشن فولاد ز سرگرمی کین 


تبنت آنگاه که بر فرق عدو گیرد بای 


گاو سر گرز به دریای کفت پنداری 


سوه ن ظم دلارای نرا ی 





نقش بزم ملک دادگر آمیخته‌اند 
روح پاکانش با خاک درآمیخته‌اند 
خاکش از زهرۀ شیران نر آمیخته‌اند 


ہز تز و ھک دز برو بز نیک اند 





هرچه در خوان بقا ماحضر آمیخته‌اند 
با کف داور فرخنده‌فر آمیخته‌اند 
طیتش را ز بهشت و سقر آمیخته‌اند 
با بصر از بی کحل بصر آمیخته‌اند 
هشت جنت را زان یک اثر آمیخت‌اند 
هفت دوزخ را زان یک شرر آمیخته‌اند 
طینت جیش ترا از ظفر آسیخته‌اند 
وقت سحر با سهر آمیخته‌اند 
جوهرش با اجل جان‌شکر آمیخته‌اند 


با سنانش اثر نیشتر آمیخنه‌اند 








گوبی ارواح بود با صور آمیخه‌اند 
خود ابطال به تیغ و تبر آسیخته‌اند 
عاشقان با بر آمیخته‌اند 
روستم‌وار به خون پسر آمیخته‌اند 
همچو شیرویه به خون پدر آمیخته‌اند 
ماه نو گوبی با باختر آمیخه‌انه 
کوه البرز به بحر خ 
راستی گرچه به سلک گهر آمیختهاند 
هر دو سطرش به دو مثقال زر آمیخته‌اند 


ر آسیخته‌اند 





با فراوانی کالا ضرر آمیخت‌اند 





به دل و دست ملک بین که در و گوهر را 
تا که همواره ز همواری و ناهمواری 
تسلخی کسام بود لازم شبریتی عبش 
تلخی کام تو دشنام تو بادا به عدو 


رانچنان عبش تو شبرین که خود افرار کنی 


تصاید | ۱۹۵ 


بسکه بخشیده جسان با مدر آمیخته‌اند 


که به نیک و بد دور قمر نته‌اند 





شهد با زهر و صفا با کدر آمیخته‌اند 
گرچه دشنام تو هم با ۵ 


که ازو شربت جان بشر آمب 








در مدح امیرالامراء نظامالدوله حسین خان در ایام حکومت فارس 


دلی که هرچه 
؛گرچه ترک مراد خود اختباری نیست 


ند بر مراد یار ک 
غریب را که به غربت اسیر باری شد 
به اضطرار کمندش برد به جانب شهرا 
ولی غزال از آن پس که شد اسیر کمند 
ز قبد صورت و معنی کسی تواند رک 
نخست آبت فرفان عاشقی حمدست 
نه با ارادت او نام مال و جاه برد 
لاست یکه‌سواری ستاده در صف عش 
محیط دایره آن کس به‌سر تواند برد 
له عاشقست کسی کز ملامت اندیشد 
نه رستمست کسی کز مصاف رویین‌تن 
نه عاشقست چو بلبل کسی به صورت گل 
به کیش عشق کمان‌وار گوشمالش ده 
به اتفاق بزرگان کسیست طالب گنج 
کسیست طالب بوسف به اعنقاد درست 


روان فدای خلیلی نما چو اسماعیل 


ت نرک مراد خود اختیار 
که عاش آنچه نماید به اضطرار کند 


که گنته بود اقامت 





غر را که به صحرا کسی 





کسیست مرد که آهنگ آن سوا ر کند 
که پای جهد چو پرگار استوار کند 
که هرکه می‌طلبد صبر بر خمار کند 
سپر بینکند و ترک کارزار کند 


که احتراز ز گلچین و زخم خار کند 





چو تبر هرکه ز فربان شدن فرا ر کند 
که مشت تا به کتف در دهان مار کند 
که صد رهش چو زلیخا عزیز خوا رکند 


ورت زمانه چو ابلیس سنگار کند 





۲ دیران حکیم قاآنی 








چنانکه من ز رخ ماه خود نتابم سهر 
هزارگونه جفا دیدم از جهان و هنوز 
نگار نام بتست و بتی بود مه من 


دمیدهمشک خطش‌گویی آندو آهری‌جشم 





رخش سیه شده | 
به ملک روم اگر چبه 


همنشیی 
زلف بگشاید 
به وقت ناز چو کاکل به روی بپربشد 
چو شام تبره حصاری کشد ز چنر زلف 
به وصل عکس رخ او به هجر حون دم 
به حیله کس نتواند برو چشاند زهتر 


مرا بهار و خزان هر دو پیش بکسالست 





وگر بهشت دهسندم کناره یگیم 
هرآنکه هست خریدار ماه صورت او 
چگرنه‌در شب تاریکک خوانمش بر خویش 
دکان مشک فروشست گوبی آن سر زلف 
خليفة شب و روزست زانکه گیتی را 
به جبر پوسه زند بر لب و دهان کسی 
کهینه بند؟ خسرو مهینه خواجة عصر 
فضای مملکت عصر را مساعی او 





به روز همتش ار دنه بر زمین باشند 
کس ار به باع برد نام او عجب نبود 
ز شرم همت او بحرها عرق ریزند 
وگر زبا 


همین نه مدحت خسرو کند به بیداری 


له کشد تیغ او به بحر محیط 





به صد بلا !گرم عش او دوچار کند 
دلم مستابعت مسهر آن نگسارکنند 
که ماه سجده پر او صدهزار بار کند 
بر آن سرست که مشک خود آشکا ر کند 
سیاه کار نکو را سیاه کار کند 
فضای مسملکت روم زنگپار کند 
چو شعر من همه آفاق مشکبار کند 
چو ماه چارده جا اندران حصار کند 
به هر دو وفت مرا دیده لاله‌زا ر گند 
رکه زهر را لب او شهب خوشگوار کند 


ک او به چهره خزان مرا بهار کند 





مان که مرا جای در کنار کند 
لک ز مهر بر او مشتری نثار کند 
که جلو؛ رخ او لیل را نهار کند 
که طبله طبله برو مشک چین قطار کند 


ازد به طرّه تار کند 





به چهره 
که مدح و منقبت صاحب اختیار کند 


که روزگار به ذات وی افتخار کند 





بدان رسیده که آزرم قندهار کند 
هنوز ناشده در خاک برگ و با رکند 
که مرغ مدحش از اوج شاخسار کند 
اگر به عزم سفر رو سوی بحار کند 
هرآنچه آب بود اندرو بخار کند 


که چون به خواب رود مدح شهریار کند 





عدو ز فکرت شمشیر او به روز نبرد 


به روز رزم که گردون سیاه‌پوش شود 
بر آفتاب شود شاهراه مطقه گم 
ز بسکه حادثه بارد ز آسمان به زمین 
امل به روز بسقا خنده قاقاه زند 
به گرد معرکه گردون ستاده سرگردان 
سپهر پشت نمابد زمین شکم دزدد 
سنان نيز؛ او را زمانه از سر خصما 
زهی‌سخای‌تو چندا رکه حرص همت نو 
مخالفت چوشود کشته سرفرازنر مت 
به چشم فتنه که در خواب باد تا محشر 
کند ز عدل تو گرگ آنچنان حراست میش 
ز اهتمام تو ملک آنچنان بود ایمن 
به ضرب آهن تیفش برآری از دل سنگ 
حساب نیک و بد خلق را به رو 





ولیک روز جزا زان دراز شد کایزد 

زرگوارا این < 
نه آتشست که بالا رود به چرخ اثیر 
نه شیر شرزه که در بیشه معتکف گردد 
نه قمری است که بر شاخ سرو گرد جبای 


نهنگ نست که ساکن شود به لجا بحر 


ادمت ز بیجابی 


قصاید | ۱۹۷ 


به بخت بُختی افلاک را مهار کند 
به کلک گاه سخا گنج را نزار کند 
که نامه راگه تحریر زرنگار کند 
اگر به شلد برندش خیال تار کند 
ز بسکه گرد سیه بر اک گذار کند 


همی ز هر طرف آسیمه‌سر مدار کند 


زمین چو منهزمان بانگ زینهار کند 








و زراز خاک شوره‌زا رکند 





آتکس نا ز زمین بر فراز دار کند 


بلارکت اثر برگ کسوکنار کند 


به نیم لحظه تواند که کردگار کند 
عطا و جود ترا یک به یک شمار کند 
بدان رسیده که از مملکت فرار کند 
نه صرصرست که در بحر و بر گذا ر کند 


نه مار گرزه که آرامگه به غار کند 





قنه ام 


رغزا که مأوا به مرغزار ند 
پلنگ نیست که مسکن به کوهسار کند 








فرشته نیست که بر آسمان گشاید بال 


نه خاک تاری تارو نهد به مرکز خویش 
نه عقل صرف که در لامکان مکان گیرد 
نهنگ لجۀ فضلست و دست 
گرقم آنکه بود در شاهوار سخن 
گرفتم آنکه بود مهر نور بار هخر 
ز لفات تو دارد طمع که چون خورشید 
حکسیم گوید کاینده را همی زیبد 
هزار خانه و کشور بدان کسی دادی 
همان نه خانه بجا ماند و نه خانه خدای 
مگر مدایح من در زمانه ماند و پان 
سپهر از آن همه دلکش قصور محمودق 
جهان از آن همه آواز سنج سرا 
بسی ز بخت خود اندر زسانه نومیدم 


به هر که تا که بود نام از بسار و یمین 





نیست که گرد فلک مدار کند 





نه آب جاری تا جا به جویبارکند 
نه جان پاک که بی‌جایی اختیار کند 
از آن عسزیمت دریا نهنگ‌وار 

نه جایگه به صدف در شاهوار کند 
نه جایگه به فلک مهر نور بار کند 
به خانه یی چو چهارم فلک مدار کند 
که حال خود را از رفته اعتبار کند 
که مرگشان به دو فرن دگر شکار کند 
که انقلاب جهان هر دو را غبار کند 
کت از محامد تو چرخ بادگار کند 
فار کند 





شدح عنصری امروز اف 
تّه فسفر انوری امروز اختصار کند 
مگ رکه لطف تو بازم امیدوار کند 


قسفا یمین ترا سای بسار كند 


در ستایش شاهزادة رضوان و ساده قهرمان میرزا حکمران 
آذربایجان طاب ثراه فرماید 


هر کرا ایزد اختیار کند 
وانکه را کردگار کرد عزیز 


بس نماید مدار چرخ کهن 








نتواند زمانه خوار کند 
تا یکی را جهان مدار کند 
که بدو ملک افتخار کند 








جنگ 


از گرد در بسیط زمین 


< 
3 


e 


هم در دار عدو 
تیغش ار نیست نوبهار چرا 
باش تا بوم روم راز غبار 
باش تا عزم سملکتگیرش 
باش تا موکب جهانگردش 
جیشش از مو تبغ و مار سنان 
قتل و تاراج و اخذ مال و ستال 
در مذاق عدو مهابت او 
دشمن از ملک او برون نرود 
نفس باذ عتبرین گردد 
با تن دشمنان کند قهرش 
با دل دوستان کند مهرش 
کس نیارد که نا به روز شمار 


آفتابیست بر فراز سپهر 





ای امیری که یک پیادة تو 
در جهان هیچ راز پنهان نیست 
نبرد جان عدو ز سطوت نو 
فلک سفله را قضا نه عجب 
لاجرم عنکبرت پرده زند 
بس‌عجب نیست کز رعایت تو 
در صف کینه خنجرت کاری 
کافربدون به خیره سر ضحاک 


گوش آفاق را مشاطة صنع 


قصاید / ۱۹۹ 


هرچه دشت‌است کرهسار کنند 
هرچه‌چشمست اشکبار کند 
دامن خاک لاله‌زار کند 
تبره چون اهل زنگبار کند 
فتح کشمیر و قندهار کند 
عزم فرغانه و حصار کند 
پهنه را پر ز مور و مار کند 
به یکی حمله هر چهار کند 
شهد رازه ناگرا رکد 
مگزباز این جهان فرار کند 
خٌارک درش گدار کند 








چرن 
آنسچه:با-پلرنیان شرار کند 
آنتچهبا وتان بهار کند 
جود یک روزه‌اش شما رکند 
جا چو بر خنگ راهوار کند 
کار یکم مملکت سوار کند 
کش نه رای تو آشکار کند 
گر ز پولاد صد حصا ر کند 


گر به کاخ نو پرده‌دار کند 





چون نبی جایگاه به غار کند 
پشه سیمرغ را شکار کند 
باتن خصم نابکار کند 
همی از گر گاو سار کند 


. از عمطای تو گوشوا رکنند 


۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


شهریارا سزد که دولت تو 
دولت تست چرخ و او اختر 
آن امیری که کوه را سخطش 
آنکه در چشم فتنه انصافش 
خسرد پیر را کیاست او 
بحر عمان کهین عطبة اوست 
ورنه‌در بک نفس دو عالم را 
حزم او آبگینه را به مثل 
نکند تکیه بر کسی الاک 
به دو انگفت نی سرانگشتشي 
هست بکتن ولی به‌جودت رای 
ابر دستش به دشت اگر جاو 
خسروا به که در مامد نوا 
تا همی خاک را عبیرآگین 
ابر اردیبهشت بستان را 
درلت را چو حزم آصف عهد 


فخر از صدر روزگار کند 
چرخ از اختر افتخار ند 
همچو سیماب بی‌قرا ر کند 
اثر برگ کسوکنار کسند 
سخرة طفل شیرخوار کند 
که به هنگام اضطرار کند 
خود به یک سایلی نثار کند 
همو السرز استوار كند 
تکبه بر عون کردگار کند 
کار صد تیغ آبدار کند 
روز کین کار صدهزار کند 
ولت را بحر بی‌کنار کند 
فکزگقاآنی اختصار کند 
نف باد نسوبهارکند 
مسخزن در شاهوار کسند 
ملک المرش پایدار کند 


در ستایش شاهزادۀ مبرور شجاع السلطنه حسنعلی میرزا"گوید 


تضا چو مسند اقبال در جهان افکند 
ابوالشجاع حسن‌شه که شیر گردون را 
تهمننی که به یک چین چهره سطرت او 
دلاوری که ز یک خم خام پر خم و تاب 
به نیم کاوش فکرت ز رای سوی‌شکاف 
ز فطره‌بی که چکد ز ابر دست او بر خاک 


به عزم داوری شاه کامران افکند 
مهابتش تب و لرز اندر استخوان افکند 
هزار لرژه بر اندام آسمان افکند 
هزار سلسله بر بال کسهکشان اقکند 
هزار رخنه در ابداع گن‌فکان افکند 
توان بنای دوصد بحر بیکران افکند 


فتد کاخ وی ار سنگ‌ریزه‌یی به زمین 
تنی که کرد خیال خلاف او به ضمیر 
که ا بر هرما 
گره گشود زکار زسانه شمشیرش 
فسلک ز بسهر زسین‌بوس آستانة او 
بر آستان ز فرومایگی چو بار نیافت 
توبی که ابر کفت دود دنا 








۳ 


تویی که نسخة دبباچ؛ُ جلادت تو 
رمان ز جهان 
سنان قهر تو در خرق و ایام فلک 


اساس فتنه برافتاد آن ز 


نبود خون عدو آنچه روز کین بر 

حسامت از تب لازم چوگشت لاغر و زره 
نضای درگهت از نه فلک وسیم ترستت 
نیام تیغ تو آن برغمان تیره دلست 
بلارک تو اگر نیست خیره‌سر بهمن 
زمانه عرض غلامان درگهت می‌داد 
شهاز فهر پرندوشت آتشین آهم 
روا مسدا رکه خلقی زنند شکرخند 
کسی که معدن چندین هزار فضل بود 
ز من جهانی در خنده زانکه سطوت تو 
ز یک شکنج به روی مهابت تو به من 
یکی بر آنکه به ظاهر ز بهر سود نهان 
برای برتری پایه سایه بر سر او 
یکی بر آنکه به باطن شه از ظهور خطا 


قصاید | ۲۰۱ 


ازو اساس جسهان دگر توان افکند 
اجل به دود او مرگ ناگهان افکند 
به دهر طنطنه در کان بهرمان افکند 
گره چو در خم ابروی جانستان افکند 
به لابه خود را در پای پاسبان افکند 
به عذر فعل خطا خاک در دهان افکند 
ز یک افاضة فیضی ز خانمان افکند 
حدیث رستم دستان ز داستان افکند 
که جوش جیش نو آشوب در جهان افکند 
حکیم فلسنه را باز در گمان انکند 
رن نهر تو چون نقش پرنیان افکند 
پی علاح خود از چهره ناردان افکند 
عحب کهوقعه درین تیره خاکدان افکند 
که گا کین‌وری دوزخ از دهان انکند 
گذر ز بهر چه در کام برغمان افکند 
سپهر خود را دزدیده در میان افکند 
شرار در دل ابنای انس و جان افکند 
که ذره را ز نظر شاه خاوران افکند 
نشایدش به چنین رنج بیکران افکند 





به سرخ چهرة من رنگ زعفران افکند 
دو قوم را به گمان عقل نکته‌دان افکند 
به‌نام او ملک این قرعۀ زیان افکند 
همای تربیت شاه کسامران افکند 
مرا ز چشم مسقیمان آستان افکند 


۳ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


ز قسهر بارخدایی بسان بارخدای 
بهراستی که خود اندر تحبرم که ملک 
خلاصه کز پی نشکیک خلق از در لطف 
به دهر تا که سرایند انس و جان که رسول 


ز امن عدل تو افکنده باد رسم ستم 


و پیت پایه عرازبلش از جنان | 

به من ز بهر چه ابن خشم ناگهان افکند 
به ناتوان تن من خلعتی توان افکند 
صلای دین شربعت در انس و جان افکند 
چنانکه معدلت کسری از جهان افکند 


در مدح امیر بی‌شبیه و عدیل سلیل جلیل خلیل منبع جود و سخا 
آقاخان متخلص به عطامه ظله فرماید 


آدمی باید به گیتی عمر جاویدان کند 
حکمران خطةٌ کرمان که ابر دست او 
در بر او کمترست از پیر زا 
یکر 
خسنجر آنه 
صبت او بگرفت گیتی را چو نور مهر و ماه 
خاک ره را مهر او همسان کند با آسمان 


پور زال 





بش نیفش جوضو خفتان مپوش 


فشانش از لباس زشمگی 





دش چشمش به‌یک ایمای ابرو گاه خشم 





خود به سیر لاله و ربحان ندارد احتیاج 
آب نیفش ملک ویران را ز نو آباد کرد 


نسبت‌جودش‌به‌عمان‌کی دهم کاو هر رسان 





اوج‌گردون‌در حضیض جاه او مشکل رسد 
نر‌گردد خصم‌شوم‌از ضرب‌گرز او چو موم 
چرخبا وی‌چون ستبزد کانکه خاید پنک را 
صاحبا قاآنی از شوق تو در اقلیم فا ج 
باد آن شب کز خیال 





چشم من پر نور بود 


تا یکی از صد تواند مدح آقاخان کند 
خاک را بیجاده سازد سنگ را مرجان کند 
او کین گر بهر هبجا جای بر یکران کند 
رگ راکی چاره هرز جوشن و خفتان کند 
خم رار بانکند چون‌خویش راعربان‌کند 
نور مهر و ماه را حاسد چسان پنهان کند 
واسمان را قهر او با خاک ره یکسان کند 
موی مزگان را به چشم بدکنش سوهان ند 
کز نگاھی خاک وگل را لاله و ربحان کند 
هر کجا ویرانه آری آبش آبادان کند 
جیب سائل راز گوهر غبرت عمان کند 
بر فلک خود را چند سرگردان کند 
گر براز آهن دل از رو پیکر از سندان کند 
زابلهی بیچاره باید چارۀ دندان کند 
روز و شب در دل خبال خط کرمان کند 
تبرهچشمم را ز سیل قطره چون فطران کند 















عش آن‌شب را اگر با صد زبان خواهد بیان 
دارد از جود دو دستت آرزو بکدست فرش 
هم ز بهرگلرخی کز وی وثاقم گلشنست 
تحفه‌اش شالیست تا سالی بمندد بر مبان 
خود نو دانی‌گر دلی‌ساشدمرادرپیش‌اوست 
من به قدر همت خود کردم اسندعا و تو 
باد دور دولتت ایمن ز کید روزگار 


در شکایت از ممدوح پیش و 
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نیستش پابان و گر خود عمر بی پابان کند 
تا طراز بزمگاه و زبنت ایوان کند 
تحفهیی بابد که او را حمچو گل خندان کند 





مدح یکی از احباء خویش 


که مکنی به ابوالفضل آنست فرماید 


دهرچون‌پیرنگ سازد چسرخ‌چون‌دستانکند 
آن کلاه نامرادی بسر سر دانا نهد 
گاه آن بر خواری دانا دوصد بهتان زد 
در بر دانسا اگسر بیند لباس عبقری 
بر تن نادان اگر بابد پلاس دیلمی 
گه به کین ناصر خسرو فروبندد کر 
سعایتها کند دربارة مسعود سعد 
نماید انوری را سخرة اوباش بلخ 
گه کند فردوسی فردوس فکرت را غمین 
گاه در بزم امیری لزلژی همچون مرا 
تا نینداری کنون کفران نعمت می‌کنم 
چون‌کند کفران‌نعمت آنکه در ده سال و اند 
گر سگی بک‌هن پر خوانی نیا اون 





A ê 





۲ گان نامفصبەیی از بدخشان کهبر سم تکاشغر واقع! 


ار گا شغته سازد عقل را حبران کند 


اشن قبای کامرانی در بر نادان کند 


گاه یر 


بای نادان دوصد برهان کند 








تا مر اورا در بدخشان‌محبس از بُمگان 


تا مر او را در لهاور سکنه در ز 


ان کند 








همچو لالا ز 


یر دست لولی کرمان کند 





نعمتی ناچار باید تا کسی کفران کند 
مدح بی‌انعام گرید شکر بی‌احسان کند 
ی تحصیل ستخوان ترک آن سامان کند 





است؛ گر 


مدفن حکیم ناصرخسرو در آنجاست. 





۴ | دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


آدم ی آخ رکم‌از سگ نیست چون ناچار شد 
چون‌سگان راضی بدم‌بالله به‌جای‌نان خشک 
تا نگوید جاهلی در حق من کاین نامپاس 
کس شنیدستی چو من‌هربامداد ازفرط جوع 
کس شنیدسنی چو منبی خرگه و بی‌سایبان 
کس‌شنیدستی چو من در سردفصل مسهرگان 
کس تواند صد هزاران نامه آرابد چو من 
دوش گفتم با خرد کای آفتاب همتت 
تا یکی برق سحایی گر همی بینم ز دور 
با چنین‌شعریکه گر بر خارهبرخوانه کسی 
کیست تا درد درون و زخم بیرونآسوا 
کیستکز 





نوش و از خارم رط 
صاحبی کو نا ز بهر دنع ماران عجم 
عقل گفتا حل این مشکل نیارد کرد کس 
آسمان فضل و دانش آنکه از باران فضل 
آنکه رایش در اصابت خنده بر بیضا زند 
آنکه تیال خلافش بر تن اهل نفاق 
آنکه معمار رضایش از پی اهل 








ای 
دست جودش درسخاوت‌طعنه‌بر حاتم ژند 
گفت او برهان گفت عیسی مریم بود 
خلق‌و خویش را نظر کن نا بدانی کاسمان 
چهدها دارد ج 





آسمان قدرا روا باد فریدی همچو من 
جون پسندی کاسمان در دولت صاحبقران 


رو به درگاه فلان از خدمت بهمان کند 
میر دیرینم غذا از پار؛ ستخوان کند 
از چه ترک میر دیرین از در عصیان کند 
قرصهٌ خورشید تابان را خبال نان کند 
در صحاری جایگه ایام تابستان کند 
بر شواهی خواجگه با پیکر عریان کند 
در مدیح‌خواجه‌هریک‌را دوصدعنوان کند 
خاک را بیجاده سازد سنگ را مرجان کند 
جان عطشانم گمان چشمة حیوان کند 
لب گشاید وافرین بر فدرت یزدان کند 
زر مهم گذارد وز وفا درمان ند 
تخنتم را چاره سازد مشکلم آسان کند 
عطق زا سازد کلیم و خامه را ثعبان کند 
هم مگر بوالغضل راد از فضل بی‌پابان کند 
ذره را خورشید سازد فطره را عمان کند 
آنکه‌نطتش‌در فصاحت گریه بر سحبان کند 
صد هزاران تیر توزی از رگ شریان کند 
صد هزاران باغ سوری از تف نبران کند 
طبع رادش در کرامت فخر بر قآ کند 
رای او اثبات دست موسی عمران کند 
هم ز خاک ری تواند بوذر و سلمان کند 
قبلة احرار سازد کعبة ایمان ند 
خنده بر کار جهان و گریه بر سامان کند 
بی‌قرینی چون مرا دست‌افکن اقران کند 


وجسم‌یدسگال 
از غبار کارزار 


آنکه‌تهر و خشمش اندرچشم 
باش تاختلی سمندش ا 


بان تا بینی لاش شیر مردان خن 





باش تا از بانگ شیپورش به مرز قندهار 
باش تا شیران تبت را کشد در پالهنگ 
سعیها دارد فلک کز همت صاحبقران 
تا همیگوی زمین زیر فک اکن بود 
از امیران باج گیرد جان ستاند برخورد 
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روح را سندان نماید مژه را پیکان کند 
طرح گردونی دگر در ساحت ختلان کند 
دیو و دد را نا قبامت ناچخش مهمان کند 
هر نفس افغان خذا جان‌اففان کند 











واهوان تبتی را شیر در پستان کند 
بر جهانش از قبروان نا قیروان ساطان کنند 
تا همی خنگ فلک گرد زمین جرلان کند 


بر دلبران ملک بخشد ز 





دهد فرمان کند 


در ستایش شاهزادة آزاده واب فیروز میرزا فرماید 


آنچه با برگ درختان ابر نوروزی کنند 
زان سبب فیروز شد نامش که از آبات لو 
هست چهرش گنج فیروزی و گردد آشکار 
آفتاب روی چانبخشش به‌هر مجلس‌که نافت 


بر بسوزان خنجر او امر فرماید خدای 


گر بخواهدپیر عقلت‌دانش آموزد خطاست 
چنگ مزرایلگوبی در دم شمثیر نت 
گر بهشکلگوژ خود خواهدب‌سطح کاخ تو 
عقل داند عین نقصست ار فضولی نطفه‌بی 
با چو خباطمت تیفتکز حریر سرخ خون 
سرو را سرسبزی بخت سرافراز تو نیست 


شهد گفتار توزه ر کژدم اهواز را 








تهیدستان کف فیاض فیروزی کند 





ھرکرا آن گنج فیروزی خدا روزی کند 
شع نتواند که دیگر مجلس‌افروزی کند 





طفل نتواند به لفمان حکمت آموزی کند 
زان بمیراند جهانی را چو کین توزی کند 
گنبد پیروزه گون اظهار پیروزی کند 
از شکم بر پشت آید بچه را فوزی کند 


خصم را بی‌رشنه و سوزن کفن‌دوزی کند 
ذره چون‌شمسی نماید سبزه کی توزی کند 
در حلاوت قند مصر و شکر خوزی کند 


٩‏ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


گیج‌هرروریست جودت‌وانکهرا روزی‌شود 
شیر چرخاز مهر و مه قلاده سازد ماه و سال 
رکه روزی پوز جنباند که بد گوید ترا 
از پی خاموشی جاوید فرماید خدای 
عزمبازی گر کنی ساعات روز و شب بهم 
قافیه تنگست و من داننگ: 
می‌تواند وضع لفظ خوش ز بهر قافیه 
گرچه برخی از قوافی نبز زشت افتاد لیک 





نا دهان غنچه پر گردد ز مووارید تر 


غنچه‌سان خندان و کامش پر ز مروارید با 


رحمت حق بی‌نیاز از رنج هر روزی کد 
بو که در نخجبرگه روزی ترا بوزی کن 
چون سگ آلوده‌دهان از باد بد پوزی کن 
تا بر اطراف دهانش مرگ بتفوزی کند 


جمع گردد ناگهت نردق وگه دوزی کن 





خواهد استیغای وصنت بهر بهروزی کنا 
هم بود از کودنی گر قافیه بوژی کند 
با قبولت چون رخ زیبا دل‌افروزی کند 
چون به زیر لب نای ابر نوروزی کند 
جون‌صدف‌هر کاوبه‌مدحت‌گوهراندوزی‌کند 


در ستایش پادشاه ماضی محمد شاه غازی طاب الله ثراهوید 


هر دل اسیر زلف نو بیدادگر بو 
آشوب ملک شاهی و بیداد کار تست 
در ملک حسن شاهی زان شور و شر کنی 
شمشاد مهرچهری و خورشید مه‌جین 
باور نیفتدم که بدین حسن و دلبری 





در چین و کاشفر ز پی چون تو دلفریب 
درنه چو بست صورت با چون توبی وصال 
هرجا که جلوه ساز کنی گشت فندهار 
هرگه به زلف شانه زنی تبتست کوی 
رویت به نور با مه گردون برابرست 
ماه فلک نه حاشا کی مشک پرورد 
روی تو ماه باشد و طرفه بود که ماه 


کارش ز نار زلف تو آشفت‌تر بود 
تسرکی و ترک لاد بیدادگر بود 
شک نیست حسن چونین با شور و شر بود 
مانات مهر مادر و ماهت پدر بود 
نقشی به چین و سروی در غاتفر بود 
ممواره پسای اهل نظر رهسپر بود 
خواهم نه چین بماند و نه کاشفر بود 
همرجاخرام ناز کتی کاشمر بود 
ور سرکشی قاب سرا شوشتر بود 
زلفت به رنگ داية مشک تتر بود 
مشک تستر نه کلا کی با قمر بود 


برجرم روشش زره از مشک تر بود 


چندان که وصف خوبی پوسف نموده‌اند 
یوسف اگر به چاهی وفنی نهنت چهر 
باقوت را به گونه همی ماند آن دو لب 
پر حلقه طرة تو کتاب مجسطی است 
کژدم سپر به سالی یک مه شد آفتاب 
در حبرتم که چشم تو ماند از چه رو سفیم 
داند دل جریح که گاء نگه ترا 
در زیر دام زلف نو از خال دانه‌یست 
قدت صنوبرست و ندیدم صنوبری 
باشد به حکم عادت سیم و کمر به کوه 
سیماب نیست کوه سرین نو در خبرام 
بلور ساده است که چونین ز عکس او 
اندر ازار سرخ بجای سرین نو 
مسکین دلم که در طلب میم نو مدام 
بی‌زر به کف نیاید سیم تو مر مرا 
با زر چهر و سیم سرشکم بود محال 
من آن زمان که دادم تن در بلای عشق 
چون نیست در کنارم سروقدت چسود 
ای غیرت ستاره ز هجر تو تا به کی 
یک ره در آ به کلبة مسکین اگرچه تو 
چندین متاز توسن و دل را مکن خراب 
آخر نه خانة دل ما ملک پادشاست 
شاهنشه زمانه محمد شه آنکه مسهر 


گیهان خدای آنکش در حل و عفد ملک 
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ستوار نسایدم که ز تو خوبتر بود 
چاهی ترا به گرد زنخ مستتر بود 
که در میاش دو رشته گهر بود 
بسکه دایره یک با دگر بود 
دایم بر آفتاب تو کلودم سپر بود 
بااینهمه که در لب تو نیشکر بود 
درنسوک مسژه تعبیه صد نیشتر بود 
کاین دانه دام مردم صاحبنظر بود 
کوهیش بر به زیر و مهی بر زبر بود 
جخونست کوه سیم ترا در کمر بود 


لرژانآمدام از چه سبب اینقدر بود 


روشن سر او بام و در و بوم و پر بود 
سرن به بار و سیم به خروار در بود 
همچون‌گدای گرسنه دل دربدر بود 
اشکی بسان سیم و رخی همچو زر بود 
کم بر مراد خاطر هرگز ظفر بود 
گشتم یقین که جان و تنم در خطر بود 
گر بی تو از سرشک کنارم شمر بود 





شب تا به صبح چشمم اختر شمر بود 
قدت بزرگ و کلبة ما مختصر بود 
زین فتنه ترسمت که در آخر ضرر بود 
دان ی که شاه از همه جا باخبر بود 
هر صبح از سجود درش مفتخر بود 
دستی فضا به قدرت و دستی قدر بود 


۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ظل خدا خدیو بشر کز طریی حق 
در روز کین به نهب روان گفتتی اجبل 
گردون به کاخ دولت او چیست فبه‌پیست 
جوییست از محیط عطایش هرآنچه یم 
از مسهر او بهشت بربنست بک ورق 
صدره به چرخ نازد خاک از برای آنک 
در روز رزم و بزم ز شمشیر و جام می 
وقتی که جام جوید گوهرا 
هرجا به عودسوزی رامش طلب کنند 
جامش موالیان را کوثر شود به طمم 


تااز پس شکوفه شجر بارور شود 





ان شود 


دارای ملگ و ملت خیرالبشر بود 
تیغ خمیده قامت اورا پسر بود 
گیتی ز ملک شوکت او یک اثر بود 
خشک و ترش به خوان کرم ماحضر بود 
وز قهر او لهیب سفر یک شرر بود 





بده چنین تاجور بود 
دستش هماره حاملاٌ خیر و شر بود 
وفتی که تيغ گیرد دشمن‌شکر بود 
هرجا به کینه‌توزی پرخاشخر بود 
ینش مخالفان را سوزان سقر بود 
پبارب نهال دولت او بارور بود 


در ستایش واب فریدژن میرزا فرماید 


هرکرادل سپید کار بود 
شود از قید کفر و دین آزاد 
به کمند بستان گرفتارست 


چون به کاری نهاد بابد دل 





زنده‌یی راکه میل خوبان نیست 
تجربت رفت و جز به عشق بتان 
خاصه چون بار من که از رخ و زلف 
چین زلفش حصار ماه و به حسن 
گرد رخ زلفک انش پسنداری 
یا همی صف کشده بر در چین 


قامتش بک پهشت سرو و به سرو 


باسیه طزگانش بار بود 
بسته هر دل به زلف یار بود 
زی من آن کس که رستگار بود 
خود ازین خوبتر چکار بود 
مرده است ارچه زنده‌وار بود 
مرد را فوت روزگار بود 
رشک کشمیر و قندهار بود 
شور چين فننة حصار بود 
روم محصور زنگبار بود 
از دو سو لشکر بهار بود 
کی شقیق و بنفشه بار بود 


صاید | ۲۰۹ 


عارضش یک سپهر ماه و به ماه کی زره زلف مشکبار بود 
لبش اهواز' نیست لیک در او شکروقند‌بارباربود 
اه‌اگر دیدی آهو که جان‌شکار بود 
زلفش افسعی بودگرافعی را هیچگه لاله در کار بود 
چشم او کافر آمدست و چسانش ‏ تکیه بر تیغ ذوالفقار بود 
ور همی نرگسست از مژه چون گرد نرگس دمیده خار بود 
لب او لمل و لمل كس نشنيد ‏ صدف در شاهوار بود 
غبفیش چاه گفتم ار به مل چاه را ماه در جوار بود 
رخ او لاله است و این عجبست کز رخش لاله داغدار بود 





چشمش آهوست در 


تخم فتنه است خال و در ره دل ...رخ برنگسینش فستنه‌زار بود 
دیدم آن چهر و زلف و دانستم بج ژا برده شام تار بود 
بجز از چشم او ندیده کسی درک بی‌باده در خمار بود 
وصف چهرش نگنته دفتر من 7 هجو ازژنگ پسرنگار بود 
به لب لمل او اشارت کرد کلک من زان شکرنثار بود 
وصف چشمش نموده‌ام زانرو ‏ سخنم سحر آشکار بود 
دیده روی ستاره کردارش چشمم از آن ستاره بار بود 
به خیال دو زلف و سبز طش خاطرم پر زمورو مار بود 
فکر مزگانش در دلم بگذشت سیه‌ام زان سبب فکار بود 


ديدم آن روی کاو مرا 





یگر ‏ نهگلستان نه نوهار بود 





کز بهار و چمن فراغت نه هر کرا چشم پرنگار بود 
کی چمیدن کند چو قامت یار سرو گسیرم به جوببار بود 
کی دمیدن کند چو طلمت دوست لاله گسبرم که در ایسار بود 
کی بود همچو ترک من خندان ‏ کبک گیرم به کوهسار بود 


۲ به نظر می‌رسد کنایه 











در خرامست گر تذرو چو دوست 


ترک من نوش جان و نوش لبست 
وقتی ار شورشی کند سهلست 
کبک وگور و گوزنو نیک تذرو 
گلشنی نوشکنته است و لیک 
سر نهد در کف ارادت او 
دلفریست گساه بردن دل 
ره رسبتمست زلفش و دل 
سنگ در سنگگ سنگ در دلکوة 
لیک سنگش به زیر سیم نهان 
کشد این کوه را به هر ری 
تن مانیست آن ميان نحبف 
وین عجب کش گه خرام آن کوه 
راست پنداری از نهیب ملک 
دادگر آفتاب ملک و ملک 
شاه فیروز فر فربدون شه 
آنکه در پیش شیر شادروانش 
روز کین از نان نیزة او 
هر کجا نافت رای روشن او 
بسخت او را اگسر کنند لبوس 
عدل او دهر را شدست پناه 


چون ز آهن کند حصار کسی 





گرم آهو به هر دیار بود 

و گنود کیرد 
کی زره‌پوش و کینگذار بود 
خاصه وقتی که باده‌خوار بود 
کانهم از نلخی عقار بود 
یار خوشتر ز هر چبهار بود 
ه رکنارش دو صد هزار بود 
هر کرادر کف اختیار بود 
حسیلپرداز و سحرکار بسود 
همچو خود سفندیار بود 
وا بر این هرسه کامگار بود 
گوه سیمیش در ازار بود 
بایان ی که موی‌وار بود 
ایسنقدر از چه بردبار بود 
همچو سیماب بیقرار بود 
پسیکر خصم نابکار بود 
کش فلک خنگ راهوار بود 
کسافریدونش پسرده‌دار بود 
بسی‌روان شیر مرغزار بود 
جرم گردون به زینهار بود 
قرص خورشید سخت تار بود 
فر و اقبالش پود و تار بود 
تيغ او ملک را حصار بود 


لاجرم سخت استوار بود 





گِ 











عالمی را پار داده یمیش 
جام بلور در کسفش گویی 


ابر جوشنده‌بیست ناشر گنح 


ببر کوشنده‌پیست ناهب جان 
بحر آنجا همی کند افغان 
معدن آنجا ففیر و مفلس گشت 
اندربن‌هردو وقت‌دشمنو دوست 
دوستان بر به تخت دارا 
زر به هر جا بود عزیز آید 
عدل او را درون چشم فتن 
دشمن گوهرست و سیم کفش 
عالم خسن را چو درنگری 
وصف او کس یکی ز صد نکتد 
لیک قصد من آنکه داند خلن 
نه فلک را به گرد مرکز خاک 
بر سر خلق و حکم جاویدان 


چون که بر تخت روزبار بود 
که یمیش جهان پسار بود 
آفتابی سستاره‌بار بود 


۳ 


گر به رامش دروش بار بود 
بون ماود ودار و 


چرخ ایسنجا به زینهار بود 





دشن اپنجا ضعیف و زار بود 
لاجترم صاحب اقستدار بود 
انچر فسراز دار بسود 
جز که در دست شاه خوار بود 
اسر بسرگ کسوکنار بود 
چون که بر نخت زرنگار بود 
از وجود وی افتخار بود 





تا صف شمار بود 





مدیح ويم دثار بود 





ان روز و شب مدار بود 


حکمفرما و تاجدار بود 


در ستایش شاهزادۀ مبرور فریدون میرزا فرماید 
هرجاکه پارسی بت من جلوه گر شود 


طراز شاهد من بگذرد به ناز 


بس شیخ پارسا که به رندی سمر شود 


طامتش طراز طراز و 
9 س راز راز دکسر 








۲ دیران 





ور بگذرد به عزم سیاحت به روم و چين 
ور بنگرد به باغ گل از بهر دیدنش 


زان‌رو به چشم من مگان نیشتر شده 





بزدان که آفریده مژه بهر پاس چشم 
زان نسیشتر چو شیشة حجام هردمم 
در موج خون دو دیده من ماندی بدان 
ای لمبت حصار ز رخ پرده برفکن 
بنیاد صبر و طاقتم از روی و موی تو 
بر همی‌چکنی‌روی‌و موی‌خویش 
حالم تبه نخواهی خال سیه بپوش 
رخسار آبدار تو در زلف تبابدار 





کژدم سپر شود مه گردون وای شگفت 
بیداد گرچه عادت ترکان بود 
همرجاکه قدفرازی جانها هبا بود 
با آنکه از غم تو به عالم شدم عَلَّم 
دل رند و لاابالی و شیدا شد از غمت 
تو دل بری و روزی ما خون دل بود 
گوبی دو چشم من شمری پر کواکبست 
آیی شبی به دامنم ای کاش مر مرا 
زی موز انفر به ساحت چرا روم 
ور نسخه‌یی برند ژ رویت به زنگبار 
چونان که سیم اشک من از رنگ لعل ت 





ای ترک جز لبت شهدالله نسیافتم 








جز زلف نیر؛ تو ندیدم که زاغ را 


هرجا یتی است سنگدل و سیمبر شود 
با آنکه جمله روست سراپ بصر شود 





تا خون‌فشانيم ز مش 





پس چون همی به چشم مر 
لبریز خون دو دیدۀ حسرت‌نگر شود 
کسوه عفیق سایه‌نکن در شمر شود 
زان پیش کاب دیدۀ من پرده‌در شود 
تاکی چو روی و موی نو زیر و زبر شود 
مگذار ابر تیره حجاب فمر شود 
رکان دانه دام مردم صاحب‌نظر شود 
مأند به گرد ماه که کژدم سپر شود 
در پیش گرد ماه تو کژدم سپر شود 
ثرکی ندیدهام چو تو بیدادگر شود 
هرجا که رخ‌فروزی خونها هدر شود 
هر روز حال من علم‌الله بتر شود 
خرم غمی که مایۀ چندین هنر شود 
تو می خوری و قسمت ما دردسر شود 
هر شب که بی‌رخ تو کواکب‌شمر شود 
تا داسنم ز سروقدت کاشمر شود 
هرجاتو پرده برفکنی غاتفر شود 
یغما شود حصار شود کاشغر شود 





شود عقیق شود معصفر شود 
شهدی که پرده‌دار سی و دو گهر شود 


ماه دو هفته تعبیه در زیر پر شود 


آه و کند ز خون‌جگر مشکو مشک را 
خالت به زیر زلف گراید به رخ چنانک 
ترکا تویی که از دل سختت بر آب جوی 
یا حسرتا بدین دل سختی که مر مراست 
از عشق‌روی‌وموی‌نو بی‌خواب و خور شەم 
برخیز و می بیاور و بنشین و بوسه ده 
بک ره میان بزم به عشرت کم رگشای 
از فز بخ تخت سلیمان دهم به باد 
طوبی لک ای نگار بهشتی که قامتت 
برجه بیا بگو بشنو می بده بنوش 
وز بهر آنکه رنج جهانت رود ز باد 
تا تنگ شکرت که در آن جای بوسه نیست 
شاه جهان فریدون کاندر صف نيرد 
آن بوالمظفری که غبار سمند او 
نه وهم با رکایب او همعنان رود 
هر آهویی که در کنف حفظ او گربخت 
جایی نبیند از جهت جاه او برون 
ناگه بود بر یسین و گاهی بر ایسرش 
ماند همی به گرژ تو در دست راد تو 
صیت عطای تست که چون نور آفتاب 
کمتر ننیجه‌یی بود از لطف و عنف تو 
کمتر وسیل‌یی بود از مهر و کین تو 
مرخشکو هر تری کهبه‌هر بحر و هر بریست 


تصاید / ۲۱۳ 


زاهوی مشکبار تو خون در جگر شود 
هندویی از حبش به سوی شوشتر شود 
افسونی ار دمند به سختی حجر شود 
مشکل که تیر نالا ما کارگر شود 
وین‌عبش عاشقستکه بی‌خواب و خور شود 
نا جیب و آستین و لبم پر شکر شود 
تا ب که دست من به میانت کمر شود 
گر دل مرا به مور خطت راهبر شود 
طویی‌صفت هماره به خوبی سمر شود 
تگذبار عمر بر سر بوک و مگر شود 
چندان بخوان مدیح ملک کت ز بر شرد 
که بوسه جای شه نامور شود 
گرد و گرد خنگ ورا بر اثر شود 
هنگام وقعه سرمة چشم ظفر شود 
پم او همسفر شود 

نشگفت اگر معاینه چون شیر نر شود 
تا هر کجا که ہیک نظر پی‌سپر شود 
گه ماه نیغ گردد و گاهی سپر شود 


گرکوه بوتیس به بحر خزر شود 





یک چشم زد ز خاور تا باختر شود 
گر نطنة 


و 





و ز سنانت خبر شود 


ضر که راطا خیر و شر شود 


9 


اه نوال جود ترا ماحضر شود 








۴ | دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





حزم نو اختراع وجود و عدم کنند 
لله درک ای مسلکی کز هراس تو 
نبرد عجب که نطفة خصمت ز بطن مام 
تنهانه جانور شود از هیبنت گیا 
هر نطفه‌بی ز کلک تو تخم عایتیست 
بر نیل مصر تابد اگر برق تیغ تو 
در بزم مادح تو فلکک پهن کرده گوش 
بسر درگهت نماز برد از در نیاز 
از پیم برق نبغ تو در دودمان خصم 
زان ساده شد چو اطلس رومی مسهین سپهز 
آتش کشد نفیر و ز دل برکشد زف 
خصم ترا به جنت اگر جا دهد خدای 
روزی که از هزاهز ترکان فته جوک 
مغز ستاره از شرر یغ بسردمد 
گردون شود چو بيش؛ شبران مردمال 
ای بس صلیبها که شود در هوا پدید 
احجار پهنه جوشن و خود و زره شود 
نوک سنانت از جگر خصم نابکار 


از آب هفت دریا تسف سنان تو 








دیبای سرخ گسترد از بس پرند تو 
تابنگرد نبرد تو در دشت کارزار 


در دست دشمن تو زبانی شود سنا 





شاها گر این قصیده شود مر ترا پسند 


چون سیم و زر عزیز بود لیک خود مباد 


رای نو پیشکار قضاو قدر شود 
در چشم مور شیر ژیان مستتر شود 
از بسیم بسازگونه به صلب پدر شود 
کز رحمت تو نیز گیا جانور شود 
کز آن هزار شاخ امل بارور شود 


آبش شرار گردد و موجش شرر شود 





تا از مدایحت چو صدف پر در شود 
هر صبح کافتاب ز مشرق بدر شود 
مشکل که هیچ نطفه ازین پس پسر شود 
تاجامة جلال ترا آستر شود 





صم ترا به حشر مقر گر سقر شود 





جنت مقر شود چو مر او را مقر شود 





فطاع روزگار پر از شور و شر شود 
گوش زمانه از فزع کوس کر شود 
نير چوبهاکه به عیّوق بر شود 
چون تیرما مفاطع با بکدگر شود 


اشجار عرصه ناوک و 2 





و ثبر شود 
نقدر خورد که به رنگ جگر شود 
نگذارد آنقدر که پی مور نر شود 








دشت وغا سعاینه چون شوشتر شود 
خود یلان چو درع سراپا بصر شود 
تا سر کند فغان و برو نوحه گر شود 
جون صبت همتت به جهان مشنهر شود 


کاو نزد شاه خوارتر از سیم و زر شود 


او چون گهر پتیم بود شه بتیم‌دوست 
گر شاهم اعتبر کند گ ره گفته‌اند 
گرچه ز طول مدح تو کس را ملال تیست 


چون جیب فوس سينة خصمت 





جاری چو آب امر تو د رکوه و دشت باد 


قصاید / ۲۱۵ 


ملک منتخر شود 





یارب مباد آنکه گدا معتبر شود" 
لیکن به ار شنا به دعا مسختصر شود 
چندان که خط سهم عمود وتر شود 
ساری چو باد حکم تو در بحر و بر شود 


در ستایش بادشاه جمجاه ناصرالد ین شاه غازی طال‌الثه بقاه و تال الثه مناه 


در زمان ولیعهدی فرماید 


تمام گثت مه وزه و هلال دمید 
بنوش جام هلالی به یاد ابروی ب 





لب سوال ببند و دهان حم بگشای 
ز زاهدان چه سرابی به شاهدان گرا 
رسید عید و گذشت آن مهی که در کف ما 
بریز خون صراحی که قهرمان سیهر 
جراحتی به دل از روزه داشت شبشة می 
مگر هلال درین ماه روزه داشت چو سن 
نشان داغ ولیعهد اگر نداشت هلا 
هنوز در دل من هست ذوق حالت 
اگرچه قافیه ابد خلل ولی به مثل 











غرض بیامد بنشست و با هزار ادب 





۱ مصراع دوم این بیت حافظ چنین است: ۰ 





هلال عید به ماهی تمام باید دید 
که مرح | 


که 


یار از افق هلال دمید 





فت و ندارم مجال گفت و شید 





بس است نفل و روایت ببار تقل و نبید 
مدام در عوض جام سبحه می‌گردید 
به خنجر مه نو جنجر صیام برد 
چو پنبه از سر زخمش فتاد خون بچکید 
که گونه ررد شدش از ملال و پشت خمید 
چرا ز دیدن او رنگ آفتاب پرید 
که ترک نوش لب من ز راه مست سید 
چوگل نباشد در باغ هم خوشست خوید 


دو هندوی عریان مقابل خورشید 


سخن چو دابره برگرد خویش می‌گردید 





چو گوی ساج به‌میدان عاج می‌غلطید 


به رسم عادت احباب حالمن پرسید 


ز خدا بې خیر شوده 


٩‏ دیران حکیم 





چه گنت گ ت که ماه صیام شد سپری 


یار باده که از عمر تا دمی باقیست 
رفیق تازه بجوی و رحیق کهنه بسخواه 
بدادمش قدحی می که همچو جوا 





مثی چو کاهربا زرد و کف نشسته بر او 
و با تو گفتی در بوستان به قوت طبع 
چو مست گشت ولیمهد را شنایی گفت 
روان نصرت و بازوی فتح ناصر دين 
هنوز مهر رخش بود در حجاب عدم 
شها تویی که گه حشر مست برخیزد 
تویی که کان هنر راست خامة نو که 
سر ستان تو ضرغام مرگ را اخن 
کلف گرفت چو رخسار ماه پنجه سر 


وجود حاصل چندین هزار ساله فروخت 





مگر کہ گیتی غارست و نو سول که چرخ 
مگر شرار؛ نیغ تو دید روز مصاف 
مشام غالیه و مغز مشک یافت ز کام 
ز ننه آنکه کمانت نمود 


چو دید متقم قهرت آن کی ز 





پشت به خصم 
کمان 
چه وقت طابر تیر تو پر هم 
به مهد عهد تو آن لحظه خفت کودک امن 
هماره تاکه در آفاق هست پست و بلند 








چو دهر در کنف دولتت بیارامد 


وز آسمان پی قتلش هلال تبغ کشید 
به عبش و شادی باید همی چمید و چرید 
که بحر رنج و فنا را کتاره نیست پدید 
نرفته در لبش از جام در دماغ دوید 
چو در حدیقۀ بیجاده شاخ مروارید 
همی شکوفه بر اطراف سندروس دمید 
که چرخ در عوض کام گام او بوسید 
که هرچه ینش بگرفت خاش بخشید 
کههمچو صبح ز شوقشو جود جامه درید 
از جام تیغ تر هر کاو شراب مرگ چشید 
تریی که قفل ظفر راست خنجر تو کلید 
زه کمان تو بازوی فتح را تعوید 
شک روی‌تو از بسکه پشت دست گزید 
بهای آن مه یک روزه طاعت تو خرید 
به گرد گیتی چون عنکبوت تار نید 


که آتش از فزع او به صلب خاره خزید 








نسیم خلق تو تا بر دماغ دهر وزید 
خم کمند تو بر خود چو مار می پیچید 
فکند زه به گلوی و دو گوش او مالید 
که نسر چرخ چو بسمل میان خون نطپید 
که شیر فتح ز پستان ناوک تو مکید 
همیشه تا که در ابام هست زشت و پلید 


هر آن کسی که چو دولت ز دشمن تو رمید 





تساید / ۲۱۷ 


در مدح حسین خان صاحب اختبار فرماید 


بهار آمد که از گلین همی بانگ هزار آید 
تو گوبی ارغنون بستند بر هر شاخ و هر برگی 
بجوشد مفز جانچوزبریگازگفان 

خروش عندلیب و صوت سار و نالا فمری 





توگویی ساحت بستان بهشت عدن را ساند 
یکی گیرد به کف لاله که توکیب قدح دارد 
یکی با دلبر ساده به طرف بوستان گر 
یکی بیند چمن را بی تأمل سرحبا گوید 
یکی بر لاله پا کوب که ی‌هی رنگد می دارد 
یکی بر مبزه میغلطد یکی بر لاله می‌رقصدا 
ز هراصوتې نوا ارخنون و چنگ و نی ود 
یکی آنجا نوازد نی یکی آنجا گسارد می 
بهرجاجشنی وجوشیبه‌هرگامی قدح‌نوشی 
مگر در سنبلستان ماه من ژولیده گیسو را 
الا با ساقبا می ده به جان من پیاپی ده 





سیه شد از ریا روزم بده آب ریا سوزم 
نمی‌دانی کنار سبزه چون لذت دهد باده 
به حق باده‌خوارانی که می نوشند با خوبان 
شراب تلخ مې خواهمبه 
دلم‌سر دشت شسوغی‌شاهدی شنگ که همچون 
چو باد آنزلف‌تاریکش به‌رخسارش بشوراند 
دمی کز هم گشایم حلقهای زلف مشکبش 
به جان او که هرگه کا کل و گیسوی او ینم 











به هر ساعت خروش مرغ زار از مرغزار آید 


نگ تذرو و صلصل و دراج و سار آید 








برد مرغ دل چون بانگ مرغ از شاخسار آید 
گهی از گل گهی از سروین گه از چنار آید 
ز بس غلمان و حور آنجا قطار اندر قطار آبد 
یکی بر گل کند تحسین کرو ہوی نگار آبد 
یکی با ساغر باده به طرف جویبار آید 
یکی بوید سمن را مات صنع کردگار آبد 
یگ از گل به وجد آبد که بخ‌يخ بوی بار آید 
یکی گاهی رود از هش یکی گه هوشیار آبد 
لز هر کوبی صدای بربط و طنور و تار آید 





صدذای های‌وهویو هی زهرسوصدهزار آید 
نماند غالبا موشی چو فصل نوبهار آید 
که از سنبل به مفزم بوی جان بی‌اختیار آید 
دمادم‌هی خور و هی ده که می‌ترسم‌خمار آید 
به‌جان‌گر دوصد حرینریا بک جو به کار آید 
خصوص آن دم که از گنزار باد مشکپار آید 
که بی‌خوبان به کامم آب کوثر نا گوار آید 





خرد دیوانه گردد کوه و صحرا بیقرار آید 
نه ماهی از ختن خیزد نه ترکی از حصار آیید 
پی تاراج چين گویی سپاه زنگبار آید 
به مغزم کاروان در کاروان مشک تتار آید 


جهان گوبی به چشم من پر از افع و مار آید 


۸ دیوان حکیم قاآنی د 





چو وسم لعل شیریش سم هندوستان 
نظر از وستان بندم اگر او چهره بگشاید 


کنار خویش را پر عقرب جزاره می‌بینم 





نگاهم چون هسی‌غلطد ز روی او به‌موی او 
ز خال و خط و زلف و مه و برو وگسویش 


چهرمزست‌این نمي‌دانم که چونزلف و رخش ینم 





رخش اهواز را ماند کزر کژدم همی خبزد 
کشد موی مبانش روز و شب کره گران گوبی 
لب قاآنی از وصف لبش بنگاله را ماند 


الا یا سرو سیمینا بير 





مرا گری‌که تحسین کن چو سرتاپای من 


بجوشد مغز من هرگه که گوبی فخر خویانم 





گت خوان مدهت دانم نه یچت وص 


تو چون‌در ځانه آیی خانه رشک بوستان گردد 





غریبی کز تو برگردد به شهر خویش می‌نالد 
چرا باید کشیدن منت نقاش و صورنگر 


نگارا صبح‌نوروزستو روز بوسه‌است امو 





بهپادت هست در ستی‌دو سازینیشمی‌گنم 
شگرخندهمیکردیو نیک آهسته می‌گنتی 
حسین خانمر ملگ جوکه چون در بزم بنشیند 


به گاہ کیہ گر ننها نشیند از بر نوسن 





به گاه خشم مژگانهای او در چشم بدخواهان 
چو از دست زرافشانش نگارد خامه‌ام وصغی 


حکیمی گفتھ رک 








چو بینم روی رنگنش دو چشمم قندهار آید 
کنار از دوستان گیرم گرم او در کنار آید 
دمی کاندر کنارم با دو زلف تابدار آید 








به چشمم عالم هستی پر از دود و شرار آید 
جھان‌تاریکدر چشممچو بکک‌شت‌غبار آبد 
به چشمم هر دوگیتی گاه روشن گاه نار آید 
دمی کان زلف پر چینش به روی آبدار آید 
مرا ماند که با این لاغری بس بردبار آید 
کزو هردم نبات و قند و شکر باربار آید 
که گویی از که سینا تجلی آشکار آید 
تورتاپای تحسینی ترا تحسین چکار آبد 
تو خلاق نکویانی ترا زین فخر عار آید 


که خیرانم نمی دانم چه وصفت سارگار آید 





د به غربت از بر خویش و بار آید 
تو در هر خانه کآبی خانه پر تفش و نگار آید 
که در اسلام این سنت به هر عیدی شعار آید 
که چون نوروز آید نوبت بوس و کنار آید 
بود نوروز من روزی که صاحب‌اختیار آید 
نصیب اهل گیتی از یمین او یسار آید 


بداند 





چنان داند که یک دنا سوار آبد 





چو تیر نهمتن در دیدة اسفندیار آیید 
ورق اندر در و دیوان شعرم زرنگار آید 


شد کشمشیرش‌ز خون‌خوردن‌نزار آید 








به روز رزم او در گوش اهل مشرق و مغرب 
ز شوق آنکه بر مردم کف رادش بسخشاید 
بهروز واقع‌زالساس تبفش‌بسکه خون جوشد 
محامبگفتروزی‌شمرم‌جودش‌ولی ترم 
گه کین با کف زربخش چون بر رخش بنشیند 
حصاری نیست ملک آفرینش را مگر حزمش 
تلک قدرا ملک صدرا بهار آبد به هر سالی 
به‌عیدت هنیت‌گو بند وسن‌گویم نوخود عجدی 
مرا نوروز بُد روزی که دیدم چهر فیروزت 
الا تا نست صدرا اگر با چارصد سنجی 
حساب‌دولتت‌افزوناز آن کاندر حاب افا 


تو پنداری دهانت بحر عمانست فاآنی 


قصاید /۲۱۹ 


به هر جانب که رو آرند پانگ زینهار آید 
زر از کان سیم از معدن در از تعر بحار آید 
تو گوبی ها 
ز خجلت برنیارد سر اگر روز شمار آید 
بدان ماند که ابری بر فراز کوهسار آید 
س قا راکاندران محکم حصار آید 
به بوی آنکه از خلقت به گیتی بادگار آید 


به عیدت تهنیت هر کاو نماید شرسار آید 





همه باقوت زار آید 


چه غم 








دگر نوروزها در پیش من بی‌اعتبار آید 





چتان چون نسبت ده با چهل‌یک با چهار آید 
شمار بدنت بیرون ازان کاندر شمار آید 


که از وی رشته اندر رشته در شاهوار آید 


در جشن میلاد حضرت ظل‌اللهی ناصرالدین شاه غازی خلدالته ملکه "گوید 


دوش بر گردون بسی تابان شهاب آمد 
تخت شاهشاه ایرانست گفتی آسمان 
سبز دریای فلکد از هر کران شد موح‌زن 


نر طابر بیشه شهباز و شب همچون غراب 





خانه گلشن شد چو مهرش از نقاب آمد برون 


لب گشود از ناز و هستی از عدم گشت آشکار 
با سرانگشتان خود زلفین خود را ناب داد 
چین زلفش را گشودم همچو کار روزگار 








س درخشان موح زین در 
بسکه از انجم درو در خوشاب آمد پدید 
بر سر از موجش‌بسی سیمین‌حباپ آمد پدید 
بیضة شهباز بنگر کز غراب آمد پدید 
کهکشان‌همچونیکی سیمین‌طاب آمد پدید 
در دو چشم من همی رشک شراب آمد پدید 
حجرهروشن‌شد چو رویش‌بیتاب آمد پدید 
رخ‌نمود از زلف و رحمت از عذاب آمد پدید 


صد زره پر عارضش از مشکهناآمد دید 





زیر هر تارش هزاران گیرودار آمد پدید 








آن گیرنده مژگان چشم خواب آلود او 
بر کفم جام می یاقوت‌گون کز عکس آن 
بسر کسنارم مطربی كز نال دلسوز او 
برق‌سان آمد بشیری رعدسان آواز 
دستافشان پایکوبان دف زنید و صف زنید 
ان یکی فرخپسر 
اله الله لب نیالوده هسنوز از شیر مام 
ار جگر 
لبلةالبدرین اگر خوانند امشب را رواست 
عالمی دیگر فزود امشب درین 


جود را بخشنده دستی زآستین آمد بر 


داده امشب شاه را یز 





الله الله ناشده بک قطره 





عالم خدای 





ایض قدسی از دم روح‌القدس گشت آشکار 
سنجری از دود؛ الب‌ارسلان شد حکتهران 
بوسفی دیگر ز گلزار خلیل انروخت چهر 
دادگر هوشنگ را قائم‌مقام آمد عبان 
طبع گیتی تازه شد کز مل طرب گشت آشکار 
بر می‌بالد که فیض ابر رحمت شد عبان 
دفع جور دهر را نوشیروان گشت آشکار 
شهریرا تا چنین فرخ‌پسر دادت خدای 
تو سحاب فیض بودی منت ایزد را کنون 
خلد پاداش ثوابست و ز بس کردی شواب 
چون ملیمان خواستی ملکی ز حن بی‌منتها 
تااریںہں خود چه کامی خواست خواهی از خدای 
اد یارب در پناه دولشت فیروز روز 
سال عمرت باد تا روزی که گوید روزگار 





چون غزالی خفته در چنگ عقاب آمد پدید 
در سرانگشتا 





ان من رنگ خضاب آمد پدید 
نالا طنور و آواز رباب آمد پدید 
گفت کز ابر عنایت فتح باب آسد پدید 


شباب آمد پدید 





زانکهیشی خوشتر از 
ها شگفتی بین که در شب آفتاب آمد پدید 
شبران ز سهمش اضطراب آسد ہدید 


هفت دریا را ز بیمش اقلاب آمد پدید 





در 


کز زمین و آسمان دو ماهتاب آمد پدید 
این به پیدارست یارب با به‌خواب آمد پدید 
خر را رخشنده تیغی از قراب آمد پدید 
نقش فال رحمت از امالکتاب آمد پدید 





شبده‌بي از تخمة افراسباب آسد پدید 


شتری دیگر ز صلب بوتراب آمد پدید 
نامور جمشید را نایب مناب آمد پدید 
مغز دوران عه زد کز گل گلاب آمد پدید 
ملک می‌رقصد که بل ثبرغاب آمد دید 
رجم‌دیو ملک را سوزان شهاب آمد پدید 
هرچه بد در غیب پنهن بی‌حجاب آمد پدید 
کانچنان باران رحمت زین محاپ آمد پدید 
این بهشتی‌رو به پاداش واب آمد پدید 
زین کرامت زان دعای مستجاب آمد پدید 
کاینچنین پوریت میر و کامیاب آمد پدید 
تا نگوید کس که در شب آفتاب آمد پدید 
اینک اينک شورش یومالحساب آمد پدید 


قصاید | ۲۲۱ 


در مدح یکی از علمای علام و فضلای ذوی‌العر والاحترام گوید 


مقتدای انس و جان آمد پدید پیشوای این و آن آمد پدید 





از رخش کسازرم باغ جشست 
قاف تا قاف جهان شد پر ز جان 
تا قیروان از خلق ار 
ملک دین را حکمران شد جلوءگر 


راز دل را رازدان شد آشکار 





زد بسی بیرنگ 








حسرت روح روان آمد پدید 


را بک به یک گوبند خلق 





آنچه بر زاندیشه آمد آشکار 


۲ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 





عطسه‌زن شد خلی جان‌افروز او 
شعله‌ور شد خشم عالم‌سوز او زان جحیم جان‌ستان آمد پدید 
از دل و دستش که جود مطلقند خواری دریا و کان آمد پدید 


آشکار با دو دست ذرفشان آمد پدید 





در ستایش کهف الادانی والاقاصی وزیر بی‌نظیر جناب حاجی آقاسی 





رحمةالثه فرماید 
از شب نرفته دوش پاسی دو بیشتر من پاسدار آنک آن مه کندگذر 
هردم به خویشتن گویان به زیر لب کایدون شب مرا طالع شود سحر 
بربوی آنکه کی خورشید سر زند ‏ می‌رفت وفت من با بوک و بامگر 
بسته روان دو چشم بر چرخ نیره جرم وز روشنان چرخ در چشم من سهر 
بس فکرها که کر بر طمع ابنکه بار بر من کند گذر 
کرد ارهز مق ند عرش د ٤ای‏ ت وم ی گر حور 


آورد نو به نو از پشت یکدگر 


خوبان قندهار ترکان غاتفر 





بهرام تفته رخ چون ترک کینهور 


ناهید و مشتری چون اهل زهد و لهو 


ماهی و گاو را جابی شده مفام 





هم خوشه هم بره بی‌دانه و شر 
نسر و سماک او د جفت و بر خلاف 
گردان بات نعش گرد جدی چنانک 
گنتی که آسمان گردیده آسکون 
بانی یکی ارم آکنده از سمن 
من بر مدار چرخ بردوخنه دو چشم 
تاگاه آنکه ماه بنشست بر 
زان سهمگین صدا جستم فراز جا 
هم بر گمان غیر اندر دلم هراس 
با خوف و با رجا گفتم کبی هلا 
دزدی و با قرین در صلح با به کین 








با خشم گفت هی هوش حکیم بین 
ای در مایست تا بنگری که کیت 





در باز کردمش خیران و تن زده 





فد بک بهشت سرو رخ یک سپهر ماه 





تصاید | ۲۲۳ 





یانی یک 


نی یکنی فتدف آمونه از رد 
تاکی زمان هجر آید همی به‌سر 
ناگاه بر فلک برخاست بانگ در 


اينه سر دوان رفتمش بر اقرز 





تاو که جه‌بی بنمای و برشمر 





از آشنا نشناسد از دگسر 


متتظر ای جانت محتضر 


ای شمع کاشغر ای سرو کناشمر 
هان برفکن کله هین برگشا کمر 
زان چهر دلستان آن زلف دل‌شکر 
یک چرخ مشتری یک آسمان قمر 





چهرش به روشنی آشوب کاشغر 





ن ماه سرو چرخ آن سرو ماهبر 


۴ / دیوان حکیم فاآنی 





از زلف خم به خم بک شهربند و دام 
ش در بغل بافیش در رخان 
لب یک‌بدخشلمل خط یک‌تار مشک 
رخسار و زلف او جبریل و اهرمن 
یاقوت را بود گر نیشکر بدل 
چشمش گه نگه گفتی 


که بسته است 





باری نگار من ننشسته بر باط 
داری به چهر من تاکی نظر هلا 
بی‌نقل و بی‌نیید دل 


که نو که میا و ت یه 





برجسته در زمان آوردمش به بقل 
زان مې که مور ازو گر قطره‌بی خورد 
زان می که گر فروغش افتد به شورهزار 
زان می که جسم ازو یکسر جر 

وان رشک حور 


چون خورد ساغری پر کرد دیگری 





از می شدن خراب آید نکوترم 
بگذشته زان که مرد اندر طریق فقر 
مظور چون یکیست از این همه برون 
تن خانة فناست و 
در پیش عا 


تن کوی خواهشست دل کاخ 









از چشم باستم بک دهر شور و شر 
کوهیش در ازار موبیش در 

لعسلی گهرفشان مشکی قمر سیر 
گفتار و لعل او اتوت و نیشکر 
جبریل را بود گر اهرمن به بر 





در هر سر سره صد جعبه نیشتر 
منظور و دانشین از پای تا به‌سر 


در با 





س نساورد دیسبای شوشتر 
گنتا شراب سرخ آور به جام زر 
برخیز و برفکن در کار می نظر 
کې هام و بی‌فدح جان را بود خطر 
با تضل کردگار جرمست شفتفر 





چون منتلب بود اوضاع دهر در 


مسقبول‌تر بود چندان که بی‌خبر 
با این رمه چری تا کی به جوی و جر 











از خویش درگذرگر بار بایدت 
در جلوه‌گاه دوست بود توشد حجاب 
از قید هست و نیست وارسته شو هلا 
وارستگی بهست از قید کفر و دين 
زین چار مادرت باید گریختن 
هرکس طلب کند با بار خبرگهی 
سودای عم و خال دارد همی وبال 
وارستگان نهند بر فرق چرخ پای 





وارسته در جهان دانی کنون کی است 


گردون هنگ و هش دریای عز و مجد 
آناسی آنکه هست شخصش درین جهان 
جودش چو فبض‌ابرنازل به‌خار وگل 
از کاخ قدر او طاقیست نه رواق 
نفس شریف اوست گر هیچ جلوه کرد 
هرچند بوالبشر نسرایمش ولیک 
بر یاد قهر او سم زاید از عسل 
با ابر دست او ابرست چون دخان 
در حفظ مملکت کلکش قوب 

فت و دهر گردان به گرد او 


دل در هوای او نیندیشد از جنان 




















وصل مدام را در شام و در سجر 





برخیز و از جهان بگریز و 
آزادگسان زنسند بسا آفستاب بسر 
ولا تامار دستور نامور 
اگیهان اد و دین دنبای فال و فر 





تایید آسمان در کسوت بشر 





۹دیران حکیم قاآنی ۶ 





در حفظ تن بود نامش به روز کین 
آنحاکه تیغ اوست از امن نی نشان 
ر تمام ملک 








ای صدر راستین ای بدر راستان 


ایدون که در کف بزدان ودیمه هشت 


رست چون منی.هشیار نکته‌دان 





با آتکه در سخن همواره کلک من 
گاه حساب مال ت دست من 
ارب که جود نو آسوده دارد» 
تا در جهان رود از مهر و مه لاخ 
جان عدوی تو از اشک دیده گل 


بهتر ز صد سپاه افزون ز صد سپر 
آنجا که کلک اوست از ظلم نی خبر 


جایی نمانده است از ظلم و کین اثر 





ميزان داد و دیسن رزاق رزق بسر 
کز وصف ذات تو عاجز بود فکر 
آسال انس و جان ارزاق جانور 





در عهد چون توبی بردن چنین خطر 
ریزد به یک نفس یک آسکون غرر 
بر عبش سالیان زان نبودم ظة 
از فکر آب و نان از پاد خواب و خور 
تادر زمین بود از آب و گل ثمر 


تاه حبیب تو از اوج ماه بر 


و له ایضاً مدحه 


اقبال و بخت و نصرت و فیروزی و ظفر 
زیرا که من به طالم میمون و فال نیک 
اکسیر فضل جوهر جان کیمیای عقل 
میقات علم مشعر دانش مقام فيض 
تسوقیع مجد فرد بقا فذلک وجود 





0 غیاث ۱ 


همم غیاث امم غوث داوری 
تساج خرد نستاج ابد زادة ازل 
دیوان فضل نظم بغا شاه انس و جان 
معمار کاخ ملت و معیار داد و دن 


جلاب جام عشرت و قلاب جان جور 


گشتند با رکاب من امسال همسفر 


کردم بسیج بزم خداونه نامور 


رک 





وجود رایت جود آیت هنر 
ميزان علم كعبة ديسن قبلة هتر 
نفس جلال شخص شرف عنصر خطر 





یمن مهان یمین جهان فخر بوم و بر 
باب هنر کناب ظفر خحصم سیم و زر 
عنوان بذل ناهب کان واهب گهر 


مشار شاخ 








دع کوه شوک و قلاع شور و شر 





فهرست آفریش و دیباچة وجود 
آقاسی آنکه رفعت جاه قدیم او 
آجال نارسیده عیان دیده در فضا 
ای خسلقت از طراوت خلاق نوبهار 





نقش جمال خویش پراکنده در رقم 
یک جای جمع گشت تفاریق صنع او 


پپوسته چون کمان دهدش چرخ گوشما 





از کام روز مهر تو مشکین جهد نفس 
روزی که باد قهر تو بر خاک بگذرد 
مرغی که بی‌رضای تو پزد ز آشیان 
آنجا که هست ذ کر عدوی تو در میان 
حسرت خورد دو دیدۀ بینا به چشم کور 
تا بنگرد جمال ترا هر شب آسماق 
گه پای تابه سر همه چشمت چون زره 
گر بوالبشر لقب لهمت بس شگفت نیست 
تو مرکز وجودی و لابد به سوی تو 
همچون خطوط قطر که بر سطح دابره 
فصاد روز جود تو آن راکه رگ زند 
در عهد دولتت نگدازد ز غصه کس 
گرچه دربن گداختن از اصل حکمنی اسث 
خواهی به خلق باز نمایی که مرد را 
قسرهاد بسیستون را از 
تا مرد حق‌پرست ز طاعت نکاست تن 





بش برنداشت 


آن نض مصحفست که بک نفس در بهشت 


قصاید | ۲۲۷ 


کنر کرای وگ یناه 
جایی بود که یست ز امکان در او اثر 


آمال نانوشته 





خوانده 
وی نسطتت از حسلاوت رژّاق نیشکر 
بر لوح کُن‌فکان قلم صنع دادگر 
آن لحسظه کافرید ترا واهب الصور 
هر کاو جو نی نبندد در خدمتت کمر 


از خاک گاه جود تو زرین دمد شجر 











ن آنش از حجر 
آهنین شودش بر به پای پر 
رانک گه هست روی حسود تو جاوه گر 
لتت برد دو گوش نبوشا ز گوش کر 


بتو ضفات د 








گه فرق تا قدم همه گوشست چون سبر 
کامروز خلق را به حفیقت نوبی پدر 
مایل شود خطوط شعاعی ز هر بصر 
ناچار از آن بود که به مرکز کند گذر 
مرجانش جای خون جهد از جای نیشتر 
جز شمع مجلس تو که بگدازدش شرر 
کافزون شود ز دیدن او خی را عبر 
در زجر جسم اجر روانست مستتر 
تا از خبال نگداخت چون شکر 
روحش نشد ز عالم لاهوت باخبر 
نارد گذشت تا نکند جای در سقر 





۸ دیوان حکیم قاآنی شیراز 





در نافة غزال گیاهی نگشت مشک 
تا دانه تن نکاهد اول به زیر خاک 
ناطور از نخست برد شاخ و برگ تاک 
وانگور تا به خم نخورد صدهزار لت 
چون چهر شه نیابد در روشنی کمال 
در بزم خواجه کس ز سعادت نیافت بار 
فولاد تانگردد زاتش گداخته 
خاک سیاه نا نخورد صدهزار بیل 
از لوم قوم تا نشود خسته روح نوح 
موسی بکرد تا که شبانی شعیب را 
عیسی ندید تا که دوصد ذأت از بهار 
تا خاکروبه بر سر احمد نرب 





نا سرتضی به صجز در نب 
در کربلا حسین علی تا نشد شهید 
ای خواجه‌یی که حزم تو نارسته از زمین 
ای مهتری که نطفه اطفال در رحم 


رجیست آفرینش و دُرجیست روزگار 





این سال چارمست که دور از جناب نو 
دو غمم به ملک سلیمان اسیر داشت 
وز طلعنت چو چشم رمد دیده زآفتاب 
تاج خروس بد مُرّگانم ز خون دل 
چشمم چو غار و اشک برو تار عنکبوت 
۱ اشاره به این 
۳۷۲ 

۲. صیادان برای تربیت باز و جلوگیری از 











ز آغاز در جگر 
آخسر به باغ می‌نشود نخل بارور 
تاکز بسریدنش شود انگور بیشتر 
رنج هزار ساله کی از دل کند بهدر 
تا همچو تبغ شه نشو د کاسته قمر 
تا همچو حلفه بر در طاعت نکرفت سر 
کی بهر دفع خصم شود تیغ جان‌شکر 
کی شفزس شجر شود و مت زهر 
کی مستجاب گرد نفرین لاتذرا 


تا رنگگ حون 





در رتبه کی ز غیب رسیدیش ماحضر 
کی صبت‌مّیش به جهان گشت مشتهر 
زین خاکدان نشد به سوی عرش رهسپر 
نام وی نشد اینگونه سفتخر 
کی می‌شدی شفبع همه خاق سر به‌سر 
بارد که برگ و بار درختان کند شمر 
گویند شکر جود تو ناگشنه جانور 
آن برج را ستاره و آن درج راگهر 
هر صبح و شام بوده ز بد حال من بتر 


هم 


هدهدصفت ازان زدمی بر به خاک سر 
محروم داشت چشم مرا چرخ بدمیر 
تا چرخ بسته بود چو باز از توام نظر۲ 
کرده در آن خیال تو چون مصطفی مقر 


یف شریقه است: و قال توح رب لانذر على الارض يِن الکافرین دیارا (قرآن کریم 


او نخست پلک‌های چشم حیوان را می‌دوختند 





منت خدای راکه چو بلبل به شاخ گل 
خاک ره تو سرمۀ مازاغ! گشت و باز 
تااز مسام خاک به تأثیر آفتاب 
از آن بخار خشک بزاید همی نسیم 
ج زکام خشک و دیدۂ تر دشمن ترا 


قصاید / ۲۲۹ 


آکنون سرود وصل تو خوانم همی زیر 
روشن شد از جمال توام چشم حق‌نگر 
گاهی بخار خشک جهد گه بخار تر 
وز این بخار رطب ببارد همی مطر 
از خشک و تر نصیب مبادا به بحر و پر 


در زمان ولیعهدی شاهنشاه اسلام‌بناه ناصرالدین شاه غازی 
خلدالثه ملکه فرماید 


الا ای خسمیده مسر زلف دلر 
چو فخری عزیز و چو قفری پربشان 
همه سایه در سایه‌یی همچو بیشه 
به شب شمع و مه دیدم اما ندیدم 
شمیمی که از تارهای نو خبزد 
چو پربشدت باد بر چهر جانان 
بسلی چون پریشان شود آشبانی 
ز شرمی فرومانده در چهر جانان 
به طرزی که در پیش جبریل شبطان 
قضاکاتبست و نکویی 
چو دیوی که با جبرئبلی مقابل 
دخانی تو وان رخ فروزنده آتش 





ترا عود بابست و ریحان پسرعم 
به تن عقرب و سم تو ناف چين 
به خورشيد گه سجده آری چو هندو 


که همرنگ مشکی و همسنگ گوهر 
چ و کفری سیاه و چو ظلمی مکدر 
هم پایه در بای‌بی همچو متیر 





در شمع و ماه منور 
کند تا به محشر جبهان را معنبر 
پسریشیده گردند دلهسا سراسر 
درافتند بر خاک مرغان بی‌پر 
به عجزی سرافکنده در پای دلبر 
بر آنسان که در نزد کار قنبر 
رخ بسار من صفحه تارتو مسطر 
چو مشکی که با سیم نابی برابر 
بخاری 





وان چهره خورشید انور 
مشک مامست و عبر برادر 





به شکل افعی و زهر تو مشک اذفر 
به بتخانه گه چهره سایی چو کافر 


۱ اشساره به اين آية شبریفه است: ما زاغ ابسصر و سا طتفی: (قسرآن ريم ۱۷/۵۲ 


۳۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
به ترکیب سر زان هدور نمابی 


به خورشید گردی از آنی به رشته 





ترا تابه عبر هماند کردم 





بسسوزندگی آتش افروز مسانی 
و يا چون دو هندو که اندر بر بت 
و يا چون دو کودک که نزد معلم 
به دقتر شبی از تو وصفی نوشتم 
سیه چادری را به ترکیب مانی 
لام ولیعهد از آنی زدستی 
ولیمهد شاه جسهان ناصرالدین 
چنان دوربین است حزمش که دانت 
به خشمش نهاست مرگ فاا 
به هر عرق او یک فلک عفل مدغم 
مقدم به هنت آسمان چار طبعش 
شکر را شرف بود بر جان شیرین 
گهر را صدف بود چشم ملایک 
تسعالی الله از توسن برق سیرث 

ذم افشاند و روبد اجرام انجم 
عرق ریزد از پیکرش گاه پویه 
چو برقست اگر برق را برنهی زین 
فلک تاز و مه‌سیر که کوب و شخبر 
به شب بیند اوهام اندر ضمایر 
چنان گرم بر گرد آفاق گردد 
به آنی چنان ملک هستی نوردد 


کەشخص و تن نیکویی را تویی سر 
به فردوس خسبی از آنی معطر 
همه قسیمت جسانگرفتست عنبر 
که خم گشته دم می‌دمند اندر آذر 
به زان و کنند از دو سو دست چنبر 
بفهای مشکل نمایند از بر 
همان دم پریشان شد اوراق دفتر 
کش از رثتة جان بود بند چادر 
سراپرده بر روی خورشید خاور 
رکه دین ناصرش باد و داورش باور 
پبه صلب مشيت قضاى مقدر 
به جودش موطست رزق مقرر 
به هر عضو او بک جهان هوش مضمر 
بر آنسان که بر نه عرض پنج جوهر 
گر از نطق او خی می‌گشت شکر 
گر از رای او تاب می‌جست گوهر 
که از نسل بادست و از صلب صرصر 
سم افشارد و کوبد اندام اغبر 
چو از ابر باران چو از چرخ اختر 
چو وهمست اگر وهم گردد مصور 
کم‌آسای و پر تاب و ره‌پوی و رهبر 
چو در روز اجرام بر چرخ اخضر 
که پرگار برگرد خط مدور 
که بارة عدم را نمابان شود در 


قلک را گهی بسپرد چون ستاره 
تنش کشتی و قازمش دشت هیجا 
عجبتر که آن بادبانست ساکن 
زهی هرچه جویی ز بختت مسلم 
زگردون جلال تو صد باره افزون 
مگر خون همی گرید از هیبت تو 
جنین در رحم گر جلال تو دیدی 
گوان راز پیکان تبرت به تار 
شود خود صد چا برسان جوشن 
ز عکس لبت هر زمان کاب نوشی 
پرندوش من مرگ را خواب دبد م 
همچو کشتی لبالب ز جانها 
سح رگشت تعبیر آن خواب روشن 








الا با جوانبخت شاهی که داری 
به عمدا ترا شاه خواندم که ایدون 
چو فیروزی و فتح و اقبال دایم 
محمدشه آن کز هرامش نید 
جسهانندة تسوسن از شط گردون 
چو سنجبدش ایزد به میزان هستی 
خلد تیرش آنگونه در سنگ خارا 
رود حکمش آنگونه اندر ممالک 
تف ناری از قهر او هغت دوزخ 
الا يا ولب‌عهد دارای دوران 


به مدح تو قاآنی الکن نمايد 





قصاید | ۲۳۱ 


زمین راگهی طی کند چون سکندر 
دمش بادبان چار سم چار لنگر 
ولی لتگسرش بسادبان وار رهسور 
خهی هرچه خواهی ز چرخت میسر 
ز هستی رواق تو یک شبر برتر 
کزین گونه سرخست روی غضنفر 
ز شوق تو یک‌روزه زادی ز سادر 
یلان را از آسیب گرزت به پیکر 
شود درع بک لخت مانند مغفر 
ود جام بلور ياقوت احمر 
آپترهنه‌تن و خون‌چکان و مجدر 
قترومانده در ژرف بحری شناور 
چو ديدم به دست تو جانسوز خنجر 
ز مهر شهنشاه بر فرق افسسر 
تو شاهی و خسرو شهنشاه کشور 

تاده به نسزد شهنشاه صفدر 
نه در خانه خان و نه در قصر فیصر 
گذارند؛ نیزه از خط سحور 
فزون آمد از آفرینش سراسر 
که در جامه سوزن در اندام نشتر 
که در آب ماهی در آتش سمندر 
کف خاکی از ملک او هفت کشور 
الا با دو بسازوی شاه مسظفر 


بر آنسان که حشان به نعت پیمبر 





۲ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 

ت مدح تو آری 
پس از سنبل آید به گازار سوری 
رسالت پس از انبیا جست احمد 





شوی گر توام ناصر بخت قاصر 
سخن را ز رفعت به جایی رسانم 
الا تا هسمی حرف زاید ز نقطه 


بود جاودان مهرت اندر ضمایر 


مقدم بود نطفه انسبان موخر 
پس از سبزه بالد به بستان صنوبر 
خلافت پس از دیگران یافت حیدر 
وگر باورم گردد الط اف داور 
که روحالفدس گوید الله اکبر 
الا تاهمی فعل خیزد ز مصدر 
چو فاعل در افعال سعلوم مضمر 


در زمان ولیعهدی شاهنشاه ماضی محمد شاه غازی طاب‌انثه لراه گوید 


الجمد خدا را که ولیمهد مسظفز 
شد متظم از همت او مات الج 
اقلیم خراسان که در آن شیر هیراسان 
چون خور که جهان کب 





رد بی‌نصرت انجم 
ای گرز تو چون بخت نکوخواه تو فربه 
در فصل زمستان که کس از کنج شبستا 
بستی و شکستی سپه خدصم تناتن 

دباره به یکباره تراگشت مسلم 
تو بحر خروشانی و شاهان همه قطره 
یک دشت پلنگستی و بک جرخ ستاره 





البرز بر برز تو و گرز نوگویی 
با سطوت تو شير أَجّم کلب معلم 
با هوش فلاطونی و با توش فریدون 
از عدل تو آهو پلنگان 


وفغا از تف شمشیر تو گر 





در 


در رو 





شد ناظم ملک پدر و دین پیمبر 
شب مشتهر از نصرت او مذهب جعفر 
یک ره چو خور آسان بدو مه کرد مسخر 
بگرفت جهان را همه بی‌باری لشکر 
ای یغ تو چون جسم بداندیش تو لاغر 
گر ص شود سوی گلستان نزئد پر 
رفتی و گسرفتی کرۀ خاک سراسر 

بقعه به یک وقعه ترا گشت مقرر 


با بحر خروشان نشود قطره برابر 
یک بحر نهنگستی و بک بیش 

کاهیست محقر به بر کوه موقر 
بارایت تو مهر فلك ماه سنور 
باعزم سلیمانی و بارزم سکندر 














از ناچخ تو نامی و ولوال به سقسین ! 
آنکو که بر البرز ندیدست دماوند 
از سطوت تو ويله به خوارزم و بخارا 
شبرنگگران‌سنگ سبک‌هنگ نو در جنگ 
آنگونه که بر چرخ بود حکم تو غالب 
از زخم خدنگت تن افلاک مث 








با خشم نو خشتبست فلک در ره سبلاب 
در دولت تو حال من و حالت دهفان 
لیکن بر شه جز سخن راست نشاید 
او داس به کف دارد و من کلک در انگشت 
او تخم فشاند که به یک سال خورد باز 
او حاصل کشتش نه بجز گندم و ارزن 
هم نقویت کشت وی از آب بهازی 
خود قابل مداحی و خدمت نیم اما 
تو ابری و چون ابر زند کله به گردون 
زان شاخ گل و برگ گبا هر دو مطرا 
تا آب به حیلت نشود سوده به هاون 


بسخت تو فروزنده‌تر از بيضة بیضا 
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از خنجر نو بادی و زلزال به کشمر 
گوگرز تو بیند ز بر زین تکاور 
از صولت تو مویه به کشمیر و لهاور 
کوهیست که با باد وان گشته تز 
نه باز به کیکست و نه شاهین به کبوتر 
گ ت رخ ۱ 

با قهر تو خاریست جهان در ره صرصر 
یکسان بود ای شاه ملک خوی فلکک‌فر 
با حالت من حالت دهقان نزند بر 


وزگرد ام مجدر 


او تخم به گل کارد و من شعر به دفتر 
من مرح نمایم که به یک عمر برم بر 
من حاصل گفتم نه بجز لول و گوهر 
هم ترییت شخص من از شاه سخنور 
تضمین کنم از گفت خود این قطعه مکرر 
تو مهری و چون مهر کند جلوه ز خاور 
زین فصر شه و کوی گدا هر دو منور 
تا باد به افسون نشود بسته به چنبر 
تخت تو فرازنده‌تر از گنبد اخضر 


در ستایش پادشاه ماضی محمد شاه غازی طاب الله ثرا ه گوید 


الحمد که از موهبت ایزد داور 
المساس‌فشان شد فلك از ژالة بیضا 
در دامن گل چنگ زده خار به خواری 


۱ تقسین ولایتی از ترکستان. 








زد تکبه بر ا 
بساقوت‌نشان شد چمن از لاله احمر 
زانگونه که درویش به دامان توانگر 





۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


در لاله وگل خلت خرامان شده چونانک 
نرگس به جمال گل خبری شده خیره 
لاله چو یکی حقة بیجاده نمودار 
گل گشته نهان در عفب شاخ شکوفه 
از بوی مل و رنگ گل و نکهت ستبل 


وقتست که در روی در آید کر 





از فزگسل و لاله و نسرین و شقایق 
بر کوه همی لال حمرا دمد از سنگ 
از لاله چمن تا سپری معدن مرجان 
خار ار نسبود گرم سخن‌چینی بلب 
از آب روان عکس گل و لاله پدپدار 
دل گر به بهاران شده خرم عجی نیست 





پیریست جوانبخت که از بخت واش 
آن خال سیاهست بر اندام شقایق 
دارای جوانبخت محمد شه شازی 
گردی ز گذار سپهش خاک مطبق 
شپور نظامش نه اگر صور سرافیل 
ای گسوهر تو واسطة عسقد مسناظم 
گه زازله از حزم تو بر پیکر الوند 
گویی مه نو گشته ز کوه احد 
گردی که ز نعلین تو خیزد گه 
چون تافته ماری شده از کوه سراشیب 
تنگست فراخای جهان بر تو به‌حدی 
سیمرغ که بر قلۀ فانست مطارش 








آذر نسمرود براهیم بسن آزر 
ونه که بیمار کند ميل مزعفر 
در حقة بسیجاده نهان نافة اذفر 








شاهد دوشیزه‌یی اندر پس چادر 





مجلس همه پر غالیه و شد و عبر 
چون شاخ گل از نغمۀ مرغان نواگر 
چون روز به شب ساحت باغست منور 
زانگونه که از سنگ جهد شعلۀ آذر 
دمن تا نگری مخزن گوهر 
در گوش گل سرخ فرابرده چرا سر 
زانگونه که عکس می گارنگ ز ساغر 
کاو نیز هم آخر بودش شکل صنوبر 
کیان کهن‌سال جوانی کنند از سر 
یا هندوی شه مشک برآ کنده به مجمر 





کز صولت او آب شود زهرة اژدر 
موجی ز سحاب کرمش چرخ مدور 
خیزه ز چه از نفخة او شورش محشر 
ای دولت تو ماشطة شرع پسیمبر 
گه سلسله از عزم تو بر گردن صرصر 
وقتی که حمابل شودش تیغ به پیکر 
در چشم خرد با دو جهانست برابر 
فتراک نو آویخته از زین تکاور 
کت نیست تمایل به چپ و راست میسر 


گنجش ندهد لانة عصفور و کبوتر 





باس تو نگمهداشته ناموس خلایق 
بک قابله ان در گسه مبلاد موالید 
نيران غضب شعله کشد در دل دشمن 


خاره است دل خصم تو و تيغ تو فولاد 
دربا شود از تلف حسام تو چنان خشک 
شاها ملكا دادگرا شلک ستانا 
امروز به بخت تو بود نازش افلیم 
امروز توبی چرخ خلافت را خورشید 
امروز توبی کز فزع چین جبینت 


امروز تویی کز غو نظامت 





امروز ز تو تخت مهی بافته زبتت 
امروز تویی آنکه ز شمشیر نزارت 
امروز توبی آنکه مهین گنبد گردون 
فرداست که تاریک کند چون شب دیجور 


فرداست که در روم به هر بوم ز بیمت 


فرداست که شیپور تو از ساحت خوارزم 
فرداست که گیتی شودت جمله مسلم 





پیریست جوانبخت که از بخت جرانش 


صدریست قَدّر قد ر که با جاه ر 





نوک قلمش صید کند جمله جهان را 
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هست از فزع جود تو باگونة اصفر 
ناری که شود جاری از آن چشمۀ کوثر 
چندان که اگر سیر کئی در همه کشور 
از شرم پسر را نکند فرق ز دختر 
از صارم پولاد تو ای شاه دلاور 
از خاره و پولاد فروزان شود آذر 
کسز ساحت او بال ذبابی نشود تر 
ای بر ملکان از ملکالمرش مظفر 
امروز به تخت تو بود بالش کشور 
آتیروز نوبی بحر ریاست را گوهر 
دراوم نخسبد پهشب از واهمه قیصر 
خواررم خدا را شود خواب میسر 
اسرور زو تاج شهی بافته زیور 


گت و بداندیش تو لاغر 





بخت تو سمین 
فاليم تو گوییست محفر 
گرد سپهت ساحت کشمیر و لھاور 
فرباد زن و مرد کند گوش فلک کر 





از ياد برد طتطناً نوبت سنجر 
فرداست که گبهان شردت جمله مسخر 
کان موهبت از هر دو جهانست فزونتر 

س مزین شود و کام معطر 
گیهان کهن‌سال جوانی کند از سر 





گردون به همه فر و جلالت نزند بر 
چون چنگل شاهین که کند صید کب 








٩‏ دیران حکیم 





آنی شیرازی 


در یکر اقلیم تو جائیست مجسم 
زیبد که بدو فخر کنی بر همه شاهان 
تکرار کنم مدح تو شاها که مدیحت 
آنی تو که در روز وغا آتش خشمت 
کر سهم تو بی‌پرسش یزدان به فیامت 


زانرو که بقین دارد کز فرط عنایت 





نا صفح ة گردون به شب تار نماید 


خاک قدمت باد چو روی من و گردون 


در کالید ملک تو روحیست مصور 
زانگونه که از همرهی خضر سکندر 
قندست و همان به که شود قند مکرر 
کاری کند از شملةٌ کین با نن کافر 
از سوق سوی نار گریزد چو سمندر 
در خلد ترا جای دهد ایرد داور 





چون چهر من از ثابت و سيار 
پر آبله از بوسة شاهان فلک فر 


ر 


در ستایش امیرکبیر مپرزا ققتی خان رحم له فرماید 


امسال عيد اضحی با نصرت و ظفا 
عبد و امیر هر دو رسیدند و می‌ربود 
قربان عید کرده همه مبش و خویش را 
میران پی بذیره گروه از پی گروه 
خوبان گرفته از لب و دندان روح‌بخش 
یکساله هجر عید اگرچنه صعب بود 
شمشه فراق خواجه و یکساله هجر عید 
فهرست کامرانی و دیباچ؛ وجود 
تاج م انابک اعظم نتاج سجد 
معمار کاخ احسان معیار داد و دين 
میقات علم و مشعر دانش مفام فضل 
از نوک کلکش ار نقطی بر زمین چکد 
میرا سپهر مرتبتا جز کف تو نیست 





از حرص‌جود دست‌نو فسمت‌کند به‌خلق 


با موکب امیر نظام آمد از سفر 
یگ روز پیش از آنکه بدش بیش‌فال و فر 
قسربان مود عيد بر مير نسامور 
با کوس و با تبیره حشر از پس حشر 
نعل سمند او را در لمل و در گهر 
شمشه فراق مبر از آن بود صعبتر 
بگذشت و باز شاخ طرب بافت برگ و بر 
گسنجور حکسمرانسی و گنجينة ظفر 
کان کسرم مکان خرد منزل هنر 
منشار شاخ عدوان منشور کام و کر 
کعبة صفا مستای شنی قبلة بشر 
از خاک تا به حشر دمد شاخ نیشکر 
صورت‌پذیر گردد اگر فیض دادگر 
صد فرن پیش از آنکه شود خاک سیم و زر 


از شوق بذل طبع تو بی‌منت صدف 
در چشم ملکث صورت کف و بتان نو 
گردون مگر شرایق عز و جلال تست 
ظل ضمیر تست مگر نور آفتاب 
گر نام تو به نامة صورتگران برند 
اسضای تیر و تيغ تو لازم‌تر از قضا 
از کام روز مهر تو مشکین جهد نفس 
در روز بخشش تو ز شرم عطای تو 
خونشد ز بیمنو جگر خصماز آن شناخت 
آنسان که ناوک تو ز سندان گذر کند 
نبود مجال پرسش خلق ار به روز حشر 
زاغاز صبح خلفت تا روز واپسین 
فانی شود دو عالم از یک عتاب َو 
تا جیب قوس را چو مضاعف کند حکیم 
ھر کاو ز فوس حکم نو چون سهم بگذرد 
تااز مسام خاک به تأثیر آفتاب 
از آن بخار خشک برآید همی نسیم 
جز کام خشک و دید؛ تر دشمن ترا 
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خرن وم ب وا شووت گر 
نایب مناب خط شعاعست و جرم‌خور 
کز خاوران کشیده بود تا به باختر 
کز شرق تا به غرب کشاند همی حشر 
جنبند حالی از پی تعظیم او صور 
جرای اسر و نهی تو نافذتر از قدر 
از خاک گاه جود تو زرین دمد شجر 
زی ابسر باژگونه بتازه همی م عار 
داناکه هست خون را تولید در جگر 
ار بدن فرو نرود نوک نیشتر 
یک اروزه خرج جود تو آرند در شمر 
حزم تو دید صورت اشيا به یک نظر 
ژانسان که قوم نوح ز نفرین لانذر 
آن قوس را به نسبت حاصل شود وتر 
جیش دریده بادا از سینه تا کمر 
گاهی بخار خشک جهد گه بخار تر 
وز این بخار رطب ببارد همی مطر 
از خشک و تر نصیب مبادا به بحر و بر 


در ستایش نور حدیقۀ احمدی فاطمه أخت علی‌بن موسی علیه السلام 


ای بسه جلالت ز آفسریش برنر 
زادۀ خسیرالوری رسول مکرم 
از تو تسلی گرفته خاطر گیتی 
عالم جانی و عالم دو جهانی 


ذات تو تنها به هرچه هست برابر 
بضعة خیرالسابتول مسطهر 
وز تسو تسجلی نموده ایزد داور 


اخت رضایی و دخت موسی جعفر 


۸ دبوان حکیم قاآنی 





فاطمه‌ات نام و از سلالة زهرا 
ای توبه حسوّا ز افتخار مقدّم 
تاج ویستی و از تاج ویستی 
ای بس بابا کزو به آید فرزند 
شمس که او را عروس عالم خوانند 
گوهر ناسفته کاوست دخترکی بکر 
مادر آن را زنان برند به حمام 
میم به از سنگ‌هست و خیزد از سنگ 
منبر و تخت ار جه تخته‌اند ولیکن 
تاکه ترا نافریده بود خداوند 
بهر وجود تو کرد خلفت گچتی 
دانه نکارند جز که از پی مبوه 
چیست مراد از سبهر گردش اتج 


علت ایجاد اگر عفاف تو بودی 





عصمتت ار پیش چرخ پرده کشیدی 


پیر خرد بد طفیل ذات تو گرچه 
صبح صفت اکشیده یک نفس از دل 


چشم و دل عالم و زمانه تو بودی 





لیکن چرن‌چشم و دل بدان‌همه خرد 





عمر تو چون لفظ کاف و نون مشیت 
صورت کن را نظر مکن که به معنی 
هست ز یک تور پاک ایزد ذوالمن 
گر ز یکی شمع صد چراغ فروزند 
ورنه چرا نورها ز هم نکنی فرق 


دانه نگردد دو از تکثر خوشه 


کز رخ او شرم داشت زهسرة ازهر 
لیک ز حوا به روزگار موخر 
وین نه محالست نزد مرد هنرور 
ای بس ماما کنزو به آید دخثر 
به بود از خاوران که هستش مادر 
مر صدفش مادریست دخترپرور 
دختر این را شهان نهند به افسر 
لاله به از اغبرست و روید ز اغبر 
تخته نه با تخت برزند له به سبر 
شاهد هستی نداشت زینت و زیور 
گلبز پی روحست آفرینش پیکر 
خفه نسازند ج زکه از پی گوهر 
چیست غرض از درخت میوة نوبر 
نقش جهان نامدی به چشم مصور 
بر به زمین نامدی فضای مقدر 
کشت به طفلی ترا سپهر معمر 
روز تو شد تیره‌تر ز شام مکندر 





شخص تو زان خرد بود و شکل تو لاغر 
هر دو جهان بود در وجود تو مضمر 
کم بد و زو زاد هرچه زاد سراسر 
بود دو عالم در آن دو حرف مستر 
ذات تو و حیدر و بتول و پیمبر 
نور نخستین بود که گشته مکژر 
چون شود ازصد چراغ خانه منور 


نگ تعدداخگر 


شعله نگردد 





تا تو به خاک سیاه رخ بنهفتی 
کز در قدرت خدای هر دو جهان را 
چرخ شنیدم که خاک در بر گیرد 
گر به گل اندوده می‌نگردد خورشید 
پیشتر از آنکه رخ به خاک بپوشی 
چون تو برفتی و رخ به گل بنهفتی 
تبره شد از بسکه سوخت سبنۀ 
جام مساتم کسبود کرد بنفشه 
طرۀ ستبل شد از گلال پربشان 
چون علوی‌زادگان به سوک تو در باغ 
وز پی خدمت چو خادمان به مزارت 
فاخته کوکوزنان که کو به کجا رفت 
گرچه نمردی و هم نمبری ازبرا کل 





لیک چو نامحرست دید؛ عامی 
بس کن فاآنیا شنای کسی را 
عرصة بحر محیط نتوان پيمود 
رو بر این شعر را به رسم هدټت 
صدر مژید مهین اتابک اعظم 
عمر وی و بخت بی‌زوال شهنشه 
هم ز دعا دم مزن که اصل دعا اوست 


قصاید / ۲۳۹ 


هیچکس این حرف را نکردی باور 
جای دهد در دو گز زمین مقعر 
خاک ندیدم که چرخ گیرد در بر 
چون به گل اندودت این سپهر بد اختر 
حالت گلھا ب رنگ و ہو شد دیگر 
خیره شد از بس گریست دیدة عبهر 
پیرهن از غصه جاک زد گل احمر 
گونۀ خبری شد از ملال معصفر 
غنچه به سر چاک زد عمامة اخضر 





بو سر بک پای ایستاده صنوبر 
سبوو دلارای باغ حیدر صفدر 
جانی و جان را هلاک نیست مقرر 
بکر سخن به نهفته در پس چادر 
کش ملک‌العرش مادحست و ٹناگر 
ماهیک خرد اگرچه هست شاور 
نسزد مشسیر هاو امسیر مظفر 
کاو به‌شرف خضر هستو شاه سکندر 
بافی 
کش همه آمال بی‌دعاست میسر 





» باد تا صف محشر 


در ستایش زهرة زهرای آسمان شهریاری عزیزالدوله که شاهنشاه ماضی را 
بهین دختر و خسرو غازی را گرامی خواهر فرماید 


ای طرة مشکین تسو همشيرة قفر 


دنبالۀ ابروی تو در چسنبر گسیسو 


وی خال سیه‌فام تسو نسوباوة عنبر 


شیر علی در کف قب 


چون فبضة ش 





۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


بر چهرة تو طرۀ مشکین توگویی 
من چشم به زلفت نکنم باز که ترسم 
گیسوی تو بر قامت رعنای توگویی 
زنهار که گوید که پری بال ندارد 
پرسی همی از من که لب من به چه ماند 
خواهم شبکی با تو به کنجی بنشینم 
بر کف قدحی باده که اسی ز فروغش 
وز پرتو جامش بتوان دید در ارحام 
آنقدر بنوشیم که می در عوض خوی 
م و بر روی تو افتم 
هی بریمت و هی زنم از بوی تو عطسه 





من خنده کنان ۶ 


چندان زنمت بوسه که سر تاقدمت ر 
ای طرۂ مشکین تو با مشک پسرعم 
چشم و مژءات هیچ نگویم به چه ماند 
مسکین‌دلکم چون رهد از چنبر زلفت 
رفتم به ميان تو کنم رخنه چو یأجوج 
پیوسته زمین تر شدی از آب رخ تو 
رخساره نمودی و دلم بردی و رفتی 
زلف تو به روی تو سر افکنده ز خجلت 
زنگی چو در آیینه رخ خویش بییند 
جز بر رخ زردم مفکن چشم ازبراک 
گر صورت بازی شدی از حسن مجسم 
هرگه فکنم چشم بر آن کاکل پبیچان 


استاده بلال حسبشی پیش پسیعبر 
چشمم چو زره پر شود از حلقه و چنبر 
ماری سیه آویخته از شاخ صنوبر 
اینک رخ خوب تو پری زلف تواش پر 
قندست لب لمل تو گفتیم مکرر 
جایی که در آنجا نبود جز می و ساغر 
برخواند از الفاظ سعانی همه یکسر 
هر بچه که زاید پس ازین تا صف محشر 
بیرون جهد از هرچه مسام است به پپیکر 
چون ماه تو در زیر و چو مریخ من از بر 
ی پوسمت و هی خورم ازبوس تو شکر 
از ټوسه نمایم چو رخ خویش شجدر 
وی چسهرة سیمین تو با سیم برادر 
ترکی که شود مست و برد دست به خنجر 
در پنجة شاهین چه برآید ز کبوتر 
بستی ز سرین در ره من سد سکندر 
گر آب رخت رانبدی شعلا آذر 
مانا صنما از پسریان داری گسوهر 
ش دلیلی که نکو داری باور 
شرم آي 
بسیمار غذایسی نخورد غير مزعفر 
مزگان تو چنگثر 
هرگه که زنم دست بر آن زلف معنیر 








ش از خویش و به زانو فکند سر 





بدی و زلف تو شهپر 





منگر به حقارت سوی قاآتی کز مهر 
دخت ملک ملک‌ستان آسیه سلطان 


او جان شه و مردمک دیدۀ شاهست 
جز دامن شاهش نبود جایگه آری 
چون چهره نهد شاه به رخسارش گوبی 
هر صبح که رخسار خود از آب بشوید 
فربه شود از قرب شهشاء اگرجه 
ای زینت آغوش و بر داور د 
خیزد پی تعظیم رخ خوب تر هر روز 


از نور تو در پردة اصلاب توان دید 





تو مرکز حستی و ملک دایر؛ جود 
شه را تو به برگیری و بسیار عجیست 
گویند ملک می نحور 
در دفتر اگروصف عفاف تو نگارند 





پس ز چه بوسد 


انصاف ده اسروز بغیر از ت که دارد 
مامت بود آن شمسة ایوان جلالت 
وز بس که بر او عفت او پرده کشیدست 
تنها نه همین پوشد رخسا 





ز مر 





از حجره برون ناید الا به شب تار 
در آینه هرگه نگرد عکس رخ خویش 
جز او که بر او پرده کشد عصمت زهرا 


۲ قیه‌ی در یمن که در محلل آنن مر 





کش عصمت و عفت بود از آسیه برتر 


زانروست عزیزش لقب از شاه مظفر 
جز در دل دریا نبود مسکن گوهر 
از چرخ درآمد به رمین برج دو پبکر 
هر قطره از 
نزدیکی خورشيد کند مه را لاغر 
کرصورت تو معنی جان گشته مصور 
تخورشید/ ز گردون چو سپند از سر مجمر 
یمان ز رخ مزمن وکفر از دل کافر 
زان سرا جابه دل شاه دلاور 
اگیزد دز بر 


می هست فزونتر 





آب شود مهر منور 


مرک زکه همی دایر 


لبهای تو کش نُشوه 








همچون پری از دیده نهان گردد دفتر 


مهتاب به پیراهن و خور: 
کز بدر رخش جای عرق می جکد اختر 





به معجر 


عاجز بود از سدحت او وهم سخنور 
کر غایت عصمت ز زنانست مستر 
تا سابه همش نیز نبیند به ره اندر 
بیگانه شماردش رود در پس چادر 


مردم همگی عور درآیند به محشر 


۳ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


در بطن مشیت که خلایق همه بودند 
او در کنف فاطمه دور از همه مردم 
گویی که خدیجه است هم آغوش محمد 
ای دخت شه ای مردمک چشم شهنشاه 
بی‌پرده برون آ که کشت روی نبیند 
گویند حکیمان که رود خط شعاعی 
تا خط شعاعی به بصر باز نگردد 
حسن تو به حدیست که آن خط ز رخ تو 
مقاطۀ حسن تو بود ساطان آری 
چون شانه کند موی ترا جیب و کنارش 
چون‌روی‌ترا شوبد و ساید به رخت دستا 
از جنت و کوثر نکند باد که او را 
تسا از اثر نامیه هر سال به نوَروژ 





آغرش ملک باد شب و روز و مه و سال 


نامحرم و محرم بر هم خفته سراسر 
محجوب بد اندر حجب رحمت داور 
زیرا که بتولی چو ترا آمده مادر 
ای همچو خرد کامل و چون روح مطهر 
بنیوش دلیل و مشو از بنده مکدر 
از چشم سوی آنچه به چشمست برابر 
در باصره حاصل نشود صورت مبصر 
بسرگشتش از فرط وله نپست میسر 
هم مهر بباید که کند مه را زیور 
تاروز دگر پر بود از نافة اذفر 
نبی‌الحال بروید ز کفش لاله احمر 
رخسار و لب تست به از جنت و کوثر 
بر فرق نهد لاله کله گوشة فیصر 
از چهره و چشم تو پر از لاله و عبهر 


گریز این قصیده در نسخۀ دیگر به‌نام امیر دیوان میرژا نمی خان دیده شد 
لهدا از محل تغیبر تحریر شد 


ای طرة مشکین تو با مشک پسرعم 
بی‌رابطه آن یک را عردست همی خال 
رخسار تو در طلعت حوریست بهشتی 
هر رنگ که در گیتی در روی تو مدغم 
زودست کز آن اشک شود عاشق رسوا 
ای ترک یکی منع دو چشمان بکن از سحر 


سالار نبی رسم و نبی اسم که شخصثر 


ای خال تو با مردمک دیده برادر 
بی‌واسطه این یک را عنبر شده مادر 
گر حور بهشتی بود از مشکش معجر 
هر سح رکه در عالم در چشم تو مضمر 
زودست کز آن فتنه برآشوبد کشور 
ارن ه رسد آسیبت از مير مظفر 
از فضل مجسم بود از جود مخمر 


س به چه ماند به یکی سوزان 
زانیک زند آندم همه گر چوب و اگر سنگ 
خنگش به چه ماند به یکی باد سبکک‌سیر 
رمحش به چه ماند به یکی نخل که ندهد 
در کشتی اگر آیت حزمش بنگارند 
دولت شده بر چهر دلارایش شیدا 
آنجا که بود کاخ جلال وی و گردون 
بخشنده کف رادش چندان که تو گویی 
ابنای زمان را در او کي حاجت 





مسکین نرودش از در جز با دل خرم 
بالاست همی بختش و افلااک بود دون 
خواهم چو همی مدحت خلفش بنگارم 
آزاده امیرا سوی این نظم نظر کی 
خلاق سخن گر نبود مردم به یکدم 
تا آنکه چو خورشيد به برج حمل آید 
اعدای نرا تبره چو شب باد همی روز 


قصاید | ۲۳۳ 


به چه ماند به یکی پران صرصر 
این یک همی از سنگ برون آرد آذر 


گرزش به چه ماند به یکی کوه گرانسر 





در وقعه بجز از سر دشمنش همی بر 
حاجت نبود درگه طوفانش به لنگر 
صولت شده بر شخص توانایش چاکر 


آن سطح محدب بود این سطح مقعر 


در حوزة او گشته ضمین رزف مقدر 


از بسکه همی سیم برافشاند و گوهر 





شام سان ووز یف برا 


احباب تراشب همه چون روز منو 


در ستایش شاهزادخ رضوان و ساده شجاع السلطنه حسنعلی میرزاگوید 


بحمدالله که باز از باری گیهان خد! داور 
بحمدائه که بگشود از هوای فتح باز از نو 
بحمدالله که از نیروی بخت بی‌زوال شه 
بحمدالله که از فر هممایون‌فال شاهشه 


شهشاه جهان فتحعلی شه خسروی کامد 
جهی‌دارو کنارنگی که ذات بی‌زوال و 





خت بخت شد خرم نهال فتح بارآور 





ک 


قوام ه عرض بعنی که له افلا رأ جوا 


۴ یران حکیم قاآنی شیرازی 


جهانداری که شد پهلوی ملک و پیکر اعدا 


ز تیفش‌یادی و ولوال اندر ساحت سین 


شود از اهتزاز باد گرزش تُه فلک فانی 





دلارارای او را تهنیت آرا 
نهنگ تیغ او را جسم دیوان طعمة دندان 
کهین چوبکث زن بامش اگر مریخ اگرکبوان 
ز گتش حرفی و تعر بحار و لژلز ال 


مان اندرش فرمانروا رادان فرمانده 





چو بر روشن نش جوشن عبان‌خورشید از روزن 





انچه‌درخورد فباس‌انزون 


اگر دربان درگاهش فشاند گردی از دام 





دازالقرب گین بی‌فرین فسرات بفت او 
کمان و تیر و نیغ و کوس او در بر یجا 
هرآن کو بنگرد آشوب زا میدان 
عروس مملکت زان ب 
کنون نشکفت گر از زبور عدل ملکھ زیا 


تیایش لاجرم درده بر آن معبود بی‌همتا 








ز تيغ لاغرش فربه ز بخت فربهش لاغر 


زگرزش ذ کری و زلزال اندر مرز لوهاور 






ن که بر دریا حباب از جنیش صرصر 
دماوندی به زیر ابر چون بر سر نهد مغفر 
که پیرامون ناپاک اژدها ماری زند چنبر 
شود کوه از تف خارا گدازش تل خا کستر 
فغان بربط و سورغین نوای شندّف و سزهر 
صهیل ارغن و ارغون فرار ادهم و اشقر 
عقاب تیر او را لاش شیران مته ژاغر 
رکمین دست‌انکن جاهش گر سلجوق اگر سنجر 
از لش ذ کری و ناف غزال و ناف اذضر 
بجز فرماندهی‌کش هرچه فرمانگوی فر مار 
و با از پشت پرویزن فروزان گنبد اخضر 
عطای طبع رادش زانچه در وهم و گمان برتر 
پس از قونیکندمأا پین فیروزهگون منظر 
همابون سکه صاحبقرانی زد به سیم و زر 
یکی ابر و یکی باران یکی برق و یکی تندر 


بازی 
به چشمش بازی 





نمابد شورش محشر 
به‌هیأت‌بود بس هایل به‌صورت‌بود بس متکر 
چه باک ار زشت‌روبی طرفه‌زیا 


که 


,داز زیور 










بارا و هر بی‌بار را پاور 





از بخت این گیتی خداداور 





اژدرکوه رسد از خون اژدرکوهه عفرینان 
ز کلک ژمح آذرگون ملک بر رقعذ هامون 
در آن میدن پر فوا که نگ کوس در ىا 
هوا از گرد شد ظلماتو نصر: 
بسار درز مار ار هنشت مارا 





ز موج‌فوج و فوج‌موج خونشد عرصۀ هامون 
بدن‌شد باده‌نوش‌و دشت‌کین‌بزمر اجل ساقی 
زمین از لطمة موج حوادث مرتعش اعضا 
اجل‌شد گاز و تن آهن‌حوادث دمزمین کوره 
ز پیل اوژن هژبران پزة پیکار شد ارژن! 
چنان در عرصذ میدن طپان دل در بر ردان 
نیوشا گوش را زی من گرایان دار اي 
سحرگاهی که از اقلیم خاور خیمه زد برو 
بشیری برکشید آواز کز اورکنج " ای خسرو 
به یغمای دیار خاوران نک نامزد کرده 
ز مرو و اندخود و خاتقاه و فندز و خبرق؟ 
چنان بشکفت اعوان ملگ را زین بشار 





نو ای‌ضرغام پل افکن چو ببرونراندی از مکسمن 
کشیدی‌زیر ران‌کوهیکه‌هی‌هی‌رهپر توسن 
یکی در سرکشی قايم‌مقام طر؛ جانان 
بر آن‌خونخواره عفربتان بدان‌سان حمله آوردی 





مرغزار دشت 
۲ آورکنج ناع محلي 


۴ کالجر بر وزن آهنگره نام قلمهای 








۱ ارژن نام دشتی در فارس که آن را ارزن و ارجن و ار 





قصاید / ۲۴۵ 





آب چشمة تیفش هزاران لالة احمر 
رقم کرد از مداد خون به قتل دشمنان محضر 
درید از هیبت آوا دل گردان کنداور 
رهبر خضر گشت و شاه اسکندر 
ان مار شکل اندر کف شیران اژدر در 





چو دربایی که پیدا ندش از هیچ سر معبر 
شراب خون و جان‌دادن‌ختار و نشه سافر 
بسان زورقی کاندر محیطش بگلد لگر 
تبرزین پتک و سرسندان و مرد استاد آهنگر 
ژشپرانکن پلنگان پهنة مضمار شد بربر 
کز استپلای درد و بیم جان بیمار در بستر 
ونم داستان فتح دارا را ز پا شا سر 
ب خر ترگتاژ جیش انجم خسرو خاور 
قضا آورده بهر غازیانت گنج باد آور 
کهین پورشه خوارزم انبومی فزون از مر 
ز خرمند و سرخس و بلتخان و بنخ و کانجر ۴ 
که انصار پیمبر راز فتح قلع خییر 
روان‌شدتحت‌از ایمن‌دوان‌شد بختت‌از ایسر 
گرفتی ازدری بر کفکهوهوه‌جانستان خنجو 
یکی در خون‌خوری نایب‌ناب غمزۀ دلو 
که بر خیل گراز ماده آرد حمله شیر نر 







/ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ارگونگفتی 


به سپ افکننیچندینهز اسب انکن افکندۍ 


پرندت چون‌برون‌شد از قرا 





چنان کردی جر خون از بن هر موی تن جاری 
هلال آسا حسامت ترک را بر تارکك ترکان 
ز تاب تفتبفت»سوخت‌کلت‌عمرشان چونان 
چنان گرز گران را سر زدی بر رکه بدخواهان 
بهخصم از شش‌جهت راه هزيمت بسته شد آری 
زهی بخت تو در عالمبهلهام ظفر سلهم 
عروس عافیت را عقد دایم بسته افبالت 
ولیکن تا نيفند بر جمالش چشم بیگانه 
گریزد در تو دوران از جفای آسمان وناک 


شود مست از می خون سخالف شیاهد میت 





ثبات خصم در میدان رزمت یش ار تر 
اجل مشتاق‌تر زان بر مې خون بداندیشت 
گر از کانون قهرت اخگری اندر جهان افد 
مگر از گرد واه توت پر گرد شد 


اگر رشحی فشانی زآب لطن خویش بر یران 





دون 


به کوه و دشت اگر بارد نمی از نض احسانت 
از چینیجوشنت صدچین حسرت‌بر رخ‌خافان 
گنای شاه را نبود کران قاآنیا تاکی 


بجوشد تا میاه از انشراح خاک د 








به کام بدسگالش شهد شیرین زهر 





۱ هزار اسب تام شهریست. 





فشان اژدر 
خبیکر 


که گفتی‌زد به‌هفت اندامشان هر موی تن نشتر 


ز قیرآلود غاری رخ نمود 7 
ز ترکان هزار اسب ' از فراز ۱ 
چنان شق زد که جرم ماه را انگشت پیغمبر 
که اقند در میان خرمن خاشا که خشک آذر 
که بیرون شد ز بطن گاو ماهی آهن مقفر 
چسان‌یر ون‌شود آن‌مهرهبی کافتاد در ششدر 
فنا در خنجرت‌شُدمم اجل در صارمت مضمر 
به عالمانفطاعی نیست این زن را ازین شوهر 
حجاب رخ کند گاهی ز عصمت گوشا معجر 
کم طفل خردسال از جور اقران جانب سادر 
بدن آیین که رند باده‌خوار از بادۀ احمر 
که ترم پخته بر خوان و سپند خام در مجمر 
که رندان قدح‌پیما به رنگین بادۀ خلر 
بسوزد شعلة او مرغ و ماهی را به بحر و بر 
که هر شب چشم گردآلود را برهم زند اختر 
شود جاری ز هر سویش هزاران چشما کوثر 
شود خارش‌همه سوری‌شود ستگش‌همه گوهر 
ز رومی مغفرت صد زنگ انده بر دل فیصر 
قزایی رنج کتاب و مداد و خامه دفتر 
بخرشد تاگیاه از ارتجاح باد در آذر 


به جام نیکخواهش زهر قاتل شهد جان‌پرور 





قصاید | ۲۴۷ 


در ستایش شاهزادة رضوان آرامگاه نواب فریدون میرزا طاب ثراه گوید 


بستم به عزم پارس چو از ملک ری کمر 
اسبی به گاه پویه سبکروتر از خیال 
اسبی ز بسکه چابک گویی که تعییه است 
اسبی که هست جنبش او در بسبط خاک 
من بر جهان‌نوردی چونین که گفتمت 
بس دشتها بسریدم دنیا درو سراب 
گاهی به یال شیر فلک بد مرا گذار 
بکران من معاینه گ کین که رزیت 
وان سیر یه تقو افواز رگن 
ای بس شگفت رود که بروی بسان باد 
در جان مرا ز دزد هراس از پی هراس 
غولان خیره‌چشم گروه از پی گروء 
کوتاه گشت عمر من از 
باری چو داستان نزولم به ملک پارس 





در وجد از ورود من احباب تن به تن 
ناشسته روی و موی هنوز از غبار ره 
آفت ختا 





گیسویش از فرق تا فدم 
فد یک بهشت طوبی و لب یک ب 
زلف مسلسلش زده بر مشک و ساج طعن 





در دست ترک چشمش از غالیه مان 





یک فیروان ظلام 
باری چه گفت گفت که این نظم و نثر تو 








زین برزدم به کوهة یکران رهسپر 
اسبی به گساه حمله مهیاتر از نظر 
گام رنوردش یک آشیانه پر 
اری‌تر از حسیات در اندام جانور 
بنشمته چون بر اوج هوا مرغ نامه‌بر 
بس کوهها نوشتم گردون بر و کمر 
گاهی به ناف گاو زمین بد مراگذر 
من مصطنی و قلا که عرش دادگر 
اگهبپست و گه بلند و گهی زیر وگه زبر 
دس باد بایم و گامش نگشت تر 
جر دل مرا ز دیو خطر از ہبی خطر 
یی جرهلخشم حشر از پی حشر 
وز آن ره درازم اناده درازتسر 
چون صیت عدل شاه جهان گشت مشتهر 
س از قدوم من اصحاب سربه‌سر 


کامد دوان دوان برم آن بار سیمبر 


خم خم نهاده سنبلش از دوش تا کمر 
خط یک بهار سبل و رخ یک فلک فمر 
ساق مخلخلش زده بر سیم و عاج بر 





بد روم ماه ختن سرو کاشمر 


در پیش ماه رویش از ضیمران سپر 
دن‌دانش صانه الله یک کاروان گهر 


چون زر و سیم در همه آفاق مشتهر 








۴۸ / دیران حکیم قاآنی شیرازی 


چونی چه گریی چهخبر سرگذشت چیست 
بارت که بود و کار چه بود و عم لکدام 
نتم حدیث رفته نگارا چو زلف تو 
رفستم بری شدم بر شه گفتمش ثنا 
ایدون مرا به فارس ندانم وظینه چیست 
دارای عهد شاه فریدون که جز خدای 
گفتم مرا وسیله به درگاه شاه نیست 
نه نصرتم که گیرم در موکیش قرار 
گنتا بر آستانة شاه هسنرپرست 
بوی گلست رابطه گل را به هر مشیم 
معیار هر وجود عبان گردد از مات 
مهر متیر راکه عزف به از فر 
بر فضل تبغ پاکی جوهر برد تشتان 
عود از نسیم خویش در ایام شد مثل 
هست از ظهور طلعت خود ساده را فبول 
از ثروت سپهر کواکب کند حدیث 
احمد که کس نبود شناسای قدر او 
بزدان که کس ندید و بیندش در جهان 
باری چو برشمرد از انگونه بس حدیث 
زان پس به مدح خسرو عالم به عون کلک 


چون آمدی ز راه و چه آوردی از سفر 
نخل دوساله هجرت باری چه داد بر 
کرد آفرین و داد صله ساخت مفتخر 
گفتا وظینه مدحت ساطان دادگر 
از هرچه پادشاه فزونتر به فال و فر 
جز یک جهان امید که هابوک و هامگر 
نه دولشم که بابم در حضرتش مقر 
ایدون کدام واسطه خواهی به از هنر 
نور مهست واسطه مه را به هر بصر 
دار هر درخت پدید آید از ثہر 
آبر مطبر راکه موید به از مطر 





هست از بروز شیو خود باده را خطر 
از نزهت بهار شقایق دهد خبر 
گشت از ظهور معجز خود سبدالبشر 
گشت از بروز قدرت خود واهب‌الصور 


بوسیدمش دهان و لب و دست و پاو سر 


بنوشتم این قصیدة شیرین‌تر از شکر 


مطلع انی 


کای‌همچو ابر جود تو فایض به‌خشک و تر 
هم طبع بی‌قرین تو صراف بحر و کان 


چون مهر و ماه نام تو معروف بحر و بر 
هم حزم پیش‌بین تو نقاد خیر و شر 


از روی و رای تو دو بُریدند مهر و ماه 
خبزد به عهد عدل تو از خار پرنیان 
روزی که زاد عدل تو معدوم شد ستم 
دست به بزم چون ملک‌السرش کامبخش 
حکمت به هرچه صادر امضا شد فضا 
با هیبت تو خون چکد از شاخ ارضوان 
در راه خدمت تو دو پیکست روز و شب 
هنگام خشم غالب 
در دولت تو شیر به آهو برد پناه 


بر هرکه جز خدای 


روید به عون لطف تو از خار پرنیان 
در راه طاعت تو شب و روز ره‌نورد 

صرام بی‌قبول تو احکامشان هلا 
گردون به پیش کاخ تو حجلت‌بر از رین 





هر هشت جنت از گل مهر سیم 
گر آفتاب رای تو تابد به زنگبار 
ور شکل خنجر تو نگارند در بهشت 
داغی که بر سرین ستوران نهند خلق 
قارون اگر شمارم خصم ترا سزاست 
حالی ز هیبت تو روا باشد ار رود 
معمار صنع بارة قدر تو چون کشید 
خیاط فيض جامة بخت تو چون بريد 
روز وغساکه از تک اسبان ره‌نورد 
سندان به جای ژاله همی بارد از هوا 
در طاس چرخ ویله ز آوای گاودم 


قصاید / ۲۴۹ 


وز لطف و عنف تو دو رسولند نفع و ضر 
روید به دور مهر تو از سنگ جانور 
روزیکه خاست لطف تو منسوخ شد ضر 
تیفت به رزم چون ملکالموت جان‌شکر 
منعت به هرکه وارد اجرا کند قدر 
با رحمت ت وگل دمد از نوک نیشتر 
بر خوان نعمت نو دو فرصمت ماه و خور 
در روز رزم سابق بر هرکه جز ظفر 
د رکشور نو باز ز تبهو کند حذر 
خبزد به ُن مهر نو از پارگین گهر 
بر خوان نعمت تو تر و خشک ماحضر 
اقلاک بی‌رضای نو ادوارشان هدر 
وزیا به نزد جو د تو حسر ت کش از شمر 
هر هفت دوزخ از تف قهر تو یک شرر 
تا حشر زنگیان را روسی بود پسر 
سومن کشد نفی رکه با حبذا سقر 
بنهاده بدسگال ترا چرخ بر جگر 
کش اشک گنج سیم بود چهره کان زر 
قارون‌صفت به زیر زمین خصم بد سیر 
نه چرخ همچو حلقه بماند از برون در 
از اطلس سپهر برین کردش آستر 
سیماب‌وار لرزه درافتد به بوم و بر 
پیکان به جای لاله همی روید از مدر 
در جسم خاک لرزه ز هرای شاد غر 


اآنی شیرازی 





۰ دیوان حکیم قا 


از گرد ره چو زلف عروسان شود زره 
اسبان چو صرع دار کف آرند بر دهان 
طوفان خون بر اوج فلک موح‌زن شود 
از تیغ تو سران را همچون گوزن شاخ 
در دم هلال تیفت چون نور آفتاب 
نایب مناب روح شود ناوکت به دل 
تبرت فروزد آتش کین در دل عدو 
شاها هزار شکر که از دار ملک ری 
ارجو که از خواص تباشیر مهر تو 
گرباتو جز بەصدقو صفا دم زنم چو صبح 
تا سهم قوس دایره الا که سهم قظر 
گوشی که در مدح تواش گوشوار نیلت 


عدل مژیدت ز ستم خلق را مدا" 


از رنگ خون جو تاج خروسان شود تبر 
چون بر هلال نغ بلانشان فد نظر 
هرگه جو نوح خشم تو گوید که لاتذر 
وز تیر تو یلان را همچون عقاب پر 
از خاوران بگبرد نا ملک باختر 
قابم‌مقام هوش شود صارمت به سر 
آری به ضرب آهن آتش دهد حجر 
همت به آستان توام گشت راهبر 
سودای حادثات نسازد دلم کدر 
هسرگز سباد شام اميد مرا سجر 
اهت از طریق نسبت کوته‌تر از وتر 
ا5ا همی چو گوش صدف تا به حشر کر 
پستخت مسظفرت ز فنا ملک را مغر 


در تغزل و تشبیب 


بس دلبرکانند به هر بوم و به هر بر 
آنمی‌بردش از چپو این‌میکشد 
گه می‌کشدش ابن به دو ابروی مقۆس 
این می‌کندش صید بدو تافته چوگان 
این می‌کشدش گه به رخ از ابرو شمشیر 
گاهی غمش از شوق سرینی شده فربه 
گه تاب برد آن یکش از تاب دو سنبل 
گسه می‌چرد از زلف بتی ستبل بویا 
مسکین‌دلکم را که خدا باد نگهدار 





یارب چکند یک دل با این همه دلبر 
مسکین‌دلکم مانده در این کشمکش اندر 
گه می‌کشدش آن به دو گیسوی معنبر 
آن مسی‌نهدش قبد به دو بافته چنبر 
آن می‌زندش گه به تن از مزگان خنجر 
گاهی تنش از عشق میانی شده لاضر 
گه خراب برد آن یکش از خواب دو عبهر 


خود را نتواند که نگهدارد در بر 


بیند لب آن را لبش از غصه شود خشک 
گه طرة آن بیند و اندوه کند ساز 





گه موی مهی بیند بر روی پریشان 
گه خال بتی بیند چون عود بر آتش 
چون تاب گهی جای کند در شکن زلف 
من این دل سودازده بالله که نخواهم 
بفروشمش ار کس خرد از من به زر و سیم 
ور کس به زر و سیم دل از من نستاند 
نی‌نی غلظم کس دل دیوانه نخواهد 


قصاید / ۲۵۱ 


بیند رخ این را رخش از گریه شود تر 
کا 


از موبه به خود پیچد چون موی بر آذر 





ین بیند و فریا د کند سر 


واهش ز درون‌خیزد چون دود ز مجمر 
چون خال گهی پای نهد بر ژخ دلبر 
بیرون کشمش با رگ و با ریشه ز پیکر 
کامروز همم سیم به کار آید و هم زر 
بشتابم و سودا کنمش با دل دیگر 


دیوانه بود هرکه به دیوانه کند سر 


در مرثية امیرزاده فردوس و ساد م فاطمه سلطان صبیةٌ امیر دیوان طاب ثراه 


به هر بهار گیل از زیر گیل برآرد سر 
گلی برفت کز امروز تا به دامن خث 
گلی برفت که با آنکه غنچه بود هنوز 
گلی‌برفت‌که‌از مشکک‌چین در سنبل داشت 
هلا که بود و کجا آمد و چه گفت و چه تید 
چه‌شم‌بود که‌روشن‌نگشنه گشت خموش 
چرا چو نجم سحر نادمیده کرد غروب 
برفت از صدف خاک گوهری بیرون 
فتاد از فلک مجد اختری به زمین 
شیه شمس و قمر بود در شمایل حسن 
مدار عفل و هنر بود در فصاحت و نطق 
رخش کبود شد از سیلی اجبل عجبست 


بهوفت زندگی از حسن و وفت مرگ از غم 


/ 


گلی برفت که ناید به صد بهار دگر 
گلاب اوت که جاری برد ز دید؛ تر 
دو غنچه داشت به هریک هزار نگ‌شکر 
نهان به زیر دو ستبل دو لال احمر 
که هرچه بینم از آن هر چهار نیست خبر 
چه شعله بود که ناجسته گشت خاکستر 
چرا چو صبح دوم نارسیده کرد سفر 
که خلق را صدف دیده گشت پر گوهر 
که جان خلق از آن اخترست پر اشگر 
چو او بمرد تو گفتی بمرد شمس و قمر 
چو او بمرد تو گفتی برفت عقل و هبتر 
که گل بنفشه شود یبا که لاله نیلوفر 


به هر دو حال جهان را نمود زیر و زیر 





۴ | دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گمان برم که جهان را خدا عقوبت 
گشاده بود رخش بر جهان 


به با خلد خرامید و از شمایل 








رک ز بهشت 








مگ و که زیور حسنش فزون شود ز بهشت 
چه بود این خبر این قاصد از کجا آمد 
به حتی پناه برم کاین خبر نباشد راست 
گل شکفته به بکدم چگونه ریخ ز شاخ 
بهار تازه به آنی چگونه گشت خزان 


شنیده‌ابد ک نته بفسرد لاله 


امیرزاده نه ما جمله چاکر 





EE 


تراکه نفع سخایت به مور و مار 


ترا که از کرمت شاد بود د 





ز رفتن نو اگر رفتگان خوشن سوه 
پدر منوز درین ذوق بود کز سر شوق 
برای بازوی نو حرز سازد از باقوت 
ترا که گنت که از چوب نخل سازی حرز 
پدر هنوز علی‌رغم دشمنان می‌خواست 
ترا که گفت که از لوح قبر کن بالین 
پدر هنوزت طوق کمر نساخته بود 
به جای آنکه به تخت جلال بنشینی 
به جای آنکه کنندت بهبر لباس حریر 
به جای آنکه نهی سر فراز با 





دریغ بود که کافور مرد 


تو آن کبوتر عرشی کنون ز غصه منال 


چرا که هجر وی از هر عقوبتیست بتر 
نهفت چهره و شد بسته بر جهان آن در 
به باغ خلد بیفزود باغ خلد دگر 
که او ز چهره فزاید بهشت را زیور 
که کاش نامده بود و نداده بود خبر 
به حبرتم که چگویم چسان کنم باور 
مه دو هفته به یک ره چگونه شد ز نظر 
درخت میوه به بادی چگونه ربخت شمر 
نیدهایسد که نارسته پژمرد 
ترا که گفت که بی چاکران روی سفر 
ههور و مار سپردیم خاکمان بر سر 
رکف چو دشمن دادیم دوستی بنگر 
تاگان ترا ماند داغها به جگر 
هزار تحفه فرستد ترا ازین کشور 
ز بهر فرق نو افسر فرستد از گوهر 
ترا که گفت که از خاک ره کنی افسر 
که بسترت کند از سیم و بالشت از زر 
رکه گفت که از خاک گور کن بستر 
و طاق گور کمر 


دریغ بود که بر تخته انتدت پیکر 


که دست مرگت شد 





دریغ بود ز بردت کفن کنند به‌بر 
دریغ بود به خشت لحد گذاری سر 
به گیسویی که ز خود داشت نکهت عنبر 


گر از قفس به سوی آشیا 








ترا خدای دهد جای در کتار نبی 
تراست جای به هرحال در کنار رسول 

ررگوار امسیرا به بسندگان خسدای 
اگر خدای تو بک گوه از تو خواست مرنج 
که گوهری جو نبخش که خواس‌از نو خدای 
و دیگر آنکه تو دانی خدای با هرکس 
هزار مسادر اگر بشمریم نا حوا 
ولیک حکم قضا و قدر بدان رفتست 
نهاده راحت ما را به رنج و ما غافل 
گهی به طعنه که داد آفرین چه راند جور 
آگرچه حق ز ہی استحان دانش ما 


مگرنه داروی تلخ حکیم گاه علاج 


شریان که رشتة تن ماس 





نه این ر 
ر باده تلختری نیست کش خوریم به ذوق 
ز بانگ زیر و ہم چنگ کی به رفص بیم 
ولی چو عشرت عنبی نهان ز دیدة ماست 
به عيش فانی دنیا خوشیم و غافل ازین 
بر اسب چوین کودک چه آگهی دارد 
ریس ده چو به دهقان همی دهد فرمان 
ز آب شور بیابان عرب به وجد آید 
چو عنکبوت مگس گیرد آنچنان داند 
چو گربه حمله به موشان برد چنان داند 
به کرم سیب کس ار داستان پیل کند 
مگس پپرد و در چشم نایدش سیمرغ 


قصاید / ۲۵۳ 





چه این نبی پدرت باشد و چه پیغمبر 
مشو غمین که جدا ماندی از کنار پدر 

نخواسته دادی هزار گنج گهر 
که ترسم از تو برنجد حکیم دانشور 
چرا نخواسته بخشی به بنده بی‌حد و مر 
هزار بار بود مسهربانتر از مادر 
تمام صادر از اوبیم و او بود مصدر 
که در زمانه نبينیم غیر رنج و خطر 
مپرده عشرت ما را به مرگ و ما ابتر 
گی به شکوه که خبرآ 
در مد مثال نهادست در نهاد بشر 
به گام ما دهد از روی طبع طعم شکر 
دهتیم رد به فصاد تا زند نشتر 
که تلخیش به طبیعت حبلاوت آرد بر 
اگر بر آن نزند زخمه مرد خنیاگر 
خواص مرگ ندانیم وزان کنیم حذر 
که سود او همه سوگست و نع او همه ضر 


رین چه جوید شر 





که چیست تخت سلیمان ورخش رستم زر 
همی چه داند خاقان کدام یا فیصر 
چه آگهیش که تسنیم چیست یا کوثر 
که اژدهای دمان را کشد به کام اندر 
که قلب لشکر دارا دریده اسکندر 
س یکسر 


فرس بپوبد و در وهم نایدش صرصر 


به خویش پیچد و افسانه داند 








۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گمان برد حبشی در حبش که چهر؛ او 
ولی اگر به سیاحت رود به خطۀ روم 
ز شوق این سخن آن صفدران خبر دارند 
بلا به لفظ عرب امتحان بود یعنی 
ولا بزرگ بود چون بلا بزرگ بود 
هراز سال فزونست تا حسین علی 
خدای در همه حالی منزهست از خاق 
برای ماست گر ایمان و کفر بخشد سود 
اگر پهشت و سفر فرق دارد از پی ماست 
ستاره تابد و پیشش یکیست باک و پلید 
اگر مراد تو بزدان بود مراد مطواه 
ز من امیرا یک نکنتة دبگر بنبوش 
تو مال خویش سپاری به هرکه چاکر تست 
چنان خدای که خود چاکر آفرین دانیش 


تسو بشسنو انسدکی امروز پند قاآنی 


همی به فر و بها باج گیرد از فیصر 
ز شرم همچو زنان چادر افکند بر سر 
تیر بلا جان و دل کنند سپر 
که بنده را به بلا استحان کند داور 





نشان فراخور شأنست و جامه درخور بر 
شهید گشته و نامش هنوز بر 

ولی ز غایت لطفست خلق را رهبر 
خدای را چه که ما مؤمنیم یا کافر 
خدای را چه تفاوت کند بهشت و سقر 
سحاب بارد و تزدش یکیست خار و شجر 
رای دوست طلب وز رضای خود بگذر 
عبث مجوی کت از دست رفت یک گوهر 
ابن اله که گویی امین بود چاکر 
به حفظ مال تو از چاکری بود کمتر 
که کارت آید فردا به عرصة محشر 


در مدح جناب حاجی میرژا آقاسی گوید 


پسیک دلارام دی درآمدم از در 
جنم و بگرفم گنود و ددم 
خبز و مبری ار به دست داری سنبل 
آب بزن حجره راگلاب بیفشان 
بار بخوان می بخواه بزم بیارا 
چون سر زلفم بسای مشک به هاون 
صیش موقاکن از شراب مسفا 


نامه‌یی آورد سر به مهر ز دلبر 
بار نوشتست کای ادیب سخنور 
خیز و منوش ار به کام داری ساغر 
بسرگ بنه خانه را شراب بیاور 
نل بهل گل بریز فرش بگستر 
چون خم جعدم بسوز عود به مجمر 


بزم معطر کن از گلاب مقطر 





ساز سماع مرا بساز ز هر باب 
نقلو می‌و شمعو شهد و شکر و شاهد 
هیچ خبر نیستت مگر که دل سن 
هشت مه افزونترست کافتان خبزان 
زین سر از بال اسب دارم بالین 
دشت مرا مجلسست و هامون محثل 
خیم من چرخ هست و حجره بجابان 
چرم تن من مراست گوبی جوشن 
گوبی با جوشن آفریدم ایزد 
نختم بکران شدست و چترم خورشید 
غالیه‌ام گرد راه و شانه سرانگشت 
گرد رهست ار به چشم دارم رمه 
شیب و فراز جهان بریدم و دیدم 
گه به مغاکی شدم بر آن روی ماهی 
گه به نشیبی ز حد هستی بیرون 
رخت سپردم گهی به مخزن قارون 
گاه ز سرما لیم کفیده چو پسته 
بسکه پپوسید نعل موزه عزمم 
خودم فرسوده گشت و درعم سوده 
بارم در گل نشست و خارم در دل 
رخشم الان که بس کن آخر بنشیر 





مرغ نیم تا یکی پرم ز بر و زیر 





چرخ نیم تابه کی خرامم اید 


چند دوم چون نیم نبیر 
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برگ نشاط مرا بخواه ز هر در 


رود و نی و تار و عود و بربط و مزهر 
زیسن سفر دیسر بازگشته مکتر 
گرد صفت مي‌شتيم از پس لشکر 
زیر تن از زین رخش دارم بستر 


گرد مرا خیمه است و گردون چادر 





مسند من زین و خوابگاه من اشقر 
مغز سر من مراست گوبی مغفر 
گویی با مغفر آوریدم داور 
خودم زینت شدست و ډرعم زیور 
ام آفتاب و آیسنه خنجر 
تقااکت رهست ار به زلف پاشم عنبر 
معظم وة جهان چو سکندر 
گه به ستیفی شدم 
گه به فرازی ز آفریش برتر 
نخت نیادم گهی به پشت دو پیکر 


گاه زگرما تنم تفیده چو اخگر 





سوی اختر 





موم‌صفت نرم شد رکاب تکاور 


رخشم آسیمه گشت 


و شخصم مضطر 
تابم از رخ پرید و خوابم از سر 
ر رحمت یکی به حالم بنگر 


نیم تا به کی جهم به که و در 











باد نیم تابه کی شتابم ایدر 


چند روم چون نیم سا صرصر 


دیوان 





من نه خیالم چنین چه پویم ادون 
رانت مگر آهنست و گامت فولاد 
چند دهم شرح هیچ دیده مبیناد 
جسمم یتاب گشته چهرم بی آب 
گر تسوببینی مرا بین نشناسی 
جز که به گرمابه تن بشویم و رخسار 
غالبه سايم به‌زلف و غازه به‌رخسار 
هی بزنم شانه بردو بیچان سنبل 
تا زند این راه جان به شوخی غمزه 
باده خورم بک دو ساتکین سپس هم 
وانگه بر عادت قدیم که داثی 
اصل طرب فصل جود مبر معظم 
فارس دولت نظام ملک شپتشاه 
حاجی آقاسی آتکه خاک درش را 
از کرم اوست هرچه رزق به گیتی 
روزی او می‌خورند عارف و عامی 
هکت او چون ابد ندارد بایان 
زابر درگاه او به گام نخستین 
ای نفست نفس را به بزدان داعی 
راز بیان نو خسواست تا بنماید 





سر جلال تو خواست تا بگشاید 
بض نیارد ز هم گسست وگرنه 
جبر سر خامه‌ات چکیده به عمان 


منت کلک تر بود هند وگرته 





من نه گمانم چنین چه رانم ایدر 
جانت مگر خاره است و جسمت مرمر 
آنچه بدیدم ز رنج و آنده بی‌مر 
چشمم بی‌خراب گشته جانم بی‌خور 
ورت بگویم منم نداری باور 
گرد برافشانم از دو زلف معنبر 
رنگ کلف بسترم ز ماه منور 
هی یکشم سرمه در دو مشکین عبهر 
تا شود آن دام دل به حلقۀ چنبر 

و رخم 
مدت فخرالانام خوانم از بر 
بح ر کرم بدر ملک صدر مظن 








چو لالة احمر 


خارس ملت قوام دین پیمبر 


میران کنند و شاهان افسر 





وز فلم ارست هرچه عيش به کشور 
نعمت او می‌برند مژمن و کافر 
فکرت او چون فلک ندارد سعبر 
بای گذارد به فرق چرخ مدر 
وی سخنت عقل را به پبزدان رهبر 
ایزد از آن آف رید چشمة کور 
خلقی کرد گنبد اخضر 





بانو تماست آفریش داور 


ید این همه گوهر 


اس هنم از هند می‌نخبرد شكر 





آیت عنرمت به کشتی از بنگارنه 
خاطر خصمت به آذر ار بنمایند 
حکمت کونین در وجود تو شدغم 
مور شود با اعانت تو سلیمان 
گویا زاید ز حرص مدح تو کودک 
خشم تو است ار شود هلاک مجتم 
برگ درختان بود به سدح تو گویا 
رقص کند ز اهتزاز مدح تو دیو 
جود تو همچون ابد ندارد پایان 





جرهر امر تو با قضاست مرکب 
چشم ضمیرت به نور علم بین 
نفد هنر با دوام جود تو رابخ 





ساکنی و صیت تو چو پرتو خورید 
ثابتی و عزم تو چو کوکب سیّار 
خشم تو بر دوستان نست عنایت 
لطف تو بر دشمنان تست سیاست 
کلکت شھباز حکمتیست که او را 
پوید و در پویه‌اش نظام ممالک 





گر نبد از هیبت جلال تو از چه 


زیر و زبر باد روزگار عدویت 
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باز نساستد به صد هزاران لنگر 
سی‌برود گرمی از طبیعت آذر 
دولت جاوید در رضای تو مضمر 
بباز شود با اهسانت تن و کبوتر 


بینا روید ز شوق روی نو عبهر 


لفظ تو است ار شود حبات مصوّر 





ریک بیابان شود ز وصف تو جانور 
وجد کند ز اشتمال وصف تو دفتر 
فکر تو همچون فلکث ندارد معبر 
بگوهر ذات تو با سخاست مختر 
نیک و بد خلق تا به عرص سحشر 
آذات رض با قوام عدل تو جوهر 
هر روز از باختر رود سوی خاور 
گردد دایم به گرد تود؛ آغبر 
کانش سوزان بود حبات سمندر 
کاب روان بود مرگ قبطی ابتر 
علمو هنر بال‌هست و فتح و ظفرپر 


جنبد و در جنبشش قضای مقذر 


ره برد و راز روزگار کند سر 





۵۸ | دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


در ستایش زیر بی‌نظیر کهف الادانی و الاقاصی 
جناب حاجی آقاسی گوید 
چو حسن تربیت گردد قرین با پاک ی گوهر 


مشتی خاک 





زايد زر 
سرشت خاک کان با آب نیسان گرچه پاک آید 
ولی از فیض خورشهدست کان زر گردد ابن گوهر 


بسی زحمت برد دهقان که در زیرزمین نخمی 





پذیرد بیخ و یابد شاخ و گیرد برگ و آرد بر 
اگر فولاد کانی را نبودی تربیت لازم 

ال کال ساخته زادی سنان و ناوک و خنجر 
به عمری بندگان را تریبت از خواچگان باید 

که شاگردی شود استاد و گردد کهتری مهتر 
سواری چون علی باید که تا یک قبضه آهن را 

نسماید ذوالشقاری اژدها اوبار و صیفم در 
شعیبی باید و صدیق بی‌عیبی که چون موسی 

شسود بعد از شبانبها لیم له و پسیفمبر 
رسولی باید و نفس مسلمانی که چون سلمان 

رود اندر مداین صیت او همدوش با صرصر 
چنان چون حاجی آقاسی بباید خواجه‌بی دانا 


سک 


که سربازی کهین را با مهین گردون کند همسر 





بلی در راه طاعت چون حسین‌خان هرکه سر با 





ستاره بایدش خادم زمانه بایدش چاکر 
ز سربازی سرافرازی به حدی یافت در خدمت 


که 


ر اسلقش ساید بر اوج گنبد اخضر 
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چو در تبریز شد لبریز از خون جگر چشمش 
ز حرمان حضور شه چنان کز سرخ می ساغر 
به ری آمد ز آذربایجان وز باری یزدان 
همای همت خواجه فک‌ندش سابه بر پیکر 
سفیر روم و افرنجش تمود و شد به روم از ری 
بدان شوکت که از بونان به | 


هنرها کرد و خدمتها نمود و رفت و بازآمد 


آمد اسکندر 








ز مهر شه فربه قنش از رنج ره لاغر 
ملک منشور یزدش داد و سالی چند بود آنجا 

که شب دار فارس غوغایی و خواند او را به ری داور 
به فر شاه و عون خواجه شد سالار ملک جتم. 

به ره شد شیراز و نها شد بدان کشور 
به ماهی فتن سالی نشاند و کاخ وس 








عمارتکرد و کشت افزود و نهر آورد و جوی و جر 
پس از سالی دو کاندر مرز خاور زادة آصف 

چو اهریمن خیال خودسری افتادش اندر سر 
به حکم خواجه زی خاور روان شد لشکری از ری 


چو صنع سرمدی بی‌حد چو علم احمدی بی‌مر 
سپاهی‌مشتشان کوپال و سرشان خود و تن جوشن 





به جای سر نهاده یک احد فولاد در مغة 
به همراه سپه سی توپ رعد آواکه در هیجا 


بستوفد از دهسان هریکی چندین هزار اژدر 


۲۷۰ / دیوان حکیم قاآئی شیرازی 


گلوشان خوابگاه مرگ و دنشان نایب دوزخ 
دمانشان رهگذار برق و غوشان نایب تندر 


سپاه شه چو در بسطام شد با خصم رویارو 





غریو توپ رعدآشوب بر گردون شد از اغبر 
اجل شد گاز و تن آهن حوادث دم زمین کوره 

تبرزین پتک و سر سندان و مرد استاد آهنگر 
ازین سو جیش شه نابسته صف چون مزۀ جانان 


آن سو جیش خصم آشنته شد چون طرة یر 








ری رفت و نمود ایثار جیش شاه دین‌پرور 
جو پوبان باد صد اسب و چو گر دون تاز هب بی 

چ وکا بس صرۀسبم و چنان چونکه دو صد استر 
به‌عون خواجه هر روزش فزون شا شوکو و علزت. 

چو ماه نوکش افزابد فروغ از خسرو خاور 
نظام‌الدوله کردش نام و شاهش داد شمشیری 





که بینی بر نیامش آنچه در کدانها بود گوهر 
حمایل چون نمود آن تیغ را گفتی معلق شد 

ز خط اسئوا ماه نوی آموده از اتر 
هم از الماس بخشیدش نشانی کز فروغ او 

شب تاریک بنماید خط باریک در دفتر 
مر آن فرخ‌شان چون بر تن آویزد بدان ساند 

که از 





شمشادی دمد بک بوستان عبهر 


تماید | ۲۱ 


یکی خضرا حمایل نیز دادش کز پس شاهان 
سپهداران و ویینان ! اعظم را بود درخور 
هم او را خواجه تکریمات بی‌حد کرد و بخشید 





همایون جبه‌یی تا جنۀ جان سازد از هر شر 


لباسی تار و پودش از شماع مهر و نور مه 






ن شمسهایش شمس گردون را سزد افسر 
دو شمسه بر وی از الماس و مروار 
یکی چون شمس بر اب 


قلمدانی مرصع نیز بخشیدش که پنداری 


یکی چون بدر بر ایسر 





سپرابا ساعه حور از لالی گشته پر زیور 


هم او را داد رخشان خاتم لسلی بدین معن 





که چون این لمل باد چهره سرخ از رحمت داور 
شت کش باز از سر رحمت 


قبای خسویشتن بخشید گبهانبان کیوان‌فر 
مگو جامه لباسی زآقرینش وسعتش افزون 





همانا هفتهیی 


سعادنها درو شدغم شرافتها درو مضمر 
به سرهنگان لشکر داد فرمان خواجة اعظم 

که گرد آیند با افواج ساطانیش در محضر 
گلاب و شکر آمپزند و نقل 





برینی 


ر بنوازند و رود و شندف و مزهر 





مر او را تهنیت گویند بر تشربف شاهنشه 


دل بدخواه او سوزند جای‌عود در مجمر 





فرداند نیا است.(فرهنگ عمید) 


۲ دیران حکیم قاآنی 





یی را که تاری زو اگر در دست حور افتد 





پسی تعویذ روح او را نهد ب رگوشة معجر 
پی حرمت به سر بنهاد و شبهت خاست خلقی را 
که شاهنشاه گیهانش قبا بخشيده با افسر 





ش آن‌جامه گردون 





درگوشش 
همایو 
الا تا مشک از چین آورند و گوهر از عمان 





پیکری کش یک جهان جان گیرد اندر بر 


الا تا شکر از هند آورند و دیبه از ششتر 
ز خلق شاه مشکین باد مغز ملک چون نافه 
ار نی خواجه شیرین باد کام بخت چون شکر 


در ستایش پادشاه رضوان جایگاه محمدشاه طاب الله ثراه 


و فتح خراسان گوید 

چو رآشیانة چرخ این عغاب زرین‌پر ‏ به هر دریچه ز منفار ربخت شوش زر 
درب چهة ف لک از نقر؟ سپید گشود آن میانه فرو ربخت دانهای گهر 
برین سپهر ژسادی یکی ثمامة زرد گشود بال و فرو خورد هرچه بود اخگر 
غریق نبل فلک شد سناره جون فرعون ‏ . نمود تا ید بیضاز خو رکایم سحر 
ز آب خیزد نیلوفر و شگفت ابنست ‏ که خاست چشمة آب از کار نیلوفر 














بسان‌بخت شهنشه ز خواب شستم روی که نا چو خامه ببندم به مدح شاه کمر 
هنوز خانه نیالوده بد به مشک دهان که آن غزال غزلخوان رسید مست از در 
بر آفتاب پریشیده پیز و بال غراب به لاله برگ نهان کرده نگهای شکر 
ز لعل سرخ حصاری کشیده گرد عدم 
به زیر قرص قمر کنده چاهی از سیماب 


ز ره نيامده برجست از نشاط و سرور 





چو داد ابن خبر اعضای 
هنوز بود مسعلق سخن درون هوا 
به خویش گفتم آیا ملک چه ملک گشرد 
مگر جهان دگر 
و يا قضا و قدر با ملک شدند عدو 


ر آفرید بارخدای 


به یار گفتم کای برتر از بهشت خحدای 
سخن چو رشتۀ امید من نکن کو 





ندانم از دو جهان کشوری به‌خر عدم 
نبینم از همه عالم به‌غیر آن سر زلف 
چه گفت گفت مگر هیچت آگهی نبود 
کمینه بنده‌یی 





بندگان شاه جسها 


سه مه فزون که به گیهان خدای طاغی شد 
ز نام خود به طمع اوفتاد غافل این 
از ری شهنشه اعظم پی سیاست او 
به جای تن همه البرز بسته در جامه 
نهفته عاریه چنگال شیر در شمشیر 
چهل عراد؛ گردنده توپ قلعه گشای 
همه جحیمی و دیوار آن جحیم آهن 
سپاء شاه چو با خصم گشت رویارو 
رسید کار به جایی ز ازدحام عدو 
هنوز مهرة آن مارهای مور او 
که خصم شاه که بادش زبان کنیده چو مار 
به طالع شه و 





یید خواجه لشکر خصم 
نگار من چو بدین جایگه رساند سخن 












ار ا 
که بود خصمش و بر وی چگونه بافت ظفر 
که شد مسخر گیهان خدای کیوانفر 
که گشت شاه جهان چبره بر قضا و قدر 
برافکن از سر مستورة سخن معجر 
که هرچه چیون سر زلفت دراز اولیعر 
آن کشور 


سیه‌دلی که ز فرمان شه بپیچد سر 


۹ 


که جیش شه نزند پزه اندر 


رف بی که برانگیخت خصم بدگوهر 
اک برد تالی ابلیس در نهاد و سیر 
ٹر آل مثابه که ابلیس با مهین داور 
که نکد شود پادشا به یک افسر 
گیل کرد سپاهی چو مور بی‌حد و مر 
به جای دل همه الوند هشته در پیکر 
نسموده تیه دندان گرگی در جر 
نهنگ هیبت و تندرخروش و برق‌شرر 
همه سحایی و باران آن سحاب آذر 
ز هر کرانه برو تنگ بست راه گذر 


که در 





ور ول ې 
نگشته چرخ‌گرای و نگشته باره سپر 

بی گر یوجر حون 
چنان شدند گر 
چه گفت گفت: 


ان که پشه از صرصر 
ت که‌ای پیشوای اهل هنر 








۴ دیوان حکیم قاآنی 








ز بهر تهنیت شاه و فتح ل 
کی 


به خنده گفتمش ای شوخ این سخن بگذا 


A‏ باد در برابر شاه 








شا وه رید که شیطان را 

بن نشاط که گوساله را بسوخت کلیم 
رزلا ی و قد 
به ضعوهبی که زند لاف سلطنت با جفت 
کی از طنین ذبایی پنگ راست زبان 
بسست بخت‌شه و عون‌خواجه ناظم ملکلا 
به هرچه در دو سرا فاهرند بی آلت 
سلاحشان گه دشم ن‌کشبست مرگ وتام 
به ترک چرخ گر آن گوید این حصار بگیر 
نه ترک چرخ ز احکام آن بتابد 
وگرب 


به کوره ناشده از بطن کان هنوز آهن 





یش خود خحطاب کند 





وگر به نطغۀ اعدای خویش خشم آرند 
به شکل حلقة زنجیر بر تنش پیجد 


هماره تا که به شکل عروس قائمه را 
عروس بخت شهنشاه را به حجلۀ ملک 


ترا سزد که سرایی چکامه‌یی ایدر 
زبان سند و ارین مدح و تهنیت بگذر 
جهود را چه برم نام نزد پیغمبر 
که نام خاقان پیشش برند با قیصر 
ذلیل کرد و نمود انتقام و راند ز در 
کلیم را نبود مدح و نهنیت در خور 
زیسن نوید که دجالی اوفتاد ز خر 
کجا سلیمان بندد به انتقام کمر 
کی از حنین حبابی نهنگ راست حذر 
تم جهد لشکر باید نه رنج تبیغ و تبر 
4 رکه در دو جهان قادرند بی‌لشکر 
سپاهشان گه لشک رکشبست جن و بشر 
گرگ مرگ گر این گوید آن سورب 
نه گرگ مر 


به آهنی که به کان اندرون بود مضمر 





قرمان این بپیچد سر 


برد به گونا خنجر حسود را حتجر 
در آن زمان که رود در رحم ز صلب پدر 
هر آن عصب که بود در مشیم مادر 
برابرست به سطح دو ضلع سطح وتر 


خود بادا مشاطه و بفا زیور 


در ستایش امیرکیر د زر بینظیر درز تقی خان طاب الله ثراه کوید 
امید همت که یابم مب کم خویش 


چو عید آمد و ماه صیام کرد غ 





ن که ماه مبارک نمودم عزم ر 











چه بود مه روزه بس عزیز ولی 








نه هرکه بست لب از آب و نان بود صایم 
چو واعظ آنچه دهد پند خلق خود نکند 


به زرق مرد ربا کار خوب می‌نشود 





جو هرچه گنت زبان دل بود مخالف آن 
کسی که وعظ ریایی کند به مجمع عام 
به گوش کس نرود وعظ واعظ از ره کذب 
کرا موافق گفتار بنگری کردار 
یکی منم نه ربا دانم و نه تزویری 
گهی شرایی نوشم به بوی همچ و گلاب 
گناه هر دو جهان دارم و ندارم باک 
چو در ولای پیمبر رهین بود دل من 
مرا ز لاله‌رخان دلبریست غالیه‌موی 
به آب خضر لبش بسته بندی از یاقوت 
کشیده بر لب جانبخش خط مشکینش 
لبش ز روزه چو اندیشهای من باریک 
گداخته لب چون شکرش ز بی‌آبی 
گرفته گونة خیری شکفته سرخ گلش 
دلی‌که در بر سیمینش سخت چون سندان 
به هر طرف متمایل قدش ز شورت صوم 


ببسته لب ز خور اندر هوای باغ بهشت 


به جای حرز یمانی ز شمر قاآنی 





قصاید / ۲۹۵ 


عزیزتر بود اکنون که کرد عزم سفر 
نه هرچه جمع شود در صدف شود گوهر 


نشسته بسر زسر 





ار به که بر متیر 
که زشت هرگز زیبا نگردد از ز 
که اندود کرده‌اند به زر 
برای خود شبهست و برای خن گهر 
چو خود ثمر نبرد کی برند خلق شمر 
مده ز دست اگر مۋمننت اگر کافر 


یور 








بط شراب همی خواهم و بت دلبر 
اگوی نگاری بوسم به 
که هت در دل من مهر پاک پیغمیر 
کال بدو نرسانند سافی و ساغر 
سار 





همچو قمر 





طعت و سبمین عذار و سیمین‌بر 
به دور ماه خطش هسته دامی از عنبر 
بر اب حفتر ز لمات بت ادر 
تنش ز غصه چو اندامهای من لاغر 
اگرچه می‌بگدازد همی در آب شکر 
بسلی ز آتش احمر همی شود اصفر 


ز تف روزه برافروخست چون اخگر 





همی مدیح خداوند می‌کند از بر 
به طوع طبع ورا چاکرند و فرمانبر 
سجل دانش و طغرای جود و فر هتر 


۲ دیران حکیم قاآنی 








جهان مجد و محیط سخا و ابر کرم 
به طبع پاک خداوندگار مهر منیر 


به نزد دستش ابرست در حساب دخان 


همه نواهی او را مطاوعست فضا 
بزرگواراگسردنده آسمان بسلند 
کمال و فر و هنر بر خجسته پیکر تو 
مدد ز چرخ نخواهی اگرچه آینه را 
فلک ضمانت ملک آن زمان سپرد ترا 
ز دجله تا لب جیحون ز طوس تا به ارس 
نه گنج بود و نه لشکر نه ملک و نه مال 
خابنان گر ف گنج 





تو رنج بردی و از 
پس آنقدر به همه سو سپه فرستادی 
سپاهی از موة مرگشان به دست سنان 
به جای تن همه الوند هشته در جوشن 
گرفته برق یمان را به دست جای سنان 
سخن کشد به دراز آنچنان به همت تو 
که طعنه می‌زند ایدون بهشت باغ بهشت 
اگر بگویم در خاو ان چها 
وگر ز فتنط مازن 
به ملک کرمان راندی و با 








ران سسخن رانم 


ستان 





اگر ز خطة شیراز و یزد شرح دهم 
هسنوز اول اردیبهشت طالع تست 


ساد ظلم و نمودار عدل و اصل ظفر 
عدوی معدن و دریا و ندسگال درز 
سهیل رتبت و چرخ علا و بحر نظر 
به دست راد خجالت‌فزای یسم و مطر 
به پیش طبعش بحرست در شمار شمر 
همه اوامر او را متابست قدر 
نهاده از پی رفعت بر آستان نو سر 
جتان ملازم کاندر دو دیده تور بصر 
ز بهر صیقل حاجت بود به خاکستر 
رکه بود ایران ویران و ملک زیر و زبر 
و ارس تا در شوشی ز رشت تا ششتر 
تة ساز بود و نه سامان نه سیم بود و نه زر 
ه گنج و خواسته هر روز ساختی لشکر 
که تسا نبیند دانا نیفتدش بساور 
ز ناخن ملک‌الموتشان به کف خنجر 
به جای سر همه السرز بسته بر مغفر 
نهفنه کوه گران را به سینه جای جگر 
شرکت و فر 
ز بس به زینت و زیبندگی بود اندر 


سخن دراز کشد تا به دامن محشر 


گرفت ایران زیبو فر 








ز شس‌اهنامه بشویند نام رستم زر 
خسبانتی که عدو کرد دادیش کیفر 
چسنان دراز که شیرازه بگسلد دفتر 
شکوفه کرده درختان و نانموده شمر 





از خاقان فارغ نشسته بر دب 
هسنوز چسپپال! از هند می‌ستاند باج 
به یک دو ماه اگر باج خواهی از خاقان 





زنی شرادق خرگه فراز له گر 


کشی جنیت ساطان به‌مرز قسطنطین 


بساط خاک طرازی برای مهر ضیا 
به هر کنا رکنی روی شوکتت ز فضا 


سپاه شاه به بخت نو است مستوثق 





خبرز مردم پیشینه بود در فر و هوش 
سرای جاه تو هرجا نهند حلقۀ چرخ 
به فز بخت تو بادا فوام کار جنها 





قصاید | ۳۹۷ 
وز فغفور آسوده خفته در مظر 
هنوز هسرقل " در روم می‌نهد افسر 
به یک دو سال اگر تاج‌گیری از فیصر 





نهی لوای به دوش هفت اختر 
بسری کستیت دارا به ملک کالنجر 
بیط گهاگیری به تبغ شم شکار 
به هر دیار نهی پای نصرتت باثر 
بقاع ملک به عدل تو است مستظهر 
به باغ جاه تو گردون چو شاخ سیسنبر 
لیک که باشد کز حکم تو 
مود وجود تو آنچه بود خبر 
ر بسکه خرد نمابد چنانکه حلقه به در 





برد قوآم عرض تا هميشه از جوهر 


در ستایش امیر بااحتشام عزیزخان سردا ر کل نظام فرماید 


خرم بهار مسن که ز عیدست نا 





از راه نارسیده شوم راست از زمین 
خندان به ناز گفت که آزاده سرو را 
باری بە‌بر گرفتم و بوسیدمش چنانک 


بنشاندمش به پیش و مې دادمش کزو 


می‌درجگر چو رفت‌شودخونو زانمی‌اش 
گفتم کنون که روی نو از می چو گل شکنت 





در اول بپار چو عید آمد از سفر 
کارم همی به‌بر قدم آن سرو کاشمر 
نشنیده‌ام هنوز کسی آورد هبر 
دارد هنو ز کسام و لبم طعم نیشکر 
همرنگ لاله شد رخ آن ماه کاشغر 
عارض به رنگگ خون شد نارفته در جگر 


قدری شکرقشان ز لب خویش ای پسر 





۲۸ دبران حکیم ۳ 


نی شیرازی 





بود از سیم و زر چه باک 
گنج رضا و کنج قناعت مرا بس است 
در تن چو روح دارم گور عور باش تن 
پشمین کلاه را چکند ماه مشک‌بوی 
من همچو قطب ساکن و شعرم چو آسمان 


گرا 


چون آفتاب همت پرویزگرای من 








صد سال هست نانم بر سفرة قلا 
دی رفت و روزی آمد و امروز هم کیش 
ترا رز بای اجرد جم 


دی چون‌گذشت و خواندی فرداثر 





عز و جلال من همه در مهر مصطفی است 


هر شعر ت رکه گویم در مدح مصطفی 






!با حیرتی عظیم 
بخ‌بخ بر ابن جلال که جشم ستاره کو 
چون ماهم این مقالت 2 
آنگه بەرقص‌و وجد و طرب آمد آنجنانک 
گنتا پس از ولای خدا و رسول و آل 
گئنتم توگرچه هستی چون جان برم عزیز 


عسنوان آفرینشر 











فانون داد و دين 


یمار گلشکر 

ن نکر سیم و زر 

گفتم نکو گذشت ز الطاف دادگر 

خود نگری عبان و عیان بهتر از بر 

دارم دلی چو دربا لبسریز از گهر 
۶ 


حاصلز هرچه‌هست به کیتی ز خشک و نر 


ر عسلاج مرد 
نايد هنر به کار ک 








در سر چو مغز دارم گو عور باش سر 
مشکین لباس را چکند بار سیمبر 
دایم به گردش است ز خاور به باختر 
پگوفته شرق و غرب جهان زیر بال و پر 
آ ماده است و آبم در کوزة قدر 
فردا چورشد هم آید روزیش بر اثر 


زیش از چسه برد رزاق جسانور 








پس هرچه‌هست فردا چون دیست در گذر 
وین شعر تر که هستش روح‌الفدس پدر 
روحم ز عرش گرید کاحسنت ای پسر 
کاین مرغ را به شاخۀ طوبی سبزد مقر 
گویند نرم نرمک پنهان به یکدگر 
هی‌هی ازین مقال که گوش زمانه کر 
زانگونه مات گشت که در روشنی بصر 
از جنبش نسسیم درخستان بسارور 
از مسردمان عزیزترت کیست در نظر 
مسهر عسزیز خان بود از نو عز 
دیباچة جلالت و فهرست قال و 








میری که نام او را بر دانه گر دمند 
ای کز هراس تيغ تو هنگام گیر و دار 
مغز و دلست گوبی اندام تو تمام 
شاهنشه و اتابک اعظم که هر 





آ رگ 


شمس نوربخشست این ماه تورگیر 
وان‌شمس و آن‌فمر را 
از هر نظر فزون به سعادت شمرده‌اند 
بر درگه ملک که سلیمان عالمست 
انگونه می‌نبیند خرگوش ماده 


سروی که روز جود تو کارند بر زمین 





زا 





یزدان گسذاشت نام ترا از ازل عزی 
قاآنیا عصسنان سمند سخن بکثل, 
تو مشک می‌فشانی و دارد عدو زکنام 
کید عدو آگرنه سبب شد چرا چنین 
گر نال‌یی نمود نهان ابر کلک من 
تا صلح و جنگ هر دو بود در مبان خلق 
جنگت نصیب دشمن ر صلحت نميب 





ایز د کار در دو جهانت عزیز و باز 








و شب از چرخ ماه و خور 
تو بسته پیش‌هر دو به‌طاعت‌همی کمر 
کاندر سعادتی تو چو برجیس مشتهر 
تثلیث مشتری را با شمس و باقمر 
خدام تو ز مور و ملخ هست بیشتر 


کز هیبت تو بیند در حمله ث 





سرو گونهگونه چو طویی دهد شمر 
کیاکی که او گذارد اینسان کند اثر 
اتتدبشه کن ز کید حسودان بدسیر 
وز,بوی "مشک گیرد م رکوم دردسر 


نزد عزیز مهتر خود خوارم ایتقدر 





عد چاره نیست چو زیزد همی مطر 





تا شر و خیر هر دو بود قسمت بشر 
تا زین خلیل خير برد زان حسود شر 


بر هرچه دوست دارد بخشد ترا ظفر 


در تهنیت عید نوروز و مدح شاهنشاه فیروز محمد شاه غازی 
طاب الته ثراه گوید 


در شب عید آن سمن عذار سمن‌یر 





هر دو غلامش به نام عنبر و ریسحان 


هر دو رخش یک حدیقه لاله حمرا 


بادوغلام سیه درآمدم از در 
ینعی زاف شیاه و ا لخر 


هر دو لبش یک قنینه باده؛ احمر 





۷۰ دیوان حکیم قاآنی شم 





ترکك ختا شوخ چین نگار سمرقند 


جستم و بوییدمش دو دستۀ سنبل 


گنت مگر روزه باشدت په شب عید 


خیز و زمانی سر از دربچه برون کن 
ابر جواهر نثار بین که ز فیضش 
طرف دمن بین ز لاله معدن ياقوت 
ابر به صحرا گسسته رشتة لولژ 
رشتة باران چو تار الفت باران 
فکر بط باده کن که بابت ساده 
سرخ منی آنچنان که در شب تاربک 





وجه می ار نیست کهنه خرقة پارئ 
خسرقة پسارین تسرا به کار نياید 
بر تن همچون تویی نزیبه الك 
خرف ننگین بهل که خلت رنگین 
خاصه که عیدست و داد شاه جهانبان 
گفتمش ای ترک ترک این سخنان گوی 
محرم کیشم نبی به خوبشم بگذار 
طلعت شه بایدم نه خلعت زیبا 
شاه‌پرستم نه مال و جاه پرستم 
مهر ملک به مرا ز هرچه در افلیم 
مال مرا مار هست و جاه مرا چاه 
احمد مختار و یاد طوبی و غلمان 
شایق فردوس نیست عاشق یزدان 


پار دورنگی 





ماه ختن شاه روم شاهد کشمر 
رفتم و بوسیدمش دو بستة شکر 


به ساغر 





کت نبود راح رو 
تاکندت بوی‌گل مشام معطر 
گشته جواهر نثار تود اغبر 
صحن چمن بین ز ژاله مخزن گوهر 
باد به بستان کشیده پشتة عدر 
بسته و پیوست‌تر ز ابسروی دلبر 
می‌نشود عیش بسی‌شراب میسر 
شعله کشد هر زمان به گونۀ آذر 
رفن می ناب را برون کن از بر 
وه موقر کجاو اه محقر 
نخستتلستا شیمون پادشاه مسظفر 
آیسدت از خازنان حضرت داور 
مر همه را اسب و جامه و زر و زیور 
خیز و مریز آبروی مرد سخنور 
مسرهم ریشم نمی ز پیشم بگذر 
پسرتو مه شایدم نه تابش اختر 
عاشق گنجینه‌ام نه سایق اژدر 
چهر کیا به مرا ز هرچه به کشور 
یم من از سیم و زاریم همه از زر 
حیدر کزار و حرص جنت و کوثر 
مايل افسار نیست حامل افسر 
خیز و وداعم بکن صداع میاور 


فصل بهارم خوشست و وصل نگار 
آنکه ز شاهان به 








آری ننبود عسججب کر آذر سوزا 
گنج موافق نه بلکه رنج مناقق 


آری تیلی کزوست سبطی سب 






تبغ سرافشان او به دست زرافشان 


خون ز هرامش بسان صخرة صخا 


خشتی از کاخ اوست بیض بیضا 
ای ملک ای آفتاب ملک که آبد 
کافر در دوزخست و اینت شگفتی 


9 
عجب گر چنین ز 





ت قهرت 
دولت بالد به شه نه شاه به دولك 
مجمر مشکین ز عود و باغ ز لاله 
گردون روشن ز مه نه ماه ز گردون 
نیست شه آنکو همی به لشکر 





تصاید | ۲۷۱ 





نه چندان 


که مدح شاه فلکک فر 


گرچه ز شاهان به صورتست مخر 


لیک به رتبت ز انبیا همه برتر 
هر دو به‌جانسوز برق تیغش مضمر 
سنبل و ربحان دمد به زادة آزر 
هر دو به جان بخش ابر دسنشر 
خون شود آبش به کام قبطی ابتر 
دیبۀ رومی به قصرش 
فسهرش در روز دزم مرگ مصور 


اندر 
ر 





از رخ قیصر 


گهر خیز بینی از بر صرصر 
#گفته شلد از نهیب گرزش مغفر 
کرش چون موج بحر بی‌حد و بی‌مر 
ب کهآنینگی ذمان به بحر شناور 
بفسرد اندر عروق خصم بد اختر 





به بود از صدهزار گرد دلاور 
گرزش فربه و زو عدویش لاغر 
کشتی از جود اوست گنبد اضر 
تشهر نو مبرم‌تر از قضای سقدر 
تيغ تو چون دوزخست در دل کافر 


پیر برون آید از مشیمة مادر 


افسر نازد به شه نه شاه به افسر 








۳ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


نام تو آمد رواج درهم و دیتار 
وصف نبوت بلوغ یافت ز احمد 
عرش و روافت زمین و عرش معظم 
نیست دیاری که سوی آن نبرد بخت 
رفت‌دو سال ای ملک که طلعت شاهم 
جفت حنین بودم از فری شهنشه 
س فراق تو شاها 
نه عجب زانکه بویشان بغزاید 





لیک مرا زا 








دلم ارادت خسرو 
رنگ زداید کسی ز لال حم 
تا به بهاران چو خط لاله‌عذاران 
خصم تو گریان چنان که ابر در آذار 


وصف تو آمد کمال خطبه و منبر 
رسم ولایت کمال جست ز حیدر 
مهر و ضمیرت سهاو مهر منور 
نسامة فستح ترا بسان كبوتر 
بود به خاطر ولی نسبود برابر 
راست چو حنانه بی‌لقای پیمبر۱ 
گشت ارادت از آنچه بود فزونتر 





مشک چو در آنشست و عود در آذر 
گر رودم جان هزار بار ز پیکر 
بسوی.رباید تنی ز نافة اذفر 
اطراف جوییار زند سر 


باز تو خندان چنان که برق در آذر 





گېبزه 


در ستایش مهد کبری و ستر عظمی کافلةالملک عاقلةالدوله مام پادشاه 
اصرالدین شاه 


دلکا هیچ خبر داری کان ترک پسر 
با لب نوشین آمد شب دوشین به سرای 
تنگ بگرفتمش اندر بر و بر تنگگ دهانش 
گنت قاآنیا تاکی خسبی به سرای 
غالباً مست چنان خفته‌یی اندر شعبان 


گفتم ای ترک دلارام مگر بازآمد 








رای وعظ بالای عبر 


حانه نمیدند. (حاشیذ چاپ 





دوشم از ناز دگر بار چه آورد به سر 
حلقه بر در زد و برجستم و بگشودم در 
آنقدر بوسه زدم کز دو لبم ريخت شکر 
خبز زه شد اوضاع جهان زیر و زیر 


کز مه روزه و از روزه ترا نیست خبر 








ان مه شاهدکش زاهدپرور 


فرموده به وعظ و ارشاد خا 
ان آوردند. چون حضرت ستون را 
پیغمبر آکرم(ص) بنالید و به همین 


گفت آری رمضان آمد و گوید که به خای 
راست گوبی که ز نزد ملکدالموت رسبد 
رمضان کاش نمی آمد هرگر به جهان 
مر مرا روزه یک‌روزه درآورد ز بای 


من شکر بودم و بگداختم از بی‌آبی 


من گهر بودم و آوردم دربا ز دو چشم 





آسیا سنگی بر فرق نهد از دستار 
من که بی‌غمزه نمی‌خواندم بک روز نماز 





بروی تو بر قد چو به طوبی فر دوس 





زلف چون غالبه‌ات غالی اگر نیست جرا 


دل من رهرو و 











قصاید | ۲۷۳ 





قم از بار خدا دارم و از پیغمیر 
نامده روح از تن من کرد سفر 








۸ 6 ۵ 
ج ما مه 


1 
: 





میج زانبوه خلایی شودم خیره بصر 
عوض بخون رزم خون دل اندر ساغر 
بالله این حرف دروغست و ندارم باور 
ات بگدانعت بدانسان که ازو نیست اثر 


ها دارم نش از جسور قدر 




















۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


یا دوگرند سیه‌چرده که آرند سجود 
یا نه هستند دو هندو که به بتخان؛ گنگ 
يانه دو زنگی جادوگر آتشباز: 

یسانه بنشته به زانو بر ماه مدنی 





ابن عجب نیست به هر خانه که تصویر بود 





عجب آنست که هرجا تو ملک‌وار روی 
غم‌مخور زآنکهبه یک حال‌نماندست جهان 
به کسوف اندر پیوسته نپاید خورشید 
رمضان عمر ملک نیست که ماند جاوید 
ماه شوال ز نزدیکی دورست چنانکت 
ایسنکک از غسر؛ غزار گره بازگشای 
نذر کردم صنما چون مه شوالی آپید 
صبح عید آنگه کز کوه برآید خورشید 
وام یک‌ماهه کت از بوسه به من بايد داد 
بوسهائ‌که در آن تنگ‌دهان جمع‌شدست 
ناز ک 


همی‌هی‌بوسمت ازشوقو توجوناز کنی 


تا نو هم وارهی از زحمت بک‌ماه صیام 








کا ها ملک در زو ورن کتوه 


قمر زهره بها زهر؛ خو 





چون براهیم زرانشت همی بر آذر 
پشت کردستند از بهر ریاضت چیتبر 
که همی بر زیر سرو فروزند اخگر 
از سوی راست بلال از طرف چپ قنبر 
گر در آن خانه ملک را نبود هیچ گذر 
خلق حبرت‌زده مانند به مانند صور 
شادی آید ز پس غصه و خیر از پی شر 
به وبال اندر همواره نماند اختر 
بلکه چون خصم ولیمهد بود زودگذر 
سردم چشم ز نزدیکی ناید به نظر 
که بر آن طرة طرار گره اولی‌تر 
نفل و می آرم و طنبور و نی و رامشگر 
نوه را جسامة زریفت نماید در بر 
همه را بازستانم ز تو بی‌بوک و مگر 
بشمار از نو بگیرم سپس یکدیگر 
به ادب گویمت ای ماه غلط شد بشمر 
مدح مستورة آفاقت خوانم از بر 
ستر کبری فلک جود مه برج هنر 
هاجر ساره لقا ساره بلفیس گهر 

بر را ماده شمارند همه مه را قر 
که هم از پرتو خویشست مر او را معجر 
وی به هر کار ترا آمده داور یاور 
می‌نماند ز سیاهی به همه زنگ اثر 


هیچ کس تا ابد از مام نمی‌ژادی کر 





ور به ظلمات جمال تو فکندی پرتو 
گر زان حبشی روی تو آرند به یاد 
واجب آمد که مشبت نهمت نام از آنک 
آفرینش ز تو پیدا شد ها نکر کیست 
ثانی رابعه‌یی' در ورع و زهد و عفاف 
عیسی از چرخ زند عطسه اگر روحالشدس 
مگر از عصمت تو روح و خرد خلق شدند 
گر در آن‌دم که خلیل‌اللہ بتها بشکست 
من برانم که براهیم ستففارکنان 
بس عجب‌نیست که از یمن عفافت تا حشر 
عصمنت‌بر خون گر پرده کشیدی به عروقا 
وندر اوهام اگر عفت تو جستی جبای 
نسلها قطع شدی ورنه پس از زادن تو 
سدی از عصمت تو گر به ره باد کشند 
تا دمد نیلوفر افتان خیزان به جمن 
لالهسان لال بود خصمت و بادا شب و روز 


شر قاآنی اگر نطفه به زهدان شنود 


فصاید | ۲۷۵ 


ایمن از وحشت ظلمات شدی اسکندر 
بجز از حور نزابند همی تا محشر 
آضرینش ز تو گردید عیان سرناسر 
تاش گویم به سراپای ولیعهد نگر 
تالی آمنه‌بی در کرم و حسن سیر 


عوض عود نهد موی ترا بر مجمر 


که به آثار عیانند و به صورت مضمر 
نقش رخسار تو بر بت بکشیدی آزر 








به هزاران نشتر 
تام مردان جهان راه نبردی به نکر 
هی در زرحم مام نمی‌گشت پسر 
تا به شام ابد از جای نجبند صرصر 
باد افتان خبزان خصم تو چون نیلوفر 
خون مرخش بارخ و دغ هش ب گر 


از طرب رقص نماید به مشيمة مادر 


در ستایش شاهزاده رضوان و ساده شجاع السلطنه حسنعلی میرزا طاب ثراه 
و تخلص به معراج نبی صلعم وید 








که دور ماندم از ایوان شاه کیوان‌فر 


از مسین الفم۲ هزار بار بتر 








۷۲ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





من از ملک نشدم دو رد مرا 
اگر عتایت شه باریم کند امسال 
سپهر ازرق داند که من چو کین ورزم 
اگرچه کرد مرا آسمان ز خدمت دور 





چو هست قرب نهان گو مباش فرب عیان 
مگر نه مهر به چارم سپهر دارد جای 
مگر نه عقل کزان سوی حبّزست و مکمان 
مگر نه پزدان کز فکر 
غلام قرب نهانم که از دو صد فرسنگ 
ملک به خطذ کرمان و من به طوس برثن 











و قباس برون 


چه سود قرب ملک خصم راکه نوراب 
مرا به قرب عبان گوش هوش نگیرایید 
مگر نبینی کز فرب آفتاب متیر 
مگر نسبینی کسز قرب آتش سوزان 
مگر نیینی کز قرب شمع بزم‌افروز 
من آن نیم که به من هرکسی شود چیره 
هرآن جنین که ورا داغ کین من به ین 
مسن آن‌گسران سر سندان آهنیستم 
کس ار به دندان خاید ز ابلهی سندان 
مرا خدای نگهبان و چارده تن پاک 
یکی خورست درخشان ز چارده رو 
یکیست‌چشمهو جاری! 


ز آب هر جو نوشی کند ز چشمه حدیث 





چهارد» جوی 





پس از عنایت بزدان و چارده تن پاک 


سپهر کشخان کش خانه باد زیر و زیر 
کبود کهن پشته بر کشم کیفر 
به روی هرمز و کیوان همی کشم خنجر 
نگشت دور ز من سهر شاه دین‌پرور 
که نیست فرب عبان را به نزد عفل خطر 
وزو فروزان هر روز تودة اغسبر 
جدانماند لختی ز مغز دانشور 
به ماست صدره تزدیکتر و سمع و بصر 
کنند مجسم منظور را به پیش نظر 
ستاده دست بکش همچو چاکران دگر 
از نرب احمد مختار جایگاه عمر 
که هبت قرب عیان را هزار گونه خطر 
همی چگونه به هر مه شود هلال قمر 
همی چگونه شود چوب خشک خاکستر 
همی چگونه پروانه را بسوزد پر 
بجز خدا و خداوند آسمان چاکر 


1 





دریده چشم و نگونسار زاید از مادر 
که رده سختی من آب پتک آهنگر 
به‌سعی خویش‌رساند همی به‌خویش ضرر 
که رفته گوپی یک جان به چارده پیکر 
یکی مهست فروزان ز چارده منظر 
یکیست خانه و برگرد آن چهارده در 
به نزد هر 
خجسته خسرو آفاق به مرا یاور 








پوبی دهد ز خانه خبر 





ابوالشجاع حسن شه جهان جد که هست 
به جیب حلمش گویست گید مینا 
به راغ شوکت او چرخ سبزژ خضرا 


به هرچه جزم کند کردگار باری‌بخش 





ز ابر دستش رشحیست ابر فرا 
به سیگ اگر نگرد سنگ راکند لولز 


مطیع خدمت او هرچه بر فلک انجم 
زمانه چیست که از امر او بتابد روی 





به گنرد منعرکه خمشیز او بدان مائد 
چو رخ نماد گیهان شود پر از خورشيد 
به روزگار نماند مگر به 
به بحر ماند اگر بحر پر شود لسریز 
که دیده بح رکه در بر همی کند خا 
حسام او میلک الموت را همی ماند 
بسان روح خدنگش مکان کند در 








اگر ندیدی خورشید را به گاه خسوف 
فنای هرچه به گیتی به قهر او مدغم 
شگفت آیدم از ابلهی که رزم ترا 
اگرچه از در انصاف جای عذرش هست 


من آنچه دیدم از خنگ برق رفتارت 


به صدهزاران مصحف اگر خورم سرگند 


نه آری باور کند که کوه گران 
بود خیال مجسم وگرنه همچو خیال 
بود گمان مصور وگرنه همجو گمان 





قصاید | ۲۷۷ 


به نرد بحر کفش بحر در شمار شمر 
به زد جودش جوییست لجة اخضر 
به باغ دولت او مسهر لالة احمر 
به هرجه عنم کنند روزگار فرمان‌بر 
به بحر طبعش موجیست بحر پهناور 
به خاک اگر گذرد خاک راکند عنبر 
رهین طلعت او هرچه بر زمین کشور 
ستاره کیست که از حکم او پپیچد سر 
که نیغ حیدر کرار در دل کافر 
تچ ولب گشاید گیتی شود پر از گوهر 
که یه توزد چون روزگار کین‌گستر 
هر ماند اگر مهر برنهد السر 
کالب که بر سر همی نهد مغفر 
که جان ستاند تنها ز بک جهان لشکسر 
به جای هوش حسامش نهان شود در سر 
نهفته بین رخ رخشانش را به زیر سپر 
بقای هرجه به گیهان به مهر او مضمر 
همی بیند و انکار دارد از بحشر 
که این مقام شهودست و آن مقام خبر 
به هرکه گویم نادیده نیستش باور 
همی فسانه شمارد حدیث من یکسر 
به گاه پویه همی باج گ 





صرصر 
چگونه آسان می‌بگذرد به بحر و به بر 
چگونه کسان می‌بسپرد نشیب و زبر 


۷۸ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


به گرد نقطة پرگار چون خط پرگار 
از آنکه چون خط پرگار بر یکی نقطه 
ز چابکی که ورا هست خاق پندارند 
اگر به سمت فلک سیر او بدی مقدور 
مجال شبهه نبودی که از سمک به سماک 
مجال شبهه کسی راست در عروج براق 
عنان خیل خیالم گرفت رابض طبع 
بگو که شاه جهان را خوش آبد ابن گفتار 
چو ابتدای نا کردی از مدیح رسول 


از ای نیت بوه زغم بلج 


همی بگردد و ساکن نمایدت به نظر 
به گردش آید و بر وی کند سربع گذر 
که قطب‌سان به یکی نقطه سا کنست ایدر 
به عون تربیت رابض قضا و قدر 
شدی چگونه به یکدم براق پیغمبر 
که‌چشم‌عفلش کورست و گوش‌هوشش کر 
که از حکابت معراج مصطنی مگذر 
چنان که خاطر پرویز را حدیث شکبر 
در انتهای سخن آبروی نظم مبر 


مطلع انی 


شبی به عادت روز شباب عيش آور 
شبی ز بسکه زمین روشن از فروغ نجوم 
شبی ز گنبد نسیلوفری عبان پروین 
شبی به گونة مشاطگان به گرد عروس 
رسول ای مُشکوی ام ھانی را 


امین فر حجسته پیک خدای 





کا 
ز بانگ حلقه سر 


چو حلقه ساخت دل از باد ماسوا خالی 
درون حلقة امکان نماند هیچ مقام 


له انام ز شوق 


خطاب کرد به جبریل کای امین خدای 
جواب دادش جبریل کای پیمبر پاک 


سخن ز دل به زبان به دل گذرد 





تیه نیرت صبح وصال جان‌پرور 
چو برگ لاله عبان از درون سنگ شرر 
چو هفت نرگس شهلا ز شاخ نبلوفر 
هجوم کرده ز هر سو نجوم گرد قمر 
نموده از رخ و لب رشک جنت و کوثر 





به امسر ایزد دادار حلقه زد بر در 


1 ت پای را ازسر 


ان حسلقه ندا 
که تاز حلقه جیب فنا برآرد سر 
کزو چو رشته نکرد از درون حلقه گذر 
بگو پیام چه داری ز حضرت داور 
تو خود پیام‌دهی و تو خود پیام آور 


درین میانه زبان منهی است و ضرمأن‌بر 





اگرچه آینه خالی بود ز صورت شخص 
بر از شکوفه برون آید و شکوفه ز شاخ 
ثمر نهفته ز اصلست و آشکار فرع 


گرت هوسکه ز من‌بشنوی‌حکایت خویش 





ولی چو آبنۀ من محیط ذات تو نیست 
من و ملایک سکان آسمان و زمین 
هزار آینه بنهاده است خرد و بزرگ 
یکیست عبن هزاز ارچه هست غیر هراز 
یکیست ساقی و هر لحظه در یکی مجلس 
کنون مجال سخن نیست برنشین به براقی 
همی برآمد چون برق بر براق و نخست 


وزان به مسجد اقصی جمید و شد زک 





فزود پابه و بخشید مابه داد فروځ 
زانگونه 
س کای طایر حظیرة قدس 


جواب دادش کای محرم حریم وصال 


به سدره ماند ز ره جبرثیل 





رسول 





تویی که داری در کاخ لی معالله' جای 





تو شه‌نشانی و ما شه تو شاه و ما بنده 
تو نیز هستی خویش اندرین محل بگدار 
براق عقل رها کن برآ به رفرف عشق 
به پشت رفرف برشد نبی ز پشت براق 


ز سدره شد به متامی که بود بیگانه 





ملک مترب و لا نی مرسل, 


است به این حدیث که به وجوه و صور مختلف روا 


تصاید / ۲۷۹ 


بود به اراسطة شخص شخص را مظهر 
گمان خلق چنان کز شکوفه خیزد بر 


کنون قو اصلی و من فرع و سر وحی مر 





درون آیستةٌ حسق‌نمای مسن بستگو 
حکا 


نمام مظهر ذات توییم ای سرور 





ز نو ناقص نماید و ابتر 





درین هزار یکی را هزارگونه صور 
که مختلف به ظهورند و متفق به گهر 
بکیست شاهد و هر لحظه در یکی زیور 
بک اننظار تو بس دیده است در عبر 
دس چون پیک وهم کرد گذر 
تخجتتتة" روح رسل را به سوی حق رهبر 
به هر فرشته ابه هر آسمان به هر اختر 
که بازماند از پیک عقل پیک نظر 
سبب چه بود که کردی به شاخ سدره مفر 


من ار فراتز پسزم بسوزدم شهیر 





تویی که داری از تاج لا به سر افسبر 
تو آفتابی و ما مه تو ماه و ما اختر 
بسچ بزم بغاکن وزی فا گر 
که عنا 





نبود با فروغ عشق اثر 
چنان که مرغ ز شاخ نگون به شاخ زبر 


تن از جان و جانش از پیکر 








است: لى مع الله وقت لایسعنی فيه 





۰ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


صعود کرد به اوجی کز آن نمود هبوط 


ز سدره صد ره برتر چمید از پی آنک 





دو قوس دایره در مقا 
بد عالمی شد کانجا نه اسم بود و نه وسم 
وجود شاهد و مشهود اتحاد گزید 
نه اتحاد و حلولی که رای سوفسط 
بل اتحاد وجودی که نیست هستی وصف 
میأن‌هستی‌موصوف و وصف فرق این بس 
یکیست‌اصلو حغیفت بکبست‌فرعو مجاز 
کمال و صان کرد از یکی مقام ظهور 
به یک خزینه درآمیخت قرصة زر ولیم 
نشسته ناظر و منظرر در یکی بال 
کیت 


دو تاجدار مکان کرده در یکی اورنگ 


دو ماهتاب فسروزنده | 








شنبده‌ام که نمی آن شب از ورای حجاب 
و دیگر آنکه به هنگام بازگشت بدو 
به کام شیر سلیمان فکند خا 


بران ز خاتم لمل 


ز گفت خاتم پیغمبر 


م و داد 








بس از بسم جان‌بخش خانم ی که سپهر 
کان جیب برآورد و کرد گرهروار 
ز نسعت حیدر کسرار لب فشروبندم 
منم ثناگر آل رسول و حاسد من 
مرا ز کین خران باک نیست زانکه بود 


به پیش دشمن یأجوج خو کشیدستم 


رجوع بافت به ملکی کز آن نمود سفر 





به‌سحنلی شد کانجا نه خواب برد و نه خور 
چو اتحاد فروغ بصر به ذات بصر 
بود به نزد خردمند زشت و ژاژ و هدر 
بفیر هستی سوصوف هیچ چیز دگر 
که متحد به وجردند و مختلف به صور 
بکیست عین و هوبت بکیست تيغ ر اثر 
وجوب و امکان کرد از یکی گریبان سر 
زک دربچه عبان گشت تابش مه و حور 


و ده عاش و معشوق در یکسی بستر 
و آفلفاب درخشنده از یکی خاور 





پس از نزول علی را از آن حدیث خبر 
فشاند حیدر کار تنگ تنگ شکر 
بود چو حلقة حاتم ز شرم او چنبر 
نسثار خاتم پپیغمبران بشیر بشر 
ز بیم آنکه مسلمان نخواندم کافر 





خرست اگر پفروشد هزار عشوه سخر 
سه گز فسار و 


ازین قصيدة ستوار سد اسكندر 





و چنیر چدار چارة خر 


برین صحيفة دلکش به جای نظم دری 
اگر قبول ملک افتد این چکامة نغز 
پسند حاسد اگر نیست گو مباش که هست 
به خالقی که دماند به سمی باد بهار 
به قادری که ز پستان ابر نیسانی 
بدانکه گشته ز صنعش دو فلکچرخو زمین 
به جان شاه هلاگو که هر دو گیتی را 
که گر خدیو جهان الشفات ننماید 
دگر نه نظم نگارم ز کلک در دبوان 
شنید‌ام که دی به شه چنین گفته 
چگونه منکر باشم که در محامد توا 
هر آن مدیح که ممدوح را سزا نبو 
چگونه کور کند مدح چشم؛ خوزشیه 





همیشه تا نبود جسم را ز روح گزیر 
به قلب گیتی امرت چو روح در قالب 


هوای خدمت تو همچو روح راحت‌بخش 
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ز نوک خامه برافشانده‌ام عقود دُرر 


به آب سیم نگارمش بر صحیفة زر 





گنه به شرع نگارنده نی به شعر اندر 
زناف صخرة صما شقایق احمر 
به کام کودک در دایه‌سان نماید در 
روان و ساکسن بی‌بادبان و بی‌لنگر 
بیافریده خسداوند در یکسی پیکر 
برین قصیده که پیرایه بر عروس هنر 
دگر نه تر نویسم ز خامه در دفر 
به بسته است رهی بر هجای شاه کمر 
نناي اقص من چون هجا بود سنکر 
کیش من ز دوصد قدح ناسزاست بتر 
چگونه کر شمرد وصف نالا بزهر 





به جسم گیهان حکمت چو راح در ساغر 


سپاس حضرت تو همچو راح اندهبر 


عید غد بر و ستایش شاهزادة بی‌نظیر فریدون میرزا 


طاب ثراه گوید 





چو شد بر سریر چرخ مدور 
طرفه غزالم رسید مست و غزلخوان 
تعبیه کسردست گفتی از در شوخی 
غ؛ ار او بسه طرة طزّار 
يانه نوگفتی زگرد موکب دارا 


مساه فلک جانشین مهر منور 
بافته از تبرش به ماه دو چستبر 
ماه منور به چین مشک مدر 
قرصةكافوربد به طبلة هتير 


گسوشهة ابرو نمود تیغ سکنار 








تافته رویش به زیسر بافته مویش 
گفته چه خسبی ز جای خیز و بپیمای 
باده‌یی ار فی‌المثل به 
تا شودم باز چهره چون پر طاووس 
گفتمش ای ترک ساده باده حرامست 
گفت چه رانی سخن ندانی فردا 


رقص کند از نشاط صالح و طالح 


بتاید 





خلت جهان را دو عشرتست و دو 





گفت که فردا مگرنه عید غت 
در به چنین روزی از جهاز هیونان 
گرد وی انبوه از مسهاجر و انصار 
خرد و کلان خوب و زشت بنده و آزاد 


شد و گنتا ال کم 


افراخت 
گفت که ای خلق بنگرید تناتن 
هرکش مسولا منم علیّش مولاست 





بارب خواری ده آنکه او 








ن روز را سه روز پیایی 
شادی دیگر ازین در است که فردا 


پادشاه کسرده عنایت 






بر صفت ذوالفقار در دل کافر 
باده‌یی از رنگ و بو چو لال احمر 
گسویی برجست از آن شرارة آذر 
از گسلوی بط به زیر خو ن کبوتر 
خاطر بر رک خمر دار مسختر 
هرچه خط از عطا ببخشد داور 
وجد کند بر بساط مژمن و کافر 


اهل زمان رادو زینست و دو زیور 





عشرت خاصی ز چهر خسرو صفدر 
این شده نایب مناب شاه فلک فر 
گفتمش اسرار این حکایت بشمر 
حل مسا بکن ز تعمیه بگذر 
اتید ئ دادش چو بوی عود معطر 


ی رسول طهر 


فوجی چون موج بحر بی‌حد و بی‌مر 





آوست پس از من به خلق سید و سرور 
یارب یباری کن آنکه او را یاور 


بگذرد از جرم خلق خالق اکبر 





فسریدون بسر آفتاب زنسد بر 


راست حمایل نمایدش چو دو پیکر 








ان را 2 
یفی لاغسرتر از خسیال مسهندس 
تیفی در کام خصم زهر مجم 
جوهر آن تيغ بر صحیفة آن نبغ 
در کلف خسرو یگویمت به چه ساند 
در کمر شاه لاغرست و عجب نیست 
تعترمت فد را زرا تووکته یوج 
ورنسه ندیدم که کس نماید معجون 
یا نشنیدم که هیچگه ملکالموت 
تیغ که باید همی به زهرش آلود 
نسی‌نی از آن تسیغ پسادشاه بسبوسد 
گنتمش ای شوخ ازین عبارت 2 
لیک مرا عبش نلخ گشت ازیراک 
گفت تو امشب به عبش کوش که فردا 





تصاید | ۲۸۳ 


او ک 1 


و ر استوار بسندد ایسدر 
افذتر از قسضای مستذر 


زم مرگ مصۆر 





تیغی در ر 





زرد روان دز کستار بجر مسقعر 
ماه بکاهد ز فرب خسرو خاور 
صسفحة آن تسیغ را خدیو دلاور 
سود؛ الماس را به قند مکسور 
غوطه زند اندر آب چشمة کور 
شیاهش آلوده دارد از چه به شکر 
اشا ارصع کد به لزلز و گوهر 


ردی از روان سخنور 





سور بسر 
,ربانم به سدح شاه مظفر 


من بر شه این قصیده خوانم از بر 


مطلع ثانی 








آن شه دین بود و این شهنشه دنبا 
شیو؛ آن در جهان کفالت ات 
ختم بر آن شد همه رسالت عظمی 
دودۀ عدنان از آن همیشه مک 
زان یک بتبان شرع کشته مشیّد 


ترس آن ای وسالت وتا 





این ز در مجد پا نهاده بر اور 





گرجه مر آن مهترست 





ختم بر این شد همه رباست کشور 
شوکت فاجار ازین هماره مشهر 
زین یک دامان عدل گشته مر 
بر سر این از در جلالت افسر 


آن ز پې وعظ پا نهاده به مر 

















این ز همه خسروان به بخت مقدم ز همه انيا به وقت موخر 
آن پس چل سال شد رسول مؤید پس سی سال شد خدیو مظفر 


ساخته بر فرش این رواق مقرنس ‏ تاخته بر عرش آن براق تکاور 








امر خلافت سپرد آن به پسر عم کار ولایت گذاشت ابن به برادر 


آن عسلی مرتضی امام معظم ‏ طاق کرم ساق عرش ساقی کوثر 
این ملک ملک‌بخش راد فریدون ‏ صدر امم بدر فارس نارس لشکر 





داده بسدین تیغ فستنهباز شسهنه داده بسدان تيغ ذوالفقار پ 
در بر آن یک نموده احمد جوشن بر سر این یک نهاده سلطان سغفر 
شاهی عقبی بدان شدست مسلم ملکت دنیا بدین شدست مقرر 


باد بر او مرحبا ز کشتن مرحب رباد بر این آفرین ز جود موفر 





آن سر عنتر فکند و این سر فلتن» "ی در احسان گشود و آن در خییر 
دشمن آن بد اگر مرادي بقل دمن ایست نامراد بسداختر 
این یک در مهد عهد فائل تکیر7 77 آن یک ادر عسهد مهد قاتل اژدر 
این یک با سکه بست نامش دابه آن یک با خطبه چید نانش مادر 
دشمن آن هرکه هست چاکش در دل دشمن این هرکه هست خاکش بر سر 
الحق قاآنیا کلام 2 گوش به گوهر همی کنند برابر 


در ستایش نواب فریدون میرزا طاب ثرا گوید 
دوشینه کاین نیلی صدف گشت از کواکب پر دُرر 
در زد یکی گفتم کبی گفتا منم بگشای در 
جستم ز جا رفتم دوان آسیمه‌سر دل‌دلکنان 





تا جویم از تامش نشان تا گیرم از حالش خبر 


پرسیدم آخر کیستی دزدی گدایی چیستی 
بسی‌موجبی را نیستی همچون غریبان دربدر 





تصاید | ۲۸۵ 


پاسخ آمد در غضب برزد صدا کای بی‌ادب 





رهزن نیم 
بگشسای در تا دانیم جان بر قدم افشانیم 

بر جشم و سر بنشانیم سازی حکایت مختصر 
از آن صدای آشنا در موج خون کردم شنا 

جانم ز خجلت در عنا هوشم ز حيرت در فکر 
ناگه به خود لرزیدما وانگه به سر لفزیدما 





آسیمه‌سار و سرنگون او از برون من از درون 


او غرق عري من غرق خون او متظر من سحتضر 


القصه با صد پیچ و تاب از جای جستم|باَال 





از خحلنم جان در عتاب از حسرتم خون در جگر 
در باز کردم بر رخش دبدم جال رکش 


وز شرم شیرین پاسخش افتاده در بوک و مگر 





ترکی درآمد خوی زده بک سانکینی سی زده 


خوی بر جمال وی زده چون برگل سوری مطر 





بش به خوبی سوسنا 


خویش چو آنش توسفا ر 
کسالريم غنجاً اذرنا و البدر حستاً ان سفر ۱ 





۷ دیوان حکیم قاآئی شبرازی 


گیسوزره قامت‌سنان مژگان‌خدنگ ابروکمان 

دل آهن و تن‌پرنیان خطجوشن و صورت‌سپر 
فسربه‌سرین لاغسرمیان انس دک سخن بسیاردان 

خورشید رو ذره‌دهان فولاددل سیماب‌بر 
باری چو آمد در سرا دید آنچنان پژمان مرا 

گفتا که بی موجب چرا از وصل من جستی حذر 
من ماهم و در تبرهشب از من رمیدی بی‌سیب 
شب ماه‌ای عجب نبکوتر آید در نظر 
ن عطا بايد عطا 








گفتم خطا کردم خط اید 
ا اریت ر آرزم خستا ای مسویت آشوب تتر 
گفتا بهل این های و هو عذر گنه یمن نر 
برخبز و سنگین کن سبو زان بادۀ پر شور و شر 
زان باد هکز وی خار خشک آرد دو صد سن دمک 
و مشک از زیب‌وفر چون ماهو خور 





ریسحان دل روح قادح نسیرام غم نور بصر 
بسویش به عبر ماندا رنگش به گوهر ماندا 


بسیجاد؛تر مساندا خشکد مستقر 





هم عقل را پیوند ازو هم جان و دل خرسند از او 
هم اهرمن در بند ارو هم زو معاصی مغتفر 
از بسکه صافست و روان هم ظاهرست و هم نپان 


ھمچون مضامیں در بیان همچرن معانی در صور 


تصاید | ۲۸۷ 


ق زان خورد پیلی شود در جو چکد نیلی شود 

وز آن ابساییلی! شسود خجلت‌ده طاووس نر 
نادان از آن گر نوشدا از تنگ ظرفی جوشدا 

تا روز حشر ار کوشدا در گل فروماند چو خر 
حالی ز جا برخاستم خاطر ز غم پیراستم 





استم تسرتیب دادم مساحضر 





نفل و کباب و جام و می اسباب عشرت سربه‌سر 


بگشودمش بند قباگفتم زهی شبرینلبا 


اهاج هام رحبا اشرب فقد حان السحر ۲ 
زینسان که آرام دلی زینسان که شمع من 

عيشي جهان را حاصلی نبود ز وصلت خویتر 
بیگنگی از سره بیگنگی تب 





بنشین سخور بستان بده شادی بیاور غم ببر 
هم بذلهبشنو هم بگو هم دل بجو هم گل بېو 

هم ساتکین کش هم سبو هم انگین خور هم شکر 
خواهد گذشتن چون جهان‌زان رخش غم بیرون جمهان 


کز نقش پیدا و نهان باقی نمی‌ماند اثر 





شادی خوشمت و خرمی کز 
جز عیش جان آدمی نخل بقا ندهد ثمر 


اینست نقد حال ماکز اوست 





قمت ز ماه و سال ما جز آن نباشد ای پسر 


.بای به فتح اول تام مر کوچکی است که خداوند پر لشکر ابرهه فرستاد تا سنگهای کوچکی ام 
سجیل بر سر آتان باریدند ۲ یعنی بنوش که سحرگاهان قرارسید. 





۸ دیران حکیم قاآنی شیرازيی 


آمشب من از وصلت خوشم فردا 





زیراکه فردا می‌کشم رخت عزیمت بر سفر 
نام سفر چون برده شد آن شوخ چشم آزرده شد 
وز غم چنان افسرده شد کاندر زان 





زالماس مرجان‌سای شد از جزع مرجان‌زای شد 

از دست رفت از پای شد هی زد برو هی زد به سر 
هی گربه کرد و هی جزع هی ناله کرد و هی فزع 

هی گفت اسکت با لکع عذبت طرفی بالسھر ا 
خیری نمود از ارغوان چنبر نمود از خیزران 

افحشنه بر گل ضیمران آزرد باقوت از گهر 
پرتاب کرد از سر کله از ده هلال الد مه 





صد خنجرش در هر نگه صد ناچخش در هر نظر 
هی ربخت بر گل گوهرا هی بیخت بر مه ترا 

هی بر سمن از عبهرا بارید مروارید تر 
جوشیدش از تنوردل آبی که طوفان زو خجل 

چون نوح هردم متصل گویان که ربی لاتذر 
گفتم چرا گشتی چنین گفتا برو خامش نشین 

چندم ز خود سازی غمین چندم ز بد گویی بتر 


می‌بینمت چون بوالهوس مشتاق چبزی هر نفس 





چون غافلان از پیش شئنه‌حال آسیمه‌سر 





گه نای این گه قیرف رمع 


فاخش الاله سوء فلعلکک و احذرن کل الحذر؟ 





تصاید | ۲۸۹ 


نسه عارفی نه متقی نه باده‌خواری نه شقی 
نه پاک‌دامن نه نفی نه پیش‌بین نه پس‌نگر 

تس ی دوب 
انم خجل گردی خجل گ 





رخت بندی از حضر 
ی 


جان و دل آزرد 





| از بهر مشتی سیم و زر 


دمدمه 


چند از پی خیل و رمه این های و هوی 





دنیا نماند ایسن همه گیتی نیرزد اینقدر 
گیرم سفر کامت دهد خورشیدسان نامت دهد 

بک طح تارشامت دهد از خاوران تا باختر 
چندان نیرزد این عناکز حضرتی گردی گا 

کاو رآ فر بخشد خدا بر خسروان نامور 
شاه آفریدون کز سمک بررفته صبتش تا نلک 

با خلق و کردار ملک با خلق و دیدار بشر 
فرخنده شاه راستین کش کان بود در آستین 





با قدر او گردون زمین با جود او دربا شمر 





غلوب حکمش چار حد منکوب 


ش دیو و دد 
هم حکمران بر نیک و بد هم فهرمان بر خبر و شر 
برعالم و آدم کیاکاخش مطاف از کبا 

جنت ز خلقش یک گیا دوزخ ز قهرش یک شرر 
عین زمین عون زمان شاه جهان ماه مهان 

ی ار ی ی 
کدسقی بجوم با دض هع اقا 





ی سها ياقوت با جودش مدر 


۰ دیوان حکیم قاآنی 





مذبوح از تیفش سمکک مجروح از رمحش فلک 

مرجوح با خلقش ملک مطروح با نطقش شکر 
خشمش چو دوزخ جانگرا تهرش چو جنت جانفزا 

هم تابع حکمش فضا هم پیرو امرش قدر 
عالم ز عسدل او حرم رایج به عهد ا وکرم 
بابی ز خاق او ارم تابی ز تبغ او سفر 
خشک و تر 






وی چون فروغ صبحگه صبنت گرفته بحر و بر 


خاک بداندیشان هبا خون ستم‌کیشان هدر 
بر هر بلیدی قهر ران بر هر بلادی فهوماتر 

بر هیر.افینی مهربان در هر زمینی مشتهر 
روزی که از تیغ گوان از خا کب رود ارغوان 





وز نوک ناوک خون روان گردد چو پ 
از گرد و حون خاک زمین ماند به جامۀ اهل چين 
کز اطلستش آستین وز فندزستش آستر 





از بس سنان و تیغ و شل بارد به تنها متصل 

وز بس خدنگ جانگسل گردد به دلھاکارگر 
گوبی خدای آسمان می‌نافرید اندر جهان 

جز خنجر و تیغ و سنان جز ناچخ و تیر و تبر 
وز بسکه جان اهل کین با خاک ره گردد عجین 

گویی همه خاک زمین جان داردی چون جانور 
چون از کمین آیی برون جاری کنی جیحون خون 

از نیش نبغ آبگون وز نوک تیغ جان‌شکر 
رمحت بدرد تا فلک تیفت ببرد تا سمک 

نقش بقا سازند حکک این از نشیب آن از زسر 


۲٩۱ / تصاید‎ 


گوید عدویت دمبدم از خوف جان در هر قدم 

سا حبدا دارلعدم با مسرجیا دارالسقر 
ن المناص 

اين النجاة أبن الخلاص آین المام ین المقر 
شاها مرا یک ماتمس باقیست بشنو یک نفس 


گوید ز بس خوف قصاص آین 





کافکنده چرخم در قفس چون طایر بی‌بال و پر 
سالیست افزون نا مرا زاقران نمودی برترا 

ھم سیم ام رزخ کشخ دای نیمک 
بس زر و سیم و خواسته بخشيدبم ناخواسته 

واکنون,ز, جا برخاسته عزمم به آهنگ سفر 
نه اسب دارم نه رهی وز سیم جچم نی 

هم در سرم فکتر مهی هم در دلم عزم خطر 
هم زر خواهم جعنری هم جامه خواهم عبفری 

هم بنده خواهم بربری هم باره خواهم رهسپر 
هم خواهم از گیتی خداء کش جان‌یک گینی فدا 

خواهم که اجرای مرا افزون کند نیمی دگر 
هم خواهم اندر بارگه بارم دهی بیگاه و گه 

زان پس که از درگاه شه شد نخل عبشم بارور 
از تو سخا وز مین شنا از تو عطا وز من دعا 

از تو کرم وز من وفا از تو مراد از حق ظفر 
تالاله روید از دمن تا ژاله 





رچ 

تاناله خیزد از دهن تا هاله گیرد بر قمر 
بارت فزون خصمت فلیل اینیک عزیز آن‌یک ذلیل 

اینیک صحیح آنبک عبل این شادمان آن نوحه گر 





هد بازار تو در نزد شاه دادگر 


۳ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


من افکارهالعالی 


دی آمد از در من آن دلفریب پسر 
بودی به رنگ قمر رخشنده چهره او 
بر سرو قامت او افتاده همچو کمند 
حاشانه مشک تتر هرگز که از بر سرو 
گنی دوهندوی مست‌گردیده ازبی لعب 
یا نی دو مار سیه آسیمه سارودمان 
یا نی دو دزد دغل پی برده‌اند به گنج 
آری نگار خستن دارد ز سیم سرین 
دارند خساق جهان از گنج فربه از 
وان ترک تنگ دهان از بس بخیل بود 
غافل که سیم خود ار بر مستحق دهد 





ای کاش نقرة او بودی مراک هی 


باری به خلوت من آن غارت دل 





دین 
گفتم بیا صنما ای کز فروغ رخت 
خواهم که پوسه زنم بر تنگ شکر نو 
خندید و گفت ولی از روی عادت و رسم 
ژهز بس که لطیف این شکری که مرا 
کی احستمال کند دمهای سرد ترا 
یک ره در آنه بین بر خلق منکر 








چندانکه هست ترا بروای خدمت من 
گر میل صحبت من داری و بوس و کنار 
کام از لب هنم بی‌زر کسی نستد 
گسفتم بلای نپسندی ار به بلا 








افکنده دام بلا زلفش به روز مسطر 
نه کی ز سرو روان تاییده جرم قمر 
پرحلقه سلسله‌یی همرنگ مشک تتر 
چندین شکنج و شکن سر داده بک به دگر 
آسیمه سار و نگون آون ز شاخ شجر 
دارد به سسایۀ سرو از آفتاب گذر 
از بهر غارت سیم یازیده دست ظفر 
گنجی نهفته همی بیغش به زیر کمر 
از غصه کو به دل از ناله دست به سر 
ببیوسته منع کسند آن سیم را زنفر 
از بذل سیم شود نامش به دهر سمر 
می‌دادمی که مرا گردد فزوده خطر 
چون در رسید ز راه چون برگرید مقر 
روشن شدست مرا دیوار و خانه و در 
تا کام و لب ز لبت شیرین کنم به مگر 
نشنیده‌ام که دهد کس بوسه بر به شکر 
بگدازد ار کسندی بر در نسیم گذر 
کسامد به نزد خرد از زمهریر بتر 
دانیآنکه ترا باشد چگونه سیر 
باشد اضافه مرا از صحبت تو حذر 
ایدون به نقد بزن دستی به کیسۀ زر 


ها 





فزون زین عرض خود بمبر 
جانم ز سر پلا این عجب و کير و بطر 


هرچند کیسه و جیب از زر سهی بودم 
گفتا که گنج و گهر گر باشدت بفروس 
ورنسه مسخار ز نخ کوتاه ساز سخن 


قاآنیا جو زر در چشم سیمبران 





تصاید / ۲۹۳ 


دارم ز نسظم دری آماده گنج و گهر 
آنگه به مشت زرم این گنج گنج سیم بخر 
دانی که شاخ هوس کس را نداده شمر 


موه ررحت روخن 





در ستایش پادشاه جمجاه محمد‌شاه غازی و فتح خوارزم گوید 


رسید چه؟ خبر فتح کی رسید! سحر 
خبر چه بود؟ شکست عدو که گفت؟ بد 
مسصافگاه کجا بود؟ ساحت بسطام 
دگر که ناصر او بود؟ نصرت‌الدوله 
کدام لشکر؟ آن لشکری که رفت زری 
سپاه را که فرستاد؟ خواجه: کی؟ شعبان 
دگر سپاه فرستد؟ بلی چه مه؟ شوال 
گذشت روزه؟ بلی ماه نو نمود؟ نعم 
کنون چه باید؟ ساغر چگونه باید؟ پر 
قدح چه باشد؟ نقره جه تفره؟ نقرة خام 
قدح به یاد که بخشد؟ به‌یاد روی ملک 
مرآن حکیم که باشد؟ حکیم فاآنی 
کدام شه؟ شه ابران چه کس؟ محمدشاه 
ز نسل کیست؟ ز ترک از چه ترک؟ از قاجا 
کشدکه؟ حزمش چه؟ باره‌از چه؟ ازانصاف 








بود چه ت 


مسلمست؟ بلی در چه؟ در سخا و سخن 


چون پاسان دولت و دين 





گذشته‌چه؟ صیتش تا کجاابه‌شرق و غرب 


الک از چه مُلک؟ از خاور 








زر 
که بر شکست عدورا؟ سمی بن آزر 
چة:یرد منصبش از شه؟ امارت لشکر 
کجا! به لوس چرا؟ بهر نظم آن کشور 
کلام خزاجه؟ مهین خواج؛ عطا گستر 





از می‌رسد؟ ایدر 





س کجا؟ درجنوب‌چون لاغر 


؟ ترکی چگونه؟ سیمین بر 
و حکیم دانشور 
چر خورد میچکند؟ مدح شاه کیوان فر 
ا داور 
شهش که کرد؟ نیا جانشینش کیست؟ پسر 

ا 


ود چهرخشش؟ چون همعنانفتح و ظثر 





مقدمست؟ نعم ب رکه؟ بر قضا و قدر 
رسیده چه؟ نامش تا کجا؟ به بحر و ببر 





۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





بود که دشمن او؟ 
کی؟ دایم چگونه؟ بی منت 
نظیر اوست چه؟ عکسش کجا؟ در آیبنه 





دهد چه؟ 


به‌دور وی که‌خورد خون؟ د وکس کجا؟ به دو جا 
گاید هت ۱ 1 

همی گشاید چه؟ تبغ او چه چیز؟ حصار 

ز فر او شده کاسد چه جبز؟ ذل و هوان 


گشاید آسان چه؟ رمح او چه؟ بارا مخت 





تنی گدازد در مجلسش به عید؟ نعم 
به هیچ کشور سرباز او شود حاکنم! 
به‌ملک فارس حمین‌خان به‌مرز چین خاقان 


همبشه ناک دمد چه؟ گل از کجا؟ چم 





بودچه؟ پارش که؟ حق دگرکه؟ احمدو آل 


۱ ۳ 
زجه؟ ز ساب خود در کجا؟ به سنگ و مدر 


به که؟ به عارف و عامی چەقىر؟ 





بي‌حد و مر 
به معنی است نظیرش؟ نه از طریق نظر 
به دشت رزمش تيغ و به سجلسش ساغر 
همی فشاند چه؟ ژیح او چه چیز؟ شرر 
ز جود شده رابج چه چیز؟ فضل و هنر 
دهد فراوان که؟ دست او چه؟ 





کمند در کسف او زلف بر رخ دلبر 
به کوه سیم و به دریا در و به کان گوهر 
درون مسجمر عود و میان آب شکر 
پل کجا؟ همه جا کیستند؟ ها بشمر 
بة آرض زنگ نجاشی به رومیان قیصر 
کت نا چه؟ بخش جگرنه؟ چون عبهر 
کجا؟ به هر دو سرا تا جه روز؟ تا محشر 


در منقبت هزّبرالسالب اسداللّه الغالب علی‌بن ابیطالب 
علیه السلام و فتح قلعه خیب رگوید 


سحر چو زمزمه آغاز کرد مرغ سحر 
هنوز نامده سلطان بکسواره برون 
هنوز ناشدء گرم چرا غزالۀ چرخ 
ارنامة مانی 


به آب شسته رخش 


تنش به نرمی خلاق اطلس وقاقم 











ا مراد از غزالة چرخ خورد 
شود غزا 





بسان مرغ سحر از طرب گشودم پر 
شدم به مشکوی جانان دو اسبه راه سبر 
برآن غزال غرلخوان مرا فتاد نظر 

اد داده ليش 


رخش به خوبی سلطان سوسن و عبهر 


ارنامة آزر 


است. چنانکه خواجه حاقظ فرماید: 





شکار باشی 
محجرب) 


گ رآهویی چو 





زرنگ عارض او سقف بنگهش بلور 
گرنتم آنکه نیارند گوهر از عمان 
گرفتم آنکه نیارند شکر از اهواز 
گرفتم آنکه نیارند عبر از دریا 
دو خال برلب نوشش دو داغ بر لاله 
غنوده این چو دو زنگی به سای طوبی 
دو سوسنش را از برگ ضیمران بالین 
مرا چو دید هراسان ز جایگه برخاست 
چو طوق حکم خداوند بر رقاب امم 
به صدرخواست نشستم ولی بگفت سپهر 
از آن سپس چو غریبان به جایگاه غریب 
چمانه ديدم و چنگ و چمانی و طبور 
به طرز بيضة بیضاش در کفی مین 
مان این بک تابیده پرتو خورشید 
گلوی شیشة صیبا گرفته اندر چسنگ 
به نای بلئله ساغر فروگشاده دهن 
ز حل مرغ صحرایی چو مرغ حنی حت گوی 
به‌سان مرغک آذر فروز از منقار 
قنینه را خفقان و پیاله را برقان 








ز فرط خشم فروچیدم از غضب دامن 
به طنز گفتمش ای خشک مغزتر دامن 
حرام صرف بود باده خاصه بر ساده 
به ساده‌رویی باکی نداری از سردم 


ز بسی عفافی مانا نباشدت میسور 


قصاید | ۲۹۵ 


ز عکس ساعد او فرش مشکویش صرمر 
به یک تکلم او سنگ وگل شود گوهر 
به یک نبسم او خار و خس شود شکر 
به یک تحرک زلفش گیا شود عنبر 
الف بر سر دوشش دو زان بر عرعر 


چو دو هندو به چشمة کوثر 








دو ستبلش را از شاخ ارغوان 

بدان مثابه که خیزد سپند از مجمر 
دو سیمگون قلمش شد بنای من چنبر 
رنه من بنشستیم هردو بر در بر 
نظار» کردم شیب و فراز و زیر و زیر 
بیاله دیدم و تار و چفانه و مزهر 
نگ لول لالاش در کفی ساغر 
آن یک رویسیده لالۀ احسمر 
چنانکه گیرد خصمی گلوی خصم دگر 
چو شیرخواره پستان مهربان مادر 
فرو چکید همی قطره قطره خون جگر 
همی به بال و پر خویش برفشاند آذر 
ز عکس سرخ سی و رنگ باد اصفر 





چو زاهدی که نماید به باده خوار گذر 
به طمن راندمش ای خوب چهر بد گوهر 
تو ساده‌رویی ساقی مخواه و باده سخور 
ز باده خواری شرمی نداری از داور 
که بگذ: 





رانی یک روز بی‌می و ساغر 





۲ دیران حکیم قاآنی ۵ 








اده چشم جهان بین به راه یاده گسار 
به خنده گفت مرو صبر کن غ 
مگر نگفته نبی تابه روز 


شراب خوردن و آسایش از وساوس نفس 









شراب خوردن و آسوده بودن از بد و نیک 





شراب خوردن از آن به 
شراب خوردن از آن به که در سرای امیر 
نچیده سیوة شرم و نبرده نام حیا 
ز تنگ چشمی هم چشم در زن در زی 
نه شربشان بجز از ریم و پارگین 











فوم 
ز هرکدام پژوهش کنی ز باب و یا 


بدان صفت که تفاخر به نام مام کک 
به خشم گفتمش ای زشت خوی دت کار 
مخور شراب مبر نام 
مگر ندانی کاندر سرای خواجه مراست 





و حضرت مير 





همه خجسته فعال و همه درست 
به ویژه پیرو سالار هاشمی هاشم 
به زهد و پاکی دامان همال با سلمان 
به خنده پاسخم آورد کای سپهر کمال 
بدان خدای کزین بحر باژگون هرشب 
بدان مشاطه که بر چهرة عروس جهان 
به ذات احمد مرسل که گشت هستی او 
ت هستی او 
به حسن عالم سوز و به عشت عالم‌گیر 





به فر حیدر صفدر که 








رگرنه رخت بر 
خدای هردو جهان توبه را نېندد در 
به از سپاس بزرگان و احتمال خطر 
به از تحمل چندین هزار بوک و مگر 
نهال مدح نشانی و فا 


صواب دیدی 





رد بر 
به‌غرچه‌بی دو سه بی‌پا و سر شوی همسر 
ندیده سفرۀ مام و تخورده نان پدر 
ز سختبرویی هم دست تیقا درگر 
نه خوردشان بجز از گوز و گندنا و گزر 
چوّاب ندهد جز نام مادر و خواهر 
کش ار زباب پژوهش نماید از استر 
تیاس غصمت آزادگان بخیره مدر 
قفای شیر مخار و متاع طعن مخر 
چه مايه سهتر نیکو نهاد نیک سیر 
همه فرشته خصال و همه نکو مسخبر 
که هست هاشم اعدا به تیغ خارا در 
به صدق و نیکی ایمان نظیر با بوذر 
زان کف مگشای و زوا حق مگذر 
هزار زورق سیمین نماید از اختر 
فروهلد به شب تبره عنبرین چادر 
پور داییرة مسمکنات راپ ر گر 


لسلة کساینات را مصدر 





و ۳ 
به چشم صورت بین و به کلک صورتگر 








به شرق خانه فروش و به ذوق بی‌طانت 
به عشوه‌های پسیاپی ز دلبر طماع 
به عجز این که بده بوسه تا فشانم جان 
که گر به قدح سلکزاده برگشایم لب 
ولی مراست جگرخون ازین کەغرچۀ چنند 
در آستانهٌ میرند و نی عجب کاخر 
هزار مسرتبه ما نسافزون شنیدستی 
نه از قرآن زحل مشتری شود منحوس 
نه گر به عضوی رنج شفا قلوس افتد 
له صحن مسجد اب کفافت از سرگین 
نه قیرگون شود از الفت زگال پرند 
نه شام تاری گردد حجاب چهرة روز 
نه صحن گلشن گردد ز خار خوار و زول 
نه تلخ گردد زاب وزمنه طعم دهن 
نه شاخ تازه بخوشد ز الفت لبلاب 
جواب راز سر خشم بر گشادم لب 
سرای مير جهان و بود جهان چونان 
رواق خواجه بود بحر و بحر بی‌پایان 
نه رود گردد از غوطة‌گراز پلید 
بخنده گفت که نیکو تشبهی کردی 
اگر جهان نبود از چه بر مثال جبهان 


وگرنه رود و نه دربا چرا چو خار و حشیش 


در آن گزیده گرانمایگان نشست نشیب 
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به فقر خانه بدوش و به صبر با للگر 
به گریه‌های دمادم ز عاشق مضطر 
به کبر آن‌که مکنن مویه تا نیاری زار 
و یا به طعن بزرگان رادکش چاکر 
زبابکان همه حیز و ز ما مکان همه غر 
کند بدیشان در خاصگان سیر اثر 
که بار بد بود از مار بد جانگزای بتر 
چو از ققارن مریخ زهرة ازهر 
کند به عضو دگر 
فلب مؤمن گبرد کدورت از کافر 
4 رهرگین شود از صحبت شرنگ شکر 
خه ابر مظلم آید نقاب پیکر خور 


رن آبد ز لای تار وکدر 





به چند روز سرا 











نه‌تار آید 





گرد تبره نور بصر 
نه شمع زنده بمیرد ز صحبت صرصر 
به طنز گفتمش ای سروقد سیمین بر 


ندارد از بد و خوب و پلید و پاک گذر 





سرای سیر بود رود و رود پهناور 





آید ز آمیزش براز قذر 
به رود و بحر و جهان کاخ خواجه را ایدر 
بود هسماره داناگداز و دون‌پرور 
اگر نه رود و نه دربا چرا چو سنگگ وگهر 





چو این بگفت به توقید جانم اندر بر 








۸ دیوان حکیم قاآنی شی 


امش نه هر آن را که در فراز مقام 
از آن فراز فزاید ورا نبالت و قدر 
به کاخ خواجه که مبزا 
نگر دو کفة مزان که مایلست در آن 
نه بادبان گه طرفان غرق شود 
در آن مکابره من تندگشته با جانان 
که ناگه از در پیری خمیده قد چ و کمان 
قدش به هیأت گفتی کمان حلاجست 
مرا ز حالت آن پیر حالتی رو داد 


همین نه یاد نگارین شدم ز باد برون 

















سرودیش چه کسی گفت پیریم سیاج 





به دهر دیده بسی سوک و سور و سود 
ز بصره و حلب و شام و مصر و قتطتطیر 
ایام کرده استیفا 





همه دايع 
سسرودش ز نسوادر بسدیع تر سختی 
شنیده‌بی ز کسی در زمانه گفت بلی 
قصیده‌یبست موشح به صدهزار حلی 
ز نعت احمد مختار بینیش زینت 
فویم گشته بدو حسن ملت احمد 
سطور او همه تابنده چون به چرخ نجوم 
ز نقش نون خطوطش فلک کند بار 


بدایتش همه در قدح گردش گ 






دو 
سرودمش زکدامین‌کس آن چکامه؟ 
بگفتاین و بهزانو نشست و بال فراخت 


بدان فصاحت کاحسنت خاست از خاره 


سرودمش نه هر آن را که در فرود مقر 
ازین فرود کم آید ورا جلالت و فر 
ز فرط وقع بود انحطاط دانشور 
گران به‌سمت نگون و سیک به سوی زير 
گرش زسام نگبر د گرانی لنگر 
ن محاوره من گرم گشته با دلبر 
دمان درآمد با موی شیرگون از در 
شمیده پنبة محلوجش از کرانة سر 
سر حبرت شدم چو نقش صور 
که باد هردو جهانم شد از خیال بدر 








نوم چو باد شتابان به بحر و گاه ببر 
فرازء بست و نشاط و ملال و نفع و ضرر 
زز نوبه و چجش و چين و روم و کالنجر 
ز هر صنایع آفاق گشته مستحضر 
که نقش می نپذیرد چنان به لوح فکر 
شنیدهام سختی غم بر و نشاط آور 
چکامه‌ییست مطرز به صدهزار غرر 


رسنح 


دید هزم دنور بل و 


حیدر کرار بابیش زیسور 


نفوش او همه رخشنده چون به باغ زهر 
ز شکل میم حروفش فلک کند پرگر 
نهایتش همه در مدح خواجۀ فر 
ز بوالفضایل قاآنی آسمان هنر 
ز سر نهاده کلاه از ميان گشاد کمر 


به لحن دلکش برخواند این 
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مطلع ثانی 


مباش غره دلا در جهان به فضل و هنر 
به خاک دانش هرگز مکار تخم امید 
به مرد سفله مکن در هوای نان تکسریم 
کریم اگر نبود بهره کی برد دانا 
چو راد رفت زگبهان چه حمن و چه دانش 
زمانه نیت مگر رذل جوی و رذل‌پرست 
چنان بود طلب مردمی ز سردم دون 
سپهر سهم سعادت نهد به شست کسی 
ز مشک لخلخه سازد جعل خصالی را 
کسی که باز نداند دخیل را ز روک 
زبان عن گشاید به شعر خاقانۍ 
چه روی مهر به فومی که مهرشان همه کب" 
به نیش کژدم هرگر بود ز سهر نشان؟ 
پسی سلامت خود در نواتر حدئان 
ز خارین نکند مرد آرمان رطب 
پلید جفت پلیدست و پاک همسر پاک 
ز علو قطره از آن‌ها بطست سوی نشیب 
به دیسوپا چکنی مدح سبعة الوان 


برازی این را خوشتر ز دستة سوری 


۱ عار ام خی استکهگود مد بود و مس و را 







(المعجم فی ممائیر اشعارالمجم ‏ 
۳ راد ایرکز 





ر لخی منجم و دانشمند معروف است. 


که شاخ فضل و هنر ففر و فاقه آرد بر 
ز شاخ آهو هرگز مدار چشم شمر 
به عرق مرده مزن از برای خون 





مسیح اگر نبود زنده کی شود عاذرا 
چو مرد رفت ز میدان چه خود و چه معجر 
ستاره نیست مگر دون‌نواز و دون‌پرور 
که کس کند طمع الشیام از خنجر 

که فرق می نکند قاب و قوس را روتر 
که اختبار کند پشک را به مشک تتر 
کیااک فرق نیارد سهیل را ز قمر 
کل طنز نگارد برای بومعشر" 


بچه زای سوذاز خبلی که سودشان همه ضر 





به ناب افعی هرگز بود ز سود اثر؟ 
هوو رار ندارند باکسی از آذر 
ز پارگین نکند شخص آرزوی گهر 
ز جنس جنس ندارد به هیچ روی گذر 
ز سفل شعله از آن ساعدست سوی زبر 


ی وصف نافة اذفر 


ند هکره 


حرف 
س و روک 


مده است و او به جنس خویش لازم جت 


اپ طهران - ۱۳۱۴ ص ۱۵۵ 19٩‏ 





۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


مجو زگنبد نیلوفری وفاق آزانک 
ی نت از شنم لام 
خدنگ حادثه را نیست به زعجز زره 
به راه صعب فنا درگذر نخست ز جان 
گرت سیاحت باید بهل اساس ازبار 
مزن به گام هوس در طریق فقر قدم 
تو نرم نرم خرامی و دشت بی‌پایان 
به پهن‌یی که در آن راه گم کند خورشید 
به توسنی چه برآبی که نیسنش کامه 
ز که سؤال نمایی جوابت آرد لیک 
ز آری آری گوید جواب و از لالا 
تو ب‌سگالی و نیکی طمع کنی همبهاش 
علو منزات از نیستی بخواه و موی 
نگر بهصفرکه هیچست و در 
ترا که چشم دوبین با هزارگونه حول 
دویین چگونه دهد فرع را ز اصل نمیز 
بخوان ففر بری دست و آرزو به کمین 





هوای سائده داری و زهر در سکبا 
به بحر فقر ز تسلیم بایدت زورق 
که تا رهاندت این یک ز صد هزار بلا 
ز خود مجرد بنشین نه از عقار و حشم 
سبع نیی که تجنب کنی ز یار و دیار 
پی مجاهدۂ نفس تن بهست نزار 


ز خویشنن چوگذشتی به خویشتن مگرای 


کس آرزو نکد از سراب نسیلوفر 
که شهره راه رهایی ندارد از ششدر 
پبرنگ نایبه را نیست به ز فقر سپر 
به بحر ژرف رضا برشکن نخست ز سر 
ورت سباحت باید بکن لباس از بر 
مکن به پای هوا در دیار عشق سفر 
تو لنگ لنگ سپاری و راه پرکردر 
به لجه‌یی که در آن گام نسپرد صرصر 
به زورقی چه نشینی که نیستش لنگر 
به جز سؤال ازان نشنوی جواب دگر 
راکش آنکه به جز کرده نبودت کیفر 
شیر خیر تراوش نماید از شر شر 
که خط روح کی از نیسنی شود اوفر 
اقل هر عدد از یاریش شود اکثر 
به گنج خانة نوحید کی شود رهبر 
دوبین چسان دهد از فرق کل و جزو خبر 
به راه عشق نهی پای و اهرمن به اثر 
خسیال بادیه‌داری و دزد در معبر 
به دشت عشق ز توحید بایدت رهور 
که تا جهاندت آن بک ز صدهزار خطر 
ز خود تفزد بگزین نه از دیار و حشر 
صغ نمی که تنف رکنی ز مال و نفر 
که گاه معرکه رهوار به بود لاغر 


ز جان و تن چو رهیدی به جان و تن منگر 





ستون خانه شکستی فرود 






مه حقیقت جویی به بام عشق بر 
به جنگ خیبر خیل رسول را صف دار 
هزار جنت در یک توجهش مدغم 
به نود حلمش الوند در حساب طسوج 
ز نکتش پر کاهیست گنج افریدون 
به یک اشارتش اندر فنای صد اقلیم 
پسرند مسصری او را قضا بود قبضه 
کمینه خادم خدمتگران او خاقان 
مقیم حضرت‌او باج خواهد از نجار 
به نزد جودش کر نجم آسمان افزول 
یکی نفایه سفالست جام کبخبزو 
ثبات خاک نبیتی دگر به زیر سپهر 
فلک ندارد با باد عزم او جبش 
قضا به رشته محور کشد دوال سبهر 
ز مسلخ کرش روزگار اجری‌خور 
شاذروان 








به کاخ شوکت او هفت پر 
چه مایه دارد در پیش طبع او دربا 
همان نشاط ز حزمش سپهر نیلی را 


به زیر سای فضل اندرش چه کره و چه دشت 


بانصرام زمان قهرش ار دهد فرمان 
دگر نبینی زین تخت چارپایه نشان 
چنان گذر کند از نه سپهر بیلک او 
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طتاب خیمه گسستی به شیب آن مگذر 
ره طریقت پسویی طسریق فسقر سپر 
به صف صفین جیش جهول را صفدر 


هزار دوزخ در ب 





به پیش جودش اروند در شمار شمر 


ز ملکتش کف خاکیست ملک اسکندر 





به بیش رایش کز جرم آفتاب انور 
يکي شکسته کلوخست گنج باد آور 
مدار چرخ نیابی دگر به گرد مدر 
زسین ندارد با کوه حزم او انگر 
که بهر کودک اقبال او کند فرفر 


ز مسطبخ نعمش کساینات روزی بسر 
به‌خران نعمت او هشت روضه خوالیگر 
چه پایه دارد در نزد آسکون فرغر 
که هوش پارسیان راز حسن نیلوفر 
به ظل رابت عدل اندرش چه خشک و چه تر 
به انهدام جهان خشمش ار کند محضر 
دگر نیابی زین کاخ هفت پرده اثر 


که نوک درزن درزی ز دیبۀ ششتر 





۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


به نوک ناوک او سم صد هزار افعی 
کاینست ز دست نو ابر در آذار 
هم آن در آزار از همت تو در آزار 
به هرچه رای کنی چرخ از آن نتابد روی 


ی به اسر تو تعویذ سازه از آهن 





هسژبر خشم ترا دهر خستة چنگال 
مکارم تو چو اسرار سرمدی بی‌حد 
به حصر آن بک اشجار اگر شود خامه 
نه یک بدیهذ آن را مصورست حساب 
پس از نبرد بنی‌المصطلی به سال ششسم! 
هزار و چارصد از برگزیدگان بگلزی 
نگاشت پورابی" نامه‌یی به خیل یهود 





ازین خبر همه موسائیان ز آب وج 
سپس به چاره بدینسان شداند دستان زن 
یکی فرسته فرستیم پرفرست و فریب 
گر آن گره نگشایند این گره از کار 
یکی ز خیل نضیر و ثریظه " باد آرید 
سپس فرسته شد و گرد کرد چار هزار 
چو آن گروه دو فرسنگ راه ببریدند 


بتاب نساچخ او زهسر صدهزار اژدر 
حکایتیست ز نیغ تو برق در آذر 
هم این در آذر از هیبت تو در آذر 
به هرچه حکم کنی دهر از آن نیچد سر 
عرض به‌نهی‌تو اعراض‌جوید از جوهر 
عغاب فهر ترا چرخ مست؛ ژاغر 
محامد تو چو اوصاف احمدی بیمر 
به عد این یک اوراق اگر شود دفتر 
نه یک خلاصة این را میسرست شمر 
رسول خواست شود با بهود کین گستر 
هه هیر و توانا و گرد و کند آور 
وز آنچه دیده و دانسته بد بداد خبر 
چو ریش فرعون آمود چهرشان به دُرر 
کمان ز باری غطفان گروه نیست گذر 
مگر به بساریمان بارد آورد باور 
درست خانه و خرنمان شود هبا و هدر 
کشان چه آمد از کین مصطفی بر سر 


از آن گروه همه نامجوی و نام‌آور 





به امر یزدان پروای و ويل شد که ودر 


۱. غزوة مریسیع با بنی‌المصطلق به سال پنجم هجری واقع شده است و بنی‌السصطان بطلی از خزاعه 


میباشند و قائد و سید آنان حارثین ابی ضرار بود و سیب این غزو 
اضی مریسیع وارد شده با 





حرب رسول خدای همداستان کرد. پیضبر به ا 


بود که حار جماعتی رابا خود بر 
و قوم او جهاد کردند. 








صفوان که صاحب لوای مشرکین بود به دست فتاده کشته شد و فار شکست خوردند. 





۲ مقصود از پورابی 
۳ بن قریظه و بنیالنضیر نام دو قبیلۂ بهود است 





ابن ایی منافق است که پس از حادثۀ بنیالمصطلق نفاق وی آشکارا گلت. 
مان اسلام بودند و سرانجام براثر خدری که کردند 


از مدینه رانده شدند و این حادثه در سال چهارم هجری واقع شد. 


بدان نهیب که در خیلشان فتاد نهاب 
وزان کران به شب تیره آفتاب رسل 
یکی دلیر که بد نام او عباد بشیر 
عباد اهرمنی را به ره گرفت و گرفت 
چو روز روشن خورشید دی در آن شب تار 
هود بی‌خبر اندر کسریجها خفته 
به امر بار خدا تا به صبح ازین باره 
نه از ښباح جلاب و نه از ثبوح بهود 
به بامداد به هنگام آنکه فصل بهار 
دمید مهر جهانتاب از کران؛ چرخ 
فلک فکند ز سر طیلسان راهب و دوخ 
هزار پشۀ سیمین به چرخ گشت نهان 
شبان و زارع و دهقان و نخل بند و کار 
کشیده پیل به‌سفت 





به دشت رانده سراسر گواره وله 


پی درودن غلآت همچ و گاز گراز 





به ذر شدند برآشفته حال و از سویه 
سلام نام یکی پیر بد 


در ار بر وی ببندیم کار بسته شود 


گزیر نیست ک 





حادثات قضا 
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به جز ایاب نجستند هیچ چار و چدر 
بسان انجم پویانش از قفا لشکر 
بزک نمود بشیر عباد خير بشر 
خبر ز خیبر و شد زی رسول راهسپر 
به پای باره برافراشت بر فلک اختر 
یکی نهاده کلاه و یکی گشاده کمر 
کسی از صدای یک جانور 
نه از نهیق حمار و نه از خوار بقر 


به شاخ سرخ گل آوا برآورد تندر 





پتسان سوسن زرد از کار سیستبر 
به نت همچو بهودان ز خور قوارة زر 
به برگ لاله بدل شد درخت لامشگر 
ند ز در همچو روزهای دگر 
نهاده خيش به گاو و فکنده خوره به خر 
اتن گو آهن و ایمر 
به دست زارعشان داستفاله و دستّر 
به سفت راعیشان از پلاس پاره گذر 





به‌گاو بسته ز 





که جای گندم و جو رسته ناوک و خنجر 


کجا که گذشتند تیغ بود و تبر 








قلک ز تف قواضب چو موم بر آذر 
فشانده سودۀ پلپل به دیدگان اندر 
فراشت بال که جز چنگ چاره نی‌ایدر 
به آنکه در بگشاييم ناگشاید در 


خلاص نیست تنی را ز نایبات قدر 





۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ز برگ عبهر گر سر زند دو صد پیکان 
چو سرنوشت زیان باشد این ندارد سود 
هرآنچه چاره سگالید غیر ازین ناقص 
بگفتِ آن دد گوساله خوی سامریان 
یکی درخت کین‌سال بد به قرب حصار 
بخفت ساية یزدان فرود ساية آن 








زهی درخت که هژذه هزار عالم را 
چو شد به خواب یکی اهرمن ز خبل بهود 
ولی زمین درنگی ورا درنگ نداد 
درگام آن دد آهن جگر به کام زمین 
نبی نریخت ورا خون از آنکه نالایه 
که ناگه از طرف دز یکی غبار بخاص 
نشسته دیوی بر بادپا و ابنت گی 
رسول خواست ابوبکر را و داد برو 
شنیده‌بی که ابوبکر رخ بتافت ز جنگ 
ز روی طیش چنین گفت آفتاب قریش 
دهم لوا به کسی کش خدای هردو جهان 
سحرگهان که شهنشاه باختر در چشم 
هزار شاهد چشمککزن از نظار؛ او 
ز بیم ترک ختن رومیان زنگی خحوی 
ز خواب خنم رسل چشم برگشود و سرود 
کجاست مردمک دیدگان حق 





کجاست شبر حق آن کو به صدهزاران چشم 
جراب داد بکی کای فروغ چشم جهان 


ز نیش پیکان گر بردمد دو صد عبهر 
چو کردگار امان بخشد آن ندارد ضر 
هر آنچه یاوه سرایید غير ازین ابتر 
بسستافتدد دگسرباره روی از داور 
سطبر شاخه قوی بن زمردین پیکر 
زهی درخت که خلا مجسم آرد بر 
به زیسر سایه او کردگار داده مقر 
گشاد از کمر جم پسرند خارا در 
که ماه نو برباید ز آسمان ظفر 
جو خار چينة آهن به گاز آهنگر 
به پخون روبه چنگال شیر شرزة نر 
ہر آن صفت که نهان گشت تودة اغبر 
"که و گردد چون جم سوار بر صرصر 
درفش و گفت که کیفرستان ازین کافر 
چنانکه روز دوم بهر پاس عمر مر 
که بامداد چو خور پرزند سر از خاور 
چو من ستابد و او هردو را ستایشگر 
به میل خط شماعی کشید کحل سهر 
نهنت چهرة سیمین به نیلگ 


نسهان شدند عرب‌وار در سبه چادر 


کون معجر 





کجاست چشم من آن توتیای چشم ظفر 


که‌هست سرمه کش دیدة جلال و خطر 








بود به هر رخش 


چرخ خبره شام و سحر 
ز چشم زخم سپهرش دو چشم دیده خطر 


دو چشم حق نگر خویش بسته از عالم 
گشوده‌اند از آن روی صعوگان پر و بال 
زگرد راه و تف آفتاب و گرمی روز 
شده دو جزع یمانی دو حغۀ باقوت 
کسیکه مکه‌غبارش کشد چوسرمهبه‌چشم 
کسی که چشمة آتش‌فشان به چشمتی تار 





رسول گفت گرش سوی من فراز آرید 
یکی‌روان شد ودست علی گرفتمهدست 
علی ز چهر پیمبر شدش جهان بین باز 
به چشم آب زدش مصطفی ز چشمه نوش 
پس اختری که باخترش سهچه ناصه‌سای 
پو بپهنه که این رزم را توبی شابان 
ولی بار خسدا باره راند زی بر 
نهاده دل به تسولای احمد مختار 
یکی ستاره شمر بود در درون حصار 
چو بر شمایل حیدر نظاره کرد ز سور 
سزال را لب حسرت گشود و گفت کبی 
مراست دخت نبی جفت و سبط احمد پور 
مسران بهود از آن گفته گشت آشفته 


به مویه گفت خود این گرد ابلباست 








سپس ز باره یکی دیو نام 


دو اسبه راند به آهنگ کین شیر خدای 
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که هیچ کس به جز از حق نیایدش به نظر 
که از چو باز فروبسته چشم راست نگر 
دو عبهرش شده تاری دونرگسش مسفبر 
شده دو نرگس شهلا دو لالۀ احمر 
به چشم سرمة مکی کشد ز بیم حشر 


ز چشم چشمة آبش روان ز آفت عر 





منش ز چشمۀ حبوان کنم بصیر بصر 
ز دستگیری او دست بافت بر اختر 





بجم به‌عرصه که این عزم را توبی از در 
درفش کیله فروکوفت بر در خیبر 
سپرده جان به عنایات خالق اکبر 


که خوانده بود ز تورات رمزهای سور 
چو گردباد برآشفت و خاک ربخت به سر 
سرود حیدره‌ام شیر حق بشیر بشر 
مراست بنت اسد مام و پور شبیه پدر 
چو کفته‌نازش بر رخ دوید خون جگر 
به پور عمران گیهان خدای داد خبر 
جنابه زاده ابا سرحب از یکی مادر 
شهش سه اسبه فرستاد از جهان به سقر 
دلش ز کینه برافروخت همچو نوش آذر 


نهاد بر زبر ترک آهتین مغفر 


۷ دیران حکیم قاآنی 





کمان فکند به بازو به عزم رزم خحدیو 
نهاد بر زیر سیل خود سنگ گران 
وان ز سر رادرب رگ سرخ بقم 
چنان به پهنه برانگیخت رخش آهن شم 
که شد ز جنبش آن جسم خاک یی آرام 
هزیر بیشۀ دين آن زسانه را ملجا 





گرفت راه برو چون هژ 





به امرایزد دادار جبرئیل امین 
اگسرنه سبکائیلش بداشتی ایسمن 
برآن مثال که پیکان گذر کند ز پارند 
ز قستل مسرحب آواز سرحبان مهان 
گرازی از کف شبرخدا به گاه گر 


مهر سلیمان به خاک و اهرمنی 








خدیو نیو چو پران شهاب از پی دیو 
در حصار بسبستند ڄل يهود عنود 
مگو حصار یکی آسمان کز افرازش 
ز بس مستانت آسیب گنبد هسرمان 


ز باره‌اش که دو صد ره بر از سپهر بریر 











چنان رفیع که بر قعر ژر 
عبان ز شیب فصیل وی آسمان کبود 
هرآنکه ساکن آن قلعه از صفیر و کییر 
از آنکه منطقه را با معدل از دو کران 


همه خبیر ز ترییع هرمز و کیوان 


از کتف که دهان گشاد اژدر 
بان گسنبد دوار بر خط محور 





روان ز کین شهنشه بسان نند شرر 





رو 

چنا کینه بر آمبخت تیغ خارا 
که شد ز نابش این روی چرخ پراخگر 
نهنگ لیا کین آن ستاره را مفخر 
گشود بال بدو چون عقاب بر کوتر 
که کرد برق پرندش ز سنگگ خاره گذر 
اگر نگستردی زیر تیغ شد شهیر 
اسر نه سراف بر 
و گباو و ماهی بگذ 












به زخم گرزة خارا شکن فکند سپر 
چو باد برد و پریوار شد نهان ز نظر 
پشد ربهر سپر سوی باره راهسپر 
بسرآن که بارة علم محمدی را در 
عبان شدی چو یکی گوی تود؛ اخبر 
زبس رزانت آشسوب سد اسکسندر 


به یک مثابه نمودی دو گاو زیر و زیر 
نتافتی ز بسلندی فسروغ هفت اختر 
چو از فرود دماوند تنل خاکستر 
همه ستاره‌شناس و همه ستاره شمر 





فرود چتبر؛ آن حصار بود ممر 
همه بصیر به ڌ زهر؛ ازهر 





راز ا ان کلیم 
ز حمل جفا آن‌باره خسته گاو زمین 
چا درا آ باه شرژه شب نای 
به قدرتی که در آوبختی اگر با کوه 
ایی که اگر جنگ در زدی به سپهر 
به قوتی که اگر گوی خاک بگرفتی 
دری چسنان را با فوّتی چنین افکنند 


به ن 





غریو ساخت ز مرد و خروش خاست زرن 
بیل و پیلک و شمشیر و خنجر و خنجبر 
به پیلگوش و دژ آهنج و ناوک و زوبین 
گرفته راه بر آن شرزه شیر و غافل ازین 
چو تندسیل که آبد ز کوهسار فر 





ز آفستاب حوادث نیافتند هوك 
ز دستوانه و خفتان و خود و درع و زره 
ز در وگنج و ضیاع و عفار و مال و حشم 
ز ناق‌های سرصع زمام از ياقوت 
گریده گزیت و رسته ز صد هزار بلا 
امین ملک خدا دادشان امان و سرود 
ز مال آنچه سزد بار یک سطبرهیون 
صفیه زادۀ حی‌بن اخطب آنکه به حسن 
شه آن نگار شکرخنده را به دست بلال 
روانه ساخت په سوی رسول تا سازد 
بلال برد پری راز رزمگاه و پری 


رسول شد چو ز بیرحمی بلال آگه 


تصید | ۳۰۷ 





هزار مرتبه در پسایه از مسیحا بر 
برآن مثال که در زیر بار لاشۀ خر 
گرفت حلقة در را به چنگ زورآور 
چو تار کارت س کر 





شدی چنانکه به سنگ اندر اوفتد ساغر 
چو مغز خصم پریشان شدی ز یککدیگر 
ز سسطح غبرا بر اوج گسنبد اخضر 
زفیر خاست ز بوم و نفیر خاست زبر 
برباش و گرزه و خمدر 
پیلبا و بک انداز و دهره و تکمر 
اک هکس نبندد با خاشه سیل را معبر 


به خشت و خاره و 





لاان به باره ب رآ مد خدیو شیر شکر 
ساب زنهار شاه 
زگوشراره و خلخال و طر 


زز 


بچ 


تاج وکر 








سیم و راع ر مواش و 


ز بساره‌های مکلل لگام ازگوهر 








پرده جزیتو جسته ز صدهزار خطر 
که هرکه ساند در سور ازو نماند سر 
برید هریک و زین جابگه کنید سفر 


نبود در همه عالم چنو یکی اختر 


که صنبرین قمرش بود ۲ 





س عنبر 
مسفرحی دل او راز عبر و شکر 
بشد بسان پری دیده تابش از مظر 
هلال‌وار بکاهیدش از ملال قمر 








۰۸ دیوان حکیم قاآنی د 





سرود از چه ز آوردگاهش 


تو آهنین دل و این ماهرو پری سیما 





پس از زمانی چون آن پری به هوش آمد 
بدو سرود که ای ماه باسمین سیما 
گشود بشد و ابن‌گونه گشت گوهربار 
بدم به گوشۀ تختی نشسته چون بأفب 

که ناگھان چو یکی صرع‌دار آشفته 
زمین باره بلرزید و باژگون شد بخت 
چنانکه ماه ز سبابة تو یافت شکاف 
وزان کرانه هیر خدا امام هدیا 
فرود کنده یکی ژرف رود بود زوا 
شکسته رهگذر سیل را بهود عنود 
گرفت حلقة در را به چنگ شیر خذای 
از آن سیب که در ازای در به فول درست 
میان کنده به استاد مرتضی آونگ 
شدند یثرییان ی سپر به نزد رسول 
رسول گفت یکی پای او کنید به چشم 
چو از نورد بچرداخت شاه خیبرگیر 
نبی چو ماه نو آغوش برگشود ز مهر 
علی به صفح ةافو ر گشت ئۇلۋبار 
نبی سرودش کای آسمان عز و جلال 
چرا ز قرب من آمیختی به ساه نجوم 
نه روز چون که برآید نهان شود کوکب 
گشود لمل گهربار سرتضی و سرود 





دلت ز آهن و پولاد وروی بود مگر 
بلی نماید ز آهن پری به طبع حذر 
شدش ز مهر رسول خدا درون پرور 
سیه چراست رخت همچو برگ لیاوپر 
که چون بکند در از باره حیدر صفدر 
ان مرغ سلیمان به تارکم | 
که از مشاهدة دیو لرزدش پیکر 
چو زورقی متلاطم میان بحر خزر 
شکافت ماه جبینم ز پاية کرکر 
چو بسته دید به یاران ز کنده راه گذر 
گذشته سوجش از اوج نیلگون منظر 
کسه تاز آب نمایند دفع نند آذر 
ز در نمود مرآن ژرف کنده را معبر 
یکی به دست ز پهنای کنده بد کمتر 
گشاده روح امین زیرپای شه شهپر 
که هان نظاره نمادست ساقی کوثر 
که هیچ گوش سراین را نمی‌کند باور 
سوی محبط گرایید بحر پهناور 
که تا سپهر وفا را چو جان کشد در بر 
به مشک و غالیه آمیخت دان‌های دُرر 
که هست ذات تو هستی کون را مصدر 
چرا ز وصل من انگیختی ز جزغ غرر 
نه مهر چون که بتابد نهان شود اختر 


که ای زبار خدا کاینات را سرور 





ن‌طرف گلشن خرم شود ز اشکث سحاب 
نه اشک ابر لالی شود به کام صدف 
ته هرچه بیش ببارد سحاب در بستان 
چرعشرنی که دو چشم گرسنه را ز طعام 
صبا که روحش شادان زباد در جنت 


په سخزنی که خداوند نامه آن رانام 


قصاید / ۳۰۹ 





نه صحن بستان ران شود ز سعی مطر 
نه آب جوی زمزد شود به شاخ شجر 


شود فر نسرین و لاله و نستر 





شدند شاد ز فتح پدر شبیر و شبرا 
صبا که جانش خرم بواد در محشر 
چنین فشانده درین داستان ز کلک گهر 


در ستایش پادشاه جمجاه ناصرالدین شاه خلدالّه ملکه 
در زمان ولیعهد ی گوید 


سه هفته پیشترک زین شبی به ماه صفر 
شبی که گردون بروی نموده بود نثار 
شبی شرافت روحانیان درو مدغم 
بجنبش آمده هر ذره در نشاط و طرّبّ 
ستارگان بستایش ستاده صف در 

زمین ز برف چو آموده دشتی از نقره 
هوا مکدر و صافی چو طرة غلمان 
هوای نیره شده بادبان برف سفید 
ز عکس برف که تابید بر افق گفتی 
هوای تیره میان سپهر و خاک منیر 
نشسته‌بودم مست آنچنانکه دوکف خویش 
ز بس که باده شده سرخ چشم من گلفتی 
که ناگه از ره پیکی رسید و مژده رساند 


چه خفته‌یی که ولیعهد شد سوی تبریز 





وسال نعمت و روز وصال جان‌پرور 
مرآ مود که اجرام راست تا محشر 
بی سعادت کسرویان درو سضمر 


جتانکه در شب معراج پاک پینمبر 





نیایش نشسته پر در پر 
فلک ز نجم چو آکنده بحری از گوهر 
زمانه نیره و روشن چو چهرة قنبر 
چتانکه پرده کشد دود پیش خاکستر 
مپیده سرزده پیش از خروش مرخ سحر 
چو در ميان دو یزدان پرست یک کافر 
نیافتم که کدام ایمن و کدام ایسر 
تار کف الخفیب جسته مقر 
چه گفت گفت که ای آفریدگار هنر 
به حکم محکم گیهان شدای کیان فر 





امام حسن و امام حسين عليهماالسلام است (محجوب). 





۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


چو نصرت از چه نپوییش همره موکب 
یکی بچم که ببوسی رکاب او چو قضا 
مرا ز شادی این مژده هوش گوش برفت 
پیاله خواستم و تقل و عود و رود و رباب 
چمانی و نی و ستتور و تاره و سارنگ 
دو چشم دوخته بر ساقبان سیمین تن 


بدان رسید که خون از رگم جهد بیرون 


نشسته در بر من شاهدی و خرمن ماه 





REE 
در آب دیدۀ من عکس قد و روئ ولش‎ 





گشت پر زبند وگره 
میی به دستم کر پرتوش به زبر زمین 
چنان لطیف شرابی که بس که می‌زد جوش 
چه درد سر دهمت تا سه هفته روز و شبان 


پس از سه هفته که چون شب 





ز خواب خادمکی کرد مر مرا بیدار 
گلاب و صندل برجبهتم همی مالید 
بگفتمش چه خبر ماجرای رفته بگفت 
به جبهه سرکه نمودم همی زرشک درون 
ز جای جستم و بستم ميان و شسنم روی 
برو به آخور و اسب مرا بکش بیرون 





چو دولت از چه : 


از پس لشکر 
یکی پو که بگیری عنان او چه قدر 
چنان شدم که تو گویی کسم نداد خبر 
کباب وشاهد وشمع وشراب وشهد وشکر 
چفانه و دف و طنبور و بربط و مزهر 
دوش داشتهزی مظربن رار 
ز بس که باده به خون تنگ کرده راه گذر 
دو ذوذنابه به دوشش معلق از عبر 
قرو عفاگبر و غزال شبر شکر 
,خش ز دودة آتش دلش ز صلب حجر 
وزان عقیق مرا چون عقبق خون به جگر 





اض طلعت او دست بخت شمس و قمر 
و عکس سرو وگل و لاله اندر آب شمر 
ان آن دلببر 
درون دانه عبان بود برگ و بار و شجر 
همی ت و گفتی خواهد بیرد از ساغر 
نشسته بودم درنای و نوش و لهو و بطر 


نمود پنجة خونين ز بسیشة خاور 





ز عکس پیچ و خم 


به صد فریب و فسونم نشاند در بستر 
که تا خمار شرابم فرو نشست از سر 
ز خرن دو عبهر من شد دو لالة احمر 
په چهره برک شاندم همی ز اشک بر 
ز مهر گفتمشر ئ ای خادمک همان ایدر 


هیون و استر و زین آر و ساز برگ سفر 


چو این بگفتم نرمک به زیر لب خندید 
کدام زین و کدام آخور و کدام اسباب 
بەخرج باده‌شذت هرچه‌بود و هیچت نیس 
گمان بری به دل نعل بر قوائم او 
به سوی مرگ نکر جاریست چون کشنی 
بودم چو جسم مثالی ز لاغری تن او 
به گاه پوبه نماید ز بس رکوع و سجود 
نموذ بالله در ری اگر وزد بادی 
کنون چھ چارہ سگالی کہ ہر نو از شش سو 





به خشم گفنمش ابدون ز چرخ نهراسم 
مرا به نوک قلم بحری آفرید خدای 
بهرکجا که رود شعر من چو ناف چبن 
به ویژه همچو ولیمهد داوری دارم 
یکی چکامه فرستم برش که بفرستد 
برای آنکه ز چشم حسود خون بچکد 
یگفتم این و به کف ناگرفته خامه هنوز 
ز حرص مدح ولیعهد از سر قلمم 
چو روی دولت او تازه کردم این مطلع 


قصاید / ۳۱۱ 


جواب داد مرا کای حکیم دانشور 
کدام اسب و کدام اشتر و کدام استر 
به غیر کودن لنگی که نیست راهسپر 
به ساحری که فولاد بسته آهنگر 
به جای خویش همه سااکنست چون لنگر 
که تنگ می‌نکند جا به چیزهای دگر 
چو سایه افتان خیزان رود به راه اندر 
به یک نفس بردش تا به ملک کالنجر 
رونده چرخ فروبسته است راه مقر 
که چرخ گردان زبرست و بخت من به زبر 
بکه از گوات عمان سازم از مداد گهر 
باق از همه سیم آورند و بدر؛ زر 
که بیش داو مجهان جان درون بک پیکر 
بسیج راه و بخواند مرا بدان کشور 





ز نوک خامه زنم بر رگ سخن نشتر 
ز عرش بزدان در مغز من دوید فکر 
فروچکید معانی به جای نقش و صور 


که گنج سدح و نا را بدو گشايم در 


مطلع انی 


زهی گرفته تبغ و سنان چه بحر و چه بر 
عطای دمبدمت کاروان مللک وجود 
زبان تیغ نو ضرغام مرگ را ناخن 
چو نام خنگگ ترا بر زبان برد نراد 


زهی گشوده به کلک و بنان چه خشک و چهتر 
کمند خم به خمت نردبان بام ظفر 
جناح چتر تو سیمرغ بخت را شهپر 
برون جهد اگرش مهره‌ییست در ششدر 





۲ دیوان حکیم قاآنی 


وگر به کان نگرد دشمن ترا آهن 
تو چون به باغ چمی پهر کندن گل و سرو 
به رزم و بزم تو داند مگر به کار آید 
حدیث تبغ تو تا بر زبان خلق گذشت 
حلولی ار ه جمال تو دید پس ز چه گنفت 
ترا و شاه جهان را مگر نصاری دید 
حکیم گوید جان را به چشم ننوان دید 
نسیم حزمت و گر بر مشام نطفه وزد 
به عفل گفتم با جود ناصری عجیست 


جواب داد که خرن خوردنش ز فرفت اوس 








به وصف خنگ تو غواص خامهام دی خواست 
ش وصفش ازان پیشتر که جنبد کلک 
عجبتر آنکه ز بس چابکست توسن تو 





چنان فضای جهان را گرفته هيبت تو 
شهام ها ملکا دادگسترا ملکا 


سمان آرم 





سخن به مدح ت وگو ب 
تو آفتایی و نا گشتی از دو چشمم دور 
چنان ضعیف شدستم که صفحه را کاتب 





چه راحتست مرا بی حضور حضرت تر 
کمم ز خاک گرفتی که چون غبار مرا 
خاکپای توکز طعن دشمنان و شب و رو 





یش ناگشته ناوک و خنجر 
نان چشمک زند همی عبهر 
که نی نروید از خاک ج زکه بسته کمر 
بریده گشت حروف هجا ز یکدیگر 
حسلول کرده خداوند در نهاد بشر 
که گفت روحاللّه مر خدای راست پسر 
نکرده است مگر بر شمایل تو نظر 
شگفت نیست که بالغ شود به پشت پدر 
که بچه خون خورد اندر مشیم مادر 
غذای مردم مهجور چیست خون جگر 
گه در ضمیر براندیشه تنگ شد معبر 
ټرآن شود که بر افلاک پد از منبر 
اگما بری که بود مست بادۂ خر 
ز بحر طبع فشاند به نامه سلک در 
از بس روانسی از دل بجست در دفتر 
حروف نامش جنبد به نامه چون جانور 
که می‌نیارد بیرون شدن نگه ز صر 
منم که مدح تو شعر مرا بود ژیور 
که می‌نریزد از خامه‌ام به جز اختر 
سیاه شد به جهان بین من جهان یکسبر 
ز امتخوان تن من همی کشد مسطر 
چه هسنیست عرض را به طبع بی جر 

نبردی افتادن خیزان به همره لشکر 
بحیرتستم و گویم چه روی داد مگر 


که شاه ناصردین را ز پاد قاآنی 
همیشه تا که رسن تاب از پس آید 


هر آنکه سرکشد از چتبر ولای تو باد 





قصاید / ۳۱۳ 


شود ف رامش فالّه خسالقی اکسبر 
که تا رسن را آرد ز حلقه در چنبر 
قدش جوحلقه نگون جسم چون رسنلاغر 


من نتایج طبعه 


سیه زلف از بر آن چهر دلبسر 
از آن پسیوسته می‌بینی که دارد 
سیه چون قلب نمرودست و باشد 
ز جینش طلعت دلبسر فروزان 
تسوگویی بیضا بیضاگرفته 
مماذالله به صید طایر دلا 
بود همرنگ زاغ ار هیچگه زا 
علیالله زاغ هسرگر می نگجرد 
ز سر تا با همه نابست و حلقه 
تاریش تساتاریست پنهان 

بود تحربر اقلیدس توگریی 
قمر را متصل دارد زره‌بسوش 
در او بس طیب و تاریکی تو گویی 
سراپا ظلم و چون انصاف مطبوع 
ره دلها زنسد هردم به رنگی 
اقسلیم دل او را م 

به صورت عفرب و خورشید باتش 
نه موسی و ید بیضاش در جیب 


به‌گونه کینه چیره 





چو دود می‌پیچد به مسجمر 
نفضای عالم از يبت معطر 
در آذر هسمچو ایسراهیم آزر 
چو جرم ماه از برج دو پیکر 

غابی تیره پیکر زبر شسهپر 
عستایی کی چنین باشد دلاور 
ختراصد اندر آذر چون سمندر 
مکسان هیمچون سمندر اندر آذر 
ز پاتاسر همه چینست و چنبر 
بهر چینیش صد چینست مضمر 
زده بس دایبره سر بک به دیگر 
زره گویمش مانا یا زره گر 
بود مشکش پدر عودش برادر 


همه‌تن کذب و چون‌صدفست در خور 





اقطار حسن او را سقزر 
به طینت افعی و سوریش بستر 
مه کنمانش در بر 





چو غژمان افعی و پیچنده اژدر 











۴بیران 





ندیدم ای 





ت افعی 
به افعی کی شود مینو مقابل 





به صید و قید دل دامان کیش 


به قطع دست سارق شرع را حکم 
مرا زین کهنه دزد از لعل جانان 
دو سیصد بار افنزون آزسودم 
نه آدم رامگر از فتنة مار 
فری آن زلف مشک افشان که گوبی 





ازو در صفحة آفاق ط 





پرند و شین که از سودای جاتان 
به رشک لمبت فر خار و گم 
به عارض هشته یک خرمن شغقایق 
دو زلفش هریکی یک دشت سنبل 
ز مشکش در قمر درعسی هویدا 
مرا زانکوه غم چون کوه فربه 
کمر همواره در کوهست و او را 


به کوه او زبر هرکس فرا شد 





غرض بنشمت و ساغر خورد و 
چو دور هشت و نه طی شد ز 

من از جا جستم و بوسیدمش لب 
گرفتم کام دل چونان که دانی 
به خودگفتم که فاآنی بهش باش 


اشد ای 
باژدر کسی ارم گردد مسخر 
بود همرنگ شام از بس مکتر 


اژدر ز 


رهین گر شام با صبح سنژر 
چو دزدان تاکمر دایم مشتر 
ولی بساید بسرید این دزد را سر 
نگردد هیچگه عیشی سیر 
همی ملسوع را تسلخست شکر 
فراق افتاد با فردوس و کوثر 
مر او را تافة آهسوست مسادر 
سهرة دلدار زیسور 
تسر یشانتر ببدم از زلف دلبر 
درآمسفا از درم آن سرو کشمر 
به مزگان بسته سیصد جعبه نشتر 
دو چشمش هریکی یک باغ عبهر 
ز سیمش در کم ر کوهی مستر 
مرازان مشک تن چون موی لاغر 
بود زیر کم رکوهی موقر 
شود بر هر مراد دل مظفر 
رخش گل گل چو باغ از آب ساغر 
ن فرش بستر کرد پسیکر 
کشیده یچو جانش 


زژ/در ج 








ك در بر 
که دیو نفس غالب بود بی مر 


که راه دیسن زند نفس بداختر 











تصاید | ۳۱۵ 


در ستایش امبرالامراء العظام نظامالدوله حسین خان دام مجده‌العالی 
حکمران فارس فرماید 





شادان رسید دوش 





زانسان که هست بر رخ من 
گنتی دو زلف او دو فرشته است عنبرین 
از وهم کرده دایره‌بی کاین مرا دهان 
معلوم من نشد که تنش بود یا حریر 
دستی زدم به زلفش و از هم گشودمش 


گویند روز محشر بک نیزه آفتاب 





یک نیزه هست قد وی و رویش 
زنجیر زلف او چو اسبران زنگباز 
از تاب زلف و آب رخش جسم و چشم‌من 
در زلفکانش بس که دل افتا 





ه روی دل 
دندانه‌های شانه چو بر زلف او رسید 
گفتی دو چشم عاریه فرموده از غزال 
چشم خروس را که همه خلق دیده‌اند 
مانا که حسن هردو جهان را بیافرید 
حیران شدم که تا به چه عضوش کنم نگاه 
سوگند خورده است که از شرم پیکرش 
دستم اشاره‌یی به لب لمل او نمود 
رویش به موی ديدم و بگریستم بلی 
باری ز جای جستم و بوسیدعش رکاب 
وانگه که موز؛ سفر از پا کشبدمش 
گفتابه ساق من چکنی این‌قدر نگاه 





وز گرد راه غالیه پساشیده بر قمر 
از گرد راه مانده به رخسار او اثر 
بر چهر آفتاب بریشیده بال و پر 
بر هیچ بسته منطقه‌یی کاین مرا کمر 
مفهوم من نشد که لبش بود یا شکر 
فی‌الحال بوی مشک برآمد ز بوم و بر 
تابد فراز خاک و صحیحست این خبر 
ژان‌رو فتاده غلغلة حشر در بشر 
دل قطار بسته به دنبال یکدگر 
پرتاب چون شرر شد و پرآب چون شمر 
در حسلنه‌های او نبود شانه راگذر 
از هر کران زند به دل خلت نیشتر 
وآن را به سحر تعبیه کردست بر قمر 
دزدیده کاین مراست لب سرخ جان شکر 
در جزو جزو صورت او واهب‌الصور 
زیرا که بود آن یک ازین یک بدیع‌تر 





تساجر به فارس نارد دیبا ز شوشتر 
زانگشت من دمید همه شاخ نبشکر 
مه چون به عقرب آید بارد همی مطر 
زودش پباده کردم و بگرفتمش ببر 
بر سیم ساق او چو گدا دوختم نظر 
گفتم بسی به سیم نو مشتاقم ای پسر 





خندید وگفت کس ندهدسیم خود به‌مفت 


گفتم که زر ندارم لیکن گرت هواست 
کان هنر سپهر ظفر صاحب اختیا 











ای در جهان شریفتر از روح 
امضادهد عزایم قدر ترا قضا 
از روی ورای نو دو نمونه است ماه و مهر 
در روز حشر آید هرچیز در شمار 
گر بوایشر لقب نهمت بس غریب نیلم 
کسوته بود ز قسامت بخت بلند تر 
زان در شبان تیره گریزد عدویتَ 


پشتی که همچو تيغ نشد خم به بیش تو 





رضوان خلد اگر تف تیم تو بنگرد 
صدرا حکایت من و 





ار قدیم من 
امروز گا» آنکه برون آمد آفتاب 
نشسته و نشسته رخ از گرد راه گفت 
زان باده بردمش که اگر قطره‌یی از آن 
نوشید و تند گشت و ترش کرد ابروان 





شیربن بد ابن شراب وز طعمش همی مرا 
گفتم هلا چه جرم و خبانت به من نهی 
زیرا ز بس که هست دهان تو شکرین 


این باده تلخ بود به مانند؛ گلاب 


یک مشت زر بیاور و سیم مرا بخر 
از مدح خواجه بر تو فشانم همی گهر 
سالار ملک فارس حسین‌خان نامور 
جز آنکه پیش پیش رکابش دود ظفر 


در بحر و بر نصیب نیابد ز خشک و تر 








ان نیز بهر دقع حسودان بل سیر 
وی در زمان عزیزتر از نور در بصر 
اجراکند اواسر امر ترا قدر 
وز مهر وکین تو دو نشانه است خر و شر 
جز جود دست تو که برونست از شمر 
اروز خلق را به حقیقت تویی پدر 
گر روزگار ابره شود چرخ آستر 
کر سهنم تو ز سای خود می‌کند حذر 
او را به راستی چو فلم می‌برند سر 
حسرت خورد که کاش بدم مالک سقر 
بشنو که گوش دشمنت از غصه باد کر 
ماهم چو یک سپهر سهیل آمد از سفر 
فرسودة رهم به می‌ام خستگی ببر 
ری به سنگ خاره شود سنگ جانور 
گفتا شراب شیرین تلخی دهد ثمر 
افسرده گشت خاطر و آزرده شد جگر 
بگشای چشم و بر لب و دندان خود نگر 





شبرین شود شراب چو در وی کند گذر 


شبرین شد این زمان که رآمیخت با شکر 





خندید و دوستانه به دشنام لب گشود 
خلاق نظم و نثری و مشهور شرق 
نبود عجب که شعر ترا در بهشت حور 
وانگه ز هرکران سخنی رفت در مبان 
گفتم هزار شکر که صیتم چو آفتاب 
تا صاحب اختیار به شیراز آمدست 





در عهد او غمی به خدا در دلم نبود 
وانهم به سر رسید چو از در در آمدی 
پس گفت این زمان به چه کاری و با که بار 
گفتا که کیست ب 


ت و گفتم بتان همه 





خوبان شهر با دل من جسته‌اند خوئ 
گه شعرکی ملیح سرایم به مدح ایین 
با این کنم مطایبه از صبح تا به تب 





دریغ ازین دلک هرزه گرد تو 
یاری چو من گزین که نماید ترا به طبع 
گفتم تو آفتابی و خوبان شما تو 
هرگه که دست من به مزثر نمی‌رسد 
گفت این زمان که آمدم و باز دیدیم 





گفت از چه رو ز بد بتری 
شرم آیدم که ااکنمت خرج آب و نان 
گفت این زمان تو گفتی کر صاحب اختیار 
مرسوم پار را مگرت مرحمت نکرد 
یک نیمه را حوالة عمال کرد و باز 


تصاید / ۳۱۷ 


کای فتن جهان چکنی این همه هنر 
سحار نکته سنجی و معروف بحر و بر 
از بهر دلضریبی غلمان کسند ز بسر 
تا رفته رفته جست ز احوال من خبر 
از خاوران گرفته همی تا به باختر 
هر روز کار من بود از خوب خوبتر 
غیر از غم فراق تو ای سرو سیمبر 
گنتا که در زمانه رسد هر غمی به سر 
گفتم به کار باده و با یار سیمبر 
در حبرتم که تا به کدامین کنم نظر 
)روز می‌کنند به بنگاه من حشر 
وآنگه شوم دوست چو پرویز با شکر 
با آن تم ملاعبه از شام تا سحر 
کاو چون گدای خانه به دوشست دربدر 
مستفنی از مسحبت تسرکان کاشفر 
در شرق و غرب از ره وصل تو پی‌سپر 
ناچارم ای پس رکه شتابم ہی اثر 
حالت چگونه باشد گفتم ز بد بتر 
بارد همی به پیکر من ناچخ و تبر 
نقدی به کف ندارم جز نقد جان و سر 
حیرانم از کجا دهمت وجه خواب خور 
هر روز کار من شود از خوب خوب‌تر 
گفتم مطولست و بگویمت مختصر 


قسرمود نقد می‌دهمت نیما دگر 


۸ یران حکیم قا 





آن نیمه حواله سپردم به قرض خواه 
شرم آیدم که زحمت خدام او دهم 
گفتا ترا حکیم که خواند که ابلهی 
دانی که عاشقست کف صاحب اخنیار 
تو چون گدای کاهل جاهل نشسته‌یی 
شیثی اللهی بزن که برآید ز خانه بانگ 
الحق خجل شدم که به تحقیق هرچه گفت 
اکنون تو دانی وکرم خویش وفضل خویش 
من بندة توام تو خداوند نعمتی 
تا جن وانس و وحش و دد و دام می‌کنند 
شکر تو باد شیو سکان آب خاک 
هرکاو عدوی جان تو مالش بود هب 





پشتش ز بار غم نشود گوژ چون کمان 


زیسن نیم نفد باید ترتیب ما حضر 
کان نیم نقد یابم و آسایم از خطر 
نادیده‌ام نظیر تو در هیچ بوم و بر 
بر هر لبی که خواهد ازو گنج سیم و زر 
بر در خموش و خانه خدا از تو بی‌خبر 
بسا اللهی بگو که گشایند بر تو در 
حق بود و حرف حق را در دل بود اثر 
تو مفتخر به فضلی و ما جمله مفتفر 
کانبست عرض حال خود از بنده این‌قدر 
در بز و بحر نعت خداوند دادگر 
مظان بجر و بر 








هرگاو حسود بخت تو خونش بود هدر 


هرکار به راستی به تو پبوست چون ونر 


در ستایش پادشاه جمجاه محمد‌شاه غازی طاب‌اللّه فراه گوید 


شسباهنگام کسسز انسبوه اخستر 
درآمد از درم آن ترک فرخار 
ز جز عينش روان لولژی سبال 
تو گفتی خفته در چشمانش افعی 
دو چشمش خبره‌همچون جان‌عغریت 





دوی تم 
۳ 


رخت بر قد چو بر شمشاد سوری 





اسیر برگ شمشادت ضمیران 


فلک چون چهرة من شد مجدر 
گلش پر ژاله خورشیدش پراختر 
در الماسش نهان ياقوت احمر 
تو گفتی رسته از مزگائش خنجر 
همچون قلب کافر 


وله 


و زلفش یره 


بار راهش از 





عد عدر 
چه گفتم گفتم ای شمشاد کشمر 
لبت بر رخ جو در فردوس کوثر 
خلام 


رو آزادت نور 








چرابر ماه ریزی عقد پیروین 
چه خواهی کان ترا نبود ملم 


کرت سیم آرما انها اشک من سیم 





چو این نزخم سا 





فسصاحت را بهل بزمی ببارا 
فصاحت درخور پندست و تعلیم 
چرا خود زا چنین عاشق شماری 
به ترک عشق گوی و عشوه مفروش 
نه جز بکر سخن بکریت در بزم 
سیم ابن کرت از تحصبل اسباب 
تو نیز از خموان یغما غارنی کن 
بگفتم خوان بغما خود کداسست 
بگو مدحی ملک را شلک بستان 
محمد شاه غسازی کز هراسش 





شهنشاهی که در ذاتش خداوند 
چه دیا پیش شمشیرش چه خفتان 


نوالش با دو صد دربا مقابل 
همه گنج وجود او زا مستم 





ز کاخش بتعه‌یی هر هفت گردون 


عالی هسمتش از ذکسر بسیرون 
در اقلیمش جهان کاخی مسدس 





زر آرزوها چهر من 
که از بسحران سقیم. از باد آذر 
که گفتی بر رگ جان کوفت نشت 


ت جز قولی مزور 
اد به ای کر 
بلافت لابق وعظست و ستبر 
بسدین سل کسریه و ملق منکر 
که مان می‌نشاید جز توانگر 





بسیا رنجی ببر گنجی بیاور 
بگرید طفل در زهدان سادر 


نھان کرد آفرین را سراسر 

















۳۲۰/ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


جهان بی‌چهر او تتگست در چشم 
گهر اندر صدف می‌رقصد از شوق 
به لنگر نام عزمش گر نگارند 
بستامیزد سسمند باد پایش 


ز گردش هرکجا دشتی محاب 


چو خوی ریزد ز اندامش نو گوبی 
چو خسرو را برآنبینی هجب نیس 
و باگوبی یکی دربای زځارا 
شهاای لشکرت در آب و آنش 
فنا با تیر دلدوزت بسنی عم 


به کاخت خانه روبی خان و ځور 





بر آنستم که کان زاسیب جودت 
صبا در پوية رخش تو مدغم 
تویی گر مکرمت گردد مجسم 
شهنشاها دو چشسم خون‌فشانم 
دو مه پیشست تا با من به کیند 
همی گویند کای بی‌مهر بدعهد 
نه آخر ما دو را از اطف بزدان 
چراگوش و زبان خویشتن را 
بشمرد اخلاق رو 
گغتن و گوش از شنفتن 


نه آخر ما دو سال افزون نخفتیم 





روان بسی‌مهر او تسنگست در بر 
که شاهش بر نهد روزی بر افسر 
خسواص بادبان ضبزد ز نگسر 
که با او بال نگشاید کسبوتر 
ز نعلش هرکجا کوهی مققر 
نشابد باد را بستن بسه چسییر 
ز جرخ همتش می‌بارد اخستر 
که گویی آن براقست این پیمیر 

هادستند بر کسوهان صسرصر 
امال ماهی و جفت سمندر 





قضابا تيغ خونریزت بسرادر 


به قصرت ره نشینی رای و فیصر 


که پر خونند چون از مې دو ساغر 





وی کات مسکین مضطر 














چه باشد جرم ما اجحاف بگذار 
ندانمشان جواب ایدون چگویم 
پسری را تسا ببود تسفرت ز آهین 
عدویت را خسک بارد به بالین 


در ستا 





شب گذشته که همزاد بود با محشر 
سپهر گفتی فرسوده گشته از رفتار 
شبی چنان سیه و سهمناک کز هرسو 
شبی چنانکه تو گوبی جهان شعبد‌باز 
به‌فیر چشم من وبخت خواجه زیر سیهر 
ز بس که بودم ز اندوه دل خمول و ملول 
به عقل گفتم کاندر جهان کون و فساد 
بهم فتاده گروهی سه چار بیهده کار 
نه کس ز مقطع و مبدای کینشان آگاه 
هزار خرگه و نوبت زنی نه در خرگاه 
جواب داد که در این‌جهان تنگ فضا 
ندیدهیی که دوتن چون بره دوچار شوند 
ولی چو ژرف همی بنگری به کار جهان 
دربن جهان و برون زین‌جهان چو جان در جسم 
گدا و شاه به یک آستان گرفته قرار 





نه حرف میم مباین در او نه حرف الف 


مجاورین‌دیارش به‌هر صفت موصوف 





درون و بیرون چون نور عقل در خاطر 


قصاید / ۳۲۱ 


جتایت با ز گو ز انصاف مگذر 
مگر حکمی کند شاه فلک فز 
عرض را تا بود الفت به جوهر 


خلیلت را سمن روید ز بستر 


وزیر بی‌نظیر جناب حاج میرزا آقاسی 


وز 


ینش گیتی کسی نداشت خبر 
بمانده بهر سکون را به نیم راه اندر 





به چشم و گوش فروسته راه سمع و بصر 
بر آستین فلکك دوخت دامن اختر 
تجهانیال همه در خواب رفته سرتاسر 
یکی به زانوی فکرت فرونهادم سر 
چه موجبست کزینگونه خبر زاید و شر 
گهی به کینه و گاهی به صلح بسته کمر 
نه کس به مرجع و منشای صلحشان رهبر 
هزار لشکر و فرماندهی نه در لشکر 
ز صلح و کینه ندارند کایتات گذر 
بهم کنند کشاکش چو تنگ شد سعبر 
یکی جهان فراخست در جهان مضمر 
درین‌جهان و فزون زین‌جهان چو جان در بر 
سها و ماه به بک آسمان نموده مقر 
نه تفش سیم مخالف در او نه نقش حجر 
مسافرین بلادش بهر لفت رهبر 
نهان و پیدا چون جان پاک در پیکر 


۲ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


محوف و ایمن چون اهل نوح در کشتی 
چو نقش دریا در سینه جامد و جاری 
دراز و کوته چون عکس سرو در دیده 
در آن جهان ز فراخی به هرچه درنگری 
بلی تنافی اضداد و اختلاف حروف 





همه تتزل بحر محبط و تنگی اوست 
برون ازین‌همه ذاتیست کز نصور آن 
خیال سعرفتش هرچه کرده‌اند هبا 
مگر به حکم ضرورت همین قدر دانیم 
وگرنه نحل چه داند که از عصار؛ پلا 
و یا به فکرت خود عنکبوت جنواند 
و یا چه داند موری که تخم كز 


ز گرگ بره بفرمودة که جست فرار 





هنوز چون و چرا بد مرا که چون دم ش 





بستم دزآمشد ر توستي سواز شنده 





ی 





به صد هراس درآویختم به زل 
همه کتاب مجسطیست گفتی آن‌سر زلف 
به‌چشم بود چو آهو به‌زلف چون افعی 
فشانده آن عوض مشک زهر جان‌فرسا 





ساکن چون قوم عاد از صرصر 
چو عکس کوه در آیینه فربه و لاضر 


روان و 


نگون و ولا چون نور مهر در فرغر 
گمان بری که جز او نیست هیچ چیز دگر 
ز تنگ ظرفی هستیست در لباس صور 
که گه خلیج شود گاه رود و گاه شمر 
به فکرتند عقول و به حیرتند فکر 
حدیث منزلتش هرچه گفته‌اند هدر 
که ناگزیر ز فرماندهست و فرمانبر 
مهندسانه توان ساخت خانۀ ششدر 
اكه از لاب کند نسج ديبة ششتر 
چهار نیمه کند تا نروید از اغبر 
ز باز کبک به دستوری که کرد حذر 
پدید گشت نباشبر صبح از خاور 
که گاه حمله ز سر تا سرین گرفتی پر 
بکش کشیدم و تنگش گرفنم اندر بر 
که نار با تو بهشتست و خلد بی‌تو سقر 
زبس که آتش و آبم گذشت بی‌نو ز سر 
به خنده گشت عیان از دو لعل او گوهر 
یکی به گوهر خش و یکی به گوهر تر 
برآن نمط که به سار سیاه افسونگر 
از بس که دایره سر کرده بود یک بدگر 
ولی خلاف طبیعت نمود هردو اثر 


نموده این بدل زهر مشک جان‌پرور 


به حجره بردم و آوردمش به پیش میی 
از آن شراب که از دل چو در جهد به دماغ 
چو رنگ باده دوید از گلوی او در چهر 
چه گفت گفت که چون بر تومی‌رود ابام 


به موه گفتمش ای ترک ازین حدیث بگرد 





ز مهر خواجه حسودان به من همان کردند 
چو این شنید فروبست جشم از سر خشم 
بخشت وری و فرو ربخت بسد از بادام 
دوید بر مهش از دیده خوشۀ پروین 
به پنج ماهی سیمین طبانچه زد بر ماه 
از فهر گفت به یک حبلتی که کرد حسرد 
ثنای خواجه ایام حرز جان توس 
ظهیر ملک عجم اعتضاد دولت کم 
مسعین ملت اسلام حساجی آقاسی 
جلال او بر از اندیشة گمان و یقین 
چو مهر رایت او را به هر ديار طلوع 
به روز باد گر از حزم سخن رانند 
ز سیر عزمش اگر آفریده گشتی مرغ 
ز فیض رحمت و انعام گونه گونة اوست 
سخای دست وی اندر سخن نگنجد هیچ 
ز دست جودش اگر سایه پر سحاب اند 
زهی به ذات تو اندر بلند و پست جهان 
قبول مهر تو فطریست مر خلا 
زبس نوال تو آمال خلق بپذیرد 





تماید | ۳۲۳ 


که داشت گونۂ باقوت و نکهت عنبر 
سپید مغز بتوفد به رنگ سرخ جگر 
ز روی مهر به سیمای من فکند نظر 
درین زمانه که راییج بود متاع هنر 
به ناله گفتمش ای شوخ ازین سخن بگذر 
که بر بیوسف اخوان او ز میل پدر 
برآمد از بن هر موی من دو صد نشتر 
بکند موی و برانگیخت لاله از عبهر 
دمید بر گلشن از لطمه شاخ نیلوفر 
ره هلال نگارین همی شخود قمر 
تراکه گنت که در کاخ خراجه رخت مبر 
تو مدح گوی و میندیش از هزار خطر 
ختدایگان اسم قهرمان نیک سیر 
سپهر مجد و معالی جهان شوکت و فر 
نوال او بسراز اندازة قياس و نظر 
چو ابر همت او را بهر بلاد سفر 
درون درا کشتی بیفکند لنگر 
نداشتی گه پرواز هیچ حاجت پر 
که گنه گونه وید زهر درخت مر 
برآن مثابه که در قطره بحر 
سهیل و ماه فشاند همی به جای سطر 
چنان که گوهر اشیا در اولین جوهر 
انکه خاصیت نطق در نهاد بد 


گمان بری که هیولاست در قبول صور 











۴ | دیوان حکیم فاآنی شیرازی 

ندیم مجلس عدل تواند امن و امان 
از فرط حرص تو اندر سخا عجب نبود 
به کین خصم تو در کان آهن و فولاد 
مگر ز پنجۀ عزم تو لطمه‌یی خورده 
مگر ز آتش خشم تو شعله‌یی دیده 
شمول فیض تو گر منقطع شود ز جهان 
شفا ز مهر تو خیزد چو شادی از باده 





حدیث مهر تو خوانند گر به گوش جنین 
به نفس نامیه گر هیبت تو بانگ زند 
شکوه حزم تو در راه باد عاد کشد 
به هستی تو مباهات می‌کند گیگ 
ز تف هيبت نو شعله خبزد.از درا 
اگر جلال تو در نه سپهر گیرد سای 
ثنای عزم تو نارم نبشت در دیوان 
به عون چرخ همان‌قدر حاجتست توا 
خدایگ انا گویند حاسدی گفست 
چگونهمنکر باشم که در محامد تو 


گراین زد خنودست ق به الب اوشته 





وگر مراد وی ازین سخن عناد منست 
حسود اگر همه تبر افکند نترسم از آنک 
ز من نیاید جز بوی عود مدحت تو 
همیشه تا که به شکل عروس فائمه را 
هروس ملک ترا دولت جهان کابین 
ترا ستاره مطیع و ترا زسانه فلام 


مطبع موکب بخت توآند فتح و ظفر 
که سکه کرده ز معدن همی برآید زر 
سزد که ساخته بینند تیغ و یر و تبر 
که هرکرانه سراسیمه می‌دود صرصر 
که در دویده ز دهشت به صلب سنگ شرر 
ز روی سهر نسمانه به هیچ‌چیز اثر 
بلا ز فهر تو زاید چو شمله از اخگر 
شوق رققص کند در مشیم مادر 








ز هیچ عرصه رود گا تا سحفر 
ز بال پشة نمرود سد اسكندر 
چان که دودۀ آدم به ذات پیغمبر 
زبمن همت نو رشحه ریزد از آذر 
ر تن ظرفی افلاک بشکند محور 
که همچو باد پراکنده می‌کند دفتر 
که بهر صیقلی آبینه را به خا 

که ناسزا سخنی سر زدست از چاکر 
نای ناقص من چون هجا بود منکر 
ز حرف حق نشود رنجه مرد دانشور 
کلیم را چه زیان خبزد از خوار بقر 
ز مهر تست مرا درع آهنین در بر 
گرم ہر آتش سوزان نهند چون مجمر 
مساریست به سطح و دو ضلع سطح وتر 
جمال بخت ترا کسوت امان در بر 


ترا فرشته معین و ترا خدا یاور 





تماید | ۳۲۵ 


در ستایش امیرالامراء العظام میرزا نمی خان رحمهاللّه فرماید 


شد کاسه‌ام از باده تهی کیسه‌ام از زر 
پارینه مرا برگ و نوا بود فراوان 
شهد و شکر و شیشه و شمامه و شاهد 
هم بود کباب بره هم نقل مها 
هم سادۀ میمین بدو هم بادة رنگین 
هیچ از بر من بار نرفتی به دگر جای 
که طرة مشکیش سرم را شده بالین 
بر ساق سپیدش چو فرا بردمی انگشت 
ن سیمینش چو بر میزدمی پ 
ریشکد رشکین من از روی تملق 
چهر؟ پرچین من از فرط تعلق 
گه آبله گون صورت من دیدی و گنت" 
هروقت که خمیازه کشیدم ز ی می 
هرگه که تمنای یکی بوسه نمودم 
صد بوسه اگر می‌زدمش باز به شوخی 
شعرم چو شنیدی منمایل شدی از ذوف 





A Ax 


نثرم چو شنیدی منحرک شدی از ذوژ 
وامسال که هم کیسه و هم کاسه تهی شد 
ماهم شده دمساز به ترکان سپاهی 
هرگه که مرا بیند در کوچه و بازار 
کاینست همان شاعرک خام طمع کار 
ت به هی رکسوی 
شعرش همه ژاژست و کلامش همه باوء 


بر بوی بت ساده روان 


زان رو نکند ید من آن ترک ستمگر 
واسباب فراغت به همه حال میسر 
رود و دف و طنبور و نی و بربط و مزهر 
هم بود طعام سره هم آش مزعفر 
هم جوز متقا بد و هم لوز مقشر 
زانسان که زن صالحه از خانة شوهر 
گه سینۀ سیمیش برم را شده بستر 
زان و بگشادی که برم دست فراتر 
تنبازر بگشادی که مرا گیرد در بر 
پپو ید که بخ بخ بنگر مشک معطر 
توس که هی هی بنگر ماه منزر 
تکو رټ کهآوایدست بدین‌گونه پر اختر 
برجسنی و می ریختی از شيشه به ساغر 
لب بر لب من دوختی آن ترک سمنبر 
لب غنچه نمودی که بزن بوسة دیگر 
کاینشعر نه‌شعرس که فندی‌است مکرر 
کاین نثر نه نشرست که عقدیست ز گوهر 








آن از مسی پالوده و این از زر احمر 
بسارم شده هم راز به رندان قلندر 
چشمکه زد از درب صد مه و تسفر 
کاینست همان مفلسک زشت بداختر 

باد بط بساده دوانست بسهر در 


نثرش همه خامست و ببانش همه ابتر 











۷ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 

ها صورت زشتش نگر و قد خمیده 
بیکارتر از این نبود در همه افلیم 
یارب به دلش چیست ز من یار جفاکار 
حالی چو هلالی شدم از غصه ازیراک 
آن به که نمایم سفر اندر طلب سیم 


ای سیم ندانم تو به اقبال که زادی 





مقصود سلاطینی و محسود اسا 
بی‌یاد تو زاهد نکند روی به محراب 
شوخی که به دبهیم شهان ننگرد از کبر 
ای سیم نو خیزی ز دل سنگ و هم از تو 
ای سیم چوجان سخت عز بز یتو به‌هرجبای 
سالار نبی اسم و نبی رسم که نیفش 
تسخیر جهان را کرمش مهر سلیمان 
ز بحر عمش لجه عجان 





جو پیب 
ای برگ دو عالم به کف جود تو مدغم 
از دوزخ و محشر خبری برد و عبان شد 
از جنت و کوثر سخنی بود بیان شد 
دیوان دغا را خم فتراک تو زندان 
با حزم تو کوهیست گران کاه مخفف 
تدبیر تو است ار خردی هست مجتم 
تفتیده شود چون شرر از تبغ تو دربا 
خانت به گه رزم ستانت 





در بسزم ب 
بدخواه تو بابد ز حسامت به وغا تاج 


ای دشمن بیبااک پری تیغ تو آهن 


ها هیکل نحسش نگر و روی مجدر 
بیعارتر از این نبود در همه کشور 
ک زکرد؛ من هست بدین‌گونه مکدر 
انگشت نما کسرده مرا طعنة دلبر 
تا کار من از سیم شود ساخته چون زر 
کز مهر تو فرزند کشد کینه ز مادر 
آرایش شامانی و آسایش لشکر 
بی‌مهر تو واعظ ننهد پای به منبر 
آرد و بر خاک نهد سر 
هر سنگدلی سیمبری گشته مسر 
گر در کف شمس‌الامرا مير مظفر 
اسا گه کین با ملک‌الموت برابر 
بارج امان را سخطش سد سکندر 





گوییست ز جیب شرفش چرخ مدر 


وی مرگ دو گیتی به دم تیغ تو مضمر 





بفت صفت دوزخ و رزمت صف محشر 
از مجلس تو جنت و از جام تو کوثر 
نبوان وغا را دم شمشیر تو نشتر 
با عزم تو کاهپست سبک کوه موقر 





شمشیر تو است ار ظفری هست منوّر 


کفتید 








شود چون تو مغفر 
آن رزق مقرر بود این مرگ مقدر 
بدکیش تو گیرد ز سهامت گه کین پر 


ای هستی افلاک عرض ذات تو جوهر 


دیریست تودانی که‌مرا در دل وجان هست 
چندان که اجازت ز نو جستم همی از مهر 
خود واسطةً کار تو گردم بر خسرو 
از لطف تو آسوده و با خویش سرودم 
بلّه که اگر قرض مرا افکند از پای 
در این دو سه مه فی‌المثل از جوع بعیرم 
شد پنج مه ایدون که به شیراز بماندم 
اکنون که سپه راند شه از ری به سپاهان 
تا بو که ز خاک قدم شاه جهاندار 
پیک مه و مهر بگردند شب و روز 





تصاید | ۳۲۷ 


آهنگل زمین بوس شهنشاه فلک فر 
گفتی که بمان تات دلیل آیم و رهبر 
خود رابطة مدح تو باشم بر داور 
الحمد خدا راکه امیرم شده یاور 


از اسر امپرالامرا سی نک سر 
بامهر امیرم نبود غم به دل اندر 





ار جو که مرا بار دهد مبر دلاور 
در چشم کشم سرمه و بر سر نهم افسر 
اقشیال تو هر روز ز دی باد فزونتر 


در تهنیت ورود قایم‌مقام طاب ثراه به خراسان 


شکر که آمد ز ری به خطة خاو 
طوس غمین بود بی‌لقای همابونش 
آمد و شد خار وادیش همه سبل 
بود فراقش به جان بلای مجسم 
رفت چو آمد بهار لیک مبیناد 
آخر اردیبهشت مه که به جوزا 
صدر قضا قدر با شمایل چون بدر 
طوسکه مکوف تکوس عبش على روس 
اهل خراسان همه ز غصه هراسان 
پیر و جوان مرد و زن غریب و مسأفر 
در غمش از مویه همچو موی تناتن 
نام نه برجا ز صدر و مسند و ایوان 


توک فام یتام صدر فلک فر 
بر صفت مکه بی‌حضور پیمبر 
آمد و شد خاک ساحتش همه عبر 
گشت وصالش به تن توان مصور 
هیچ جهان بين چنین بهاران دیگر 
کرد عزیمت ز ثور خسرو خاور 
راند ز خاور سوی عراق تکاور 
گشت مکستر از آن قضای سقذر 
صعب هراسانشان ز شومی اختر 
خرد و کلان خوب و بد فقیر و توانگر 
بی‌رخش از ناله همچو نای سراسر 
رسم نه باقی ز فرو خامه و دفتر 


۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


صالح از غصه رو نکرد به محراب 
روح به تشان چنان سطبر که سندان 
لاله رخان را ز سقی نرگس شهلا 
شام و سحر صدهزار گوش به پیغام 
تا که بشارت دهد که میر مژید 





ملک نو تاریخ آفریش گردون 
روزی از آن با هزار سال مقابل 
کلک تو نظمی دهد به ملک که نایڈ 
کلک تو لاغر وزان خلیل نو فریه 
خون ز نهیبت بسان صحرغ ما 


جان ز هراست بسان شوشة پولاد 
خستی از کاخ تست بيضة بیضا 
نام تو در روز کین حراست 





عون تو هنگام رژم دفع عدو را 
نیست عجب گر جنین ز هیبت فهرت 
گر بنگارند نام عزم تو بر کوه 
ور بدهند آبتی ز حزم تو بر باد 
طبع روان تو زنده رود صفاهان 
نیست دباری که سوی او نبرد بخت 
تربیت دين کند به دست تو خامه 
تا به بهاران چو خط لاله عذاران 
خصم تو گریان چنانکه ابر در آذار 


طالح از مويه لب نبرد به ساغر 
موی به‌سرشان چنان درشت که خنجر 
باسمن دیدگان چو لال احمر 
صبح و مسا صدهزار چشم به معبر 
تا که اشارت کند که صدر مظفر 
آمد و آمد روان رفته به پیکر 
زانسده بسی‌متتها و کسلفت بسی‌مر 
نطق تو با تنگ تنگ قند مکر 
دور تو فسهرست روزنامة اختر 
آنسی ازیسن با هزار عمر برابر 
»,کش از صدهزار بادیه لشکر 
بخث تو فربه وزو عدوی تو لاغر 
پفسرد انبر عروق خصم بداختر 
سخت شود در وجود حاسد ابتر 
کشتی از وجود تست گنبد اخضر 
به بود از صدهزار جوشن و مغفر 
به بود از صد هزارگرد لاور 
پیر برون آیسد از مشیم مادر 
کوه زند طعنه از شتاب به صرصر 





باد کند سخره از درنگ به اغبر 
زنده از آن بوستان طبع سخنور 
نامةفتح ترا به سان کسپوتر 
بر صفت ذوالشقار در کف حیدر 
سبزه بر اطراف جویبار زند سر 
یار تو خندان چنانکه برق در آذر 


قصابد / ۳۲۹ 


وله ایضا رحمه‌الله 


صبح چون مهر سرزد از خاور 
جعد چين چين فتاده تا به ميان 
هان مگو زلف یک چمن سنبل 
آمد از در چه دید دید مرا 
پوستینی جو فد اندر پشت 
بینی و چانه رفته پست و بلند 
همچو بوزبنه پوز و لب باریک 
ناخنم همچو ناخن گربه 
موی ریشم ز رشک گشته سفید 
پسیکرم از عروق بر 

گفت چونی چگونه‌یی چه شدی 
نو نه آنی که چون سرین ست 
چه شدی چون لبان من باریک 
چشم بیمار من مگر گفتت 
يا دهان منت چو خود خواهد 
گم این جمله هنت یک مرا 
هشت نه روز مانده از رسضان 
نذر کردم چو روز عید رسد 
عوض سجه می بگردانم 
شب اول هلال نسادیده 
بسارکی داشستم قسلندروار 
عائق می چنان که تشنه به آب 


شب عیدم به خانه برد و بداد 


مهربان ماه من رسید از در 
زلف خم خم رسیده تا به کمر 
هان مگو چشم یک دمن عبهر 
زار و بسیمار خفته در بستر 
شب کلاهی چو هدهد اندر سر 
سبلت و ریش گشته زیر و زر 
همچو چلپاسه دست و پا سنکر 
جانهام همچو جانة عسنتر 
چون بلاس سیه ز خاکستر 





من بخژابستم ای شگفت مگر 
ېنشتډنۍ بدو د بسلکه فسرب‌تر 
چه دی وق سیان مین لاض 
که به بیماری اندر آری سر 
که شمانهز مستی تنو اثر 
چشم بد دور عاتیست دگر 
شوق می در سرم نموده حشر 
داد خود خواهم از می احمر 
به سر انگشت هر زمان ساغر 
کنم اندر هلال جام نظر 
دور از جان تو زبنده تر 
تابه آخر برین قیاس شمر 


میکی نوش جان و نور بصر 
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میکی کساندرو همی ددم 
ح عید از گلاب شستم روی 
رفتم و بار پسافتم بر شاه 
چون برون آمدم ز درگه او 
سرم از ناز پر ز عجب و غرور 
خود به‌خود گنتم ای حکبم زما 
نرمکی عقل گوش من سالید 
نتم القصه تا به خان خويش 
خادم آمد که گفتم 
خادمک در گشره و با خود گنت 
چون مرا دید بادها په بروت 
گنت ای خواجه بوالملی چون 
چشم مخمور کرده سر پر با 
خیز و در ده صلای عام به می 
تأ من این هفته را به باد ملک 











مې و میناو شاهد و سافی 
بره و کبک و تسیهو و دراج 
یک طرف ساق مشکین موی 
یک طرف شاعران شیرین‌گوی 
چارده سسالگان نو بال 
برتن از چین زلفشان جوشن 
نه فزون ساده نه فزون قلاش 
مهرشان همچو قهر زود گسل 


حسالت کساینات سرتاسر 


ت شاه 


دم اندر بر 
عزتم کرد و جاه داد و خطر 
از خود آن پسایه نامدم باور 


تسنم از فخر پر ز کر و بطر 





ار سرخوشست مگر 

هر موی راست جوز 
سا زخبر دک 
نتم ای تجادمکن مپرس خبر 
تسا درآیند سزمن و کافر 





بگذرانم به عيش سرتاسر 
ساز و بسرگ نشاط را یکسر 
نی و طبور و بربط و مزهر 
تره و نقل وشاهدوشگر 
یک طرف مطربان رامشگر 
بک طرف شاهدان سیمین‌بر 





نغز و رنگین چو میوۀ نوبر 
بر سر از موی جمدشان مغفر 
هم وفاجوی و هم جفاگستر 
صلحشان همچو جنگ زودگذر 





تصاید / ۳۳۱ 


این به کف جام دادیم که بگیر 
گم ادان پکم ا گنه ینوی ر مر 
قرب یک هنته گفتی از خلار سیلی آمد ز باد احمر 
بی‌خود آن یک فتاده در دهلیز ‏ بیهش این یک غنوده در بستر 
آن یکی گفت چشم انجم کور وین یکی گفت گوش گردون کر 
بنده آنجا نشسته با خواجه عاشق ایسنجا غنوده با دلبر 





لب تقل دادیم که بخور 


دادی آن ساغرم که ها بستان زدی این بوسه‌ام که ها بشمر 
آن یکی ساق آن نهاده به دوش وان دگر شخص این کشيده ببر 
بالش از جام کرده باده گسار ‏ تکیه بر جنگ کرده خنیاگر 
جفت جفت از دور رو بتان خفته چون دو کردک به بطن یک مادر 
متراکم سرین به روی سرین ۰۱ #«مستهاجم سپپر به روی سپر 
کهنه رندان مست امرد خرار ‏ "مین بتان به هر معبر 


چون سگ صید رفته از پی بو 7 والگه از بو به صید برده اثر 
قصه کوتاه قرب یک هفته داد خود دادم از سی احمر 
شدم آخر چنان شراب زده که نمودم ز بوی باده حذر 


وز تب و لرز پسیکرم گفنی ‏ شده مستهور آتش و صرصر 
واینک از بیم خواجه عزرالیل ‏ از گسریبان بسرون نیارم سر 
گفت ازین خستگیت نرهاند ‏ جز ثنای خدیو گسیهان‌قر 


در ستایش شاهزاده فریدون میرزا 
طراق سندان برخاست ای غلام از در یکی بپوی وز کوبنده می بجوی خبر 
ببین که طارق لیلست یا که سارق خیل بین که طالب خبرست با که جالب شر 
برو بگو چه کسی کیستی چه داری نام بدین سرای درین شب که آمدت رهبر 
شبی چنین که اگر بچه‌یی بزاید حور سیه‌تر از دل عسفریت بینیش پسیکر 


٣‏ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





به خانه‌یی که ز جز وی کسش نبیند 
شبی چنین که‌هوا بس‌که روی شسته به فار 
شبی چنان که تو گوبی جهان شعبدهباز 
بین ففیری اگر بک دو فرص نان خواهد 
وگر غریبی گم کرده راه بنگه خویش 
وگر یتیمی باشد مران به قهرش از آنک 
ور آن نگار پری پیکرست در بگشای 
همان نیامده از در یکی صفیر برآر 
وگر کسی پی کسب کمال جوید بار 
چه وقت نشر علومست و اشتهار ادب 


شبست و گاه شرابست و بار و تار و نایم 








به ویژه آنکه بهارست و مغز مرد جوا 
نقاب ابر مگر ننگری به روگ 
سحاب دوش فلک را 





ه مروارید 
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نسیم ناف ریاحین نهفته در نافه 
فروغ نرگس شهلا فتاده در ستبل 
شکوفه بر زیر شاخ چشم ناخنه دار 
و با چو دیدة احوال بود که وقت نگاه 
همی شکوفه و بادام در برابر هم 
ایا غلام درین نیمه شب به فصلل چنین 
اگرچه شب ظلماتست واندرین طلمت 


مراکه همت خضرست و چون تو خضر رهی 





مرا عبور تو در تیره شب فزود عبر 
همی به چرخ ره قطب گم کند محور 
برآ 
به جای نان بفشا 


ن فلک دوخت دامن اختر 





آبش از دو دید؛ تر 





رهش نما که هَمَّت رهنما شود داور 
خدای گوید اما الستیم لاتقهر۱ 
مسباد آنکه بماند دراز در پس در 
که تا درآیم و تنگش درآورم در بر 
برو بگو که فلان نیست در سرای ایدر 
چه گاه عرض رسومست و انتشار هنر 
و چمانه و چنگ و چفانه و مزهر 
همی چو کورة آتش بتوفد اندر سر 
کید شرع مگر نشنوی ز شاخ شجر 
گوی زمین راگرفته در 
چمن به کل خضرا ز شاخ سیستبر 
سحاب ناج شفایق گرفته در گوهر 
چو عکس شهپر جبریل در دل کافر 
شد همی سواد بسصر 
سپیدیش همه زبرست و تیرگی به زبر 
نماید کان احولست و این اعور 
مرا به جان تو از وصل باده نیست گذر 
طمع برد از آب حسیات اسکندر 
بکوشم از دل و جان 






که استخوا 











بنوشم آب خضر 


٩‏ از سور والضحی) 





یکی برون شو و برشو بر آن جهنده سمند 
دونده‌تر ز خیال و جهنده‌تر زگمان 
به نرمی همتای اطلس و 


همان سمند که هرکاو سوار گشت بدو 








همان سمند که امشب گرش سوار شوی 
همان عمامة مشکین و طیلسان سپید 
ببر به دگۀ خمار و هردو را بگذار 
از آن شراب که گر ریزیش به کام نهنگ 
از آن شراب که از دل چو برجهد به دماغ 
از آن شراب که گر روش فند به سحاب 
از آن شراب که همچون حباب رقص کنبا 
از آن شراب که بربرده خرشه خوشه رژ 
ایا غلامک چالاک طبع زیرک خو 
به رهن اگرز تو آن مرده ریگ نستاند 
ز من سلام رسانش پس از سلام بگو 
بدان خدای که هجده هزار عالم را 
بدان خدای که آثار علم و قدرت او 
که غبر ازبن دو سه گر ژنده از سپید و سیاه 
برای خاطر من بک دو بط شراب بده 
گران‌فروشی منمای و بر کران مگریز 
زکوة باده فشانند میکشان بر خاک 
چنین نماند و نماند جهان شعبده‌باز 
بیک وتیره نجنبد همی عنان قضا 
زمان بگردد و در گردشش هزار امید 


قصاید | ۳۳۳ 





یه ز سر تا سبرین برآرد پر 


تر ز شهاب و رونده‌تر ز شور 





چیه کر نماد آنش و در 
به تن شدن سوی معراج افتدش باور 
رساند فردا به دامن محشر 
که بود قسمت میراث 
به رهن شرعی یك ساتکین می احمر 
ز بحر رقص‌کنن رو نهد به جاب بر 
رچ گر 
سیل و ماه فشاند همی به جای مطر 
از و آنکه به ترکیب جام اوست قمر 





من ز جد و پدر 





سفید مغز بتوفد به رن 


به باد شوکت او آب شوثه شوش زر 
یکی ینکن در کار میفروش نظر 
پی بهانه درافتد میان بوک و مگر 
به حالتی که کند در دلش ز مهر اثر 
توو متخ 
ظهور بافت 


به خویش ره نبرم چیزی اندریر 


ر ذات پاک پیغمبر 








بازوی حیدر 
ین کشور 


این دو سه اسباب مرده رب 





پر 
بهانه‌جویی بگذار و از بها بگذر 
توهم مرا زکرم خاک ره شمار ایدر 
چنان نبود و نباشد زمان شعبده گر 
بیک مثابه نگردد همی رکاب قدر 
فلک بجنبد و در جنبشش هزار اثر 


۴ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 
بنوشی از پس هر نیش نوش جان افروز 
شنیده‌یی که کلاهی چو بر هوا فکنی 
چه رنج‌ها که کشد دانه در مشبمۀ خاک 
نه هرچه هست مختر بود ز سود و زبان 
خطرب 


کون و فساد 


بهپای‌بی نرسدشخص بی رکوب و 
چو یک بنگری این یک دو 
گهی به ملک نباتی کشد جماد سپاه 
گهی سپارد یرنه ملک انسان رخت 
به هم فتاده گروهی سه چهار ببهده کار 
نه کس ز مقطع و مبدای کینشان آگه 
ولی چو ژرف همی بنگری به کار جلهاق 
درین جهان و برون زين جهان چو جان در جسم 
گدا و شاه به یک آستان گر کله شرا 





نه حرف میم مباین درو ز حرف الف 
درین جهان ز فراخی به هرچه درنگری 
بلی تلافی اضداد و اختلاف حدود 
همه تنزل بحر محیط و تنگی اوست 
خلیج را کسی از بحر چون تواند فرق 
هم از کجا کس مر رود را تمیز دهد 
همان ز رود روان جوی چون شود ممتاز 
همه حدود مباین برین قیاس شناس 
درین‌جهان نهان لاجرم هرآنکه رسید 


به غیر بیند و با خویش بیندش همتا 





مجاورین دیارش به هر صفت مرصوف 


یابی از پس هر رنج گنج جان‌پرور 
هزار چرخ زند تا رسد دوباره به سر 
بدین وسیله که روزی دهد به خلق شمر 
نه هرکه هست مشمر بود به نفع و ضرر 
به مایه‌یی نرسد مرد بی‌خیال و خطر 
ز مشت‌هاست که آمیخته به یکدیگر 
گهی به عالم حیوان کشد نبات حشر 
گهی نماید انسان به سوی خاک سفر 
گهی به کینه و گاهی به صلح بسته کمر 
نه کس به مرجع و منشای صلحشان رهبر 
یکی جهان فراخست در جهان مسضمر 
ذرین‌جهان و فرون ژین‌جهان چو جان در بر 
نوماه به یک آسمان گرفته مقر 
نه نقش سیم مخالف درو ز نفش حجر 
گمان بری که جز آن نیست هیچ‌چیز دگر 
ز تنگدستی هستیست در لباس صور 
که گه خلیج شده گاه رود و گاه شمر 
وگرنه تنگ شود آب بحر پهناور 
اگر خلیج نیارد به چند شعبه گذر 
اگر نه جوی نماید ز رود کوچکتر 
همه فریق سخالف برین طریق نگر 
عروس هستیش از رخ برافکند چادر 
به صبح بیند و با شام بایدش هیر 
افرین بسلادش به هر لقب رهبر 











درون و بیرون چرن نور عقل در خاطر 
مخوف و امن چون اهل نوح در کشتی 
خموش و گوبا چون نور ماه در طلعت 
دراز و کوته چون عکس سرو در دیده 
درشت و نرم چو خوی الوف در زندان 
چون نقش دریا در سینه جامد و خامد 
به خیل وراد چو فواره در رشح آب 
عزیز و خوار چو محمود در جوار ایاز 
چو عشن دلبر هم جان گداز و هم جان‌بخش 
برون ازین همه ذائیست کنز نصور او 
حدیث معرفتش هرچه گنته‌اند هب 
لگ اتیگ روزت خن تدای 
وگرنه نحل چه داند که از عصارۀ شد 
و یا به فکرت خود عنکبوت چنواند 
و با چه داند موری که تخم کزبره را 
ز گرگ بره بفرمودة که جست فرار 
به دعوت که به دربا صدف گشود دهان 
به گسفتة که ابسابیل قوم ابرهه را 
هلا سخن به درازاکشید قاآنی 
زهی سخن که چو دریاگهی که موج زند 
چهشد غلام و چه‌شد میفروش ورفت کجا 
نکل ای لام برو جرعۀ شراب بیار 





یل آن 





قصاید | ۳۳۵ 


نهان و پیدا چون جان پاک در پیکر 


روان و ساکن چون قوم عاد از صرصر 





قبیح و زیبا چون دود عود در سجمر 
نگون و والا چون نور سهر در فرغر 
جمیل و ز 
چو عکس کوه در آیینه فربه و لاغر 
از غم دلبر 
بزرگ و خرد چو پرویز در حضور شکر 
چو شخص آزر هم بت تراش و هم بنگر 
به حسرنند عقول و به حیرتند هرا 
خیال منزلتش هرچه کرده‌اند هدر 
که ناگزیر فرو مانده است فرمانبر 
مهسا نه‌توان ساخت خانة ششدر 








چو روی عفیف در زیرر 





غمین و شاد چو میخواره 


که از لعاب کند نسج دیبة ششتر 
چهار نیمه کند تا نروید از اغبر 
ز باز کبک به دستوری که کرد حذر 
که تاش قطرة نیسان شود به ناف گهر 
به سنگریزة سجیل ساخت زیر و زبر 
زهی سخن که رود بر هزارگونه سیر 
بر اوج افکند از قعر صد هزار درر 
چه‌شد حواب وسژال و چه‌شد پیام و خبر 
به راستان که تو از قول باستان مگذر 





ایل آن عیناً در قصیدا بگری به مطلع: شب گذشته که همزاد بود با محشر - 


آمده است. با این تفاوت که در آنجا نختین عبارت مصرع اول از بیت دومه «حدیث نعرفش» و در 


مصراع دوم ابیت سوک گر زفرماندست و ترتقی آنه شید 


ا دیوان حکیم 





مگو شراب چه نوشی تو کت نباشد مال 
ندانیا مگر از پادشاه ملک‌ستان 
مرا هماره اشارت رسد به عز و جلال 
همی به چشم من آید به هفنه‌بی پس ازن 
همی مسعاینه بینم که در برابر من 
گهی ز غبغب او مشت من پر از سیماب 
گهی ز چهرة آن زیر سر نهم بالین 
به جای نقل ز چشم آن یکم دهد بادام 
گهی به بازی از زلف آن چنم ستبل 
گهی ز طرة آن دامنم پر از کژدم 
زمانی از رخ آن برشکوفه مالم راو 
گهی ز بهر طرب جام مل نهم در پیش 
زمان دولت عنوان عدل تاج شرت 
ابوالشجاع فریدون شه آفتاب ملوک 





زمین چو گرد به میدان قهر او تاریک 
به زورفی که نگارند نام خنجر او 
به خنجرش ملک‌الموت اگر دوچار شود 
به بارگاهش اگر بنگرد سپهر برین 
خسلل نسیابه سلکش ز حاسدان آری 
پدید نوک پرند آورش ‏ زکوهة پیل 
ایا به مهر تو طوبی دمیده از سجین 
روان کند دم تيغ تو خون ز چشم زره 
کجا سنان تو آنجا مجاورست بلا 
چو وصف خنگ تو خوانم زدم خامه 





مگ و کلاه چه خواهی تو کت نباشد سر 
نه بینیا مگر از شهریار شیر شکر 
مرا هميشه بشارت بود به جاه و خطر 
به عون شاه جهان باج گیرم از فیصر 
ستاده‌اند سمن چهرگان سیمین‌بر 
من پر از شکر 


به جای جام ز لعل این یکم دهد ساغر 
گهی به شوخی چشم ا ين چرم عبهر 
هی زگیسوی این مشکويم پر از اژدر 
آزمانی از خط این بر بنفشه سایم سر 
گهی ز روی ادب مدح شه کنم از بر 
بان ملت اکسیر فضل جان هنر 
که در زمانه نگنجد ز بس جلالت و فر 
فلک چو گوی به چوگان حکم او مضطر 
درون آب ز گرمی بسوزدش لنگر 


کند سجود که ان خواجهاست و من چاکر 





برد نماز که این مهترست و من کهتر 
عروس دنیا بکرست با همه شوهر 
چنانکه اختر سوزان ز تل خاکستر 





ابابه قهر تو ز قوم رسته ا زکوثر 
گره شود گه کین تو دل ز ناف سپر 
کجا عنان تو آنجا ملازمست ظفر 


چو سدح تیغ تو رانم بسوزدم دفتر 


تشسته‌یی ز بر باد کاین مرا توسن 
مثل بود که به چنبرکسی نبندد باد 
به عهد دولت تر باللّه ار قبول کنم 
گواه عدل تو اینک بس است خنجر تو 
نشان عزم تو ابنکك بس است بار؛ نو 
ز بحر جود تو جوییست لجة عمان 
شها تو دانی و داند خدا و خلق خدای 
ترا گزیده‌ام از هرچه در فطار وجود 
نو نیز رشتة کارم به دیگران مگذار 
به پای بند توام به که از مهان خلخال 
به بندگان قدیم تو چون مراست خلوص 
همیشه تا به صلابت بود پلنگ مَل 
ترا ستاره مسطیع و ترا زمانه غلام 
انوشه‌مانی چندان که چون به روز نشور 
گمان بری که گروهی ز دادخواه اند 
شمیده‌دل به‌غلامی کنی ز خشم خطاب 


تصاید / ۳۳۷ 


گرفتەیی ز نخ مرگ کاین سرا خنجر 
مگر نه خنگ تو بادیست بسته بر چنبر 
که طفل خون خورد اندر مشیمۀ سادر 
که جمع کرده به بکجای آب با آذر 
که بک زمان رود از باختر سوی خاور 
به جنب قدر تو گوییست گنبد اخضر 
که من به فطرت خویشم ترا ثناگستر 
ترا ستوده‌ام از هرکه در شمار بشر 
بقه امرم به این و آن مسپر 





به فرق تيغ توام به که از شهان افسر 
تلو هم مرا زکرم بندة قدیم شمر 
هماره تا به شماحت بود سحاب سمر 
ثرا فرشته معین و ترا خدا اور 
ز شور غلفله گوش زمانه گردد کر 
که ظلم رفته بدیشان ز ظالمی ابتر 


که ای غلام چه غوغاست رو ببار خبر 


در ستایش شاهنشاه اسلامپناه ناصرالدین شاه غازی خلد الله ملکه گوید 


فرو بگرفته گیتی را به باغ و ر 





و کوه و در 


نم ابرو دم باد و تف بسرق و غو تستدر 


شخ از نسرین هوا از مه چمن از گل تل از سبزه 
حراصل‌بال و شاهین‌چشم و هدهدتاج و طوطی‌پر 
ز ابسرو اقحوان و لاله و شاه اسپرم بسینی 


هوا اسود ز 





ابیض دمن احمر چمن اخضر 


۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


عسقیق و کسهربا و تناو پپروزه را صاند 

شستیق و شسنبلید و بوستان‌افروز و سیستبر 
ز صنع ایزدی سحوند و مات و هائم و حيرا 

اگر لوشاا اگر ارژنگ اگر مانی اگر آزر 
کنون کز سنبل و شمشاه باغ و بوستان دارد 

چمن تزبین دمن تمکین زمین آبین زمان زبور 
به صحن باغ و طرف راغ و زیر سرو و پای جو 

بزن گام و بجو کام و بخور جام و بکش ساغر 
بویژه با بتی شنگول و شوخ و شنگ و بی‌بروا 

سنخن‌پرژاز و خوش آواز و افسونساز و حیلت‌گر 
سمن‌خوی و سمن‌بوی و سمن‌رأوی و طمن سیا 

پسری‌طیع و پسریزاد و پسربچهر و پسری‌پیکر 
برش دیبا فرش زیبا قدش طوبی خدش جنت 

تتش روشن خطش جوشن رخش گلشن لبش شکر 
به بالا کش به سیما خوش به مو دلکش به خو 





به چشم آهو به قد ناژو به خد مینو به خط عنبر 
چو سیمین سرومن »کش هست‌رویو سویو چهر و لب 

مه روشن شب تاری گل سوری می احمر 
کفش رنگین دل سنگین خطش مشکین لبش شبرین 


به خو توسن به رو سوسن به رخ گلشن به تن سرمر 





دو هاروت و دو ماروت و دوگلبرگ و دو مرجان 





پر از شکر 





پر از خواب و پر از تاب و 





رومی که گیا در هتر قاشی و مصوری بی‌نظیر بوده | 





قصاید / ۳۳۹ 





مرا هست از غم و اندیشه و فکر و خیا 


بقا مشکل دو پا در گل هوا در دل هوس در سر 





ز عشقش چون انار و نار و مار و اژدها دارم 

بسری کغته دلی نفته تستی چسفته قدی جنبر 
ولیکن من ازو شادم که سال و ماه و روز و شب 

به طوع و طبع و جان و دل ثنای شه کند از بر 
طراز تاج و تخت و دین و دولت ناصرالدین شه 

که جوید نام و راند کام و پاشد سیم و بخشد زر 
ملکاصل و ملک‌نسل و ملکرسم و ملک آیین 

ملک طبع و نلک خوی و ملک‌روی و ملک منظر 
عسدوبند و طفرمند و هنرجوی و تشه 

عطابخش ر صبارخش و سمافدر و سخاگستر 
فوی‌حال و فوییال و فویبال و قوی‌بارو 

جسهانجوی و جهانگیر و جهاندار و جهانداور 
شهنشاهی که هست او را به طوع و طبع و جان و دل 

فضا تابع فدر طالع ملک خادم فلک چاکر 
حتایق‌خوان دقسایق‌دان معارک جو بلارکزن 

فسلک‌پایه گسرانسمایه هسماسایه همایون‌فر 
ز فيض فضل و فرط بذل و خلنی خوب و خوی خوش 

دلش صافی کفش کافی دمش شافی رخش انور 
به رای و فکرت و طبع و ضمیرش جاودان بینی 

خرد مفتون هنر مکنون شمّف سضمون شرف سضمر 
زهی ای بر تن و اندام و چشم و جسم بدخواهت 


عصب زنجیر و رگ شمشیر و مزگان تبر و مو نشتر 





سپهر آهن فضا قبضه شرف صیقل ظفر جوهر 
در آن روزی که گوش وهوش و مغز و دل ز هم پاشد 





غوکوس و نک رخش و سرگرز و دم خنجر 
ز سهم تیر و تيغ و گوز و کوبال گوان گردد 

قضاهایم قدر حیران زمان عاجز زمین مضطر 
خراشد سنگ و پاشد گرد و ریزد خاک و سنبدگل 


به سم شهب به دم ابرش به تک ادهم به نعل اشفر 


بلاگاز و بدن آهن سنان 





دلیسران از پی جنگ و نبرداو فتله‌آو غُوفا 


وان در صف دهان پر تف سنان بر کف سپر بر سر 





تو چون بر و پلنگ و پیل و ضرغام از کمین حبری 
به کف تيغ و به بر خفتان به تن درع وبه سر مغفر 
به زبرت او همی چالا ک و چست و چابک و چبره 


ب و ره‌انجام و قوی‌پیکر 





سرین و سم و ساق و سینه و کتف و ميان او 
سطبر و سخت و باریک و فراخ و فربه و لاغر 


کم و اندام و یال و بازو و زین و رکاب او 





شراع و زورق و بلط و ستون و عرشه و لنگر 
باد و سمش سندان تنش ابر و تکش طوفان 

کفش برف و خویش باران دوش برق و غرش تندر 
به‌یک آهنگ و جنگ و عزم و جنبش د رکمند آری 








دو صد دیو و دو صدگېو و دو صد نبو و دو صد صغدر 


تماید | ۳۲۱ 


به بک ناورد و رزم و حمله و جنبش ز هم دری 


دو صد پیل و دو صد شیر 





و صد ببر و دو صد اژدر 
به دشت از سهم تیر و تیغ و گرز و برزت اندازد 

سنان قارن» سپر بیژن: کمان بهمن. کمر نوذر 
شها قساآنی از درد و غم و رنج و الم گشته 


فدش جنگ 





تنش تار و دمش نای و دلش مزهر 
سزد کز فبض و فضل و جود و بدلت زین سپس رد 

نهالش بخ و بیخش شاخ و شاخش برگ و برگش بر 
نیارد حمد و مدح و شکر و توصیفت گرش باشد 

محیط آمه شیجر خامه فلک نامه جهاز 





الا تتازاید و خیزد الا تا رويط و ویشزد 

نم از آبوتف ازتار وگل از خاک و خس از صرصر 
حسود و دشمن و بدگوی و بداخوله ترا اقا 

به سر خاک و به چشم آب و به لب باد و په دل آذر 
به سال و ماه و روز و شب بود بدخواه جاهت را 

کجک بر سر نجک در دل حسک بالین خسک بستر 


در تعریف کتاب بادة بی خمار و ستايش خاقان خلد آشیان فتحعلی شاه 
طاب الله ثراه گوید 
لبالب کن ای سهربان ماه ساغر از آن آب گلگون از آن آتش تر 
کزان آتش تر بسرزیم دیوان وز آن آب گلگون بشوییم دفتر 
همای من ای باز طوطی تکلم نذرو من ای کیک طاووس پیکر 
چو مرغ شباهنگ بی‌زاغ زلفت .برد کرکس آهم از چرخ برتر 
چو سیجه بسیار دم لابه کردم نگشتی جو عنقا دمی سایه‌گستر 


۳ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


اگر خواهیم همچو ساری نواخوان 
چو بلبل پرون 
چو طاووس برخیز و از بط ببفشا 





از نای آوا 





شرایی که گر در بن خار ریزی 
از وی همای همایون 





شود صعوه 
شسرابی ازان جان آفاق زنده 
بدو چشم بیننده تابنده عکسش 
چه نستوده مر دستی ای باع پیرا 
نه ديار خواهد نه تیمار دهقان 
از آنمی که چون‌برگ‌گل‌هست حمرا 
به گل پاش تاگل شود منبت ڳل 
مراد من ای چشم عایدفریبت 
شنبدم که سیمست در سنگ نهان 
مکرر از آنست فسند لبانت 
ابوالفتح فتحعلی شاه کی فر 
به گاه سخا چیست جودی مجسم 
طلوع سهیل از یمن گر ندیدی 
به کشتی نگارند اگر نام حلمش 
مقارن شود چون به خصم سیه دل 
به ایوان خرامد یمی گوهرافشان 
رقم کرده کلکش یکی نغز نامه 
مرتب زده حرف نامش که باشد 


نخست از همه با که تابث 





نبینی 
یکی صولجان زاب نوس است گوبی 





اگر خواهیم همچو قمری نواگر 
چو طوطی فرو ریز از کام شکر 
به ساغر میی همچو خون کپوتر 
گل و سنبل و ارغوان آورد بر 
شود عکه از آن عقاب دلاور 
چو از نار سوزنده جان سمندر 


رخشان به برج دو پیکر 





چه آشفته سفزستی ای کیمیاگر 
نه فرار باید نه گوگرد احمر 





به مس ریز تا مس شود شوشة زر 
جهانی خداجوی را کرده کافر 
را سنگ خاراست در سیم مضمر 
که مدح جهاندار خواند مکرر 
که گیرد گه رزم از چرخ کیفر 
به روز وغا کیست مرگی مصور 
ببین بر بمینش فروزنده ساغر 
تخواهد به گاه سکون هیچ لنگر 
قران زحل بینی و سعد اکبر 
به میدان شتابد جمی کینه آور 
فروزنده برسان خورشيد انور 
به هر هفت از آن ده حواس سخنور 
بجز بای بسم الله از هیچ دفتر 
از آن گشته پرتاب‌گویی ز عنبر 


دویم حرف او چارمین حرف زب 
دو چیز است آن را به گبتی مماثل 
سیم حرف آن اولین حرف دیوان 
دو نقشست او را به دوران مشابه 
ورا حرف چارم سر هوش و هستی 
دو شکل است آن را به گیهان مشاکل 
ز حرف نخستین شش شعر شیوا 
بر آن خامه کاین نامه کردست انشا 
یکسی نغز تشبیه مطبوع دلکش 
خود آن خامة دو زبان گر نباشد 


مر ابن نامه در زیر این تند خامه 





اگر تنگ مانی چنین نغز بودی 
روان خردمند از آن جفت شاد 
از این چارده برج دزی نامش 
اگر نام این نامة نامور را 
چو عیسی به‌خورشید صمسایه گردد 
ور از حشو اوراق او یک ورق را 
دلاور عقایی شود صیدانکن 
به از تنگ لوشاو ارتنگ مانی 
از آن روح لوشاو مانی به موبه 
از آن نور و ظلمات با هم ملفق 
توگوبی که در تیرمه جیش زنگی 

نبدستم از عشتبازان گسیتی 
که هنگام پیرابه و شانه مویی 


تماید | ۳۲۳ 
به زیبندگی چون درخت صنوبر 
یکی قد جانان یکی سرو کش مر 
ولیکن به هفتاد دیوان برابر 
یکی قامت من یکی زلف دلبر 
که‌هشبار راهست از آن هوش در مر 
یکی شکل ھال یکی شکل چنبر 
شوم رمزپرداز شش حرف دیگر 
هزار آفرین از جهاندار داور 
سرایم از آن خامه و نامه ایدر 





پی نظم دين نایب تيغ حیدر 
را یمو جبریل گسترده شهپر 
کتقالدی بجا دین مانی مقرر 
ان سخا زآنشین آب خار 
بتابد چو ماه دو هفته ز خاور 
نگارند بر شهپر مسرغ شیپر 
کسی راک از 
ببندند بر پر و بال كبو 
همایون همایی شود سایه گستر 
ش شاپور و بیرنگ آزر 





از آن فند سایه بر سر 








وز آن جان شاپور و آزر در آذر 
در آن مشک و کافور با هم مخمر 
زدستند در ساحت روم چادر 
که گلچهرگانراست رسمی مقرر 
که می‌بگملدشان ز جعد معتبر 





۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


بپیچند آن را به پا کیزه بردی 
فرستند زی دوستان ارمغانی 
همانا که در خلد حور بهشتی 
ز تار خم طر؛ عتبرافشان 
به دنیا فرستاده زی شاه چونان 
سپهریست آن نامه فرخنده ماهش 
ابوالفتح فتحملی شاه غازی 
کسفش ابر ابریکه بارانش لزلز 
چوگردد نهان در چه در درع رومی 
نهنگی دسانست در بحر قازم 


زارت از بسکه خون ورد 





به روز وغا برق تیفش درخلشان 
وجود وی و ساح ت آقتزینش. 
بر السرز بینی دماوند که را 
ز ظلمات جویی زلال خضر را 
چو تیره شب از قل کوه آنه 
دو طبعست در طینت رء‌نوردش 
چو جولان کند تفت بادی معجّل 
بود رسم اگر مادر مهربانی 
گر آن دخت را سر به مهرست مخزن 
کنون نظم من دختر و پادشه شو 
سزد مادر طبعم ار چون عروسان 


بر آن نامه قاآنیا چون سرودی 








سوی پاک یزدان بر آن نغز نامه 


بماناد این نامة خسروانی 


چنان مشک تبت به دیبای ششتر 
چنان ناف چين چنان مشک اذفر 





دلش بحر بحری که طرفانش گوهر 
چو گیرد مکان بر چه بر پشت اشقر 
پسانگی ژیانست پر کوه بربر 
لي شخص بسیار خرارست لاغر 
پیانسان که اندر شب تبره اخگر 
مکپنی معظم مک‌انی مسحقر 
ببینی اگر تارکش زیر مغفر 
بجوبی اگر چهرش از گرد لشکر 
فروزانش از پشت شبدیز خنجر 
یکی طبع کوه و یکی طبع صرصر 
چو ساکن شود زفت کوهی موقر 
دهد دختر خویشتن را به شوهر 
بر آبای علوی کند فخر مادر 
گزین خاطرم مادر مهرپرور 
ببالد از آن کش بود بکر دختر 





نایی نه لابق سپاسی نه 





رجي 
دعا را یکی دست حاجت برآور 
چنان نام محمود تا روز سحشر 


تصاید | ۳۴۵ 


در ستایش محمدشاه گوید 


ماه رمسضان آمد ای ترک سمنیر 
واسپاب طرب را بیر از مجلس بیرون 
وان مصحف فرسوده که پاربنه ز مجلس 
باز آر و بده تا که بخوانم دو سه سوره 
می خوردن این ماه روا نیست که این ماه 
در روز حرامست به اجماع ولیکن 
پیش‌از دو سه ساغر نتوان خورد که تا صبح 
یا خورد بدانگونه بباید که ز مستی 
تا خلق نگوینه که می خورده فلانی 
من مذهیم اینست ول وجه میم نيسا 
ناچار من و مصحف و سجاده و تسیل 
و آن خوبدعابیکه ابوحمزه همی‌خوانه! 
ای دوست حدبثی عجبت باز نمایم 
دی واعظکی آمد در مسجد جامع 
تسبیحک زردی به کف از تربت خالص 
دو آستی خرقه نهاده ز چپ و راست 
تحت الحنکی از بر دستار فکنده 
داغی به جبین برزده از شاخ حجامت 
چشمیشبه‌سوی چپ و چشمی به‌سوی راست 
زانسان که خرامد به رسن مرد رسن‌باز 
در محضر عام آمد و تجدید وضو کرد 


۱. دعای ابرجمزه دعای مقصلی است که ابرحمزة 


ماه رمضان روایت کرده است و در صحبقة 








برخیز و مرا سبحه و سجاده بیاور 
پیش که ناگاه ثقیلی رسد از در 





بردی به شب عید و نیاوردی دیگر 


غفران پدر خواهم و آمرزش سادر 





فسرمان خدا دارد و پسرلیغ پمیر 
رندانهتوان‌خورد به شب بک دو سه سار 
بویش رود از کام و خمارش رود از سر 
تا شام دگر برنتوان خاست ز بستر 
آری چه خبر کس را از راز مقر 
وی کار نباید بجز از مرد توانگر 
د شبانروزی و آن ذکر سقرر 
سا نیز بنخوانيم به هر نیمه شب اندر 
از حال یکی واعظ محتال فسونگر 


چون برف همه جامه سفید از پا تا سر 


وا 





مُهری به بغل صد درمش وزن فرونتر 
زانگونه که خرطوم نهد پیل تناور 
ER OE‏ 
کاین جای سجودست ببینید سراسر 
تا خرد که سلامش کند از منعم و مضطر 
آهسته خرامیدی و موزون و موقر 


زانسان که بود فاعده در مذهب جعفر 


ثملی از حضرت علی‌بن الحسین سجاد برای نیم شبهای 
گردآورد؛ شیخ حر خاملی مندرج است. 





۷ دیران حکیم قاآنی 





وز آب به بسینی زدن و مضمضة او 
باری به شبستان شد و در صف نخستین 
فارع نشده خاق ز تسلیم و نشهد 
وانگه به سر و گردن و ریش و لب و بینی 
کای قوم سر خار بیابان که کند تیز 
وان گرز گران را که سپردست به خشخا 
اتی که نهد تکمۀ باقوت 
القسصه بترسید ز غسوغای قیامت 
آن کژدم و ماران که چنینند و جنانند 








بر جیب 





و 
و آن گرزة آتش که زند بر سر عاصی 
زان موعظه مردم همه از هول قبامبت 





خندیدم و خندیدنم از بهر خدا بود 
وعظی که بود بهر خدا با اثر اچد 
گفتم بر ان قعه به دیوان عدالت 
دارای جسوانبخت محمد شه غازی 
دولت چمنی تازه و او سرو سرافراز 
شاها تو سلیمانی و بدخواه تو هدهد 
خنجر چه زنی بر تن بدخواه که در رزم 
گر آیت حزم تو نگارند به کشتی 
هر باز که بر ساعد جود تو نشیند 
هر نخل که در مغرس فضل تو نشسانند 
قاآنی تا چسند کنی هرزه‌درایی 
بس کن به دعا کوش و بگو تاکه جهانست 


گر می‌بدهم شرح دراز آید دفتر 
بنشمت و قران خواند و بجنباند همی سر 
برجست چو بوزینه و ببشست به منبر 


بس عشوه بباورد و چنین کرد سخ سر 





فی‌الجمله بپرسید ز هنگامة محشر 


نیش و دمشان تیزتر از ناچخ و خنجر 
آن لحظه که در قبر نکیر آید و سنکر 
گربان و من از خنده چو گل با رخ احمر 
یر که بد آن موعظه مکذوب و مزور 
اغڭ او تازه شود قلب مکدر 
تازین خبر آگاه شود شاه مظفر 
ستطان عسجم ماه اسم شاه سخنور 
شوکت فلکی روشن و او ماه منور 
هدهد نشود جفت سلیمان به پک افسر 





هر موی زند بر نتش از خشم تو خنجر 
از بسهر سکونش نبود حاجت لنگر 
زرین شودش چنگل و سیمین شودش بر 
زمرد شودش شاخ و زبرجد بودش بر 
هشدار که آزرده شود شاه هنرور 
سالار جهان باد شهنشاه فلککفر 





قصاید | ۳۳۴۷ 


در ستایش امیرکبیر میرزا تقی خان رحمهالله فرماید 


بازده ماه کند روزه به هر سال سفر 
زان گرامیست که دیر آید و بس زود رود 
غایب آنگاه گرامیست که آید از راه 
روز نوروز و شب قدر چو هر سال یکیست 
روزه چون عید اگر سالی یک روز بدی 
روزه یکچند عزیزست بر خلق آری 
ر چو تابستان زود آید و بس دیر رود 
در زمستان همه زان منتظر خورشیدند 
از عزیزیست مه یک‌شبه انگشت‌نمای 





روزه امسال چو در موسم تابستان بود 
کم‌شبی بود که بر چشمۀ خورشيد ز خشم 
بد هوا گرم بدانسان که چو گرامازدگان 
گرم می‌جست بدانسان نفس خلت ز حلتی 
سابه اول قدم از شخص بریدی پیوند 
نور خورشید چو بر روی زمین می‌افتاد 
ربع مسگرن سر آن داشت که دریاگردد 
سایه از گرما زآنسان به زمین می‌غلطید 
گلرخان دیدم امسال دربن ماه صیام 
شگرین لبشان بگداخته از بی آبی 
رویشان زرد چو نی گشته و شبرین لبشان 
چون مه چارده رخشان ز صباحت فربه 
لیک با این همه آوخ که مه روزه گذشت 





روزه خضریست مبارک‌پی و فرخنده‌قا 


بس ز راه آید و سی روز کند قصد حضر 
خرم آنکو کند اینگونه به هر سال سفر 





میوه آن وفت عزیزست که باشد نوبر 
خسن راچون دلو جسان‌سخت عزیزست به‌بر 
حرمتش بودی صد بار ز عید افزونتر 
شخص بک‌چند عزیزست چو آبد ز سفر 
از ملا 





س دارند همه خی حذر 
که بسی دیر طلوعست و بسی زودگذر 
ژانکه روزی دو نهان گردد هر مه ز نظر 
تخانة طاقت ماگشت ازو زیر و زیر 
خی دشنام نگویند ز تشویش سحر 
باد ردم سر و تن شستی در آب شمر 
که به نیروی دم ا زکورۀ حداد شور 
بسکه بگداختیش زآتش گرما پیکر 
برنمی‌خاست ‏ زگرما که رود جای دگر 
خاکش از تف هوا آب شود سرتاسر 
که سیه ماری سر کوفته بر راهگذر 
رنگشان گشته ز بی‌آبی چون نیلوفر 
گرچه رسمست که بگدازد در آب شکر 
همچر بک‌تنگ‌شکر گشته در آن نی مضمر 
لیک تدشان ز ناهت چو مه نو لاغر 
کاش صد سال بمانیم و ببینیمش اثر 


که بشارت دهد از رحمت بزدان به بشر 


۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


سیر چشمانرا گر گرسنەمی‌داشت چه غم 


ز اغنیا آنچه گرفتی به 





شهرباریست تو گوبی که به هر شهر و دیار 
سی سوار ختنی واقفش اندر امن 
آن سواران همه را جامۀ احرام به دوش 
از بر بارخدا آمده از عرش به فرش 
پیش رویش ز مه بک‌شبه سیمین عَلّمی 
زاهدان را دهد از پیش به هنگام پیام 
که بکوبید هلا نوبت من در محراب 
روز باشید چو خور تا که ننوشید طعام 
چند نرسم هله آن به که سخن گویم راستا 
روزه نگذاشت اثر از کس و گر میر نبود 


شوکت روزه بیفزود خداوند هال 





صدر دین خواجة آفاق مهین میر نظام 
خرد بازدهم چرخ دهم خلد نهم 
آنکه اطوار ورا نیست چو ادوار حساب 
زنده از عدلش اسلام چو از روح بدن 
شنود جودش گفتار امانی ز قلوب 
ای جهاندارامیری که ز بیم تو شود 
گر تواش نظم نبخشی به جه کار آید ملک 
تو محالست وجود 











جود را بی‌کف را 





ملت از سعی‌تو شد زنده چو سام از موسی 
ملک‌ایرانبه تو نازان چو سپهر از خورشید 
مکت خصم تو ردد سبب نکبت او 


یکجهانگرسنه زو سیر شدی شام و سحر 
گویی از عدل خداوند در او بود اثر 
برکشد رختو نهد نخت‌به‌صدشوکتو فر 
سی غلام حبشی ساکنش اندر ایسر 
وین غلامان همه را چادر رهبان در بر 
وز مه نو زده يرلبغ الهسی بر سر 
که نبشتست بر او حکم حق آبات ظفر 
واعظان را کند از خویش به تأکید خبر 
که بخوانید هلا خطبۀ من بر منبر 
شب بشویید چو مه روی و بداربه سهر 
راستی هست درختی که نجات آرد بر 
روزه‌خور نیز بتگذاشتی از روزه اثر 
کش راید هر روز خدا شوکت و فر 
پنجة شیر قضا جوهر شمشير قدر 
دوم عقل نخستین سیم شمس و فر 
وانکه اخلاق ورا نیست چو ارزاق شمر 





روشن از رایش ایام چو از نور بصر 
نگرد حزمش رخسار معانی تصور 
آهوی گم شده را راهنما ضیفم نر 
قیمت رشته چه باشد چو ندارد گوهر 
مر عرض را نبود هیچ بقا بی‌جوهر 
دولت از نظم تو شد تازه چو گلبن ز مطر 


چرخ ایمان به نو گر 
مور در مهلکت افند چو برون آرد پر 


ان چو فلک از محور 





اگر ابن‌بخت که داری تو سکندر می 





چون سکندر که دویدی ز بی چشمۀ خضر 
سرفرازان جهان گر همه همدست شوند 
کار یک بینا ناید ز دو صد گیهان کور 
فعل یک فحل نیاید ز هزاران عنین 
بایکی شعلۀ افروخته پهلو نزند 





خاصۀ تست به یک خامه گرفتن به گینی 


هنر تست کزو قدر و شرف دارد ملک 
حرمت ملت اسلام چنان افزودی 
چون توبی بابد تا نظم پذیرد گینی 
مرزبانی چو نو باید بر ساطان عجم 
قهرمانی چو علی باید در جیش رسول 
بدسگال تو به حبلت نشود ملک روا 
این هنرها که بود بخت جهانگیر ترا 
جلو؛ حسن عروسان ختن کم نشود 
حاسدت را نکن جامة دیبا زیبا 





داورا راد امیرا ز خلوص تو مرا 
چون کنم مدح تو کوشم که سخن رانم بکر 
چون منی بهر مدیح تو ز مادر بنزاد 
زانکه‌رسست‌که‌مادر چودهد دخت‌به‌شری 
پفسرد طبع من ار چون تو نبیند مسمدوح 
آب دارد سخنم گو نپسندد جاهل 
تا ازین کورۀ فیروزه که نامش فلک است 


هرکرا بوتۂ دل از زر مهر تو تهیست 
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اندران وقت که می‌کرد به ظلمات گذر 
چشمڈ خضر دویدی ز پی اسکندر 
قدر بک ناخن پای تو ندارند هر 
شغل یک شنوا نای ز دو صد گیتی کر 
کار یک خود نیاید ز هزاران معجر 
گر همه روی زمین پر شود از خاکستر 
فر؛ ملک ز شاهست نه از ناج و کمر 
خاص‌موسی‌است ز بک چوب نمودن اژدر 
دم عیسی است کزو روح پذیرد عاذر 
که به تعظیم برد نام مسلمان کافر 
یری باید تافنح نماید خیبر 
تاشودا هنت خط و چار حدش فرمان‌بر 
تابه یک ژخم به دو پاره نماید عنتر 
هیزم خشک به افسون ندهد میوه تر 
عشوه زال جهانش نکند محو اثر 
از دلالی که کند پیرزنی در چادر 





زشت را زشتی زایل نشود از زیور 
جای آنست که جان رقص کند در پیکر 
نا مرا طعنة حاسد نکند خون به جگر 
۳ مگر باز مرا زاید از نو مادر 
خوار گردد اگرش بکر نباشد دختر 
خون خورد باکره گر فحل نیابد شوهر 
سگ گزیده چکند گر نکند زاب حذر 
مهر هر روز برآید چو یکی بوتة زر 
باد چون کوره‌اش از کین تو دل پر آذر 





۰ دیوان 





در نعت خاتمالانبیا صلی انثه علیه و آله و ستایش پادشاه غازی 


محمدشاه طاب تراه فرماید 





وار 





آفتاب و سایه سی‌رقصند با هسم ذر 
دفتر ایجاد را امروز حق شیرازه بست 
گلشن ابداع را امروز یزدان آب داد 
کلک قدرت صورتی‌بر لوح هستی برنگاشت 





صورت و صورت‌نگار از هم اگر 
عکس‌صورنگر نواندید اندرین‌صورت درست 


راست پنداری به جای رنگ سودست آبنه 





قدرت حق آشکارا کرد امروز آنچه بور 
در تمنای وصال خویش عمری صبر کرد 
نافد عشق آتلی زانگیز غیرت برفروخت 
نا به کی در پرده گویم روز مولود نی ات 
احمد محمود ابواتقاسم محمد عقل کل 
هسمنشین لی مع اله معنی نون والقلم 
در حجاب کنت کنزا" بود حق پنهان هنوز 
از گل آدم منوز اندر میان نامی نبود 
نار و جنت بود در بطن مشیت سختفی 
آنکه‌هر وصفیکه گوبی‌درحنة 
پیش از آن کز دنه باشد تام پا زین خاک تود 





ت‌وصف اوست 


آسمان عدل بد پیش از وجود آسمان 


کافتاب 





ین و سای حی شد امروز آشکار 





رد فرد فرد اوصاف خود را در شمار 
تا ز سیرابی نهال صنع گمیرد برگ و بار 
وز تماشای جمال خود بدو کرد اتتصار 


ازچه این صورت ندارد فرق با صورت‌نگار 


چه‌عجزیرده‌صورتگر درین صورت به کار 
آن صورت ببیند عکس خویش آیین‌وار 
رکز تماشای جمال خویشتن بد بیقرار 


دسث شوق آخر فرو در ید جیب انتظار 





تا بدو نقد جسال خویش راگیرد عبار 
کاؤست‌اندر پرده هم خود پردگی هم پرده‌دار 
مسخزن سر الهی رازدار هشت و چار 
رهسپار لیلة الاسری سوی پروردگار' 
کاو خدا را بندگی کردی به قلب خاکسار 
کاو شمار نسل آدم کرد تا روز شمار 
کاو گروهی را به جنت برد قومی را به نار 


راست‌بنداری سخن‌با نمت‌او جست انحصار 





برگ و بار هر درختی دیدی اندر شاخار 
روزگار فضل بد پیش از ظهور روزگار 








۲ اشاره است به این حدیث: کنت: 
عامه و خاصه روایت شده است. 


پیش ازین لیل و نهار اندر فرون سرمدی 
پیش‌ازآن کز صلب حکمت‌قدر: 





ن شود 
بچة امکان هنوز اندر مشيمة اسر بود 
گر مصور گشتی اخلاق کریمش در قلوب 
بر حقایق در ضمایر تنگگ بودی جا 





چونبه‌هردعوی‌دو شاهدباید او سرا 
سوسماری‌کاوسخ‌گفتست‌با شاهی چان 





خلق از معراج او آ گاه و ار خود بیخبر 
شور عثق احمدی بازم به جوش آورد دل 
عشقرا معنی‌بلندست‌و خردها سخت پست 


ای که بار نغز جویی پای تا سر مغز شو 





غرق عش بار شو چونان که سر تا پای نو 
گر ندانی عاشقی کردن ز مطرب یاد گی 
عشق را جابی رسان با دوست کز هر موی تو 
عثقچون‌کامل شود معشوق و عاش را ز هم 
باورت تابد به چشم سز نه با این چشم سر 
خرو ایران محمد شه که اسم و رسم او 
آنکه جامة قدرتش را در ازل نساج صنع 
خلق می‌گویند چون خورشید بنلبند به کوه 
7 که‌پکر شت 
آیت والنجم را آن لحظه بینی کز هوا 
خصم چون زازال بأمش را نمی‌یند به چشم 
فتحو فیروزی به‌جاهش خورده سوگند عظیم 


باشب خورشید سار 


خسروا از نوکدکلک خواجه پشت دولنت 








موی و روی احمدی وال 
در مشیم مام دادی قوت طفل شیرخوار 
کاو پتبمان را سر از رحمت گرفتی در کنار 
ور مجم گشتی اوصاف جمیلش در دبار 
بر خلایق در معابر ضیق جستی رهگذار 
زان‌دوشاهد دعوی دیش پذیرفت اشتهار 
پوسه جای انسیا زیبد لب آن سوسمار 
زانکه بیخود رفت در خلوتسرای کردگار 


خروش آید ز بوی نوبهار 





دوت رافربان‌عزيزستو روانهاسخت خوار 
زانگه یع دوست را از پوست گیرد انزجار 
کر حسن دوست گوید هر زمان بیاختبار 
کا همی بی‌اخنبار از شوق گوید بار یار 
جلوه‌های طلعت معشوق گردد آشکار 
می‌نشاید فرق کرد الا ز روی اعتبار 
فرق کن از روی معنی خواجه را با شهریار 
تا به روز حشر ساند از محمد پادگار 
از مشیت رشت پود و از حمیت بافت تار 
روز شب گردد خلاف من که دیدم چند بار 
وز حمانش‌گشت همچون روز روشن شام تار 
در جهد پیکان او بر خود خصم بد شعار 
خفته غافل کش به سر ناگه فرود آبد حصار 
کش دوند اندر عنان آن از یمین این از یسار 


آن گرمی که دین مصطفی از ذوالفقار 








۲ دیوان حکیم قاآنی شیراز 


راست پنداری که کلک او شهاب ثافست 
تا همی تار کتان از تاب مه ریسزد ز هم 
باد بختت تاب ماه و حاسدت تار کت 


لاف مسکینی مزن قاآ 





زانر و که مت 





دولت تو چرخ و بدخواه تو دیوی نابکار 
تا همی آب بحار از تف خور گردد بخار 
باد تیفت تف مهر و دشمنت آب بحار 


آستین خاطرت مملو ز در شاهوار 


در تعریف مصور و توصیف تصویر فرماید 


آفرین بر کلک سحرانگیز آن صورت‌نگار 
راست پنداری مثالی کرده زين نا 
کرده یکسو وعروسی نقش کاندر صورنش 
از تنش پیدا نزاکت همچو نرمی از حپپا 





ال نقش 


خیزران‌قد ارغوان‌خد ضیمران‌سو مشکابو 








بی‌عبارت رازگوی و بی‌اشارت رازجوی 
بی‌سروداز وجد در حالتچر شمشاداز نسیم 
از در زلف او ودیعت هرچه 
فتلة خواییده در چشمش گروه اندر گروه 
نونهال قامتش را لطف و خوبی برگ و بر 
جادوبی خیزد ز چشمش همچو ومواس از جنون 
در بهاران با 
آنچه او دارد ز خوبی گر زلیخا داشتی 
همچنان کاشفته گردد صرع دار از ماه نو 








یدستی که بار ۲ 





رده سرو 





وز دگر سو روی بر رویش یکی 
صورئی بیجان ولیکن هر کسش بیند ز دور 


فتنهای چشم او چون جور گیتی بی‌حساب 


کز مهارت برده معنیها درین صورت به کار 
از عروس ملک و شوی بخت ر زال روزگار 
هرکه بگشاید نظر عاشق شود بی‌اختبار 
کر رخش پنهان لطافت همچو گرمی از شرار 
لم سما سروبالا مساهپیکر گسلعذار 
زلف اوری‌شانه همچون زلف سنبل تابدار 
بی نکلم دلضریب و بی‌تبسم جان‌شکار 
بی‌سروراز رقص‌در جنبش چو گلبر شاخسار 
در دو چشم او امانت هرچه در مستی خمار 
عنبر ناییده در زلفش قطار اندر فطار 
پرنیان پیکرش را ناز و خوبی پود و تار 
خرمی زاید ز چهرش چون طراوت از بهار 
سرو قد او نگر باری که باغ آورده بار 


با همه عصمت ازو بوسف نمی‌کردی فرار 





زابرویش آشفته گردد ماه نو چون صرع دار 
کز جمالش خبره گردد مغز مرد موثیار 
زود بگشاید بغل کش تنگ گیرد در کار 





خّهای زلف ار چون دور گردون بی‌شمار 





تهرتاگیزست روش همچو میا 





گر چنین‌روبی به‌شب در مجلسی حاضر گناد 
رز قفای ار عجو 





.یوخوی و زشت‌روی 
بیش چون خرز؛ خر خاصه هنگام نعوظ 
موی او باریکك و چرکین همچو نار عتکبد 
چانه و بنیش گویی فربهی دزدیده‌اند 





بسکه در رخسارزشتش چین بود بالای جین 





چانه و بینیش پنداری بهم‌چشمی هم 
بکهپیش آورده سر گوبی که نجوی می‌کنند 





در همه زشتی نباشد هیچ کس 
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زند خود را برو پروانه‌وار 


شم بیبر 


کز بنی الجان مانده در دوران آدم یادگار 





اش چون خاب فرخاصه هنگام فشار 
رویاو تاریک و پرچین همچو چرم سوسمار 
از دگر اعضا که آنان فربهند ایتان نزار 


ارد رفت تا روز شمار 








زو نظر بیرون 


ی و چوگان ساختندی از برای کارزار 





بینی او با زنخدان چا او با زهار 


ور بود باری نباشد جز حسود شهربار 


وله ایضاً فی عدحه 


از خجلت تیغ ملک و ابروی دلداز 
با موکب شه گرد پرانگیخت ز هامون 
با نقش سم دیونژاد ابرش شه دید 
یااز قد خم گته 





ماد ز روژه 


به خرد کاین همه ژاژست بیان ک 





فرمود که دی نعل سمند شه غازی 
از روی ضرورت به صد اکراه به سمش 
گر دوش مه عید نهان بود نهان باد 
فرداست که از مشرق نصرت کند اشراق 
دارای جوانبخت حسن‌شاه که تفش 
آن شیر دژاهنج که در صفحذ ناورد 


شاهی که به شاهین شهامت ز شهانش 


وه له عد نگردید نمودار 
وان پرده‌یی از گرد برافکند به رخسار 
از شرم نهان کسرد رخ از خی پریوار 
خجلت‌زده گردید و نگردید پدیدار 





کاخر ز چه مه دوش نهان بود ز ابصار 





ماهیچة تابان علم شاه جسهاندار 
در لجة ناورد نهنگیست عدوخوار 
قهرش خط زنهار 


هم کفه ورا نیست پس از حیدر کرار 





۴ دبران حکیم قاآنی د 





از هیبت او حرفی و غوغا به سمرقند 
ای گوهر تبغ تو نتاجش همه مرجان 


تيغ تو به میدان وغا برق به خرداد 





نی‌نی که از 
باگرزن رخشان تو کز مه بودش ننگ 





صد گرزن لهراسب نبرزد به یک 





یک جلوه ز روی تو و گیتی همه خلخ 
چون رخش تو در پوبه هوا غیرت گلخن 


در دست تو کلک تو به توصیف تو ناطق 
از فهر نو بادی وزد از جانب گلشن 
گرنام جهانسوز تو برابر نوپسند 
وز اظ سمند تو بر البرزرنگارند 
هم کفة حلفت نبود آهوی ج وجو" 
ذکری ز خدنگ تو و زلزال به سقسین 
تیر ت و که دلدوزتر از غمزۀ جانان 
پیوند کند با اجل این درگه ناورد 
گر صاعقة تيغ توب رکوه بتابد 
می‌شاید اگر بر تو کند خصم تو تشنیع 





ای جنس کرم را کف فیاض تو میز 
دلدوز خدنگ تو عقابیست روان بلع 


آن گه به صدق پنهان چون دال به لانه 





۱ خصبا = سنگر, 
پامبری او گواهی 


از صولت او ذکری و آشوب به فرخار 
وی سبزة شمشیر تو بارش همه گلنار 
دست تسو در ایوان عطا ابر در آذار 
نی‌نی که از این ابر در آذار در آزار 
با آفسر تابان تو کز خور بودش عار 
صد افسر گشتاسب نبرزد به یک افسار 
یک تفخه ز خلت تو و عالم همه تاتار 
چون تبغ تو در جلوه زمین حسرت گلزار 
نندۀ خصبا! به کف احمد مختار 


f 


رگل چا ک کند جیب غم از سرزنش خار 
إت روز قيامت شود السته شرربار 
تا حشر زند قهقهه بر برق ز رفتار 
"کاین مشک به‌جوجو دهد آن نافه به خروار 
حرفی ز پرنگ تو و ولوال به بلفار 
تيغ نو که خونریزتر از ابروی دلدار 
سوگند خورد با ظفر آن در صف پیکار 
از هیبت او زرد شود لاله به کهسار 
می‌زیید اگر مست زند طعنه به هشیار 
ای نقد هنر رادل وقاد تو سعیار 
نگ تو نهنگیست تن اوبار 


وین گه به قراب اندر چون تئین در غار 








ت به معجز رسول کرم( ص) که سنگریزه در کفش به سخن آمد و به 





٣‏ جوجو به فح هر دو جيم و سکون هر در واو نام شهری است از ملک ختاکه در آنجا مشک خوب و 
کافور اعلا و جامه‌های ابریشمی نفیسی می شود (برهان). 





از صیلم تو زخمی و جانها همه سجروح 
هر سر که نه در راه تو ببریده به از تيغ 
جانها همه از مور پرنگ تو به موبه 
پیلان نیم طعمة مارند ازين مور 
هر سر که بلند از تو به گیتی نشود پست 
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از صارم تو صرمی و تنها همه افکار 
هر تن که نه قربان تو آونگ به از دار 
تنها همه از سار سنان تو به تیمار 
شیران دژم مستة مورند ازین مار 


هر تن که عزیز از تو به عالم نشود خوار 


در ستایش شاهزادة رضوان آرامگاه نواب فریدون میرزا طاب ثراه‌گوید 


از سر دوش دو ضحاک درآویخت دو مار 
مار آن عمر گزا چون نفس دیو لمین 
مار آن چون به کمر سابه‌یی از ار سید 
مار آن آفت‌جانبود و ز جانجست فصاص 
مار آن مغز سر خلق بخوردی پیوست 
مار آن کرده به گوش از زبر دوش گر 
آن دمید از زبر دوش و به گوش آمد جفت 





به بالا شده چون خشم گرفته تنبن 
مار آن ضحاک آهیخته چون گاز گرا 
کشوری از دم آن مار به تیمار قرین 
گر از آن مار شدی خیلی بی‌حد بیهوش 
گر از آن مار شدی کشته به هر روز دو تن 








باشد این مار به خون دل عاشق تشنه 
ویلک آن ضحاک از چرخ بیاموخت ستم 
آنک آن را ز بزرگان عرب بوده نژاد 
آنک آن دشمن جمشید و ربودش افسر 


دیدی از فتنة آن اسم کیان شد ز مبان 


کان دو مار از همه آفاق بر 





رد دمار 
مار این روح‌فزا چون اثر باد بهار 
مار این جرن به قمر خرمنی از عود قمار 
الا ان نة دل گشت و ز دل برد قرار 
مار این خون دل زار بنوشد هموار 
َر ره دوش از طرف گرش گنار 
ابن‌خمید ار طرف گوش و به دوش آمد بار 
چون نیم گشوده طومار 
مار این ضحاک آمیخته با مشک نتار 
عالمی با غم این مار بناچار دوچار 
هم از این مار شود خلقی بیمر بیمار 
هم از ابن مار شود کشته به هر روز هزار 
آمد آن مار به مغز سر مردم ناهار 
وبحکاین‌ضحاکاز حسنبرافروخت‌شرار 
اینک این را ز نکویان تتارست تبار 
ابنک‌این حاسد خورشید و شکستش بازار 
بنگر از کینۀ این جسم کیان رفت ز کار 





ابن به شیب آمده 





۲ دیوان حکیم قاآنی د 








آن فریدون به دماوند اگر برد پناه 


۳ 


آن فریدون همه جادوگر 





زان فریدون همه گوبیم به تقلید سخن 
آن فربدون شد و این شاه جهانست به نقد 
آن به عون علم کاوه گشودی کشور 
ای فربدون‌شه راد ای ملک ملک‌ستان 


تو فریدونی و در عرصاپیکا 





زو 
تو فریدونی و شمشیر تو ضحاک بود 
تو فریدونی و افواج نظام تو به ررم 
تو فریدونی و در عهد تو ضحا کلصفت 
تو فریدونی و افکنده چو ضحاک به دوش 
تو فریدونی و ضحاک لبی خنداخند 
تو فریدونی و اینها همه ضحاک آخر 


تو خود اول بنه آن نیز چون مار 





رش 
نیغ را نیز بده پند که بسیار مخند 
چارة فوج نظام تو ندانم ایراک 
زان‌همه مارکشان‌رسته چو ضحاک به‌دوش 
باری این جمله بهل داد دل مسن بستان 
هوش من چند برد شاهد ضحاک شي 





چند چند از لب ضحاک مرا ریزد خون 


طمندبر طلعت‌خورشید زد این یک‌به عذار 
یکی از دود؛ جمشید و یکی از قاجار 
این فریدون گه کین شیر فلک کرد شکار 
این فریدون ببرش کاوه نمی‌یابد بار 
این فریدون ز دسانهبرانگیخت غبار 
این فریدون همه دانشوریش هست شمار 
زین فریدون همه رانیم به تحقیق آشار 
بس همین فرق که این زنده برد آن مردار 
این به نوک قلم خویش گشاید امصار 
که فریدون به بزرگن تو دارد اقرار 
براسر دوش تو ضحاک‌صفت بینم مار 
بسکه پر حال عدو خنده کند در پیکار 
مارشان بر زبر کتف نماید به قطار 
شاهدی پنجه به خون دل ما کرده نگار 
دو سیه مار به دوران تو ترکی خونخوار 
دو سیه مار نماید ز یمین و ز پسار 
پرسشی گیر که ضحا کث چرا شد بسیار 
تات ماری زکتف برندمد بیور وار 
تات زین معنی ضحاک نخوانند احرار 
چار؛ آن همه ضحاک نماید دشوار 
مار زاریست همه بوم و بر و دشت و دبار 
زان دو ماری که برد روز و شبان غالیهبار 
خون من چند خورد دلبر ضحاک دثار 


چند چند از دل بی‌باکث مرا خواهد خوار 


گاو سرگرز بکش گردن ضحاک بکوب 
خون ضحاکث بدان صارم خونریز بریز 
موی ضحاک بکش غبغب ضحاک بگیر 
نی میا 

این نه ضحاکی کز صحبت آن جان غمگین 
این نه ضحاکی کنز کينة او نغس دژم 
این نه ضحاک که او چاکر افریدونست 


ای شاه فریدون که مرا 


من به ضحا کک چنین نقد روان کرده فدا 
این نه ضحاک که او هر شب و هر روز کند 
دل فاآنی از آن برده و بربسته به زلف 


شه به ضحاک چنین به که نماید باری 





تماید / ۳۵۷ 


تيشة عدل بزن ريشة ضحاک برآر 

ضحاک بدان ناوک خونحوار به خار 
همچو آن شبر که گیرد سر آهو به کنار 
وصل آن شاهد بی‌باک بباید ناچار 
این نه ضحاکی کز الفت آن دل بیزار 
این نه ضحاکی کز وی دل و دین را انکار 
کاویانی عسلم افراخته از طرۀ تار 
من به ضحاک چنین هر دو جهان کرده نثار 
دسدم از دل و جان مدح فربدون تکرار 
اي درگوش کند مدح فریدون تکرار 
لهه شحاک چنین به که فشاند دینار 


در منقبت مولانا اسدالثه الغال ب علی‌بن اببطالن علبه السلام و ستایش 


شاهنشاه ناصرالدین شاه خلدالله ملکه گوید 


اسم شد مشید و دین گشت استوا 





آن رحمت خدای که از لطف عام اوست 
اولین نظر که ز رحمت نمود حسق 


ای برترین عطیة ایز که امر تو 





از کن غرض تو بودی و پیش از خطاب حق 
ابوده را خطاب به بودن نکرد حق 
معنن ام رکن به تو این بود در نهان 
معنی هر درخت که کاری به خاک چیست 
در ذات خود چو نور ترا کردگار دید 


کای دانة مشیت و ای ريش وجود 


ازبازوی یدالله و از ضرب ذوالشقار 
شیطان هنوز با همه عصیان امیدوار 
وان آخرین طلب که ز حق کرد روزگار 
بر ردو منع حکم قضا دارد اقندار 
بسودی نهفته درتتق نور کسردگار 
وین نغز نکته گوش خرد راست گوشوار 
کای بوده جنبشی کن و نابوده را بیار 
جز اینکه باش و ميوة پنهان کن آشکار 
با تو خطاب کرد ز الطاف بيشمار 


باش این زمان که از تو پدید آورم شمار 


۸ دیوان حکیم قاآنی یرازی 


از حزم تو زمین کنم از عزمت آسمان 
عنفت کتم مجسم و نامش نهم خزان 
از طلعت تو لاله بسرويانم از زمین 
نفش دو کون راکه نهان در وجرد تست 
توعکسذات حقیو حن‌عا کس‌استو نیست 


عاکس به اختبار چو بیند در آینه 





مر سابه را نگر که به جبر از قفا رود 
یک جبشست خامه و انگشت را ولی 
با هم اگرچه خیزند از کام حرف و صوت 
آوخ که نقد معنی پا کست در ضمیر 


بس مغز منیا که به دل پخنه است وان 


از بهر آنکه سیم 
باری تو از خدا به حفیقت جدا نیی 
چون از ازل تو بودی باکردگار جفت 
زانسان که خط دایره در سیر همبرست 
فردست کردگار توبی جفت ذات او 


با اوی و نه اویبی و هم غير او نیی 





وحدت ز ذات یک نشود دور اگر تواش 
خواهد کس ار ز روی حقیقت کند بیان 
نام ترا برد به زبان زانکه نام تست 


هر سدح و ستقبت که بود کاینات را 


زیر که هرچه بود نهان در دو حرف کن 


از رحمت تو جنت و از هيبت تو نار 
لطفت کنم مصور و نامش نهم بهار 
از سطوت تو موچ بنیز از بر 
بیرون کشم چو گوهر از آن بحر بی‌کنار 
فرقی در این میان بجز از جبر و اختیار 
بیخود فتد در آینه عکسش به اضطرار 
هرجا به اختیار بود شخص راگذار 
فرقیست در مینه نهان پاس آن بدار 
لیکن به اصل صوت بود حرف استوار 
چون بر زبان رسد شود آن نقد کم عبار 
چون قشر لفظ گیرد خامست و ناگوار 
آز وی طبع چاره ندارد سخن گذار 
بر بم لازست که از مس زنند بار 
گرچه تو آفریده‌یی او آفریدگار 
هم تاابد نو باشی باکردگار یار 
با مرکزی که دایره بر وی کند مدار 
لیکن نه آنچنان که بود پود جفت تار 
کاثبات و نفی هست در اینجا به اعتبار 
ذانش همان یکست و نخواهد شدن هزار 
هسفتاد بار برشمری یا هزار بار 
در یک نفس مدیح دو عالم به اختصار 





دیباچة مدایح و فهرست افتخار 
در نام تو نهفته چو در دانه برگ نار 
هم بر سه حرف نام تو جستست انحصار 








زان ضربتی که بر سر مرحب زدی هنوز 
دادی رواج شرع نبی را ز قتل عمرو 
بعد از نبی رسید خلافت به چار تن 
مقصود مبوه‌ییست که آخر دهد درخت 
مدح تو چون شعاع خور از مشرق لبم 
تو ابر وحمتی و ملک کشت عمر ملک 
خستم ولایتی نو سزد کز ولای تو 
شاهی که هرچه بود ز عدلش قرار بافت 
فرمانروای عصر ابوالنصر تاج‌بخش 
ای رمح تو ستون سراپرد؛ ظفر 
دانی چه وقت یابد خصم تو برتری 
چنگال شیر مرگ مگر هست تیغ تو 
هرگه که وصف تبغ تو گویم زبان من 


شبراز؛ صحیفة من خواست 





هی سوخت دفتر من از اوصاف او و مسن 
امشب به محدت تو به غزاصی ضمیر 
تا صبح بهر پیشکش عید جمله را 


از دانه ريشه تا دمد از ریشه شاخ و برگ 


بخت نو اعد‌ای تو سمین 





قصاید / ۳۵۹ 


آواز مرحباست که خیزد ز هر دیار 
کاو را ز پا فکندی و دین گشت پایدار 
بودی تو یک خلیفه برحی از آن چهار 
نز برگهاکه پیش بروید ز شاخسار 





نساجسته در بسیط زمین ابد انتشار 
بر کشت عمر ملک ز رحمت یکی ببار 
بکباره خنم گردد شاهی به شهار 
غیر از دلش که ماند ز مسهر تو بیقرار 
جمشید ملک ناصر دین شاه کامگار 
وی حلم تو سجل نسب‌نامة وقار 
ور ی که خاک گردد خا کش شود غبار 
کر وی عدوی ملک چو روبه کند فرار 
گنرد-بشتان کورة حداد پر شرار 
دیشب که گشتم از صفت وی سخرگذار 
هی آب می‌زدم به وی از شعر آپدار 
آرم ز بحر طبع گسهرهای شاهوار 
در مجلس اتابک اعظم کنم نثار 
شاخ نشاط بنشان تخم طرب بکار 
ار 





چون نیغ تو ز تيغ تو اعدای تو 





در ستایش ابو الملوک فتحعلی شاه طاب انئه ثراه و جعل الجنة مثواه کوید 


افتتاح هر سخن در نزد مرد هوشیار 
آنکه از ابداع صنع او به یک فرمان کن 


تم رو اتف نک به 


نیست نامی به ز نام نامی پروردگار 











۰ دیران حکیم فاآنی 


آنکه بی‌شنگرف و زنگار و مداد و لاجورد 
آنکه گر صدنردبان‌ساز 





فیاس‌از وهم صرف 





زان سپس بر نام احمد پیشوای جزو و کل 
آنکه گر اند یقین راه حقیقت گم کند 
پس بهام ابن عمش حبدر صفدر که گلت 
آنکه‌دست ونیغ‌اورا حق‌ستاب کرد و گفت 
پس به نام بازده فرزند پاک او که هست 
سیما مهدی هادی حجة قایم که گشت 
پس به نام مهدی نایب که مانند مسیح 
فسهرمانفتحملی 
آنک گردونوفضا بر دست‌و خوردستاز بت 
خسروی کز باس و بذلش پیشگاهبزم وررم 
داوری کز آتش نیران و آب سل 
هم ز شمشیر نزارش بازوی دولت سمبر 
هم فضای درگه او را ز باغ خلد ننگ 





مجرانبخت آنکه مستا 


چونز شه اندر گذشتی ختممی‌گردد سخن 
نیروی بازوی ساطانی شجاع‌الساطنه 
آنکه از بیم جهانسوزش کند بدرود جان 
آنکه گر سهمش کند در خاطر شیران گذر 
تعر؛ تندر رسد در گوش شیران بانگ مور 
آنکه کودک در رحم گر نام تیش بشنود 
دین و دولت را بود تدبیر او رویینهدز! 





قشهای مختلفگون کلک صنش زد نگر 
بر نخستین پایۀ ادراک او نارد گذار 





کز طفیل ذات او هست آفرینش را مدار 
از نشناسد ز ذات کردگار 
ذات او با ذات احمد از یکی نور آشکار 
لا فتی الا على لا سيف الا ذوالفقار 
بر سه فرع و چار اصل و نه فلکشان افندار 





ذات او را 





قوام ذات اوقام وجود هفت و چار 
قهر او دجال دولت را درآویزد ز ذار 
زاھ لیپ خرف را شویقای:آسوزگار 


بم بسار او یمین و از یمین او يسار 





آین خزان اندر خزان و آن بهار اندر بهار 
انگیزد ترشح فهرش انگیزد شراب 
هم ز بازوی سمینش پیکر دشمن نزار 


هم حضیض 








او را ز اوج عرش عار 
بر همایون نام یکا در درج افتخار 
آنکه سوزاننيغ او هست اژدهای مردخوار 
هم پلنگ اندر جبالو هم‌نهنگ اندر بحار 
وانکه گر باسش کند در پیکر پیلان گذار 
جلوفعالم دهد در چشم پیلان چشم مار 





نطفه بودن را شود از پاک یزدان خواستار 
ملکو ملت را بود شمشیر او رویین حصار 


۱ رویین‌دز قلعهبیاست‌ازولایتتوران, گویندارجاسپ‌والیآنجادختراگنتاسپ را گرفه‌درآنقلمه محبوس 


داشت و اسفندبار از راه هفت‌خوان رفته آن قلعه را گرفت و ارجاسپ را کشته خواهران خود را خلاص کرد 


از مدار مدت او گر قدم بیرون نهند 





چين بر ابرو زد سپهر 
ابرکی بخشد به سایل نقد گنج شایگان 
پوشد و بنهد به عزم رزم چون در دار وگیر 
جوشن چینی به پیکر مغفر رومی به سر 
آسمان چنبری از رفعت قدرش خجل 
هم ز هندی تیغ بدهد ملک ترکی را نظام 
جز سمند بادپیمایش به هنگام مسیر 
باد دیدستی‌که‌همچون‌رعد آبد در خروش 
بر دعای شاه کن قاآنیا ختم سخن 
تا ز سیر هفت نجمست و مدار نه سیهز 
ستانش نیش فاتل نوش جان 


سالو مالو بختو تخت و فال و حال او بو 





در مذاق دو 


تصاید / ۳۲۱ 


بگسلاند قهرش از هم رشتة لیل و نهار 
گنت کای بیهودگر از ژاژخییشرم دار 
ابرکی بارد به جای قطره در شاهوار 
گیرد وگردد زبهر جنگ چون درگیرودار 
نیزة خطی به کف بر مرکب ختلی سوار 
آقتاب خاوری از نور رایش شرمسار 
همز طوسی " اصل‌بخشد دین تازی را فرار 
جز حسام ابر سیمایش به وقت کارزار 
بر دیدستی که همچون بر گردد شملهبار 
زانکه از تطریل نیکوتر به هرجا اختصار 
آنچهگردون را به عالم از حوادث آشکار 





5ز رام دشمنانش شهد شبرین زهر مار 


تین صور اسرافیل یارب پایدار 


در ستایش شاهزادة رضوان و ساده فریدون میرزا طاب راه 


امروز از دو کعبه جهان دارد افتخار 
آن مضجع ملایک و این مرجع ملوک 
آن کعبه در عرب بود این کعبه در عجم 
حاجی شود هرآنکه بدانجا کشید رخت 
آن کمبه‌بیست شرع بدان گشته صحترم 
آن کعبه‌بی که شخص بدو می‌خورد مین 
آن کعبه ناف خاک وهمش خاک نافه خبز 
آن کعبة اسانی و اين كعبة امان 


کز فر آن دو کمبه بود ملک برقرار 
آن دافع کبایر و این رافسع کبار 
آن کمبه نامور بود این کعبه نامدار 
ناجی شود هرآنکه درینجا گشوه بار 
این کمبه‌پیست عدل بدو گشته استوار 
ایر کعبه‌یی که مرد ازو می‌خورد پسار 
, کعبه کعب مجدو همش مجد کقبه دار 
وین فلا آخایر و آن قسبلۀ خسیا 








۱. طوسی اصل کنایه از شمشیر خراساتی است (حاشيا چاپ خوانساری). 





۳ دیران حکیم قاآنی شیرازی 





آن سنگ جای بوس امینان حق‌پرست 
نتوان شکار کرد در 
آن زمزمش به زمزمه در طعن سلسبیل 
صید اندران حرام به فرمان دادگر 
احرام واجب آمده آن را به گاه حج 
در آن نماز کرده گروه از پی گروه 
بر بام آن ز امن کبوتر کند وط 
بک مشعرست آن را معمور در کت 
اندر فنای ابن شده الماس گر 
آن کمبه‌یی که فدیه برندش ز همرطرف 
قربان برند بر در آن کعبه بیش و کم 
قربان او همه حملست و همه جمل 
واجب در آن طواف به سالی سه چار روز 
آن از خدای عالم و این از خدایگان 
آن مسروة مروت و این زمزم صفا 
بازوی عدل دست کرم پیکر شکوه 
تاجالملوک شاه فریدون که حزم او 
آنجا که تیغ او اجل و خنده قاه‌قاه 





ن کمبه‌ای عجب 











با بخت فربهش هم لاغران سمین 
رایش چو نور مهر فروزان به هر زمین 


این کعبه همچو اهل سعادت سپیدکار 
این کعبه یست کش غرفاتست بر کنار 
آن خاص کردگارست ابن خاص شهریار 
این کعبه راست خاکی آورده از تتار 
این خاک سجده‌گاه امبران کامگار 
کابن‌کعبه روز و شب دل دانا کند شکار 





وین زمزمش ز زمزم و تستیم یادگار 
عیش اندرین حلال به پاسای باده‌خوار 
اجرام حاجب آمد این را به روز بار 
در این نیاز برده قطار از پی قطار 
پر)صحن این ز بیم غضنفر کنند فرار 
شت مشمرست این را مسرور در جوار 
وتتهزنای او شود ابلیس سنگسار 
ای نکعبه‌یی که هدیه نهندش به هر کتار 
قربان کنند بر در این کسعبه بی‌شمار 
قربان ایسن روان و دل مرد موشیار 
لازم درین سجود به روزی هزار بار 
کش بنده‌اند بارخدایان روزگار 
این مشعر مشاعر و آن کعبة فخار 
پهلری امن جان خرد هیکل وقار 
بر گرد او ز صخرة صماکشد حصار 
وانجا که رمح او امل و گریه زار زار 
بارمح لاغرش همة فربهان نزار 
حزمش چو سیر باد شتابان به هر دیار 


مانا ز جوهر ملک‌الموت در ازل 
آن را نهاد در کف حیدر که ها بگیر 
آن‌یک بهردکش شدواین یک حسودکش 
گر شیر نر ندیده‌یی انەر قفای گور 
ور منکری که باد کشه ابر در کتف 
تیغ برانش از بر یکبران به روز رزم 
در چشم اشکبار عدو عکس نیزه‌اش 
در پیش روی او چو عدو برکشد غریو 
قاآنیا عجب نه اگر ترزبان شوی 
تا جیب بوستان شود از ابز پر درم 
از باد نعل خنگ ملک فتح را مسي 


قماید | ۳۹۳ 


بزداندو تبغ‌ساخت جهانسوز و ذوالنفار 
این را نهاد در بر خسر و که هین بدار 
آن طرفه ژاله‌بار شد این طرفه لاله‌زار 





شه را یکی ببین سپس خصم نابکار 
شه را نظاره کن ز بر خنگ راهوار 
ماند به ماه نو که نماید ز کوهسار 
ماند به سرو ناز که روید ز جویبار 
اند همی به رعد که ناد به نوبهار 
کت آب می‌چکد همی از شعر آبدار 
تا,صحن گلسنان شود از باد پرنگار 


در)زیر ابر رابت شه چرخ را مدار 


در تهنیت ورود مسعود امیرکییر حسین خان در ملک فارسگوید 


ای اهل فارس مژده که از جر 
در موکبش سواره گیروه از پس گروه 
E‏ 
از یک‌طرف سواران با تیغ تابناک 
بالا گرفته بانگ روارو ز هر کران 
او را پذیره آمسد تااصفهان و ری 
پیر و جوان تفی و شقی رند و پارسا 
بر مژدة رهش همه راگوش استماع 
از طرف سواران چون بک کنام شبر 
وز بک‌طرف وشافان چون بک‌بهشت حور 
یک انجمن پری همه با رخش بادسیر 


آمد به ملک فارس امیر بزرگوار 
در لشکرش پیاده قطار از پی قطار 
از پیش صد جنیت با زین زرنگار 
وز یک‌طرف وشاقان با زلف تابدار 
بر چرخ رفته صیت شواشو ز هر کنار 
اعیان ملک‌پرور و اشراف نامدار 
خرد و کلان سپید و سیه مست و هوشیار 
ب گرد موکبش همه راچشم انتظار 
بارمح مار پیکر و با تیغ آبدار 
با زلف چون بنفشه و با چهر چون نگار 





چرخ مشتری همه با خنگ راهوار 


۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


صد جعبه تیر بسته به مژگان فتنه‌جوی 
هریک ز روی تافته بک کاشغر پرۍ 
هم رویشان چو کوکب سیاره نوربخش 
دلهای زندگان همه در خط و زلفشان 
لبشان به پیش طره چوضحاک ما 


اردوش 
بنهفته در قصب همه آبین حلب 


ميان بسته بر کمر 


پرشبده سیم ساده به ځفتان به جای تن 


تار کتان به جای 


قدشان به جای سرو و بر آن سرو بوستان 
ای اهل فارس دولت فرخنده کرد روک 
ای عالمان ز فخر به کیوان علم زانیا 
ای فاضلان ز وجد به گردون قدم زنید 
ای عاملان عمل ننمایید جز به عتدل 
هان ای هژبر زهره دلبران ملک فارس 
هان ای بهشت چهره نکوبان ملک جم 
هان برزنید شانه به گیسوی پرشکن 
مجمر همی بسوزید از چهر آتشین 
از ابروان به فرق عدویش زنید تی 
ای خلنی فارس فارس دولت ز ره رسید 
هست این همان امیر که آزاد 





هست این همان امیر که بخشيد و برفشاند 





هست این همان امیر که از نعل توسنش 


هست این همان امیر که در غوربان نمود 





هست این همان امیر که از سهم تیر او 


صد قبضه تيغ در ابروی فتنه‌بار 
هریبک ز موی بافته یک شهر زنگبار 
هم موبشان چو عقرب جراره جان‌شکار 
چون جسم مردگان شده مقهور مور و مار 
قدشان به زیر چهره چو شمشاد باردار 
بگرفته در رطب همه لولوی آبدار 
تل سمن به جای سرین هشته در ازار 
پاشبده مشک ساده به گیسو به جای تار 
خدشان به شکل باغ و بر آن باغ نوبهار 
رکاین دولت از خدای بماناد یادگار 
کبامد تنی که علم ازو بابد اشتهار 
کامد کسی که فضل ازو جوید انتشار 
کامد گسی که ملک ازو گیرد اعتبار 
آمد بلی که بر سر شبران کند مهار 
آمد کسی که غازه کند بر رخ نگار 
هین درکشید سرمه به چشمان پرخمار 
عبر همی بسایید از خال مشکبار 
وز مژگان به سین خصمش خلید خار 
در راه او ز شسوق نمایید جان‌نثار 
از بند صد هزار جفاجوی نایکار 





یف بسته بسته زر و سیم بار بار 
هر ماه نو به گوش کشد چرخ گوشوار 
کاری که کرد در دز رویین سفندیار 


اندر دهان مور خزد شیر مرغزار 





هست اين همان امیر که هنگام امتحان 
هست این همان امیر که از آتشین سنان 
طویی لک ای ۱ کامران 
چشم عدو به سوزن پیکان یکی بدوز 
مسهری الا به کسلبة بیچارگان بتاب 
گوش ستم بپیچگان چشم بلا بکن 


مادح بخوان و سیم ببخش و شنا بخر 


۱ کامرا 








پایی که جز به سوی تو پوید ز پی بر 
میرا منم که از شرف بندگن نو 
چرخم گر اختیار کند از جهان رواست 
شد در جهان سخا و سخن بر من و نو ختم 
از ابر تاکه ژاله ببارد به مهرگان 


خندان چو لاله مادح بخت تو قاتا 


تصاید | ۳۹۵ 





زآتش سوزان کشد حصار 
بر باد داده آبروی خصم خاکسار 
کز همت تو دولت و دینست کامگار 
پشت سنم به ناخن خنجر یکی بخار 
ابری هلا به كشتة آزادگان ببار 
تخم کرم بیفشان نخل وفا بكار 
لشکر بران و ملک بگیر و جهان بدار 
چشمی که جز به روی تو پیند ز بن برآ 
بر خواجگان روی زمین دارم افتخار 
پرا که من ترا به جهان کردم اختیار 
تاگان اینیک از من و آن از تو یادگار 





از خاک تا که لاله برآید به نوبهار 


گر جزآژاله دشمن جاه تو زارزار 


در مدح فریدون میرزاگوید 


ای ترک می فروش ای ماه میگسار 
راه خطا مرو ترک عطامکن 


بستان بده بتوش بتشین بگو جرش 


پیش آر چنگ و نی بردار جام می 
زیور چه می‌نهی زیور تراست تنگ 





زیور ترا بس است آن موی چون عبیر 
برگیر چنگ و جام درده صلای عام 
ان بکوب 


بنشین به دامنم تا از لب و رخت 





پایی ز روی و جد بر آ 


بنشین و می بنوش برخیز و می بیار 
بیخ وفا نکن تخم جفا مکار 
چندت‌زبان خموش چندت روان مکار 
بفشان ز چهره خوی بنشان ز سر خمار 


چه می‌کنی زینت نراست عار 






از آن کدام بهتر ازین چه کار 
دستی برای رقص از آستین برآر 
پر مل کنم دهان پر گل کنم کار 


۷ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


می ده مرا چنانک هر دم ز بیخودی 
هی گویمت سخن هی گبرمت به بر 
ای در مسذاق من دشنام تلخ تو 
گوبند از جهان هر تن که بست رخت 
من در حبات خویش از خط و زلف نو 
ای ترک کاشفر ای شمع غاتفر 
رو ترک کن ادب دیوانگی طلب 


چنند از پسی هنر پوییم دربدر 
خااموشی آورد گفتار بسی‌ثمر 
دانش به پای طبع بندیست آهنین 
این دام درگستل 





آن بند درشک 








نی نی ز هوش و عقل ما ر 


دیسباچة مهی فهرست فسرهی 
دربای مکسرمت دنیای معدلت 
سلطان بحر و بر دارای خشک و تر 


فرخ شه آنکه هست فرخنده ذات او 





جان بی‌ولای او در پیکرست ننگ 


گیهان ز بخت او چون بخت او 





هر جنبشی که هست مفدور آسمان 
شسخصش بینبه رخش‌بادست گنج بخش 
از ترکتاز مرگ ایمن بود روان 


مهرش سرشته‌اند در جان آدمی 


آویزمت به جهد در زلف مشکبار 
هی بوبمت دهان هی بوسمت عذار 
چون‌صبر سودمندچون‌پند سازگار 
در بند مار و مور گردد تتش دوچار 
افتاده‌ام اسیر در بند مور و مار 
ای سرو کاشمر ای ماه قندهار 
از روی اخستیار در عین افستدار 
چند از پسی خطر موبیم زار زار 
بیهوشی آورد سودای هوشیار 
یکرت به راه نفس دامیست استوار 
زین ند شو برون زین دام کن فرار 
کاین هرر دو 
عسنوان آگهی دیوان افتخار 
گبهان سنزلت گسردون اقسندار 
نقاد خیر و شر قلاب نور و نار 
بر خساقی آیتی از فضل کردگار 
بختش همه ظفر شخصش همه وقار 
سر بی‌رضای او بر گردنست بار 





زمست در مدح شهربار 


دشمن ز رمح او چون رمح او نزار 
تاند که طی کند عزمش به بک مدار 
ابر ار ندیده‌یی بر فرق کوهسار 
که ار ندیدیی در بحر بی‌کنار 
از حزمش ار کشد بر گرد تن حصار 








افتی جان در بدن قرار 


تماید / ۳۹۷ 


گر نام خسروان یکبارء حک کنند آثار او بس است زآن جمله یادگار 





محصور عمر اوست ادوار آسمان مقصور امر اوست اطوار روزگار 
اساس فضل ملک تو پابدار 
از سهم تیر تو در وقت دار وگبر ‏ ازبیم تسیغ نسو در روز گیرودار 
بر پیک ر گوان خغان شود کفن بر تارک مهان افسر شود فسار 


چندین هزار فرن یک لحظه طی کند ‏ خورشید اگر شود بر توسنت سوار 


ای چون بنای چرخ کاخ تو دیرپای ‏ . وی 





مانا که در چنار قهرت نهفته‌اند 


سرویست رمح تو در جویبار رزم 





قصرت ز خسروان چرخیست پر نجوم 
شاها خدای من داند که روز و شب .<شکرانه گریمت هر دم هزار بار 
روزی که نگذرد نام تو بر لبم( اقرب گم به خویش از فرط انزجار 
برهان قاطمست بر پاکی سخن ر ااشعر من شدست چون تیفت آبدار 
ای شاه پیش ازین سعروض داشتم " "7 کر فضل بی‌فباس وز جود بی‌شمار 
باری طلب کنی اجرای بنده را افزاید ا زکرم دارای نامدار 
باه اشارتی گر از تو سر زند ‏ کامم روا شود زالطاف شهریار 
وانگه شود مرا از اطف عام تو امروز به زدی امسال به ز پار 
تا غنچه بشکفد در صحن بوستان تالاله بردمد در طرف لاله‌زار 
بادا خلیل تو چون غنچه شادمان . بادا عدوی تو چون لاله داغدار 


وله ایضاً 
ای زان دو سیه مار که جا داده به گلزار ‏ عسطار کمندافکن و سحار زره‌دار 
سسحار نسديديم زره‌بوش و معربد ‏ عطار نخواندیم کمندافکن و خونخوار 
چشم تو و زلف تو بر عکس بود کار 
چشمان نو چون خشم کنی زهر دهد بر زلفان تو چون شانه زنی مشک دهد بار 





عقرب همه زهر آرد و آهو همه نافه 





۸ دیوان حکیم قاآ 





چین معدن نافه بود ای شوخ فسونگر 


زلف تو بود نافه و آن نافه پر از چیر 





تا داده صدف داده همی پرورش در 
دلهای بسینباشته در چاه نبي 
غافل که درین زیر کله خرمن مشکست 
یک دایره بر صفحه‌یی از سیم کشیدست 
آن نقطه دهان تو و آن دایره خطت 
هیچ اقتدت ای مه که به ما متفق آبی 
تو از لب جانبخش و من از منطی شبرین 
ملکی که ز تیغ خم ابرو نگشاید 
بومی که مسخر نشد از شعر دلاویز 
در فلعه گشابی چه به رنگ و چه یه نیرنگ 
با کلک و بنان من نقب‌افکن و عارص 
چون کاربه پرحمی و خونخوارگی افتد 
ور کار به صدق نفس و عهد درستست 
ور مسعدلتی باید تا ملک بپاید 


هرچند جهان شعر من و حسن تو گیرد 


مه سیر به عقرب کند ای لعبت سحار 
روی تو بود ماه و بر او عقرب جزار 
تو پروری ای ماه به مرجان در شهوار 

نند همی بر زنخت چاه نگونسار 
خلقی بشگفتند که ساهیست کله‌دار 
هم نقطه ز شنگرفش و هم دایره زنگار 
بیرون نرود یک دل ازین حلق پرگار 
تا کشور هفت اقلیم گبریم به یکبار 
تو از نگه مست و من از خاطر هشیار 
من بر نو کنم راست ز شیرینی اشعار 
کړ خجنجر خونریز تو و غمزۀ خونخوار 
من کلک به کار آرم و تو طرۀ طرار 
با ارو و خط تو کمان‌گیر و زره‌دار 
آنجا تو سپهدار و تو سالار و تو مختار 
از تو نباید به من دلشده بگذار 
این کار نباید مگر از شاه جهاندار 
فرمانده آفاق بود ملک نگهدار 





در ستایش امیر مبرور آصف الدوله اللهیارخان گوید 


ای طره و چهر تو یکی نار و یکی مار 
بی‌نار تو یارسٹ مرا ناله و اندوه 





جز من که به نار تو و مار تو گریزم 
نبود عجب ار رام شود مار تو بر من 


بسیزار ز آزار شسود ردم عالم 


بینا 





ار تو در نارم و بی‌مار تو بیمار 
بی‌مار تو کارست مرا مویه و تیمار 
دیارگریزند هم از مار و هم از نار 
زبراکه شود رام چو مقلوب شود مار 


من مسی‌نشوم هیچ ز آزار نو بیزار 





ای خال سياه تو درون خط مشکین 
روی تو به موی تو چو در غالیه سوسن 
در هالة خط لاله تو تا شده پنهان 
زین ژاله مرا لاله دمیدست ز چهره 
خون‌خوردنم از جور نو چون جور تو آسان 
از کاهش هجر تو توانم شده اندک 
در چهرة تو خال تو ای غارت کشمیر 
چون زنگیکی ساخته در خلد نشیمن 
با شاخ گل آمیخه‌بی عنبر سارا 
دوشینه که در محفل اغیار نشستی 
رشکم همه بر شادی اغبار تو ابت 


از روز من و بخت من ای‌دوست چه پرسی 





در مرحلة مهر تو چون خاک شدم بسة 
چهرم همه زرخبز و سرشکم همه دُرربز 
زر را نکند جز تو کسی خاک صفت پست 
الا به گه جود و عطا مير جهانگیر 
دسنور ملک صدر جهان آصف دوران 
آن آصف انی که بر از آصف اول 
عمان ز خلیج کرمش چیست بکی جر 
از شاخ نوالش ورقی روضة رضوان 
فلزم ز حیاض نعم اوست یکی سوج 
ای صدر قدّر قذ رکه از فرط جلالت 


e 


تفی ز شرار سخطت برق به بهمن 
سرویست ستانت که بجز سر نکند 


در ملک شهنشاه تویی آمر و ناهی 


قصاید / ۳۹۹ 


چون نقطه‌بی از مشک میان خط پرگار 
موی تو به روی تو چو بر آنه زنگار 
بر لالة من وال اشکست پديدار 
زین‌هاله مرا ژاله چکیدست به رخسار 





انبردنم از عشق تو چون عشتی تو دشوار 
از خواهش وصل تو غمانم شده بسیار 
بر قات تو زلف تو ای آفت فرخار 
چون هندوکی آمده از سرو نگونسار 
بر بسرگ سمن ریخته‌بی ناف تاتار 
یا ثابت و سیار مرا بود سر و کار 
اشکم همه ازدوری رخسار تو سیار 


ه شد آن تار 








4 عیق تو چون خار شدم خوار 
وین زر و گهر را نود نزد تو مقدار 





نکند جز تو کسی خارصفت خوار 
الا به گه فضل و سخا صدر جهاندار 
سالار زسان مبر زمین فُدوة احرار 
در فکرت‌وهوشو خرد و سبرتو کردار 
گیهان ز نسیج نعمش چیست یکی تار 
بر خوان جلالش طبقی گنبد دوار 
جنت ز ریاض نعم اوست یکی خار 
در حضرت جاه تو فلگ را نبود بار 
رشحی ز سحاب کرمت ابر در آذار 
نخلیست بنانت که بجز بر ندهد بار 





توبی سرور و سالار 








۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


در طاعت آن کرده خداوندت سجبور 
اکنون که چمن راست به بر 
بیزمزمة سار همه ساحت گلشن 
ایدون همی از راغ سوی باغ چرد گور 
آن راغ که از لاله بدی تودۀ شنگرف 
دامان وی از ابر کنون معدن گوهر 
از ساد چمن زردتر از گونة عاشق 





زر 


من مانده دی با نفس سرد مشوّش 
آزادی مسن با اشر بل تو آسان 
هرسو نگرم نیست بجز مویه مرا جفت 
گبرم نبود پسایه مرا هیچ ز داش 
تو مهری و کس را نه درین مسا 
آخر نه مگر مهر چو نابنده در آفباقة 
پر فصر شه و کوی گدا هر 


له ترادید 


و ضبابخش 
با آنکه برای تو چو روزست مبرهن 
کامروز ز من ساحت گیتی است معطر 
وامروز ز من نودۀ غبراست منور 
بر رفعت قدرم نزند طعنه خردمند 
بر مرتبة چاک ر گردون کند اذعان 





تاپای‌گنه درشکند سنگ انابه 


هر کاو به تو پیوست و بسرید از همه عالم 







در دولت این کرده شهنشاهت مختار 
اکنون که سمن راست به تن کسرت زرتار 
بی قهقهۀ کبک همه دامن کهسار 
اکنون همی از باغ سوی راغ پرد سار 
آن باغ که از سبزه بدی معدن زنگار 
سامان وی از باد کنون مخزن دینار 
فلک تارتر از طرة دلدار 
من گشته بدی در قفس برد گرفتار 
آسایش من بی‌نظر فضل تو دشوار 
هرجاگذرم نیست بجز ناله مرابار 





رگیرم نبود مایة مرا هیچ به گفتار 
و ابری و کس را نه درین مرحله انکار 
آخر نهریگر ابر چو بارنده بر اقطار 
بر شاخ گل و برگ گا هر دو گمهربار 
با آنکه به چشم تو چو نورست به نمودار 
آنگونه که از مشک ختن کلب عطار 
آنگونه که از مهر فلک ساحت آمصار 
در خوبی بوسف نکند شبهه خریدار 
بر معجزة احمد حصبا کند اقرار 
تانام خطا برفکند صیت ستنفار 
خوارش مکنادا به جهان ایزد دادار 





تمثال همایون 
بک حهان جانی که جان یک جهان بادت تار 
روضة خلد برینی یا که نقش نوبهار 





ماهتایی زان فروغت افتد اندر هر زسین 
ماه می‌گفتم ترا گیر ماه بودی تاجور 
چرخ بودی چرخ اگر بر خاک می‌گشتی مفیم 
هر کجا نقشی است از هستی نماید فخر و نو 
نقش آن‌شاهی‌کهاز جان‌خانهزاد سرتضی‌است 
عارف معنی‌پرست ار صورتی بیند چو نو 
خواجه اعظم پس از بزدان پرستد مر ترا 


خواجهرا چشمیست معنيین بەھ رور تىت 





ای مهین نمثال هستی ای بهین تصویر عقل 
نبک می‌تابی مگر مهتاب داری در بغل 
نو روح و عفل‌و معنی را همی‌گوید حکیم 
زانکه تا نقش همایون ترا دیدم به چشم 
عارفت ار نفشت عبان بیند به مرآت وجو 
پرده‌ات را از ازل گویی فلکك نساج بود 
صورت شاهی و پیدا معنی شاهی ز نو 
هرکجا هستی‌تو شاه آنجا به‌معنی حاضرست 
زان ستادستند میران و بزرگان بر درت 
عیش دایم پیش روی و عمر جاوید از قفا 
یکک‌طرف سرهنگ و سرتپان گروه اندر گره 
زیر دست چاکران شاه ماه و آنتا 
بدو صف باترکك زین چار میر ملک جم 
ی کیستند 








روزگار و چرخ و مهر و ماه 7 
هم به دست خیلی از خدام جام گوهرین 


جام آن شربت دهد احباب شه را روز عید 








تصاید | ۳۷۱ 


آفتابی زان شعاعت تابد اندر هر دیار 
مهر می‌خواندم تراگر مهر بودی تاجدار 
خرش‌بودی عرش!گر بر فرش می‌جستی قرار 
هستی آن نقشی که هستی از تودارد افشخار 
نقش تبغش هم به معنی خان‌زاد ذوالفنار 


هم در آن ساعت کند صورت‌پرستی اختبار 





وندرین رمزیست کش صورت‌پرستی اختبار 
زانکه ما صورت همی نیم و او صورت‌نگار 
نا چه تفشی کز تو جوید عفل و هستی اعتبار 
توو می‌باری مگر خورشید داری در کنار 
وکس نمي‌بیند به چشم و من ندارم استوار 
تلو روح و عفلر ممنی شد مصور هر چهار 
هو نی غیبش نماید انتظار 
کز جلالش کرد پود و از حمالش بافت نار 


نقش هر معنی شود آری ز صورت آشکار 





زانکه تو سایة شهی شه ساية پروردگار 








تطار اندر قطار 
زیر دست آفتاب و ماه چرخ و روزگار 
کهترین سرباز شاهشاه صاحب اختیار 
تا شوند از قدر با سرباز خسرو همقطار 
هم به دوش فوجی از سرباز مار مورخوار 
ند خصم ملک را روز کار 





مار این ضر 


٢‏ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


آن نماید 





عشرت را به جام 
هم ز جام آن مصور صورت جمشید و جام 
زان جوان و پیر می‌رقصند امروز از نشاط 
چون که اين آب روان از راه خر دست 
آن شثپیرست آن یا آب شمثیر سلکث 


جود شاهنشه مگر سرچشمة این آب بود 
شاط آنکه این آب آید از بخت ملک 
گو مفتی لحن شهرآشوب ننوازد از آنکک 
تا بهدهر اندر حصار ملکذگیتی هست چرخ 














آرد خصم خسرو را به مار خود دسار 
هم به مار این محول حالت ضحاک و مار 
کاب ۶ 





آمد از بخت جوان شسهریار 
چون شراب خلری زان ست گردد هوشیار 
دوستان را دلپذیر و دشمنان را ناگرار 
کاب می‌جوشد همی‌از کوه و دشت و مرفزار 
شعر قاآنی چو تیغ شاه گشتست آبدار 
شاه بختبار 
راحصار 





شهر بی آشوب گشت از ب 
حزم شه چون چرخ بادا ملک گب 


در تهنیت تشریف پاذشاهی و مکاح علیخان والی گوید 


باد میمون این بهین تشربف شاه کامگار 
شهبودخورشید و او ساهمت‌واین نش ر یلو 
پادشه بحرست‌و او درحست‌و این نشر یف در 
شه بود ابر بهار آو سرو فیض او مطر 
دوست‌دارد خانه‌زاد خویش‌را هرکس به طبع 
کودکست و نوجوان چون بخت شاه نامور 
رسم دیریشست کز میل طبیعت کودکان 
ای شبستان ظفر را طفل بختت نوعروس 
کوه با حزم تو چون فکر حکیما 
دوش‌کردم حبرت‌از دسنتکه چون ریزد گهر 
ماهآن چرخی کش آمد عرش اعظم 


سرو آن باغی کزو خجلت برد باغ بهشت 





تیزرو 





وصف گرزت دی نوشتم خامه‌ام شد ریز ریز 


بر علیخان آن مهین فرزند صاحب‌اختیار 
ایا خورشید گیرد ماه نور مستعار 
تربیت از بحر یابد درج در شاهوار 
سرو را سرسبز دارد از مظر ابر بهار 
این عجب نبود گر او را دوست دارد شهریار 
زین رهش دارد گرامی بخت شاه نامدار 
دوست می‌دارند همسالان خود را بیشمار 


وی گسلستان کسرم را اببر دستت آبیار 
باد با عزم تو چون عهد کریمان استوار 


عقل گفتا غافلی کاو بحر دارد در جوار 





شبری‌که بود از شبرخواری شیرخوار 





ر آن بحری که از وی بحر عمان شرسار 


مدح خلقت دوش گفتم خانه‌ام شد مشکبار 





یادی از رخش نو کردم فکرت من شد روان 
گر کسی خواهد که عزرائیل را یبند به چشم 
ور حکیمی وهم را خواهد مجتم بنگرد 
دشمن از زور تو می‌ترسد نه از شعشیر تنو 
گشنه تیفت لاغر از بس خورده خون دشمنان 
کی بوده کاستاده بینم مر ترا پیش پدر 
کی بود کز یزد آیی نزد میر ملک جم 
گرچه دوری از پدر نزدیک جان بنشاندت 





هم مگ ر کز خواجه‌دوری‌مهر او نزدیک تت 
بندگی کن تا خداوندی کنی کز بندگی 
جهدکن در کوچکی تا چون پدر گردی بزرگ 
خدمت شاه جوان کن تا شود بختت جوان 
آهن از آسیب پتکك و کوره گردد تبغ بر 
سرفرازی راز سربازی طلب زیرا که شیع 
تا جهان باقیست شاهنله جهانان باد و نو 
طبع قساآنی بآنی این سخنها آفرید 


قصاید / ۳۷۳ 


نامی از نیغ تو بردم شعر من شد آبدار 
گو بیند جان؛ شکر تیغ تو را در کارزار 
گو ببیند بد سیر خصم تسراگاه فرار 
زور بازوی علی مرحب کشد نه ذوالفقار 
راست‌بودست‌اینکهلاغر سی‌شود بسیارخوار 
همچو خرم گلبتی در پیش سرو جویبار 
نصر وفتح از پش‌و پس‌بمن؛ازمین‌یسر از بسار 
گر به نزدیکان شاه از دور سازی جان نثار 
آری ار مهرست و نهر از دور گردد نوربار 
وعلی را داد تشریف ولایت کردگار 
لی کن] نا همچو او در کودکی بابی ونار 
پند پیرانست این کز عجز خیزد اقتدار 
زر سرخ ارف نار و ونه گرده خوش‌عبار 
تا نبازد سر نگردد سرفرازیش آشکار 
زیر ظل رحمنش ساکن چو چرخ و روزگار 
چون خلایق را به امری قدرت پروردگار 


در ستایش نظام‌الدوله حسین خان فرماید 


با فال نیک بهر زمین‌بوس شهریار 
کهتر غلام شاه خداوند ملک جم 
سالی دو پیش ازبن که شد آشفته ملک جم 
ملکی که بود جمع‌تر از خال گلرخان 
از اهتمام خواجه پی دفع شور 
ازخواجهبار جستو سبکباربستو رفت 





آمد ز ملک جم سری ری صاحب‌اختیار 
کمتر رهی خواجه خداوند حق‌گزار 
وز هم گسیخت سلسلة نظم آن دیار 
چون زلف بار گشت پریشان و بیقرار 
فرمانروای ملک جمش کرد شهریار 
بی‌لشکر و معاون و همدست و پیشکار 


۷۴ دبوان حکیم قاآنی شیرازی 


نی‌نی خطا چه رانم همراه خویش برد 
زیراکه بود قناید او بخت خواجه‌یی 
بس کارهای طرفه به ششمه نمود کش 
لیک آنچه کرد از مدد بخت خواجه کرد 
خود سنگریزه کیست که بی‌معجز رسول 
بسی‌عون ایسزدی چکند دور آسمان 
اوج و حضیض موج ز بادست در بحور 
آن را که خواجه خواند فرزند خویشتن 
باری به ملک جم در خرف و رجا گشرد 
شورش نشاند و سور بنا کرد و برکشید 
انهار کند و برکه و کاریز و جوی و جر 
برداشت طرح غله و تحمیل نان فروش 
نظم سپه فزود و مئال دو ساله داد 


زر داد و تخم و گاو و تفاوی به هر زمین 





از بسکه ساخت چینی از دود غصه گشت 
کان کند وکررهبستو فلز جست باغ ساخت 


سد بست و که‌شکست و بیاورد سوی شهر 





بهر طراز آب ز صد میل ره فزون 
گه کوه را شکافت چو شمشیر پادشه 
کوهی را که راز گفتی در گوش آسمان 
غاری که پای گاو زمین سودیش به فرق 
سدی سدید در دره‌یبی بسته کاندرو 
صد ميل راه کرده ترازو به یکدگر 


وان چاههای چند که جم کند و زیر خاک 


هرچ آفریده در دو جهان آفریدگار 
کز جود او وجود دو گیتی شد آشکار 
یک سال گفت نتوان بر وجه اختصار 








کز نامیه است خرمی سرو جویبار 
گوید سخن چو مرد سخن‌سنج هوشیار 
بی‌زور حیدری چه برآید ز ذوالفقار 
جوش و خروش سیل ز ابرست در بهار 
گر ناظم دو گیتی گردد عجب مدار 
تا دوست را شکور کند خصم را شکار 
حصنی که بد بروج فلک را درو سدار 
بستان فزود و قریه و پالیز و کشتزار 
بخشید باج برف و تکالیف راهدار 
خود را عزیز کرد و درم را نمود خوار 
وآورد پیشه‌ور زو دهاقین ز هر کار 
چون دیگ کاس سر فغفور پر بخار 
سرو و نهال کشت و درختان میوه‌دار 
ششپیر راکه هست یکی رود خوشگوار 
گه غار کوه کرد و گهی کوه کرد غار 
گہ دشت را چو خنگ ملک کرد کوهسار 
چون سنگریزه در تک جوبینیش ق 
بر شاخ گاو گردون باییش رهسپار 
وهم از حد برون شدنش نیست افتدار 


همچون اساس عدل شهنشاه تاجدار 





ماند از برای آب دو چشمش در انتظار 





فرسوده بود و سوده و آ کنده 7 
هر چاه را دوباره به ماهی رساند و کرد 
مزدور وار رفت به هر چاه و کار کرد 
آری کدام مزد بهست از رضای شه 
از بهر حفر چاه ز بس تيشه زد به خاک 
یوسف شنیدهام که به چه گربه می‌نمود 
یکبار رفت بوسف مصری اگر به چه 
پوسف به چاه رفت و زان پس عزیز شد 
فرفی دگ رکه داشت ز بوسف جز این نبود 
وز حکم‌خواجه ساخت بهشیراز اندرون 
حصنی رفیع ساخت به بالای آسمان 
از قصرها که هریکشان رشک آسمان 
گوبی کشیده شهرش افلاک در بل 
باری پس از دو سال که از هجر خواجه شد 
پیکی ز ره رسید که زی ملک خاوران 
وان خواجۀ بزرگ خداجوی شه‌پرست 
با خویش گفت عاطفت خواجه مر سرا 
از عسهد شبرخوارگيم تربیت نمود 
سربازی از سپاه خدیو جهان بدم 
وایدون ز لطف خواجه به جابی رسبدهام 
ربنی خشک و عاقبت 


اید ر که گاه بندگی و رور خدتست 


بودم نخست خار 





بردن پی بسیج سپاه ملک به ری 
اینگفتو برنشستو به‌ری‌رفت و سر نهاد 


قصاید / ۳۷۵ 





تلیست هریک از آنها به رهگذار 
مزد آن گرفت جان برادر که کرد کار 
تا اوج ماه باگچ و ساروجش استوار 
وز الشفات خواجه و تأبید کردگار 
چشم زمین ز سوز درون گشت اشکبار 
او بود بوسنی که چه از وی گریست زار 
او بسهر آزسون عمل شد هزار بار 
او خود عزیز بود که در شد به چاهسار 
کاو شد به جبر در چه و این یک به اخنیار 
چندین بناکه کردن ننوانمش شمار 
تحوضٍی| عمیق کند به پهنای روزگار 
رز باغها که هریکشان داغ قندهار 
گوبی گرفته راغش جنات در کار 
چون‌نوککلک خواجه‌دلش چاک و نن نزار 
جیشی کسند گسیل شهشاه کامگار 
همت به کار برده پی دفع نابکار 





برد از حضیض ذلت بر اوج افتخار 





تا روزی اینچنین که شدم گرد و شیرخوار 
بی‌نام و بی‌نشان و تهی‌دست و خاکسار 
کم برده صف به صف بود و بدره باربار 
زاقبال او شدم چو گل سرخ کامگار 
بايد به عر خواجه کمر بستن استوار 
اسب و ستور و بختی و اسباب کارزار 
بر خا کپای خواجه و زی شاه جست بار 





۷۷ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


وز نزد هر دو آمد بیرون شکفته روی 
کرد از پی بسیج سفر صرهای زر 
با صد دونده اسب و دوصد استر سترک 
وز آن دهان شکافته ماران آهنین 
آورد نزد شه دو هزار از برای جنگ 
شه خلعتیش داد همایون به دست خویش 


آن جامه‌یی که گفتی جبریل بافته 





زر 
وز خواجه یافت عاطفتی کز روان بد 

از کردگار عقل و ز عفل شریف نفس 
وز آب تازه ماهی و از سیم و زر فقي 
وز مصطفی بلال و ز مهر فلک هلال 
یا حاجی از ورود حرم درگ طوات 


هم داد شه به‌دست خودش بک در 


خواجه است نایب نبی و او به خدمنش 
هرک ازاسامه جست تخلف رسول گفت 
آری ضمیر خواجه محک هست وز محک 
امروز در عوالم هستی ز نیک و 

ناگفته داند آرزوی طفل 





رحم 
از جود بخشد آنچه به هر گنج سیم و زر 
پیریست زنده‌دل که جوانست تا به حشر 








روند و کانی را که 
لشکر آن بود که مدینه از اهل 








اشارة شاهر در این بیت به این وقایع است (محجرب). 


زانسان که از خلاص زر سرخ خوش‌عیار 
چون نقد جان به بای غلامان شه‌نثار 
با چارصد هیون زمین‌کوب راهوار 
کاول خورند مور و سپس قی کنند مار 
تا مارسان برآرند از خصم شه دمار 
چون نوک کلک خواجه زراندود و زرنگار 
از زلف و جمد حوری و غلمانش پود و تار 
بعنی چو زر درست شود بعد ازینت کار 
وز ینا فرودینگل و زاو سوفزر 
وز نفس پاک پیکر و از هوش هوشیار 
پور فرب دوست عاش و از وصل‌ گل هزار 
وز سرتضی اویس وز نور قمر شمار 
تال از خلود ارم در صف شمار 
برچیده است ساعد همت اسامه‌وار 
تفرین بدو در است ز خلاق نور و نار 
نقدی که خالصست فزون جوید اعتبار 
رازی نهفته نیست بر آن خضر نامدار 
نادیده بابد آبخور وحش در قفار 
وز حزم داند آنچه به هر شاخ برگ و بار 
زو بسخت شسهربار طفرمند بسختیار 


یات مذهی شیم حشرت رسول اکرم (ص) چون رحلت خویش را زدیک بافت لشکری 
رکه یکی از صحابه بو امیر آن لشکر سا 





ت و آمر فرمود که به سوی بلاد روم بیرون 


جیش اسامه خارج گردندنفرب و لعنت کرد و غرض آن حضرت از فرستادن این 


المژمنین على علیه‌للام منازعه نکند تا 
:ر مرض موت رسول اکرم(ص) به مدینه بزگشتند, 


شاه جهانگشای محمدشه آنکه هست 
ای خسروی که تا به دم روز واپسین 
خصم تو همچو خاک نخواهد شدن بلند 
با همچو آب میل صعود آن زمان کند 
یا آن زمان که جسم و سرش از عتاب تو 
پیوسته باد آتش تيغ نو مشتمل 


در ستایش امیر بهرام صولت 
با فال نیک و حال خوش و بخت کامگار 
در زیر ران من فُرّسی کافریده بود 
شخ بز ولورد و جهانگرد و گرم سیر 
کز پی نگارم آمد و تنگم عنان گرفت 
در زیر مه فراشته از سیم ساده رو 
موبی به بوی سنبل و رویی به رنگ گل 
گیسوی نابدارش همسایة بهشت 
لماش پر آب بیمدد نور آفتاب 
بر سرو ماه هشته و بر ماه غالیه 
بر زهرة رخش مه و خورشید مشتری 
در روی و موی او چو امیران روم و زنگ 
گیس و گشود و مغزم از آن گشت عنبرین 
چنگی زدم به زلفش و از تار تار او 
وز هر شکنج او که گشو دم به خاک ربخت 
وانگشتهای من چو زره گشت پر گره 
القسصه نارسیده لب شکوه باز کرد 


قصاید | ۳۷۷ 


جانسوز تیغش از ملک‌السوت یادگار 
ذکر محامدت نتوانم یک 





هزار 
الا دمی که در سم اسبت شود غبار 
کاجزای جسمش از نف تیغت شود بخار 
این یک رود به‌نیزه و آنیک رود به دار 


تاحاسد شریر ترا سوزه از شرار 


معتمدالدوله منوچهرخان فرماید 
از ملک جم به عزم سپاهان شدم سوار 
اوهسام را ز ويه او آفسریدگار 
گم‌خب و پرتوان و زمین‌کوب و رهسپار 
با چم اشکبار و دو گیسوی مشکبار 
رگ کل گذاشته از مشک سوده تار 
قّی به لطف طوبی و خذی به نور نار 
زلفسبن عنبرينش ببراية بسهار 
چشمش به خواب بی‌اثر برگ کوکنار 
ت کوهسار 
از حسرت خطش شبه و مشک سرگرار 
دلهای داغ دیسده قطار از پی قطار 
عارض نمود و چشم از آن گشت لاله‌زار 
چون‌نار چنگ خاست بسی الهای زار 
چندین هزار سلسله دلهای بیقرار 
از پیج و تاب و حلقة زلفین آن نگار 
وآن طبله طبله مشک پریشید بر عذار 





بر رخ ستاره بسته و بر پ 








۸ دیوان حکیم قاآنی یرازی 


گفت ای نکرده یاد ز یا 
باری چه روی داد ندانم که بی‌سبب 
این گفت و از تگرگ پپوشید لاله برگی 
بسیجاده راگزید به الماس شک 
از ده هلال مسزیخ انگیخت از قمر 
از جزع بست دجلهة سیماب بر سمن 
گفتم بنا مموی و پریشان مساز موی 


اشک‌تو انجمست و ژخت مهر وکس ندید 





و دوستان 





دیدم بسی که خیزد از جویبار سرو 
پروین بروز می‌ننماید ترا چه شد 
جراره از چه پوشی بر ماه نوربخش 
باری قسم به جوشن داود و مهر جم 
کز هرچه در جهان گذرم در هوای َو 
سالار دهر معتمدالدوله آنکه هست 
صدری که بر بسار وی افلاک را 





هر چیز در زمانه به هستیت مفتخر 
بر خاک شوره تابد اگر نور روی او 


یک ناامید در همه 





ندیده چرخ 
دوران به دور دولت او جوید اختتام 





به عدل شامل او گشته متصم 
ای چون سپهر قصر جلال تو بی‌قصور 
تن را هوای مهر تو چون عمر سودمند 
چون ذات عقل پاب جاهت بر از جهت 
بذل تو بی‌قیاس چو ادوار آسمان 


این بود حق صحبت باران حق‌گزار 
مسکین دلم شکستی و بستی ز شهریار 
وز نرگسش چکید به گل دانهای نار 
بساقوت را مسزید به لولوی شاهوار 
وز خون دیده بست ده انگشت را نگار 
وز اشک ربخت سود؛ الماس در کنار 
کز موبه ترسمت که چو مویی شوی نزار 
کانجا که هست مهر شود انجم آشکار 
نشنیده‌ام که خیزد از سرو جویبار 
کایدون بروز خوشة پروین کنی نثار 
سیاره از چه باشی بر مهر نور بار 
معت به زلفکان تو وان لعل آبدار 
الا ز خن اکبوسی صدر بزرگوار 
دیسباچة جلالت و عنوان افتدار 
بدری که از یمین وی آفاق را یسار 
جز ذات وی که هستی از آن دارد انتخار 
خور جای خار روید از خاک شوره‌زار 
کاو را نکرده فضل عمیمش امیدوار 
گیهان ز فر شوکت او خواهد اعتبار 
هستی به ذات کامل او جسته انحصار 





وی چون وجود لج جود تو بی‌کنار 
جان راسموم قهر تو چون مرگ ناگوار 
چون فیض روح مایۀ جودت بر از شمار 
فضل تو بی‌حساب چو اطوار روزگار 





در پیش خصم تبغ تو سدیست آهنین 
عدلت به کتف ماه ز کتان نهد رسن 
ناگفته دانی آرزوی طفل در رحم 
از خاک گاه جود تو زرین دمد شجر 
خسصم ترا به دهر محالست برتری 
ای بر زمین طاعت تو چرخ را سجود 
وقتی بران شدم که به دیوان رقم کنم 
ننوشته نام تبغ تو کز نوک کلک من 
هی سوخت دفتر من از اوصاف او و من 
زاندام اهل زنگ سیاهی برون رود 
روزی نسیم خلق تو بر مغز ممن وزید 
چون نام همت تو برم از زبان رسن 
چون وصف مجلس تو کنم خیزد از لبم 
کوهیست همتت که چو بحرست موجخبز 
یاحبذا ز نیغ نو آن پاسبان بخت 
گاهش چو عقل در سر گردنکشان مقر 
نبود شگفت اگر ملک‌الموت خوانمش 
جز مور جوهرش که به کین اژدهاکش است 
وبحک ز چارباغ سپاهان که سعی تو 
داغ جسنان و باغ جنانست سا 





باغ زرشک تا تو درویی ز رشک خلد 
خون گردد از زرشک مصفا و خون جرخ 
صدرا خدایگ‌انا ده سال بی‌توام 


منت خدای راکه بدیدم به کام دل 


قصاید | ۳۷۹ 


برگرد ملک حزم تو حصیست استوار 


حزمت به گرد آب زا 





نادیده پایی آبخور وحش در قفار 





ب روز مهر تو مشکین جهد بخار 
جز آنکه خاک گردد و خاکش شود غبار 
وی در نگین خاتم تو ملک را مدار 
زاوصاف تبغ جان‌شکرت بیتکی سه‌چار 
جست آنشی که تا به فلک رفت ازان شرار 
هی آب می‌زدم به وی از شعر آبدار 
گر آفتاب تیغ تو تابد به زنگبار 
پر د کنر و داسنم از نافۀ تتار 
در خوشه خوشه ربزد و دیتار باربار 
راز چنگ و ننمة نای و نوای تار 
نت که چو کوهیست پابدار 


کز وی اساس دولت و دینست استوار 


بحریست ر 


اش چو زوح دران کند ار ان فرار 
از بسکه‌هستچون‌ملک‌الموت جان‌شکار 
نادیده در زمانه کسی مور مارخوار 
کردش چنان که آیدش از هشت خلد عار 
ز ازهار گونه گونه وز اشجار پر شما 

روی از سرشک خونین دارد ز رشکوار 
در دل ز داغ باغ زرشک نوگشت تار 
جان بود دردمند و جگرخون و دل‌نکار 
بازت به صدر قدر ظفرمند و بختیار 








۰ دیوان 





تا خاص و عام گاه بلندند و گاه پست 
چهر نیک‌خواه تو بادا شکفته گل 


تا چار ربع شانزدهست و سه ثلث نه 
ھر کاو که هفت و هشت کند با تو در جهان 








تا شبخ و شاب گاه عزبزند و گاه خوار 
در چشم بدسگال تو بادا خلیده خار 
تا هفت نصف چاردهست و دو جذر چار 


با کید نه سپهر سه روحش بود دوچار 


یف قبای بیضا ضیای شهریاری در ستایش 


حسین خان نظام الدوله 


بوده جای یک جهان جان این قبای شهربر 
جسم یک‌سرباز اندر یک جهان‌جان چون کند 
بخردان گوبند جای جان ب 
زانکه‌من ت‌بينم اندر یک جهان جان جای گیر 





که اندر تا 


جشم بکد نن روشنی جست ار به بو پیرهۍ 





ابن قبا گوبی سپهر چارمین بودست از 
یا بهشت جاودان بودست زیرا کاندرو 
با نه همچون عرش اعظم جایگاه جربل 
پای تا سر آفرینش را همی ساند ملک 
آنکه گفتی بر تن هستی نمی‌گنجد لباس 
این قبا را آسمان ابره است و گیتی آستر 
کرم هر ابریشمی را هست فوت از برگ توت 
کرم این خارا همانابوده کرم هفت وار 
مرد نساجی که دیبای قبای شاه بافت 


آن ز بهر پود زلف خویشتن دادش به دمت 


کرد تاکرم کشته نشد دولت او سپری نگشت (ح! 


کآمد اینکه زبور اندام صاحب‌اختیار 
جز که خواهد بک جهان جان از خدا بهر نثار 
ور کسی پرسد ز من گویم ندارم استوار 
راسیتی قول حکیمان را نباشد اعتبار 
چشم خلقي گشت روشن زین قبای شهریار 
بسوده در وی آفتاب عالمآر را قرار 
بوده‌طوبای که هستش فضل ورحمت برگاو بار 
با نه همچون قلب عاوف مظهر پروردگار 
وین قبا بودست ملک آفریش را حصار 
کاش دیدی این قبا بر جسم شاه کامگار 
شه ريل پود و نرقو مورف تار 
کرم این اطلس کرم پودست و قوش افتخار 
کاردشیر بابکان از هیپتش جستی فرار 


حور و غلمان هر دو از جنت دویدند آشکار 


وین برای تار جعد خود نهادش در کنار 






پرتوش از فرش هر ساعت نی بندد به عرش 
این قبا را فی‌المل بندی اگر بر چوپ خشکه 
دوش گفتم این قبا از شأن گردون برنرست 
عقل گفتا اختبار و جبر یکسو نه که هست 


آب ششپیر آمد از سوی امیر ملک جم 





این قبا گویی بود تشریف عمر جاودان 
چون فبا قلب بقا آمد پس این آب بفاست 
گر به قدر آنک آب آورد بابد آبرو 
پارسایان نیز می ترسم که تردامن شوند 
فضل شاه و التفات خواجه از وی نگلد 





گ شهش بخثه لاس‌از جم جانبخدای خو 
گاه بخشد خواجه اعظم مر او را خاتمی 


فضل یزدان را ار کی اوا 





قصاید | ۳۸۱ 


پرتو خواجه است گویی این بای شاهوار 
چوب گردد سبز و خرم همچو سرو جویبار 
جر محفست‌ابنکهبخند شه به‌صاح‌اختیار 
کمترین سرباز شه سالار چرخ و روزگار 
از قبای پیکر خود شه فزودش اعتبار 
کز ہی آب بقا بگرفت خضر از کردگار 
ان که بهر آب بخشیدش خدیو نامدار 
آبرو جایی نماند بلکه در رخسار یار 





زان همه آبی که جاری کرده است از هر کنار 
چون ز گیتی پرنو خورشید و مه لیل و نهار 
که نشان گوه رآ گین گاه تیغ شاهوار 
کش توانم خواند از مهر سلیمان یادگار 


برضل بزدان عمر خسرو بیشمار 


در ستایش وزبر بی‌نظر صدر اعظم میرزا آقاخان گوید 


بوی مشک آید چو ہویم آن دو زلف مشکبار 
عید قربانست و تاچارم که جان قربان کنم 
هرکه را سیست قربانی نماید بهر عید 
یک جهان حسنست آن مه لاجرم دارم بغین 
سرو خیزد از کنار جوی و هر ساعت مرا 
رویاو نورست‌و خویش‌نار و من‌زان نار و تور 
خطار مورست‌و مویش‌مار و من‌زان‌مار و مور 
خار خار مار تار زلف او دارم به دل 
تار زلفش زاده‌اله دام مککرست و فریب 


من به قربان سر زلفی که آرد مشکد‌بار 
گر ز بهر عید قربانی ز من خواهد نگار 
من که بی‌سیمم نمایم عید را قربان یار 
کاوکنار از من چو گیرد از جهان گیرم کنار 


آن سروفامت جوی خیزد از کنار 


از غم 
گه فروزم همچو نور وگاه سوزم همچو نار 
گهبدنکاهم چو مور وگه به‌خود پیچم چو مار 


بختم از آن خار زار و در دم زان مار بار 





ګچشمش‌صان‌اله مست خوابست و خمار 





۴ دیران حکیم 





بر رخش گر سجده آرد زلف بس نبود عجب 
هست‌رومی‌روی‌وزنگی موی‌ازآن‌رو هر نفس 


بر دو مار زلف او عاشق شدم غافل ازین 


تا به کی قاآنی از عشق بتان گوبی سخن 





دست زن پر دامن آل پیمبر تا تو را 


معرفت آموز تا ناجی شوی در راه عشق 
در طراف کعبا دل کوش اگر جوبی نجات 
صدر و قدر ار خواهی اندر رامت‌کوش آنجتال 
بدر عالم صدر اعظم غوث ملت غیث ملک 
هم به جسم ملک عدلش را خواص عافیت 
روز مهر او ز صحرا عتبرین خیزد نسلیم 
چون قضای آسمانی حکم اوبی‌بازگشت 
صعوة او باز صید و بشة او في لكش 
حملهآرد شیر شایروان او بر خصم او 
قدرش از رفعت چو اوج چرخ ناید در نظر 
ای میان خلق عالم در سرافرازی علم 
مدحت اندر گوش سامع بانگ وحی جبر نیل 
تا نجنید محور کلکت نجنبد آسمان 
آفریش را مرادی جز و اندر دل نبود 
امر تو چون نور بی‌رنج دم آفاق گرد 
با سموم سطونت حنظل چکد از نوش نحل 
آبو آنش را بهم 





:ست عدلت دوستی 
نی کار خصست از شرف پل گرفت 


بر سر پیکان چوبی نام عزمت گر دمند 


سجدهیر خورشید کردنهست‌هندو را شعار 
با خیال روم دارم یا هوای زنگبار 
کان دو مار از جان من روزی برانگیزد دمار 
هرچه بت در سینه داری بشکن اببراهيموار 
در کنار رحمت خود پرورد پروردگار 
ورنه ندهد سود اگر حاجی شوی هفتاد بار 
کز طراف کمبۂ گل برنياید هیچ کار 
کاعتمادالدوه گشت از راستی صدر کبار 
فخر دنیا ذخر دین کان کرم کوه وقار 
هم به چشم فنه پاسش را مزاج کوکنار 
گام خشم او ز دریا آتشین جوشد بسخار 
چ نعیم ناگهانی جود او بی‌انتظار 
ره او شبرگیر و کبک او شاهین‌شکار 
راست پنداری روان دارد چو شیر مرغزار 
جودش از کثرت چو موج بحر ناید در شمار 
چون ميان سبزه‌زاران قد سرو جویبار 
جودت اندر طبع سائل فیض ابر نوبهار 
تا نگرده توسن عزمت نگرده روزگار 
فضل بزدان بر مراد دل نمودش کامگار 
حکم نو چون وهم بی‌طی زمین گیهان‌سپار 
با نسم رحمتت سنبل دمد از نیش خار 
نک حسام شهربار 





خواهی ار برهان 





مشت‌هاکیهست از آزبلا رود همچون غبار 


نوک آن پیکان کند از صخرة صماگذار 


بر فراز موج دریا نقش حزمت گر کشند 
افتخار عسالمی گر چه درون عالمی 
نوک کلکت آن کند با چ 
دین و دولت را نشاید فرق کرد از یکگر 
گرچه یکسر اختیار کارها با رای تست 


بدخواهان که کر 





ورچه سررشته قرار ععالمی در دست تست 
تا جهان را اعتبار از گوهر مسعود تست 
ایشا ليست پنهانی به 

میل مفناطیس الطافت به هر جاب که هست 





تا به محثر باد هر امروز نو بهتر زدی 





تصابد | ۳۸۳ 






چون کوه ماند استوار 
ن روان در پیکر و انش 


نسوک تير نهمتن با دیدة اسفندیار 


به مغز هوشیار 


بسکه‌پیوسنست از عدلت‌ب‌هم‌چون پود و نار 
در ولای شاه و در بخشش نداری اختیار 
سیم و زر در دست فیاضت نمی‌گیرد قرار 
خواند وان جهان را هیچ کس بی‌اعتبار 
کز یمین قطب گه مایل شود گاه از پ 


زابر و ایمن به هر کس از یمین بخشد بسار 





یات باد هر اسال تو خوشتر ز پار 


در مدح جناب حاجی آقاسی گوید 


بهار آمد و دی را گرفت و کرد مهار 
نمرد رنگین شمشیر خود به خون 

دو هفته پیشتر از آنکه پادشاه ختن 
بهار را که بدو پشت عشرتست قوی 
شنیدهبی به گلستان چه ظلم کرده خزان 
کفیده حنجر بلبل دریده معجر گل 


ردای سبزه ربودست و گوشوار سمن 
ربوده‌است و گرفتست و برده‌است‌به نف 
ز فرق غنچه درافکنده بسدین سغفر 
دهان کیک گرفتست تا نخندد خوش 
بهار خورد به اقبال پادشا سوگند 


مپه شم ز رباحین و سازم از بی جنگ 





چنین ند بزرگان چو کرد باید کار 
چنین نماید شمشیر خسروان آثار 
ز برج حوت به کاخ حمل گشاید بار 
بخواند و گفت که‌ای جیش عبش را سالار 
که شاخ شوکت او خشک‌باد و زرد و نزار 
گسته طرة سنبل شکسته پشت چنار 
ازار لاله دری_دست و طیلسان بهار 

ز لاله تاج و زگل یاره از سمن دستار 
ز ساق سبزه برون کرده زمردین شلوار 
گلوی اسر گشادست تا بگرید زار 
که من سپاه خزان را برانکنم ز دیار 


هرآن سیلح که باید نجرد را ناچار 








۸۴ یوان 





آنی شیرازی 


کمان ز قوس قزح سازم و یره ز رعد 





زابسر رانم جتمازهای 
پیادگان ز ریساحین برم گروه گروه 
قلاوزان ز غزالان و رهبران ز نسیم 
یزکد ز باد بسهاران قراول از باران 
سنان ز لاله کمند از بنفشه خود از گل 
بگفت ابن و به تمجیل نامه‌یی به خزان 
که ای خزان به تواثر خبر دهند که تو 


شدم حمول و گزیدم خمول بو که ز شرم 
به گوشمال تو اينک دو اسبه آسدهام 
خزان‌چو نامه فروخواند با حواشی خویش 
بسرید باد صبا 
به ابر گفت چه غافل نشسته‌بی که خرن 


مبانه بوم و ,شنید 





ز کوه ابر فرود آمد و بلارک برف 
هنوز ازو رمقی مانده بود کز در باغ 
بدین بهانه هم از ابر ترجمان بگرفت 
نداده ابر مگر ترجمان هنو زکه رعد 
گمان برم که بخیلست ابر زانکه همی 
جواهری که بباید به تازبانه گرفت 


جواهر از کف صدر زمانه خواهم و بس 


ین خاتم اقسبال 
وجود بی مدد جود او رهین عدم 


سرود مدحت او مرده راکند زنده 








ل سوری طلایه از انهار 
ازم زنبورهای آتشبار 


زبرق 
سوارگان ز درختان کشم قطار قطار 
منادیان ز تذروان و چاوشان ز هزار 
علم ز برگ شقایق جنیبت از اشجار 


زره ز سبزه تبرزین ز غنچه تیر از خار 





نوشت پر شنب و شعور و فتنه و پیکار 
به ملک مادر طغیان زدی به سنت پار 
بسا تحتل بیجاکه خواری آرد بار 
یکی بمان که برآرم ز لشکر تو دمار 
چه گفت گفت که باید فرار جست فرار 
دوان دوان همه جا ره برید تا کهسار 


گربخت خواهد و فردا پرسد از تو بهار 





کشبد و خون خزان را بربخت در گلزار 
بهار آمد و دی راگرفت و کرد مهار 
که از چه کُشتش و ناورد زنده در صف بار 
به تسازبانة فسهرش همی کند آزار 
به نازیانه جواهر هخی کند ایثار 





به‌راستی که من از آن جواهرم بیزار 
که تازیانه به سائل زند که می‌بردار 
سحاب جود محیط شرف سپهر وقار 
که هست حامی دین محمد مختار 
حسیات بی‌اشر ذات او قسرین بوار 
نشاط خدمت او خفته را کنند بیدار 








به صرصر ار نگرد حزم او شود ساکن 
زهی دریچة طبع تو مخزن الایات 
به مهر دوست‌نوازی به قهر خصمگداز 
شرف ز خلق تو زاید چو از شراب سرور 
بهشت بزم ترا نابشته ظل و حرور 
به خاکپای تو خوردت روزگار بمین 
چوبا رضای تو از مرگ کس نیارد ننگ 
نهال قدر ترا جود بار و همت برگ 
قرار یافته هر چیز در زمانة نو 
کس یکه شخص تو ند گمان برد که خدای 
تنی که کاخ تو بابد یفین کنند که فضا 
برون ز جاه تو جایی خرد نداده نان 
معاند تو ز نفرت به خود کند نفرین 
جهان جاه ترا ناممهدست كرا 
کفایت تو دهد نظم ملک و رونق دین 
به وقت خشم تو از آب می‌نخیزد نم 
تو عبن عدلی آخر چه خواهی از درهم 
کسی معاند خود را چنان نسازد پست 
گر آن نمود گناهی بدین غلام ببخش 
تبارک الله ازان کلک ملک پرور تو 
برید عقل و رسول کمال و پیک هنر 
ستون امن و کلید امان و رایت عدل 
نهال فکرت و بیخ سخا و شاخ و کرم 
دماغ ناطقه پستان فضل دابة فيض 





قصاید / ۳۸۵ 


به ثابت ار گذرد عزم او شود سیار 
زهی نتيجة فکر تو مطلع الانوار 
به عزم ُلک‌ستانی به جود ملک سپار 
کرم ز طبع تو خیزد چو از بحار بخار 
جهان جاه ترا نامپرده لیل و نهار 
ز فیض دست تو بردست کاینات یسار 
چو با ولای تو از نار کس ندارد عار 
نسیج بخت ترا مجد پود و شوکت تار 
بغیر مال کش اندر کف تو نیست فرار 
رد عرصا هستی کشبده است حصار 
اکناافگېنده بر اطراف آسمان دیوار 
رون رز قدر تو نقشی قضا نبرده به کار 
ال تزاژادهشت ز خود بود بیزار 
مسحیط جود ترا نسامعینست كنار 
کفالت نو نهد رزق مورو روزی مار 
به روز مهر تو از سنگ می‌نزاید نار 
تو محض فضلی آخر چه جویی از دینار 
کسی مخالف خود را چنین نخواهد خوار 
ور این نموده خطایی بدین رهی بسپار 
که دایمش کف جود تو پرورد به کنار 
عمود دین و عماد جهان و اصل فخار 
منار فصل و ترازوی جود و کان پسار 
سحاب حکمت و بحر عطا و گنج نثار 
امین حافظه دستور فهم کهف کبار 








۲ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


همای خوانمش ار خود همای را باشد 
زمانه‌بیست که او را به حکم نست مسیر 
گهی به صفحة کافور ب 
ظفر درو ستهاجم کرم د 
لبود که یدیربیه بخ 
سرش به‌عذر خموشی رند و طرفه‌تز آنک 








بزرگوارا از دوری تو بر تن من 
جدایی تو گناهی عظیم بود و مرا 
ولی به جاه تو سوگند کز کمال خلوص 
زمان عمر نو باد از شمار و حصر برون 





کمال بال و خرد مخلب و هنر منقار 
ستاره‌پیست که او را به دست تست مدار 


اند قار 


گهی به تودة سیماب درا 


خرد درو سترا کم هر درو انبار 
بریده سر ز چه آید هماره در گفتار 





بیم گفتن خواهد سر از زبان زنهار 
شدست هر سر مو اژدهای جان اوبار 
از آن گناه همی کرد باید استففار 
محامد تو شب و روز کرده‌ام تکرار 
چنانکه جود ترا نیست در زسانه شمار 


در مدح صاحب اختیار 


تا چه معجز کرده املب باز عدل هربا 
آب و آتش بسکه از عدلش بهم آمیختند 
از چراغان خاک پنداری سپهری دیگرست 
حزم صاحب اختباری بین که از عزم یلک 
اختبار از جبر خیزد ور همی خواهی دلیبل 


تا نشد مجبول و مجبورش روان از مهر شه 





افروخت سیر 
آمدن دلگیر بود 
راست گویم سعجز حزم شهنشاهست و بس 
مرخ‌رو گشتآي‌ششير مشباز بخت‌ملکه 


آب ششپیر آمد این آ 


پا نه چون آن آب از دی 





یا نه باز از هجر خاکپای شه شرمنده است 
آتش اندر ابر می‌بارند امشب یا به طبع 


گذفت 


یا خیال تيغ شه اندر دل ۲ 








کانش سوزنده با آب روان گشست بار 
کس ترشح را نیارد فرق کردن از شرار 
ا فلک پروین و مه راکرده بر گیتی نثار 
آب و آنش را بهم کردست امشب سازگار 
حال میر ملک جم بنگر به چشم اعتبار 
شاه دریادل نکردش نام صاحب‌اختيار 
تا مبان آب و آتش هم نماند گیروداز 
خواست دلگرمش کند زالطاف شاه بختیار 
کاتش سوزنده را زاب روان سازد حصار 











زانکه از دیر آمدن شرمنده بود و خاکسار 





زآن رخش سرخست زآتش‌همچو رری‌شرسار 
آتش سوزنده همچون تیغ شه شد آبدار 


سر آب شد از شرم تیغ شهریار 





یا چو مهر و کین شه خلاق آب و آنشند 
راست گوبی آنشین گلها درون موج آب 
با نشان آتش موسی است اندر آب خضر 
ياميان حقة الماس ياقوت سذاب 
آب امشب شعله‌انگہزست و آش رشحه‌ریز 
دود آتش پیچد اندر آب گویی در نهفت 
وادی طورست گریی باغ تخت مشب ازآنکه 
مارهای آنشین بنگر شتابان در هوا 


در به باغ تخت از بس آنش افنند لخت لخت 





راست گوبی‌باغ را صد داغ حسرت بر دلست 
بسکه اخترها ز اخگرها همی ربزد در آب 
بسکه تیر آنشین در باغ آید از هرا 
با نه گوبی باژگون 
تبر تخش اندر هوا ماند به سروی بارور 
با پی رجم شیاطین از سپهر آید شهاب 
ای که دیدستی بسی فوارهای موح خیز 





دوزخ در هشب 


از چنارکهای آتش دیدم امشب آنچه را 
نبل 
شاه آری موسی است و آب ششپیر آب نجل 





آب زآنش رنگ خون دارد نو گوبی 


سبطیان را بهره از آن نهر آب روح‌بخش 





تصاید / ۳۸۷ 


مهر و کین شه بهم گشتند امشب سازگار 
هست‌چسونعکس‌می گنگونبهسیمین چهریار 
یا نه شاخ ارغوان رستست زآب جویبار 
یا درون بوتة سیماب زر خوش‌عيار 
عدل شه رین کزو شد نار آب و آپ نار 
لشکر دیو و پری دارند با هم کارزار 
آنشی موسی شدست از هر درختی آشکار 
با وجود اینکه از آتش گریزانست سار 
را چو برگ لاله بینی داغدار 











سبزه‌ها 
از فراق طلعت میمون شاه کامگار 





زار اختران عاجز بود اخترشمار 
خشم شه گویی درون خُلق شه دارد قرار 
تا عیان گردد به مردم قدرت پروردگار 
کز شعاعش‌هستبرگو از شرارش هست بار 
کیست می‌دانی شباطین خصم شاه نامدار 
اینک اندر آب بین فوارهای شعل‌بار 





می‌شنبدم کاتش سوزنده خیزد از چنار 
بر گروه قبطیان خرن شد به اسر کردگار 
سبطی احباب ملک قبطی عدوی نابکار 


را قسمت از آن رود خون نا گوار 





در ستایش شیراز صانهالثه عن الاعواز و اعیان آن و تخلص به مدح 
معتمدا لدوله منو چهرخان طاب ثراه گوید 


تبارک‌الّه از فارس آن خجسته دیبار 


به زیر بقعۀ گردون به روی رقعة خاک 


که می‌نبیند چون آن دار یک دیّار 


ندیده دید بینا چنان خجسته دیار 


۸۸ دیران حکیم قاآنی 





کسی ندیده در آفاق اینچنین معمور 
نسیم او همه دلکش‌تر از نسیم بهشت 
ز لاله هر دمن اوست کوهی از باقوت 
حدایفش زده پهلو ب 
ز بسکه زمزمة سار خیزد از هامون 
فضای دش 





باع بهشت 





پر از صوتهای سوسیفی 
ریسزی ابر بهار در هسامون 
هزار طعنه دمن را به دگۀ صباغ 
ز هر کرانه پری‌پیکران گروه گروه 
چو جسم وام در تاب زلفشان ز نسیم 
ز رشک خامة ضورتگران شبراز) 
ز هرچه عقل تصور کند در او موجود 
همه صنایع 





ز رز 





ش به صحن هر دکان 
به صدهزار چمن نیست یکث‌هزار و در او 
به خاک او نتوان پا نهاد زانکه بود 
زهی سفید حصارش که نافریده خدای 
به گرمسیر نخیلات او به وقث ثمر 
ز هر نهال برومندش آشکار ترنج 
نهال گوی زر آورده بار از نارنج 
یکی به شکل چو بر خط استوا خورشید 
جبال شامخهاش با سپهر نجوی‌گوی 
به باغ و راغش هر گوشه صد بساط نشاط 
ز عکس سافی و رنگ شراب و طلعت گل 
ز بس قلاع و صیاصی ز بس بقاع و فصور 


به هیچ عصری از اعصار مصری از امصار 
هوای او همه خرم‌تر از هموای بهار 
ز سبزه هر چمن اوست کانی از زنگار 
زگونهگونه فواکه ز گونه گونه شما 
بسکه قهقه؛ کبک آید از 
هسوای کوه پر از لحنهای موسیقار 
ز مشک‌بسیزی بساد رسیع در گازار 
هزار خنده چمن را به کلب عطار 
ز هر کنارف مر طلمتان قسطار قطار 
رجو بخت‌عاشن درخواب چشمشانز خمار 
رون مانی و وشاست جفت عیب و عوار 
ز هرچه وهم تفکر کند در آن بسیار 
همه طرایف رومش به طرف هر بازار 
به شاخ هر گل در هر چمن هزار هزار 
زانبیاو رسل اندرو هزار هزار 
چنان حصاری در زیر این کبود حصار 
بسان پیران خم گشته از گرانی بار 
بسان گوی زنخ بر فراز قامت یار 
حدیقه کرده روان جوی سیم از انهار 
یکی به وضع چو در صحن آسمان سیار 
چو عاشقی که کند راز دل به بار اظهار 
چو ماه و مهرش هر سو هزار جام عقار 
پیاله گشته به هر گوشه مطلع الانوار 
ز بس مراع و مواشی ز بس طیاع و عقار 





به ساحتش نبود شخص را سجال گذر 
صوامعش چو ارم گشته کعبة اشراف 
منابرش چو فلک مرتقای خیل ملک 
ز بسکه عارف و عامی بر آن کنند صعرد 
منجمانش بی‌رنج زیج و اسطرلاب 
ندیده نبض حکیمانش از کمال وقوف 
محاسبانش زآغاز آفرنش خلق 
ز لحن مرئیه‌خوانان او گدازد سنگ 
هزار محفل و در هریکی هزار ادیب 
ز صرف و نحو و بدیع و معانی و امثال 
ز جفر و منطی و نجوید و رمل و اسطرلاب 
یکی نکات طبیعی همی کند تعلیم 
یکی نوشته بر اشکال هندسی برها 

بی راید کابنست رای اقلیدس 
بسویژه حضرت نواب آسمان بواب 
به هر هنر بود از اهل هر هنر ممتاز 
تبارک از اسدالله خان جهان هنر 
گرش دو دیدۀ ظاهرنگر برون 
به نور مردمکك چشم معرفت بیند 
هزار چشم نهان‌یین خدای داده بدو 
زهی وزير سخندان که نوک خامة او 


برد 





فلمش را دو زبانست و صدهزار زبان 
بود دو گوهر یکتاش در بسار و یمین 


۱ اسقار تام کناب حکیم 





قصاید / ۳۸۹ 


به عرصه‌اش نبود مرد را طریق گذار 
اجدش چو حرم گشته قبل ابرار 
معابرش چو افق ملتقای ليل و نهار 
ز بسکه رومی و زنگی درین شوند دوچار 
ز ارتسفاع تسقاویم و اخستران هشیار 
خبر دهند ز رنج نهان هر بیمار 
شمار خلق توانند تا به روز شمار 
چو جسم عاشق بیدل ز دوری دلدار 
هزار مدرس و در هریکی هزار اسفار! 
نی و نقه و اصول و ریاضی و اخبار 
تجوم و امیأت و تسیر و حکمت و آثار 
یکی روز الهی همی کند تکرار 
یکی تتنوده ز قانون فلسنی اظهار 
نگارد کاینست گفت بهمنیار 
محیط دانش و کان سخا و کوه وفار 
چو از گروه بنی هاشم احمد مختار 
که هست اهل هنر را به ذاتش استظهار 
به نوک گزلک تقدیر چرخ بد هنجار 
سواد سر سویدای مور در شب تار 
که خیره‌اند ز بیاایش الوالابصار 
مشیر ملک بود بی‌زبان و بی‌گفتار 
به یک زبانی او یک‌زبان کنند اقرار 
چو مهر و ماه روان بالعشی و الابکار 


صدرالدین شیرازی ملقب به ملاصدرا است. 











یکی بگانه به تدییر همچو آصف جم 
زکلک لاغر آن نیک‌خواه 
هم از عنایت 


به دست اوست گه جود خامه در جنبش 








داماد او عروس سخن 


خهی وصال سخندان که گشته نغد سخن 
گذشته نثرش از نفره شعرش از شعری 
نه یک شعیر به شعرش کسی فشانده صله 
به‌هفت‌خط جهان‌رفته صیت هفت خحطش 
کلامش آب روانست و طبعش از حبرت 
اگر کمال بود عیب کاش می‌افزود 
ز ایلخان نکنم وصف زانکه بحر محبط 
ز دود مطبخ جودش سپهر گشته کبود 
گرش به من نبود اللفات با کی بشت 
برادر و پسرش را چگونه وصف کنم 





یکی به یمن بمبنش زمانه خورده بمین 
یک از هزار نگویم به صدهزار زبان 
ز بسکه لواژ ریسزد ز طبع لژلوخیز 
حساب آن نتوان کرد تا به روز حساب 
زهی کلاتر دانا که طوطی قلمم 
چه مدح گویم از میر بهبهان که بود 
اگرچه دیر بپیوست با امیر جهان 
ز شيخ بندر هستم به ناله چون تندر 
دو دست‌اوست‌دو دربا و من ز حسرت آن 


زهی وکیل که چون نفخ صور موتی را 


یکی گزیده به شمشیر همچو سام سوار 
زگرز فربه این بدسگال گشته نزار 
هزار طعنه زند بر عرایس ابکار 
بدان مثابه که ماهی شنا کند به بحار 





به سعی صیرفی طبع او تمام عیار 
ولی نه نثر دشارش بود نه شعر شمار 
نه یک پشیز به نثرش کسی نموده نثار 
ولی ز هفت خطش نبست حظ یک دینار 
نشسته بر لب آب روان چو بوتیمار 
به عیب او و به عیب من ایزد دادار 
شتاورش به شنا ره نمی‌برد به کستار 
زگرد توسن قهرش هواگرفته غبار 
که تیست در بر خورشید ذره را مقدار 
که مرگ خواهد از بم تیفشان زنهار 
یکی ز یسر یسارش ستاره برده یسار 
ثنای حضرت بگاربگی خط لار 
ویک گومر زیرد ردت گور 
شمار آن نتوان یافت تا به روز شمار 
به گاه شکرش شکر فشاند از منقار 
به خوان همت او روزگار خوان‌سالار 
ولی ز خدمت او زود نگسلد چون تار 
که داردم ز حقارت وقار آن چو حقار 
همی ز دیده دو دریا روان کنم به کتار 
دهد ز میت سخا جان به جسم دیگریو 


ز خان جهرم اگر باشدم هزار زبان 
ز فيض صحبت خان نفر نفور نیم 
چه ماح گویم از حکمران حومه که هست 
محمد آنکه ورا بود عاقبت محمود 
ز قدح فارس مرا فدح کرد و گفت مگرد 
به عرفی خویش ازین بیش نیش طعن مرن 
کلامت آب روانست و این عجب که مرا 
ز قدح پارس چو بر گردنت بود تقصیر 
بویژه اکتون کز عدل حکمران جهان 
جناب معتمدالدوله کز سحاب کفش 
ز بحر جودش جویست لجة عمان 
سپهر و هرچه در آن نقطه حکم او چببر 
ستاره کیست که از امر او کند اعراض" 


زهی ز صاعفة یغ آسمان رنگت 





به مهد عدل‌تو در خواب امن رفته جهان 
خلاف با نو بود آن گنه که توب آن 
بزرگوارا امیرا مرا یکی خانه است 
به سطح آن نتوان کرد رسم دا ه زانک 
شود چو پای ملخ رویشان خراشمده 
از آن سب که ز ضبن فضا و تنگی جای 
درو دو موش ملاقی شوند اگر با هم 
به جایگاه ملاقات جان دهند آخر 
وگر دو مور در او از دو سو کنند عبور 
از آن سبب که در آن تنگنایشان نبود 


۳٩۱ / قصاید‎ 


بک از هزار کنم‌وصف و اندک از بسیار 
که زنگ غم بزداید به صیقل افکار 
یگانه گوهری از صلب حیدر کرار 
به عون احمد مسختار و سید ابرار 
به گرد دایرۂ عیب یک جهان احرار 
که آخرت عرق شرم ریزد از رخسار 


نشست زآب روانت به دل غبار نقار 





ز در مدحش بر گردنت سزد تقصار 
شدست حیرت کشمیر و خیرت فرخار 
ود هماره در آزار ابر در آذار 
اتپ حلمش گوپیست گنبد دوار 
هان و هرکه درو بنده قدر او سالار 
مان یت که بر حکم او کند انکار 
بسان رعد خروشان پلنگ در کهسار 
ولیک بخت تو چون پاسبان بود بیدار 
قسبول می‌نشود با هزار استففار 
که تنگ‌تر بود از چشم مور و دید مار 
ز بسکه تنگ نگردد به هیچ سو پرگار 
اگر دو پشه نمایند اندر آن پیکار 
همی خورند ز هر گوشه بر در و دیوار 
ز هم گذشت نیارند از یمین و بسار 
کشان نه راه گریزست و نه مجال گذار 
زنند فرعه و بر یکدگر شوند سوار 
ته رهگذار فرار و ته جایگه قرار 


۴۲ دیران حکیم قاآنی 





چهارده تن در خانه‌بی بدین تنگی 


به روی یکدگر افتاده‌ایم پیر و جوان 
ولی دو خانه بود در جوار آن خانه 
وسیع چون‌دل دان گشاده چون رخ دوست 
گر آن دو خانه یکی را به نقد بستانم 
بسزرگوارا کسردم شکایتی زین پیش 
به هجو و هذیان بستند بر من ابن بهتان 
کنون به عذر هجای نکرده بسرودم 
قسم به حشمت و جاء تو گر همی جویم 
ولی ز هرکه گزندی رسد به خاطر مئ 
بود به کام تو یارب مدار هفت به 
تبارک الله از نکر بکر فا آنی 


اناك 





خطای شعرش چون صبر عاشفان 
قوافی سخنش هست چون نای امیر 
وی اعطای امیرست كز اعادة او 
جهان جود منوچهر خان که انگیزد 


همیشه خرگه اقبال و شوکتش را باد 


که نیک تنگ ترست از دهان ترک تتار 
چنانکه چین به رخ پیر و خم به زلف نگار 
که زنده دارد ما را په يمن قرب جوار 
به خرمی چو بهشت و به تازگی چو نگار 
به نقد می‌نشوم با هزار غصه دوچار 
ز اهل فارس که شادان زیند و برخوردار 
کسان کشان نبود فهم معنی اشعار 
مر این قصیده که دارد به مدحشان اشعار 
کس به جهان عیب خاصه از اخیار 
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تبغ هجو بر آرم ز جسم و جانش دمار 
اد به گرد مدر تا سپهر پر مدار 
که جان حاسد از ابکار او بود افکار 
قبول نظمش چون جور دلبران بسیار 
که طبع را ننماید ملول از تکرار 
ز جان سائل مسکین برون برد تیمار 
به گاه خشم ز آب آتش و ز باد بخار 
امل طناب و فلک قبه و زسین مسمار 


در تهنیت نشان شمشیر و مدح امیر بی نظیر نظام‌الدوله طال بقاه فرماید 


تسیفی گسهرنگار فرستاده شهریار 
تیفی که گر به آتش سوزان گذر کنند 
تیفی که بر حریر اگر نقش او کشند 
تیفی که گر به کوه نگارند نام او 
تیغی که گر به عرص هستی درآورند 


تا سازدش طراز کمر صاحب اختیار 
چندان بود رنده که گیرمی برد ز نار 
پردش چو عمر خصم ملک بگسله ز تار 
فریاد الفیاث برآید ز کوهسار 
لاحول‌گو به ملک عدم می‌کند فرار 


تیفست آن نه حاشا سیفیست خونفشان 
زانسان بود برنده که يارد که بگسلد 
از بس‌که عضو عضر جهان در هراس ازوست 
شیرازة صحيفة من خواست بگسلد 
من جادویی نموده و شیراژه بسنمش 
هی سوخت دفتر من از اوصاف او و من 
چندان برنده است دش کز خیال آن 
آهنگر از خبالش بیرنج گاز و پُنک 
در مغز هوشیار گر افتد خیال آن 
در بحر دست‌شاه بسی غوطه‌خورده است 
دست ملک چو بحر عمانست پرگه( 
آب ار ز خود نداشتی این نیغ آنشین 
همچون مشعبد یکه جهد آتش‌از دهانش 
گر نقش او کسی به مثل بر زمین کش 

این تیغ نیست آينة نصرتست از آنک 
گر هرچه هست زنده به آبست در جهان 
آن را که تب نبزّد اگر نام او برد 
نشگنت اگر نهنگ نهم نام او از آنک 
مانا که شاخ کرگدنست او به ره 
معنی ز لفظ نگسلد و او جدا کند 





نزدیکک آن رسیده که اندر جهان شود 
آن تبغ را اگر ملک‌الموت بنگرد 
ماند به جبرئیل که بر شهر طاغیان 


گردر بهشت نقشی از آن 





تماید / ۳۹۳ 





ت فتنه بار 
يوند استعاره ز الفاظ مستعار 
ماند جهان ازو به تن شخص رعشه‌دار 





دیشب که گشتم از صف وی سخن گذار 
باز از ثنای عدل شهنشاه کامگار 
هی آب می‌زدم بوی از شعر آب دار 
کاسد شدست کار رفوگر درین دیار 
سوهان و ازه سازد هر ساعتی هزار 
آشفته و گسسته شود مغز هوشیار 
ز/آنست دامنش همه پردرٌ شاهوار 
نی از آن شدست بدیسان گهر نگار 
زو هست ونیست سوخنه بودی هزار بار 
جون نامگ او برم ز دهانم جهد شرار 
شت گاو و سینة ماهی کندگذار 
نصرت در او شمایل خود دید آشکار 





بی‌جان ز آب اوست چرا خصم نابکار 
زر تب جدا شود جو غم از وصل غمگسار 
بودست در محیط کف خسروش فرار 
کز باد زخم او نن پیلان شود فکار 
از لفظ معیتی که بر او دارد اشتهار 
آب بسحار یکسره از تف آن بخار 
گوید ز من بس ابن خلف‌الصدق بادگار 
بروی رود خطاب خرابی ز کردگار 


سر تا قدم بهشت بسوزد جحیم‌وار 














۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 





زان تبغ زینهار نخواهد عدو از آنک 
چون اژدها که حارس گنجست روز و شب 
شه آفتاب عالم و این نیغ ماه تو 
ور نیز لافرست ز هجران شه رواست 
این تيغ را به جبر شه از خود جدا نمود 
چون صاحب اختبارش آوبخت بر کمر 
این تیغ همنشین ملک بود روز و شب 
آورد آب چشمة ششپیر و پادشه 
ن آب اگر برند 
شه نایب مسحمد و او خادم عبلی 





این تبغ را به چشمة 


شمشبر شاه و چشمه ششپیر و شعر من 
ازشوق این سه آب عجب نی که‌اهل ارت 
آنگه که نبغ شاه ببوسید گفتمش 
شمشیر شاه آتش سوزان بود به فعل 
یساقوت را گزند ز آتش نمی‌رسد 
خورشید شاید ار مه نورا کند سجود 
از شوق شکل اوست که هرماهی آسمان 

فدردان و بنده شناست لاجرم 
این نیز بنده‌ییست خداترس و 
نه گندی که گنبد گردون به عمر خویش 
پیری‌به‌یزد دید شبی خضر را به‌خواب 
گفتش کیی بگفت منم خضر و آن دگر 
روبا حسین بگ و که برآور از آن‌زمین 





که را به زخم دژه کند وفت‌گیر و دار 
فرصت نمی‌دهد که برد نام زینهار 
گر لاغرست لاغری از وی عجب مدار 
از فرب آفتاب بود ماه نو نزار 
لاغر شود بدن چو به‌مجران فتاد کار 
کاو دل به اختیار نکندی ز شهریار 
معلوم شد که حاصل جبرست اختیار 
ابن تسیغ بود حارس شاه بزرگوار 








افزردش آبسروی بدین تبغ آبدار 
آسی برنده‌تر نسبود زو به روزگار 
آقلیم جم مدینه و اين تيغ ذوالفقار 
این هرسه آبدارتر از بحر بی‌کنار 
ی گند جامة خود را سپهروار 
ز الماس لعل سوده شود گفت غم مدار 
لبسهای مسن دو دانة ياقوت آبدار 
زان بر جواهر دگرش هست افتخار 
کاندک بود شیه بدین تیغ زرنگار 
بر ماه نو کواکب خود می‌کند نثار 
هر ساعتش ز لطف فرون سازد اعتبار 
و فارس کرده هنرهای بی‌شمار 





آبی ندیده بود در آن خاک شوره‌زار 
در دست دست خواجۀ راد بزرگوار 
خواجه است کم به مکه برادر شدست و یار 
سانندة فرات یکی آب خوشگوار 





دیرفت و گفتو آب‌برآورد وبرکه ساخت 
در فارس دفع فتنۀ یکساله در سه روز 
باسا نوشت و فننه نشاند و شری رکشت 
کاریز کند و نهر برآورد و رود ساخت 
بنبان نهاد و برکه بنا کرد و گرد شهر 
آورد آب چشمة ششپیر را به شهر 
از بس که آب آمد و سیراب گشت شهر 
جشنی عظیم کرد و چراغانی آنچنانک 
واسان به پک حواله منال دو ساله داد 
شادان ازو رعیت و ممنون ازو سپه 
ساطان رژوف و خواجه‌معین طالعش بان 
او را چه مایه بهتر و برتر ازین‌که هبت 
شاها محمدی تو زمین غار و َسَمانَ 
تو پور آتبینی و سالار ملک جم 
یارب بهار درلت شه باد بی‌خزان 


بختش جوان و حکم روان و عدو نوان 


تاد / ۳۹۵ 


جوپان وگه برد و نگمهبان و برزیار 
کرد و دو هه ساخت چو گردون یکی حصار 
بستان فزود و قریه وگلگشت و مرغزار 
سد بست و که شکست و روان کرد جویبار 
صد باغ تازه ساخت به از باغ قندهار 
آیی چو آب خضر روان‌بخش و سازگار 
تر دامنیست مفتی این شهر را شعار 
بر روز همچو صبح بخندید شام تار 
بی‌منت مباشر و عمال و پیشکار 





خیرشنود ازو خدا و خلایق امبدوار 
انصاف پیشه عزم قوی حزمش استوار 
از جان کسهینه بنده ساطان تاجدار 
سا عتتکبوت به گردت تنیده تار 
کاوه است برزو بازوی او گر ز گاوسار 
تا در جهان بود سپس هر خزان بهار 
نصرت قرین و چرخ معین و زمانه يار 


در مدح ناصرالدین شاه 


چو چتر زرین افراشت سهر در کهسار 
ز عکس چشم می‌آلود آن نگار دمید 
هواز بری خطش گشت پر ز مشک و عیبر 
دو لعل او شهدالله دو کوزه شهد روان 
لبش میان خطش چون دو نقطه از شنگرف 





به چشمش امروز تا هرکجا نظر می‌رفت 


چو بخت شاه شد از خراب چشم من بیدار 
هزار نرگس مخمور از در و دیوار 
زمین زرنگ رخش گشت پر ز نقش و نگار 


دو زلف او علمالله دو طبله مشک تتار 





ن دو نقطه خطش بسته قوسی از زنگار 


فریب‌بود و فسون بود وخواب بود و خمار 





۲یوان آنی شیرازی 
به چین طرۀ او خال عنبرین گفتی 
دلم به نرمی با چشم او سخن می‌گنت 
ز بس که زلف گشود و ز بس که چهره نمود 
ز گوانش القصه چون نسیم سحر 


زجای جست وکمرست 





ز نیش شانه سر زلف او به درد آمد 
بگفتمش صنما سار زلف مشکینت 
جواب داد که چون مار دردسر گیرد 
آگرچه خلق برانند کافریده خدای 
من آن کسم که به فردوس روی او دیدم 
به روی او زده چتبر دومار از عبر 
حدیث مار سر زلف او دراز کشی 


غرض چوماه مازخواب چهره‌شست ریک 





نشسته دید مرا بر کار بستر خویش 
دوات دربرو کاغذبه‌دست و خامهبه جنگ 
به مشک شسته سر خامه 
به خنده گفت که مستی شمور را 
یکی بگوی که این خود چه ساحریست که تو 
جواب دادم کای ترک نکته‌یی بشنو 
مدیح شاه به هشیاری ار کسی گوید 
ولی چو نکته نگیرند عاقلان بر مست 
پگ ساغری دو مستانه 








اين و سپ 
به مدح شاه پس آنگاه بر حریر سپید 
که ناگهان بت من هردو دست مر 








گرفته زاغی مور سیاه در منقار 





که چشمش هم مست بود و هم بیمار 
شت بر من چندین هزار لیل و نهار 
همی بنفشه و ستبل فشاند بر گلنار 
گرفت شانه و زد بر دو زلف غالیه بار 
بسان مار به هرسو بتافت گرد عذار 


گد 





چه پیچد این همه بر آن رخان صندل سار 
بگرد صندل پیچد که برهد از تیمار 
به دوزخ اندر بس مارهای مردم خوار 
بز تار زلف بسی مارهای جان اوبار 
جان خلق برآورده آن دومار دسار 
لی دراز کشد چون رود حدیث از مار 
چو بخ عسطۀ مشکین زد از نسیم بهار 
به سدح شاه جهان گرم گفن اشمار 
پیاله بر لب و مل در میان و گل به کنار 
ز مشک سوده به کافور گوهر شهوار 
و پس چگونه شوی بی‌شعور و شعرنگار 
و هشیارتر ز هر هش 
که تاب شبهه ز دل خیزد از زبان انکار 
چو نیست لابق شه کرد باید استغفار 
قصوری ار رود اندر سخن نباشد عار 
زدم چستانکه بنشناختم سر از دستار 
شدم ز خامه به مشک سیاه گوهر بار 
به عشوه گفت که ای ماه و سال باده گسار 























کس ار به مستی باید مدیح شاه کند 
بهل که مردم چشمم به آب شورۀ چشم 
به خامة موه آنگه به سعی کانب شوق 


تماید |۳۹۷۲ 


دو چشم مست من اولی‌ترند در این کار 
۾ خود حل کند مرکب‌وار 
چنین نگارد مدحش به صفحة رخسار 





سواد د 


مطلع ثانی 


که باد تا ابد از فر ایزد دادار 
جمال هستی و روح وجود و جوهر جود 
کمال قدرت و تمثال عفل و جرهر فیض 
سپهر همت و اقبال ناصرالدین شاه 
خلیفة ملکالمرش بر سر اورنگ 
به رزم چشم اجل راست تیر او مزگان 
مۋالفان را بر کف ز مهر او سنشور 
پرنده‌یی به همه ملک در هوا نرد 
به فکر بارد نه چرخ را بگنجاند 
زهی به پایۀ تختت ستاره مستظهر 
به گرد پایۀ تختت زمانه راست مسیر 
به روز خشم تو خونین چکد ز ابر سرشک 
سخا و دست تو پیوسته‌اند بس که بهم 
بهر درخت رسد دشمن تو خون گرید 
سزد معامله زین پس به خاک راه کنند 
مگر سخای ترا روز حشر نشمارند 
عدو ز بیم تو از بس به کوهها بگریخت 
اگر نه دست ترا آفریده بود خدای 
مگر ز جوهر تیغ نو بود گوهر مرگ 


ملک جوان و جهان را به بختش اسنظهار 
جهان شوکت و دریای مجد و کوه وقار 
قوام عالم و تعویذ ملک و حرز دیار 
که هست ناصردین محمد مختار 
غگا نکش ملک‌الموت در صف پیکار 
به بڑم باز امل راست کلک او منقار 
مخالفان را بر سر ز قهر او منشار 
زمان که شود پیک سهم او سیار 





د 
به کنجدی و فزون می‌نگرددش مقدار 
خهی ز نعمت عامت زمانه برخوردار 
به زیر سای بختت ستاره راست مدار 
به گاه جود تو زرین جهد ز بحر بخار 
گمان بری که سخا پود هست و دست تو تار 
ز بیم آنکه تواش زان درخت سازی دار 
که شد ز جود تو از خاک خوارتردینار 
وگرنه طی نشود ماجرای روزشمار 
ز هیچ کوه نیاید صدا به جز زنهار 
سخا و جود به جایی نمی‌گرفت قرار 
کزو نمود نشاید به شرق و غرب فرار 


۸ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


عدو به قصد تو گر تیر در کمان راند 
امید برتری از بهر بدسگال تو نیست 
هميشه تاکه به یک نقطه جا کند مرکز 


سری که دور شد از مرکز ارادت تو 


همی دَوّد سر پیکان به جانب سوفار 
مگر دمی که شود تنش خاک و خاک غبار 
هماره تا که به یک پا همی‌رود پرگار 


تو را همیشه چو پرگار باد رنج دوار 


در ستایش پادشاه رضوان آرامگاه محمدشاه طاب‌الّه ثراه گوید 


دوش اندر خواب می‌دیدم بهشت کردگار 
دوحۀ طوبی ز سرسبزی چو بخت پادشه 
یک طرف مومی و توزانش به حرمت در بغل 
بک‌طرف داود در گیسوی حوران برده دست 
بی‌خبر از حور نرمک سوی غلمانان دم 
گفتم ای خورشیدرویان سپهر دلبری 
لب فراز آرید و آغوش و بفل خالی کته 
لب به‌نکرخنده بگشودنه و گفتند ای غریب 





موزۀ غربت برون آور نفس را تازه کن 
ساعنی بنشین به راحت آب سرد اندکه بنوش 
خیره گستاخانه هرجا دم نمی‌شاید زدن 
با حباتر گو سخن با ناز پروردان خلد 
خوبرویان جهانت بس نشد مانا که تو 
این‌چنین کز ما کنار و بوسه می‌خواهی به نقد 
با مگر بوس و کنار از ما خربدستی سلم 
گفتم اینها نیست لیکن مادح خاص شیم 
ازپس کسب‌سعادت هرکجا 
مستفق گفتند مانا مير 








تازه بی‌فیض ربیع و سبز بی‌سعی بهار 
چشمة کوثر ز شیرینی چو نطق شهریار 
بک طرف عبسی و انجباش به عزت در کنار 
تا در آنجا هم زره سازی نماید آشکار 
که رندی‌چون‌مرا با وصل‌حوران نیست کار 
گننم ای شمشاد قذان ریاض افتخار 
اگرشما ن‌زحمنی هم‌بوسه خواهم هم کنار 
آدمی باید که در هرکار باشد بردبار 
گرد از سبلت برافشان ریشکان لختی بخار 
از جگر بنشان حرارت وز دو رخ بفشان غبار 
ای بسا نخل جسارت کاو خسارت داد بار 
با ادب‌تر زن قدم در جنت پروردگار 
خوبروبان جنان را نیز خواهی پار غار 
غالباً ما را برات آورده‌یی از کردگار 
یا جنایت کرده از وصل تو ما را روزگار 
کز لبم شکر همی ریزد به مدحش باربار 
چون مرا بیند به ره بوسد لبم بی‌اخستیار 
کت شنبدستیم تحسین از ملایک چندبار 





گفتم آری میر قاآنی منم کز مدح شاه 
چون‌شنیدند این سخن برگرد من گشتند چ 
وانگهی چون چشمة خضرم دهان پرآب شد 
زین سپس گفتم که ای مرغان گلزار ارم 
بار کی دارم که درد چهرهبی چون برگ گل 
خطاو مورست اگراز مشک چین سازندمور 
هرکجا پینم سرینش را بخندم از فرح 
بک هنر دارد که گوید مدح خسرو روز و شب 
هرکه ملاح شاه گوید بهترست از هرکه هست 
ما شیم او روز روشن ما تبیم او عافیت 
ما مهیم او مهر رخشان ما زمینیم او سپهر 
باز پرسیدم که بزمپادشه به با بهشت 
با هوای مجلس شه باد از جنت یکن 
فخر گلزار ارم ابن بس که تا شام ابد 
باز گفتم بخت او از رتبه بر 
پیل شطرنج از کجا ماند به 
آنگھم گفتند داریم از تو ما ب 
گفتم ای خوبان بگویید آرزوی خویشتن 
دست من از عجز بوسیدند و گفنند ای حکیم 
کن سواد دید ما را به جای دوده حل 
تا مگر زان دوده هرگه ملح شه سازی رقم 
ابنک از آن دوده این شعر روان بنگاشتم 


خحرو غازی محقد شه که عمر و درثتش 










تماید | ۳۹۹ 


کلک من دارد شرف بر سلک دز شاهوار 
زیب و زیورهای خود کردند بر فرقم نثار 
بس که دادندم یکایک بوسهای آبدار 
زآنچه پرسم بازگوییدم جوایی سازگار 
چشم او بیمار و من شب تا سحر بیماردار 
زلف او مارست اگر از تار جان سازند مار 
کبک آری می‌بخندد چون بیند کوهسار 
حالی او به با شما گفتند و یحک زینهار 
خاصه بار ماهروی و شاهد سیمین عذار 
ما نمیم او بحر عمان ما غمیم ار غمگسار 
خاگاهيم او زمّد ما خزانیم او بهار 
پاسخم گفتند کای دانا خدا را شرم‌دار 
پیش درگام سلیمان نام اهمریمن میار 
نکهتی دارد ز خاکپای خسرو بادگار 
ارز لرزان جمله گفنند ای حکیم هموشیار 
شیر شاذروان کجا ماند به شیر مرغزار 
هم به خاک پای شه کای آرزوی‌ما برآر 
کارژری خوبرویان را به جانم خواستار 
چشم ما دورست چون از چهر شاه کامگار 


در 





بوات‌اندر به‌زیر و روزوشب باخود بدار 
جشم ما افتد به نامی نام شاه تاجدار 
تا بهغلمانان‌مگرتحسین‌فرسند شهریار 
باد از صبح بقا تا شام محشر پایدار 


۱ متگلوس بر وزن سندروس نام شهریست که در آنجا فیل قوی هیکل جنگی و دلاور می‌شرد و فیل سفید 


نیز در آنجا بهممی‌رسد.(برهان) 


۴۰۰/ دیران حکیم قاآنی شبرازی 


در ستایش کهف‌الادانی والاقاصی جناب حاجی آقاسی گوید 


دوش‌بگشودم‌زبان تا درد دل گویم به بار 
گر به قرب ما فُنوعی در محبت شو حریص 
خوی با آوارگی کن چون نبینی جایگه 
معنی تسلیم دانی چیست ترک آرزو 
تن بود خانۀ طمع آن خانه را از سربکوب 
ترک دل گو زانکه دل فارغست از درد و غم 
از مراد نفس دل برکن که ننگست 7 





مراد 
کام دلبر جویی از دل لختی آنسوتر نشین 
هرچه جانان خواهدآن کن حرف صلح وکین مزن 
دل چنان وقعی ندارد بهتر از دل کن ودا 
تا ننوشی درد ناکامی نگردی نامجو 
در ز آبشور خبزد برگ تر ازچو باخ 
عبش جان آنگه شود شبرین که می‌گردبد تلخ 
فخر عاشق از نعیم هر دوگ گیتی ننگ اوست 
غبث‌دولت غوث‌ملت اصل‌دانش فصل جود 








حاجی آقاسی جهان جود و میزان وجود 
آنکه گر رشحی چکد از ابر دستش بر زمین 
از دوگینی چم پوشیدست إلا از سه چیز 
صورت آمال بیند در قلوب مرد و ژن 
بحرطنبان کرد در عهدش از آن شد مضطرب 
روز مهر او ز صحرا عنبرین خیزد نسیم 
دی برآن بودم که از حزمش کنم حرفی رقم 
دوشم آمد از سخای او حدیشی بر 





گفت عشاق زبون را با زبان دانی چکار 
ور به وصل ما عجولی در بلا شو بردبار 
چاره از بیچارگی جو چون نداری اقتدار 
بلکه ترک دل که در وی آرزو گیرد قرار 
دل بود ريشة هوس آن ريشه را از بن برآر 
جان رها کن زانکهبی‌جان ابمنست از گیرودار 

وز حصار عفل ببرون شو که تنگست آن حصار 
وصل جانان خواهی از جان گامی آنسوتر گر 
هرچه گوید بار آن گو نام کفر و دین‌میار 

چنان فربی ندارد خوشتر از جان کن نار 
تا تپوشی برد بدنامی نگردی نامدار 
هت از ژنبور زاید دانة خرما ز خار 
روشنی آنگه دهد پروین که شب گردید نار 
جز به مهر خواجه کز وی می‌نوان کرد افتخار 
صدر دین بدر اتم بحر کرم کوه وقار 
کافرینش برهمایون ذات او کرد اقتصار 
برنخیزد تا به حشر از ساحت هامون غبار 





بزدان و نظام شرع و مهر شهریار 
نامه آجال خواند در قضای کردگار 
کوه سر افراخت با حلمش از آن شد سنگسار 
رقت خشم او ز دربا آتشین جوشد بخار 
تان من بستند گفتی کوهسار 


از زبانم هر زمان می‌ریخت درّشاهوار 





دراگ 


خلق می‌گویند مختارست در هرکار و من 
شکل رویین دز کشد رایش‌ز تارعنکبوت 
حرزی‌از جودش‌اگر بیتی به‌بازو حامله 
نوک کلک او به‌چشم آرزو شبرین ترست 
جاه او گوبند دارد هرچه خواهد در جهان 
طبع او دریای مواجقست و موج او کرم 
وصف خن او نوشتم خامه‌ام شد عبرین 
ای که دربارانباشد پیش جودت آبروی 
ماجرای رفته را خواهم که از من بشنوی 
چار مه زین پیش کز انبوه اندوه و محن 
فتنه در شیراز چون مرد مجاور شد سفیم 
شور و غوغا شد فراوان امن و ساوت گفت کم 
دیدها از شرم خالی سینها ازکینه بر 
طارق از سارق مشوش عالم از ظالم برج 
مغزها غرق جنون و عقلها محو طنون 
نبضهاچون‌استخوان‌شه اسنخوان‌هاهمچونبض 
چون مقابر شد معابر از هجوم کشنگان 
روز اگر بیچاره‌یی از خانمان رفنی برون 
شب اگر در خانه ماندی ینوایی تا به صبح 
شرع بی‌رونق‌تر از اشمار من در ملک فارس 
خسته و مجروح از هرسو گروه اندر گروه 
کلبة چسزاح آب دة سلاخ برد 


گاه مردان را به جبر از سر ربودندی کله 





فرقه‌یی هرسو دوان این با سپر آن با تبر 


قصاید | ۴۰۱ 


بارها ديدم که در بخشش ندارد اختیار 


خود رویین؛ تن کند حزمش ز تاج کو کنار 
بچه نه مه می‌نماندی در مضیق انتظار 





از سر پستان مادر در دهان شیرخوار 
من مکرر آزسودستم ندارد انحصار 
موج دربا را که تاند کرد در گیتی شمار 
نقش جود او کشیدم نامه‌ام شد زرنگار 
ویکه دنیا را نباشد بی‌وجودت اعتبار 
هر نهانی آشکار 
هردلی بد داغدار و هر تنی بد سوگوار 
امت اژهارس چون‌شخص مسادربست‌بار 
کر وخنلانیافت روتی دین وابمان گشت خوار 
رها اندر ملو چشمها از خشم تار 
صالح از طالح گریزان تاجر از فاخر فکار 
عیشها وفف منون و طیشها خصم وفار 
آن زدهشت مانده بی‌حس این زوحشت بیفرار 
پر مهالک‌شد مسالک از وفورگیر و دار 





که وم هنت 


با مجروح برگشنی سوی خویش و نبار 
در میان خانه با دزدان نمودی کارزار 





امن بی‌سامانتر از اوضاع من در روزگار 
بسته و مذبوح در هرره قطار اندر قطار 
بس که لاش کشتگان بردندی آنجا ہار بار 
گه امارد را به زور از پا کشیدندی ازار 


حلقه‌بی هرسو عیان اینجاشراب آنجا قمار 





۲ دیوان حکیم فا 


بامهای خانه هول‌انگیز چون خاک فبور 
حمله آرد هر کین گفتیبه راغ اندر نسیم 
باد گفتی خنجر مصفول دارد در بغل 
پیل هر سردابه گفتی هست پیل ل سنگلوس 

شخص ترسیدی ز عکس خویش 
چ ات وی ام الت ها 
خاک در زیر فدم دزدیست گفنی نقب‌زن 
فی‌المثل را گر کسی خفتی به خلونگاه امن 
سبلت اشرار رعب‌انگیز چون چنگال شیر 

زوز وش وق از یبای نی ازآنکک 
قصه کوته حال آن کشو 








دين سنوال بود 
روز اول از در تدییر ساسایی نوشت 
ثبت در وی شغل هرکس از رعبت نا سپه 
خان آن بسا چو برخواندند گفنند ای شگفت 





عامة اشرار باهم متفق بستند عهد 





چون دو روزی رفت دزدی چارش آوردند پیش 
آن بدین گت که ھی هی زین نهنگ پی لکش 
چرن شدنداشرار آگه عقدشان ازهم گسیخت 
ابن بدا ن گفتاکه اکنون چاره جززنهار نیست 
آن عزیمت کرده سوی غال غول از اضطراب 
فرفه‌یی همچون زنان گشتند در چادر نهان 
آنکه یرون شد ز شهر از یم در هامرن و که 
یکی در یدزیا رفت متیون اکٹ عت 
وانکه اندر شهر پنهان بود کردندش اسیر 





برجهای قلعه وحشت خبز چون لوح مزار 
پنجه بازد با ان گفتی به باغ اندر چنار 
گفتی صارم مسلول دارد در کنار 
شبر هر گرمابه گفتی هست شیر مرغزار 
مرد رم کردی ز ساب خویش اندر رهگذار 





چشم از مزگان رمیدی با همه قرب جوار 
آب در جوی روان تبفیست گفتی آبدار 
جستی ازجا هرزمان چون آدمی وفت‌خمار 
مخ الواط هول آمیز چون دندان مار 
مهر و مه بر سمت آن کشور نکر دندی مدار 
تا ری آمد به سوی فارس صاحب اخنبار 
طرفه پاسایی کزو هرکس گرفتند اعتبار 
در ظام مملکت بسطی در آن با اختصار 
حاکمی آمد که کار ملک از و گیرد قرار 
تا به عون یکدگر چون کوه مانند استوار 
سر برید آن چارراوان ماجراجست انتشار 
این بدانگفنا که بخ بخ زین پلنگ شیرخوار 
جامة پیوندشان را ربخت از هم پود و تار 
آن بدین گفتا که کس را شبر ندهد زینهار 
ابن هزیمت جسته سوی غار سار از اضطرار 
جوقه‌یی در نبمشب کردند از کشور فرار 
با چو یژن رفت در چه با چو اژدرها به غار 
وین دگر در ریگ صحرا خفت همچون سوسدار 
يا به‌دارالملک ری‌شد با همان‌ساعت به‌دار 





در همه شبراز اکنون شور و غوغا هیچ نیست 
کس نگرید جز صراحی کس ند غر چنگ 
شبروی گرهست ما هست آن هم اندر آسمان 
گر کسی خنجر کشد ید است آنهم در چمن 
کس ندارد عزم غوغا جز به مسنی چشم دوست 
تا سه شب بازار و دکانها سراسر باز بود 
بارة شیراز را نیز آنچنان سحکم نمود 
بارة ویران که از هر رخنة دیوار او 
آنچنان معمور و محکم کرد کز دروازهاش 
باغ‌هایی را که در گلزارشان از بی‌گلی 
شد چنان آباد از سعیش که گوبی کرده چرخ 
خلق از طفیان فتادسنند لیک از سعی ار 
بس که انهار و قنات و جوی از هرسوی که 
بسکه هردم چشمة آبی بجوشد از زمین 
الله‌الله حاکمست اين 
سوی ما حاکم فرستادی و با بحر محیط 
از وجود او نه‌تنهاکارها رونق گرفت 
زینهمه طوفان آبی کر زمین جوشیده است 
گر ز سعی او بدینسان آبها افزون شدی 
دی به صاحب اختیار از فرط حبرانی کسی 
چشم‌بندی کرده‌ییماا جهانی را به سحر 
فتنه‌بنشاندی ز فرش وباره رابردی 


باسحاب رحمست 








نهرهااکردی روان هربک به ژرفی زنده رود 


صدهزار افزون نهال تازه کشنی وین عجب 


قصاید | ۳۰۳ 


جز خررش عندایب و بانگ کبک و صوت سار 
کس نجوشد جز خم می کس نموید غبر تار 
سرکشی‌گرهست سروست آن‌هم‌اندر جوببار 
ورتنی طفیان کند میلست آن هم در بهار 
کس تابد سر ز فرمان جز به شوخی زلف بار 
جز دکان می‌فروش آن هم ز خوف کردگار 
کز قضا گویی کشیدستند گرد او حصار 
همچو نار از حلقۀ سوزن برون رفتی سوار 
باد بی‌رخصت به صحرا برد نتواند غبار 
رکو صد فصل بهاران کس ندبدی بک هزار 
ار سره شاخ گل صد خرش پروین نثار 
ستبلهای آب طغیان کرده‌اند از هر کنار 
همچو برربرن مشبک گشته خاک آن دبار 


آب پنداری به جای سبزه روید از قفار 








کاب می‌بارد همی دشت و مرغزار 
بهر ما ناظم روان کردی و با ابر بهار 
کابھا را نبز آب دیگر آمد روی کار 
خلق را بابد به کشتی رفتن اندر رهگذار 
نهرها از شهرها خبزد چو امواج از بحار 





گفت کای بخت بلندت را هنرمندی شمار 
ورنه در ماهی دو نتران کرد چندین کار و بار 


ی شکور و خصم راکردی شکار 





باغها آراستی هریبک به خوبی قندهار 


کان همه بلید و خرم گشت و برگ آورد و بار 


۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گفتش ای نادان تو از راز نهانی غافلی 
عجزمن چون‌دیدحاجی خواست‌کز اعجازخویش 
من اثر هستم موثر اوست زین غفلت مکن 
می‌نبنی آب و گویی از چه گردد آسیا 
سخت‌حبرانی ز صورت‌های‌گوناگون که‌چیست 
احمد مرسل که آنی رفت و بازآمد ز عرش 


مرحبا بر دست حیدر گو که او سرح بک 








ربشان حال نیست 
العمل امسال نیست 
ئەبەشە باغی‌شدم نهبر خدا طافی شم 
نەرحیم‌رنگرز هستم که بر ارک کل 
نه علی یک دستیم کز بهر یک پیمانه می 
نه فریدون خان نادانم که از ابځرکی 
رتم حکم ق 
کیستم آخر گدایی بینوایی بی‌کسی 
گر کسی گوبد که فاآنی شب و روزست مست 
ور گناهم اينکه بر خوبان عالم مایلم 


باری اندر فارس اکنون ي 





اسم و رسم من به دستو 


هم نیم احمد که لا 





ور خطابم ابنکه می‌کوشیدم به عیب و عار تو 
می‌دشم هردم دل راد ترا نسبت به ابر 
نور رایت را به نور مه برابر می‌نهم 
در بزرگی با جهان جاه ترا همسر کنم 


زین قبل بی‌حد خطاً دارم که تتوانم شمرد 
٤‏ 





قصور مدحت از من ماية شرمندگیست 


قصه کوته پایۀ خود بین نه استعداد من 





سیم و زر را صبرفی داند که چون برد عیار 
در وجود من نماید قدرت خویش آشکار 
من سبب هستم مسبب ارست زین یرت هدار 
می نبینی باد و گوبی از چه جنبد شاخسار 
چون نبی آگه ز کلک قدرت صورت نگار 
می نبود الا ز یمن فدرت پروردگار 
ورنه از خود ابنهمه جوهر ندارد ذوالشفار 
غير من کاشفته‌ام چون زلف ترکان تتار 
وین عمل اصلاً نبد دستور در پپرار و پار 
نه ز اوباش صنفارم نه ز الواط کپار 
گر شبی شمخال اندازم ز بالای منار 
برکشم خنجر بهودان را نمایم تار و مار 
خیش را در کار و بار فارس دانم پیشکار 
یکتم خورشیدوار 
شیوة من شاعری شغلم مدیح شهریار 
راست گوبد نیستم بک دم ز سهرت هموشیار 





روز روشن خنجر 


رامنست اخلای خوبت را به جانم شسواستار 
نیستم منکر که مدح من ترا عیبست و عبار 
E‏ فقس رز 
گرچه می‌یینم که آن اصلست و این یک مستعار 
گرچه میبابم که آن فایست این یک پابدار 
شمارم شرمساریها برم روز شمار 


آندرین معتی جهانی هست چون من شرمسار 





زانکه من در مرتبت جویم تو بحر بی‌کنار 


خلعت و انعام و مرسومم بیفزا زانچه مود 
آن مکن با من که درخورد من و قدر منست 
گر وجردت قادرست اماز جودت نادرست 
حکم کن کز لوی ثیلم حکم اجرا در رسد 
یک دعا بیشت نگویم واندعا ابنست و 





مید | ۴۰۵ 


تا به عمر و دولت و بختت فزاید کردگار 
بغرما کز تو زیند وز تو ماند بادگار 





کت به رکامی که خواهی بخت سازد کامگار 


در مدح حسین خان صاحب اختیار 


راستی راکس نمی‌داند که در فصل بهار 
عقلها حبران شود کز خاک تاریک نژند 
گر ز نش آبو خاکست این همه ربحان وگل 
کیست آن صورتگر ماهرکه بی‌تفلید غبر 
چون نبرسی کاین تماثبل از کجا آمد پیدید 


خبری از مه رکه شد زینسان به گاشو 





از چه بی‌زنگار سپزست 
باد بی‌عنبر چرا شد اینچنین عنبرفشان 


برکف این نسیح بافوت از چه گیرد ارغوان 





برق ازشوق که‌می‌خندد بدین‌سان قا 
چون مجوسان بلبل از ذوق که دارد زمزمه 
ابر غواصی نداند از کجا آرد گهر 
تا که گوید باد را بی‌مقصدی چندین بپوی 
چهرسوری از چه‌شد بی‌غازه زبنسان سرخ رنگ 


چون خواجه باید عارفی بزدانبرست 





بدرایران صدر ایمان حاجی آقاسی که هست 


قصه کونه درش چون خورشیدرخشان رخ نهنت 





از کجاگردد پدیدار این همه نقش و نگار 
برآید این همه گلهای نفز کامگار 
ات راید گاهی زآب و خاک شورهزر 
ان همه صورت برد بی‌علت و آلت به کار 
حون نجوبیکابن تصاویر از کجا شد آشکار 
لاله یکت که شد زینسان به بستان داضدار 
از چه بی‌شنگرف سرخست از شا کموهسار 
بر ب‌گوهر چراگشت اینچنین گوهر نثار 
بر سر این تاج زمزد از که دارد کوکنار 
ابر از هجر که می‌گرید بدین‌سان زار زار 
چون عروسان گلبن از بهر که بندد گوشوار 
باد رقاصی نداند از چه رقصد در بهار 
تاکه گرید ار و بی‌موجیی چندین بار 
زلف سل از چه شد بی‌شانه زینسان تابدار 
تا شناسد قدر صنع قدرت پروردگار 
هم مرید خاص یزدان هم مراد شهریار 


ماه من از در درآمد با رخی خورشبدوار 


۷ | دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


در دو لعل می‌فروشش هرچه در صهبا سرور 
چهر او یک خلد حور و روی او بک‌عرش نور 
جادویی در زلف 


ارغوان عارضش راحسن وطلعت 


لش گروه اندر گروه 








وبری 
از دو چشم کافرش بک دودمان دل دردسند 
تسود؛ زلف سیه پیرامن رخسار او 
چاه پوسف نعبیت کردست گفتی در ذفن 
نی غلط کردم خطا گم که نشنیدم به عمر 
ار عنکبوت 





رشنه اندر رشته زلفش همچو 
طره‌اش چون پنجة باز شکاری صیدگیر 
هی لبش بوسیدم و هی شد دهانم شکبرین 
فندوشکر بد که می خوردم ازآن لب نگ تنگ 
گنتدہ بوسم بهل افزون مزن گفتم به چم 
هرچه گفت از د‌فزوتتر شد به‌شوخی گفتمش 
گفت می‌خواهی مرا ده ده ببوسی تا به صد 
گفت باه چوننو بکعاشق نددیدستم حریص 
زیرلب خندید و گفت ای شاع رک ترسم که تو 
مگفتم آری داعی شاهستم و مداح سیر 
الفرض با یکدگرگفتیم جون لختی سخن 
صحبت معشوق و می تا چند مانا غافلی 
گفنم ای خادم مگر نوروز سلطانی رسید 





مره شهب 
کارگاه ششتری شد از شقایق بوستان 


در دوچشم باده‌نوشش هرچه درمستی خمار 
خط او یک گله مورو زلف او یک سلّه مار 
ساحری در چشم مکحواش طار اندر قطار 
پرنبان پیکرش را لطف و خوبی پود و تار 
از دو زلف ساحرش بک خانمان جان بیقرار 
برجی ازمشکست گفتی ار برسیمین حصار 
ماه گردون عاریت بسنست گفتی بر عذار 
هیچ چاهی وازگون و هیچ ماهی بی‌مدار 


حلفهاندر حلفه‌جمدش همچوپشت‌سوسمار 





رهاش چون چنگ شیر مرغزاری جان شکار 
هی خط 
مشک و عبر د که می‌بردم از آن خط باربار 
هی همی بوسیدمش لب‌هی غلط کردم شمار 
در شمار ده غلط کردم نو از سر می‌شمار 








گفنمش نی خواهمت صد صد وسم نا هزار 
گنت اللہ چون تو بک دلبر ندید بردبار 
نرم نرم از پی هر بوسه‌یی خواهی کار 
از پی بوس و کناری چون ز من گیری کنار 
خادم آمد گفت ای فاآنی از حت شرم‌دار 
زبنکه فرداشب ثب‌تحوبل هست و ونت‌بار 
گفت بخ بخ رای ناقص بین و عقل مستعار 
ناسی زمستان از بهار 
رش و سرخ گل آمد یار 
بر ز ماه و مشتری شد از شکوفه شاخسار 














خیزوسوی بوستان بگذرکه گوبی حورعین 
زیر هر شاخی ظریفی با ظریغی باده‌نوش 
یک‌طرف غوغای عردو بربط ومزمار وچنگ 
صوفی اینجادر سما و مطرب آنجا در سرود 
چشمها در چشم ساقی کامها بر جام می 
شکل نرگس چون بلورین سافری پر زر و می 


گ به بای سرو بن از وجد می‌رقمد تنوو 


مرزها از ابر آذاری پر از در عدن 
خادمک هرچند با من در عبادت تند شد 








گفنم‌ای خادم بهل آن خامه ودفتر به پیش 
گفت تاکی می خوری ترسم گرت زانده رود 
باده خواران دگر را قسمتی هم 

و 


گفتم ای خادم تو می‌دانی زبان در کام شن 
می بده کامروز در گیتی منم خلاق نظم 
مست چون گردم معانی در دلم حاضر شوند 


خادمک در خشم رفت و زیرلب آهسته گنت 





شم 
زان میی کز وی اگر بک جرعه پاشی بر زمین 





عمدا بر سر میخانه وز سرجو 


الفرض جامی دو چون خوردم قلم برداشتم 





قصاید | ۲۰۷ 


گیسو پریشیدست اندر مسرغزار 
پای هر سروی حریفی با حریفی سی‌گُسار 
یک‌طرف آوای کبک و صلصل و دراج و سار 
عاشنی اینجا شادمان و دثبر آنجا شادخوار 
گوشها بر لحن مطرب رویها در روی بار 
با فروزان بوته‌یی از سیم پر زر عیار 
گه به شاخ مرخ از شوق می خندد هزار 
مغزها از باد فروردین پر از مشک تتار 
حن چو با او بود الحتی گشتم از وی شرسار 
تابوماغی تر کنم ز ال بده جامی عقار 
ای جام می بیارم بازگویی می بیار 


عنبری 

















تیب نست نها هرچه سی در روزگار 
تمت دربلگی نایب مناب ذوالشقار 
و آزئودستی مرا در عین مستی چندبار 
رز دلم غایب شوند آنگه که گردم هوثیار 
باش کامشب می‌خورد فردا زند مرش به دار 
رد کز عکسش زمین شد لالهزار 
از سر مستی کند هفت آسمان را سنگسار 





بک دو ساعت این فصیده آبدار 


مطلع ثانی 


باده جانبخنست ودلکش خاصه از دست نگار 


خاصه بر صحن گلستان خاصه بر اطراف ناغ 


نام 
خاصه با بار مساعد خاصه اندر روز عید 





خاصه هنگام صبوحی خاصه در فصل بهار 


خاصه زیر سایة گل خاصه در پای چنار 





خاصه با امنو فراغت خاصه‌با یمن و بسار 


۰۸ دیوان حکیم قاآنی 





خاصه با الحان سار و صلصل و دراج و کبک 


خاصه آن‌ساعت که خوش برسبزه میغلطد نسیم 





خاصه آن ساعت که با 





خاصه آن ساعت که از هستی نگار 





خاصه آن ساعت که چون ساغر نهی گردد ز می 
خاصه اندر ملک ابران خاصه اندر عهد شاء 
بندۀ شاه عجم فرمالروای ملک جم 
خامه گیرم در بنان 


دست او در بزم منعم چون عطای ایزدی 





آنکه‌چون دروصف 








بخل از جودش سقیم و دهر از قهرش عفیم 
افتخار هرکه در عالم به اخلاق نکوست؟ 
اعبار رکه در ی 
انتظار ساثلان زین پیش بود از بر کوک 


اقندرهرکه در گیتی به گنج و لشکبرست 





ای که گوبی از ضمبرش گشت هر اری سر 
ای‌که گوبی از عطابش گشت هر خواری عزیز 


یاد او عقلست ازان در هر سری دارد وطن 





قهر او ژهرست ازان تن را نفند سودمند 
روز قهر او به بزم اندر نخندد باده‌نوش 


او 





بس که زُهرة پردلان را آب سازد 


گر نبودی مدح او دنا ز دانش داشت نگ 
لطف او از خار گل سازد به طرف بوستان 
گر نسیم اطف او بر هفت دریا بگذرد 


ور رود در شوره‌زار از نطنی شیرینش سخن 


خاصه با آواز چنگ و بربط و طبور و تار 
خاصه آن دم کاید از گلزار باد مشکبار 
گاهی‌افتد بر یمین و گاهی افتد بر سار 
گل غلطد میان سبزهزار 
مین باده ترکی میگسار 
خامه در شیراز در دوران صاحب اختبار 
ناصر خیل امم بحر کرم کوه وقار 


بان شمع زانگشتان من خبزد شرار 


همچر بک خرو 





از ره آید با دو 





قهر او در رزم میرم چون قضای کردگار 
امن در عهدش مقیم و فننه در عصرش فکار 
ای بعجب اخلان نیکو را بدو هست اننخار 
آی شگفتی مال و کشور زو گرفتست اعتبار 
حود او ایدون کشد مر سائلان را انتظار 
یت و لشکر زو پذبرت دار 


شم رابش گفت نار 









جاگ عزبز از جرد دستش گشت‌خوار 
مهر او روحست ازان در هر دلی دارد قرار 


جان را نباشد سازگار 


خشم‌او مرگست 





گاه مهر او به مهد اندر نگرید شیرخوار 
روز رزمش از زمین زنگارگون خیزد بخار 
ورنبودی شخص اوگیتی ز هستی داشت عار 


او از باد پل بندد بر آب جویبار 





همجو بحر طبع من شیرین شود آب بحار 





تا ابد نخل رطب روید ز شوره‌زار 


آبت قهرش دمیدم وقتی اندر بحر وکوه 
روزی از تیغش حدیثی بر زبانم می‌گذشت 
بک شب اندر کوهسار از عزم او راندم سخن 
در چمن دیدم درختان را که از اوصاف او 
با یکی گفتم شما را هم مگر از جود او 
گر نبودی جود او ما رانبودی رنگ و بوی 
سرورا خوانند صاحب‌اختیارت لیک من 
در رضای ایزد و اخلاق نیک و حکم شرع 
حبذا از کلک سخارت که از بس ساحری 





شگر مصری به چین آردگه از دربای هند 
گرچه نی شکر دهد آن نی گهر بخشه از آنک 

نیز اگر عنبرفشاند بس عجب‌نبود کیت 
راستی خواهد مگر آب‌حیات آرد به دک 
خلی می‌گفتنداسکندر چو درظلمات رفت 
لیک باور شد مرا روزی که دیدم کلک تو 
سرورا صدرا خداوندا همی‌دانم که تو 
بر دعای پادشه زانرو کنم ختم سخن 
تا بود خورشيد شاه اختران در آسمان 


شوکتش چون نور انجم نا قیامت بیق 





راحت امروزه‌اش هر روز افزونتر ز 





فصاید / ۴۰۹ 


بحر شد لختی دخان و کوه شد مشتی غبار 
از زمین و آسمان برخاست بانگ زینهار 
مرغ از سبکیاری پپژد کوهسار 








د هم جمعند بکسر با زبانی حق‌گزار 


باشد به پاسخ گفت 





ی بی‌شمار 





ور نبردی فضل او مارا نبودی برگ و بار 


نیک در 





بر شش چیز می‌بینم ثرا بی‌اخنیار 
در ولای خواجه و انفاق مال و نظم کار 
گوهر رخشان ز مشک سوده‌سازی آشکار 
گوهر عمان به روم آرد گهی از زنگبار 
از کف راد تو دارد بحر عمان در جوار 
لاست تو دریا و عبر خیزد از درباکتار 
کاینجنین پیوسته درظلمات پوید خضروار 
بی گهرآورد کم ندارم استور 
رفت در ظلمات و بازآورد دز شاهوار 
نگذرد در خاطرت جز نام شاه نامدار 
اد خویش گردی کامگار 
ان باد شاهنشاه ما در روزگار 





تا تو آیدون پر 





شاه 
ن دور گردون تا به محشر پایدار 
عشرت امسالهاش هرسال نیکوتر ز پار 





در مدح شجاع السلطنه حسنعلی میرزا 


زد به دلم ای نسیم آتش هجران یار 
آب نه یعنی شراب ماه نه بل آفتاب 


تشنگی جبرعذ آبی بیار 


تا که بیفتم خراب تا که بمانم ز کار 





سوخنم از 


۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
قَوّت دل قوت جان مايۀ روح روان 
ساقی و جام و شراب هرسه به تور آفتاب 
بادة ياقوت فام در دل الماس جام 
جام بود ماهتاب باده بود آفتاب 
ناظر آینه را عکس یکی بیش نیست 


در دل ساغر شراب هست چو آتش 





هسرکه به قدر قبول خاصیتی بافته 
پشه از آن پیل فر روبه از آن شیر نر 
جاهل ازآن ستیز عافل از آن صلح‌خیز 





سرخ‌جبین زاهدیست حله‌نشین زان سبب 
دید؛ دل را ضیا چبپرة جان را مها 
خاق چو قوم کلیم مانده به نپه ظلام 
آتش موسی است هان کرده به فرعو نم 


باگهر عبسوبست کز دم جان‌بخش خو 





محنت از آن در نهان عشرت از آن آشکار 
عکس رخ آن به جام کرده عدد را چهار 
هست چو تابنده مهر بر ملک زرنگار 





که در جوف ماه مهر نماید مدار 
وانکه در آن بنگرد عکس پذیرد هزار 
طرفه که هست آب خشک و آب روانست نار 
زان شده‌هشیار مست مست از آن هشیار 
گشته به هر رمگذر فتنه از آن درگذار 
گریز شادی از آن برقرار 
تا که چهل نگذرد هیچ نیاید به کار 


اده از آن 








باپة موش و ذکا باية عر و وقار 
آشده بر جانشان مائد؛ خوشگوار 
ور سید از اثر تبرهتر از شام تار 
زنده کند مرده را خاصه به فصل بهار 


مطلع انی 


مژده که شد در چمن رایت گل آشکار 
وجدکنان شاخ گل از اثر باد صبح 
لاله به کف جام می گشته مهټای عشق 
گوش فراداده گل تا به چمن بشنود 
زان به زبان فصیح کرده روایات شوق 
وقت سحرگشت باز دید نرگس زخواب 
غنچه گشاید دهن تا که ز پستان ابر 
باد به رخسار باغ غالیه‌سایی کند 





مژده که سر زد سمن از دمن و مرغزار 
رقص‌کنان سرو ناز بر طرف جویبار 
گرچه ز نقصان عمر هست به دل داغدار 
از دهن عندلیب شرح غم بی‌شمار 
قصه ز هجران گل شکوه ز بیداد خار 
تا که صبوحی زند از پی دفع خمار 
از فطرات مطر شیر خورد طفل‌وار 
زلف سمن را دهد نفحهةً مشک تتار 


چهر ریاحین رود در عرق از آفتاب 
لاله به سان صدف ابر در ار چون گهز 
سوسن از آن رو شدست شهره به آزادگی 
شاه بهادر لقب مي ر 

بهمن جم احتشام کاوست حسن شه به نام 
آنکه به ایوان بزم آمده جمشید عزم 
شملا بغش درآب گرفکند عکس خو 


قصاید / ۴۱۱ 


مروحه زانرو دهد باد به دست چنار 
شاخ شود بارور باد شود مشک‌بار 
کز دل و جان می‌کند مدح شه کامگار 
داور دارا هرمز کسری شعار 
مهر سپهرش غلام عقد نجومش نثار 
وانکه به میدان رزم هست چر سام سوا 


زآب چو آتش جهد جای ترشح شرار 


مطلع ثالث 





خط کمال تو بود کا 
قطب‌فلک رای تست طرفه که برعکس نطب 
در عظمت کاخ تست ثانی گردون ولی 


حکم ترا در شکوه نسبت تدم به کوه 
رای ترا در ظهور آبنه گنتن خطاست 
دست سخای ترا ابر نخوانم از آنک 
طبع عطای ترا بحر نگویم از آنک 
گر به نهم آسمان حکم نو لنگر شود 
ور به چهارم سپهر عزم تو آرد شتاب 
هرکه به یک سو نهد با تو طریق بهی 
نطفة بسدخواه تو نامده اندر رحم 
ملک زمین آن تست کوش که از تبغ تو 
صاعقه با خس نکرد برق به خاشاک نی 


همچوتهمتن تراست نصرت سیمرغ بخت 


داور هوشنگ هوش خسرو جم اقتدار 


ما 


یا نه جرخ ساخت دابره‌سان آشکار 
تو در گردش است بر فلک روزگار 
رلرّل بود وان به مکان استوار 
زانکه فند زلزله زابخره بر کوهسار 
به یکی آه سرد چهره شود پر غبار 
دست توگوهرفشان ابر ود قطره ار 
این صدف آرد پدید وان گهر شاهوار 
مدت سالی شود ساعت لیل و نهار 
چرخ شب و روز را صفر نماید به کار 











باد دلش پر ز خون چون طبقات انار 
از فزع تبغ تو خون شود اندر زهار 
زیر نگین آوری مملکت نه حصار 
آنچه کند با عدو تیغ نو در کارزار 
زال فلک را رآر دیده چو اسفندیار 





۲ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


پادشها چون حبیب وصف تو تادر نمود 
گرچه مدیح ترا طول سحن درخورست 
تاکه به گیتی بود کت زمین را سکون 
باد ز عزمت زمین همچو فلک با شتاب 


به که کند بر دعا وصف ترا اقعصار 
لیک نکوتر بود در همه‌جا اختصار 
تا که به عالم بود دور فلک را مدار 
باد ز حزمت فلک همچو زمین پایدار 


در ستایش امیر بهرام صولت معتمدالدوله منوچهرخان طاب ثراه فرماید 


ز شاهدی که بود رویش از نگار نگار 
گرم هزار ملامت کند حسود چه سود 
دلم گرفته ز جور زسانه ای همدم 
ز فد کج کلهان راستی مگر جوبي 
برای آنکه ز من ماه من کناره کلند 





من‌از خریف نبندیشم ای حریف که هست 
از آن زمان که نگارم کناره جس 
ز بس که گل کنم از آب دیده خاک 








مین 
ز آتش دل خود سوختم بلی سوزد 
دلانمیم مب هست پیک حفرت دوست 
مرا که پنجة من بر نتافت شیر ژیان 
نه من به روی تو ای گلعذار مشتاقم 
چو بر مزار من افتد گذارت از پس مرگ 
غم و الم نب و تاب اشک و آء سوز و گداز 
دو مار زلف توگویی دو مار ضحاکست 
مراست در دل از آن زلف پرشکنج شکنج 
گرفته از تنم آن موی ناشکیب شکیب 
کنی تو صید دل بیدلان چنانکه امیر 


بسخواه باده و بر یناد میگسارگسار 
کنون که بسته ز خون دلم نگار نگار 
حدیث زهد و ورع در میان میار می آر 
بوگرنه این طمع از چرخ کج مدار سدار 
چه حیلها که برد خصم نابکار به کار 
تمام سالم از آن روی چون بهار بهار 
ال ون ببودم بحر بی‌کنار کتاز 
مجال نیست کسی را به رهگذار گذار 
ز سوز خویش برآرد ز خود چو نار چنار 
يبا و جان به ره پیک رهسپار سپار 
بتی نمود به آهوی جانشکار شکار 
گلیست روی تو کاو را بود هزار هزار 
مشو ز غصةُ من زار و بر مزار مزار 
نموده عشق تو ما را بدین دو چار دوچار 
ز جان خلق برآورده آن دومار دمار 
مراست در سر از آن چشم پرخمار خمار 
ربوده از دلم آن زلف بی‌قرار قرار 
کند یلان را از تیغ جانشکار شکار 


جناب معتمدالدوله داوری که کند 
یمین دولت و دین کهف آسمان و زمین 
به کاخ شوکتش از مسهتران گروه گروه 
ملاف بیهده قاآنبا که نتوانی 


قصاید / ۴۱۳ 


عدوی دین را از خنجر نزار نزار 
که خلق را دهد از همت بسار یسار 
به قصر دولتش از سروران قطار قطار 
صفات او را نا عرصة شمار شمار 


در ستایش نظامالدوله حسین خان حکمران فارس فرماید 


سوگند خورده‌اند نکوبان این دیبار 
بکجا شونه جمع چو بک گله حور عبن 
بی‌ناز و بی‌کرشمه و بی‌جنگ و بی‌جدل 
من هم برای هر یکشان نذر کرده‌ام 
ماهی دو می‌رود که ز سودای این امید 
تا دوش وقت آنکه لبالب شد آسمان 
کزره نفس گسیخته آمد یک از در 
جستم ز جای و بانگ برو برزدم ز خشم 
زلفش تمام حلقه و جعدش همه فریب 
بر سرو ماه هشته و بر ماه ضیمران 
در تار زلفکانش تا چشم کار کرد 
القسصه نارسیده و ننشسته بر 





بنشین بوسه بستان برخیز و می بده 
جستم ز جای چابک و آوردمش به پیش 
زان باده کز شعاعش در شب پدید شد 
زان باده کز لوامع آن تا به روز حشر 
جامی دو چون کشید بخندید زبرلب 
گفتاکنون چه خواهی گفتم کنار و بوس 


کز ری چوسوی فارس رسد صاحب اختیار 
یک هفته می خورند علی‌رغم روزگار 
شکرانه را دهند به من بومه بی‌شمار 
چبندین هزار بوسة شیرین آبدار 
باس صبح و شام مرا چشم انتظار 
چون بحر طبع من زگهرهای آبدار 
دزد جابکی که کند از عسس فرار 
کای دزد شب کبی به شکرخنده گفت بار 
جسمش همه کرشمه و چشمش همه‌خمار 
بر رخ ستاره بسته و بر پشت کوهسار 
هی چین و حلقه بود قطار از پی قطار 
خندید و گفت مژده که شد بخت سازگار 
گیتی به کام ما شد به شتاب و می بیار 
زان می که مانده بود ز جمشید یادگار 
غوغای جنگ اففان در ملک قندهار 
اسرار آفرینش یک سر شد آشکار 
کامد ز راه مسوکب صدر بزرگوار 


حالی دوید پیش که این بوس و 





۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 

باه دریغ نیست مرا بوسه از لبی 
بیخود لبم بجنید از شوق بوسه‌اش 
تا رفتمش بپوسم و لب بر لبش نهم 
ترکمز جای جست وگره کردمشت خویش 
منهم چو شیر غزمان با ساز و با سلیح 
کامد صدای خندۂ یک کوهسار کبک 
ناگه فضای‌خانه پر از نور شد چنانک 
تسرکان پسارسی همه از در درآمدند 
صورت به نور مشعله سیما به رنگ گل 
یک روضه حررعین همه با موی عتبرین 
صد جعبه تبربسته به مرگان فننه جوا 
تار کتان به جای میان بسته بر کم 
سیمین سرینشان متحرک ز روی شوق 
نیمی سپید و نیم سیه بود چشمشان 
زان نسیمة سید مرا دیده یافت نور 
گفتندم ای حکیم سخن‌سنج مژده ده 
آمد به پلک فارس خداوند ملک جم 
بهرپذیره خادمک هله تا کی ستاده‌یی 
گفتم به خادمک هله تاکسی ستاده‌بی 
خادم صفیر کی زد و از روی ربشخند 
من ایستاده حاضرم اینک به جای اسب 


مانا که مست بودی و غافل که اسب تو 





کز وی مدیح خواجه شنیدم هزار بار 
زآنسان که برگ تازه گل از باد نوبهار 
کامد صدای همهمه و بانگ گیر و دار 

نند آفریدون با گر ز گاوسار 
چنگال تبز کرده به آهنگ کارزار 
شور خنده خسته دام گفت یر 
گفتی فلک ستاره کند بر زمین نشار 
با زلف شانه کرده و با موی تابدار 
گیسو بسان سلسله کا کل به شکل مار 
یک باغ فرودین همه با زلف مشکبار 


تن قبضه تبغ هشته در ابروی فتن‌بار 





تل سمن به جای سرین هشته در ازار 
یر میتی که زازله افتد به کوهسار 
نیمی چو صبح روشن نیمی چو شام تار 
رین نیمۀ سیاه مرا روز گشت تار 
کان وعده‌بی که کرد وفا کرد کردگار 
بهروزی از یمینش و فیروزی از یسار 








تا زین نهد به کوهۀ آن رخش ره سپار 





گفتا بمان که جوشکند رخش راهوار 
باری شگفت نیست که بر من شوی سوار 
یک باره خرج می‌شد و باران می‌گسار 
مفروش اسب خویش و عنان هوس بدار 
هی گفتیم خدای کریمست غم مدار 





گفتم که چارپای اگرم نیست باک نیست 
آن خادمک دوباره بخندید زیرلب 
بک قسرن بیشتر ادب آموختی مگر 
امروز جای آن که به سر راه بسپری 
صدراجل پسناه اسم ناظم دو 
فرمانروای ملک سلیمان حسین‌خان 
صدری که گر ضمبرش تابد به ملک زنگ 
ای کز نهیب کوس تو د رگوش خصم تو 
خصم توگر نه نایب تبغ تو شد ز چیست 
عزم نو همچو کشتی چبرخست بی‌سکون 
د رکوہ همت نو کند سنگ را عقبق] 
ماناکه آفرینش گیتی تمام ‏ 

چون وصف خنجر تو نویسم به مشت هن 
چون ذکر مجلس تو نمایم زبان من 
روزی خبال جود تو در خاطرم گذشت 





وقتی نسیم خلق تو بر خامه‌ام وژید 
گویی زبان خصم تو در روزگار نو 
هستی کران ندارد و در حیرتم که چون 
تا وهم می‌دود همه سامان ملک تست 
تا چشم می‌رود همه آثار جود تست 
صدره از آنچه هست فزونتر دی وجود 
یا للعجب مگر دم تیفت جهنمست 
تنگست بر جلال توگتی چنانکه نیست 
گر در بهشت 


صورت تیغ تو برکث 


تماید | ۴۱۵ 


پار مرا داده کردگار 
گنت آفرین برای تو وین عقل مستعار 


پسایی دو ره 


روزی چنین رسد که ادب را بری به کار 
خواهی به پای رفت سوی صاحب اخنیار 
غوث زمین غباث زمان مير نامدار 
سیر سپاه مسژتمن خاص شهریار 
رومی صفت مپید شوند اهل زنگبار 
بانگی دگر نیاید جز بانگ الفرار 





س خمیده اشکش خونین قنش نزار 
جود تو همچو بحر سحیطست بی‌کنار 
در بجر هیبت تو کند آب را بخار 
روزی که آفرید ترا آفریدگار 
انگشت من بلرزد چون دست رعشه‌دار 
آواز ارغنون کند و بانگ چنگ و تار 
تاروز حشر خیزد ازو در شاهوار 
تارستخیز خسیزد ازو نافة تخار 
حرفی دگر ندارد جز حرف زینهار 
حزمت به گرد عالم هستی کشد حصار 
گیتی مگر به ملک تو جستست انحصار 
هستی مگر به جود تو کردست اقتصار 
گر صورت جلال تو می‌گشت آشکار 
کارواح افیا همه گیرد درو قرار 
اوهام را مجال شد آمد به رهگذار 


در دوزخ از نشاط بسرقصد گنامکار 











آنی شیرازی 


اشعار نفز من همه روی زمین گرفت 
کلکت گهر فشاند و ابن بس شگنت نیست 
از زهرة کفيدة خصمت به روز کین 
بحری تو در سخا و حوادث بسان سوج 
کوهی تو در وقار و نوائب بسان باد 
تخمی که روز عزم تو پاشند بر زمین 
در هر چمن که باد عتاب تو بگذرد 


صدره به ملک فارس گرت تهنیت کنم 


من فارس را کنم به قدوم تو تهنیت 
بسطحا به احترام حرم گشته محترم 
۱ ی 


از رتبت اويس قرن شبتهرا 





و بری گل همه نامیست برعا 
تامملکت بماند با مملکتابَمان 


زانرو که هست چون دم تیغ تو آبدار 
کاورا هميشه بحر عمانست در جوار 


کس دشت کینه 





ناسد ز مرغزار 





ردد و آن بحر برقرار 
این باد درشد آمد و آن کوه استوار 


این موج در 
اين موج دا 


ناکشته شاخه آرد و نارسته برگ و بار 





زبرا که فارس شد به قدوم تو کامگار 


شرب به اعستبار نبی جسته اعتبار 
یق یمن یافت اشتهار 
ازز اعتدال سرو گرامیست جوببار 
تلاط بنشان تخم طرب به کار 


اورا صفوت 


وله ایضاً فی مدحه 


شه فبای خویشتن بخشد به صاحب اختبار 
شه گر او را جامه بخشد او مرا نبود عجب 


او کنه خدمت به څسرو من کنم مدحت 





شه فبای خریشتن بخشد بدو زیرا که او 
او قبای خود به من بخشد که منهم کردهام 
آبروی هردو را آبست فرق اینست و بس 
آب او لب تشنه را سراب سازد واب من 
بوی آب نهر او از سنبل تر در چمن 
آب نهر او همی غلطان دود در پای گل 


و او فبای خود به من بخشد ز لطف بشمار 
من غلام خاص اویم او غلام شهریار 
او ملک را جان‌نثار آمد من او را جان نثار 
نهرهای آب جاری کرده است از هر کنار 
جاری از دربای طبع خویش شعر آبدار 
کاب من در نط جاری آب او در جریبار 
شنه‌تر سازد به خود آن راکه بیند هوشیار 
بوی آب شعر من از سنبل زلف نگار 
آب شعر من همی غلظان دود در روی یار 





آب شعر من فزاید در بهار روی دوست 
او در انهار آورد آبی چو زمزم با صفا 
او ز می قرسنگی آب آرد به تخت پادشه 
آب من از مشک زلف دلبران بابد بخور 
جویار آب شعر من دواتست و فلم 
زنده ساند زآب نهر او روان جانور 
باغهای شهر را از آب نهر او شمر 
زآب نهر او دمد در بوستان ربحان وگل 
او ز آب نهر پادشه جست آبسرو 
ار ز آب نهر آند بر امبران مفتخر 


شعر من چون صبت او ساری بود اندر جهان 


قصاید / ۴۱۷ 


آب نهر او فزون گردد به فصل نوبهار 
من ز اشعار آورم آبی چوکوثر خوشگوار 
به صد فرهنگ آب آرم به عون کردگار 





آب او از تاب مهر آسمان گردد بخار 
جویبار آب نهر او جبالست و قفار 
تازه گردد زآب شعر من روان هوشیار 
باغهای فضل را از آب شعر من لمر 
زآب شعر من به طبع دوستان حلم و وقار 
من ز آب شعر جستم در بروی اعتبار 
منز آب شعر دارم بر ادیبان افتخار 


سگم چون شمر من جاری بود در روزگار 


در ستایش امیرالامراءالمظام نظام ال وله نخان حکمران فارس فرماید 





صبح چون خورشیدرخشان رخ نمود از کوهسار 
بربجای شانه در زلنش همه بیج و شکنن 
مهای چشم او گیرنده چون چنگال شیر 
من همی گوهرفشاندم او همی عنبر فشاند 
گفت چشمت را همان برلب من سوده‌اند 
سر فرا بردم به گوشش تا ببویم زلف او 
حلقهای زلف او را هرچه بگشودم ز هم 
سایه و خورشید گر باهم ندیدستی ببین 
تا سرین فربهش ديدم به وجد آمد دلم 
دست بر زلفش کشیدم ناگهان از نکهتش 
بسکه بوسیدم دهانش را لبم شد پر شکر 





ماه من از در درامد بارخی خورشیدوار 
بریجای سرمه در چشمش همه خواب و خمار 
حلقهای زلف او پیچنده چون اندام مار 
من ز چشم اشکبار و او ز زلف مشکبار 
کاینچنین ریزد ازو هرلحظه دز شاهوار 
آمد از زلفش بگوشم نالة دلهای زار 
هی دل وجان بود در هریک قطار اندر قطار 
زلفکان تسابدار او بسروی آبسداد 
کیک آری می‌بحندد چون پیند کوهسار 
مشک شد چون‌ناف آهوی نتار 





بسکه بوبیدم دو زلفش را دلم شد بیقرار 


۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


تا ندیدم زلف او افعی ندیدم مشکبوی 
گفتمش بنشین که چین زلفکانت بشمرم 


گفتمش چین دو زلفت را اگرنتوان شمرد 








غیث‌ساکب لبث‌سافب صدر دین بدر اقم 
ناظم لشکر حسین‌خان آسمان داد و دسن 


روی او ماهست و چشم درستانش آسمان 








تشینش بر لبم روزی گذشت 

باد رمحش کرد وقتی در خبال من خطور 
٤ ۲‏ 

هبج دانی از چه مالد روز کین گوش کمان 


وس تبغ 





سرو را ده سال افزونست تا از روی صږق 
روزگاری مهرت از خاطر فرامو شم( 
نیستم زر از چه افکندی چنینم از نظر 
نی سپهرم تا مرا قدرت کند بی اترام 
قدر من باری بدان و شعر من گاهی بخوان 


شمر قاآنی تو پنداری شراب خلرست 


تا ندیدم چشم او آهو ندیدم زهردار 
گنت چین زلف من تا حشر نید در شمار 
نسبتی دارد بقین با جود صاحب اختیار 
حکمران ملک جم میر مهان فخر کبار 
نامدار خطة ابران امسین شهریار 
رمح او سروست و قد دشمناش جوببار 





گفت حالی چون دل دوزخ دهانم پر شرار 
رمت‌حالی از بن هرموی من یک‌بیشه خار 
زانکه بیند پشت بر دشمن کند در کارزار 
در خلوص حضرتت مانند کوهم استوار 
ساخت می ترسم فراموش مکنی چون رورگار 
نیستم سیم از چه فرمودی مرا ابنگونه 
ه جهانم تا مرا جاهت کند بی‌اعتبار 





نام من روزی بپرس وکام من وفتی برآر 
هرکه از وی مست شد بس دبر گردد هموشیار 


در ستایش حاج میرزا آقاسی 


عطسة مشکین زند هردم نسیم مشکبار 
ناف چین دارد اندر ناف باد مشکبوی 
گنج باد آورد خواهی ابر بنگر در هوا 
راغ گوبی تبت و خرخیز! دارد در بغل 
مرغ نالیدن گرفت و مرغ بالیدن گرفت 





باد گویی آهری چینست کارد مشک بار 
عفد پروین دارد اندر جیپ ابر نوبهار 
سیم دست افشارجوبی آب‌بین در جویبار 
باغ گوبی خلخ و نوشاد دارد در کنار 


مرغ شد زی مرغزار و مرغ شد بر مرغزار 


۱ خرخیز نام شهری است از خا و ختن که مشکده خوب در آنجا می‌شود و توعی جام اپریشمین نز از 


آنجا آورند. (برهان) 


ابرشد ستجاب‌پوش و برتتش بنشست خوی 
باژگون دریاست پنداری سحاب اندر هوا 
پنب‌زاری بود یک مه پیش ازین هامون ز برف 
شعله و دودی که در آن پنب‌زار انگبخت برنی 
اه گوبی‌زال چرخ آن پنبه‌ها یکسر برشت 
پس به صباغ طبیعت داد وکردش رنگ رگ 


برف بدکافور وزو شد باغ آبستن به گل 
بو که چون شوی طبیعت را پدید آمد عنن 





بس که پرچینی حریرست از رباحپن آبگیر 
باد تا غلطد نغلطد جز که بر چینی حبربر 
پر ز گوش پیل بینی بوستان 
خوشه‌خوشه گوهرآرد ابر هرشام ازعدن 
باد ازین عنبر به زلف سبزه پاشد غالیه 
غنچه با طبع شکفته زر نهان سازد به جیب 





این بود با جود فطری چون یمان زش‌روی 








سرو پرویزست وگل شبرین و بستان طاق 
قاصد خسرو سوی شبرین اگر شاپور بود 


خی ار مانهب کج بدی طوطی شدی 
نرگس مسکین بهشت از نرگس فتن از آنک 
جوی آب از عکس گل برخویش میپبجدلی 
سبزه دیبا ابر دیبا باف و بستان کارگه 





تاکه ارزق پوش شد سوسن بسان 


قصاید / ۴۱۹ 


دود در چشم هوا پیچید از آن شد اشکبار 
ر کی هو ر شاهوار 
تشی انگیخت در آن پنهزار 
ابر از آن دود آشکار 





زانکه زالان را به عادت پنه‌ریسی هست کار 
س نامی بافت زان ابسن حلهای بی‌شمار 
ای‌عجب کافور بین کابستنی آورد بار 
چه از فرط حرارت کی بتا بستان پار 
فرص کافوری شدش دفع عن را سازگار 
ھر باغ از گرية ابرست اینکک آبدار 
ومی‌نگارست از شفابق کوهسار 








پش که 





چشم تا بند نیند جز که بر رومی نگار 
کر لالت بر ز چشم شبر بابی مرغزار 
طبله طبله عنبر آرد باد هر صبح از تتار 
ابر از آن گوهر به گوش لاله بندد گوشوار 
ابر با روی گرفته در همی آرد نثار 
آن بود با بخل طبعی چون کربمان شادخوار 
بارید صلصل نکیسا زند خوان فرهاد خار 
فاصد سروست سوی گل نسیم مشکبار 
باد می‌رقصد ز شادی همجو اهل زنگبار 
بس که لب بر لاله سود و پرزد در سبزه‌زار 
مسکنت 


گرد خرد پیچد جو 


از فتنه‌جویی به بعهد شهریار 
تابنده مار 





پشتة انهار بود و 





۰ دیوان حکیم قاآنی 





بی می ومطرب به فصلی این چنین نتوان نشست 
زان میم ده کز فروغش راز موران را بدل 
زان میم ده کم چنان سازد که اندر پیرهن 
زان شرابم ده که در رگهای من زانسان دود 





خواجه دا کیت آن نزن نگ بر عش 
قهرمان ملک طاعت دست بخت عقل کل 
بندة پزدان‌شناس و خضر اسکندر اساس 





:ولت حاجی‌آقاسی که‌یانت 
آن نصیر ملک و دین کز لطف و عنف اوست مه 
آنکه از جذبه ولایش در مشیم مادران 
صیت او آفاق گیر و جود او آفاق بش 
جهد دارد کز طرب بر آسمان پرد ز مهد 
هرچه را ببنی قرار کارش اندر دست اوست 
اخنیار هرچه خواهی هست در فرمان او 
اعتبار هم رکه پرسی هست در دوران او 
دوش دیدم ماه را بر چرخ گردان نیم‌شب 
چرخ راگفتم هلا زین بینوای کوژ پشت 
چرخ گفتا شب رری جز ابن به مهد شاه نیست 


ای ترا از بس بزرگی عرص ایجاد تنگ 





در دوشبرت جای و گر فر نهان سازی عبان 
دانه را مانی کز اول خرد می‌آید به چشم 
چون توکلی این جهان اجزا سپس مداح نو 





کانکه وصف بحر گوید قطره‌های بحر را 
انتظار آنکه چرخ آرد نظیرت را پدید 


همتی ای ارغنون زن رحمتی ای می‌گسار 
ان از دو صد فرسنگ در شبهای تار 
خویش را پیدا نیارم کرد تا روز شمار 
کر روانی حکم خواجۀ اعظم اندر روزگار 


شیرمرد و پیرمرد و کامجوی و کامگار 





دید 





تاج آفریش عارف پروردگار 
خراجة احمد خصال و بوذر سلمان وفار 
گینی از وی احنشام و هستی از وی انتخار 
همچر مبش ابن‌حاجب گه سمین وگه نزار 
عش ذوق بی‌شعوری کرده طفلان را شمار 
دست‌او خورشید بارو چهراو خورشید زار 


گر بخوای ماح او درگرش طفل 


خوار 





عبرم و زر که در دستش نمی‌گیرد قرار 
غبر بخشیدن که در بخشش ندارد اختیار 
غبر بحر و کان که در عهدش ندارد اعتبار 
ن مي‌کرد هردم سنگسار 
تا چه بد دیدی که بر جانش نبخشی زینهار 
خواجه فربودست کز جانش برانگیزم دسار 
وی ترا از بس جلالت چنبر هستی حصار 
ذرهبی تواند از تنگی خزد در روزگار 
تنگ سازد خانه را چون شد درختی باردار 








در حقیفت هردو گیتی رابود مدحت گمزار 
گنته باشد وصف لیکن بر سببل اختصار 


از مردن بتر هست انتظار 





مرد خواهد گر 








برتری نبود حسودت را مگ رکز شرم تو 
گردش چشم پلنگان بینی ان 
ور به‌هرجا می‌خرامی از پی تعظیم نو 
خصمت ار زی کوه بگریزد پی احراق او 





تیم کوه 
نیغ کو 


گرچه مدحت در سخن بای ولی در سدح تو 
عذرم این کز حرص مدحت در زبان و دل مرا 
معنی از دل در جهد بی‌لفظ و خود دایب گوش 
لفظ برمعنی زند پهلو کزو جوید سبق 
در مان لفظ و معنی هست چون این داروگیر 
ور دعاگویم به عادت کرده باشم دعونی 


چون ز فرط قرب حن هم داعیستی هم جیب 


تصاید / ۴۲۱ 


آب‌گردد و آفتاب آن آب‌را سازد بخار 
جنبش قلب نهنگان یایی از قعر بحار 
خیزد از جا خاک ره لیکن‌نمی‌گیرد غبار 
از درون صخرۂ صما جهد بیرون شرار 
غبر از آنم اعتذاری هست نعم‌الاعتذار 





چون مبان لفظ و معنی اندر اند گیر ودار 
معنی بی‌لفظ را بنیان نباشد استوار 
لفظ بی‌معنی شود وانگاه می‌نابد به کار 
بنده قاآنی ندارم بر مدیحت اقتدار 
که زانسوی اجابت هست عزمت را دار 


بل چه گم خودطلب کن خودبخواه وخود پرآر 


ممدوح این قصیده معلوم تیست: گویند قائم مقام است 





قامت سروی چو بینم برکنار جویبار 
جویبار آرم کنار غری ازین غیرت که غبر 
تا نگرید ابر از بستان نروید ضیمران 
چون به‌برگ لاله‌ژاله اشکک‌سرخش بررخا 





باد آن لاله مرا چون هاله دارد گوژیشت 





من به‌تیغ و سبزه زین پس ماهنو رابنگرم 
ترگ من ای داده بزدان روی و موبت را بهم 
مار را خلال مور و مازگر رند از بیفت 
خط تو مورست و زلفت مار من زین مار و موز 


شعر من فلاب روح و تعر تو قلاب دل 


شعر من آب روان و شعر تو 





از غم آن سرو قامت جوببار آرم کنار 
گیرد او را در کنار و او ز من 


او کنون گرید که باغش ضیمران آورده بار 








چون به گرد ماه هاله خط سبزش بر عذار 
فکر آن هاله مرا جون لاله دارد داغدار 
سبزة من خط دلبر تیغ من ابروی یار 
الفت ظلمات و نور آمیزش لیل و نهار 
از چه بر روی بهشت آبینت موی مار سار 
برنگردم تا نگردد تن غذای مور و سار 


گرای و شعر تو شعری سبار 





یک از بس آبدار و آن‌یک از بس تابدار 








شعر من تابنده کوکب شُعر تو تاریک شب 


هم ز شعر من عیان آثار شرع مصطفی 
با چنان شعری مرا خالیست انبان از 2 





من چنان نالان که بحر از بخشش فخر اسم 
بدر دولت صدر دین پشت هدی روی ظفر 
کلک او لاغر ولی بازوی عدا 








از وی سمین 
روی او خورشبء دین ورای او خورشید ملک 
جد او جودی مُجت عم او عمان جود 





و بحریست کاو را بحر عمانست موج 
هست رایش پرنبانی کافتاب او راست پوه 
مهر او از صخرة صخا برویاند سلما 
ملک ترکی را ظهبری دین نازی را نصیر 
چشم ملت را فروغی جسم دولت را روا 
بزم شوکت را سربری جان مجدت را سرور 
چرخ با این قدرت از جاه تو می‌خواهد مین 
عمت آن دستور آصف رای کز فکر دیق 


خصم کز سهمش به رویی‌دزگربزد غانلست 





خشتی از ایوان جاه اوست جرم آسمان 
ملک ازو بالد به خویش وکلک‌ازو نازدچنانگ 
نیست ننک او اگر حاسد ازو دارد گریز 
مهر رخشا لیک ازو مرمود دارد اجتناب 
گر بود بوجهل منکر مصطفی را نیست ننگ 
شهد نوشین لیکش محرور داند ناپسند 
یارب‌ابن انصاف‌باشد من بدین فضل وهنر 





نو رکوکب در شب تاریک‌گردد آشکار 
هم ز شعر تو پدید آثار صنع کردگار 
با چنین د را عاریست اندام از شعار 





شعری 





تو چنان‌مویانکه کان‌از همت صدر کبار 
شمس ملت چرخ فرکان کرم کوه وقار 
بخت او فربه ولی پهلوی خصم ار وی نزار 
ملک ازین خرمبهشت و دین ازو خرم بهار 
وین به جود و جودت از عمان و جودی بادگار 
رای ار نخلیست کاو را مهر رخشانست بار 
رهست رایش طبلسانی کاسمان او راست تار 
هر او از ساحت دربا برانگیزد غبار 
تب مکنت راسکونی چرخ‌ملکت رامدار 
اع تبت را بهاری شاخ دانش را ثمار 
دشت همت را سواری دست عزث را یوار 
بحر با ابن ثروت از جود تو می‌جوید یسار 
جانب خشکی کشاند ماهیان را از بحار 
کز نایا سود ندهد مرد را رویین حصار 
آنی از دوران ملک اوست‌ملک روزگار 
از بی امالفری از شیر بزدان ذوالفقار 
نیست عار او اگر دشمن ازو جوید فرار 
مشک بویا لیک ازو مزکوم دارد اترجار 
ور شود آبلیس دشمن مرتضی را نبست عار 
قند شهرین‌لیکنش مدفوق خواند ناگوار 
زو جدا مانم چو عطشان از کنار چشمه‌سار 


من نیم گردون که در کاخش مرا بو گذر 
نیستم معدن چرا دارد مرا ابنگونه پست 
کاخ وگهان و برمن شش جهن از غصه تنگ 
گر ازو نالم به گیهان عقل گوید کای سفیه 
ور ازو مویم به کیوان وهم راند کی بلید 
نی خطاگفتم خطااو در عطا ابرست وسن 
او کند اکرام لیکن چرخ نبود سهربان 
خار اگر عنبر نگردد ابر را نبود گناه 
سبزه لاق نیست کاندر گلستان گردد سمن 
ابر نیسانی فشاند فطره لیکن چون صدف 
ابن حکابت بود حالی نی شکایت کز خلوص 
کس شنیدستی که گویند شکوه از ماد رکند 
بامعاذالله کس این‌گوید که‌از حق شا کبس 
تا بەغیر از اسم نیک و رسم نیکی در جهان 
هیبت او خصم مال و همت او صم سال 


تصاید ۴۲۳ 
من نیم گیهان که برصدرش مرا نبود گذار 
نیستم دربا چرا خواهد مرا اینگونه خوار 
جود او عجان و بر من روزگار از فاقه تار 
چرخ را بر زجر و منع او نباشد اقتدار 
دهر را در امر و نهی او نباشد اختیار 
شوره‌زارم کی شود از ابر خرّم شوره‌زار 
او کند انعام لیکن بخت نبود سازگار 
خاک اگ رگوهر نگردد مهر رانبود عوار 
خار قابل نیست کاندر بوستان گردد چنار 
ونی باید که گردد قطره دز شاهوار 
شکوم ند بر زبان پرورده از پروردگار 
وت از برای شیر طفل شبرخوار 
ره بر شب نالد فقبری ز افتفار 
هیچ اسم و هیچ رسمی مي‌نماند پایدار 


دولت او پسایدار و دشمن او پاي‌دار 


در مطایبه و هزل و ملاعبه فرماید 


کوهی به قفا بسته‌یی ای شوخ دلازار 
زان کوه گران ترسمت آزرده شود تن 
تو کاه کشیدن نتوانی چه کشی کوه 
از نور مه چارده ماند به رخت رنگ 
بر لاله نهی پای شود پای تو رنجور 
با حالتی این‌گونه مرا بس عجب آید 
مزدور نیی ابنهمه آخر چه کشی رنج 





با خویش کشانیش به هر کوچه و بازار 


خود را عبث ای شوخ دلازار مبازار 





تو نرمتر و نازه‌تری از گل بسربار 
وز برگ گل تازه خلد بر قدمت خار 
بر سایه نهی گام شود گام تو آزار 
کاین کوه کشیدن نبود نزد تو دشوار 


حمال نیی اين‌همه آخر چه بری بار 





۴ دیران حکیم 





انی شیرازی 


من بار تو بر سینه نهم ای بت شنگول 
آن سگرن راکه کشد ار بتر ازو 
چونست که آویخته داریش به مویی 
موییست میان تو میاویز بدین کوه 
بارب چه بخیلی تو که اندر قصب سرخ 
سیم از پی دادن بود و عقدهگشادن 
زان سیم بپرهیز که روزی ببرد دزد 
من در بقل خویش کنم سیم نو پنهان 
مردم همه دانند که من طرفه امینم 
آن سیم مرا ده که نگهدارمش از دزد 
ور مشورت از من کنی و رای تو لاش 
سیم تو دهم وام به اعیان ولاب 
شک نیست که سیم از پی سودا ود ولو 
ور رسم نجارت نبود سیم بکاهد 
ور نیز به تنها نکنی رای تجارت 
من بر زیر سیم تو از چهره نهم زر 
زر من و سیم تو هرآن سود که بخشد 
دو بهره مرا باشد و یک بهره ترا زانک 
نی نی که من ابن حرف به انصاف نگفتم 








فان مرا کنن ز مج اروت 


اسروز بستا شرح دهم قصا دوشین 
دوشینه شدم جانب آن خانه که دانی 
خود را بدو صد حیله در آن خانه فکندم 


برخی نشد از شب که ز جا مرغ صراحی 











کز بردن بار تو مرا می‌نبود عار 
شک نیست که در وزن بچربد زد و خروار 
ن جرّئقیل از که بیاموختی ای یار 
ترسم که گسسته شود آن موی به پکبار 
پیوسته کنی سیم سپید این همه انبار 
نز بهر نهادن که تبه گردد و مردار 





رندان تو ندانی که چه چسنند و چه طرار 
تاراه به سيمت نبرد دزد ستمکار 
در کار امانت به خیات نشوم پار 
پنهان کنم اندر شکن جبه و دستار 
در سیم تو الا به تجارت نکنم کار 
بآسوده ده و شاتزده چون مرد رباخوار 
تا شتایةامسال فزوتر شود از پار 
در مدت اندک برود ماية بسیار 
من با تو شراکت کنم ای دوست به ناچار 
وایین شراکت بگذاریم چو نجار 
تقسیم نمایم به آیین و به هنجار 
بسر سیم بسچربد ز در قیمت دنار 
دینار مرا نیست بر سیم تو مقدار 
وان سیم ترا جمله بجانند خریدار 
کان قصه ترا غصه زداید ز دل زار 
جایی که به شب چرخ برین را نبود بار 
پنهان به کمینی شده چون روبه مکار 
برجست و همی لعل روان ربخت ز متقار 





چون ماه فروزنده ز هر حجره درآمد 
یک جوق پری از پی دبوانگی خلق 
حوری سبانی همه چون سرو قبابوش 
قذْ همه چون فکرت من آمده موزون 


دوری دو سه چون باده بپردند و بخو 





در رقص فتادند و سرین‌های مدور 
آوازه فکندند بهم مالک و مملوک 
دامن به کمر بر زده هریبک ز پس و پیش 
تا چشم همی‌رفت سرین بود به خرمن 
گفتی که بود کارگه دنبهفروشان 
با طايفة پسنبه‌فروشان ز پس سود 
بازار حلب بود تو گفتی که ز هر سوی 
گفتی که سرین همه قندیل بلورست 
مانا مگر از عهد کیومرت بهر شهر 
القصه ب‌خوردند و بخفتند ز مستى 
از پیش قضیب همه چون دانة خرما 
زینسوی همه شمع و زانسر همه فندیل 
من چابک و چالاک برفتم ز کمینگاه 
آنان همه سرمست و مرا فرصت دردست 
در ساق یکی نرم فرو بردم انگشت 
گە کام من از بوسة ابن معدن شگر 





بر دقل آن گاه فسرو بردم نشتر 
تیغم به سپر رفت فرو تابن قبضه 


در چشم فرودین همه را میل کشیدم 


تصاید ۴۲۵ 


حوری بچه‌بی سرو به قد کیک به رفتار 
از چهر نکو پرده فکندند به یکبار 
غلمان بچگانی همه چون ماه کله‌دار 
زلف همه چون طالع من گشته نگونسار 
برخاست خروش دهل و چنگ و دف و تار 
در چسرخ زدن آمد چون گنبد دار 
شلوار بکندند ز پا بسنده و سالار 
چون زاهد وسواسی در کوچۀ خمار 
تا دیده همی دید سمن بود به خروار 
کانجا به سلم دنبه فروشند به فنطار 
آورده همی پنبة محلوج به بازار 
گردیده یکی آینة صاف پدیدار 
کاویخت از بهر چراضان به شب تار 
سیمین کفلی بوده در آنجا شده انبار 
هم افتاده ز هر گوشه ملخ‌وار 








زین روۍ همە‌گح وزان رو همه چون مار 
زانگونه که کفتار رود بر سر مردار 
آنان همه در خواب و مرا طالع بیدار 
ای یکی گرم برون کردم شلوار 
گه مغز من از طرّة آن طبلة عطار 
این گاه فرو کردم مسمار 
تیرم به هدف گشت نهان تا پر سوفار 








در 


نه خواجه به جا باز نهادم نه پرستار 
جر ب م ته پر 





۷ دیوان 





القصه بدین قد کمان‌وار همه شب 
من تکیه چو بهمن زده بر تخت کیانی 
تا زان تل و ماهور برون رانم شمدیز 
نسردیک اذان سحر از جای بجستم 

اک 





از جیب قلمدان به‌در آوردم 
بر صفح سیمین سرینشان بنوشتم 
وانگه ز پی توشة ره بوسة چندی 
وایدون به بقینم که بر الواح سریشان 
چون نام مرا صسبح ببینند نوشته 
باری همه را داع غلامی بنهادم 
ویدون همه را در عوض جامه و جیره 
لیکن به سر و جان تو ای نرک که امروز 
زبراکه دلی تا ز گنه پاک نگیوده 





حلاج صفت پنب‌زدن بود مراکار 
وانان چو فرامرژ شده بر زیر دار 
مسهمیز زدم بر فرس تفس ستمکار 
گفتم بهلم نقشی ازین نادره کردار 
مسانند دبسیری که بود کاتب اسرار 
نام و لقب خويش که النار ولاالسار 
برداشتم از ساق و سرین و لب و رخسار 
باقی بود آن نقش چو بر آنه زنگار 
گویند زهسی شاعرک شبرو عبار 
کز صحبت منشان نبود زین سپس انکار 
صو مار غزل می‌دهم و کاغذ اشمار 
ادم بسدل از هسرگه رفته ستففار 
آورد نسپارد به زبان مدح جهاندار 


در ستايش میرزا آقاخان صدراعظم 


گفتم به یار فصل بهار آمد ای نگار 
گفتم که بار یافت هزاران به گلستان 
گفتم که لاله داغ بدل دارد از چه روی 
گفتم چو سرو کی به کنارم قدم نهی 
گفتم به زیر سای گیسو رخ نو چیست 
گفتم مگر ب 
گفتم که زلفکان تو بر چهره چیستند 
گفتم که اختبار کنم جز تو دلبری 
گفتم از آن بترس که آهن دلی کنم 
گنتمغزال چشم توهست از چه شیر مست 





تو زلف تو عاشفست 





گفتا که وصل بار نگارین به از بهار 
گفنا زگلستان رخ من به هزار بار 
گفتا ز روی من دل لاله است داغدار 
گفت آن زمان که رانی از دیده جویبار 
گفت ار به کس نگویی خورشید سابه‌دار 
گفتا بلی به سرو روان عاشقست مار 
گفتا به روم طایفه‌بی ز اهل زنگبار 
گنتا که عاشقی نکند کس به اختیار 
گفت آن پری نیم که ز آهن کنم فرار 
گفتا ز بس که شیر دلان را کند شکار 


گفتم به آهوان دو چشم نو عاشقم 
گفتم رسید جان به لبم ز انتظار تو 
گفتم ببخش کام دلم از کتار و بوس 
گفتم مگر ندانی مداح خواجه‌ام 
گفتم که صدراعظم خوانذش پادشه 
گفتم نپروریده چنان خواجه آسمان 
گفتم بسیط ملک او هست بیکران 
گفتم به گاه جود عجولست و بی‌سکون 
گفتم فرار هرچه تو بینی به دست اوست 
گفتم که افتخار وی از فز و شوکتست 
گفتم که اشتهار وی از مال و دولست. 
گفتم توان ز سطوت وی زینهار جستا 
گفتم که بر بسارش گردون خورد + 
گفتم که هست فکرت ار و عقل پود 
گفتم که هست دولت او بار و ملک برگ 
گفتم که موج بح رکفش را شماره چیست 
گفتم عبار گیرد حزمش همی ز عقل 
گفتم چه وقت پاية خصمش شود بلند 
گفتم بود ز مهرش هر هوشیار مست 
گفتم سوارگان را قهرش پیاده کرد 
گنتم حصار امن دو عالم وجود اوست 
گفتم که اعتبار مرا نیست نزد کس 
به عید پارم تشریف داد و زر 
تم نکو نیارم 


نتم که عمر و دولت او باد مستدام 














او را ناک 





تصاید / ۴۲۷ 


گنتا خموش گردن شیر ژبان مخار 
گفت آن قدر بمان که برآید ز انتظار 
گفتا به جان خواجه کزین کام جو کنار 
گفتا اگر چنینست این بوس و این کنار 
گفتا که بَذرٍ عالم دانذش روزگار 
گفتا نیافریده چنان بنده کردگار 
گفتا محبط همت او هست بی‌کنار 
گنتا به گاه حلم حمولست و بردبار 
گنت از چه زر نار در دست او قرار 
گُفتا که فر و شوکت ازو دارد افتخار 
گنفت که مال و دولت ازو جوید اشتهار 
گنتا با هی چکس ندهد مرگ زینهار 
گفتا سنج ز عدل سمینش بود نزار 
گفتاکه اعتماد بود پود را بتار 
گفتا که افتخار بود برگ را به بار 
گفتا که سوج بحر برونست از شمار 
گفتا که عقل گبرد از حزم او عبار 
گفت آن زمان که خاک وجودش شود غبار 
گفتا بود ز عداش هر مست هوشیار 
گفتا پیادگان را لطفش کند سوار 
گفتا به جز بلاکه برونست از آن حصار 
گفتا به نزد خواجه بسی داری اعتبار 
گنتا به عید امسال افنزون دهد ز پار 
گفت ار ثنا نیاری د 
گفتا که جاه و شوکت او باد پایدار 


ت دعا برآر 








۸ دیوان حکیم قا 


آنی شیرازی 


در ستایش شاهزاده رضوان و ساده فریدون میرزا طاب ثراه گوید 


گنج پنهان بو 
وادمی را زافربنش برگزید آنگه ز عدل 
بهر آن قانون بهر عهدی رسولی آفرید 
هم برآن قانون محمدشاه عادل دل که همست 
در بهر ملکی ز ایران ملک‌داری برگزید 
حکمران ملک جم فرمود شاهی را که هست 
شاه شیر اوژن فریدون شاه کامد تيغ او 


بزدان خواست کاید آشکار 





آن جهانداری که از فرفراست بشمرد 
شاهش از هر ملک‌ران در ملک‌رانی برگرید 
خلمتی ناکرده در بر کازدّش پیکی دگر 
من مپارکباد آن خلمت هنوزم بر لبلت: 
راست پنداری زری تا فارس در هر سل 
آنبدین گوید نو عازم شو که من رفتم ز دست 
من دين طبع روان حبران که پارب چون کنم 
آنک آندیروز بد کز نختگاه ملک ری 
این ابن امروز کش بخشید شاه سلک بخش 
خلعتی رخشنده چون گردون ز ور آفتاب 
پارب این خلمت همایون باد رین ناجور 
تا توبی کز چه رو شاهش چنین می‌پرورد 
آن به رأفت مستدام و این به طاعت مستهام 





ن به گاه سرفشانی بر یسار آرد پسمین 


کشد رنج آن نهد گنج این دهد جان او جهان 









ان چو بیند این کشد زحمت در اقزآید به مهر 


باد آن یک بر زمین ایمن ز کید آسمان 


آفرینش را فزود از هستی خود اعتبار 
خواست فانونی نهادن تا نخبزد گیر و دار 
وز رسولان احمد مختار راکرد اختیار 
پرنو پسروردگار و پیرو پروردگار 
تابه فر او نظام ملک ماند برقرار 
ملک خوامو ملک بخشو ملک‌گیر و ملک‌دار 
برگ جان دوستدار و مرگ جان نابکار 
موح‌هایی را که خبزد روز باد اندر بحار 
زان بهر روزش فرسند خلمنی گوهر نگار 
خخلمتی گیتی فروز از خسرو گیتی مدار 
کافدر آید خلعتی دیگر ز شاه کامگار 
حاملان خلمت استاده قطار اندر قطار 
این بدان گید تو مرکب ران که من ماندم ز کار 
تهنیت گویم کدامین را به طبع آبدار 
و تشریفی فرستادش خدیو روزگار 











خلعنی گوهرنشان کش مهر و مه بودست و نار 
خلعتی آکنده چون دریا ز در شاهوار 


بارب این تشریف میمون باد براین ناجدار 
کاینچنین پرورده‌را باید چنین پروردگار 
آن به نعمت دستگیر و این به خدمت پایدر 
آن به گاه زرفشانی از یمین آرد یسار 
آن نکو خدمت شناسست این نکو خدمنگزار 
این چو بیند کان‌کند رحمت‌نياساید ز کار 
باد این یک در جهان شادان ز دور روزگار 


قصاید / ۴۲۹ 


در مدح شجاع السطنه حسنعلی میرزا 


منت خدای را که ز تابید کردگار 
حصنی که بر کنار فصیل حصار او 
حصنی که از نظارۂ برجش ز فرق چرخ 
حصنی که در بیوت بروج رفیع او 
حصنی که روزگار ز یک خشت باره‌اش 
حصنی که اوج کنگرة 

در زیر آسمان و فراتر ز آسمان 





و چنان رفیع 


زانسوی قعر خندق او نافریده است 
مسانندة قسواعد شرع نبی قويم 
فایم تر از فلوب ظریفان سنگدل 
بالای خاکریز وی این نیلگون سچهر 
چون عفل بامتانت و چون چرخ سربلند 
حاشا که منهدم کندش هیچ حادثه 
ارغنده شیر بيشة مردی ابوالشجاع 
فرماند؛ زمانه که جانسوز خنجرش 
آن حیدری‌که زاده ز یک پشت و یک شکم 
در تیفش ار طبیعت اردیبهشت نیست 
چون رو نهد به عرصه در ایام دار و گیر 
گوش سماکت و نمرژ وستم ز سرزفن 
بکران کوه سنگش پیلی پلنگ خوی 
رویش چو درغضب فلک و درد الامان 


ذکری ز صولت وی و غوغا به کاشفر 





چون تیغ او به جلوه همواشارسان روم 


فرمود فستح بساره بسا رز شهریار 
نبود ز منجنیق فلک سنگ راگذار 
از فرط ارتسفاع فستد تاج زرنگار 
سیارگان چرخ بسرین رابود مدار 
ب رگرد له سپهر تواند کشد حصار 
کز وی هزار واسطه تا عرش کردگار 
در ملک روزگار و فزونتر ز روزگار 
جابی به سعی قدرت خویش آفریدگار 
چون بازوان حسیدر کرار استوار 
محکم‌تر از عهود حریفان خاکسار 
چونان که بر فراز قلل فیرگون غبار 
بجر عرش بارزانت و چون که پایدار 
جز ترکتاز لشکر دارای نسامدار 
کش مانده تبغ از آتش نمرود یادگار 
برقیست پر ترشح و ابریست پر شرار 

انستانش با تيغ ذوالشقار 
گردد چرا ز مقدم او دشت لال‌زار 
چون جاکند به پهنه به هنگام گیر و دار 
سمع سپهر و ناله رویین تن از مزار 
شمشیر ابر رنگش بحری نهنگ خوار 
رایش جو در سخط ملک و ذکر زینهار 
حرفی ز هیبت وی و افغان به قندهار 


چون‌رخش او به پزیه زمین‌ملک زنگبار 





۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


در بحر ژرف اگر به عطوفت نظر کند 
شاها تویی که چشمة سوزان نیغ تو 
سرویست نیزه رشته ز دریای دست تو 


خونریز خنجر تو بود نوبهار فتح 


تبغ نزار و بخت سمینت به خاصیت 


در بحر دست راد تو کوپال کوه نگ 





سیمرغ در بشصت تو با تبر دال ی 
آنجا که ابر دست تو عرض سخا دة 
تابی ز برق تيغ تو و کوه کو خضم 
خصمت اگر ز بادة پر نشو؛ غرور 
قهر تو چون خمار شکن باده بشکند 
آنجا که برق نیغ نو آنش‌فشان شود 
از تو یکی سواره و گیتی پر از رکئوب 
تبغ تو گر به جانب دریاگذ ر کند 
در شاهراه پسرّ؛ جیشت به روز رزم 
شاها مرا از گردش ایام شکوهاست 
اوّل ز طالع خود و دوم ز خشم تو 
پنجم ز طعن خصم و ششم دوری 
اره من که از فن نه باب و چپار مام 
ناچار زین دوچار به چار: 











ز چارسوی 





ارم دارد 


چرخ سیاه 








هر قطره‌اش شود به شبه در شاهوار 
قیست لجّه آور و ابریست شعله بار 
سرو ارچه می‌تروید الا ز جویبار 
نبود عجب ظهرر شفایق به نوبهار 
این ملک را سمین کند آن خصم را نزار 
رزم بشکند سر خصمان خاکسار 
در بحر اگر به صخرة صما کند گذار 
گر نیست در حسام تو تأثیر کو کنار 
برقی ز خنجرت کند ار جلوه در بحار 
ثهلان به زیر زین تو با خنگ راهوار 
ارز بر به دست تو با گرز گاوسار 
دریای بیکران شود از قطره شرمسار 


تفق زار صاعقه و دشت دشت خار 





خود اب روز رزم شمارد چو ذوالخمار 
از سرخ نشوة می خون از سرش خمار 
از باس او گسیاه نروید ز مسرغزار 
از تو یکی پیاده و گیهان پر از سوار 
ی و ارگ گر رم 
خون جگر خورد ظفر از درد انتظار 
یک یک فرو شمارم بر وجه اختصار 





سیم ز دور چرخ و چهارم ز روزگار 
هفتم ز تنگدستی و هشتم ز اضطرار 
یکک‌باره زین دوچار به محنت شدم درچار 
دو چارم به چارتار 


پیده دمستم سپید کار 





در عین نوجوانی گشتم ز غصه پیر 
خوشیده شاخ عمرم در سوسم شباب 
میمرغ قاف دانش و فضلم ولی چه سود 
نساچیده از حدیقۀ دوران گل مراد 
هان ای ملک 
هان ای ملک منم که ند بر درم سپهر 


منم که فلکد هرشب از نجوم 


هان ای ملک منم که بهم چشمی سپهر 
هان ای ملک منم که کند ملک خاوران 
مان تا چه شد که همچو عزازیل پرغرور 
هان تا چه شد که شکر شکر عواطفت 
هان تا چه شد که شعلة سوزان آه سن 
قاآنبا علاج نبینم به غیر از آنکا 
وز بحر فکر بکر سخن سنج فاریات 
برحسب حال خود سختی چند داشتم 
کای آفتاب ملک ز من نور وامگیر 
ختم محامد تو کنم زین غزل که هست 

بر رخ دو زلف مُشک‌فشان چون فکندبار 
باز از برای آنکه پریشا 





ان شوند جمیع 
ای قوم ازین دو عقرب جراره الحذر 
خونین دل منست که آوردهبی به دست 
هرجاکه رنگ خط تو روی زمین حبش 
جز شام زلف در رخ چون نوبهار تو 
قاآنی ار ز هجر رخت ناامید شد 





تا عدت وحوش و طیورست بی‌قیاس 
بادا دوام عمر تو چندانکه حشر و نشر 


تماید ۴۳۱ 


با وصف کامرانی گشتم ز سویه خوار 
شاخ ار چه می‌نخوشد در فصل نوبهار 
کم داردی فلک ز حفارت کم از حقار 
دستم ز خار سرزنش ناکسان فکار 
بر فرق من عقود دُرر می‌کند نثار 
منسوج جان هماره چو جولاهه گرد غار 
دادی چو آفتاب مرا جای در کنار 
امروز بر خجسته وجود من افتخار 
انکندیم ز پس‌ابهة مسعراح اعستبار 
ید در مذاق راحت من زهر ناگوار 
انگییرد از 
اوتحم شهربار گریزم به شهر بار 
تضمین کنمادو در یمین هردو شاموار 
لیکن بدین یکی کلمه کردم اختصار 
وی سای خدای ز من سایه برمدار 
چون رش لآلی مسظوم و آبدار 
شاهدت ليلتين على طرفى النهار 
زد شانه بر دو طرۀ مشکین تابدار 





شرر ز مسامات یم بخار 


ای قوم ازن دو افعی خونخوار الفرار 
از ترس مدعی ز چه نامش نهی نگار 
هرجا که چین زلف تو ملف جهان نتار 





۲( دیران حکیم قاآنی شیرازی 





در مغازلت 9 تشبیب و اظهار عشقبازی و نسیب فرماید 


هر سال به نوروز مرا بوبه دهد باز 


پار از من و از رندی مسن بود گریزان 








شی من پار چنان بود که آن شوخ 
و امسال برآنم که اگر پای نهم پیش 
پارم همه می‌دید به کلف شیشه و ساغر 





پار ار ز پی ورد بهم بر زدمی لب 
رامسال فرو چینم اگر لب پی بوسه 
ن برده و غافل 


حاشا که من از زهد کنم توبه ازیراک 





حالی من و آن ترک به یک جای نشبسن 
او سر ز در شرم فروداشته در پیش 
من چشم فراکرده و مزگان زده بر 
وز صفت گاه نشستم به دو زانو 
او حالت من دیده و چشما 








حفاکه من ابن حبله نیاموخنم از خویش 
بک ارز گم ووع کا بج 
صف صف گرهی دیدم جاجا شده ساکن 
بر رفته یکی واعظ محتال به منبر 


گاهی به زبنش سخن از دوزخ و سجی 





از فرط شبّق ساز بم و زیر نهاده 
وان جمله دهان در عرض گوش گشاده 
طاووس خرامان همه‌حیران شد 


زانگونه که پیرامن گل خار بگیرد 





وامسال برآنم که فزونتر دهد از پار 
وامسال گریزد به من از صحبت اغیار 
یک بوسه مرا داد به صد عذر و صد انکار 


بردست من از شوق زند بوسه دو صدبار 





م‌گنت پی بوسه مکوب این همه ستقار 
پیش آبد نا بشنود آواز ستغفار 
کز رندی پنهان بود این زهد پدیدار 
اسروز نکو بافتمش قیمت و سقدار 
او وی به من کرده و من روی به دیوار 
چون کودک نادان بر استاد هشیوار 
اسو ضوفی صافی به گه خواندن اذ کار 
ه به خود خرقه و سر کرده نگونسار 
چون دیدة مکحول فرومانده ز دیدار 
زین حیله سرا واعظکی کرد خبردار 


کان بود طریقم به سوی خانة خمار 





پنهان همه مدهوش و عبانی همه هشیار 
زانگونه که بر طارم رز روبه مکار 


گاهی به دهانش سخن از جنت وانهار 
چون گربه که مومو کند از شهوت بسیار 
کز راه دهانشان ره دل گبرد گفتار 
وان طرث چون مار فروهشته به رخسار 


بگرفته بتان چون گل پیرامن آن خار 














وندر شکن طرة ایشان دل واعظ 
بااو همه را انس عیان جای تنقر 
من راستی آن سبرت و هنجار چو دیدم 
هنجار من اینست و سپس مصلحتم نیست 
من سیرت و هنجار نهان دارم از خلق 
کان راز که ثابت بود اندر دل ظاهر 
گردند چو خلقم همی آگاه ز تزویر 
از من برمد هرجا آهوی خرامیست 





ناچار ازین پس من و تزویر ک 


تماید | ۲۳۳ 


جا کرده چو شیطان لعین در دهن مار 





او صرصر و این طرفه که ره جسته به گلزار 
گفتم که ازین پس من و این سیرت و هنجار 
کان راز نهان را به رفیتان کنم اظهار 
تا هیچ‌کسم می نشود واقف اسرار 
چون گشت هماندم به جهان گردد 
فاسد شود کار و تبه گردد کردار 
وانجیز که آسان شمرم گردد دشوار 





با خویش توان رام نمودن بت عبار 


در ستایش امیرالامراءالعظام‌نظام الد و[ خسین خان حکمران فارس فرماید 


همتی مردانه می‌خواهم که اسممیلوار 





عبد فربانست ومن فربان آن عبدی که هسک 
زان سیب قربان اسمعیل بابد شد که او 
عار دارد آری از فربانی آن باری که هست 
در چنین روزی که اسمعیل شد قربان دوست 
من به حن فربان اسمعیل خواهم شد که او 
کشتۀ کوی محبت را دعا نفرین بود 
من چه حد دارم شوم قربان قربانی که او 
همچر اسمعیل منهم جان کنم فربان دوست 
مردم اسمعیلیم خوانند وحق دارند از آنک 
اختیاری نیست عاش را به ذ کر نا 
تا بنداری که اسمعیل جان قربان نکرد 


وفت گفتن وقت رفتن وفت خفتر 








بر خلیل خویشتن امروز جان سازم نشار 
کوک او دایم بهشت و روی او دایم بهار 
گشت قربان کسی کاو را ز فربانیست عار 
نور هستی از فروغ ذات پاکش مستعار 
بهتر از امروز روزی نبود اندر روزگار 
عاق حت سود و عاشتق راست فربانی شعار 
زین دعا با کز اسمعیل هستم شرسار 
بس امام پاک‌زاد و بس خليفة نامدار 





گو مرا دشمن در آذر افکن ابراهیم وار 
نام اسمعیل رانم بر زبان بی‌اختیار 





کرد جان تسلیم و در سر باختن بد پایدار 


۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 

ور دلش را رای آن بودی که بهراسد ز مرگ 
کار عاشق ین بگذدرد 
همچواسمعیل کاو جان‌داد اگر بارش نکشت 


او به‌معنی جان فدا کرد ارچه در صورت خدا 








این بود کز 


است کاندر عبدفربان نا به‌حشر 





خر 
راستی را عید فربان بهترین عیدست از آنک 
میش‌را عامی‌کند قربانو مقصودش ریا 


آن به بیع کشناخود خونبها خواهد ز دوست 





نی گوبم کسی نا سر نبازد پیش دوست 


عشن طنیان کرد باز ای دل فرو 








ابا چون شیر مردان سر بته در پر[ 60 
زمتمکانوین بد اشکبوسن افکیج زی 
عشق‌سهرابست‌بر وی حمله کم کن ای هچب 
پشه‌بی در کاهدان خز خرطم پیلان مگز 
راستی گر عاشفی جان آشکا 
گر نه مفقی جهولی پیش از استفتا بگو 
عفل‌را نبان بکن چون عشنی شد فبرمانروا 





ده به دوست 


رنج و راحت هردو همسنگنه در میزان عش 
پشک را عبر شمر چون گشت با مغز آشنا 
مرد افیون‌خوار می‌نندیشد از افیون تلخ 
زشتو زیبا هردو مطبوعست نزد حښ‌پرست 
می‌گفتم‌اندر چشم خا 


با چنین پستی که داری لاف رعنابی مزن 





عیب‌مردم پیش 


عبب جوبی را بهل هیچ ار هنر داری بگو 





هنت ره بیس را در ره نکردی سنگسار 
وان دگر معشوق داند کشتنش یا زینهار 
می نباید کشت اسمعیل را بر رغم پار 
کرد میش او را فدا کاین کیش ماند برقرار 
این همه قربان کنند از بهر قرب کردگار 
در نشاط آیند جانبازان عشق از هر کنار 
خیش را عارف کند فربان و عزمش انکسار 
آن به ریع کشته خود برخورد از کشتزار 
دشمن بارست اگر خود را شمارد دوستدار 
پا اگر بر صدق دعوی حجتی داری بہار 
با رو چون نوعروسان با بکش ار نیش خار 
جنگ راگر مرد جنگی زاسنین دستی برآر 
رود عرفاست در وی باره کم ران ای سوار 
رویهی در لانه نشین گردن شبران سخار 
بیش از آن کت مرگ موعود ا زکمین سازد شکار 
ورنه ابر خشک‌سالی پیش از اسنسقا بہار 
شمع راگردن نزن چون صبح گردید آشکار 
شبر و قطران هردو همرنگند در شبهای تار 
شکر شمر چون گشت با تن سازگار 


شخص افسون کار می‌نهراسد از دندان سار 





شور و شبرین هردو سمدوحند نزد حگزار 


خر از خود شرم‌دار 





با چنین زشتی که داری تخم زیبابی مکار 
غیب‌گویی را بنه هیچ ار خبر داری بيار 








خبر دارم بلی یردان بود پوزش پذیر 
ای دل از سر باختن گردن مکش در پیش درست 
میش فربانی کش ابنک کشته نی هر طرف 
لقمة او سنگگ را ماند کز اول تیره است 
نکسی کز روی وق 


میر دربا دل حسین‌خان آسمان مکرمت 





قدر سربازی شناسد 


دست گوهربخش او هرگ که بنش 
شش جهت‌از ساحت جاهش یکی کوت 


اسر پیکان برش چون بود اندک شیه 








چهر او تن را توان و مهر او دل را نوان 
کوه با فکرش بود دردانة ارزن نهان 
گر خبال عزم او گیرد محاسب در ضمیر 
قدرش ارگنیمجسم جا در و کدی 
روزی اندر باغ گفتم بخت او پاینده باد 
وقتی آمد بر زبانم از سخای او سخن 
نام قهر او تو پنداری که باد صرصرست 
دوش دیدم ساحری را برکنار جوی خشک 
این افسونکه برخواندی چه‌بود ایبوالحبل 
گفت حکم میر ملک جم ر بس 
گم اون در ان که شدای 


چون فرو خوانی همان شعر او بر کوه و دشن 











گفتمش جوی روان را هم نوانی کرد خشک 
عجز کردم لابه کردم کاین سخن سهلست سل 





عجزمن چون دید حرزی خواند و از هرسو دمي 





تصاید / ۲۳۵ 


یک هنر دارم بلی هستم به‌حی امیدوار 
کانکه بر جانان سپارد جان عوض گبرد هزار 
باز هر لقمه از آن گردد روانی هوشبار 
چون گد 








ازد آينة روشن شود انجام کار 
جان‌فشاند همچو بپرملک جم‌بر شهریار 
صدر دین بدر هدی بحر کرم کوه وقار 
بحر عمانست گویی بر فراز کوهسار 
نه سپهر از کشتی جودش یکی تاری بخار 
رم کند از تکمة پستا 


زیراو جان را امان و تیغ او دین را حصار 





ان مادر شبرخوار 


چرخ/با رمش کند در چشمة سوزن مدار 
یم ر خرج هردوگتي بک دم آرد در شمار 
حردش از دی مصور موح او بودی بحار 
دان زیر خاک آمیں گنت و برگ از شاخسار 
ماهی از دربا ستایش کرد و مرغ از مسرغزار 
تا برم بر لب زمین و آسمان گیرد غبار 





خواند چیزی کاب جاری 


اندر جوییار 
کرد سیل از هر نار 


چون حدیتش برلب آرم آب جوشد از قفار 








ی هر قافن ز بتن مت باز 
راست گسویی سیل‌خبز آسد مدر گاه مدار 
گنت می‌سوزم مپرس این حرف کلاً زبنهار 
این عمل را نیز خواهم کز تو ماند یادگار 


پروردگار 








کرد کم حافظ شو ای 





٣‏ دیران حکیم قاآنی 








هرکجا نهربست بی‌پایان و بحری بیکران 
ای کهین سرباز خسرو ای مهین سالار دهر 
با رشاد حزم تو هشیاری آرد جام می 


ہس که از هرسو گریزد مرگ ببند پیش 





در یابان دی نوشتم نام حلمت بر زمین 
دوش گنتم وضعی از جودت نمابم مختصر 
چون به‌حشر اعمال نیکوی‌ترا ننوان شمرد 








هرکجا نمی ز نطقت قند و شکر تنگ تنگ 
وصف جردت زان کنم پیش از همه ارصاف ن 
حبلتی کردم که نا شد صبت فضلم مشا 


تا بود رمحت نزار و تا بود گرزت سمین 


شعر فاآنی برین نسبت اگر بزو 








گفت د رگوشم که نام تیغ میر کامگار 
چون بری این نام آیش سر بسر گردد بخار 
ای ز تو دولت قویم وای ژ تو دین پایدار 
باسهاد بخت تو بیداری آرد کوکنار 
شاید از میدان کینت خصم ننماید فرار 
ناگهم از پیش رو برجست کرهی اسنوار 
گفنا شرمی آخر جودش آنگه اختصار 





پس چرا خواند عجم آن روز را روز شمار 
هرکجا بادی ر خلقت مشک و عنبر باربار 
تا به وصفش نیز سامع را نماند انتظار 
نای از جود تو بردم بافت فضلم اشتهار 
دین ازین بادا سمین و کفر از آن بادا م 


با ب کرسی می‌نشیند با به عرش کردگار 








در مدح آقامحمد حسن پیشخدمت خاصۀ خاقان خلد آشیان 


بار نیکوتر از آنست که من دیدم پار 
پار یک برسه به صد عجز نمی‌داد به من 
بس که بوسیده‌ام امسال لب نازک او 
پار می‌جست کنار از من و امسال همی 
زانسوی بوسه مرا کار کشیدست کنون 
شعر کردست شعار خود و زینرو با من 
یارب این آبله روابلهک سفلس زشت 
هرکجا هست غزلگوی غزالی در شهر 
لب خوبن مگس نحل و ندیدم جز او 


باش تا سال دگر خوبترک گرد یار 
خود به خود می‌دهد امسال به من پوسه هزار 
س جای سخن بوسه چکد از گفتار 





بوسها رشوه دهد تاش در آرم به کنار 
بس که می‌بینم کبز بوسه ندارد انکار 
ت بدانگونه که گویند اغیار 





بچه تدییر به شیرین پسران گردد بار 
بی صیدش همه دم دام نهد از اشعار 
عنکیوتی که نماید مگس نحل شکار 


راست‌گویند حکیمان‌جهان دبده که‌نیست 
نشود شاهد زیبارو جز همدم زشت 
الفرض پار اگر یار مرا دادی بوس 
وینک امسال چو بر روی و لبش بوسه زنم 
هی همی شعر ز من گیرد و هی بوسه دهد 
هرکه یک شعر مرا بیند اندر بر او 
کاغذ شعر مرا پار اگر می‌بردند 
لیکن امسال به تقلید بت سادۀ من 
بار تنها له چنینست که هرجا صنمی اسن 
هر پریرو که بدو شعر مرا برخوانی 
شعر من همچو عزایم شده اقسون پری 
شعر من گر به سر زلف نکویان بندی 
هرکسی شعر من امروز فروشد به ستلم 
خادم خانه همی شعر مرا سی‌دزدد 
هرشب آید برمن دوست چوبکك خرمرگل 
من کنون کرم قزم آن لب باقوتی توت 
شعر من راست به ابریشم گیلان ماند 
غالا شعر من اینگونه از آن رایج شد 
آن حسن اسم و حسن رسم که گوبی ز ازل 
آنکه بارد ز پی منم حوادث شب و روز 
ابر نیسان اگر از همت او جوید فیض 
کف او گوبی آتش بود و سیم سپند 
نج ماد 
در سه ماهیش یکی مار بود ناش کلک 





ت به دربای کفش پنج ا 





تصاید | ۳۳۷ 


لاله ی‌داغ و شکر بی‌مگس وگل بی‌خار 
نسخورد خسربزة يرين الآ کفتار 
از سر خشم یکی را دو همی کرد شمار 
شش شمرد سی را سه چل را چار 





خرم آنکو چو منش شعر فرو شبست شعار 
حالی‌اندر عوض او دهدش بوسه هزار 
به یکی کاغذ دارو نخریدی عطار 


کسمترین شعر مرا هست رواج دینار 





پی شعر و غزل در بر من جوید بار 
تو مشتاق بود چون به گل سرخ هزار 
بکه یوار کند ساده رخان را احضار 
او آل گونه شود رام که با افسون مار 
تافر وخر د از نقرة خالص تجار 
کش فروشد عوض سیم و طلا در بازار 
وز لب خود دهدم قند و شکر بک خروار 





زان خورم توت و ز اشعار ننم هردم تار 
که خرندش بهسلف‌پیله‌وران در امصار 
که پسند اقتاد در حضرت مخدوم کبار 
خلت گشتست ز خلتی خوش او باد بهار 
گرد برگرد جهان راکشد از حزم حصار 
عوض گل همه یاقوت دمد از گلزار 
زان نگیرد نفسی در بر او سیم قرار 
گرچه ماهی نشنیدم که برد گوهربار 
لیک ماری که ازو مشک بود در رفتار 








۸ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


مار دیدی که گهر بارد بر صفحةٌ سیم 
مار دیدی که فشاند به دل زهر شکر 
مار دیدستی چون نحل فرو ریزد شهد 
نی نه مارست یکی طوطی شکر شکنست 
طوطی ار پزش سبزستی و متفارش سرخ 
عبر آرد اگر از بحر کفش نیست عجب 
ای که گر آیت حزم تو بر اعدا بدمند 
تا که کالای وجود تو به بازار آمد 
کلک سحار تو چون شعر نویسد گویی 
گر توگویی نی استم من و شعرم معجز 
عوض کوزه همه جام جم آرد بیروان 
صاحبا خواستم از شاه تبولی در ف 


شاه فرمود نيول تو بود ملکله خن 





از 


چه تیولست ازین په که سحول دازم 





زنده بد آن روز مهین مستوفی 
گفت آن به که به قصابانش فرمان بدهیم 


از 


شاه پذرفت واز آن ہیں که گرفتم فرمان 
چون به شیراز رسیدم در همرجایی من 
دلبری ساده که بد موی سیه بر رویش 
لب او با همه گلشکر و گلقند که داشت 
جز خطش در شکن زلف ندید که روند 
جز رخش در خم گیسو نشنیدم که کسی 
اطلسی جز رخ زیباش ندیدم همه عمر 
زلف پیچانش طرمار صفت خم در خم 


با شنیدی که کند مشک به کافور نثار 
با خورد در عوض خاک سیه مشک نتار 

ار دیدستی چون نخل رطب آرد بار 
زان دمادم به سوی هند پرد طوطی‌وار 
او بود طوطی زین پر مشکین منقار 
عبر آرند بسلی مردم از دریا بار 
در نسهانخانة تسقدیر بسبینند اسرار 
آسمان بر در دکان عدم زد مسمار 
صورت روح کند بر پر جبریل نگار 
بر به پینمبریت من کنم اول اقرار 
گر مثل کوزه‌بی از فخر تو سازد فخار 
پیش از آنی که به شبراز ز ری بندم بار 
مر ترا همچو رعیت شمرا باج‌گزار 
وجه مرسوم تو بر صنفی از اصناف دیار 
کش بیامرزاد از فسضل فراوان دادار 
تا همی چرب زبانتر شود اندر اشعار 
از پی آمدن فارس ز شه جستم بار 
گشت مایل به بتی سنگدلی سیم عذار 
چون یکی دستة سنبل که دمد از گلنار 
درشگنتم که چرا بود دوچشمش بیمار 
فوجی از مورچگان در شب تاری به قطار 
روز رخشنده کند تعبیه اندر شب تار 
کز ملاحت بودش پود و ز نیکویی تار 
ثبت کرده غم دلها همه در آن طومار 








الغسرض از پی مرسوم نرفتم دیگر 
لیکن امسال که شد کیسه ام از زر خالی 
سرو گلچهرة من غنچه صفت شد دلننگ 
خویش راگفتم لاقیدی و رندی تاکی 
چون حوالت شده مرسوم تو بر میش‌کشان 
خویشتن در عوض میش فدا کر 
اظم کشور جم میر عجم شیر اجم 
رفتم و گفتم و پذرفت و هماندم فرمود 
که ز قاآنی فرمان مبارک بستان 





او قلم قط زد و زانو زد و فرفر بنوشت 
برد زی میرش و زد مهر وز بهر آمد و دا 
لیک بازم زعستا بار گرانیست بدل 
عشر آن راتبه هر سال کند کم دیوان 


دارم امد که بخشد به ټ 








آن عشر امیر 
خواهش دیگرم آنست که آن امضا را 
به خط خویش تماید به کلانتر مرقوم 





بدو قسط اول سال آن را از میش 


هم بدینسان بدهش نقد به هر سال دگر 





هم مرا بود بهر ساله ز شه انعامی 
میر فرمود تو بنویسی و خود بنویساد 
تا مگر عاطفت خواجة اعظم گردد 
بر به مرسوم من انعام من افزوده شود 
پا مرخص کندم مير که در خدمت تو 
این سه کار ار شود از لطف عمیم تو درست 


قصاید / ۴۳۹ 





زانکه دبوانة خوبان نرود از پی کار 


من شدم بی‌زر و مهروی من از من بیزار 





تا شد از سیم تهی پنجذ من همچو چنار 
زین محبت پگذر انده و محنت بگذار 
ایک امضا را شو خویش‌کشان زی سالار 
تا مگر از کرم سیر شوی برخوردار 
خصم یم کان همم بحر کرم کوه وقار 
به مهین منشی عبدالله توقبع نگار 
بهمان نوع که خواهد دلش امضا میدار 


ایی چون پر طاووس پر از نقش و نگار 


بزود پگرفنم و برسیدمش از جان صدبار 





تتت آز نکم شدنم بر دل رنجی بسیار 
تو به من بخشی و من نیز به طفلان صغار 
مير ازخامة خود زیب‌دهد چون فرخار 
که تو مرسوم فلان را بده و عذر سیار 
بستان وجه بکن سعی و محصل بگمار 
تاکند از دل و جان مدح شهنشاه شمار 
که نه امسال رسیدست و نه پیرار و ته پار 
نامه‌یی چند به دربار شه شیرشکار 
مر مرا یمن پیش سیب پسر پسار 
تدم از رنج شود ایمن و جان از تیمار 
به ری آیم مگرم کار شود همچو نگار 
به سر و جان تو کز چرخ برین دارم عار 


۴۰ دیوان حکیمقآنیشیرازی 


هیچ دانی چکنم مختصری شرح دهم 
بخرم خانلکی همچو یکی باغ بهشت 
شاهدی غضبانگیرم که زند سیلی و مشت 
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لب میگونش چو بر مه نقطی از شنگرف 
همه اسباب طرب گرد کنم در خانه 
صد خم کهنه ستانم همه قير اندوده 
آنگه انگو رکنم دانه و ریزم در خم 
تا بدانگه که چو دیوانه کف آرد برلب 


قد و لاله لب و نسرین بر 





زان شوم مست بدانگونه که در بيداري 
هر زمانی که خورم باده به باد تو خوزم 
هی زنم‌ساغر و هی بوسه‌زنم بر رخ دوت 
بر سر نخت سریش بکشم هرشب ارخ 
تا خدایم به صف حشر بیامرزد جرم 
سال عمر تو چو تضعیف بیوت شطرنج 
فرخی گرچه بدین وزن و قوافی گفته 


لیک بر تربتش ابن شعر کس ار برخواند 





تا ز طول سخنت می‌نشود طبع فکار 
صورت ساده‌رخان نقش کنم بر دیوار 
نه که هرلحظه گشابد ز ميان بند ازار 
دلکش و مهوش مشکین خط و سیمین رخسار 
گرد آن نقطه خطش دایره‌یی از زنگار 





از می و بربط و رود و نی و عود و دف و تار 
قرب صد خروار انگور خرم از خلار 
هی همی لب زنمش بیگه وگه لیل و نهار 
واب انگور شود سرخ‌تر از آب انار 
می ندانم که به شبراز درم با بلغار 
کم به‌جای نو زنم بوسه به رخسار نگار 
ی خورم باده و هی نقل خورم از لب پار 
ککتچبذآنشان که رود کبک دری بر کهسار 
همه مدح تو کننم در عوض استففار 
باد جندانکه به صد جهد درآید به شمار 
شهر غزنین نه‌همانست کمن دیدم پار 


آفرین گوبد و از وجد بجنبد به مزار 


در تعریف بهار و شکایت از یار و ستایش امیر کامگار حسین خان نظام الدوله 


یک دو مه پیشترک زانکه رسد فصل بهار 
چون بهار آمد وگل رست ز من دل ببرید 
بی‌وفاین گل آن بس که کند زود سفر 
الفرض دلبرکی بود غرلخوان و لطیف 
انه همه تاب و شکن 





به دو زلفش عرضی 


دلکی داشتم و دلسرکی باده گسار 
بی‌وفایی زگل آموخت مگر یا ز بهار 
چون بهاران که سه مه آید و بربندد بار 
گلرخ و سرو قد و سنگدل و سیم عذار 


به‌دو چشمش بدل سرمه‌همه خواب و خمار 


ماری از ماه در آویخته کاینم گیسو 


چهرش آنسان که کشی نقش مهی از شنگرف 





لب او مرکز خویی به دو خط چنر حسن 


چشم عاش کش از دور بهایمایی گفت 
خال بر چهرذ او در خم گیسو گفتی 
چشم می‌دوختم از وی که نیینمش دگر 
مه نگویمش که مه را نبود نطق بشر 
مرغکی عاشق آبست که بوتیمارشا 
برلب نهر نشیند نخورد آب از آل 
من هم‌از مهر رخش کم نگرستم شب و رور 
نور و ظلمات من او بود بهرحال که بود 
طره‌یی داشت چوشب‌های زمستان‌ناریک 
زلف و رخسارة او بود چو باغی که در او 
من به دو بار چو بلبل که بود عاشق گل 
گاه می‌گفتمش ای ترک بیا بوسه بده 
از پس می عوض نقل مرا دادی بوس 
گر همی گفتمش ای ماه مرا دہ دو سه بوس 
خلق گوبند حکیمی به سوی خو 
شکر کژدم جرار» همی گشت پدید 
گفتم این حرف 


زانکه آن زلف سیه نیست کم از 








غست و ندارم باور 








قصاید | ۴۴۱ 


ناری از سرو برافراخته کاینم رخسار 
خطش آنسان که کنی طرح شبی از زنگار 
حسن در صورت او مانی تصویر نگار 
نه رخی داشت کزو صبر توان برد به کار 





ذوق بوییدن آن رخ تن من داشت نزار 





چنبر زلفین سیه چون پرگار 
که من از حسرت تادیدن خویشم بیمار 


٤ 


تقب بر گنج زند در شب دزدی عیار 
بی‌خبر در رخش از دیده دویدی دیدار 
گل نخوانمش که گل را نبود صوت هزار 
نام آز 
که اگر آب خورم کم شود آب از انهار 


همچنان کاب روان را نخورد بویمار 





نست که پپوسته بود با تیمار 


کر رخش چشم روشن شد و از زلفش تار 
وندران طره رخی تازه‌تر از روز بهار 
یک طرف سنبل تر روبد و یک سوگلنار 
او به من رام چو گلبن که‌بود همدم خار 
گاه می‌گفتمش ای شوخ بیا باده بیار 
نه یکی بوسه نه ده پوسه نه صد بلکه هزار 
ده و سی دادی و خواندی دو سه در وقت شمار 
ن شهر شکر کرد انبار 
شهر شکر کس نخرد بار به بار 
شبی زلف و لبش دیدم و کردم اقرار 
که به گرد شکرین لعلش گردد هموار 





آمد از هند و در 











۳۲ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
باری او بود بهرحال مرا مایۂ عیش 
هرشب از هجر سخن گفت و نمی‌دانستم 
تا بهارآمد و گل رست و جهان گشت جوان 
رفت و با لاله‌رخان دامن صحرا بگرفت 





سبزه از شرم خطش خواست رود زیر ز. 
وز خیالی که به دامانش درآویزد سرو 
تا فضا را شبی آمد بر من با دل تنگ 
گفت تا بود خزان برگ و نوا بود ترا 
خرح می‌کردی و معشوق هرآن چیز که بود 
من گرفتم گل سرخم نو خریدار منی 
گفتم ای ماه به تحقینی کنون دانسم. 
باورم گفت که بی‌مهری و بدعهد چو گل 
بک سال که برگش به در آید "ریت 








چون کند غنچه و دهقان به تماشا رودش 
باز بعد از دو سه روزی که به گزار شکفت 
بەعبٹ نبست که دردیگ سیه زآنش سرخ 
توکنون آن گل سرخی و من آن دهفانم 
خار طعنم زدی و تنگدلی‌ها کردی 
چون شکفتی بی زر زود به بازار شدی 
گل که عطار به جوشاندش آخر در دیگ 
گفت ای شاعرک خام مرا عشوه مده 
تا ترا کیسه ز زر پر نشود چون نرگس 
گر همه بدر شوی با نو تخواهم شد دوست 


نام زر در لغت فارس از آنست درست 


چه به هنگام تفزج چه به هنگام شکار 
کز چه رو می‌کند آن حرف دمادم تکرار 
باد چون طرف او شد به چمن غالیبار 
بامی و چنگ و نی و بربط و رود ودف وتار 
گلبن از رشک رخش خواست فرو ریزد بار 
خواست کز شوق همی پنجه برآرد چو چنار 
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گفتم ای مه ز چه از صحبت من داری عار 





چون بهار آمد برگ تو فروریخت ز بار 
تو کنون بی‌زری و من ز تو هستم بیزار 
مشتری تا ندهد زر نبرد گل به کسنار 
هرا همچو گل سرخ وفا نیست شمار 
کةبه جز تریتش نبود دهقان را کار 
وسّت ذهفان را هردم کند از خار فکار 
کند از صحبت وی تنگدلی‌ها اظهار 
بهر بک مشت زر از باغ رود در بازار 
به مکافات بجوشاندش آخر عطار 
که ز بدعهدی خود رنج مرا کردی خوار 
تا به بار آمدی و بردلم افزودی بار 
بس کن ای شاهد بازاری و جانم مازار 
او ز عستلار بترسد تو بعرس از ستار 
حرف ببهوده مزن ریش من چانه مخار 
تا ترا کاسه ز می پر نشود چون گلنار 
ور همه صدر شوی با تو نخواهم شد یار 





که به زر کار درست آید و بی‌زر دشوار 


مالک سیم نیی یاوه چه می‌بازی عشق 
گفتمش گر نود سیم و زرم عیب مکن 


اڳ 


گفت بس عاشق 
گنتم اکنون چکنم چارۂ این کار بگو 
این حرف مزن کاهلی و راحت دوست 
نه مگر ھر که زین پیش بدی حاکم فارس 
نقد دادی به تو مرسوم و تشاریف ترا 
تا نو هر شام بتی ساده کشی در آخوش 
بلکه مرسوم دگر دادی از خویش به تو 
نیز العام دگر داشتی از شاه بری 
بگذر زان همه آخر نه ترا اکم اما 
کی ترا ماتمسی بود که رفتی بر از 
کی شید یک بود حاکی ابر 
کی شنیدی که بود داوری این‌گرنه کریم 


تی مفلس که همین عذر آورو 





اینک ابن هرچه مرادی که ترا هست بدل 
گفتمش واسطه‌بی نیست مراگفت خموش 
ناظم کشور جم نامور ملک عجم 
والی فارس حسین‌خان که بر همت او 
هر دیاری که در او مدح وی آغاز کنی 
شه‌پرستست بدانگونه که در غیت شاه 
نام شه چون شنود زانسان تعظیم کند 


سخن از خشمش می‌گنتم یک روز به سبو 





ماه من تیره شد و زهرة من 


آب از چھرۂ ھر کوکب من جاری شد 


تصاید | ۴۳۳ 


مفتی شهر نبی خیره چه بندی دستار 
چهره من زر شمر و اشک مرا سیم انگار 
که به جز طعنه و تسخر نشنید از دلدار 


که ز 





و سیم فروماندم زار 
کاهلی رنج تن و انده جان آرد بار 
بتو مرسوم تو پیش از همه کردی ابثار 
پیش از آنی که گل سرخ دصد در گازار 
تا تو هر صبح بطی باده خری از خمار 
تا ترا چیره شود کام و زبان در گفتار 


که نه امسال رسیدست و نه پیرار و نه پار 





رب قتطار همی بخشد واشتر به فعطار 


نگفتی و گفت برو رسم تکدی بگذار 
کته ین عمبمش چه به مو و چه به مار 
که دهد یمن بمینش همه را پسر یسار 
خبز در گوش خداوند بگو با بنگار 
واسطه بس همت آن مبر کبار 
صدر دین بدرامم بحر کرم کوه وقار 
هنت افلیم برد به یکی مشت غبار 
بانگ احسنت بگرش آیدت از هر دبوار 








آنجنانست که گویی بر شه دارد بار 
که نه افلاک و دو گیت گیتی به رسول مختار 
آسمان گنت که قاآنی بس کن زنهار 
مهر من خیره شد و مشتری من بیمار 


اشک در دیدۀ هر ثابت من شد سیار 





گاه آنست که من نیز در افتم به زسین 
گفتم از رحمت او نیز بگویم سخنی 
سخن رحمت او را چو شنید از سر شوق 
قدرش ار بود سجشم ز بلندی‌گه سیر 
ای بداندیش ترا جای از آن سوی عدم 
چون ز اوصاف تو قاصر بود اندبشة من 
هيبت تيغ تو هرجا که رود دشمن تو 
بدسگال تو به هرجا که رود در خطرست 
ناخن خویش همی بیند و پندارد تیغ 
سای خویش همی بیند و بگریزد ازو 
شفق از چرخ همی بیند و فریاد کد 
هرکجا سرو بنی بیند ازو گرد دور 
گاه از کوه کند رم که به فرمان مر 





گا از بحر گریزد که بفرمودة او 
گاه چون مار به پهلو رود و ترسد از آن 
باری از بم تو هرجا که رود در خطرست 
مهترا طرز سخن‌بین و سخن گویی نغز 
همه اشمار من اندر همه آفاق پر است 
خامة من به غزالان ختن می‌ماند 
وین همه از اثر تربیت همت تست 
ور مرا تریت این‌گونه نمایی زین پس 
تا همی شیر هراسان ورمانست به طبع 
بر سرت سایۀ حق باد و ببر خلعت شاه 
تا که زنبور همی جان دهد اندر روغږ 


بیم آنست که من نیز بمانم ز مدار 
زهر را چاره بغازهر کنم باک مدار 
بر سر و گردن من زهره و مه کرد نار 
خم شدی گر ز بر عرش فتادیش گذار 
ای نکوخواه ترا وصف از آن روی شمار 
ہیں هر مدح تو صد با رکنم استغفار 
گرد وی می‌کشد از آهنو فولاد حصار 
آنچه بیند نبود راه مگر وقت فرار 
دست بر مژۀ خود مالد وانگارد مار 
گوید این لشکر میرست که آید به قطار 
کزاپی سوختنم مير برافروخته نار 
کز ی کشتن من سیر برافراخته دار 
تلم که گم درد در هار 
حمله بر جان من آرند نهنگان ز بحار 
که فروماند در گل قدمش چون مسمار 
هم مگر گیرد در سایۀ عفو تو قرار 
که ز ابکار بسی پکرترند این افکار 
ز آدمی گویی جاندارترند این اشعار 
که همه نکهت مشک آید ازو در رفتار 
که هم از پرتو مهتاب بود رنگ شمار 














همچو خورشید شوم بر کر چرخ سوار 
از زن حابض و از بانگ خروس و دف و تار 





ت شوخ جوان باد و به کف جام عقار 


تو به زنبوره برآری ز تن خصم دسار 





تمابد / ۴۴۵ 


در جواب قصيدة حکیم سوزنی 


آمد به برم دوش یکی ساده پسر بر 
گفتی که یکی زاغ بهشتیست دو زلفش 
حوری بچه زایند زنان حبش و زنگ 
خوی کرده رخش دیدم و گفتم که سربنش 
از صورت سیمینش تخمین بگرفتم 
وین نیست‌عجب زانکه‌توان بردبهحکمت 
از ساق سپیدش چو فرانر نگرستم 
چون چشمة خورشید سربنش به سجیدی 
لغزنده بر او سردمک چشم ز صافی 
مانندة ماهی که ز نرمی جهد از مشت 
سیمین کفلش رنگ به شلوار همی داد 
چون ماه خرامنده ز در آمد و نشم 
شسته و نساگفته و حرفی زه 
دستار به صابون زده زانگونه که گفتی 
تحت‌الحنکش طوق‌زنان گرد زنخدان 
بر جبهة ننحسش اثر داغ مسزور 
دستاری چون حلفۀ کون پرشکن و بیچ 
ریشش متحرک به زنخدان ز پی ذ کر 





القصه به صد وسوسه شیخ آمد و بتشست 
گه گه سوی من دید و من از فرط تجاهل 
همه سر ادر در وت از 
کای ترک بیا ترک اقامت کن ازیراک 


ستان سر خر یافت هلا بار به خر نه 


وز مشک فروهشته دو گیسو به قمر بر 
کافشانده بسی غالیه و مشک به پر بر 
ند اگر نقش جمالش به فگر بر 
ماند به یقین چون گل نسرین به مطر بر 


کاو راست سرینی چو گل تازه به بر بر 





ز اعضای بشر راه به اعضای بشر بر 
یک‌باره سرین برد همه نا به کمر بر 
الماس که می‌زد به بصر بر 
ون گری که‌لفزد به‌یکی صاف حجر بر 
می‌پجهد از آغوش چو گیریش به بر بر 
اجون مه که دهد رنگ بر اثمار و ژر بر 
رویش جر یکی مهر درخشان به نظر بر 
کامدش یکی شیخ ریبایی به اثر بر 
پیچیده سرین صنمی ساده به سر بر 
اثر خننه بر اطراف ذکر بر 
همچون اثر داغ گری بر خ ر گر بر 
پیچ و شکنش حاقه‌زنان یک به دگر بر 





همجو: 








چون توبر؛ پشمین بر چانة خر بر 
دزدیده همی‌کرد در آن شوخ نظر بر 
کردم به افق چشم چو مقری به سحر بر 
چندان که لبم خورد به آویز گهر بر 


عیش من و عيش تو شد امشب به هدر بر 


ماهی تو و آن به که رود مه به سفر بر 





۹ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گفتا هله هشدار که این کهنه حریفیست 


پیداست ز چشمش که چو بیند کفل گرد 





ای بس که زدستند بر او زخم جگرسوز 
گفتم صنما این همه تهمت نتوان بست 
زین گفته به خشم آمد و برجست و ز نبرنگ 


پیمود مع ‌القصه به غرییله و غمزه 
آهسته گرفت از کف او شیخ و بپیمود 
خوش خوش به‌نشاط آمد وسرجست‌ونروجست 
تا مست شد از باده و در ساده درآوبخت 
از پوسه به سل آمد و مبلش چو یکی مار 
ہر رست چناری ز میان رانش گاو را 
کف بر دهن آورد چو مصروع و فتاده 
چون خبره نگر کافر یک چشم گه خشم 
کان‌شوخ به‌خشم آمد وگفت ای 








وجودت 
اسلیس ز تلبیس تو بی‌کفش گریزد 
بر خلی اگر صورت نحس تو نگارند 
صد مرتبه گردد بتر از زهر هلاهل 
حمدان من | 





م من افتاده از آن روی 
ایدون به گمانم که ز بس خدعه و تلیس 
تا حشر در آن خانه کسی شاد نگردد 


این‌گفتو ز چستی که بُدش در فن کشتی 





برتافت زنخدانش و برجست به 





کش نیست دل از ذل معاصی به حذر بر 
افتد لبش از وسوسه در بوک و مگر بر 
هسمچون اث ر گیرز دلیران به سپر بر 
چون بجر بیان بر بدن رستم زر بر 
آنگونه که زد رستم سگوی به پسر بر 
بر شیخکی آزاده بدین جاه و خطر پر 
رمک سوی او رفت و زدش بوسه به بر بر 
جامی دو سه لبریز بدان شعبده گر بر 
وان راقعه افزود رهی را به عبر بر 
بچون عنتر رقاص به زیر و به زبر بر 
کن افدر زدش بوسه که اید به شمر بر 
آز پاچة شلوار سر آورد به در بر 
صد فعله نیارست شکستن به تبر بر 
بادیش برآن گنده سر از عجب و بطر بر 
او خیره و ما خیره در آن خبره نگر بر 
در خشم جهانی ز فضا و ز قدر بر 
چون دزد عمس دیده په هر راهگذر بر 
شک نیست که چون بید تباید به ثمر بر 
گرزانکه فتد عکس تو در آب خضر بر 
کاو همچو تو عمامه نهادست به سر بر 
هم مرگ نیابد به تو تا حشر ظفر بر 
کاری تو به یک عمر به یکبار گذر بر 





پایش زه آنگونه که افتاد به سر بر 





5 نجدی که جهد بر خر نر بر 


01 


شلوار فرو کردش و ناگه دره‌یی دید 
چاهی به میان دره آکنده به زرنیخ 
مانند یکی شلغمکك خشک مجرّف 
چندین چه دهم شرح فراجست به پشنش 
وز پساچة شلوار بسرآورد قضیی 
یادانة خرماکه نماید ز بر تخل 
هندی بچه‌یی بود تو گفتی که مر او را 
بسپوخت در او ژرف بدانگونه که گفتی 
در زاوبة قالمه ببنشمت عمودش 
فوارة سیمش عوض آب فروریخت 
چون مار پیچید از آن زخم جگرسوز, 
ناگاه بتیزید چنان شیخ که بانگش 
گفتی ز جهان روح یکی کافر حرق 
,گند پراکند و ز نفرت 





مغز من از 
سوگند همی خوردم و گفتم به خدایی 
گر فضل و هنر دادن کونست به سالوس 
گر سوزنی این شعر شنبدی بنگفتی 


تصاید | ۴۴۷ 


نادیده نظیرش به توارییخ و سیر بر 
چون نیره چه وبل ازو جان به خطر بر 
وان خشک مجوف شده مشحون به گزر بر 
مانند گوزنی که خرامد به کمر بر 
آمیخته چون نفل مهنا به شکر بر 
با شاخ نورسته که روید ز شجر بر 
عمامه‌یی از اطلس رومیست به سر بر 
ماهیست درافتاده به دربای خزر بر 
زانسان که یکی سهم نشیند به وتر بر 
ہس گوهر نساسفته برآن برکذ زر بر 
دم زاره زد او زا چگ بر 
چون شم فلانی به جهان گشت سمر بر 
لبیکث زد از شوق بر اصحاب سقر بر 





م که تفو باد براي 
کاو تعبیه کردست معانی به صور بر 
نفرین خدا باد به فضل و به هتر بر 
دی در ره زرقان به یکی تازه پسر بر 


در مدح شجاع السلطنه 


شارت باد بر اهل نشابور 





خروش نا 
فروزان آفتاب اندر دل چرخ 


ز قسهرش جنبشی در نیش کژدم 


ز رد موکب دارای مسنصور 
که از عدلش جهان گردیده معمور 
به کاخش خادمی چبپال و فغفور 
غربو کوس او يانفخة صور 
و یاتوقیع او بر صدر منشور 
ز لطفش آیستی در نوش زنبور 





۸ دبران حکیم 





زی گسنجینۂ راز نسهان را 
دلت کاندر سخابی سثل و همتاست 
ز بذلش کان اگسر جوید تظلم 
تواند داد نسهی جازم تو 
خورد خون تیفت آری سازگارست 
به چنگال اجل خصمت گرفتار 
ز بسهر انسقطاع سل دشمن 
مسبارک خلعت کشورگشایی 
کجازد سره جيش قاهر تو 
دو آوارست سوت مسابل او 
دو صورت هست چشمت در پی(لوو 
دو معنی راست سایل طبع رات" 
به تابان دست تو تابنده جرا 
ز سيمت شیر فربه تن تواند 
بهر کاری بود رای تو مختار 
فلک از نشوة جام تو سرمست 
ز گسرزت لوزه اندر بسرز السرز 
نه وصفت خاصه ثبت دفتر ماست 
ثنایت را که یزدان داند و بس 
بسداندیش ترا تا داصن حشر 


یکی را بسزم عشرت جای ساتم 


ضر عالم آرای تو گنجور 
کفت را در عطا فرموده مأمور 
کفی بالل الماسور معذور 
تغيردروقوع امرمقدور 
شراب نار اندر طبع محرور 
چو اندر چنگل شهباز عصفور 
پسرندت را خواص طبع کافور 
بسراندام جهانگیر نو مسقصور 
که حالی می‌نشد بدخواه مقهور 

روش شسندف و آواز شیپور 
لواي نسصرت و اقبال مستصور 
عتتطای وافسر و انسمام مسوفور 
فا آآیسة نسور علی نور 
خزد از لاغسری در دید مور 
به‌جز احسان که در وی هست مجبور 
جهان از بادة لطف تو سخمور 
چو از نور تسجلی بر تن طور 
کٹ بر اوراق افلاکست مسطور 
نسه در متظوم می‌گنجد نه منلور 
نکوخواه ترا تسا داسن صور 


یکی را مجلس غم محفل سور 





در مدح شجاع السلطنه حسنعلی میرزا 


حبذااز مهوای نیشابور 


صبح او اصل نزهتست و صفا 


که بود مایة نشاط و سرور 


شام او فرع عشرتست و حبور 





از پسی انقطاع نسل 
طرب از خاک و خشت او ظاهر 
باشد از یمن خاک او طاعن 
از واب مسرئت مسلکش 


در حدودش ز ازدحام طرب 


روزی از مصدر حوادث یافت 


واصل از اهل او نشد که نبود 
بر دیارش ندارد 





از اشراق 
زانکه در رسنۀ نزاهت او 
روح‌پسرور هوای او دارد 
کردہ گویی نشاط گیتی را 
در چنین مأمنی به بستر رنج 
چشمم از اشک آبگون در 
آن یک از دوری حضور ملک 
کلبهام برده سیل اشک آری 
وای بر من اگسر نمی‌کردم 
شاه غازی ابوالشجاع که هست 
آنکه خوالیگرش نهد بر خوان 
طوق خدمت فکنده فرمانش 
نیل طاعت کشیده اقبالش 
دل و دستش به گاه بذل وکرم 
گر به مغرب زمین سپاه کشد 
حکم او حاکم و قضا محکوم 


آنسی از روزگار دولت او 





بح او را طییمت کافور 


رب اندر سرشت او مستور 





نیش عفرب به فضلة زنبور 
شده شادان به مرزغن شاپور 
نتوان جز بعون غصه عبور 
رقسم صادرات غصه صدور 


یی زان متاعشان مقدور 









رة مسن ز آفستاب حسرور 
هم ترازوست نرخ سایه و نور 
اعیستدال بهار در بساحور 
ہمان بر زمین او مقصور 
ونت خفنه روز و شب رنجور 
لم ار آهآنشین تنور 
این یک از هجر ناظر مظور 
ژاله طوفان بود به خانة مور 
خویش را از خبال شه مسرور 
طبع گیتی ز تیغ او محرور 
کساسة چسینی | از سر فغفور 
بر چه برگردن وحوش و طبور 
برچ بر ی نات ویو 
ان با وی 
افتدز هول در لايور 











۰ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


ای به کاخ تو چاکری چیپال 
ذات پاکت ز ریمنی ایمن 
در زمانت به جفد رفته ستم 
زانکه معمار عدل تو کرده 
تو نتاح جهانی و چه عجب 
لذت نشوه ز آب انگورست 


تا کفت گشته در عطا معروف 





ابر را دردها به تن میرم 
در صف حشر کارزار که هست 
خلق را آنسچنان کند ز فزع 
بدسگال ارز چتبر انلا 
باش تساشیر آسمان فكت 
زانکه هرکس ازو حمایت اسک 

د بسی‌کفایټ تو 
نشود بی‌حصانت دل تو 
تاب گرزت نسیاورد البرز 
آنکه مدح تو و کسان گوید 
قایل هر دو قول گرچه یکیست 


عدد مدت مدار سپهر 





خون بدخواه را شماری می 


وی به قصر تو خادمی فغفور 
همچو میاق عاشقان ز فتور 
گرچه هستی درین ستم معذور 
هرچه ویرانه در جهان معمور 
گر به دست تو حل و عقد امور 
گرچه آن هم نتاجی از انگور 
تا دلت گشته در سخا مشهور 





بحر را زخم‌ها به دل ناسور 
کوست از غو همال نفخ صور 
که نگردند زنده روز نشور 
باي طاعت برون کند ز غرور 
چزن سگ لاس بر سرش ساجور 
اداه گینی مظفر و منصور 

رکسی نزل روزی مقدور 
فتنه در حصن نیستی محصور 
طاقت نور حق نیارد طور 
سخش را تسفاونی مسوفور 
لیک مصحف فصیح‌تر ز زبور 
نزد عمر تو در شمار کسور 
خزد از لاغری به دیدۀ مور 
اند از نگ کوس شور نشور 

شی آسمان دهد منشور 














نشوة جام حادثات كند 
ای که با شکل شیر رایت تو 
نور رای تو و بصيرت عقل 
خس روا مادح نو فاآنی 
روزکی چند شدکنون که شدست 
هست موسی صفت به‌طور ملال 
ور نه دانی که لحظه‌یی نشود 
آرم از انوری دو بیت که هست 
به خدایی که از مشیت اوست 
که مرا از همه جهان جانیست 
تا که از فع حرف جر گردد 
آن هر لحظه‌بی ز صمر تو باد 


صبح ابام عيش دشمن لو 


تصاید | ۴۵۱ 


شساهد خسنجر تسرا مسخمور 
شیر گردون ردیف کلب عقور 
جلوه؛ُ آفتاب و دید؛ کور 
که نمی‌شد دمی جدا ز حضور 
ظاهر از قرب آستان تو دور 
در سرش خواهش تجلی تور 
از حسریم عناي 
هسریکی همچو لؤلؤ مور 
رنج رنجور و شادی مسرور 





میجور 


وان ز حرمان خدمتت رنجور 
آخیر/اسم منصرف مجرور 
نتم شرازوی اسنداد دهسور 
مالي شام تاری دیسجور 


در ستايش مدح خسروخان خواجه حکمران اصفهان 


سه چیز هست کزو معلکت برد معمور 
نخست باری بزدان دوم عنایت شاه 
از آن سه مملکت از مهلکت بود یمن 
چنانکه ملک سپاهان به‌عون بارخدای 
به سعی چاکر خسروپرست خسروخان 
ن طالع بیدار شه به ساحت آن 





یو نط ايراق ومين تاه 
شهنشهی که شود طبع دی چو طبع تموز 


به یمن طاعت او هرچه در فلک خرّم 


وز آن سه آیت رحمت کند ز غیب ظهور 
سیم کفایت حکام در نظام امور 
بدان صفت که قصور جنان ز ننگ فصور 
بود ز باری معمار عدل شه معمور 
ز ای‌منی همه دار آن دیار شکور 
به مهد امن و امان خفته حافظان شنور 


که شعلهیست ز 


شیرش آفتاب حرور 





ز نف ناچخ ش‌فشان او محرور 


ز فیض همت او هرکه بر زمین مسرور 








کربوه‌یی بود از ملک او ز 4 
عتاب او ملک‌السرت زا همی ماند 
شمار فوجش چون حصر سوج ناممکن 
چه فوج فرجی چون دور دهر نامعدود 
ز خامه‌یی که شود وصف خلق او مرقو 

شمیم عنر ساطع شود ز نوک فلم 
به روز رزم که گوبی فرو چکد سیماب 
سنان نیز خونخوار شه درون غبار 
ز بس که کار جهان راست کرد نیع کجش 
به روزگارش هر فتنه‌بی که زايد دهر 
نه آفتاب جهانتاب وصیت همست او 
نه آسمان برینست و ذکر شوکت او 
دو خط‌اند ز اقطاع او زمینتوزسپهر 
به گاه بزم به مانند آفتاب کریم 
به دشمنان نگردسورشان شود همه سوگ 


بدان مثابه که در روز عید پیر و جوان 


زبان به تسهنیت یکدگر گشودستند 





درین دیار جنان قدر وی عزیز بود 
ز صولنش نزند شیر پنجه با روباه 


گرش خدای دوصد ملک‌جاودان بخشد 





به ساحت خلد برین گذار کند 





جنان وجودی آموده از ارادت شاه 





دقیقه‌بی بود از عمر او سنین و شهور 
که جز خدای ازو هرکه در جهان مقهور 
علاح خیلش چون منع سیل نامقدور 
چه خبل خبلی چون سبر چرخ نامحصور 
به‌نام‌یی که شود نعت رای او مسطور 
فروغ اختر لامع شود ز نقش سطور 
به گوش گنبد سیمابی از غو 





د 


چو ذوذژابه درخشنده در شب دبجور 
نماندهنقش کجی جز در ابروی منظور 
به‌عاریت دهد آن را به نرگس مخمور 
چر آفتاب جهانتاب در جهان مشهور 
چو آسمان برین بر جهانیان سذکور 
دو ممرعند به درگاه او صبا و دبور 
به روز رزم به کردار روزگار غیور 
به دوسنان گذرد سوگشان شود همه سور 
کستند تهنیت یکدگر ز فرط سرور 
به روزگار وی از خزمی اناث و ذکور 
س به خسروی مشهرر 
ادش ز امتداد دهور 
که قدر عافیت اندر طبیعت رنجور 
ز هیبتش نکند باز حمله بر عصفور 





بجز حضور شهنشه نباشدش منظور 
به‌خاطرش نکند جز خیال شاه خطور 
کهتن به راحت و تالب به قلب و شم به نور 


که فرق می‌نتواند غیاب را ز حضور 


بجز تو هر دو جهانش چنان به چشم حفیر 
چنان ز فر وجود تو پیکرش لرزان 
ز نشوة می مهر شه آنچنان سرمست 
قدر به خواری اعدای دولنش محکوم 
فلک به طاعت سگان درگهش مجبول 
شها شگفت نباشد اگر به رقص آبند 
از آن زمان که زمین را بیافر 





» خدای 
چنان به عهد تو گیتی گیرفته است قرار 
اجل به واسطة تبغ شه جهانسوزست 
توبی که کاسۂ چینی نهد بلارک نو 
اگر به پهنة پیکار شه گذار کند 
ز تف تبغ تو طوفان خون شود جاری 
به عهد شه نرسد تا به استخوان آسي 

شها دار سپاهان ز بس که معمورست 
در او به حالت احیا ز بس که رشک برند 
ز هر عطیه به جز وصل پادشاه قنوع 
شها به عهد تو فاآنی است چون شب فدر 
ولی به یمن دعا و ثنای حضرت شاه 
گشوده هر سو مويش زبان که تا خواهد 
هماره تا عدد افزوده گردد و کاهد 


دوام عمر تو نا آن زمان که آسایند 


اید / ۴۵۳ 





که تزد دید؛ حقبین جمال حور و قصور 
که جسم پاک کلیم‌الله از تجلی طور 
که باد می نکند هرگر از شراب طهور 
قضا به یاری احباب شوکتش مأسور 
ملک به نصرت خدام حضرتش مجبور 
به روزگار تو از خرمی وحوش و طبور 
چنین شهنشه عادل درو نکرده عبور 
که از تلاطم اسواج سالمند بحور 
چو از حرارت خورشید جامة بلژر 
به خوان رزم تو از کاس؛ سر فغفور 
ها نوش روان زهر قی کند زنبور 
بسدان مثابه که طوفان نوح از تنور 
خط طاعت قصاب س رکشد ساطور 
به ساحتش نبود بوم را مجال مرور 
عجب گر پدر ند رفتگان ز قجور 
بسهر بسلیه بجز هجر شهریار صبور 
که قدر وی بود از هرکه در جهان مستور 
به طرفه طرف کله ساید از کمال غرور 
دوام دولت شه را ز کسردگار غفور 
به گاه جذر صحاح و به وقت ضرب کسور 
محاسبان عمل از حساب روز نشور 


در ستايش امیرالامراء العظام میرزا نبی خان حکمران فارس فرماید 


ای حسن تو چون فننة چشم تو جهانگیر 





عش من و رخسار نو این هردو جها 


صد سلسله دل در خم زلف تو به زنجیر 


هردو جهانگیر 





۴ دبوان حکیم نی د 





دم چو کمان قذ تو چون تیر از آن رو 
هرآية رحمت که در انجیل و زبورست 
از حسرت خورشید جمال تو ز هرسو 
از نا من مهر تو با غیر فزون شد 
ریزد ز زبانم شکر و مشک به خروار 
تش شوقی که بود در نی کلکم 
با قامت باری چو تو گیتی همه کشمر 


وصل تو به پیرانه سرم باز جوان کرد 











دیدم ز غمت دوش یکی خواب پربشان 
ابروی تو ای ترک مگر نغ امبرست 
گیهان هنر کان ظفر بحر کرام 
از بس چو قضاگشته قدر تابع فیدرش 





جز چشم بتان نیست خرابی به همه ملک 
در قبضة او خسنجر خونخوارش شبریست 
مهریست دلفروز چو بگسارد ساغر 
آنجا که بود رای وی اجرام بود تار 
با هيبت او نی عجب ار نطفة دشمن 
هرجا که بود مهرش چون شهد شود سم 
بنگونه در امکان که برد عزمش جاری 
در سایڈ عدلش ز بس امن شده عالم 








پذرفته قضا از سمت عزمش جریان 
جز زلف بنان نیست سیه کار به عهدش 
در حوز؛ ملکش 


با سطوت او طعم حلاوت رود از قند 


تنی از زخمه ننالد 


تند از بر من می‌گذدری چون ز کمان تیر 
هست آن همه را روی تو ترس بچه تفسیر 
از خاک بر افلاک رود نعر؛ تکییر 
الق خجم ار نالیگ 
هرگه که کنم وصف لب و زلف تو تقریر 
نبود عجب ار نامه بسوزد گه تحربر 
با چهرنگاری چو تو عالم همه کشمیر 
گر هجر تو بازم به جوانی نکند پیر 
و امروز شدش وصل سر زلف تو تعییر 
کاورده جهان را همه در قبضۀ تسخیر 
)خوارشید خرد چرخ ادب لجۀ تدیر 
بر هرچه کند عزم همان باشد نقدیر 
ایدون که جهان جسته ز عدلش همه نعمیر 
کش غیر عدو روز وغانبود نخجیر 
برقیست جهانسوز چو بر گیرد شمشبر 
آنجا که بود قدر وی افلاک بود زیر 
ناگشته جنین در رحم مام شود پیر 
هرجاکه بود قهرش چون زهر شود شیر 
بی‌خواهش او می نکنند اشیا تأثیر 
آسوده چرد آهو در خوابگه شیر 
آموخته کوه از صفت حلمش توقیر 
آن هم بود از پیج و خم خویش به زنجیر 
بزگه طرب چنگ بهآهنگ بم و زر 
با صولت او رنگ سیاهی رود از قیر 





تصاید | ۴۵۵ 


تحریر کند مدحت او را به فلک تیر 
در نزد همان خاک درش آمد اکسیر 
یارب به جهان درهم و دینارفشان باد تسانسام دراهم بود و اسم دنانیر 





در ستایش شاهزاد کیوان سریر اردشیر میرزا گوید 
دوش از بر شهزاده اردشبر آورد مرا نسامه‌یی بشیر 
بگرفتم و بوسیدمش وز آن ‏ شد سفز من آکنده از عير 
بر سیم پراکنده بود مشک بر شیر پریشیده بود فير 
شنوا شده از لفظ او اصم ینا شده از خط او ضریر 
گفتی سر زلفین خویش حور _,بگبسته و پسبچیده در حریر 
با ماهیکی چند مشک رنگ اقام به سیمابی آبگیر 
تابشنوم آن لفسظ دلپسنه ‏ تا بنگرم آن خط دلپذیر 





چون دل شده اعضای من سمیم نان شاه اجزای‌من بصیر 
هی خواندی و هی کردم آفرین بر کلک ملک‌زاده اردشیر 
از هر ستمی دهر را پناه ‏ از هر فسزعی خاق را مجیر 
چون بحر به همت دلش عمیی ‏ چون ابر به بخشش کفش شطیر 
ملکش ز سمک بود تا سماک 
جودش ہی بخشش بهانه‌جو عزمش ہی کوشش بهانه گبر 
در خسصم عستابش جهند تور در فسطير 
در سنگ سهامش دونده‌تر از پ باز در < 

در کسوه سسنانش خسانده‌تر ز سسوزن خباط در حسریر 
دنیا بر ملکش کم از طسوج .. دریا بر جودش کم از نفیر 
در چنبر حکمش له آسمان زانگونه که تدویر در مدير 
بر درگه قدرش فلک غلام 











بقۀ حکمش جهان اسبر 











نه چرخ ز سهمش چنان نفور 
د رگوش مخاطب جهد ز حرص 
ای چرخ به عون تو مستعین 
صیت قلمت بحر و برگرفت 
مسهری کسه مسنی‌تر ازو نبود 
بسحری که غسنی‌تر ازو نبود 
منظورش از آن جزو نام تست 
نبود پس نه پسرد؛ شلک 
گویی که مجسم شود سرا 





در مغز خرد بک جهان شبور 
جنبد همه اعضایش از نشاط 
لرزان تن دوزخ ز تسم لو 
تا حسوزة گیهان بود وسیع 


عسمر ابسد و نصرت از( 


زانست که دوزخ کشد زفیر 
کز هستی خود میکشد نفیر 
بی‌سعی زبان وصفش از ضمیر 
ای دهر به لطف تر مستجیر 
با آنکه کسش نشنود صریر 
با رای تو چون ذره شد حقیر 
با جود تو چون قطره شد فقیر 
طفل کند گربه هر شیر 


رازی که نه راب 








بر آن خبیر 
آنگه که کنی جای بر سریر 
کا جزم تو همسنگ یک شعیر 
چون مدح نو انشا کند دبیر 

بیکر عربان به زسهریر 
۱ 


تسا روضة رضوان بود نضیر 


چون 








آن باد نصیب این پکّت نصیر 


و له ایضاً فی المطایبه 


سحرگهان که ز گردون فروغ مهر متیر 


درآمد از درم آن مه به رخ نهاده دو زلف 





به سیم چهره فروهشته زلف خم در خم 
ز جای جستم و او شد چنان سراسیمه 
ولی ز خواندن شعرش به خویش کردم رام 
چو نیک رام شد از پس کشیدمش به بغل 
یکی گمان غلط برده بیخود از سر سوز 


چو نبغ خسرو آفاق گشت عالم‌گیر 
بکی سپید چو شیر و یکی سیاه چو قير 
بدان صفت که کمند ملک به کاسۀ شیر 
که عاملان وجوه از محصلان امیر 
بلی به خواندن افسون پری شود تسخیر 
چو شیر نر که گوزنی ز پی کند نخجیر 
چو کودکان ستمدیده برکشيد نفیر 





نموذ باه مسایگان شدند خبر 
نهان ز من بت من سست کرده بند ازار 
چو نیک بر من و او انجمن شدند گروه 
ز روی حیله فروچید از قفا دامن 
نمود سیم سرینش چو زر دست افشار 
فرود آن طبق سیم سرخ سوراخی 
به گرد کونش موی سه چار رسته چنانک 
ز فرط شهوت حمدانم آنجنان برخاست 
دو ترک بر سر من تاختند با دو عمود 
سطبر سبلت هریکک گذشته از بر دوش 
ز هول سبلتشان راستی بسترسبدم 
کشان کشان من و آن طفل ساده رایردند 
جو دیده بر رخ اقصی‌القضاة کردم باز 
به پیش رفتم و آهسته گفتمش د رگوش 
تویی که تعبیه گشنست در محاسن تو 
مرا و بار مرا وارهان ازین غوغا 
به جیب فکرت سر برد و از نشاط نمود 





پس از زمانی فرمود با قرا 
که ایدو ملحد ملعون‌مر این چه‌هنگامه است 
جواب دادم کاین طفل ساده را پدرش 
ز من به حکم سفاهت فرار کرد و سحر 


تج 


وراز هیبت من کشت بنهد ا 


1 
ازار 


شدند خلق ز هر گرشه جمع و برستند 





قصاید / ۴۵۷ 





سوی دوبدند از صغیر و کبیر 
به دام عشوه برافشاند دانة تزویر 
گهر ز جزع فروریخت همچو ابر مطیر 


ز بیم چهر؛ من زرد شد بسان زریر 


که چونفشاریش از کف برون‌رود چو خمیر 
چو جرم کوکب مزبخ در حضیض مدير 
کسی قنات کهن سال راکند تحجیر 
که میل قامتش آمد ستون چرخ اثبر 
که راست گفتی آن هر دو منکرند و نکیر 
بر آن صفت که ز پهاوی سر د و گوش حمیر 
به ای که شدم 





تلای رنج زحیر 
به سوی حضرت قاضی که تا کند نعزیر 
تمه قراست که هست ز اهل سعیر 
که ای به فضل و عدالت به روزگار شهیر 
قضای حاجت بک شهر از فلیل و کثیر 
دو بدره از من و بک بوسه زو به رشوهنگیر 
تبسمی نه چنان کاین و آن شوند خبیر 
چنان که پرد؛ عاصم درید و ابن کثیر! 
مگر به یکدگر آم 





ید سوسن و سیر 
به من سپرد و برین شاهدند جع غفیر 
به عنف کردمش اندر کمند حکم اسیر 
چو مرغ در ففس افتاده برکث 

ه حکم اهر بر ذل عصمتم تقصیر 








۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


چو ابن‌شنید برافراخت‌بال و گفت به خلت 
گر آنچه گفت فلانراست گنت جرمش نیست 
چډ مبل سرمه که در سومه‌دان کنند فرو 
به اتفاق سخن جمله مرد و زن گفتند 
حدیث دیده رها کن که هیچ نشنیدیم 
دو ترک سفله دویدند پیش کای قاضی 
مگر ندانی کاین کهنه رند شیرازی 
درون شوشة سیمش پر است طق روان 
کنون خدای جهانش گرفنه است به خشم 
از آن مکالمه فاضی بر آن دو خشم گرفت 





چو مرد و زن همه رفنند و بزم خالی ثل 
مرا و بار مرا هر دو برد بیش و نشاند 
چنان به خرز؛ فاضی ز شوق رعشه فتاد 
بدان رسید که قاضیچه برجهد از جای 
ز جای جستم و بازر گرفتمش به دو دست 
حجاب شرع محمد مدر که نپسندد 
مرا مبین که فعادند خلقم از دنبال 
مرا ملامت مردم به طبع 








بسی به چهرة رندان آستان مغان 


اگر حجاب ملالت ز پیش برخیزد 
چو سوز عشق نداری چگوبمت که جُعَّل 
حدیث‌کودکو ترکان و قاضی افسانه است 





خبر دهید ز حال جوان و حالت پیر 
که طفل ساده ندارد ز خبرخواه گزیر 
کرا شهادتی ار هست گو کنند تقریر 
که آنچه گفت فلان خالی است از تزویر 
جز آنکه طفل ز دل برکشید نالا زیر 
مرین دور از عدالت بکش ببند و بگیر 
بر نشانه راند تیر 
کزو به بو گلچهرگان کند اکسیر 
تو دانی اینکه خداوند نیست ببهده یر 
چنانکه گاهی نسیح گفت وگه تکییر 








چسان ز شست 


تهقته بر رخ آن شوخ دید خیراخیر 
گرقت داد دل از بوسه زان بت کشمیر 
"که از هابت سلطان قلم به دست دبیر 
چو خسروان ستمکار ببرشود به سریر 
کزین معامله بگریز 
مرین معامله در حشر کردگار قدیر 
که بهر کسب ملامت همی کنم تدییر 
بدان مثابه که اندر مذاق کردک شیر 





بود محال که تغییرباید از مییر 
هجوم خلق نبینی مگر به کوی فقیر 
به حکم طبع تنفر کند ز بوی عبر 
که تا به خواب رود نفس ابکار شریر 
که ناقدان محبت مراقبند و بصیر 


تماید / ۲۵۹ 


در تهنیت عید غد یر و ستایش وزير بی‌نظیر صدراعظم 
میرزا آقاخان دام اقباله 


شراب تاک ننوشم دگر ز خم عصیر 
به مهر ساقی کوثر | 
از آن شراب کزان هرکه قطره‌یی بچشد 
به جان خواجه چنان مست آل باسینم 





شراب خورم 


دوصد قرابه شراب ار به یک نغس بخورم 
عجب مدا ر که گوهرفشان شوم اسروز 
دمیده صبح جنونم چنانکه بروی دم 
بر آن مین که چو خورشید جرخ عریانم 
نهفته مهر نبی گنج فقر در دل من 
فقیر را به زر و سیم و گنج چاره کد 
اگرچه عید غدیرست و هر گنه که کنند 
ولیک با دهن پاک و فلب پاک اولیست 
نسیم رحمت بزدان قسیم جنت و نار 
دروغ باشد اگرگوبمش نظبری هست 
لباس واجبی از قامتش بلندترست 
اگر بگویم حق نیست گفته‌ام ناحق 
بزرگ آینه‌یی هست در برابر حق 


نبد ز لوح مشیت بزرگتر لوحی 





دمی که رحمتش از < 
زهی به درگه امر تو کاینات مطیع 
چه جای قلع خیبر که روز حملۀ تو 


تویی یدالله و آدم صنیع رحمت نست 


شراب پاک خور 





بن سپس ز خم غدیر 
که درد ساغر او خاک راکند اکسیر 
شود ز ماحصل سر کاینات خبیر 
که آید از دهنم جای باده بوی عبیر 
که مست‌تر شوم اصلاً نمی‌کند توفیر 
که صدهزارم دریاست در درون ضمیر 
ز قل اعوذ برب الفلق دمد زنجیر 
بر آن نگر که جهان را دهم لباس حریر 
که گنج نقره نیرزد برش به نیم نقیر 
ولي علاجندارد چو گنج گشت فقیر 
پبخشد از کرم خویش کردگار قدیر 
که نمت حیدر کنزار را کنم تقریر 
خسدیو بادشهان پادشاه عرش سریر 
ولیک شرک اگرگوبمش که نیست نظیر 
ولیک جامة امکان ز قد اوست فصیر 
وگر بگویم حقست ترسم از تکفیر 


که‌هرچه هست سراپا دروست عکس‌پذیر 





که نقش‌بند ازل صورتش کند تصویر 
هماندم از همه اشیا برون رود تأثیر 
زهی به ریق حکم تو ممکنات اسیر 
به عرش زلزله افتد چو برکشی تکبیر 
که کرده‌یی گل او را چهل صباح خمیر 


۰ دیوان حکیم فا 





گمانم افتد کابلیس هم طمع دارد 
به هیچ خصم نکردی قفا مگر آندم 
شد از غلامی تو صدر شه امیر جهان 





خجسته خواجۀ اعظم جمال دولت و دين 
به دل رژوف و به دین کامل و به عدل تمام 
هزار ملک منظم کند به یک گفتار 
نظیر ضرب کسورست سعی حاسد او 
به خواب صدرا دیشب بهشت را ديدم 
به مصحف آبت بحیی‌المظام برحواندم 
مدیح رای منیرت زبر توانم خواند 
از آن‌سبکه‌چو خورشید سطر مدحت آن 
به عید فربان از حال این ندایبی, جبویش 
تو آفتابی و بر آفتاب عاری نیت 
هميشه تا که به پیری مثل بود عالم 
هماره پیش سریر ملک دو کار بکن 
بگو بیار بیاور بده ببخش و بپاش 


که عفو عام تو آخر ببخشدش تقصیر 
که عمروعاص قفا برزد از ره تزویر 
بلی غلام تو بر کاینات هست امیر 
که کمترین اثر قدر اوست چرخ اثیر 
به کف جواد و به رخ ثاقب و به رأی بصیر 
هزار شهر مسخر کند به بک تدبیر 
که هرچه کوشد تقلیل بابد از تکشر 
بهشت روی تو بودش سحرگهان تعبیر 
به زنده کردن جود تو کردمش تعبیر 
ولی نبارم خواندن گرش کنم تحربر 
4 هیچ چشم نیاید ز بسکه هست منیر 
چرا خبر نشدی ای ز راز دهر خبیر 
که هم به ذره بتابد اگرچه هست حقیر 
فدای بخت جوان تو باد عالم پیر 
به دوستان سریر و به دشمنان شریر 


ی بکوب بسوزان بزن ببند بگهر 





در مدح میرزا نبی‌خان 


همی به‌چشم‌من آید که سوی حضرت مبر 
به دستی اندر تيغ و به دستی اندر جام 
به میر گوید کاین جام را بگیر و بنوش 
به خصم گوید کاین تیغ را ببین و بنال 
سخن دراز چه رانی که کردگار جهان 


بزرگزاراسوا یکن بمیش کوش 


رسولی آید از ملک ری بشیر و نذیر 
مر آنیکاز پی‌خصمو مر این‌یکک‌از پی میر 
که با تو خاطر شه را عنایتیست خطیر 
کەبر تو خشم ملک‌شعلهمیکشد چو سعیر 
به کار رفته و آینده حاکمست و خبیر 


که با مراد تو همدوش می‌رود تقدیر 





عنان کار به تقدیر کردگار سپار 
دهان شیشه گشای و لب پیاله ببوس 
پی ملاعبه در ساق دلبری زن چنگ 
خمیر مابه گر اینست بدسگال ترا 
چه غم خوری ز سخنهای تلخ باده بخور 
تو راه راست رو و از کژی عدو مهراس 
تو هرچه کاشنه‌یی در جهان همان دروی 
یکی به کوه 
نقود مردم اگر رایجست اگر کاسد 
چو کردگار تواند هرآنچه داند کرد 
به خلق هرچه تو دادی خدا همان دهد 
اگر مقمة کار کاسدست مرنج 
به مرد دهقان بنگر که خم را در کا 
بزرگوارا دانی که طبع موزون را 


نخست عذر من.از نکتهای من بنیوش 


سخن رانکهگرچه هست جماد 


شسنیدهام که پرندوش از سیاست تو 
ز زھر قهر تو رنجور گشته گنجورت 
کس این کند که تطاول کند به منظوری 
کس این کند که سباست کند به معشوقی 
نه این همان ملکست آنکه بر شمایل او 
نه این همان قمرست آنکه پیش طلعت او 





نه این همان صنمست آنکه آیت رخ او 
گمان مبر که جلال تو زو زیادترست 
ترا به ملک بود فخر و فخر اوست به تو 


تصاید ۴۹۱ 


که بدسگال نو بیهوده می‌کند ندییر 
عنان چاره رها کن رکاب باده بگیر 
که در سرینش اخن فرو رود چو خمیر 
بگ و که نان نتوان پخت ازین خمیر فطبر 
تو آب نوش که ببهوده می‌زنند صفیر 
بهل که گندم و جو راعیان شود تسعیر 
گمان مبر که کند حکم نیک و بد تغیبر 





ز زشت زشت دهد پاسخ از خجیر خجبر 
به کردگار رها کن که ناقدیست بصیر 
ضا به داد او ده که عالمست و قدیر 
ولیکث مسصلحتی را همی کند تأخیر 
اه خن حیضست اول که گردد آخر شیر 
مهن باشد که بر دهد مه تیر 
ز معنی خوش و مضمون تازه نیست گزیر 
اگرچه عفو تو ناگفته هست عذرپذیر 
کشیده راوی اشعار من به چرخ نفیر 
زهی سباست بی‌جرم و خشم بی‌تقصبر 
که هیچ ناظرش اندر جهان ندیده نظیر 
که حسن او چو هنرهای تست عالمگیر 
ز بام عرش سرافیل می‌زند تکپیر 
سجود می‌برد از چرخ آفتاب منیر 





ز نور سورة والشمس می‌کند تفسیر 
اگرچه سای تعظیم تست این تحقیر 


نو خود بگو که‌نه‌با شخص تست ملک حفیر 





۴ دیوان حکیمفانی شیرازی 


ترا سر ار به فلک رفته از جلال مناز 
اگر تو کشورگیری به روز فخر مبال 
تو گر امیری و خلقی اسیر کم نواند 


به خود مناز که ن 


تست شیر يلان 





کوک ومیل را جر ی 
رباست تو اگر موجب سیاست اوست 
به دوست بیم رسد از تو و به دشمن سیم 
بترس از آنکه کشد ابرویش به روی نو تبغ 
در انگبین لب ار سرکه ریزد از دشنام 
به وقت صفرا بی‌سرکه انگبین ندهند 
ستم به راوی اشعار من ستوده نبو3. 
گمان مبر که نوازی به شال کشمباش 
مگو لباس حریرش دهم که فخ رکف 
مگسو ز مهر پسایم عبیر 

علاج قلب نوان کن به وصل بار جوان 
تو نیز خازن میرای به چهره خالی ماه 
چو بود قصر وجودت ز خلق بد ویران 
چو بافت زلف تو دزد دلست بندش کرد 
خمیروار بمالید از آن ترا در چنگ 
مود پای ترا در فلک که تا زین پس 
بخش‌وبر می ناب 
را که بر سر جوب 


وجرد تست‌چو می رو 
مگر ندیدی نار 


دوهفته پیش به خو 





اب آهدمش یکهز خشم 





به وفت خشم چو زلف نرا بتافت به چنگ 
زهی سختور ساحر حکیم قاآنی 


که پای او به فلک رفت حبذا توفیر 
هاگره کسی رکه هست کشورگیر 
اسیر اوست امیری که خلق کبرده اسیر 
چه جای شیر که او می‌کند نخجیر 
پری نگر که سلیمان همی کند تسخیر 
به جان او که برو ترک این ریاست گیر 
به‌جای خصمی ځټر به جای دوست شریر 
پترس از آنکه زند مژه‌اش به جان تو تیر 
ز بهر چار؛؟ صفرای تست ازو بچذیر 
حکیم حاذق بیجا نمی‌کند نقریر 
آگرچه شعر مراکس نمی‌خرد به شعیر 
که یک نگاه وی ارزد به هرچه در کشمیر 
که فخو از تن او مي‌کند لباس حریر 
که زلف او را ساید همی به خویش عببر 
که هر دو کون نبرژد به یک نصیحت پیر 
ازین مرنج که ميرت کشیده در زنجیر 
خسراب کرد ترا تا ز ن و کند تعمیر 
که در شریعت فرض‌است دزد را تعزیر 
که نان بختت برناید از تنور فطیر 
زنی به همت او پشت پا به چرخ اشبر 
هرآنچه پیش زنی لت فرون دهد تأثیر 
هزار تیشه زند تا شود به شکل سریر 
گرفته مار سیاهی به چنگ میر کییر 
بقین شدم که همین بود خراب را تعبیر 
که آفتاب و مهستش نهان به جیب و ضمیر 


۲٩۳۱ تماید‎ 


در ستایش پادشاه جمجاه محمد شاه غازی طاب ثراه گوید 


رسید نسامة دلدار دوشم از شیراز 





نوشته بود مرا کای مقیم گشته به ری 
شنیده‌ام که به ری شاهدان شنگولند 
هلاک هستی قومی به چشمکان نژند 
گمان برم که بدان دلبران سپردی دل 
هنوز غبغب سیمین من چ رگوی سفید 
دو مزه دارم هریک چو پنجۀ شاهین 
هلا چه شکوه دهم شرح حال خود بسویس 
قلم گرفتم و بنوشتمش جواب که من 
پس از فراق که کردم بسیج راه عراق 
به نعل اسب نبشتم بسی تلال و وهادا 
به ری رسیدم پیش از وصول مرکب شاه 
چو خسرو آمد تب‌رفت و گرد غم بنشمت 
قصیده خواندم و کرد آفرین و داد صله 
دلم ز وجد تو گفتی که می‌زند ناقوس 
حرینکی دو سه جسم ظریف و نادرهگری 
به پهلوی صنمی ماه دلبران چگل 
گهی به ساقی گفتم که خیز و می بگسار 
دو چشمم از طرفی محو مانده در ساقی 
نداده حادثه‌یی رو ز هیچ سوی مگر 
مطرب و ساقی فتاد عربده‌یی 
به فرق مطرب سافی شکست شیشذ می 











دوان گرفتم و بوسیدم و نمودم باز 
چه روی داد که دل برگرفتی از شیراز 
همه شکاری و نخجبرگیر و صیدانداز 
کمند خاطر خلقی به زلفکان دراز 
ن همه مهر و وفاو عجز و نباز 
معلقست در آن زلفک‌ان چوگان‌باز 
دو طزه دارم هریک چو چنگل شهباز 
که تا کجایی و جونی و با کیی دمساز 
ته آن کسم که دل داده از تو گیرم باز 
شدم وار بر آن برق سر گردون‌تاز 
بةکام رخش سپردم بسی نشیب و فراز 
تتم گرفتا و تنم زار شد چو تار طراز 
زمین سپردم و بردم به تخت شاه نباز 
به خانه آمدم و در گشوده بستم باز 
تنم ز رقص تو گفتی که می‌کند پرواز 
شدم به خلوت و در را به روی کرده فراز 
به مشکمویم قمری شاه شاهدان طراز 
گهی به مطرب گفتم تو نیز نی بنواز 
دو گوشم از جهتی باز مانده در آواز 
گذشته که کردیم ماز فشرت ماز 
چنانکه کار به سبلی کشید و ناخن و گماز 
به کتف ساقی مطرب نواخت دستة ساز 


۱ تلال و وهاد به تیب به معنی پشته‌ها و زبنهای پست است. (حاشيذ چاپ خوانساری)7 





۴ دیوان حکیم قاآنی شبراز 





چه گفت سافی گفتا کجا جمال منست 
چه گفت مطرب گفتا کجا نوای منست 
من از کرانۀ مجلس به هر دو بانگ زدم 
همی چ نم گم که با فضایل من 
که ناگه آن بک دلقم گر فت و اینیک حلنی 
تو آن کسی که به زشنی ترا زنند مثل 
تو راکه گفت که با روی زشت رخ بفروز 
ز کبر نرمک نرمک به هر دو خندیدم 
بگفتم ار بشناسید نام وکنیت من 
اب والفسضایل قاآنی ار شسنیدستب 
چو این بگفتم سافی گرفت زلف به چگ 


بهار آمد و دی رفت و روز عید رس 








پبر نخست سوی خواجة بزرگ کوان 
سپس به‌حضرت شاه‌جوان بخوان و بخواه 
قلم گرفتم و بعد از سپاس بارخه‌ای 
که فر خجسته بماناد روزگار دراز 
مپهر مجد محتد شه آفتاب ملوک 
قفا به قبضة حکمثر 





چو ناخن اندر مشت 
ین عقل را برهان 
به همرکابی جودش گدا شود پرویز 
زهی به مرتبت از هرچه پادشا مخصوص 
به جای نقطه ز کلکش فروچکد بروین 
سمند عبزم ترا عون کبردگار معین 


به حزم گفته قوا 


به از عدالت محضست بر عدوی تو ظلم 


چه حاجتست که مطرب همی زند شهناز 
چه لازست که سافی همی دهد بگماز 
بدان مثابه که سرهنگ ترک با سرباز 
نه باده بايد و ساقی نه رود و رودنواز 
کشانم از دو طرف کای حریف شاهدباز 
تو را چه شد که به هر نازنین فروشی ناز 
تو راکه گفت که با پشت گوژ قد بفراز 
چستانکه خندد از ناز دلبری طناز 
به خاک مغدم من برنهید روی نیاز 
مسنم که هستم مدّاح شاه بنده‌نواز 
که بهر خاطر من ای ادیب نکته‌طراز 
رای تهنیت شه یکی چکامه بساز 
اگر قبّل وی افتد بگبر خط جواز 
یکی نشان که به هر کشورت کند اعزاز 
به سدح شاه بادینسان شدم سخن‌پرداز 
خدایگان سلاطین خدیو خصم‌گداز 
که چهر شاهد دولت ازو گرفته طراز 
قدر به چنگل قهرش چو آهن اندر گاز 
به جود کرده مواعید آزرا انجاز 
به همعنانی عزمش زمین کند پرواز 
زهی به منزلت از هرچه حکمران سمتاز 
به جای نکته ز لفظش عبان شود اعجاز 
عروس بخت ترا ملک روزگار جهاز 


به از قناعت صرفست با ولای تو آز 


مرا ز عدل تو شاها حکایتی است عجیب 
شنیده‌ام که دد و دام و وحش و طبر همه 
فکسنده مشسورتی در مسیانه و گسفتند 
نه صید بیند بوز و نه میش بابد گرگ 
تمام جانوريم و ز رزق ناگزريم 
به رسم آدمیان هر کدامی از طرفی 
ز به رکسب یکی گوهر آرد از عمان 
پلنگ از مژه سوزن کند شود خیاط 
عقاب آرد خرمهره از سواحیل و بحر 
به روزگار تو چون نظم جانوران اینست 
شها سکندر رومی به همعنانی خضر 
تویی سکندر و خضریست پبشکار درت 
فرشته‌پیست عیان گشته در لباس بشبر 
به مدح او همه اطتاب خوشترست ارجه 
شهنشها ملکا شرح حال معلومست 
به ری اقامت من سخت مشکلست ازانک 
کم از چارده ماهست تا ز رنج سفر 
گر از تو عاقبت کار من شود محمود 
سزه که راتسبة رتبه‌ام بیفزایسی 
ز مارگرزه همی تا بود سلیم اليم 
چنانکه سرو ببالد به باغ ملك ببال 
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که کس ندیده و نشنیده در عراق و حجاز 
شکسته‌بال به کنجی نشسته‌اند فراز 
که عدل شاه در رزق ما ببست فراز 
نه غرم دزد شیر و نه کبک گیرد باز 
یکی بباید با یکدگر شدن انباز 
ز بسهر رزق نمابیم پیشه‌یی آغاز 
ز بهر سود یکی شکر آرد از اهواز 
هسژیر از مسو دیبا کند شود بزاز 
دکان گشابد و در شهرها شود خراز 
ززنظم آدمیان خسروا چه رانم راز 
تحورم آب بقا باز مانده از تک و تاز 
که.آلب خضر به خا کش نهاده روی نیاز 

تقيفتي است بر ورده سر ز جیب مجاز 
مثل بود که ز اطناب به بود ایجاز 
از ایسنکه قافية شمر کرده‌ام شیراز 
نه مال دارم و منزل نه پرگ دارم و ساز 
چو ماه یکشبه هستم قرین کرم و گداز 
ز غم به خویش نپیچم همی چو زلف ایاز 
به رغم اختر ناساز و حاسد غاز 
ز شبر شرزه همی تازند گریز گراز 
چنانکه ماه بنازد به چرخ مجد بناز 


در ستایش امیرالامراء العظام سرزا نبی خان رحمه اه فرماید 


محمود ماه من که غلامش بود اباز 
ب رکف گرفت زلف که یارب به موی من 


کرد ساز 
عمر امبر کن چو سر زلف من دراز 











۷ یران حکیم قاآنی شیرازی 


یدقن چو هخر طت میاه لگ 





گیتی چو من به‌حضرت جاهش برد سجود 


در کار خصم و چهر حسودش زند سپهر 
اخلاق او چو موی من از طبع مشکک‌بیز 
خصم وی و دهان من ابن هر دو بی‌نشان 
در تیر او چ ژة باد قسعییه 
در چنگ او چو طرة من حام شصت خم 
آواز؛ جلال وی و صیت حسن شن 
گنجش چو گنج فکر تو لبریز از گهر 
پرورده همچو طبع تو اندر وفا و بر 
ممتاز باد شخص وی از والبان عصر 
پیدا بر او چو نقش جمالم وجود جود 
محمود باد عاقبت | 





چو نام من 
و آخر چه گفت گفت که فاآنا چو شع 


تا خواج؛ سنستی در بندگی بکوش 


مهرش چو ماه عارض من باد دلنواز 
در کار دین چو عاشق من باد باکباز 
بختش چو سرو قامت من باد سرفراز 
گردون چو من به درگه قدرش برد نماز 
هر عقده‌بی که من کنم از زلف خویش باز 
اقبال او چو حسن من از وصف بی‌نیاز 
خشم وی و فراق من ابن هر دو جانگداز 
دندان شیر شرزه و چنگال شاهباز 
در دست او چو قامت من رمح هشت‌باز 
اد از عراق رفته همه روز تا حجاز 
ملکش چو ملک حسن من ایمن ز ترکتاز 
آسودة همچر شخص من اندر نیم و تاز 
چونان که من ز خیل بتان دارم امتیاز 
پنهان بر او چو سر دهانم نشان آز 
با طالعی خجسته‌تر از طلعت اياز 
در عشق من بسوز و به سودای من بساز 
تا بندة امیری بر خواجگان بناز 


در ستایش پادشاه جمجاه ناصرالدین شاه غازی ځلد اذه ملکه گوید 


ناصرالدین شاه گیتی را منظم کرد باز 
تکته باق مانده پود 
فال شه نصر من الله بود اینک کردگار 
اشکبسی راب یک نب عذاب از با فکند 
خواست کین | 






از رموز خسروۍ 





معنی اقبال و نصرت را مجسم کرد باز 
ملهم خیش به آن بک نکته ملهم کرد باز 
آبۂ انا فتحنا را بر او ضم کرد باز 
راستی کیخسرو ما کار رستم کرد باز 
این متوچهر سژید کار نیرم کرد باز 





منت ایزد را که صد ره بیشتر از پیشتر 
کرد کاری شه که در با جنان روح ملک 





راست گویی خیمذدولت به موبی بسته بود 
صدهزاران عقده بود از حلم شه در کارها 
شاه پنداری سلیمان بود کز انگشت او 
صدراعظم خلق را چون آصف‌بن برخبا 
اسم شه را خواند و بر آن دیو بدگوهر دمید 
قالب بی‌روح دولت را ملک بخشید روح 
آنکه از عجب‌پلنگی فصد چندین شیر کرد 
کید خصمخانگیرا هرچه خسرو در سه سال 
چون‌نبودش‌گوشمال‌سال‌اول سودمند 
شاخ عمرش را که می‌بالید در بستان ملک 
زهرة شبر فلک شد آب ازین جرأت که شه 
عالمی را کرد مات درد در شطرنج و نرد 
باغ ملک از صولت‌وی چونبدی آشفته بود 
دست فدرت گویی اندر آستین شاه بود 
بر دل‌دشمن‌زد و بر حلقه‌های‌زلف دوست 
از پریشان زلف پرچم با هزار آشفتگی 
زادة خسرو هلا کوخان هم از بخت نبا 
وز در بیفاره گردون خندۀ دندان‌نما 


باد هر روزش ز نو فنحی که گویند نه سپهر 





1 خنج و شکیبان دو موضم است در خوارزم. (حاشیة چا 
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ملک و دین را هم معظم هم منظم کرد باز 
سجده بر خاک ره حوا و آدم کرد باز 


تقدیر محکم کرد باز 


جمله را سرپنجة عزمش به بکدم کرد باز 





ایزدش بار 


اهرمن‌خوبی به حیلت قصد خانم کرد باز 
آگه از کردار دیو و حالت جم کرد باز 
قصه کونه هرچه کرد آن اسم اعظم کرد باز 
آشکارا معجز عیسی بن مریم کرد باز 
خسروش ضایع‌ر از کلب معلم کرد باز 
حواست‌کردن فاش عفو شاه مدغم کرد باز 
چړخشی| اسباب پریشانی فراهم کرد باز 
آخر از بادرتهیب پادشه خم کرد باز 
پنجه اندر پنجة ابن چیره ضیغم کرد باز 
زان دغلهاکان حریف بد دمادم کرد باز 
فز شه زانرو درش پیچیده در هم کرد باز 
کاستین برچید و از نو خلی عالم کرد باز 
دست شه هر عقده کز دلهای پر غم کرد باز 
هر گوشه جمعی را پریشان کیرد باز 
قتل عام از مرز خنج تا شکببان' کرد باز 





از بن دندان به خصم آب دندان کرد باز 
الله الله شه عجب فتحی تمایان کرد باز 





۸ یران حکیم قاآنی شیرازی 


وله ایضاً فی مدحه 


شیرین پسرا خیز و بساط دگر انداز 
تا چهرة زرین كنم از ساغر گلگون 
امروز جز از باده گساری نبود کار 
از شور و شر دور زمان تا شوی ایمن 
از خبرت ما جز غم و آسیب نزاید 
نخل هنر و فضل چو رنجم ثمر آورد 
بیند جو جهان مختصر اندر تو و کارت 
در کار جهان دیده و اندیشه ز خامیست 
با نیغ فضا پنجه زدن چون بنشاید 
ساغر طلب و باده بخور چاره همبنست 
ای سهر گسل ماء چگل لمبت بابز 


خبز آن تل سیمین به یکی موی درا 








بر 
آن مسوی‌میان طاقت آن بار ندارد 
شد زیر و زبر دل ز سرینت هله برخیز 
تا با تو در و بام به رقص آید از وجد 
پسعنی ز رخ آیسنه‌وش زلف زره‌سان 
پا کوب و کمر باز کن و دست بیفشان 


در بای صئوبر بسفکن ر 








مستد به گذرگه سے کک انداز 
گلفام می رنگین در جام زر انداز 
هر کار دگر هست به روز دگر انداز 


از خم به قدح بادة پر شور و شر انداز 





از راوق خم خیز و مرا بیخبر انداز 
از تبشة مى ريشة فضل و هنر انداز 
تو نیز نظر جانب او سختصر انداز 
تدییر به تقدیر قضا و قدر انداز 
بگذار دلیری و به چاره سپر انداز 
در لولز خوشیده اقوت تر انداز 
ای خانه فروزنده و ای خانه برانداز 
صد وسوسه بر خاطر صاحب‌نظر انداز 
قلاب سر زلف به دور کمر انداز 
رقصی کن و آن کوه به زیر و زبر انداز 
در رقص از آن روی یکی پرده درانداز 
یک سو بنه و مشعله بر بام و در انداز 
ایل شو و بشکسته کله را ز سر انداز 





بر جرم قمر سل تر انداژ 


یدن آهسته به کوه و کمر انداز 


شوب فیامت به نهاد بشر انداز 





از شام سیه پرده به روی سحر انداز 
یک سوی سواد حبش از کاشغر انداز 
آشوب به شلک ملک دادگر انداز 











گه سرو سهی را به خرام آور از ناز 
وجد آر و سماع آور و رقص آور و بازی 
بس غلغله در طارم چرخ کهن انکن 








به کنار من و از بوسة شبرین 
کردی چو وراکام من از مدح شهنشاه 
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وز ندرک شور در جگر کاشمر انداز 
من جمله به بوک و مگر انداز 
صد سلسله از مشک به چرم قمر انداز 
بر کام من از لب همه شیر و شکر انداز 
درگوش خود آویزة در وگهر انداز 





در منقبت مظهرالعجائب اسد انه الغالب علی‌بن ابیطالب گوید 


رساند باد صبا مژدة بهار امروز 
هوا بساط زرد فکند در صحرا 
سحاب بر سر اطفال بوستان بارد 
ز نکسهت گل سوری و اعندال هوا 
ز بوی سنبل و طیب بنفشه خطة خاک 
هم از ترشح باران هم از تبسم گل 
بگیر جام ز سافی که چرخ مینابی 
به بوی آنکه برآرد ز خاک تبره عنیق 
شدست نطع زمزد ز ابر روی زمین 
یع نیست دلا گر جهانبان 
ز عکس طلعت ساقن و باد؛ گلگون 
به پسادگار عسزیزان بود بهار عزیز 
بتی ربود دل من که پیش اهل نظر 
بتان اگر به مغل گلین شکفته رخند 
یکی به طرف دمن درگذر که برنگری 
توگویی آنکه ز عکس‌رخش بسیط زمین 
بهر چه کام دل آمد مظفر آیی 


ز توبه توبه نمودم هزار بار امروز 
بیاکه وقت نشاطست و روز کار امروز 
بهټچای قطره همی درّ شاهوار امروز 
رجمن/ مباینه ماند به کوی یار امروز 





تاشت بوم ختا ساحت نتار امروز 
رواٹ حریفان باده‌خوار امروز 
ز فیض نامیه دارد به سر خمار امروز 
شدست ابر شبه‌رنگ در نثار اسروز 
که تا په سبزه خورد باده میگسار امروز 
بدیع آنکه زه ت هوشیار امروز 
شدست مجلس ما رشک لاله‌زار امروز 
چو دوست‌هست چه حاجت به‌بادگار امروز 
مسلمست به خوبی درین دبار امروز 
بود به حسن و جمال او چو نوبهار امروز 
ز شرم طلمت او لاله داغدار امروز 
چون تنگ مانی گردیده پرنگار امروز 


ز دست او بکشی درّ شاهوار امروز 





۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





ار تا بگوید شیخ 
به زندگانی فردا چو اعتمادت نیست 
به صیقل می روشن خدای را ساقی 
ز ناله تا بسبری آب بلبلان مطرب 
بسه فسرق مجلسیان آستین باد بهار 


بنوش باده و 


که رخت برد ز آفاق رنج و کدرت وغم 
ز شهربند بقا مود؛ حیات رساند 
به کاخ اهل سعادت دمید گل از شاخ 
رسد به وش دل ان‌زدهاز هقف غب 
به جای خانم پینمبران به استحقاق 
به رغم دشمن ابلیس‌خو پدید کشا 
به انکسار جنود خلاف و لشکر غر 
هرآنچه در سپس پرده بود کرد عباا 
نمود از پس عمری که بود بیهده گرد 
نشست صاحب مسندفراز مسندحق 
به گرد نقطة ایمان کشید بار دگر 
ز کار بندی معمار کارخانۀ غیب 
به قير طعنه زند از سواد چهره و دل 
به نفی هستی اعدا به دست قدرت حق 
سزد که شبهه قوی گردد آفریش را 
به کف گرفت چو میزان عدل خادم او 
ز بیم شسحنة انصاف او نماند دگر 
فستاد زلزله در کاخ باژگونۀ کفر 


که نیست همچون‌روشن سیاهکار امروز 
به عبش کوش و میندیش زینهار امروز 
ببر ز آینة خاطرم غبار امروز 
یکی به زخمه رنگ تار را بخار امروز 
بگیر ساقی گلچهره و ببار امروز 
به طبع عالم شد عبش سازگار امروز 
صبا به قاطبة اهل روزگار امروز 
به چشم اهل شقاوت خلید خار اسروز 
که گشت شیر خداوند شهریار اسروز 
گرفت خواجة کبزوییان قرار اسروز 
زآشتین خفا دست کردگار امروز 
بگشت رایت اسلام آشکار امروز 
ببه پّده‌داری اسلام پرده‌دار امروز 
یکی مسیر بحق چرخ بیقرار امروز 
شکفت فخر و پژمرد عیب و عار امروز 
مسهندس ازلی آهسنین حصار امروز 
بنای دین خداگشت استوار امروز 
به گرد نقطة ایمان کند مدار امروز 
کسی که دم زند از مهربار غار امروز 
گرفت صورت از شکل ذوالفقار امروز 
مسیان ذات وی و آفسریدگار اسروز 
به یک عبار رود لیل با نهار امروز 
سپاه حادثه را چاره جز فرار امروز 
از او چو خانة دین گشت پابدار امروز 





رسید با خطر موج کشتی اسلام 


ن مصاف که گردد سپهر دشت غزا 





ہی مسجاربه اسپهبد ماه تسوبی 
عنان منطفه تنگ مَجَرّه زین هلال 
ورت سلاح به کارست دشت چالش را 
سنان رامیح و تیر هاب ورایت مهر 
بمان که گاو زمین را شکسته بینی شاخ 





بمان که شیر فلک را دریده بینی ناف 
ز ببانگ هسلهلة پسردلان دشت 
به سمکنات ز آغاز دهر تا انجام 











تو تیم بازی و تازی برون ز مکمس رح 





سپهر باسخت آرد که من غلام توام 
فضا بهموبه دهد پاسختکه خواهی بست 
کفن به گردن کیوان زیارة برجیس 
حمل چو شل تیغ نرا نظاره کند 
کند مشاهده خصمت چو فبضۀ تینت 
ز پيم تبر توگوید عدو به موی مژه 
به روز رزم تو چرخ برین ځیال کنند 
سزد که حکم تو بر رغم روبهان دغلل 
بر آن سمند جلالت چنانکه می‌دانی 
شهامنم که ز کید زسانة غذار 





بة الوان ز طبع بافم و نیست 


قصابد | ۳۷۱ 


کند به گوهر ذات تو افتخار امروز 
به پیشگاه جلالت کند نثار امروز 
به بادبانی لطف تو بر کنار امروز 
که شد محوّل ذات تو گیرودار امروز 


صف هیجا به اقتدار اسروز 





بگیر و برژن بر خنگ راهوار امروژ 
منت سلاح سپارم به مستمار امروز 
ر من بخواه اگر باشدت به کار امروز 
همی ز مطوت کوپال گاوسار امروز 
همي ز نارک دلدوز جانشکار امروز 
زگ زلزله افعد به کوهسار امروز 
چبلال-بارخدا گردد آشکار امروز 
هرمو د کیت به میدان کارزار امروز 
مرا مخواه ازین تیغ ژخمدار امروز 
من به کف نگار امروز 
که هست از تو مرا چشم زینهار امروز 


ز خون نا 





کباب گوید گردم ازین شرار امروز 


به مرگ گوید دردا شدم دوچار امروز 





به چشم از چه زنی بیشمار خار امسروز 
که آشکار شود شورش شمار اسروز 
آون کند سهار امروز 


در معارک هستی تویی سوار امروز 


به فرق شیر 








شدم به دیدة ابنای دهر خوار امروز 


مرا به تن ز عطای تنی دثار امروز 


۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 

بود نشانة تير سلامت دونان 
کسی که شیر جگر خاید از 
تهمتن یکه پیل‌شکارش بدی شفالان را 
به فضل گردن چرخ برین بپیچانم 
عزیز مصر وجودی ازین فزون مپسند 


مهابت او 





نمی ز بحر عطای تو خواهد افزودن 
هوای مدح نوام بود عمری و آمد 
هممیشه تسا نستاند نصيبة فردا 


بود به جام حسود سياه کاسة تو 


هر آنکه شاعری او را بود شعار امروز 
شدست سخرة طفلان ثبرخوار اسروز 
شدست از در طبت همی شکار امروز 
ولی نسیارم بسا سسفله گیرودار امروز 
که مدح‌گوی تو گردد به دهر خوار امروز 
هزار همچو منی را به اعتبار امروز 
فلک مساعد و اقبال سازگار امروز 
کسی به قوت بازوی اختیار امروز 
به کام خاطر احباب زهر مار امروز 


در ستایش شاهزاده رضوان و سادم خسنعلی میرزا طاب ثراه گوید 


صباح عید که شد باغ و راغ عطر سیر 
ز چاه دلو برون شد دو اسبه برستف نهر 


تقطیر ژاله گوهربار 
به‌چنگط رب خوش نغمه‌ساز عشرت‌ساز 






هم از ترنم آن گوش هوش لحن آموز 
زمین چو دکۀ صباغ گشته رنگارنگ 
دمن ز رنگ شقابق چنانکه عرص جنگ 
ابوالشجاع حسن شه که از نهنگ حسام 
تهمتنی که ز الماس‌گون بلارک او 
ز خاک دشت و غار و ز نشر خون عدوش 
ز رمح خطی او مصر و شام در زنهار 
فنای خوشة بخل از چه از نوایر جود 


زمان عدل وی و جور باد در چنبر 


طرب به مجمرة روح گشت عنبربیز 
یه وغم اخوان در مصر چرخ گشت عزیز 
نسیم شد ز مسامات ابر بحرانگیز 
به دست ساقی گلچهره جام می لبریز 
هم از ترشح این ذوق عقل عیش آمیز 
هوا چو طبلاً عطار گشته عنبربیز 
ز خرن خصم ملک‌زادة پلنگ آویز 
هزار دجلۀ خون آورد به دشت ستیز 
هنوز عرص کافردزست مرجان‌خیز 
گیاه سرخ دمد تا به روز رستاخیز 
هیز 
تبز 





ز تبغ طوسی او هند و روم در 
بلای خرمن عمر از چه از بلار 





زمین ملک وی و خوف آب در پرویز 


به گاه بزم هوا خواه بذل او قاآن 
به نزد شوکت او چرخ در حساب طسوج 
زهی ز شگر شکرت مذاق جان شجرین 
تو سنجری و تو را تاج آفتاب افسر 
ز خون خصم چه کاریزها که جاری شد 
ز خنجر تو چنان کار دین گرفته طراز 
سمند عزم تو را حلقة هلال رکاب 
شکفته‌رویی نو شکر آورد ز شرنگ 
هر آنکه رخت به رضوان کشد ز درگه تو 
ز خنجر تو شود فتنه از جهان زایل 
بهغبر سبزۀ تیفت که سرخ‌روست ز خو 
دلت به گاه کرامت محيط لژلژزای 
به عزم سیر شریا اگر ز عرصة خناکک 
ز چار چنبر نعلش به نیم لحظه کند 
دو هفته بیش که از اهتزاز باد بهار 
به‌طیش جیش‌خزان اوج فوح‌موج سحاب 
به سوی ملک ملکشه ز طوس موکب شاه 


وزان سپس سوی ترشیز باره راند چنانک 





شو شارت لت ةز شوزی بت 


به فشح بارة تربت دوباره بار؛ شاه 


کنون نوید بشارت رسد ز هاتف غیب 
هماره تاک بم و زر چنگی و پربط را 





تصاید ۳۷۳ 
به روز رزم لگدکوب فهر او چنگیز 
به نزد همت او بحر در شمار قفیز 
چانکه از شکرافشانی شکر پرویز 
تو خسروی و تو را خنگ آسمان شبدیز 
ز بحر نیغ نهنگ‌انکن تو در کاریز 
که کمبه حسرت اسلام دارد از پاریز 
عروس بخت تو را ملک روزگار جهیز 
ترش‌جبینی تو جصرم آورد ز مویز 
چنان بود که به بتخانه رو نهد ز حسجیز 
پدان مثابه که رفع صداع از گشنیز 
گنبی/ ندیده شقایق برآید از شملیز 
کفته وفت سخاوت سحاب گوهرریز 
زندابه پنهلوی یکران تیزتک مهمیز 
فلک ملاحظه چار بدر در پرویز 
هوای باغ شود مشکک‌بیز و عطرآمیز 
بدان صفت که به خوارزم لشکر چنگیز 
ارسلان به عزم ستیز 
به ملک فارس اتابک به شهر مصر عزیز 


نهاد رو چو الب 


مذاق خصم ترش‌روی تلخ در ترشیز 
ز خاک ملک نشابور گشب گردانگیز 
که ناگزیر عدو روانهد به راه گریز 
گذر بود به نشابور و زابل و نیریز 


ز مرز و بوم هری تا به ساحت خرخیز 


۴ | دیوان حکیمقاآنی شیرازی 


در ستایش مرحوم محمدشاه غازی گوید 


کس مبادا چو من دلی زارش 
از ره و رسیم مردمی به کنار 
بساده‌پیما و رند و امردباز 
هر کجا عشرتی به طبع رمان 
رنج نخلیست جان او برگشس 
روز نبره چو موی جانانش 
سال و مه پار درد و اندوهش 
دایم از حاصل نظربازی 
از هوس سر به‌سر چو بوتیمار 
کس ندیدست در تمامی عچز 
وین عجبتر کزین همه محنت 


همه را دل به عشرت آرد یل 
هردم از خودسری و خودرایی 
که به یاد ہنی سمن سیما 
گه به فکر مپی سهیل جبین 





گه کمان ابرویی به تیر مژه 
الفرض هر دمی بخواهش وقت 
هر کجا شاهدیست شبرین‌کار 
کارها دارد او که نتوان گگفت 








زیر هر پیچ او دو صد دغلست 





۱ هاروت و ماروت 





بابل زندانی گشتند. (از فرهنگ معین) 


که بود باژگونه هنجارش 
بسنه رأی اهرمن وارش 
بیدلی پیشه عماشقی کارش 
هر کسجا مسحتتی پرستارش 
درد پودیست جسم او تارش 
بخت خیره چو خوی دلدارش 
روز و شب جفت رنج و تیمارش 
در جنونست گرم بسازارش 
باز بینی سسقیم و بسیمارش 
تز نن ریش و نالة زارش 
شسادمانست و نیست آزارش 
جز دل من که غم بود بارش 
پابه دامی بود گرفتارش 
دیسده گریان بود شمن‌وارش 





بر رخ سرشک سیّارش 
کرده هاروت اوش نگونسارش 
کرده نخجیر چشم بیمارش 
بسنگری انی پدیدارش 
باشد از جان و دل خریدارش 
تسا نبینی به نرم گفتارش 
چون کنی باز پیچ دستارش 


دو تن از فرشتگان افسان‌ای است که به زمین آمدند و مرتکب گناه شدند و در چاه 


باده و مر و کوکنار وحشیش 
هر کجا نقش دلبری ساده 
جمله بر بوی ساغری باده 
چون سسرینی درون شلواری 
حیله‌ها کرده رنگها ریسزد 
نشیند ز پای تا نکند 
وینک از بسکه معصیت کردست 
می‌ندانم بر او چه خواهد رفت 
هم مگر موجب نجات شود 
شاه گیتی‌ستان محمد شه 
شاه غازی که چون مآثر دین 
رسم انیت از ميان برخا 

همچنان بی‌مکاره است و تن 
دودی از مسطبخ عطای ویست 
نسیغ او دوزخیست نفتیده 
تا جهانست شاه شاه جنهان 
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گرم از فعل اوست بازارش 
مات بایی چو نقش دیوارش 
فرش بینی به کوی ختارش 
دید کیک اوفند به شلوارش 
تابکوبد به ثقبه مسمارش 
چون فرامرز بر سر دارش 
نیست در دل امید زنهارش 
باز پرسد عمل چو دادارش 
از گنه مسدحت جسهاندارش 
کاسمان بوسه زد به دربارش 
تتااقیامت بماند آثارش 
هتکجا خنجر شرربارش 
هنرک جارآخای خلد اطوارش 
ایسنکه گویند چرخ دوارش 
پی نعذیب جان اشنرارش 
باد تایید آسمان بارش 


در ستایش پادشاه جمجاه محمد شاه غازی طاب اله ثراه گوید 


مبارک‌باد هر عبدی به‌خسرو خاصه نوروزش 
شه گینی محمد شه که رویش عبد را ساند 
ذخیر؛ عالم امکان دو دست گنج بخابه 
امل طقلی سرپستان رحمت کلک دربائش 
ستون کاخ فبروزی سنان گمردن افرازش 
کمان اوست چرخ و نقط ارجش بود قبفه 





بدین معنی که از شادی بود هر روز نوروزش 


که‌هم‌هرروز بادش‌عید و هم‌هرعید نوروزش 





خزبنة رحمت بزدان روان طاعت آموزش 


یغ کی‌توزش 


جمال چهرة هستی ضمیر عالم‌افروزش 





اجل قصری خم ابوان نصرت 


دو گوشذ او دو قطب‌زه‌مجره جرم‌خور نوزش 





دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گه نخجیر نسرین فلکه را بردَرّد بازش 
هزاران گنج را از جود در آنی بپردازد 
بود مکیال میکائیل دست رزق بخشایش 
معاذالل اگر زی چرخ گردد ناوکش پران 
به پشت شیر گردون فی‌المثل گر برزند مشتی 
زمین و چرخ شابستیش بودن بندۀ درگه 
به سابل داد هر دزی که یم در سینه مکنونش 
به‌مشکین خن وشبرین‌نطن‌او گویی جهان‌داده 
جهان ویرانه‌یی در ساحت اقلیم معمورش 
اگر بر نود غبرا 
چنانش صدق با یزدان که فرآن با همه می 











نهد آهسته رمح خویش 


الا نحوی روایت تا ز فاعل هست و سر3 
همی هر سالی از سال دگر به فال دلجوَیش 
الا تا هشتمین گردون بدوز لاعبان ماند 
بداندیشش چنان بادا فرین محنت و ساتم 


به گاه صید شیر آسمان را بشکند یوزش 
کند رھ ا کي 
بود چنگال عزرالیل 
فرع کا شب در دوز 





به‌شا‌گاو و ماهی ساید از اوج فلک پوزش 
گر آنن‌در شکم حرصش‌گر اه رکتف فوزش 
بهزایی ریخت‌هر زی‌که کاندرکیسه‌مکنوزش 
هرآنننه که‌درچیش‌هرآن‌شکرکهدر هوزش 
فلک فیروزه‌بی در خاتم اقبال فیروزش 
شود نوک‌سنان تا نافگاو خاک مرکوزش 
بر ورد آشکارا سر به سر آبات سرموزش 
آلا رفی‌حکایتتا زنانص‌هست ومهموزش 
همی هر روزی از روز دگر به بخت بهروزش 
که از انجم‌بروچیدست‌هر سو مه دوزش 


که‌سوزد دوزخی‌راجان‌ودل‌بر زاری‌وسرزش 


در ستایش شاهزادة رضوان و ساده حسنعلی میرزا طاب‌انه ثراه کوید 
ز چشمم خون فرو ریزد به یاد چشم فتانش 
پسریشان‌خاطرم از عشسق گیسوی پریشانش 


اگ ان روی چون ماهش 


گر خورشید می جوبی نگه کر 
وگر شمشاد می‌خواهی ببین سرو خرامانش 

به دوران هرکجا باشد دلی از غم به درد آید 

مرا دردی بود در دل که جز غم نیست درسانش 


تصاید | ۴۷۷ 





قدش‌سروست‌و عارض‌گل خطش سبزه‌استو لب نجه 

بود خود گلشن خویی چه حاجت سبر بستانش 
شود شیرین‌کلامیها ز لمل دلکشش ظاهر 
نگ شکر هست پنهان در نمکدانش 





همان 
سلامت را دعا گفتم ز شوق چشم بیمارش 

چو باران گریه سر کردم ز هجر لسل خندانش 
ز حیرانی گریبان را نمودم چاک تا دامن 
دیدم کافتایی سر زد از چاک گریبانش 
دل و دین برد پنهانی جمال آشکار او 

رہ انر آشکارا زد اشارتهای پسنهانش 








کمان ابروانش کرده در زه تیر مبرگاق 1 

چسأن بابد رهایی مرغ جان از زخم پیکانش 
بود چون روز شامم با وصال روی چون ماهش 

شود چون شام روزم از فراق مهر تابااش 
ترگویی خویش را پابست مهر خویشتن خواهد 

که زنجیری به پا بنهاده زلف عنیرافشانشی 
بود آشفته چون حال عدوی پادشه مویش 

بود خونریز همچون خنجر شه تیر مزگانش 
حسن شاه غضنفر فر نریمان‌مان 





که باشد در قلاووز سپه صد چون نریمانش 





به فرمانش صبا و وحش و طبر و د د 





و دام و 





به دسنش خانم دولت چه نقصی از سلیمانش 
بنای فتنه ویوان گشت از آبادی عدلش 
نیاز ساللان کم شد ز انسعام فراوانش 


۸ دیوان حکیم قا 





به‌گاه کینه قاژن چهره ننماید ب 





به روز رزم بیژن روی بسرتابد ز مسیدانش 
بسوزد جان خصم از شعلاٌ تیغ جهانسوزش 

بسبالد روزگسار از فر اقبال جهانانش 
دهد خاک یلان بر باد آب آتش نیفش 

کن بر جنوین کار مشک رز آساش 
چو در میدان سیاوش‌وش نماید عزم گو بازی 

سر نه آسمان سرگشته بینی پیش چوگانش 
نتابد مهر تابان با ضیای بدر افبالش 

تلیازهایر نیسان با عطای دست احسانش 
بود در آستان چاکر هزاران همچو فغفورش 

برد چون پاسبان بر در هزاران همچو خافانش 
شهاگر شیر گردونت به روز رزم پیش آبة 

ز آسیب نهنگ تبغ خود بینی هراسانش 
فضای عالم جاهت بدانسان هست هناور 

که باشد تُه نلک چون حلقه‌یی اندر بیابانش 
در آن روزی که چون کشنی زمین در لجۀ میجا 

بود از صدمة باد مخالف بیم طوفانش 
کشد برق سنان شعله ب رآرد رعد کوس آوا 

اجل ابری شود باران سهام کینه باازش 
بیاویزد هوا چون کاوه نطع گرد از دامن 

عمود آهنین پتک و سر بدخواه سندانش 
فریدونوار گر ز گاو سر را چون فرود آری 

شود مغز سر ضحاک نازی خرد بارازش 


قصاید / ۳۷۹ 





وگر افراسیاب ترک گردد با تو کین 
تهمتن‌وار در ساعت بگیری تخت تورانش 

وگر چو بینه‌وش بهرام چرخت کبنه آغازد 
فرسنی دوکدان و چرخه چون هرمز به ابوانش 

نبی چون اردشیر بابکان کز طالع کرمی 
گربزاند دو نوبت هفنواد از ملک کرمانش 

تو آن شیری که گر با هفتواد چرخ بستیزی 
بیندازی چو لاش مرده اندر پیش کرمانش 

انی اشکبوست را اجل در بر کشان آرد 


که میم صفت سازی قبا از تیر خفتانش 





ترا تازینسب اسبی بود آذر گشبب تی 
کهَوّندر کشت هیجا باد وش آری به جولا 
زمین از چار نعل او ببالد بر لته 


که ایر 





را چار مه وان را مهی‌وان نیز نقصانش 





به عهد انتفامت گر بدزد شیر آهو را 

به سنگ دادخواهی بشکنی در کام دندانش 
ان گردیده در مدح نو قاآنی 

بود خاقانی ابام و خاک فارس شروانش 





شها تا درفشا 


به قدر دانش خود می‌ستاید مر ترا ورنه 


فراتر بود 





مصطفی از مداح حسانش 
ولی نسبود عسجب کسز فر اقبال همایونت 

رساند شعر بر شعرا بساید سر به کیوانش 
الا تا دفتر دوران سیاهست از خط انجم 





که باشد از عبارات بقا انشای دیوانش 


۰ دیوان 





در ستایش وزير بی‌نظیر جناب حاج میرزا آقاسی رحمه الله فرماید 
فلک دوش از عروس خور نهی چون گشت 





چو عمان چهره شد پر در ز سیمبن اشک شاطانشس 
شبه‌سان حقه‌یی کفتید و‌ بپراکند درمایش 

شبآسازنگبی خندید و بدرخشید دندانش 
من اندر گنج تنهایی ازین اند‌یشه سودایی 

که این دولاب مینایی چرا غم‌زاست دورانش 
که ناگه حلقه بر در کوفت شیرین‌شوخ دیرینم 

که تن یک توده نسرینست و لب بکک ځفه مرجانش 
ز جا جستم دویدم درگشودم بانج شور 

گ وف دمت) 
یکی مسینای مسی بنهادمش در پیش زیحانی 
ان که زنگ لاله بود و بوی ریحانش 





ردم نشاندم صدر ایوانش 





ی رآ 
میی زانسان که چون لبریز بینی ساغری از وی 

همه کان یمن پنداری و کسوه بدخشانش 
پس از نه جام می یا هشت با ده بیش با کمتر 

چه داند حال مستی خاصه در بر هرکه جانانش 
کله پرتاب کرد از سر قبا بیرون نمود از بر 

بناگه صبح صادق سر زد از جاک گریبانش 
ز شور باد؛ درغم فرو رفت آنچنان در غم 

که خاطر شد ز غم در هم چو گیسوی پربشانش 
همی هر لحظه مروارید می‌بارید بر دامان 

چنانکز اشک غلطان رشک عمان گشت دامانش 





1 درغم بر وزن شلفم یکی از روستاهای سسرقند که انگور و شراب آن مرو بودهاست. (فرهنگ ین 





تصاید | ۴۸۱ 


چنان هر لحظه خشم آلود بر گردون نظر کردی 

که گفتی خنجر و زوبین همی بارد ز مزگانش 
چنانش از نوک هر مژگان چکیدی زهر جان‌فرسا 

که گفتی 





اژدها خفتست اندر 








گھی بر لب حکایت از مسیر تیر و بهرامش 
گسهی بر لب شکایت از مدار مهر و کیوانش 

بگفتمش از چه موبی گفت ازین گردون گردنده 
که گویی جز بخشت کینه ننهادند بنيانش 
جفاگاهی بر احرارش ستم گاهی بر ابرار 
نه آگه کت َبهنجارش نه واقف کس ز سامانش 








بمیزد موش بر زخم پلنگش تا چا زان 

پود یا شیر مردان گربة حیلت در انبانش 
نگاری چون مرا دارد همی چون مهر و مه عریان 

که چون من مهر و مه باد از لبماس نور ععربانش 
همی هر دم ز خون دل مرا نزلی نهد بر خوان 

که یارب غیر خون دل مبادا نزل بر خوانش 
چو بشنفنم برآشفتم به مزگان بس گهر سفتم 

سپس رفتم فرو رفتم غبار محنت از جانش 
به پاسخ گفتمش ای ترک ترک شکوه گوابرا 

فلک یک ذره بر ذرات عالم نیست سلطائش 
فلگ آسیمه‌تر از ماست در محروسة هستی 

آزان هر شام بسینی با همزاران چشیم حیرانش 
جهان را قبض و بسط اندر کف انسان که ایزد را 

ز موجودی نیایی جلوه‌گر زآنسان کز انسانش 


۳ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


بود گردان 


چنان گویی که کف میدان بود انگشت چوگانش 
کستاب‌اله اکب رکسز ظمهور کثرت و وحدت 

گهی قرآن لقب فرموده یزدان گاه ُرفانش 
وجسود مسجمعالب‌حرین انسانی بود کامل 
که اطلاق وجوب آمد قرین قید امکانش 


به چنگ انسان کامل را فلک گو: 


صحيفة آفریش راکه مصحف نام از یزدان 
به جسای بای بسمالله هم انسانست عنوانش 

مبین در عنصر خاکش ببین در گوهر پاکش 
کهنمگن,نیست ادرااکش که بارا نیست نبیانش 

مگ و کز خاک ویرانست و نتوان |د ل گل بل 
نہ آخ ر گنج نبود گنج جز در کنج ویرانش 

به خاک اندر بود مخزون کنوز حکمت بیجن 
از آنست ابرش گردون به گرد خاک جولانش 

پیدا نیست اطرافش 
یکی دریا بود انسان که ظاهر نیست پایاش 

ملک کبود که با آدم شمارد وهم همسنگش 
فلک چبود که با انسان سراید عقل همسانش 





یکی بیدا بود آ 


بگفت انسان کامل زین قبا ی 

کرا دانی که در کف حل و عفد هر دو گبهانش 
بگفتم صدر والاقدر روشن‌رای دربادل 

که در یک شبرنی پنهان کنوز بحر عمانش 
فلک فر میرزا آفاسی آن کز مبداه فطرت 


نفخت فیه من روحی به شأن آمد ز بزدانش 


تصاید | ۴۸۳ 





بود در شخص او پنهان همه گردون و اجرا 





بود در ذات او مسضمر همه گیهان و ارکانش 
فراخای جهان بر شخص او ننگست از آن بینی 

گهی چون بحر جرشانش گهی چون شیر غضبانش 
بلی قلزم بجوشد چون که باشد خرد مجرایش 

بلی ضیفم بکوشد چون که گردد تنگ مبدانش 
چه اعجازست ازین برتر که در یک طبلسان ببنی 

جهان و هرچه در وی همچو جان در جسم پنهانش 
فضا تا شخص او آمد به گیتی غم خورد آری 

خورد غم نیزنان چون نیست خوان در خورد سهمانش 
وی از عالم غمین و عالم از وی شادمان آلآ 

بردیزندان ب6چوسف شاد و پوسف خم ز زندانش 
فلک گسوبی نمی‌داند حدیث حفت لج 

که چون دف می‌خورد گاهی قفا از چنگ دربانش 
چو خون در رگ به مر ساطلت ساریست تأییدش 

چو جان در تن به جسم مملکت جاربست فرمانش 
سلامت بین و استغنا که ارنی‌گو نشد هرگز 

که عذر لن‌ترانی در رسد چون پور عمرانش ۲ 
نگوید چون سلیمان رب هبلب از ادب لیکن 

رسد بی‌مّت خاتم ز حق شلک سلیمانش 
خداوندا جهان با عنف و لطفت کیست بیماری 





که بیم مرگ و امید بقا باشد ز بحرانش 











حفت الجنة بالمكاره 





1 اشاره است به حدیث نبوی معروو 
۷ اشاره به ابن آیۀ شریفه است: و لما جاء موسی لمیقاتا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال 
لن‌ترانی... (قرآن کریم - ۱۴۳/۷). 





۴ | دیوان حکیم فاآنی شیرازی 





اسی که آمد کفه افلاکش 
بود حلم تو میزانی که چو سنگست ثهلاش 
یت دارد 
هر آن سرما که گیتی هست در فصل زمستانش 
به هر باغی که بارد ابر جود گوهرافشانت 
همه شاخ زب رجد روید از برگ ضمیرانش 
نگارند ار به لوح آبگینه نام حزمت را 
نیارد کس شکستن با هزاران نک و سندانش 
اگر از گنج هستی بساوه گرد د گوهر ذانت 
دو عا وانچه در ملک دو عالم نیست تاوانش 


بسود قدر تو 





ز آه سرد بسدخواه تو مانا 


هرآنچ آن بر قضا شبھم کند ذاك الوم 

هرآنچ آن بر فدر مشکل کند رای تو آسانش 
خطاب و فهر تست آنکو صفت ببمست و ابد 

رضا و خشم تست آنج آن لقب خلاست و نیرانش 
خداون دا شنیدم مر مرا حسان لقب دادی 

بلی حسان بود ھر کاو تو بگزینی ز احسانش 
کدامین فخر ازین برتر که گوید آصفی چون نو 

محمد شه محمد هست و فا آنیست حشانش 
الا تا نوش لطفت نیست غير از عيش تأثیرش 

الا تا زهر قهرت نیست غیر از مرگ درسانش 
عدویت زندة جاوید بادا چون خضر لیکن 

مکان پیوسته اند ر گاز شیر وکام ثعباش 
خسلیلت رابود یک روز دز گیتی بقا اما 

چنان روزی که باشد روز خمسین الف بک آنش 


قصاید | ۴۸۵ 


در ستایش شاهزاده رضوان و ساده فریدون میرزا طاب ثراه گوید 


نگار من که بود جایگاه در جانش 
نشیب مشک ختن راغ راغ نسرینش 
نان سياهي خال از دل گنهکارش 
سپید چهرة سیمین چو رای دانایش 

ای روح مسنور صباح نوروزش 
رخان چو جنتو فامت به‌جلوه طاووسشن 
همال روی لشیمست زلف پرچینش 
رخ از طراوت سلطان باغ فردوسش 
فدش که هرکه در آفاق مست و مشتاقش 
درم خریده غلامیست سرو آزادش 
اگر به خنده درآبد لب شکرخیزش 
شکر شود چو شکر خورده تن پر از تاب 
عسل بسان عسل خورده می‌مزد انگلت 
شسقایقی که نباشد نظیر در باغش 
هنود وار یکی داغدار رخسارش 
روایتی بود از لب رحیق مختومش 
دو زلف از بر چهرش به حلفه چرگان‌وار 
به حسن دلبری و شاهدی و رعنایی 
جز اینقدر به نکویی کسش 
کند بخیلی با من به وصل خود ارچه 
جم زمانه فربدون راد آنکه سپهر 


بیند عیب 


مویدی که پی امن ملک و رامش خن 
نشانه‌یی گهر از گفت گوهر آمودش 


عقیق را به جگر خون کند دو مرجانش 
سین باغ باغ ریحانش 





فراز 
فزون درازی زلف از شب زمستانش 
سیاه طرة مشکین چو روز نادانش 
شمیم موی معنبر نسیم نیسانش 
لبان چو کوثر و گیسو به خدعه شبطانش 
مثال خلق کریمست روی تاباش 
لب از حلاوت خلاق آب حبوانش 
لین که هرچه در ابام محو و حیرانش 
په خون طپیده شهیدیست لمسل رخشانث 





گنه جلوه درآید رخ پری‌سانش 
ری شوّدچوپری دیده دل پریشانش 
ز حسرت لب شبرین شکر افشانش 
جواهری که ندارد همال در کانش 
بهودوار یکی جزیه‌بخش دندانش 
حکایتی بود از رخ شقیق نعمانش 
مرا چو گوی سراسیمه‌دل ز چوگانش 
تسمام صالم بینی به زیر فرمانش 


که اندکیست به عشاق سست‌پیمانش 
رخی گشاده بود چون کف جهانبانش 


نماز آرد بر خاکپای دربانش 
خدای کرد در اقطاع ملک ساطانش 
نمونه‌بی شکر از نط گوهرافشانش 








۲ میران حکیم قاآنی شیرازی 


کمينة بندۀ درگه هزار چیبالش 
تشبّهی بود از حلم كوه الوندش 
کمین سلال‌یی از لطف هشت فردوسش 
ای اوست عروسی که هر کایینش 
ذلیل‌تر بود از خاک جسم بدخواهش 
غساله‌بی بود از نطق جوی تسنیمش 
نهان به صدر اکابر چو قلب اوصافش 








از آن شهاب منور که شمع خرگاهش 
زمانه کبّد؟ فوجی ز خیل خونریزش 
نتیجة اسل از همت جهانگیرش: 
زمین و هرکه بر او خادمی ز درگناهش 
فلک چه باشد خوانی گشاده در کاخ 
سپهر در شب تساری به سای کاو 
نه پیل اگرچه ز خنجر چو پیل خرطومش 
ز بسکه صولت اژدر به روز ناوردش 
نظبر ابر بود چون که جای برگاهش 
تو گویی آنکه جحیمست در دل دریا 
به روز وقعه ز بس موج خون برانگیزد 
طتاب گردن خصمست خام پر تابش 


غبار معرکه چرخست و آفتاب ملک 





ز هم برپزدش ار آسمان بود خصمش 

بات اوست محبطی که نیست پابایش 
به هرچه عزم کند تابعست گردونش 
زبان اما سرمت نوک شمشپرش 


کسهینه چاکر ایوان هزار خاقانش 
ترشحی بود از جود بحر عمانش 
کهین شراره‌یی از قهر هفت نیرانش 
سرای اوست بهشتی که چرخ رضرائش 
عزیزتر بود از چشم خاک ایوانش 
سلاله‌یی بود از خلق باغ رضوانش 
روان به جسم ممالک چو روح فرمانش 
از آن سپهر مدور که گوی میدانش 
ستاره چبود؟ موجی ز سیل احسانش 
سلالة اجل از خسنجر سرافشانش 
پپهر و هرچه در او چاکری در ایوانش 
غمر چه باشد نانی نهاده بر خوانش 
که‌تجور او ز گهر پر نموده دامانش 
نه شیر اگرچه ز صارم چو شیر دندانش 
گمان بری که پر از اژدهاست خفتانش 
همال ببر بود چون مکان بیکرانش 
درون چنگ چو بینی حسام بر رانش 
به نیغ نیز تشه کنی به طوفانش 
عقاب وادی مسرگست تسیر پسزانش 
سهیل چرخ به کف خنجر درخشانش 


به مه فرازدش ار خاک تهنیت خوانش 





جلال اوست سبهری که نبست پایانش 
به هرچه حکم کند بنده است گیهانش 


رسول نامه فتحست پیک پیکانش 





ز رای روشن او صبح اگر نگشته خجل 
جهان دلیست که کردار او بود روحش 
به گاه رزم لقب ضیفم زره پوشش 
بنان اوست محیطی که جود امواجش 
به یک اشاره مسخر بود نه افلا کش 
چو ملک پارس اگر باشدش دو صد کشور 
به ملک پارس ننازد که کمتر از شبربست 





بزرگوارا امیرا تویی که قاآنی 
چنانش بوی می مهرت از دهان آید 
اگر به تارک او صد هزار تک زنند 
نه با ولای تو بیم از هزار شمشیرش 
نه از تو فکر گسستن به هیچ نیرنگش 
بدین خلوص و ارادت که نیست مانند 
نه آفتاب که خوانی به سخره هم چشمٹر 
نه گوهرست و نه درهم که تا ز فرط کرم 
به یک اشاره توان برگزبد ز امثالش 





همیشه تا که زمین ناستوار اوتادش 


رواق مسجد تو بادا مسنیع بنیادش 


قصاید / ۴۸۷ 


دریده است ز حسرت چرا گریبانش 
تنیست که گفتار او بود جانش 





به وقت بزم صفت فلزم سخندانش 
سنان اوست سحابی که مرگ بارانش 
به یک نظاره مسلم بود دو گیهانش 
عطّه‌یست ز گبهان خدیو ایرانش 
به چشم ساحت ابران و ملک تورانش 
روان به مهر تو هست از ازل گروگانش 
که می‌نبارد کردن ز خاق پنهائش 
ريمن مهر تو سخنست تن چو سندانش 
په با رخجای تو باک از هزار پیکانش 
نهاز تو رای بریدن به هیچ دستائش 
ین صفا و عقیدت که نیست پایانش 
زگار که دانی به طعنه همسانش 
کند عطای تو با خاک راه یکسانش 
یک نظاره توان برکشید ز اقرانش 
هماره تا که فلک پایدار ارکانش 


نه ر 








سرای قسدر تسو بادا وسیع بنیانش 


در ستايش مرحوم مبرور میرزا ابوالقاسم همدانی ذوالریاستین فرماید 


مرا ماهیست‌در مشکوکه مشکین زلف پرچینش 


بتی دارم پر سوری بود یک باغ ریحانش 





هوای باده گر داری ببوس آن لمل میگر 


بسهشتیهستبس خزمکهبک‌شهرست رواش 


هر نارست‌صد تبتبهر چینست صد چش 
مهی دارم که بر طوبی بود یک راغ نسربنش 
شمیم‌نافه گر خواهی‌بوی آن جعد مشکبش 
عسروسی‌هستبس زیبا هیک ملکستکاپینش 


۸ دیران حکیم 





شیرازی 


ز بس‌شیرینزبان گوبی طمرب‌خيزست دشنامش 
به عمان طعنه گر محفل ز لعل گوه رآسودش 
رخش‌ماهی بود رخشا که ریحانست جلباش 
قدش سروست‌با رآور که آمد بار خو رشیدش 
مرا با آنچنان قد باغ نفریبد به شمشادش 
شکر خبزد دمادم تنگ تنگاز لعل جانبخشش 
تو گویی نعت دستور جهان دادند تعبش 
تتاج مجد و تاج نجد ابوالقاسم که از تابش 


فلک ژاژست؛ 
بلی گردون بجز دانا گدازی نیست هنجاگر 
خمی‌کش‌مکر ابلیمی فلک را تصد مقتارش 


اگرمهموم نادانی مر آن را فکر تفریحش 





اگر در دفتر تقسیم عسری قسم نادان را 
وگر در مقسم ننقدیرالضی بهره دانا را 
گر از رنج فریسیموس تاساید دمی دانا 
وگر از خارش است ابلهی بر خویشتن پیچد 
ولیکن باز پژمانست ازو نادان که ناساید 
نه بینی لولی کرمان که دلش از سبع الوان 
رخش‌شد چون دل‌فرعونو موسی‌وار از مومی 


به‌نست‌چون زبانتوممومی‌کند شد موسی آ 





۲ موسی دوم به معتای تیغ سلمانی است (معر 








واعدتا موسی للئين لیل...( 


دلکش بیان مانا روان‌ب‌خشست نفرینش 
مجلس ز جعد عثب رآ گیش 
خطش مشکی بود بويااک کافورست بالنش 
خدش‌گنجیست جان‌پرور که باشد مار تیش 


ر 





به لبت خنده زن 


مرا با آنچنان خد چرخ نشکیبد به پروینش 
گهر ریزد پیاپی بار بار از نام نوشیش 
تو گویی مدح سالار جهان کردند تلفینش 
آبیة گبتی‌نما رای جهان‌بینش 






اکسی‌کشن فکر ادریسی‌جهان را عزم نهجینش 
اگر سرور دانایی خود اين را رای تحزینش 
به تصحیفی و تضعیفی نماید عسر عشریش 
کشد فیالحال از لیس بر سر خط ریش 
چنان فردش فروماند که پندارند عتیش 
ز خط استوا یمور سازد بهر نسکییش 
جمل‌گر خرمنی‌سوری‌فرستی‌جای سرگینش 
گزابانست و در جان بو کشکین سپرینش 


به هر مه عشری افزاید به ميقات شلالینش ۱ 





ز بس بسترد از رخار موی همچو زو 








توان‌افسار استر ساخت‌نکه‌از موی‌رخسارش 
اگر پاید ندارد هیچ دانا قصد تکریمش 
ز بس گندیده و ناپاک و زشت و تبره و مفتم 
بودباخصم‌دستورش چوزین‌رو نسبتی‌حاصل 
مقر ملک و فر ملک ابوالقاسم که از رنعت 


تماید / ۲۸۹ 
توان پابند کودن بافت نک از پشم پایینش 
وگر میرد نبارد هیچ عاقل رای تکفینش 


تو پنداری دهان خصم دستورست تسعینش 








ب‌هر کار مادح‌صدر جهان فرضست تهجیش 


بود اقبال او ویسی که گیهانست رامینش 


مطلع الثالث 


همانا فصل تابستان سرآمد عهد نسعبنش 
چو پر باز بود اسپید روز از روشنی آوخ 
فلک از ابر ایدون آبنوسی گشته خورشبدش 
قمر بدگوهری رخشا که گردون بود عمانشا 
به کام اندر کشید این را زمین از بیم بدگو 





مرآنکانونکه مهرافروخت‌درمر داد و شر یور 
مر آن دزاعۀ سندس که یضا دوخت در جوزا 
مر آن بارانی قاقم که خود آراست در سرطان 
مر آن آتش که شید افروخت اندر بيشذ ضیفم 
زره از آب برکه باذ و فی بای بی 
تو گوبی تخم بید انجیبر خوردست ابر آبانی 
نک از باد خزان بره رزان لرزان تو پنداری 


مکان جود و کان جود ابوالقاسم که در سبنه 


زآب و خاک و باد و نارستش بدن اما 





گر از گردون سخن‌رانی بود شوکت دوچندانش 
بیان او که با آیات فرقانت توشیحش 
مکن بوجهل سان ای حاسد بدگوی انکا 





که مابل شد به کف شب ترازو باز شاهیش 


که ابر یره ناری‌ترنمود از چشم شاهینش 








چمن از باد ایدر سندروسی نسریش 
سني بدعنری بوبا که هامون بود نسریش 
هار الدر نهفت آن را فلک از چشم بدبینش 
بیان در آضمان دود از چه در آبان و نشرینش 
بها کون وش‌سحاب ابدر جهانرا عزم نردیش 
به قندزگون غمام اینکک فلکك را رای نبطینش 
ز آب ابر اینک آسمان را قصد تسکینش 
که در هر خرگهی روش بود نبران تفت 
که از رشح پیابی ظاهرست آثار تلیش 
فلکددر حضرت‌صدرجهانکردستنوخیش 
نهان چون کین اهل کفر سهر آلیاسینش 
وفا نارش رضا بادش عطا طینش 


ور از عمان سمرخوانی بود همت دوچمندیش 








کلام او که با اصوات داودست تضمینش 


مکن جائوت‌وار ای دشمن بدگوی تلحیش 





به کاخ اندر هین شبری فضای هند و بلغارش 
فنا رنجی بود محتوم و لطف اوست ندییرش 
هسر دست آورد هرگ‌نظر بر روی محتاجش 
بلی پژمان اگر بخشد خراج چبن و سقلاش 
به در و گوهر آمودست شر نشره سانندش 
چو سحبانلصرب‌شنود دسان‌سوزدتصایفش 
محیطی‌هست‌جود اوکه‌ممکن‌نبست‌ تفدبرش 


به‌وهمش‌گر بچیمایی خجل‌گردیز تشخیصش 





ندانی نیل و طوفان را بود خود پابه زان بر تر 
ازو چونمنحرف‌شد خصم(ازم‌طمن و نویخش 
زهی فرخنده آن دیوان که نام اوست عنواش 
وثاق او دبستانی که هفت اجرام اطفألش 
نه انبازست در هوش و کباست پور فتحطالش] 
بلی آن روضۀ مبنو مشاکل نیست رضوانش 
به عالم گر درون از عالم افزون نی عجب ابرا 
بهنزدش چرخ صفری‌لیکه‌از چرخش فزاید فر 
خهی قدر توکبالی که گردونت مکیالش 





جهان مقصورة وبران ز سعی تست نعمیرش 
جلال تست آن خرگه که اجرامست اوتادشن 
فلکد نهمار دون‌پرور سزانی با نو تشبیهش 
خنودی کز تو رخ تابد په دوزخ قوت زئوش 
ز فرت فر آن دارا که فرمان بر ممالیکثر 














بن برادر پوسف برد که وقتی برادرا 


اشارت کرد. 








به گنج اندر کمین‌فلسی خراج چین و ماچیش 
تضا گنجی‌بود مکتوم و حزم اوست زرفیش 
پا چشم انکند رگ گذر در کوی سکیش 
بلی غمگین اگر بدهد سنال روم و سقسینش 
شک و عتبر آکندست شعر شعری آبیش 
چو حسانالعجم بیند روان شوید دواوینش 
ت جاه او که بارا نیست تخمینش 
به همش گر بینگاری کسل سانی ز نعییش 
که پیمایی به باع یام و صاع ابن‌یامینش ۱ 


چنانچون‌سصرف شد اسم واجب‌جز و نويش 


جهانی د 


کی بابنده آن ابوان که نقش اوست آذیش 
ترواق او گلستانی که نه افلا که پسرچینش 
نه همرازست در فر و فراست ابس بقطینش 
بلی این دوحۀ طوبی مشابه نیست پفطیش 
که‌نون یک حرف در صورت‌ولیمعنیست خیش 
ز یک صفر آری آری پایه گردد سع بیش 
زهی فر تو میزانی که گمبهانست شاهینش 


بیش 





زمان معشوقة عریان ز فر تست تىز 
شکوه تست آن صفه که افلا کست خرزیش 
جهان بسیار کیگستر روانی با تو نزکیش 
حسودی‌کز نو سرپیچدب را سجن سجینش 
زب‌ختت بخت آن‌خسروکه‌سلطان‌بر سلاطنش 


قصد قتل او راکرده بودند آنان را به افکندن 





غیاث‌الملکک و المله فلکذ‌فر حشمت‌الدوله 
جهان آشفته‌دل روز نبرد از برق صمصامش 
عطای اوست آن مطخ که مهر آمد عنافیرش 
چو بر ختلی' گذارد کم باج آرند از رومش 
به‌زنگ‌اندر زلازلچونکه‌بر عاری‌بود زنگش 
به گاه کینه حدادی که البرزست فطیسش 





به نطم رزم هر بیدق که از مکمن برون راند 


۲ 


چودر کین طلعت‌افروزد دنبایش گوی خر 





به صولت پیل کوشنده به دولت نیل جوشنده 
گرفتمخصم روبین تن سرودم حصن روب 
یکی شیرست که در هیا 
چو گا کبنه لشکر بر سما شور هبا 
کم از برفینه پیلی صدهزاران ربو و هات 
پدرش آن گرد عمانبخثر 








خویو آهن 











دون‌رخش دولنشه 
برفت و ماند ازو نامی که ماند تا جهان ماند 


برفت و ماند ازو پوری که پیر عقل را شاند 


نیاش آن خسرو صاحبقران کز فرۀ ایزد 





ز شرق جان‌فشانی در صف هیجا دهد بوسه 


زند با راستان از بهر طاعت رای چیپالش ۴ 





چوزیابوان نماید را 





1 ختلی منسوب به ختلان که 
۲. خراد به فتح اول و تشدید ثانی؛ نام پاد 





هم بوده است. (برمان) 
۴ چیپال لقب پادشاه لاهور برده است. 










مپهر آسیمه‌سر گاه جدال از بانگ سرفیش 


سخایاوست آن مصن که چرخ آمد. طراحیش 
چو از هندی زداید زنگ ساو آرند از چینش 
به چین‌آندر هزاهز چون که بر ابرو فند 
به وقت وقعه قصابی که سریخست مکیش 


برد در ملکت بدخواه و بخشد فر فرزیش 





چو بر زین قامت افرازد سنايش جوی بر زیسش 


نبل صولت دوچندانش‌نه‌بل‌دولت دوچنندیث 





زیون دیواهیی آنش نگون ویرانه‌بی ابش 
ام خشکد چوبی در نظر بهرام چوینش 
چوتوتت وتعه موکب بر سها بالگ هب 
کم از گنه شبری صدهزاران گیر ر گرگیش 
که با ابن فر و مکنت آسمان می‌کرد نمکینش 








زهی احمان که نا روز جزا باقیست نحسبش 
تبارک آن پدر کز فر و دانش پور چونینش 
رران چونانکه جان و جسم فرمانبر خوافینش 
ب‌چش اندر جو زوین ۲ صدهزاران نبونولیش 
به خنجر حنحر سنجر به زوبین نای زوبیش 
نهد بر آستان از بهر خدمت روی رویینش 


چو بر بکران نماید روی و آرد پای بر نش 


رش می‌دهند. (برهان) 


بکی از پهلوانان ایرفی 


۳ زوین و زین و ژوپین تام پس کیکاووس است. 


۲ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


چو بر عرش برین بینی یکی فبرخمنده جبریلش 
ملک با خوی ابن دارا چرا نازد به اخلاقش 
ملکه کی با ملک همسر فلگ کی با با همر 
فلک گر بالد از هوری ملک ازد به دستورۍ 
سمی مصطفی آن صاحب صاحب لقب کامد 
ز حزم اوست دین ایزدی جاری تکالیفش 
ببانش کز ر 
تو گویی کلکه مانی بوده نقاش عبارانش 
اگر دشمن شود فربه ز کلک اوست نهزبلش 





پایه بر جوزا و عبّوقش 


فصاحت‌چیست مجنونی که لفظ اوست لسلاش 


در [شعار بلاغت بس بود اشعار شبوا 





مفام مصطلفی خواهی بخوان اخبار معراجل 


وزیرا صاحبا صدرا درین ییات جات روو 
یکی در چند جا تکرار جایز در قوافیش 
یکی در چند شعر اطا" نه 


نسپنداری نسدانستم بدانستم نتانستم 





ابی چنان روشن 


وگر برخی قوافیش خشن نلگفت کز فانه 
قوافی نیست کردم نا دو خشت تر نهم برهم 
قوافی را لغت بابد لفت را من نیم واضع 
زهی حسان سحرآرای سحرانگیز فاآنی 





تبارکک از عباراتش تعالی ز استعارانش 
حکایت گه ز جاناش شکایت گه ز دوراش 


ز جانان‌مدحو تعریفش‌ز آبا‌وصف و نومب 








ای یگی موزنده برزیش 


فلگ با خام این خسرو چرا بالد به تینش 


چو بر باد ہزین با 





ابش ز بذل این زایده چیش 
که مد خور باستین دارد نهان رای جهان‌نیش 
امل آسوده از مهرش | جل فرسوده از کیش 
ز رای اوست شرع احمدی نافذ قوانینش 
کلامش کز براعت طعنه بر بیضا و پرویش 
تو گویی نطق عیسی بوده قزال سضمامش 
وگر ملکت شود لاغر ز عزم اوست 2 
بلاغ تکیست فرهادی که کلک اوست شبریش 








پات رشافت بس بود ایات رنگیش 
بر غرتضی جوبی ببین آثار صفیش 
و تقصانشت پنهانی که ناچارم ز تبیینش 
نه تکراری که دیوان را رسد نفصان ز ندویش 
که باشد یمی از غقاز و باکی از سخن‌چینش 
شکر نب‌خیز و دنا اگزیر از طعم شبریش 


پلاسین‌بوشد آنکو نیست سنجان و پرندبش 





پس از روزی دو بتوائم 
کهرانم طبعرا این افظشایته‌است بگزیش 
که حتان‌المجم احسنت‌گو از خاک شرویش 
زهی شایسته تببانش خهی بایسته نفیش 
نگارش گه ز نیسانثر 
به گیهان سب و 





ارش گه ز تشرینش 


بعش به گردون ذم و تلمینش 





گهی بر لب ز بوالقاسم او بر رخ آزرمش 
گهی از باد دولتشه ز محنت لکنه در دالش 
گه از صاحب نا گفتن ولی با شرم بسبارش 
گهی در شعر گفتن آن همه اصرار و تمجیلش 


گهی عذر توافی خواستن وانطور 7 
کنون از بارور نخل ضمیرم یک ثمر باقی 
دو مه زین پیش کم با بیش بودن چاکر میری 





مرا با خواجه‌تاشی دیو دیدن داد آميزش 
ز می آموده اندر آستان هر شب صراحیش 
گهی از بینبیذی کیک وحشت در سراویلش 
چو جوکی موی‌سر انبوهو ناحنهای‌دست ر پا 


اکر لاحول پاس من نودی حافط ورس 





بهمن چون‌دیو در ریمن ولی‌من‌از شر 
نهانی خواجه با او رام چونان نفس با شهوت 
ضرورت را بریدم زو که تا در عرص محشر 
خلاف امر یزدان بود و شرع پاک پیفمبر 
گرفتم خواجه کوثر بود کوثر ناگو 
پس مادح پیغمبر و دارای دورانم 
الا تا آب نبود کار جز ترطیب و 











ملکك پیوسته با چرخ برین انباز اور 





قصاید / ۲۹۳ 


گهی بردم ز حشمت شه دعا و در دل آمینش 





له در شیش 
گه از هربکك دعاگفتن ولی با قصد تأبیش 
گهیدر شعر خواندن کار و هدیش 
گهی برد امانی بات وان طرز تضمینش 
همایون‌باد نخلی کا 
که کوه یستون 


که صحن چهره قب 


حشمت‌شه ز عسرت 


رطب باشد پساچیش 








رخنه بر تن از تبرزینش 





گین‌بدی‌از رای ناریش 
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به بنج آلوده اندر آستین هردم معاجینش 


گهیاز بیحشیشی‌سنگ‌محنت در تساخیش 
دراز و زفت و ناهنجار چون پیل دهافیش 
اشنگه نهمار گادندی شباطیش 
بلی چرن مهر نورانی کرا یارای پہطینش 


ولیرحشت‌ز من چون معده از حب‌السلاطبشش 








بسپیوندم ابا پیغمبر و آل سیایش 





رسای خواجه یی چونانکه چوین ر سور 
چو آمبزش بەغتافش چو آلایش به‌ضلیش 


که سنوارست پیغمبر ز دارا ملت و دینش 





الا تا نار نبود فعل جز تجفیف ر نسخينش 


گرزیش 


کیان همواره با مهر نلک همراز 





در ستایش سید انبباء صلی انته علیه و آله 


چه ماه بود که از بام خانه کرد طلوع 


به چشم‌صورت و معنی‌توان مشاهده کرد 


که کرد از بی نعظیمش آفتاب رکوع 
کمال ‏ 





۴ دیوان حکیم 





مرا ز هرچه در آفاق طبع مستغنی است 
ولوع تشنه به آب ارچه اختباری نبست 


تنگ و مرا 





ترا لبیست چو چشم 


عنان سیل توانیم تأفتن به شکیب 
علاج هرچه در آفاق ممکست ولی 


نظر ز صید غزالان دشت عشت بپوش 
شمیم عنبر از آن زلف مشکبیز آید 
اذا اراک يغنى الفژاد من طسرب 
کند دو چشم تو با ما به جای ناز نیاز 
چه معجزست ندانم به زلف مغنولت 
چه شد که فتتا بیدار چشم فتانگ 
زمین و هرکه بر او خادمند و او مخدوم 
به شکل عقرب جراره‌بیست شمشبرش 
بود به دعوی آجال حجتی فاطع 
درون عالم امکان وجود کامل او 
خیال سطوت او خصم را بدّد دل 
ز چین ابروی فهرش عدو کند فریاد 
بود به دهر زهر عصر عصر او ممتاز 
اگرچه از سخط روزگار دون‌پرور 





ولی ه‌نوز ز بیم زان خسنجر او 
بصیرتیست مر او را به چشم سر که بر او 
سختوران سپس مدحت خدا و رسول 
به حلم و همت او کوه و کان فرین نتم 
به کوه قاف برابر چسان تهم قبراط 








ب ولوع 
نو ابنک به اختیار ولوع 
برو دو چشم بخیلی نمی‌کند ز دموع 
عنان گریه نیاریم تافتن ز هموع 


ولی به عشق تو چون تشنه‌ام به آ 





مرا به عشق 


علاح چشمةٌ جشمم نمی‌شود ز نبوع 
اذا الخوادر فيها عن المهاة تروع 
به عنبرین خطش آن زلف شد مگر مشموع 
کان حمامة بان علی الاراک سجوع 
بلی ز مست نباشد عجب خضوع و خشوع 
که خاطرم ز پریشانیش بود مجموع 
اعد خسرو آفاق کرده قصد هجوع 
جهان و هرچه در او تابعند و او ستبوع 
که جآن نمی‌برد از زهر فهر او ملسوع 
ولیک رشتۀ آمال خصم ازو مقطوع 
چنان غریب نماید که دل درون ضاوع 
به حبرتم که چه بر خصم می‌رود ز وقرع 
بهآن صفت که ز دیدار ماه نو مصروع 
چنان که عید 





یام و جمعه از اسبوع 
سواد دیده حق‌بین او بود مفلوع 
به وقت وفع رَد رود خون ز چشم دروع 
نهنته نیست بکی نکنه از اصول و فروع 
به نام ناهی او نامه را کنند شروع 
که هیچ عذر نباشد درین خطا مسموع 
به بحر ژرف مقابل چسان نکن بنبرع 


زهی ملک سیری کز کمال قوت نفس 
زبان به وصف تو فاصر چو در بهار نهار 
چو خصم فاعل کین تو گشت رفعش کن 
نیاز نیست به تعریف جود دست ترا 
شهان ملک سخن را به حضرت تو نیاز 
ز هر کرانه به کاخ تو کرده‌اند نزول 
بسرگوارا دارم طسمع که پسرهاند 
تو دانی اینکه بزرگان این دیار از شعر 
به خاکپای عزیزت هنر چنان خوارست 
مرا ز شعر همان منفعت که دهقان را 
عجب‌تر آنکه کسی جز تونی که بشناسن 
اگر به چون تو کریمی کنم شکایت جال 
نه سفله‌طېع بود بخردی که بهر معاش 
کمال سفلگی آن را بود که شام و سحر 
گھی ز بهر خوش آمد شود دخبل بخیل 
غرض به بزم خداوندگار من بگذر 
پس از سلام ز من بازگو به حضرت او 
تویی که می‌کنی از بک نظاره فلع جنود 
تویی که دشمن مال خودی ز فرط نوال 
نوی سکندر و جود تو هست آب حبات 
به نزد خلق عزیزست زر به نزد تو خوار 
ز بهر جود تو زانرو مهان هفت افلیم 
نه در دیار تو جز بحر و کان کسی مظلرم 
مرا چو خویش شماری مگر ز غابت لطف 


قصاید / ۳۹۵ 


چو سالکان مجرد گرفته پیشه فنوع 
جهان ز عدل تو خرّم چو در ربیع دبوع 
به حكم قاعدة کل فاعلي سرفوع 
که خود معرف خود گشته از کمال شبوع 
مهان ببزم هنر را به دانش تو بُخوع 
ز هر کناره به قصر تو جسته‌اند هبوع 
عسنایت توام از کید روزگار خدوع 
چنان رمند که زاهد ز فعل نامشروع 
که مال د رکف فیاض و زر به چشم فنرع 
بة یشک سال ز کشت زمین نامزروع 
قشئور را ز لباب و نجیع راز نجوع 
ترا مگوی حریص و مرا مگوی هلوع 
بر آستان کریمان کشد نفیر ز جوع 
کند به ونان بهر دو نان ز جوع رجوع 
گهی ز روی تمّق کند رکوع وکوع 
ز من سلام رسانش به‌صد خضوع و خشرع 
که ای ز خشم نو کودک به بطن مام جوع 
تویی که می‌کنی از بک اشاره بخ قلوع 
آن به خلق مفیضستی و به خویش منغ 
همه چو خضر ازو بهره‌یاب و خود ممنوع 
چو کذب پیش عدول و خطا به نزد وزوع 





1 
از 


به درگه نو گرایند از بلاد شسوع 
نه در زمان تو جز سیم و زر تنی مفجوع 
که می‌نخواهیم از بهر کسب مال ولوع 





بسلی ولوع نیم از غنای طبع ولی 
قناعست پسندیده نزد اهل هنر 
نه عاملم که مرا مابه ز انتفاع عمل 
منستم و هنری کان درین دیار بود 
حدیث فضل نپرسد ز من کس آنگونه 
ز بیم دادن فلسی چنان نفور از من 
کنون یکی ز دو مقصود من ز لطف برآر 


نخست آنکه نوازی مرا و نپسندیم 





به شرط آنکه چو حربا به شب ندارم پاس 
وگر به چشم نو خوارم چو سیم و مگذاو 
مرا اجازة ری ده مگر به همت شا 





عنان به سدح پیمبر گرای قاآني 
شهشهی که ز روز الست لفظ وود 
به نام خنم وسل ختم کن سخن که خدای 





به حد خویش بود هر سجیتی مطبوع 
نه چندان کز جان طمع شود سرفوع 
نه زارعم که مرا بهره ز ارتفاع زروع 
چنان کساد که در تاب آفتاب شموع 
که جاهلین عدر جریره از مخلوع! 
که عاملین ولایت ز حاکم مقلرع 
به‌شکر آنکه خدایت به‌خلق‌خواست نفوع 
در آب و آتش قلب حریق و عین دمرع 
که کی نماید از مشرق آفتاب طلوع 
تر شوم از کثرت سژال نوع 
باه حادثه و جیش غم شود سدفوع 





که آفتاب سمادت عبان شود ز نقوع 


شدست از پی فرخنده‌ذات او موضوع 
ازو رسال اداع رانمود شروع 


در ستایش رواق منۆر امام امن ضامن السلطان علی بن موسی الرضا 
عليه الآف التحية و الثناء و تاریخ سال تعمیر و نگارش آن 


زهی به منزلت از عرش برده فرش تو روتق 
تویی که خاک تو با آب رحمنست مخمرّ 
چو دین احمد مرسل مبانی تو مشیّد 
ز هرچه عقل تصور کند فضای تو اوسع 
ز آستان تو حصنیست نه سپهر معظم 


۱. مخلوع: رسم جاهلیت بر این بوده | 


او را از آن پس به گناه او گرقه نمي شد (حا 











ت که !گر کسی می‌گفت که 


زمین ز بُمن تو محسود هفت کاخ مطبق 
تویی که فیض تو با فر سرمدست ملق 
چر شرع در صفدر قواعد تو موق 
ز هرچه وهم تخټل کند بنای تو اوشق 
ز خاکروب توگردیست هفت کاخ مرق 


بر من است به تحقیق که خلع کردم 





چاپ خوانساری). 


کدام مظهر بیچون بود به خاک تو عدفون 
حصانت تو بر از صد هزار حصن مش 
ز بس رفبعی و محکم زبس منیعی و معظم 
چنان نماید سرگشته در فضای تو گردون 





به نزد تزهت تو نزهت بهشت مفیع 
ز صد یکی نتواند حدیث وصف توگفتن 
چو بر فرود سپهر برین که پرد؛ نیلی 
سپهر را بشکاند ز هم تجلی نورت 
چه قبه‌یی تو که گر رفع پابۀ تو نبودی 
چهبقعهیی و که نبود بهای بک کف خاکت 
دی ایک در ساحت‌تو همت مارم 
چە کمبه‌ی‌نوکهاینک ز بهر طوف حریمت 
کدام کاخ همایونی ای عمارت میم 


کدام بقع میمونی ای بنای همایون 





کدام آبت رحمت به ساحتت » نازل 


تریی که خاک ترا همچو تاج از پی زبور 
توبی که چرخ ترنجی دربن سرای سپنجی 
چنانکه‌هوش به‌سر فیض‌با فضای‌تو منضم 
ز بهر حفظ فضایت قضا ز روز نخستین 
اگر به طور تجلی کند فروغ فضایت 


به سر سپهر برین را بود هوای پریدن 





ریوده ف تو فزه 
فرود فبۀ تو ماند این زبر شده خرگه 
عیون اهل خرد از غبار تست مکل 


به نزد قن عالیت هفت گنبد گر دون 





قصاید / ۴۹۷ 


که از رمین تو 





همی خروش انالحق 
رزانت تو بر از صدهزار کوه سح 
راستی که خموشیست در نای تو اوفق 
که در محیط یکی بادبان گسیخته زورق 
به‌جنب ساحت تو ساحت سپهر مضیق 





هزار صاحب و صابی هزار صابر و عمعق 
به دامن تو نمودار هفت طارم ازرق 
چنارکه صخرة صتا شود ز صاعقه منشق 
زمین شدی متزلزل بسان تودۀ زیبق 
هزار نخت مرصع هزار تاج مفرّق 
اسان شرع منظم امور کفر معق 
دمی ژ بوبه نیاساید این تکاور ابلق 
اکه‌بهبست.برتری سده‌ات ز سدره محلق 
که از سمو سموات برده قدر تو رونق 
که‌می‌زند ز شرف عرصه‌ات‌به‌عرش برین دق 
فلک نهاده به تارک فرشته هشته به مفرق 
ز شکل طاق زواقت دهان گشاده چو فستق 
چنانکه روح به تن روح با هوای نو ملصق 
به گرد بارة خاک از محیط ساخته خندق 
شود ز جلوة آن طور چون تراب مدقق 
بدان اميد که گردد به خاک کوی تو ملحق 
فراز طارم امکان زده‌است قدر تو بیدق 
به کوی خاک به دامان آسمان معلق 
رقاب خلی به طوق پرستش تو مطوّق 


جو پیش کوه دماوند هنت دانۀ جوزق 


۸ دیران حکیم قاآنی 





دلی که نیست هواخواه آستان تو بادا 
اگرنه مرکز چرخستی ای بنای مشیّد 
ز صد یکی ز فزون اندکی نمود نیارد 
مگر تو مقصد ایجادی ای رواق معظّم 
مگر سراچۀ عدلی که در هوای تو تبهو 
مگر نو روضۀ سلطان هشتمی که به خاکت 
خدیو خطة امکان که از عنایت یزدان 
على عسالی اعلی امام شامن ضامن 
سپهر عدل مهین گوهر محیط خلافت 
فوام دهر نظام جهان وسیلا هستی 
زهی عظیم بنا بقعهبی که هست ز فار 


چو بود طاق رواق تو از نفوش معا 





سپهر مرتبه شعبانعلی که باد وجودش 
نمود عزم که گردد حدود طاق رواقت 
به نیل و دوده و گلفونه و مداد مزن 
به سعی باقر شاپور کلک سانی خامه 
به لوح نع مجسم کند بدایع کلکش 
چنان‌که نیز مصوّر کند به صنعت خامه 
به رنگ‌ربزی کلکش کند عبان به مهارت 
به ساحت تو رقم کرد نفشهاکه ز رشکش 
چوگشت چنبر و سفف تو از تفوش نو آپیز 
نهال فکرت قاآنی از سحاب معانی 


بس از ورود سرود از برای سال طرازت 





طمین تبغ مصبقل نشان سهم سفوق 
چرا به گرد تو می‌گردد این دوازده جوسق 
شمار منقبتت را دوصد جریر و فرزدق 
که هست‌هستی له چرخ از وجود تو مشتق 
مقام امن نیابد مگر به چنگل باشق 


کند ز بهر شرف سجده 





طارم ازرق 
فراز خرگه لاهوت برفراشته سنجق 
که از طفبل وجودش وجود گشته منشق 
جهان جود بهینز 
امین شرع ول خدا خليفة بر حق 
بای شرع مشیّد اساس عدل محا 
جو از طراز هبولا جمال هستی مطلق 
بت ووژزگار مؤبد ز کردگار موف 


۶ رسول مصدق 





به طرز قصر ستمار! و بارگاه خورتق 
به زر و نفره و شنگرف و لاجورد منقق 
که شکل پبل کشد نرک خماش به پر بت 
یم و شمیم عیر و نکهت زنبق 
نعیب زاغ و نعیل كلا و صيحة عقعق 
نشید بلبل و پرواز سار و جنبش لقلق 
زبان اهل بیان چون زبان خامه شود شتی 
چو نای فاخته و گردن حمامه مطوّق 
به بوستان سخن گشت در نای تو مورق 






زهی زمین تو مسجود نه رواق معلق۲ 


٩‏ سنمار معماری بوده که گویند قصر خورنق را او ساخته است. 


۲ این ماده تاریخ به حساب جمل مساوی سال ۱۷۵۰ هجری (قمری) است. 


قصاید / ۴۹۹ 


در ستایش شاهزادهُ رضوان و ساده شجاع السلطنه حسنعلی 
میرزا طاب الله ثراه گوید 
دوش دیدم یکی خجته وثاق ‏ طاق او جنت طاق هنت طباق 
صحن او » با ارم سوگند سقف او بسته با فلک میثاق 
از یکی سو نهاده تا سر سقف از یکی گوشه چیده تا دم طاق 
نسخة هبات و کتاب نجوم ‏ جلد تهذیب و دفتر اخلاق 
صحف فضل و منطقى اجزا کنب نظم و هندسی اوراق 
سسفرها از مسباحث مشاء۱ جسلدها از دقسایق اشراق! 
از تالف گ وشار دفيق از تسصانیف بوعلی دقاق" 





نسخه‌یی چند هم ز موسیفی ,< درقامات کوچک و عشاق 
از تابور و زابسل و تسبریز| از نلهاژند و اصفهان و عراق 
سم نسخ و رقمهای رقباع ‏ ہے صحف ثلث و فردهای سیاق 
تهنیت‌خوان به نزد عقل شدم " کای حکیم جهان علی‌الاطلاق 
بهر نملیم علم رسطالیس ‏ جاکند اندرین خجسته رواق 
بانه ادرس از پی تدریس جادر اینجاکند به استحقاق 
یا نه صدرا به صدر این محفل ‏ رمز اشراق گسوید از اشفاق 
بحث مشاء را ک‌ند اطلاق 
لب گشایند بسهر استنطاق 
جاگزیند درین خجسته وثاق 
شاه غازی ابوالشجاع که هست . کف کافیش واهب الارزاق 
آنکه از شقل بار خدمت او شده نه جرخ بخ خاضع الاعناق 
مرگ 








بر روی خنجرش مفنون فتح بر زلف 





۲ مراد از مشاء یا حکمت شاه فسقة 









۵۰۰ / دیران حکیم 





خنگ او ننگ صرصر از تعجیل تبغ او رشک دوزخ از احراق 


هست هنگام کین به پشت سمند ‏ احمدی کینه‌جو به پشت برای 





خون ببنده ز باس او به عروق ‏ جان درآید ز لطف او به عراق 
حمرتی کز افق پدید آبد ‏ چون گشابی نظر به استحقاق 
از طلوع و ضروب بیذ کش فل با شفت کنی اطلاتی 


خون خصمشز بسکه‌خورده سپهر کرده است از مراغه ! سرخ آفاق 








روز هیجاکه نای رویین را بود از فرط ناله بیم خناق 
بهر نومیدی خصامش چرخ گوید الیوم مالم من واقی؟ 
باکفش چون عروس بخشش را عقد بست آسمان به صدق صداق 
بحر وکان را صداق کرد و کی کف او می‌کند ادای صداق 


ایگرش ابنقدر معونت نلیتا" ) که کند جفت خویش را انفاق 





بهر تقدیم خدمتش که ملک جسته پبوسته از حق استیفاق 
داده پروانه عقل روشتن‌رای ب رکه بر هنت شمع هفت طباق 
عسجاوا بالغدة و الأصال ٠‏ اركضوا بالعشى و الاشراق" 
چرخ مانند بندگان بستست ‏ کمر از بهر خدمتش ز نطاق 
باز باعغل نکته‌دان گفتم کای مهین خلق واهب خلاق 
ملک از محرمان کراکردست ‏ حارس این وثاق عرش رواق 
ماه تابنده است یا خورشید چرخ گردنده است یا آفاق 
ان نیند محرم راز زانکه از اهل ریمنند و نفاق 
کس بدین پایه از شرف نرسد ‏ جز سپهر وفا و قطب وفاق 


زادة الفت آن سخنور عسصر کاسمانش ستوده در اخلاق 
آنکه مانندة سخنور طوس خردش بسرگزیده در افلاق 








در خاک غنیدن. 






۴ پعنی بايد به بامداد و شبنگاه(محجوب). 





٩۰۱ / تعاید‎ 


در ستایش امیرکبیر عبرزا تفی خان رحمه‌الله فرماید 


کرد چون خسرو سصور ز ری عزم عراق 
دهر از ظلمت شب غالبه گون بود هنوز 
طاق ابروی سیاهش به ستمکاری جنت 
آن یکی گفتی بر صبح ز شامست دو طوق 





بر لبش روح چو فرهاد به شیرین 
در حلاوت لب شبرینش نتیجة شگر 
چپرش اندر خم زلفین سیه گفتی هست 
با یکی عدل درآویخته با وی دو ستم 


له چو او در همه چینستان کس دیده صنم 





الغرض آمد و بنشست و ز مخمرری ب 
زود برجستم و یک شیشه میش آوردم 
شیثة می را شربان بگشادم ز و 
وین عجب‌تر که شربانش‌جو بگرفتم حون 
ریختمش از گلری شبشه چو در کام فدح 
دفع خمیاز؛ وی کردم از 
مر مرا دید به هرحال مهیّای سر 
گنت زینجا به کجا داشتی ایدون آهنگ 





آن عطه روح 
ن دح 


چونشنیداین سخ ن آهنگ جکر دو زجع 
گفت قاآنی احسنت چه رو داد ترا 
له توگفتی ز تو نا حشر نبزّم پیوند 
تا به کی راه مخالف زتی اند 





محرم خانه 
هجر سهلست بدین هبأت و ترکیب چسان 





ر مبان من و سنظور من افتاد فراق 


کان بت غالی‌مو بیخبر آمد به وثاق 


جفت گیسوی درازش به دلازاری طاق 








رهره با ذوذنبی جفت و مهی با 
با یکی صدق درآمیخته با وی دو تفای 


در همه ترکستان کس دیده وشا 





کرک تاره و هی اشک فشاند ار آماق 
که گوارنده‌تر از شهد روان بد به مداق 


لکد 








ا ابسباری خون داشت خناق 


ز امتلا باز درافتاد همان دم به فواق 





گفتم ای شوربتان راست بگربم به عراق 
گهر افشاند به گلبرگ و شدش طافت طاق 





۳ دیوان حکیم فاآنی شیرازی 


اده گساران لاله 








خاصه ابن فصل که چون 
بهتر آنست که تا لاله به کف 





جام 


0 
ب روان 





جنیش سرو نوان بین به لب 
مکن آهنگ عراق ایدر و در سای سرو 
ای مه گله‌ها دارم از چرخ و زمین 





از ہی رزق بدین فضل و هنر ناچارم 
دیرگاهیست که از سفلگی و بیمهری 
دفتر نظم معاشی که مرا بود فدیم 
سکه حرفم چو طیبان ز علاحست و دوا 
هیچ کس را نبود خواهش دامادی من 
بکرهای سخنم را به خطا خاطب اهر 
به کنیزی دهم آن پردگیان را بلاس 
اعتضاد ملک و ملک که از بد ووکرو 
خواجۀ عصر اتابک که پس از بارخدای 
بانسیم کرمش نار نماید ترطیب 
ای که مانند غلامان به ارادت شب و روز 
هر درختی که به دورن نو شاخ آرد و برگ 
خرد ار رزق خورد رای‌تو هستش رازق 
زمیستی به تواضع فلکی در رفعت 
ظلم در عهد تو مظلوم‌تر از طفل رضیع 
عزمت از وهم گرو گیرد در روز رهان 


خرگه جاه ترا دولت و بختست ستو 









گر 


نام کرهی اس و در آن کوه درختی | 


می‌باشد و از آن صورتها صداهای عجیی برمی آید و سخن می‌کنند و جواب می‌دهند و... (برهان) 





دارد از باد گلرنگ به کف کاس دهاق 
باگلی نوشی در پای گل سرخ ایاق 
وز پی عيش بر او نقد روان کن انفاق 
راست بنشین و بخور باده به آهنگ عراق 
که تفو باد برین نه فلک و هفت طباق 
که به بلغار بباید شدنم یا فبچاق! 
بدل شهد مصفا دهدم سم زعاق 
باد سرخ آمد و بر باد سیه داد اوراق 
می‌نگویم‌سخناز اطعمه‌همچون به‌سحاق 
دختر طبع مرا بسکه گرانست صداق 
اید نابسته دهد زود بیکره سه طلاق 
به غلامیش گرم بخت دهد استحفاق 
بسهتراو مسهتر ازو باد ندارد آفاق 
هست دست کرمش جانوران را رزاق 
با سموم سخطش آب نماید احراق 
خدمتت را فلک از کاهکشان بسته نطاق 
به نای تو سخنگوی شود چون وقواق؟ 
عدم ار خلن شود حکم نو هستش خلاق 
قمرستی به شمایل ملکی در اخلاق 
جود در دور تو مبغوض تر از کودک عا 
رخشت ازباد سبق جوید هنگام سباق 


درگه قدر نرا ننصرت و فتحست رواق 


بچاق دشتی است در ماوراءالنهر که محل سکونت ترکان سلجوقی بود. ۳ 
:که بار و میوة آن به صورت آدمی و حیوانات دیگر نیز 


بادل راد تو ایام برست از فساقه 
خنگ اقبال ترا چنبر چرخست رکاب 
کشتی حلم ترا تود؛ غبرا للگر 
با کف جود تو کالای کرم راست رواج 
نیست با بارقة خنجر تو برق بریق 
هرچه‌اغراق کنم وصف تو نتوانم از آنک 
تاقضا دفتر قدرت را شیرازه زده 
بسکه بگذاشته با دست ایادی کرمت 
بس عجب نی که به عهد تو ز مادر ژایند 


نط شیرین دلاوبزتر از راه دو گوش 





عندلیبی تو و حتاد تو مشتی وزفند 


خلد ز آرایش بزم نوشود مات ج 





اندر آن روز که آهنگ محارات کته 
گوش را دمدم ۹ کوس بدزد پرده 


خنجر آژده چون نجم ز هرسو طالع 





نقش آفات مصور شود اندر ابدان 


الفت 





بسا تن از وحشت ارواح نگیر 
تو چون ملک‌الموت در آن دشت بلا 





فصاید | ۵۰۳ 


با کف جود تو آفاق بجست از املاق 


جبش اجلال ترا ساحت عرش است بتاق 





تش خشم ترا صخرة صما حراق 
با دل راد تو بازار سخن راست نفاق 
نیست‌چونرفرفآگرچند سریمست‌براق! 
پا وصف تو آنسوترک است از اغراق 
افریدست چو تو فردی در حسن ساق 
همه را فاخته سان طوق منن بر اعناق 
خلنق زین پس همه چون فاختگان با اطوانی 
تن را چاشنی روح دهد در اذواق 
کي نفنقه پر باد نمایند اشداق 
تروستابیل که به شهری گذرد در اسواق 
اعات چون بل دنان‌از دوطرف خیل عناق 
روح را چاشنی مرگ درآید به مناق 
تبغ صبقل زده چون برق ز هرسو براق 
با غسق و لیل و عشی با اشراق 
سم اسبان را زآلایش خون رنج شقاق 





همچو مستستی کاو را ورم افند به صفاق 
تن آنسان که ز که سیل دفاقی 
شکل آجال مجسم شود اندر احداق 





خوی روا 


با هم از دهشت آجفان نپذیرند اطباق 


کند اندر نفسی جان جهانی ازهاقی 











فی کند رمح نو هر خونکه خورد در صف کین 


زهر قبر تو شود در صف کین بهرۀ خصم 
تاالف لام شود شامل افراد همه 
لام لطف تو بود شامل آنکو چو الف 
عاه بخت تو ز کید حدثان ایمن باد 


چون مریضی که ز سودا بودش رنج مرا 
در سقر قسمت‌فتاق چه باشد غساق 
اندر آن وقت کزو قصد کنند استغراق 





فرد و یکت بودش با تو دل از فرط وفاق 
تا همی ماه فلک راست به هر ماه سحاق 


در ستایش شاهزادة رضوان آرامگاه فریدون میرزا طاب ثراه گوید 


ای زلف نگار ای حبشی‌زادة شبرنگ 
ای مادر اهریمن و ای خواهر عفریت 
بحان مگرت بوده پدر غالیه مادر 
جادوی سیه کاری و جاسوس شب تاز 
یک حلقه پریشانی و یک سلسله بیدا 
یک مملکت آشوبی و بک معرکه غوغا 
میلاد تو در بربر و معاد تو دز روم 
از تسخمة ریحانی و از دودۀ ستبل 
اسپهید زنگی و ولب‌مهد نسجاشی 
تاری ز نو وز نافۀ تاتار دوصد تار 








چون‌دام همه پیچی و چون خام همه چين 
باعود پسر عمی و با مشک برادر 
جادوی رسن‌سازی و هندوی رسن‌باز 
آویخته با ماهی و آمیخته باگل 
هم سرکشی ای زلف سیه هم متواضع 
صوفی صفتی ساخته از کبر و تواضع 
بر ماه سراپرده زدستی مگر از عجب 





ای‌اصل تو از نوبه و ای نسل تو از زنگ 
ای داب ستیاره و ای ماية نیرنگ 
کت مانده بهمیراث از آن بوی و ازین رنگ 
دربان رخ باری و درسان دل تنگ 
کب گله پرستوبی و یک بادیه سارنگ 
یک طایفه ریحانی و یک قافله شبرنگ 
جولان و در خلخ و مبدان تو د ر گنگ 
همشیرة قسطرانی و نوباو؛ ار 
دارند؛ چینی و طرازند؛ ارتنگ 
بریی ز تو و سنبل خودروی دوصد تنگ 
چون دیو همه ربوی و چون زاغ همه رنگ 
با غالیه‌همرنگی و با سلسله همسنگ 
دیوان را سالاری و.دزدان را سرهنگ 
سوداگر سودانی و همساية افرنگ 
با نخوت گلجهری و با لابه اورنگ۱ 
باطن همه نیرنگی و ظاهر همه بیرنگ 
خواهی که چو نمرود به معبود کنی جنگ 





حامی تو به نفرین پدر گشته سیه‌روی 
حلق دل خلقیت به هر حلقه گرفتار 
رخسار نگار از تو صفا یات 





اندام مهم نخل بلندست و تو شرجون 
زنگی بچه فرهنگ و ادب هیچ نداند 


صبر دل عشاق همی سنجی ازیراک 








بالا زده‌یی ساق چو زاهد که ز وسواس 
با چون دو غلام حبشی کز ہی کشتی 
از مردمک دیده اگر دوده نساید 
مادردسر عشق تو داریم اگرچه 
چون چنگ نکیسایی و هر موی تو از تې 


این طرفه که نالان دل من در تو شب و روژ 





ميزان رخ باری و در کسفه نات 
تسقویم مه رویی و آوبخته موبت 
مانا که دل و جسم منت عاریه دادند 
تابد رخ یار از تو چو خورشیه ز روزن 
یا تافته شمعی ز بر تافته فانوس 
یا برگ گل از غالیه با نور ز سایه 
یا طینت دینی که برو حلقه زند کفر 
مانی به غرابی که بود جفت حواصل 
با هندوی عریان که نشیند به دو زانو 
یا زنگی حیران که نشیند بر مهتاب 
یا طفل سبق‌خوان که بر پیر معلم 





فصايد | ۵۰۵ 


تا حشر نگونساری از آلایش این رنگ 
چون طایر پر ربخته کاویخته از چنگ 
با آنکه سیه‌روی شود آینه از زنگ 
بالای بتم تاک سناکست و تو پاشنگ 
چون شد که تو نهمار ادب گشتی و فرهنگ 


چون کفة میزان ز دو سو بینمت آونگ 





دامان ز پس و پیش بگیرد به سر 
سرپاچه بمالند و برند از دو سو آهنگ 
تقاش نیارد که زند نقش تو بیرنگ 
آسوده شود دردسر خلق ز شبرنگ 
آو که چون نار بریشم ز بر چنگ 
چووزبر و بم جنگکشد هر نفس آهنگ 
بوم چن واتار نسنجند به جو سنگگ 
چون خط جداول به رصد ناما جیسنگ ‏ 
تاب و گره و عقده و پیج و شکن وگنگ 
با از شکن زلف شب نبره شباهنگ 
یا ساخته تاجی ز یکی سوخته اورنگ 
یا مشتری از پنجره با ماه ز باچنگ 
باگوهر فخری که برو پرده کشد ننگ 
با بچذ زاغی که به شهباز زند جنگ 
از بسهر رباضت ز بر بعکدة گنگ 
شانی و یک دست به آرنگ 
گردد گه تعلیم گهی راست گهی چنگ 


کر 





۵۷ دیوان آنی شیرازی 





یاعود قماری ز بر مجمر سیمین 
با گرد سپاه شه گبتی که گه کین 
2 پزاده فریدون ملک باذل عادل 
دیسوان ادب فرد کرم دفتر دانش 
تعویذ زمان حرز امان جوشن ایمان 
ای کسز اثر عدل تو در موسم گرما 
آسایش ملک نو رسیدست به جایی 
آمال ببالد چو تو بر تخت بری رخت 
چسون‌فلب‌همهروحیو جون‌روح‌هم‌عقل 
با صولت کاموسی و با دولت کاووس 
گر کودک بخت تو کند میل نیاو 
آسیمه شود چرخ چو خنگ تو کند خلوۍ 
در کاخ تو بر ابروی حاجب نبود َتنا 
وین طرفه که گر حاجب کاخ تو شود بجر 





از جوهر رای تو کس ار آینه سازد 
با راستی عدل تو در عهد تو نثاش 
با مهر تو نسرین دمد از پنجة ضیفم 
جود تو ز بسیاری بخشش نشود کم 
با پنجۀ حزم تو بود دست یقین شل 
با تیغ درخشان تو آتش جهد از آب 
چون تيغ به دست توبود ولوله در روم 
هرجا که سنان تو به کین شعله فروزد 
در یز اقبال تو امکان شده پنهان 
از هستی تو زیب برد صورت امکان 


یا مشک تتاری ز بر لال خود رنگ 
بر چهرۀ خود پرده کشد تا دو سه فرسنگ 
کش بارخدا بر دو جهان کرده کنارنگ 
اکسیر خرد جوهر جان عنصر فرهنگ 
اکلیل سخا تاج سخن افسر اورنگ 





از شهپر شهباز کند مروحه نوا 
کز باس تو در قافله افغان نکند 
آجال بنالد چو تو بر رخش کشی 
چنعفل همه‌فوشیو چون‌هوش‌همه سنگگ 








با شرکت جمشیدی و با حشمت هو 
گنبد گردون سزدش کغۀ نارنگ 
دبوانه شود عفل چو کوس تو کشد غنگ 
در قصرّتو بر حاجب دربان نفند زنگ 





از چهرة او جود تو بیرون برد آژ 





ان آنه تا حشر مصنا بود از ز 
از یم نیارد که کشد صورت خرچنگ 
با عدل تو شاهین رمد از سایة سارنگ 








چون دل که ز افزونی دانش نشود تنگ 
با جیش عزم تو بود پای خرد نگ 
با دست درافشان تو گوهر دمد از سنگه 
چون گرز به جنگ تو بود زلزله در زنگ 
خاک از تف او سوزد تا چندین فرسنگی 
در چبر فتراک تو گردون بود آونگ 
بر منطق تو فخ رکند دانش و فرهنگ 


نصرت نشود جز به‌خم خام تو مفتون 
فتحست پدیدار به هرجا زنی اختر 
از باس تو بر جبهة افلا فتد چين 
بی‌حکم تو جریان قضا را نبود روی 
در دولت تو واصل دهرست همه فخر 
نسوباو؛ عمرست بنانت به گه بزم 
نیوان وغا را شکنی برز به یک گرز 
رمحت خلف عوج نماید به درازی 
ابر از کف جود تو اگر حامله گردد 
در عهد تو شهباز بود مضحکه کبک 
شاا مسلکا دادگرا ملک ستانا 
تن خوار و روان زار و اجل بار و امل خطلم 
با این همه از دور دهد چهر توام نور 
ابری تو و من خاک که با بعد مسافگ 


گر فرب عیان نبست 





ولی قرب نهان همست 
دوریت ز من دوری معنی بود از لفظ 
هجر تو ز من هجرت دانش بود از مغز 
جانی تو و من جسم که با دوری صوری 
دورستی و نزدیک نهانستی و پیدا 
یا چون شرف عقل به گفتار خردمند 
تا پل رخ و اسب و شه وب 
بادا به سرت چتر ‏ زگیسوی مهی شوخ 
احباب تو پیوسته رهین طرب و 





و فرزین 








فصاید | ۵۰۷ 


دشمن نزید در بر فر تو به نبرنگ 
دولت دود از پیش به هرس وکنی آهنگ 





وز یم نو از چهرة خورشید رود رنگ 
با قدر تو گردون کهن را نبود سنگ 
زکینه تو حاصل خصمست همه ننگ 
همشیرة مرگست سنانت به صبف جنگ 
دیوان دغا راگسلی چنگگ به یک میگ 
کش لجذ خون موج زند تا به شتا 
سنبل شکفاند ز زمینهای زرافنگ 
وز عدل تو ضرغام بود مسخرة زنگ 








ور از تو به جان هست مرا انده آونگ 
جان فته و دل کفته و قد جفته و سر دنگ 
جون مهر که از چرخ به بافوت دهد رنگ 
مت از نو مرا زبب و فر و زینت ورنگ 
با قرب نهان قرب عبان را نبود سنگ 
کز دید؛ سر دوری وز دیدة پیز تنگ 
هم در منی آنگه که به وصلت کنم آهنگ 
هست از نو مرا هوش و حواس و هنر و سنگ 
زانسانکهبهتنتوش وبه‌سرهوش‌وبه‌دل سنگ 
با چون اثر عشق در آهنگ شباهنگ 
دارند کشا کش همه در عرص شترنگ 
بادا به کفت نبغ ز ابروی بتی شنگ 
اعدای تو همواره قرین کرب و رنگ 
بیفاره بمانی زنی و طعنه به ارژنگ 





زودا که ز خجلت بدرد پردة ار 


۵۰۸ / دیران حکیم قاآنی ۶ 





در ستایش پادشاه اسلام‌پناه ناصرالد ین شاه خلدالثه ملکه گوید 


به عزم ری چو نهادم به رخش زین خدنگ 
چو رود نیل سبک‌رخش من به راء افتاد 
بسان کشتی کش موج سوی اوج برد 
که ناگها 
به سرو کاشمری بسته عارب 
دو گیسویش همه تن حلنه چون کمند قباد 


مهم از پی رسید مويه کتان 








چو بال شیر دوگیسو فکنده از ب دوش 
به پیش دانةٌ خالش در آن توازوی زلف 
کله شکننته کمر بسته موی پاشوب 
رسید همچو یکی سرخ شیر خشم آلود 
خط معتبر و مشکین چو نافهای ختن 
معلق از خم برگشته گیسویش دل من 
چه دید؟ دید مرا برنشسته بر کوهی 
چو مار گرزه بکی نازبنه اندر مشت 
چه گفت؟ گفت سفر سنگ را بغرساید 





مگرنه دی شد و آمد بهار و در کهسار 
روان به زمزمه آیند ز نالة سابل 
سیم مشک دهد بوی سبزه و سنیل 
از آن ز حنجر بلبل صدای زنگ آید 
سفر کنی به چنین فصل کز ختا و ختن 
حکیم خوانی خود را تفر بر این حکمت 


شدم هکره آن چون به ی کوه لگ 
نشسته من ز بر او چو یک محیط نهنگ 
بهکوه و شخ شده از شهر قرب یک فرسنگ 
دو ذوذژابهاش از طرف گرد ماه آونگ 
نگارخانة چین و بهارخانا گنگ 
دو ابرویش‌همه بر گوشه‌چن کمان پشنگ 
ولی‌چر ناف چین‌مشک‌سایو غاله‌رنگ 
هزار خرمن دین را عیار یک جوسنگ 
شراب خورده عرق‌کرده روی پر آژنگ 
هر دو زلف دو افمی گرفته بر سر جنگ 
رخش منفش و رنگین چو دیبهای فرنگ 





و مر سو خته‌بال یکهبرکشند به چ 
که کرد پیکر او جا به آفرینش تنگ 
چو شیر شرزه‌یکی‌باره زیر زین خدنگ 
تو سودەمی‌نشویگر شوی‌دوصد فرسنگى 
جبال را پی رخش تو کفته سنگگ به سن 
گمان بری که شم رخش نست قلماسنگ 
ز بسکه لاله جرد لمل ل روید از سم رنگ 





به مغز عطسه درافتد ز نکهت شیر 
صلای عيش زند صرت صلصل و سارنگ 
که گل‌دمید زگلبن به‌شکل طاسک زنگ 
کنند عارف و عامی بدین دیار آهنگ 


که کاش بودی عبار و شوخ و رهزن و شنگ 


بگفت این و به خورشید ربخت سټاره 





دو مرّه‌اش‌شده‌همچون دو خوشه مروارید 
چو تار چنگ پریشید تارها بر روی 
ز بسکه موی همی کند و ربخت بر رخسار 
بگفتم ای مدد روح و ای ذخبر؛ عمر 
مگر ندانی کامسال شهریار جوان 
بهار من رخ شاهست گو مباش بهار 
بشارتم رسد از بام و در که فاآنی 
بر آن سرم که به عزم رکاب‌بوسی شاه 
چو ابن‌شنید طرب‌کرد و رقص‌کرد و نشاط 
معلقی دو سه از ذوق زد کبوتروارا 
گھر ز جزع یمانی چکاند بارابر 
ET‏ 
بگفتمش هنری بایدت که بپذیرد 





بگفت گیسو چوگان کنم زنخدانگوی 
وگر خدنگ و کمان بایدش ز بهر شکار 


ورش هواست که تورنگ و کبک صبد کند 
چو درع خواهدها زلفکان سنش زره 
همش ز حلفة چشمان رکابدار شوم 
وگ رکمند و کمان بایدش ز ابرو و زلف 


اگر به نظم دری خاطرش نماید مبل 





فصاید ۵۰۹ 


بدان دو عقرب جزاره سخت برزد چنگ 
ز هر دو جزع‌گهر ریخت‌سکه آزبت شنگ 
آن تارها ستاد چو چنگ 
به روم چیره شد از هر کران قبایل زنگ 
ز دلربسایی بر فوج دلسران سرهنگ 
به فرخی و سعادت نشست بر اورنگ 





خمیده از پس 


بر بهشت چه ارزد بهارخانة تنگ! 
به پای‌بوس ملک رو مکن به فارس درنگ 
کهکشان به شکم رخش را بندم تنگ 
نگم گفتی‌از می شدست‌مست و ملنگ 
چتانکه صبحه‌زنان اوفتاد واله و دنگ 
تشاک یازس لعد) بد خشی فشاند تنگانگ 
مهل به‌پارس بمانم اسیر محنت‌و رنه 
ترا به بندگی خویش شاه بافرهنگ 
چو شه به بازی چوگان وگو کند آهنگ 
ز ابروانش کمان آورم ز مرّه خدنگ 
نه من بهقهقه کېکم به وه چون و 
چو تیر خواهدها مژگان مش خد 
ان در عنان نمایم تنگ 
کمان مشکین نوزم کمند غالی‌رنگ 


نوای مدحت او س رکنم بدین آهنگ 











که با مجه 





مطلع انی 


که فر خجسته بماناد شاه جم اورنگ 
جهان‌گشای ابوالنصر ناصرالدیین شاه 
امان عالم و حرز جهان و جوشن جان 
سریر دولت و اکلیل مجد و تاج سخا 
بُرندۀ رگ شربان فتنه درگه صلح 
به نارکش عوض مغز عقل و دانش و هوش 
به فرق او ز شعف رقص می‌کند افسر 
ز استقامت عدلش شگفت نی کز بیم 
اگرنه از پسی تعظیم جاه او بوچ 
کمال فضل و هنر را کلام او برهان 
گر آب و آینه از رابش آفریدعشتدی: 
زهی دوبازری بخت ترا خرد تعویذ 
کست به وهم نگنجد از آنکه ممکن نیست 
نه بک نهال چو قدر تو رسته در فردوس 


ز سهم تیر تو ارغنده شیر خون گرید 





چو فلب منبع روحی چو روح مظهر عقل 
ز شرم روی تو در آسمان نتابد ماه 


ز پاس عدل نو شاهین به ظهرگرم تموز 
شب سیاه به شبرنگ اگر سوار شوی 





چو آفتاب شهاب افکنی بر اوج سپهر 
ز موی شهپر جبریل خامه‌اش باید 
از آنکه زین سمند ترا از آن سازند 


به روز کینه که از گرد اسب و خون سپاه 


خسدیو ملک‌ستان شهریار بافرهنگ 
که ساخت کوسش گوش سپهر پر ز فرنگ 
مثال قدرت و تمثال هوش و معتي هنگ 
پناه دین کنف عدل افسر اورنگ 
زه در صف جنگ 
فز و شوکت و سنگ 
به پای او ز شرف بوسه می‌زند اورنگ 
فروکشد به شکم چنگهای خود خرچنگ 
یم حوت‌راست‌نمودی‌بر آسمان خرچنگ 





درندةٌ دل شیرار 
بهپیکرش دل 





مات دانش و دین رابیان او فرهنگ 
نه آن ژرلای مكدر شدی نه اين از زنگ 
زهی ترازوی عمر ترا ابد پاسنگ 
که کره قاف بگنجد به کفة نارنگ 
نه بک مثال چو روی تو بوده در ارژنگ 
به‌یشهبیکه از آنبېشەرستەچوب خدنگ 
چو عفلمصدر هوشی چو هوش جوهر هنگ 


ز باس عدل تو در 





کاروان نتالد 





ز پز خویش کند سایبن به فرق 
ز عکس روی نوگلگون شود همی شبرنگ 
بەخصمچونكە‌خدنگافکنی ز پشت هدنگ 
مصوّری که زند صورت ترا بیرنگ 
به شاخ طوبی نازد به بشه جوب خدنگ 


شود کمیت سياه و شود کبود گرنگگ 


ز نعل اسبان هامون و کوه آهن‌پوش 
ز خون و زهرة گردان که بر زمین پاشد 
ز زخم تیر شود طاس چرخ پالاون 
شهاز سهم وزیر تو پیل رخ تابد 


بر اسب چویین گویی سوار مومین است 





چو تیغ بر کف بر رخش برشوی گویی 
رخ ستاره مجدر کنی ز نوک سهام 
ز نقش نعل سم اسب پیل‌پیکر تو 
مخمر از می و مشکت‌دو رخز خشمو غبار 
شها به آذربایجان تو تا کشیدی رخت 
تو ماه چارده بودی و شانزده ماهست 
کنون که آمدی و آمدم به حضرت نو 
چو نعمت نو فوافی از آن مکرر شد 
هماره تا نبود گوشه‌گیر در پی نام 
ز آستان جلال تو هرکه گوشه گرفت 


تصاید / ۵۱۱ 


زگرد گردن شید و مه نگ 
گمان بری بهم آمیختند باده و بنگ 
به بال مرگ نهد خم خام پالاهنگ 
بتازی اسب نگیرد سبق پیادة لنگ 
گر عدوی فر کون بو گر ارگ 
نشسته شبری بر اژدها نهنگ به چنگه 
دل زمانه مشبکک کنی ز نیش پرنگ 
زمین رزم شود خانه خانه چون شترنگ 
مشقر از پی رزمت دو دست تا آرنگ 
جدود آذربیچان شدم ز محنت و رنگ 
که بینو چون مه سی‌روزه‌قانم‌شده جنگ 





ب بزم عشرت من زهره برکشد آهنگ 
که نی‌حضور توام ُد دلی چو فافبه تنگ 
همیشه تا نبود باده‌خوار طالب ننگ 


چه باد باد دو چشمش ز ون عفینی رگ 


در ستایش شاهزادۀ رضوان و ساده شجاع السلطنه حسنعلی میرزا طابترا 


چیست آن اژدها نهاد نهنگ 
هم ازو در ایاق دوست شراب 
هم به کابل ازو نهیب و 
هم ازو ویسله در اراضی روم 


هم ولاول ازو به خلخ و 
گاه آردگذر به تارک 
رنگ مرآت‌گون او به مصاف 











هم ازو در مذاق خصم شرنگ 
هم به زابل ازو غریو و غرنگ 
هم ازو مویه در نواحی زنگ 
هم زلازل ازو به تبت و ننگ 
گاه سازد مقر به کام پلنگ 





۲ دیوان اآنی شیرازی 





گسردن شیر تسابد از پسیکار 
گر به خرچنگ دیده‌بی مه نو 
حامی دیین چنانکه بارد ساخت 
کسوت جان نگیرد از دشمن 
یش گریزانست 
جان شیرین ز خصم گبرد از آن 








ش دست خسروست آری زیبد قرارگاه نهنگ 
خسرو راستین حسین‌شه راد که خرد را ز رای او فرهنگ 





آنکه از فرط عدل او شاهین . لب پر از شکوه دارد از تورنگ 
شیر عزمش به چرخ داده تایا )قر حزمش به‌خاک داده درنگ 
فرق ناکسرده بزم را از وزم 7 _می‌ُدانسته جشن را از جنگ 
نال نایش به گوش نالهنای , شور شورش به مغر نفمة چنگ 
سطوت او کسند شسربا را بس پراکنده‌تر ز هفت اورنگگ! 
داده جودش حشیش بخل بر آب ‏ زده عدلش زجاج فتنه به سنگ 
چون برد دست بر به گرز گران 


تن بشوید به آب مرگ فرود' ‏ رخ بپوشد به خاک تبره پشنگ 


شست بر به تبر خدنگ 








مدحت آرد به محرمان دارا بذله گوید به پیلتن ارژنگ 
وا ای ز من معداتت روی گیتی سراچ ارژنگ 





ملک را از نگار رات تو طعنها بر نگارخانة گنگ 
با سمند تو پا ی گردون لنگ 
چون نهی‌پای؛ در چه در میدان ‏ جون‌کنی جای»بر چه بر اورنگ 


با توان تو دست دوران شل 


بر یکی اشقری دوصه کاموس بر یکی مسندی دوصد هوشنگ 





۲ مراد از حفت‌اورنگه بناتاشمشی و آن‌صو 
(برهان) 


۲ فرود نام پسر سیاوش است که برادر کیخسرو باشد. 


دب کبر است از جهتچهلو هشت صررت‌فلکی. 








رو زکین کز خروش شندف و نای 
نه به سرها ز ترس ماند هوش 
هر هژبری عبان به کوهة دبو 
امین 


سفته ياقوت را به مروارید 


چون تو بیرون خرامی 


در زمین وغاز خون یلان 
خاک را لمل سازی از الماس 
خسروا ای که زهره در بزمت 
عقل اگر با تو لاف فهم زند 
شاهی اندر قفای تو پوبان 


در ستایش امیرالامراء 
دلکی داری ای شوخ چو بک پارچه سنگ 
من به تو هر روز از ننگدلی طالب صلح 
ختنی خط حبشی خال و فرنگی‌روبی 
مژه و چشم ترا هرکه ببیند غافل 
هردم از سرمه کنی مردمک چشم سیاه 
چشم ار سرمه کنی تبره کف از حنا سرخ 
نو مگر آه و کی گشتی و چشمش کندی 
اینک اینک مزگان تو گواهست که تو 








» هم از تیر توگر پاره نشد 
رگ سرخی به دو چشم توگواه دگرست 
چشم‌بند دگرت اینکه قمر را ز سپهر 


باورت نیست به شب پردء ز رخ بکسو نه 


زهرة 


تصاید | ۵۱۳ 





کر شود گوش روزگار از 
نه به تنها ز بیم ماند هنگ 
هر نهنگی نهان به چرم پلنگ 
شسیرسان برنشسته بر شبرنگ 
یغ الماس‌گون گر به چگ 
رود نیل آوری به یک آهنگ 
چرخ را پروزن کنی ز پرنگ 
به نوای طرب زند آهنگ 
کودکانش همی زنند به سنگف 





ور شخص ترا ز شاهی ننگ 


العظام میرزا لب خان گوید 


یر اذل سگت که دلم دارد تنگ 
تو به من هر شب از سنگدلی سابل جنگ 
به ختن روی نهم یا به حبش با به فرنگ 
وهمش آبد که پلنگی زده بر آهو چنگگ 
الله ای دوست مکن‌اینهمه‌مردم را رنگ 
بای ناسر همه رنگی چه کنی دیگر رنگ 
عوض چشم خود از چهره نمودی آونگ 
زدبی بر تن آن آهو صد تیر خدنگ 





رنگ مبزبست‌بهچشمت ز چهاز زهرة رنگ 
که به خونریزی آن آه و کردی آهنگ 
به‌فسون‌دزدی‌وبر صورت‌خود بندی تنگ 


نا چو مه روی تو تابد به هزاران فرسنگ 


۴ / دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


دزدی دیگرت اینست که در را ز صدف 
گر لبت نیست شکرخیز بیا تا بچشم 
تفش ارننگ بدزدی که بود اينم روی 
سرو را جامه کنی در بر کاینست قدم 
همه سهلست نه موگانت بود خنجر میر 
میرمیران و خداوند بزرگان که بود 
هست با رتبت او رفعت نه گردون پست 


تا جهانست خداوند جهان باد کز او 


آری و در شکر سرخ نهی از نیرنگ 
ورنه دندانت گهر با گهرش کن همسنگ 


مانی ار زنده شدی از تو گرفتی نبرنگ 





چون ربودیش به طراری ای شاهد شنگ 
پشت‌گردون ز پی سجد؛اقبالش چنگ 





هست با هستی او دایبر؛ امکان 


شرف و مجدت و افبال و خطر دارد را 


در ستایش پادشاه اسلام پتاه ناصرالدین شاه غازی 


ای زلف تو پیجیده‌تر از خط تبرسل 
ریحان خط از زلف شکسته تو نماید 
زلفین تو زاغیست سیه کز زبر مرو 
ابروی تو بر چهرة خورشید کشد تبغ 
گرد لب میگون خط خضرای تو گوبی 
جز زلف تو بر رخ نشتیدیم که هرگز 
پیج و خم زلف علی‌رغم حکیمان 
زلفین تو بر چهر تو گویی که ستادست 
ای ترک بهارست و دلم سخت فکارست 
یاد آمدم از حالت مستان به گه رقص 
لختی به چمن بگذر و بنگر که چگونه 
ا را 
گل بلبلة باده به کف دارد از شوق 
باه به چنین فصل مباحست نشستن 





بر دامن زلف تو مرادست توسل 
چون عین رقاع از خم طغرای ترتل 
بگرفته نگون بچة بازی به دو چنگل 
گیسوی تو بر گردن ناهید نهد غل 
از غالیه بر آب بقا خضر کشد پل 
در روم گشاید حبشی دست تطاول 
تا جشم گسایی همه دورست و تسلسل 
بر درگه قیصر ز نجاشی دو فراول 
درمانش چھارست نی و چنگ وگل و مل 
هرگه که گل از باد درافتد به تمایل 
صلصل به سر سرو درانداخته غلفل 
کافغان کند از دیدن آن سلسله صلصل 
در جوش و خروش آمد زان بلبله بلبل 
با طرفه غزالان ز پی عیش و تغازل 





مطرب چه ستادمتی بنشین و بزن چنگی 
نایی چه شد امروز که نی می‌نزنی هی 
انی نزنی می نخورم چند تأنّی 
ترکا تو هم از چهر؛ خود مجمری افروز 
هر عقده که بینی به دل تنگ من امروز 
برخیز و بده باده بنه ناز و تفرعن 
نقل می تلخم چه به از بوسۀ شیرین 
ها بوسه بده جان پدر چند تحاشی 
می نوش و مخور غصه که با مشعلۀ می 
بر سبل و نسرین بچم امروز که روزی 
آوخ که جوانی به هنر صرف نمودیم 
گفتم به فلک چون زنم اعلام فصاحت 
کی بود گمانم که چو نوار؛ آبَمْ 
کی‌داشتم این ظن که به من جب فروشند 
نی‌نی که همین پُستیّم از فوت هستبست 
سيلم که چو انبوه شود بر ز بر کوه 
آن اشتر مستم که سهارم کند ار چرخ 
هر چیز که تا روز و شب آید برود باز 
هر کار که مشکل شود از جهل جهانم 
الحمد که از همت پاکان جهان نیست 
چون شیر دهد طعمه‌ام از مغز پلنگان 
قاآنی سهراس ازین چرخ ستمکار 
بر دامن اجلال ولیعهد بزن دست 
فهرست بقا معنی جان صورت اقبال 


تماید / ۵۱۵ 


ساقی چه نشستستی برخیز و بده مل 
خادم که ترا گفت که می می‌ندهی فل 
تا می ندهی خوش نزیم چند تأسل 
در زلف بر او عود نه از خال قرنفل 
بگشای و بزن بر خم آن طزه و کاکل 
بنشین و بده بوسه بهل ناز و تدلل 
کسردیم تعقل به ازین نیست تنقل 
هی باده بخور جان پسر چند تعلل 
از مشغلة دهر توان کرد تفافل 
رکه چو من روید نسرینت ز سنبل 
تا ب و که به پیری کندم بخت تکفل 
داز خاک چو قارون رودم گنج تمول 
ار رقی بود انجام تنل 
آن قوم که عنصر نشناسند ز عنصل 
میوه که از شاخ درافتد ز تثاقل 
از قلا کسهسار کند قسصد تفل 
از فرط تدلل نگرام به تذل 
بای ند هیچ اگر عز و اگر ذل 
حالی به خود آسان کنم آن را به تجاهل 
چون جوهر جان جسم مرا بیم تحوّل 
نابسنه مرا عشق به زنجیر توگل 
كز لاشة عصنور بنهراسد طفرل 
تا وارهی از نگ غم و ننگگ تلل 
قاموس خرد کننز ادب گنج تفضل 





۲ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


سلطان جهان ناصر دين خسرو منصور 
ای دايرة چرخ نهم خنگ ترا تنگ 
بگرفته به کف چرخ عصا از خط محور 
ارواج حقایق همه عضوند و تربی ررح 
تساک وکبة ناصریت گشت پدیدار 
گر حزم رزین تو شود حافظ اجام 
ور پسرتو تسیغ تسو بر اصلاب بتابد 
حزمت دو جهان را به یکی دانه دهد جای 
هاروت به عزم تو اگر معتصم آید 
تیفت شده مدقوق ز آسایش کشو 
شخص تو ز انداد برد گوی فطلا 
حزمت بسا داد جهان دادمو اینک 
توحبد موحد را انصاف نو کافیشت 
از مشرق و مغرب همه شاهان جهان را 
اصل همه شاهان توبی و هرکه بجز تست 
زانسان که مراد شعرا مدح ملوکست 
در عهد توا 
از مشرق و مغرب همه را دست درازست 
تا طیی جدل کرده‌یی از راه کفایت 
درنحو نخواند دگر باب تناز 
جر که ادود وة مکل بایرد 
در نظم عناصر شود ار حزم تو ناصر 
آنگونه پسلیدست 


چون‌عورت عمرواست نو گوب یکهبه‌صفین 


اد به انداد شبیهند 








دویت که ز نصرت 


سالار جهان فخر زمان شاه تناسل 
وی اطلس گردون برین رخش ترا جل 
تا بو که شود در صف بار تو یساول 





اشباح دقایق همه جزوند و تویی کل 
هر روز به نام تو زند بخت تفال 
اجسام جهان وارهد از ننگ تخلخل 
تاحشر زارحام شود فطع تناسل 
با آنکه در اجسام روا نیست تداخل 





پزان به سوی عرش چمد از چه بابل 
زان چو مه نوینیش از رنج تضایل 
عنال تو در اضداد نهد رسم تعادل 
در فکر که چون وارهد از نگ تعطل 
"کاشبا همه یکسان شده از فرط تشاکل 
سهم تو درافکنده به نهدین و تراسل 
ناخوانده غریبیست که آید به تطفل 
هسرچند مقدم به مدیحست تنل 
م تمائل 
کز خوان نوال نو نمایند تناول 
تا راه طلب بسته‌یی از دست تطاول 
در صرف نسبینند دگر وزن تفاعل 
زان جاه تو بیرونبود از حڌ تکل 


از بسکه فکندی به میان ر 


قاصر شود از دامنشان دست تبدّل 
از کشستن او طبع نرا ت تکامل 
بتمود که رست از سخط فارس دلدل 








حزم تو اگر مانع عزم تو نبودی 
حیرانم از آن درج عفافی که به نه مه 
احسنت بر آن اختر عفت که جهان را 
آن عصمت عظمی که ز مستوری و داش 
ور فی‌المثل آید به ت 
در حافظه گر عصمت او نقش پذیرد 
ب رکوه اگر نقش عفافش بنگارند 
تا طی مسالک نتوان کرد به ایدی 
احکام ترا با فلم خط شعاعی 





صفت او 


بر هرچه کند رای نو ایما به دو ابرو 


تا هست تساوی دو خط شرط توازی 





جهت باد مقابل به تو نصرت 


تصاید / ۵۱۷ 


نە مه نبدت در رحم مام تمهل 
حمل دو جهان روح همی‌کرد تحمل 
از طالع مولود تو بخشيد تجقل 
اوصاف جمیلش نکند عقل تعقّل 
صد پرده کشد دست عفافش به تخیّل 
در حافظه نسیان نبرد ره به تمحل 
آن کوه ز صد زلزله ناید به تزلزل 
تا کسب صنایع نتوان کرد به ارجل 
اراد خور از بحر تجلل 
راوییده نهد کلک نو انگشت تفیل 





بر دیده 


او راو یی را که بهم هست تبادل 


از چار جهت تا که برون نیست تقابل 


در ستایش نواب فریدون میرزا طاب ثراه گوید 


ای فال سعید و بخت مقبل 
تو قسلبی و دلبران قوالب 
بر گرد مه شمایل تو 
دلهابه سلاسل تو مشتاق 
خون خوردنم از غم تو آسان 
چهر تو درون جعد مشکین 
گویی رویت به 
چشمم 
جز زلف نو از قفای رخسار 





و چهر تر مهر 


خسورشید سپیدفدم ديدم 


ری زهر؛ بزم و ماه محفل 
تو روحی و گلرشان میا کل 
زلفین نو عتبرین سلاسل 
جانها بسه شمایل تسو سایل 
جان بردنم از کف تو مشکل 
زیر دو غراب بک حواصل 
در مستبله ماه کرده مستزل 
مهری که نگشته هیچ زاییل 
ای آتش‌خسوی و آهنین‌دل 


کاورا ز قفا همی رود ظل 





۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


این زلف تو هست کیز بناگوش 
یسانی بسه سپیده‌دم فتاده 
زلفین تو بر رخ از چپ و راست 
مب‌انند دو که ترازو 
روی تو ز شب برآورد روز 
فخرالاقبال والاساطین 
فسرمانفرما که دست رادش 
در دشت نسضال ليث غالب 
عاجز شده‌اند در ممالک 





ای مدح تو زیور سجالس 
گر نافله فرض نیست از لا 
آواز اجسابت سیخایت 
بان ہی برد مجلی 


الفاظ بديعت از بداعت 





در نیمشبان ز دور پسیداست 
در چشم بصیرت نو اجسام 
هر نقص که دهر داشت کردند 
چون ماحصل جبهان تو بودی 
آری به وجود گشت موجود 
از خشک لبی و خاکساری 
دستت به سخا حیات حاوید 
من سیبک تنجح الاسانی 
با آنکه وجود بعد موهوم 


حزم تو سه بعد را تواند 





زی چاه ذقن شدست مایل 
هاروت نگون به چاه بابل 
آویخته روز و شب مقابل 
در وزن به یکدگر معادل 
چون رای خدایگان عادل 
ذخ ر الاقسران و الامائل 
بحر خضتست و ابر هاطل 
بر دست نوال غیث وابل 
از حمل نوافلش فوافل 
وی وصف تو زینت محافل 


پر جود تو فرض شد نوافل 


ناز شزتل 
رب الم ثلست در قبایل 
آنار جمیلت از مایل 
بر سر قلوب نیست حايل 
از پسرتو هستی تو کامل 
شد نظم جهان پس از نو حاصل 
ساهیت نی به جعل جاعل 
دریابه وجود تست ساحل 
تیفت به وغا فضای عاجل 
من سینک تنفتح السعاقل 
اسریست محال نسزد عاقل 
مشغول کند به هیچ شاغل 








۵۱٩ / تصاید‎ 


آرای تو در شبان تاریک رخش نده‌ترست از مشاعل 
در هیچ زمان ز کسب دانش . مشغول نسداردت مشاغل 





بامنع تو قهقرا رود با زین چرخ برین فضای نازل 
پیوسته‌شود چو پوسن‌باگوشت از عدل تو در بدن مفاصل 
دروقف پی تمیز آبات گرفرض نمی‌شدی فواصل 
پیوستگی نظام عدلت داشتی از میانه فاصل 
نادانسی خود کند مسجل با بخت تو هرکه شد مساجل 
جسمست جهان و اندر او تو چون روح نه خارجی نه داخل 
چون جان با جسم و روح با تن باذات تو خلق شد فضایل 
دست و دل و نطق و خامۀ تو زی چرد تو بهترین وسایل 
از تیغ که اژدرست آونگ ( #یقا تلیغ/ نو بر گنف حمایل 
بانظم‌توگغانوابغ _ بتأشمر نو چامة اخاطل۱ 
بکسر همه ناقصست و هذیان 7" کجات هملست و باطل 
باباری وسعت صمیرت ‏ تسدویر شود محیط حایل 
آن روز که در هزاهزرزم در چرخ و زمین فتد زلازل 
از سهم عقاب تبر در چرخ نسرین" فلک شوند بسمل 


یفن عفن الرزس اتان ابیض ک‌انها مسراجل 
تسه اسستة المسوالی اج انها سابل 
الوحش ينحن ک‌النوانح . والطیر بصن کالواکل 
الرمح حشا الرجال بسفری الطعن كالسن المسواذل 


من صوت سنابک المذاکی . من وفع حوافر الهیاکل 
ترتح على الشری الصیاصی تتحط على الربی الجنادل 





۱. اخاطل به فتح اول جمع اخطل است و اخطل لقب غبا 
است که به بنی‌میهپیوست و شامر خاص و 


ث التغلبی شاعر عرب نصرانی از قيب بنی تغلب 


از موو فلکی است. 











۲ مراد از نسرین فلك تسر 





ایر و تسر واقع است که دو صر 














۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


الرمسح تمد کسالافاعی 

ی رأس عدوك المستازع 
تبض لبأسک المسفارق 
بندی سر دشمنان به فترااک 
بازوی نزار ملک و دین را 
ای عم شسهنشه مکزم 
گر فیض قبول خاطرت را 
شاید که به مدحتش سرایند 
وز فضل تو اهل عصرخوانند 
تاچاره مطلقات را نیستا 
از حلية بخت تو ملبا5ا 
تامنطفه در دو نفطه دارد 
از ماطف جلا وه 


تا حشر رسد خطابت از عرش 


والقسوس ترن کالهوابسل 

کف حسودک المناصل 
تسصتر طشك الانامل 
چون رشته به فلکة مغازل 
فربه سازی به سیف ناحل 
ای باس تو همچو مرگ هابل 
حسالی شود این قمصیده قابل 
لم بات لها الاوایسل 
قاآنی را اببوالفضايل 
بعد ازسه طلاق از محلل 
یک لحظه عروس ملک عاطل 
پسپوسته نماس با معدل 
خورشید شرف مباد مایل 
ای فال سعید و بخت مقبل 


در ستایش شاهزادة رضوان و ساده فریدون میرزا طاب تراه گوید 


ای رخش ره‌نورد من ای مرغ تیزبال 


در طبع سیر تست سبکباری نسیم 


گه مغ که بدژی بی‌جهد گاز و چنگ 


تاکی هوای آخور آخر برون خرام 
بشتاب و مغز باد مشوش کن از مسیر 
دم بر فراز و مغز فلک را یکی یکوب 
زاصطبل طبل عزم فر و کوب و شو برون 
ای نایب براق بسپیماره عراق 


کز دودمان برقی و از تخمۀ خیال 
در جیب نعل ت ناما شمال 
گه در هوا بپری بی‌سعی پر و بال 
تات از پی رحیل به کوهان نهم رحال 
بخرام و لوح خاک مش کن از نعال 
ان و ناف زمین را یکی بمال 
ب دیده گرد فرو شویمت ز یال 
کایدون مرا به فارس اقامت بود محال 





سیم بر 











تا چند خورد باید اندوه آب و نان 
لاترجانّ با ملك الخیل و اعجلن 
آهنگ شهر قم کن گم کن ز پارس بی 
رو کن به حضرتی که ندانسته جود او 
کسهن امان پناه زسان گوهر شرف 
فهرست آفریش و سرماية وجود 
برهان دين و داد فریدون شه آنکه هست 
بی‌عون مهر او نبود بسخت را اثر 
خاک از نهیب خنجر او بابد ارتماش 
بامهر او ضلال مخلد بود رشاد 
جز از طریق وهم نیابد کسش نطیر 
ای کت به تحفه تاج سپارد همی نکین 
روزی دهد عطای توبی‌دعوت اميد 
منشور روی و رای تو در جیب مهر و ماه 
امر ترابه طوع قدر دارد استماع 
در پیش ابر اگر ز سخابت رود سخن 
ور بر زگال یره فندعکس تیغ تو 
آنجا که شخص تست مجسم بود هنر 
رسوا شود حسود تو در هر کجاکه هست 
با ترکتاز جود تو نشگفت اگر ز بیم 
گیهان محیط تست و به معنی محاط تو 





چرخ از غبار خنگ تو تاریک چون جحیم 
از بسکه بار فتح و ظفر می‌کشد به دو 
روز وغاکه از دم شمشیر سر 








قصاید | ۵۲۱ 


تا چند برد بايد تیمار عم و خال 
کم عجلة ينال بها المرء لاینال 
قم قبل ان يضبق لنا الوقت و المجال 
در از صدف گهر ز خزف گوهر از سفال 
غیث کرم غیاث انم جوهر نوال 
عنوان حکمرانی و دیباچة جلال 
قسطاس فهم و فکرت مفیاس فر و فال 
بی‌زیب عدل او نبود شلک را جمال 
آب از نسهیب نساچخ او دارد اشتعال 
با فهر او رشاد مژید بود ضلال 
جم ب سبیل فرض نیابد کسش همال 
آی کت په هدیه باج فرستد همی ینال 
پاسخ دهد سخای تو بی‌سقبت سؤال 
توقیع امر و نهی تو در دست ماه و سال 
حکم ترا به طبع قضا دارد امتثال 
پیشانیش عرف کند از فرط انفعال 
از تف آن چو دوزخ سوزان شود زگال 
آنجا که طبع تست مصوّر شود کمال 
چون دزد شب که ناگه درگیردش سعال 
پنهان کند پشیزة خود را به بحر وال 
برسان جامه کاو به بدن دارد اشتمال 
کوه از نهیب رمح تو باریک چون خلال 
تیفت خمیده پشت نماید به شکل دال 
در گام اکدشان متوقد شود نعال 


۳ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


ازگرد ره چو تودۀ قطران شود سپهر 
گرد رخش محذب شود وهاد 
چنگال شیر شرزه نداند کس از سیوف 
از نسعل اسبها متح رک شود زمین 
هرگه که میغ نبغ تو آتش‌فشا 








ن شود 
مغز ستاره بر دری از تيغ فتنه‌سوز 
فرماندها مها ملکا ملک پرورا 
ایدون گرت ز چرخ گزندی رسد مرنج 
بس عبش و عشر ناکه نماند به هبج روی 
مه را به چرخ گاه فرازست وگه نشیب 
نی زار نالد آنگه از جان برد مطن 
خورشیدسان زوالی اگر یافتی مرج 
ور کوکبت فرین وبالست غم مخوز 
سلطان برای مصلحتی بود اگر ترا 
زر آن زسان عزیزتر آید که ناقدی 
فولاد را گداز دهند از برای آنک 
تو تیر شست شاهی از آنت رها نمود 
وافکند چون شهاب ترا از سپهر ملک 
ن نهال از آنک 
شه آفتاب مملکتست و تو ماه نو 
حکم ملک قضاست رضا ده به حکم او 


شاه آنچه می‌کند همه از روی حکمتست 


پیر است شاخ و برگ 





ای بس جراحتا که برو نیشتر زنند 
شاگرد کاوستادش سیلی زند به روی 





رنگ خون چو سود؛ مرجان شود رمال 
زاسیب نعل اسب مقعر شود تلال 
دندان مار گرزه نداند کس از نبال 
بر چسوب نیزها متوقد شود نصال 
کس پور زال را نشناسد ز پیر زال 
کتف زمانه بشکنی ازگرز مرد مال 
آن کیست غیر حق که قدبمست و لایزال 
ابدر رت ز دهر ملالی رسد منال 
بس رنج و اندها که نماند به هیچ حال 
جان را به جسم گاه نشاطست وگه سلال 
ميلخ گردد آنگه از دل برد کلال 
نجاود می‌نماند خورشید را زوال 
رتیه موی خانا خویش آید از وبال 
روزی دو ساخت معتکف کنج اعتزال 
بگدازدش به بوته و بگذاردش بقال 
شمشیر از آن کنند پی دفع بدسگال 
تا خصم را دهد ز نهیب تو گوشمال 





از تو دیوصفت خصم بدفعال 
ریزد چو شاخ و برگ قوی‌تر شود نهال 
هم بدر ازو شوی اگر از وی شدی هلال 
هم خبر ازو رسد اگر از وی رسد نکال 
حالی مباش رنجه که نیکو شود مآل 
تا خون مرده خیزد و بچذیرد اندمال 
خواهد معذبش که مهب کند خصال 





داروی‌تلخ را نخورد خسته جز به‌عنف 


نشتر زند پزشک به فیفال دردمند 





بد به چشم من که مهی بیش نگذرد 
ای کز هوای مدح تو در حالتند و رقص 
داند خدا که بود جدا از تو حال من 
ای بس که بود قامتم از موبه همچو موی 
خونم بربخت دست فرافت آگرچه نیست 
جز من که بار هجر تو بردم به جان و دل 
منت خدای را که رسیدم به کام دل 
حالی چو اخرسی که اشارت کند به دست 
ارج که مدح من زین به سدح غم[ 
سیم و زرم نبود که آرمت هدبه‌یی 
دانی که از تو بود گم بود سیم و ژر 
تا راه دل زنند نکویان به روی و موی 


چون روی یار یار ترا تازه باد عبش 


تمابد | ۵۲۳ 


وان تلخ با حلاوت جان دارد اتصال 
کز دفع خون مزاج گرابد به اعتدال 
کت شه به حکمرانی ملکی دهد مثال 
افکار در ضمایر و ابکار در چجال 
چون حال تشنه‌بی که جدا ماند از زلال 
ای بس که گشت پیکرم از ناله همچو تال 
الا به کیش تبر تو خون ریختن حلال 
کاهی شنیده‌یی که کند کوهی احتمال 
زان نقمت فراق بدین نعمت وصال 
باد زبان زبان من از سدح تست لال 
کر اشهد فصیح بهست اسهد بلال 
پدیر جای هدیۀ من باری این مقال 
دانی که از نو بود گرم بود جاه و مال 
تا صید جان کنند نکربان په خط و خال 


چون خال دوست خصم ترا نجر‌باد حال 


در ستایش امیرالامراء العظام حسین خان نظام الد وله گوید 


بیاو ساغر می کن ز باده مالامال 
بباید از غم و انده گریخت میلامیل 
بنوش باده و نوشان به باد رحمت حتق 
به آب باده غبار دل از پیاله بشوی 
مرا ز عبد خوش آمد که هست روزه حرام 
کنون به بدرقة روزه باده بايد خورد 
هميشه باده گوارا و دلب ذیر بود 


که ماه روزه به حسرت گذشت الانال 
می دوساله به پیمانه ربخت مالامال 
که فضل بار خدا شاملست در همه حال 
که هست در دلت اندک ز روزه گرد ملال 
ن‌بلکه خوشترم از آنکه هست بوسه حلال 
به عذر آنکه نگردیمش از چه استقبال 


مرن یر ادو 








مرا ز روزه جز این دل‌خوشی نبد که به عبد 
مرا به طبع خوش آبد ز روز عید که عید 
چ :ابه طفل سمتب رکه با هزار جیل 
کنون خود آید و لب بهر بوسه باز کند 
خصوص ترک من آن سادهلوح سیمین‌بر 
ز پای تا به سرش هر کجاکه میینی 
ز بسکه‌پوسهز دستمبه‌هر دو عارض او 
به احتباط چنان بوسمش دو نگ شکر 
درون مشت چو گیرم سرین سیمینش 
مرا از آن بت شیرین حکاینیست عجیپ 
ز من چو آهوی رم‌دیده پار وحشی|بود 
بساط زهد و ریا را چنان بگستردم 
به جبهه داغ نهادم چو زاهد سالوس 
حکایتم همه از فضل زهد بود و ورع 
گهی حدیث کرامات گفتم و سمجز 
پسی مراقبه گه سر نهاده بر زانو 
گهی صحیفه! و زادالمعاد اندر پیش 
نموده گه به تلاوت قرأت قرآن 
گمان نموده پس از چند روز دلبر من 
بسان سایه مر آن ترک آفتاب جبین 
به صبح عید صیام از پی مبارکباد 
بغل گشودم و از روی مکر و شبد و حبل 


دوید و آمد و بنشست و دست من بوسید 





۱. مراد صحیفة سجادیه متقول از حضر 





کنم معانقه با آن غزل‌سرای غزال 
بسهانهپیست نكو بسهر بوسة اطفال 
خیال بوسة او مر مرا نمود محال 
چو سابلی که گشاید کف از برای سال 
که وقف بوسه نمود دست روی زهرهمثال 
گمان بری که بدانجا نزول کرده جمال 
ز نقش بوسه رخش گشته پر وهاد و تلال 
که بر زمبن نچکد زان دو تنگ یک متقال 
گمان کند که یپا اندرش کنم خلخال 
ییا و بشنو و عبرت بگیر ازین تمفال 
که رهد و زرق و ریا رام کردمش امسال 
که ه رکه دید مرا خیره ماند از آن احوال 
به دست سبحه گرفتم چو واعظ محتال 
روایتم همه از علم فقه بود و رجال 
گهی بیان احادیث کردم و افوال 
پی مکاشفه گه پشت کرده بر دیرال 
که جز دعا نگشایم زبان به هیچ مقال 
شمرده گه به فصاحت فضیلت ابدال 
که مر مرا به ورع در زمانه نیست همال 
به هر کجا که شدم می‌دویدم از دنبال 
دوان به‌سوی من آمد چو مه به برج وبال 
بر او به لحن عرب بانگ برزدم که تعال 


عنان صبر من از دست برد شوق وصال 


لین عهاسلاماست. 





به بر کشیدم و چندان لبش ببوسیدم 
نه آن سعادت زهد و صلاح عام و ورع 

ان ز ساية مسوگان او هسراسیدم 
چو بوهریره احادیث چند کردم جعل 
ز سادگی بپذیرفت و وقف عام نمود 
کنون به هرکه رسد صدهزار بوسه دهد 
به گاه بوسه لبش آنچنان شکر وییزد 
غلام شاه عجم حکمران کشور جم 
سپهر مجد و علا صاحب اختیار که هست 
زبس به خاک زمین سیم و زر فشاند 








چو بندگانش دوان دولت از بسار و بمین 
زهمی دلت به هنر کارنامة دانش 
غلام خسرو جم‌صولتی زهی دولت 
به بزم و رزم نظیرت ندیده است جبهان 
مگ رکه عرص جاه ترا ندیده حکیم 
دلیل صدق تناسخ بس اینکه در صف رزم 
جهنده تیر تو بازیست آهنین مخلب 
وجود از سخطت ملتجی شود به عدم 
فنا به قهر تو مضمر چو تلخی اندر زهر 
جهان بود به مثل خانه و تو خانه خدای 
سمند رهسپرت چارباية نصرت 
کفت به گاه سخا گفته بُخل را که بحبر 
نه جیش فتح را حایل آتشین باره 
زه کمان تو زهدان بچة نصرت 


فصابد / ۵۲۵ 


که خیره در رخ من دید و گنت کیش‌الحال 
نه ابن شفاوت فسق و فجور و کنر و ضلال 
که اشکبوس کشانی ز تیر رستم زال 
به فضل بوسه و خواندم بر او به استعجال 
ازآن‌سپس‌لبو رخسار و گردن‌وخطر خال 
گمان برد که بود بوسه افضل‌الاعمال 
که کلک خواجۂ نیکو نهاد نیک خصال 
خدایگان انم آسمان جاه و جلال 
داش جهان کفایت کفش محیط نوال 
ترهروان جهان تنگ کرده است مجال 
و تجاّماش روان‌شوکت از بمینو شمال 
ھی كفت به كرم بارنامة اقبال 
مطیعحتواجة دربادلی هی اجلال 
که هم مخالف مال و هم مخالف مال 
که بر تناهی ابعاد داند استدلال 





پلنگ پیش تو روبه شود هژبر شکال 
رنده تیغ تو مرگیست آنشین چنگال 
پلنگ با غضب النجا برد به غزال 
گهر به کلک نو مضمون چو شک اندر تال 
سخا و جود تراکسب و کاینات عیال 
کمان جانشکرت چله‌خانة آجال 
دلت به گاه عطا گفته جود را که ببال 
نه تیغ نیز ترا مانع آهنین سربال 
سر سنان تو پستان کودک اقبال 





/ دیوان 





آنی شیرازی 


خبال بزم تو همچون اسل نشاطانگیز 
نه چرخ را بر قدر تو سنگگ یک خردل 
اگر به کوه نگارند نقش مرکب تو 
زه کمان تو بازوی فتح را تعویذ 
به باد جود تو گر کوزه گر سفال پزد 
تبارکاله ازبن رخش کوه کوهۀ تو 
دراز گردن و لاغر میان و کوچکسر 
رونده‌تر ز بقین و دونده‌تر زگمان 
ز غرب راکب او گر خبال شرق کند 
تلال زیر سمش پست‌شر شود ز وهام 
زمانه گر زسر پشت او سوار شود 
گهی چو ناقاً صالح برون دود از کوه 
به سنگ خاره چو د رکوہ سم فر کوب 
زمین معرکه را پر هلال و بد ر کند 
به زرق تا نتوان بست باد در چنبر 


چهار چیز تو خالی ز چار چیز سباد 
روان ز طاعت یزدان دل از اطاعت شاه 
به چاه ویل بود سرنگون مخالف تو 
همیشه یار تو بار نشاط در هر وقت 
درستا 

وا ای کت ایزد متعال 

دولنسی بسیکران ترا داده 


پحر در ج 





جود تر شبنم 


هوای رزم تو همچون اجل روان آغال 
نه کوه را بر حلم تو وزن یک مثقال 
بسان مرغ هماندم برآورد پر و بال 
خم کمند تو ساق زسانه را خلخال 
زکوره جام جم آرد برون به جای سفال 
که وقت حمله به کوه اندر افکند زلزال 
ببزرگ‌هیکل و فربه‌سرین و ضئیم‌یال 
پرنده‌تر ز عفاب و جهنده‌تر ز شمال 
به شرق شبه‌زنان زودتر رسد ز خیال 
وهاد زیر پیش نرم‌تر شود ز رمال 
#ک‌نشیگذرد هرچه در جهانمه و سال 
گھی چو چشمة موسی روان جهد ز جبال 
گمان ری به دهل چوب می‌زند طبال 
پیش ز نقش حوافر سمش ز نقش نعال 
به مکر تا نتوان داشت آب در غربال 
که تا جهان به تو می‌بگذرد بدین منوال 
دفاین از در و گوهر خزاین از زر و مال 
بدان مثابه که در چاه اصفهان دجال 
هماره خصم تو یار کلال در هرحال 


پادشاه ماضی محمد شاه غازی طاب الله ثراه 


افریدست در زسانه همال 
کش همه چیز هست غير زوال 


+ در نزد حلم تو متقال 








سیم و زر را به دور دولت نو 
مر مرا هست چاکری که بود 
لب او ساغریست از باقوت 
گر خورد خون من حلالش باد 
راستی سرو و ماه را اند 
چشم و موگان او بهم دانی 
خلقی از فکر موی او شب و روز 
با تنی همچو موی مویاموی 
خال در طاق ابرویش گویی 
عسقل گفت از خیال او بگذر 
عشق گفتا زمی فراست عقل 
روی او کسرده مر مرا حپران 
ورنه یکتا خدای داند و بش 
به خدایی که صبح و شام کنند 
به کریمی که گسترد شب و 
که بود مر مرا ز پاکی اصل 
هست القسصه زان سهی بالا 
من و او هر دو بيهمالستيم 
شمر او مشک و شعر من شکر 
شعر او بر بنای شرع کمند 





او چو برقع ز رخ براندازد 





من چنان ساز شعر ساز کنم 
تنگ بر خدمتم میان بسته 


من نخواهم ز بخت الا او 


تماید | ۵۲۷ 


نشناسد کسی ز سنگ و سفال 
در مسدبحش زبان ناطقه لال 
از مسی‌لمل رنگ مسالامال 
خوردن خون اگرچه نیست حلال 
قَدّ و رخسارش از کمال و جمال 
به چه ماند به تبر خورده غزال 
خبلی از باد خال او مه و سال 
باقدی همچو نال نالانال 
جا به محراب کعبه کرده بلال 
لا نگردی اسبر خیل خبال 
کے تلصور کند خیال محال 
بر چه بر صنع قادر متعال 
که لیم پای‌بست طزه و خال 
شکر آلای او نساء و رجال 





بر سیاه و سفید خوان نوال 
پاس شرع رسول در همه حال 
مر مرا از بلا فراغت بال 
او به حسن و جمال و من به کمال 
آن مبرا ز مشل و این ز مثال 
شعر من بر به‌پای عقل عقال 
تا که بفرییدم به غنج و دلال 
که نگرگون شود ور اصوال 
چون به قصر تو فیصر و چیپال 
او نخواهد ز شاه الا شال 


۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


در ستایش ست رکبری و مخدرة عظمی مهد علیا دامت شوکتها 


در ثشم روز جمادی نخست اول سال 
بر من‌از دیدنش آن روز دو نوروزگذشت 
تا برد رنج و ملالم ز دل آنروز به رمز 
دو سر زلف پریشان را با هم پیوست 
با زبان نقطة خال لب خود را بمکید 
کف دستم را با سی و دو دندان بمزید 
گنج رخسارة خود بر سر و رویم مالید 
سود سیمیلب خود بر لب و ریشم یملی 
زانسپس‌گفکه می ارچه به شرعست حرام 
خاصه در تهنیت شمع شبستان عفاف 
حلفه دید اجرام سپهرش باره 
حور فردوس لقا زهره زهرا طینت 
بسکه‌با ستر و عفافست بسی‌نیست عجب 
آیت عصمتش ار ب رکرة خاک دمند 
از پس پرده اگر صرصر قهرش بوزد 
پردهپوش است ز بس عصمت او می‌ترسم 
زانکه از خاصیت عصمت او بکر سخن 
نفس‌از مدحت خلفش شود آنسان مشکین 
دهر با همت او کمتر از آن نان‌ریزه است 
دو جهان از قفس صعوه بسی تنگترست 
هست پنهان چر خردلیک عیانستکزوست 
گر شود ابر کفش رشحه‌فشان بر گیتی 


۱ ساره تام زن حضرت 





و آمنه نام مادر حضرت رسول اکرم(ص) 


ماه من آمد و آن سال نکو گشت به فال 
هیچ دیدی که دو نوروز رسد اول سال 
زد بسی فال نکو آن بت پر غنج و دلال 
یعنی امسالت آشفته نگردد احوال 
رین چو شک رگردد حال 
یعنی امسالت کف پر شود از در و لآل 


بعنی امسالت ث 





بعنی امسال ز هرسو به توروی آرد مال 
که لبالب شود امسالت از سیم جوال 
لیک در عید پی گفتن شعرست حلال 
نهد علبا که مر او را به جهان نیست همال 
چسبر طر؛ حوران بهشتش خلخال 
ساره آنه خو مریم میمونه‌خصال 
کاب و آیینه هم او را نپذیرد تمثال 
خاک چون آب روان می‌نپذدیرد اشکال 
آب گردد ز نهییش جگر رستم زال 
که گرش وصف کنم ناطقهام گردد لال 
برکشد پرده ز رخسار چو ربات حجال 
کز چراگاه غزالان ختن باد شمال 
کادمی از بن دندانش برآرد ز خلال 
شاهباز شرف او چو گشاید پر و بال 
اینهمه دانش و هرش و هنر و فهم و کمال 
هنت دربا شود از یک نم او سالامال 





بس شییهست به ارزاق سقرر رن 
ورنه دستی که نتاییده بر او شمس و قمر 
پای تا سر همه نورست چو خورشید ولی 
حور فردوس به بزمی که کنیزان ویند 
دست زرپاش چو بر جام سفالین ساید 
عکس خود منمکند شخص‌وی‌از فرط عفاف 
ذات او را نتوان درک به اوهام و عقول 
چهر او در ّق غیب و من اینک به غاب 
به دعا ختم کنم درج ثنا را که مراست 


تا محالست به تصدیق خرد دیدن حق 


گوهر زندگی او که نهان از نظرست 


تماید / ۵۲۹ 


رسد از یزدان نا کرده سژال 
کی توان گفت گشاید ز پی جود و نوال 





با همه نورش هرگز نتوان دید جمال 
فخرها می‌کند ار استد در صف نمال 
جام زرین شود از فیض کفش جام سفال 
گرچه آبینه بود صیقلی و آب زلال 
نسیتی دارد مانا به خدای متعال 
گوهرافشان شده در مدح وی از درج مقال 
در ثا گنتن آن ذات نهان تنگ مجال 
چانه‌چشم‌سر و جهوهمو چەفكر و چه‌خبال 


امه مصون در صدف عر و جلال 


در ستایش مرحوم میرژا تیان قرماید 


رونده رخش من ای از نژاد باد شمال 
دم تو سلسلا گردن صبا و دبور 
دریده حملة تو باد عاد را ناموس 
مجره را عوض تنگ بسته‌بی به شکم 
دونده از درف تنگ همچو باد صبا 
کفست در دهنت یا یک آسمان پروین 
جهان‌نوردی و که کوبی و زمین‌سپری 
مپهر دارد هر ماه یک هلال و زسین 
دمت ز ناصیة ماه رفته گرد کلف 


بلند و پست ندارد به پیش پای تو فرق 





ترا بطی مسافت چو وهم حاجت نیست 


ز صلب صاعقه و پشت برق و بطن خیال 
سم تو مردمکک دید جنوب و شمال 
کشیده بیکر نو کوه قاف را تمثال 
به دل ميخ سوده زیر نعال 
رونده در شکم سنگ همچو آب زلال 
سمست زیر پیت با یک آشیان پر و بال 








میاه روی تنی با که رخش رستم زال 
ز نقش نمل تو هر لحظه صدهزار هلال 
سمت به جمجمة خاک سفته مغز جبال 
چو پیش پرتو خورشید و مه‌وهاد و تلال 
که ھر کجا که کئی عزم دررسی فی‌الحال 


۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


زمان ماضی اگر با تو همعنان گردد 
گرم ز ملک سلیمان بری به خطه ری 
ز یمق پروین گوهر نشانمت برزین 
مگر به یاری یزدان مرا فرود آری 
جناب صدر معظم اتابک اعظم 
امیر و صدر مهین میرزا نقی خان آنک 
روان عقل و هنر کیمیای هوش و خرد 
صحیف؛ ادب و فر و مجد و دفتر حلم 
قوام دولت و ملت نظام سیف و قلم 
سخن‌شناس و هنرپرور و ستاره‌ضمیز 
نزول رحمت خلاق را دلش جربل 
به نیغ حارس جیش و به کلک حافظ ملک 
پر از مناقب او هست دفتر شب و روز 
به بطن مام ز صلب پدر نرفته هنوز 
ز میل خامه به کحل مداد بزداید 
به چشم سر نگرد هرچه در دلست اميد 
نگین مهرش دست ستاره را یاره 


مسجتم اکن او سعنی سخا وکرم 





به حسن و رای فرود آرد اختر از گردون 
زهی به صدرنشینان صف ملکوت 
کمند عزم تو گیسوی شاهد نصرت 
زسانه با کرمت کم ز ریز نایست 
شد آن زمان که ز ناایمنی شقا 








ی سح 
کنون به عهد تو گر نفش شیر بنگارند 


به یک رکاب زدن بگذرد ز استقبال 
که تابه حشر مصون باد از فنا و زوال 
ز موی غلمان عنبر فشانمت بر بال 
به درگهی که بر او بوسه می‌زند اقبال 
که اوست ناظم ملک ملک به استقلال 
فلک فلک شرفست و جهان جهان اجلال 
جهان شوکت و فز آسمان قدر و جلال 
سفینۀ کرم و نز جود و گنج نوال 
امیر لشکر و کشور امین ملکت و مال 
بزرگهمت و کوچک‌دل و فرشته‌خصال 
قببول قسمت ارزاق را کفش میکال 
بدین مخالف مال و بدان مخالفٍ مال 
پر از مواهب او هست دامن مه و سال 
وزه می‌گرفت آمال 
بنان او رمد جهل را ز چشم کمال 
هنوز گوش سرش ناشنیده بانگ سال 
کمنه قهرش پای زمانه را خلخال 
مشاهد از رخ او صورت جلال و جمال 
به حفظ و حزم نگهدارد آب در غربال 
علو رفعت‌جاه تو تنگ کرده مبجال 





به تفر جود کفش 


سنان قهر تو مدگان دیدۀ آجال 
که گاهش از بن دندان برون کنی به خلال 





جو چشم شیر مهیب آمدی به چشم غزال 
درو ز بیم نه دندان کشند و نه چنگال 


هنوز نطفه ز اصلاب نامده به رحم 
بسی شگفت نباشد که حرص منت نو 
شنیدهام گسرهی نساسپاس بگسزیدند 
با تو نمودند ساز و افل ازین 


هزار بیشۂ نی را بس است یک شعله 








تیغ صدهزار رسن 
به معجزی که نمودار شد ز چوب کلیم 
خدای خواست که بر مردم آشکار کند 
وگرنه با تو که یک بیشه شیر غژمانی 
کلیم را چه ضرر گر حشر کند فرعون 
به زیر ظل شهنشه که ظل بار خداست 
بقای عمر تو بادا به دهر وپاداشن 
همیشه تا که بر آب روان نسیم صبا 
پر از دوایر و اشکال باد خاک درت 
دل و روان تو پر باد جاودان و تهی 
به خوشدلی گذران روزگار فانی را 


بخور بنوش بنوشان بده بپاش ببخش 


تصابد / ۵۳۱ 


ز بسیم بشنوی آواز گسریة اطفال 
جماد و جانوران را درآورد به مقال 
به مه ر کین و بدین کفر و بر رشاد ضلال 
که شیر شرزه بنهراسد از هزار شکال 
هزار طاق کن را بس است بک زلزال 
شود شکسته ز یک سنگ صدهزار سفال 
شدند عاجز یک دشت جادوی محتال 
که برکشیدۂ او را فکندست محال 
نبود رویهکان را مجال جنگ و جدال 
میج را چه خطر گر سپه کشد دجال 
همی ال و بداندیش را بگو که بنال 
باذرستگنج و درم ده ب‌حضم رنج و وبال 
کت چو مرد مهندس دوابر و اشکال 
ز نقش بوسة حکٌام و سجدة عتال 
پر از ولای شهنشه تهی ز رنج و ملال 
که کس نماند باقی جز ایزد متعال 
بسچم بپوش بپوشان بزن بتار بنال 


در مدح جناب حاجی آقاسی 


دیشب به شکل جام نمود از افق هلال 
دوشینه ماه روزه به پا موزه درکشید 
وامد مه مکسزم با کوس و باعلم 
آن مه گشاده بود خدای از بهشت در 


خلقی شدند دوش به مغرب هلال جوی 


یعنی به جام باده ز جان دور کن ملال 
وز شهر شد برون و بزد کوس ارتحال 
بهروزی از یمینش و پیروزی از شمال 
وین مه گشوده‌اند بهشتی‌وشان جمال 
واندر فکنده غلفله از گونگون سژال 


۳ دیران حکیم قاآنی 





آن‌گفت مه چگونه ضعیف‌است‌یا قوی 
من هم به باد ابروی جانان خویشتن 
کامد هلال ابرویم از دور خیر خیر 
اسروی من نبینی و بینی هلال عید 
خواهی همین زمان که ترا با هلال نو 
گفتم بستا جای رهی ظن ابد مبر 
بالله خیال ابسروی تو بود در دلم 
عمربست تا به حرمت ابروی و زلف تو 
بر سینه می‌نویسم پیوسته نقش نون 
داند خدای من که به جان در نشانمغن 
از عشق عارض تو برستم همی افر 
خندید و نرم نرم همی گفت زیر لب 
این گت و شد به جره و بشنت و خر 
جست‌و دویدو رفت‌ومی آورد و دادو خورد 
گهوجد وگه سماع رگهیرقص وگه طرب 
گفت این زمان وظیفه چه بر من نهاده‌یی 
گفتم هزار بوسه ترا نذ ر کردهام 
گفت ارچه این چهار لطیفند و زودرنج 
لیکن دریغ نیست مرا بوسه از لبی 
فشهرست آفریش و دیباچة وجود 
فخرالانام حاجی آقاسی آنکه هت 
گر حب او گناه بود حسبذا گناه 
با پاس او ریاست گرگ آید از بره 


با مهر او ندیده تنی زحمت کرب 


وین گفت در کجا به جتویست یا شمال 
می‌برشدم به بام که تا بنگرم هلال 
گفت ای هلال جو نکنم مر ترا حلال 
در دل وفا نداری و در دیده انفعال 
سازم به نعل کنش لگدکوب و پایمال 
کر ظنّ بد نخیزد چیزی بجز نکال 
ديدم به ماه نو که سجشم شود خبال 
هرجا خمیده‌ییست نکر دارمش به فال 
بر دیده می‌نگارم همواره شکل دال 
هرج آن به چیزی از نو توان کردنش مثال 
ببر باد قامت تو نشانم همی نهال 
کاین مرد پارسی دل ما برد زین مقال 
ژآن زر دمی که عکسش زرین کند سفال 
مرغی شد از نشاط و برآورد پر و بال 
گه ناز وگه عتاب وگهی غنج وگه دلال 
از آنکه به هجران کشد وصال 
نیمی به‌روی و موی تو نیمی به خط و خال 
چندین عتاب بوسه نیارند احتمال 


بنمای 





کارد هماره مدح خداوند بیهمال 
آسایش زم‌انه و آرایش کسمال 
در مهر او سعادت و در کین او نکال 
ور سهر ار ضلال بود فرّخا ضلال 
با عدل او حراست شیر آید از شکال 


با جود او ندیده کسی سبقت سۋال 





در مشت او نپاید همچون نسیم سیم 
در پیش عفو عامش طاعت کم از گنه 
جز از طریق وهم نیاید کسش نظیر 
بر نیک و زشت او را شامل بود عطا 
ابرست در عطێه و بحرست در درون 
انوار مسهر راست برای وی اقتران 
از بود اوست صورت ابداع را فروغ 
چونین که بخت اوست در آفاق لابنام 
کز کلک اوست ساحت آفاق را قرار 
ملت چو بخت او بود از بخت او سبمین 
نبود ملک به چیزی اینست اگر بشر 
گردودگرا گرد با قز از تین 
آنجاکه قدر اوست ندارد فکر محل 
گفتم که از مغایبه آیم سوی خحطاب 
دیدم که از مهابت شخص جلال او 
سری دعا شدم ز ثنا زانکه خوشترست 
چندان بقاش باد که در عالم وجود 


تماید / ۵۳۳ 


در چشم او نیاید همچون رمال مال 
با جود دست رادش لولژ کم از سفال 
جز بر سبیل عکس نبیند کسش مال 
برتر و خشک زانرو کامل دهد نوال 
خاکست در تواضع و چرخست در جلال 
تایید چرخ راست به بخت وی انصال 
از رای اوست گوهر افضال را کمال 
یارب به باد ملکش همواره لایزال 
کز فر اوست صفحة امصار را جمال 
یمن جو کلک او بود از کلک او هُزال 
اک شرا بوده خصلت ابنست اگر خصال 
آتگآن‌پذیر آید با امر او محال 


آنجاکه رف اوست ندارد سخن مجال 





تا چند در غیاب شوم محمدت سگال 
ندر حضور ناطقه از مدح اوست لال 
پایان این ثنا به دما یابد اشتمال 
بابد بفای او به بقای حق اتصال 


تتمۀ قصیده 


ای با خطاب مهر تو هر ذره‌یی سپهر 
حالی بدان رسیده که از حرص مدح تر 
یکسو ز بس هجوم مضامین دلفریب 
یکسو ز بس تراکم الفاظ دانشین 
گرم آنچنان دوند حروف از تفای هم 


ای با عتاب قهر تو هر سمکنی محال 
بر من ز لفظ و معنی تنگ اوفند مجال 
حیران شود خبال من از فرط ارتجال 
لکنت خورد زبان من از فرط اتصال 


کاین حرف می‌نجوید از آن حرف اتفصال 


۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


شین خیزد از کناری و اندر دَوّد به سین 
پهلوزنان حروف مخارج به یکدگر 
زین درگذر مدیح تو گفتن مرا چه سود 
مانی بدان قمر که بتابد به نیمشب 
متاح آن قمر که بود به از آن فروغٌ 
مریخ را ز مهر تو سرطان شود شرف 
بخت ترا جهان نفریبد به سیم و زر 
از یمن خاکپای تو طفلان به عهد تو 
برگرد آفرینش عالم ز عقل کل 
وانگه کلید حصن به دست نو داد و گفت 
در هرچه در عوالم ذاتت نهفته بو 
از قدر تو فلک کرد از رای تو نجوم 
'قاآنی این فصاحت بیهوده راب 
چون وهم عاجزست چه آي زگفتگو 
تاکام عاشفان نبود جز کنار و بوس 





دوران دولت تو بسرون باد از شمر 


دال آید از کرانی و اندر جهد به ذال 
من در میانه هائم و حیران خموش و لال 
کز هر کسی مدیح تو خوشتر کند خصال 
مانی بدان مطر که ببارد به خشک‌سال 
شاف این مط رکه نکوتر ازین نوال 
ناهید را ز قهر تو ميزان شود وبال 
با شوی نوجوان کند عشوه پیرزال 
با چشم سرمه کرده برآیند چون غزال 
حصنی حصین کشید ز آغاز ذوالجلال 
کاین حصن را ندانم غير از تو کوتوال 
نقشی نمونه ساخت خداونه لایزال 
از خلق تو ملک کرد از حزم تو خیال 
بیداز شر ز خواب یکی چشم خود بمال 
چون عفل هالمست چه خبزد ز قبل و قال 
تا کار صوفیان نبود جز سماع و حال 
خورشید شوکت نو مصون باد از زوال 


در مدح آمیرالممنین علی بن ابیطالب صلواةانثه علیه 


مبال اگرت فزاید زمانه مال و منال 
مبال گبر و بهودست این سرای عفن 
نه آخرت چنگال فنا بدزد چرم 
شنیده‌ام که ز مرد بخیل و شخص سخی 
ز بحر فکر برآورد پر گهر صدفی 
که رادویژه بخیلست از آنکه بهر ثواب 


وگرت نیز بکاهد منال و مال منال 
به خود چو کرم براز اندرین مبال مبال 
نه آخرت کوپال اجل بکوبد بال 
ز رادمردی دانا تنی نموه سژال 
چوبحرخاطر من از لآل مالامال 
کند ذخیرۀ خود مال خویش را ز نوال 





گرفتم آنکه ز روت همی شد هرقل 
ز به گنج مبر رنج در ای سپنج 
ز بهر رنج فنا جاده‌یی بسود گزین 
گر از فنا بگریزی در آهنین باره 
همانت بردرد آخر چنانکه گرگ بره 
توکت بپای اگر فی‌المثل خلد خاری 
یکی بترس از آندم که دم برون ناری 


چو غرم گرم چرایی چرا به هوش نبی 
به چنگ اندر فلسی نه وز خیال مهی 
نعوذ بالل اگر روزگار دون‌پرور 
چو پا به‌دست رباست نهی ز روک غیرور 
ریعتی کنی از نزد خویشتن ابداع 





چه مايه زال رسن ریس را که پنج پشیر 
گهی شکور کزین سیم نیم وقف کفن 
گهی ستیزه به زال سپیدموی کنی 
برای آنکه یکی مشت زر به چنگ آری 
ز بهر آنکه ز اسوال مرده بهره بری 
گهی چو بخت‌النصر ایلیا کنی وبران 
به روز خمسین الفت بزرگ بارخدای 
همت به که عصیان چو کاه کوه سک 
ونار روزت روزه گنه است خدای 
به رب دو جهان هجده هزار حیله کنی 





۱. ایلیا ام باستانی بیتالمقدس است. 


قصابد | ۵۳۵ 


نهد ودیعه هرآنچش ز گنج و مخزن و مال 
سرودم آنکه ز شوکت همی شدی چبپال 
یکی تخست به دست آر داروی آجال 
ز بهر درد اجل داروبی شگرف سگال 
ور از اجل به پناهی به آهتین سربال 
همبنت بشکرد آخر چنانکه شیر شکال 
چنان شوی که برآری چو نی هزاران نال 
گرت هزاران نشتر زنند بر قیفال 
که مرگ چون بوزت میگرازد از دنبال 
هی کراسه بفرسودی از گشودن فال 
نهد په وش تو یک روز رایت اجلال 
کنی برب اینزد متعال 


بندیش بر پیمبر و آل 





می باق 
به دست آمده از دسترنج چندین سال 
گهی صبور کزین خمس خمس خرج عبال 
بدان صفت که به دیو سپید رستم زال 
چه مایه خرن شهیدان همی کنی پامال 
نه آه بیوه نیوشی نسه نالا اطفال 
نه جز عمارت بام کنیسه‌ات به خیال 
بسنجد ار به ترازوی داوری اعمال 
همت به پلۀ طاعت چو کوه کاه چگال 
ز سلخ شعبان نا صبح غرر؛ شوال 
که از صیام سه ده روزه برهی ای محتال 








/ دیران حکیم قاآنی شبرازی 

به خویش بندی به دروغ رنجهای فره 
ز رنج سودا سبلت کنی و خاری ریش 
پزشک را فکنی در هزار بوک و مگر 
به فریه گویی کاین رنج مر فلان را بود 
سپس پزشک بنا آزموده بسراید 
به طمع زرت دهد شیر خرت و پنداری 
خری هزار ملامت ز شیر خر خوردن 
سه چار پنج رکوع و سه عشر دانک سجود 
نماز شام گزاری ولی به وقت طاوع 
نموده شبوه گنه بالمشی و الاشراق 
تلخ 
مرا که عمر کنون نیم پنجه است درست 


به‌جای آب خوری خمر و چای شیر 





ز بیست و پنج فرازم ز سی و پنج فرود 
چمیده بر به سرم بيست و پنج سال سبهر 
به پای جهد سپردم بسی فراز و فرود 
نه از فراز و فرودم بجز نفیر و زفیر 
ولیکن ارچه به قسطاس رستگاری من 
خدای عزوجل داند آنکه در همه عمر 
از آن زمان که مرا مام نام کرد حبیب 
به بطن مامک و صلب پدر خدای نهاد 
صلی عالی کاندر نبرد کنده بکند 
به راه بزدان سر داد پس بس انش خطر 
بتول بود فرینش مگو نداشت قرین 
قضا اجابت امرش نموده در همه و 





چو بی‌رضایش در تن سرست بار گران 
رضای بسارخدایست در اوامر او 


سوی پزشک شوی موی موی و نالانال 
علاج سودا جویی ز داروی اسهال 
بری به کارش سیصدهزار ضنج و دلال 
به شیر خر شد بهمان پزشک چاره سگال 
که منت نیز بدین چاره نیک سازم حال 
ز سلسبیلت بخشیده‌اند آب زلال 
به‌جان و همچو خروس از طرب بکوبی بال 
به پنج گه گفتت مر خدای وزانت کلال 
صلوة صبح نمایی ولی به گاه زوال 
گرفته پيشه خطا بالفد والأصال 
جلال گفته حرام و حرام کرده حلال 
تشد ریاضت یک اربعینم از چه مجال 
وزبن فراز و فرودم نه جز عذاب و نکال 
سپس چه دانم کم مرگ کی روان آغال 
به کام سعی نوشتم بسی وهاد و تلال 
نه در تلال و وهادم بجز کلال و ملال 
که بلادن را نیست سنگ یک مغفال 
ز شکر بر نشکییم به طبع در همه حال 
نه جز ولای حبیب خداستم به خیال 
به چهر جڏ من از مهر ابن‌عتش خال 
بسر ببداندیشان را به آهنین چنگال 





بسفت احمد پاسود پس بس اینش جلال 
رسول بود همالش مگو نداشت همال 
اعت حکمش نموده در همه حال 





چو بی‌ولایش در جسم جان درست وبال 
که جز به وفق رضای خدا نداد مثال 


بسود نسختین تسمثال خامة ازلی 
کمال قدرت حفست و نیست هیچ شکی 
ز مهر اوست در ابدان همی تمازج روح 
همی نپوید بی‌حکم او صبا و دبور 
ز حزم اوست که آمد همی زمین ساکن 
به دست ریدک قدرش مپهر 






ستاره بی‌شرر فکرتش چو نقطة نیل 
زمانه را تانه بذهدی به وقت کرم 
نه بی‌ولایش قدر تنی نمود بلند 
طفیل اوست اگر عالی است اگر سافل 
ز کلک کاتب شد راست در صحبفۂ الف 
شگفت نبست گرش از سفال بود آوند 
به مطبخ کرمش آسمان یکی دود است 
نوای صلصل هستیش بد ستاره رای 
جهان و هرچه در ار صبدهای بسن اوست 
ستوده دلدل او را فره سپهرستی 
به پویه چهر فلک را بدم فرو پوشد 
به گام کوه نوردش ودیعه برق بمان 


تصاید / ۵۳۷ 


اگرچه گویند از کلک او بود تمثال 
پنکه صورت هستی ازو گرفت کمال 
ز قهر اوست در آفاق صورت آجال 





همی نجنبد بی‌آمر او جنوب و شمال 
ز باس اوست که گیرد مدر همی زلزال 
به پای شاهد رایش شهاب چه خلخال 
زمانه بی‌اثر همتش چو سقطة نال 
ستاره رابارد بدهدی به گاه نوال 
جاه کسی گرفت زوال 
مطبع ارست اگر خواری است اگر اجلال 
ده از کف خطاط شد به دفتر دال 
که پیشل همت او زر نداشت سنگ سفال 
که از نهیپ رکابش گرفته رنگ زگال 
ید از صلصال 
نزیبد الحق چونین خدای را زیبال 
مسخترستی با او اگر نسیم شمال 
چنانکه ناف سمک را بمالدی به نعال 
به سم خاره شکافش نهفته باد شمال 


نه بی‌عتابشر 





کر تنانده آدم پ 





هماره تا که جهان آفریده بارخدای بسدیع پسیکر او را نیافریده مسثال 
در ستایش جناب حاجی آقاسی رحمه‌انثه 
هر وجودی‌را به‌وهم اندر توان‌جستن همال 
جز وجود مهتری کاو را همالستی محال 
روی دین پشت هدی غیث کرم غوث امم 


جرخ فر فطب ظفر اصل هنر فصل كمال 


۸ دیران حکیم فاآنی شیرازی 


قهرمان ملک و ملت حاجی آقاسی که هست 
ان با کش ضوطه‌زن در بحر فعض لایزال 

» .ةل افزون از شهودش داد نتواند خبر 
وهم بیرون از وجودش دید نتواند مجال 

گر ز عدل او به بازو هیکلی بندد مریض 
زان‌حراف طبع بگراید به سوی اعتدال 

ور به پیشانی نگارد نام بختش آفتاب 
تسا شسباهنگام روز حشر نسپذیرد زوال 

عقل را ماند که با هر نفس دارد اقتران 
روخ را ساند که با هر جسم دارد اتصال 

هستی صرفست پنداری کزاو پپوشیده اقات 
یج غیبی در برون و هیچ علمی در خیال 

صورت عقلست از آن ذاتش نگنجد بیان 
معنی روحست از آن وهمش نسنجد در مقال 

کوه خارا از شرار خشمش افسروزد چننانک 
قسبضة گسوگرد کز آتش پذیرد اشتعال 

وصف مهرش چون‌کنم طبعم‌ببالد همچو سرو 
شرح قهرش چون کنم کلکم بنالد همچو نال 

قدر او را بدر گفتم عقل گفتا ای شگفت 
بدردیدستی که روزافزون بود همچون هلال 

دست او را ابر خواندم وهم گفتا ای عجب 
ابر دیدستی که بی‌سمی صدف بخشد لآل 

هدح هرچیزی که گوبی‌در حفیفت مدح اوست 
زانکه بر هر جزو باشد نفس کل را اشتمال 


تصاید / ۵۳۹ 


مدح قدر اوست مدح چرخ گردان از علو 
وصف جود اوست وصف ابر نیسان در نوال 

نمت ذات او صفات او به از مسردم کند 
بی‌نزاع گسفتگوی و بی‌صدای قسیل و قال 

یش معروفست بی‌رنج دلیبل 
مه به نور خویش موصوفست بی‌غنج و دلال 

اطش ارتباط جان و دل 


گل به پوی < 








هست باشه ارت 


جان و دل را جز به وهم اندر نیابی انفصال 


نی خطاگفتم براست از اتحاد جان و دل 
ابو پیست کان هرگز نگنجد در مثال 
دوش از انعام عامش شکوه‌یی می‌کرد غتقل 


زیر لب چون گفتگوی اهل حال 





جستم از جا تا به پای عقل بربندم عقال 
گفت بنشین خشم بنشان گوش ده خاموش باش 
بر ابن معنی ترا سازم به استدلال لال 
گفتمش برهان چه داری گفت کز بدو وجود 

تا به عهد جود او با جان برابر بود مال 
گوهراز عزت به جایی بود کاندر جشنها 

زیور تاج تکین بد زینت فرق یتال 
وینک از خواری گهر را گر به درا افکنی 

زانزجار قرب او پهلو فرو دزدد زبال 
گفتمش ای عقل از پیری به جابی بینمت 








۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گوهر جمادی بیش نیست 





بر جمادی چون نهد عزت عزیزی ذوالجلال 

او گهر را خوار دارد تا شود فدرش عزیز 
زین دو عزت مر کدام اولی بیان کن شرح حال 

مسهترا مسکن‌نوازا هست سالی تا که من 
تشنه‌لب جان می‌دهم بر چشمة آب زلال 

تو رسول وقت خویشی من بلال وقت تو 
هیچ از رحمت نفرمودی ارحنا با بلال 

باكسىترست 
کبز تو دارم انتظار وعدۀ یک طاقه شال 

شال را بگذار حال من بدست آور کدة هنت 
در دلم صدگونه غم زین کهنه دير دیرسال 

قرض من چندان بود کاندر درون تست علم 
گرچه شاید گاین تشابه را نکو گیرم به فال 

عمر من گر در جهان بودی به قدر وام من 
همسیچکس را بر فسنای من نرفتی احتمال 

خلعت شاه و تو و اجبرا و انعام و تیول 
گرچه تعیین رفت بختم قاصر آمد در سژال 

بر کن فساآنیا بر تبر بساران بلا 
کز بلا راهی بود تا فاب قموسین وصال 

گر تسوانی پنجة تسقدیر تساییدن بتاب 
ور نتانی صبر کن وز هرچه پیش آید سنال 

تاز حن لایسنام اندر زبانها گفتگوست 
باد بختت لاينام و باد عمرت لایزال 

خوی احبابت ز طیبت مشکبو بادا چو زلف 
بخت اعدایت به طینت تبره‌رو بادا چو خال 


نيمة سالى ندانم 








در ستایش امیرالامراء العظام حسین خان نظام الدوله 
آسد چه خلمت؟ از کجا؟ از دک؛ شاه عجم 

کی؟ صبحدم از بهر که؟ از بهر میر ملک جم 
ده چه خدمت؟ کجا؟ هم در سفر هم در حضر 

از کی؟ ز عهد کودکی طوبی لارباب الهمم 


آن داده چه خلعت؟ چرا پاداش خدمتهای وی 


این 





خدمت کند بیحد چسان؟ از صدق دل کی؟ دسبدم 
شه داده ترجیحش به که؟ بر چاکران از بهر چه؟ 

زر مسی‌دهد کو زر بده تنها نه زر سرنیز هم 
این خدمت از روی چه کرد؟ ازروی اخلاص عمل 

آن خلفت از ببهر چه داد؟ ازبهر اظهار کرم 
باری شماری خدمتش آری توانم گوش کن 

بل هتم نش رکرم طنن ستم نظم حدم 
رفع زلل دفع عال ست خسلل امن ملل 

نيه اشرار دغل ترفیه اصناف اسم 
نظم بساتین رانگر آسایش دين رانگر 

حمن وان ارال د جکر ق 
گه نظم بخشد دهر راگه سور سازد شهر را 

گاهی کند صد نهر را جاری چو امثال و حکم 
در فارس از هر موی هی نهر بین هی جوی بین 

هی شهر بین هی کوی بین کاو ساخته در هر قدم 
شکرانة تشریف کی اکنون چه بابد خورد می 

تنهانه با آواز نی آهسته نه با زیر وبم 





خادم بیا حاسد برو راوی بگو مطرب بخوان 

ساقی بده شاهد بخور چنگی ببزن نایی بدم 
مطرب بلی بنشین چرا خوانیم تا شه را دعا 

توبانوامن بینوا تو بانغم من بی‌نقم 
ساقی نعم پر کن چه‌چیز؟ آن‌جام خوارزمی ز چه؟ 

از می کدامین می؟ میی کیز دل برد رنج و سقم 
زان می خوری؟ آری کجا؟ در بوستان بی‌دوستان 

نه دوست دارم دوست کو بسیار نه بسبا رکم 
می می‌خوری؟ بی‌نقل نه کو نقل شبرین؟ لمل تو 

آن نشتقل میی‌خواهی؟ بلی نقلم بها دارد نعم 


دین نیستت 5لا یکی 








نرخش چه خواهی داد؟ 





دل دادةبی جان بخشمت جانت نیرزد یک درم 

پس چون کنم؟ شعری بگو بھر چته؟ بر ي 
در شان که؟ در شان آن سیر اجل شیر اجم 

امش جه؟ صاحب اختیار از چیست زبنسان نامدار؟ 
از بمن فضل کردگار از جود شاه محترم 

که؟ الطاف خدا 
وصفش چه؟ نهاب‌العدی نعتش چه؟ وهاب‌النعم 
لا گفته آری در نهان وقت تشهد بیکرا 
لم گوید آری آن زمان کنز منشبی خواهد قلم 

از کس نخواهد هیچ شی خواهد چه خواهد سدح کی 
چیزی ندارد خصم وی دارد چه دارد درد و غم 

بینی به صهدش مغلسی آری ز جود او بسی 
کو از نو پرسد گر کسی بشمار گنج و کان ویم 


کارش چه؟ شکر پادشا یار 








تصابد / ۵۴۳ 


هستش که ایزد چه معین بهر چه؟ بهر نظم دين 
| چسان خواهد متین بدخواه دين را چون دوم 
پاشد که نطقش چه شکر بارد که دستش چه گهر 

حوید که بخنش چه ظفر دارد که شخصش چه حشم 
آید که خصمش در کجا در چشم کی روز وغا 

همچون چه چون کوه بلا از ضربهی نه از ورم 
ای ھمچو گینی نامجو دربا صفت با آبرو 

چون باغ رضوان نیکخو چون چرخ گردان محترم 
گر نام شمشبرت کسی خواند به گوش حامله 

از بیم چون تماهی جنین با جوشن آید از شکم 
با سیم دستت در جهان خصمی نمانذ تاودال 





کز رو اظ بیند عیان از نقش او نقش ستم 
ملک تراک ز ریمنی آسوده وراه 

حسرت برد از ایمنی روضة ارم حوضة حرم 
از بس دلت از هسرکسی جوید نشان راستی 

پیشت نیارد شد تنی نیز از پی تمظیم خم 
هر حرف کاو چون دال و نون خم بد پی دفع خمش ۲ 

کلک غیورت می‌کند با خط دیوانی رقم 





سوی علمدار سپه چون بنگری خشم آوری 
زیراکه بالفظ علم پیوسته داری حرف لم 


نبود عجب گر در جهان خصمت بماند جاودان 





کز بیم تیغت 
از بیم گرز صد منت وز بیلک مردانکنت 
خون در عروق دشمنت افسرده چون شاخ بقم 


ان ندهد به خود راهش عدم 


۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


این خلعت دیبا بودکت بر تن زیبابود 

بسازیور طوبی بود از پ 
خصمست ضحاک لمین شاهنت پور آتبین 

توکاوة نصرت قرین تشریف ساطانی علم 
تامأمن جنست لا تا اسم موصولست ما 





طاوس ارم 





تا لفظ تنببهست‌ها تا حرف تردیدست ام 
منصوب بادا خادست چون فعل مستقبل ز کی 

مسجرور بادا حاسدت چون اسم از واو فسم 
بارت بود خصم بلا خصمت بود یار عنا 

آن الین بینوا آن بسا ندیم این با ندم 
بادا بفای دولنت تسا شام اروژ سین 


آن دم که گردون را خدا چون نامه درپیچد به هم 


در ستایش ولیعهد رضوان مهد عباس شاه غازی طاب‌انثه ثراه 


و وزیر بوزرجمهر تدبیر قایم‌مقام 
از تسقویت رای دو سالار معظم ‏ امروز همه روی زسیست ستظم 
آن آصف آصف‌حسب و صدر جم آین این مهدی مهدی‌نسب و میر خضردم 


آن آصف و بر خواری عفریت مهیا این مهدی و بر کشتن دجال مصتم 
آن ضارب سیف آمد و این صاحب خانه آن فتح مصوّر شد و این جود مجشم 
در صارم آن خواری صد سلسله مضمر در خامۀ این یاری صد طایفه مدغم 


در خامة ۱ 





نگری نیست بجز نوش در صارم آن تاگذری نیست بجز سم 
از خامة این گاو زمین عِجْل سخنگوی از صارم آن شیر فلک کاب معلّم 











شریقه | 
نوشته درنوردیم. (0۰۴/۲۱) 





۱ اشاره به این م نوی السماء کطی التجلی الکثب... روزی که آسمان چون طوماری 


از صارم آن طعنه زند سام به دستان 
با خاهة این یافته بود ناف آهو 
ای بر سر گنج کغتان جان سخن‌سنح 
طبعم به یکی فرص جو خواست قناعت 
جوع البقر لولی کسرمان نپسندید 
در غم مگذارید کسی را که بيانش 


در هم مپسندید تنی راکه وجودث 





مهری چو مرا در کف عفریت ممانید 
زی‌گساه ولی مهد مرا راه نمایید 
عمان بود آن دولت پاینده و مسن مور 
هرکس ز عطاتان به غناییست مگ رکان 
من کان نیم آخر که نخواهیدم خشنود 
یزدان به نبی گفته که در عسر بود یس 
زی بسر مرا راه نمایید ازین عسر 
الجمد خدا را که به دوران ولیعهد 
روزی نه که از طنطنۀ کوس بشارت 
روزی نه که تبرش نکند روز یلان تار 
دی برد که سالار خبوشان! به خبوشان 
امروز یکی پشتة خاکست حصارش 
دی بود که از کنگرة ینش 
امروز به دوزخ شده زان باره نگونسار 


دی بود که از باره خروش دف اوباش 





۱ خبوشان = قوچا 


تماید | ۵۴۵ 


از خامة ابن لعن کند معن به حاتم 
با صارم آن رنجه بود پنجة ضیفم 
آسوده چو عطشان به لب چشمة زسزم 
تا بو که چو خامان به ارادت نزند خم 
کان بحر عطا کوزه‌صفت بازدهد نم 
صدره طرب‌انگیزترست از می درغم 
خوارترست از در و درهم 
ای مسرنبة آصفتان از یل جم 
ای رهسبرتان فضل شهنشاه مسعفّم 
و غوطه زند مور که عقان نشود کم 
رکش آز بمیتان به بساریست مگیم 
مس یم نیم آخ رکه نسازیدم خرّم 
کت بر نفس سلبمست مسلم 





در دور 








تسایسر موخر برد عسر مسقام 
جز بر تن اعدا نبو دکسوت مانم 
آوازة فشحش نرود در همه عالم 
روزی نه که خامش نکند پشت گوان خم 
می‌کرد همی فخر چون عفریت به خاتم 
اوک و نترااک پر از افعی و ارقم 
می دید سراشي 


سانندة پیری که درافتاد ز شم 





برین بر شده طارم 


زۍ زهره و مه بود گه از زیر وگه از بم 


۴ تردبان و اشاره به حکایت رباخواری است که از دیناد 





۷ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


اروز چو دض ازن ییاز توش 
امروز چو خوکی شده با خنگ ملک رام 
امروز خبوشان شده بنگاه خموشان 
از توپ دز آشوب کنون ه رکف خاکش 
آری به روش فی‌المثل از مصر به بغداد 
هر قطره که سیل از کتف کوه براند 
آن باره کش از کنگره بک خشت نکندی 
از چار طرف توپ دژ آهنج ز خاکش 
یک کوه به خوارزم و دگ کوه به کرمان 
ب رکنگرة حصن هزار اسب" و هری زد 
امروز به خوارزم و هری مشت غبار لست 
شاهان عجم رزم بدینگونه نکردند 
فرداست که از رایت او ساخت نشب 
فرداست که بر مه رود از خاک سراندیب 
فرداست که غوغای تفضل لبنینی 
نالد ز سر سو ز که با بضعتی اغفر 
فرداست که با قاهر ارحم لعبادی 
فرداست که شاهان به ولبعهد سرایند 
قد فسشلک الله عسلینا فتفضل 
فرداست که زی ساحت ری رای نهد روی 
شار آید و مار" آید و خان آید و خاقان 


فرداست که آواز من و کوس بشارت 





ذم 





حکام و امرای غرجستان را 


رگوند همچنان که پادشاه آنجا 


در جوش و خروشند که طویی لجهنم 
آن دیو که دی داشت غزالانه همی رم 
وینک بجز از دام درو کس نزند دم 
گردیده پریشان و به ملکی شده منضم 
هر خانه که آید به ره سپل دمادم 
از چا ر کران در به دیاری کندش ضم 
گر روی زمین پر شدی از بهمن و رستم 
در چار محل چار که آورده فراهم 
یک کوه به کشمیر و دگر کوه به دیلم 
هر خشت که برکند از آن بار سعظم 
هر خشت که دی بود بر آن باروی مبرم 
ها دفتر شنهنامه و ها ناما سعجم 
براه سفلع شود از مهچا برچم 
سور و شغب از دخم؛ گرشاسب و نیرم 
وارحم لبتانی به فلک برکشد آدم 
موید ز در عجز که با مهجتی ارحم 
جبریل پیام آردش از الق اعظم 
کای نیروی بازوی شهشاه مکزم 
قد سس لک الله صلینا ترم 
باجبهتی از داغ شهنشاه سوم 
با ساره و با باره و با شاره و ملحم 
هر دم رود از خاک برین برشده طارم 





ون (برهان). 


او نعره برآرد ز پى فستح پسیاپی 
تا هست جهان‌شاه جهان‌شاه جهان باد 


قصاید / ۵۴۷ 


من چامه سرایم ز پی نصر دمادم 
نی شاه رعیت که شهنشاه شهان هم 


در ستایش ولیعهد رضوان مهد عباس شاه غازی طاب الله ثراه گوید 


الحمد خدا را که وليعهد معظم 
بازآمد و بگرفت همه ملک خراسان 
امسال به فیروزی و اقبال خداداد 
تشسریف شسهی و لقب سلکن‌ستانی 
پار آمدش از زیر نگن ملک خراسان 
گر پار سپه راند پی فتح خبوشان 
ملکی که به صد جهد به صد عهد نگیرند 
امسال به خوارزم ز آهنگ سپاهشی 
امسال به گاه سخط از زصدماگرزی 
امسال کند از فزع 





امسال بلاهور شسود بی‌مدد صور 
از مهرة زنبوره مشبک شود امسال 
از غاغلة فوج زند بحر بلا موج 
از طنط کسوس شود کاس فنا ر 
فرمانرو افغان به فلک برکشد افغان 
رنجیده شود خاطر ر 


از زهرۀ گردان که درآمیخته با خاک 


ده به کش 


وز خون دلیران که زند موج به گردون 
زآوازة پیکارش با دشمن مطعون 


با پهلوی بدخواه کند خنجرقهرش 





آمد و شد زامدنش ملک متظم 
ی یزدان شدش آن ملک مسلم 
از طوس بری شد بر شاهنشه اعظم 
بگسرفت به پاداش فتوحات دسادم 
أمسال مسخر شودش عرصة عالم 





امال به تسخیر بخاراست مصئم 
لد عدو جمله به یک حمله به بکد م 
ينی به‌بر پیر و جوان کسوت مانم 
یرون زود از چبرۂ چرخ برین خم 
خاقان خطا همچو غزال ختنی رم 
غوغای نشور از غو شیپور مجشم 
چون خانة زنبوران این برشده طارم 
چندانک» نماند اثر از عالم و آدم 
چندانکه نه کس را خبر از بیش و نه ا کم 
از بیم روان بسکه سنان بیند و صارم 
از هستی خود بسکه علم بیند و پرچم 
تا حشر زمین سبزتر از برگ سپر غم 





مینای فلک پر شود ازباد؛ درغم 





زياد رود دردبة وا 





جرم 
کاری که به سهراب شد از خنجر رستم 








۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





زمانست و ولبعهد هم آخر 
تسخیر کند عزمش خوارزم و بخارا 
ای ساحت آفاق به جود تو مزین 
بعد از همه شاهانی و پیش از همه آری 
روید سمن از خاک و می از تاک ولیکن 
گیتی همه از جود تو دلشاد بج ز کان 
مانا کف دُرباش تو پنداری دریاست 


نی‌نی که به دست تو که ربزش دریا 


شاید که کند رزم تو و بزم تو منسوخ 





نبود عجب ار از تف شمشیر تو دریاً 
شیر فلک و گاو زمین از 
نه چنبر افلااک در انگشت گزینت 
بدخواه نیارد به جهان تاب عنانت 
هنم وضا خصم دغا از تو گریزان 
چون غنچه ز سهم تو بدرند گریبان 





جون لاله نمایند ز تیغ تو کفن سرخ 
از پسوية رخش تو غباریست دماوند 
از دور بسقای تو دمی دور؛ گردون 


از عنف تو در رزم دو صد جیثر 





جانبخش نعیمی چو کنی جای به دیهیم 





چون غنچه که هردم شود 
گر بر دم کژدم گرد مهر نو ناگه 


از دیو بگیرد به سنان مملکت جم 
اقطاغ شود چیش از آنگونه که دیلم 
وی جبهۀ افلاک به داغ تو سوتم 
به بود محمد که سپس بود ز آدم 
آن هر دو برین هر دو ز قدرند مقّم 
کبهان همه از فضل تو آباد بجز بم 
از بسکه پراکنده کند گوهر ودرهم 
مضمر بود آنسان که بود نیسان مدغم 
مردانگی رستم و بخشایش حاتم 
در چشم عدو جلوه کند مرگ مجشم 
جزای وجودش به قبامت نشود ضم 





چون کوزة بی‌آب برون می‌ندهد نم 
در ربق فرمان تو چون کلب شعلم 
گردان ز حفارت چو یکی حلقة خاتم 
هر موی به تن گر شودش افمی و ارقم 
مساند گرازان که گسریزند ز ضینم 
چون گل شود ار رسته زگل بهمن و رستم 
چون سبزه گر از خاک دمد آرش و نیرم 
از آتش قهر تو شراريست جهنم 
از بحر عطای تو نمی چشمة زمزم 
از لف تو در بزم دوصد عيش فراهم 
جانسوز جحیمی چو نهی پای بر ادهم 
بدخواه ترا تازه شود زخم ز مرهم 
ور بر دم افعی گذرد مهر تو در دم 


زآن در دم کژدم همه پازهر شود زهر 
تخلی شود این بسکه رطب ریزدش از دم 
ماریست سنانت که به افسون نشود رام 
از جسنبش صد زازله سستی نچدیرد 
گلین شود از صرصر قهر تو ورقریز 
هرجا که سنان تو جبهانیست 

تاتقويت روح دهد راح مرژق 
خزم ز تو اخیار چو از نام تو دیتار 


قماید | ۵۴۹ 


زین در دم افمی همه تریاق شود سم 
تحلی شود ابن بسکه عسل خیزدش از دم 
الا که برو راقی عفو تو دمد دم 
کوهی که جو حکم نو برد ثابت و محکم 
دوزخ شود از ت 
وانجاکه 





پیت مهر تو خرّم 
فت عيش جبهانیست مسلم 
ناتربیت جسم کند روح مکزم 
درهم ز تو اشرار چو از جود تو درهم 





در مدح صدر اعظم 


چو شد ز اختران دوش این سبز طارم 
کنار افق از شفق گشت رنگین 
کواکب پس هم فروزان ز مشرق 
تو گفتی کنار منست از جواهر 
به خادم زدم بانگ کز کید گینی 
چه امشب خورم غم که فردا چه زابد 
چو بگزایدم روح چه خار و چه گل 
کسابم ده امشب ز ران پسلنگان 
به سافی بگو تا دهد بوسه با می 
که تا من چنان مدح خسرو تمایم 





مرا نیست کاری بجز مدح خسرو 
مرا چه که اور کنج شهریست ویران 
مرا چه که نامد سجستان مسر 


نه خاقان چینم نه با او برادر 


درآ گین چو اورنگ فبروز؛ جم 
جو بهلوی سهراب از تيغ رستم 
جو موح پیابی که برخیزد از یم 
چو بازآیم از بزم شاه مکزم 
چه‌پیچمبه‌خود سخت‌چون‌موی دیلم 
ازین صبح اشهب وزین شام ادهم 
چو بفزایدم رنج چه شهد و چه سم 
وزان‌سی که‌سرخست چون‌چشم‌ضینم 
به مطرب بگو تا زند زیر با بم 
که از شوق نامش سخن گویم ابکم 
ہس از مدح شه مدح دستور اعظم 
مرا چه که خوارزم ملکیست معفم 
مرا چ ه که نبود بخارا منظم 


نه چیپال هندم نه با او ج 
چیا ۾ ته بااو پستر عم 





۰ / دیوان حکیم قاآنی 





مرا چه که از هند نارند شگر 
چو بشنید خادم ز من این سخنها 
مثی دادم از جوهر جان چکیده 
چو رنگ من از چهر من گشت پیدا 
رخش بک چمن گل لبش بک فدح ل 


خطش درغ و صورت مپرموی جوشن 





چو رخسار پیران به زلف اندرش چین 
سیه نقطه افتاده در پیش زلفش 
به دنبال آهوی چشمش ز هرسو 
به کنج لبش خال گفتی نشسته 
حدیلش چنان روح پرو رکه گفتی 
مسراگفت در حبرتستم که گیتی 
بدین چهر ننگین و اين زيش رشکین 
چه جادو نمودی چه اعجاز کردی 
و دیگر به خود بر چه انسون دمیدی 
تنت زآتش تب چنان بد گدازان 
ز سودا رخت تار چون چشم شاهین 
بگفتم ن‌خستین از آنم گرامی 
نب از پیکرم زان جدا شد 


غباث ملل غوث دين غیث دولت 





همش علم آصف همش حلم احنف 
نهالیست بارش همه بر و احسان 
چو ادوار افلاک جودش پیایی 
زهی کار حاسد ز کین تو کاسد 


مرا جه که در چین نبافند ملحم 
ز جا جست زانسان که صیدی کند رم 
به رنگ شقایق به بوی سپر غم 
نگارم درآمد ز در شاد و خرم 
گاش غالببو ملش غالبەشم 
قدش رمح و مزگان سنان زلف پر چم 
چو چنگال شبران به جمد اندرش خم 
وزان نقطه دالش شده ذال معجم 
دو جشم دوان چون دو کلب معلم 
ہلال حبش بر لب چاه زمزم 
مپان لبش خفته عیسی بن مریم 
ترا از چه دارد عمزیز و مکسرم 
چسان شد نرا ملک دانش مسلم 
که دایم بود برگ عیشت فراهم 
که آزادگشنت تن از تب دل از غم 
که جان شسریر از شرار جهنم 
ز صفرا لبت تلخ چون زهر ارقم 
که هستم ناخوان شاه معفّم 
که کردم بابر خلعت صدر اعظم 
که رایش به اسرار غییست ملهم 
همش فضل جعفر همش جود حاتم 
محیطیست جودش همه در و درهم 
چو انوار خورشید فیفش دمادم 
جهی حال در هم ز کار تو در هم 


NESE 
گه جودت از خاک زرین دمد گل‎ 
عتاب نو و کوه مهتاب و کان‎ 
توبی حاصل سر افلاک و انجم‎ 
رضای تو و حکم تقدیر یزدان‎ 
مراد تو و آرزوی شسهنشه‎ 
تسوبی میوة آفریش از آنی‎ 
هنرها که کردی به یک شبر خامه‎ 
ملک ناصر تست و حق ناصر وی‎ 
به تارک چو شه بک فلک ماه و بروین‎ 
خداراست سایه خرد راست مایه‎ 
مگر تیغ او هست خیاط اعدا‎ 
روانش ز اننوار فسیضست روشن‎ 
نهفتش به سر یکک‌درم مغز ایزد‎ 
چو خرما که از خوشة نخل خیزد‎ 
سرافراز صدرا تو خود نیک دانی‎ 
یکی پیش‌دسنی بکن بر‎ 
بپوش و بپاش و بنوش و بنوشان‎ 
سخاکن اگر عمر جاوید خواهمی‎ 
بده مادحان را زر و سیم و جامه‎ 





همی تا رجب هست بعد از جمادی 


هم از دولنت خساق گیتی مره 


قصاید | ۵۵۱ 


بود زخم عنف ترا زهر سرهم 
گه مدحت از کام مشکین جهد دم 
عطای تو و آز خورشید و شبنم 
تسوبی ساب فخر حژا و آدم 
دو طفلند با یکدگر زاده توأم 
دو حرفند در یکدگر گشته مدغم 
به صورت موخر به معنی معدم 
نکردست با رمح ده باز نیرم 
تو بن برخیابی و شاه جهان جم 
به بالا و دیدار جان مجتم 
عطارات معدن سخاراست مقسم 
که‌دوزه جمی بهرشان رخت مانم 
ضتیرش به اسرار غیبست سلهم 
ن یک درم مغز هوش دو عالم 
ز شاهان مؤخر به شاهان مقدّم 
بسجز نام نیکو نماند ز آدم 
بده آنچه دادت اگر بیش اگر کم 
به هر تن به هرجا به‌هرکس به‌هر دم 
سخن غیر از این نیست واه اعلم 


اگر مدح من قابل افتد به من هم 





در 


رسیم صدوی تو بادا مسحرم 


هم از نعمتت اهل دانش منتم 


در ستایش میرزا ابوالقاسم قایم مقام رحمه انه فرماید 


شاعری امروز مر مراست مسلم 
حضرت قایم مقام صدر قدر قدر 


از شرف مدحت اتابک اعظم 


احمد عیسی خصال مير خضر دم 


۲ دبوان حکیم قاآنی شیرازی 


آنکه به رای رزین مریی گردون 
الق روان سیرتش روان مصوّر 
ساحت گیتی ز جود اوست مز 
خرمن خرمن شکر ز گفتشر 
دولت ایسران برای اوست محلّد 





مسجمرة بزمش آفتاب منور 
رایستی از رای اوست بيضة بيضا 
ترینش سنگ را به مايه کند در 
از مې انعام اوست روی امل سرخ 
عات غالی بود وجود جهان وا 
طبع کریمش به جود و جاه مقر 
از کرمش آفتاب و کرت زرین 
دوزخ با مهر اوست روص زضوان 
با رخ او گل به رنگ تیره‌تر ازل 
ای به گهر مسهترین نتیجة حوا 
اسنت اشارت ز کردگار پیاپی 





کز تو یک اقدام و صد دیار مسر 
شیر فلک امتثال امر ترا هست 
چرخ به چنگال قدرتت به چه ساند 

آفاق را جلال تو مرکز 
ساعد مسجد تراست گبهان یاره 
خصم تشه کند به شخص تو لیکن 


پیر نگرده جوان به غازه و زیور 






وانکه به فکر تین قوم عالم 
خوی بهشت آبتش بهشت مجتم 
جبهت گردون به داغ اوست سوم 
دریا دریاگهر به کلکش مدفم 
لکت ساطان به سعی اوست منظم 
مشربة کاخش آسمان معظم 
آیتی از نطق اوست چشم؛ زمزم 


تفویتش مور را به بای کند جم 





از پی اکرام اوست پشت فلک خم 
گرچه موغر ولی به رتبه سقاّم 
ذات سلیمش به روی و رای مستم 
از سخطش آسمان و کسوت ماتم 
جت با فهر اوست قعر جهنم 
با کف اویم به سنگ طعنه‌بر از یم 
وی به شرف اولین سلالة آدم 
ینت بشارت ز کردگار دمادم 
وز تو یک اقبال و صد اساس فراهم 
روز و شب آمادهتر ز کلب معام 
روبهکی خسته در مخالب ضیفم 
قسمت ارزاق را نوال تو سقسم 
رایت رای تسراست گردون پرچم 
سفه نگردد کیا به کسوت ملعم 
زشت نگردد نکو به باره و خاتم 





تماید / ۵۵۳ 


طینت احمد کجا و فکرت بوجهل ‏ دعوت عیسی کجا و دعوی بلعم 
باقل هرگز بهش نگردد حشان ‏ . مار" هرگز بهبر نگردد حاتم 
کوه دماوند کی چو حزم تو متقن پشتۂ الوند کی چو حکم تو محکم 
تاج سخا را کنوز کلک توگوهر ‏ بام سخن را رموز فکر تو سلم 
صدرا کس جز تو قدر من نشناسد ‏ رومی داند بسهای دیسبة معام 
رای تو میزان دانشست ولیکن . کوه بر سنگ او زکاه بودکم 
شکر خدا را که هستم از کرم تو صاحب قدر منیع و صدر مکرّم 
منت بیمر خدای را که ز جودت خاطر ذرهم ندارم از پی درهم 
کسه پر آمودهام ز لژ لالا کاسه بپیموده‌ام ز بادة درغم 
گه ز بت ساده خانه سازم بستان گنه ز بط باده خاطر آرم خم 








چیست بط باده شمر بینش شبوا ‏ " کیست بت ساده بار مونس همدم 
هیچکم نبست جز ولای تو مونس ر فیچکسم نبست جز ثنای نر همدم 
حضرت دسئور نیز ا زکرم عام د رسکی چاکر کند متابمت عم 
مجلسش آموده از سران معز مسحفلش آکنده از مهان مختم 
صف به صف استاده پیر و کودک و برنا کش بکش آماده ترک و تازی و دیلم 
نیست‌برش نام من چو وصف‌تو مجهرل ‏ نیست برش قدر من چو نعت نو مبهم 
آری در وصف تست عاقله جاهل ی در نعت تست ناطقه ابکم 
بالله ازین به کسی سخن نسرابد ‏ جز که شود خاطرش به معجزه سلهم 
خاصه که از فز آفتاب قبولت ‏ گشته کنون آسمان‌گرای چو شبنم 
تا به جهان نام از جلالت سهراب تا به زبان باد از شجاعت رستم 








.بل تام پسر باعور است که او زاهدی بود ستجاب‌الدعوه در زمان عیمی علیهاللاې عاقیت 
باد رفت (برهان). 

۲ مقصود باقلالریمی‌این عمروین ریت 
۳ مادر په کسر دال مردیست از 
دید که الذکی آب ته حوض باقی مانده است. 








انجاهلیت در بلاهت‌وی را مثال می‌زد. 






یند روزی پس از آب دادن شتر خویش 
آنکه دیگری از آن اسفاده تکند آن راگلآلود 


ساخت و از این روی به مادر ی گللودکندهشهرت پات (محجوب. 


۴ / دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


رایض امر ترا به ساحت گیتو 
عزم تو چون خنگ چرخ سایر و ساری 


تا ابد از صبح و شام اشهب وادهم 
حزم تو چون کوی خاک ثابت و مبرم 


در ستایش پادشاه رضوان آرامگاه محمدشاه غازی 


طاب الله ثراه گوید 


عید آمد و عبش آمد و شد روزه و شد غم 
ماه رمضان گرچه سهی بود سبارک 
الحمد که آن واعظک امروز به کنجی 
وان زاهدک از عة اوباش خلایق 
رفت‌آنکه رود شیخ خراسان سوی جلا 
از کبر ز هم برنکند چشم جو ارب 
رفت آنکه مر آن مژذن موذی به سناجات 
وان واعظ و مفنی چو درآیند به مسجد 
آن باد به حلق افکند این باد به دستار 
وان قاری عاری به گه غتّه و ادغام 
وانگونه ز هم حنجره و حلق گشاید 
خیز ای بیت و امروز به‌رغم دل واعظ 
ماه رسضان بسرنگرفتم ز لبت بوس 
بس بسومه که در کنج لبت جمع شدستند 
زان لب نکنی باز که از فرط حلاوت 
تسایر لب ت 
ای طر؛ نو 7 
تو وفا خار تو گل درد 


در حلقا زلفین تو نا چد 


ز من وام نماند 






نر از دید؛ شاهین 





م کنند کار 


زین آمد و شد جان و دلی دارم خم 
شڑال نکسوتر که مهی هست مکرّم 
چون‌حرف نخستین مفاعف شده مدغم 
چون دزد عس دیده به کنجی نزند دم 
وز پیش و پسش خسیل مریدان معتم 
اوز عجب به کس می‌نزند حرف چو بکم 
نگاو کشد نعره گهی زیر و گهی بم 
ۆر شود آن کبر مجم 
آن مشک منقخ شود این خیک سرزم 
خیشوم پر از باد کند همچو یکی دم 
کش پیج و خم روده هویدا شود از فم 
هې بومه پپاپی ده و هی باده دسادم 





این عجب 


کز روزه دلی داشتم آشفته و درهم 
چون شهد که گردد به یکی گرثه فرام 
چون نگ شکر هر دو لبت دوخته برهم 
برخیز و بده بوسۀ یکک‌ماهه به یکدم 


وی م تو چیره‌تر از ناخن ضیغم 
رنج تو شفا زهر تو مل زخم تو مرهم 


ست وش 


نج سره و یره وعم 








جز چشم‌نو کز وی دل من هست هراسان 
با یاد سر زلف تو شب تا به سحرگاه 
ای پستهٌ خندان تو زان رستة دندان 
در زلف سباهت همه کس ناظر و من نیز 
چونحسن‌تو هرروز شود عشقمن افزرن 

ساعد سیمین توام حال تباهست 
در سیم سرینت ز طمع دوخته‌ام چشم 
زان سیم بخیلی مکن ای ترک ازبراک 
ای ترک برآنم که در این عهد همایون 
از زلف نو پوشم زره از جعد نو خفنان 
وانگه ز پی خطبة این فتح نمایان 
دارای عسجم وارث جم سای بزدان 
شاهشه آفاق محمد شه غارئ 
ای ساحت آفساق ز رای تو منر 
مهتاب بود مهر تو و حادثه کان 


روی قمر از طعنة رمح تو بود ر 





زابد نعم از جود نو چون حرف مشّد 


بعد از همه شاهانی و پیش از همه آ 





ذات تو مگر علت غائیست جهان را 
انند سلیمان همه عالم بگسرفتی 





بر ذز خاک قدمت سجده برد چرخ 
از خیر و شر دور زمان رای تو آگه 
بالطف تو ترباک دهد چاشنى قند 


از ضعف عدد ضعف عدری تو نزاید 


تماید / ۵۵۵ 


آه و نشنيدم که ازو شیر کند رم 
در بتر و بالین جمدم انعی و ارقم 
چون حق اقوت پر از قد منم 
بر ساق سپیدت همه کس مایل و من هم 
زانست‌که چون حسن نو عشقم نشود کم 

گدا رابود عيش ملم 


سیم گدا را 1 
كز فقر ندارم بجز اندیثة درهم 
ازدادن سیست همه بخثش حاتم 
مردانه شبیخون فکنم بر سپه غم 
ازاقد تو سازم علم از موی تو پرچم 
شغری کنم انشاء به سدح شه اعظم 
خورشید زمین ماه زمان شاه معط 
کز پایه براز کی بود از سایه براز جم 
وی جبهت انلاک به داغ تو سوم 
خورشید بود چهر تو و نایه شبنم 
پشت فلکه از صدمة گرز تو بود خم 
ناقص ستم از عدل تو چون اسم سرخم 
به بود محمد که سپس بود ز آدم 
کز عهد مزخر بود از رتبه مقدّم 
با نوت بازونه به خاصیت خانم 
در قطرة ابر کرمت غوطه خورد یم 
بر نیک و بد کار جهان جان تو سلهم 
با قهر تو بازهر دهد خاصیت سم 
چون کسر کز افزونی ترییع شود کم 








/ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گر حور به جنت شرر تیغ نو بیند 
در مسعرکة رزم تو از زهسر: یران 
با جاه تو پستست نهایات له انلاکت 
شاها به سرم گر ز فلکه تيغ ببارد 
تو چشمة حبواننی و سن همچو سکندر 
دبریست که آسوده‌ام از خلق به کنجی 
نه شاکر ازینم که خلیلی کندم سدح 
در کیسة من گو نبود درهم و دیتار 


با مهر تو بر دوش من این خرقة 





کانم همه ینت چو شمثیر نو تال 


با گیسوی آشفته گریزد به جبهلم 
تا حشر نروید بجز از شاخ سپر غم 
با تدر تو تنگست فراخای دو عالم 
در مسهر تو الا به ارادت نسزنم دم 
از چهرٍ تو محرومم وبا نهر تو محرم 
هم مدح توام مونس و هنم باد نو همدم 
نه شاکی از آنم که حسودی کنندم ذم 
بر آخور من گو نبود ابرش و ادهم 
صد بار نکسوتر بود از دیب معلم 
ناحکم نضا مت چو ندیر تو سحکم 


احباب ترا باد به کف ساغر عشرت مدای ترا باد هبر کسوت ساتم 
جناب جلالتمآاب ضدراعظم گوید 
ای بت سیمین بناگوش ای به تن چون سیم خام 

ای دو زنگی طرهات را عنبر و ربحان غلام 
مه نمایی از گریبان سرو پوشی در حریر 

گل گذاری زیر ستبل نور بندی در ظلام 
پستة خندان تو چون تنگ شکر دلفریب 

رستة دندان نو چون سلک گوهر با نظام 
بسکه سر تا پا لطیفی هیچ عضوت راز هم 

می نشاید فرق کردن کاین کدامست آن کدام 





قامنست این یا قيامت عارضست این يا قمر 
صورتست این یا معانی شکرست 





باکلام 


تصاید | ۵۵۷ 


ها بجنبان زلف تا باد صبا آید به رقص 

هی بیفشان موی تا مرغ هوا افتد به دام 
موی بگشا تا دگر هرگز نگردد شام صبح 

روی بنما تا دگر هرگز نگردد صبح شام 
طرّ؛ نو مغربست و چهرة نو آفتاب 

چهره بنما سهل باشد گو قیامت کن فیام 
تا به کی در حجره پنهانی چو غلمان در بهشت 

آخر ای نوباوۂ حورا یکی بیرون خرام 
فکر ننگ و نام تاکی چنگ و جام آور به کف 

جنگ و جام ار هست بافی گو نباشد نگ و نام 
عیش می‌روید به جای لاله امروز اؤ زمبل 

وجه تنی‌بازد به جای ژاله اسروز از غمام 
رود مولود شهنشاهست و در روزۍ چټر 

هرکه غمگینست بر وی زندگی بادا حرام 





در چنین روزی که خون از وجد می‌جوشد به تن 

در چین روزی که می از شوق می‌رقصد به جام 
در چنین روزی که می‌جنبد ز وصل دوست دل 

در چنین روزی که می‌پرّد ز شوق جام کام 
باده باید آنقدر خوردن که جای خون و خوی 

منی‌دود اندر عروق و می‌تراود از مسام 
لیک من از تنگدستی چون ندارم وجه می 

مست سازم خویش را از مدحت صدر انام 
آفتاب دین و دولت حکمران شرق و ضرب 

آسمان ملک و ملت اعتضاد خاص و عام 


۵0۸ / دیران حکیمقاآنی شیرازی 


صدر اعظم بدر عالم شمس ملت تاج ملک 
غیث دولت غوث دین کان کرم کهف کرام 
آنکه کاخش از حوادث دهر را دارالامان 





وانکه بزمش از سوانح 
نامة اقبال و دولت را به ننامش افتناح 


خلق را دارالسلام 


دفتر اجلال و شوکت را به تبفش اختتام 

روز مهرش سرو و سنبل روید از صحرا و کوه 
گاه جودش سیم و گوهر ریزد از دیوار و بام 

سنگ را بیجاده سازد حزمش از بک الشفات 
خاک را فیروزه سازد عزمش از یک اهتمام 

خامة او نظم صد لشکر دهد از یک ویر 
خاطر آو فتح صد کشور کند از یک مسام 

یک لحظه جودش گر 
گر ز امر حق نبودی فرض بر سردم صیام 

پشه‌یی را باد اگر در عهد او سیلی زند 
خشم او تا روز حشر از باد گیرد انتقام 

تا نظام ملک و دین را گشت کلک او کفیل 
تبرها در کیش ماند و تسیفها اندر نسیام 


ای دل و دست ترا دربا و کان نایب مناب 


خلتی را نگذا 





ای رخ و رای ترا خورشيد و مه قایم سقام 
هر جبینی راکه نبود داغ مهرت بر جبین 

باز زی پشت پسدر بسرگردد از زهدان مام 
گرمی مهر تو مور و مار راکردست صید 

نرمی نطق تو وحش و طیر را کردست رام 


۵۵٩ / تصاید‎ 


عاجزی از مالش موری اگرچه قادری 

کز دو تار مو نمابی بر سر شبران لجام 
بسرگها با نظم می‌رویند از اطراف شاخ 

نسوبهار عدلت از بس داده گسیتی را نظام 
مهر تو در هیچ دل نگذاشت جای آرزو 

بسکه شادی بر سر شادی همی جست ازدحام 
زر ز جردت خوار شد چندانکه زال زر ز خشم 

زانزجار این لقب نفرین کند بر جان سام 
صاحبا صدرا حدیثی طرفه دارم گوش کن 

زار و بسزمان زال زر را دوش دیدم در منام 
گفتمش زار از چه‌بی؟ گفتا شنیدستم که ژر 

ار سخأی خواجه شد چون خاک ره بی‌احنرام 
وینک اندر دخمة تاری ز ننگ این لقب 

هر زقان ام فر بها کنم بر جان سام 
برکمال قدرت بزدان بس این برهان تو 

بر یکی مسند کنی جا با دو عالم احتشام 
فتر را زافراط جودت برگلو گیرد فواقی 

خلق را از بوی خلقت در مشام افتد زکام 
تا حکیمان را حکایت از حدوشت و قدم 

تا فقیهان را روایت از حلالست و حرام 
ناصرت بادا شهنشه باورت بادا خدای 

کشورت بادا به قرمان اخترت بادا به کام 


در ستایش از اهل پارس و ستایش بعضی از آنها 
ای رخش ره‌نورد من ای اسب تیزگام ‏ تا چند بند آخوری آخر برون خرام 


کاه خسان چه می‌خوری ای رخش ره‌نورد ‏ بار خران چه می‌بری ای اسب تیزگام 





هرگر نبوده آب تو از نهل خسان 
ده ماه شد که خوی گرفتی به نای و توش 
هر شام داده کاه و جوت را به استنان 
ای بس که آب دادم و تیمار کردمت 
آبت گهی ز چاه کشیدم گهی ز جوی 
هسرگز به تازیانه بنشخودمت سریر 
کاهت به گاه دادم و آب و علف به و 
یک‌یک حفوق رفته اگر بازگریمت 


تازی ناد اسب من آخر حمیتی 






چون شد حميّت عربی کت ز پیش بود 
خیز ای سیاه‌روی ترا ز رخش روستهم) 
اسبا حقوق من به عقوق ار بدل 

اسبا زمان یاری و هنگام باوزیتیت 
از سم ره‌نورد بجنبان همی زمین 
برزن خروش تا بمرّد سار در شکفت 
از دم به چشم شیر فلک در فکن غبار 
اگم اون وم که وق 
از حلقۀ ستاره همی سازمت رکیب 
میخت کنم ستاره و نعلت کنم هلال 
هم پای‌بند بسافمّت از ریش ابلهان 
تو زیر رانم آبی چون زیر ابر کوه 
از پارس بهر کسب معالی سفر کنم 
هم چبهرة ستاره برندم به نوک تیر 
گه چونعجم به‌دست همی چی‌کنم کمن 





هرگز نبوده کاه تو از آخور لشام 
ر طویله خوردی و خفتی علی‌الدوام 
رز شمته یال و دمت را به احترام 





نه زین زدم به پیشت و نه بر بستمت لجام 
کاهت گهی به نقد گرفتم هی به وام 
وز چنبر چسدار نیفکندمت به دام 
غافل نبودم از نو به یک عمر صبح و شام 
حالی فروچکد عرق شرمت از مسام 
یک ره چو تازیان به حمیّت برآر نام 
زاصطبل سر برآر چو شمشیر از نیام 
از شم بسای مردیک دیده خصام 
ترسم که روزگار کشد از تو انتقام 
الت رون خرام و مکن رنج من حرام 
وز نمل خاره کوب بشنبان همی رخام 
برکش صهیل تا برمد شیر در کنام 
از شم به جسم گاو زمین برشکن عظام 
زرین کنم رکابت و سیمین کنم ستام 
رز رشتة سجزه همی آرمت لجام 
زیت ز زر بخنه ستامت ز سیم خام 
هسم پاردم نمایمت از سبلت عوام 
من بر تو خود نشینم چون بر سمند سام 
راحت کنم حرام که حاصل شود سرام 
هم گردن زمانه ببندم به خم خام 
گه چون عرب به چهره همی برنهم لئام 


اقبال و بخت و عر و معالی په گرد من 
حیرت کند ز جنبش من در هوا عقاب 
فانم شوم به یش و کمی کم دهد دای 
بر دهر سخره رانم چون رند بر فقیه 
نفرین کنم به پارس که از ساکنان او 
نه ریش کس ز مرهمشان جسته اندمال 
همواره در شقاق و یته‌شان مدا سیر 
چون‌من‌کسی به‌ساحت آن‌خوار و مستمند 
میران آن به گاه تواضع چنان ثقبل 
جز باد عُجبشان ندمد هیچ در دماغ 
جز چند تن که از گهر پاک زاده‌اند 
چون لاله روز و شب همه با عیش و انبساط 
ژاژی ز هبچکس نشنیدم بجز مدیخ 
بر من زحام آنان چون عام بر امیر 
زان چند تن گذشته ملولم ز شبخ و شاب 
رنجی مرا کز ایشان گر زانکه بشمرم 


تصاید / ۵۱۱ 


از چارسو بجهد همی جوید ازدحام 
غیرت برد به رحمت من در زمین هوام 
راضی شوم به خیر و شری کاید از انام 
بر مرگ حمله آرم چون باز بر حمام 
واصل نگشت نعمت و حاصل نگشت کام 
نه زخم کس ز داروشان دیده النیام 
پیوسته در نفاق و جفا کرده انتحام 
چون من کسی به عرص آن زار و مستهام 
کز جا قیامشان ندهد دست تا فیام 
جر بوی کبرشان نرسد هیچ بر مشام 
اور دده مکتارم و از دوحۀ کرام 
چون غتجه دمبدم همه با وجد و ابتسام 
للقتو یاز هبچیک نشنیدم بجز سلام 
بر من هجوم ایشان چون خاص بر امام 





زان چند تن گذشته خمولم ز خاص و عام 
آن رنج ناشمرده سخن می‌شود نمام 


در ستایش شاهزادخ رضوان و ساده فریدون میرزاگوید 


بامدادان کآفتاب خاوری سرزد ز بام 
گهرخش‌دیدم زیر زلضو گفتم‌این دمست 
گه پریشان دیدمش زلفین و گفتم این زمان 
نور صبح و نور رویش بسکه با هم بُد قرین 
روی او بر فد او چون لالهبی بر شاخ گل 
طره طزار او بر طرف خط مشکسای 


ماهرویم بام را از عکس گیسو کرد شام 
کآفتاب عالم آرا برکشد نیغ از نیام 
جون شب یک عالم را فروگیرد ظلام 


من‌ندانستمتحقیقی اب نکدامست آن کدام 





خال او در زلف او چون دان‌بی در زیر دام 
طرفه‌طوماریست کز مشک ختن دارد ختام 


۳ یران حکیم قاآنی شیرازی 


نام دلها کرد گویی ثبت در طومار زلف 
نی خطاگفتم دلی راکو به زلف اندر کشد 
الفرض‌شادان رسید آن‌ماه و جان از خرمی 
گفت ای راری که شخص آفربنش سربسر 
هیچ دانی کز برای شهریار ملک جم 
قیمت هر تار از آن خلمت منال هندوچین 
گننم‌آری چون ‌ندانم منکه در هرروز و شب 
گفت برگو خدمتی شایسته از طبع سايم 
گاتماینک گوش‌بگشا بشنو | 
زان سپس خواندمبرشامن‌شعر راکز شرماو 


شیوا سخن 





کز سواد زلف‌مشکینش جهان شد مشکنام 
زو چو بدخواه شهنشه نی نشان ماند نه نام 
چون‌قدح‌خواریکه‌نوشدبادهدرعید صیام 
گوشگرددچون صدف هرگ گهر ریزیز کام 
پیکی از شاه عجم هم خلمت آرد هم پسیام 
ارزش‌هر پود از آنکسوت خراج‌مصر و شام 
فکر شه بر جای فکرت بر ضمیرم مستدام 
تا برای تهبت‌خوانی به هنگام سلام 
کز شمیم نفز او مغز خرد گرد زکام 
خونبه‌جای‌خون‌چکد اهل‌خرد را از سام 





مظلخ اتی 


حبذا زین جشن فزخ مرحبا زین عبه عام 
لوحش اجان بوجه آبدهمیزین‌جشن خاص 
مقدم این جشن فزخ باد یارب بر اسم 
نام این جشن همایون می‌بمانه جاودان 
از کجا این جشن دلکشرا به‌چنگگ آمد عنان 
عامیاز یکسو به‌وجد و عارف از یکسو به رقص 
خصم نافر غم مسافر عیش وافر رنج کم 
هر تنی‌از خوشدلی چون شاخ گل در ۱ 
هر کجا دلداده‌یی با دلبری گوید حدیث 





آن به ند این نیاز آرد چو بلبل پیش گل 


از طرب خر بنیز جنه ی ننه لب 
خزمی‌در هردلیمضمرچوشادی‌در شراب 


کانژو شادی حلالست‌اندرو انده حرام 
بارکاله دل ب‌رقص آید همی زین عید عام 
غر این عبد میمون باد یارب بر انام 
رسم این عید مارک می‌بپاید مستدام 
وز کجا این عید فرخ را به‌دست آمد زمام 
عشرت این برقرار و شادی آن بر دوام 
شادی‌افزون 





میمون ملک مامون بخت‌رام 
هر لبی از خرّمی چون جام مل در ابتسام 
هر کجا آزاده‌یی با بیدلی راند کلام 
رین به نزد آن نماز آرد چو مین پیش جام 


وز فرح هر زاهدی را شاهدی یابی به کام 


خوشدلی‌درهر تنی‌مدغم چومستی‌از مدام 


از ثار لمل و گوهر دشت چون دست کریم 
نسپری‌جز فرش دیبا نشنوی جز بانگه‌جنگ 


رنجهاشدجمله گنج و عسرهاشدجمله یسر 





عشر ت آمد جای‌عسرت‌تازه‌شد بختکهن 


درخروشندی‌وحوشو در سماعندی‌سباع 


شیخ و شاهد شوخ و زاهد رند و واعظ مرد و زن 
جملهرا در سر سرور و جملهرا در قن سماع 
این‌اشارت‌گوید آنکامروز بخت‌شد جوان 
خیلها چون سیلها افکند در هرسو خروش 
سنجهای‌سنجری‌هرسو زشادی‌در خروش 
جامهای خسروی‌در خندهچون‌برق‌از سحاب؟ 
از خروش چنگ و مزه رگوش گردون راضم 
گوبی از شادی به رفص آمد همی ابوان کر 
تا شهی را تهنیت گویند کز روی شرف 





ابوا 





شاءفزخرخ‌فریدون‌شاشیر اوژن که هست 





تهنیت رانند او را بر همابون خلعتی 
برک ‏ از مبارک پیک رش کاینک بر او 
خلعت دیبای او را اطلس چرخ آستر 
خلعتش شنعت فرستد بر که بر بدر منیر 
هم همایون خلعتش را لازم آمد اعتزاز 
ای فریدون‌فر خدیو راد کز اقبال تو 
شیر را در عهد تو بیم هزالست از غزال 
بازده ماهست شاها تا شهنشاه عجم 


صارمش‌در خوناعدا چون‌هلال اندر شفق 





۵٩۳ / تماید‎ 


وز بخور عود و عنبر کوی چون خوی کرام 
ننگری جز روی زیبا نشمری جز سیم خام 
جنگهاشد جمله‌صلحو ننگها شدجمله نام 
رحمت آمد جای‌زحمت پخته گشت‌امید خام 
در خبروندی طبور و در سرودندی هوام 
زشت‌وریاییر و برنا میر ومولا حاصو عام 
جمله را دردم درود و جمله را بر لب سلام 
آن بشارت را بدین کامروز کارت شد به کام 
فوجها چون موجها آورده از هر سو زحام 
پیلهای هندوی هر سو ز عشرت در خبرام 
کرای کسروی در ناله چون رعد از غمام 
وز شتقبم عود و عنبر مغز کیوان را زکام 
وی از رت به وجد آمد همی دبوار و بام 
آسمان جوید به ذبل اصطناعش اعتصام 
ملک هستی را ز حزم پیش‌بیش انتظام 
کش عابت کرد شاهنشاء گردوناحتام 
خلعت شه طلعت مه را همی‌داند ظلام 
طلعت زببای او را خواجذ گردون غلام 
طلعتش طیبت نماید بر که بر ماه تمام 





هم مبارک‌طلعتش را واجب آمد احترام 
فارس شد دارالامان و دهر شد دارالسلام 
باز را در عصر تو خوف‌جمامست از حمام 
در هری از بدسگال خویش جوید انتفام 
اشهش در گرد هیجا چون‌سهیل اندر ظلام 


۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


کفته دارد کتف گردان هردم از خطی سنان 
می‌نگوید تال کرس‌است این یا بانگ چنگ 
گه به باد فامث شوخیش توصیف از سنان 
بسکه‌دشت از دود توپ‌باره کویش تبره‌گون 
ای بسا روزا که او را بازنشناسد ز شب 
با چنین‌حالتکه شخص‌از نام خودغافل شود 
روز و شب چهر توگردد در خبالش مونسم 
مر ترا بیند مشاهد هر کجا گردد مفیم 
نیست ماهی کت به تشریفی نسازد کامران 
از هترهای تو گوید هرچه می‌گوبد حدبث 
هم نواش الا به طاعت می‌نبردستی سلود 
صبح چون‌خیزی نباری جز جمالش‌در ضهیر 
گر نظام لشکری خواهد نمایی امتقال 
گه امیر لشکسری گه مرزبان کشوری 
گاه بی‌سمی وزبری ملک را سازی فوم 
در بر پلان به نوک تبغ بگسستی عروق 
ای بسا دشتا که در وی شیر ننهادی قدم 
رفتی و نبوان سرکش را گلو خستی به تب 
تسرکمانان سپاهت ترکمانان را ز بیم 
تا صفت باشد خدای لاینام و لایزال 





سفته‌دارد سفت نيوان هردم از نو زی سهام 
می‌نپرسد زلف دلدارست این با خم خام 
گه به یاد بروی ترکیش تعریف از حسام 
بسکه راغ از گرد خنگ ره‌نوردش فیرفام 
ای‌بسا صبحا که او را فرق نگذارد ز شام 
نامت آرد بر زبان پیوسته شاه نیکنام 
سال و مه مهر تو جوید در ضمیرش ارنسام 
مر ترا بیند مقابل هر کجا سازد مقام 
نیست روزی کت به تعریفی ندارد شادکام 
وز ظفرهای تو رائد هرچه می‌راند کلام 
بهم نواش الا به خدمت می‌نکردسنی فیام 
شام چون خسبی نبینی جز خبالش در منام 
ر خراج کشوری جوبد فزایی اهتمام 
گاه لشکر را نظامی گاه کشور را قوام 
گاه بی‌عون امبری جیش را بخشی نظام 
در بر شبران به زخم گرز بشکستی عظام 
ای بسا کوها که در وی بازنگرفتی کنام 
رفتی‌و دیران ناخوش را فروبستی به دام 
کردهبیکرهمچودالو کرده‌قامت‌سچر لام 
باد ملک لابزال و باد بختت لاینام 


در مطایبه فرماید 


پگاه بام چو برشد غری و کوس از بام 
پس از ورود به حمام عرصه‌یی ديدم 


شدم به جانب حمام با شتاب تمام 


وسیع‌تر ز ببابان نجد و وادی شام 


نعوذبالله حمام نه بیابانی 
ز هرطرف متراکم درو وحوش و طیور 
فضای تیره‌اش از بسکه پرنشیب و فراز 
خزینه چون ره مازندران پر ازگل و لای 
زگندآب که باج از بُراز می‌طلبید 
تمام نیت غسل جماع کرده بدل 
به صحن او که بدی پر ز شبر و بر و پلنگ 
زکثرت وزغ و سوسمار دیسوارش 
به نوره خانه‌اش اندر جماعتی همه عور 
قضیب در کف و از غایب برودتشان 
ز بسکه پرده ز عیب کسان برافکندی 
ستاده زنگیکی بدقواره تيغ به بت 
به طرز صفحة مسطر کشیده تن لاغر 
به دستش اندر طاسی به شکل کون و در او 
جبین چو ربشفحظل سرین چو شلفم خشک 
ز غبغب سیهش رسته مویهای سپید 
چو پنب‌یی که به سوراخ اس مرده نهند 
ز فوطه نرم قضییش عبان به شکل زلو 
به هرکجا که پریچهره دلسری دیدی 
سرش چو خواجة منعم فراز بالش نرم 
دو خایه از مرض فتق چون دو بادنجان 
ستاده بودم حیران که ناگه از طرفی 
پرند نیلی بربسته بر مسبان گفتی 


ز پشت فوطه شده آشکار شق سر 


تصاید / ۵1۵ 


تهی ز امن و سلامت لبالب از دد و دام 
ز هرطرف متراخم درو سوام و هوام 
محال بود در آن بی‌عصا نهادن گام 
جماعتی چو خراطین درو گزیده سقام 
تمام جسته صداع و تمام کرده زکام 
به غسل توبه که ننهند پا در آن حقام 
زخوف‌جان‌نشدی‌شخص بی‌سنانو حسام 
به دیدگان متحرک همی نمود سدام 
چو کودکی که برون آید از مشیم مام 
بان خابة حلاج رعشه در اندام 
کسی نبافت که حتام بود با نام 
به هم کشیاره جیین از غضب چو کف شام 
پدید چون خط مسطر همه عروق و عظام 
چو قطره‌های منی برف می‌جکید از بام 
بدن چو شيشة فطران لبان چو بلغم خام 
چو بر دوات مرکب تراشذ افلام 
پدید رستة دندانش از ميا كام 
ولی به گاه مب سخت‌تر ز سنگ رخام 
همی ز بهر تواضم ز جا نمود قیام 
ولی به خود چو مساکیننمودهخواب حرام 
به زیر آن دو سیه‌چشمه‌یی چو شام ظلام 
نگار من به ادب مر مرا نمود سلام 
به چرخ نیلی مأواگزیده ماه تمام 
چو بدر کز دوطرف جلوه گر شود ز غمام 


7 ببران حکیم قاآنی یرازی 


بدیدم آنچه بسی سال عمر نشنیدم 
خزینه شد ز ننش زنده‌رود آب زلال 
چون چرم ماه که روشن شود ز تابش مهر 
همه قبایج زنگی به حسن گشت بدل 
فرشته گشت مگر زنگیک که عورت او 
بلی چه مابه امور شنیعه در عالم 
مگر نه رجس و پلیدست نطنه در اصلاب 
یکی شود صنمی جانفرای در پابان 
مگرنه فتنة طوفان به امن گشت بدل 
مگونه آدم خاکی چو در وجود آم 
مگرنه‌دوست‌چر بخشد عسل‌شود حبظل 
مگرنه نور وجودات بزم عالم را 
مگرنه گشت همه رسم جاهلیت طی 
سحر چو گشت پدیدار روز گردد شب 
گر این قصیدة دلکش به کوه برخوانی 


که آفتاب نماید به زمهربر مقام 
ز لای ول نه نشان ماند در خزینهنه نام 


ز عکس رویش رومی شد آن سياه غلام 





تیره بدل شد به صبح آینه‌فام 
نهفته ماند ز ابصار بلکه از اوهام 
کهنفز و دلکش‌و مستحسن است در فرجام 
مگر نه زشت و کثیفست مضغه در ارحام 
یکی شود قمری دلربای در انجام 
چو بر کمینا جودی سفینه جست آرام 
تھی ز فرقت جن گشت ساحت ایام 
مگرنه بار چو گوید شکر شود دشنام 
خلاص کرد ز چنگال ظلمت اعدام 
ز کردگار چو مبعوث شد رسول انام 
شفق چو گشت نمودار صبح گردد شام 
صدا برآید کاحسنت ازین بدیع کلام 


در ستایش جناب حاج میرزا آقاسی رحمه‌الله 


بود مبارک هر عید خاصه عید صیام 
خجسته خواج؛ة ایام حاجی آقاسی 
محتقی که ضمیرش به حزم پیش نگر 
مداد خامة او چشم جود را سرمه 
رسیده است به جایی نفوذ قدرت او 
ز امن عهدش آهو همی به گاه چرا 
بهگاه هیبت او آفریدگان همه را 


به فوث ملت اسلام تا به روز قیام 
که مبتدای وجودست و مقندای انام 
همه ضمایر اطفال دیده در ارحام 
سطور نام او شخص فضل را اندام 
که جاکند عوض مغز در درون عظام 
ز لاله باز نداند دو ديدة ضرغام 


روان و زهره برآید به جای خون ز مسام 


بساط جود بدانگونه همتش گسترد 
هرآنچه از دو لب پاک او برون آمد 
سلام و نفرین در گفت کردگار بسیست 
بسا رضا که هم از خشم او دید آبد 
ثنای او نبود حسد ماکه نشناسد 
کنون به آنکه سرام حدیث فص دوش 
به عقل گفتم کای اولین نتیجة عشق 
تو دانی آنکه بود عید و خواجه را شهرا 
مراکه آتش دل مرده زآب کید حسود 
به خنده گفت بلی دانمت ز نشتر غم 
ولی به دفتر شعرت قصیده‌پیست بدیع 
ز دیسرباز بود ناتمام و همت نسو 
به عون خواجه چه باشد گرش تما کنی 


,آنچه قصیدءاست وچیست‌مطلع او 





ت بر نمط این فصیده است درست 


تماید | ۵7۷ 


که منقبض نشود عرق بر جبین لشام 
همان بود که بدو کرده کردگار الهام 
سخن‌چو هست بحق چه دعا و چه دشنام 
چنانکه چشمة شیرین برون جهد ز رخام 
مقام روح قدس را عوام كالانعام 
در آن زمان که سپردم به دست عقل زمام 
که بادپای سخن راست در کف تو لگام 
برند مدح بهر عید خاصه عید صیام 
حدیث پخنه چسان خبزد از فریحذ خام 
ایی ی از خون چو شیش حجام 
که گني به مدیح رسول و آل کرام 
پی تمامی او هیچگه نکرد اقدام 
که شد نقابص هستی همه ز خواجه نمام 
چه وزن دارد و او را روی و ردف کدام 


نه مطلعش اینست ای ادیب همام 


مطلع ثانی 


به گاه بام که خورشید چرخ آینه‌فام 
درآمد از درم آن گلعذار وز رخ و زلف 
نهاده سلسله بر دوش کاین مرا طره 
گسته رشتة گوه رکه این مراست سحن 
ز جزع گشته بلاخیز کاین مرا غمزه 
نهاده از مو بر گردن ستاره کمند 
فکنده طرح سلامت که این مراست قمود 


زدود زاین روزگار زنگ ظلام 
نهفته طلعت خورشید را به طلمت شام 
نهفته سیم در آغوش کاین سرا اندام 
شاه خرمن شکر که این سراست کلام 
ز لعل گشته شکرریز کاین مرا دشنام 
کشیده ز ابرو بر روی آفتاب حسام 


نموده شور قیامت که این مراست قیام 





۵۸ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


به جلوه سروی اما چه سرو سرو سهی 
غرض چو آمد بر من سلام کرد و نشست 
کشیدمش به‌بر آنگونه تنگ کز تنگی 
نیاز و ناز من و او به یک عبارت درج 
شد اتحاد من و او جنانکه دید احوال 
نهفته مردمک چشم هر دو در یک چشم 
دو جان مبان دو پیکر ولی ز یکرنگی 
دو تن مبان دو کسوت ولی ز غابت لطف 
درون جامه و بیرون ز جامه آنگونه 
نه جزو یکدگر و نه جدا ز یکبیگر 
دو جسوگشتز بک جنس وهر دوگشٹ گا 
دل من و دل او عین هم شد ارچه خیطاست 
چو کار عشق بدینجا رسید دانستیم 
پس از حفیقت عرفان نفس هردو زدیم 
شدیم سالک راهی که در مسالک آن 
نه خوف همرهی نفس شوم اشاره 
شدیم تا به مقامی که وهم گردون‌گرد 
نخست همچو کسی کز فراز قلۀ قاف 
به زیر پاهمة سمکنات را دیدیم 
چو گام لختی از آنسو نهاد پیک نظر 
وزان سپس چو کسی کز درون چاه شگرف 


به زیر پردة سبعین الفأ حضرت قدس 





نور وی جهان را خواهد سوزانید. 


به چهره ساهی اما چه ماه ماه تمام 
سرودمش چه بجا آمدی علیک سلام 
زبان هر دو یکی گشت در ادای کلام 
بر آن صفت که به یک لفظ معنی ایهام 
دو را یکی نہ یکی را دو عکس شهرت عام 
بدان صفت که دو مغز اندرون یک بادام 
به طرز نوری کاوراست در دو دیده مفام 
نه آشکار و نه پنهان چو روح در اجسام 
که نشوة می گلرنگ در بلورین جام 
چنانکه روح در اجساد و نور در اجرام 
جو آن دو حرف که در یکدگر کنند ادغام 
که سنگگ شبشه شود باکه آبگینه رخام 
که چیسنم و چه بودیم کیستیم وکدام 
ز راه عقل به معراج حق‌پرستی گام 
نبود زحمت رفتار و رنجش اقدام 
نه بسیم رهبزنی طبع دون نافرجام 
هزار یه روتر وه بود ام 
به چشم بینا بیند بسیط خاک تمام 
گرفته هریک از آنها به حبّزی آرام 
نظر حجاب نظر گشت و گام مانع کام 
کند نظار؛ خورشيد رفته زیر غمام 


هزار پرده ز هر پرده بسته بر افهام 


ده است که هرگاه یکی از آنها برداشته شود پرتو 


چو نور شمع ز مشکوة در زجاجذ! صاف 
چهارده تن ازین سوی پرده بی‌پرده 
نه چارده که یکی جسم را چهارده اسم 
نخست احمد مرسل که ذات اقدس او 
نه‌واجبستو نه‌ممکن‌وزین‌دو نیست برون 
دوم على که به معراج دوش پیفمبر 
به‌عرش دوش کسی سود پا که عرش مجید 
بر آن‌صنم که‌برو سوده اینچنین کس دست 
به این عقیده اگر بت پرست ساید چهر 
سیم بتول که از دورباش عصمت او 
دگر شبیر و ثبر کز کمال قرب به حئی 
دگر علی که به تنها کشد شفاعت او 
دگر محمدباقر که بر روان و نتش 
دگر امام ششم جعفر آنکه بست و گشود 
دگ رکلیم بح موسی آنکه طور دلش 
دگر رضاکه قضا پیرو اراد اوست 
دگر تقی که ز یمن صلاح و نغوی او 
دگر نقی که ز بس واسعست رحمت او 
دگر شهنشه دين عسکری که عسکر او 
محمد بن 


دگر ذخیرة ھ 


بزرگوار خدابا بدین چهارده تن 





۵1٩ | نصاید‎ 


درون پرده ز بی‌پردگی مشاعل عام 
به پرد‌داری پروردگار کرده فیام 
ته چاردہ که یکی شخص را چهارده تام 
میان واجب و ممکن گزیده است سفام 
ڳزیده واهمه ستّابه را ازین ابهام 
ز بهر شکستن اصنام 
هزار مرتبه‌اش چهره سوده بر افدام 


که دست خویشتنش خوانده داور علام 





عروج بافت 


به کیش من که بر او نار دوزخست حرام 
سوی مدحت او ره نمی‌برد اوهام 
نود واسط‌شان جبرئیل در پیفام 
به دوش طلحت خود بار سبثات انام 
رموز علم و عمل کرد کردگار اعلام 
هد در کفر و بارة اسلام 
پر از تجلی انوار بد زاقرب مدام 
چنانکه حرف و نکلم مطبع جنبش کام 
نمانده در همه آفاق اسمی از آثام 


به صدق 





طمع به هستی جاوید بسته‌اند اعدام 
فرشتگان همه بودند در قعود و قیام 
که هرچه هست بدو قائمست تا به فیام 


که چار رکن قرامند و هفت عضو نظام 





چراغی باشد. آن چراغ درون آبگیه‌ای و آنآبگه 


ای درخشنده است . (قرآن کریم - 4۲۴ ۳۵). 








۷۰ دیوان حکیم اآنی شیرازی 
که نار دوزخ سوزنده را به قاآنی 
گر این قصیده بخوانند بر عظام رسیم 
دربن قصیده قوافی مکرّرست وا 


خلیل‌وار بکن روز حشر بر دو سلام! 
برنده سجده به گوینده از پی اعظام 
به است لفظ مکرّر ز نامکزر خام 


در ستایش پادشاه اسلام‌پناه ناصرالدین شاه غازی خلدالثه ملکه 


پى نسظارة فرّخ هسلال عيد صیام 
فراز بسام فرازنده قد مسوزونش 
جو نور ماه که تابد ز پشت ابر سفید 
دو تازه خذش زیر دو زلف غاليه‌بو 
دو لاله زیر دو سنل دو روز زیر دو شب 
دو نافه زیر دو عبر دو نقطه زیر دو جم 
به گوش گفتمش ای مه جمال خویش بپوش 
رخ تو ماه دوهفته است و گر یی 
چو صبحگا‌شود جملگیبه‌عادت‌خویش 
به خنده گفت تو بینی هلال راگفتم 
ترا نظر به سوی آسمان مرا به زمین 
پس از دو ابروی تو گر هلال رانگرم 
چو این بگفتم پنهان به زیر لب دید م 
که این حکیمک گویی پیمبر شعراست 


نشست به کوه 





سخن دراز چه رانم چو خور 
به چرخ بر زبر ماه نو نمود شفق 


هلال دید مهم وز انامل مخضوب 








<M = یم‎ 


قا ا اروت برد و لام على رای 


شدیم دوش من و ماه من به گوشة بام 
درخت طوبی گفتی به سدره کرده سقام 
ز پشت جامه عیاش سپیدی اندام 
دو تیره خالش زیر دو جعد غالیه‌فام 
تو نور زیر دو ظلمت دو صبح زیر دو شام 
دوه زیر دو خرمن دو دانه زیر دو دام 
ژ بهر آنکه نبینند چهر؛ تو عوام 
گمان برد که یک نیمه رفته ماه صیام 
شوند جمع و شهادت دهند نزد امام 
هلال را چکنم با وجود ماه تمام 
مراد تو مه ناقص مراد من مه تام 
به شبهه افتم کز این سه ماه عید کدام 
که نرم نرمکم از مهر می‌دهد دشنام 
که معجزات سخن می‌شود بدو الیام 
چو زردشیری غژمان که درشود به کنام 
چو سرخ می‌که زند موج و ریزد از لب جام 
همی نهاد دو فندق فراز دو بادام 





سژال کرد که این ماه 
بگفتمش که بی گفته هرکه بر کف دست 
پس به کف دست شاه بايد دید 








یگانه خسرو منصور ناصرالدین شاه 
رهین خدمت اویند در زمیز 
شهی که از پی تظیم خم شود کافر 
به‌بر ز زال زر از زخم گرز او زلزال 
زهسی بنان تو در بزم ابر گوهرریز 


ابدان 





بقای خصم تو شامبست کش نباشد صبح 
به رنگ شاخ بقم گشته جسم حاسد تو 
اگرنه نوک سان تو خون و مغز عدوست 
بلارک تو پسرعم ذوالفقار علیست, 
چوگاهواره شب و روز چرخ از آن جنبد 
محيط داإبرة آفرینش زانرو 
کفاف جود تو هستی دهد به شخص عدم 
جنین به روز نبردت دوباره نطفه شود 
ز نظم عدل تو نبود عجب که مروارید 
ز بانگ کوس تو گوش زمانهراست صمم 
هميشه تا که توان ارتفاع شمس شناخت 





چنان رفیع بود آفتاب دولت تو 


بود به جوهر شمشیر تو قیام ظفر 


تصابد / ۵۷۱ 





ین باب از رسول انام 
بسییند ایین مه نیکورود بر او ایام 
که قبض و بسط فضا را به دست اوست زسام 
که جار رکن جهان را به عدل اوست ثوام 
مطیع حضرت اوبند بر فلک اجرام 
به هرکجا که کند راست رایت اسلام 
به مغز سام بل از سهم تيغ او سرسام 
زهی سنان نو در رزم برق خون آشام 
جمال بخت تو صبحیست کش نباشد شام 
ر بسکه خرن دلش با عرق چکد ز مسام 
چو معز و خون‌رودش از چه در عروقو عظام 
که چون کشیده شود تیفها رود به نیام 
که طفل بخت تو گیرد ز جنبشش آرام 
ترا زسانه نه آغاز دیده نه انجام 
عفاف عدل تو مستی برد زطبع مدام 
دمان به پشت پدر پوید از مشیمۀ مام 
کشد طیعتش اندر صدف به سلک نظام 
ز بوی خلق تو مغز فرشته‌راست زکام 
ز نصب شاخص و ظل اصابع و اقدام 
که خیره ماند در ارتفاع او اوهام 
همیشه تاکه عرض را به جوهرست قبام 


در ستایش مرحوم میرزا تقی خان رحمهالثه گوید 





فرخ هلال عيد صيام 


هلال ابروی من دوش رفت بر لب بام 


۳ / دیران حکیم قاآنی شیرازی 


چو دید مه دو سرانگشت بر دو چشم نهاد 
به من زگوئة ابرو هلال را بنمود 
و در رخش نگرستم شگفتم آمد زانک 
غرض چو دبد مه عبد را به گوشا چشم 
از آن شراب که چون شیر خورد سرخ شود 
به سر جهد عوض مغز نارسیده به لب 
هنوز ناشده در جام بسکه هست لطبف 
هنوز ناشده از شيشه در درون قاح 
ز جای جستم و آوردمش از آن باده 
چو خورد بک دو سه پیمنه از حرارت مئ 
به خشم گنت چرا می‌نمی‌خوری گنم 
به پیش نشوۂ چشم تو می چه تاپ آرد 
به دور چشم تو دور قدح بدان ساد 
کسیکه مست‌شد امروز از دو نرگس تو 
نهفته نرمک نرمکک به زیر لب خندید 
به عشوه گفت که الحق شگفت صیادی 
بهار اگر به گل و لاله رنگ 
سزد کزین دم تا نفخ صور اسرافیل 
من و تو گر چه بهانگیزمی نه محتاجیم 
ولی چو باده چنا 








بوی دهد 


ان مرد را ز هوش برد 





اگر به خاک شود تا بهار فیض ازل 


شراب خور 





و بیخود شدن از آن خوشتر 


بدان نمط که دو فندق نهی په دو بادام 
نیافتم که از آن هر دو ماه عید کدام 
کسی ندی آ: از ماه ماه تمام 
اشاره کرد که برخیز و باده ریز به جام 
عکس او همه نیهای زرد در آجام 
به دل دود بذّل روح ناچکیده به کام 
همی برد همراه بوی خود به مشام 
چو خون و مغر جهد تند در عرو و عظام 
که عکس او در و دیوار راکند گلفام 
ردو چشم نبغ‌زنش شد دو ترک خون آشام 
من از دو چشم نو هستم مدام مست سدام 
به اشکبوس کشانی چه در فتد رام 
که با تجلی بزدان پرستش اصنام 
به هوش باز نیاید مگر به روز قیام 
چنانکه گفتی رنگش زگل دهد پیغام 
كه بخته پخنەبرىدل بەرنگ و صورت خام 
تو ای بهار هنر رنگ و بو دهی به کلام 
ز رشک کلک تو کثاب بشکنند اقلام 
که بی‌مدام همان سست ألفتیم مدام 
که می‌نداند کاغاز چیست با انجام 
ان اشام 
گرش به صف نعالست با به صدر مقام 
ازو دماند گلهای تازه از ابسهام 


که آب نوشی و در راه دین گذاری دام 








نه هیچ نالد از قدح نا 





شراب را چو بری نام می‌توان دانست 
نه آب نیل که بر سبطیان حلال نمود 
نه در مصاف حسین تیغ آبدار اولیست 
نه سگ گزیده گرش آب پیش چشم برند 
شراب اگر نکند شر بسی حلالترست 
شراب اگر نکند شر بود مباح از آنک 





حلال هست می‌امّا به آزموده خواص 
شراب با تو همان می‌کند که روح به تن 
بخور شرابو مده نقد حال‌خویش زدست 
شهی نشسته چو یک عرش نور بزدانی 
نعیم هر دو جهانش به کام دل حاصل 
فوام عالم و تاریخ آفرنش جو 
کتاب حکمت دیباچة صحيفة فیش 
سپهر مجد و علا میرزا تقی خان آنک 
درنگ حزمش بخشیده تخت را جنبش 


زده سرپنجه با فضا و قدر 





به بزم او نتوان رفت بی‌رکوع و سجود 
بدان رسید که اندبشه خون شود در مغز 
چنان ارادت شاهش دویده در رگ و بی 
زهی ز هيبت تو جسم چرخ را رعشه 
به عقل مبهمی ار رو دهد برون آید 
ز طیب خلق تو نبود عجب که مردم را 
به هرکه سابة خورشید همت تو فتد 


به یمن رای رزین تو بس عجب نبود 


قصاید / ۵۷۳ 


که هست آب شر انگیز هم به شرع حرام 
حرام بود بر قبطبان نافرجام 
ز آب در گلوی کافران کوفه و شام 
ز هول بلرزد که روبه از ضرغام 





ز آب برکه و باران ز شیر دایه و مام 
مدام پخته ازو دیده‌اند عشرت خام 
حرام هست وی اما به کور دیده عوام 
نه روح هرچه قوی‌تر قوی‌ترست اندام 
که دلنشین‌تر آزین کمتر اوفتد یام 
راز تخت و ملوکش غلام و ملک به کام 
زیم اعت صدر مهين امير نظام 
کنه آقرینش عالم بدو گرفت قوام 
جتمال «رلث بازوی مات اسلام 
امور کشور و لشکر بدو گرفته قوام 
شتاب عزمش افزوده ملک را آرام 
سباستش نهد اشکنجه بر صدور و عظام 
ثنای او نتوان گفت بی‌درود و سلام 
ز شرم آنکه به مدحش چسان کند اقدام 
که خون و مغز همه خلق در عروق و عظام 
خهی ز سطوت تو مغز مرگ را سرسام 
به یک اشار؛ سباية نو از ابسهام 
به جای موی همه مشک روید از اندام 
همه ستاره فشاند بجای خوی ز مسام 


که کودکان همه بالغ شوند در ارحام 


۴ دیوان حکیم 








e E‏ اوهام راکنی 
گھرفشانی یک روزۂ تو بیشترست 








ز فيض خویش سپاس و نا طمع دارد 
به پیش رحمت عامش تفاوتی نکند 
هزار بار گرش تشنه مدح و قدح کند 
به قدر تشنگی هرکسی فشاند فیض 


کنون نو آبی و ما تشنه‌لب ببخش و بیین 


چو در اجابت مسژول جود تو دارد 
بیان صورت حال آنقدر مرا کافلست 
په هرچه روزی مقسوم هست خشنود م 
ز حکم بارخدابی عنان نخواهتم تفت" 
هزار بار گرم ففر ریز ربز کند 
چو او ببیند دیگر چرا دهم عرضه 
خدا به جود تو ارزاق ما حوالت کرد 
چنان کریم و رحیمی که می‌ندانندت 
فضا عنانزکش خلقست سوی رحمت تو 
سخن چو عمر تو خوشنر اگر دراز کشید 
همیشه تا چو دو معنی 
زان نیز در نیازا ارد 





به حزم توسن اجرام را نمایی رام 
ز هرچه فطره که نا حشر می‌چکد ز غمام 
نموده رایض امرت به فرق باد لجام 
که تشنگان دل‌آزرده را بپرسد نام 
اگر سکندر رومست اگر قلندر جام 
که‌این‌سپاس بس اورا که‌هست‌رحمت عام 
ز کام تشنه‌لبان گر دعاست ور دشنام 
نه کم کند نه فزاید به بخشش و انعام 
اگر فقیر حفیرست اگر ملوک کرام 
به قدر رتبت ما والسلام والا کرام 
هزار بار فزونتر ز سائلان سرام 
گڼون تو دانی و روزیدهندۀ دد و دام 
ر دل پرس که ایزد چسان نهاد اقسام 
باحکم آنکه براننسخه‌جاری‌است احکام 
زبان دق نگشایم به ایزد علام 
چو اوبداند دیگر چراکنم اعلام 
وگرنه بر تر چه افتاده بود رنج انام 
ز شوهر و پدر خود ارامل و ایتام 
وگرنه ابنهمه گستاخ هم نیند عوام 
که خوش فتد بر حق از کلیم طول کلام 
سخنوران بسلیفش کسنند نام اهام 
دلش پر از خون بادا چو شیشة جام 


در ستایش پادشاه رضوان جایگاه محمد شاه غازی طاب الله تراه گوید 


در شهر ری امسال به هرسو که نهم گام 
هر شام کشد تنگ در آغوشثر 


تا صبح 
يسع 


هرکس صتمی دارد گا گلچهر و گل‌اندام 
هر صبح زند چگ هگیسویش تا شام 





من بار ندارم چکنم جز که خورم غم 
رشک به جوشم 





دانند حسودان که من از 
آبند و برآرند ز دل آهی و گویند 
آن ترکٹ خطا را که ز ما می‌نکند باد 
دوشینه یکی مردک قلاش ببوسید 
وین نیز عجبتر که فلان شوخ ز 
پاشیده شد از زافش در هر طرفی مشک 
رخشان‌دو رخش‌همچو پر از زهره یکی چرخ 
مجلس همه چون دامن اطفال به نوروز 
او خفت و حریفان به کنارش بغنودند 





چون من شنوم این سخنان را بخروشم 
نه قدرت و زوری که بریزم همه را خون 
آوخ که شدم پیر به هنگام جوائی 
نه حاصلم از عشق بغیر از الم دل 
شب نیست که از غصه به دندان نگزم لب 
قانع نبود غير من از بار به بوسه 
نه همت مرا طلعت زیبا که نگاری 
نه عربده دانم که چو ترکان سپاهی 
نه پیشه‌ورم تا که زر و سیم کنم کسب 
یک چاره همی دانم و آن چاره همبنست 
مدحی بسا گویم و فردا به گه بار 
جمجاه محقد شه غازی که ز سهمش 
از عیب هنر آرد بسی‌منت اعسجاز 





تر از پنجۀ شاهین 


قصابد | ۵۷۵ 


یارب چکنم کاش نمی‌زاد مرا مام 
هرگه که دلارام شود با دگری رام 
کایا خبرت هست ز بدعهدی ایام 
وان ماه ختن راکه ز ما می‌نبرد نام 
بوسی که از آن پر ز شک رگشت درو بام 
بیخود شد و بر خاک نهاد آن رخ گلفام 
گسترده شد از جمدش در هر قدمی دام 
رنگین دو لبش همچر پر از باده یکی جام 
از چشم و لبش پر شده از پسته و بادام 
زآغاز توان بافت که چون بود سرانجام 
وزرخشم مرا تيغ زند موی بر اندام 
لتاب و توانی که بدوزم همه راکام 
از هجر جوانان جفاپیشه و خودکام 
نه واصلم از دوست بنیر از طمع خام 
دور از لب و دنسدان جوانان دلارام 
چونست که من راضیم از دوست به دشنام 
در بزم من از میل طبیمت بنهد گام 
با لالرخی ساده شوم رام به ابرام 
نه پیله‌ورم تا که زر و سیم کنم وام 
کامتب نزنم چشم بهم تا به گه شام 
خوانسم بر دادار جهان داور اسلام 
سهراب گریزد ز صف جنگ چو رهام 
از غيب خبر دارد بی‌زحمت الهام 
وی تبغ تو دژنده‌تر از ناخن ضرغام 


۷ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


نام تو پرستند چه در هند و چه در چين 
رخت ظفر آنجاست که بخت تو نهد تخت 
جاسوس تو هستند در آفاق شب و روز 
نشگفت که دربا نزنه موج ازین پس 
اصنام مگر رخ به کف پای تو سودند 
آلام اگر نقویت از مهر تو جویند 
اجسام اگر تربیت از قدر تو جویند 
اقلام نه گر نام فتح تو نگارند 
ام گر پیکر خصم تو گدازند 
اجسرام ز امر تو مگر خلق شدستند 
اوهام به عزم تو مگر چنگ زدستد 
دم مگ سبرت خصم تو گرف 
چون نبزۀ تو روید از آجام هخی نی 
گر مقسم ارزاق کسان 
اجرام فلک با تو همه متفق آبند 


تو بودی 





افسراد جهان سر بسر اقرار نویسند 
تا از ادب و جاه تو خاموش نشینند 
تسا جانوران بر در جاه تو گرایند 


شمشیر تو شیری که ز تن دارد بيشه 





چرخست کمان تو ازینروی بود خم 
جامی بود از بزم ندیمان تو خورشید 


قاآنی اگر مدح تو تا حشر نگارد 





تا زخم زند بر رگ جان نشتر 


چون نشتر فضاد به تن خصم ترا موی 


مدح تو فرستند چه از مصر و چه از شام 
لک گهر آنجاست که کلک تو نهدگام 
مهمان نو هستند به پیکار دد و دام 
از بسکه جهان بافته از عدل تو آرام 
کز فخر زبارنگه خلقی شده اصنام 
تا حشر همه رامش جان خیزد از آلام 
والاتر از ارواح بود پاية اجسام 
هرگز نبود فایده در فطرت افلام 
بیهوده نماید به نظر خلفت اسقام 
ورنه چه بود اینهمه تأثیر در اجرام 
ررم چه بود اينهمه تعجیل در اوهام 
کاندر دو جهان هیچ اثر نیست ز اعدام 
تب دارد ازین روی به تن شیر در آجام 
درویش و غنی را همه یکسان بد اقسام 
هر روز که عزم تو به کاری کند افدام 
هر وقت که رای تو به رازی دهد اعلام 
برداشت قسضا فوت گفتار ز انعام 
بگذاشت قدر قوت رفتار در اقدام 
نو پیکی که ز مرگ آرد پیغام 





رزقست عطای تو ازینروی بود عام 
ترکی بود از خیل غلامان تو بهرام 
هرگز نرسد دفتر مدح تو به اتمام 
تا موج زند از نم خون شیشة خجام 





ۀ حجّام به کف خصم ترا :جام 


تصاید / ۵۷۷ 


در ستایش پادشاه رضوان جایگاه محمد شاه غازی طاب‌ثراه کوید 


شب دوشین دو پاسی رفته از شام 
پریشان بر مهش موبی که از او 
تسوگفتی گشت طالع آفستایی 
بسه خود گفتم شگفتی را ندیدم 
خلاف رسم سمهودست و عادت 
دو زلفش تسا کمرگاه از سر دوش 
نه هرگز چون رخش فردوس خزم 
قد موزونش یک بستان صنوبر 
دهانش غسنچه را ساند ولیکن 
لبش یک هند» شکر بود و این فرق 
میان سژگان چشمش تو گفتي 
نگسه دلدوزتسر از تیر رستم 
به زلفش هرچه در گیتیست چنبر 
در آن یک شهر زندهدل به زندان 
کشد هندو به چهره لام زلفش 
دمیده خط مشکین گرد رویش 
سپی‌سرویش زیر خرمن ماه 
نسدیدم ماه راز سرد گردن 
غمش در خانة دل کرده متزل 
مه در خستن تسن بسته همت 
ندانسم چه ازین آیدم پایان 
درآمد از درم الصه چونان 
به شوخی روی زی من کرد و گفتا 


درآمد از درم تسرکی دلارام 
نسموده تسیرگی مشک خستن وام 
که شد از طلعتش روشن در و بام 
بستابد آفستاب اندر دل شام 
طلوع هر پیش از خندة بام 
همه چین و شکنح و حلقه و دام 
نه هرگز چون قدش شمشاد بدرام 
صنوبرباراگر آورد بادام 
ناه چون دهائش غنچه بشام 
که از کر نزاید تلخ دشنام 
غزالی خفته در چنگال ضرغام 

و بسرگشتهتر از خنجر سام 
به چشمش هرچه در آفاق اسقام 
وزین یک ملک تقوی کار بدنام 
بود هندو ولی بر صورت لام 
جو در پسبرامن آمرزش آثام 
سی‌سنگیش زیر نقرة خام 

ایدم سر و را از سیم اندام 
ولی ویسران کن منزل چو ظلام 
نگه در بردن جان کرده اقدام 
ندانم چه ازین زایدم فرجام 
که در آغاز گم کردم سرانجام 
که ای هشیار رند دردی آشام 











۷۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


به چشم منت اگر هست اقتدایی 
حکیمان هستی از مستی شناسند 
نگسار ارغوان رخ گت بساید 
زمام از می خرد را بر سر افکن 
بسطی می از پسی آرامش یار 
مسی و معشوق و خلوتگاه ایمن 
چو در دسنست چوگان می‌بزن گوی 
چو فرصت داری ادر راحنی جوی 
چو این بشنیدم از آن ترک سرمست 
به تعجیلش مثی در پیش برد 
مثی‌کز عکس آن پنهان نماندی 
مثی کز بوی آن چون ذره.از مهر 
مئی صسافی درون ساغر زر 
خردپرداز و مستی‌بخش و دیرین 
قدح پر کرد و دوری چند بگسارد 
اثر چون در عروقش کرد باده 
که بی می زیستن کفرست خاصه 
محمد شاه غازی آنکه تیرش 
بوقعه پهن خوانی تا قیامت 
فلک او را به منت برده تعظیم 
بسوند آعدام گوبی حساسد او 
چوگیرد خنجر کین روز ناورد 
به گیتی پسکه ماند 


مستالش آورند از هند و از چین 


ماش رسم 





مستی باید بگذاشت اتام 
حکیما سر مکش از حکمت عام 
شراب ارغضوانسی ریز در جام 
خسرد پسرداز پبارت تا شود رام 
به از یک شهر زر یک دهر ابرام 
مسیتر می‌نگرده هیچ هنگام 
چو نزدیکست صیدت برمچین دام 
که گردد آرزوی پخته‌ات خام 
سیک جستم ز جا در جستن کام 
که ماهی بيست در خم داشت آرام 
همی تصوير فکرت اندر اجسام 
جنینها رقص کردندی در ارجام 
به بوی ضیمران و رنگ بشام 

غاپرورد و عنبربوی و 5 ام 
پیاپی زان کسهن می آن مه تام 
فرو بارید شگر از لب وکام 
به عهد داور دیسن شاه اسلام 
برد از مرگ سوی خصم پینام 
کشسیده تیفش از بسهر دد و دام 
ملک او را به رغبت کرده اکرام 
کسه نپذیرند هستی هیچ اعدام 
گریزد رستم از چنگش چو رهام 
به گیهان بسکه رفت از سطوتش نام 
خراجش در دهند از مصر و از شام 








جهان بخشست چون بگرفت ساغر 
به میدان چیست برق از بسکه کوشش 
ز سیم یغ خسوتریزش گه کین 
سرایش کسعبة جودست و مردم 
به روز عرض رایش مهر رخشان 





ز بس بخشش تو گویی ر 
قضا فرمان بَرّد او را در امثال 

یسر نیست شبهش بر به گینی 
وجود بخشش و کوشش به دوران 
گرفت او دوستان را در زر و سیم 
نه گر اوصاف او روزی نگارد 
پسی شبت مسدیح اوست وره 
هماره تا نماید قطب ناک 
ملک کشورگشا بادا و هر روز 


تصاید / ۵۷۹ 


جهانسوزست چون برداشت صمصام 
به ایوان کیست ابر از بسکه انعام 
ضیاغم نغنوندى اندر آجام 
طوافش را ز هر سو بسته احرام 
نتابد چون به نور مهر اجرام 
به دست او حوالت کرده قشام 
قف رگ ردق نها و را در اعکام 
مسصور نیست مثلش اندر اوهام 
ز سسعی او پسذیرفنند امام 
بتر او دشمنان را در خم خام 
چه خاصیت بود در خلق افلام 
نگردی واضع خط وضع ارقام 
ز رفتن تا نگیرد چرخ آرام 
4 دیگر ملک دارد نصب اعلام 


در ستایش نواب ملک آرا حا کم مازندران گوید 


گشت دی آباد چون بغداد ویرانم ز شام 
بر سگه نفس آری ار جوعالبقر غالب شود 
بلبل 
روز هفتم سال هشتم بد که با دهر دورنگ 


بر دو چشمم یره شد از شش‌جهت ربع زمین 


شیراز در بستان زد این دستان که عشق 





دور از آنچهریکهرشک‌هشت بستان بهشت 
ده حواس گت تیره‌هفت عضوم شد زیون 


چارده تکییر برگفتم سه ره دادم طلاق 








دیدهام‌شد نبل مصر از هجر آن رومی غلام 
گر همه‌شیر از سرش بیرون رود عش کنام 
شد فرامش خلق را در قحطسال ملک شام 
هفت و هشتم برشد از نه گنبد آیی‌فام 
از فراق آن یگانه شاهد زیسباخرام 
هفت دوزخ را زدم آتش ز قلب مستهام 
بر دو یک افتاد جان از هجر آن ماه تمام 
بر دو گیهانو س‌فرع‌و هفت باب و چار مام 











۸۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


یکددو پاس‌از شب‌چو بگذشتآن‌نگار ددله 
گفتمش ای مه نه روی تست ماه چبارده 
موی نو بر روی‌تو شامیست‌بر رخسارمیح 
نرگش‌را مست دیدم گفتمش هشیار باش 
گفت‌ھی ھی نا به کی از مینهی بهتان به من 
مست از آن شیوا انستم که نشناسند خلق 
مست از آن‌سحر حلالستمکه با فتوای عفل 
مست‌از آن‌وحیم که‌شد بی‌پای‌رنج حبر نبل 
مسنم از آن ناما متقن که چون حبل‌الستین 
مست از آن مرقومۀ نغزم که مغز قدسنان 
مست‌از آنغزاص‌بحر دانشم کز هم گسیخت 
مسنم از آن خامة کش‌کش صرب ر از پهخنگی 
مست از آن جام جهان‌ينم که دارد زیر خاک 
مست از آن کشورگشا کلکم که از آزرم آن 
مستاز آن‌تاریخ‌گو مردمکه‌ساید سر به‌غرش 
شاهملک آرا که هست از نیغ همندی‌پرورش 
بی‌رضایش نطفه در زهدان اگر گردد جنین 
هشت جنت را شمیم لطف او نایب ستاب 
خشم او از آفرینش هیچ نگذارد اثر 
برزند آنگونه بر عرش برین کاخش که وهم 
همچو موسیقار از مقار او خیزد نغم 
پیک پیکانش پیام مرگگ دارد بر 
کوه کز زلزال کفتید ار 
ای که گفتی باد در چنبر نب 









با رخی هر هفت کرده کرد از درگه سلام 
هفت اختر ده بک از نور جمالت کرده وام 
روی‌تو در موی‌تو صبحیست در آغوش‌شام 
کز خرد دورست‌ستی خاصه در ناه صیام 
من ار مس ماس یم مت مدا 
کان شکر با شهد یا جلاب یا شیری نکلام 
هست زین پس‌بر سخنگوبان سخن‌گفتن حرام 
نازل از عرش معظم بر خواص و بر عوام 
مشبندان مسعانی را بدانست اعتصام 





عنبریش روز و شب دارد زکام 
لو تور کلکش سلک گوهر را نظام 
دست بخ خاطر سبحانوصابی‌کرده‌رخام 
هم مکندر را خجل زآیینه هم جم را ز جام 
تبر مران شد به کیش و یغ نسرکان در نیام 
زالتفات شاه کسری کوس جمشید احتدام 
ملک ترکی را نظام و دین تازی را قوام 
باز زی پشت پدر برگردد از زهدان مام 
هفت دوزخ را شراشر فهر او قای‌متام 
گر نگیرد راییض عفوش عنان انتقام 
می‌نیارد فرق کردن کاین کدام و آن کدام 
ناما فتحش اگر بندند بر بال حمام 
دلنشینست آن پیام 





خصم را از راستی 





زخم کوپال نو خواهد هم پذیرفت التیام 
یاد پایش را ندیدستی مگر بر سر لجام 


برق تبغت چون بخنده ابر گرید بر درخش 
مهر اگررگردد سوار رخش گردون گرد تو 
مغفر مردان زره هرگه که در دستت خدنگ 
گر به دربا بار بارد ابر دست همتت 
گر برد ہوبی به گلخن یک ره از خویت نسیم 
صبح صادق تا بود چون روی دلبر با نردغ 
صبح بارت را مبادا شام تا شام نشور 


تماید | ۵۸۱ 


ابر کلکت چون بگرید برق خنده بر غمام 
کی رسد وهم جهان‌پیما به گردش صبح و شام 
کرتۀ گردان‌قبا هرگه که در دستت حسام 
فلس پشت ماهبان گردد سراسر سیم خام 
تا قبامت بوی‌مشکک آید ز گلخن بر مشام 
شام غاسنی نا بود چون موی جانان از ظلام 
شام خصمت را مبادا صبح نا صبح قیام 


در ستایش پاد‌شاه جمجاه ناصرالدین شاه غازی خلدالته سلطانه گوید 

من ازین پس می خورم می گر حلالست ار حرام 
ن زرم "تیان ترسم نه از غوغای عام 

هی مزم از لعل خوبان تا همی خواهی شکتر 
می زم طز تچشمترکان تا همی بینی مدام 

گه نمایم رویشان را تا که گردد شام صبح 
گه گشایم مویشان را تا که گردد صبح شام 

پیش ازین گر باده می خوردم نهان در زیر سقف 
بعد ازین مردانه نوشم جام بر بالای بام 
زانکه در این آخر شوال لطف ابزدی 


کردی 








ی فاش صدره خوشتر از عید صیام 
داشت ایسمن پادشه را از قرانی بس عظیم 

کز نهیب آن قران نالید شیر اند ر کنام 
شه سلام عام کرد آن لحظه کابراهیم‌وار 





آتش نسمرودیان شد بر تنش برد و سلام 


۲ | دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





چون ملک را بر سلامت آن سلام آمد دلبل 

آسمان از خوشدلی عیدالسلامش کرد نام 
لاجرم این ماه را آغاز و انجامست عید 

ازلش عسیدالصسیامست آخرش عیدالسلام 
اول این ماه عیدی بود عیشش منقطع 

آخر این ماه عیدی هست عبشش مستدام 
شد به خلنی آن عید ثابت از ظهور ماه نو 

شد به خلت این عید ماش از دیدن ساه تمام 
فطرۂ آن یک حبوب و فطرۂ ابن یک قلوب 

عفترت آن نا به شام و عشرت این تا قیام 
زاهد از آن عید غمگین شاهد از ان عدا شا 

اوه 





ن یک حلال و روزه در آن‌بک حرام 
شیخ شهر آن عبد شد بر منبر چنوین میم 

شاه دهر این عبد گشتش کرسی زوین مقام 
ناصرالدّین‌شاه غازی کز بداندیشان ملک 

خسنجر خونریز او پسیوسته برد انستقام 
صبح با خورشيد اگر یکباره فرماید طلوع 

بسکه روشن کس نداند این کدامست آن کدام 





بخت او هست از پس یزدان قدیری لم‌یزل 
حزم او هست از پس ایرد علیمی لایسنام 
همچو طفلی کاو به مهد اندر خسبد بهر شیر 


خنجرش از شوق خونریزی نخسبد در نیام 





خسروا دی کاین جسارت رفت از گردون پیر 


خشمگین گفتم تفو بر گوهرت ای کج خرام 


فصاید | ۵۸۳ 


تو نیی آن بنده کاندر خدمت شاه جوان 

پمیر گشتی وز شهنشه یافتی این احتشام 
لرز لرزان گفت بال این خطا از من نبود 

خود تو می‌دانی که من شه را به جانستم غلام 
بندة صادق خبانت کی کند با پادشه 

شیم خالص جسارت کی نماید با امام 
من همان ساعت که با شه ابن جسارت کرد خصم 

جزو جزوم خواست از سستی بذیرد انهدام 
بسکه خورشیدم ضعیف و زرد شد از پا فتاد 


واخر از یط شماعی با عصا برداشت گام 





روی کیوانم سیه شد عقد پسروینم 

رقت ماهم در محاق و زهرهام بشکست جام 
چشم مزیخم ز بس بارید خون شد لالهرنگذه 

روی بسرجیسم ز بس نالید شد بیجاده فام 
دود آه من بدآن ابری که خود دیدی به چشم 

یک‌شب و بک روز گیتی را سیه کرد از طلام 
راست پرسی این فضای ایزدی کز شه گذشت 

زان دو حکمت آشکارا کسرد خلاق انام 
هم مجشم کرد فضل خوبش را بر پادشاه 

هم مصور ساخت قدر شاه را بر خاص و عام 
خواست شه بیند بهچشم خود که بزدانست و بس 

آنکه دارد پاس او نه لشکر و گنج و نظام 
اوست فادر اوست فاهر اوست غالب اوست حنی 


اله من يدفع البلوی و من بحبی المظام 


۸۴ دیوان حکیم قاآنی شیراری 


قدرت حنی خواست در جیشی فزون از انس و جن 
باد سر دیوی کشد خنگ سلیمان را لجام 


ورنه گر گوی زمین سر تا قدم آتش شدی 

کی توانستی کشیدن شعله در آن ازدحام 
خسروا اکنون که دیدی این عنایت از خدای 

در همه حالت به هر کاری بدو کن اعتصام 
خسامها راگر نسازد پسخته فر ایسزدی 


نه ز زر پخته آید کار و نه از سیم خام 


تا بود چرخ فلک گردان فلک بادت مطیع 


تلود ملک جهان باقی جهان بادت به کام 


در ستایش مرحوم میرزا تقی خان رحمه‌انله گوید 


هرآنچه هست مه و سال و هفته وم 
مهین اتابک اعظم خدایگان صدور 
زهی رسیده به جابی که با جلالت تو 
به عهد عدل تو آهو خیال لاله کند 
مگ رکه کلک نو مهدست و ملک طفل رضیع 
ز بس حروف و معانی بهم سبی جویند 
هنوز بر شب و روز زمانه مشتبهست 
نهفته راز دو گیتی به چشم فکرت تو 
به روز باد چسان پشه می‌شود عاجز 
عروس ملک‌جهان چون بەعقد دا 





ز اختبار خود آندم زسانه دست بشست 
مسلمست که انجم سپر بیندازند 


تخجمته بادا چون عید بر امير نظام 
قوام ملت بدر زسانه صدر انام 
جهان و صد چو جهان راکسی نهرسد نام 
اگر به دشت نهد پا به دیدۀ ضرغام 
که تا نجنبد این‌یک نگیردی آلام 
به وقت مدح توام لکنت اوفند به کلام 
که مهر و ماه کدامست و طلعت تو کدام 
بر آن صفت که دو مغز اندرون بک بادام 
به گاه مدح تو آنگونه عاجزند اوهام 
حلال بر تو و بر هر که غیر تست حرام 
که در کف تو نهاد آسمان زمام مهام 
چو تبغ زژین خورشید برکشد ز نیام 


جهان اگر به توگیرد سبق ملول مشو 
تو چون در آخر دور زمانه خلق شدی 
نه هرکه تبر و کمان برگرفت و گرز و کمند 
به زور مرد مبارز ُرنده گردد تبغ 
نشان بازوی شیر خدا ز مرحب پرس 
اگرنه فوت بازوی حیدری بودی 
سپهر عالی خواهد چو خاک پست شود 
که گنت کام تو می‌بخشد آسمان و زمین 
اگرنه مهر تو پیوند جان به تن دادی 
اگر فضایل حلمت به کوه برخواننند 
جهان و هرچه درو هست با جلالت تو 
ز هت تو جمادات نیز در طربند 
چنانکه روح نباشد عظام را لِک 
مسیان انهمه رایات کسفر در عالم 
چو شیر غزمان نب داشتم مگیر آهو 
منم پیمبر نظم و پیمبران را نیست 
مرا بپرور کاین شعرها که می‌شنوی 
هميشه تا که پری راز آهنست گریز 
به طلعت تو شود شام‌دوستان تو صبح 


ترا خدای معین باد و پادشاه ناصر 


در ستایش شاهزاده 


ابا غسلام من اسروز سخت پزمانم 
چنان ز خشم برآشفته‌ام که پنداری 


تصاید | ۵۸۵ 
که هم ز پیشی صفرست بیشی ارقام 
همی حسد برد آغاز دهر بر انجام 
به وقعه گردد زال و به حمله گردد سام 
به شور بادة گلرنگ مستی آرد جام 
کزو بنالد نز ذوالشقار خون آشام 
ز ذوالفقار بدی شهره‌تر هزار حسام 
بدین اسبد که روزی ببوسدت افدام 
که آسمان و زمین هر دو را تو بخشی کام 
گسته بودی جان را علاقه از اجسام 
می ز شرم چو ابرش عرفی چکد ز مسام 
چورود نرد محبطست و دود پیش غمام 
چا را نبود گرچه روع در اندام 
تی هسم از اثر روح زنده‌اند عظام 
تو برفراشتی اعلام دولت اسلام 
برین فصیده که طبعم بدیهه کرد تمام 
به فکر کردن حاجت چو دررسد الهام 
بود چو عمر تو پاینده تا به روز فیام 
هماره تا که عرض را به جوهرست فوام 
به هيبت تو بود صبح دشمنان تو شام 
ترا مىزو قرین باد و روزگار غلام 


فریدون میرزا 
چو گیسوان نو سر تا قدم پریشانم 
ز پای تا سر یک بیشه شیر غژمانم 


۸ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


مگ و که چونی و چت شد چه روی داد دگر 
یکی برو سوی اصطبل و آستین برزن 
حمان دو زین مغزق که پار بار قدیم 
ببربه حجره و برزن چننانکه می‌دانی 
بکش جنیتم از پیش و چاراسبه بران 
زمین فراخ چه بر خویش جای دارم تنگ 
مگو زج مفر بر سرت بو از 
چنان ببزم دشت و چنان بکوبم کوه 
رونده سیلی در ره گرم عنان پیچد 
یکی فراخ زره بر بدن بپوشم تنگ 
به پهن دشت مهالک چنان بتازم رجش 
به نیزهبی که رباید ز چرخ حلقة ما 
هر آنکسی که به خفتان تنم نظاره کنند 
چه پای‌بست حضر ماندهام به دست نهی 
روم به جابی کز ائتمال ظلْ و حرور 
به شام تیره گرم دزدی از کمین خیزد 
به نیزه‌یی که بود 
رونده چرخا نهمار 
عنان کشيده رو ای چرخ کینه‌توز که من 






مغیژ اینهمه چون کودکان به زور سرین 
تو میهمان کشی ای میزبان سفله‌نژاد 
ز حال من عجبا کس پژوهشی نکند 
دو ماه کم بود از سال تا به خطة فارس 
بزرگ بارخدا داند آنکه از ذَرٍ حرص 


که هیچ دم زدن اکنون ز خشم نتوانم 
بشوی یال و دم خنگ کوه کوهانم 
به رسم تحفه فرستاد از خراسانم 
یکی به پشت جنیت یکی به بکرانم 
یکی بہین روش خنگ برق جولانم 
کسی نیسته ابر پای کوه ثهلانم 
که بتک حادثه را من سطبر سندانم 
که روزگار تشبّه کند به طوفانم 
دو دست سذ کنم و سیل را بپیچانم 
که راست روی تن اسفندیار را مانم 
کم بانگ مهلاً مهلا برآید از جانم 
چو حلفهای زره کوه را بسنبانم 
گمان رد که پر از اژدهاست خفتانم 
تفو به همت کوتاه و طبع کسلانم 
چو باغ خلد تسبرا کسند شبستانم 
به بوی آنکه کند همچو صبح عریانم 
چو شام جامة سوکش به‌بر بپوشانم 
یکی بترس که داد دل از تو بستانم 
بهگاه کسینه دژآهنج‌تر ز عبانم 
که من به مغز تو سودای أمصييانم 
ز دشمنیست که خوانی به خویش مهمانم 
یکسی ببتوس خسدا راز راز پنهانم 
کشیده فایس همت عنان ز طهرانم 
نسوده دست توشل به هیچ داسانم 





وگر به کاخ کسی خوامتمشدن به مشق 
ورم ز خوان خسان لفعه‌بی به چنگ افتاد 
وگر به روی کسی خواستم گشودن چشم 
حکایتی کنمت نی شکایتی که هگرز 
درستی سخنم از درشتی است پدید 
ز نان خلت چو طبلم شکم اگرچه نهست 
بکاوی ار همه احشای‌من نخواهی‌دید 
چو کوزه دست بکش نیستم چو در بر کس 
ز جوی همت اشرار می‌ننوشم آب 
گر مماینه شبراز چاه کنعان بود 
هوای مهر ملکزاده‌ام به فارس کش 
وگرنه فارس کجا من کجا چرا به چه جرم 
نه رند سادهپرستم نه مست باده بهد 
نه صوفیم که تنحنح کنم بدین امید 
نه عارفم که چو به دروغ برزنم آروغ 
نه صالحم که بود از پی فریب عوام 
نه ه مقطار وزیرم نه پیشکار امیر 
نه سیّدم نه سعلم نه مرشدم نه مرید 
نه عاملم که چو بر من وزبر گیرد خشم 
ه شاه نک نم چون درون شاه گا 
نه ماسه کش که گره برزنم به پشم شتر 
نه خود به فال نخود داستان زنم از غيب 
کیم من آخر قاآنی آسمان هنر 


چنان به وحشتم از انس این جهان خراب 


تصاید | ۵۸۷ 


دو گام رهسپر من نبرد فرمانم 
به‌گاه مضغ اطاعت نکرد دندانم 
حجاب سردمک دیده گشت میگانم 
مطیع نباشد به هژال و هذیانم 

فت اطلسم ارچه بگفت سوهانم 


گرم به چوب زنی برنیاید افغانم 





رهین طعمة مسوری ز نان دونانم 
که آبرو برد ازبهر قمة نانم 
وگر فوار: خون برجهد ز شریانم 
کمن درو به مثل همچو ماه کنعانم 
که با روان برهاند ز کید گیهانم 
هلا که داد فرییم چه بود تاوانم 
ته شيخ غام‌فرييم نه تعزیت‌خوانم 
که پیر وقت شناسند و قطب دورانم 
مشام خلق بگندد ز بوی عرفانم 
دو صد رسالۀ فرسوده اندر انبانم 
نه رهنمای دبیرم نه صدر دیوانم 
نه خواجه‌ام نه غلامم نه مير و نه خانم 
کند مصادره چندین هزار تومانم 
زبان کسز آورم و چشمها بگردانم 
که تسا اويس قسرن بشمرنداقرانم 
که نیست دست تصرف به مکر و دستانم 
که در سخا و سخن بوفراس و فاآنم 
که بوم خط غلامی دهد به ویرانم 


۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


مرا ز هر دو جهان بهره جز توّل نیست 
به چشم خلن هلالم ولی سلالم نیست 
سخن چرا به درازا برم به سدحت خویش 
وگر زگفت منت ای حسود انکاریست 
گمان بری که محمد شه آفتاب ملوک 
به نقد فنکرت من آفتاب را ماند 
به پارس خوارم و اندر جهان عزیز بلی 
چو خر خزران آنگه مرا شناسی قدر 
چو خنگ ختلان آنگه مرا نمایی وصف 
چو سرمه روشنی چشم مردمم آوخ 
اگرچه فارس گلستان عشرتست ول 
چه اخترم که وبالم بود به خانۀ خوبشج 
نه عارفیست به شیراز نا به هسمت او 
نه دلیری که زلیخاصفت به چنبر زلف 
نه کودکی که زنخدان و زلف دلکش او 
ری هچرگ یت گر مرکا حتت 
خدیو کشور جم حکمران ملک عجم 
ابوالشجاع فریدون شه آنکه از فر او 
شهی که از قبل او بود به مدحت او 


که‌ی بس‌استز دو جهان‌خدای‌دو جهانم 
که هم نشان کمال منست نقصانم 
که هرچه مشکل هر علم گشته آسانم 
چسود هرزه درایی درآ به میدانم 
به نازموده لقب بسرنهاده حتسانم 
بس است خاطر چون آفتاب برهانم 
همال گسوهر عستان به بحر عتانم 
که بی‌مساهله بیرون بری ز خزرانم 
که بی‌مماطله بیرون بری ز ختلانم 
که بی‌بهاتز از صرمه در سپاهانم 
چر/نیست بخت چه شادی دهد گلستانم 
چه زهرهام که ملالت‌فزاست میزانم 
روان خویشتن از کسید نفس برهانم 
بسان یوسف مصری کشد به زندانم 
چو کودکان بفریبد به گوی و چوگانم 
به مهر چهر ملکزاده دل گروگاتم 
کزو به ذروۀ کیوان رسیده ابوانم 
سخن گواژه فرستد بر آب حیوانم 
مر این قصيدة شیوا طراز دیوانم 


عطلعثانی 


منم که از کف زربخش آفت کانم 
به وقعه پیلم و کوبنده گرز خرطومم 
زمانه چنبری از تاب خورده فتراکم 


جهان عر و علا را چسهار ارکانم 
به کینه شیرم و دزنده تيغ دندانم 
ستاره جوهری از آب داده پیکانم 





زره شود سبپر آسمان ز شمشیرم 
زمانه گسسته طنابی به میخ خرگاهم 
به بزم عشرت رودک ز نیست ناهیدم 
باز فغفورم 
چو عزم رزم کنم ضینم زره پوشم 
به روز قهر اجل را رواج بازارم 
به خوان فضل چو از آستین برآرم دست 
به گاه نظم چو از ابر خامه پاشم آب 
درون درع چو در آب عکس خورشیدم 
به باغ لاله و بحان گرم بجوشد سهر 
به آب و سبزه و بستان گرم بجنبد دل 
شمامه‌یی بود از بوي خلق فردوسم 
به گرد رزم چو در زنگبار خورشیدم 


بدرست و 





محیط قهرم و شمشیر و گرز اسواجم 
به تیغ شیر شکر ملک را پرستارم 
شدست یز مگس همچو پر طوطی سبز 
هنوز از دلم الماس زمردین گوهر 
هنوز تیغ درخشان من به خود نازد 
مراست عرضی شاها که گر فبول افتد 
دو هفته رفت که ازفاقه در قلمرو فارس 
از آنکه زلف پریشان به طبع دارم دوست 
علی‌الخصوص که در فرق می‌بتوفد مغز 
بجز اراده مرا نیست ساز و برگ سفر 
گرم وظیفة امساله اشفات رود 
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قبا شود کسمر کهکشان ز کیوانم 
شکسته کلوخی به خاک ایوانم 
به بام شوکت چوبک ز نیست کیوانم 
ت زمین از نماز خافانم 
چو رای بزم کسنم قلزم سخندانم 
به‌گاه مهر امل را کساد دکانم 
کمینه لقسمه بود صدهزار لشمانم 
کهینه قطره بود صدهزار فطرانم 
فراز رخش چو بر کوه ابر نیسانم 
معا باغ و سنان لاله تيغ ريحانم 
خدنگ آب و خسک سبزه دشت بستانم 





شان بود از تم تبغ انم 
به پشت رخش چو بر بوقبیس عانم 
سحاب کینم و کوپال و تبغ بارانم 
به رمح مارصفت گنج را نگهبانم 
ز رنگ زهر؛ گسرگان دشت گسرگانم 
ز خون خصم چکه لخت لخت مرجانم 
که من ز خون عدو معدن بدخشانم 
دهد بهار امل بار شاخ حرمانم 





ز شوق حضرت فرمانروای ایرانم 
به ساز و برگ چنین طن راه نتوانم 
ز شوق بر دو جهان آستین برانشانم 








به من ستم چه کنی خسروا نه من سیمم 
به دولت تو که نه من پسر عم اينم 
نه آسمانم چندین مساز پامالم 


نه همچو صبح ز دستم به‌پیش رای نو لاف 
دوام عمر تو چندانکه آسمان گوید 


نموده تعبیه بر لب هزاردستانم 
چه جرم کرده‌ام آخر چه بوده عصیانم 
ز من چه کینه کشی داورا نه من کانم 
به افسر ت و که نه من برادر آنم 
نه روزگارم چندین مخواه خسرانم 
که تا ز دست سخط بردری گریبانم 


مدار عمر سر آمد به امر یزدانم 


در ستایش رستم خان فرماید 


من آن نشاط کز این بزم دلستان بینم 
نه از تفج غلمان نه از نظار؛ حبور 
کسان بهشت برین را در آن جهان بینند 
هزار شکر که بر رغم دشمنان حسود 
ز جام باده و رخسار ترک باده گسار 
ز ابرو و موه دلبران شهرآشوب 
به چنگ ساده‌رخان ساغر هلالی را 
ز نالا دف و آواز چنگ و نغمة عنود 
پیاله و می‌وساقی و بزم رابا هم 
ز خد و فد و بناگوش دلیران تتار 
به طرف عارض هریکک دو زلف غالیه‌سا 
به تسار طرة عابدفریشان دل خلق 
ز روی تسافته و گسیسوان بافنه‌شان 
سرینشان متمابل‌شود چو از 


میانشان را از مو نسمی‌توانم فرق 





نیه از بهار و نه از سیر بوستان بینم 
ت از بهشت نه از عمر جاودان بینم 
من از شمایل ترکان درین جهان بینم 
به وصل دوست دل و دیده کامران بینم 
هلال و زهره و خورشيد را قران بینم 
خدنگ غمزه ز هر گوشه در کمان بینم 
چو ماه نو به کف مهر خاوران بینم 
به دل طرب به بدن جان به تن توان بینم 
هلال و مشتری و ماه و آسمان بینم 
چمن چمن گل و شمشاد و ارغوان بینم 
دو ادها به سر گنج شایگان بینم 
چو مرغ در قفس افتاده زآشیان بین 
طبق طبق گل و سبل به هر کران بینم 
ز شوق رعشه به تن آب در دهان بینم 
ز بسکه مو همی از فرق تا میان بینم 





به هفت عضو تز 
ولی به چشم تأمل چو موشکاف شوم 
میان دیده و دل عکس چهرة ساقی 
یکی غزال غزلخوان گرفته بر کف دف 
ز بس چکیده به جام از جبین ساقی‌خوی 


تن از چین زلفشان آ شوب 


سرین و ساعد و سیما و ساق ساقی را 
فکنده سایه به رخسار دوست زلف سياه 
مگر به مردمک چشم من گرفته قرار 
ز عشت طلعت مقبچگان که بر رخشان 
دمی که از لب و دندانشان حدیث کنم 
رواج کاج و کلیس و رش و ناقوس 
گلاب و عنبر و شنگرف و زعفوان دویزم 


ز آب دیده گلاب و ز خون دل دک 
مر ابن غزل که ازو وحش و طبر در طربند 


سپهر مجد و جهان جلال رستم‌خان 
ملکنژادی کاندر ریاض شوکت او 
در آشیان همایون همای همت او 
بر آستانش غوفای مهتران شنوم 
به دستش اندر در بزم چون قدح گیرم 
به طعم آن را تستیم جانفزا خوانم 
به روز رزمش ززال بوم و بر دانم 
به نرد جودش کآنش زند به خرمن بخل 


به هرکجا که حدیثی رود ز طلعت او 
رونده کشتی عزم جهان‌نوردش را 
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کمند رستم و غرغای هفتخوان بینم 
ز فرق تا به میان فرق در مبان بینم 
و یا سهیل یمن را به فرقدان بینم 
مه دو هفته و نساهید نوأمان بینم 
به طیب ساغر می راگلابدان بینم 
سربر و فافم و سنجاب و پرنیان بینم 

تاره را ز شب تسیره سایبان بسینم 
که هر کجا که نظر انکنم همان بینم 
طراوت آرم و نزهت جنان جنان بینم 
حلارت شکر و شهد بر زبان بینم 
کساد رگه و دستار و طیلسان بینم 


ز بهر نشيرة رخسارشان عیان بينم 





* عبر و از چسهره زعفران بينم 
مزای مجلس خاص خدایگان بینم 
که جان رستمش اندر بدن نهان بینم 
سپھر را چو یکی مب ضیمران بینم 
زمانه را چو یکی مشت استخوان بینم 
دریای بیکران بینم 
به چنگش اندر در رزم چون سان بینم 


درآ 





به طعن اين جان‌ستان بینم 





به گاه بزمش آشوب بحر و کان بینم 
سحاب را چو یکی برشده دخان بینم 
به هرکجا نگرم باغ و بوستان بینم 
ز هفت پردة الاک بادبان بينم 





۳ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


سنان او را حزاق جسم و جان گویم 
سای او را آرایش سحن بابم 
بزرگوار ١‏ 


ز خون‌فشانی ت 








توبی که خنگ ترا 








بغ تو تا به روز فیام 
فنای دشمنت از تیغ فتنه‌ژا خوانم 
به گاه کینه کمان تو و کمند توا 
بهای خاک رهت گر دهند هر دو جهان 
زمانه راکه ز پیری گرفته بود سلال 
ز یمن مهر تو ای ماه آسمان جلال 
به دهر بخت تو نا حش رکامران باه 


بسنان او را رزاق انس و جسان بینم 
ولای او را آسایش روان بسینم 
به دشت هیجا با باد همعنان بینم 
زمین معرکه را بحر بسهرمان بینم 
بلای دولقت از دست درفشان بینم 
نظیر ماه نو و جفت کهکشان بینم 
به خاکپای تو کس باز رایگان بینم 
به روزگار تو هم شاد و هم جوان بینم 
به خویش هرکه در آفاق سهربان بینم 
بچنان کش او را در ده کامران بینم 


در ستایش عبدالتّه خان صدر فرماید 


خیز ای غلام تا زین بر بادبا زیم 
هم‌نفس را ز محبس محنت برون کشیم 
بهر پذیره روی به دشت آوربم و دست 
زان مژده‌یی که بخت دهد از قدوم او 
ساییم سر به پایش و آنگه ز روی فخر 
هرچند ماه روزه و هنگام زاهدیست 
هرجا که‌شاهدی‌چورنودش به‌بر کشیم 
تاهرکسی مج نگارد به کفر ما 
از شادی قدوم خداوند می‌خوریم 
عبداله آنکه گاه تقاضای خشم او 
صدری که با ولایش گویی به جنتیم 
بابی ز فضل او نگشاید به روی عقل 


آورنگ جم به کوهة باد صبا زنیم 
هم بخت را به دعوت شادی صلا زنیم 
اندر عنان توسن صدر الور زنیم 
مانیز همچ و کوه دسادم صدا زنیم 
بر تاج زرنگار فلک پشت پا زنیم 
ما تیغ کین به ارک روی و ربا زنیم 
هرجا که زاهدی چو جهودش قفا زنیم 
در هر سحله ساغر می بر ملا زنیم 
پس تکیه بر عنایت خاص خدا زنیم 
دست رجا به دامن مرگ فجا زنیم 
گام ار به کام شیر و دم آژدها زنیم 


تا روز حش ر گر دم سدح و ثنا زنیم 


گفتند وهم و دانش و فکرت شبی بهم 
مسا واقسفان راز جسهانیم از آن قبل 
نابرده پی به حضرت دستور روزگار 
رفتند تا به عرش و ندیدند ازو نشان 
بیرونز عرش‌جای نه پس جای‌او کجاست 
مارا خدایگانا بود از تو شکوها 
بی‌مهری تو عرضه نماییم نزد خلق 
خسالی نيافتيم دلی راز مهر نو 
آری فضا چو دم نزند بی‌رضای نو 
جز آنکه سر به چاه ملامت فروبربم 
نزافتراست شكوة ما با جناب تو 
تشریف فارس را که نوشتی به‌نام ما 
باری چو از تو جز به تو نتوان گرب 
کشتی شکسته باد مخالف کنار 
ماه صیام و مست خجل 
در عهد چون‌تو صدری انصاف د 
با آه سرد و خاطر افسرده لاف کین 














يسار نادرست که در عهد چون تویی 
زان جانور که طعمة او جسم آدمیست 
چون مطربی که زخمه چنگ دوتا زند 


بر تن زنیم زخمه و در پرده‌های جان 


مردم زنند زخمه به چنگ ای عجب که سا 





۵٩۳ / تصاید‎ 


ماییم آن گروه که لاف از دها زنیم 
بر اوج عرش خرگه مجد و بها زنیم 
دستور عقل نیست که لاف از ذکا زنیم 
گفتند گام بیهده چندین چرا زنیم 
یارب یکی بگو که قدم تا کجا زنیم 
می‌خواستیم تا فدری بر قضا زنیم 
وان داستان به مجلس شاه و گدا زنیم 
تا در حصور او دم ازین ماجرا زنیم 
ماکيستيم تا زنخی بی‌رضا زنیم 
حزفي به شکوه چون على مرتضی زنیم 
کاک گه بر جناب تو ما افترا زنیم 
زلف وعده شاید اگر مرحبا زنیم 


خود جازه تبست جز که در التجا زنیم 





تز مردی است پنجه که با ناخدا زنیم 
نز رندی است طعنه که بر پارسا زنیم 
تا ما قدم به مدرسه بر بوربا زنیم 
هر روز با شتاب دل ناشتا زنیم 
ما دم به شکوه از سخن ناروا زنیم 
هر شب ز خشم جامة جان را قبا زنیم 
ناخن به جای زخمه به پشت دوتا زنیم 
چندین نوا ز سوز دل بینوا زنیم 
از چنگ زخمه بر به تن مبتلا زنیم 
هردم چو چنگ ناله تن تن تنا زنیم 
همچون مغل به لشکر چین و ختا زنیم 


۴ دیران حکیم قاآنی شبرازی 


برشک‌ریزه‌ها که‌چو خشخاش‌دانهاست 





خشخاش دانه داروی خوایس و ما بدان 
خشخاش بین که بر تن ما تیغ می‌زند 
خشخاش اگر ت و گوبیکافبون همی دهد 
شب تا به صبح همچو مریدان بایزید 
از ضرقت به رنج برنجیم ابر 
خاکستری که مطبخ ما کوه کوه داشت 
نه کیمباگریم که تا کوره و دمی 
نه سیمیانگار که با مشک و زعفران 
نه لیمیا طراز كز اسرار قاسم 
نه چون مختثان بود آن طلعت و زان 
نه پیلور که کیسه ز خرمهره پر کم 
ما شاعریم و از سخن روح‌بحش خرس 





با حبذااگر پی تتح تناوریم 
در عهد چون توبی نه عجب باشد ار ز قدر 
تو فرودین دینی و ما آن ضعیف شاخ 
ماهمچو زهرهشهرهبه عشرت‌شدیم از آنک 
القصه زین دو کار یکی باید اختیار 
یا دولنی که باز رهیم از فناو فقر 
این جمله طیبت نیت لدا که ما 





برگ و نوای ما همه در بینوایی است 
کسب معاش لابق عقل و نهن بود 
عشفست چون سهیل و نهی کم بهاسها 


یا همچو شمم خرگهی از ریسمان و موم 





خاک ستم به دیدۀ نوم و کرک زنیم 
از کوی خواب خرگه راحت جدا زنیم 
زآنسان که یغ بر تن خشخاش ما زنیم 
از عیش تلخ طعنه بر افیون هلا زنیم 
ناخن چو نیغ بر تن خود از جفا زنیم 
کز بوش بوسه بر فدم لوبیا زنیم 
چندان نه کش بر آبنه بهر جلا زنيم 
در پیش رو نهاده دم از کیمیا زنیم 
چندین طلسم کرده دم از سیمیا زنیم 
سطری سه چار خوانده دم از لیمیا زنیم 
تابهر سیم دامن خود بر قفا زنیم 
پس چون خران قدم به ره روستا زنیم 
از بل که کوس مدحتشان جابجا زنیم 
وا ویلتااگر در قلح و هجا زنیم 
بر بام هفت گند گردون لوا زنيم 
کز باد فرودین دم نشو و نما زنیم 
ساز مدایح نو به چندین نوا زنیم 


تا دم به مدحت تو به صدق و صفا زنیم 





باهمتی که بر در فقر و فنا زنیم 


ام بلا زنسيم 
مخالف از چه به باد نوا زنیم 


در بسزم نامرادی 
نهی است پیش عشق که لاف از نهن زنیم 
با رتو سهیل چه دم از سها زنیم 
در پهلوی سرادق شمس‌الضحی زنیم 





در ه رکجاکه هت ما برکشد علم 
در هر محل که چهرة ما بشکفد چوگل 
هر درد را که دوست فرستد به سوی سا 
مردم پی جزا در طاعت زنند و ما 
بر سینه دست از پی عر و علا نهند 
هرکس هلاک نفس دغا را کند دعا 
از مشر شور به هنگام بازیت 
الاالله است مسلک بقا را خزینه‌بی 
کبر و ریا فکنده به نیروی عشق پاک 
جبریل اگر به سدرة با متتهی رسید 
دل بد مکن ز طینت فاش ما که ما 
در را خصم زینو یش فدا نهیم 
چندین هزار خرمن طاعت رود به اد 
این دم مبین به رندی ماکار آن دمست 
خا از لیب دوزخ گرم نهیب و ما 
خود دوزخی به نقد چرا زآتش خیال 
با عشق محرمیم چه خیزد ز دست عقل 
دل رند اوستا و بدن امل روستا 
ارزان کنیم قیمت اجناس روزگار 
منت خدای را که ز مهر رسول و آل 
همچون هزاردستان در گلشن سخن 
گه داستتان حیدر کرار سر کنیم 





۱ کیش = قوچ و مرا 


کبش فد گوسفند بست که فرشته یی 
فرزند خویش اسمعیل آن را قربانی کند (محجوب). 


قصايد | ۵۹۵ 


حالی قلم به خط قواب و خطا زنيم 


خار ستم به دیدۀ خوف و رجا زنیم 





از وی بلا چنیم و به جان دو تا زنیم 
از شوق حلقه بر در صاحب جزا زنیم 
ما دست رد به سین عر و علا زنیم 
مابیدعا به سین نفس دغازنیم 
خرگه به خبن خوف و منای من زنیم 

ابر خزینه قفل اسانت ز لا زنیم 
اعسلام فقر در حرم کسپربا زنیم 
سا بارگه به سدرة بی‌متتهی زنیم 
ادر ی عصمتیم چو لاف از زنا زنیم 
تا باد دوست زانسو کأس فدا زنیم 
ول ما زابتیخودی نفسی بیریا زنیم 
کز ما ورای جان نفسی آشنا زنیم 
از شوق او به خون جگر دست و با زیم 
در روح بیگناه و دل بی‌خطا زننیم 
خود کیست شحنه چون می با پادشا زنیم 
تا زنیم 
چون تیغ ترکك بر تن حرص و هوا زنیم 








ما راه روستایی از آن او 


گام شرف به تارک هفتم سما زنیم 
هر دم هزاردسنان از مصطفی ژنیم 
گساهی دم از مسلازمت مجتبی زنیم 














٩‏ / دیوان حکیم نی 





آفرینش 


جوی خون رود 





قساآنیا سخن به درازا چه می‌کشی 





رگه چو نی نوای غم نینوا زنیم 
شد وقت آنکه زمرمة قدکفی نیم 


در مد حت جفتای خان‌بن ارغون میرزا می فرماید 


آسد بسرم سحرگه آن نرک سیمتن 
مویش فسراز رویش آزرم غالیه 
موبی چگونه سویی یک راغ ضیمران 
ماهی فراز سروش وه قرار جان 
ماهی چه ماه هی‌هی منظور خاص و عام 
در تاب طره‌اش که گرہ از بی گے 
یک شهر دل به‌بند کمند از ہی کہ6 
یک خنده از لبانش و تا بنگری عقیق 
چون توده‌های ریگ که از جنبش تسم 
گوه چهرهاش نگه کن از حلفهای زلف 
بنگر کلاله‌اش ز بر چهر؛ لال‌رنگ 
بنگر فسراز نسارونش لمسل نارگون 
هر سو چمان و شهری پویانش از قفا 





چون دیدمش دویدم و در بر کشیدمش 
بنشستم و نشاندمش از مهر در کنار 
لختی‌جو رفت‌چهرهدژمکرد و جبهه ترش 
گفتم که تنگدل به چه گشتی بسان جام 
گفتم خمش که صاحبددل در جهان بسیست 
گفتم که‌ای حدیث من و تو به 
صاحبدل از چه مسلک گفتا ز شاعران 











با طهیی سیاه‌تر از روزگار مسن 
رویش به زیر مویش بیفار؟ سمن 
روبی چگونه رویی یک باغ نسترن 
سروی نشیب ماهش بهبه بلای تن 
سروی چه سرو بخ‌یخ مقصود مرد و زن 
در چین گیسویش که شکن از پی شکن 
یک ملک جان اسیر رسن از پی رسن 
یک جلوه از رخانش و تا بگذری چمن 
میمین سرینش سوج زند گفتی از سمن 
بزدان اگر ندیدی در بند اهرمن 
گر ضیمران ندیدی بر برگ یاسمن 
گر نساردان ندیدی بر شاخ نارون 
هر سو روان و خلقی بر گردش انجمن 
خوشدل چنان شدم که ر دیدار بت شمن 
بر هیأتی که شمع فروزنده در لگن 
چونان کسی که نوشد جام می کهن 
گفتا از آنکه نبود صاحبدلی چودن 
گننا مگ که صرف گمانست و محض ظن 
منسوخ کرده قصة شیرین و کوهکن 
گنم بی چه خدمت گفتا مدیح من 





مدحم نه اینکه ماه منیرم بود عذار 
بستابدم به اینکه هواخواه حضرتیست 
تابان در محیط جلالت جهان مجد 
شیرانش طعمه‌اند نبسته دهن ز شیر 
خردست و خرده گیربه میران خرده‌دان 
خردست و شبرخوارولی گرد شبرخوار 
از خوی او شمیمی نا بنگری ختا 
روزی رسد که بینی بر نوک خطیش 


وای ارس که بینی بر ادقت کل 





روزی رسد که بینی بر نوک نیزه‌اش 
روزی رسد که بینی بر ایمنش پرند 
این در نظر سپهری آ کنده از نجوم 
روزی رسد که ب 





بر جبهه‌اش ترنج 
از آن ترتج خلقی دمساز با شکنج 
طبعش ز بس گهرخیز اندر گه سخا 
چون نام این بری گهرت خیزد از زبان 
این شبل آن عضنفر کز گاز و چنگ او 
این مهر آن سپهر که از سهر و کین او 
این در آن صدف که ز آزرم گوهرش 
این پور آن کیا که به میمند و اندخوذ! 
این شبل آن اسد که ازو پیل را هراس 
آخر نه این نبیر آن کز خدنگ او 
آخر نه این ز دودة آن کاتش حسامش 





اندخوذ شهری بوده 


ان بلخ و مرو بر کنر بان 


۵٩۷ / تصاید‎ 


وصنم نه اینکه چاه نگونم بود ذقن 
کامد به عهد مهد صف آرای و صف‌شکن 
جفغتای‌خان بن ارغون خان بن حسن 
پیرانش سخره‌اند نقسته لب از لبن 
طفلست و طمنه گوی به پیران پر فطن 
از شیرزنش طعمه ولی مرد شیرزن 
از موی او نسیمی تا بگذری ختن 
ه چرخ را چو مرغی به فراز بابزن 
از آهنش کلاه و ز پولاد پسیرهن 
واه را چو پیلی بر شاخ کرگدن 
اوی ارس که بینی بر ایسرش مجن 
تدر صفت هلالی آمرده از پرن 
وفلی شود که یابی بر چهره‌اش شکن 
وزان شکن گروهی همراز با شجن 
لطفش ز بس شکرریز اندر گه سخن 
چون وصف آن کنی شکرت ریزد از دمن 
بر پسبکر تسهمتن بسبر بیان کفن 
یک‌ملک را مسرت و بک ملک را محن 
بسیفاره از شسبه شنود لزلز عدن 
خود گوان شکست ز کوبال کٌه‌شکن 
این پور آن پد رکه ازو شیر را شکن 
در بهنه جسم گردان آزرم پر وزن 
در دودمان افغان افروخت مرزغن 











۸ | دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


آخر نه این ز تخمۀ شاهی که بوقبیس 
آخر نه این نبیرة شاهی کزو گربخت 
کابل خدا نه دهری آبستن از فساد 





با لشکری فره همه در عزم مشتهر 
از سیستان و کابل و کشمیر و فندهار 
آمد به مرز خاور و خاورمهان همه 
خسرو شنید و رفت و درد و برید و کفت 
از رمحو تيغ و خنجر و فتراک وگرزو تبر 
بس تن که کوفت از چه ز کوپال جان‌شکر 
از بسکه کشته پشته گرانبار شد زمین 
هرکس که بود بارش شد خصم با لال 
مسروق پور ابرهه با صدهزار مرد 
وان پنج ره هزار بدش مرد کینه‌جوی 
رفت و شکست موکب مسروق را و گفت 
آن رزم را بسنجه اگر کس به رزم شاه 
تنها همین نه لشکر کابل خدا شکست 
بس ملکها گرفت به بازوی ملک گیر 
شاهان ز خصم خویش ستانند ملک و او 
آری چو خصم از و کند از ملک او سزال 
ها ماش رنجهگر از کید روزگار 





ایسوب مسر نه تنش به اسقام مبتلا 
آن آخر از بلا جست از آب چشمه‌سار 
سکو 


پونس مگر نبودش در بطن 





آن شد رسول قوم و شد آزاد از بلا 


گردد ز زخم گرزش چون نخم پر پهن 
کابل خدا چنانکه ز لاحول اهرمن 
کابل خدا نه چرخی آموده از فتن 
با سوکبی گران همه در رزم سمتحن 
وز دیرجات هند بل از دهلی و دکن 
بایکنگر ز یاریش از ریو رایزن 
بست و شکست و خست ازان لشکر کشن 
اندام و ترک و تارک و بازو و برز و تن 
بس سر که کفت از چه ز صمصام سرفکن 
از بسکه خسته بسته به زنهار شد زمن 
رکس که بود خصمش یار با محن 
شد از یمن به چالش ری سبف ذوی‌الیزن 
با تشصد از عجم همه در رزم شیرون 
هم در یمن شهیر و همش خاق مفتتن 
چون کین کودکست بر کین پشن 
از نبغ که‌شکاف و ز کوپال گه‌شکن 
بس حصنها گشود ز چنگال خاره کن 
بخشد به خصم‌خویش‌همی‌ملکك خویشتن 
ننگ آیدش ز فرط عطاگگفت لاو لن 
سالی دو ماه بختت با کید مقترن 
بعقوب مر نه جانش به آلام مرتهن 
این آخر از عمی رست از بوی پیرهن 
بوسف مگ نه گشنش در فعر چه سکن 


این شد عزیز مصر و شد آزاد از حزن 


مر مصطنی نکرد نهان تن به تبره غار 
بگذر ز انبیا چه بزرگان که روزگار 
مر کیقباد و بیژن و کناووس هرسه را 
سنجر مگر نه در قفس غُز اسیر بود 
اکنون تو نیز گرت مر این چرخ کج‌نهاد 
بشکیب کز شکیب شود قطره پاک د 





نی زار نالد آنگه از جان برد ملال 
آسودهدل نشین که چو دیماه بگذرد 
دلتنگ‌تر ز غنچه کسی نی ولی به صبر 
ملکی ستد خدای که تا ملک دگرت 
معمار خانهای کهن را کند خراب 
هرکس به قدر پایه ببایدش جایگاه 


قدرت بلند و پست بسی تودة زمین 
گو ملک رو چو هست بجا تبغ ملک گیر 
روزی رسد تیغ یمانیت در یمین 
روزی رسد که چونان محمود زاولی 
روزی رسد که از مدد تبغ کفرسوز 
روزی رسد که بر تو شود فتنه روزگار 
روزی رسد که خصم تو سر افکند به زیر 
شاها یک آفرین تو صد گنج گوهرست 
بر این چکامه گر بفشانی هزار گنج 
لیکن یک آرزویم از دیرگه به دل 
دارم یکی برادر در پارس پارسا 





۱ تل و دژمن نام عاشق و معشوقی هندی | 





۵٩٩ | تصاید‎ 


جولاهه مر نگشت به آن غار تار تن 
پبرسه‌شان فرین شجن داشت در سجن 
زالبرز و چاه و کوری برهاند تهمتن 
واخر به چاربالش فر گشت تکیه‌زن 
دارد قرین تیمار از ریمن و شکن 
بشکیب کز شکیب شود خاره بهر من 
می تلخ گردد آنگه از جان برد محن 
بلبل کشد نرانه و خامش شود زغن 
بینی کزان شکفته‌تری نیست در چمن 
بخشنه همی نکوترها گوش کن ز من 
تا ئو تیه اساس که نو بهتر از کهن 
عتا کند به قاف و کبوتر بچه وکن 
شحمیت عظیم و ننگ بسی فسحت زمن 
گر بلخ شو خراب چو زنده است روی تن 


آرد زمین معرکه چون ساحت یمن 


در سومنات بت‌شکنی بر سر شمن 
نه نام دیسر شنوی نه نام برهمن 
چون نل که بود واله بر طلعت دمن ! 
چونان کسی که ناگه درگیردش وسن 





جز آفربنی از تو نخواهم ورا شمن 
زانم هماره بینی محزون و ممتحن 
کاو اندر آن دیار اویسست در قرن 





۰ دیران حکیم قاآنی شیرازی 
جان گویدم ابی او خلد ار بود مرو 
بیاو زیم چنانکه ابی‌سرخ گل گیا 
گریم چو ابر بی او در شام و در سحر 
ه چون تنور 
بی‌او زغم گزیر ندارم به هیچ مکر 
جز چار مه نه یش و نه کم‌کم خدایگان 
گرگویدم ملک که بود راهزن با 
ورگویدم که نیست نرا بار؛ چمان 
ابنها تمام طیت محضست اگرچه یه 





بی‌او دل از خروشم ت 


منت خدای راکه مرا از عطای نو 
منت خدای را که ز بس جود يحلاب 
قساآنبا نس و گسرم بیان و فانبه 
صاحب که با جوازش هذیان بود فصبخ 
صدری که در قلمرو شرع رسول گشت 
شاه زمانه فتحعلی شه که روز رزم 
دستش نه گر مخالف باگوهر عمان 
بهر چه بخشد آن یک گوهر همی به کیل 
تابان ز حلقهای زره جسم روشنش 
دستش چو یار خطی زلزال در خطا 
اجراخور از عطایش پبوسته خاص و عام 
چونان که ختم آمد بر نام وی از سخا 
تا ده ر گاه محنت زابد گهی نشاط 





1 خارکن گوشه‌بی 


دل رانسدم ای او سور ار بود مزن 
بی‌او بوم چنانکه ابی پاک جان بدن 
نالم چو رعد بی‌او در سر و در علن 
بی‌او رخ از خراشم آژیده چون سفن 
بی‌او ز رنج چاره ندارم به هیچ فن 
فرمان دهد که رخت کشم جانب وطن 
گویم برهنه باک ندارد ز راهزن 
گویم که پای راهسپر بس مرا چمن 
طیبت ز بندگان به ملوک ای ملک حسن 
حاجت به کس نه‌جز به خداوند ذوالمنن 
برازسر دز و گوهر بنهفتيم بشن 
تگرار جست و دورست این معنی از فطن 
عات که با قبولش ابکم بود لسن 
کلکش چو تیغ شاه جهان مسحیی سنن 





درگوش بانگ شاد غرش لحن خارکن! 
طبعش نه گر معاند با لزلژ عدن 


بهر چه ریزد این یک لؤلؤ همي به من 
چون نور آفتاب که تابد ز آژگن 
پایش چو جفت ختلی ولوال در ختن 
روزی‌بر از سخایش همواره مرد و زن 
من نبز ختم کردم بر نام او سخن 


بارش قرین رامش و خصمش قرین رن 


اههای موسیقی است (حاشيذ چاپ خوانساری) 


تصاید / ۰۱ 


در مدح امیرالامراء العظام شاهرخ خان قاجار می‌فرماید 


انجمن پر انحست از مهر چهر ماه من 
اله الله چیست انجم آفتاب آمد برون 
می‌نسوزد شمع را کس زود برخیز ای ندیم 
جمع را آشفته دارد شمع موم از دمع شوم 
از شبستان شو به بستان ای ترا بستان خلام 
ماه می‌گفتم ترا گر ماه بودی مشکبوی 
ماه راکی ربثه سرو و سرو در سیمین قبا 
نخل آرد خار و خرما نحل آ 


نوش و خرما از تبسم خار و نیش از سر زنش 


نش و نوش 





شهد می‌ریزد به جای خنده زان شجرین‌لبان 
می‌خراشد سینه‌ام را ناخن از عشق لبت 
تو لبی‌داری چو لعلو من‌سرشکی‌چون عب 
خال و رخسار تو با هم چیست دانی زاغ و باغ 
خنده یک بنگاله شکر لعل یک عمان گهر 
عشوه یک کابل‌سماع و غمزه به بابل‌نسون 
آنزنخدانبک سپاهان سبب‌سبمینست‌ر هست 


بک بیابان آن زلفکان مشکبار 





همچو نار کفته‌ام دل زان لب چون ناردان 
خال مشکینت به رخ یا هندوبی 





س پرست 
صورت‌و خطخالو عارض زلف وچشمت پیش هم 
تا شدستی ای پری پبدا پری پنهان شدست 


مهرچهر روشت در موی همچون جوشنت 





سجده آرد پیش رربت هردم آن زلف میاه 





خبز ای خادم برون بر شمع را از انجمن 
شمع را بگذار تا بهوده سوزد همچو من 
جمع راگردن فراز و شمع را گردن بزن 
خبز و این گردنکش نا کام راگردن نکن 


نماز آرد چو پیش بت 





تا سمن پ 
سرو می خواندم ترا گر سرو سودی‌سیمتن 
سرو راکی میوه ماه و ساه در مشکین رسس 
از چه این هر چار دارد آن لب چون بهرمن 
آن دو دایم بهر غير و این دو دایم بهر من 
بقند آمی‌بارد به جای حرف زان نوشین‌دهن 
چن ز بهر نفش شبرین بسنون را کوهکن 
ته تباید بدخشان نه مرا بايد یمن 
زاغ یک خروار عنبر باغ یک دامان سمن 
زلف یک اهواز عقرب طرّه یک عالم‌شکن 
ناز یک شیرازشوخی چهره یک کشمیرفن 


صدهزار آسیب ازان سییم نصبب جان و تن 








یک خراسان فته آن چشمکان راهزن 
پر ز نار تفته‌ام جان زان قد چون نارون 
خط سبزت گرد لب با طوطی شکرشکن 
ماه و هاله داغ و لاله مشک و آهوی ختن 
ور شوی پیدا شود پنهان ز طعن سرد و زن 
نور یزدانست در تاریکك جان اهرمن 


چون بر خورشید هندو چون بر بت برهمن 








۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


ماه نخثب چاه نخثب گر ندیدستی بین 
بذلة شیرین ز قاآنی به گوش آید غریب 
می‌کند گه دل چکار افغان چرا از غم چان 
ترک من کوه از چه آویزی به مو کابنم سرین 


مرا 





چشم و گیسوی نو چون بینم به بادآ 


چهرهات نردوسی از حشت و مژگات 





زلف‌تو چون پشتمن شد پشتمن چوززلن تو 
شاهرخ‌خانکش رود گردون پیاده در رکاب 
صدر و قدر او جلیل و طول و نول او جزیل 
از هراس باس او گوی زسین را ارتعاش 
در یام نیلگون شیر گوهربا 
جوهرش در تیغ و تبغش در نیام گو هرن 
تسیر در شستش‌عفابی‌مانده‌چون‌ماهی نیت 
مهر لامع نزد رایش کوکبی در احتراق 
خنجر رخشنده‌اش از کوهذ توسن عبان 
ای چو جنت خلفت اندر جانفروزی مشتهر 
کلک لاغر در بنانت ماهی و بحر محیط 
با رخی‌برچین زنی چون‌زین به رخش از بهر کین 
جامة جاه تو و معمار | 






روی‌تو مهریست‌رخشان‌کش ز 
همچو بعماری مهندس هر سحرگه آفتاب 
پیش تبفت چون‌بود یکسان چه آهن چه حربر 
بر هلا کت مرگ قادر نیست لیک از فرط جود 


زانکهچون‌جانازتو او خواهد ز فرط مکرمت 








مادنخشب زان‌عذار و چاه نخلب زان ذقن 
چون نوای خارکن از بینوای خارکن 
همچو قمری کی بهاران بر چه بر سرو چمن 
کوهی که در ایران نگنجد از سن 
حالت افراسیاب اندر کمند تهمتن 








راست مانند سان گیو در جنگ پد 
دیندوچون‌چرخ از بینعظیم خورشيد زسن 
با فر فرزین نشیند چون بر اسب 





رای و روی او حمیل و خلق و خوی او حسن 
از نهیب گرز او چرخ مهین را بومهن 
نان در ظلمت شب سوج دریای عدن 
7 رن اندر هلالست این هلال اندر پرن 
یغ در مش نهنگی کرده در عمان وطن 
نسر واقع بر سناش صموه‌یی بر بابزن 
با روان از فل کهسار سیلی سوج‌زن 
ای‌چر دوزخ‌خشمت اندر کفر سوزی ممتحن 
شکل جوهر بر سنانت گوهر و بحر عدن 
تاختن از چین کند رخشت بیکدم تاختن 
عرش اطلش پروزست و چرخ هشتم پروزن 
رای تو شمعیست تابان کش جهان آمد لگن 





با شعاع خود ز بام قصرت آویزه وسن 
لاجرم بر پیکر خصمت چه خفتان چه کن 
خود نثار مرگ سازی نقد جان خویشتن 
تنگ داری در جواب او ز گفت لا و لن 





الله الله سرحبا قا 





رین تکر تو 


صاحبا صدرا خداوندا روا داری که چرخ 


چشم آن دارم که با ضرمانروای اصفها 

ای خداوندی که دارد از عطای عام تو 
این همان قاآنی دانا که از گفتار او 
این همان قاآنی بخرد که ساند جاودان 
مدح او زنده است نا هر زنده‌یی گردد هلا که 
تو عزیز مصر احسانی و او یوسف‌صفت 
چند چون ایوب باشد همدم رنج و عنا 
نی بود ننگ سلبمان گر سخن گوید به سور 
مدح او چون درپذیرفتی عطایی لازست 
رفتگان را نام نیکو زنده دارد ورنه هت 
تا به کی قاآنیا زین عجز کردن شرم دا 
عجز چون نو کهتری در نزد چون او مسهنری 
هر کرا طول و توالی ننگش از طول نوال 
ابر نیسان را نگوید همیچکس گوهرفشان 
تا قبامت باد خصمت يار لیکن با ملال 
هان بیا قاآنیا ترک طمع کن از مهان 
باد آور داستان گربه‌یی کز بهر عیش 
عرّت ار خواهی قناعت کن که نقد آبرو 


قصاید | ۷۰۳ 


کز سماع آن به رقص آید روان اندر بدن 
ماه بخت چون منی با کید دارد مفترن 
بازگوبی کای ملک خصلت امیر مؤتمن 
منتی بر هرکه در گیتی خدای ذوالسنن 
سنگ آید در سماع و کوه آید در سخن 
مدح او اندر زمان و فدح او اندر زمن 
قدح او تازه است نا هر تازه‌بی گردد کهن 
خستة گرگ شجون و بستة سجن شجن 
چند چون یعقوب ماند ساکن بیت‌الحزن 
پا چه از سیمرغ کاهد گر نشیند با زغن 
اینچنیی بودست تا بودست مبران را سنن 
سایان‌نا از جهان‌رنست سیف ذوالیزن! 
عجز در نزدکریمان نبکك دورست از فطن 
راستی گویم دلبل ضّت است و سوء ظن 
هرکرا فضل و سخابی شرمش از فضل سخن 
مهر رخثان‌را نگوید هیچکس پرتونکن 
تاه مش اد ارت نع یکن با تن 
تیثة همت بيار و ريشة ذلت بكن 
سوی قصر نیرزن شد از سرای پیرزن 
جنس عزّت را شود از بی‌نیازی مر تهن 


در ستایش امیرالامراء العظام حسین خان نظام‌الدوله گوید 


اندر جهان دو چیز از دل برد محن 


ياسادة جوان با باد؛ کهن 


۱ سیف ابن‌ذی‌یزن از ملوک بنی حمیر فبل از اسلام و مقر سلطتتثر جنوب جزيرةالعرب بود وی طبق 





روا 
۲ ساده در اینجا بهمعنای بی‌ریش 





برای رهایی عربستان جنوبی از تسلط حبشیان از شاه ایران 








تا چند غم خوری می خور به جای غم 
در دیدة تعب میخ فنا بکوب 
باری گزین جوان فلاش و نکته‌دان 
گر فحش می‌دهد احسنت گو بده 
منت خدای را کز خیل نیکوان 
رخ یک‌بهشت حور تن یک سپهر نور 
باقوت لعل او همرنگ ناردان 
بنهفته در رطب بک روضه اقحوان 
در زلفکان او تسا چشم می‌رود 
گیسویش از قفا غلطیده تا سرین 
چون بینم آن سرین باد آیدم هی 
گه نوشم از لبانش یک کوزه انگی 
سمیین سرین او هرگه نظر کت 
چون ماه نخشبش ماهیست در کله 
چشمش بلای دل زلفش عدوی دین 
مشکیست موی او قلب منش تتار 
بر موی دلکشش حیفست شالیه 
ترکا بچم به راغ وز خانه شو به باغ 
می نوش در صبوح نا بنگری فتوح 
بردار چنگ و جام بگذار ننگ و نام 
بر بام بیخودی کوس بلا بکوب 
ماو منست هیچ در ما و من مپیچ 
تن خانۀ فناست آن خانه را بکوب 


بفکن حجاب جسم تا بشکنی طلسم 





زن خورد می مرد شیرزن 





وز تيشة شغب بيخ عنا بکن 
بخشو جان‌ستان دلجوی و دلشکن 
ور تسیغ می‌زند سهلست گو بزن 
چشمی ندیده است ترکی چو نرک مسن 
لب یک قرابه شهد رو یک طبق سمن 
شمشاد قد او همسنگ نارون 
پوشیده در قصب بک پشته یاسمن 
بندست با گره چینست با شکنن 
آن صدهزار مو این یکک‌هزار سن 
کبوه بیستون وز رنج کوهکن 
که جبنم از رخانش یک خوشه نستون 
بم هتی چکد از چشم و از دهن 
چون چاه نخشبش چاهیست در ذفن 


آن یک رساله سحر این بک قباله فن 


جا 








شمعیست روی‌او چشم مش لگن 





کز روح راح روح آساید از حزن 
گیتی تراست دام این دام برشکن 
در طاق بسبهشی تار فنا بتن 
شو ساز کن بسیج زانسوی ما و من 
جان پردة بقاست آن پرده برفکن 
مردود خلق باش مقبول ذوالمنن 





تشخیص نیک و بد گم کرده دیو 
تن بایدت کتیف تا جان شود لطیف 
آن روی آنه تساریک تسا نشد 
در ین اقتدار تسلیم کن شمار 
دانا حسین خان نام آور جهان 





صدریست قدردان ابریست ببر دا 
ببر 





در جاه معتبر در قدر 

ای ملک تو قدیم ای جاه تو قدیم 
ابری تو در نوال چرخی تو در جلال 
مهر تو دلدواز فهر تو جازگداز 
از حرص جود تو دندان برآورم 
ماند به خصم تو تيغ تو از هزال 
روزی که از غبار گردد زمانه ار 
در دیدۀ گوان مزگان زند خدنگ 
گریان شود امل خندان شود اجل 
با بانگ نعره دل بیرون جهد ز لب 
تن‌ها ز تف تيغ تفتیده چون تنور 
ءات آون شود عدو 











تصاید |۰۵ 





پیش خود حسن 
وین نکتا 
زین رو درو ندید کس عکس خویشتن 





دریاب و دم مزن 


چون صدر نامدار سالار انجمن 





بر گردن یلان شریان شود رسن 
کاسد شود امید رابج شود فتن 
با سوز ناله جان بیرون رود ز تن 


مرها زخم گر 





١ه‏ چون سفن 
از شاخ کسرگدن 
چون ماه چارده بر ایسرت مجن 
بر پیکر یلان خفتان کنی کفن 


دل گشته مستهام جان گشت 





سانند زنده پیل 


نقدیست چهر نو روی منش ثمن 


ختمست در 





زمان بر نطق من سخن 
تا سجده می‌برد در پیش بت شمن 
رعا مزاب ریش اغلا کین 























ان حکیم قاانی شیرازی 


در مدح فریدون میرژا 


ای به مشکین موی تو مسکین دلم کرده وطن 
مه مبان انجم از حجلت نگردد آشکار 
گر فرو ریزد اگر طلعت فروزی در بهار 
ای نه اندامست زیر جامه‌ات کاموده‌یی 
حاش لله نیست نسرین را چنین نز و بهار 
اینچه مشکین زلف دلسند رسا باشد کز او 
بعلملله یچکس زینسان رسن هرگز ندید 
زانش دل سوزمو سازم‌چو شمعت در حضور 
ور نوم گردن زنی من تاز‌جان گردم چو شیع 
خود چه باشد گر درآیی در کنار من شبی. 
نی چو قرص آفتابی من چراغ صبخگاه 
خم آنلب کز رخ و زلف تو باشه تا سح 
با من مسکین نگردی بار و جای آن بود 
لیکهاز یشان هم‌نخواهد ماند روزی‌چند باش 
ر وشاه 





در بر شه عرضه‌خواهم‌داشت‌حال. 
باش تا پینی که خسرو دوش و آغوش مرا 
باش تا بینی به من از بحر دست و کان طبع 
ای بت قامت قیامت وی مه بالا بلا 
تا به کی تابم بری زان زلفکان پر ز تاب 
لعل تو چون بهر من لیکن بود از پهر غیر 
روی‌داری چون‌سهیل و لعل داری چون عقیق 
و مغز من ز عکس‌لعل‌و بوی زا 
گل نبویم می ننوشم که نب 








این و آن 


چون غم آن موی مشکین در دل مسکین من 
آشکارت گر ببیند در میان انجمن 


سرو بنشیند اگر قامت فرازی در چمن 





پیرهر چمن نسرین و یک بستان سمن 


روح پاکست اینکه داد جای اندر پیرهن 





یگ جھان دل را سیر آوردەیی در یک رسن 
حلفه اندر حلقه خم در خم شکن اندر شکن 
خواهیم گردن فراز و خواهیم گردن بزن 
زانکه جان تازه بابد شمع از گردن زدن 
همچر جانی در بدن با همچو شمعی در لگن 
و وصالت نیست الا جان سپردن کار من 


دوَثنعن پر سنبل و آغوش من پریا سمن 


ای بت سیمین‌بر و سیمین‌تن و سبمین‌ذقن 





جود خسروم بینی قرین خویشتن 
از کرم نپسنددم در این غم و رنج و محن 
پر در و گوهر نماید از سخا و از سخن 
گوهر افشاند به خروار و ز 
ای غلام فأمت و بالات سرو و نارون 
تا به کی راهم زنی زان چشمکان پرفتن 





افشاند به من 


وه چه بود ار بهر من بود آن لب چون بهرمن 
هر کرا باشی به دامن بی‌نیازست از یمن 
این پر از لعل بدخشان آن پر از مشک ختن 


آن دهان و آن به بوی این بدن 





مغز من‌پر نکهنست از بسکه پویم آن دا 
بوسۀ لعل نو گر باشد به نرخ جان رواست 





شاه فرخ‌رخ که بابد فر فرزینی ازو 
خر و گینی فریدونشه که باشد بر جهان 
ای جوان بختی که بی‌شیرینی اوصاف تو 
گردش گردون بەقدر و جاه شخصت معترف 
ای به عالم بی‌همال از فطرت و اصل و گهر 
چرخ برپیچد عنان چون توسنت بیند دسان 
اژدر رمحت بیوبارد وجود خشک و تر 
کلک تو ریزد لآل نغز بی‌دست و درون 
چونبه‌دست آری قلم‌اندیشه گوید ای‌نگفت 
کف گشردی در سخا بحر عمان شد در غمان 
ای نهاده یک جهان سر بر خط فرمان تو 
گرنه بهر بذل تو چه سیم چه خاک سياه 
از پی مدح تو باشد ورنه خاصیت چه بود 
تا غم معشوق گرد در دل عاشق قرار 
حاسد جاه تو در قعر زمین گیرد سکون 


تصاید / 1۰۷ 


کام من پر شکرست از بسکه بوسم آن دهن 
خاصه آن ساعت که خواند مدحت شاه زسن 
هر پیاده کش دود در پای اسب پیلتن 
با وجودش متت و فضل از خدای ذوالسنن 
هیچ کودک برنگیرد در جهان لب از لین 
گردن دوران به جود و شکر مدحت مرنهن 
وی به گینی بی‌ثال از فکرت و هم و فطن 
خصم برپوشد 
تیر تو گوید برافروزد شرار مرزغن 





هن چون جوشنت بیند به تن 


رت گوید جواب خصم بی‌کام و دهن 
آبر نان را بود اندر صحیط ایدر وطن 
کب گشادی در سخن در مین شد بی من 
همچتان که مهر را هندو و بت را برهمن 
ورنه بهر جود تو چه ریگ چه در عدن 
منطق شیرین ودیعت در دهان مرد و زن 
تا دل عشاق جوید در بر جانان سکن 


پایة قدر تو گیرد جای در اوج پرن 


و له فی‌المد يحة 


بارکالله بارک‌الله زان بت پیمان‌شکن 
بارک‌الّه بارک‌اله زان حریف تندخو 
بسارکالله بارک اه زان نگار نازنین 
بارکالله بارک‌الله زان بت عابدفریب 


بارک له زان بتی کز عکس موی و روی ار 


شوخ‌کشمر شمع خلخ‌شاه چین‌ماه ختن 
فننۂ دل آفت دین شور جان آشوب تن 
دلنواز و دلگداز و دلفریب و دل‌شکن 
ما‌چهر و سست‌مهرو سخت‌روی و راهزن 


بوم و پر سنبلست و بام و در پر یاسمن 


۸ دبوان حکیم قاآنی شیرازی 


چشماو یک چرخ‌دادسو بکدگر 





ون جنا 
گهقمر دزدد ز گردونکاینمرا دلکش جمال 
آن قمر را نرم‌نرمکک جا دهد زیر کلاه 
گر به‌یک پا می‌خرامد سرو من عییش مکن 
هرکجا زلفش همه‌تاب و خمو پیچ و شکنج 
می‌کشيد در پا سر زلفش از آن رو گاهگاه 
نی خط گفتم ازان می‌لفزدش پا در خرام 
یا دل پر درد ما راکرده از بس پایمال 
یا برای آنکه او از درد سا آگه شود 
با کند تقلید سرو و نارون کاندر بها 
با سر پا می‌زند بر خاک یمنی کای ومیل 
لکنتش‌گر درسخن‌یینی مشو غمگینازآنگ 
گوهرگفتار او از درج دل خیزد ورت 
بسکه تتگست آن دهان بربسته راه گفتگو 
بارکالله از دو چشم او که تا دیدم به چشم 
مرحبا ابروی دلبندش که نتواند کشید 
در تمیز قبله هرکس را بباید اجتهاد 
من نمودم جهدها تا یافتم کابروی او 
مسلمست آنکس‌کهرو آرد بسحرب ای‌شگفت 
شد دو روزی تا دلم را می‌کشد ابروی او 
هرچه می‌گویم دلا بر جای خوبش آرام گیر 
راه بی‌حاصل مپوی و بار بی‌پروا مجوی 
دل مراگوید برو قاآنی از مین دست شوی 
گر دلی درکار داری رو به سیم و زر بخر 


زلفاو یک دهرآشوب‌استو یکنگیت‌فنن 
گه سمن آرد ز بستان کاین مرا سیمین‌یدن 
وان سمن را اندک اندک پوشد اندر پیرهن 
هم به یک پا می‌خرامد سروناز اندر چمن 
ه رکجا عشفش همه رنج و غم درد و محن 
پای او در راه می‌لفزد ز زلف پرشکن 
کاو بود مانند ما پابست زلف خویشتن 
گشته پای نازکش از درد دلها سمتحن 
پای‌بست درد ما کردش خدای‌ذوالمنن 
هم به بک پا می‌چمنه از ناز سرو و ارون 
و جد کن‌کاندر تو داردهمچو من‌ماهی وطن 
در دهان نوشش از ننگی نمی‌گنجه سخن 
لیکک صد جا بشکند چون می‌برآید از دهن 
لیک از وی گفتگوها خیزد از هر انجمن 
چشم‌بربستم ز هوش‌و فکرت و فهم و فطن 
با هزاران جهد آن مشکین کمان را تهمنن 
واندرین‌معنی نباید خلق‌را نقلید و ظن 
قبلة اهل دلست و سجده گاه مرد و زن 
کافرم من تا شدست آن ابروان محراب من 
واناشارتهاکه‌در هریک دوصد مکرست و فن 
کان‌صنم عابدفریست آن پری پیمان‌شکن 
نخم در خارا میفشان خشت بر دربا مزن 
تخم بدنامی مکار و تار ناکامی مقن 
ور نداری سیم و زر بستان ز مير مؤتمن 


در ستایش شاهزاده اباقا آن میرزا | 


تبغ را دانی به استحقاق کبود تیغ‌زن 
گرز را دانی که اید برنهد بالای برز 
تیر را دانی که باید در کمان آرد کمین 
رمح را دانی که باشد کارفرما روز رزم 


شاه شیر اوژن اباقاآن که گاه گیر و دار 








چونبه چنگ آردکمانمویانبه‌قبر ازوی 
ذکری از روی وی و گیهان ختا اندر ختا 
هرکجا لطفی ز گفت او نشاط اندر نشاط 
چون‌فرازد قد ازو محفل ریاض اندر ریاض 
در درون درع تاری پیکر رخشان او 
از نهیب گرز او در جان گوان را ارتعاش 
تا نگوید دایه اندر گوش کودک نام او 
هر وشاق محفل او بوسفی کز فرط حسن 
گرنه خیاطست تیغ او چرا هنگام کین 
ای به ایوان مهبط عفو خدای لایزال 
ای ملک دانی که تا من بسته‌ام لب از بیان 





شد بلاغت از مبان تا شعر من شد از مبان 
همتو می‌دان‌که عهدی بسته بودم دیسر بای 
وین‌زمان این ژرف دربا یعنی ابن طبع روان 
ناز نوکت آیت رحمت همی نازل به شأن 
یوه‌بی‌گرسوزه از منعذر من پپذیر از آنک 
من نمی‌گویم نیم عاقل ولی هنگام خشم 
خود تو می‌دانی که زادۀ طبع و فرزند خبال 


1۰٩ / تصاید‎ 





شجاع السلطنه می‌فرماید 

کشورگشا فرماندۂ لشکرشکن 
بهمن لهراسب‌فر اسفندیار روی‌تن 
قارن آرش کمان گودرز گرشاسب مجن 
نیرم رستم صلابت رستم نیرم نکن 
بر پې رخشش نماز آرد روان تهمتن 





چونبه کن‌گیردسناننالانبه گوراز ویپشن 


بادی از خوی وی و گینی ختن اندر ختن 








هر کجا نامی ز قهر او محن اندر محن 
بچوزن‌فروزد خد ازو مجلس چمن‌اندر چمن 
چان‌چبرّپلست در تاریک جسم اهرمن 
از هراس برز او در تن مهان را بومین 
طفل تگشاید لبان را از پبی شرب لبن 
جان چندین بوسف مصریش در چاه ذفن 
این واه وشن زا هنم سازد ن 
ای به میدان مظهر فهر قدیر ذوالمنن 
چون متاع فضل کاسد گشته بازار سخن 
شد شجاعتاز جھاننا از جهان‌شد بوالحسن 
تا به شین شعر و نون نظم نگشایم دهن 
نغز درجی برفکند ازقعر پر در عدن 





با هزاران لابه خواهم عذر جرم خوبشتن 
راست دیوانه شدم تا باوه شد دبوان من 
ابلهی مرد گردد چیره بر فهم و فطن 


بس گرامی‌تر ز زادة مادر و فرزند زن 


۰ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


من آن تو وآن تیغ یز خواهیم گردن فراز و خواهیم گردن بزن 
آنقدر زی در جهان شاهاکت آید در صماخ ذکر محشر داستان رستم و رویین تن 





این من و این گر 


در منقبت هژبر سالب علی بن ابیطالب عليه السلام گوید 
چند خواهی پیرهن از بهر نن تن رهاکن تا نخواهی پبیرهن 
آنچنان وارسته شو کز بعد مر" 





مرده‌ات را عار آید از کفن 





مر بسدن را رخت عریانی بہوش ‏ پیش از آن کت خاک پوشاند کفن 
عشق خواهی جام ناکامی بنوش ‏ فقر خواهی کوس بدنامی بزن 
دای اب‌لیس را از در بسران ام تساییس را از بر بكن 


تن بکاه ای خواء در تیمار جان: تا به کی جان کاهی از نیمار تن 
جان مهدب ساز همچون جبرئیل۳. ]تن معدب دار همچون اهرمن 
شوق جان هستی دهد نه ذوق تاس درد دل مستی دهد نه ارو دن 
ای خسلیف‌زاده باد آر از در" "ای ریب افتاده بگرا زی وطن 
شرزه شیری چند جری با سگان ‏ شاهبازی چند پژی بساعتن 
می‌مشو مسفرور اگر جویی فنا می‌مخور کافور اگر داری زغن 
درگذر زین چار طبع و پنج حص برشکن زین هفت شوی و چار زن 
گر چو دیگت هست جوشی دردرون کف میار از خام‌طبعی در دهن 
تانشان سم اسبت گم کند ‏ ترکمانا نعل را وارونه زن 
آفتابآسا به هر کاخی متاب ‏ عنکبوت آما به هر سقفی متن 
چون مگس جهدی نما شهدی بنوش ‏ چون شتر باری بہر خاری بکن 
زاقنضای نفس راضی شو که نیست ‏ اقتضابی بسی‌قضای ذوالستن 
ایننه جبرست اختبارست اینکه خوی ‏ خویش را بشسناسد از در عدن 
تانگوبی حال اگر زینسان بود چیست حکمت در تکالیف و سنن 
کز محک این بس که سا 





شکار نقد مغبون راز نقد ممتحن 








چند گویی کان قببحست | 





نسبت اجزا به اجزا چون دهی 
لیک چون کل را سراپا بنگری 
عسالمی بسینی چو بادام دو مغر 
جان جدا از تن ولیکن عین جان 
ای صنم‌جوی صمدگو تابه کی 
هر زمان سازی خدای رنگ رنگ 
وین بتر کاو را پس از تصوبر وهم 
ابزدی راکز بقین بالاترست 
گر خداجویی ببین با چشم سر 


مان کل اح نع وان 





هر امد حسیدر خیبر گشا 
فذلک ایجاد تاربخ وجول 
سر مطلق ماية علم و عمل 


از ازل جسانها به چهرش مستهام 
عقل با رایش چو سودای جنون 

اطر او مسهر 
مسهر او رمح مسهالک را زره 
نام او در مهد از پستان مام 
مسی‌نخیزد یک عقیق الا که زرد 
می‌نروید بک گیا الا که سرخ 


ت رافروع 





روز روشن خواجۀ هر شیرمر 
بسکه آب از چه کشیده نیمشب 


هر تسئور ارامل نيمث 


٩۱۱ / قصاید‎ 


چند گوبی کان جین‌است این لجن 
بینی آن یک را قبیح این را حسن 
جمله رابینی به جای خویشتن 
کفر و دین هم مفترق هم سقترن 
تن سوا از جان ولیکن صرف تن 


در زبان حق داری و در دل و 





ٿن 
هھمچو نسقش نسفشبندان خستن 
کسوت گفتار پوشی بر بدن 
جسهد داری تا درآری در سخن 
داز یراپای وجود بوالحسن 
مات یکوین ماحی جور و فتن 
یفم عنتر 

ان زار و فسهرست فسطن 


زوج را 


شیر بسر حق دابة سر و عان 


تا ابد دلهسا به مهرش مرتهن 
خلد با خلقش چو خضرای دمن 





گنیر بسیارو یت نیقی بر چم 


۳ 
هر دو بایش را خراشیده رسن 


گ یمین انامل خارکن 




















۲۳ دیران حکیم فاآنی شیرازی 


هر غرییی راکه او پرسیده حال کرده هر یادی بجز یاد وطن 
هر پتیمی راکه او بخشیده مال دبده هر نقشی بجز نقش محن 
مسهر بردار از زبان ای مرتضی ‏ نکسته‌یی بسنما ز سر مسختزن 
حل کن این اشکالهای نو به تو تسا شناسندت خلایق تن به تن 
تا به چند این اختلاف کفر و دين تابه چند این اتصاف ماو من 
بازگو کابلیس و آدم از چه رو سازکردند ارغنون مکر و فن 
ابن چه جنگ خرفروشان بد زو هر دو عالم پر غربوست و غرن 
در جنان بر صلح چون بستند دل در جهان بر کینه چون دادند تن 
از کجا صادر شد آن صلح نخست از کجا ظاهر شد این کین کهن 
محرم و سحروم را علت یکیست" ر این چرا خائن شد آن یک مؤنمن 
تا چه دید از گل که عاشق شد راو "/ چ دبد از بت که عائق شد شمن 
بود اگر بعقوب راضی از صت آز چه گربان گنت در بیت‌الحزن 
موسی ار داند که حن نادینی ا ارچ آرنی گفت و پاسخ یافت لن 











ور بقین دارد که جرم از سامریست خواجه هارون را چرا گیرد ذقن' 
ور خلیل از قدرت حق واقفست ‏ مرغکان را از چه برد سر ز تن" 
سوزن ار دجال چشمت از چه رو جان عیسی شد به مهرش مفتتن 
اینهمه چون و چرارا ای علق بر سر بوجهل جهلان در شکن 
تابه لبهانه چرا ماند نه چون تاز دلهانه‌گمان خیزد نه ظن 
الله الله ای على مسرتضی ‏ جاو‌یی بنما و کوته کن سخن 





۱ ره به وان حضرت مومی به طرر با 
ی پسر مدرم چن به ریش و سر من مینداز. من ترسبدم گر 
وگفتار مرا رعایت نکردی,.(سورة ۲۰ یذ 14۴ 
خضرت یرام خلیل است که 


بروز فا سامری و عتاب موسی 












از خداوند خواست زنده کردن مرده را بدو بازنماید و 
آرام گیرد. گفت نا چهار مغ 
را به چهار قسمت کرده بر سر چهار 








تماید | ۷۱۳ 


صلح و کین را ده به یکبار آشنی ‏ کفر و دین راکن به یک جا انجمن 


آشناکن دیو راباجبرئیل آشستی ده شحنه رابا راهزن 
نسفی را اثبات کن در نفی لا سلب را ایسجاب كن در لفظ لن 

جدرا نوروز ساطانی ر سرخ شد چون دشت ناوردت دمن 
عقد انجم را فلک مانا گسیخت تا فرو بارد به شاخ نسترن 
در صدفها هرچه مروارید بود ابر بستد تسا قشاند بر سمن 


توده توده مشک دارد ضیمران ‏ شوشه شوشه سیم آرد باسمن 
ارغسنون بستست بسابل درگلو ‏ نابه گل خواند نوای خارکن 
هرکسی را عیدی از سلطان رسد هم مرا عیدی ده ای سلطان من 
عسیدیم این کز پسریشانی مرا زار اند متت فسخر زمسن 
چرخ بیش مخزن اجلال و جاه لحر داش منبع افضال و من 
حاجی آقاسی خداوندی که هست. ر کر دو گیتی در لفظش را شمن 
نیک بشمر هفت نقطة نام اوست" 7" آینکه گردون خواندش نجم پرن 





پاسبان دولت شه بخت اوست پاسبان را کی به چشم آبد وسن 
کلک او لاغر شد از سودای ملک شخص سودایی کجا یابد سمن 
با عدو کاری کند کلکش که کرد بیلک رستم به چشم روی تن 
چون دعای دولتش خواند خطیب مرغکان آمسین کنند اندر وکن 
چون ثنای خاق او راند ادیب . آهوان تحسین کنند اندر ختن 
خصم می‌گرید ز بیم کلک او همچو مرغ سوخته بر بایزن 
تابود در ستبل خوبان گره تابوددرطرۀ ترکان شکن 
زنده بادا تا ابد خصمش ولیک در عذاب و محنت و بند و شکن 





در ستایش پادشاه جمجاه محمدشاه غازی طاب‌الفه ثراه 
دلی مباد گرفتار عشق چون دل من که هر دمش به سماک از سمک رود شیون 








۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


هرآنکه هست بدو دوستی ګند دل او 
دلست این نه معاذالله آفتیست بزرگ 
دلست این نه عبلی‌الله مصیبنی است عظیم 
دلست این نه عناییست کم بتافت عنان 





من و چنین دل دیوانه‌یی معاذاله 
به هیچ عهد چنین دل نیافریده خدای 
مهی نمانده که او را دلم نکرده سجود 
به هرکجا لب لملی در او گرفته ‏ 
گهی به بوی خطی گفته وصف سیستبر 
کرا دلیست چنین گو بيا به من بنها 
دلی ندیده‌ام از هرچه در جهان بیزاژ 
دلی ندیده‌ام از صبح تا به شام دوآن 





دل منست که گوبی درم خرید4 رت 
دل منست که از بسکه صایرست و حمول 
دل منست که در شهر هرکجا نمریست 
دل منست که همچو شتر به رقص آید 
دل منست که بعد از هزار سال دگر 
دل منست که از خار خار عشت بتان 
دل منست که نشناسمش ز زلف بتان 
دل منست که مانند غنچه تنگدلست 
ندانما چکنم با چنین دلی که مراست 
مرا مشساورتی بساید اندرین معنی 
چه سخت کارا کز مشورت شود آسان 


نخست پرسم از دوستان که دلسان را 


خلاف من که به من دشمنی کند دل من 
چو روزگار به صد رنج و محنت آبستن 
کلید انده و باب بلا و فال فتن 
دلست این نه بلایست کم بکاست بدن 
تغو به سیرت شیطان و خوی اهریمن 
به هیچ قرن چنین دل نپروریده زمن 
بنی نبوده که او را دلم نگشته شمن 
به هرکجا سر زلفی در او گرفته وطن 
گهی به یاد رخی کرده سدح نسترون 
دلی که دیدنش اینست بایدش دیدن 
بیجز شمایل سنگی‌دلان عهدشکن 
چو سابه از پی خورشيد چهرگان ختن 
هرآنچه در همه آفاق کلفتست و محن 
هنوز در عجبم کاو دلست با آهن 
چو هاله حلفه‌زنان آیدش به پیرامن 
به هرکجا که رود از حدیث عشق سخن 
به بوی عثق بتان سر برآورد زکفن 
چو مرغ در قفس افتاده می‌طپد به بدن 
ز بسکه در رخ او هست پیج و ناب و شکن 
ز شوق طلمت گلچهرگان غنچه‌دهن 
که هم مقزب مرگست و هم سعذب تن 
به رای مصلحتی را ز دوستان کهن 
چه سست رایا کز مصلحت شود متقن 


چه حالتست و چاحبلت چ‌فطرتست و چه فن 


به راه عشق و هوس هیچ می‌گذارد بای 
ز زلف لالهرخان هیچ می‌چرد سنبل 
اگر دل همه ماند بدین دلی که مراست 
عبث عبث دل مسکین خود نیازارم 
عزیز دارمش آنسان که دیگران دارند 
به هرکجا که رود او شتابمش ز قفا 
به هرکجا که خرامد متابعت کنمش 
گرفتم آنکه بلاییست عشق روی بتان 
دل تمام جهان چون رخ نکو خواهد 
وگر دل دگران را طبیعتی است دگر 
چه مايه پند که از بند سودمندترست 
دل ار شنبد نصبحت ز من چه بهتر ازیں 
وگر نصیحت نشنبد و خیرگی 

جهانگشای محمد شه آفتاب ملوک 
به جود عالم‌بخش و به تيغ عالم‌گیر 
اگر به طرف چمن باد همتش بوزد 
وگر فند به دمن عکس روی دشمن او 
ز تیر جانشکرش ہدسگال جان نبرد 
چو ابر گریه کند از سخای او دریا 
به ساعد ملک از نعل خنگ او بار 











لهیب خنجر سوزان او به روز وغا 
ظفر به گیسوی مفتول پر چمش مغتون 
ز جود او که ازو ملک باغ بهراسج 
به باد داده قضاگنج‌نامۀ قارون 





تصاید | 11۵ 


به خط سهر بتان هیچ می‌نهد گردن 
ز روی سروقدان هیچ می‌چند سوسن 
که دیدن رخ خوبانشان بود دیدن 
به جرم آنکه به کوی بتان کند مسکتن 
که منم عادت فطری بود خلاف فطن 
اگر به ساحت سقسین و گر به ملک دکن 
اگر به خطه خوارزم اگر به قع یمن 


بلا چو عام بود دا 





و مستحسن 
دل منست که مايل شده به وجه حسن 
ئ زصبحت دل بر کمر زنم دامن 
که پند قاسر روحست و بند قابض تن 
که احتیاج نیفتد به قید و بند و شکن 
کسان کتان برمش تا به بند شاه زمن 
که نور چهرة اوگشت ساب ذالمن 
به گرز سندانکوب و به برز خاره‌شکن 
به جای لاله و گل لعل دردمد ز چمن 
به جای لاله همه کهربا دمد ز دمن 
گر از ستاره زره سازد از سپهر مجن 
چو رعد ناله کشد از عطای او معدن 
به تارک فلک از گرد جیش او گرزن 
جهان به چشم عدو کرده چشمۀ سوزن 
فلک ز حلقه فتراک پر خمش آون 
که ازو دشت کان بهرامن 





به آب شسته فشدر بارنامة قسارن 


۷ دیران حکیم قاآنی شیرازی 





گهی بگرید کلکش چو ابر 
همی بخندد ازان گریه جان اقلیدس 
ایا ز خوی تو ایام رشک باغ بهشت 
اگر همال نو خواهد زسانة جادو 
به مکر می‌نتوان بست باد در چنبر 


هرآن زمین که تو روزی درو نبرد کنی 





هنر به عهد تو رایج‌ترست از دیتار 
سقر ز خلق نضیرت نظیر جنت عدن 
به خدعه تا نتوان پر گرمی از آتش 


هميشه دید؛ حاسد ز رشک نو درینً 





نظیر تو جوید ستارة ريمن 
به زرق می‌نتوان سود آب در هاون 
نروید از گل او تابه حشر جز روین 
گهر ز جود تو ارزانترست از ارزن 
شبه ز نطق نزبهت شبیه در عدن 
به حیله تا نتوان برد چربی از روخن 


هماره دامن سابل ز جود لو مخزن 


وله قی‌المد بحة 





دوش مرا تافت نور 
ادك الله ای سسروش سبکروح 
وفسفک الله ای کسلیم گرانق در 
تساچه شد آیاکه بی‌انار؛ ناری 
برخی راهت چه آورم بجز از جان 
گفت خوشامد مگو که ناخوشم آمد 
گفتمش آوخ دو هفته بیش که گشتست 
رای رزینم که رشک فکرت اهرون 
من به سخن اندرون که تازه جوانی 
سرو خرامی به جلوه آفت طوبی 
تن جان از چه از دو نرگس فتا 


لوح جمالش به 








گنتمش ای از نو جان تاری روشن 
کز تو گران‌جان من همارة ریمن 
کز تو 


طور سرایم شد از تو وادی ایمن 


مدام جادوی جوزن 


یا نه فدایی چه سازمت بجز از تن 
ماح حسن‌شه سرای کز همه احسین 
مادر طبعم ز کید چرخ سترون 
تسارتر آمد ز روی تیرة اهسرن 
آمد و لختی سرم گرفت به دامن 
لالهعذاری به چهره غارت گلشن 
رهسزن دل از چه از دو طرَّة رهزن 


خذّش به خط حسن معنون 








گفتا قاآنیا سرا چه سر 





عاجزم از سدح شاه و می‌نتوانم 
گرچه زبانم بسی دراز ولیکن 
گفت مش می‌ستايم از در باری 
پس در درج دهان گشود و بیان کرد 
کای دل و دستت فنای قلزم و معدن 
از تو یکی ود و صد درال ز درب 
آتش جان فنا ز آب جهانسوز 
چرخ مک وکب گرت به درع نشاید 
نسعرة کوست به گوش نغمة ارخون 
بالشت از برز نی به بالش اورنگی 
چون ببری شصت بر به تیر سبکروح 
روح تسهمتن کند سپاس برادر 
تیغ نوراگر نهنگ خوانم شاید 
خاصه کزان روی بر به صورت داسست 
تازه‌جوان در سخن که چرخ کهنسال 
تسغز نسیایثر 
کرد سپس مطلعی ادا کنه ز رشکش 
کای دل گور اژدها و خصم تو بهمن 
آتش و خاشاک 
رایحا مشک چين و خلق تو حاشا 


ی ز مسن یوش ازیراک 





تیغ تو و جان دشمن 


روز وغاکز خروش شندف و ژوبین 
برق بگیری به کف که وهوه صارم 
آن چو نهنگی که بحر دستش مأوا 


٩۱۷ / تصاید‎ 


گفتمش ای نطق در ثنای تو الکن 
کش بستایم همی به مهماامکن 
منطقم از نطق عاری است چو سوسن 
رو که تو مردی سفیه هستی و کودن 
مسطلع خورشید ساری از دل روشن 





ای سب ر کان را به باد داده ز ایمن 
از تو یکی بذل و صد عطێه ز سخزن 
صرصر خاک بلا ز عدل مبرهن 

ایدت از بسهر درع کسیسة ارزن 
صیح؛ سنجت به رزم نالة ارغن 
ارش از گرز نی به مسند و گرزن 
چون بزني دست بر به گر زگران تن 
جسان فسرود آورد ستایش بیژن 
کش بودی بحر دست راد تو سکن 
تاكند از كشنة روانها خسرمن 
آمد و با من سرود کای گل گلشن 
ES‏ 
گشت چو گلخن 


مجلس تو چاه و بدسگال تو بیژن 


مطلع خورشید نبره گھ 


تیر تو و چشم خصم رشته و سوزن 
بعر بعیر از کجا و غبرت لادن 
خیزد از هر کرانه شورش و شیون 

باد کشی زیر ران که هی‌هی توسن 
وید چه سپهری که سطح خاکش مأمن 





۸ دیوان حکیم قاآنی * 





مرگ ز باست خزه به مخزن قارون 
چرخ نیایش‌کنان که رو سوی من کرد 
کاین چه ستایش که می‌کند فلکم هان 
صفحه و کلکی بگیر در کف و بنگار 
صفحه گرفتم به دست و خامتکی نغز 
بخت ملک مطلعی سرود که صد قرن 
کسایخرد و نیروی تو زال و تهمتن 
ای تن تنین تنان به تبغ تو صد چاک 
جان که نه قربان تست ننگ به پیکر 
شیر به چرم پلنگ با تو به خفتان 





تیغ تو در رزم يا که برق به نیبان 
تبغ تو نشناختست خار ز خازا 
گ و کم ريمن زند عدو که به تیرنگ 
باد نبند د کسی ز ربو به چتبر 
تيغ تو بزان ز اصل خود به فسان نی 
تابه ستایش روان ز ابزد داور 
باد به روی زمین ز تیغ تو رویان 





خصم ز بیمت چمد به دخمة قارن 
بخت ملک خیره به ابروی پر آژن 
وین چه ثنا کم نمود کودک برزن 
هرچه سرایم به مدح شاه جهان من 
گوش و دلم سوی او و دیده به دامن 
می‌نتوانم به صد زبانش ستودن 
پخبیکری رای نیرو رن 
وی سر گردنکشان به دار تو آون 
س رکه نه در ره تست با به گردن 
رکوه به دریای نیل باتو به جوشن 
کرس تو در بزم یا که ابر به بهمن 
تر نو ناکرده فرق سوم ز آهن 
رخ اگ ردد به کامۀ دل دشمن 
آب نساید کسی ز رنگ به هاون 
تبرگی شب به خویش نی به کاهن 
تابه نایش زبان ز قادر ذوالمن 


از چه ز خون عدوی جان نو روین 


در تهنیت خبر بهبودی محمدشاه غازی به فارس و شادمانی حسین خان 
نظام الدوله فرماید 


زآستان خواج؛ اعظم چراغ انجمن 
نامه‌یی‌از خواجه‌بر کف داشت کز عنوان او 
زانکه اندر نامه بود ابن مژده کز تأبید حق 
تک 


گوچه‌شه ثیرستتو شیر شرزه تب دارد | 





پیکی آمد تیزگام و نیکنام و خوش‌سخن 
بد هویدا آبت الطاف حن ذوالستن 
یافت بهبودی ز تب طبع شهنشاه زمن 


مر شجاعت را حرارت لازم آمد در بدن 


یا نه خسرو آفتابست و تب اندر آفتاب 
با نه دارا شمع و هستی انجمن آفاق شب 
شاه‌نارست‌ازبرای خصمو نور ازبهر دوست 
راستی پرسی خلایق از حقایق غافلند 
قرب و بعد فهم ما ما را بر آن دارد که گاه 
ورنه‌شه‌جانست‌و جان‌دارد حیات جاودان 
زین فزون‌خواهی دلیلی چند گویم معنوی 
شاه‌ماهستو به‌نفس‌خود به‌یک‌جا است ماه 
شاه خورشید و تو این گرش بینی کدر 
خودنولوزی‌در زمستانزانکه‌دوری زآفتاب 
ور به‌استان گرما تب‌کنی این هم ز تس 
شاء‌سرناپا پهشنست‌و چو دوریم از بهشت 
ورنهگر چون‌خواجه‌ما را چشم معنی‌یین بدی 
شه سپهرست و کدورت ره نیابد بر سپهر 
لیک‌با ابن جمله‌ما را لازمست ایدون نشاط 
شکر بهبود ملک را ای نگار می‌گسار 
ساقیا جامی بیار و شاهدا کامی بده 
زاهدا امروز منع باده‌خواران گو مکنن 
مفتیا امروز فتوی ده که می نوشند خلق 
باده اکنون لازمست از ساقیان سیم ساق 
خانه را باید ز چهر شاهدان کردن بهشت 





گه ز زلف این به دامن برد می‌باید عبیر 
خاصه قاآنی که اورا با نگاری سرخوشمت 
غیر ا وکز چاکک پیراهن نماید روی خوب 


تصاید / 1۹ 


لازم تابیست کاو با جرمش آمد مقترن 
شمع را سوزد به شب تا برفروزد انجمن 
گرمی اندر نار و تف در نور باید مختزن 
همت‌سزی اندر این معنی که گویم بر علن 
شاه را سالم همی ببنیم وگاهی ممتحن 
نقص جان نبود اگرگاهی نفور آید ز تن 
تا ترابیرون برد لختی ازین تخبیل و ظن 


قرب وبعد مامت کش گه تبغ بیند گه مجن 





کدورت از تو دارد نی ز نفس خویا 
رنه او دایم به یک حالت بود پرتونکن 
کت شماع مهر از نزدیکی آید تیغ‌زن 
آنچنان دانیم کاندر وی بود رنج و محن 





جنتی آنشوده می دیدیم بی‌کرب و حزن 
گرچه دامانش کدر بینی گه از گرد دمن 
چون به فدر فهم ما باید تکالیف و سنن 
شبشة می تيشه ساز و ریشۀ انده بکن 
خادما عودی بسوز و مطربا رودی بزن 
بزم شیادی مسیارا تار ززاقی متن 
زانکه نبود درد تن را چاره‌یی جز دُردٍ دن 
بوسه اکنون جایزست از گلرخان سبمتن 
حجره را باید ز موی گلرخان کردن چمن 
گه ز روی آن به خرمن چیه می‌باید سمن 
دلفریب و دلنشین و دلنوز و دل‌شکن 


مشرق خورشيد نشنیدم ز چاک پیرهن 


۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





نبخشب ماءنخشب هردو دارد کش بود 
فرخ بوس او مگر از نقد جان بالاترست 
خسرو دوران محمد شه شهنشاهی که هست 
کلک لاغر در بنائش ماهی بحر محیط 
مهر لامع نزد رایش کوکبی در احتراق 
جوهرش در تیغ و تبغ اندر نام گوهرین 
تیر در شستش عفابی مانده چون ماهی به‌شمت 
عرصة هستی به نزد داستان جاه او 
خسروا تا مژدة بهبودیت آمد به فارس 
خاصه کز فیروزی ابن مژده صاحب‌اختبار 
کرد عیشی آنچنان کز خار خار عيش او 
بوم و بر آمد به وجد و کوه و درآمد به رفص 
ماهی از دربا نبابش گفت و ماه از مان 
در زستان نها آمد وگ کز شاط 
پای‌کوبان شد ز عشرت خرشهای ضیمران 
وز نشاط ابن بشارت مردگان را زیر خاک 
وز فتوح این خبر در زلف خوبان هم نماند 
وز نسیم ابن اثر در دک؛ سلاخ شهر 
زین بشارت در میان عبد اضحی و غدیر 
عید قربان وغدیری راکه بود از هم جدا 
عید قربان‌شد بدین معنی ملتق کنز خلوص 
همدو شد عید غدیر از آن سیب کز هرکنار 
هر تتی شکرانه را جان کرد قربنی که باز 
وز چراغان در شب تاریک سرزد آفتاب 


ماه نخشب بر عذار و چاه نخشب در ذقن 
کار بهای بوسه خواهد سدح سلطان رشن 
روی و رای او جمیل و خلی و خلق او حسن 
شکل جوهر بر سنانش گوهر بحر عدن 
نسر واقع با سنانش طایری بر بابزن 
پرن اندر هلالست ابن هلال اندر پون 
تیغ در دسنش نهنگی کرده در دربا وطن 


چون به جنب کاخ نوشروان وثا پبرزن 








جان ب‌تنمی‌رفصد از شادیو تندر پیرهن 
شدچنان‌شادانکه‌جانش‌می‌نگنجد در بدن 
هر چنگی به گردون زد نوای خارکن 
ازن رعارف با‌کوبا‌شیخ‌و عامی‌دست‌زن 
وکن دز هامون سنایش کرد و طبر اندر وکن 
گل دمید از بوسنان و لاله سرزد از دمن 
دست‌افشان شد ز شادی برگهای نسترن 
باع جنت شد فبور و زلف حورا شد کفن 
چنبر و یچو شکنج و عفدہ و چین و شکن 
گشت خون‌گوسفندان غبرت مشک خنن 
عید دیگر شد عبان از امر سیر 
هم ملق هم من کرد در یک انجمن 





هر تنی فربان خسرو کرد جان خریشتن 
دست‌برس عبد را الحمدخوان شد مرد و زن 
شد بر اورنگ خلافت جانشین بوالحسن 





سوری که روز ابر تابد بر چمن 


شادمانشدجانخلىو بوستان‌شدملک فارس 
تا سمر باشد به عالم داستان تخت جم 
تا قبامت خصم خسرو بار لیکن با ملال 


قصاید / ۷۲۱ 


نوجوان شد چرخ پیر و تازه شد دی رکهن 
تا مثل باشد به گیتی فز و برز تهمتن 
تا به محشر بار سلطان خصم اقا با محن 





ش مسلال در دي 


در ضمیرش باد هر نقشی بجز ش باد هر چیزی بجز شور و فتن 





در مدح کامران مبرژای عرحوم ابن فتحعلی شاه مغفور طاب‌انته ثراه گوید 
ز یک غمزه ربوده دل ز من آن ماه سیمینتن 

بود چشمان جادویش چو چشم آهوان پر فن 
اگر وقتی صبا آن زلف مشکین را کند انشان 

شود امن گیتی ز مشک و عنبر و لادن 
بود روزم چو موی او ز هجرش تیره و دزم 

بود اشکم چو عشق او ز مهرش سیل بنیانکن 
گرفار ایسن دل شیدا به ندرك 





ام از عشق او رسوا به هر وادی و هر برزن 





دلم زان سین سیمین بود چون آذر برزین 
ژخم از اشک گلناری به لمل ناب شنعت‌زن 





که دیده چشمة شیرین میان خرمن آتش 
که دیده لمل رمّانی ز مروارید آبستن 

بدان‌سان کاندهان نوش در آن روی چون سوری 
چنان کان 





شنیدی هندوبی کافر مکان در خانة مسلم 
شنیدی افعیی پیچان بود در 


چو بر سیمای زببایش دو گیسوی زره آسا 








۳ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


ندیدم سرو بستانی که آرد بر همی سنبل 

نسدیدم مسهر تسابنده بسرآرد سر ز پپیراهین 
چنان کان قامت موزون آن سرو ضمیران مو 

چنان کان چهرة رخشای ١ر‏ 
نشاید بک تن واحد کند دعوق ساطانی 

نشاید یک تن تنها به حکمش جمله مرد و زن 
مگر شهزاد؛ دوران که هست از دود خاقان 





يشم تن 


حسامش آتش سوزان سنانش بردرّد جوشن 
مر او را نام در عالم ز خاقان کامران آمد 

هدا وکامران بادا ز اطت خالق ذوالمن 
زهی از پرتو رویش عروس ملکث زانزیور 

هی از تابش رایش زمین و آسمان روشن 
ز خال و جمد مشکیش به شنت دلب رل 

ز روی و طاق 
بود آن خط مشکینش یکی زنجبر جان‌فرسا 

بود آن هندوی خالش یکی جادوی پر جوزن 


به روز بزم در ایوان دهد صد مخزن قارون 





یش به خجلت شاهد ارمن 


به روز رزم در میدن به خاک آرد تن قاژن 


ز جودش هر رسن‌ریسی به کاخش گنج باد آور 

ز بذلش هر کشاورزی چو قارون باشدش مخزن 
ز تسینش پیکر قاژن قرین خاک ظلمانی 

ز نیرش سین بهمن مشبک همچو پالاون 
زگرد مرکبان گردد هوا چون ابر قیراگون 

ز خون پردلان گردد زمین چون کان بهرامن 


به هرجا بنگری بینی دلیری را ز زین وارون 


تصاید / 1۳۳ 


به هرسو بگذری یابی شجاعی از فرس آون 


شود از خون همی دریا درآید هر تنی از پا 


چو آید در صف هیجا کشد در زیر زین توسن 


چو خشم آرد همی بینی به هرسو پیکری بی‌سر 


چو رو آرد همی بای به هرجا تارکی بی‌تن 


رسکی توسن وهمم در اقلیم صفات او 


همان بهتر فروبندم لب از این گنتگوها من 


پس اینک در دعا کوشم که گشتم عاجز و مانده 


بړائ آ5م عاجز دعا مقبول و مستحسن 


همی تا روز و شب آید دهد آن نور وان لقع 


مجبّش با دل خزّم حسودش را شرر در تن 


در مدح محمدشاه مبرور و لشک رکشیدن به سمت هرات گوید 


سخن گزافه چه رانی ز خسروان کسهن 
بخوانده‌ایم بسی بار نامهای قدیم 
قباصره خواندیم نز کیان عجم 








خدیو زمان 
مهین خدیو محمد شه آفتاب ملوک 
هزار لجه نهنگست در یکی خفتان 
به گاه کینه نبیند سراب از دریا 
کسند نبرد اگر مهرگان اگر کانون 
بزرگ همت او خُرد دیده ملک جهان 
کدام جامه که از تیغ او نگشت فبا 





یکی ز شوکت شاه جهان‌سرای سخن 
بسدیده‌اییم بسی کار نامهای کهن 
نه از دیالمه خواندیم نز ملوک یمن 
چتین مآثر شایسته کز کیای زمن 
سپهر عر و معالی جهان فهم و فطن 
هزار بیشه هژبرست در یکی جوشن 
به وقت وقعه نداند حریر از آهن 
کشد سپاه اگر فرودین اگر بهمن 
فراخ دولت او تنگ کرده جای حزن 
کدام لامه که از تبر او نگشت کفن 





۴ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


کجا نشسته بود او ستاده است 





ز بالگ کوس چننان اندر ازاز آید 
یکی دوگوش فادهپین چکامة نز 


به سال پنجه و اند از پس هزار و دویست 





به عزم چالش افنان خدا ز ری به هرات 
مگو سپاه که یک بیشه شیر جوشن‌بوش 
بساطشان همه هنگام خواجگی میدان 
هزار بختی سرمست و هرکدام به شکل 
فراز هریبک زنبوره برکشیده زفیر 
نود عرادة گردنده توپ قلعه گشای 
دمیده از دم هر توپ دود قیرانباود 
درخش آینه پیدا ز پشت پیل چنانک 
دو گوش‌توسن گردان ز عکس سرخ درل 
زکره و دشت چنان درگذشت موکب شاه 
همه ز دی و چسنی به دشت چون آهو 
رسید تا به‌در حصن غوریان که به‌خاک 
دروب او همه چون پنج؛ قضا مبرم 
بزرگ بارخداگ 
نهبس شکف که همچون‌ستاره در ندویر 

ار پهلو بولاد خای پتیاره 
درشت‌هیکل‌و عفربت‌خوی‌و کژمزگری 
خای و ناهنجار 


به روی زمین 


زمخت‌سیرت و زا 








امین پسر 





کجا سواره بود او پیاده است پشن 
که هوش پارسیان از سرود اورامن 
که کسارنامة شاهست و بارنامة من 





چو کرد آهوی خاور به برج شیر وطن 
سپه کشید و برانگیخت عزم را توسن 
مگر سپاه که بک پهنه پیل بیلکزن 
قماطشان همه هنگام کودکی جوشن 
چو زورفی که ازو چار لنگرست آون 
چو اژدری که گشاید ز بوقییس دهن 
رچنانکه بر کتف باد سدّی از آهن 
چلپنانکه باد سیاه از گلوی اهمریمن 
ز ارچ گنبد خاکستری عروس ختن 








چو نوک نیز بیژن ز خون نستیهن؟ 
که از کسربوة کنهسار سیل بنیانکن 
همه ز تندی و تبزی به کوه چون پازن 
نسیافریده جنو قلعه قادر ذوالسن 
بروج او همه چون بارة بقا من 

جافریده یکی آسمان ز رسماهن 
هزار گنبد دوار گنجدش به ثخن 
گزیدہ بھر حراست در آن حصار سکن 
سطبرساعد و باریک‌ساق و زفت‌بدن 





قیح صورت و مویینلباس و رویین‌تن 


۲. نسنیهن برادر پیران ویسه است که در جنگ دوازده رخ بر دست بیژن کشته شد. 








کسهین برادر دستور مرزبان هرات 
به کوئوالی آن دز درون آن ددگان 
سران شاه به فرمان شاه پزه زدند 
حصاریان پلنگینه خوی کوه جگر 
ز چبرگی همه مانند سیل در کهسار 
جهنده از بر پیکان چو مرغ از مضراب 
همه هژبر به‌چنگ و همه دلیر به جنگ 
پیش پیلک بزنده دیده کرده هدف 
وزین کرانه هژبرافکنان لشکر شاه 
به چشمشان خم شمشیر ابروی دلدار 








به دشنه تشنه چو طایف به جشمه زمزم 
پرند هندی ترکان نمودی از پس گرد 
هوای معرکه از گرد راه و چوبة تجر 
رمیده از فزع توپ اهل باره چنانک 





هم توپ و آشوب شهریار جهان 
نمودی از پس آن باره گرد موکب شاه 
به کوتوال حصار آنچنان جهان شد تنگ 
جریح گشته سپاء و سلیح گشته ت 


چه گفت گنت چه جوشیم در هلاکت جان 





گیاهنیست روان کش برند و روید باز 
کنون علاج همینست و بس که برگیریم 
چو عجز و ذلت ما دید و رنج و علت با 





۱ ری نام بتی معروف بود در خان کب 


تصاید / 1۲۵ 


مُشتر از در کیش دو دست تا آرن 
چنان عزیز که عرّ! درون خیل شمن 
چو لشکر اجل آن باره را به پیرامن 
ز بسهر رزم فروجیده عسزم را دامن 
ز خیرگی همه مانند دود در گلخن 
رمنده از دم خنجر چو گوی از محجن 
همه سمارک‌جوی و همه بلارک‌زن 
به پیش ناوک دزنده سینه کرده مجن 
سطبریال و قوی‌بال وگردو شیرشکن 
ت وگوششان غو شیپور نغمة ارغن 
به نټ ننه چو خسرو به شاهد ارمن" 
تچ در شبان سیاه از سپهر قد پرن 
نمود چون کنف خار پشت و پر زغن 
گسزندگان هوام از ب‌خور قسردامن 
ز بسکه شد در و دیوار باره پر روزن 
چو جرم چرخ مشبک ز پشت پرویزن 


که حصن نای به مسعود" و چاه بر بیژن 





روان ز جسم روان گشته و توان ز تون 
چه گنت گفت چه کوشیم در فلاکت تن 
نه شاخ گل که به هرساله بردمد ز چمن 
به دست مصحف و تیغ افکنیم ب رگردن 


ز جرم و رت ما بگذرد خدیو زمن 





۳ مراد مسعود سعد سلمان لاهوری شاعر قرن ششم است که در حصارنای محبرس شد و حبسیة بسیار 


مژثری در آن حصار ساخت. 





۷ دیران حکیم فاآنی 





زگفت او همه را چهره برشکفت چو گل 
به عجز یکسره پرداشتند مصحف و تب 
دمان شدند و امان خراستند و شاه جهان 
سهروز ماند و سپه‌خواند و زر و میم‌فشاند 
یکی انيشة مکارپیشه برد خبر 
شه از ری آمد و بگرفت غوربان و پریر 
همی به چشم من آید که بامداد پگاه 
ازین خبر دل افغان خدا چنان لرزید 
پبخراسث مرب وااز جاي چ تیو بست کنر 





خبر وسید به دستور جنگ دیدة او 
ز جای جست و بشد سوی مرزبان هرق 

اگر ز جنگ گریزی ز ننگ می مکی 
چسان علاج گریزی که نیست راه گر 
له کرکسی که بپری ز وق جانب غرب 
گرفتم آنکه توانی ز چنگ شیر گریخت 
ز چار سوی تو بربسته‌اند راه گریز 
ز کردهای خود انجام کار چون دانی 
به نقد دوزخ سوزنده قهر سلطانست 
بدین حصار که ما راست مرگ ره نبرد 
یکی همان که ببينيم کارکرد سپهر 
حصار را ز پس پشت خود وقایه کنیم 





به موبه گفت بدو کاینت رای مستفرب 





به آفرینش زبنها گشاده چون سوسن 
ز سر فکنده کله بر کتف نهاده رسن 
رسن گشود و ضمان گشتشان ز خلق حسن 
سپس به سوی حصار هرات راند رن 
به مرزبان هری کای همیشه بار محن 





به‌شاده' آمد و در جاده‌جای داشت پرن 
هوا به بسرکند از گرد جامة ادکن 
که روز گرنا در دست خلق بابیزن 
پسی گریز و به بدرود برگشاد دهن 
گره فکند بر ۸ 


که هان بمان و مینداز 





خشم چون سوهن 
لجین را به لجن 
روی چگونه بدین مسکت ازین مسکن 
یی کلاغ و کبوت رکه بر پری ز وکن 
همان ز غرب دگر ره کنی به شرق وطن 
گریختن نتوانسی ز شاه شیر اوژن 
تو ابلهانه نمد زین نهاده بر کنودن 
که کردگار به دوزخ ترادهد سکن 
بدو گرای و بکن عزم و بیخ حزم مکن 
نه درز جامه که در وی فرو رود درزن 
بود که متفق آید ستار؛ ريمن 
ز پیش باره برانیم باره بر دشمن 
به ناله گفت بو کات گفت مستهجن 


الا به جلوه گه برق می‌منه خر 


به زرق می‌نتوان بست باد در چنبر 
گرفتم اسنکه سقنقور برفزاید با 
مگر حصار نه نیان او ز آب و گلست 
چو ماکیان بکراچید از غضب دستور 
که گر گربزتونی ز چنگ شه بگریز 
ميان آن دو تن ایدر ستیزه بود هنوز 
طراقی مفرعه بگذشت از دوصد فرسنگ 
در حصار به رخ بست مرزبان هری 
ز در و لعل و زر و سیم و جوزق و جاورس 
ز برد و خر و پرندین و قاقم و سیفور 
همی بداد به صاع و همی بداد به باع 
موالیان ملک را هرآنچه بُد به هرات 
ندا فکند ز هرگوشه تا مدافعه را 
چمد به وقعه اگر احورست اگر اغور 
جران و پیر و زن و مرد و کاهل و جاهل 
ز یل و یلک و شمشیر و خنجر و خنجیر 
اسهم و ناجخ و صمصاو خشت و دهره و ل 
به‌نیش وناخن وچنگال وچوب وسنگو سفال 
ز هر گروه و ز هر پیشه و ز هر ببشه 
به هر سیاق و به هر سبرت و به هر هنجار 
ز برج و باره و ایوان و خاکریز و فصیل 
هم از میاه گزین کرد شش هزار دلیبر 
سوا رگشت و سپه راند و پشت داد به دز 


شه آفرین خدا خواند و رخش راند و کشید 


قصاید / 1۲۷ 


به کید می‌نتوان سود آب در هاون 
لجاج محض نماید بدو علاج عنن 
چسان درنگ کند پیش سیل بنبانکن 
چو پشت تیغ بکاژ اروان فکند شکن 
وگرنه رنسج بینڈوز و گنج بپراکن 
که بانگ بوق به عبوق برشد از برزن 
غبار معرکه بررفت تا دوصد جوجن 
گشاد قفل و برون ربخت گرهر از مخزن 
ز نفد و جنس و جو وکاه وگندم و ارزن 
لزق و باره و خلخال و عفد و ارونجن 
همی‌آپداد به کیل و همی بدادبه من 
گرقت و برد به زندان و برنهاد رسن 
ترون شوللاز شهر هری چه مرد و چه زن 
دمد ز کینه اگر الکنست اگر از کن 
کلان و خرد و بد و نیک و ابکم و الکن 
به ژمح و ناوک و کوپال و گرزه و گرزن 
به‌تیر و نیزهو سرباشو سیف و صارم وسن 
برندواره و سوهان و گرز و پتک و سر 
ز هر سرای و ز هر خانه و ز هر برزن 
به هر طریق و به هر عادت و به هر دیدن 
پشت و پیش و بر و شیب و ايسر و ایمن 
هسژیر زهره و پولادوش و تیغ آژن 
ببست راه شد آمد بر آن سپاه کشن 
بلارکی که به مرگ فجاست آبستن 


۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


کف آورید به لب از غضب بلی نه عجب 
بسا سرا که به صارم بريد در مغفر 
خروش توب دزآشوب شاه و لشکر خصم 


ز نوک ناوک بهرام صوانان مک 





بسی نرفت که از نرکناز لشکر شاه 
ز مویه چهرۀ هریک چو رود آمویه 
بسا سوار کزان رزمگه به گاه گریز 
بسا پیاده که در جوی و جر بخفت و هنور 
مپاه خصم ز ب 
هم این ر حشم بدان گفت کای دلیر بکری 
ز بس گسروهة زن_بوره‌های نند( وا 
هنوز لشکر آن مرز را بشورد دل 
گمان من که ز فرسوده استخوان گُوان 





و سپاه شاه ز پی 








ز صد هزاره هزاره یکی نماند به جای 
همه شکسته‌دل و مستمند و زار و اسیر 


بسی نشد که زمستان رسید و شیر سفید 
هوا چو دید؛ شاهین سیاء گشت و شمید 
مهندسان قوی‌دست اوفسلیدس رای 
گزین 


ز کار شاه به افغان خدا رسید خبر 


مدینه‌یی چو مداین رزین و شاه 


گواژه راند به دستور خویش و از دل ریش 





آوزد به ده 
بسا دلا که به ناوک درید در جوشن 


که چون بتوفد دریا کف 


همان حکایت لاحول بود و اهمریمن 
معرکه شد کان سرخ بهرامن 
ز فوج افغان بر اوج چرخ شد شیون 
» پیکر هریک به شکل پالاون 
ز بيم جان و غم تن بناخت تابه + 


ز 








برون نکرد زنخدان ز چاک پیراهن 
چنانکه از عقب صید شیر صیدافکن 
هم آن ز قهر بدین گفت کای سوار بزن 
زبس سول خمپارهای نسنین ون 
هنوز مسردم آن ہوم را بستوفد تن 
تا خاک هری تا به روز حشر سمن 
آن جاودان دودانکن 


به هشتمین فلک آمد قرین نجم پرن 


ز آب دیدا 





سوی هزاره گره از برای دفع فتن 
که می‌نگشت گرفتار قید و بند و شکن 
ندیم حمرت و بار شجون و جفت شجن 
فروچکید ز پستان اسر قسیرآگنن 
سپید پر حواصل به کره و دشت و دمن 
بساختند به فرمان شهربار زمسن 
گید جای درو چون شعیب در مدین 
ژکید و بر رخش از غم چکید اشک حزن 
فغان کشید و برو طیره گشت کای کودن 





نگفتمت ز ہی جنگ ساز رنگ مکن 
بغاب ث 





قدم درمنه به 





ز خشم او دل دستور بردمید از جای 





بدو سرود که‌ای تند خشم 
ترا پرستش ما آن زمان پسند افتد 
کنون زمان علاجست نی زمان لجاج 
مرا به یاد یکی چاره آمدست شگرف 
شنیده‌ام که سفیری ز انگلیس خدای 
شگرف‌دانش و بسیاردان و اندک حرف 
کنون به سوی سفیر از پی شفاعت خویش 
وسیلهیی بگمار و رسیله‌یی بنگار 
پیام ده که ملک گر گرفت ملک هری 
نه قندهار بماند به جای نه کال 
ز صوبجات به گردون شود زفیر و نذیر 
نه ملک پونه بماند به‌جای نه سیلان 
نهمنگلوس و نه صدرس نه حجره نه دملی 
نه رامپور و نه احمد نکر نه تانیسر 
هسمه بنادر هندوستان کسند ویران 
کند خراب اگر داکه است اگر کوچی 
هزار جان کند اندر شکار پور شکار 
چنانکه آمد و نگذاشت 





در دیار هری 
به هیچ باغ نه سوری بماند نه سبل 
نو گر نیایی و ماراز بند نرهانی 


وزین کرانه به شاه جهان پیام فرست 


قصاید | 1۲۹ 


نگفتمت ز پسی رزم تسار عسزم متن 
به آب بحر شناور مکن به دعوی ظن 
چنانکه دود به نیروی آتش از گلخن 
عبث به‌خبره‌میاشوب و برمکوب ذقن 
که‌خود خموش‌نشینیبهگوشه‌بی چو وشن 
یکی متاب سر از رسم و راه اهریمن 
که تازه گردد ازو جان جادوی جوزن 
دو سال رفت که سوی ری آمد از لندن 
درازفکرت و کونه‌بیان و چسرب‌سخن 
به عجز و لابه و تبمار و آه و محنت و رن 
افتروغ مبدق بجوی و در دروغ مزن 
کا رعش نگیرد مگر به ملک دکن 
ناما اور نه غزنه نه پرون 
ز دیرجات به کیوان رود غریو غرن 





نه سومنات و نه گجرات نه سرنگ و پتن 
بنگلوس و نه مدرس نه تنه نه کوکن 
نه کانپور و نه ملتان نه داروبی نه فتن 
چه بمیثی چه بنارس چه مجهلی چه وسن 


کند یباب اگر الفی است اگر الچن 


ز خون روان کند اندر بهار پور حون 





نشان ز بوم و بر وکاخ و کوخ و باره و بن 
به هیچ راغ نه فرغر گذاشت نه فرغن 
ز کاخ و کوخ هری بر هوارود هوزن 
به عجز و لابه و لوشابه و فریب و شکن 


۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


که خسروا بد ما را جزای نیک فرست 
نگر به ذلت ما در گذر ز رلت ما 
گرم حیات دهی اینک این هرات بگیر 
به شرط آنکه سفیری زانگلیس خدای 
زمان حرب سر آمد زبان چرب مگر 
بسی درود بر او گفت و بس دو رودبرو 
ز بسکه موبه و افغان و اشک و آء و اسف 
بر او زبان میک نرم گشت و خاط ر گرم 
به ری برید فرستاد و در رسید سفیر 
زبان مژالف‌گوی و روان مخالف‌جوی 
وزیر روس هم از پی بسان باد شلال 
پیک انگلیس خا 
ا 





سه روز پیشتر آ 





رواق رتسبتش از اوج ۲ 





زبان و روی و دل و جان و دیده حانب شاه 
چو مرزبان هری را بهانه شد سپری 
ز جنگ مدّتی آسوده کامران بوده 
سفیر یار و ملک مهربان و حرص 
بهار آمده دی رفته خاطر آسوده 
به جای ابر به کهسار پشته پشته گیاه 





فضای باغ سعبر ز اقحوان و عرار 
دمن چو روضة خضرا ز برگ سیستبر 
شکست ساغر پیمان و از خمار 





به بره برد سر اندر دوباره همچ و کشسف 
ملک ز خشم بتوفید و لب گزید و گزید 


کت از خدای به نیکی رساد پاداشن 
مرا ز زحمت من وارهان ز رحمت و من 
درخت رحمت بنشان و بیخ قهر بکن 
شود به نزد تو ما را ز جرم بابیزن 
دهد دوباره به قندیل بختمان روغن 
ز دیده راند و ز دل چاک زد به پیراهن 
ز بسکه ناله و فریاد و ریو و بند و شکن 
فراخ کرد بر او تنگنای بند و شکن 
دوگونه حال و مقال و دورویه سیر و علن 
یانش حاجب خاطر گمانش ساتر ظن 
مان به مخیم اقبال شاه راند چمن 
ر ری رسید چنان کز سپهر سلوی و من 

روش از سور آفتاب اعلن 
عمل ز قول نکوتر دل از زبان ابین 
سفیر آمد و بگذشت دور حیلت و فن 
کشیده رطل امان و چشیده طعم وسن 
حصارٍسخت و سپهچست و ملک استرون 








عذاب خمول و سجن شجن 
به جای برف به گلزار توده توده سمن 
هوای راغ معطر ز ضیمران و ترن 
چمن چو بيضة بیضا ز شاخ نسترون 


ز درد بر 


دلش به سینه بجوشید همچو باده به دن 








همش ز خشم دو چشم آل گشته چون لاله 
مثال داد که از هر کرانه پبره زنند 
بلان ز هرسو سنگر برند و ننقب زنند 
چهار برج زنند از چهار سوی حصار 
درون هریک گردان کمین کنند و زنند 
مگ که باره شود رخنه رخنه چون ضربال 
درافکنند به دز تیر چرخ و کشکنجبر 
شگرف کنندة آن باره را بیندایند 
به مرزبان هری تنگ شد جهان فراخ 
سفیر آمد و سوگند خورد و لابه نمود 
به جهدهای مبین بست عهدهای متین 
که مرزبان هری بابد ار ز شاه اسان 
شه از سفبر پذبرفت آنچه گفت و نهفت 
سفیر رفتو نکرد آنچه گفت و بک دوسه روز 
ره جدال نمود و در نوال گشود 
به روز چارم برگشت و دیده‌بان ملک 





ز خشم بر آنگونه تند شد به سفیر 
به لاغ گفت که با حبذا به لاغ مبین 
همست را ری کر کرک یک 
سفیر راستی آورد و عرضه کرد به شاه 
خلاف مصلحت ملک ماست فتح هری 
نخست باید بستن مسیل چشمة آب 
بسا نحیف نهالا که گر نپیراییش 
ملکشفت و بر 





زانچه گفت و نهفت 


٩۳۱ / تصاید‎ 





همش ز فهر دو رخ سرخ گشته چون روین 
به گسرد باره هژبرافکنان شیرشکن 
به شهربند هری از چهار جانب و جن 
همزار سار ز ه بسارة سییر انلقن 
شراره بر دم آن مارهای مهره‌نکن 
مگر که قلعه شود ثقبه ثقبه چون اژکن 
برآورند عدو را دمار از سیهن 
به‌لای و لوش و نیو نال و خار و خاشه وشن 
چ وکام اژدر بهمن‌زبای: بر بهمن 
چبازکه شغل شفیمست و رسم باییزن 
پیات زآشکر احلی زبان و موم الین 
چن پاية تخت شه آرم از مأمن 
را گعاشت رفیبی همه فراست و فن 
بماند و زهر بیفزودشان به چرب‌سخن 

گر به طشت بخشود و سیم و زر به لگن 
به شه چگونگی آورد و کار شد روشن 
که می بر آتش سوزنده برزنی دامن 
زهی رسالت مطبوع و رای مستحسن 
سر وفاق نسداری در نفاق مزن 
که‌ای به خصم تو ناخوش‌نر از جحیم جهن 
که می‌بزاید ازین فتح صدهزار شکن 
که رفته رنه شود چشمه سبل بنپان 


فضای باغ فروگیرد از فروع و فشن 





ز کار او رخ روشن نمود چون جوشن 


۲ 





سفیر طیره و شرمنده بازگشت به ری 
پیام داد به فرمانروای هند که کار 
سفینه‌بی دوسه لشکر به‌شهر فارس فرست 
ملکک‌بماند و سپه‌خواند و زر فشاندو نشاند 
بسی نرفت که افغان خدا ز سختی کار 
گیل کرد بزرگان و سویدان و ردان 
کنار هریک از آب چشم چون چشمه 
شرارة مسخط پسادشاه زبانه کشید 
چه گفت‌گفتکه‌هان نو 
که ناگهان خبر آمد به شه ز خط فارس 


گذشت گذشت 





به بحر فارس فرستاد ده سفینه لاجا 
سفبتگان همه هربک ز خود و خنجر وع 
ملک ازین خبرش غم زدود و زره فرود 
به خویش گفت به عزمست افتخار ملوک 
به آب وگل ندهد دل کراست هوش و خرد 
همه ستایش مرد از صفات مرد بود 
کنو که بوم و بر خصم شد خراب و یاب 
بجا نماند جز اینیک بهدست خاک خراب 
به آنکه رخت سپاریم از هرات به ری 
مه از چهارده بگذشت تا سپاه مرا 





دم بلارکشان سوده از طعان و ضراب 
به مویشان همه بینی غبار جای عبیر 


بویژه آنکه زمستان دوباره آمد و رفت 


۱ زیرافکن نوایی است در موسیقی ایرانی 


سه روز مان و ز ری رخش راند زی ارمن 


تباه کشت و نشد چیره بر سروش اهر 
مگ رکه شاه عنان بازدارد از دشمن 





به نزد شاه جهان با حنین و مویه و هن 


خشک سفزتر دامن 





زمان زجر و عفابست و قید و بند و شکنن 
که انگلیس خدا کرد ساز شور و فتن 
همه مسصالح پیکار در وی آبستن 

بسزرگ کرده شکم چون زنان آیستن 
جر لو باده گسار از نوای زیرافکن! 
نه همچو بوم به بوم خراب و کاخ کهن 
به وم و بر ننهد سر کراست فهم و طن 
برای روشن و عزم درست و خاق حسن 
جهان به دید؛ او تبره شد چون پڙ رن 
که اندرو سزد ار آشیان کند کوکن 
مهی دو از دل و جان بستریم زنگ حزن 


زمخت‌گشته چوگیمخت تن ز شوخ و کر 
پی تکاورشان سوده از شقاق و عرن 


به جسمشان همه پابی هزال جاي سمن 
سمن ز راغ و گل از باغ و لاله از 











همه صحایف آفاق را بياهارد 
و دیگر آنکه ببینم کانگلیس خدای 
قضای عهد کند با به کینه جهد کند 
اگر به صلح گرابد به پادشاه جهان 
وگر نبرد نماید بزرگ بارخدای 
عروس فتح و ظفر تا ک را کشد در بر 
کنون به دعوی رای رزین و فکر متین 
به پای تخت سپاریم رخت تا لختی 
سپس خدیو برین رای دل نهاد و بخواست 
به میر کابل و سردار قندهار نبشت 
ز بس لالی مسضمون سطور او دریا 
به سیم ساده پریشیده عنبر سارا 


حدیث رفته و آبنده برشمرد و نمَو 





مهین سلالة سردار قندهار که هست 
ببرد همره خویش از هرات جانب ر 

نویدنامه به هرجا نوشت و زآمدنش 
امیرزاده فربدون که شکر شاه جهان 
بر آن سرست که بر جای زر فشاند سر 
ز شوق درگه شاهش همی بچنبد مهر 
شها مها ملکا ملک پرورا ملکا 
ستایش و به ذات تو و سحامد تست 


نه وصفت اینکه مکل بود ترا اکلیل 


۱ آسموغ نام دیو‌است؛ 





انداختن و عداوت به هم رسانیدن به آو تعلق دارد. در اوست 


قصاید / ۷۳۳ 


دسنده ابر سیاه از سپید آمسوان 
بر و که چیره بود آسموغ! یا بهمن 
فریشته است مر او را دلبل یا اهرن 
عستان رزم بستابیم از سکسون سفن 
بر آنچه حکم کند عین رحمتست و سنن 
موس جاه و خطر تااکرا نهد گردن 
بری چمیم چو سوسی به وادی ایمن 
برون ز سختی آساید و درون ز شکن 
کمانکشان کمین دار را ز هر مکمن 
یگرف‌نمه‌یی از رنگ و بوی مینوون 
ر بل ی یجواهر مکنون شطور او معدن 
ج لوح نسقره طسرازیده نافة ادمن 
رو یش و پس راز خویش را سعلن 
به‌نختر بخت‌جوان و به اسم و رسم کهن 
به‌هرچه خواست‌نهلا گفت‌در جواب نه لن 
بسا رمیده روانا که آرمید به تن 
به عهد مهد سرودی‌نشسته لب ز لبن 
برین نوید و به وجد آیدش ز شوق بدن 
چو جان مرد مسافر ز آرزوی وطن 
تویی که جنگ نو از باد برد جنگ پشن 
نه از فزونی سامان و شارسان و شتن 
نه مدحت اینکه سفزق بود ترا گیرزن 


ان اهرمن که سخن‌چینی و فتهانگیزی و درو گت و ین د وکس جنگ 





کلمه غالباً به معنی گمراه کننده آمده است. 


۴ دیران حکیمقاآنیشیرازی 


به بوی دلکش خود سفتخر بود عبر 
به نور خویش بود آفتاب عالمگیر 
عبان شود خطر آدمی ز رنج خطیر 
ستایش تو به ملک هری بدان ماند 
ز فح مکه نگوید کسی ثنای رسول 
به آب و تاب گهر را همی نهند سپاس 
نا کنند درخشنده شمع را به فروغ 


تو عزم خویش همي خواستی نمود عیان 
هری گرفت نمی‌خواستی ز بهر خراج 
جو هست عزم جهانگیر گو مباش هری 
به حیلیی که عدو کرد می‌مباش بل 





نه برتری ز پیمبر بباش و لانیأس 
یکی بخوان و بخند از سرور چون سوری 
بسدین قصیدۂ غرا یکی ببین ملكا 
به هرکجا که شود جلوه گر برند گمان 
ولی دو عیب نهالیش هست و گویم ارآنک 
نخست آنکه قوافی به چند جای در او 
آگوچه زین فبلش شکر لازمست 





به طیب طبنت خود معتبر بود لادن 
به زور خویش بود شیر غاب صیدانکن 
که تا نسوزد بو برنخیزد از چندن 
که تا کسی بستاید اویس را به فرن 
ای او همه از حسن‌سیرتست و ستن 
نه زین قبلی که به عمان در است با به عدن 
نه زینکه‌هست مر او راز زر و سیم لگن 
ب حسرژان وگو هران وس 
که صد خراج هری باشدت کهین داشن 
نه آخرش همه فرکند کردی و فرکن 
رکم کار خنجر بزنده ناید از سوزن 
یکی بخوان و پرداز دل ز رنج و محن 
که کردرآن همه غنج و دلال و عشوه و شن 
نه بهتری ز محمد بمان و لانحزن 
یکی بین و بال از نشاط چون نوژن 
که با قبول تر گیتی نیرزدش به من 
که راست نازه‌عروسی بود به شکل و فتن 
رواست گفتن عیب عروس نزد ختن 





مکزرست چو إنعام‌شاه در حق من 
همی به شکر فزاید چو برفزود من 


۲ این عهدنامه‌یی‌بود که مار اکرم(ص) و سرن‌فریش منعفد شدک‌ظاهرا گروهی‌از صحاب‌ازاین صلع 





دنگ بردند که حضرت فرمود مر 
1 رل اکرم(صی) تا 








گ صفین است که دسنور 


خدا هستم و کار جز حکم خد! نکنم. سپس مسلمین بازگشتند و 
که 





وزی رسول خدا(ص) در گلودن مکه بود. 
قرآن‌ها را بر سر تیزه کردند و گفتند 





اطاعت کتاب خدا را می‌کنيم و در نتیجه جنگ را که تزدیک بود به شکست ۲: ھی شود به حکبیت 


کنیدند. 


دوم قوافیش ار بک دو جا خشن نشگفت 
ازین دو عیب چو می‌بگذری ب‌خازن غیب 
وگر دراز بود همچو عمر و دولت شاه 
بسدین چکامۂ دلکش رواست فاآئی 
مثل بود به جهان تا حدیث دعد و رباب 
دوام ملک خداوند تا هزاران‌اند 


در مدح شاهزاده آزاده هلا کوخان 





بکش ترانة دلکش بنه سپند بر آتش 
مخور چمانهچمانهسبوسبو خور و خم خم 
یکی ز روزنة حجره در سراچه نظر کن 
چگونه مست و خرابند گلرخان سیا 


دن‌ارچه داشت‌دلی‌پر ز خون ز توب مستان 


نه‌چهره روح مجسم چه چهره چهر؛ سافی 
یکی گرفته به‌بر دلبری چو دلیر یفما 
زمین زمین چمن از فروش اطلس و دیبا 
یکی ز بهر تماشا نظر گشودہ چو نرگس 


ابی و شهری 





جون و پیر و زن و مرد و رو 
تو نیز ای بت چین ای به چهره آذر برزین 
که بامداد ز خاور چو آفتاب برآید 
ابوالشجاع هلاکوی بن حسن شه غازی 
چو او به عرصه به درعی نهان هزار نریمان 


چو بزم خواهد روحی مصوّرست در ابوان 


٩۳۵ / تماید‎ 


کنند جامه گدایان به‌جای خز ز خشن 
که نطق ناطقه در سدح او بود الکن 
چنین درازی دلکش ز کوتهی احسن 
و ان بکاد دسندت همی به پیرامن 
سمر بود به زمان تا وداد تل و دمن 
بقای بسخت شسهنشاه تا مزاران ون 


شجاع السلطنه 
یار شمع به مجلس بریز نقل به دامن 


آبسوز عود به مجمر بسای مشک به هاون 





مدم پیاله پاله قدح قدح ده و من من 
بین چگونه برقصند بام و خانه و برزن 
بگره گرم سماعند شاهدان پریون 
به خنده خنده برون کرد جام سی ز دل دن 
نه ناله عبش مصور چه ناله نالا ارغن 
یکی کشیده 


هوا هوای بهشت از بخور عنبر و لادن 





ی شاهدی چو شاهد ارسن 
یکیز بهر خوش آمد زبانگشادە و سوسن 
پذیره را همه از روی شوق برزده دامن 
پی پذیره با تا که زین زیم به توسن 
برآید از طرف خاور آفتابی روشن 
که خاک معرکه از تیغ اوست منبت روین 
چو او به پهنه به رخشی عبان هزار نهمتن 


چو رزم جوید مرگی مجسمست به جوشن 


۱ / دیران حکیم قاآنی شبرازی 


شراب نوشد اما ز خون عرق سخالف 
از حلفه حلقة جوشن عیان به عرصه نن او 
به‌وفعه قوجش‌موجی چه‌موج موج بلاجو 
کمند و جوشن گردان ز امن عهدش دایم 





به روز رزم که آهن‌دلان آهن‌خفتان 


به جای سبزه بروید ز خاک ناوک آرش 


شود جنون مجسم خرد ز وسوسه در سر 





کمان و تیر چو اران نورسیده ز هرسو 
چهمل‌ها که کشد آسمان به چشم سلامت 
چو او به ليزه زند دست روح قارن و موبه 


جهان ز سهم جهانسوز تبغ شعله‌نشانش 





چنان‌که نور درخشنده آفتاب ز روزن 
به کبنه خیلش سیلی چه سل سیل ناکین 
یکی به کاسة شیر و یکی به کيسة ارزن 
بسان آتش سوزان نهان شوند در آهمن 
به جای قطره ببارد ز ابر نیزة قارن 
شود هلاک مصور روان ز ولوله در تن 
بی مها هم شوند دست به گردن 
ز نیزه‌ها که نشبند فرو به چشمۀ جوشن 
چو او به نیر بردشست جان آرش و شبون 
بم بشم خصم شود تنگتر ز چشمة سوزن 


در ستایش جناب حلالتمآنب نظام‌الملک فرماید 


مگر عفیقست و کوه کان یمن 
مگر به باغ سراپپرده زد بهار که باز 
مگر ز که سر پستان نموده دابۀ ابر 
ز لاله راغ بپا بسته بُشدین خلخال 
نهاده غنچه ز یاقوت تکمه بر خفتان 
اگر چراغ فش گردد از نسیم چرا 
به سرخ لاله سیه داغها بدان اند 
عروس غنچه به مستوری آنقدر می‌خورد 
چه نعمتست دربن فصل وصل سبم‌تنی 
دو خفت‌نرگس مکحول پر ز خواب و خمار 
به پشت بسته ز سیم سپید یک خروار 


که پر عقیق یمن شد که از شقیق دمن 
مپاه سبزه وگل صف کشید در گلشن 
که طفل غنچة بی‌شیر باز کرده دهن 
گرزن 
فکنده فاخته از مشک طوق بر گردن 
شد از نسیم بهاری چراغ گل روشن 
که رنگ سودة عبر به بتسدین هاون 





ز ابر کوه به سر هشته 





که آخر از سر مستی درید پیراهن 
سهیل‌طلمت و خورشیدچهر و زهره‌ذقن 
دو چفته سنبل مفتول پر ز ناب و شکن 
به فرق هشته ز مشک سیاه یک خرمن 


به طعنه سیمش گوید به‌دل که لاتیأس 
خسوشآنکه‌همره‌شرخی چنی چمانه بەدست 
اساس عيش مرتب نموده از هر باب 
می و جمانه و تار و ترانه و طنبرر 


ترنج و سیب و به و نار و پسته و بادام 


عبیر و غالیه و زعفران و مشک و گلاب 
نبیذ و نقل و شراب و کباب و رود و رباب 





سرور و سور و سماع و نشاط و رقص و طرب 
نهدر روان‌غم و آزار و درد و رنج و ملال 
نهیم‌وعظ و نصیحت نه بانگ بوم و غراب 
هوای صبح و نسیم بهار و نالة مرغ 
خروش بلبل و آهنگ سار و خند؛ کیک 
تذرو و طوطی و سار و چکاوک و طوس 
همی دوان و نوان گه به باغ و گاه به راغ 
نسیم شبدر و شب‌بو پس از ترشح ابر 
عناب دوست به ساقی که هی شراب ببار 
ز نعمت دو جهان آنچه برشمردم به 
نظام ملک ملک حضرت نظامالملک 
امین تاج و نگین افتخار دولت و دين 
سواد خامة او کحل دیدۀ غلمان 
نه بی‌اجازه او هیچ باد هامون‌گرد 
با کرمش راضی از هلاک پدر 
زهی به فيض نوال تو زنده عظم رسیم 
بدان رسیده که از ایمنی سیاست تو 





٩۱۳۷ / تصاید‎ 


به عشوه مشکش گوید به جان که لاتأمن 
چمان شود به چمن بی‌ملال و رنج و محن 
حسریف بزم مهیا نموده از هر فن 
نی و چمانی و چننگ و چفانه و ارغن 
گلو شقایق و نسرین و سنبل و سوسن 
سپند و مجمره و عود و عنبر و لادن 
شمامه و شکر و ثبر و شهد و شمع و لگن 
حضور و امن و فراغ و و و سلوی و من 
نه در دل انده و نبمار و پیج و بند و شکن 
هخوف شحنهو مفنی نه صوت زاغ و زغن 
فضایاباغ و تماشای راغ و سیر چمن 
مدای صلصل و صوت هزار وبوی سمن 
گوزل بر و دراج و آهو و پازن 





همی چمان و چران گه به 
نشاط سیر و تفرح پس از خمار شکن 
خطاب بار به مطرب که هی رباب بزن 


که تن 


مگر ز خدمت فخر زمان و ذخر زمن 
سپهر مجد و معالی جهان فهم و فطن 
پناه چرخ و زمین پیشکار سر و علن 
بیاض طلعت او نور وادی امن 
نه بی‌اشارة او هیچ سیل بنیانکن 
غریب باکرمش شاکر از فراق وطن 
زهی ز فر جمال تو تازه دهر کهن 
به بحر از تن ماهی برون کند جوشن 








۸ دیران حکیم قاآنی شیرازی 

به نور رای تو کوران به نیمشب بینند 
لاف عجر داود مسعجزی دارد 

اگر ز معجز داود 

به پیش کاخ جلال نو آسمان کبود 


گشتی آهن موم 








چه کاهد و چه فزاید به قدرت از دو جهان 
هرآنکه سر ز تو تابد قضا ز طاق سپهر 
ستاره را به مثل چون فروغی اندر چشم 
ز شوق چهر تو بینا شود همی اعمی 


به روزگار تو از هیبت عدالت تو 





ز چشم و زلف بتان گر جریمه‌یی حواهمی 
که از بنفشه و بادام زلف و چشم بان 
به قدر بیش بیننده است رنبة تو 
ظهور فدر تو در این جهان بدان اند 
سپهر را چه گنه گر مشبکش بیند 





کسوف شمس و قمر نیست جز ز بستی ما 
هميشه ماه به یک حالتست و ما او را 
هلا افا 





شراره‌خیز بود تا که برق در نیسان 
شراره‌خیز بود جان حاسدت ز حسد 


سواد چشم جنین را به بطن آبستن 


هرآنکسی که به جان مر تو را بود دشمن 





فسرده جانی او موم راکند آهن 
به تبره‌دودی ماند که خیزد از گلخن 
ز دانه‌یی دو کم و بیش کی شود خرمن 
چو ذوذژابه به موی سرش کند آون 
زمانه را به صفت چون روانی اندر تن 
ز حرص مدح توگویا شود همی الکن 
به چشم و زلف نکویان پناه برده 





یه جای جایزة شعر من ببخش به من 
رای چارة مساخولباکشم روغن 
چو نور مهر که افتد به گونگون روزن 
که تور مهر درافند به چشمۀ سوزن 
کسی که بنگرد او را ز پشت پرویزن 
مگر به دید؛ بی‌نور دشمن ريمن 
از آنکه در کر خاکمان بود مسکن 
گهی به شکل کمان دیده گه به شکل مجن 

0 





مسپاش در بر سیمرغ داز 
ستاره‌ریز بود تا که ابر در بهمن 


ستاره‌ریز بود کام مادحت ز سخن 


و لی فی المديحة 


آن خال سیه بر لب جان‌پرور جانان 


در سینۀ من باد غمش یونس و ماهی 


خضریست سیه‌جامه به سرچشما حبوان 


در خاطر من تقش رخش بوسف و زندان 





دل در طلبش آب حیاتست و سکندر 
باز از پسی آشفتگی اهل وفا کرد 
گفتی به سر گنج مقیمست دو أ 

ای سین مجروح مرا زخم تو مرحم 
هاروت فسونساز بود در چه بابل 
از صفحة رخسار تو سر زد خط مشکین 
گویند نروید ز نمکزارگیاهی 
رویت ختنو نرگست آهوست عجب‌نیست 
در سینه کشیدم ز جهان پای به دامن 
افسروختم از مسجمرة سینه شسراری 
گا از الم دوری دلدار به حسرت 
گه مشعله افروختم از آه به گیتی 
ناگاه یکی مژده‌رسان آمد و گنت 





برخیز که شد روی زمین ساحت ا 





برخیز که شد ساحت چین عرصة خا 





برخیز که برخاست ز جا عبش در 
برخیز و بخوان آیت منشور صدارت 





برخیز و ببین خلعت میمون وا 
صدری که کشد کلک دژر سلک شریفش 
در خوی رود از شرم دلش بحر که دایم 
با دژ و گهر ام کنند زاب رکه آرد 
در همت او شرک بود وصف تناهی 
نه چنان آب گهر برده که بارد 


گر داشت چنین 1 





ف بالله نمی‌برد 


٩۳۹ / قصاید‎ 





سر در قدمش تحفة مورست و سلیمان 
بر ماه رخ آشفته دو گیسوی پریشان 


یا در کف بی لیمست دو ثعبان 





ای 
ای خاطر افکار مرا درد تو درسان 
با خال دلاویز تو در چاه زنخدان 
باباد صبا غالیه‌سا شد به گلستان 
روییده چرا از نمکین لعل تو ریحان 
کز نافه شد آهوی ختن غالبه‌افشان 
کز دست فراق تو برم سر به گریبان 
کاقوو خت نمش خاک بلا بر سر طوفان 
اگ از ستم گنبد دوار در افغان 
گه زئزله انداختم از ناله به گیهان 
کا سوده‌تن از حادثه بر بستر حرمان 
برخبز که شد ملک جهان روضة رضوان 
برخبز که شد دشت ختن ملک خراسان 





برخیزکه بنشست ز پا 





به دوران 
از ناصية صدر قسضا قدر قدرشان 
ار جان‌پرور عباس قلیخان 
بر نسخة احکام قضا سرخط بطلان 





بر چهرة او آب زند ابر ز باران 
بسهر نسوال کسرمش مخزن شایان 
در دولت او کسفر بود نسبت پایان 
ابر به نیسان 
تر ز انگشت سلیمان 

















هرجا که صربر قلم او کشد آهنگ 
آز و کسرمش مرده و انفاس مسبحا 
گردون ز ازل ساخت یکی نغز مجله 
توقیع قضا و قدرش زد به حواشی 





چون دید که توقیع وا 
کاینباطل و هر محضر دیگ رکه 
تا داغ ولای تو بر او نقش نگیرد 


قمع تو برو نیست 


چونان که ز لاحول سراسیمه شود دیو 
از داد تو کز اوست ممالیک مزین 
هم حادثه را آب دو صد ساله به کوزه 
جز ذات خداوند که لابدرک خانه 
در چستبرة اسر نو اه چنبرة جرخ 
در واهمه‌ات هرچه بجز شبهۀ تشککیک 
چون چشم حسود از حسد جاه توگرید 
بر کوهۀ یکران چو کند جلوه جمالت 
ای صدر قٌدر قذر که کلک تو ستاند 
کلک تو و شمشیر ملک هر دو به تاثیر 
آن کان گھر باشد و این مخ 


هم صفحه ز ماهیت آن تزکیۀ هند 


باقوت 





صدرا برت آنکس که متاع هنر آرد 
قاآنی و مدح تو خهی فکرت باطل 
تا نیست برون آنچه درآید به تخیل 
اعدای نو را عمر ابد باد ولیکن 
احباب تو را زندگی خضر ولیکن 





گردون سر و باگوش شود بر چه به ضرمان 
خلق و نعمش مائده و موسی عمران 
تا بر شرف خویش کند دعوی برهان 
فتوی به خرد برد که این نسخه فروخوان 
ناخوانده برافکنده ز کف منکر و غضبان 
از خامۀ دستور ملک سر خط عنوان 
مشکل که شود نطفه جنین در دل زهدان 
در عهد تو از نام گله گرگ هراسان 
از عدل تو کز اوست اقالیم گلستان 
هم نایبه را نوشۀ سی ساله در انبان 
پرارای تو سزی نبود در خور کتمان 
مانند؛ گویی که فتد در خم چوگان 
درحافظهات هرچه بجز نسبت نسیان 
از موجة هر قطره زند طعنة طوفان 
ناهید کشد زمزمة ماه به کوهان 
چون تبغ جهانسوز ملک باج ز خاقان 
این ناظم دولت بود آن ناصر ایمان 
آن تنگ‌شکر باشد و این معدن مرجان 
هم عرصه ز خاصیّت ابن کره بدخشان 
شگر سوی بنگاله برد زیره به کرمان 
نعت نبی مسرسل و اندیشة حسان 











از مسألة مسمتنم و واجب و امکسان 
با فافه و فقر و الم و محنت زندان 
با دولت و عیش و طرب وگشت گلستان 


٩۴۱ / تصاید‎ 


در ستایش ولیعهد مغفور عباس شاه طاب الله ثراه می فرماید 


الحمد که از تربیت مهر درخشان 
صحرای ختن شد چمن از سبزة بویا 
هامون ز رباحین چو یکی طبلا عبر 
از باد سحر راغ دم عیسی مریم 
سرو سهی از باد بهاری متمایل 
از برگ سمن طرف چمن معدن الماس 
پر سرو سهی نغمه‌سرا مرغ شباهنگ 
در چنگ بت ساده بط باده تو گویی 
از ماهرخان تا سپری ساحت گلشن 
آنیک چو سپهری بود آ کنده به انجم 
سختم عجب آید که چرا شاخ شکوفه 
همانا همه زانست که چون من 





دارای جوانبخت ولیمهد که در مهد 
شاهی که برد خنجر او حنجر ضینم 
بر کوهة رهوار پلنگست به برتر 
شرکی زکلاه سبهش چرخ مدر 
جودیست مجسم جو کند جای بر اورنگ 
ای دست تو درگاه عطا ابر به بهمن 
در جسم راما دل رد وگویی 
کرهی نو ولی کوه پوشد چو نو جوشن 
شاها نکند زلزله باکوه دماو 
فغفور به صد سال گرفتن نتواند 


هر تن که نبرد نو شنیدست و ندیدست 





از لاله وگل گشت چمن کوه بدخشان 
کهسار یمن شد دمن از لالة نعمان 
بستان ز شقایق چو یکی حقۀ مرجان 
از شاخ شجر باغ کف سوسی عمران 
چون از اثر نشوة می قامت جانان 
از ابر سیه روی فلک چشمةۀ قطران 
آنگونه که داود بر اورنگ سلیمان 
این لعل بدخشان بود آن ماه درخشان 
اسروفدان تا نگری عرص بستان 


ابن‌بک چو بهشنی بود آموده به غلمان 





تازسته دمد موی سپیدش ز زنخدان 
هیچ شبد بار به درگاه جهانبان 
بر دولت او کودک یک‌روزه ثباخوان 
مساهی که درد دهرة او زهرة شعبان 
در پهنه پسیکار نسهنگست به عمان 
تاری ز لباس حشمش مهر فروزان 
فتحیست مصوّر چو نهد پای به یکران 
ای تبغ نو هتگام وغا برق به نیسان 
در کوه احد بحر محیط آمده پنهان 
بحری نو ولی بحر نبندد چو تو خفتان 
کاری که تو امسال نمودی به خراسان 
ملکی که به شش ماه گرفنی چو 
درطمن‌و شکرخنده که‌هست‌این‌همه بهنان 











۴ دیران حکیم ت 





آری چکند فطرتش آن گنج ندارد 
قومی که به چنگ اندرشان سنگ سیه موم 
این بوم همان بوم که خشتش همه زوبین 
از عدل تو آن کان یمن گشته ز لاله 
دشت همان‌دشتکهبر ساحت‌او چرخ 
از فز تو امسال چنان گشته که در وی 
این خبل همان خبل که دلشان همه فولاد 





اینکه همه از عجز رخ آورده به درگاه 
از ایمنی ایتک همه را عزم تفرج 
ابسن عرصه‌همان عرص خونخوار که‌خوردی 
میران جوان بخت کهن‌سال وی انا 
این خلی همان خی خشن پوش که گفتی 
از جود تو ابنک همه در قاقم و ستجات 
اي شاه شستیدم که یکی پشه لاغر 
جمشید به احضار صبا کرد اشارت 
اکنون تو سلیمانی و من په فلک باد 
چون پشه من افغان کنم از کشمکش چرخ 
گر عرض مرام است همین نکته تمامست 
تسا تسقویت روح دهد راح مرق 


از هسمت تو تقویت مات احسمد 


احباب تو چون برق همه‌روزه به خنده 





رزم کشن را شمرد درخور امکان 
اينک همه در جنگ تو چون موم به فرمان 
این مرز همان مرز که خارش همه پیکان 
از داد تو ابن دشت ختن گشسنه ز ربحان 
یک روز نشد رهسپر الا که هراسان 
هر روز کند مهر چو آهوبره جولان 
این فوج همان فوج که تنشان همه سندان 
اینکه همه از شرم سرافکنده به دامان 
از خوشدلی ابدون همه را رای گلستان 
از طفل دبستانش قفا رستم دستان 
در کاخ تو منقادتر از طفل دبستان 
تنشان همه فیرست و بدنشان همه فطران 
ار قر و ایدون همه در توزی و کتان 
کرد از ستم باد شکایت به سلیمان 
باد آمد و شد پشه به یکبار گریزان 
بادی که کم از پشه برش پیل گرانجان 
او بادصفت راندم از درگه سلطان 
شابان نبود طول سخن نزد سخندان 
تسا تسربیت خاک کند باد بهاران 
از شوکت تو تسربیت دولت ایسران 
اعدای تو چون رعد همه‌ساله در افغان 


در ستایش یکی از سرداران ولبعهد مبرور فرماید 


امین داور و دارا معین ملت و ایمان 


یمین کشور و لشکر ضمین ملکت و سامان 





قوام ملت احمد نظام مذهب جعفر 
نگین خانم دولت مکین مسند ۵ 

فسوام کشور صاحبقران و فاله گیتی 
هجوم لشکر او را علامت آمده محشر 
قطاس رابت او را که کلاله ساخته حورا 
عتاب صرلت او را نوایب آسده مخلب 
پهصحن گلشن جودش نرسته نچ ضنت 


کمند چینی او را ستاره آمده چنبر 





به پیش صارم بزان او چه ځار و چه خاره 
پرند حادثه‌سوزش فنای خرمن فتنه 
حسام هندی او را مته آمده جوهر 
به وقعه خنجر قهرش بریده حنجر ضینم 
سپاه شوکت او را سناره مهچۀ رات 


جهان‌دانش و جود ای ز وصف‌ذات تو عاجز 





ز ابر دیدة کلک تو صفحه مخزن گوهر 
غلام عزم تو صرصر مطبع رای تو اختر 
تسیم گلشن مهرت فنای گلشن جنت 
هرآنچه حاصل گینی 
کمینه خادم خدمتگران بزم تو زهره 
سموم صرصر قهرت خمود 
کف تو آفت گوهر لب تو آتش شک 
برنده تیغ تو مهر و عدوی جاه تو شبنم 


به پیش جود تواندک 






چه لابه پیش تو آرم ز جور اختر ريمن 


اکی 





ز بخت‌خود شده‌شااکی به‌روز خود 





قصاید / ۷۴۳ 


معاذ کشور دارا ملاذ لشکر خاقان 
تکین کشور همت‌طفان ملکت احسان 
نظام لشکر عباس شاه و ناظم گیهان 
زمان دولت او را قیامت آمده پایان 
عقاص پرچم او را غلاله ساخته غلمان 
هیر سطوت او را حوادث آمده دندان 
به گرد مرکزذانش نگشته پر عصیان 
سمند خنتلی او را زسانه آمده میدان 
به نزد ببلک پژان او چه برد و چه خفتان 
تنگ نایه‌توزش بلای دودۀ طفیان 
اق ټام وزی او را بلیّه آمده پیکان 





به بهنه دهر؛ خشمش دریده ز 
سرا دّلث او را سجزه شمسه ایوان 
ضمبر اخطل و اعشی روان صابی و حسان 
تيغ تو بهنه معدن مرجان 
بتیم دست تو گوهر اسیر طبع نو عمان 
سموم آتش قهرت بلای ساحت نيران 
هرآنچه مشکل عالم به نزد رای تو آسان 
کهینه چاکر خنجرکشان رزم تو کیوان 
زلال کوثر لطفت زوال چشمة حبوان 
رخ تو فتنۀ اختر دل تو مظهر ایمان 
درنده رمح تو ماه و حسود قدر تو کتان 
چه شکوه پیش تو آرم ز دورگنبدگردان 
ز رنج خود شدءحاکی به‌حال‌خود شده‌حبران 





۴ /دیران حکیم قاآنی شیرازی 


نه زخم کلفت او را بفیر مقر تو مرهم 
ول قدر تو بادا هماره همسر شادی 


نه درد محنت او را بغیر لطف تو درمان 
عدوی جاه تو بادا همیشه پیرو خذلان 


در ستایش شاهنشاه با داد و دین شاه ناصرالدین ادام‌انثه اقباله 


و اقام اجلاله فرماید 





ای رخت خالی خور: ازف جان 
تن تو تالی جانست و لبت والی دل 
تسیر مزگان ترا دید؟ خلقی ترکش 
گرمی مهر تو خورشید و دل سا شینم 
شکرست ابنکه گشایی شهدالله نه ده 
بینمت عيش کنم چون بروی طش کت 
تا به فردوس رخ آن خال فسون‌ساز ترا 


د و لبت را 


باورم امد این قصه که در باع ب 
من بر آنم که به زلفین تو آرام گرفت 
ورنهاز چیست که گیسوی تو بی‌منت سحر 
تاکی ای مری‌میان از من مهجور کار 
هست در سینة من آنچه تو داری به عذار 
در عذار تو و در سین من آتشهاست 
در دهان تو و در دبده من گوهرهاست 
گوهر من همه از جزع بمانی پیدا 
گوهر من همه اندوختة سردم چشم 
معدن گوهر تو تنگتر از چشم بخیل 
گوهر تو همه عالی گهر من همه پست 
گوهر من همه چون طفل بنیست حقیر 


عارضت آتش سوزنده تنت آب روان 
من بدان تالی دل داده بدین والی جان 
قوس ابروی ترا جان جهانی قربان 
پرتو چهر تو مهتاب و تن ماکتان 
عدم است اینکه نمابی علمالله نه مبان 
که همم گنج روان و همم رنج روان 
در خم زلف ندیدم به همین چشم عبان 
کشت شیطان به فسون در دهن مار نهان 
اندر آن روز که از خلد برون شد شیطان 
از کف خلق چو شیطان برباید ایمان 





به کنارم بنشین تا رود انده ز میان 





هست در دیدۀ من آنچه تو داری به دهان 
که اگر شعله برآرند بسوزند جهان 
که بدان فر و بهار در نبود در عمان 
گوهر تو همه در لعل بدخشان پنهان 
گوهر نو همه پروردة آب حیوان 
مسلک گوهر من زردتر از روی جبان 
گوهر تو همه غالی گهر من ارزان 


گوهر تو همه چون در بتیمست گران 


گوهر تو همه چون نجم ثریا ثابت 
گوهر تو همه بافی چو کمالات بت 
به که ما این دو گهر را ز دل ایثار کنیم 
ایپسر فصل‌بهارستو زمینها همه سبز 
سرو نوخاسته چون بخت شهنشاه بلند 
ملک آباد و ملک شاد و خلایق آزاد 








از سح رکم‌کم و دم‌دم خورمی تا به‌عشا 
آب حبوان‌چه کنی د رکش از آن‌باده که‌هست 
رنگش ار بنگری از چشمت خیزد لاله 


بشکفاند ز رخت ناشده در لب فردوسَ 
رشکم آید که بسایی لب خود بر لب جام 
سازوبرگمیت ار نیست‌مخور غمکهبهدهر 


حالی این خرقة پشمیه مرا نیست به کار 





می درون گرم کند جامه برون آر آن به 


منشین سرد و بخور می که به تشریف کرم 


تصاید | 1۴۵ 


گوهر من همه چون گوی فلک سرگردان 
گوهر من همه فانی چو خیالات گمان 
به‌مه برج کرامت دز درج امکان 
سبزتر زان همه بخت ملک شلک‌ستان 
چو اقبال جهاندار جوان 


راغ نو شاد و چمن چين و دمن باغ جنان 





لختی ای مه بنشین و آتش ما را بنشان 
دف بزن رقص 
می بنه قل بده نام بهل کام بران 
وراعشا من‌من و دن‌دن خور تا وقت اذان 


ان بوسه بده جان بستان 


زاق يور بصر قت تن وت روان 
بویش آر بشنوی از مغزت روید ریحان 
برفروژد ب ڈلٹ نامده بر کف نجران 
چشم من جام کن آنگه لب خود سای بر آن 
کارها یکسره از صبر پذیرد سامان 
که بهار آمد و از پی بودش تابستان 
که دهی جامه و جامی دهدت پیر مغان 


پشت‌گرمی دهدت نادرۀ دور زمان 


در مدح شاهنشاه مبرور محمد شاه مغفور طاب‌الثه ثراه فرماید 


ای طرّة دلدار مسن ای افعی پیچان 
تو افعی بی‌جانی و ما جمله شب و ره 





بر سرو چمن مار بود عاشق و اینک 
تاریک و درازی تو و از عشق تو روزم 


بی‌جانی و پیچان نشود افعی بی‌جان 
چون افعی سرکوفته از عشق تو پیچان 
تو ماری و عاشق شده بر سرو خرامان 
تاریک و درازست چو شبهای زمستان 


۷ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


چون کغة میزانی رخسار مه من 
خمیده چو سرطانی و دیدار نگارم 
روی بت سیمین بر من در تو نماید 
گر طفل سبق‌خوانی ییاز بهر چه دایم 
نه مار و نه شیطان و نه طاووسی لیکن 
بلبل نه و چون بلبل بر گل شده سفتون 
عیسی نه و چون عیسی همسایة خورشید 
چبر نه و بر گردن جانها شده چنبر 
یوسف نه و بیژن نه ولیکن شده آونگ 
ربحان نه و عنبر نه ولی بوی ترا هست 
طوطی نه ولی همدم آیینه چو طوطی 
مجنون نه و لفمان نه ندانم ز چه روبی 


هندو نه و اندام ترا گولا هدو 





عریان و سیه‌پوش به یک همر ندیدم 
با طلمت ظلمستی و مطبرع چو انصاف 


قرنیست که ژولیده 





و مشوش 
غلن از من و من از دل و دل از تو تو از باد 
دارای جوان‌بخت محمد شه غازی 


آن شاه‌جوان‌بخت که تا روز 





از بس به هری خون زدم تبغ فروریخت 
جز شاه که در بخشد و سیماش درخشد 
جز شاه که در بزم سخندان و سخنگوست 
ای شاه جهان ای که به هنگام تکلم 
شه را به سنان حاجت نبود که به هیجا 


روشن‌تر از آن زهره که جا کرده به میزان 


شادان‌تر از آن مه که مقیمست به سرطان 





چون لوحة سیمین به‌بر طفل سبی‌خوان 
خم از پی تعلیمی چون طفل دبستان 
در خلدی‌چو مار و چو طاووس و چو شیطان 
حربا نه و چون حربا درخور شده حیران 
آدم نه و چون آدم در روضۀ رضوان 
صرصر نه و بر آتش دلها زده دامان 
چون بوسف و چون بیژن در چاه زنخدان 
از جان دو غلام حبشی عنبر و ریحان 
عبان نه ولی خازن گنجینه چو ثعبان 
آشفنه چو مجنون‌و سیه‌چره چو لقمان 
تة و سیمای تو را ظلمت زندان 





غبر از تو که پبیوسته سبه‌پوشی و عریان 
در کسوت کفرستی و ممدوح چو ایمان 
عمریست که آشفته شدستند و پرشان 
باد از تک یکران جهاندار جهانبان 
کاندر خور قدرش نبود کسوت امکان 
افغان به هرات از جزع او کند افغان 





ر دشت هری تعبیه شد کوه بدخشان 
ما ابر ندیدیم درافشان و درخشان 
ما مه نشتيدیم سخنگوی و سخندان 
کس گفت ترا می‌نکند فرق ز فرقان 
آفاق بگیردبه یکی گردش مزگان 





مانی به محمد که بدین ملک و خلافت 
جهدی که کنم خصم تو اندر طلب ملک 
با همت تو مختصرست آنچه به گیتی 
ای شاه تو دانی که دلم هست به مهرت 
عشقی که مرا هست به دیدار شهنشه 
ماهیست هراسانم ازین غصه که دارد 
من شب همه شب تا به سحر از پی آنم 
چون فتح اگر پیش‌رو جیش نباشم 
از شوق ملک ترک وطن کردهام ارنه 
چون آتش شوق ملکم سوخته پیکر 
زاسباب سفر هیچ بجز عزم ندارم 
اسبی و غلامی دو مرا هست که آن‌یک 
تاریخ جهانست نه اسبست که گوبی 
گوید که به ظلمات چنین رفت سکندر 
شهنلة فردوسیش از بر همه یکسر 
گرید که چنین تاخت به کین فاژن وکاوه 
گه آه کشد از جگر سوخته یعنی 
پرسیدم ازو مات عمرش به بلی گفت 
روزی نسب خویش بدانگونه بیان کرد 
کای مرد منم مهتر اسبالی کایزد 


پیرست و بود حرمت او بر همه واجب 





وان خادمک خام ہی اخذ سواجب 
وین طرفه که گو بازد و چوگان زند اما 


چندان که دهم پندش و تهدید فرستم 


تصاید / ۷۳۷ 


در تاج زرت گوهر فقر آمده پنهان 
چون ضرب کسورست ورا مایهٌ نقصان 
با سطوت تو محتضرست آنچه به گیهان 
مشتاق‌تر از خضر به سرچشمة حیوان 
زماد نکو کار ندارندبه رضوان 
دارای جوان‌بخت سر عزم خراسان 
کز عون عطای ملک و باری یزدان 
چون گرد شتابم ز پی موکب ساطان 
دانم که بود حب وطن مایه ایمان 
گنشاه نسوزد دگرم زآتش هجران 
تنها چکنام عزم چو نبود سر و سامان 
چشعش ی جو می‌دود این‌یک ز پی نان 
آذی بو که با چنگیز آمد ز کلوران 
گوید به سمرفند چنان تاخت قدرخان 
گر کینة ایران بود ار وقعة توران 
گوید که چنان ساخت کمین رستم دستان 
خرش‌عهد منوچهر و خنک دور نریمان 
سالی دو سه‌ام پیرتر از گنبد گردان 
در عهدة راویست سخن خاصه چو هذیان 
بخشود بسقا پیشتر از خلقت انسان 
کز غایت پیریش 
هردم رسد از راه و شفیع آرد فرآن 


نته دندان 





هست از زنخ و زلف نتان گویش و چوگان 
گویی که به سرد آهن می‌کويم سندان 





القصه ازیسن غصه ملولم که مبادا 


ای داور آفاق عجب که امروز 





چو جهان فخر کند بر سخنم زانک 
فاآنی اگر قافیه تکرار پذیرفت 
در مدح ملک بسکه ز لب ریزم گوهر 
تا آتش آرد ز حجر ضربت آهن 
يار تو برد خصم الم بار سلامت 


از شاه جدا مانم زآنسان که 2 تن از جان 


بر گفت؛ من فخ رکند خط ایران 
شه شبه محمد شد و من ثانی حسان 
شک نی که بود عفو ملک مایۀ غفران 
گویی که لبم را نبود فرق ز عمان 
تاگوهر گردد به صدف قطر؛ نیسان 
خصم تو بود یار شم خصم گریبان 


در مدح شاهنشاه مبرور محمد شاه مغفور انارالته برهانه می‌فر ماید 


بارها گفته‌ام ای ری به تو این راز نهان 
که ملک روح و توبی دل نزید دل بي‌روع 
فرودینست شنهشاه و تو بستان لیکن 
جلم شه شه لنگر و تو کشتی وگیهان ربا 

نساخداکشسنی بیلنکر 
خود گرفتم که تو گیهانی انصاف بده 
ای ری هیچ مدان هیچ نیاری به خیال 





1 
جون آرد 


که زبر زیر شدت زیر زیر از ژلزال 





زیبق آ کندی د رگوش و بشنیدی پند 
وینک امسال از آن رنج که نامش نبرم 
بارها گفتم از دامن شه دست مدار 
هرچه گفتم همه را ژاژ شمردی و مزیح 
که مکینست شهنشاه و مکانستم من 
ژاژها گفتی ای ری که اگر شرح دهم 
لاغها راندی ای ری که گر انصاف بدی 


ای ری و راز ز نستوده نسباید پژمان 
که کیا جان و تویی تن نزید تن بی‌جان 
فرودین چون برود فر برود از بستان 
ناعذا اهر و بلا موج و حوادث طوفان 
ایم از موجه و طوفان و بلا و حدثان 
که ابی بارخدا هیچ نہاید گهین 
باد آن سال که شاه همه‌دان در همدان 
یعنی ایوانت در گه شد و درگه ایوان 
ناز زلزال تنت لرزان شد زیبی‌سان 
نبودت نامی از نام و نشانی ز نشان 
که گرییان ز تحشر ندری تا دامان 
هی سرودی که مکن طببت و مسرا هذبان 
واحتیاجست به‌ناچار مکین را به مکان 
همه گویند مگو در حق ری این بهتان 
به دهانت اندر ننهاد مبی یک دندان 





مل شاه و تو دانی به چه ماند ای ری 
پونست این شه و بارة تو چو بطن ماهی 
شه چمد زی تو بلی نبود بی‌مصلحتی 
ای ری این گفته ملال آرد صد شکر که باز 
باز چون خاطر احباب ملک گشت آباد 


تصاید / ۷۱۴۹ 


مثل مغز و خرد چشم و ضبا جسم و روان 
پوسفست این شه و فلعۀ تو چو کنج زندان 
مصطفی در غار ار وقتی گردد پنهان 
شه گرایید از اسپاهان سوی تو عنان 


بر و بوم تو که بد چون دل دشمن ویران 


در مدح شاهزادة آزاده هلا کوخان‌بن شجاع السلطنه می‌فرماید 


بر یاد صبوحی به رسم مستان 
دل ساغر و خون باده غصه سافی 
آشسفته‌دلم از هسوای دل 

برگل نگرستم بسی گرستم 
وز سیب صد آسیب شد نصییم 
گه زیر گلی گه به پای ستروی 
گه سوسن‌وار از مقال خاموش 
گاه از پی نسکین جان مسکین 
گه داغ نهادم چو لاله بر دل 
گاهم به دل اندر خیال شیراز 
ناگه به نسیم صبا گذشتم 
چون خنگ ملک گشنه گرم جنبش 
بده اشک شادی 
گنتم ای درمان رنج فرقت 
اهلا لک سهلا از جه داری 
لحتی بگذر رسم کینه بگذار 
ای قاصد یار ای بريد دلبر 


انشاندم 





از خانه سحرگه شدم به بستان 
مطرب غم و نی سینه نغمه افغان 
آسبمه‌سرم از جفای دوران 
کر ماه رخ دوست کرد دستان 
کم تتلهی گشت از آن زنخدان 
از ضعف جو مستان فتان و خبزان 
گه نرگس‌وار از خیال حیران 
سر کرده ففان چون هزاردستان 
گه چاک زدم همچوگل گریبان 
گاهم به سر اندر هوای کرمان 
چون نشنه به درباگرسنه بر خوان 
چون عزم شه آورده رای جولان 
چون خارش آویختم به دامان 
گفتم ای داروی درد هجران 
جان و تن مارا اسیر احزان 
برخی بنشین گرد فتنه بنشان 
ای پیک‌نگار ای رسول جانان 





۶ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


ای خاطر بلبل ز تو مشش 
ای حامل بوی فمیص بوسف 
از نکھت تو بزم عید خرم 
بر کتف تو گاهی بساط حید 
پایت نخراشد ز خار صحرا 
پیدایی و پنهان چو جرم خورشید 
آدم ز تس و گاهی رهین هستی 
گر زآنکه پری نیستی چرایی 
زخم تن عشاق را تو سرهم 
مشکین تو کنی راغ را به خرداد 
دیریست که مهرت مراست در دلا 
ابراکه نشد مشکلی دچارم 
ایدون چه شود کز طریق بداری 
از ری که مهین پای تخت خسرو 
ژولیده تنم راز پسکه لاغر 





زان نامی و بس چون وجود عاشنی 
چون مشت غباری بری دمانش 
لیکن به طریقی که در ره از وی 
لختی بنبایی به هیچ منزل 
آسوده نخسبی چو بخت دانا 
گر صخرة صا فرازت آید 
ور خار مفیلان خلد به کامت 
وآخر که به دارالامان رسیدی 
کان ملک بهشتست و دیوت از ریو 


ای طسرّة ستبل ز تو پریشان 
وی ماية عیش رسول کنعان 
از هيبت تو قوم عاد پژمان 
بر سفت تو گه مسند سلیمان 
کامت نشود تر ز موج عځان 
پنهانی و پیدا چو نور یزدان 
مریم ز تو گاهی قرین ب 
همچون پری از چشم خن پنهان 
درد دل مشتاق را تسو درمان 
زین تو کنی باغ را در آبان 
اریگ که شوقت مراست در جان 
الاکهابه عون تو گشت آسان 





ای تحرم اهر کاخ و هر شبستان 
از ری که بهین‌دار ملک خاقان 
یرون شود از چشمهای کتان 
زو ذکری و بس چون عهود جانان 
با خویش به دارالامان کرمان 
گر ردی ننشیند به هیچ دامان 
آنی بسنمانی به هیچ سامان 
فرموده نگردی چو کر نادان 
ن خدنگ سلطان 
بشی از مغیلان 
ایسمن نشوی از ریب شیطان 






ترسم ندهد ره به باغ رضوان 


٩۵۱ / قصاید‎ 


القصه یکی نغز باره بین صد بار بر از هفت چرخ گردان 
ستوار بروجش چو سڏ بأجوج ‏ دشوار عروجش چو عرش بزدان 


سالم چو سپهر از صعود لشکر ایمن چوبهشت از ورود حدثان 
سنگی که بلفزد ز خاکریزش مانانرسد تا ابد به پایان 
درواز؛ آن بساره بسته بینی جز بر رخ جویندگان احسان 
باغیست در آن باره بارکاله گیتی همه از نکهتش گلستان 


چون بحر ز ژاله چون کان ز لاله پر لعل بدخشان و در رخشان 





گردون نه و در وی هزار اختر ‏ جنّت نه و در وی هزار غلمان 
تاگام زنی عبهرست و سوسن تا چشم زنی سنبلست و ربحان 
یک سبزه ازآن آسمان اخضر ی لاله ازآن آفتاب تابان 


بر ساحت آن عاشقست اردی 





کاخیست در آن باغ لوحش اه 
چون رای سکندر منبع بنیاد " "7 چون فکتر ارسطو وسیع بنیان 
کرمان نه اگر مصر از چه دروی ‏ آن‌ کاخ نمودار کاخ هرمان 
تخیست در آن باغ صانهالله ‏ يکنا به دو گیتی ز چار ارکان 
شاهیست بر آن کاخ کز فروغش روشن شده ظلمت‌سرای امکان 
شهزاده هلاکوی رادکآمد ایوانش فراتر ز کاخ کیوان 
ابی ز رخش چرخ چرخ انجم ‏ حرفی ز لبش بحر بحر مرجان 
شیرست چه شبرست شیر شرزه پیلست چه پیلست پیل غژمان 
گر پیل دمان را ز رمح خرطوم ‏ ور شیر ژبان راز تیغ دندان 
بسحرست چه بحر بحر قاز کوهست چه کوه کوه ثهلان 
گر بحر کند جا به پشت توسن ‏ و رکوہ نهد پا به زین بکران 


مدان ام ق 





رفیع بوده است در صنعاء یمن که در هشت و نیکویی زبانزد بوده و آن سکن 
پادشاهان یمن بوده است. 





۲ دبوان حکیم قاآنی شیرازی 


با تیر گزیش به دشت هیجا 
له خود به کار آید و نه سغفر 


ای عالم و خشم نو خار و شعله 
از خشم تو جت شود جهنم 





دست و دل بحربخش کان پرداز 
رحمی کن ای شاه بحر و کان را 
از هیبت ابروی چون کمانت 
تیرت ز زمین بر سپهر باژد 
نش‌ناخته شمشیر آهنینت 
تيغ تو و الوند مهر و شبلم 
مهمان مخالف بود خدنگت 
زان خصم براند ز سینه دل را 
نبود عجب ار خون شود دوباره 
دم‌سردی بدخواه و تف نیغت 
بدخواه نو در کودکی ز سهمت 
گیهان و عمود تو عاد و صرصر 
آسان با مهر تو هرچه مشکل 


ويرانة ملک از تو بسکه معمور 
شد ساکن کان هرچه بوم در ملک 





بر 
آرد خبر مرگ پیک پیکان 





خشم تو یکی شرزه شیر غژمان 
ایسن شیر برآرد نغیر از جان 
بر دعوی جودت بود دو برهان 
از جور دو برهان جود پرهان 
یکان شده در چشم خصم مگ 

کوان به زسین از سپهر باران 
در وقعه شترلاط را ز سندان 
رر و و البرز ماه وکتان 
هرگاه که بیرون رود ز کوان 
تا تنگ نگردد سرا به سهمان 
از سهم خدنگت جنین به زهدان 
این تابستانست و آن زمستان 
انگشت گزد بر به جای پستان 
دوران و جنود تو نوح و طوفان 
مشکل با قهر تو هرچه آسان 





رابت جو فضاکی به وقت فرمان 
کسوه از گسذر لشکرت بیابان 
معمور؛ کان از تو بسکه ویران 


شد واصل ملک آنچه سیم در کان 


تا چند کنی بیخ فتنه شاها 
تنگست جهان بر تو از چه بارب 
هر خانه کش از وصف تست زبور 
فتر 
شمثیر تو مرگی بود مجتم 
در دولت تو سعد و نحس خر 


این خنده کند بر هیزا 





رمحت که از آن مار یار تیمار 





قدر نو بر از مدحت خر 
ای شاه سه سال از تو 





از آتش هجرت بسوخت جانم 
هر موی بر اندام من نموده 
اکنون عجبی نیست گر بپایم 
ایراک ز ادراک خاک پایت 
قربت که مهین نعمتی خداداد 
زان بسارخدا از برای 

ایسنکک به ستغفار مدح دارم 
تاماه مۇر بود هماره 
چون نور مه از صارم هملالی 
بت‌الشرف و بیت تو هماره 


تماید | ۱۵۳ 


آزرم کن از چشمهای فستان 
بی جرم چو بوسف شدی به زندان 
هر نامه کش از نام تست عنوان 
آن طعنه زند بر هزار دیوان 
از مرگ به جایی گریخت ننوان 
چون زهره و کیوان به برج میزان 
تیغت که از آن شبر جفت افغان 
مه تبره شود گاه کینه از آن 
حملۀ خنگت به گاه جولان 
ون سنگ شود شبر را به شریان 
پس"فوج فراهم آزین پریشان 
نگ چو از بوفییس عبان 
جاه تو بر از نکرت سخندان 
چون خاط رکافر ز نور ایمان 
دوزخ بود آری سزای عصیان 








چون بر کتف بیور اسب ماران 
جاوید به عشرت‌مرای گیهان 
چون خضر رسیدم به آب حیوان 
زان ببهده کردم سه سال کفران 
بگماشت به جانم عذاب حرمان 
از فضل عمیمت اميد غفران 
بیت‌الشرفش ور و خانه سرطان 
ملک ایران 


ان و مرز توران 


تورانت مسخر چو 


کر 








۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


آن به که دهم زیب این قصیده 
چون ختم ولابت به ذات او شد 
آن فاتح خیبر که گشته زآغاز 
آن خواجة کامل که ره ندارد 
بی جلوة انسوار او نستابد 
بسی‌زیور ذات وی آفرینش 
پرواش‌کی‌از هستو نیست‌چون هست 
ز امکانی و ز امکان فرانرستی 
قاآنی از مسدح لب فسروبند 
در بسارة آن کش خدا ثناگر 





گوهر سدح علق عسمران 
هم ختم محامد به دوست شایان 
از فطرت او فتح باب امکان 
در عالم جاهش خیال نقصان 
بر مشرق دل آفتاب عرفان 
ماند به یکی نوعروس عریان 
با هسنی او هست و نبست یکسان 
چون بر ز شکوفه ثمر ز اعصان 
کز نعت نبی عاجزست حشتان 


تا چند و کی این تهات هذیان 


در مدح شاهزادة گردون و ساده فریدون میرزا 
فرمانفرمای فارس می فرماید 


به عزم پارس دل پارسایم از کرمان 
مرا عقیده که روزی دوبار در 
گمانم آنکه چو در چشمشان شوم نزدیک 
ولیک غافل ازین ماجرا که مردم چشم 
به صدهزار سکندر که ره‌نوردم خورد 





رهی ز بسکه درو جوی و جر به هر طرقش 
رهی نشیبش چندان که حادثات سپهر 
نه بر شواهق او پر گشوده مرغ خیال 
عروج ختم رسل را به جسم زی معراج 
چو جا به قارس گزیدم دلم گرفت ملال 


سفر گزید که حټ‌الوطن من‌الایمان 
به دوستان کهن به که نو کنم پیمان 
چه‌نور چشم دهندم بهچشم خویش مکان 
ز چشم مردم هست از کمال قرب نهان 
رهی سپردم چون عُمر خضر بی‌پایان 
چو آسیا شده جمعی ز آب سرگردان 
رهی فرازش چندان که نایبات زمان 
نه در صحاری او پا نهاده پیک گمان 
شدن بر اوج جبالش نکوترین برهان 
چو ممنی که به دوزخ رود ز باغ جتان 





مرا به کنه شناسا ولی ز غایت بخل 
یکی به خنده که ابن واعظیست از زوین 
من از فراست فطری ز رازشان آگه 
هزار گونه تذل به جای آوردم 
بلی دو صد ره اگر آبگینه نرم شود 
به هر تتی که نمودم سلام گفت علیک 
چو حال اهل وطن شد به من چنین عالی 
بگنتم ار همه از بهر دادخواهی محض 
خدیو کشور جم مالک رقاب امم 
سپهر کوکبه فرمانروای فارس که هست 





و هر آفرین که فرمودند 





صلت نداد مرا زان سیب که خواست دلشی 


که دز دزي نسظم در فساآنی 


قصاید / 5۵۵ 


همه ز روی تحیّر به روی من نگران 
یکی به طعنه که این فاضلیست از همدان 
ولی چه‌سود ز تشخیص درد بی‌درمان 
یکی نکرد اثر در سناعت ایشان 
تسفاونی ل تارویی سندان 
ولی علیکی همچون علی سفید زیان 
که می‌زنند ز حیلت بر آتشم داسان 
قصیدهیی بسرایم به مدحت ساطان 
کیای ملک عجم داور زمین و زسان 
تیش ز فرط لطافت نظیر آب روان 
مرا یه جای صلت بود به ز گنج روان 
که آشکبار شود این لطيفة پنهان 
چان بھی که ادای بهای او ننوان 





در ستایش شاه مبرور محمدشاه غازی طاب اله ثراه گوید 
به عید قربان قربان کنند خلی جهان 
فدایی توام آخر جدایبی تو ز چیست 
بهار چهر منا خیز تا به خانه روبم 





گهی ز موی تو پر ضیمران کنم بالین 
گهی ز چهر تو چینم ور ورق سوری 
گسهی به طرة مفتول تو کنم بازی 
گره گره ز سر زلف تو 





بتا نو عید منی من ترا شوم قربان 
دمی بيا بنشین آتش مرا بشان 
مکر به آب ر ان بشکنيم ناب خزان 


که خانه رشک برد بر هوای تابستان 





به تو درآویزم من همچو دیو با انسان 
گهی ز روی تو پر نسترن کنم دامان 
گهی ز زلف تو ہویم طبق طبق بحان 
گهی ز نرگس مکحول تو شوم حیران 
نقس نفس به لب لمل تو سپارم جان 





۲ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


مراست مساله‌یی چند ای پسر مشکیل 
سخن چه گوبی چون از دهانت نیست اثر 
دهان نداری بر خود چرا زنی تهمت 
اگر میات باید چه لازمست سرین 
کسی به تار فصب بسته است تل سمن 
ترا که گفت که از گنج شاه دزدی سیم 
و یا که گفت ترا تا به جای گرد سرین 
میانت تار کتانست و آن سرین مهتاب 
مگر سرین تو در نور فرص خورشیدست 
ز شوق گرد سرینت بر آن سرم که ز را 
بدین سرین که تو داری ميان خلق مرو 
بس‌است‌طبیت‌و شوخی پې حلاوت شمر 
مگر به حیله یکی مشت زر به چنگ آرم 
به زر شود دل ویران دوستان آباد 
به چنگ زر چو تو سیمین‌بری به چنگ آبد 
تراست مایه جمال و مراست مابه کمال 
ز شعر مشکین تو مشک را کنی کاسد 
ترا ز زلف سیه طبله طبله مشک ختن 
ترا به خدمت خود نامزد کند خسرو 
جهان‌گشای محمد شه آنکه مره او 
اجل به سر نهد از بیم تيغ ار سغفر 
خطای محض بود بی‌رضای او توبه 
ز هول رزمش شاهین بیفکند ناخن 
سحاب رحمت او ژاله را کند گوهر 


مگر هم از تو شود مشکلات من آسان 
کمر چه بندی چون از میانت نیست نشان 


میان نداری بر خود چرا نهی بهتان 
وگر سرینت شاید چه واجبست میان 
کسی به موی سبک بسته است کوهگران 
به جای ساعد سازی در آستین پنهان 
به حیله پشتة الوند دزدی از همدان 
ز ماهتاب بکاهد هماره تار کتان 
که تاش بینم اشکم شود ز چشم روان 
روم به مصر به دیدار گنبد هرمان 
که ترسم اینکه به بغما رود چو گنج روان 
یا به فکر معاش اوفتیم و قوت روان 
که زر ذخیر؛ عبشست و اصل تاب و توان 
به زر شود دل آباد دشمنان ویران 
که شعر خالی پر نان نمی‌کند انبان 
کنیم هر دو تجارت چو مرد بازرگان 
ز شعر شیرین من شهد راکنم ارزان 
مرا ز نظم دری رسته رسته در عمان 
مرا به مدحت خود کامران کند سلطان 
به گاه خشم نماید چو چنگ شیر ژبان 
فنا به ب رکند از سهم تیر او خفتان 
ثواب صرف بود با ولای او عصیان 
ز حرص جودش کودک برآورد دندان 
نسیم رأفت او لاله را کند مسرجان 


به روز باران گر رای او عتاب کند 
جسهان‌ستانا کشورگشا شها ملکا 
به وقت طوفان گر لطف تو خطاب کند 
به هیچ حال نگردد سخا گسسته ز تو 
به روز بزم کنی جن و انس را دعوت 
مثال کارت عالم تویی به وحدت خویش 
به گاه همت ابری به گاه کینه هژبر 
به حلم خاک حمولی به عم باو عجول 
چو ده کینه‌سگالی چو بحر گوهربخش 
چو مدح تبغ توگویم گمان بری که مگر 
شهنشها توشناسی مراکه در همه عمر 
ز مهر روی تو ببریده‌ام ز حب وطن 
ولی ز کید حسودان ز بس ملولستم 
وبال جان من آمد کمال و دانش من 
دو سال رفته که فرمان من چو پیک عجول 
گهی به مسخره و طعنه زیر لب گویند 
گهی به قهقهه خندان که شه به هر سالی 
جز این بهانة چند آورند و عذر دگر 
سخن چو دولت خسرو از آن درازکشید 
بود هبوط ذنب نا هميشه در جوزا 
حسود قدر تو غمگین چو ماه در عقرب 


٩۵۷ / تصاید‎ 


ز بیم هسیبت او بازپس رود باران 
تویی که جاه تو راند گواژه بر کیوان 
ز یمن رحمت تو عافیت شود طوفان 
تو خواه در صف کین باش و خواه در ایوان 
به گاه رزم کنی وحش و طبر را مهمان 
وگر قبول نسداری بیاورم پسرهان 
به وقت حزم زمینی به گاه عزم زمان 
به خشم آتش تیزی به لطف آب روان 
جو مهر عالم‌گیری چو چرخ ملکک‌ستان 
لیب دوزخ سوزنده خیزدم ز دهان 
نج منایح ملک هیچ ناورم به زبان 
آگرچه دانی حت‌الوطن منالایمان 
بدان رسیده که نفرین کنم به چرخ کیان 
چو کرم ببله که از خود بدو رسد خسران 
به فارس رفته و برگشته باز زی طهران 
غلط گذشته ز دیوان شاه این فرمان 
چرا مبالغ چندین دهد بدین کشخان 
که گر بگویم گویدها مگو هذیان 
که همچر عمر شهم شکوء‌بیست بی‌بایان 
بود وبال زحل تا هماره در سرطان 
خلیل جاه تو شادان چو زهره در میزان 


در مدح خاقان خلد آشیان فتحعلی شاه مغفور و شجاع السلطنه فرماید 


پسدری و پسری سایه و نور یزدان 


پدری و پسری رحمت و فیض رحمان 


۸ دیوان حکیم فاآنی شیرازی 


چه پدر آنکه ببالد ز جلوسش اورنگ 
چه پدر بخت جوان رامش با پیر خرد 
چه پدر گشته به ته خطة گردون حاکم 
چه پدر بندۀ دربار شکوهش قیصر 
چه پدر بر از خوان عطایش حاتم 








چه پدر کار جهان راست ازو همچون تیر 
چه پدر کرده دوتا بر سر نیوان مغفر 
چه پدر شعلة 





ینش به‌صفت هت جحیم 
چه پدر بنده‌یی از کاخ سنیمش بهرام 
چه پدر خاک زمین گشته ز حزمش ساکن 
چه پدر منفعل از نفخة لطفش فرچومق 
چه پدر اختر او برج مھی را مهناب 
چه پدر اشهب قدرش راگردول آخوز 
چه پدر مهر به کریاس خیامش خادم 
چه پدر گاه سخا مظهر فیض ازلی 


چه پدر لج 





چه پدرافریدوناز فر و هوشنگ از هن 
چه پدر فطرت آن ثانی آن عفل اول 
چه پدر در حرمش پرفکنان طابر وهم 


چه پدر بوم و بر فاقه ز جودش آباد 





چه پدر با حشمش حشمت دارا تهمت 
چه پدر دهرش ناورده به صد فرن قرین 
چه پدر کرده سپرسفت عدو از کوپال 


چه پدرگشته قضا تابع او در احکام 


چه پسر آنکه بنازد ز وجودش ایوان 
چه پسر پیر خرد رامش با بخث جوان 
چه پسر آمده بر هفت ممالک سلطان 
چه پسر چاکر درگاه جلالش خافان 
چه پسر بهره‌ور از دست سخایش فاآن 
چه پسر فامت گردون ز کمانش چو کمان 
چه پسر کرده قبا بر تن دیوان خفتان 





چه پسر ساحتکاخش به‌مثل هشت جنان 
چه پسر خادمی از قصر رفیمش کیوان 
چه پسر چرخ برین گشنه ز عزمش گردان 
چه پسر مشتمل از آنش قهرش نیران 
چه پسر گوهر او درج شهی را شایان 
چه پر ابرش جاهش راگیتی میدان 
چه پسر دهر به دهلیز سرایش دربان 





چه پسر روز وغا آیت قهر سبحان 
چه پسر زورق آشوب از آن در طوفان 
چه پسر برزو از برز و تهمتن ز توان 
چه پسر طینت آن اول خلق امکان 
چه پسر در طلبش بال‌فشان مرغ گمان 
چه پسر بام و در کین ز دادش ویران 
چه پسر با کرش همت حاتم بهتان 
چه پسر چرخش ناکرده مقارن به قران 
چه پس رکرده زره پیکر خصم از پیکان 


چه پسر گشته قدر پیرو او در فرمان 


چه پدر ناوک دلدوزش دلدوز؛ تن 
چه پدر زایمن آن خلق جهان را اسر 
چه پدر زخم برون را ز عطايش مرهم 
چه پدر بر زبر چرخ چو کوهی در کوه 
چه پدر خطه‌یی از کشور او عرض زمین 
چه پدر در حذر از صولت او شیر دژم 
چه پدر آنکه نهنگش بدرد چرم پلنگ 
چه پدر ذه‌بی از نور ضمیرش خورشيد 
چه‌پدر ساحل جان‌جودش‌همچون جودی 
چه پدر آنکه کند کار بگردان مشکل 
چه پدر رتبة مسدحش ز سخن بالاتر 
چه پدر گشته صبا زان به ارم خم دل 
چه پدر تا به ابد باد وجودش جاو 





تماید / ۵۹ 


چه پسر تبغ جهان‌سوزش سوزندة جان 
چه پسر زایسر آن اهل زمان را یمان 
چه پسر درد درون را ز سخایش درمان 
چه پسر در کرة خاک جهانی به جهان 
چه پسر لحظه‌یی از مدت او طول زمان 
چه پسر در خطر از سطوت او پیل دسان 
چه پسر کافعی پیچانش بپیچد عبان 
چه پسر قطره‌یی از دست مطبرش باران 
چه پسر نوش روان عدلش چون نوشروان 
چه,پسر آنکه کند رزم به مدان آسان 
اچه یر پاب وصفش چو سخن بی‌پایان 
چه پسر آمده قاآنی ازو تازه روان 


هر تاه قيامت کرمش جاویدان 


و من افکار طبعه فى المديحه 





دولت رکن دين غیث زمین غوث زمان 
مرگ را در مشت گبرد اینک این تیغش دلبل 
خشم او بارد ز هم بگستن اعضای سهر 
آتشین گردد خیال 
بسکه اسرار نهان از نور رایش روشنست 
ملک ملک اوست تا هرجا که تابد آفتاب 





چون نماید یاد 7 





ناخدا تا داستان عزم و حزم او شنید 
حقه‌باز و ساحرم خوانند مردم زانکه من 


یماد تیغ او کنم دوزخ فشانم از ضمیر 


شاه عادل خسرو باذل شهنشاه جهان 
مار در انگشت دارد وینک آن رمحش نشان 


اجزای زسان 





حزم او تاند بهم پیو 
چون سراید وصف گرزش آهنین گردد زبان 
آرزو از دل بدیدارست و معنی از بیان 
دور دور اوست تا هرجا که گردد آسمان 
گفت زین پس مرمرا این لگرست آن بادبان 
مدیح شه کنم هردم شگفتیها عبان 
نام خشم او برم آتش برآرم از زبان 











۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


رعد فد گر بگویم کوس او هست اینچنین 
نام سل او برم خیزد ز خاک شوره گل 


نام حزمش بر زبان آرم قلکک ماند ز سیر 


شرح رزم او دهم گرده جوان از غصه پیر 





ای سنین عمر تو چون دور اختر بیشمار 
بسکه در عهد تو شایع گشته رسم راستی 


کوه برد گر بگویم رخش او هست آنچنان 
ك خاره جان 





وصف جود او کنمبخشم به 
ذکر عزمش در میان آرم زمین گردد روان 
یاد بزم او کنم پیر از طرب گردد جوان 
وی رسول‌عدل و چون‌صنع داور بیکران 
شاید ار مرد کمانگر ساخت نتواند کمان 


در مدح جناب حاجی و شاهنشاه مبرور محمدشاه غازی 


چو رای خواجه اگر پیر گشته است جهان 
جهان جود محمد شه آسمان هنز 
هميشه شاد بود شاه خاصه عبد خد 
که‌ای محمد ترک ای خدیو ملک عجم 
بساز جشنی کامروز شیر بیش ما 
نبی به روز چنین از جهاز منبر ساخت 
الست اولی مسنکم تسمام گفنندش 
گرفت دم هلی پسبهدست وکرد ند 
بگفت هرکش مولا منم علی مولاست 
به خصمو بارش بارب‌تو باش‌دشمنو دوسن 
یکیست عید غدیر ارچه خلق را امروز 
نخست عید غدیر از خلافت شه دين 
سه دیگر آنکه به قانون عید پیش کنند 
شگفت نیست که شه ی جان فدا سازد 
على اعسلی دارای آسمان و زمین 
خلیفة دو جسهان دست قدرت داور 


غمین هباش که گردد به بخت شاه جوان 
که آفتاب ملوکست و سابۀ بزدان 
که کردگار قدیرش به جان دهد فرمان 
محمد عربی را به خویش کن مهمان 
نی" روبهکان نیز می‌کند دندان 
بگفت از پس تسبیح ما به خلق جهان 
بلی تو بهتری از ما و هرچه در گیهان 
چنان‌که ساعد او برگذشت از کیوان 
که او مکتل دینست و تالی قرآن 
به ناصرش ده نصرت به خاذلش خذلان 
بود درست سه عید سعید در ایران 


دوم جمال ملک شهریار ملک‌ستان 





به شه جان خویش را قربان 


به جانشین نبی خواجة ملک دربان 
ولی والا دانای آشکار و نهان 





مور بسزدان سسبابة ارادة حنق 
کلید قدرت همسال عشق فیض نخست 
نسیاز مطل تسلیم کل ت وکل صرف 
صفای صفوت میقات علم مشعر هوش 
شفیع اسود و احمر قسیم جنت و نار 
کناب رحمت فهرست فبض فرد وجود 
وجود او وطن جان عارفان خداست 
ایا حقیقت نوروز و معنی شب قدر 
قسم به واجب مطل که گر تویی ممکن 
مقام عالیت ابن بس که غالیت شب و روز 
وگرش‌برهانپرسکهچون علیست خدای 
منت خدای نمی‌دانم اینقدر دانم 





به‌وفت‌مدح تو همچون درخت وادی طا 
در آفرینش هر ذرّه را به رقص آرم 
مگر ز رحمت خاص تو آگهی دارد 
هرآنکه کین تو ورزد چه بالد از طاعت 
مگر عدوی ترا روز حشر لال کند 
وگرنه آتش دوزخ چسان زبانه کشد 
صفات غیب و شهردی که بود بزدان را 
تویی که دانی اذ کار طبر در اوکار 
به جستجوی تو قمری همی زند کوکو 
ز عکس صورت تو سرخ گشته گون گل 
شبی به عالم روحانیان سغر کردم 
سواره عفل ز هر جانبی رجز می‌خواند 


٩۱ / تصاید‎ 


روان عسالم علامة بقین و گمان 
نویه رحمت تمثال عقل روح روان 
امام برحق غیث زمین و غوت زمان 
منای منیت مبزاب علم کمبة جان 
مراد عارف و عامی پناه کون و مکان 
سجل هستی طفرای فضل فصل امان 
بدو گرای که حب‌الوطن من الایمان 
که مفتی دو جهانی و مفنی یسم و کان 
وجوب را نتوان فرق کردن از امکان 
خاي خواند و منعش ز بیم تو تنوان 
تتجلیل‌وار در آتش رود که ها برهان 
که بحر معرفتت را پدید نیست کران 
مهدائ اناالحق برآیدم ز دهان 
در آن زمان که کنم نام نامی تو بیان 
که بار جرم همه خلق می‌کشد شیطان 
هر آنکه مهر تو جرید چه نالد از عصبان 
ز حکمت ازلی کردگار هر دو جهان 
گر او به سهو برد نام نامیت به زبان 
ز یک تجلی ذا ت جمله عیان 
تویی که بینی ادوار روح در ابدان 
به رنگ و بوی تو بلبل همی کشد دستان 






تو 


ز بیم هيبت تو زرد مانده روی خزان 
فراخ‌دشتی دیدم چو وهم بی‌پابان 
چنانکه رسمعرب هست و عادت شجمان 


۲ یران حکیم قاآنی شیرازی 


برون نیامده هل من مبارز از لب او 
بس است ملح ت ترسم که فددمیان گوبند 
بر آنکه گفته خدایش ثنا شناگوید 
مرا ز جامة خلقان چه خجلنست ز خلق 
ولی ز مهر تو دارم اميد کاین رخ زشت 
مجوبفیر خدا از خدای قاآنی 
دلبران به چنبر زلف 
هرآنکه پیژو چوگان حکم سلطان نیست 


همیشه تا زنخ 





ز دور نام تو بردم گریخت از میدان 
که کیست اينکه ستادست در صف مدان 
به فد پست و رخ زشت و جامة خلقان 
که گفته است خداکل من علیها فان 
ز وصل غلمان زیبا شود به باغ جنان 
دعای خسرو گو تاکه برهی از خسران 
چو گوی سیم نماید به عنبرین چوگان 
به زخم حادثه بادا چو گوی سرگردان 





و له فی المدبحه 


خلق را چون آفرید از لطف خلاق ھا 
ناکه گوشی نشنود جز سدحت دارای عمهد 
تا لبی از هم نجنبد جز به سدح شهریار 
تا نباشد در سری جز شوق سلطان رمن 
خاصه از روز ازل زان رو زبان را نطق داد 
قهرمان ملک جمشیدی بهادر شه حسن 
نزد او وفری نباشد رزم را با روز بزم 
خشنی از درگاه او راگر به صد قسمت کنند 
با ر و پرزش سزد برزو دهد ابراز رز 
ای کبومرث جهان هوشنگه تهمورس نظیر 
نی تو را در صد قران گینی نماید بک فرین 
خصم را از کف عنان وز پا رود بیرون رکاب 
بذل با طبع تو گویا زاده‌اند از یک شکم 


۲ فرآنکریم(۱/۵۵. 


داه گوشو چشمو لب پا و سر و دست و زبان 
تا نبیند دیده‌یی جز طلعت شاه جهان 
تا که پایی نسپرد ره جز ره آن آستان 
تا نه دستی جز که بر دامان دارای زسان 
کار نیاید در سخن الا به مدح قهرمان 
آنکه زد خرگاه عرّت بر فراز لامکان 
پیش از فرقی ندارد آشکارا یا نهان 
گردد از هر پارة خشتی عیان صد آسمان 
با توان او توان گفتن تهمتن را نوان 
وی فریدون زمان جمشید کسری پاسبان 
نی تورا با صد فرین گردون رساند بک قران 
چوزکنی با در رکاب‌و چونبه کف گیری عنان 
جود با دست تو مانا آمدستی توآمان 


قهر و لطفت را بود قدرت که انگیزد به فعل 
گر ز حکم نافذت گردن بپیچد روزگار 
چیست‌در دست‌تو آن لعبت‌که در هنگام سیر 
تا ندژی سر دهاش را نیاید در سخن 
پکرش مقلابی است و چهره زنگی لاجرم 
در نظام مملکت چون تالی تيغ تو شد 
شهریارا گر بدین‌سان ترییت فرباييم 
دی‌که بوسیدمزمین زان ېس که خواندم نظم خویش 
دید در کریاس درگاهت مرا سردار عصر 
بانگ زد قاآنبا بنشین زمانی نا تو را 
پس شط کرد سطری چند بر قرطاس زر 
وانگهم فرمود گر گفتی بدین طرز و طریی 
من به پاسخ عر ض‌کردم‌ای‌عجب کاندر نخس 
بعد پذل گرهرم منت نهی از سیم و زر 
حق همی داند نگفتم بر امید آنچه گفت 
تا پس از هر فصل دی گردد بهاری آشکار 
دشمنانت را خزانی باد لیکن بی‌بهار 


تصاید / ۷۱۳ 


آتش برزین ز دریا آب زمزم از دخان 
آسمان بر گردنش بندد طناب از کهکشان 
همچو مستسقی بود جویای آب از هر کران 
تانبزی مر زبانش را نیاید در بیان 


گه به سوی رزم نازد گه به سوی قیروان 





همچو تیفش زان سبب جا داده‌یی اندر بئان 
بس نباید کم شناگوید حکیم شیروان 
خواستم زی بنگه ویران خود گردم روان 
آنکه تا جاوید باد او را حیات جاودان 
چد,مضمون در مدیح پادشه بدهم نشان 
اا ن مضابینی که کردم نظم در صدر بیان 
ژر فانم این چنین و سیم بخشم آنچنان 
گوهرانتانی به من از سدح شاه کامران 
بعد جود لجه‌ام مکنت دهی از آبدان 
جز ز بهر امتثال و جز ز بهر امتحان 
تا که بعد از هربهاری فصل دی گردد عبان 
دوستانت را بهاری باد لیکن بی‌خزان 


در مدحت مرحوم مغفور حاج حسن خان شیرازی می فرماید 
در دور دارای زمین در عهد خاقان زمان 
کشورگشای راستین گیهان خدای راستان 
غازی محمد شاه یل عین دول عون ملل 
غیث عطا غوث امل ماه زمین شاه زمان 


۴ دیوان حکیم قاآنی د 





از اسر سالار عجم فرمانروای ملک جم 
فصل ادب اصل کرم کهف امل حرز امان 
آفریدون مهین آن کش جهان زیر 
هم تابع حکمش تکین هم پیرو امرش طغان 

شهزاده‌بی کز فال و فر نارد شهان را در نظر 
گامی ز ملکش‌خشک و تر نامیز جودش بحر وکان 





خان جهان حاجی حسن صدر زمین بدر زمن 

بختشجوان رای شکهن عزمش سبک حزمش گران 
در جهرم از رای رزین افکند حصنی بس حصین 

با زفمنش گردون زمین در ساحتش گیتی نهان 
حصنی که گیهان یکسره هستش نها و 





ون تفه یی در دابره در چنبرش هفت آسمان 
با چارسویی بس نکو خاکش چو عبر مشکبو 

در ساحتش از چارسو اهل امل دامن 
هم کرد در جھرم بنا نیکو رباطی دلگشا 

صحش‌همه‌شادی‌فزا خا کش همه عنبرفشان 
زانرو پس از اتسمام او فرمود گلشن نام او 

کز خاک عنبرفام او آید شمیم گلستان 
هم در کار راغها افکند بسنیان باغها 

کز شرم هریک داغها دارد به دل باغ جنان 





از آن بساتین سربسر دانی کدامین خوبتر 
گلشن که در مد نظر آمد به از شدهامتان۱ 





از شدت سبزی متمایل به سیاهی (قرآن کریم ۱۴/۵۵ 


تصاید / 17۵ 





جهرم ببهشتی شد نکو از بهر نیّل 

اهل آمانی سوی او پویان ز هرسو شادمان 
هم چون به دشت از دبرگه ُد سست‌بنبانی تبه 

تا خلت را در نیم ره در هر زمان بخشد اسان 
فرمود بر جایش بنا فرخ رباطی دلگشا 

کس کید دزدان دغا باشدپناه کاروان 
نامش چو زاول بد محک آن‌نام را ننمود حک 

اینک به نام مشترک خوانند او را رهروان 
هم برکه‌یی افکند بن کش وصف ناید در سخن 


تاهست 





کهن ماناکزو ماند نشان 
چون این عمارات رزین بنبان نهاد آن پا کدین 

کش ردم از جان آفرین بادآفرینها بر روان 
عُشر بخوسات‌بلد چندان که بود از چار حد 

کرد از کرم وقف ابد تا سود بابد زین زیان 
زآغاز دید انجام را زد پشت پا ایام را 

بنهاد بیرون گام را پیش از اجل زین خاکدان 
تنها نه این فزخ نسب گشت این مبانی را سبب 

ای بس بناکش جد و آب گشتند بانی در جهان 
از جدش ار جویی اثر کامد به عقبی پسی‌سپر 

وز فضل دادش دادگر جا در بهشت جاودان 
حاجی سلیمان بد کزو دنیا و دین را آبرو 

هم نیک رو هم نیکخو هم پاکدل هم پاک جان 





ور گیری از بابش خبر شهر فضا 


در هر کمالی مشتهر بر هر مرادی کامران 


۲ دیوان 





حاجی محمد کز کرم از سنگ نشناسد درم 
کویش حرم خویش ارم بارش قوی خصمش نوان 

فرمود در جسهرم بسنا چندان بنای دلگشا 
تا باغ خلدش در جزا بخشد خدای انس و جان 

هم مدرسی افکنده پی بونان به رشک از خاک وی 
در وی اساس‌جهل طی چون در جنان هون و هوان 

م خود سب تأمیس را هم مابه خود ندریس را 
ایب‌مناب ادریس را هرگه که بگشاید زبان 

هم مسجدی افکنده بن عالی‌تر از کاخ سخن 
از تبضرت رای کسهن از باری بخت جوان 

هم بارگاهی دلشین هم گنبدی گرڈ و ناقری 
مضجم ماه زمین بر مرقد شاه زمان 

شهزادة اعظم حسین آن اصفهان را تور ین 
اعدا ازو در شور و شین احباب ازو با قدر و شان 

نیک خو 
دلکش رباطی بس نکو کش نیست فرق از فرقدان 





هم از پی زار او بنیان نهاد ۲ 





باری چو آن فرخ‌پسر بر عادت جد و پدر 
در جهرم این والا اثر بنهاد و قارغ گشت از آن 
شسهزادة فسزخ‌نسب بسنهاد جسهرم را لقب 
دارالامانی 
هرسو پی تساریخ او قاآنی آمسد رازگو 
باهر ادیبی رازجو با هر لبیبی رازدان 
تن ز جا فرمود این مصراع را 
دارالامانی فارس را باد از بلا دارالامان 


زین سیب کامد امانی را مکان 





تماید / 10۷ 


در ستایش دو شاهزادة آزاده حسینعلی میرزای فرمانفرما و 
حسنعلی میرزا شجاع السلطنه گوید 


دو خورشید جهانگیرند از بک آسمان تابان 
یکی سلطانحسین آنکو ز قهرش بفسرد دربا 
مر آن کاموس پهلو را بدژد روز کین پهلو 
ز عدل آن نظر کن غرم را با شیر هم پایه 
ز جود آن بری گردید هر ویران ز ویرانی 
بندد آن دو دست گیو را چون سنگ در هبجا 
اشارتهای جود آن بشوید فضل را دفتر 
نهد بر عرثة عرش آن ز رتبت بای کر سی 





ز جود بی‌حساب آن روانی نیست پژمرده 
به ترک حکم آن‌نرک فلک دارد غم تاریک 
ابر ادلال عدل آن جهان را ایمنی شاه“ 
بود از ایمن آن سائلان دهر را ايسر 
ز وقر حزم آن باشد به گیتی خاک را رامش 
بود بر خوان آن از ریزه‌خواران صد به‌از حاتم 
ببزد آن قبای ایمنی بر قامت گیتی 
نهد آن از علو پایه پا بر تارک فرقد 
اگر آن امر فرماید نبارد ابر بر معدن 
لاو دست آن وان بیندد در صدف گوعر 
ببرد آن به هندی تیغ رومی جوشن قیصر 
همای عدل آن زاغ ستم را بسترد چنگل 
شد از انعام دست آن خزاین خالی از گوهر 


مر آنرا هست‌رخشی آب‌سیر و خا که آرامش 


یکی در ملک فرمانده یکی بر چرخ فرمان‌ران 
یکی دیگر حسن‌شه کز بلارک بشکرد عبان 
مر این‌یک پور دستان را یندد در وغا دستان 
ز داد این چکاوک را نگر با باز هم‌دستان 
ز بذل این عری گشتند خلق از جامة خلفان 
درآرد این سر ‌چرخ را چون گوی در چوگان 
قوانین عطای این بسوزد معن را دیوان 
نهلّبر سفت کیوان این ز عرّت اختر کاوان 
و عدل ی‌قباس این نباشد خاطری پزمان 
خلاف امر این دهر ار کند مویی شود سویان 
ابر ابات جود این غنای مردمان برهان 
بود از اسر این ساکنان چرخ را ایمان 
ز سیر عزم این آمد به دوران چسرخ را دوران 
بود بر کاخ این از ز‌جوبان صد به از قاآن 
بدوزد این لباس چرخ را از سوزن امکان 
کشد این بارة اقبال را بر بارة کوان 
وگر این حکم بنماد تتابد قرص خور بر کان 
نهاد طبع این وبتک بروید از زمین مرجان 
بدزد این به طوسی اصل چینی مغفر خاقان 
نهنگ تبغ | 
شد از جودق جود | ین مقاین ایمن از طوفان 


مر این را هست خنگی بادرفتار آتلین‌جولان 


این شیر اجم را بشکرد دندان 
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ابا تازی‌نژاد آن نباشد وهم هم پویه 
عطای دست آن ابری ولیکن ابر پرمابه 
ز رشک همت آن ابر آذارست در آذر 
مر آن‌یکک از زمردگونه آژدر بشکرد افعی 


هم از پیکان تیر آن تن پرویز پرویزن 








به خاک آن کرد بنبانی و شد بنبان چرخ از هم 
ز ت قهر آن خیزد به گردون شعلة آنش 
به دربار حسن شه بهر مداحی شدم روزی 
که من از فارس گردیدم ز اشفاق مهین داور 
اگر خود کوکبی بودم ز قربش ماه گردیدم 
وگر هم بدر بودم مهر تابانی شدم ایینکی 
اگر خاور خدا بودم خداوند جهان گت 
اگر ببری بدم گشتم ز عرنش بر اژدرکشر" 
غرض زینسان متابشها بسی فرمرد شاهشه 
حبیبا چون ز مدح‌آن دو دارا دم نشاید زد 
الا تا بر مرام آن بتابد مهر رخشنده 
بگردد تا قیامت عزم آن بر ساحت گیتی 


ابا خلی نهاد این تگردد آسمان پویان 
سخای طبع این بحری ولیکن بحر بی‌پایان 
ز حقد نعمت این بحر غزرانت در خذلان 
مر ایک ازدها را صید سازد ز افعی پیچان 
هم از چنگال نهر این طغان چرخ پسرریزان 
به طوس افکند از قحی مر این باد را بیان 
ز آب لطف ابن جوشد ز خارا چشمۀ حیوان 
دو لعل دلکشش‌بودی بدین اندر سخن گویان 
کمیت بخت را فارس سمند چرخ را تازان 
رگر بودم مه نو گشتم از وی بدر بی‌تقصان 
روگ هم مهر بودم مهر بی‌کسفی شدم اینسان 
زگر بودم خداوند جهان گشتم فلک سامان 
آگر اب بدم گشتم ز فیضش ابر در باران 
که من زان اندکی دارم به باد از کرت نسیان 
ز دارای جهانشان سألت کن عمر جاویدان 
الا تا بر مراد این بگردد گنبد گردان 


بتابد تا به محشر رای این بر تودۀ گیهان 


در ستایش امیرالامراء العظام حسین خان نظام الد وله فرماید 


دوش اندر خواب دیدم بر قد سروی جوان 
با معتر صبح چون گفتم بگفت از ملک ری 
آسمان ملک ریست و آف 


ابش پادشاه 





مادرین صبحت که ناگ از در آمد ماه من 





فرودین در فرودین 


سابه گستر گشت خورشید از فراز آسمان 
شه فرستد خلعتی از بهر سالار زمان 
سایه تشریف ملک سرو جوان صدر جهان 
با بی‌همرنگگ خون و با تتی همسنگگ جال 
سبزة خطش دمیده بوستان در بوستان 


جستم و بگرفتم و تتگش کشیدم در بقل 
لاجرم‌چون‌چین زلفش بوسه‌ام شد بیشمار 
شد ز عکس چهرة او چشم من پر آفتاب 
در سرای من ز فدش رست گفتی نارون 
زلف او بوبیدم و هی عطحه کردم بیشمار 
گشت در موی مبانش عقل من باریکبین 


بوسه دادن بر دهانش غصه را زابل کند 





راستی را حيرت آوردم چو دیدم قد 
یا ندیدم بردمد از شاخ طوبایی بهشت 
در دندان در دهان او چو در عمان گهر 
گفت قاآنی تراگر مژده‌یی نیکو دهم 
گفت فردا بهر صاحب‌اختيار ملک جم 
خلعتی چون زیور انجم بر اندام سنههرٌ 
خلعتی همچون لباس آفریش بی‌قصور 
خلمتی در روشنی چون پرتو نور ازل 
شمسة الماس آن چون بنگری گوبی همی 
گفتم آن خلعت مبارک باد بر میر عجم 
آسمانر فعت وشوکت حسین خان آنکه هست 
آن فلک‌قدر و ملک صدری کهبایکران ارست 
راستی را دوست دارد آنقدر کاندر وغا 
فننه‌ییگر هست‌در عهدش منم در شاعری 
جز کناب تثر من کانوا پریشانست نام 
رزق‌رمرگدعالمازتبغوفلح‌در دمت‌ارست 
زانکه چو 





بغ و قح بگرفت گاه رزم و بزم 
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بر شمار چین زلفش بوسه دادم بر دهان 
آری آری چین زلفش را شمردن کی تران 
شد ز بوی طرّۀ او مغز من پر ضیمران 





وز دو چشم‌من ز لملش‌ریخت گفتی ناردان 
لعل او بوسیدم و هی نکته گفتم دلستان 
عقل و من مانند موبی هر دو رفتیم از مبان 
آری آری کرده‌ام این نکته را من امتحان 
زانکه بر سرو روان هرگز ندیدم گلستان 
با ندیدم بشکند بر شاخ شمشاد ارغوان 
رف تاری بر رخان او چو بر آتش دخان 
مرا را چه خواهی داد گم نقد جان 
خلفتی فرخنده آید از دی و کامران 
خلعتی چون جامذ هستی به بالای جهان 
خلعنی همچون بساط آسمان گوهرنشان 
خلمتی از نیکوبی چون طلمت حور جننان 
شمس‌خود را تعیه کردست در وی آسمان 
بدر دین صدر هدی غیث زمین غوث‌زمان 
تبغ او جوهرنشان و دست او گوهرفشان 
بختو دولت‌همرکابو فتحونصرت‌همعنان 
باسنانو نبر جنگ آرد نه با تبغ و کمان 
یادو چشم دوس تکانهم‌ همت‌درخواب گران 
در به عهد او نماندست از پریشانی نشان 
روز رزم و بزم وین را کرده‌ام بس امتحان 
آبد از این‌رزقمردم زاید از آن مرگ جان 


۷۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


سسرورا صدرا بزرگا داورا فرماندها 
تا چه کردستی که‌هر روزت برافرازد خدای 
خواست‌یزدانکت‌کند در صورتو سعنی‌بلند 
گاه تعریفت نماید شهریار بی‌قرین 
آصف عهدت گهی مهر سلیمانی دهد 
مهر او شد از شرف تهر عروس بخت تو 
تاکه از سیار و ثابت هست در آفاق نام 
هم بنالد پدسگالت هم ببالد چا کرت 
جاودان تا جلو؛ هستی بماند برقرار 


ای که از آن برتری کاو صافت آید در گمان 
بسی نیاید کت بساید سر به فرق فرقدان 
زان به قد سرو روانی وز شرف روح روان 
گاه تشریفت فرستد خسرو صاحبقران 
تا شوی زان مهر در ملک سلیمان کامران 
وه چه‌مهری وهچه‌هری‌بهرها در وی نهان 
باد در آفاق عمرت ثابت و امرت روان 
تا بسنالد ارغنون و تا ببالد ارغوان 
در جهان چون جلو؛ هستی بمانی جاودان 


فی‌المدیحة ایضاً 


دوش چون شد رشتة پروین عبان از آستا 
بر زمین از بس هجوم آورد اشکم چول نجوم 
برق آهم مشعلی افروخت در گیتی که گفت 
بسک گردا گرد من صف‌صف هجوم آورد غم 
گاهی از بس زردی رخاره بودم ییم آنک 
الفرض بودم درین حالت که ناگه دررسید 
نی خطا گفتم بلایی به ز عش مستدام 
زلف یک خروار سبل چهره یک گنزار گل 
فتنة بک خانقه قوی ز چشم دلضریب 
آفت بک روم ترسا از دو پرچین سلسله 
زلف جون شام محم چهره همچون صبح عید 
در دهان او سخن چونان رجودی در عدم 
روی سیمیش سپرگیسوی مشکینش کمند 


هام پروین‌فشان شد داسنم پسروین‌نشان 
می‌نیارستتم زمین را فرق کرد از آسمان 
از برون جامه راز خاطر مردم عیان 
جهد می‌کردم که خود را بازجویم از ميان 
سایدم بر جبهه هندویی به جانی زعفران 
بر سرم آن سرو بالا چون بلای ناگهان 
نی غلط گفتم فنایی به ز عمر جاودان 
لعل بکک انبار مل گیسوش یک مضمار جان 
دشمن بکد صومعه طاعت ز خال دلستان 
غارت یکه دیر راهب از دو مشکین طیلسان 
صبح عیدش را شده شام محرّم سایبان 
بر میان او کمر چونان بقینی بر گمان 


زره مزگان خون‌ریزش ستان 








بر قدش گیسو چو ماری بر فراز نارون 
هم‌رخش در زیر زلضو هم خطش بر گرد لب 
از فسون چشم بربستم زبان آری به سحر 
رویش اندر طرَُ مشکین قمر در ستبله 
عشق دارد مار بر سرو روان گر منکری 
با دو لمل نوشخندش می‌ننوشم نیشکر 


غیر زلف چون دخانش بر رخان آتشین 





زلف او بر روی سیمین عقربی در ساهتاب 
زلف بر دوشش عزازیلی به دوش جببرئیل 
عشقاو را هفت وادی بود و من در هر بکش 
آتشین روش چو دیدم‌جسماز جا چون سبند. 
گفتمش ای نرک غار نگر که در افلیم حسن 
کوه را دزد و پوشی در قصب کابنم م 
تاکی از دردت بمیرم گفت بخ‌بخ گو بمیر 
گفتمش بارم که باشد در غمت گفتا اجل 
گفتمش شب بی نو نایبد خواب اندر چشم من 
گفتم از وصل دهانت تا به کی جویم اثر 
گفتم آخر بر رخ من از چه خندی شرم دار 
گفتم ای گلچهره چون من باغبانی بایدت 
گفتمش ای ترک جون من ترجمانی شایدت 
گفتم آخر چند ماند راز جورت سر به مهر 
گفت ای ابله ندانی اینقدر کز وصل تو 





بی‌نشانی چون ترا چون من نشاید همنشیر 
طره‌ام ماری نه کش چنگه‌تو باشد مارگیر 
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در لبش دندان چو درّی در میان ناردان 
غاتفر در زنگبار و نوبه در هندوستان 
ساحر از بادام مردم را کند عقد اللسان 
خالش اندر چهره سیمین زحل بر فرقدان 
زلف چون مارش ببین بر قد چون سرو روان 
با دو زلف درع‌پوشش می‌نبویم ضیمران 
می‌ندیدم کز هوا سوی زمین یازد دخان 
جعد او بر چهر رنگین‌سنبلی بر ارضوان 
دل در آغوشش دساوندی ميان پرنیان 
ژحمتی دیدم که دید اسفندیار از هفتخان 
روز بپتدش عقل را آتش زدم در دودمان 
تتیگوان را شهریاری دلبران را قهرمان 
موی را آری و بندی در کمر کاینم میان 
نا کی از هجرت نمانم گفت هی‌هی گر صمان 
گفتمش کارم چه باشد بیرخت گفتا فغان 
گفت آری خواب می‌ناید به چشم پاسبان 
گفت نا آنگه که جویی از دهان من نشان 
گفت می‌هی می‌ندانی خنده آرد زعفران 
گفت رو رو من نیم آن گل که خواهد باغبان 
گفت بځبخ من نه آن ترکم که جوید ترجمان 
مهر بردار از ضمیر و قفل بگشا از زبان 
که بیند گلشن از باد خزان 
میزبانی چون ترا چون من نباید مبهمان 
غبغبم گویی نه کش دست تو باشد صولجان 


من همان 
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تو بەقامت چون کمانی من ب‌قامت همچو تیر 
با چنین رخسار منکر با چنین اندام زشت 
منظر ز: 
روی زشت خود ندیدستی مگر در آینه 
صورت زشت ترا صورتگری گر برکشد 


بار رخ زرد تاز هار جانب تشان آبله 





نداری یار زیبارو مخواه 


بینیت چون ناودان و آب ازو جاری چننانک 





گر شود در صورت بت جلوه گر 
ور کسی نامت کند بر درهم و دینار نقش 


روی ز 


گر نمایی روی من با روی زشت خود تیاس 
مار را نبت گنه باشد به طاووس ارم 
ور نو گویی وصل‌من بس دلکشست و داد 
تا چہ کردستم گنه تا با تو باشم يقبن 
مر ترا طاعت چه باشد تا خدایت در جزا 
یا مرا عصیان چه باشد تا به کیفر کردگار 
گاه خوانی ست مهرم هسم آری اینچنین 
سخت‌رویستم‌ولیبا چون‌تو باری ست‌طیع 
راستی را در شگفتستم ز اطوار سپهر 
کز چه هرجا غرجه‌یی دنگی دبنگی دبورنگگ 
الکنی کوری کری لنگی شلی زشتی کلی 
ساده‌یی گیرد صبیح‌و دلبری‌خواهد ملیح 
کوبکو تازان که گردد با نگاری همنشین 
گر نجنب بیند از یاری بگرید ابروار 


گاه با معشوق گوید اینت جور بی‌حساب 





تیر پان بگذرد چون جفت گرده با کمان 





در حجت مجوی و ایتقدر طیبت مران 





شیرین نداری شوخ شیرین‌لب مخوان 
تا به‌جهد از خود گریزی قیروان تا قیروان 
کلکش از تائم 
پشۀ خاکیست مانان بر برازی پرنشان 
روز باراش نشاید فرق کرد از ناودان 
کافرم گر هیچ کافر بت پرستد در جهان 
درهم و دینار راکس می‌نگیرد رایگان 
آزمون آینه را برگیر و در شبهت ممان 
خار را شبهت خطا باشد به گلزار جنان 


آن صورت بخوشد در بان 





یکنفی‌با چون خودی بنشین ز روی امتحان 
یا چه کردستم خطا تا با تو باشم در غمان 
از وصال چون منی بخشد حیات جاودان 
از جمال چون وبی گوید به دوزخ کن مکان 
گاه خوانی سخت‌روبم هستم آری آنچنان 
است‌مهرستمولی‌با چوز‌تو خاری سخت‌جان 
راستی را در شگرفستم ز ادوار جهان 
ابلهی گولی فضولی ناقبولی قلتبان 
بدسرشتی احولی زشتی نحیفی ناتوان 
همسری‌خواهد جمیلو شاهدی‌جوید جوان 
دربدر یازان که گرده با ظریفی رایگان 
ور تقرّب بیند از شوخی بخندد برق‌سان 


گاه با منظور گوید ابنت ظلم بي‌کران 





دلبر مظلوم از خجلت بشراید سخن 
خود نماید جور و از معشوق الد هر نفس 
جور آن این بس که گردد با نگاری 
آن ازین جفت نشاط و این ازان یار محن 
راستی را دلبری دیوانه بايد همچو من 
چشم خیر«خشم چیره‌روی نبره‌خوی زشت 
بخت لاغر رنج فربه مغز خالی جهل پر 
آه سرد و اشک گرم و روح زار و تن نزار 
قامت پست تو بینم یا رخ پر آبله 
تو چه بینی از من آن بینی که راغ از فرودین 
نو مرا باب ملالی من ترا آب زلال 
من ترا دار نعیمم تو مرا نار ججم 
تو مرایی دشمن جان چون مرابی همنیل 
من چه بینم از تو آن بینم که از صرصر چراغ 
نو مرا آزحتی کش وصف یرون از حدیث 
نه ترا یزدان فرستد رحمتی برتر زین 
وصل تو مرگست و مرگه از عمر نگذارد اثر 
عشقبازی چون‌تو زشت‌و شاهدی‌زیبا چو سن 
این بود انصاف یارب کز وصال چون نویی 
وین روا باشد خدا را کز وصال چون منی 
با تو چون باشم نباشد هیچم از شادی اثر 
رنج ید پادشا چون باگداگردد رین 
خوشدلی را مایه‌یی باید مرا بسرای هین 
ای‌دریفا کاشکی سیمای خود دیدی به چشم 








٩۷۳ / تصاید‎ 


شاهد محجوب از حسرت بنگشاید زبان 
خود نماید ظلم و از محبوب موید هر زسان 


طلم آن این بس که جوید با جوانی اقتران 





ازین اندر جنان 





بن ازان اندر جحبم و 7 
نا مگر با زشت‌رویی چون نو گردد توأمان 
رخ گره نخوت فره صورت زره قامت کمان 
غم‌فراوان دلنوان دانش سبکک خاطر گران 
روی‌سختر طبع ستو جاننژند و دلنوان 
هیکل زفت تو بینم یا دل نامهربان 
م بچه بابم از تو آن یابم که باغ از مهرگان 
قو مړا ونج روانی من تراگنج روان 
تن ترا باغ جنانم تو مرا داغ نان 





مك تن چون ترایم همعنان 
تو چه ینی از من آن یی که از راحت روان 
من ترا آن رحمتم کش مدح بیرون از بیان 
نه مرا گیهان پسندد زحمتی برتر از آن 
روی تو رنجست و رنج از شخص برباید توان 
فی‌المدل دانی چه باشد آسمان و ریسمان 
من بباشم ناامید و من بباشم ناتوان 
نو بپایی شادکام و تو بمانی شادمان 
با تو چون مانم نماند هیچم از عشرت نشان 
نحس گردد مشتری چون,با زحل جوید قران 
نیکویی را آیتی شاید مرا بنمای هنان 


تا به پای خویشتن از خویشتن جستی کران 





تو اگر بوسی مرا پوسیده‌یی مه را ج 
گر مرا خواهی دعایی کرد باری کن چنین 
تا هن وه 
غمزهای دلبران را رسزه باشد نهنت 





حسنْ بامی‌هست‌عالی‌نردبائش چیست عش 
عشق خسرو کرد شکر را به شیربنی مشل 
هم عرب را بوده چون لیلی هزاران دلفریب 
شور مجنونی مر او را کرد معروف زمن 
از زلیخا بوسف اندر خوبرویی شد مثل 
گر نبودی وامق از عذرا که پرسیدی ال 
هندوبی خورشید رخشانرا ستایش میپکر 


شم 
سرو کی بالد به بستان گر ننالد کاک 


از جانبازی پروانه آمد سیرفراز 


گر نبودی داستان توبه و لیلی مسثل 
ور جمیل از دل نبودی طالب حسن جمال 
شاعر ماهر چو فردوسی ببایستی همی 
مفلقی دانا چو خاقانی بشایستی همی 
لاجرم باید چر قاآنی ادیبی هموشمند 


من اگر بوسم ترا پوسیده‌ام خر را فلان 
کز وصال چون توبی دارد خدایم در امان 
گفتم ای ماه کله‌دار اینقدر مرکب مران 
نسازهای نیکوان را رازها باشد نهان 
هیچکس بر بام می‌نتوان شدن بی‌نردبان 
وه شکر نام پسیارستی اندر اصفهان 
هم عجم را بوده چون شیرین هزاران دلستان 
شوق فرهادی مر این را ساخت مشهور زمان 
از کثټر عرّه عزت یافت در ملک جهان 
بور نبودی‌عرره از عفرا" که دانستی نشان 
با 4 زازل حیرت حربا فکندش در گسمان 
ویس از دل بردن رامین مثل شد در جهان 
گل گجا خندد به گلزار ار نزارد زندخوان 
از حد اوهام نامی می‌نبودی در ميان 
کافرم گر هیچ راندی از دی" داستان 
تا به دهر اندر خبر ماندی ز گرد سیستان 
تا به دوران داستان گوید کس از شاه اخستان 
تا به گیتی داستان ساند ز شاه راستان 


در مدحت جناب حاج میرزا آقاسی رحمه‌انثه می‌فرماید 


ز خلت خواجة عالم ز رای سهتر دوران 
بهینه بندة گیهان خد‌ای و خواجد عالم 





و معشوق معروف عرب‌اند. 











معطر آمده گیتی مئر آمد 


مهینه مهدی سعجزنمای و هادی دوران 


هردواز نی عذرهبدهاندو عروهدر آرزوی معشوق خودیمرد(برهان). 
قبل) د جمیل و پاینه به ضم باه 


عاشق و مشوق است. 


درون چنبر حزمش قرار توده غبر! 
مطیع درگه او را زمانه شایق خدمت 
لباس فطرت او را سحامد آمده پروز 
بیان وافی او ترجمان آبة مصحف 
محیط فکرت او را فضایل آمده زورق 
نجیب خاطر او را فواید آمده هودج 
قوام عالم امکان نظام ملکت هستی 
عقاب شوکت او را نبالت آمده مخلب 
زلال حکمت او را حقایق آمده منبع 
به‌زهد و صفوت‌و ایمان و رشد و تفوی و طاعت 
ریاض بینش او را فضایل آمده گلین 
کمند طاعت او را ستاره آمده چنبر 
هوای عرص جاهش مطار طابر دولت 
رواق عزت او را معالی آمده مسند 
ولی حضرت او را فصور عالیه مأمن 
به‌داس‌بخششو همت‌گسته‌ريشة ضلّت 
ز مهر حادله‌سوزش امور حادثه ماختل 
در آب و خاک نو پنهان صفای طینت احمد 
گریده گفت تو برهان گفت عیسی مریم 
کلیل حزم تو غبرا علیل رای نو بیضا 
دلیل فضل تر اقرار خصم و حمرت حاسد 
بهپیش‌عزم تو آسان هرآنچه بر همه مشکل 
ز آب چشمة لطف تو شاخ نافله خزّم 





بیضا به زد رای نو تهمت 


تصاید / 1۷۵ 


به گرد مرکز عزمش مدا ر گنبد گردان 
گدای حضرت او را ستاره عاشق فرمان 


اساس طینت او را محاسن آمده بنیان 





تنور همت او را نوائل آمده طوفان 
جواد جودت او را معارف آمده میدان 
نظام ملکت هستی قوام عالم امکان 
هژبر قدرت او را جلالت آمده دندان 
نهال فکرت او را دفایق آمده فضبان 
آویتنو حمزه و مقداد و بشر و بوذر و سلمان 
قبا بُخشش او را نوائل آمده باران 
بل حدمت او را زمانه برزده دامان 
فضای کب قدرش مطاف زاير احسان 
سرای حشمت او را مکارم آمده ایوان 
عدوی دولت او را تنور هاویه زندان 
به‌سنگ تفوی‌و طاعت‌شکسته‌يشة عصبان 
ز لطف نایبه‌توزش فصور ناثبه ویران 
ز روی و رای تو پیدا فروغ حکمت بزدان 
خجسته‌رای‌تو اثبات دست‌موسی عمران 
ذلبل دست تو دربا سلیل جود تو مرجان 
گواه جود تو افلاس گنج و فاقف خان 
به تزد حزم تو پیدا هرآنچه بر همه پنهان 
ز تف آنش هر تو شخص نازله پژمان 
علای گنبد مینا به پیش قدر تو بهتان 





۷ دیران حکیم قاآنی 





دریده جود تو جلباب جود جعفر و بحبی 
ز نور رای تو مظهر رموز دانش و حکمت 
فروغ رای تو برهان ضیای روی تو حجت 
هماره خادم بزم تو جفت عشرت و شادی 


شکسته گفت نو بازار گفت صابی و سحبان 
به دات پاک تو مضمر کنوز ینش و عرفان 
ضبای روی تو حجت فروغ رای تو برهان 
همیشه حاسد جاه تو بار خواری و خذلان 


در ستایش مرحوم مبرور شجاع السلطنه حسنعلی میرزا 
طاب‌الثه ثراه می فر ماید 


ساقی در این هوای سرد زمستان 
سردی دی را نظاره کن که به مجمر 
شعلا آنش جدا نگشته ز 7 
خون به‌عروفی آن‌چنان فسرده که گوبی 
توشة صد ساله یافت خاک مطبي 
آتش از افسردگی به کور: حداد 
کوه 


مغز به سنخو 


از برف زیر ابر قوی‌دست 








چنان فسرده که گوبی 
رفته فلك با زمین به خشم که گویی 
رحم به خورشید آبدم که دربن فصل 
بسکه بهم در هوا ز شدّت سرما 
گوبی زنجیر عدل داودستی! 
خلق خلیل‌الله ار نیند پس از چه 
باد سبکسر ز ابرهای گران‌سنگگ 


دانی این برد را چه باشد چاره 











ساغر می را مکن دریغ ز مستان 
همچر بخ افسرده گشنه آتش سوزان 
طعنه زند از تری به قطرة باران 





شاخ بقم رسته است از رگ شریان 
بسکه پر او آرد ریخت ابر ز انبان 
طمنه زند بر به بتک و خنده به سندان 
دیو سفیدست زیر رستم دستان 
تعبیه کردند سنگ خاره به ستخوان 
بر بدنش از تگرگ بارد پیکان 
تابد هسر بامداد با تن عریان 
بافته پسیوند قطره قطرة باران 
کامده آون همی زگنبد گردان 
بر همه سوزنده آتشست گلستان 
می‌کند اکنون هزار عرش سلیمان 


دانی این درد را چه باشد درمان 


آویخه‌برد و دادخواهان‌ترد آبیرفند و دست 


او بود زنجیر را در دست‌می‌گرفترآنکهمحکوم‌بردزنجیر به‌دستش 





داروی این درد و برد آتش سردست 
آتش سردی که از فروغ شعاعش 
آتش سردی که گر بنوشد خُبلی 
آتش سردی که گر به هامون تابد 
یانی گویی درونسعدن الماس 
وه چه خوش آید مرا بویژه درین فصل 
مجلسکی خاص و پارکی دوسه همدم 
شاهدکی شوخ و شنگ و چاردهساله 
فربه و سیمین و سرخ‌روی و سیه‌موی 
عالم عالم پری ز حسنٍ پری‌وش 
کابل کابل سماع و وجد و ترئم 
آفت یک شهر دل ز طز جادو 
هر نفس از ناز قامتش متمایل 
لوح سربنش چو گوی عاج مدزر 
او فدح و شبشه در دو دست بلورین 
من ز سر خدعه در لباس تصرف 
گر ز تغتر به رسم زهدفروشی 
گاه چو وسواسیان به شبرة پرخاش 
دور شو از من که از ترشح جامت 
دامن خود به آستین خرفه کنم جع 
گاه سرایم که گر ز من نکنی شرم 
گاه درو خیره خیره بینم و گویم 
این سختم بر زبان و لیک وجودم 
او ز پی تردماغی خود و احباب 


تماید / ۱۷۷ 





تش سردی به گرمی آتش سوزان 
مور به تاریک شب نماند پنهان 
مهر درخشان شودش بچه به زهدان 
خاکش گوهر شود گیاهش مرجان 
تعبیه کردست کان لمل بدخشان 
بادلی آسوده از مکاره دوران 
نفلو می و عرد و رود و تار خوش‌الحان 
چارده ماهش غلام طلمت تابان 
رند و ادافهم و بذله گوی و غزلخوان 
دتما دنیا ملک ز روی ملک‌سان 
پابل بل فسون و حیله و دستان 
فتنة یک ملک جان ز نرگس فان 
زاشت جو-نرو سهی ز باد بهاران 
لیکن گوبی نخورده صدمة چوگان 
نزد من استاده همچو سرو خرامان 
سبحه به دست اندرون و سر به گریبان 
گویم صد لعنت خدای به شیطان 
گویم ای ساده‌لوح امرد نادان 
جامة وسواس من نشوید عمان 
تابه می آلوده‌ام نگردد دامان 
شرم کن از حق مباش پیرو خذلان 
رو که نو با این گنه نیابی غفران 
محو تماشای او چو نقش بر ایوان 


بر صفت زهد خشک من شده حیران 


۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گاه به غبغب زند ز بهر فسم دست 
گاه به آبین دلسران پی سوگند 
گاهی گوید کزین عبوس مجتم 
گاه به ایما به میر مجلس گوید 
گاه په نجوی به اهل بزم سراید 
گاه کند روبه آسمان که الهی 
دل شده بک فطره خون که آخر ناکی 
عقلم گوید دلا مگر نشنیدی 
جان بر جانان ولی ز بهر نجاهل 
گویم بعرگو دلیل خوبی صهبا 


گوید چبود دلبل حرمت لاه 





گریم اشا نمی خورم که حراس 
گوید بستان بخور به جان قلانی 
عاقبت الامر گوید ار بخوری می 
من ز پی امتحان شوخیش از جڏ 
آنگه از سوز دل به رسم تباکی 
خرخرة گربه در گلوی فکنده 
گوبمش ای طفل ساده‌رخ که هنوزت 
چند کنی ریشخند آنکه گذشتست 
مسر نشنیدستی ای نگار سیه‌موی 
ای بت کساقور روی مشکین طرّه 
تیرم کیوان شدست و مشکم کافور 
من به ره گور پی‌سپار و تو آری 
خندی بر من پترس از آنگه بگرید 


کاینهمه گر زهر مار باشد بستان 
دست گذارد به تار زلف پریشان 
یارب ما را به فضل و رحمت برهان 
کاین سر خر را که راه داد به بستان 
خلقت منکر ببین و جامة خلفان 
از جا برخیز و در کنارش بنشان 





منع چو بیند حریص‌نر شود انسان 
گاه نگاهم به سقف و گاه بر ایوان 
گوید عشرت دلیل و شادی برهان 
گویم ایک حدیث و اینک قرآن 
گوید کلا چه تهمتست و چه بهتان 
اگوی نی نی فلان که باشد و بهمان 
م‌دهمت یک دو بوسه از لب خندان 
چاک درون را درافکنم به گریبان 
ز آب دهان ت رکنم حوالی مزگان 
هر نفس از روی خدعه برکشم افغان 
گرد بھی نیست گرد سیب زنخدان 
سبلنش از گوش و موی ریش ز پستان 


رم ز ریش سفید دارد یسزدان 
کت بالا تیرست و شکل ابرو کیوان 
تیر و گردش کیوان 





از برگوران کباب بر ز بر خوان 
چشم امل بر تو از تواتر عصیان 











گوهر یکدان؛ة دلم را مشکین 
او چو مرا دل‌شکسته بیند ترسد 
ساعد سیمین به گردنم کنند آونگ 
از دل و جان تن دهد به بوسه و از عجز 
من دو سه خمیازه زیر خرقه نهانی 
در بتنم لرزه از طرب که فضولی 
اینکه تو بینی به زیر خرفه خیزیدست 
هرچه جز این خرقهاش که بینی بر تن 
درد شرابی که این به خاک فشاند 
گوید اگر اینچنین بود که تو گویی 
از چه نشیند به صدر مجلس و راند 
پاسخش آرد که گر به عیب تمامست 
شاه شجاع آنکه شرزه شبر دژآهنگ 





ای ملک ای آفتاب ملک که جز تو 
پیلی اما ز دشنه داری خرطرم 
شیر ندارد به سر بسان تو مففر 
کوها رخش تو پیش کوه بلاون 
از زره و خود گو جمال تو بیند 





مدح فرستی به سوی شاه و ندانی 





٩۷۹ / تصاید‎ 


با چو شکستی ز لسلش آور تاوان 
روز جوا را از بیم آتش نسیران 
پاک کند اشکم از دو دیدة گریان 
ژاله فشاند همی به لاله نعمان 
برکشم از ذوق بوسة لب جانان 
بانگ بر او برزند که ها جکنی هان 
کهنه حربنیست شمع جمع ظریفان 
دوش به یک جرعه باده کرده گروگان 
گردد از آن مست فرش و مسند و ایوان 
کش بجز این خرفه‌نی‌سراست و نه‌سامان 
پا بج گنی اینقدر لطیفه و ممذیان 
ین خترش بس که هست مادح سلطان 
غنود از نیم نیزه‌اش به نیستان 
کس نشتیدست آفتاب سخندان 
شیری اما ز دهره داری دندان 
پیل ندارد به تن بسان تو خفتان 
همچو بلاون که است پیش بیابان 
آنکو یوسف ندیده است به زندان 
به که به کرمان فرستمش ز خراسان 
در سوی عتان بر و زبره به کرمان 
سدح نبی کرد می‌نیارد حشان 


وله فى المديحة 


صبح برآمد به کوه مهر درخشان 


چرخ تھی گشت از کواکب رخشان 





۸۰ / دیران حکیم قاآنی شیرازی 


یوسف بیضا برآمد از چّه خاور 


جادة ظلمات شب رسیده به آخر 





چرخ بسرآورد زآستین بد بیضا 
همچو فریدون بکین بیور ظلمت 
شب چو شماساس ! راند رخش عزیمت 
نير اعظم کشید نیغ چو رستم 
زال خور از ناوک شعاع فلک را 





خور چو گروی زره" 
بیژن خسورشید در گاید ۴گ 
مهر برآمد به کوهسار چ وگودرز 
گیو خور از روی کین تژاد فک را 


ماه به ناوردگاه چرخ ز خوزشید: 


ارش مه را 





مهر منور خروج کرد ز ختاوز 
دید؛ اسفندیار ماه برآورد 
رایت گشتاسب سحر چو عبان شد 
مهر فرامرزوار سرخة مه را 
یک تنه زد مهر بر سپاه کواکب 
شاه سکندر حسب امیر جهانگیر 
خط به قاقوس داد و دایر؛ عدل 
ساحی آثا رکفر و حامی ملت 
میر بهادر لقب حسن شه غازی 


صبح زلیخا صفت درید گرییان 
گشت سحرگه پدید چشم؛ حبوان 
از در اعجاز همچو موسی عمران 
چرخ ز خور برفرات اختر کاوان 
قارن روزش شکافت سینه به پیکان 
دیو شب از هینش گریخت چو اکوان 
خون ز شفق برگشاد همچو خروزان۲ 
بهر بریدن گرفت گوی زنخدان 
پهلو شب را فکند خوار چو هومان 
گرد فلک زو سنوه گشت چو پیران 
کاک زد از تیغ نور میب خفتان 
گفت چو رهام ز اشکبوس گریزان 
میهفت کاو از ديار سپاهان 








رستم مهر ازگزینه بیلک پزان 
مجمرة زردهشت گشت فروزان 
بر دم حنجر نهاد خنجر بان 
چون شه غازی جریده بر صف افغان 
خسرو دارا نسب خدیو جهانبان 
چرخ سخا قطب جود و مرکز احسان 
روی ظفر پشت دین و ۆت ایمان 
شیر قوی‌پنجه کلب شاه خراسان 


۲. شماساس ام جنگجویی است تورانی که په دست قارن بقل رسد 


۴ خروزان بر وزن فروزان نام پهلوانیست از تور 


۳ گروی زره نام یکی‌از خویشان آفراسیاب است که 
در آن اتاق فاد 


۴ گناد نام محلی است که جنگ 











تن سیاوش مکره کرد و حیلانگیخت. 





آنکه بدزد به تیغ تارک قیصر 
آنکه ببخشد کمینه سایل کویش 
منتظم از لطف اوست ساحت جنت 
ای دل رمحت به جسم گردان جایع 
از تو گریزان به جنگ قارن کاوه 
فر فریدونی از جلال تو ظاهر 
دست تو برهان‌بذل و حجّت جودست 
رای منیر تو جام جم بود ایراک 
حشمت شخص تونی ز نقش نگینست 
سطوت یرم برت چو صورت بر سنگی 
جز تو که بر رخش باد سیر برآیی 
جز تو که در برکنی به عرص هیجا 
کفش موری به نزد مهر تو مک 
جز دل و دست تو در انا ِ 
عالم عالم ضیا ز یک دل روشن 
نزد تو ننگست ذکر نام ارسطو 
بخت تو مامکک بود سپهر چو کودک 


ابر عطا را چرا چو دست تو دانم 





مهر فلک را چرا چو رای تو خوانم 
گر نبرد بد کنش نماز تو شاید 
روز وغاکز غبار سم تکاور 
عرصة میدان شود چو عرصة شطرنج 
پیل‌تنان بر فراز اسب چو فرزین 
چون تو رخ آری شها به عرص ناورد 


تصاید / ۸۱ 


وانکه بکوبد به گرز پیکر خاقان 
آنچه به بحرست از لالی و مرجان 
مشتعل از قهر اوست آتش نیران 
وی دم تیغت به خون نیوان عطشان 
وز تو هراسان به رزم رستم دستان 
چهر منوچهری از جمال تو تابان 
باش که برهان دگر نیارد برهان 
راز دو عالم به پیش اوست نمابان 
اینت عیان نقش برتری ز سلیمان 
صولت رستم برت چو نقش بر ابوان 
دید کسی پیل را به کوهة یکران 
دیده کسی شیر نر بپوشد خفتان 
قتل جهانی به پیش قهر نو اسان 
کش فان دست زپ ر گب د گرذان 
دریا دربا گهر ز یک کف باران 
تو عارست نقل حکمت لقمان 
زانکه کند سر به ذیل لطفت پنهان 





از چه به وی افترا ببندم و بهتان 
از چه دهم نسبت کمال به نقصان 
نی تو ز آدم کمی و او نه ز شیطان 
چرخ کند تن نهان به جامة قطران 


بیدق نصرت ز هر کرانه به جولان 





از همه جانب همی دوند هراسان 
گشت‌کنان گوی را به حملة چوگان 


۳ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


مات شود از هراس تبیغ تو در رزم 
تیغ تو برفست و جان اعدا خرمن 
ویحک آن مرغ جان‌شکار چه باشد 
راستی آرد پدید چون دل عاشق 
همچو ملالست لیک می‌نپذیرد 
دایۀ گردون بود به سال و نباشد 
گرچه ز گوهر بود به گونۂ الماس 
ورچه بسی جامهای جان که ستاند 
همت چوگردون راز سان ولیک 
هست چو دربا پر از لالی لیکن 
گردان گردد ولی به دست جهانباژ 
بسکه بسه نیروی شهریار فشاند 
سرخی خون بر زمین نمابد چوتانکک 
سارة هاجر خصال رابعة دهر 
حسرت فیدافه' همنشین سکندر 
حوّا چون خوانمش به پاکی طینت 
ساره چسان دانم که خواری هاجر 
هاج کی گویمش که خدمت ساره 
حور چسان دانمش که حور به جنت 
جفت زلیخا نخواهمش که زلیخا 


گویمش آلان‌قوا" ولیک هر اسم 


رستم و گودرز وگیو و سلم و نریمان 
گرز نو پتکست و ترگ خصمان سندان 
کش نبود طعمه در جهان بجز از جان 
گرچه بسی کج‌ترست زابروی جانان 
چون مه نو هر مهی زیادت و نقصان 
بر صفت طفل شیرخوارش دندان 
لیک شود دشت ازو چو کوه بدخشان 
باز هنوزش بدن نماید عریان 
نیست چو گردون به اخنیارش دوران 
نیست چو دریا به دست بادش طوفان 
طوفان آرد ولی به سعی جهانبان 
خون بلان را ز تن به ساحت میدان 
برقع چینی به چهر خاور سلطان 
مریم زهرا صفت خدیجۀ دوران 
غیرت تهمینه دخت شاه سمنگان 
کاو ره آدم زد از وساوس شیطان 
جست همی از در حسادت و خذلان 
کرد پرستاروار روز و شب از جان 
باک ندارد ز همنشینی غلمان 
گشت سمر در هوای پوسف کنمان 
کاو به عبث حمل می‌نیافت به گیهان 
مریم می‌خواندمش به پاکی دامان 








بود اگر آن جدا ز صحبت فرعون 
بود فرنگیس اگر نبود فرنگیس 
بود مسئیژه اگر ننبود مستیژه 
بود فرانک اگر نبود فرانک۱ 
صد چو صفورا" ورا مجاور درگه 
بانوی بانو گشسب و غبرت گلچهر 
بهر سزاواریش سرای ملک را 
بانوی نوشابه شاه کشور بردع 
عصمت او ماورای وصف سخنور 
تا که نیفتد نگاه عکس به رویش 
همچو غلامان درش به حلقة طاعت 
زلفه و بلّه له و رحمه" و راحیل 
فّه"و ربحانه "او حلیمه او تلقیس 
روشنک ۳و ارنواز "۲ و زهره و ناهید 


۱ فانک نام مادر فریدون است. 
۳.کنایون نام مادر اسفندیار 


تصاید / 1۸۳ 


بود اگر این بری ز تهمت باران 


گله روز و شب به کوه و بیابان 





پى دریوزه خوار سردم توران 
هر طرف از بیم بیوراسب گریزان 
صد چو کتایون" ورا خدم شده سنان 
حسرت زب السا و وشکت پریجان 
شابد اگر جا دهد به گوشة ایوان 
خانم رودابه " مام گرد سجستان 








عفت او ماعدای مدح سخندان 
عکسش ماند در آب آینه پنهان 
هو کنیزان درش به خطۀ فرمان 
آسلره و آمنه" زسبده و اقران 
تحفه و شموانه"" و حکیمة دوران 
حقصه؟ و اقلیمیا!! عفيفة گیهان 


۲ صفورا دختر شعیب و زن حضرت موسی. 


۴ رودابهدختر مهراب‌شاه کابلی و همسر زال و مادر رستم. 
۵. زلفه ‏ بله و لیا هر سه زنان یعقوبند (حاشية خوانساری) 


درحمه = راحمه که زن ایوب است. 





۰ ریحانه زنیست از عرفا (حاشیه خوانساری). 





۲ نحفه و شعوانه نام دو زنست از عرفا (حا 


ب و مادر بوسف و بن‌یامین. 
پنت وهب نام مادر حضرت رسول اکرم(ص) است. 
٩‏ فضه کنیز حضرت رسول(ص) و حضرت فاطمه(س) 

۱ حلیمة سعدیه نام داي رسول اکرم(صی) است. 
خوانساری» 


۳ روشنکک نام دختر داراست که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به عقد تکاح خود درآورد. 


۴ شهرناز 
فریدون متقل شدند. 





نواز نام دو دختر جمشيدند که زن ضحاکك بودند و پس از کشته شدن ضحاک هر دو به 


1۵ ظاهراً مراد از حفصه دختر عمرین خطاب و زوج حضرت رسول اکرم(ص) است. 
٩‏ اقلیمیا نام دختر حضرت آدم است (حاشيذ چاپ خوانساری) 


۴( دیران حکیم قاآنی شیرازی 


شکر و شیرین و شهرناز وگل‌اندام ‏ لیلی و پورک" یگانه‌بانوی پوران 
تالی معصومه از ظهارت و عصمت ثانی زیتونه در نقاوت و ایمان 
غیرت ماه آفرید "از رخ مهوش ‏ رشک پری‌دخت "از جمال پری‌سان 
سلسلة عالمی ز موی مسلسل آفت جممیتی ز زلف پریشان 
عصمتش ار پرده‌پوش حافظه گردد ‏ راه نیابد به سوی حافظه نسیان 
هست زلیخا ولی نه سابل یوسف بل دل صد پوسفش به چاه ژنخدان 
عسارض او از کجا و مسهر منور ‏ قامت او از کجاو سرو خراسان 
ماه چسان جا کند به دبب؛ دیبا سرو چسان سر زند ز چاک گریبان 
خوبی نرگس کجا و شوخی چشمش ‏ فدر نبات ا زکجا و رتبة انسان 
رهزن کارا گهان به طرّۀ رهزن :بر فستنة شاهنشهان ز نسرگس فتان 
روی ویست آسمان حسن و بر آنآرو: خال سیه چون به چرخ هفتم کیوان 
بود مؤنث به صیفه ورنه عفاقش "7 کردی منع دخول نطفه به زهدان 
بر رخش ار نقشبند هستی بیندا شید کزنقش خویش ماند حیران 
هست به خوبی یگانه لیک همالش نیست کسی جز مهبنه بانوی دوران 
دخت جهانج و گزیده اخت کهینش ‏ . آنکه دل مه به مهر اوست گروگان 
باخترش نام از آن سیب که ز رشکش ‏ خسرو خاور ز باختر شده پنهان 
آنکه در روضة بهشت ببندد ‏ گرنگرد روضة جمالش رضوان 
از چه دهم نسبنش به ساره و بلقیس از چه‌گشايم زبان خویش به هذیان 
هست دو مشکین کلاله بر مه رویش ‏ سر زده از گلبنی دو شاخة ربحان 


ن یانه دو مار سیه به گنج نگهبان 








پا نه دو تاریک شب به روز 





۱ پورک بر وزن خوبک نام دختر رای فنوج است و او در حبالة بهرام گور بود (برهان). 

۲ پوران نام شهر کنوج است و معرب آن قتوج باشد (برهان) 

۳ ماهآفرید نام کنیزک ایرج بود و بعد از کشته شدن ایرج معلرم گردید که خامله بوده بعد از آن دختری 
آورد تور نام ردند و منوچهر از آن دختر بهم رسید (برهان) 

۴ پری‌دخت نام دختر پادشاه چین است که سام نریمان عاشق او شد و زال ازو بهم رسید (برهان). 












خوبی‌او زهرهخواست‌سنجدبا خویش 
سیب زنخدان او به گلشن شیراز 
نقش نبستست در جهان و نه‌بندد 
فکرت قاآنی ارچه وصف نخواهد 
به که کند ختم مذعا به دعایش 
تا که عروس فلک ز حجلةً خاور 
بر فلک حسن آفتاب جمالش 


تصاید / 1۸۵ 


کرد از آن جابگه به کْة میزان 
طعنه فرستد همی به سیب صفاهان 
چون رخ او صورتی به عالم امکان 
لیک به توصیف او نباشد شایان 








زانکه ندارد ٹنای او حد و پایان 
جلوه کند هر سحر به گنبد گردان 
باد فروزنده همچو مهر فروزان 


در ستایش صدر اعظم در باب فتنۀ باب گوید 


صدراعظم شد چو بخت شهربار از نو جوان 
چون سکندرشاه شد صاحبقران و خواجه خضر 
خواست ایزد شاه را آگه کند از کید خصم 





گرچه‌پرست آسمان لبک ابنقدر بهوت نبت 





جز بر اعدای ملک از شرم تبر خصم 
آتش نمرودیان بر قهرمان آب و خاک 
از تضا روزی که بگذشت این قران از شهربار 
مدح شاه و خواجه می‌خواندم به آواز بلند 
ناگها: می خورده و خوی کرده آن ماه ختن 
چون کمند پهلوانان زلف چین چین تا کمر 


جای مزگان از بر آهوی چشمش رسته بود 





از دو چشمش خزمی پیدا چو نور از 
گفت فاآنی ز جا برخیز و جان را مز 





جسمو حانو عقلو دین‌ومال و حال‌وسيمو زر 
گفت دی کافتاد ماه اندر محاق از نور مهر 








نشاط آنکه شاه بی‌فرین رست از قران 
اکز جات شاهش ایزد داد عمر جاودان 
رنه هرگز این قضا نازل نگشتی زآسمان 
کزخدایش شرم اید وز شهنشاه جوان 
هیچ تیری بعد ازین تا حشر ناید بر نشان 
شد گلستان ورنه بر باد فنا رفتی جهان 





من به شهر آندر بدم با دوستان هممداستان 
با یانی نغز کش بود از فصاحت ترجمان 
آمد و زابروی و مزگان همرهش تیر و کمان 
همچو دام صبدگیران جعد خم‌خم نا ميان 
ناخن چرغ شکاری پنجة شیر ژبان 
وز دو چهرش‌وجد ظاهر چون‌فروغاز فرقدان 
کاینک ایزد اهل ایران را ز نو بخشید جان 
کردمش ایثار و گفتم هان نکوتر کن بیان 
قران شد آشکار از گردش دور زمان 


۷ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


جم به عزم صبد وحش از تخت شد بر بادپا 
جم در ایشان چون نگین در حلق انگشتری 
جن گرفته دیوی از پیش سلبمان همچو باد 
سرخ‌مارانی که گشت از آن سیم 
ورنه حاشا زهرشان می‌شد گر اندک کارگر 
خواجهحالاسماعظم‌خواند و چون آصف دسید 
هدهدی این مزده حالی برد زی بلقیس عصر 
باز چون صرح امد شد مشید ملک و گشت 
از شرور دشمنان شد شاه را حاصل سرور 
تا نگویی شه در این نهضت شکار اصلا نکرد 
عزم نخجیر غزالان داشت خوکان کرد صبید. 
الغیاٹ ای صدر اعظم چارة نیکوسگال 
آخر وال را هر سال زین پس عي د کسن 
هی بگو شاهد ییا زاهد برو خازن ببخش 
شهش کن نام و همچون گومفند 
دشمنان گر قابل قربان شه 
از روان دوستان روح‌الامین را ساز نزل 
تا.فلکک گردد به گرد درگه دارا بگرد 
هم به قماآنی بغرما تا ببوسد دست تو 











هید قربا 





در صفش پویان پیاده باد ریزان از عنان 
بر سرش از ساية مرغان جنت سایبان 
جست و در ماران آهن کرده موران را نهان 
مهرة پازهر سوی شه فکندند از دهان 
همچو نخت جم جهان بر باد رفتی نا گهان 
بر سلیمان تا کید اهرمن یاید اسان 
کز ددان انس و جان برهید شاه انس و جان 
بادسان بر دیو و دد حکم سلیمانی روان 
در هوای سروری شد خصم را واصل هوان 
کرد نخجیری کزو تا حشر ساند داستان 
ا که پوزان و سگان را سیر سازد زاستخوان 
ان ملک را آتش زنی در دودسان 
چاکزان شاه را دعوت نما از هر کران 
هی بگو ساقی بده چنگی بزن مطرب بخوان 
دشمنان را سر ببر در راه شاه کامران 
دوستان را جمله قربان کن به خاک آستان 
زاستخوان دشمنان کن کرکسان را مبهمان 
تا جهان ماند به زیر سایة یزدان بمان 


تا دهاش‌در سخن‌گردد چون دستت درفشان 


بر سبیل تغزل 9 ترکیب بند گوید 


گر خضر دهد آب بقایت به زمستان 








مستان بستان جام می از ساقی مستان 
کسز روی دلارا شکند روشق بستان 


ترکی که به خوناب جگر دارد معجون 
لمل لب دلدار گزو خسون رزان مز 
درکش می چون خون سیاووش به بهمن 
خمر عنبی خواهم و بستانی کاو را 
ایسنست عسلاج دل بسیمار طبیا 
چون باد؛ گلگون بودت گو نبود گل 
خستی دلم ای دوست به دستگان نگار: 





بیرحمی و یک ذا 





قصاید / ۸۷ 


در هر نظری اشک تر ژهدپرستان 
در خرفة سنجاب خز و گنج شبستان 
کز نیرویش از دست رود رستم دستان 
نارنج غیب سیب زنخ نار دو پستان 
سودم ندهد شبر؛ عناب و سپستان 
فرخنده بهارست به میخواره زمستان 
دستان تو ای بس که بگویند به دستان 


وفا در دل تو نیست 


تخمبست مروت که در آب وگل نو تبنت 


در مدح دو شاهزاده آزاده مجمدقلی میرژا الملقب به ملک آرا و 


شجاع السلطنة مغفور ظا ب ايله ثراهما فرماید 


گشته در برجی دو نجم سعد گردون را قران 
با دو تابان گوهر رخشنده اندر یک صدف 
با دو جربل امین را در یکی مهبط تزول 
با نه توم قدرت بزدان و رحم کردگار 
ساحت مضمار جاه آن سپهر اندر سپهر 





مرکجا کانون فهر آن جحیم اندر جحیم 
فتح و نصرت با عنان آن رکاب اندر رکاب 
با ات حزم آن گردنده چون گردون مین 
با مؤالف جود آن چون کشته و ابر بهار 
آن به رزم اندر و با اسفندیار روی‌تن 
هم یموت از بأس این راضی به قوت لابموت 


آن یفین 





ره نپوید بر فراز قصر جاه 


با دو خورشید فروزان طالع از یک خاوران 
با دو رخشان اختر تابنده از یک آسمان 
یا دو شاه تاجور را بر یکی مسند مکان 
یا شجاعاللطنه با خرو مازندران 
عرص میدان قدر این جهان اندر جهان 
هر کجا گلزار لطف این جنان اندر جتان 





فر و دولت با رکاب این عنان اندر عنان 
با شتاب عزم این ساکن چو غبرا آسمان 
با مخالف ایغ این چون خرمن و برق یمان 
این به بزم اندر و پا امکندر صاحبقران 





هم ز جیش ترکمان آن هراسان ترکمان 
جا نجوید بر نشیب کاخ قدر این گمان 








بکدصد. از ی آنوز گوش‌گردون صد خروش 
جز بهار عدل آن کز وی بخشکد شاخ ظلم 
فصل اردی دیدهبی کز وی عیان گردد خریف 
آن وز شیر گیران صد کمین 
غیر طبع آن کزو یاقوت بارد آشکار 
بحر قلزم دیده‌یی هرگز شود اقوت خیز 





نازش آن نی به ناج و بالش این نی به نخت 
تا ز عدل آن پریشانخاطر جور و ستم 


بساد اندر ساية اقبال 





روی زمین 





این کلامی وز قندر صد داستان 
بکه نفیر از کوس این وز نای نندر صد فغان 


غیر نقش مهر این کز وی برآساید روان 





غیر دست این که او گرهر برافشاند عبان 
نیسان دیده‌یی هرگز شود گوهرفشان 





تخت می‌بالد بدین و تاج می‌نازد بدان 
تا ز داد این فراهم مجمع امن و امان 
این ملک زسان 





باد اندر خطة فرماز 





در مدح پسرهای شجاع السلظنة منفور طاب الله واه فرماید 


مرا در شش جهت از پنج تن خاطر بود تادا 
هلا کو زان سپس ارغون ابا قاآن منکوشه 
نخستین باذل و ثانیست راد و صبمبن نعم 
تخنین‌همچو کاووس‌استاو ثانی همچو کبخرو 
نختین هست فاآن و دوم فضل و سیم نتم 
نخستین بر سپه‌سالار و انی نایب اوّل 
ب رز اندر تخستین شیر کش انی نگ ما 
نختین آسمان از کر و انی روزگار از فر 
نخستین ثانی گشتاسب انی تالی بهمن 


ن لجة بذلست و ثانی مخزن همت 





خ دا آیین دوم زیب و سیم زیور 


ب سلاطین یمن 





که هریکک در سپهر جاه هستند اختری تابان 
که تاآن دوم باشد وزان پس ارکنا تاآن 
چهارم مخزن انعام و پنجم مایا احسان 
سیم باسل چهارم شیر اوژن پنجمین شجعان 
چهارم حاتم طائی و پنجم معن‌بن شیبان 
سیم سردار و چارم سرور و پنجم فلکه دربان 
سیم پیل دمن چارم نهنگ و پنجمین شمبان 
سم خررشید و جرمپدر و دجم کوب رخشان 


ذر چهارم طوس ر پنجم رستم دستان 





ت و چارم کان و پنجم بحر بی‌پایان 





ی اورنگگ و پنجم زینت ایوان 














آهین‌خودست و ثانی آهنین‌جوشن 





نخستین مظهر فیض و دوم صنم و سیم انش 
عدوی هریکی زان پنج تن را تا ابد بادا 


تصاید / 1۸4 


سیم آهنقبا چارم چو پنجم آهنین‌چوگان 


چهارم آنتاب جود و پنجم سای یزدان 
مکان‌در گلخن و اصطبل و قید و تقل و نيران 


در مدح شاهزادة آزاده شجاع السلطنه مرحوم حسنعلی میرزا 
طاب اله ثراه فرماید 


نادرترین اشيا نیکوترین امکان 
از انسبیا پیمبر وز اولياست حسیدر 
از نارهاست دوزخ وز خاکها مدینه 
از صفهاست صفین از قلمها 

از سورهاست یس از رمزهاست طس 
از شکسلها مدر وز لونها مسنور 
از جسمها مجرّد وز صرحها ممزد 
از قصرها خورتق وز حلها ستبرق 
از نه سپهر اطلس از هفت نجم خورشید 
از ثرکهاست چینی وز ترکها خطایی 
از قسلها دساوند وز رودها سماوه 
از روزهااست مولود وز شامها شب قدر 
از عیدهاست نوروز وز جامها جهان‌ین 
از شهدهاست شکر وز بادهاست احمر 
از سازهاست رومی وز مطربان نکبسا 
از بزمهاست فردوس وز جویهاست کوثر 
از نخلهاست طوبی وز سبزها بنفشه 
از رزسها بلاون وز کسینها سیاوش 


از عقلهاست اول وز خلقهاست انسان 
از اتقیا ابوذر وز اصفیاست سلمان 





از بادهاست صرصر وز آبهاست حیوان 
از کیشهاست اسلام از دینهاست ایمان 
از فصهاست بوسف از منزلات قرآن 
آز خطهاست محور وز سطهاست دوران 
ازکوههاست‌جردی‌وز صیدمهاست‌طرفان 
از وافعات هجرت از دردهاست هجران 
از چار اصل آتش وز هرسه فرع حیوان 
از تیفهاست‌طوسی وز ابرهاست نیسان 
از جاهها حداینی وز کانها بدخشان 
از وقتها سحرگه وز مرغها سحرخوان 
از فصلهاست اردی وز جشنهاست آبان 
از درهاست گرهر وز پیخهاست مرجان 
از صوتهاست‌شهناز وز لحنها صفاهان 
از سرو هاست آزاد وز عطرهاست ربحان 
از همدمانست‌حورا وز شاهدانست غلمان 


از شورها قیامت وز شملهاست نیران 








۰ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


از نایهاست ترکی وز چرخهاست چاچی 
از ملکهاست شیراز وز چشمهاست رکنی 
وز صلب او جهاندار ساطانحسن که دستش 
اندر نبرد نيرم اندر جدال رستم 
درگاه بزم دستش بحریست گوهرانگیز 
بر هفت جه حاکم بر ه سپهر آمر 
با فر و برز البرز با شوکت فریبرز 
بافڙۀ فریدون با چهرة منوچهر 
باهوش وهنگ هوشنگ باعفل و رای و فرهنگ 
در بسارگاه جاهش زال سپهر خادم 
دست عطای اورا نسبت به ابر ندهم 
در دولتش عیان شد نیمار آل تیمور 
پوشد دو چشم فغفور از گرد راء توسن 
دستان به روز رزمش پیریست حیلت آموز 
با چرخ خوره سوگند خنگش به گاه پویه 
با عزم او نگردد گردنده چرخ میا 
بر بام آستانش نوبت زنی است بهرام 
اندر رکاب عزمش فتح و ظفر قراول 
هست از بنای جودش ابوان فاقه سعمور 
جز خال و زلف خوبان اندر ممالک وی 
زان بسکراست درخور ابن نختگاه و دبهیم 
زیبد شهنشی را کز جود اوست گیتی 
یعنی حسن بهاد رکز صارم جهانسوز 
ابریست دست جودش لیکن چو ابر آذر 








از خنگهاست ختلی وز خطهاست ایران 
وز خسروان شهنشه دارای سهر دربان 
بارد چو ابر آذ ر گوهر به جای باران 
اندر شکوه فیصر اندر جلال خاقان 
در روز رزم تیف ابریست آتش‌افشان 
او را قدر متابع وی را قضا به فرمان 
با صولت تهمتن با سطوت نریمان 
با عرّت سکندر با حشمت سلیمان 
با احتشام گورنگ با احترام ساسان 
در آستان قدرش هندوی چرخ دربان 
بر ابر از چه بندم این افترا و بهتان 
در عصرش از میان رفت سامان آل‌سامان 


ند دو دست قبصور از خم خام پیچان 





و ریو و ربمن بامکر و زورو دستان 
با باد کرده پیوند رخشش به گاه جولان 
با رای او نستابد تابنده مهر رخشان 
از خیل بن‌گانش هندو وشی است کیوان 
اندر عنان بختش تأیید حش شتابان 
وز تسرکتاز عدلش بنگاه فتنه ویران 
نی در دلست عقده نی خاطری پریشان 
زان پس کراست لابق 
ریب سرای ارژنگی رک فضای رضران 


این بارگاه و ایوان 





سوزد روان دشمن در عرصه گاه میدان 


بحریست طبع رادش لیکن چو بحر عمان 


طفرای مکرمت را از جود اوست توفیع 
هم‌روشنان افلاک از نور اوست روشن 
اسرارهای پنهان بر رایش آشکارا 
نک بی‌نیازی خلق بر جود اوست شاهد 
قاآنیا برآور دست دعا که وصنش 
تاگردد آشکارا در بزمهای عشرت 


در خنده‌لیکخواهست چون غنچه در حدابق 


٩٩۱ / تصاید‎ 


دیوان معدلت را از عدل اوست عنوان 
هم کارهای مشکل از سعی اوست آسان 
بر رایش آشکارا اسرارهای پنهان 
وآسایش زمانه بر عدل اوست برهان 
با جد جان نشاید با جهد فکر نتوان 
از گریة صراحی لعل پجاله خندان 
در گریه بدسگالت چون ابر در گلستان 


وله فى المديحة 


نظام سملکت از خنجر بهادرخان 
به پاش دست نهد چرخ از پی سوگند 
پرندوار شود نرم تار و پود زمین 
شبه به جای گهر پرورد صدف به کار 
به خوار مایه سپه گو مناز چرخ بلند 
ز بذل خویشتن ای ابر نوبهار مبال 
بمان که رای نبالد ز طاقذیس اورنگ 
به مهر و ماه خود ای آسمان تفاخر چند 
گسرفته باد صبا بسوی عستبر سارا 
بود سپهر برین با چنین جلالت و قدر 
ز نور رایش تابنده بر فلگ خورشید 
به مهتریش نمودند کاینات اقرار 
عدو به محشر عقبی رضا دهد تن را 
سزد که ماه به خورشید چرخ طعنه زند 


به روز رزم چو با خصم روبرو گردد 


تیان ساطت از افسر بهادرخان 
چه جت آنکه نهد بر سر بهادرخان 
ضرب گرز و پرندآور بهادرخان 
رختسا شهین گوهر بسهادرخان 
نظاره کن حشم و لشکر بهادرخان 
بسبین به دست کرم‌گستر بهادرخان 
به پیش عرش فلک زیور بهادرخان 
سزد که فخر کنی ز اختر بهادرخان 
ز خاک درگه جان‌پرور بهادرخان 
کمینه بنده‌یی از چاکر بهادرخان 
چنانکه عکس می از ساغر بهادرخان 
که شد جهان کهن کهتر بهادرخان 
که نگذرد به سرش محضر بهادرخان 
ز اقستباس رخ انسور بسهادرخان 
ز آسمان گذرد مسففر بسهادرخان 


۲ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


فضای بحر محیط از غدیر رشک برد 
ز هم بپاشد سنگر ز چرخ و باید باز 
ز تک بماند گردون ز پویه پیک خیال 
به بزم عبش و طرب مطرب فلک مگ 
قفا زند کف تقدیر جیش غوغا را 





دهان سیم و زر اندر زمانه 1 
ز بس فشاند به گیتی زمانه تنگ آمد 


رسانده شعر به شعری ز پابه قاآنی 


به پیش همت پهناور بهادرخان 
به طوس تا به ابد سنگر بهادرخان 
باد روش اشقر بهادرخان 
ز رشک رنبة رامشگر بهادرخان 
که تا برون کند از کشور بهادرخان 
ز نت۵ ٤‏ نام آور بهادرخان 
ز بذل کردن سیم و زر بهادرخان 
ز شوق تا شده مدحتگر بهادرخان 





در مدح هژبر سالب علی‌بن ایبطالب صلوات ال و سلامه عليه گوید 


رسم‌عاشنی نیست با بکدل دو دلبر داڈ 
ناجوانمردیست چون جانوسبار! و ماهیار 
یا اسیر حکم جانان باش با در بد ان 
شکرستان کن درون از عشق ناکی بایدت 
بندگی کن خواجه را تا آسمان بر خاک تو 
ایکه جوبیکیه‌یای‌عشن پرخون‌کن دوچشم 
تا کی از نقل کرامت‌های مردان باینت 
از کرامت عار آید مرد را کانصاف نیست 
گرچه‌گاهی از پی بوجهل جهلان لازست 
عمرو را حاصل چه از تفل کرامت‌های زید 
خود کرامت شوکرامت چند جویی زان و این 


چرخ اگر گردد به فرمانت برآن هم دل مبند 





پار جانان با ز جان بایست دل برداشتن 
یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن 
لت باشد نوعروسی را دو شوهر داشتن 
دست‌حسرت چون گس ازدور برسر داشتن 
از پی تعظیم خواهد پشت چنبر داشتن 
هست شرط کیمیاگرگر احمر داشان 
عشوها همچون زنان در زیر چادر داشتن 
دیده از معشوق بر بستن به زبور داشتن 
ماه را جوزا نمودن سنگ :! زر داشتن 
جز که بر نقصان ذات خویش سحضر داشتن 
نا توانی برگث بی‌برگی میشر داشتن 
ای برادر کار طفلانست فرفر داشتن 


۱. جانوسیار و ماهیار دو ندیم دارا بودند که او را کلنه نزد اسکندر رفنند و اسکندر آنان را بکشت (حاشیذ 


چاپ خوانساری) 





از نبی بایدنبی راخواست‌کز بوجهلی است 
عارف اشیا را چنان خواهد که بزدان آفرید 
گنج شونه گنج جو خوشتر کدام انصاف ده 
در سر هر نیش خاری صدهزاران جتست 
مردم‌چشم جهان شو نا توان در چشم خلق 
دیدن خلقست فرض و دیدن حق فرض‌تر 
ظلْ یزدان بایدت بر فرق نه ظلْ همای 
پرتو حقست در هرچیز ماهی شو به طبع. 
کوش‌فاآنی که رخش هستی آری زیر ران 
تن رهاکن تا چو عیسی بر لک گردی سوار 
ميخ مرکب را به گل زن نه به دل کاسان بود 





دل سرای حق بود در سرو بالایان مبند 
غوطه گه در آنش دل زن‌گهی در آب چشم 
گوهرجان را بەدست آو رکه‌زنگی بچه را 
هم دوجعفر بود کاین صادق بد آن کاب بود 
چون فلم از سر قدم ساز از خموشی گفنگر 
رستگاری جوی تا در حشر گردی رستگار 
همچو احمد پای تا سر گوش بابد شد ترا 
امر حق فوریست بابد مصطفی را در غدیر 
بایدش دست‌خدا را فاش بگرفتن به‌دست 
ذات حیدر افسر لولاک را زیبد گهر 
از تعصب چند خواهی بر سپهر افتخار 
نیستی معذور باه گرت باید ز ابلهی 
ایکم از سگ تاکی این آهوکه خواهی از خری 


٩۹۳ / تماید‎ 


جشم اعجاز و کرامات از پیمبر داشتن 
۱ 


قدرت از یزدان چرا باید فزونتر داشتن 


طعم شگر داشتن با طمع شکر داشتن 


چند باید دیده نابینا چو عبهر داشتن 





خویش را در عین تاریکی منزر داشتن 
دیده باید گاه احول گاه امور داشتن 
تا توانی عرش را در زیر شهپر داشتن 
تا ز آب شور یابی طعم کوثر داشتن 
چندخواهی چون امیران اسب و استر داشتن 
وزنهعیسی می‌نشاید شد ز بک خر داشتن 
در لباس خسروی خود را فلندر داشتن 
اشرو را پیوند نتوان با صنوبر داشتن 
خویش بابد گاه ماهی که سمندر داشتن 
می‌نیفزاید بها از نام جوهر داشتن 
نیست تنها صادقی در نام جعفر داشتن 
گر نمی‌خواهی سیه‌روبی چو دفتر داشتن 
رستگاری چیست در دل مهر حیدر داشتن 
تا ترانی امتثال حکم داور داشتن 
از جهاز اشتران ناچار منبر داشتن 
روبهان را آگه از سهم غضنفر داشتن 
تاج را نتوان شبه بر جای گوهر داشتن 
نحس اکبر را به جای سعد اکبر داشتن 
عیسی‌جان بخش را همسنگ عازر داشتن 
شیر را همسایه با روباه لاغر داشتن 


۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





شیرمردی چون علی 
طفل هم داند يقین کاندر مصاف پور زال 
خجانت ناید ربودن خانم از انگشت جم 
در بر داود کز مزمار کوه آرد به وجد 
زشت باشد نزل‌های آسمانی پیش روی 
چون صراط المستقیمت هست تاکی ز ابلهی 


تاج سلطانی سزاست 





ار درگل رود خوشترگرت 
گر چوکودک وارهی از ننگ ظلمات ثلاث 
بر زمین نام علی از نوک ناخن بر نگار 
شمع بودن سود ندهد شمس شو از مهر او 
ذزه‌یی از مهر او روشن کند آفاق 5 
عطرسابی چندبرخود رمزی ازخلفش بگر 
رقصد از وجد و طرب خورشید در ونت گول 
علم ازو آموز کاسانست با تعلیم او 
مهر او سرماية آمال کن گر بایدت 


طینت خویشار حسن خواهمی 





بایدچون حسین 





پشت بروی کرد روزی مهر در وقت غروب 
زورق دین را به بحر روزگار از بیم غرق 
روی‌خود را روزی اواز شرق‌سوی‌غرب‌تافت 
ای‌خلیفة مصطفی‌ای‌دست‌حنی ای‌پشت دين 


خشم با خصمت کند مربخ با سرست تست 





غالبان گوبند هم خود موسئی هم سامری 


چرخ هشنم خواست مداحت چو فاآنی شود 





وان زنان را یک دوگز شلوار و معجر داشتن 
پیرزالی را نشاید درع و مغفر داشتن 
وانگه آن را زیب دست دیو ابتر داشتن 
لولیان راکی سزد در دست مزهر داشتن 
همچو بیماران نظر سوی هُرَوّر داشتن 
دیده در فحشاء و دل در بغی و منکر داشتن 
با فروغ مهر خاور در سه خواهر' داشتن 
آفرین‌ها بایدت بر جان مادر داشتن 
تا توانی نقش دل بر گل مصور داشتن 
تا توانی روی گیتی را منور داشتن 
چند باید مت از خورشید خاور داشتن 
تا نوانی سفزگیتی را معطر داشتن 
زآنکة خواهد خویش را همرنگ فنبر داشتن 
نه صحیفه آسمان را جمله از بر داشتن 
خوبش را در عین دروبشی توانگر داشتن 
در ولای او ز خون در دست ساغر داشتن 
تا ابد باید ز بیمش چهره اصفر داشتن 
او فرضست لنگر داشتن 
رجمت خورشید را بایست باور داشتن 


زآهنین شمشیر 





کافرینش را زتست ابن زینت و فر داشتن 
کز غضب با سکر خبزد دیده احمر داشتن 
بهر گاو زر چه باید جنگ زرگر داشتن 


تا تواند ملک سعنی را مسخر داشتن 


س گویند (ممین). 


عقلگفت ان خرده کوکب‌های زشت خود بوش 
گیتی ار کوهی شود از جرم بالله سی‌توان 
کی تواند جز ت وکس در نهروان هفتاد نهر 
کی تود جز نوکس بک ضرت شمشیر او 
کی‌تواند جز توکس در رو زکین افلاک را 
کی تواند جز تو کس در عهد مهد از پردلی 
شاه ما را میر شاهان کن که باید مر ترا 
خسرو غازی محعد شه که در شنجار! دهر 
رشکم آید مدح او گویم که شاهان بشنوند 
نه خجل گردم ز مدح او که دانم ذزه را 
سال عمرش قرنها بادا ز حشر آنسو ترک 








شهچر اسکندر جران رخراجه هدچون خضر پر 


قصاید / 1۹۵ 


نیست فاآنی شدن صورت مجدر داشتن 





کاهی از مهر تو با آن که برابر داشتن 
جاری از خون بداندیشان کافر داشتن 


از عبادت‌های جن و انس برتر داش 





پرخروش از نعره الله اکبر داشتن 
آژدهایی را به یک قوت دو پیکر داشتن 
هم ز شاهان لشکر و هم میرلشکر داشتن 
ننگشی آید خویش را همسنگ سنجر داشتن 
گرگدابان گنج را باید مستر داشتن 
ینت امکان ماح مهر چهر خاور داشتن 
تا کم برهد ز انتظار روز سحشر داشتن 


کا مکندر لازست این خضر رهبر داشان 


در مدح حاج میرزا آقاسی طاب الله ثراه کوید 





عبد دانی چیست لب چون عید خندان داشتن 
جان هم‌از جانان بود کت داده نا فربان کنی 
بس کمالی نیست فربانی نمودن بهر عید 
عشن‌دانی چیست‌لب پرخنده کردن نزد خلی 
در حضور دیو طبعان از پی روپوش چشم 
چون‌سکندر بست‌اندر دل خیال روم و روس 
گاه در عبن وصال از داغ هجران سوختن 
مار زلف شاهدان را راندن از فردوس دل 





سنجار نام کرهی 
است. (برهان) 


خند خندان جان نثر اه جانان داشتن 
بهر قربان هم نباید مئت از جان داشتن 
عبد را باید به پای دوست فربان داشتن 
بی‌خبر از آه و افغان آه و افغان داشتن 
سرکه کردن روی و در دل شکرستان داشتن 
روی کرباس سرادق زی خراسان داشتن 
گه نشاط وصل اندر عین هجران داشتن 
زشت باشد خلد را دهملیز شیطان داشتن 


قلمه‌بی است در نراحی موصل و دیار بکر. گوټند محل تولد سلطان سنجر بوده 


۷ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


قاصد غمهاست این آهی که < 


د از درون 





چون جمال خواجه کز صبح ازل روشن‌ترست 
زیور خلدند آل مصطفی وز مهرشان 
بی سفینڈ نوح گر عالم پر از جودی شود 
خواجه بخشد از اشاراتت شفا نه بوعلی 
چشم مست پیر چون بی‌باده مسنی‌ها کمند 
صاحب دیوان تواند در میان بار عام 
چشم احمد خامش گویاست لیکن بایدت 
کوش‌همچون‌خواجه‌بدهی هرچهرآر‌به‌دست 
خود بگو جز لخکامی چیست حاصل بحورا 
ابر با آن تبره رخساری که پوشد روئ روژا 
خواجه شو ز اژل که بای سعنی وارسنگی 
یک سژالست از سر انصاف می‌پرسم ر تر 











بایدت بر دل نیفتد سابة دیوار حرص 
خواجه برگل می‌نهد بیان نو بر دل مینهی 
تو نداری چشم حن‌یین کم‌کن این چون و چرا 
از تب شهوت فنادستی درین گتار زفت 
جان سستت بر تابد بار سختی‌های عشق 
زشت باشد با لباس کاغذین رفتن در آب 
کوش تا چون خواجه سرتا پای گردی معرفت 
ابر رحمت چون ببارد پهر جذب فیض او 
بایدت چون خواجه ز اول علمها را سر به سر 
ورنه بس آسان ترک کاریست بی‌کسب علوم 


با چو موزونان ناقص بهر چندین آفرین 


عیش‌ها دارد نهانی آه پنهان داشتن 
یک جهان خورشبد باید درگریبان داشتن 
دده باید جنت و دل باغ رضوان داشتن 
چشم آزادی خطا باشد ز طوفان داشتن 
لقمه باید در گلو از خوان لقمان داشتن 
چشم را باید در او دزدیده حیران داشتن 
رازها با خواجه بی‌تذکار و تببان داشتن 





علم حیدر صدق پوذر زهد سلمان داشتن 
نا جهان باری به خویش و غبر آسان داشتن 
زین گهر پروردن و زین در و مرجان داشتن 
مردم چشمت دهقان را ز باران داشتن 
پس بدانی حکمت ملک فراوان داشتن 
دهر را آباد خوشتر یا که وران داشتن 
ورنه باکی نیست برگل کاخ و ایوان 


فرق دارد جان من این داشتن زان داشتن 





خراجه را نقصی نباشد زان دو چندان داشتن 
داروی تب نوش تاکی ننگ هذیان داد 


تک پولادست ننوان شبشه سندان داش 








رخت خود فرسودن آنگه چشم تاوان داشتن 
وز بهار فیض در دل صد گلستان داشتن 
روح باید تشنه چون ریگ بیابان داشتن 
گرد کردن زان سپس بر طاق نسیان داشتن 
آءچون عارف کشیدن ذ کر عرفان داشتن 


نقد حال دیگران را زیب دیوان داشتن 


دزدی‌است این نت کزموش طبعی هر زسان 
گبر را کز زند و استالوح دل باشد سیاه 
نفس دانش شو رها کن نقش دانش را که مرد 
در دوگینیهرچه نی بک حفیفت‌يش نیست 
کلک‌قدرت نقش‌هرچیزی بهرچیزی نگاشت 
می بجنباند چوکودک جمله را در مهد طبع 
خاک‌را پنهان ازآن جنبش دهد صد چاشنی 
از خم جان فلاطونی شراب هوش نوش 
پاک بابد دل تن را آلو ده باشد با ک نیست 
صورت قنبر به باد آور که دانی می توان 
گفت عبسی را یکی ننگین چرا داری بد 
قبض و بسطی کز خبالت می‌بزابد روز و شب 
با خیال دوست بنگر روی زشت اهرت 
شکوه کم‌کن از جهان تازو برآسایی که مام 


خوشترین کاریست مدح خواجه باید خویش را 





غوث ملت حاجی آفاسی که خواهد عفو او 
ماه را چون تار کان هر سر مه عدل او 
خامه‌اش بکشبرنی کمنر بود دبن معجزست 


وهم می‌گنت ار قدر خواهد شود شبهش پدید 


تصاید / 1۹۷ 


دانهای غبر دزدیدن در انبان داشتن 
سود ندهد غالا میکل ز 
شرمش آید در بفل لعبت چو صیبان داشتن 
کت نماید مختلف زین نفش الوان داشتن 
ورنه چوبی را نشاید شکل عبان داشتن 


تا بدان جنیش رها بابد ز نقصان داشتن 





رآن داشتن 


نا تواند حاصل از وی فوت حیوان داشتن 
کار دوناست حکمت‌های یونان داشتن 
زانکه در ظلمات باید آب حبوان داشتن 
در سواد کفر پنهان نور ایمان داشتن 
گنت بابد روح پاک ا زکفر خذلان داشتن 
چندباید نامشان فردوس و نیران داشتن 
تا دانی می توان در دیو غلمان داشتن 
طفل را از شیر گیرد وقت دندان داشتن 
چون صدف دایم به مدحش گوهرافشان داشتن 
خلق را هر ساعنی یک دهر عصبان داشتن 
تن بکاهد تا بداند رسم کتان داشتن 
شبرکی نی را به یک عالم نگهبانداشتن 
عقل گفتا شرط تفدبریست امکان داشتن 


در ستایش شاهزادة آزاد شجاع السلطنه مرحوم حسنعلی میرزا 
طاب الته ثراه فرماید 


آوخ آوخ که شد پسرعم من 
من شده شادی جرد او 


مایة رنج و محنت و غم من 


او شده غصة مسجتم من 





هم ز من عشرت بیأپی او 
هرچه از من به دیگران بخشد 
من چو سهرابم اوفتادة او 
او ستمکار و مین ستمکش او 
پای من ایستاده تا هرجا 
شيوة مسن خلاف شيوة او 
هسردم از باد او پریشانست 
لیک با این همه عزیزترست 
دست ازو برنمی‌توانم داشت 
خجلم زانکه خدمتی نشدست 
چشم دارم که خوانمش سگ خویش 
شیر ارژن حسن شه آنکه ازوست 
آنکه گوید قضا نموده مدام 
شاه سټاره درخوی خجلت 
عقل موسی و ذات من هرون 
گردن گردنان هفت اقسلیم 
چون سلیمان تمام روی زمین 
آسمان زی حسریم من پوید 
نی خدایم ولی خدارندم 
نفخة لطف من بهشت برین 
قدرم حکم محکمست ولی 
خسروا ایسدر از ستایش تو 
به که باشد دعای دوت تو 
باد یار تو تا به روز فیام 


هم ازو غصة دمادم من 
شده از خرج کیسه حاتم من 
گشته او چیره دست رستم من 
من عزادار و او مسحرّم من 
گر بسورست اگر به ساتم من 
عالم او ورای عسالم من 
یک جهان خاطر فراهم من 
از دل و دیسدة مکستم من 
کاو بهر حال هست محرم من 
یه وی از عزم نسامصتم من 
شاه دوران خدیو اعظم من 
دُرفشان نط عیسوی دم من 
فتح و نصرت قرین پرچم من 
از چه از شرم رای سحکم من 
جود عیسی و طبع مریم من 
بستة خم خام پرخم من 
زیر خضرا نگین خاتم من 
کعبه درگاه و اطف زمزم من 
ملک دوران فضای عالم مسن 
تبیغ هسندی قضای مبرم من 
قاصر آمد بیان ابم من 
جروت ر ان 
لطف پروردگار اعلم من 





تصاید / ۷۱۹۹ 


در مدح شجاع السلطنه حسنعلی میرزا 


رود آمون گشت هامون ز اشک جیحون‌زای من 
اردی عبشم خزان شد وین عجب کاندر خزان 
دیدۂ من اشک ریزد سین من شملهخیز 
برنخیزد خنده‌ام از دل شگفنی آنکه هست 
برندارم گامی از سستی عجب‌تر کز الم 
هرمزه خاریست در چشمم عجب کاین خارها 
مجمرم مانا به پاداشن از آن افروخنست 
من همان دانای رسطالیس فکرم کامدست 
تا چه شد یارب که زد مهر خموشی بر دهن 
من همان بقراط لقمان مان صافی گرهرم 
من همان پیفمبر ارباب نظمم کز غرور 
تا چرا یارب حوازیین اعدا شتا 





روت رگشتست بزمم وین عجب کنر سوز دل 
لژلز لالاست نظمم آوخا کز کین چرخ 
بهر جامی مت از سافی چرا باید کشید 
طلع شورم به صد تلخی ترش کردست روی 
ین ثل نشند‌یی خرد کرده را ندیر نیست 
آبروہم ربخت دل از بس بهر سویّم کشید 
دهر بر من دوزخست از کلفت حرمان شاه 
شاه شبراوژن حسن شه آنکه گوید له سچهر 
آنکه فرماید منم آنکو فرستد زیر خاک 
من‌همان هوش 





تهمورس نزادم کامدست 
روید از دشت وغا و روید لاله احمر هنوز 


رشک سبحون شد زمین از چشم خون بالای من 
لاله می‌روید مدام از نرگس شهلای من 
در میان آب و آتش لاجرم مأوای من 
زعفران رنگ از حوادث میمگون میمای من 
کهربا رنگست سقلابی صفت اعضای من 
سالمند از موج اشک چشم طوفان زای من 
دوزخی از دل شراره آه بی‌پروای من 
در تن معنی روان از منطق گویای من 
طوطی شیرین زبان طبع شگرخای من 
تا جرا پرهان رود اکنون به سوفسطای من 
چت با می‌زد به چرخ سفله استفنای من 
چیه بر تفس سلیم عیسوی آسای من 
روز و شب چون شمع می‌سوزد ز سر تا پای من 
کم بهاتر از خزف شد لزلژ لالای من 
چشمین جامست واشک لعلگون صیبایمن 
تا مگر از جان شبرین بشکنند صفرای من 
تا چها بر من رسد زین کردۀ پیجای من 
ای دریفا برد دزد خانگی کالای من 
بگذرد عقبای من 





وای اگر بر من بدید 
خفته در ظلل ظلیل رایت اعلای من 
یز بر یاسای من 





آفرین بر 
غرقه در خون اهرمن از خنجر بای من 
از شقایق رن خون بدکش اعدای من 


۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


خاک کافر دز بود تاگاو و ماهی سرخ رنگ 
صورت مستقبل و ماضی نگارد بر سرین 
تا چه اعجازست این بارب که با هنجار خصم 
هرکه بیند حشر را داند که جز بازیچه نیست 
آسمان گفتا برآمد زهره‌ام از بیم شاه 
َذرگفتا خویش را با رای شه کردم قرین 
تیر گفتا خویش را خواندم دییر شهریار 
هره گفتا مطرب خسرو سنودم خویش را 
بهرگفتا خویش را خواندم همال رای شاه 
ترک گردون گنت خواندم خوبش را دژخبم ثا 
مشتری گنتا خطیب شه سرودم خویش را 
گفت کیوان خویش را خواندم ہر از دربان اه 
هریکی ز آلات رزم و بزم شه گفتند وش 
تبغ هگن نهنگی بحر موچ م کا دست 
رمح شه گفتا منم آن افعی بی‌جان که هست 
کوس شه گفتا منم آن عبت نندر خروش 
خنجرشه گفت من مستسفیم زان روی هست 
تیرشه گفتا عفابی نیز پم کآمدست 
گر ز شه گفنا من آن کوه دماوندم که هست 
خود شه گفت ابلق من پر نسر طایرست 
درع خمرو گفت من شستم تن دارا نهنگ 
خنگ خسروگفت آن شبدیز صرصر جنبشم 
رایت شه گفت من آن آیت فتحم که هست 
بزم شه گفتا منم فردوس و ساغر سلسییل 


تا ابد از نشر خون خصم بی‌پروای من 
یک ره ار جولان زند خنگ جهان پیمای من 
شکل جوزا کرد از تبغ هلال آسای من 
شورش بازار او با شورش هیجای من 
نیست بی‌تفدیم علت گونة خضرای من 
هر مهی ناقص به کیفر زان شود اجزای مسن 
محنرق زانرو به پاداشش شود اعضای مين 





زان سیب رجمت مقر شد به باد افرای من 
منکسف گه زان شود چهر جهانآرای من 
وز نحوست شهره زان شد کوکب رخشای سن 
زان ندارد هیچ دانا گوش بر انشای من 
نحس اکبرگشت زارو وصف جانفرسای من 
طرقة تظمی نفزتر زین گفتة غزای من 
خصم دارا طعمه و دست ملک دریای من 
اژدها 





ان ز ریش نیش جانفرسای من 
کآسمان د رگوش دارد پنبه از آوای من 
خون خصم شه علاج درد استسقای من 
بیان مرگ منقار شرنگ آلای من 





در بر البسرز برز پادشه ماوای من 
کآشیان فرموده اندر فرق فرقدسای من 
حلقه ندر حلفه زان شد سیمگون سیمای من 
کز بی جولان سزد هفت آسمان صحرای من 
طرة رخسار نصرت پرچم یلدای من 
ساقبان غلمان و حوری طلعتان حورای من 


دست شه گفتا منم آن ابر یسانی که هست 
جام داراگفت مانا کورم زانرو که هست 
رای شه گفتا منم موسی و خصمم سامری 
کلک شه گفتا منم اسکندر صاحبقران 
خسرواگرچند روزی 
گر به نادانی ز من دانی گناهي سر زدست 
همرهی با ناظر منظور بد سور از انک 
ورگناهی درحقیفت نیست‌نشریفم فرست 
دیرمانی داورا چندانکه گوید روزگار 


از درگاه دور 





قصاید | ۷۰۱ 


بحر را مخزن تهی از همّت والای من 
بزم عشرت خیز خمرو جت المأوای من 
تا چه گوید سحر او با ممجز بیضای من 
نقش من ظلمات و آب زندگی معنای من 
در ازای این جسارت کرده چرخ ایذای من 
این جهانسوز تو و این فرق فرقد سای من 
او بهر کاری نظر دارد به استرضای من 
تا ز تشکیک بلا ایمن شود بالای من 


بر سر آمد مدت دوران تن فرسای من 


در سدح شاهزادة آزاده مویدالد ول طهماسب میرزا فرماید 


از چه نگویم سپاس ایزد بیچون 
از چه نبالم بهر چه در زمی ايکر 
کز شرف خدمت امیر مود 
طعنه زند قدرم از جمال به خورشید 

ادم قسصر مرا دفينة خسرو 
تام آموده از دراری مسخزن 
جامة ختام درگهم همه دیبا 
توزی وکا 
سینة حاسد ز رشک جاهم 








ان لباس در آذار 





زخ 
آنچه جلالت به جاه من همه سضمر 
گه ز بت ساده حجره سازم گلشن 
عيش مها مرا هماره مهيا 
از چه نباشد چنین که هست به فرقم 


چ نسرانم درود طالع مسیمون 
ارچ تتازم بهر که در فلک ایدون 
کش فراسک‌ندرست و رای فلاطون 
سخره کند صدرم از جلال به گردون 
جاک ر کاخ مرا خزينة قارون 
درگهم آکسنده از لالی مسخزون 
کسوت سگان سده‌ام همه اکسون 
فاقم و سنجابشان لبوس به کانون 





دیدة دشمن ز شرم قدرم جیحون 





نچه سعادت به بخت من همه مقرون 
گه ز ببط باده چهره آرم گلگون 
ز اختر میمون برغم حاسد مطعون 
سایه نکن شهپر همای همایون 





۳ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


از حسد نطق او که رشک طبر زد 
در وی از بس عظیم ملک جها 
فارس چهایران‌زمین کدام که‌شهریست 





فرش کازرم هرچه لول مستئور 
مائطة چهر هرچه شاهد معنی 
ساحت کانون به یک خطاب تو جت 
ملک ملک از بهار جاه تو خرّم 
چون بری از بهر وقعه دست به خنجر 
سیحون گردد ز ت نیغ تو صحرا 
چرخ نیارد تو را همال به نیرنگ 
باد نبندد کسی ز حیله به چنبر 
صبح ز قهرت چو جان تبرژ هامان؟ 
گرنه دو صد دیدگان دیش ژ اکم 
نی به جز از کان تنی به عهد تو مسکین 
رشحه‌بی از لجۀ نوال تو دربا 
گر نه سعادت بود به بخت تو عاشق 
از چه هماره است آن به بخت تو همد م 
دادگرا داورا مسنم که به عهدت 
در تن من ساری است مهر تو چون رگ 
روزی اگر صدهزار با رکنم شکر 
در بر من همچو دل وفای تو مضمر 
هر سر مو گر شود هزار زبانم 


۱. هامان نام وزیر فرعون اسث که در مخالفت 


می‌ورزید و نیز نام وزیر خشابارشا که بم 








اشک طبرزد گرفته رنگ طبر خون 
گویی بوسف به سجن آمده مسجون 
در نظر همتش سراچة مسكون 
نظمش کآشوب هرچه گوهر مکنون 
راسط قد هرچه گوهر مضمون 
عرصة جنت به یک عتاب تو کانون 
فلک فلک از نثار جود نو مشحون 
چون نهی از بهر کینه بای بر ارغون 
صحرا آید ز خون خصم تو سیحون 
دهر نجوید ترا مال به افسون 
آب نساید کسی ز خدعه به هاوون 
شام ز مهرت چو رای روشن هرون 
جیش تو هرشب زدی به چرخ شبیخون 
نی به جز از یم دلی به عصر تو محزون 
فطره‌یی از فلزم عطای تو آمون 
ورنه جلالت بود به بخت تو مفتون 
ازچههمیشه‌است‌ایسنبه تخت تومقرون 
داد دل خود گرفتم از فلک دون 
در رگ من جاری است جود نو چون خون 
باز بود نعمتت ز شکر من افزون 
در دل من همچو جان رضای تو مکنون 
شاکر یک نعمتت چگونه شود چون 


الت حضرت موسی و گمراه کردن فرعون اصرار 
بیان او را دشمن می‌داشتند (معین). 


بو رگم از نیشتر زنند دمادم 
تا که گر انبار پشت تاک ز عُنقود 
کشورت از قید کید حادثه ایمن 
شعر من آن سرو بسوستان معانی 
عمر تو همچون روی" در آخر اشعار 
دولت و عمرت چنان دراز که حصرش 


تصاید | ۷۰۳ 


از رگم آبد چو خون ثنای تو بیرون 
تاکه نگونسار شاخ نخل ز عرجون 
ملكتت از طیش جیش حادثة مأمون 
چون قد خوبان به باغ مدح تو موزون 
بادا آخر مدا رگردش گردون 
کس نتواند به غیر ایزد بی‌چون 


در ستایش پادشاه خلد آشبان محمدشاه غازی طاب‌انثه ثراه فر ماید 


ای ترک من ای عبد نو چون روی‌تو میمون 
عقل تو کهن بخت نو نو وقت نو خم 
زانگونه که بر خلق همایون گذرد عید 
چون بوسه بود توشۀ جان خاصه به نوروز 
هی بویمت آنلب که به‌طممست طبر 
معجون حیاتست لب لعل تو ایراک 
تو جلوه دهی سروی چون طبع من آزاد 
ای طرفه سر از غرفه برون آر و برون آی 
قانون نشاطی که به کانون شدت از دست 
لختی بخروشیم و بجوشیم و بنوشیم 
زان می که ازو لعل بود نعل در آتش 
بنشین و بخور باده مگو باده خورم چند 
آن قدر بده بوسه که بیخود شوم ایدر 
قالون چکنی بوسه و می هردو فزون ده 
شاهنشه آفاق محمد شه غازی 
برجیست جهان بخت شهش کوکب رخشا 


روی آخرین حرف اصلی قافیه ست 





بر طره؛ُ مفتول نو دلها همه مسفتون 
سال تو نکو حال نو خوش فال تو میمون 
زرم بگذر تاگذرد عید همایون 
ای تلوک بباتات ببوسم لب میگون 
هی بوسمت آن رخ که به‌رنگست طبرخون 
مرجان لطیفیست به مرجان شده معجون 
من عرضه کنم شعری چون قد تو موزون 
کآمد مه نیسان و بشد نوبت کانون 
نوکن به می سرخ‌تر از آتش کانون 
زان می که بر او رشک برد رای فلاطون 
خود قوت دل ما دل ياقوت ازو خون 
پرخیز و بده بوسه مگو بوسه دهم چون 
فدر به خور باده که از خود روی ایدون 
عدل ملکست آنچه برونست ز قانون 





کش تخت سلیمان بود و بخت فریدون 


درجیست زمین تخت کیش لژلژ مکنون 


۴ دیوان 





ای کیا کانها ز کف جود تو خالی 
جز شبه و قرین چیست که بزدانت نداده 
فوجی بود از لشکر جزار تو انجم 
غببی نبود از نظر حزم تو غایب 
زان سان که همی علم به تکرار فزاید 
نادم نبود خادم بخت تو به گیتی 
اقسدام تو از باد سرد وقعة قارن 


وی کاسۂ جانها ز می مهر تو مشحون 
تا من به دعا خواهمش از خالق بی چون 
موجی بود از لجّۀ افضال تو گردون 
جایی نبود از جهت جاه تو بیرون 
فز نو ز تکرار و اعادت شود افزون 
ایمن نشود طاعت تخت تو ز طاعون 


انعام تو بر باد دهد مخزن قارون 


وله فى المديحة 


سحر چون تافت مهر از کاخ گردون 
ز شنگوف شفی زنگارگرن پارخ 
کار آمتمان از سرخ ی آو 
چنان از چرخ نیلی نافت خورشید 
شسجاعالساطنه سطان غسازی 
شهی کز خون شیران بداندیش 
هنوز از مسوجة دربای تیفش 
هنوز از خون‌فشان شمشیر قهرش 
ز بس از رآف‌تش دلهباگشاده 
نباشد عقده جز اندر دل خاک 
سانش مايه صد رزم قسارن 
بود در پایه اسکندر ولیکن 
به عزم خاوران چون راند باره 





نخستین در مزینان خرگه افراشت 


تسنی چند از سران ترکمانان 


گهر انگیخت این بحر صدف گون 
جم زنگاری لباسی غرقه در حون 
چو روی لیسلی و دامان مجنون 
کته جلهر شاه از چتر همایون 
که جیشش بر سپهر آرد شبیخون 
به کافر قلعه جاری ساخت جبحون 
روان در مساوراءالنهر سیحون 
گذارا از بر خوارزم آمون 
ز بس بر روزگارش امن سفتون 
نسباشد فتنه جز در چشم مفترن 
عطایش آفت صد گنج قارون 
سکددر را نبد فهم فلاطون 
زری با فال نیک و بخت میمون 
چه خرگه قبهاش همراز گردن 


گرفتارش شدند از بخت وارون 


چو سوی سبزوار انگیخت باره 
که گسیهان بان زمام اختبارات 
سیاوخشی که روید در صف جنگ 
عیان از چهره‌اش چهر منوچهر 
دمساوندی عیان گردد بر السرز 
سخاوت در عروق اوست مضمر 
بسهرجا لطف او گلزاری از گل 
اگر امرش بجنباند زمین را 
چسنان از باس او دلها مضوش 
چنان با وی به رأفت چرخ مینا 
عطای دست او کرد آشکارا 
سخای طبع او فسرمود خسزم 
قرین لطف او سوزنده قهرش 
ز مسلب عامری میری امینش 
محمد صالح آن خانی که قدرش 
اگر نازیدی از بک ناقه صالح 
عطایش از عطای فضل افضل 
به هامون گر ببارد ابر دستش 
مسلم بر وجودش هرچه نیکی 

نوش مسهرش ار پسپوند گسپرد 
کون قاآنیا خستم سسخن کن 
الا تسا در نسياید در د و گیتی 
سعادت در سعادت باد دایم 
صباح» خصم و روز نیکخواهش 


قصاید / ۷۰۵ 


فلک گفتش بزی سرسبز اکنون 
مفوّض کرد بر شهزاده ارغون 
ز تیغ ضیمران رنگش طبرخون 
نهان در فره‌اش فر فسریدون 
چو بنشیند به پشت رخش گلگون 
جلادت در نهاد اوست مضمون 
بهرجا قهر او دربایی از خون 
ساکن نماند ربع مسکون 
که جان حبلی از آواز شمعون 
کهاحمد با علی سوسی به هارون 
هر یزان که گنجی بود مدفون 
بهر کشور که جانی بود محزون 
جو گلزاری مزین جفت کانون 

از انصاف او آفاق مأمون 





بود ز اندیشه و اندازه بیرون 
ورا صد ناقه هریبک جفت گردون 
سخایش از سخای معن افزون 
دو صد جبحون روان گردد به هامون 
معاین بر ضمیرش هرچه مکنون 
دهد خاصیت تریاک افیون 
که در اسلوب شعر اینست قانون 
به هیچ اندیشه ذات پاک بیچون 
یه ذات بسیفرین شاه سقرون 
چو روی اهرمان و روی اهرون 








۸۰۷ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


در هزل و مطایبه گوید 


بازده ساله کودکی هست به کاخم اندرون 
چون به رخ افکنم گره کای پسر و یا بده 
کیرش خرد و مختص ر کونش و ز پاچه تاکمر 
سر چو به خاک برنهد تن به هلاک در دهد 
هرگه در سپوزمش ناف و شکم بدوزمش 
چونکه در او کنم فرو نالا آخ آخ او 
بود دو سال پیشتر تا که کشیدمش ببر 
ساده اد ان چین خرد ذکرگران سین 
ساده سزد نزارکی کیرش چون خیار کی 
گنده و زفت و پرشبق از خر نر برد سبق 
ساده گر این چنین بود زیر تو هیچ شغنود 
هردم با قلندران نوشد ساغر گران 
ور به عتاب خیزیش تا به خطا ستیزیش 
چون شمنت اگر صنم باید زی بنی بچم 
پند مرا به جان شنو دل بنه بر نهال نو 
زن به ره ی قدم تازه چو روضة ارم 
بیش ز مه جمال او کم به شماره سال او 
بیرم و لطمه و لگد خم کنیش چو دال قد 


ست وفا رسخت دل خرد فضیب و گرد کون 
هیچ نگوبدم که چه هیچ نبرسدم که چون 
آن یک چون خبار تر ابن یک کوه بیستون 
از چپ وراست برجهد همچونکاور حرون 
شمعی بر فروزمش در غرفات اندرون 
ساز شود ز چارسو چون بم و زیر ارغنون 


حمدان سودمش بدر هر شب بهر آزمون 


تات ز خاطر حزین انده غم برد برون 
نه جو یکی منارکی رفته به چرخ نبلگون 
کوش چون یکی طب کیر: 





ش چون بکی ستون 





تا دل عشق‌پروران دارد غرق موج خون 
پنجه تند و تیزیش افکندت بسرنگون 
کت نکند ز بار غم سینه فکار و دل زبرن 
تن به بلا شود گرو در سر عشق بار دون 
عربده‌اش زیاد کم آشتیش بسی فزون 
تا به گه وصال او چیه تو باشی او جبون 
زان سپسش به جزر و مد راست کنی آلف به نون 


در مدحت عمدةالخوانین العظام شمس الدین خان افغان می فرماید 


آفتاب زمانه شمس‌الدین 
مهر بارای روشن توسها 
کوه با عزم تو چو کاه سبکک 


ای فدر قدر آسمان تمکین 
چرخ با اوج درگه نو زمین 
کاه با حزم نو چو کوه متین 


تصاید / ۷۰۷ 
تيغ تو عزم فتنه را نشستر خشم تو چشم خصم را زوبین 
نامی از جود تست ابر بهار گامی از کاخ تست چرخ بسرین 
خانمی هست حکم محکم تو کش بود آفتاب زیر نگین 

ورا حسب حال من بد گرچه مستفنی است از 2 
چون ز شیراز آمدم به عراق ‏ مرمرا بود هشت اسب گزین 
هریکی گاه حمله چون صرصر ‏ هریکی روز وقعه چون ننن 
وندر اینجا به قحطی افتادند که میناد چشم عبرت بین 
هیگی همچو مرغ جلآله گشته قانع به خوردن سرگین 
چون من از بهر جو دعاکردم هسمه گسفتند ربا آمسین 
بر من و بخت من همی کردند سینا شام هریکی نفرین 
نه مرا زهرهیی که گریم هان | له مرا/جلراتی که گویم هین 
قسمه کوتاه هفته‌یی نگذشت,. , که گذشتند با هزار انین 





وینک از بهر هریکی خوانم ‏ هرشب جمعه سوره پس 
بسنده را حال اسبکی بايد نرم دم گرد شم گوزن سرین 
تبزبین آنچنانک در شب تار از ری حسصار قسططین 
چون باستد به پهنه کوه‌گران ‏ چون بپوید به وقعه باد بزین 
رعد کردار چونکه شیهه کشد ‏ می‌نضبد به بیشه شیر عرین 
چون سلیمان که هشت تخت بباد . . از بر پشت او گسذذارم زین 
چند پنهان کنم بگویم راست ‏ چون مرا راستی بود آیین 
مرمرا شوخو شنگ شاهدکی اسن سیم خد سرو قد فرشته جبین 
مژهاش همچو چنگل شهباز ‏ طرءاش همچو پنجه شاهین 
زلفکانش ورق ورق سنبل ‏ چپرگانش طبق طبق نسرین 
قامتش همچو طبع من موزون طره‌اش همچو چهر من پرچین 
ابرویش همچو تیغ تو بان گبسویش همچو خلن تو مشکین 








۸دیران حکیم قاآنی شیرازی 


دجنانش چو طبع توخرم حرکات 
چشم بد دور چشمکی دارد که در 


ساق او را اگر 






از گشته گرشه نشین 


پای تا سر شبق شود ین 








کوه و صحرا شود عبیر آگین 

رویش از جلوه یک فلك پروین 
روز تسا شب سرین گردش را به نگاه نهان کنم تخمین 
در دل از بهر عارض و لب او پوس‌ها سی‌کنم همی تعیین 

rs‏ رک 





زی از سال دولت نسوسنین 





گش روش راستست ورای رزین 


7 هر جناب شمس‌الدین 





در ستايش حاج میرزا آقاسی رحمهاللّه فرماید 
از بسوی بهار و فر فروردین ‏ شد باغ بهشت و باد مشک آگین 
خلد برون چمیده حورالعین 
بر سبزه چو بنگری دهی انصاف ‏ کاورده نسم بری مشک از چین 
از شاخ شکوفه باغ پنداری 





بر لاله جو بگذری خوری سوگد 








در سسایة بید بیدلان بینی سر خمار بادة نوشین 
بر نطع چمن به پادگان بابی ‏ کزمی چب و راست رفه چون فرزین 


چون چشمة طبع من روان شد باز آبی که فسرده بود در تشرین 
از ابر مگر ستاره می‌بارد .کر خاک ستاره می‌دمد چندین 


ای غالیه موی ای بهشتی روی ای فتنة دانش ای بلای دین 





ای مشک ترا ز ارغوان بستر 
باقوت تو قوت خاطر مشتافی 
مشکین سر زلف عنبرافشانت 
در طزه نسهفته چنگل شهباز 
در هر نگه تو طمن صد خنجر 
زان روی شکفته گرد غم بنشان 
دانسی که روان مسا نیاساید 
این قرعه به نام ما بر آور هان 
از خانه یکی به سوی صحرا رو 
کز سنبل راغ گشته پر زیور 
لخستی بگشای طره بر ستبل 
تا برندمد به بوی زلفت آن 
وان شاخ شکوفه را کمر بشکنن 
وان زلف بتفشه را ز بن برکن 
با چهر چو گل اگر چمی در باغ 
ترسم که ز صورتت بچینه گل 
ای ترک به شکر آنکه بخت امروز 
از بوسه و باده فرض تر کاری 
خواهم چو چنار پنجه بگشایم 
سالار زسانه حاجی آقاسی 
آن خواجه که همت بلندش را 
ابرار به اعتضاد مسهر او 
فسچار به انستقام قهر او 


دوزخ ز نسیم لطف او فردوس 





چون ماه دو هفته پیش ما بنشین 
بی بادة تلخ و بوسة شیرین 
این جرعه به کام ما در آور هین 
از غرفه یکی به سوی بستان بین 


وژنسرین باغ 





پر آیین 
یخی بلمای چهره بر نسرین 





نرم نرمک حذر کن از گلچین 
وز رشک به چهر من دراقند چین 
باما چو مخالفان نورزد کین 


امسروز شدست مرمرا تعیین 


تا دشمن خواجه را کنم نفرین 
کاورا ز می و زمان کند تحسین 
ادراک نکرده و هم کوته‌بین 
بابند همی مکان بعلیین 
کیت تی قرا در سکع 


کوثر ز سموم خشم او غسلین 





۰| دیران حکیم قاآنی شیرازی 


چنگال ز بسیم ا وکند ضینم 
بر فر فلک نهاده قدرش پای 
لفظی که نه در مدیح او باشد 
از نکهت مشک خوی او سازد 
از آبسنة ضمیر او بسندد 
ميزان زمانه راز حلم او 
جودش به مثابه‌یی که کلک او 
چونان که عدوی او همی از بخل 
مدحش سیب نجات و فغرانست 
ای دست تو کرده جود را مشهور 
بامهر تو نار می‌کند ترطلبا 
هرمابه که بود آفرینش زا 
هر نکته که بود حکمزانی را 
آن راکه نای حضرتت گوید 
وانجا که دعای دولتت خوانند 


چندانکه‌تو عاشقی به‌بخشیدن 





نه جاه ترا فين دهد تشخیص 
بحری که به خشم بنگری در وی 
در رحمت آبی از تواضع خاک 
ای فخر زمانه بهر من گردون 
در طاع من نشان آزادی 
غاطان غاطان مرا برد ادبار 
در جرگۀ شاعران چنان خوارم 
چونانکه خدایت از جهان بگزید 


مقار ز سهم او برد شاهین 
بر رخش فضا فکنده حکمش زین 
بر سر کشدش قضا خط ترقین 
هرسال بهار خاک را مشکین 
هر شام ستاره چرخ را آیین 
نزدیک بود که بگسلد شاهین 
بی‌نقطه نیاورد نوشتن سین 
بی‌هرسه نقط همی نگارد شین 
چون در شب جمعه سور؛ یس 
ای عدل تر داده ملک را تزیین 
پا قهر تو آب می‌کند تسخین 
در ذات تو گشته از ازل تضمین 
برقداز تو کرده آسمان تلقین 
جبریل در آسمان کند تحسین 
روح‌القدس از فلک کند آمین 
پسرویز نسبود مایل شمیرین 
نه جود تراگمان کند تخمین 
زو شسعله بسرآر آذر برزین 
زیرا که سختری ز آب و طین 
هرلحظه عقوبتی کند تکوین 
معدوم بود چو باه در عبّن 
زان سان که جل همی برد سرگین 
کاندر خیل دلاوران گرگیر 
از جملة مادحان مرا بگزین 





وین بکر سخن که نوعروس نست 
تامهر چو آسیا همی گردد 
یکاخ بلاد بد سگالت را 


تصاید / ۷۱۱ 


از رحمت خویشتن دهش کابین 
بر گرد افق هبه ساحت تسعین ۱ 
هر مره به چشم باد چون سگین 


در ستایش میرزا تقی خان امیرنظام گوید 


امسال گویی از اشر باد فسرودین 
گویی هوا لطافت روح فرشته را 
بک آسمان کوا کب هردم چکد ز ابر 
گویی سهیل و پروین پاشد به خاک ابر 
بربسته مرغ زیر و بم چنگ در گلو 
نبود عجب که بهر تماشای این بهار 
آن باژگونه گنج روان بین که در هوا 
چون طبع نار ظلمت و نور اندرو نهاق 
گفتم سح رکه بیمی و معشوق و چنگ و نی 
بودم درین خیال که ناگه ز در رسید 
شمع طراز ماه چگل شاه کاشفر 
برگرد خرمن سمنش خوثه‌های زلف 
مسکین دو نرگسش همه خواب و خمار و ناز 
بنهغته در دو شبطان بک عرش جبرئیل 
پنهان رخش به حلقة زلفین تابدار 
گفتی نموده با دو زحل مشتری قران 
بر توسنی نشسته که گفتی ز چابکی 


۱. عرض سین جایی است که شش ماه شب 
(حاشیۂ چاپ خوانماری) 





جای سمن ثرا می‌روید از زمین 
پیوند داده با نفس باد فرودین 
مانا سپهر هشتم دارد در آستین 
تا برگ لاله بردمد و شاخ یاسمین 
اپسی‌اهستمام باربد و سعی رامستین 
اف ٍ بطن مادر بیرون جبهد جنین 
طت چون صدف از گوهر ثمبن 
ون صلبآسنگ آنش و آب اندرو دفین 
تنها نشست نتوان در فصلی اینچنین 
آن سرو نازیرورم آن شوخ نازنین 
ترک خطا نگار ختن نوبهار چین 
گفتی که زنگیانند در روم خوشه‌چین 
مشکین دو سبلش همه ناب و شکنج و چین 
جا داده در دو مرجان یک بحر انگبین 
چون زیر ساية دو گمان نور یک بقین 
باگشته است با دو اجل عافیت قرین 
یک آشبان عقابست از فرق تا سرین 





ماه روز و در آنجا فلگ آساوارگردش میک 








برجستم و ز دید خود کردمش رکاب 
آوردمش به حجره و زان یادگار جم 
زان سرخ مشکبو که تو گویی به جام او 
جامی چو خورد خندان خندان به عشوه گفت 
نگذاردم که بادة تلخی خورم به کام 
گفتم شراب شیرین از روی خاصیت 
خندید نرم رمک و گفتا به جان من 
بقراط اگر شوی نشوی آنقدر عزیز 
عنوان عقل و دانش فهرست فال و فر 
دی باچة معالى تاريخ مکرمت 
کهن امم اتابک اعظم که شخص اوشت؛ 
اسلاق او سهذب و افعال او جمیل 
حزمش همه مشټد و عزمش همه قوی 
دستش هزار دنیا پوشیده در يسار 
ای بر تو آفرین و بر آن کافریده است 
روز ازل که عرض همه سمکنات دید 
بر غرقه‌یی که نام ترا بر زبان برد 
اشخاص رفته باز پس آیند چون به حشر 
آبستنان به دل همه شب نذرها کنند 
بسیار کس ز دیدن سائل حزین شود 
از بس به درگه تو امیران بسر دوند 
آصف اگر به عهد تو بودی ز بهر فخر 
حزمت به یک نظاره تواند که بشمرد 


عهدی چو عهد عدل تو دوران نیأورد 


وزدست خود عنان و ز آغوش خویش زین 
بنهادیش به پیش لبالب دو سانکین 
رخسار و زلف خویش فروشسته حور عین 
دلننگم از حلاوت این لمل شکرین 
زیرا که ناچشيده به شهدش کند عجین 
رخ را دهد طراوت و تن را کند سمین 
حکمت ساف و هیچ ز دانش ملاف هین 
کز یک نفس ملازمت صدر راستین 
منشور ملک و ملت طغرای داد و دین 
گنجینة مسعانی دانای دوربین 
راگ اق را امسان و شسهنشاه را امین 
رابات او مظفر و آیات او مستین 
فولش همه مسلم و رایش همه رزین 
جودش هزار دربا پاشيده در یمین 
یکعرش روح پاک ز یک مشت ماه و طین 
کرد آفرین به هستی و تو هستی آفرین 
هرفظره ز آب دریا جصنی شود حصین 
آن روز هم تو باشی اگر باشدت قرین 
کز بهر خدمت تو نزایند جز بنین 
الا توكز ندیدن سائل شوى حزين 
هرجا که پا نهی همه چشمست با جبین 
کردی خجته نا ترا نقش بر نگین 
ادوار صبح خسلقت تا شام واپسین 








گر صدهزار مرتبه رجعت کند سنین 


هرنظم دلپذیر که جز در ثنای تست 
تا آفرین و نفرین این هردو لفظ را 
هرکس که کین و مهر تو ورزد همیشه باد 
با موکبت سعادت و اقبال همعنان 
روح‌القدس موید و خیرالبشر پناه 


قصاید | ۷۱۳ 


مانند گوهریست که ریزد به پارگین 
گویند بز و فاخر هنگام مهر و کین 
این یک قرین نفرین آن جفت آفرین 
با کوکبت شرافت و اجلال همنشین 
گیهان خدیو ناصر و گیهان خدا معین 


در ستایش صدراعظم دام اجلاله فرماید 


به راغ و باغ گذر کرد ابر فروردین 
از آن شراره همه راغ گشت پر لاله 
چمن از آن شده پرنور وادی ایمن 
مگر چمن زگل آتش گرفت کز باران 
درین بهار مرا شبرگیر آهوکی است 
میان عقل و جنون داده عشق او بدید 
چنگل شهباز 


قدش به قاعده موزون نه کوته و نه بلند 





دو طزه‌اش چو دو بر 


دوچشم زیر دوابرو و دوخال زیر دوچ 

دو ترک خفته و در زیر سر نهان کمان 
شب گذشته کز آیینه پارهای نجوم 
رسید بی‌خبر از راه و من ز رنج رمد 
دو عبهرم شده از خون دو لال نعمان 
شده دو جزع یمانی دو لعل و از هریک 
ندیده طلعت او دیدم از جوارج من 
مژه به چشمم همی خار زد که ها بنگر 
ز جای جستم و با صد تعب گشودم چشم 


بخت بر آن و ستاره ربخت براین 





شرا 
وزین ستاره همه باغ گشت پر نسرین 
دمن ازبن شده پر نار آذر برزین 
رنڊ بر آتش آن آب ابر فروردین 
گوژن جشم و پلنگینه خشم و گور سرین 
میان 





دو ماش چو دو 

تنش به حد متناسب نه لاغر و نه سمین 
گمان بری که همی در نگارخانة چین 
دو بچه هندوی بیدار هردو را به کمین 
سیه عماری شب را سپهر بست آیین 
به چهره بسته نفابی چو زلف او مشکین 
دمیده از بر هر لاله یک چمن نسرین 
چکیده ز اشکروان خوشه‌خوشه دز مین 
ز هر کرانه همی خاست نالهای حزین 
جنون به مفزم هی بانگ زد که ها منشین 
رخی معاینه دیدم به از بهشت برین 


۴ دیوان حکیم 





شعاع نور جبینش ز سطح خاک نژند 
به کف بطی ز میش لعل رنگ ومشکین بوی 





يدن 





آن شراب که با نور او توا 
چه دید دید مرا همچو باز دوخنه چشم 
چه گفت گفت که ای آسمان فضل و هنر 
چه‌سوزی این‌همه نارت که ربخت بر بستر 
مگر خیال سر زلف من نمودی دوش 
بگفتمش به شبی کابر پیلگون از برف 
ز بس که سودة کافور بر زمانه فشاند 
به‌چشم من دوسه الماس سوده‌ریخت ز برف 
ز درد چشم چنانم کنون که پنداڑی 
چوابن شنید ز جاجستو نام خواجه سید 
فروغ چشم معالی نظام ملت و ملکتا 
خدایگان امم صدراعظم اب ر کرم 
به یک نفس همه انفاس خلق را شمرد 
به یک نظر همه اسرار دهر را نگرد 
زهی ز یمن بمینت زمانه برده یسار 
مداد خامۀ تو خال چهر روحالقدس 
ز بهر پاس ممالک به عون عزم قوی 
ز بال پشه نهی پیش باد سذ سدید 
ستاره با همه رفعت ترا برد سجده 
از آن زمان که مکان و مکین شدند ایجاد 
تو جزو عالمی و به ز عالمی چون آن 
به نور رای تر ناگشته نطنه خون 





رسیده تا فلک زهره همچو ظل زمین 
بسان آتش موسی به آب خضر عجین 
نزاده در شکم مادر آرزوی جنین 
دو لاله گشته عبان از دو نرگس مسکین 
ز فرقدین تو چندین چرا چکد پروین 
چه پیچی این همه مارت که هشت بر بالین 





کهبر نت همه‌تابست و بر رخت همه چین 
همی فشساند ز خرطوم پنبة سیمین 
زمین ز حمل سترون شد آسمان هین 
سحرگهان که ز مشرق وزید باد بزین 
به چشم من مژه از خشم می‌زند زوین 
بهز دو چشمم و پذرفت درد من تسکین 
تجمال چهر مکارم قرام دولت و دين 
که صدر 





:ر نشانست و بدر صدرنشین 
ز صبح روز ازل تا به شام بازپسین 
ز اولین دم ایسجاد تا به بوم‌الدین 
خهی به بسر بسارت ستاره خورده یمین 
سواد نام تو کحل چشم حورالمین 
مسالک به یمن رای رزین 





برای | 





ندید هیچ مکان چون تو در زمانه مکین 
که جزو خاتم و هم به زخاتمست نگین 


تسوان نمود مسعین بنات را ز بسنین 


پسی فزونی عمر تو دهر باز آرد 
ز بیم عدل تو نقاش را بلرزد دست 
در آفرینش عالم تو ز آن عزیزتری 
وجود را نبد ار ذات چون تویی زیور 
زمین به قزت حکم تو حکمران سپهر 
خزان گاشن تو نوبهار باغ بهشت 
گرت هزار ملامت کند حسود عنود 
از آنکه پایة سیمرغ از آن رفیع‌تر است 
به کفة کرمت چرخ و خاک همسنگند 
بلند و پستی دو کفه را مکن مقیاس 
شنیده بودم مارست کاژدها گرد( 
ز خامة تو شد این حرف مر مرا پاور 
بەحکم آنکه چوثعبان سوسوی‌نگذاشت 
برون ز ربقۀ حکم تونیست خشکو تری 
همیشه تا نشود جهل با خرد همسر 
خرد به روی تو مجنون چو قیس از لبلی 
کف گشاده روانت ستوده جان بی‌غم 


تماید / ۷۱۵ 


هرآنچه رفته ازین پیش از شهور و سنین 
کشد جو نقش کبوتر به پنجة شاهین 
که در سیان بیابان تموز ماء مین 
هزار مرتبه کردی عدم بر او نفرین 
گمان بیاری رای تو اوستاد بقین 





زمین درگه تو آسمان چرخ برین 
بدو نگیری خشم و بدو نورزی کین 
که النفات کند گر کشد ذباب طنین 
اگرجه آن یک بالا فتاده این پابین 
دان نگر که همی راست اپسند شاهین 
چو ند فرن بگردد بر او سپهر برین 
از آنکه خامۀ تو مار بود شد تنین 
به هیچ رو اثر از سحر ساحران لمین 
درست شد که توبی معنی کتاب مبین 


هماره تا نبود زهر چون شکر شیرین 


هنر ز شور تو شیدا چو خسرو از شبرین 





دلت شکفته تتت بی‌گرنده و بخت سیمین 


فى المديحة 


حبّذا تشریف شاهنشاه 
لوحش اله خلتی بر یک فلک شوکت محبط 
خلمتی تهلیل گو از حیرنش مهر منیر 
خلعتی رایات نورش بر یمین و بر یسار 
خلعتی کز بس ضبابر آفتاب آرد شکست 


۳۳ 





مرحبا اندام جان‌افروز صدر راستین 
مرحبااله پیکری با یک جهان رحمت عجین 
پیکری نسبیح‌خوان از عزتش چرخ برین 





پیکری بات مجدش بر بسار و بر + 


پیکری کز بس بهابر آسمان نازد زم 






۷ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


خلعتی خورشیدوار آرایش ملک جهان 
خلعتی از نور او بدر فروزان شرمسار 
خلعتی از رشک ار در پیکر ناهید تاب 
خلعتی از فرهی خجلت ده بدر منیر 
خلعتی نه حجتی از رحمت پروردگار 
خلعتی نه سای‌یی از شهپر روح‌القدس 
خلعتی کش پیکری شابسته شاید آنچنان 
خلعت شاهنشه گیهان فریدون جهان 
داور اقلیم جم فرمانده ملک عجم 
هرکجابادی ز خشمش‌مهرگان درمهرگان 
از هراسشی یک جهان دشمن نفیر اندر بر 
از قدش وصفی خیابن در خیابان نارو 
مرکیش در دشت هیجا چون کماناندرکنمان 





قیروان تا قیروان ترکان غریو اندر غریو 
بست خم کمندش در وغا یال بنال 
گر او در چنگ او رز در بح محبط 
با خطابش صبح صادق تاد از شام سیاه 
هرکجا شمتش به تیر دال پریابد قران 
درفلک از سهم‌گردد چون سها پنهانسهیل 
خاک راهش مر قمر را در فلک خاک عذار 





تن 
چون به خشم آید نمابد قهر جان‌فرسای او 


از سیم زر یک‌تن درايامش ملول 


قدر او قصری رفیع و حزم او حصنی سنیع 
مهر از آن برگنید خاکستری دارد مقام 





پیکری طوبی صفت پيراية خاد برین 
پیکری از نور او مهر درخشان شرمگین 
پیکری از تاب او بر چهرة خورشید چین 
پیکری از روشنی رونق بر در ثمین 
پیکری نه آیتی از قدرت جان آفرین 
پیکری نه مایه‌بی از طینت روح‌الامین 
پیکری کش خلعتی بایسته باید ابن‌چنین 
پیکر فرمانده کشور منوچهر مهین 
غوث‌ملت کهف‌دولت صدردنیا بدردین 
هرکجاذ کری ز لطفش فرودین در فرودین 
از هیبش بک زمین لشکر حنین اندر حنین 
آز زخش مدحی‌گلستان درگلستان باسمین 
لشکزش دز روز فوغا چون کمین اندر کمین 
باختر تا باختر گردان انین اندر انین 
خسن نوک پرندش روز کین ترگ کین 
برز او بر خنگ او الوند بر باد بزین 
باعتابش نار سوزان خیزد از ماء معین 
هرکجا دستش به نیغ جان شکر گر دد 
در رحماز بیم‌گردد چون جرس الان جر 








دا مهرش مر جبین را در رحم نقش جبیز 
نی به‌غیر از بحر وکان یک‌دل درایاش حزین 
یش از جدوار نش از نوش و زهر از انگین 
جاه او ملکی وسیع و فکر او سوری 
کاوهمی ازشرم رایش‌گشته خا کسترنشم 











گر پناهدحاسد از خشمش به صد حصن بلند 
از کمندش سر نیارد تافت در میدان رزم 
می‌نبخشد نفع در دفع اجل سڏ سدید 
داد بخشاد او را ای آنکه انند روز جنگ 
صدرۀ بخت ترا بی‌جادۀ خورشیدگوی 
مر به شکر آنکه شد از یمن بخت آراسته 





1 
خلعتت‌را زیب‌تن‌سازند خان‌ازفخر و من 
تاکه راز سرمدی را درک نتواند گمان 


آنی ازساعات عمرت‌هرچه در گیتی شهور 


ای جودعام وز اختصاص لطف خاص 


خوش بود خاصه فصل فروردین 
بوس ة گرم کسز حلاوت آن 
بادة تسلخ كز حرارت او 
گر تو گویی کدام ازین دو بهست 
آن یک از دست گلرخی زیبا 
خاصه چون ترک پا کدامن من 
سیم خد سرو قد فرشته همال 
بدل سرمه در دو چشمش ناز 
باد در زلفکانش حلقه شمار 
سنبلش را ز ارغوان بستر 
بسته بر مه چنگل شهباز 


تماید / ۷۱۷ 


ورگریزد دشمن از قهرش به صد سور رزین 





پرندش جان نخواهد برد در مضمار کین 
می‌ندارد سود در طرد قضا حصن حصین 
از غربو کوست اندر گنبد گردان طنین 
گردون نگین 
قامت موزونت از تشریف شاه راستین 
هم بهنشریفی‌رهی‌را می تران‌کردن رهین 
سازمش تعویذ جان از هول روز واپسین 





خانم قدر ترا فير 











تاکه ذات ایزدی را فهم نتواند بقین 


روزی از ایام بختت هرچه در عالم سین 


بساد؛ نلخ و بسوسة شيرين 
یک طبق انگبین چکد به زمین 
مور گیرد مزاج شیر عرین 
گویمت هردو به همان و همین 





مهوشی دلکشی درست ١‏ 
مشک مو ماهرو ستاره جبین 





عوض شانه در دو زلفش چین 





۸ دیدان حکیم قاآنی شیرازی 


رشته‌یی را لقب نهاده سيان 
عسلم جرّالشقیل داند از آنک 
ساق او ماهی ستنقورست 
از جبینش اگسر سوال کسنی 
صبح هنگام آنکه باد سحر 
تسرکم از ره رسید خنداخند 
گفت چونستی السلام علیک 
جستم‌از جای وگنتمش به‌جواب 
گفت فاآنیا به گیسوی من 
باده پیش آر از آنکه درگذرد 
یکی از حجره سوی باغ بجم 
عبوض سبزه بر چمن گوبی 
زان میم ده که کور اگر نوک 
بادهبی کز نسیم او تا حشر 
ور بسه آبسستنی بنوشانی 
فصه کوناه از آن ميش دادم 
خورد چندانکه پیکرش ز نشاط 
نازهایی که شرم پنهان داشت 





من به نظاره تا سرینش را 


پشته‌یی را صفت نهاده سرین 
بسته کوهی چنان به موی چنین 
که تسقاضا کند بسدو عنین 
عسلم الله یک طبق نسرین 
غم زداید ز سین‌های حزین 
باتنی پای تابه سر نمکین 
ای ترا عون کسردگار سعین 
وعلیکالسلام فخرالديسن 
شعر بافی مکن بهل نضمین 
عيش نوروز و جشن فروردین 
یکی از غرقه سوی راغ ببین 
زلف و گیسو گشاده حورالمین 
بیند از ری حصار قسططین 
کوه و صحرا شود عبیر آگ 
می برقصد به بچه دانش 

که برد روح رابه مالین 
متمایل شد از یسار و یمین 
جنبشی کرد کم کمک ز کمین 
ازکله زلف و کاکل مشکین 


گاه بالا فکند وگه پایین 








چون در آفاق سیر چرخ برین 
چون فلک در اراضی تسعبن 
نگسلد تا به روز بازپسین 


به قياس نظر كنم تخمین 








قصاید | ۷۱۹ 


عقل آهسته گفت درگوشم ‏ نقب بیجا مبر به حصن حصین 
ای ترک رقص تاکی و چند ‏ بوسه‌یی با گلاب و قند عجین 





بوسه‌یی ده که از دهان به لو عذب و آسان رود چو ماء معین 
پوسه‌یی ده که شهد ازو بچکد . . کام را چون شک ر کند شیرین 
به شکرخنده گفت قاآنی ‏ در بهار این‌قدر مکن تسخین 
گفتم ای ترک وفت طیت نیست بام و کیش بوسه کن تعبین 
چند بوسم دهی بفرماهان بچه نسبت دهی بیاور هین 
رخ ترش کرد کاین دلیری تو هان و هان از کجاست ای مسکین 
گفتمش زانکه مادح ملکم ‏ روز و شب سال وماه صح و 


غبفب خوبش راگرفت به مشت ,< شرهگین گفت کای خجسته فرین 





به زنخدان من بخور سوگند | که نگويي به ترک من پس ازین 
تساز بسهر دوام دولت شماو._ بر تیو نمایی دعاو من آمین 
شاه گیتی ستان محمدخاه که جهالش بود به زیر نگین 
خصم او همچو تیغ اوست نزار گر 
عدل او عرق ظلم را نشتر خشم او جشم خصم را زوبین 
عهد او چون اساس شرع قویم عدل او چون قیاس عقل متین 


او همچو بخت اوست سمین 








اف دستش ار به کوه‌افتد ‏ سنگ گیرد بسهای دز ثمب 
نفخ؟ خلقش ار به دشت وزد خاک بابد نسیم ناف چين 
رایت قدر او چو چرخ بلند آیت جاه او چو مهر مبین 
غل در گسوش او گشاید راز که ازو خوبتر ندید امین 
جان به بازوی او خورد سوگند که ازین سخت‌تر نیافت یمین 


ناصر مس انست وکاسرکفر ماحی بدعتست و حامی دین 
فتح در ره ستاده دست بکش تا که او بر جهد به خانۀ زین 
مرگ‌در ره نشسته گوش‌به‌حکم تاکی او در شود به عرص کین 








۰ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


زهره جو دهره‌اش ز قلب قباد 
شعلهیی کز حسام او خیزد 
شبهتی کز خلاف او زايد 
علم در عهد او بود راسج 
خبر عدل او چنان مشهور 
خسروا ای که بر مخالف تو 
بشکفد خاطر از عنابت تو 
بسفرد پیکر از مهابت تو 
باره‌یی چون حصار دولت تو 


بقعه‌یی چون بنای شوکت تو 
رخنه افتد به کوه از © 





تشنه‌لب دشنه‌اش به کین تکین 
ندهد آب قلزمش تسکین 
نکسند عسقل کاملش نسبین 
چون شب جمعه سورة يس 
که در آفاق ضزوة صفیّن 
وحش و طبر جهان کند نفرین 
چون ضمیر سخنور از تحسین 
چون روان منافق از تهجین 
در دو گسیتی نیافتند رزیسن 
در دوگیهان نساختند مستین 
چون ز نوک فلم به ده سين 
بفسرد تا بنفشه در تشرین 


اد شور دولت تو سنین 


در ستایش محمد شاه غازی طاب الله ثراه فرماید 


در ملک جم ز شوق شهنشاه راستین 
چون خواستم به عزم زمین بوص شه ز جای 
گفتم به خادمک هله تاکی ستاده‌یی 
خادم دوید و سوی من آورد توسنی 
چون عزم تيز 
فر عقاب در تسن طبار او نهان 
عبر فشانده از دم و سیماب از دهان 


جنبش و چون جزم دبر خسب 


خور ذزّه شد ز بس که دم افشاند بر سپهر 
پوشیده چشم شیر فلک ز انتشار آن 


از جزع خویش پر ز گهر کر کردم آستین 
برخاست از جوارح من بانگ آفرین 
بشتاب همچو برق و بکش رخش زير زین 
کز آفتاب داغ ملک داشت بر سرین 
چو خشم زود حمله و چون وهم دوربین 
پر غراب در سم سار او ضمین 
فولاد بسته بر سم و خورشید بر جين 





که 





ره شد ز بس که سم افشرد بر زمین 
پاشیده مغ ز گاو زمین از فشار این 


کوه گران ز زخم سمش آسمان گرای 
زان اوج چرخ گشته مقس به شکل دال 
من در بسیج راه که آمد نگار من 
بر رخ ستاره بسته و بر جبهه آفتاب 
پروین گرفته در شکر لمل نوشخند 
بر روی مه کشيده دو ابروی او کمان 
زلفش به چهره چون شب بلدا بر آفناب 
آثار دلبری ز سر زلف او پسدید 


رویش ستاره‌یی که ز عنبر کند حصار 





زلنش سپهر و جسته در او مشتری 





رویش به زیر مویش گفنی که نميه است 
باری زره نیامده بر در ستاد و گفت 
روی من آینه است از آن دارم 
کان فاعده است کانکه به جایی 

گفنم به شکر این سخن اکنون خوریم می 
خادم شنید و رفت و می آورد و دادمان 
زان می که بود مایة یک خانمان نشاط 
زان می که گرذباب خورد قطره‌یی از آن 


هی باده‌خورد وهر زرخش رست‌ارغوان 





گفتا چه شد که بی خبر ایدون ز ملک جم 
گرخود براین سری که‌روی جانب‌بهشت 
ن زلف من به ریاحین و گل هنوز 
چندان نگشته سرد زمستان حسن من 


صورنگران فارس ز تمثال من هنوز 


از 
از 








سر تا قدم چو شیر دژاگه ز کبر و کین 
بر گل بنفشه هشته و بر لاله مشک چین 


شسعری نهفته در شکن شعر عتبرین 
بر شیر نر گشاده دو آهوی او کمین 
باعکس پر زاع بسر اوراق یاسمین 





چون نقش نصرت از علم پور آتبین 
لملش شراره‌یی که به شکر شود عجین 
علي سهیل و گشته ثریا در او مکین 
لسین 


بگشای چشم و آیینڈ چهر من ببین 


روحلشیدس به دامت پ 





تا بختث آين سفر به سعادت شود فرین 
دارند پیشش آینه باران همنشین 
تا بو که شادمانه شود خاطر غمین 
پر کرده داشت گفتی از می دو سانکین 
زان می که‌بود داروی یک دودمان حزین 
در طاس چرخ ولوله اندازد از طنین 
هی بوسه داد و هی ز لبم ربخت انگبین 
بیرون چمی چو شیر دژاگاه از عرین 
هاچهر من به نقد بهشتی بود برین 
مشک ختن نسثار کند باد فرودین 
کز خط سبز حاجتش افتد به پوستین 
سرمشق می‌دهند به صورتگران چین 





۴ دیوان حکیم فاآنی 





در طینتم هنوز حکیمان به حیرتند 
باد آیدت شبی که گرفتی مرا ببر 
تو لب فراز کرده چو یک بیشه اهرمن 
می‌گفتمت به ساق سپیدم میار دست 
گر روز واپسین نشد امروز پس چرا 
این گفت و روی کند و پریشید گیسوان 
سباره راند بر قمر از چشم پر سرشک 
گفتم جزع بس است الا با سمنبرا 
زیق به سیم و ژاله به زیبق مپاش هان 
مندیش از جدایی و مپریش گیسوا 
دیری بود که دور شدستم ز ملک رک 
مپسندیش ازین که ز حرمان بزم شیاه 
گفت این زمان که هست ترا رای ملکت ری 
یک حلقه موی از خم گیسوی من بکن 
تا چون به‌ری رسی‌عوض موی پرچمش 
شاه جهان گشای محمد شه آنکه هست 
شاهی که برگ و بار درختان به زیر خاک 
گری‌فرین بودعجبی نیست‌زانکه هست 
اطوار دهر اند از رای پس نگسر 
ای نور آفستاب ز رای تو مستعار 





جزخنجرت که‌دیده جمادی که‌جان خورد 
هرگه کنم ثنای تو آیید به گوش من 
تا حشر در اسان بود از ترکتاز مرگ 
از شوق طاعت تو سزد گر چو فاخته 


کز جان‌و دل سرشته بود یا ز ماء و طین 
گیب خرمن گلم از بومه خوشه چين 
من چهره باز کردەچو بک روضه حور عین 
می‌گفتيم که صبحدم روز واپسین 
جویی همی مفارفت از بار نازنین 
کرد ا زگلاب اشک همه خاک ره عجین 





جزاره ریخت بر سمن از زلف پر ز چين 
از جزع بر سمن مفشان گوهر مین 
سوسن به مشک و لاله به عبر مپوش هبن 
مخراش ماه چهره و مخروش‌این چنین 
وز روی چاکران شهم سخت شرمگین 
حستانه‌وار برکشم از دل همی حنین 
بنما به فضل خویش روان مرا رهین 
یک دسته سنبل از سر زلفین من بچین 
آویزی از بر عسلم شاه راسستین 
جاهش بر ازگمان و جلالش بر از بقین 
گویند شکر جودش نارسته از زمین 
دا و خدا هست بی‌فرین 


ادوار چرخ بیند از حزم پسبش‌یین 





او ساية 





وی شخص روزگار به ذات تو مستعین 
با لاغری که کشوری از وی شود سمین 
ز اجسزای آفرینش آوای آفسرین 
گرگرد عمر حزم تو حصنی کشد حصین 
با طوق زاید از شکم مادران جنین 





آنات روز عمر تو همشيرة شهور 
قسمت برند از تّمت در رحم بنات 
قدر تو خرگهی که زمانش بود طتاب 
گر آیتی ز حزم تو بر بادبان دمند 
نام تو تا به دفتر هستی نشد رقم 
خلت تو از کمال چو موسی ملک نشان 
ای مستجار ملت وای مستمان ملک 
فضلی که از فراق زمین بوس خدمنت 
تا از برای طی دعاوی به حکم شرع 
فضل خدای در همه حالی ترا پناه 
اقبال پیش رویت و اجلال در فغا 


قصاید | ۷۳۳ 


ساعات ماه بخت تو همسالاً ستین 

روزی خورند از کرمت در شکم بنین 

حکم تو خاتمی که سپهرش سرد نگین 

هنگام باد عاد چو لنگر شود 

هستی نیافت رتبه بر هستی آفرین 

ق جلال‌چو عیسی فلکت نشین 
تجیر و اک 








هردم عنان طافتم از کف برد انين 
بر مسدعیست بینه بر منکران یمین 
سیر سپهر در همه کاری ترا معین 
قیروژی از بسارت و بهروزی از یمین 


و من توادر طبعه 


دوش چوساطان چرخ گشت به مغرب مکین 
گفتم اول نماز آنگه افطار از آنک 
دیدم در پیش صف پاک گهر زاهدی 
سسبحة صد دانه‌اش منطقة آسمان 
رشنۀ تحت‌الحنک از بر عمامه‌اش 
راستی انسدر ورع بود اویس قسرن 
ار شت کی گر از پسی تد تماز 
ازپی تکمیل فرض بسمله راداد عرض 
پنج محل وقف کرد 
نیز از آنجا گذشت تا به علیهم رسید 
مه لیسنی دراز چون امل اهل آز 


پرسمت قاریا 





جانب مسجد شدم از پی اکمال دین 
سٽت احمد چنان مذهب جعفر چنین 
چون قمرش تافته نور هدی از جبین 
خرقة صد پاره‌ای مقنعة حور عین 
حلقه‌زنان چون افق از بر چرخ برین 
بسلکه اویس قسرن نیز نبودش قرین 


ليد جو از سر صدق و يقي 





من شده 
مرغ صفت زد صفیر از پی اشباع سین 
از زیر پسمله نا به سر نستعین 
یک دوسه ساعت کید مد والاالضالین 
مخرج ضادی غلبظ چون دل ارباب کین 








۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


موعد تربااک شد جیب سکون چاک شد 
گفتکه از شب دوپاس صرف یک‌الحمد شد 
بودم دل دلکنان کز صف پیشین چسان 
ناگه پیری نزار پیرتر از روزگار 
ماسکه رفته ز کار گشته هردم آشکار 
سرفه کنان دمبدم ضرطه زتان پی ز پی 
سرفة بالا خشن ضرطة سفلی عفن 
سرنه چو آرای کوس ضرطه چو بالگ خروس 
پیش چنان سرفه‌یی رعد شده شرمسار 
گاه چو اهل نفم کرده پی زیر ویم 
از پی تلبیس خلق بر کتف افکنده دلق 
هیکل باریک او تا به قدم جمله کج 
مسن ز تحټر شده خنده‌زنان زیرلب 


چون گه ذ کر قنوت هر تنی از اهل صف 





من شده از کردگار مرگ ورا خواستا 
ناوک نفرین من شد ز قضا کارگر 
ناگه مانند قیر گشت سیه رنگ پیر 
پیر بدان ضرطه مرد رخت ازین ورطه برد 
تاکی قاآنیا بذله سرایی که نیست 
باش که وقت مشیب صید غزالان شوی 
روز جوانی مزن طعنه به پیران که نیست 
گر به جوانی کنی خنده به پیران کند 
مرگ بود در قفا شاخ‌زنان چون گوزن 
هرکه به مردان 





نفس به یکسو نهاد حرمت دین مبین 
پاس دگر مانده است پاس نگهدار هین 
رختم واپس کشد واهمة پیش بین 
آمد و شد مرمرا جای گزین بر یمین 
از ورمش جان فکار از هرمش دل غمین 
سرفابهاخلاط جفت‌ضرطهباغایط عجین 
جان به تفر از آن دل به تحیّر ازین 
سرفه که دید آنچنان ضرطه که دید اینچین 
نرد چنین ضرطهیی کوس شده شرمگین 





را بلند نالة اين را حزین 
بلعم بین و حلق پاک‌کنان ز آستین 
جبهة تاریک او تا به زنخ جمله چين 
لیک لب از روزه‌ام تشسنة ماء معین 
بهر دعایی شدند گرم حنین و انین 
سیر ز پروردگار ماتمس حور عین 
راست‌چو تبر ازکمان خاست اجل از کمین 
وز ره حلقوم پس زد نفس واپسین 
من شدم از وی خلاص او ز تکالیف دین 
بذلة ناسودمند نزد خرد دلنشین 
ای‌که ژنی در شباب پنجه به شیر عرین 
در بسر پیر خرد رای جوانان رزین 
درگه پیری ترا طعن جوانان غمین 
ابلهی‌است ار بدو جنگ کنی با سرین 
زهر هلاهل شود در دهنش انگیین 


ماز پی مسردنیم زاده ز مسادر ولی 
گر تو بهحصن حصین جاکنی از یم مرگ 
تا به قيامت شوی لاله صفت سرخ‌رو 
گیرم کز فر و جاه سنجر و طفرل شوی 
پند مراگوش کن همچ و گهر تا شود 


تصاید | ۷۲۵ 


ناله ز مردن کنند در گه زادن جنین 
مرگ‌کند همچو سل رخنهبه حصن حصین 
داغ شهادت بنه لاله صفت بر جبین 
رایت سنجر چه شد وافسر طفرل تکلین 
همچر صدف گوش تو مخزن دز مین 


وله ایض 


دوش که شاه اختران والی چرخ چارمین 
من ز پس ادای فرض اندر خاتۀ خدا 
کردم زی سرای خود ميل و زدم قدم برون 
چشم به پای و پا به ره نرم گرا و کند رو 
گاه هوای فال و فر گه به خیال سیم و زر 
نفس به‌فکر عرّ و شان تن به‌هوای آب و نان 
زمزمه هردمم به لب از پی جام پر ز می 
کآیا آن فرشته خو در چه مکانش گفتگو 
من دل در برمکنون زین غم گشته بحر خون 
بابدچون پس ازخورش ساده ز بادهپرورش 
سرکشیاو چو سرکند میل به‌شور وشر کند 
مانا با چه دوزخی رام شد آن بهشت‌رو 
حالی ازدو چهر او و آند وکمند خمبه‌حم 
پاس دگر چو بگذرد بستر خواب گسترد 
پس ز در ملاعبت آید و گیردش ببر 


این همه سهل بشمرم گرنه به تخت عاج او 





زیرا چون بتخت جم دست بیابد اهرمن 


کرد ز اوج آسمان میل به مرکز زسین 
برنهجی که واردست از در شرع و ره دین 
گنه چمان به کوی و درگه به بسا وگه یمین 
ول یال گه بگه تفه و درهم و غمین 
که ادیش خطر گاهی فکرت دفین 
دلب ترصال تڈلستان لب به خیال ساتکین 
وسوسه بی‌حدم بدل از غم یار نازنین 
ایدر با که همنفس ایدون با که همنشین 
تاکه بپوسدش غبب یا که بمالاش سرین 
تاکه برد بدو یورش یا که کند براو کمین 
از پی رام کر 


کز لب کوثر آیتش نوش نماید انگبین 


باد کند دو صد یمین 





چیند شاخ ضیمران بوید ببرگی یاسمین 
تا به فراش خوابگه تن دهد آن بلای دین 
سخت فشاردش بدن گرم ببوسدش جبین 
دیو هوس نمایدش از اثر شبق مکلین 
بی‌شک برسپوزد انگشت به حلقۀ نگین 





۷ دیوان حکیم فاآنی 


یابد چون به تخت سیم آری ناکسی ظفر 
آنگاه از غضب مرا هرسر مو شود به تن 
غیرت عصمنم بدان دارد تاکشم به خون 
باری‌بس خیال‌ها بگذشت اندرم به دل 
طبره هنوز من در آن ال شب که ناگهم 
در شب تیره‌ای عجب بنمود آفتاب‌رو 
ماند چو من دو چشم من خیره ز فرط روشنی 
چون سوی او پس از وله نبکو بنگریستم 
چشمش یک نتار فن چهرش یکک‌بهارگل 
قدش یک چمن نهال اما بر سرش ارم 
نازک چون خبال من نفش مبنش درامو 
آیت حسن و دلبری از خم طره‌اش عبان 
جشمش درگه نگ 
هرچه شکنج و پیج و خم بود به زلف او نهان 
چشمم بر جمال او روشن گشت و گغنمش 
گفتمش ای بدیع رخ اهلا مرحبا بیا 
زان سپسش ز رهگذر بردم تا وشافی در 








زان پس ای بسا فسون خواندم تاکه رام شد 
رچ ظا گمان مرا رت بهجایدیگران 
وایدون خیره ماندهام تا چه‌دهم جواب اگر 
آنکه بر آستان او بوسه همی دهد یتال 


دست ستم کند دراز ار همه خود بود تکین 
همچو سنان گستهم راست به زیر پوستین 
لاشذ خود ز تبر غم پیکر او به تیغ کین 
تا بگذشت ساعتی ز ال شب بهان و هین 


گشت ز خم کوچهیی طالع صبح دمن 
گرچه بر آفتاب نی کزدم هیچگه قرین 





دیدم بار می‌رسد با دو رخان آتشین 
جعدش بک جهان شکن زانش یک پھر چین 
لملش بک یمن عقبق اتا با شکر عجین 
زب کمرش کوه‌سان شکل سرین ز بس سمین 
زات چو نفش نصرت از رایت پور آنمین 
گفتی در دو چشم او شبر ژبان بود مکین 
هرچه فرب و رنگه و فن بود به چشم او ضمین 
لعل نو چیست گلت هی شادی یک جهان زین 
کت به روان ز جان من باد هزار آفرین 
تنگ کشیدمش به بر راست چو خازن امین 


همچو نکاوری حرون کآوریش به ز 





بعد کنار و پوس شد آن همه با ویم 
شرحی زین حکایتم پرسد خسر و گزین 
آنکه به خاک راه او سجده همی برد تکین 


وله فی المدیحه 


عیدست و آن ابرو کمان دلدادگان را در کمین 





تیغش دل نشان هم پیش تبرش 


عیدست وآن سیمین بدن‌هرگه چمان از 





عیدست وپوشد بر شنح جوشن ز مرج می قدح 
بردامن‌خا که ازنخست‌هرخس که کردی‌جای چست 
محبوس بهشتی دلگشا می‌کوثری اننده زدا 
از ساعد و سیب ذقن ساق و سرین سبمتن 
ایگر از هگ شد غوغا فکن در چارحد 
می زاهدی فرخنده خو روشن روانی سرخ‌رو 
مبناکلیمی پاک تن پر زآتش طورش بدن 
نی رشک عبسی از نفس جانبخش موتی از نفس 
غم گلسته صبح کاذبی واندوه نجم غاری 
مکا 





گر آب حیوان در جهان مغرب زمینش 
مینا چو طفلی ساده‌رو کش گربه گیرد در 





دف کودکی منکر صدا دف زن ادیبی خوش دا 
گردون بساطی ساخنه شطرنج عشرت باخته 


صف بسته اندر گاه بار در ببارگاه شهر 
از هر کران افکنده بال رادان کیخسرو همال 
بکسو امینالملگ راد هم نیک زی هم‌نیکزاد 
بکسو وزیر خضر رای عیسی دم و هارون لا 


اندر رزانت بس فرید اندر حصانت بس وحید 





کلکش که خضری نیک ذات پویان به ظلمات دران 
گر چشم خشمش بر نعیم ور روی لطفش بر جحیم 
وز یک طرف مظور شه کز سظرش تابنده ته 
با چهر همچون مهر او دارا به اما رازگو 
راوی ستاده پیش صف اشعار فاآنی به کف 





تصاید ۷۲۷ 


از جلوه رشک نارون از چهره شرم باسمین 
کاید بامداد فرح با غازیان غم به کین 
تصاروش یکباره شست از آب باران فرودین 
پیمانه نوشن انیا خلمن عذاران حور عبن 
وز سینه و سر ماه من گسترده خوان هفت سین 
گے چنگ را 


چون چله داران در سو تسییح خوان بک اربعین 





بر لب سرود باربد در 





بر دفع فرعون محن بیضا نما از آستین 
بربط مسیحا از نفس بزمش سپهر چارمین 
ضهبا شهاب اقبی وان هردو شبطان لمیر 
هی آب پوانست و هان در مشر میا مکین 
هرگ کهفلاشان کو دسنی کشندش برسرین 
بر دض زند هرادم قفا کاموزدش لحنی حزین 
طرح نشاط انداخته در بزم شاه راستین 
گردان ردان از یسار میران تراک از یمین 
هریک به‌شرکت چون بال هریک به‌سکنت چون نکین 
ممخلق و هم خلقش جواد هم اسم و هم رسمش امین 
موسی صفت معجز نمای از خامۀ سحرآفرین 
سادیکه چونرایش سد بد حصن که چون‌حزمش. 

کارد به کف آب حیات از نفش الفاظ متبن 
آن اخگرش دز نیم این ملسیلش پارگین 
سابنده بر کبوان کله از فر اقبال گزین 


یز ن رازگو آن رازجو این نازکش آن نازنیز 





SRE 


۷۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


هم صاحب تاج و کمر هم چاره‌ساز خبر و شر 
کد آورآن و ترک جان شصتش چو بازد در ران 
رن جم بر پشت اد چو ر خت دواد 
خونریز تيفش را اجل نعمالمعين بلس البدل 
ی نگ مشک در مرج درا ون 
بر دعوی اقبال و فر بختش گواه معتبر 


چون درع رومی در بر 








ش چون خود چپنی بر سرش 





تبزنگ مهربست تابان بر نلک 


برشت رخش 





هم مور تیغش مردخوار هم بار ربجش جان شکار 
راند چو هندی اژدها بر تارک خصم دغا 


کاخش که شاهن رانا بر اوج عرشش دمیشگاه 








از نام شمشیرش چنان آسیمه خصم بی‌نشا 
ای کاخ نو رشک بهشت از خشت جاوبد َو 
آننکه خصمت را دلبل قهرت نمانه جز فتیل 
لفظ تو را خواندم گهر شد خیره بر روب 
دزی که تابان‌تر ز مه سازی شبیهش با شبه 


فدر 





هرکاوترا گردید ضد کم زد وفافت را به جد 
ای کت ز والا گوهری گردیده چرخ چنبری 
طبعت به‌هنگام‌عطا لطفت به‌هنگام رضا 
ای شاه قاآنی منم فردوسی ثانی منم 
تا چون تو شاهی را نا گوبم ز جان صبح و سا 
شاید که شوید انوری دیباچة دانشوری 


تا بزم گردون پر ز نور هر صبح و شام از ماه و هور 


هم حکمران بحر و بر هم قهرمان ساء و طین 
گردان و بدرود جهان دستش چو با یلک فرین 
طوفان باد و قوم عاد چون با اعادی خشمگین 
منحوس خصمش را زحل نعمالیدل بلس‌المعین 


در رزم چون پوشد به تن خفتان و درخ آهنین 





خافان و قبصر بر درش ناج آورند از روم و چین 
بر کوهة فولاد رگ کوهیست بر باد وزیین 
زین پیکر دشمن نزار زان بازوی دوات سمین 


چرخش مراد مرحبامردانش گویند آفرین 





اوی هزاران ساله راہ تا باب چرخ برین 
کر دل ند بدرود جان هرگه نبوشد حرف شین 
با توهش نجنت کنشت با رفعنش گردون زمین 
از صلب بابکشان سیل از ناف ما مکشان جنین 
کای خیرہ سر بر من نگر کای لیرەدل زی من ببین 
آخر بگو وجه شبه چبود مبان آن و این 
آفات بر فوتش ممد آلام بر موتش صعین 
چون حا نگشتری گردان در نگشت کهین 
از خاک سازد کیمیا از حنظل آرد انگیین 
آزرم خاقانی منم از فکرت ورای رزین 
کت چاکری غزنی خدا کت بندهیی طنر لتکین 
بابد که ساید عنصری بر پ 








پای من جبین 


هر روزی از مامت شهور هر ساهی از سالت سین 


تصاید / ۷۲۹ 


در مدح محمدشاه غازی انارالثه برهانه گوید 


ماه دو هفت سال من آن بار 
پی خسته دم گسسته کمر بسته بی‌قرار 
برجستم و دویدم و پرسیدمش خبر 
کاخرچگوهیی چەشدت سرگذشت چیست 
گفت این زمان مجال سخن نیست رو بهل 
رفتم به جیب شبشه نهفتم وز آن سپس 
بگرفتمش رکاب و به زین برنشست و گفت 
بی‌مئت رکساب ز پسی سرنشمتمش 
بیرون شدیم هردو ز دروازه سوی دشت 
بابل فکنده غلفله ز آواز دلنسواز 
در مغز عقل لخلخه از بوی ضیمران 
گفتی به سحر تعبیه کردست نوهار 
صحرا سپهر و لاله درو فرص آفتاب 
خیری به مرغزار پراکنده زر ناب 
رفتیم تسا کتارة کشتی که سنبلش 
گفتم بعا هوای که داری کجا روی 
خندید و وجد کرد و طرب کرد و رقص کرد 
هی خنده زد چو کبک خرامان به کوهسار 
خواندم وان یکاد و دمیدم به گرد او 
گفتم چه حالست الا با پری رخا 
با رقص و وجد و قهقهه بازم جواب داد 
ناخورده مبی به جان تو گر پاسخ آورم 
مین و جام را به‌در آوردم از بقل 





هر هفت کرده آمد یک‌هفته پیش ازین 
می خورده ره سپرده عرق کرده خشمگین 
بنشستم و نشاندم و بوسیدمش جبین 
چونی چه روی داده چرایی دژم چنین 
مینای می به جیب و بکش رخش زیر زین 
زین برزدم به کوهف آن رخش بی‌قرین 
ایدون ردیف من شو و بر اسب برنشین 
چون از پس فریشته پتیارة لین 
دشتی درو کشیده سرابرده فرودین 
قمرّی گشوده زمزمه ز آوای دللشین 


پنتزدت روح آیسنه از برگ یاسمین 





دز جنگ غلرغ زمزمة جنگ رامنین 
بستان بهشت و برکه درو جوی انگبین 
ستبل به جویبار پربشیده مشک 





دیباچه می‌نوشت ز گیسوی حور عین 
بنگر براین چمن که بهشتی بود برین 
زد دست وز دو زلف مسلسل گشود چین 
هی نعره زد چو شیر دژ آگاه در عرین 
بیم آمدم که دیو زدش راه عقل و دين 
مانا ترا نهفته پری بود د رکمین 
کابدون کجاست‌باده‌بده بک دو ساتکین 
می ده که هرچه بخت گمان کرد شد بقین 


هی‌هی چه باده داروی بک خانمان زین 


۰ دیوان حکیم قاآني د 





خوردیم از آن میی که جز او نیست یادگار 





زان مسی که گر برابر آبستتی نهند 
ناگان سر به عشوه فراگوش من نهاد 
این گفت و اسب راند ومن از وجد این خبر 
گه بر هوا فکندم از شوق طیلسان 
گا از در ملاعبه بوسیدمش ذقن 
گاهاز سماع‌ورقص چو طغلانبه‌های و هوی 
گاهی خمیروار به مالیدمش بغل 
دبوانه‌وا ر گه زدمش لطمه بر قفا 
بوسیدمش گهی ز قفا روی سبمگون 
در بر کشیده پیکر آن ترک سيمل 
گاهش زنخ گرفتم و بوییدمش غبب 
گه دادسی به حقة سیمین او شتا 
او گه به عشوه گفت که ای شاعرک بس است 
شوخی مکن که شوخی دل را کند نژند 
عفلت مگر شمید که مجنون شدی چنان 
ما هردو در ملاعبه وان رخش ره‌نورد 
چالا ک‌تر ز برق و مشترتر از خبال 
از بس دونده باد به یال اندرش نهان 
کف از لبش چکیده چو آویزهای در 
گاهش ز خوی بدن شده پرلزلژ عدن 
گه شد به بیشه‌بی که زمین پیش او فلک 
بس رودها نبشت به پهنای روزگار 
وز تیغ‌هاگذشت به باریکی صراط 


اراز روزگار نیاگان آتبین 





پاکوبد از نشاط به زهدان او جنین 
کاید زری به فارس شهنشاه راستین 
گا از یسار او متمایل گه از یمین 


گه در بدن دریدم از وجد پو 





گا از در مداعبه بربودمش ز زین 
گا از نشاط و وجد چو مستان او هین 
گاهی فطیروار بیفشردمش سرین 
شوریده‌وار گه زدمش بوسه بر جبین 
بسوییدمش گهی ز وفا موی عنبری 
تورف گرفنه غبغب آن شوخ ساتگین 


و اوانعره زد که دور شو ای دزد خوشه‌چین 





رکای یمن خموش که خازن بود امین 
تساکسی سلاعبه با یار نازنین 
طیت مکن که طییت جان راکند فمین 
هوشت مگر رمید که بی‌خود شدی چنین 
گنتی مگر به جنبش بادی بود به زین 
آماده تر زوهم و مهیاتر از قین 
از بس جننده برق به نعل اندرش مکین 
کوه از سمش کفیده چو دندان‌های سین 
گاهش ز کف دهن شده پر گوهر ثمین 
گه شد به پشته‌یی که فلک پیش او سین 
لیکن بسی شگرف‌تر از وهم دوربین 








ناگه برآمد ابری و بارید آنچنانک 
این طرفه نر که شب ش 
گفتم بتا بیاکه بمانیم واضیحگاه 
گفتا تبارکالله ازایین رای و این خرد 


و ظلمات نید 


با که بر بارد اگر بر سرم ز جرخ 
نه نان خورم نه آب نه راحت کنم نه خواب 
روزی دو بسپرم ره و آنگاه بسترم 
شاهنشه زمانه محمد شه آنکه هست 
عفوش نپرسد ار ز کسی بنگرد خلاف 
در چشم می نباید خصمش ز بس نزار 
پروانه بيست قدرتش از قدرت خدای 





رایش به چرخ بینش مبهری بود منیر 
آشار او مهدب و اخلاق او نو 
بر تار عنکبوت کند حزمش ار نظر 
برآب شور بحرکند جودش ار گذر 
از سیر صبح و شام بود عزم او بدل 
ای چاکری ز فوج نظامت فراسیاب 
طوقیست نعل رخش تو برگردن بنال 
موهرب تست هرچه به جان‌ها بود هنر 
رای تو حل و عقد زمین را بود ضمان 
آپستنند مسهر ترا در رحم بسنات 
رمح ترا برزم لقب کاشف القلوب 
خندد امل چو کلک تو گرید به گاه مهر 





آنی ز روز بسخت تو درب 


قصاید | ۷۳۱ 
گفتی ذخیره دارد دریا در آستین 
گفتی به گرد هستی حصنی کش 
رانیم تا که باز برآید شب از کمین 

ار و این کفایت و این بار و این معین 
بالله که تیغ روید اگر در رهم ز طین 
رانم به کوه و جوی و جرو رود و پارگین 
رنج سفر ز درگه دارای جم نگین 
آثار فرخش همه درخورد آفر 
شاهین نترسد ار مگسی برکشد طنین 
تور هم می‌نگنجد بختش ز بس سمین 
دی ج)یست هستیش از هستی آهرین 
شخقش در آفرنش رکنی بود رکین 
راتات ازام ظفر و آیات ار سبین 


از یمن او چه سڈ سکندر شود متین 








از فیض او چو چشمة کوثر شود معین 
از نور مهر و ماه بود رای او عجین 
وی کهتری ز خبل سپاهت سبکنکین 
تاجیست خاک راہ تو بر تارک تکین 
منهوب تست هرچه به کانها بود دفین 
حکم تو نشر و طق زمان را بود ضمین 
آماده‌اند حکم ترا در شکم بنین 
تیغ ترا به جنگ صف قاطع‌الوتين 
گرید اجل چو نیغ تو خندد به رو کین 
روزی ز ماه عمر تو سرمایة سین 











۴ دیران حکیم قاآنی د 


هرجا که آفتیست به خصم تو می‌رسد 
هوش عدو شمیده ز شمشبرت آنچنانک 


شاها سه ساله دوریم از آستان تو 
حنانه‌وار شد تنم از ناله همچو نال 





آن از عرب آن ماه راستان 
حنانه را نواخت به الطاف خود رسول 





من یز سب ز کرد 
قاآنیا سخن به درازاکشید سخت 


شاه ار شوم رواست 


تااز زمان اثر بود و از مکان خبر 


چون در عبارت عربی برحروف لین 
د رگوش او علامت شین است حرف شین 
سودی نداشت جز دو جهان ناله و انين 
وز دوری دوتن من و حنانه در حنین 
عجم آن شاء را 
| در بهشت تازه نهالی شود رزین 
در آستان شه که بهشتیست دلنشین 
ترسم کزین ملول شود خسرو گزین 
شاه زمین به تخت خلافت بود مکین 





از 
مسن از 








در مطایبهگوید 


ماه من دارد ز سیم ساده بک خرمن سرین 
یک طبق ب 
درشب تاریک چون مه خانه را روشن کند 





را ماند که بشکافد هم 


خسرو پرویز اگر خود زز دست‌انشار داشت 
گنج باد آورد گنجی بود کش آورد باد 
در شب مهتاب از شلوار چون افند برون 
هیچ جفتی را نشابد ی 


میمست آن سرین دزددل و دل دزد او 


خواندن به دهر 








چ 
چرب و ثیرنست چندانی که چون ناش برم 


آن سرین کار چون پری پنھان بود از چم خلق 


آی‌دریفا کاش افسون پری دانستمی 


آن پری را نیست افسونی به غر از سیم و من 
نی که او سیمست و من همچون گدا در 





مه گرد خرمنش همچون گدابان خوشه چین 
نیمی افد بر بسار و نیمی افتد بر یمین 
کس نمی‌پرسد تو آخر فرص ماهی پا سرین 
سیم دست افشار دارد آن نگار نازنین 
گنج باد آور شنیدی گنج بادآور ببین 
یک بغل برف از هوا باریده گفتی بر زسین 


که جفتست و به خوبی بی‌قرین 





گنج چون خود دزد باشد دزدکی گردد امین 
از زبان من گهی روغن چکدگه انگیین 
چون من از هر سو دو صد دیوانه درد در کمین 
تا پری را دیدمی بی‌گاه وگه صبح و پسین 
مانده‌ام بی‌سیم از آن با من نگردد همنشید 


بهر سیم آرم برون دست طمع از آ 











ناماو شعر مرا ماند که چون آری به لب 
آن سرین کانماه دارد من اگر می‌داشتم 
وقف رندان قلندر کردمی چون خانقاه 
دی په من گفتا کسی وصف سرین کردن به دست 
گرز لفظ زشت افند معنی زببا به د 

قهوه بس تلخست کش نوشند مردم صبح و شام 
از سرین گفتن مرا در دل مرادی دیگرست 
چیست دانی خواهش دل خواهش دل کبست عشق 
آدمی را میل هست و شهوتی اندر نهاد 
گرچه زان شهوت مراد 
زانکه لفظ شهرت‌انگیز آورد دل را بشورا 
تشنگی بابد که خبزد تشنه در تحصیل آب 


مقصد و مقصود جانها رنگ وتاب آب هست 


ابن شهرت مشهور نیست 


در شراب ار آب برد رنگ و تاب آب هست 
مرد بخرد را به دل سودا ز جای دبگرست 
راستی عقّاق را سوز و نرای دیگرست 
بوی پیراهن چنان یعقوب را بینا کند 
گر به تها طیب چشم کور را کردی بصیر 
تین و زیتونی که‌یزدان خورده در فرآن فسم 
درهمین زینون وتین خواهدیقین شدآنکه هست 
شرب مظن نیست مفصردش که‌فرب مطلقست 
باری ار هزلی فتد گاهی بتادر در سخن 





ت وشرح حسن خوش 


هزل و طبیت طبنت اقسرده را آرد به وجد 


قصاید / ۷۳۳ 


آبت آید در دهن بی‌خود نمایی آفرین 
دادمی کز من نباشد هیچ‌کس اندوهگین 
تا شوند آنجا پی‌دفع منی عزلت گزین 
گفتم آری بد بود مبرود را سرکنگیین 
از پارگٍ 


ن 





عجن 
فهم معنی گر توانی حجتی دارم متین 
عشنی چبود شور حنی حنی کیست رب‌السالمین 
کافربدست از ازل در جان او جان آفرین 
از ومد وش گرد سین 
اد گمکردة خود را سراغ از آن و این 
اسراب از آب بشناسد سداب از باسمین 
پس در ال حال عطشان آب می‌داند قین 
پس‌در ال حال عطشان آب می‌داند بقین 
کش‌گهی از خال جویدگهز خط گه از جبین 
گه ز جنگ عندلیب وگه ز چنگ رامتین 
بوی بوسف فرق کن ار بوی بوسف آفرین 
هیچ نابینا نبودی در تمام ملک چین 
فهمآن زاژل که قصدش جیست زین زیون و تین 
طعم آن شبربنی مطلی بهر جیزی ضمین 
از حدیث حور و غلمان و جمال حور عین 
ایسنکه فرماید به قرآن لذة للشاربین 
حکمتی دارد که داد نکنه یاب دوریین 


آنچان کز 








لخ می خوش خوش به وجد آید حزین 








۴ دیران حکیم قا 





همچو ملح اندر طعامست این مزاح اندرکلام 
گفت روزی مصطفی نید عجوز اندر بهشت 
مادح شاهست قاآنی بهرجایی که هست 


سخن فرمود آنکو بد نی را جانشین 
یک عجوزک بود حاضر شد زگفت شه غمین 
گر ز اصحاب شمال و گر ز اصحاب یمین 





در مدح هلا کو خان‌بن شجاع السلطنه مرحوم فرماید 


آن خال سیه از بر آن نرگس جادو 
چون کلب مُعَلم که دود از پی آهو 
ترکیست دل آزار که در هر سر بازار 
با پنجۀ سیمین بتان پنجه محالست 
گو زهدفروشان همه دانند که ما را 
از دوست جفابردن و خون خوردن و مردن 
از حسرت نادیدن آن لسبت خوارزم 
چون حلقه تهی شد دلم از فکر دو الم 
در چشم ترم اشک رخ زرد فستاده 
در حلقه زشادم و زان حلقه برونم 
بر خویش همی پیچم چون مار گزیده 
گیسوی تو مارست وخطت مور ومن از غم 
د رکوی تو رسوای جهانیم اگرچه 
در زیر خط و زلف تو رخسار تو ماهست 
بر قامت زیبای تو زلفین تو گویی 
نه مجمره افروزم و نه عنبر سوزم 
زلفت به صفت شام سباهست ولیکن 


زلف تو برد سجده به رخسار تو گرچه 








۷ مراد جیحون 


چون نافة مشکست جداگشته ز آهو 
دل از پسی دلدار دوانست بسهر سو 
من از پی دل می‌دوم و دل ز پې او 
تازربه ترازو نبود زور به بازو 
یا گردش سینا نبود خواهش مینو 
آنبت مرا سیرت و اینست مرا خو 
دامان و کنارم بود از خون دل آموا 
تا جنگ زدم در خم آن حلف؛ گیسو 
زانگونه که در چشمه دمد لالۀ خودرو 
چونرشنه که درحلقه ز حلفهاست برونسو 
زان موی که می‌پیچد چون مار بدان رو 
بی‌مار نو چون مورم و بی‌مور تو چون مو 
هرگز ننهادیم برون گامی از آن کو 
یمیش به عقرب در و نیمی به ترازو 
تازه نهالی شده آونگ دو هندو 
کز زلف تو امروزم مشکین شده مشکو 
شامیست که بر صبح فروزان زده پهلو 





خسورفیدپرستی نبود شأن پرستو 


یک‌نقطه بود لعل‌تو یارب به‌چه اعجاز 
بوی سر زلف تو بود مشک مجتم 
در باغ سراغ از قد موزون تو گیرند 
شیرین نشود شعر مگر زان لب شیرین 
موگان تو با دوست کند آنچه به دشمن 
شهزاد؛ آزاده که شخصش بسر ملک 
در پساش‌تر اندرگه ایثار ز دربا 
در روی زمین تالی چرخست به قدرت 
سوزنده‌تر از برق پرندش به زد و خورد 
تا چابکی گرد شجاعست ز باره 
آرایش امصار ز من باد به فرمان 


تصاید | ۷۳۵ 


ی به یکی نقطه نهان سی و دو لل 
با آنکه به صد رنگ مجشم نشود بو 
انست که بر سرو زند فاخته کوکو 
نیکو نشود وصف مگر زان رخ نیکو 
در رزم کند خنجر شهزاده هلا کو 
با رای فلاطرن بود و حزم ارسطو 
خونخوارتر اندر صف پیکار ز برزو 





ول رها شان درت یه رو 
پسزنده‌تر از مرغ سمندش به تکاپو 
تا حکمی حصن حصینست ز بارو 
ایی اقطار جھان باد به برغو 


در مدح پادشاه خلد آشیان محمد شاه مغفور طاب الله ثراه فرماید 


الحمد که آمد ز سفر موکب خسرو 
از هر لب پژمرده به یمن قدم شاه 
برخاست به جای دم ناخوش نفس خوش 
اينک چو سحابست هوا حاملة رعد 
سنجاب به دوش فلک از گرد عساکر 
آسد مسلکی کز فزع گرد سپاهش 
دارای جوانبخت محمد شه غازی 
در چنبر چوگانش فلک همچو یکی گوی 
چون بر سر او رنگ نهد پای چو جمشید 
گنجی‌شود از جودش‌هر سابلو مسکین 
ای خستة صمصام تو هر پیل‌تنی يلل 


وز موکب او کوکب دین یافته پرتو 
در هر دل افسرده به فر رخ خسرو 
بنشست به جای غم دیرین طرب نو 
از نسالة زنبوره و آوای شواشو 
سیماب به گوش ملک از بانگ روا رو 
در چشمة‌خورشید سراسیمه‌شود ضو 
شاهي که سمندش چو خیالست سبکرو 
در ساحت میدانش زمین همچو یکی گر 
چون از بر شبرنگ کند جای چو خسرو 
رش هر نرکش و پهلو 
تیغ زنی گو 


مرغی شود از ت 
ای بستذ فتراک تو هر 











رخش تو بنی عم براقست ازبراک 
چون رفرف اگر بر زبر عرش نهد گام 
آتش زده خشم نو به سعمورة عالم 
با بخت عدو بخت تو گوید به تمسخر 
گلزار سماحت شده در عهد تو بیخار 
تو مهر جهانبانی از آن سایل جودت 
وقتی شرر دوزخ می‌کرد صدایی 
جاه وخطر آنجاست که بخت تو برد رخت 
خالی شود ار ساحت دنب ز تر و خشک 
از کینه و پرخاش عدو نیست ترا باک 
هم پیل بنهراسد اگر پشه کند بانگا 
خودروی بود خصم تو در مزرع هستی 
نه بذل ترا واهمة نسفی لل ولا 
گرگندم ذات نو در آن خوشه نبستی 
در قالب بی‌روح عدو دهر دمد دم 
اجرام بر رای نو چون ذزه بر مهر 
در سای قدر تو اگر ماه و اگر مهر 
تانفس بناله چو خطاگردد امید 
نالنده عدویت ز خطا دیدن مسژول 
تا دیبه ز روم آید و سنجاب ز بلفار 


عرو شرف از ماهیت قدر تو خحیزد 


1 اشاره یه جنگ روسیه و فرانسه در سال ۱۸۱۰ مبلادی است که قرای تا 








پادشاهی کرد. (برهان) 


میدان همی از چرخ کند گاه تک و دو 
مهماز زند قدر تو بازش که همی دو 
زانگونه که ناپلیون در خطۀ مسکو! 
بیدارم و می‌دارم من پاس تو به غنو 
فالبز عدالت شده از جهد تو بی‌خو 
دامانش چو کان آمده از جود تو محشو 
قهر تو بدو گت یکی گوی و دو بشنو 
قتح و ظفر آنجاست که کوی تو کند غو 
حالی بلآلی کندش جود تو سملو 
مه را چه هراس از سگ و آن حمل عوعو 
ام شیر نیندیشد اگ ر گربه کنند مو 
ای شاه بدان خنجر چون داسش بدرو 





هنود ترا وسوسة شرط ان ولو 
کس حاصل هستی نخریدی به یکی جو 
چون نافه که از جهل گراید به سوی بو 
افلا ک بر قدر تو چون فطره بر زو" 
در پابة صدر تو اگر زاب و اگر زو 
تا طیع ببالد چو روا گردد مدع 
بالنده حبیبت ز رواگشتن مرج 
تا نافه ز چين خیزد و کافور ز جو. 

زانسان که زگل بوی و ز می رنگ و زمه تو 





بر آن جنگ به شکست 


قافیۀ یت بعد نام پسر توماسپ از پادشاهان پیشدادی است که در اران پنج سال 


بی‌غرۂ اقبال تو شامی نشود صبح 
تا بخت تو برنا بود و تخت تو برپا 
از امر قدر در کنف حفظ خداپوی 
قاآنی صد شک رکه رستیم ز اندره 


فصاید / ۷۳۷ 


بسی‌طر؛ اعلام نو صبحی نشود شو 
ای شاه به داد و دهش و نیکی بگرو 
با حکم قضا معنکف کاخ رضا شو 
والحمد که آمد ز سفر موکب خسرو 


در مدح نجفقلی میرزای والی پسر حسینعلی میرزای فرمانفرما فرماید 


ای ترک من ای مهر مپهرت شده هندو 
آسبخنه باگفت! شبرین تو شگر 
هم بهرة سرو آمده بیفاره از آن قد 
می حسرت رخسار ترا می‌خورد از رنگ 
سنبل که شنیدست به جز زلف تو طزار 
چون سرو قدت دید به جا ماند از آن راه 
مانند کنند آن خط سبز تو به س 
بک کفه به مه ماند و یک پلّه به ناهید 
در زیر خم زلف تو خطت به چه ماند 
زخمی که زنی در دهن شیرین درمان 
از ریختن خون کسان چاره نداری 
باری بکن اندیشه ز روزی که برآریم 
شسهزاده آزاده‌منش والی والا 
آن شاه که در معرکه هنگام جلادت 


سود هنر از رایش چون سود مه از مهر 





پایند‌تر از سام سوارست به 
با صدمة گرزش چه گراز و چه گرازه' 





شیرانت مسخر به یکی حملۀ آهو 
اندوخته در حغة ياقوت نو لزلژ 
هم پيشة مهر آمده شکرانه از آن رو 
گنل سرزنش لمل ترا می‌کشد از بو 
ترس که شنبدست به جز چشم نو جادو 
چون لاله رخت دید فروریخت از آن‌رو 
قوم که مسینا نشسناسند ز مسینو 





بازهره بسنجند ترا گر به ترازو 
طوطی که دهد پرورش پر پرستو 
دردی که دهی بر پر سیمرفش دارو 
ضحاکی و بر دوش تو مارت ز دوگیسو 
بر شاه فریدون علم از جور تو برغو 
آن شاه ظفرمنه عدو بند هنرجو 
شیر علمش جسته ز شیر اجم آهو 
عیش امل از طبعش چون عبش زن از شو 
2 


هتر از نسیرم نيوست به نیرو 





برزش چه فرامرز و چه برزو 


رخ سيامکک ‏ پهلوانی تورانی - را کشت (معین). 





۸ دیران حکیم قاآنی شبرازی 


در مهد همی عهد بہستی بده و گیر 
خورشید صفت بک تنه نازد چو به هیجا 
ناموس نهد پھلوی کاموس کش آنجا 
شاهینش ز گوهر بود از لعل و گهر نی 
ملکش پی آرامش خلقست یکی باغ 
زایزد رسدش بخت نه از تخت و نه از تاج 
با حمل او خصم که و پای ثباتش 
با صدمة قهرش چه بود بروی دشمن 
با او چو درافکند اگرجان ببرد خصم 
ای شاه توبی چشم به رخسارة گیتن 
در حزم چو پیرانی و در رزم چو فارکا 
حاجت نه به ملکت که به تو حاچت ملک 
آن که خدا خواهد و آن جو که خدا داد 
حق یارو نیابخت و پدر ملک ترا بس 
دل را به خدا دار که پاینده جر او نیست 
شاها چو به نخجیر تو از بنده کنی باد 
حاسد کند انديشه که این ساحری صرف 
آری مثلست اينکه حکیمان بسرودند 
این تحفۀ شاهانه چو از شه به من آمد 
از لجة خاطر به‌در 





دم در دم 
این شعر فرستادم و اميد قبولست 
تا کامروایی نه به عقلست و به تدییر 
هم کامرواباش به تدییر و به فرهنگ 


با دایه همی دابه بجستی به تکاپو 
خصم ار چه ستارست که پنهان شودش رو 
کاید ز خم خام ویش زور به پهلو 
بر ماه فیفزود نه ماهوت و نه ماهو 
تبنش ہی شادابی آن باغ یکی جو 


تسا می‌جکند نهر ز راوند و ز آمو 





روزن چه و پهناش چو دریا کند آشو 
با کوشش صرصر چه بود رشته ز تندو 
چندانکه زبان کرد دو چندان بودش رو 
کز چشم بد گیتی بادی تو به یک سو 
دز بزم چو قاآنی و در عزم هلاکو 
آن ماشطه جوید که برآرد رخ نیکو 
رن بخت خدامی برد ای شاه خداجو 
خوش‌دار تن و طبع نکودار دل و خو 
کو رابت اوکتای و کجا حشمت منکو 
این بنده گرت یاد نیارد بود آهو 
کآهوش فرستند نه دراج و نه تیهو 
از پهلوی‌شیران به ضمیفان رسد آهو 
بنشستم و بگذاشته سر بر سر زانو 
غاص وش ابن نظم که چون رشنۀ لل 
جز شعر چه آید دگر از مرد سخنگو 
تا قلعه گشابی نه به زورست و به بازو 
هم قلمهگشا باش به بازوی و به نیرو 


تماید / ۷۳۹ 


در ستایش شاهزاده مبرور فریدون میرزای فرمانفرما فرماید 


دوش چو بنهفت نوعروس ختن رو 
ترک من آمد ز ره چو شعلة آتش 
چون سر زلفش دو صد شکنج به عارض 
خم خم و چین چین گره گره سر زلفش 
تاب به مویش چنانکه بوی به عبر 
زلف پربه 
چسهرة رخشنده از ميان دو زلفش 


بر عذارش چو نانک 





یا نه توگفتی به نزد خواجۀ رومی 
جستم و بنشاندمش به صدر و فشاندم 
مانا نگذشت یک‌دو لمحه که بگذشت 





چسهرش بغداد گشت و مزگان دجله 
در عوض موبه چشمه راند ز هر شم 
گشت بدانگونه موی موی که گفتی 
چهر سپیدش ز اشک چشم سیاهش 
گفتمش ای مه به جان من ز چه سوبی 
گفتمش ای ترک نرک همذیان میکن 
مهلا مهلا سخن مگو به درشتی 
نام ستم بر شهی منه که به عهدش 
طعن جفا بر شهی مزن که به‌دورش 
گفت زمانی زسام مسنع فروکش 
ظلم فراتسر ازسن که شاه جهانم 
جور ازین بیش کاو ز درگه خویشم 





ماهد زنگی گر‌گشاد ز ارو 
گرم و دم آهنج و نند و توسن و بدخو 
چون خم جمدش دو صد ترنج بر ابرو 
از بر دوش اوفشتاده تا سر زانسو 
تاب به رویش چنانکه رنگ به لزلز 

ال گاید در آفستاب پسرستو 
ت بدانسان که گرد مه ز ترازو 





زامن و ایسرستاده‌اند دو هندو 
گنرد رهش به آستین ز طلعت نیکو 
آهش/ از آسمان و اشک ز مشکو 
روش خوارزم گشت و دیده فراسو! 
ہت رفت یناه سویه کرد ز هر مو 
دربن هر موی کرده تعبیه آمو 
باد ز خوارزم کرد و آب قراسو 
گفت ز بیداد شسهریار جغا جو 
خبز و صداعم مده وداعم می‌گو 
کت خرده خرده دان ندارد معفو 
باز گسریزد ز کبک و شیر ز راسو 
بيضه نهد در کنام ناهين تیهو 
دست ز تسفلیه نساصواب فسروشو 
ساخته رسوا به هر ديار و به هرکو 
نیک به جوگان قهر راند چون گو 


از کوههای مشرق گرگان سرچشمه می‌گیرد. 





۰ یران حکیم قاآنی د 





سرو بود بر کنار جوی و من اینک 
گرچه به شه مایلم ازو بهراسم 
گرچه به شه عاشقم ازو به سلالم 
شه ز چه هر مه برون رود پىی نخجیر 
گر نچمد از قفای گور به هر دشت 
بهر گوزنان به دشت و که نبرد راه 
کیک و تذروش منم به خنده و رفتار 
گور و گوزنش منم به دیده و دیدار 
گورکمند افکنم گوزن کمان کش 
گفتمش ای ترک حق به سوی تو پیت 
سیم کند ناله زر نماید 5160 
لیک ز روی ادب به شاه جهاندار 
ظلم چنین خوشتر از هزاران انا 
شاه فریدون خدایگان جهانست 
گنج نباله چو او به تخت دل‌افروز 
حزمش مبرم‌تسر از هسزاران باره 
بر در قصرش هزار بنده چو ارغون 
صولت چنگیزخان شکسته به باسا 
تیغ تو هنگام وقعه کرد به دشمن 
آنچه فرامرز یل نمود به سرخه 
ای که بسنالد ز زخم گرز تو رستم 
خشم تو از شاخ ارغوان برد رنگ 
رنگین گردد ز تاب روی تو محفل 


بس که به مدحت رقم زدند دفاتر 


سروم و جاریست در کنار مراجو 
اینت شگفتی اخاف منه و ارجو 
ایسنت عجب کز وی استفیث وادنو 
آهو اگر باید دو چشم من آهو 
گو ندود در هوای کبک به هر سو 
بهر تذروان به راغ وکو ننهد رو 
رنج کمان گو مخواه و زحمت بازو 
گو منما در فراز و شیب تکاپو 
کبک فدح خواره‌ام تذرو سخنگو 
چون تو بسی شاکی‌اند از ستم او 
حر کند نوحه کان نماید آهو 


کو 





مرد خسردمند مسین 
درد چنین بسهتر از هزاران دارو 
اوست که فدرش بر آسمان زده پهلو 
ملک ببالد چو او به رخش جهان‌پو 
رایش مسحکم‌تر از هسزاران بارو 
در بر بارش هزار برده چو منکو 
پردۀ تیمور شه دریسده به برغو 
نير تو در وقت کینه کرد به بدگو 
آنچه نریمان گو نمود به کاکو 
وبکه به موید ز بیم بر ز نو برزو 
مسهر تو از برگ ضیمران ببرد ہو 
مشکین گردد ز بوی خلق نو مشکو 


قیمت عنبرگرفت دوده و مازو 





برق حسامت به هر دمن که بتابد 
ابر عطایت به هر چمن که ببارد 
نقش توانی زدن بر آب به قدرت 
چرخ بود همچو بزم عیش نو هیهات 
یا چو ضمیرت بود ستاره علی‌الله 
شاخی گوهر دهد چو کلک تو نه کی 
عزم تو بر آب ریخت آب سکندر 
گونفرازد عدو به بزم تو رایت 
مسرغ نسبی کت بود هراس زمحندار 
پیکر گردو 
دادگرا تامراست مدح تو آیین 
خواجه خواجویم و امام امامی 
نیست شگفتی که همچو صیت نوالت 
بس کن قاآنیا چه هرزه درایی 
مدحت خسرو چه گوبی ابن همه گستاخ 
اهل جهان را به گوش تا عجب آید 
خصم ز بأس تو بیند آنچه همی دید 





شود ز تیر تو غربال 


نصاید / ۷۳۱ 


روبد از آن تا به حشر لال خودرو 
خوشۀ خرما دسد ز شاخة ناژو 
کوه توانی ز جای کند به نیرو 
راغ و چمن دير وکعبه گلخن و مینو 
مهر و سها لمل و خاره شکر و مینو 
حاشا کلاً چسان چگوهه کجاکو 
حزم تو بر باد داد خاک ارسطو 
گو نکند خصم در بر تو هیاهو 
طغل نیی کت بود نهيب ز لؤلؤ 
سن گسردان شود ز تیر تو ماشو 
پس که کنم سخره بر امامی و خواجو! 
شاعر حارم و سخنور و جادو 
صیت کمالم فند به طارم نه تو" 
رو که به درگاه شه کم از همه‌یی تو 
چرخ نباید به ذرع و بحر به مشکو 
واقمة انسدروس؟ و قصة هارو 


دولت مستعصم از نهيب هلاكو 


در مدح شاهنشاه اسلام پناه ناصرالدین شاه خلد الله ملکه 
و اقباله گوید 


باز سرسبز شد زمین ز 








همچو اقبال ناصرالدین شاه 


۱. مقصودامبي هروی و خواجوی کرانی شاعران قرن هفت ست. 


۲ طارم نه تو مقصود نه فلکه است. 


۳ اندروس بر وزن سندروس نام مردی بود و أو مطلوبی داشت هارو نام و هارو در میان دریا جزیرهیی 


داشت و شبها آتش افروختی تا انروس به فرو: 





آمدی و پیش او رفتی. یک شب بادی شد و 


آتش را بکشت و اندروس در مین درا کم گردید (برهان). 





۳ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


سروها گرد سرخ گل گوبی 
خاک خزم‌تر از هوای بهشت 
ابر پساشیده بىر دمن ؤل 
تخت کاووس گشته آن ز گهر 
همه شیر سپید بارد ابر 
کشستیی از بسخار را ماند 
اندرین فصل یار کیست مرا 
ملکالمرش دلبران به جمال 
رخ رخشان او مسیان دو زلف 
يانه گویی به نزد یک فیصر 
تا بر او چون منیژه دل بلتم 
دلم اندر چسه زنخدانش 
رستمی کرد و با کمند دو رلت 
گاه مستی اگرچه می‌بوسم 
لیک خود هم به میل خاطر خویش 
خاصه آن ساعتی که می‌شنود 
ناصرالدین شه آفتاب سلوک 
زیر فرمانش ملک تا ملکوت 
سطوتش برق و آفرینش کشت 
باد مهرش به هر زمین که وزد 
بر نه افلاک گسترد سایه 
دی خرد وصف ذات او می‌گنت 
گفتم آیبا توان نظیرش جست 


لب گران گنت عقل من که خموش 


گرد ساطان ستاده‌اند سپاه 
باد مشکین‌تر از شمال هراه 
باد گسترده در چمن دیباه 
تاج طاووس گشته این زگ 
که چو پستان زنگی است سیاه 
کش بود پشت باد لنگرگاه 
جانفزا عمر بخش انده کاه 
ملک‌الموت عاشقان به نگاه 








چون شوابی میانۀ دو گناه 
ردو نجاشی نموده پشت دوتاه 
گت افسراسیاب دل آگاه 
همچو بیژن فکند لیک آن ماه 
جون واسی میانة دو گناه 
لب او را به عنف خواه مخواه 
می‌دهد بومه نیزگاهبه گاه 
از لب مسن مسدیح شاهشاه 
زینت ملک و زیب افسروگاه 
شاکر خوانش پیر تا برناه 
قدرتش کسهربا و گینی کاد 
زو دمد تا به حشر مهر گیاه 
هس رکجا شرکتش زند خرگاه 
که بزرگست و در جهان یکتاه 
کآفرینش بدو برند پسناه 
وح لاله الا اله 


تصاید | ۷۳۳ 


ای ترا خسروان هفت اقلیم ‏ دست برکش ستاده بر درگاه 
خلق را پیش از آفرینش روح داغ سهر تو بود زیب جباه 
صوت و حرف و کلام ناشده خی ذکر ملح تو بود در افواه 
صف جیش تو از فراوانی از راهان رسیده تا به راه 
بر جمال و جلال و شوکت نو در ودیوارشاهدند و گواه 
روز هیجا که در عروق ز: بفسرد همچو خون مرده میا 
راه گردون شود بنفش از نبغ کام گسردان شود سیاه از آه 
همه صد جاز هول بگریزند تانفس از گلو رسد به شفاه 
دل گسردان ز چاک پیراهن برجهد چون ز باد بند قباه 
تیغ بر روی هم کشند اقران .۰ گنز بر فرق هم زنند اشباه 
تو چو خورشید چرخ وفت طلوع | از کنهینگه برون شوی ناگاه 





خنجری چون‌جحيم درکف دست تخهره‌یی چون بهشت زير کلاه 





کوه و هامون ز هول حملة تو > پر شود از خروش واوبلاه 
از هراس ستان تو به سپهر باز گردد شماع مهر از راه 
شیر آن سان گریزد از سخطت ‏ که ورا سرزنش کند روباه 
تیفت آن یادگار عزرابیل ملک‌الموت یک جهان بدخواه 
تاکه بر عمر تو بيفزابد ‏ عمراعدات راکند کوتاه 
ریزد آن قدر خون که چون ماهی ‏ هفت گردون به خون کنند شناه 
تو چو اسفندیار رویین تن گرد کسرده عسنان اسب سیاه 


دشمن دیو خو چو ارجاسب" ‏ حالش از هیبت نو گشته تباه 





۱. قراه محلی است نزدیک سبزوار هرات» مجاور سیستان (معین). 

۲. ارجاسب نام نیر؛ افراسیاب است‌که در توران پادشاهی کرد و در رویین دژ مسکن داشت و چندین پسر 
گفتاسب را در جنگ کشته بود و لهراسب پدر گنتاسب رکه ترک پادشاهی کرده در بلخ به عبادت مشغول 
بود به قتل درآورد و به آفرین و همای راکه دختران گشتاسب بودندگرفته در رویین دژ محبوس داشت 
عاقبت اسفندیارین گشتاسب رویین در و خراهران خرد را نجات داد (برهان) 


















۴ دیوان 





اطلس سرخ دم به دم بافند 
بسکه درخون خویشتن پس‌مرگ 
گرچه گیتی بر نو چیزی نیست 
صفر.هم هیچ نیست لیک شود 
تاندارند از ستایش حق 
تکیه بر هیچ پادشات مباد 
تخت در زير و بخت در فرمان 


فتحی از نو نموده روز به روز 


دشمنانت به خاک معرکه گاه 
دست و پا می‌زنند چون جولاه 
هم زگیتی سا فاد اه 
سه از و سی و پنج ازو پنجاه 
پارسایان پاک دیسن اکراه 
جز به شاهی که نام اوست اله 
نصر همدوش و عافیت همراه 


ملکی از نو گشوده ماه به ماه 


در ستایش پادشاه رضوان جایگاه مغفور محمدشاه 
مبرور طاب ثراه فرماید 


دو چشم باز و دو گوشم فراز ماندهبهراه 
ندانم از چه به راه اندرون بشیر بماند 
و با دز صم بارش خوقدفنه 
و یاز شدت باران و برف و برد هوا 
و با چو روی مش دست و پا پر آبله شد 
چه شد چرا سفرش این‌قدر دراز کشید 
علیالّه از چه سبب دور ماند و دیر آمد 
چرا نیامد یارب کجا اقامت کرد 
همین دم آمده ور نامدست مې آید 
همی مماینه بینم که مژده را بت من 
به جهد رانده ز تک مانده تنگ بسته کمر 


باران 





عرق نشسته به روبش چو بر صمر 


سپید گرد رهش برد و زلف غالیه گون 


که كي بشارت فتح آبد از معسکر شاه 
گمان برم که به شیری دوچار شد ناگاه 





پیاده ماند و نبودش پیاده طاقت راه 
به نیمه راه به جایی بماند خواه سخواه 
ز بسکه بوسه زدندش زمان زمان به شفاه 
مگیر نه حمر سفر بود غالا کوته 
مگر شکار بتی گشت شوخ و خاطرخواه 
به حیرتم که چه شد لاله الاالله 
خدای را ز دوم ویم کنید آگاه 
دوان دوان خوش و خرم درآید از درگاه 
نفس گسیخته خوی کرده کج نهاده کلاه 
غبار مانده به چهرش چو بر ثواب گناه 
بسان سود؛ کافور تر به مشک سیاه 


خطش به چھرۂ رنگین جو مشک بر شنجرف 
چو پشت گردون در سجدۀ خدیر جهان 
به غیر خط سیاهش برآن سپید رخان 
نشسته از بریکران باد پای چو برق 
بشارت آرد کآمد بشیر و بره زدند 
ز بس به روی پشیر از درٍ نیاز عیون 
تمام جبهه بود هرکجا نهند قدم 
لبش پر آبله گردیده چون سپهر به شب 
بکیش ساغر می داده کای بشیر بنوش 
ز هر کرانه گروهی گرفته دامن او 
به روزگار زمستان که آبها همه سنگ 
به فصل دی که ز سردی بنیم راه سخنٍ 
ز بس برودت در طبع روزگار حرون 
هرات را که سپهریست بر فراز زمین 
به مان آذر و کانون که شعله در کانو 
هرات را که جهانیست در میان جهان 
به وقت بهمن کز تبره جرم ابر مطبر 
هرات را که بود قلعة 





بشی ر گسوید ای فوم تسا نبند کس 
مگر نه خسرو گیتی ستان محمد 
شکوه شاه همین بس که از مهابت او 
نبرد شاه همین بس که از صلابت او 
نه شاه عرصة شطرنج بود شاه هری 
چه مایه رنج و خطر برد شاه تا آورد 








تصاید / ۷۳۵ 


به جامة فاخر چو نقره در دیباه 
به پیش رویش آن زلف کرده پشت دوتاه 
ز مشک سوده ندیدم حصار خرمن ماه 
دو اسبه تاخته ناگه دمان رسد از راه 
به گردش از دو طرف جوق جوق بنده و داه 
زبس به راه برد از در نماز جباه 
تمام دیده بود هرکجاکند نگاه 
ز بس که بوسه زدندش ز هرطرف به شفاه 
یکیش نقد روان بر ده کای برید بخواه 
کهاي بشیر چه داری خبر ز فتح هراه 
چسان ‏ آب هری رود عبره کرد سپاه 
با سمع کس نتواند رسیدن از افواه 
که متجمد شده قؤۀ نما به طبع گیاه 
چسان گرفت شهنشاه آسمان خرگاه 
نان فسرده نماید که شاخ سرخ گیاه 
چسان گشود مهین شهریار ملک پناه 
سپهر نسیلی در بسر کسند پرند سياه 
چسان نمود مسخر شه ستاره سپاه 
خبر فسانه شمارد به صدهزار گواه 
فر آله 
ز سومنات به عبوق رفت بانگ صلوه 
فغان افغان بررفت تا به طارم ماه 
که می ز جای بجنبد ز بانگ شاهاشاه 


به سرش تاج سعادت بود 





بر اوج تختۀ دارش ز شیب تخت گاه 





به مال و جاه عدو غره گشت و غافل ازین 
بلی چو بخت فرین نیست مال گردد مار 
غریو توپ دژ آشوب از محال هری 
نهیب شاه چنان تنگ کرد سین خصم 
ز بس که بهر تماشای رزم خم شد چرخ 
همی به فرق ملک خود آهنین گفتی 
ستاره گریان از بیم مرگ هایاهای 
عدو ز مرگ دل آسوده بود و فل ازین 
مجال جنبش از هیچ سو نداشت نسیم 
ز بیم شاه پر از نقش شاه بود جهان 
چنان ز بیم ملک زرد گشت چهر عذو 
زگرز شاه شد آشفته مغز خصم چان 





عجبترآنکه ز مغزش به خاک تخمی کا 
خدنگ شاه چنان خود دوخت بر سر خصم 


ز بس که تندی شمشیر شاه جسم عدو 





مصاف بس که در آن پهنه گرم بود نداشت 
سپاهبان ملک بر عدو چنان چیره 
ز تیر شاه که ده ده به یکدگر می‌دوخت 
سپهر قلزم خوناب گشت و تیر ملک 
چنان نپیب ملک کار تنگ کرد به حضم 





ز تبغ شاه مکافات بافت خصم آری 
بلی به دوزخ تفتیده می بسوزد مرد 
ز چیره دستی شه خیره مرزبان هری 
زمان زمان پی پوزش به بارگاه ملک 


که مال او همه مارست و جاه او همه چاه 
بلی چو چرخ معین نیست جاه گردد چاه 
گمان برم که فراتر شد از دیار فراه 
که می‌نداشت ز تنگی مجال گفتن آه 
چو چرخ چاچی شاهش نماند پشت دوناه 
فکنده سایه بلند آسمان به خرمن ماه 
زمانه خندان بر کار خصم قاهاتاه 
که نوک نيزة شه مرگ را بود بنگاه 
ز پس هوا مراکم ز بانگ واویلاء 
په چشم خصم ولی بود در جهان یکتاه 
که|کهرباش نیارست فرق کرد از کاه 
سیم ناخوش او مغز چرخ کرد تباه 






که تا یات مجنون دمد به جای 
که گفنی آنکه به فرفش شدست پوست کلاه 
دوپاره گشت به یک ضرب و می بود آگاه 


همی خبر پدر از پور و همره از همراه 
که شرزه شبردژ آگه به حمله بر روباه 
کسی نیافت که پنجست خصم با پسنجاه 








در او به قوت بازو همی نمود شناه 
که جز به سایة نیغ اجل نیافت پناه 
گناه رانه مگر دوزخست باد افراه 
چو بنگریش جری بر به ارتکاب گناه 
چنانکه غیرامانش نه روی ماند و نه راه 


دوان دوان زهری صف به صف سید و سیاه 


وزیر شه بدل اسب داد پیل دمان 
جسهانستان ملکا بدسگال سوز شها 
هزار شکر خدا را که از عنایت تو 
به ویژه فارس که گویی بهشت را ماند 
یکی منم که به میدان مدح گوی سخن 
سوار گشته سرانگشت من به پشت قلم 
اگر نه خامة من بود نظم عنین بود 
شها جدا ز جنابت به حبرتم که مرا 
چنان سپاه سحن بر دلم هجوم آرد 
ثسنای شاه نیاری نسمود فاآنی 
به هر بهار الا تا همی به قوت طبع 
قوام بخت تو چندانکه در بسیط زمین 


قصاید | ۷۴۷ 





به هر پیاده که آورد رخ به درگه شاه 
تویی که پشت فلک در سجود تست دوتاه 
جهانیان همه انسباز راحتند و رفاه 
از آنکه راه ندارد به هیچ دل اکراه 
به صولجان بلاغت ربودم از اشباه 





بدان مثابه که رویینه تبن بر اسب سیاه 
هم او بسان سقنقور بر فزودش باه 
چگونه روز شود هفته هفته گردد ماه 
که گم شود تنم اندر میانه گاه بگاه 
به/هرزه باد مپیما به خیره عمر مکاه 
شود اندر عروق شاخ میاه 
کهین غلام تو بر آسمان زند خرگاه 





اجو /خون روا 


در مدح شهنشاه ماضی محمدشاه غازی طاب ثراه گوید 


روز آدبنه شدم بر در خلونگه شاه 
خواستم بار یکی رفت و به گفت وز شه 
خاک بوسیدم و استادم و برخواندم سدح 
محرم خاص ملک کان ادب اسمعیل 
شاه را خواست به وجد آرد و خرسند کند 


مر مرا بود کهن ساله زنی دایة چرخ 





چانه برجسته و سر مرتعش و تن مفلرج 
آه سردش به لب آنقدر که در بخدان بخ 
چین به رخسارش بش که در دربا مرج 


جانه‌اش جسته‌تر از دنب میش و سرگرگ 


نم مدح به کف چشم ادب بر درگاه 
رخصت آورد و برفتیم بهم نا بر شاه 
صله‌ام داد و ثا گفت و بینزودم جاه 
که به شوخی بر شه منفردست از اشباه 
گفت کای خسرو گردون فرسیاره سپاه 
پیل خرطوم و زرافه تن و بوزینه نگاه 
لب فروهشته و بینی ت دوتاه 





موی زردش به‌تن آنقدر که در کهدان کاه 
مایل شهوت از آن بیش که شیطان به گناه 
بش گنده‌تر از لفج غلام و لب داه 











۸ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


خواندی از فرط شبن گاه بهگاهم بر خویش 
روزی از بهر تسلی به کتارش خفتم 
بر شراع هوسم شرطة شهوت نوزید 
زورق نفس بهیمی نشدش راست ستون 
میل شهوت به چه‌رو آری از جا جنبد 
تار و پود هوسم پاره شد از بس که به جهد 
چون نجست آب ز فزاره‌ام ازعجز عجوز 
آبرویم همه برخا ک سیه ربخت چو دید 
کاری از پیش من آن روز نرفت اما رفت 
حرکت رفت ز پیش و برکت رفت ز پس 
بر خش وب پلامینه فرو نتوان کرد 
خود از آنگونه که می بردمد از دامن چوی 
لاجرم بر در آن لجة بس ژرف و عمیق 
زال حسرت زده از پیش و من آزرده ز پس 
تنگدل او ز عمل من شدء از کرده خجل 
چه دهم شرح ز جا جسنم و بیرون رفتم 
موی شیطان صفت او دلم از راه ببرد 
رویش از تازگی و طره‌اش از نیکویی 
مگر از زلف و رخش چشم خلابی شده خن 
زیر مه بسته چهی ژرف و جهانی دل 





غه غزارتر از صورت خوبان فرنگ 
رخ به قامت چو به شمشاد ز سوری خرمن 
قد موزونش چون نخل امانی خرّم 
بدنش صاف بدانگونه که هرکش بیند 





تا همی آب بر آتش زنمش خواه مخواه 
تا در آن لجۀ معروف درافتم به شناه 
که برم کشتی خود را به لب لنگرگاه 
همچولنگر به‌زمین دوخت‌سر ازسستی باه 
با جنان ناخوش رویی که بود شهوت کاه 
دست و پا می‌زدم از بهر شبق چون جولاه 
لگدی زد که بجستم چو ز فواره میاه 
دلو من خشک لب افتاده نگون بر لب چاه 





موی ریشم هم بر باد پې بادافراه 
بجرکت بی‌برکت رو ندهد اینت گواه 


موی را که ببایست زدن بردیاه 


راست در دربا هرگز نشود شاخ گیاه 
میل من خفت و مرادست هوس شد کوناه 
من همی گفتم واریشاه اوواپیشاه 
من نفس بسته و او هر نفسی مبی‌زد آه 
از فضا دخترکی نادر دیدم در راه 
آری ابلیس کسنه آدم ین راگ مرا 





کرده ز آن زلف نگونسار نگونسار به چاه 
طزه طرارتر از طینت افغان فراء 
گلزار زا کسون خرگاه 
روی مبمونش چون روز جوانی غم کاه 
ظن برد کآب حیاتست و بنوشد ناگاه 








بخ بخ از ماه رخش متعنی اله به 
عقرب زلف کجش بر جگرم نیشی زد 
چشم از بس که ز سبل مزگان ربخت سرشک 
بر وجودم غم عشفش بشد آنسان چیره 
گشت نابود چنان در غم او هستی من 
شور عشقش دل ویر من کرد خراب 
رفتمش پیش و به‌صد لابه سرودم غم‌خویش 
جوزهر وا رکمربسته و من می‌ترسم 
هترت چیست جزاین ریش که گوبی بهشل 
گفتم این ربش مرا هست محاسن بی‌حد 
اولا مابه همین شوکت ربشست که له 
حامل و ناقل قلیان سلامم گه بار 
شوکت ریش من آن لحظه شود یش که من 
با در آن وقت که پوشم زره و بنشینم 
بر کفلگاه تکاور فکنم چرم پلنگ 
وز بر سینه حمابل کنم این ریش سیه 
خاصه آن وقت که باد آید و از جنبش باد 
نیمی از ریش به‌چپ درفکنم نیم به راست 
ریش من هرکه در آن حالت بیند گوید 
همه بگذار بدانگه که سوی فارس شدم 
من و باران مرا رعشه درافتاد به تن 
علت آن بو د که آن سال ز امنبت ملک 
ناگه افتاد به یادم که مرا ریشی هست 





۱. بختصر ذُبابالمین به معني مردمکک چشم است. 


تماید / ۷۴۹ 


هی هی از سرخ لبش صبرنی الله فداه 
که چو افعی زده از سینه برآوردم آه 
خردم گفت که بس کن بلغ‌السیل دبا 
که یکی شیر ژبان گاه جدل بر رویاه 
که روان درگذر صرصر می جل کاه 
که خرابست به‌هر ملک که‌بگذشت سپاه 
گنت ببهوده‌تکن ریش و سخن کن کوتاه 
که در این جوزهر آخر به خسوف افتد ماه 








شب بلدا بود از بس که درازست و سیاه 
بشمرم برخی از آن بو که شوی خوب آگاه 
از در صد خلونیم داده فزون منصب و جاه 
که ملک آید و چون ماه نشیند برگاه 
کوردین وشم و دستار نهم جای کلاه 
از برباره چو رویین تن بر اسب سياه 
چو پلدگان دژم حمله برم بر بدخواه 
زیر این ریش سیه تنگ کشم بند قباه 
دستی از نخوت بر ريش کشم گاه به گاه 
من شاه و سپاه 


الله 





وز چپ و راست به نظا 





ریش و این شوکت و فر به به ماش 
بختیاری به سرم ریخت فزون از پنجاه 
که ندانستم چون برهم از آن معرکه گاه 
چیزی از اسلحة ملک نبردم همراه 
که زهر نیک و بدم بود به وقت پناه 


۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گفتم ای ریش کنون روز بدت پیش آمد 
آخر ای ریش دل شبر تو داری چه شدت 
قاطعان طرق اید رکه به کین خاسته‌اند 
تو عقابی به‌صلابت اگر اینان عصفور 
قصه کوته به‌دهان ریش فرو بردم و چشم 
هبات ریش من از دور چو دزدان دیدند 
آن بدین گفت که اینست عمودی ز آهن 
این بدانگفت نه دیویست سیه کز سرخشم 
آن دگر گفت که اهریمن آدم‌خوارست 
درگذر زبنهمه ای شوخ کزین موی سیه 
خسبم از زیر تو وان ریش بود بستر تلو 
دختر از ریش من این طرفه محاسن چو شب 





ابن چه ربشست که مهر من از آن گشت فرون 
پس مراگفت که هرحاجت کم دردل بود 
لازم آمد که روا دارم هرچت کامست 
لیکنت زان هنری هست نکوتر گفتم 
خسوو راد محمد شه کز بهر شرف 
بهر آن یافت ز فیض ازلی قوت نطق 
تاگسسنه نشود روز ز شب شام از صبح 


باد هر ماهه قویتر سپهش روز به روز 


شرکت خود مشکن منقصت‌خویش مخواه 
که درین عرصه کنی پشت به مشتی روباه 
وقت آنست که بدهی همه را باد افراه 
شاید ار پسیش پرند تو نپاید دیباه 
بر دریدم چو هزبری که کند نیز نگاه 
زود گشتند گریزان همه با حال تباه 
که فرامرز کشیدی به کتف گاه به گاه 
پی بلعیدن ما پشت نمودست دوتاه 
اباید ازین مهلکه‌می‌داشت نگاه 
رکنمت بستر از اکسون و دواج از دیباه 
ور 4 بالا مت هست دواج ای دلخواه 
كتفت لاحسول ولاقوة الا بالله 
له که ریشست ابن یا مهر گیاه 
زین محاسن همه کردی تو قضا بیاکراه 
که مراکردی از ریش خود ایدون آگاه 
آری آری سمت بندگی شاهنشاه 
بر شم توسن او شاهان سایند جباه 














تا همی سدحت او را بسرایند افواه 
مگسلاد از وی توفیق حق و عون اله 
باد هرساله فزونتر حشمش ماه به ماه 


در مدح صدراعظم 


دوش چون گشت‌جهان از سپه‌زنگ سیاه 
با رخی غبرت مه‌لیک به هنگام خسوف 


از درم آن بث زنگی به در آمد ناگاه 


خنده برلب چو درخشی که جهد ز ابرسپاه 


بییش چون الف اما بسرهای دهن 
همچو نرگس‌که به‌نیمی شکفد در دل شب 
دو لبش آب خضر کرده نهان در ظلمات 
لب چو انگشت ولی نيمة 7 





مژه و ابرويش آمیخته بر دشنه و تيغ 
چون یکی‌شب که‌دو روزش به‌میان درگیرد 
ایستاد از طرفی روی کشیده درهم 
گنتم ای از رخ نو گشته شب من شب فدر 
ای تو با بخت من سوخنه توأم زاده 
زان دوام‌گنت یکی تحفة سردارست ابن 
زان غلام این چو شنبد اشک روان کرد برو 





هر زمان بر من و بر کلبة من می‌نگریست 
حجرة خانة او هفت و درونش هناد 
مطبخی دید بمانند یکی بیضه سپید 
کف به کف سود که دیدی به چه روز افتادم 
جامه‌عریانی و بسترحجر و غصه‌خورش 
کردبابد چو سگان پاس و ندبد آش و طام 
من به صد چرب زبانی و به شبرین سځنۍ 
اهل و فرزند درآوبخته چون سگ در من 
با خداوند چه نیرنگ دگ ر کردستی 
هیچ در خانه نهادی که گرفتی خادم 
لطف حق بود که آن جاریه مرغوب نبرد 
آن یکش گفت بی آرد بزن نان به تتور 


آن‌یکش گفت بزن وصله برآن کهنه حصیر 


ابرویش همچو یکی مد که نهی بر سر آه 
چشم افکنده به صد شرم همی کرد نگاه 


غبغب او ز دل سوخته انباشته چاه 





مو چوسرطانش ولی چون شب‌سرطان کوتاه 
سپه زنگ تو گفتی شده عاصی بر شاه 
می خرامید وز آصف دو غلامش همراه 
راست چون چین به‌سر زلف نگارد دلخواه 
روی به زلفین تو آورده شب قدر پناه 
زی برادر به شب تیره که بتمودت راه 
متیر احرار پرستار شه و پشت سپاه 
کا جرمم چه که این گشت مرا بادفراه 
Bi‏ می‌زد که به دوزخ شده‌ام واوبلاه 
گردة سفرة ار پنج و به گردش پنجاه 
روزنش دید ز دود دل اطفال سیاه 
این بلا تا به من آمد به جزای چه گناه 
کس مبادا چو من خسته بدین حال تباه 
برد بابد چو خران بار و نخورد آب وگیاه 
که به این چرین و شیرینیت آرم در راه 
کای به افسونگری و حیله فزون از روباه 
کت چنین هدیه فرستاد مکافات گناه 
یچ بر سفره فزودی که فزودی نانخواه 
ورنه چون روی ویم روز همی گشت سیاه 
بکش گفت که بی‌دلو بکش آب از چاه 


بن یکش گفت بکن بخیه براین پاره کلاه 





۲ بران حکیم قاآنی شیرازی 


خواست دست آس یکی گفت که بر بام فک 
آن‌یکی جست همی از ابن کاین نحف؛ زنگ 
جز شبش جمله به مساحی جیب و بغلش 
آن کنیز آن همه می‌دید و به مد 


از من و خانۀ من شد همه نوميد چو دید 


من می‌خندید 


عافبتگفت چه گویی چه کنم با همه طعن 
خواجة عالم عادل که ز اب رکف او 
آنکه از جودویت ابن غم جانگاه رسید 
زیسدة زمرة دانش و سر ارباب کرم 
آنکه زان سیل که از ابر نوالش خیزد. 
فلکش بندگی جاه کند با رفشت. 
آن که وصف دل او شد بضیا نور فلو 
تخب ریغ بیش زد از نک ا 
بوبی از خلی وی افزود ت تبت 
ای که بگذاشته دعوی بر جود تو سحاب 








اندر آن بزم ک قدر تو بود صدر 
انوری دید به خواب آنکه جلال الور 

خواب نادیده و ناگفته بهمن لطف تو داد 
شکوه‌یی گر به زبان رفت در آغاز سخن 
با من ار چرخ به کینست توبی بر سر مسهر 
ی 
شعر چندان و نه چندانکه تو خواهی زر و سیم 

این نه جادوست خداوندا کاین شاعری است 


شففت شاه فزابنده و انصاف توام 


جست گندم دگری گفت که در خرمن ماه 
به کدامین هنر و مايه بود مرتبه خواه 
گو چه آورده‌یی از خان آصف همراه 
هن مسکین به زمین دوخته از شرم نگاه 
که همه‌چیز ضعیفست مرا حتی‌الباه 
گفتمش از کرم صدر جهان جوی پناه 
ازگل شوره بروید گل و از خار گیاه 
خواهدت باز رهانید ز طعن جانکاه 
آنکه بار کرمش پشت فلک کرده دوتاه 
نگذرد گر همه چرخست شناور به شناه 
خپردش پبروی رای کند بی‌اکراه 
آنکه خاک در او شد ز شرف زیب جباه 
طمته بر اوج سپهرش زند از رفعت جاه 
حشوی از جاه وی افراخت فلک را خرگاه 
اینک این دست در افشانت براین نکته گواه 
چرخ را جای نشستن نبود جز درگاه 
چل درم داد سپیدش پی هندوی سياه 
آن کنیزی که شبیهش نبود از اشباه 
بر زبان این سخنان نیز رود گاه به گاه 
کم مباد از سر من لطف تو و سای شاه 
به سخن در نسرشتست کسی مه ر گیاه 
این چه جادوست که برخاست از ایران ناگاه 
کس چین در نوان سفت مرا زین چه گناه 


حاسدم گو تن ازین درد به بیهوده بکاه 





بهر اثبات خداوند و پی نفی شرب 
دست این حادثه از دامن اقبال تو دور 


تا جز افواه سخن را نبود جای عبور 


تصاید / ۷۵۳ 


لاله است مى تسا بسر الاالله 
داردت از همه آفات خداوند نگاه 


به جز از ذکر جمیلت نبود درافواه 


در مدح شاهنشاه ماضی محمدشاه غازی طاب‌اللّه ثراه گوید 


شد عید و مه روزه سفر کرد به اکراه 
ای خادمکك آن حجره بیارای و به‌محلس 
این سبحه و می‌پاره بهل باز به صندوق 
مسجد همه کاسد شد و متیر همه فاسد 
یک ماهه نکسردی ادا سنت شادی 
هم باده و هم بوسه درین ماه حلالست 
می‌نوشد و شاهد برد و بوسه ستاند 
با من سبقت رحمته پس ز چه خوانی 
سودای خدا با تو به فضلست و به رحمت 
قاآنی تاکی سخن از سر خدابی 
از شعر مزن لاف و برو شعر همیباف 

ین و بط باده ستان از بت ساده 
ایسن مساه مکسرم لقب از بزدان دارد 
گر شوکت شاهانه ندارد سپس از چیست 





آن ماه همه شيخ نوان بود به مجلس 
آن ماه ندیدیم تنی را که ننالد 
ساقی چه نشستستی برخیز و بده می 
ای سرو من ای بر همه خوبان جهان سر 


۱ رهاوی نغمه‌ییست در دستگاه‌های موسیقی ایرانی. 


نیکو سفری کرد خدا بادش همراه 
می‌زن عوض آب به رضم دل بدخواه 
وان خرقه و سجاده به برباز به بنگاه 
واعظ همه حیران شد و زاهد همه درواه 
بک روزه کنیم آنچه نکردیم به‌یک ماه 
می‌گزيم و پروا ز کسم نیست على اله 
هر بنده که از رحمت بزدان بود آگاه 
رصح و پسین وثب و روز وگه وییگاه 
با رحمت و فضلش چه خوری غم چه کنی آه 
در رهگذر باد چراغژه شودگاه 
کس گفت که شاعر مشو ای شاعر گمراه 
رگت ببرد مرگ به تاگاه 
با شوکت شاهانه از آر 





زان پیش که بر 
می‌رسد از راه 
این نای و نفبر و علم و کوس به درگاه 
این ماه همه شوخ جوانست به خرگاه 
چون چنگ که مطرب به رهاوی! زندش راه 





مطرب چه ستادستی بنشین و بزن راه 


ای ماه من ای بر همه ترکان ختن شاه 


۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


سروی نه عفا کال کی باده خورد سرو 
چاهی به زنخ داری و این‌طرفه که مردم 
چندین چه کنی ناز الا ای بت طناز 
برجه چو وشافان و به من بوسه همی 
من باده دهم تو چه کنی؟ شکر خداوند 
فسرمانده آفاق سحمد شه غازی 
خورشید و مهش را نتوان خواندن امثال 
هرجا سخن از رزمش شبران همه خرگوش 
نگ آیدش از دولت جاوید ازیراک 
بر چهرة اقبالش دولت شده شیدا 
زانسوی مکان قدرش انداخته مسند 
ای با شرف قدر تو شاهان هبمه بننده 
تمکین تو جاییست که شاهان همه آبند 
آن فدیه و این هدیه و آن گوهر و این گنج 
گیری گهی از روم وگه از چین 
هر نسطفه کزو رایحة کین نو آید 
خاص از پی آنست که مدح تو سراید 


وگه از هند 


مانا رقم هندسه جود تو نهادست 
چون نار جهنم لقب تيغ تو جانسوز 
شاها چو دل دشمن تو قافیه شد تنگ 





تسا هیچ به حمام سواره نرود مرد 
دهرت به دبستان بقا باد یکی طفل 





۱: مراد رای په معنی پا 





ماهی نه جزاک الله کی بوسه دهد ماه 
از چاه برند آب و تو آبم بری از چاه 
از بهل تا نکشد کار به اکراه 





بنشین چو امبران و ز من باده همی خواه 
نو بوسه دهی من چکنم؟ سدح شهنشاه 
کز فر و شرف در دو جهان آمده یکتاه 
جمشید و کیش را نتوان گفتن اشباه 
هرجا صفت از بزمش مبران همه برماه 
زشتست براندام سهی جامة کوتاه 
پر ساحت اجلالش گردون شده درواه 
یرون ز جهت جاهش افراخته خرگاه 
وی با فزع قهر تو شبران همه روباه 
هر روزه به درگاه تو با ناله و درخواه 
آن‌باره و این‌باره و آن افسر و این گاه 
اورنگ ز قیصر کمر از خان کله از راه 
از بیم شود خون به رحم نامده از باه 
ورنه چه بود خاصبت نطق در افواه 
گر نه نبود فرق نه از پنج به پنجاه 
چون صیت قبامت صفت فهر تو جانگاه 
باآنکه مکرر شد چون جود شهنشاه 
تا هیچ به شطرنج پیاده نبود شاه 
چرخت به شبستان علاباد یکی ماه 


تماید / ۷۵۵ 


در ستایش جناب اشرف امجد صدراعظم دام‌ظله و جناب جلالت مآب 
نظام الملک دام شوکته گوید 


صدراعظم آقتابست و نظام‌الملک ماه 
آن پدر را از نطاق کهکشان شاید کمر 
صدهزاران بارء گیرد آن پدر با یک قلم 
آن‌پدر را صدراعظم‌کرد شه زان پس که بود 
آن پسر را هم نظامالملک داد اول لقب 
پس به بازوی جلالش بست دزی شاهوار 
آنچنان دزی که گر بودی فلکک رادسترس 
خوش‌دلی چندان فراوان‌شد که نتواند غریب 
گوبی امشب از فلک با وجد می‌تابد نوم 
گر صوریرفته در این شعر ای صدر ان 
اسب رنجانید دی پای مراگفتم بدو 
گنت فرداشب قدم از فرق سر کن چون قلم 
پا چسان سایی به خاکی کاندرو بهر سحود 
از خدا خواهم سرایم در ثایت شعرها 
سایه را پپرسته تا در فعر چَه باشد مکان 
شام احبابت چو صبح غرّف خوبان سیید 


روزوشب در باغ گردی‌تا بگردد روز و شب 


آسمانِ این دو تیر چیست خاک پای شاه 
وین پسر را بر مدار فرقدان ساید کلاه 
صدهزاران بنده بخشد این پسر از یک نگاه 
اعتماد دین و دولت ناظم گنج و سپاه 
تا نظامالملک ثانی گردد از اجلال و جاه 
کز یکی درج شرف دارد نسب با پادشاه 
همچو ناجش‌برنهادی‌بر سر خورشید و ماه 
از موم عیش‌و شادی برکشد از سبنه آه 
گویی امشب از زمین با رفص می‌رویدگیه 
عذر من بشنو که تا دانی نکردستم گناه 
چون‌شوم در بزم صدر از نگی پا عذرخواه 
کز ادب دورست آنجا با فدم رفتن به راه 
تا همی‌بنی خدو دست‌و عبونست و جباه 
کت به وجد آرد روان چون مژدۀ فتح هراه 
روزوشب چون‌سابه خصمت‌باد اندر قعرچاه 
صبح اعدایت چو شام طز ترکان سیاه 
سال و مه خشنود مانی تا بماند سال و ماه 


در ستایش وزیر بی نظیر میرزا ابوالقاسم قالممقام فرماید 


مگ و گنه سود بسر رخ نگار نگاه 
سرشکک ریزدم از دیده هر زمان که کنم 


رخت زداید گرد رخم چو آب روان 


که بر شمایل غلمان نگاه نیست گناه 
در آفتاب جمال تو خیره خیره نگاه 
خطت فزاید سهر دلم چو سهرگیاه 


۷ دیران حکیم قاآنی 





چو چهر؛ تو بود چهر من ز اشک سفید 
ز عشق روی منیر تو روز من تاریک 
ترا شکنج به گیسو مرا شکنجه به جان 
تراست چشمکجیل و سراست جسم علیل 
اگرنه چشم تو افراسیاب ترک چرا 





شدست حاجب ساطان چهره ابرویت 
مرا ز هجر نو جیحون‌شدست‌دیده ز اشک 
ز تیره‌زلف دلم را مخوان به سوی زنخ 
و یا نقاب درافکن ز چهره تا بیند 
گشاده رویت ای مه به تاب می مانا 
سپهر فضل و هنر میرزا ابوالقاسم 
خدایگان وزبران که خور ز رشک رخش 
دلیل دعوی یکتاییش بس اینگه سپهر 
به دعوت نعمش هرکه در زمانه مزل 
به جود دست و دلش ففر کان و بحر دلبل 
زهی گذشته ترا از کمال عر و شرف 
به جنب جاه تو هیچست آسمان بلند 
چنانکه صفر بود هیچ بر سبیل مثل 
که مثل تست که تاگویمت بر از امثال 
ز دیده بسکه ببارند حاسدان تو خون 
شفاهشان شده از دود آن به رنگ جفون 
چو شهد عهد تو در کام دوستان شیرین 
ز حسرت‌دلو دمت‌نو بحر و کان شب و روز 


روان به مهر تو پیوند جسته با اجسام 


چو طرّ؛ نو بود روز من ز آه سیاه 
ز فکر زلف دراز تو عمر من کوتاه 
مرا کلال به خاطر ترا کلاله به ماه 
تراست خال سیاه و مراست حال تباه 
به گردش از مژه صف پسته از دو روی سپاه 
که بی‌اشار؛ این کس بدو نجوید راه 
مرا ز عشق تو کانون شدست سینه ز آه 
مباد آنکه درافتد شبان تیره به چاه 
شبان تیره به ره چاه را ز تابش ماه 
به دست همت دستور آسمان درگاه 
که فضل او زده بر اوج آسمان خرگاه 
به چرخ مات شود چون ز قز فرزین شاه 





کد از بحر سجودش هماره‌پشت دوتاه 
به دعوی کرمش هرچه در جهان آگاه 
به نور رای و رخش خسف ماه و مهرگراه 
ز جبهه نور جبین وز طرفه طرف کلاه 
ولی عجب نه گر او مر ترا فزاید جاه 





پنج نهی پنج ازو شود پنجاه 
که شبه تست که تا دانمت به از اشباه 
ز سینه بسکه برآرند دشمنان تو آه 
جنونشان شده از رنگ این به لون شفاه 
چو زهر قهر تو در جان دشمنان جانکاه 
به مهر و ماه رسانند بانگ و اغوثاه 





به سدح تو میثاق بسته با افواه 


پی نظارة تو خلق کرده‌اند عیرن 
قلم به دست تو هنگام جود در جتبش 
اگر به چشم تعّت کنی به کوه نظر 
شود ز خشم‌تو چون جسم بدسگال تو کوه 
بزرگوارا هستم من از نو سخت دژم 
نه بحر و کانم تا همچو بحر و کان بشوم 
نه بحرم آبروی من ز جود خویش مبر 
نه روزگارم تا همچو روزگار کنی 
نه آفتاب حرورم نه آسمان غرور 
نه دهرم از غضبت جان من چو دهر مسوز 
نه بخلم از چه ز من خاطر ترا اعراض 
بخوان بخوان نوالم که کم نخواهد شد 
الابه گیتی تادر طبیعت محرور 
به دهر امر تو قاهر چو باز بر تیهو 
سزد که مدح کنم این مدیح دلکش را 
کمال مطلق فیض بسیط عقل 

وجود آگهش از سز هر وجود خبیر 
به خاک بندگی او مزیست خدود 
ولای او بسود از هر بلا وقاية تن 
کمند وهم به بام جلال او نرسد 


تصاید | ۷۵۷ 


ز بسهر سجدۀ نسو آفریده‌اند جباه 
بدان مثابه که ماهی کند به بحر شناه 
اگر به عین عنایت کنی به کاه نگاه 
بن بخت نیککخواه تکاه 


ولی چه سود که قادر نیم به باد افراه 


شود ز هر تو 





ز جود دست و دات خوار و زا یگ رگ 
نه کانم از کرمت خاک من به باد مخواه 
ز ذیل قدرت خود دست جور من کوتاه 
که رای و قدر تو بنشاندم به خاک سياه 
4 کوهم از سخطت جسم من چو کاه مخواه 
هط از چه ز من طینت ترا اکراه 
تزکاتتهلیسی دروبش خوان نعمت شاه 
مت آفسزایند کافور بر به قوة باه 
به چرخ حکم تو غالب چو شیر بر روباه 
به مدح خاتم پیغمبران جعلت فداه 
محیط امکان اق کان حبیب الله 
ضمیر روشش از فکر هر ضمیر آگاه 
به داغ بسیروی از سوتمست جباه 
ز بیم آنکه اجل تاختن کند ناگاه 
زه یک مال شرف لا اله الا الله 


ایضاً در مدح شاهنشاه ماضی محمد‌شاه قاضی طاب ثراه 


شاها ز ساغر لب ساقی شراب خواه 
از لعل بار بوسة همچون شکرستان 


آخر سکندری تو ازین چشمه آب خواه 


ز الماس جام جوهر ياقوت ناب خواه 








ساقی بخواه باده و بوس و کنار جوی 
دیشب هلال عید ز بام افق نمود 
از آب تیغ در دل آتش شرر نکن 
اقبال و بخت و شوکت و فر همعنان طلب 
از عزم خود شتاب و زگردون درنگ جوی 
بدخواه را ز چشمة رخشان تیغ خویش 
از روی و رای خویش مه و آفتاب جوی 
از لطن خود به جان مژالف واب بخش 





تا ناورد ز حکم تو گردن 
تا صدهزار کشتی جان از بلا رهد 





برون 


جز بخت خود که قرع بیداریش زود 





بادا دوام عصمر تو تا روز رستخیر 


مطرب بخوان و بربط و چنگ و رباب خواه 
از دست مهوشی می چون آفتاب خواه 
وز خاک کوی خویش شکست گلاب خواه 
تأیید و عون و فتح و ظفر همرکاب خواه 
از حزم خود درنگ و ز غبرا شتاب خواه 
سبراب ساز و چشمۀ عمرش سراب خواه 
از فدر و بذل خویش سپهر و سحاب خواه 
وز فهر خود به جای مخالف عقاب خواه 
از کهکشان به گردن گردون طناب خواه 
پنھان نهنگ تيغ به بحر قراب خواه 
از آمن‌عدل خریش‌جهان را بهخواب خواه 
یارب دعای بندۀ خود مستجاب خواه 





در مدح معتمدالدوله منوچهرخان گوید 


ماه من در جمع نا چون شمع چهر افروخته 
سوزن مژگان او با رشتة مشکین زلف 


چند از این خامان دلا جویی علاج موز عشت 





در دل من سوز عشق و برزخ من داغ مهر 
آ ب آتش راکند خامرشاینک آب چشم 





او بی‌سبب‌خونخواره و دلدوز نیست 
معتمد آن اعتماد دولت شه کآسمان 
آصف دیوان ملک جم که مور نیغ او 
عالمی‌در دولت‌او سیم و زر اندوختند 


بک جهان پروانه را از سوز غبرت سوخته 


دیدۀ ما را به روی او ز حبرت دوخته 





چار؛ این آتش سوزان بجو از سوخته 
ار جو شمع و لاله دارد رخ چرا افروخته 
در دل من آتشی از عشق بار افروخته 
غالباً این شبوه از تیر امیر آموخته 
خاک راهش رابه صد ملک جهان نفرو خته 
روز هیجا با هزاران اهرمن کین ترخته 
غبر قاآنی که گنج و شکر و صبر اندوخته 


تماید | ۷۵۹ 


در مدح شاهزاده مبرور شجاع السلطنه مغفور حسنعلی میرزا فرماید 


عیدست و سافی در قدح» صهبا ز میا ربخ 
کرده پی اکسیر جان در طلق زرنیخ روان 
آب از سراب انگیخته آنش ز آب انگیخته 
می موج‌زن در مشربه زان موج فوج غم به 
پیماه کاس من معین 





ان عذاران حور عین 
مجلس به‌خوبی چون ارم زرین پباله جام جم 
خم مریم نهمت زده دوشیزه آبستن شده 
دف بر شبیه دایره در چنبرش صد چنبره 
چنگست زالی پشت خم در پی عقابی متهم 
صهبا به یمین بلبله پکری به شادی حامله 
خنبا گانبرسته صف‌در چنگه‌چنگدر نایر دف 
دارایامکندر حشم هوشنگه طهمورث حدم 
صحبستو بر طرفافق خونست عمدا ریخ 
شنگرف بر ترس ین یجان بر ماس بین 
تبغ سحر پرتاب شد نجم از فلکه پرتاب شد 
افراخت فروردین علم شد تشکر وی منهزم 
رخشانسیه‌شدنا گهانکز وی‌سوادی‌شد عبان 
بانی شجاع‌السلطنه چون شیر دشت ارجنه 
آنکو ز تیغ جانستان وانکو ز قدر بیکران 
رمحش چو ماری جانگزا 
تسیخش سمندر طیتتی‌طوسی هندی‌فطرتی 
آنشدلو پولادرگ وانگه به هیأت چون کجک 





آنش‌نشان چون 








اقبالو دولت شایقش تأیید و نصرت عا 





در گوهر الماس‌گون لعل مصفا ریخته 
در ساغر سیماب‌سان گوگرد حمرا ریخته 
زآنش حباب انگیخته وز جرعه دربا ریخته 
اندر هلال یکشبه عقد شریا ریخته 
در بزم چون خلد برین طرح ثما را ریخته 
زنجیرھا بر پای غم از موج صهبا ریخته 
ز طفل می در میکده آب مسیحا ریخته 





با هم به طرح مشوره طرح مواسا ریسخته 
هودم ز بانگ زیر و بم بنیاد غوغا ريخته 
ا نق رین مشعله نیرنگ بیضا ریبخته 
طرح تلاط از هر طرف در بزم دارا رسخه 
کر ابر کف گئاه کرم لولوی لالا ریخته 
با اطلس چینی فلک بر فرش دیبا ریخته 
گرد زمرد طاس بین ياقوت حمرا ریخته 
زان زهرف شب آب شد وز زهره صفرا ریخته 
صبح از شفق 
از نشتر خور آسمان بر دفع سودا ریخته 





ش ز دم بر دقع سرما رسخته 


خون دلیران یکل‌ننه در دشت هیجا ریخه 
هم خون سلطان ارسلان هم آب بغرا ریسخته 
بر پیکر خصم دغا زان زهر افعی ریخه 
رومی زنگی‌هیأتی آتش ز اعضا ریخته 
وز فرق ببلان یک به بک خون پیل بالا ریخته 





سته اشک وامقش بر روی عذرا ریخته 


۰ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


جرمکواکبنیست هان چوز‌گوهر از هرسو عیان 
طبعش نهالی بارور جودش شکوف لط بر 
هم پایش از دانشوری بر فرق مهر و مشتری 
رمحش به قنل دشمنان با زهر آلوده سنا 





درقعردریا شد صدفبر خجلت‌خود معترف 
تبغش هلال آساستی از لمعه چون بیضاسنی 
در عهدش اصنام ستم افتاد بر خاک عدم 
ای حرز جانه نام تو دور طرب ایام تو 
از سده‌ات نازان زمین بر سدف عرش برین 
بغت به خون آستنی وز خون کنارش کلشنی 
کلکتکنیدست‌از رفم بر تفش انگلیون اٹل 
زان هندی دربانلین تبر نلک عزلتگریق 
ماری‌بود خوشخالو خطبر ویز هر گنی ل 
مشکد آورندازملک‌چین‌اررفنه‌در مفرب‌زمین 
گه رفته در هندوستان آلوده از عنبر دهان 
روزی که از گرد سپه جلباب بندد مهر مه 
هامون‌شود آمون‌خون‌صحرا شود سبحون خون 
اندر زمین دست فلک بر آتش افشاند نمف 





هنگام رزم از هر کران گردد ز تبغ حونفشان 
هر صارم هندی‌نسب پوشد بهن چینی سلب 


چوننو برون‌آبیز صفکف برلب وخنجر به کف 





ا گویند این لفت هرجا که با یسی و لیب مذکور می‌گردد مراد از آن ال 
نگار وگل و لاله گفته می‌شرد غرض از آن کتاب مأنی 








رشحیز دست درفشان بر طلق خضرا ریخته 
پیوسته در شاخش ثمر در باغ دیبا ريخته 
هم آب ابر آذری از طبع والا رسخته 
لیکن به کام دوستان زان زهر حلوا ريخته 
باشد لالی ز ابر کف شرقا و غربا رسخته 





تن اعداستی زان شکل جوزا ربخته 





چرانکه از طا حرم شد لات و عرّی ريخته 
دست فلک در جام توشهد مصفًا رسخته 
بر فرّه‌ات جان‌آفرین فر موق ریخته 
صد رود خون از هر تنی روز محابا ربخته 
کک قالب مو تی ز دم روح معلا رسخته 
ست برده اندر آستین گوهر ز شهلا ریخته 
وکام خصم بی‌فلط زهر آشکارا ریخته 


شک ارمفان آورده بین در چین طفرا ریخته 





طوطی‌صفت در کام جان شکر ز آوا ربخه 
گرده ز هرسو خاک ره در چشم بینا ریخته 
رز هرجهت جیحون‌خوزبر خا ک‌وخارا ریخته 
سیماب در گوش ملک بینی ز هرا ریخته 
هریگ ز هندی ازدها چون پیل بالا رسخته 
خون از نن قربانبان چون عید اضحی ریسخته 
ناری شود ذات لهب بر کشت جانها رسخته 


بر چهر چون ماهت کلف از گرد غبرا رسخته 


است و جایی که با نقش و 
ش باشد. (برهان) 


از خون خصم بوالهوس جاری گند رود ارس 
هرکس پی اخذ بقا کالا نشاند در وغا 
ای‌خنگ‌گردون‌مرکت‌نصرت‌روان‌در موکت 
مانا به مرگ نا گهان تیغت بود جان در مبان 
با همتت ای دادگر دریای اعظم در نظر 


پبرار فروردینب‌ری‌کردی چو جشن عید طی 





هم پار در آتشکده آراستی جشن سده 
در شش‌طراز امسال‌هم دادی طراز جشن حم 
ساغر ز می اندوخه کندر به ندر سوخته 
مانیبهعشرت‌همچنی تامال دیگر طرح دن 
ای شاه قاآنی منم خافانی ثانی منم 
اکنون منم در شاعری قابم مقام عنصرۍ 





تا هست ازین اشعار تر در صفحة گر 
فرخندهبادا فال تو پاینده ماه و سال تو 


کاخ ریاست منزلت بزم کیاست محفلت 


تصاید / ۷۲۱ 


نیغت‌که‌اندر یکنفس صد خون به تنها ریخته 
از ابلهی خصم دغا جان جای کالا ریخته 
بر طور جانها کوکبت نور نجلی ریخته 
کز بدکنش بگرفته جان خونش مفاجا ریخته 
بيست اندر رهگذر از مشکه مقا ریخته 





زی‌ملکک‌خور راندی‌به ری طرح تماشا ربخ 
از قهر نار مژصده بر جان اعدا ریخته 
در کام جانها از کرم نقل مهنا رسخته 


مجمرة افروخته عود سطرا ریخته 





از نصرت جان آفرین اندر بخارا ریخته 


تیآ خاقانی منم زین نظم غرّا رسخته 
ان الفاظ دری بیرنگه معنا رسخته 





هردم ازو گنج گهر در سمع دانا ریخته 
نور هدی بر حال تو زاسماء حستی ریخته 
فیض کرامت بر دلت ایزد تعالی ریسخته 


و له فی المدیحه 


عیدست و جام زرنشان از می گران‌بار آمده 
زاهد که کرد انکار می حبرت 





از کار می 
عیدست و يار دلستان بر دست جام ارغوان 


گل بیقرار از روی او سنبل اسیر موی او 


برگ صبوح از می بود جان را فتوح از می بود 





هر زاهدی دامن‌کشان در دیر خمار آمده 





از هرچه ج زگفتار می این در انکار آنده 
با قد چون سرو روان بر طرف گلزار آمده 
اندر خم گیسوی او دلها گرفتار آمده 
تفریج روح از می بود هرگه که انکار آمده 
زانگشتهایش بر بدن رگهای بسیار آمده 


آتش میان آب بین هردم شرربار آمده 





۳ یوان حکیم قاآنی شیرازی 


عید مبارکپی نگر رخشنده جام می نگر 
چنگست زالی 
یی که بسند هوش نی گفتا چه اندر گوش نی 
بربد به کف بربط نگر خون بط اندر بط نگر 
بیجادۂ کانی است می یافوت رمائی است می 
مطلع طبعم دگر زد مطلعی تابنده‌سر 


حرم دو عید دلگشا اینگ پدیدار آسده 


ان رگهاش پیدا زاستخوان 








نالان نوای نی نگر کز هجر دلدار آمده 


از آنده 





از ناترانی هر زمان درا 
کز سیل برجوش نی آه شرربار آمده 
می تابه هتم خط نگر در جام شهوار ده 
لعل بدخشانی است می کایینه کسردار آسده 
خورشید گویی جلوه گر بر چرخ دوار آمده 
فرخ دو جشن جانفزا اینک نمودار آمده 


مطلع انی 


جشنی ز نوروز عجم کاراستش جمشبد جم 
بعنی شجام ال اطنه آز 
اسکندر دارا دم دارای اسکندر حلم 
از لطفو قهرش‌این‌زمان‌شه آشکارا در جهان 





قلب و مییط 


لرزان تن کاووس ازو ترسان روان طوس ازو 
آرش‌فکار از نبر او گرشاسب از شمثیر او 
هرگه که شمشیر آخته روی زمن پرداخته 
گردان ستوه از رزم او گردون خجل از بزم ار 
تا گیردش اندر جهان مانند مرکز در میان 
گردون کباب مهر او مست شراب مهر او 
مه نعل سم مرکیش گمردون روان در سوکیش 
ای کاخ کیوان جای تو مه سوده سر بر پای نو 
زانصاف نو جان زمان هستنه در خواب اسان 
اجرامانجم نیست این تابنده هر ساعت چنین 
هر قطره‌یی کاندر هوا باریده از ابر عطا 


جشنی که با کوس و علم شاه جهاندار آمده 
هزم صد تن یکاته در دشت پیکار آمده 
عالاژ افریدون علم سلم سپهدار آسده 
زان مرکز آب روان زین مرکز نار آسده 
در رزمگه کاموس ازو چون تقش دیوار آمده 
در حبطاانسخیر او هفت‌و شش‌و چار آسده 
گردون سپر انداخته عاجز ز پیکار آمده 
عزم او هر هفت سیار آمده 
زآغاز شکل آسمان بر شکل پرگار آمده 
فیض سحاب مهر او بر کشت احرار آمده 
تابنده نور کوکیش مرا 


تابنده روز از رای تو همچون شب نار آمده 


ثابت 








انوار آمده 


جز بخت تو کاندر جهان پیوسته بیدار آسده 
رشحیست بر چرخ برین کز ابر آذار آمده 


از شرم جودت قهقرا بر چرخ دقار آمده 


الای‌گردون پست نو هنی جود از هت نو 
اها به قاآنی نگر خاقانی ثانی نگر 
نا برزند از کوه سر خورشید خاور هر سحر 


تابنده بادا اخترت بر سر ز خورشید افسرت 


قصاید ۷۱۳ 
غمگینز فی‌دستتو صدهمچو زغار آمده 
نی روح خاتانی نگر اینکک به گفتار آمده 
در شرق‌وغربو بحر و بر نورش‌نمودار آمده 


زان‌رو که رای انورت خورشید آثار آمده 


در ستایش پادشاه علیین جایگاه محمدشاه غازی 


ای برده غمت تاب ز دل خواب ز دیده 
ہر کشستن ما بی‌گنهی د 
ما را چه گناهست اگر زلف تو دامی 
از دیدن ما پاک نظر دوخته هرچند 
در هجر تو اشکم ز شکاف مژه پیداست 
دارم عجب از تیر نگاه تو که پیکا 
جز من که ز اندیشۀ لعلت مزم انگشت 
خال تو دل خلت جهان برده و ایتک 


روید به بهاران ز چمن سبزه و روت 


تان 





زلف تو ز بس برده دل پیر و جوان را 


رخسار تو خورشید بود دیدة مر 





گر طفل سرشکم نبود ناخلف از چیست 
خالت مگسی هست که هردم بی صیدش 
گر مردم چشمم شده خوئین عجبی نیست 
جانا ز غم خال تو قاآنی بیدل 





جنس هنرش راکه به یک جو نخرد کس 


لطان عدوبند خازی 





بسربودن‌نیران جحیمش شود اقر 





پیوند دل و دیده به یکبار بریده 
از کلبة ما بی‌سببی پسای کشیده 
گترده کز آن آهوی چشم تو رمیده 
وید ما جز نظر پاک ندیده 
نخون طفل یتیمی که سیه‌جامه دریده 
ار فلب گذشتست و به قالب نرسیده 
رد سل کس سر انگشت مزیده 
در حلقه آن طرة طرار خزیده 
اکنون که خزان گشته از آن سبزه دمیده 





چون طبع جوان خزم و چون پیر خمیده 
از ابر منت رنگ ز خورشید پریده 
کز خانه برون می‌کندش مردم دیده 
زلف تو چو جولاهه بر او تار تنیده 


ای بس که ملامت ز عم و خال کشیده 


کش از موه در پای تو صد خار خلیده 


دارای جوان بخت به یک ملک خریده 
کز هیبت او دل به‌بر چرخ طبیده 
از تیم کجثر 





وصف شنیده 











۴ دیوان حکیم قاآنی غ 





فرمانده آفاق که پولاد پرندش 
آن داور گیتی که سراپرد؛ جاهش 
ار تعر بود مدح ویم قصد که گویم 


ستوار حصاری ز بر ملک کشیده 
چون ظل فلک بر همه آشاق رسیده 
گه قطعه و گاهی غزل و گاه قصیده 


در مدح شاهزاده حسنعلی میرزای شجاع السلطنه فرماید 


بناز ای طوس بر راز و ببال اي خاوران بر ری 
نک ای کابل خدا از کشور کابل برون کش پا 
نک ای میر بخارا ترکك ناج و تخت فرماهان 
رسبدآنکوخروش‌چنگ‌در گوشش‌سرود جنگ 
رسید آنکو بمیرد زآب نیغش هرکه در عالم 
رسید آنکو سنان قهر آن شاخ الم رال 
حسن‌شاه غضنفر فر شجاعالسلطه كز جال 
بمی‌از خون شود هامون اگر خونخوازه او 


دوان‌اندر رکاش‌بخت‌و عون و فح و فبروزی 





جهاندارا تبی کز جود دم گوهرانشانت 


بجز اندر پی الا نياید در بيانت لا 
به کافر دز» به کین‌بدکنش چون آخنی صارم 
هزیمت در هزیست خصم را از جام نا ملتان 
خیام آسمان با نسبت زژیین خبام تو 
که بارد جز تو گمراهان دولت را نماید ره 
شها زین پیش کز خاور سپردی راه اسپاهان 
ولی اکنون که دیگر ره اندی باره زی خاور 





که‌از ری زینو کرد آهنگزینت بخش تاج کی 
نکای‌خوارزوشه از کشور خوارزم گم کن پی 
نکه ای فرمان‌روای هند بدرود کله کن هی 
رمبد آنکو نوای نای در هوشش نوای نی 
حلاف آنکه هم از آب باشد کل شني حي 
رسد آنکو بهار عدل آن کشت ستم را دی 
قت مأمور امر او قدر محکوم حکم وی 
نهر دشمنکهوتیخورده‌سازد فى 
باطب و طوع و جانو دلب‌شوق و مهر و عرق و بی 
که اندر خم قبرآگین به خوان میگساران سی 
بقای هرچه ممکن از فنای تیغ او لاشیء 
به نی تام حاتم کرده ناموس عرب را طی 
بجز در عرصة هیجا نگردد بر زبانت نی 
چه‌صارم‌کز شرارش‌ریختی‌ازچهر آنش‌خوی 


غنبمت در غنبمت مر ترا از خاوران نا خوی 





چر والاخر گهی‌افراشنه‌زاطلسبه گر دش حی 
که برهاند مضلیں را بغیر از مصطفی از غ 
فزودی رونق 

چو خااک افسرد آ بآ 





تصاید / ۷۹۵ 


از ایدر خاوران با عرش اعظم داوری دارد ‏ ز یمن مقدمت ای شاه فرخفال نیکوپی 
ناکی 
تکمیل در ناقص الا تا کس نجوید پرتو خورشید را از فی 


از برگ‌ریزان حسامت دی 





گنای شاه را قاآنیا بایان نه می‌جویی سخن ببهوده بر مقدار نهم خو 
الا تا کس نیابد آیت 











خزان یکخواه از رشح ابر هتتت آری بهار بدسگاا 


در مدح شاهنشاه ماضی محمدشاه غازی طاب الله ثراه گوید 

سرو سیمین مرا از چوب خونین گشت پای 
سرو گو با پای چوبین در چمن زین پس میای 

سرو من ماه زمین بد زان شدش پا بر فلک 
تاز نیکوبی زند ماه فلک را پشت پای 

ماه من شد در محاق و سرو من از با نس 
سروزاگو برمخیز و ماه راگو برمیای 

سرو مسن از پا فستاد و فرق فرقدسای او 
سنبلستان کرد گیتی را ز زلف مشکسای 

سرو را زین غشّه گو در باغ خون دل گر 
ماه را زین قصه گو از چرخ سوی گل گرای 

تا بهشتی روی من بر خاک تا ری سود چهر 
گشت خاک از فر رخسارش بهشتی دلگشای 

خاک اگر دعوی سلطانی کند شاید ازآنک 






ئي بسر او افستاد چون پر هما 


وید تا او بر زمین شد چهره‌سای 


بر دامن ز چشم دلربای 


۷ دیوان حکیم تاآنی شیرازی 


اشک چشمش راست پنداری که تخم فننه بود 
زانکه از اشکش زمین تا حشر گردد فتن‌زای 

دوش در کنجی ز رنج روزه بودم تنگدل 
کز برون آسیمه‌سر: پیکی درآمد در سرای 

س خبرست گفت آری نداری آگھی 
کز ملک بر جان باور رفت خشمی جانگزای 





باز چسونان داوری در حق چونین یاوری 
نیک باور کرد گفتار حسود ژاژخای 
گفتمش رورو نی آگه ز دستان دم مزن 
گنت ببحاصل مگوی و ژاژ لاطائل ملای 
شه فریدونست فزخ او بود ضحا کل عهد 
ز گسرز گاوسار و این زلف مارسای 
گر فریدون کین از ضحاک جوید ا گاب 
حبذا فرخنده عدل و مرحبا پا کیزه‌رای 
شاه را بباید دعاگفتن ز اطف و فهر او 
هر دو آمد غمزدای و هر دو آمد جان‌فزای 
هم مبادش گرد بر دامن ز چرخ گنرد گرد 
هتم تان کرد بر خا دی ورا 
پاور من هم مباش از خشم داور تنگدل 
می‌نبالی چون علم تا می‌ننالی همچو نای 
چشم لطف از شاه داری دل ز خشمش بد مکن 
می دهان را تلخ دارد آنگه آمد غمزدای 
بر در خدمت بغیر از حلقة طاعت مکوب 


بر در طاعت بغیر از جبهة خدمت مسای 


قصاید / ۷۷ 


همچو دف مخروش اگ رگرشتبمالد همچو چنگ 
کز تهی‌مغزی نماید تاله کردن چون درای 

همچو زلف خویش و حال من مشو حالی دژم 
کاب برگردد به جوی و مهر بازآیید به جای 

خود ز شاه نکته‌دان بگذر که داند هرکسی 
کافتابی چون تسرا دانسا نینداید به لای 

شاه شاهان ماه ماهان را به رنگ آرد به چنگ 
وای آن نادان که این معنی نداند وای وای 

حالی ای ساطان خوبان درگذر از حال خویش 
پزخی از اجوال روز روزه شو طیبت‌سرای 

تو مگر روزه نبی کاینگونه هستی سرخ‌چهر 
راستی غمزی نمابوز حال خود رمزی نمای 

روژه دارد زردروی 
کم اگر بینی ندانی کاین منم یا کهربای 

رغم زاهد را با تا یک‌دو روزی می خوریم 
از سر طیبت که طیبت را بب‌خشاید خدای 


حال من پرسی 





هم تو بهر من شراب آور ز لمل می‌پرست 
هم من از بهرت رباب آرم ز قول جانفزای 

گه چو ساغر بر رخ من تو بخندی قاءفاه 
گه چو مینا من بگریم از غم تو های‌های 
مسر مرانقلی اگر باید ترا شیر 
مر ترا چنگی اگر باید مرا پشت دوتای 

پیش آرم ز کلک مشکبوی 
هم مرا تو باده پیش آری ز چشم دلربای 








هم ترا من ناف 








گر من از تو دل بدزدم نکته‌بی گو دلضریب 
گر تو از من رو بپوشی جانت آرم رونمای 


شکرت باید بگو حرفی ز لعل دلنشین 


عنبرت باید بزن دستی به زلف مشک‌سای 


عیش را در گرد خواهبی برفشان گرد از کله 


رنج را در بند خواهی برگشا بند از قبای 


چون تو ماهی را چه غم گر چون منی بیند به روی 


چون تو شاهی را چه باک ار چون منی باشدگه‌ای 


در حدیث دوست فاآنی زبان نامحرست 


ذرستّارا خواهی‌جو مغر ازبوست‌بی‌حجت برآی 


در مدح شاهزاده حسنعلی میرزای شجاع لسلطنه فرماید 


ای دفتر گل از ورق حسن تو بای 
نالاندلم ار برده دو چشمت عجبی نیست 
با دیدة تر برد ز فکر تو مرا خواب 
وصف دهنت زان ننوشتیم به دیوان 
تاب و که کند نرگس مست تو تمنا 
گفت گذرم بر سر خاک تو پس از مرگ 
بک لعل تو جان برد و دگر لعل تو جان داد 
وقنست که دل رشوه برد بوسه ز هریک 
از خجات منظور شه ار نیست جرا هست 
آن مهتر فرخندہ که از کاخ رفیعش 
رشحی ز سحاب کف او یا که محیطی 
آنگونه رفیعست رواقش که نماندست 


با آب رخت چشمة خورشید سرابی 
در دست دو مست از پی تفریح ریابی 
بی‌روی تو نفشی زدم امروز بر آبی 
کان نقطة موهوم نگنجد به کتابی 
از لخت جگر کرده‌ام امروز کبابی 
ترسم که ز بادش رود ای مرگ شتابی 
وین طرفه که هریک به دگرگونه عتایی 
اکنون که میانشان شده پیدا شک رآبی 
بر چهرۀ چون ماه تو پیوسته نقابی 
برتر نبود در همه آفاق جنابی 
موجی ز محیط دل او پا که سحابی 


مابین وی و عرش برین هیچ حجایی 


آنجا که سجاب کف او ژاله‌فشانست 
بذل و کف رادش کرم و طبع جوادش 
با ریزش ابر کف او ابر دخانی 
ای ساقی مجلس ز کرم جام شرابی 
زان آب کسه از شعلڈ او برق فروغی 


زان آب که خود آتش سردست ولیک 





زان آب که آید به پیش روح چو آدم 
زان آب که بی‌منت اکسیر ز تأثبر 
آبی که چو بر قبر گنهکار فشانند 
آبی که اگر نوشد پیری کند ادرااک 
آبی که چو بر جبهة بیمار فشانند 
آبی که اگر صعوه کند رشحی از آن نوش 
آبی که چو آقانی اگر نوش کند کت 
دارای جوانبخت حسن شاه که او را 
آن خسرو عادل که بجز کاخ ستم نبست 
رمحش بود آن افعی پیچان که بنابش 
بختش بود آن شاخ برومند که طوبی 
در خدمتش آنان که سر از پای شناسند 
مشکل که شود با سخطش در دل اصداف 
ای آنکه ز کیمخت فلک ساخته زآغاز 
از غایت ابذال نعم سابل نعمت 
با فرة شهباز جلال تو به گیتی 
خون بی‌مدد خلق تو زنهار که گردد 





فصاید / ۷۹۹ 


باه که اگر ابر درآید به حسابی 


آن دعد و ربابی 





این ویسه و رامینی 





باب‌خشش بحر دل او بحر حبابی 


لبتشنة دل‌سوخته را جرعا آبی 





زان آب که از تابش او صاعقه تابی 
در ملک جهان نیست از آن گرم‌تر آبی 
گر قطردیی از وی بچکانی به ترابی 


مس راکد از نیم ترشح زر نسابی 





نبوه به دلش واهمه از روز حسابی 


ایام پسسندیده‌تر از عسهد شسبابی 





بای سدح ملک فکر مصابی 
گردون نکند جز به ابوالسیف خطابی 
زآبادی عدلش به جهان جای خرابی 
از خون بداندیش بود سرخ لصایی 


در نسبت او خحردتر از برگ سدابی 





بك فطره ازین پس به شبه در خوشایی 
سراح قضا یغ تو را سبز قرابی 
الا نعم از لفظ تو نشنيده جوابى 
سیمرغ کم از خادی و عقا ز ذبابی 
در ناف غزالان ختن نافة نابى 


را عفر نو بخشد به ثوابی 











۸۷۷۰/ دیران حکیمقاآنی شیرازی 


یا فتح شود فتنۀ تبغ تو چو داساد 
شمشیر جهانسوز تو در تیره قرابش 
یا خیره نهنگیست تن اوبار به نبل 
در ملک جهان دیدۀ ثه چرخ ندیده 
اقبال تو فرسوده مدار فلک از عمر 
از ماه چو یکران تو را بست فلک نعل 
از قدر تفاخر به قدر کرد و قضا دید 
کاین نعل تباهی ز چه بستی به سمندی 
بر گردن خفاش صفت خصم تو بندد 
جز تیغ تو کز تن چکدش خون بداندیشٍ 
چون موج زند لجة جود تو نجایه 
خباط ازل دوخته از جامۀ نه جرخ 
جستند و ندیدند حوادث پال 
بدخواه نو گر مانده سلامت عجبی نبست 
تانیزرخ حسادثه در خواب نبیند 
در رجم شیاطین عدو بر فلک رزم 
تا خلق سرایند که در عرص حشر 





از فهر تو بدخواه و ز لطف تو نکو خواه 





از خون عدو کرده عروسانه خضابی 
رخشنده هلالیست به تاریک سحابی 
یا شرزه هزیریست عدو خوار بغایی 
جون‌دانش نو شبخیو چون بخت نو شابی 
وین طرفه که چون او نبود تازه مشابی 
پنداشت که صادر شده زو فعل صرابی 
غژمان ز سر خشم بدو کرد عتابی 
کش حلقۀ خورشید نیرزد به رکایی 
هر روز خور از شعشعة خویش طنایی 
حاشا که ز الماس چکد لمل مذابی 
بر ساحت او قسبة نه چرخ حبایی 
جر فامت اقسبال تو کوتاه ثیابی 
ودره انصاف تو فرخنده‌مآبی 
اندر خور بادافره او نیست عقابی 
هرگز نرود دیدۀ بخت نو به خوابی 
آمد ز ازل تیر نو دلدوز شسهابی 
آندر خور هر معصیتی هست عذابی 
این‌یک به نصیبی رسد آن‌یک به نصایی 


در نسبت ممکن و اجب و هژبر سالب علی‌بن ابی طالب علیه السلام گوید 


حمد بیحد را سزد ذاتی که بیهمتاستی 
صانعی کان نه فلک با ثابت و سیّارگان 
منقطع گردد اگر فیضش دمی از کاینات 
هسرگه از اثبات الا نفی لا را نشکند 


واحد و یکتاستی هم خالق اشیاستی 
بسی‌طناب و بی‌ستون از قدرتش برپاستی 
هستی از ذرات عالم در زمان برخاستی 
گنح الاکی رسد چون در طلسم لاستی 





از تفخت فيه من روحی توان جستن ول 





در حقبقت ماسوایی نبود اندر ماسوی 
داخل فی کل اشیا ارج عن کل شی 
اوست دارا و مراتب از وجود واجدست 
عکسوعاکس‌ظلو_ذی‌ظل‌حدنبودیفیی 
نسبت واجب‌بهموجودات چون شمست وضوء 
ذات‌سمکن با صفاتش سوی واجب مستند 
کثرت‌اندر وحدتستو وحدت اندر کترنست 
نسبتی نبود میان آهن و آتش ولیک 
در تلاطم موج بحر و در تصاعد ابخره 
مجنمع چونگشت‌باران سیل گوبندش عجب 
علم حق نبود به اشیا عبن ذاتش زانکه ابن 
ارتسام صوت اشیا غلط در ذات س 
علمنشسو نسبتش با جسمو با اعضای جسم 
کرد چون نفس نفیس اندر دبار تن وطن 
هرکه بند آرزو را بگسلد از پای نفس 
هرکه سازد عفل را مغلوب و غالب نفس را 
طالب هستی اگر هستی فنا کن اختیار 
در تحبر انجم و در گرد گردون روز و شب 
مرکز غبرا چراگردید مبتی بر سکو 





کل اشیا از عقول و از نفوس ر از ضور 
شاهراەعالمیعشقستر ابن‌ره‌هرکه بافت 





تصاید | ۷۷۱ 


زان بحر گوهر زاستی 
کل شیم هالک الا وجهه پیداستی 

ز ظهور خویش هم پیدا و ناپیداستی 
کل موجودات راگر اسفل و اعلاستی 
کی توان گفتن که شمس و پرنوش یکناستی 





نی به مسانند بنا و نسبت بځاستی 


از فیل شیء و فی نی رشحه و 


این در آن مضمر بود آن اندر 








پیدامنی 





فعل نار آبد ز آهن چون از آن محماستی 
دږ تراکم ابر و گرد و در تفاطر ماستی 
چون کم پیوندد به دریا باز از دریاستی 
در جقیفث نفی علم واجب از اشیاستی 
پیم واحد ټامل و فابل چه نازیباستی 
از قبیل علم واجب دان که با اشیاستی 
هر زمانش از هوس صدبند اندر پاستی 
اش بیناستی گر ظاهرش اعماستی 
شک‌نباشدکاین‌جهان و آن‌جهان رسواستی 
زانکه قول مخبر صادق به‌این گویاستی 
در هوای عشت ایزد واله و شیداستی 
چرن‌که در وی عاشفانرا جملگی سکننامتی 
از مواد و غبر آن از عشق حی برجاستی 
بنده او عالمی او بر همه مولامتی 
می‌کند ادرا ک آن هرکس که آن داناستی 


هر دو را سرمایه و بیرایه عشق اولاستی 








۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





د بی‌یاز از وصف‌و بس‌در وصفاو 
حت حقست‌و خلنیو خلو اولاز ثانی بری 
در تعقل‌هرجه‌آبد نیستو اجب ممکنست 
ماعرفناعقل کل با عش کامل گفته است 
چوںکه محدودی به‌زهمت هرچهآبد حد نست 
سمکنو واجب‌شنامی‌تیست‌سکزیل محال 
در سر بازار واجب در دیار ممتنع 
ممکنا لب بند از واجب ز ممکن گر سخن 
بازگو یک شمهیی از وصف و مدح ممکنی 
مدح این‌ممکن نه حدّ ممکنست سل نتم 
آن ولق حق وصی ممکن مطلق بو 
فرفه‌بی گویند آن نبود خدا بیشک ولیک 
گر بود ممکن صفات واچبی د 
گر بود واجب چرا در عالم امکان بود 
واجب و در عالم امکان معاذالله غلط 
ممکن واجب‌نما و واجب ممکن‌نما 
حبرتی دارد خرد در که ذاتش کی رسد 
باز ماند نه فلک از سیر و اختر ۱ 





از اثر 
از تکاپر چون عنان پیچد به مدان نبرد 
در کمندش گردن گردان گردنکش بسی 


شعلة تبنش بود دوزخ بر اعدایش ولی 


در صف‌هیجا چوگردد بک جھت از پھر رزم 





نی بەشرطو لا بەشرط و نی بەشرط لاستی 
شانی از اول مسعزا نسزد هر داناستی 
کلما مر تموا شاهد بر این دعواستی 





تحیّر جمله دنایان درین بیداستی 
حد و تحدید و محدّد در تو خوش زیبامتی 
در ظهور شمس کی خفاش را باراستی 
ممکن رگش 


ن سرگشته را در سر عجب سوداستی 
زانکه‌ممکن وصف ممکن گفتنش اولاسنی 
که سوای واجب اندر عش او شیداستی 
همچنان که حد واجب باطل و بپجاستی 
گفته بمضی حاش لله واجب یکناستی 
خالي اشيا به اذن خالق اشیاستی 


ممکن و در عالم واجب چه نازیاستی 


کس ندیده گوش نشنیده عجب غوغاستی 


حس کجا واقف ز قعر و عمق ابن درباستی 


چون سلاح جنگ را بر جسم خود آراستی 





تسزلرل مرکز این تودة غبراستی 
صفدر الب هژیر بيشة هیجاستی 
از برای دوستانش جستةالمأواستی 
از محدّد شش جهت از صولتش برخاستی 


گاو ماھی را ز یمش لرزه بر اعضاستی 
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قدش کوناستی 





این سیه‌رو سمکن مداح اندر عالمین چشم‌دار مرحمت از عروةالوشقاستی 


در توصیف زلف و تخلص بنام نامی مظهرالعجایب غالب کل غالب 
علی‌بن ابی طالب علیه السلام گوید 









سایه اووس بهشت ای سابة وي 





شنیدستم که مار آید دلیل خلد شیطان را 






ای 








ز تیره ابر و 


بهفرکس وعدة فردوس اعلی از ت 





پناه دین حق نفس نبی مقصود حرف کن 





۴ دیون حکیم قاآنی شیرازی 


له من کلامه 


نھانی از نظر ای بی‌نظیر از بس عیانستی 
گهی گویم عباننتی گهی گویم سهانت 


به نزد آن کت از عین عیان بیند نهانستی 





بقین هرچند می‌جوید گمان هرچسند می‌پوید 
بیانی را که کس واقف نباشد نکته‌پردازی 














ه چشم حق نگر گر ژرف بیند مرد دانشور 
گر کس عکس حورشید فلک در آبدان بیند 


کجا بهری‌که سیصد چند غبرا چرم رخشائش 
وگر گوید نه خووشیدمت کاندر آبدان ھام 


اصل با حادث نبیرندر 






راه راستتی پوکی, 





بجنبد سرو را شاخ از نسم و ریش پابرجا 








نمثال روشن شد که شخص آفرینش 
به‌معنی هست پاینده به صورت هست زابنده 
از آن پایندگی هصایه با عقل گران‌مایه 
روان بوعلی سینا ازین اشراق سینایی 


ترییت پوید که قاآنی چنین گو ید 





ت پیوندد کلام نغز من چونان 








زبانی را که کس دانا نباشد ترجمانستی 


چو بحر بیگراستی 


هر قطرهنی 





نیارد گفت خورشید فلک در آبدانستی 
درون آبسدان بودن خلاف امتحانسم 

زر انکار عبان سردود عقل نکنه‌دانستی 
میس پیوند ما با ذات بی‌همتا چنانستی 
ولیکن/آنچه می‌جوبی عبان از ابن ببانتی 
نجبد اصل آن از باد اگر فرعش نوانستی 


توآماستی 





ثباتی با حدوث اندر 


باوجهی‌از مکانبیرون به وجهی در مکاستی 





سراید مرحباً بالله که تحقیق آن‌چنانستی 


که ره گم‌کرده را رهبر جرس زی کاروانستی 


در مدح مقرب الخاقان معتمدالدوله منوچهرخان فرماید 


ماه من ماند به سرو ار سرو جولان داشتی 
ماه بودی ماه اگر چون سرو بودی بر زمین 


سرو من ماند به ماه و ماه من ماند به سرو 


سرو من ماند به ماه ار ماه دستان داشتی 
سرو بودی سرو اگر چون ماه جولان داشتی 
سرو اگر مه مه اگر سرو خرامان داشتی 








سرو راماند به بالا ماه را ماند به رخ 





سرو بودی سرو اگر با مردمان 


گفتمش سرو روان و خواندمش ماه تمام 





قد او سروستو موش مشو روځ 





آفتابش خواندمی بی‌گفتگو گر آفتاب 





پرنیان بودی به نرمی پیکرش گر پ 
لاله بودی عارضش گر لاله ب 





می‌نکردی کس گناه از بیم حرمان بهشت 
از فرانی آن 





پری مجنون شدی هوکس چو مز 


ترکٹ شهرآشوب من ماند پری راگر پری 


ای بت پیمانه‌نوش ای شاهد پیما 





خود لبتلعلیست کز خورشید سی‌جمنی خرا 
همچو رخسار تو صادق بود در دعوق حستٌ 
گر نکردی عدل سالار جهان تعمیر ملک 
اور گینی منوچهر آنکه برسودی به عرش 
کی ربودی اهرمن زانگشت جم انگشتری 
کوه بودی توسنش گر کوه بودی ره‌نورد 
گاه غوغا شرزه شیر ش گفتمی گر شرزه‌شیر 
روز هبجا ژنده پینش خواندمی گر ژندهییل 








تسوسش باد وزانستی اگر باد وزان 
اهل شرق و غرب پاتا فرق غرق 





خنجر خونریز او را خواندمی رخشنده برق 
قدرش ار بودی مجم صدهزاران ساله راه 
قهر جانکاهش اگر گشنی مصور در جهان 
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اگر گغتی سرود و سرو اگر جان‌داشتی 








چرخ چارم گر چنین خورشید ابان داشنی 
آصفی گر اینچنین دانا سلیمان داشتی 
برق بودی خنجرش گر برق باران داشتی 
ز سنان چنگال و از شمشیر دندان داشتی 


از کمند جان‌ستان خرطوم پیچان داشتی 





برتری از منظر برجیس و کیوان داشتی 


چگ شیر و سهم پیل و سم شعبان داشتی 


۷ یران حکیم فاآتی 








مرگ مانازادۂ شمشیر گیهان‌سوز | 
حزم او گر خواستی از روی حکمت پیل را 
حاش لله اگر کسی‌وی را ستودی در سخا 
بر روانم طعن و لعن از معن و قاآن 
درصدف‌هر قطر هاش می‌گشت صد عمان گهر 
اگر سانند او 











بود آرش ترکمان چون او 
خنجرش گر خواستی در روز هیجا حيرا 
گر نبودی عفو او عدلش ز روی الام 
حاجب مهرش اگر قهرش نگشتی گماهگاه 
ملکک‌بخشا تا ابد آباد بودی ملک فارس 
مر ترا کردی مفوض شهریار سلکدبخش 
ور ترا بودی سلم ملک ایسران ایسنچتین 
بود چون حزم تو گر حزم سکندر پایدار 
گر به شوخی جاهلی گوید که ناانی راد 





گویمش خود کافرم گر هیچ مؤمن بیش ازن 





می‌نبد در پارس رادی تا ورا بخشد مراد 
شیر گردون را درافگندی به گردن بالهنگ 
حیدر صفدر که گر با عرش می‌رفتیبه خشم 
گر نبودی روز هیجا پای عفوش در 
ور به دامان ولای او زدی 


یوسف ار بر رشتۀ مهرش نجستی اعتصام 








ن‌نهنگان جایگه در بحر عمان داشتی 
دیو و دد را تا به روز حشر مهمان داشتی 
سال و ماه و هفته گیتی را گلستان داشتی 








ام دیگر مرگ درمان داشتی 
در دهان پّ‌یی تا حشر پنهان داشت 


گر سخابی چون سخای معن و فاآن داشتی 
ھمچو کهتر چا کرانش فضل و احسان داشتی 
چنوه وگ او 


مرگ یکو و نهان در پیش نرکان داشتی 


یسان داشت 


از لباس زندگی چون خویش عربان داشنی 
ابرآگلوی مه طناب از تار کّان داشتی 





زینهار ار هیچ عاصی بیم عصیان داشتی 

از ازل گر چون تو سالاری نگهبان داشتی 

ملکی ار صدره فزون از ملک گیهان دائتی 

کافرم گر روس هرگز تصد ابران داشتی 
نش کی 

داشتی حت وطن در دل گر ایمان داشتی 

حایگه در ملک شبراز از دل و جان داشنی 








روز حشر پایان داشتی 





ورنه کی بیچاره عزم یزد و کرمان داشتی 


تو در دل هرکه مهر شیر بزدان داشتی 





بوتی عرش را با فرش یکسان داشتی 





خلل در چار ارکان داشتی 





از عطای کردگار امید غفران داشتی 
کی خلاصی از مضیق چاه و زندان داشتی 





مختصر گو غیر ذات او نبودی در جهان 
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امکان داشتی 





واجبی در پر اگر ت 
حتان داشتی 





در مدحش مرا انباز 


وجد کردیکرهاگر گوش‌سخندان داشتی 


و له من کلامه 








ز چم‌خوابو ز دلتاب وز رخآب وز دل طاق 


تو ای ماه دوهفته کرده‌بی هر هفت و هر هفته 
نبودی‌چون‌دل سخت تو شبرین ينون ورنه 


قوافی ذال بود و دال شد چون دیدم ای در 





اگرنه صنع صباغی به من آموخت عش و 
تومشکین موی‌و شبرین‌گوی برستی و بلکستی 
دمم دود و دلم کوره عناگاز و تنم آهین 
اذا کان الفراب آید به یادم هر زمان کاید 
اطیب المسکک ام ربا الغوالى ام شذ! ؤرد 


غزال نافرقد صاد اس الفالب عبن لحظٍ 


که داری بر غم دیرین ما هردم ز نو شادی 


ند 





يدم هرچه ديدم سرو چون قدت به آزادی 
که‌هر غماز غمانم کرده بیآن هشت هشنادی 
زکفابمان‌زسر سامانز یکرجان‌زجان‌شادی 
گنهردر حسن هر پیرابه‌بی زان هفت هفنتادی 
تکرادی رخنه در وی تبلذ فولاد فرهادی 
*ه‌صاد چشم مستت کرده از خال سیه ضادی 
چا ننگم همیکانور گشت ر لالم جادی 
ز مو دان عطاری ز لب بازار قنادی 
بلا بتک و سرم سندان و پشه عشق حدادی 
دلم را در طریق عشق زاغ زلف تو هادی 
کزو وی حیبم در مشام آبد در این وادی 
رنه صیادی 





بدیعست از چنان‌وحشی غزال اب 


و له فی المد یحه 


گشودی زلف قیرآ گین جهان را قبروان کردی 
قمر آوردی از گردون به شاخ نارون دستی 
یکی‌گردنده کوهی را لقب سبعین‌سرین دادی 
بدان فتراکك گیسو نرم‌نرمکک پای دل بستی 











زمین را آسمان کردی 
گهر دزدیدی از عمان نهان در ناردان کردی 
یکی باریکک‌مویی را صفت لاغرمبان کردی 


وزانششیر ابرو اندک‌اندکد قصد جان کردی 


نمودی چهر مهرا 





۷۸ دران حکیم قاآنی 





ن‌کردی‌از سنبلبه گرد یکدگلستان گل 
نمودی چهره ماه آسمان را زآمتا 
دو جساب از شب‌مشکین نگندی‌برمو سروین 
ز غم چون شام تاریکست روز روشنم نا تو 
ز چین‌گیسوی‌مشکین فکندی رحت‌ام در 
ربس نامهربانی 
نگسارا دلبسرا یسارا دلاراما وقادارا 











دین 





با من ای آرام جان کردی 





پری بگریزد از آهن تو ای ماه پری‌چهره 
سرینت از کمر پیدا میانت در کمر نهان 
بویا مشل مشکین 
در اول ارغوانم را نمودی زعنران و آلخر 
سبهشد روبت از خط وین خطا زانزشکانسر زد 
چه دهقانی که گه در زعنرانم ی 
نگفتم زلف نو دزدست از کیدش مباش ایمن 
کس از هندو شو زر 
سیاهی خانه کن را اخستیار انجمن دادی 
این زافت همان هند که دلدزدیدی‌از هرمو 


فکندی بر سر 





رین از پس 





این زلفت همان رهزن که می‌زد راه مرد و زن 
هن زلنت همان‌زنگی‌کش از روست‌داشنگی 
این زلنت هما کف رکهبردی‌دینو دل بکسر 
نه اینزالفت همان شبطان که خصمی‌داشت با مان 
نه این زلفت همان زاغی کزو ویرانه هر باغی 
گره کردی چو مشت پهنوانان زلف مشکیه 


بنچنین درهم 


را 





الا ای زلف خم در خم چرابی ا 





وزان پرچین پرچینم نژند و ناتوان کردی 





ادی که ما را بی‌نشان کردی 
هن را نهان در پرنیان کردی 
تر مونی‌زیان کردی 
پم نام زورقی را کز دو لنگر بادبان کردی 
١ه‏ و دل زعفرانم ارغوان کردی 


که صدره در سبه کاری مر او را آمتحان کردی 








بەنقدنگ 
ند کوهسیمی هست| 








رح 


جه صتاعی که گاه از ارغوانم زعفران کردی 
ازو غافل شدی تا بک طب گوهر زبان کردی 
بتا بس ساده‌یی کاو را امین خود گمان کردی 
غرابی راهزن را رهنمای کاروان کردی 
کجا دبدی امانت زو که او را پاسبان کردی 


چه‌موجب شد که او را خازن گنج روان کردی 





چهشد کآوردی‌ر در مرز رومش‌مرزبان کردی 
مکعبه او را حکمران کردی 
چەشد کادم‌صفت زیشازب‌خوبشش رایگان کردی 


چاشد کاندر حریم 


چه شد کان زاغ را بر باغ عارض باغبان کردی 
به صد نیرنگگ و فن اقتاده‌بی را پهلوان کردۍ 
چە شد کامروز با ما همز نخوت‌سر گران کردی 


گهی ہر مه زدی پهلو گهی با گل گرفتی خو 
ز بس چین و گره داری به تن مانا زره داری 
نه ماری از چه بر گنج لالی پاسبان گشتی 
نه طاووسی چرا بر ساحت جنت قدم سودی 


تو خود بک‌مشت مو افزون نبی ای‌زلف حرائم 





همانا ناف چینی نهفتی زیر هر چینی 
ز مویی اینچنین بویی مرا باله شگفت آبد 
کجا استففرامشکنر بااین‌بویو ایننکهت 
نه‌هرگز حاش له ضیمراناین‌طببو این‌طیبت 


معاذالله بهشت حاودان این راح و 





علی‌الّه عارض‌حور جنان‌این یب‌و ایسنزینتا 
نیاید از دم روح‌القدس این طیب طوی لک 
سبهزلفا تو خود برگو چه کردی تا شدی مشکین 
ولیکن بردهام بوبی که این بو از چه شد پیدا 


نهانی رشوتی دادی نسیم صبح را وز او 
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گاز چبرنودیگر گا 


خدنگکینبزهداری‌از آن‌قد چون کمان کردی 





چین صولجان‌کردی 


ته زاغی از چه‌بر شاخ صنوبر آشیان کردی 
نه ثیطانی چرا بر روضهُ رضوان مکان کردی 
که‌چونازبوی‌جان‌برور جهان‌رابوستان کردی 
و یا آهوی تاناری به هر تاری نهان کردی 
سیهزنقا مگر جیبو بقل پرمشکو بان کردی 
سیه‌زلفا گمانم آستین پر ضیمران کردی 
ب جا در بهشت جاودان کردی 
سورلا مگر الفت تو با حور جنان کردی 
سب ژلفا مگر روح القدس را میهمان کردی 
که از یکدبژی‌جان‌برور جهانی شادمان کردی 
که من‌اینها که‌بسر ودم ناینکردی نه آن کردی 
چراسربسه گویم کابنچنین با آنچنان کردی 
غباری عاریت از درگه فخر زمان کردی 





وله فی المدیحه 


آوخاکز کین چرخ چنبری 
سوی دیر از کعبه بازیدم عنان 
نحس را بر سعد کردم اختیار 
از در نسابخردی گشتم روان 
رو سوی بوجهل جهلان تافتم 
بسر در پاجوجیان کردم گذار 


بردم از موسی بهارونی بیام 


رنج را بر عيش دادم برتری 
بر مسلمانی گزیدم کافری 
کردم آهنگ زحل از مشتری 
جاب انگشت گر از عنبری 
از حسریم حرمت پسیغمبری 
از رواق شسوکت اسکنددری 
جانب گوسالگان سامری 





۰ دیوان حکیم قاآنی شب 





یعنی از درگاه دارا زی سرخس 
از برای دیدن خسفاش چند 
خسرو خاور حسن‌شه آنکه همت 


حیدری کز نیروی بازوی خویث 





صفدری کز ذوال 





بغ نیز 
آنکه خط استوا و خط قطب 
باشد از تأشیر نوش رأفتش 
تف تیغش گر به دریا بگذرد 
کرده فربه ملک را د 









چون سلیمان عالمت زیر نگ 
روز کین کز شورش کند آو 

گرد راو بانگ کوس و شور بای 
چرخ رویانه ز خاک کشتگان 
وانگهی زان لالها احمر شود 
از غبار ره هسوای کارزار 








هر فریدون فزه‌یی ضحاکذوار 





وز گرا 


ان پتک عمود گاوسر 
تازی از مکمن سمند 





زآب شمشیر شرربارت زمین 


باست اندر پیکر بدخواه ملک 





i 
اسب‌رانندم سوی‌سالو ' از خری‎ 
دیده بربستم ز مهر خاوری‎ 
دست جودش رشک ابر آذری‎ 


کرده در روز محابا صفدری 





ارده اندر دشت هیجا حیدری 
| ۳ 
کرده چرخ حشمتش را محوری 
رهم را خاصیت سیسببری 
آب را بخشد خواص آذری 


گرچه همتا نیستش در لاغری 





با فراز عرش اعظم برتری 
پگ بی خاصیت انگشستری 
گسترد دوران بساط محشری 
یسر ربا راه بابد از شری 
گرنه‌گوهه لالهای احمری 
لونهای احمری گون اصفری 
عزم گردونی کند از اغبری 





نیزه برگیرد چو مار حمیری 
کاودوش هر تن کنند آهنگری 
لرزه افستد در روان لشکری 
بابد از ززال طیع صرصری 
گه نماید ناچخی گه خنجری 








در سخاوت دعوی پینمبری 
در فنون نظم و نثرم ماهری 








در سخن پیفمرم وز کینه خصم 
تسا بسریزد بسرگها از شاخساو 


باد ذاتت همچوذات لابرال 








در مدح جناب شریعتمدار حجةا لاسلام آقامحمد مهدی کلباسی گوبد 


ای زلف بار من از بس معتبری 
همسایة چسهی پیرایه بر مهى 


گرچه در آ 





ان مسقم روح مک زیی 
بازی به روشنی گوبی که کزدمی 
بندی به‌هر دمی دلها به‌هر خمی 
از اشک و چهر میس سیم 





پیرامن قمر از مشک هاله‌یی 
ایب بود غمم تا در مقاط 
گوبی نه کافرم گوبی نه ظالمم 
ظالم ن‌یی چرا مردم به خونکشی 
طوفان اشک من عالم خراب کرد 
با اینکه از گناه داری رخی سياه 
بر مو فسون دمند افسونگران و تو 
گر دیو راهزن ور دزد خانه کن 





تو سالمی مگر نوح پیمبری 


در باغ جتتی بسر گرد کوثری 
هم مابۀ فسون هم خود فسونگرۍ 


بسا آن پسزخمی اا برافری 








۲ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


بال فسرشته‌یی زان‌رو مکزمی 
در موی پرشکن شیطان کند وطن 
آن چهره آنشست نو دود آتشی 
گاهی به شکل میم برگشته حلقهیی 
ابن خود ضرور نیت کز وصف نو فلم 
تو درخور منی من درخور تو زانک 
هم من به حسن عر مقبول عالمم 
زلفا ستابشت زان‌رو کنم که نو 
مهدی هادی آنک نو کرده عدل او 
هرجا که قهر او فردوس دوزخی 
با قدر و جاه او گر دم زند عدوا 
با جسم و چشم خصم با قهر ت و کبند 
ای مفتخر زمین از روی و زایتتو 
اخیار کابنات خارند و نو گلی 
طبعت ز فرط جود نا کرده هیچ فرق 
با تو اگر حسود دعوی کند چه سود 
زادی گر از جهان خود برتری از آن 
صفرست اگرچه هیچ لیکن ز رسم 
صفری بود جهان لیکن ترا در آن 
به هر عمل خدای دادت به دهر جای 
یک نکته گویمت از بنده گوش 
تو در لباس خود گوبی ز من سخن 
القا کنی ز دل اصفا کنی به سمع 
طرزی دگر شنو نا گویمت عیان 











لام نسوشته‌ی زان‌رو مسدوری 
مو با نو خود به فن شیطان دیگری 
وان‌روی مجمرست تو عود مجمری 
گاهی چو نقش لام ختیده چنبری 
خود عطسه مي‌زند از بس معطری 
تو نادری به حسن من در سخنوری 
هم نو به حسن شعر مشهور کشوری 
چون خلق صدر دين نیک و معنتری 
آیین احمدی قانون حیدری 
هرجاکه مهر او غسلین کوثری 
گنو روبها مزن لاف غضنفری 
هم موی ناچخی هم مزه خنجری 
چونان که آسمان از ماه و مشتری 
اسرار ممکنات برگند و تو بری 
خاک سیاه را از زر جعفری 
بی‌شعله کی کند انگشت اخگری 
او کم‌بها خزف تو پاک گوهری 
افرون شود عدد هرگه که بشمری 
بفزابه از عمل آیین سروری 
تا خود به باد گنج ویرانه بسپری 
اما به شرط آنک ز انصاف نگذری 
پس‌نو ز لعل‌خویش همچون سکندری 
بستانی آشکار در خفیه بسپری 
از سلک شعر نه از راه ساحری 








تو یک تنی به ذات لیک از ره صفات 
هست آن‌هزاریکو ین‌نیست‌جای شک 





تصاید | ۷۸۳ 


افرونی از هزار چون نیک بنگری 
الفاظ مشترک آن به که بستری 
گاهی سخنوری گاهی قلندری 
گه همسر اناس گه همدم پری 
هم اینت ساحری هم اینت شاعری 
زین به کسی نگفت در منطقی دری 


در ستایش شاهزادۀ آزاده حسنعلی مبرژای شجاع السلطنه فرماید 


دوش درآمد از درم آن مه برج دلبری 
از دو بسوان وز دو کمان ابروان 
گر به دو زلفکان او شاه طغان نظر کند 
میتاصاف چون‌سمنعارض‌تر چو اسمن 
ماه فلکك ز روی او خا کنشین کوی او 
غیرت سرو و یاسمن آفت جان مرد و زن 
گفت که ای اسیر تب کن محنت و کرب 
شکوه بر از غم زمان پیش سکندر جهان 
شاه جهان حستعلی فارس عرصة بلی 
آنکه به گاه حشمتش شمس نموده شمه‌یی 
آنبین کرده ز گرز گاوسر 


آهوی چرخ رام او شیر فلک به دام او 





و آنکه چو پور 


آتش زارتشت اگره قبلة خاص و عام شد 


رومی روز در برش همچو غلام خلخی 


۱ بعضی گریند دهآ کل معرب ضحا ک و به بعنی ۲ 


است. (برهان) 











سود پر آسمان سرم از در ذڙّهپروری 
جمدو دست جاودان داده به‌چرخ چبری 
هجو گیوتران زند بر در او کبوتری 
تقض بخ و برهمن رشک بان آزری 
سنگیانبه موی او جسته رواج عنبری 
غارت نو هوش‌ حسرت‌ماه و مشتری 
چند به بویا تعب پای مرگ بسپری 
تا نخوری ز یم جان هر قدمی مکنندری 
غازی دشت پر دلی مهر سپهر سروری 
وآنکه به برم عشرنش کرده هلال ساغری 
مغز سر دہ آکٹ' را طعمة مار حمیری 
ملک فلک به کام او پر ملکش بهادری 
خاک سرای شاه بین معبد آدم و پری 


زنگی شام بر درش همچو سیاه بربری 


ده عیب» بوده است چه آ کل به معنی عیب آمده 





۴ دیران حکیم قاآنی شبرازی 


بود اگر به طوس در اژدر اهرمن شکر 
شاهب‌طوس اندرون‌بست و درید و ربخت خون 
رستم بل ز خسنگۍ تافت ز روی تن عنان 
گفت که نیست کارگر تبر و انش بر بدن 
هان به کجاست روی تن تا ز خدنگ پادشه 
ای شه آسمان حشم کارگشای ملک جم 
چرخ به پیش موکبت غاشیه بر کنف کشد 
خصم تو مار جانگزا تبر تو آنشین قبا 
نات چو مرکزآسمان جا به کنار خود دهد 
نی غلطم که آسمان پیش تو هست نفطه‌سان 
پادشهی ترا سزد ورنه بغیر لاغ‌ثه 
دست کریمت از کرم غیرت ابر بهمتۍ 
مهرۀ بخت در کفت داو به روی ان 
رونق دین جعفری گرچه به تیغ داده‌یی 
مهر ز شرم رای تو از عرق جبین شود 
خصم تو گر درین زمان لاف للهی زند 
پادشها حبیب تو چون ز ثنات دم زند 
لیک به جاش زآسمان هر نفسی ضمی رسد 
جنس هنر کجا برد پیش تو گر نیاورد 
تا که نجات هر تنی هت ز دين احمدی 
باد مخالف ترا غی و ضلال بولهب 


چهرة دوستان تو گونة دشمنان تو 






تا به حسام سام یل زود نمودش اسپری 
هرکه ز طالع زبون کرد ز کینه اژدری 
بسر لب رود هسیرمند با همه دلاوری 
زانکه نموده بر تتش زار دهشت ساحری 
کالبدش زره شود با همه روی پیکری 
داور کشور عجم وارث تاج نوذری 
ماه نوت شود عنان چرخ کند تکاوری 
شخص تو هوشهنگ‌سا جشن چرا نگستری 
زازل شکل خویشتن خواست به هیأت کری 
وز بی صولجان نو کرده چوگو سدری 
کوکبة ملکشهی حشمت و جاه سنجری 
طبخ همیمت از همم رشک سحاب آذری 





تا ریب دست خون! داو فلکد به ششدری 
لیک ز بذل برده‌یی رونق جود جعفری 
غرته به بحر چارمین گر نکند شناوری 
جملۀ خلق آ گهند از حرکات سامری 
نیست عجب گر از سخن فخرکند بر انوری 
چون شود ار ز مرحمت غم ز روانش بستری 
دانی کاندرین بلد تنگ شدست شاعری 
تاکه صفای هر دلی هست ز مهر حیدری 
باد مژالف ترا جاه و مقام بوذری 
این ز فرح معصفری وآن ز الم مزعثری 


تهباشد و دیگر چیزی نداشته گرو بر سر 
کرده و او را بر هفده کشیده باشد (برهان). 


تصاید | ۷۸۵ 


و لی فی المد يحه 


عقرب جزاره دارد ماه من بر مشتری 
تو به عارض زهره و من مشتری از جان ترا 
عقرب اندر زهره داری سنبله بر آفتاب 
مشک ر بر عاج داری ضیمران بر ارخوان 
مردمان عنبر ز بحر آرند و من از دیدگان 
باد زلف حلقه حلقة تست در سوزان دلم 
ساحرانکر دند مار از رشته‌موسی از عصا 
وین دو ماری کز بر خورشید روی و عبان 
هردو گر سجر از چه‌دست‌موسوب 
گر ندیدستی ميان آب 


چونمگس دسنیبس داروژ حسرتروز ورش 





با ز سنبل بر شفایق حلقة انگشتری 
لیک کو آن هره کایم‌زهرهات را مشتری 
ذوذژابه در قمر داری ذنب در مشتری 
غلیه بر نسترن عنبر به گلبرگ طری 
بحر آرم درغم آن زلفکان عنبری 
همچر فولادین زره در کور؛ آهنگری 
فبطیان ز افسون کلیم از معجز پیغمبری 
هر دو را نی‌حمل‌بر معجز توان نی ساحری 
هر کوگر ممجز چرا بر مه کند افسونگری 
رز رخ چون آب او بنگر خط نیلوفری 
کہا جوشان گس رگد فد عسکری 





در مدح امبرالامراء حسن خان نظام‌الدوله و تاریخ حفر قنوات سته 
در مملکت فارس گوید 


به گیسوروی آن ترک 
مسرا آن زلف تاری بنده دارد 
کس از زلفش نتابد سر که گوبی 


به رخ چون موی ریزد بری خیزد 





نتاری 


لبود ار زلف او با من نمی‌کرو 
به عشقش گرچه جهدم بی‌ثعر بود 
چه خوش پروانه دوشم داد تعلیم 
صباح مسن چه فرّخ بود امروز 


دل‌وجان خواست‌دادم‌سیمو زر خواست 


به ماهی ماند اندر شام تاری 
نه آخر نام بزدانست تاری 
کمند رستمست از تاب داری 
چو زآنش نکهت عود قماری 
فلک هر روز چندین کج‌مداری 
ولی چون سرو کردم بردباری 
که راحتها بود در جانسپاری 
که از راه آمد آن ماه حصاری 


سر افکندم به زیر از شرمساری 





۷ یران حکیم فاآنی شیرازی 


نگساهی کرد و شکرخندهیی زد 
تسوبی مسذاح آن ذاقی که دارد 
جناب حاجی آقاسی که اوراست 
گرت روزی دو از خاطر بیفکند 
خدا ایسوب راگر داشت رنجور 
زند استاد اگر سبلی به شاگرد 
از آن فسولاد در آتش گسدازد 
طبیب ار خسته را دارو فرستد 
نه آخر شد عزیز مصر بوسف 
ترا خود صاحب دیوان شغیعستا 
بس است این غصه و این فصه بگذار 
ز جا برخیز و زین برزن بر آندرخش 
که صاحب اختیار کشور حم 
ز قصر دشت نهری آرد امسروز 
به الفاظ دری از بسهر آن نسهر 
ز بحر طبع شعری چند شبرین 
که ناگ بحر طبع من بجوشيد 
روان شد کلکم اندر وصف آن تهر 
چه گفتم گفتم اندر عهد خسرو 
محمد شاه دربادل که عفوش 
شهنشاهی که جز گردون نپوشد 
مگر در زلف خسوبان باشد ارنه 
مگمر در چشم ترکان ایی ارنه 
دو مزگانش به گاه خشم ماند 


که خود کان زری نا چند زاری 
به جسود او جهان اضیدواری 
سمم شیوة پسرهیزگاری 
نباید داشت چندین دل‌فکاری 
بود الا ز فرط دوستداری 
نسباشد جز پی آموزگاری 
کسزاو سازند یغ کارزاری 


که چندی بود در زندان به خواری 
ورتم خود هزاران جرم داری 
که اروز شادی است و شادخواری 
که همچون باد پوید در صحاری 
که بادش تا قیامت بختیاری 
به سوی دشت چون دریای ساری 
بباید گفت نظمی چون دراری 
بکن چون آب در آن نهر جاری 
بسرون افکد دز شامواری 
چو بر دریای بی‌پایان سماری 
که بادش نا فیامت شهریاری 
به کوه آموخت وصف بردباری 
به عهدش کس لباس سوگواری 
به شلکش نیست رسم بیقراری 
به دورش نیست خوی ذوالخماری 
به ناخنهای شیر مرغزاری 





قصاید ۷۸۷۱ 


جناب حاجی آقاسی که اوراست در اضر آفسرینش پسیشکاری 
خداوندی که ابر دست جودش ‏ کسند کشت اسل را آبسیاری 
ز حزم استوار او عجب نیست ‏ . که بر دریاکند صورت‌نگاری 
نگرید هیچکس در عهد جودش ‏ مگسر در باغ ابر شوبهاری 
نخندد هیچکس در روز قهرش ‏ مگر بر کوه کبک کوهساری 


نش‌اید داد در دوران جاهش هان را ت بی‌اعستباری 
چرا کلکش که دولت زو سمینست به سر هسر دم درافتد از نزاری 
چه خصمی دارد او با زر ندانم که در رویش نبیند جز به خواری 


حمایت گ رکند کاهی سبک را شود کوهی گران در استواری 


دهد چون نور هستی هیرکسی را .یه قسدر پاية خود کامگاری 
حسین‌خان آسمان مکسرمت را و یکتا دید در خدمتگزاری 
مر او را ملک یزد و فارس بخشید لقت دادش ببه صاحب اختیاری 


چو صاحب‌اخنبار این مرحمت دبه " 7 بان بربست بسهر جان‌نتاری 
شد از جان خواستار خدمت او کر استغتا به است این خواستاری 
سبراپا حسق‌گزار نعمت اوست که بر نعمت فزاید حق‌گزاری 
به وجد آید ز یاد خدمت او جنان کز باد سرو جویباری 





4 راه او اگر ان بر شاند ی ت در دل شرمساری 
نهد خاک رهش بر فرق‌گوبا ‏ به سر دارد هموای تاجداری 
غرض چون آمد اندر خطۀ فارس ‏ نخست از باطن او جست یاری 
به بدخواهان دولت حمله آورد ‏ پو بر گنجشک شاهین شکاری 
چو حکم محکم او خواست سازد 
برآورد از زمین شش رشته کاریز ‏ همه چون شعر من در آبداری 
چو روی شاهدان در روح‌بخشی جو وصل دلبران در سازگاری 
چو جان جسبرئیل از تابناکی ‏ چو آب سلسیل از خوشگواری 


فناتی چند جاری در مجاری 











۷۸ دیران حکیم قاآنی 





ز صافی آب هر کاریز در جوی 


تو پنداری دوصد نوبت در آن آب 





به جوی 





آب چون می جنید از باد 
بدان شش رشته کاریز اندر آوب 
دو زآنهارا به‌نام شاه فسرمود 
دو دیگر را بام خواجة عصر 
یکی را نام نامی حاج ی آباد 
یکی عباس آبادست کاین نام 
یکی را هم به‌نام شاه مظلوم 

راهم به‌نام شاه مردان 
فرات آسا چو گشت آن آب ٹر 
مسرافرمود فاآنی جه بباشد 


به تاریخش روان چون آب گفتم 


جو در قلب موخد نور باری 
جسبین شستند خسربان خماری 
سسایمانست گسویی در عماری 
دلش سس ررشتة اق یدواری 


که ساطانیش خواند و شهرباری 





که بادش تابه محشر نامداری 
که از حساجی بماند بادگاری 
غمین را بخشد از غم رستگاری 
زیب عرش کردگاری 
شسهره در دلدل‌سواری 





په شهر اندر چر جان در جسم جاری 
که بر تاریخ آن همت گماری 


خسین آب فسراتی کرد جاری 


وله فى المديحة 


ای زلف عزم سرکشی از روی بار داری 
گویند از شسهاب بود دیو را کناره 
آشفته‌حالتی چو پری دیدگان همانا 
هاروت‌وش معلّفی اندر چه زنخدان 
بوی عبر آید نا تو بسان عبر 





مرزه هیر از آش و ت آن عیر خشکی 
گه گرد گوش حلقه و گه زی کمرگرایی 
ز یگ 


عقرب ز تیرگی به سوی روشنی گراید 





ما را ز شرار نار فروزان فرار جوید 


مانا ز همنشینی خورشید عار داری 
تو دیوخو شهاب چرا در کنار داری 
دیوانهنی از آنکه پری در جوارداری 





بازهره تا تعلق هاروت‌وار داری 


جابر فراز مجمر چهرنگار داری 
کا ترّی ز نارداری 
گه پیج و ناب عقرب وگه شکل مار داری 


رایش و طراوت 





تو قصد تیره‌جان من از روی نار داری 


تو بر فراز نار فروزان قرار داری 





گویی بن آزری که در آذر بود مقامت 
مانی به افعیی که بود مهره در دهانش 
همچون محک سیاهی و از چهر عشغبازان 
مانی به غل شاه که چون خاینان دولت 


تصاید / ۷۸۹ 


یا نی سیاوشی که در آتش گذار داری 
شکنج حلقه نهان گوشوار داری 
بس شوشه زر خالص کامل‌عبار داری 
دلهای ما مسلسل در یک قطار داری 





در ستايش شهنشاه ماضی محمدشاه غازی طاب الله ثراه گوید 


ای زلف بار چرا آشفته و دژسی 
من رند نامه‌سیاه تو از چه روسیهی 
نی‌نی تو نیز عبث خم نیستی و سیاه 
عودی بر آتش ودود در دیده از تو برفت 
ماه فلک سپرد عفرب مهی به دو روز 
گر گاهگاه دمد مهر فلک ز ذنب 


شتت خمیده ز بس بار تو عنبر و 





فرشت چو محنشمان دیبا و از غم تور 
نه پور آزر و گشت آذر نوا چمنی 
چنگی به هیأت و هست مر تار تار ترا 


خلقی ز مؤمن و مغ رو در تواند که تو 








چندان که از تو رمد دل همچو صعوه ز باز 
گاهی ز ستبل تر بر ارغوان ز رهی 
مشگذبیدهمی‌هستیب‌رنگو به‌بوی 





رنگ سپر غمیت غم بسترد ز دلم 
بر آتشین رخ دوست ضراب پادشهی 
گه گه به عارض خویش گر بار کم کندت 


فردا که آذر و دی افروخت چهر؛ او 





همخوابة قمری همساية صنمی 
بار غمم تو از چه پشت‌شمی 


دلهای خسته کشی در آفتاب چمی 








فهبهچشم خون گریم‌از تو همی 
بو قرب و سپری ماه نلک بدمی 


توان دود ر 
تو آن دنب که ز مهر پوسته می‌بدمی 
روز تفسی افتی به هر قدمی 
گر دیده خاک‌نشین هرجا که محتشمی 
نه مرغ آتش و هست آتش ترا ارسی 
از نالا دل زار آهسنگ زیر و بمی 
بر قبله‌گاه مغان پیراهن حرمی 
تو اژدها صفتش درمی‌کشی به‌دمی 
گاهی ز مشک سیاہ بر سرخ گل رقمی 
چون مشک بیدکنی رنگ زمانه همی 
زين در همی تو مگر خود پی‌سپار غمی 
کز حلقه حلفة خویش هر گون‌زنی درمی 
غم نیست چون تو شبی در نوبهار کمی 


ملک سر سوده بر قدمی 





۷۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


شاهی که او ز ملوک بر سروری علمست 
چون‌رای او به فروغ چون دست او به سخا 
ای کز بلندی قدر در خورد تاج کټّی 
از روی‌دانش و دین وز راه دولت و ملک 
در کارهای خطیر چون صقل معتبری 
در مستع بسدکنشان هم شیوۀ خردی 
چون صدق سژتمنی چون عقل معتمدی 
از بس تواضع و لطف از بس عطا و کرم 
فضلی به صاحب ری داری ز قضل و هر 
شمشیر در کف تو دانی مشابه چیست 
از بس ضیا و بها می‌بینمت که نهې 
در روز فتنه و کین هان روزگار اتر 
در عقل و هوش و خرد بی مل ونی شلهئ 
شابد که از تو کند فخر آنچه نفش وجود 


چونان که در سپهی در برتری علمی 
پسرتو نسداده مهی گوهر نزاده یمی 
وی کز جلالت و شأن شایان تخت جمی 
شايستة صسربی بايستة عسجمی 
وز اعتقاد درست چون شرع محترمی 
در دفع کج‌منشان هم‌پیشۀ قسمی 
چون رزق مکتسبی چون عمر صنتنمی 
درویش و پادشهی محتاج و محتشمی 
کاو صاحب قلمست تو صاحب کرمی 
در دست اصل وجود سرماية عدمی 
ار بس عطا و کرم پندارمت که یمی 
درگاه شادی و فر هین مشتری شیمی 
تر ایة خردی پبراب؛ هممی 
کامد ز هستی تو کامل وجود همی 


و له من کلامه 


نرک کشتی‌گیر من میل شنا دارد همی 
نگذرد بر لب ز میل آشنابانش 
می‌ندارم زهره تا گویم به هنگام شنا 
از کمر بگذشته زلف تابدارش ای‌شگفت 
گنج سیم اندر کمر مانا مگر دارد سراغ 
زلفش آری اژدرست و گنج بیند در کمر 
پهلوانی می‌کند با اهل دل گیسوی او 
می‌رباید زلف مشکیش دل از خوبان مر 





وانچه بی‌میلی بود با آشنا دارد همی 
ور حدیثی دارد از میل و شنا دارد همی 
زهره را مايل به خط استوا دارد همی 
می‌ندانم کز کمر قصد کجا دارد همی 
تا زگنج سیم کام دل روا دارد همی 
هر کمر کاو گنج دارد اژدها دارد همی 
بنگر آن افتاده اندر سر چها دارد همی 
زلف او خاصیت آهن‌ربا دارد همی 


با سر زلفش‌که یکاقلیم دل پابست اوست 
چون نماید میل کشتی شتی صبر مرا 
یل چون جنید به‌دستش میل من جنبد چنانک 
چون به چرخ آید بتابد روی هر ساعت زسن 
رند و قلاشست در ظاهر ولیکن در نهفت 
چکرش بکتوه نریتستو یکدخرور سم 
سیمو نسرینشز اشکلالهگون‌و صعف دل 
باسمینست آننه‌پیکر ارغوانست آن‌نه خط 
هیچ دیدی یاسمین‌را سخت‌سندان‌در بغل 
بر فراز نخل قد سیمای سیمینش عیان 
چشموابرو خال و گیسر قامتو رو زلفو لب 
دولت وصلی که شاهان جهان را 
تخت‌عاجش‌را نه‌دبدست و نه‌یند هیچکس 





ارزوست 


گا‌گاهی بوسه‌بی گر می‌دهد عییش مک 
غبر وی از وی نخواهد هرکه باشد پا کباز 
ویحک از بالای دلیندش که چون پوشد فیا 
وقف خوبان کرده فاآنی مگر گفتار خو 
تا نه‌پنداری هوسنا کست و هرجا شاهدیست 
طبع را می آزماید در مضامین شگرف 
ورنه‌هم یکتا خدا داند که‌اندر شرق‌و غرب 








اوبەيارىبسنەدل کش‌نیست‌هستیزآبو گل 
چون ولا خواهد بلا خواهد ازآنرو روز و شب 


تماید | ۷۹۱ 





روز و شب مسکین‌دل‌من ماجرا دارد همی 
زآب چشمان غرقة بحر فنا دارد همی 
نا دوصد فرسنگم از دانش جدا دارد همی 
نسبتی مانا به چرخ بی‌وفا دارد همی 
پاکدامن خویش را چون پوریا دارد همی 
سیم و نسرین را دریغ از ما چرا دارد همی 
سیم و نسرینم عقینق و کهربا دارد همی 
روی و پیکر کی چنین فر و بها دارد همی 
با شنیدی کارغوان مشک خنا دارد همی 
پا ته بر سرو روان بدرالجی دارد همی 
در کمین خلق دزدی جابجا دارد همی 
قف قلاشان و رندان کرده تا دارد همی 
تا نگار پبارسی‌دل پارسا دارد همی 
اینقدار بر خلی بخشایش روا دارد همی 
پا کباز از هرچه جز جانان ابا دارد همی 
صد خیابان نارون در یک نبا دارد همی 
کاینهمه زیشان به لب ملح و ثنا دارد همی 
خویش‌را دزدیده‌بر جورش رضا دارد همی 
وز سخن‌سنجان امید مرحبا دارد همی 
روی دل در هرچه دارد در خدا دارد همی 
در وجودش آب وگل نشو و نما داردهمی 
خاطر از بالای خوبان در بلا دارد همی 


و له فى المد يحة 
اگر رکس نماید میش را در عید قربانی 
منت قربان نمایم خویش را ای عید روحانی 


۳ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


نه کی فربان کنم خویشت همان قربان کم مبشت 
ازین معنی که در پیشت کم از میشم به نادانی 

نه مپذیر از من ای جانن که جانداری کنم بیجان 
بهل خود راکنم فربان که برهم زین گران‌جانی 

به گیسویت که از سوبت به دبگرسو نتابم رخ 
گرم صد بار چون گیسو به گرد سر بگردانی 

ت‌اشک‌انشان‌بر او سا زلف‌مشک‌افشان 
که من اشکی ببفشانم تو هم مشکی بیفشانی 

شبی پرسیدم از دلبر چه فن در عاشقی خوشتر 





فان آن زلف چون عنبر به رخ یعنی پسریشانی 

به خساموشی زب‌انها هست رنبهدان فشلندٍ را 
ربا چون صدف شو گوش تا بینی درافشانی 

قلم در دست کانب گر نمایه الق ار 
که خلقش لال می‌دانند با آن نطق پنهانی 

اگر خواهد دلت از ذوق گمنامی خبر بابد 
چو عارف داغ بر دل نه نه چون زاهد به پیشانی 

ری خراباتی شبی گفت از نکوذاتی 
که‌ای‌طفل مناجاتی چه‌می‌گویی چه می‌خوانی 

همی الله سی‌گویی مگ ر گمگشته می‌جویی 
منم مقصد چه می‌پویی منم منزل چه می‌رانی 

تراک ی گفت پیغمب رکه یال کن از بر 
اگفت از همه بگذ رکه یاالله را دانی 





مرا 





نگفنت کل شی هالک الا وجهه یزدان 


تو تازی‌خوانی آخر از چه فهم لفظ نتوانی 


قماید / ۷۹۳ 


تو سر تاپا همه بیمی گرقار زر و سیمی 
زشوق سیم تسلیمی به نزد عالم فانی 


قدرت داور تشبث جوی چون حیدر 





که نتوان کند از خیبر در از نیروی جسمانی 

دلی آور به کف صافی کت آید در زمان کافی 
چو دونان چند میلافی به حکمتهای یونانی 

روان بک آرزو دارد زبان آن را دو پسندارد 
نه بل یک را دو انگارد به عبرانی و سریانی 

اگر لب‌تشنه‌بی رو آب پیدا کن ترا زین چه 
که ترکش رسو همی خواند عجم او هندیان پانی 

رلگی آزد 
گسهیترشتان لسلی سازد وگه لمل رشانی 

همین خاکست کز وی قوت سازد با از آن تفا 





همین خا کست کاو را طبع هردم رنگ 


وزان انسان وزانسان ابنهمه تسویل نفسانی 
گل و بلبل ز یک خاکند کاو دلبر شد آن 

شوند ار خاک‌باز از یکدگرشان فرق نتوانی 
مه آپنینهرویان هل اکن سار 





هم از رندی بود کاین خاک خودرا خوانده ظلمانی 
بود آب حیات این نقش و صورتهای جان‌پرور 

که در ظلمات خاکی کرده پنهان صنع سبحانی 
مرا زین حتقه‌بازی همت آن پیر کرد آگه 

که چون طفلان نگردم گرد سالوسات لامانی 


دریفا دیر دانستم که دانمایی زیان دارد 





یشان خاطرم تا روز سحشر زین پشیمانی 





۴ دیوان حکیم قاآنی 





بن از ذکر سرتاپا زبان بودم 

کنون از فکر چون نرگس همه چشمم ز حیرانی 
به رشته آه چون غم راز دل بیرون کشم گوبی 
که بیژن رابرون آرد ز چه گرد سجستانی 


چو سوسن پیش 





مرا زین تن‌درستی هر زسان سستی پدید آید 

ازین ارکسان تسرکیبی وزیسن طبع هیولانی 
چو باشد مبل دستارم که پر گردد برستارم 

بهل دردی به‌دست آرم که برهم زین تن‌آسانی 
چو از دستار سیم نگردد کار وگیم 

چرا بسر سر گذارم گنبد فابوس جرجانی 
گر این هشیاری و مستی بود مقصود ازن هس 

خود این هسنتی بدین پستی به مستی باد ارزانی 
شوم زین پس مگر چاه زنخداننن/به‌دست آرم 

که در وی چون علی گویم بسی اسرار پنهانی 
کس این اسرار را گوید اگر با خواجۂ اعظم 

به شکُرخنده گوید تنگدا 
بلی چون سینه تنگ آید جنون با دل به جنگ 





گشتست فاآنی 






به حمدالله به دارالضرب جان بس نقدها دارم 

که ضراب ازلشان سکه زد زالقاب ساطانی 
اگرنه طفل ابجدخوان چو حزم او بود گردون 

چرا خم گشته می‌جنبد چو طفلان دبستانی 
شفاعت گر کند ایس راروز جزا عقوش 

گمان دارم که برهاندش از آن آلوده‌دامانی 


تصاید / ۷۹۵ 


حدیث از فتنه در عهدش نمی‌گویند دانایان 

مگ رگاهی که بستایند نرگس را به فتانی 
همزاران در هزاران تسوپ دارد اژدهاپیکر 

که دوزخ از دهان بارند گاه آنش‌افشانی 


سیبه‌موران خورند و سرخ‌ماران افکنند از دم 

شهودی بین هلا علم تناسخ را نه برهانی 
تو پنداری که از نسل عصای موسیند آنان 

که دفع سحر را ظاهر کنند اشکال ثعبانی 


اساس قورخانة او بود چندان که در دنیا 

شد موم را مشکل شدست از تنگ میدانی 
الا شاه ملک طینت که می‌بتوانی از قات 

درگ زا بدین وسعت به یک ارزن بگنجانی 
هرآن دهقان که جو کارد اگر جودت به یا رد 


ز هریک دانه بردارد دوصد لزلژی عمانی 


در مدح امیرالامراء الظام حسین خان نظامالدوله فرماید 


ای نرک سیه‌چشم سراپا همه جانی 
با ما به ازین باش از آنرو که در آفاق 
دنیاکند از فضل و شرف فخر به عقبی 
امروز تویی دشمن مردم به حقیقت 
سروی نه گلی نه ملکی نه قمری نه 
مسکین‌دلم از باد تو بیرون نرود هیچ 
گر غایبی از من چه شکایت کنم از تو 


یاد آیدت آن روز که گفتم به تو در باغ 





تنها نه همین جان منی جان جهانی 
آن چیز که هست از همه بهتر تو همانی 
تا حسن تو بافیست درین عالم فانی 
کاشوب نن و شور دل و آفت جانی 
آتفدر تکویی که ندانم به چه سالی 
کاش این دل سوداز 





از من بستانی 
تو مردمک چشم از آنروی نهانی 
بنشین ب ر گل کاتش بلبل بنشانی 





۷ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 

گفتی که من و باغ کدامیم نکوتر 
گفتی چه خوشم آید ازین سرو ستاده 
از بسکه دل و جان بر سر زلف تو آویخت 
تل سمنی بینم از آن موی میانت 
جز عکس رخ خوب تو در آینه و آب 
پرسی همی از من که گل سرخ کدامست 
کانجاکه تویی رنگ گل سرخ شود زرد 
دانی که چرا دارمت ابنگونه همی دوست 


فرمانده ملک جم و فرمائبر خسرو 
سالار ظفرمند عدوبند حسین خان 
آن صدر فلک‌قدر که در مطبخ جوش 
خدمتگر جاهش چه اکابر چه اصااغر 
ای طفل هزر را دل وقاد صوواینه 





هرچند به یک عبر مکانست ترا جای 
گینی مگر از حن ز پی فخر نشان خسواست 
مختار همه خلقی و مجبور سخایی 
پستان امل را به سخا ابر بهاری 
با کجروشان بسکه بدی ظن من ابنست 


بیند ز پسی بذل کرم دیدة حزمت 





از شوق مدیح تو چو حمام زنانست 


وآیند معانی به لبم خود به خود از حرص 


گفتم تو بهر زانکه تو ایمن ز خزانی 
گفتم ز تو من خوشترم آید که روانی 
زلفت دگر از باد نجنبد زگرانی 
بساریکخیالی نگر و چرب‌زبانی 
حسن تو ندارد به جهان ثالث و ثانی 





جانا وگل سرخ تصور نتوانی 
اینست که هرگز تو گل سرخ ندانی 
زآنروی که چون بخت خداوند جهانی 
کز خنجر او رشک برد برق یمانی 
کز نعمت اوبهره برد قاصی و دانی 
افبلا ک قدورند و مه و مهر اوانی 
روژی‌خرر خوانش چه اعالی چه ادانی 
ای کناخ کرم رااکف فیّاض توبانی 
ور چرخ دهم دانمت از قدر همانی 
وز نبغ به سیدان وغا فننه نشالی 
محصور زمینستی و سالار زمانی 
از جاه بر از حوصلً کون و مکانی 
کز فخر تو بر پیکر آفاق نشانی 
مشار سر خصمی و منشور امانی 
بالیز اجل رابه وغا باد خزانی 
کایدون به فلک دشمن برج سرطانی 
ناگفته ز دل صورت آمال و امانی 
مغز سبرم از خسلفلة جوش معانی 
بیکسوت الفاظ و تراکیب معانی 





مدح تو پود حرز تنم زانکه درو هست 


در مشت تو روزی به عدو کرد کمان 





رمح تو به آزار عدو کرد زبان تيز 
پیکان تو پیکیست سبک‌سیر که چون جان 


بیچاره شبان در بر گرگان شده مزدور 





میدان شود ار خنگ ترا عرصة هستی 
جز راستی از تیر ندبدی به چه تقصبر 
نی‌نی به سوی کسج‌روشانش بفرستی 
از دیدن تو خصم شود زرد مگر نو 
در بأس تو گیرد دل بدخواه مگر تو 
فرفانده دنیایی و فلوماثیر خرو 
در خلد کشد گر نف تیغ تو زبانه 
دو روز به بک حکم تو صد نهر روانش 
از خجلت حلم تر زمین بکسره شد آب 
کامی نه که از لقعا جود تو نجنبد 
گنتینکشم دشمن خود را به سوی خویش 
زیراکه دوصد مرتبه دیدم به‌خم خام 
نیشگر از فخر ببالد که تو چون نی 
صدرا به ثنای نو زبان تا بگشودم 
ز الطاف تو غیر از غم خوبان به دلم نیست 
جز خواهش بوسیدن کامت بروانم 
هم اسب نخواهم ز تو خواهم که پیاده 
نی چون فلکم بخش یکی اسب سبکرو 





قصاید | ۷۹۷ 


از فضل خدا خاصیت سبع مغانی 
پسیوسته بی مالش دو گوش کمانی 
زان در صسدد تیزی بازار سنالی 
جنا در دل دشمن کند از تیر لسانی 
زیرا که به عهد نو کند گرگ شبانی 
در یک نفسش طی کند از گرم عنالی 
چون کج‌روشانش ز بر خویش برانی 
تا راستی کیش تو بسینند عصیالی 
انس در دل او مسوجب درد یسرقانی 
آتیدر دل او مسورث رنج خسفقانی 
بویرا کن دربایی و برهمزن کانی 
راتان شود از بیم زبونتر ز زبانی 
یی که درین معجزه رمزیست نهانی 
وانگاه ز احکام تو آمرخت روانی 
بخبخ نو مگر نالی عید رسضانی 
بسیار سنت تجربه کردم نه چنانی 
دو رقعه عدو را به سوی خویش کشانی 





در طاعت و در 


ر خدمت شه بسته میانی 
بربسته در غم به رضم چرخ کیانی 
غم نیست که تا گویم از آنم برهانی 
کامی نبود تساکه بدانم نرسانی 
همچون فلکم در جلو خود بدوانی 
کز طعنۂ بدگو ز جهانم به جهانی 
بسریسته به طاعت کمر سلکدستانی 
تا که زسانست بمانی 





بر روی ز 


۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


در تزکیۀ نفس ناسوتی و توجه به عالم لاهوتی و اشاره به مدح 
خامس آل عبا سیدالشهدا علی السلام 


ای دل چو تو حالی صفت خویش ندانی 
با آنکه تو غایب نشوی یک نفس از خوبش 
تا چند سرایی که چنیست و چنانست 
این گرد که بر دامنت از عجب نشسته 
آن راکه به تقلید کسان زشت شماری 
چون‌خود همه‌عیی چه کنی عبب‌کسان فاش 
بر عیب نو چون پرده پوشید خداوند 
شسد قافلاً عمر تو وامانده ز دنبال 
چون همسفرانت همه از خویش گذشیند 
جان تو سبک جانب لاهوت سفر کرد 
خوش اش به نیک و بد اام که مارا 
بگشا نظر عقل و بین صورت سقصود 
پرهیز مکن از لقب زشت که موسی 
ای نفس به پیری نبری را غم یار 
قاآنی اگر مرد رهسی بار بیفکن 
در مانم شاه شهدا اشک ببفشان 


ببهوده سخن از صفت غیر چه رانی 
خود را نشناسی که چنین يا که چنانی 
آن راکه بجز نام دگر هیچ ندانی 
آیسد عجبم کز چه ز دامن نفشانی 
گر مصحف آرد ز خداوند نخوانی 
بر غبر چه خندی چو نو خود بدتر از آنی 
ظلمست اگر پردة مردم بدرانی 
شتاب مگر لاشه به سنزل برسانی 
اف نباشد که تو در خویش بمانی 
تو مانده به صحرای طبیعت ز گرانی 
تتادیده خبر نسیست ز اسرار نهانی 
زیراکه گنجد به عبان راز عیانی 
قدرش نشود کاسته از وصف شبانی 
کان بار توان برد به نیروی جوانی 
تا از دو جهان توسن همت بجهانی 
زان آب مگسر آتش دوزخ بسنشانی 


در ستایش امیر بی‌نظیر اله قلیخان ایلخانی قاجار فرماید 


ای روی تو فهرست شادمانی 
در چشم تو صد جور آشکارا 
کویت به حقیفت بهشت دنیا 


گیسوی تسوطومار دلضریبی 


وصل تو به از فصل نوجوانی 
در زلف تو صد فتنة نهانی 
رویت به صفت عیش جاودانی 
ابروی تو طغرای دل‌ستانی 


هر بوسه‌یی از لعل روح‌بخشت 
گسر فاخته فد ترا بییند 
هر شب رود از شرم طلعت تو 
مشکم جهد از مغز جای عطسه 
در هجر نو ای دوست زنده ماندم 
خواهم شبکی بی‌حضور اغبار 
چون روح روان دربرم نشینی 
گه زلف تو بویم چنانکه دانم 
تا صبح نمایم ز بیم دزدان 
ای ترک سرین تو کان نقره است 
ترسم که بر آن کان نقرۀ تو 
هرچند کس ار سیم تو بدزدد. 
بسپار به من سیم خویش اگرچه 
ترکا علمالله مهت نخوانم 
شوخا شهدالله گلت ندانم 
هر نکته که در دلبری به کارست 
هر فن که به‌عاشی‌کشی ضرورست 
زنهارک‌جا مسی‌بری به تنها 
از بسکه سرین تو گشته فربه 
آن بار گران را فروهل از دوش 
من بار تو بر دوش خود گذارم 
ای دوست چو می‌بگذرد زمانه 
راحت برسان تا رسی به راحت 
با عیش و طرب بگذران جهان را 


قصاید | ۷۹۹ 


سسرماية بک عمر زندگانی 
نشسناسدش از سسرو بسوستانی 
در زیر زمین ماه آسمانی 
هرگه که سر زلف برفشانی 
شاید که بنالم ز سخت‌جانی 
سرمست شوی از می مغانی 
وز آب دو رخ آتشم نشانی 
گه لمل توبوسم چنانکه دانی 
بر گنج سرین نو پاسبانی 
زان ميم بسریز تا توانی 
خودارا بزند دزد ناگهانی 
زر در عوض نستره می‌ستانی 
آز گرگ ندیدست کس شبانی 
مه را نبود قد خیزرانی 
گل را نبود زلف ضیمرانی 
دانی همه ال که مسهربانی 
داری همه الا که خوش‌زبانی 
این بار سرین را بدین گرانی 
بسرخاستن از جا نمی‌توانی 
خود را به زمین چند سی‌کشانی 
با این همه پیریق و ناتوانی 
آن به که تو با دوست بگذرانی 
کان چیز که بخشی همان ستانی 
زان پیش که رخت از جهان جهانی 





۸۰۰/ دیان سکیم قاآنی د 





چون مرگ درآید ز کس نپرسد 
زان بادۀ رنگین بخور که جامش 


وز جام به‌کام تو 





بینا شوی آنسان که در شب تار 
از وجد زمین را به جنبش آرد 
بر جرم سها گر فتد شماعش 
از وجد برد دلت چو سیماب 
زان باده علی‌رغم جان دشمن 
گه ساقی مجلس دهد پیاله 
گاهی تو پی تردمافی من 
گه من به تو از مدحت خدا(ننت 
خورشید عجم شمع بزم فاجار 
آنکو نظر حزم دورسینش 
تا تیغ هملالیش دیده خورشید 
یکبارگی از چشم سردم افتاد 
ای رای تو مشکوة عقل اول 
رابات تو آیات ملک گیری 
در صورت تو سیرت ملایک 
از ف نو عالی زمین سافل 
گر روح مجسم شود تواینی 
در تیرشب از رای روشن تو 
سروی که نشینی به ساية او 
باغی که خرامی به ساحت او 
تيغ تو به دشتی که خون فشاند 


کز نسل اعالیست با ادانی 
مرچشمة عیشست و شادمانی 
حالی شودت چهره ارغوانی 
بی‌نقش صور بنگری معالی 
گرد دردی از آن بر زمین چکانی 
فی‌الحال سهیلی شود یمانی 
گر فطره‌یی از وی به لب رسانی 
نوشیم به ین دوستگنی 
گه سطرب محفل زند اانی 
پوسی دومه بخشی به رایگانی 
ايار كنم ,گنج شایگانی 
آله فلیخان ای لخانی 
گرد ورت اسانی 
افکنده سبر در جسهان‌ستانی 
با خاک رهش کحل اصفهانی 
وی روی تو مصباح صبح ثانی 
احکام تو اعلام کامرانی 
در غسرة تسو فسرة کیالی 
وز بخت تو باقی جهان نانی 
ور عقل مصوّر شود تو آنی 
اسار نسهانی شود عیانی 
بسروی نسوزد بساد مسهرگانی 
ایمن بود از صرصر خزانی 
تا حشر بود خاکش ارغوانی 


بر چهر؛ خصمت اجل بخندد 
پسیشانی رخش ترا بسبوسد 
گر وصف سمندت به کوه خوانند 
ور قصةٌ عزمت به بحر رانند 
خشم تو به تدر برنگردد 
اوصاف تو در وهم ما نگنجد 
ای چرخ هنر رادل تو محور 
بیسعی قلم حکم نافذ تو 


آیسات قضا نارسیده بسینی 





اندام مسعانی برهنه بیند 
ختاح فستوحست رایت 5 





ای کرده به بام رواق جاعت 


از فرط ارادت به حفر 





هر نقطة او خال چهر جانست 
مسن نای معانی چنین نوازم 
ختمست در اقلیم دانش امروز 
خوارم ز جهان گرچه خواری مسن 
خراری‌کشه از گاز و بنک و کوره 
طوطی به قفس کی شدی گرفتار 
از دام بلا ایسزدت رهساند 
تاملک بقا جاودان بماند 
هر کاو نرود راست با تو چون تیر 
مغعول مسفاعیل فاعلاتن 
تا مطرب مجلس به رقص خواند 


تماید / ۸۰۱ 


کز هیت تو گشته ارغوانی 
گر زنده شود گرد سیستانی 
که باد شود در سبک‌عنانی 
لنگر کند آهسنگ بادبانی 
زانگونه که تسقدیر آسمانی 
از ماارنی از تو لن‌تسرانی 
وی کاخ کرم را کف تو بانی 
در نامه شود ثبت از روانی 
احکام قدر نانوشته خوانی 
اراک تو در کسوت مبانی 
تون عسلم نسطع کاویانی 
زانسان که طفیلی به میهمانی 
تسه پايا افلاک نسردبانی 








ن شعر فسرستادم ارسفانی 
گر نکته گیرد عدوی جانی 
گو خصم تو بهتر زن ار توانی 
بر مسن لقب صاحب‌القرانی 
بر عرّت من بس بود نشانی 
زآنرو که عزیزست زر کانی 
گر شهره نبودی به خوش‌زبانی 
از دام بلاگر مرا رهانی 
در ملک بقا جاودان بمانی 
پشتش کند از بار غم کمانی 
تقطیع چنین کن ز نکته‌دانی 
تسن‌تن نستناتن نستن تستانی 


۳ دیوان حکیم قاآنی 





ولی فى المديحة 


ای مسار سياه جعد جانانی 
روی بت من دلیل بزدانست 
اهریمن اگر نیی چرا پیوست 
گر کافر دلسیه نیی از چه 
نه کسافر دل‌سیه نیی ایراک 
پیراية خلد و زیب فردوسی 
زنسدانبان فرشته‌یی گرچه 
گه سلسله‌سان به دوش دلداری 
گاهی زنجیر عدل داودعا 
خواندمت مسیح دوش چون ديدم 
وامروز سرود در کف.موسی 
افنسون اوبار نه نیی ایراک 
سیمین‌زنخ نگار من گوییست 
همواره چو روزگار من تاری 
پسیرامن لسل دلبری آری 
تتانبوده بوده ماه درمبرطان 
گویند ز خلد شد برون شیطان 
متنا ساسییل فردوسی 
بر عرعر قد کشمری سرو 
برگلین خد نخشبی ماهم 
بسیار خطا کنق و معذوری 
روی بت من شکننه‌بستانی است 
بر قامت یار چون سیه‌زاشان 


یا تسیره شب دراز هسجرانسی 
اهسریمن را تو نیز بسرهانی 
از تیره‌دلی حجاب یسزدانی 
غارنگر دین بلای اسمانو 
پسیوسته مسقیم باغ رضوانی 
مرغولة حور و جعد غلمانی 
خود تیره‌تر از فضای زندانی 
گه حلقه‌صفت به گوش جانانی 
گسه چنبر خاتم سلیمانی 
م مخانة آفتاب تسابانی 
افسون اوبار گرزه ثعبانی 
اشستاد فسونگران مسلتانی 
گوبی آن گری را تو چوگانی 
پیوسته چون حال من پریشانی 
ظلماتی و گسرد آب حبوانی 
ویدون تو به ماه در چو سرطانی 
ویدر تو به خلد در چو شیطانی 
همخوابة آفتاب رخشانی 
چونان بر سرو بن ضیمرانی 
چونان بر لاله برک ریحانی 
مانا بر شه حسن تو ترخانی 
وان بستان را تو بسوستانبانی 
بر شاخة سروین پرافشانی 


درد دل خسته را کنی درمان 

یار درازی و بسی یره 
حمیر نه رخ‌نگار و تو در وی 
اهواز نه روی بار و تو در او 
مقدار شکیب ما مگر سنجی 
آبستن پاک گوهری زانرو 
طسومار سیاه‌بختی خشصمی 
خورشید سپهر خسروی شاهی 
آن کز پی سجدة درش گردون 
ای کافت گنج و فننة مالی 
صد حصن به یک پیام بگشایی 
هر فتنه که در زمانه برخیزد 
از جود به چشم مملکت نوری 
در دولت و ملکت تو نشنیده 
با آنکه جهان به طبع فانی بود 
فرخنده به بزم همچو فردوسی 
از حلم فنای کسوه الوندی 
در بسزم چو قلزم سخنگویی 
شخص تو درون عالم امکان 
در کین‌توزی و عافیت‌سوزی 
در بزم به تن چو نرم دیبایی 
غ کوه البرزی 
در بسیمهری نظبر گردونی 
در مدح تو ای به مدحتت 


آن دم که به ت 











تصاید / ۸۰۳ 


سانا که سیاه‌چرده لضمانی 
در این دو صفت شب زمستانی 
چون حمیری اژدهای پیچانی 
جرارۂ آن دیسر را مانی 
کاونگ چو کفه‌های میزانی 
تاریک بسان ابر نسیسانی 
بسا هندوی درگه جهانبانی 
آن کآم ده کاخ عدل را بانی 
سر تا به قدم شدست پیشای 
وی کانش بحر و غارت کانی 
ضد سور به یک سلام بستالی 
لنشین نا به قسغ نستشانی 
آز عدل به جسم ساطئت جانی 
کس نام کران و نام ویرانی 
باقی شد از آنکه در تو شد فانی 
سوزنده به رزم همچو نیرانی 
از جود بلای بحر عتانی 
در رزم چو ضیغم سخندانی 
جا نیست اسیر جسم ظلمانی 
هنگام وغا زمانه را مانی 
در رزم به دل چو سخت سندانی 
یعنی که فراز زین یکرانی 
در خسونخواری همال گیهانی 
الکن شده از کمال حیرانی 





۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


از گویایی به است خاموشی 
باری‌چه کم‌از دعا کنون‌چون نیست 
تا تاج و سریر و مملکت ماند 


تا خور یکران بر آسمان راند 


از دانایی به است نسادانسی 
توصیف تو حد فکر انسانی 
با ناج و سریر و مملکت سانی 


چون خور بکران بر آسمان رانی 


و له فى المديحة 


به تار زلف دوتا چون نظر کنی دانی 
بسجز لب نو به رخسارة تو نشنيدم 
دو طاق ابروی تو قبلة مسلمانان 
به راه عشق تو چون گو فتاده است چام 
فتاده بودم دوش از می مغانه راب 
که ناگه از درم آمد بریدی آتش سر 
تو مست خفته و غافل که زی معسکر شاه 
تهمتنی که ز الاس تبغ او رويد 
دلش به وقت عطا یا محبط گوهرزای 
به زیر ظل ظلیل همای رایت او 
بهنه یت رای عالم آرایش 
بسه دور مکرمتش آزگشته زنجیری 
ز بهر آنکه نماید سجود خاک درش 
زهی به گردش نه گوی آسمان جسته 
تو آن عظیم جنابی که بر تو تنگ شدست 
تویی که دید بینای عقل دوراندیش 
مسجل‌یست مسجل دفاتر کرمت 


نیی رسول و ترا نیست در زمین سایه 


که حاصل دل ما نیست جز پریشانی 
پسری طمع کد انگشتر سلیمانی 
دو طرف عارض نو کب مسلمانی 
چگونه گوی بری با دو زلف چوگانی 
به خوابگاه بدان حالتی که می‌دانی 
ز روي قهر و غضب بانگ زد که قاآنی 
رسید کسوکبة موکب جسهانبانی 
ز خاک معرکه باقوتهای رشانی 
کفش به گاه سخا با سحاب نیسانی 
مجاورین جسهان را هوای ساطانی 
ظهور مسهر پذیرد رموز پنهانی 
به عهد معدلتش ظلم گشته زندانی 
شدست یکسره اندام چرخ پیشانی 
نفا اسر بلیغت خسواص چوگانی 
سبع مملکت کسارگاه امکانی 
تکرده درک کمالت ز فرط حبرانی 
که صح ذلک چرخش نموده عنوانی 
نیی خدای و ترا نیست در جهان ثانی 





صفای طلعت رای تو یافتی خورشيد 
اگر سان تو رزاق دیو و دد نبود 
چنان عدوی تو شد تنگ‌عیش در عالم 
وجود پاک تو اندر مغاک تیرۀ خاک 
جنانز عدل‌تو سعمور شدجهانکه‌شدست 
ز نور رای تو هر ذرّه کرده خورشیدی 
ز بخل طعنه تیوشد به گاه بخشش تو 
شعاع نیست که هر لحظه افکند پسرتو 
کشیده میل به چشم قضا که تا نکند 
سموم قهر تو تأثبر مرگ فجاه نهد 





عصا صفت پی ادبار ساحران خصام 
اگرنه حلم تو لنگر فکندی اندر خاک 
چنان شدی که به بک لحظه از تفاطر او 





از آن به روز وغا تیغ آتش‌افشانگ 
ز خون خصم تو تشریف خسروی یابد 
محامد تو فزون از کمال اهل کمال 
شها منم که زند طعنه رای روشن من 
منم که تهنیت آرا از آن سراست به من 
کم کمال گرفتم ازین چکامه که نیست 
الا به دور زمان تا هزار طعنه رسد 
ز شرم کوکب بختت به آفتاب متیر 


قصاید | ۸۰۵ 


اگر جماد شدی مستعد انسانی 
چسرا کسندشان از خوان رزم مهمانی 
که خوانده نایبه را مایۀ تن‌آسانی 
چو نفس ناطقه در تنگنای جسمانی 
مفید مسعنی تعمير لفسظ ویرانی 
ز فیض دست تو هر قطره کرده عتانی 





* غبرا ز مهر نورانی 
به طلمت تو تشبّه ز روی نادانی 
در اهستزاز شمیم نسیم روحانی 
کید نان به کف موسوبت شعبانی 
للحا ست نو هنگام گوهرافشانی 
کدی سفاین نه چرخ سفله طوفانی 
به روز مشعرکه هسنگام آنش‌افشانی 
چو التفات تو بیند ز فرط عریانی 
مکارم نو بسرون از قباس انسانی 
بر آفتاب ضمیر متیر خاقانی 
سسخن‌سرای ابیورد از سخندانی 
روا چک‌امه به شیرازی از صفاهانی 
به شام سیرة بلدا ز صبح نورانی 
رساد سخرة ظلمت ز شام ظلمانی 


در مدح خاتم انبیا محمد مصطفی و امام عصر عجل الله فرجه و ستایش 
محمدشاه غازی و جناب حاجی میرزا آقاسی گوید 


برد این نکنه در حکمت‌سرای غیب برهانی 


خرد شیدست ودنش‌کید وهستیقید جهدیکن 


که در جانانرسی آنگه که‌از جان عیب برهانی 





کدرخش‌جان ز جوی شید و کید و نید بجهانی 


۷ دیوان حکیم فآنی شیرازی 


کمال نفس !گر جویی یفکن عجب دانایی 
معدب تا نداری تن مهذب می‌نگردد جان 
بسان خواجه از روحانیان هم گام بیرون زن 
به ٹر خمرگوی و درک امر طاعت حت کن 
اگر شوخ جوانستی وگر شیخ نوانستی 
به آب بی‌نیازی چهرة جان آن زمان شویی 
ازین مطمورة تن جای در معمورة جان کن 
طرین‌خواجه گیر ار همتی‌داری‌که روز و شب 
برو در مکتب تجرید درس عشق از بر کن 
اثر از مهر و کین خواجه دان در کار تفع و فز 
چه گویی راوی فمی چه گفت از شارغ ای 
لفت در هعرفت لفوست‌گو روهرچ خواهمی‌گو 





از آن مرد خدا از دیدةامی بود پسلهان 
به‌دست آر ار توانی‌دل به‌دستار از چهیی مایل 
گر از دستار سنگین چھر جانرنگین‌شدی بودی 
اگر در مجلس خواجه به صدتی و درد بنشینی 
برو با دوست اندر خلوت جان راز دل سر کن 
سواد عشق چون بینی بهل سودای عقل ازسر 
اگر عزم فنا داری بسوز از دل که عاشق را 
غمی‌کاو جاودان‌ماند ب‌ازعیشی که طبش آرد 


ی ای زا ریات 





چو سوسن‌پیش ازین از ذ کر سرناپا زان بودم 


حبات روح | گر خواهیرها کن خوی حیوانی 
که تا برگش نپرانی نبالد سرو بستانی 


کهنخری‌نیست وارستن ز قید جسم جسمانی 
که‌فرب روح و ریحان به ز شرب راح ریحانی 
ترا طاعت به کار آید نه نسوبلات شیطانی 
کههمچون‌خواجه گردهسنی‌از داسن‌برافشانی 
که در مقصورة عزلت عروسانند روحانی 
به خود زحمت نهد تا خلق را باشد تن آسانی 
که دست آویز دونانست حکمتهای لقمانی 
نه در تثلیث برجیسی له در تربیع کیوانی 
درایت پیش گیر آخر روایت را چه می‌خوانی 
چو مقصود سخن دانی‌چه‌عبرانی چه‌سریانی 
که غارف داغ بر دل دارد و زاهد به پیشانی 
که دستارت نبخشد سود اگر از اهل دستانی 
زیارنگاه جانها گنبد قابوس جرجانی 
لهیب هفت دوزخ را به آهی سرد بنشانی 
که از بیرون نبخشد سود سالوسات لامانی 


که در خورشید ا 





بتن بارست بارانی 
به خوان فقر بربانی به کار آید نه بورانی 
کاعاشق را در نیک غم دوصد وجدست وجدانی 
کزین تدییر ناقص پنجه با تقدیر نتوانی 
تو آخر قطره‌یی با لجۀ دریاچه می‌مانی 
که من امروز دانستم که دانایست نادانی 
کنوزاز نکر چوزنرگسھمەچشمم ز حیرانی 


چه‌پوشم جامه‌یی در تن که گه درم گهی دوزم 
من ار عورم ولی عوران محنت را دهم جامه 
به رشت آه چون غم را ز دل بیرون کشم گوبی 


چون حلقۀ در شد دو تو از غم به نومیدی 





حیات روح و امن دل من اندر نیستی ديدم 





محتد خواجة عالم چراغ دودة آدم 
کمال نور هستی از جمال او بود ورنه 
زهی ماهی که انوارش بود اسرار لاهوتی 
به امر او برآمد ناقه از خارا و رمزست این 
به تأیید ولای او عزیز مصر شد یوسف 
بود دارالثفای لطف او را این دو خاصیت 
شبی اندر سرای اهمانی بود در طاعت 
که‌ای فهرست هستی ای مهین دیباچذ فطرت 
نبی شد بر براق و رفت با جبریل نا سدره 
نبی گفت ای مهین پیک خدا از ره چرا ماندی 
به‌پاسخ‌گفتش ای‌مهتر مرا بگذار و خود بگذر 
را جا مدره‌است اتا نو گر صدره چمی برتر 
فرود آی از براق عقل کاو وامانده همچون من 





پیمبر گشت بر رفرف سوار و شد به او ادنی! 
به جایی رفت کانجا جا نمی‌گنجد ز بی‌جابی 


نهادندش به بر از خوان غیبی نزل لاریبی 











ان کریم» سور ۵۳ آیههای 6۸ ۰0۱۰ 


تصاید / ۸۰۷ 


من آخر آفتابم خوشترم در وقت عریانی 
که روحم نسیتی دارد به خورشید زمستانی 
که بیژن را برون آرد ز چه گرد سجستانی 
که‌وقنی خواجه از رحمت نماید حلقه‌جنبانی 
بمیرم کاش این هستی به هستی باد ارزانی 
به یک ارزن نیرزیدی جهان باقی و فانی 
که سر آفرینش را وجودش کرده برهانی 
حقایق را بدی همچون شقایق داغ نقصانی 





خهی شاهی که رایاتش بود آیات قرآنی 
که در خیل وی از صالح نیابد جز شتربانی 
وکرم بست کردی بر تنش نا حشر زندانی 
که در وی غم پرستاری نماید درد درسانی 
که نا گه جبرثیل آمد فرود از عرش رٹانی 
به سوی عرش نورانی گرای از فرش ظلمانی 
ز پریدن فروماند آن همایون یک رټانی 
چنبن کاهسته می‌رانی به پیک خسته می‌مانی 
که گر من بادم از جنبش تو برقی در سبکرانی 
هنوزت رخش‌همت‌در تکست از گرم جولانی 
برآ بر رفرف عشق و بران تا هرکجا رانی 
شنید اسرار ما اوحی و دید آثار سبحانی 


بدین جان و تن اما تن‌تنی ننمود و جان جانی 





پیمبر کرد از جان نزل آن خوان را ثناخوانی 


آیڈ کریمه است: لم دنا فلدلی - قکان قاب قوسین او ادنی - فاوحی الی عبدهمااوحی 


۸ دیران حکیم قاآنی یرازی 


پس آنگه ساز خوردن کرد ناگه از پس پرده 
پیمبر شکر بزدانکردوگفت‌ای‌دست‌دست نو 
گشودی‌دستی از غيب و نمودی ده 
بەشخصم دستگیری‌کن که تا این‌دمت بشنا 


چوندسنوریز بزدان‌جست‌ودر آل‌دست‌شد خیره 








همه‌نوری همه ژوری به جانت هرچه می‌بینم 
هنوز آن حلفۀ در بود در جنبش که بازآمد 
نه‌خود را برد همره‌بلکه ببخود رفت و بازآمد 
زهی پیغمبری کز محکمی احکام شرع او 
ولی نارفته از دیا خلل افتاد د 


یش 
بدینسان سالها بگذشت کاین دین برد آغلنفة 





پیمبر خواست در دنا کند مبعوث شباهی را 
گزید از جملۀ شاهان سم خود مک ر 
سر شاهان محمدشه که أبیدات حکم او 
شهشاهی که نام نامیش برنامة هستی 
اگر پیراهنی دوزد قضا اندر خور بختش 
به غزاصی چه حاحت نام جود او به دریا بر 
پدخشان‌از چه‌باید رفت کلکش بر به نارستان 


نهتنها آدمی را د 





از بخشش کند دعوت 
شیر را ماند که از هیبت 






دو مر او دو پنج 
ز بس وجد و فرح دارد سراپا عید را ماند 
!گر گردون گشاده‌روی بودی نه چنین بدخو 


فراز سند شاهی چوبنشبند خرد گوید 





دستی چو فرص ماه نورانی 





امد و 





مرا این‌دست‌برد از دست‌و درماندم‌ز حیرانی 
بلی در دستگاهت دستبارانند پنهانی 
که اندر دست خود افتم گرم زین دست نرهانی 
بگفت ای پنجة شهباز دست آموز یزدانی 
بدان خیبرگشا دست یداللهی همی مانی 
مرآن‌سرحلقهمنیبه فرش از عرش رحمانی 
که در مفصورة وحدت نگنجد ال و ثانی 
به کاخ آسمان ماند که ننهد رو به ویرانی 
که فومی سخت‌دل کردند عزم ست‌پیمانی 
که|اندر مرز گیهان می‌نبد یک مرد ایمانی 
نظامی تازه گیرد دین دیانی 


که دز دین تازه فرماید رسوم معدلت‌رانی 





برون برد از ضمیر خلق تسویلات نفسانی 
بماند از شرف چون بای بسمالله عنوانی 
فضای عالم هنی کد آن را گریبانی 
که نا هر قطرا آبش شود لژلژی عمانی 
لسل بدخفانی 
که نیخش دیو و دد را هم کند در رزم مهمانی 
ان ناپاکان دين زوبین ما کانی 


که نا هر دنا ارش 








زند بر 
به عبدی اینچنین باید دل و جان کرد قربالی 
گماندارم که‌شاهش حکم فرمودی به درسالی 
جهانی بر یکی مسند تبارک صنع یزدانی 


نماید چین ابرویش به جسم چرخ سوهانی 


بلا نخست و تنها کشت و روز کینه تابستان 
ندیدم تا ندیدم خنجر الساس فعل او 
ز خون خصم در یجا چو گردد لعل یکاش 
سر گیسو گرفته حور در کف بو که بنماید 
بپاید کودک بختش به مهد امن تا سهدی 
امامی کز وجود او جهان برپا بود ورنه 
همامی کز ولای او اگر حرزی به خود 
تبارک یا ولی‌الله آخر پرده یک‌سو نه 





۳ 


چو بودی از نظر غایب نبودی شاه را نایب 
بلی چون حاجی آقاسی امینی در میان باید 
تو مانا ایزدی او جبرئیل و شاه پیغمبرا 
نبودی گر چنین کردن نبارست اسنهمه سعجز 
هزاران در هزاران توپ سازد اژدهاپیکر 
قورخانة شه بری گر در بیابنها 
دبیران سپه دفتر فروشویند یکباره 
مرا از کار شاهنشه همی بالله شگفت آید 
بهنظم جبش و امن ملک و طی کفر و نشر دین 
تنی‌سرباز را زان‌سانکه‌سلمان زی مداین شد 
به‌فضل‌خویش صاحب‌اختبار ملک جم سازد 





مر آنهم بی‌سپه آمد به ملک فارس در وقتی 
همه اندر خدا طاغی همه با پادشه یاغی 
زیاد از بسکه شد ظلم پزیدی اندر آن کشور 
به‌بخت‌شامر عون خواجه اندر پارس حکم او 


بدانسان‌فارس‌ایمن شد که خوبان هم ز بیم او 


قصاید / ۸۰۹ 
روانها خوشه شه‌دحقانو تیفش داس دهقانی 
که از زمرد چکد مرجان وز آهن لعل رتانی 
بخرّد جوهری او را به جای لصل پیکانی 





به جای شهپر طاووس از خوانش مگس‌رانی 





حجاب غیب مهر چهر نورانی 
صورها باز گشتی جالب نفس هیولائی 
به محشر وارهد ابلیس از آن آلوده‌دامانی 
که تا از چهر میمونت کند گیتی گلستانی 
رسولش حکم داد اؤل تو امضا دادیش انی 
اکه,نا شه را رساند از تو توقیعات پنهانی 
که شه زا آرد از سوی تو تنزیلات فرقانی 
که از در 





بود فاصر عفول قاصی و دانی 
که عریکتا جانشین دوزخند از آتش‌انشانی 
نپوید در بیبانها نسیم از تنگ‌میدانی 
کز آنسوی شمار افتاده جیشش از فراوانی 
که هر کاری کند گویی که الهایست ربّانی 
هزاران معجزات آرد فزون از نهم انسانی 
کند از روی معجز والی ملک سلیمانی 





ز بهر رجم دیوانش سپارد حکم دیوانی 
که بودند اندر آن کشرر گروهی خائن و خالی 
همه‌فاجر همه‌باغی همه فاسق همه زانی 
بسا سلم‌که بر دار فنا جان داد چون هانی 


روان‌شد بی‌سپه‌چون در مداین حکم سلمانی 





پی دفع پریشانی 


۰ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


از دیگ سخای او که سال و ماه می‌جوشد 








تن در همه کشور خروشی برنمی‌خیزد 
چنان‌شد راست‌کار ملکازو کاندر دبستان‌هم 
کمانگر تیر می‌سازد ز بیم آنکه می‌داند 
ز بن برکند هر نرگس که بد اندر گلستانها 
ز بس پهلوی مظلومان فوی کردست عدل او 
بسانین را چنان کرد از درختان تازه و خرم 
حصاری کز دل اعدای خسرو بود ویران‌تر 
اسنگی آب را زی دار ملک جم 


زي 





ده ودو 
ز سنگ سخت بی‌ضرب عصا و دعوی معجز 
به سی‌فرستگی شیراز رودی هست بپناور 
گران رودی که نتوانی ز پهنای شگر فا آن: 
شکم پر خاک میمالد چو مار گرزه در چبر 
بردچون‌حکماوجاری‌مرآن‌رود ازیکیچشمه 
یکی شر می‌داند کی شش پیر سی‌خوانند 
میان خطة شیراز و آن رود روان در ره 





سرش شبری‌دو بیرون‌جسته است ازچنبر هستی 
بباید کوه را سفتن کزین سو رود یابد ره 
وزین‌سوتر یکی‌دوءاست‌هول‌انگیزکاندر وی 
چنان ژرفست کز تعرش بینیگاو و ساهی را 
بباید دره را انباشت با سدّی گران کز بن 


ز دوران کیومرث وا 





تنی آن دره را انباشت نتوانست از شاهان 
چه هوشنگ گران‌فرهنگ و چه نهمورس‌دانا 


خم می هم ز جوش افتاد در دکان نصرانی 
بجز در صبح‌وشامازنای‌وکوس جیش‌سنطانی 
نگردد از پی تعلیم خم طفل دبستانی 
به کیش شاه هر کڑ کار را فرضست فربانی 
به جرم آنکه نرگس نسبتی دارد به فتانی 
سزد گر صعوه شاهینی نماید بره سرحانی 
که آب اندر دهان آرد ز حسرت حور رضوانی 
هک مه‌همچو روین‌دز نمود ازسخت‌ببانی 
ز تصرالاشت حاری کرد چون اشمار فاآنی 
دهر دو چشمه آب آورد چون موسی عمرانی 
که عمقش رهم اگر سنجد فروماند ز حبرانی 
تند علو خنگ وهم و رخش فکر بجهانی 
بةروقت باد می‌نالد چو رعد ابر آبانی 
که نامش مختلف گویند دانایان ز نادانی 
کش چه بودہ با شش پر آنجاکرده رهبانی 
بود کوهی ب‌غایت سخت چون اشعار قاآنی 
پیش آنسوترکل زآنجا که دنا می‌شود فانی 
که ایو ره ناد وود گرا اي 
ز بس ژرفی توانی هفت دریا را بگنجانی 
اگر با دوربین لختی نظر در وی بگردانی 
تواند می‌برآید آب تا گردد بیابانی 
که ختم پادشاهان جهانست از جهانبانی 
کسی‌نارست آن کارا شکست‌از انسی و جالی 
چه‌جمشید مپهراورنگ‌ر چه ضحاک علوانی 


چهافريدونو چه‌ایرج چه‌مینوچهر و چه نوذر 
چه گرشاسب که بد خاتم ملوکک پیشدادی را 
چه کاووس و چه کیضرو چه گشتاسب چه لهراب 


چه‌داراب و چه‌دارا و چه اسکندر که از ررمی 





بر این نسبت یکایکک برشمر ایران خدابان را 
بویژه جم که بیحد گنج داد و رنج برد اتا 
و دیگر شاهعباس آن‌شهی کز شوکت و فرش 
به سالار سهین بارگه اشوردی‌خان 
بکرد این حکم‌را وا‌رفتو نتوانست و بازآمد 
کریم آن پادشاه زند با آن قوت و قدرت 
به سالی اندمالی چند از موج بحار افزون 


ولی آخر به بخت شهریار و باطن خواجه 





کهین سربازی از خمرو حسیناسمی جسن سی 
نخستین‌روز گفتندش مکن این کار و زو بگذر 
نیی یزدان که تا کوه گران از پیش برداری 
نہ برقی تا شکافی صخرف صما ز یکدیگر 
وگر این کار کردی بازمان باور نمی‌افتد 








بگفت از فر بخت شهریار و باطن خواجه 
من این کوء گران از پیش بردارم بدان آبین 
بگفت‌این‌را و از ابوانب‌هامون رفت‌و من حبران 





مهندسهای‌افلیدس مهارت خواست از هرسو 
نخستین خود به‌عون بخت‌شاءو باطن خواجه 


۱ طیان؛ معروف به ژاژخا 
۲ عالمآرا: مقصود کاب 






شعرای عهد سامانی است. 
رای عباسی تألیف اسکند 


تصابد / ۸۱۱ 


چه زاب دو ذراع آن شهره در فرخنده فرمانی 
چه فرخ کیقباد آن رسم عدل و داد را بانی 
چه‌روشن رای‌سهمن چه‌همابوندخترش خانی 
سپاه آورد و غالب شد بر اپران و بر ایرانی 
چا اٹکانی چه‌سامانی چه‌سلجونی چه‌امانی 
سراسر ژاژ او یهوده شد چون ژاژ طیانی! 
شوی آگه کتاب عالمآرا" را چو برخوانی 
که بدهم در سرافشانی سمر هم در زرافشانی 
سه ساله رنج او ناورد باری جز پشیمانی 
انی 
به گار انکندو آخر خلق گفتندش که نتوانی 
که هستی نزد او خجلت برد از تنگ‌سامانی 
گماز شمه نمود این کار مشکل را بهآسانی 
که نتوانی اگر صد گنج سیم و زر برافشانی 
گرفتیمت به نیرو گردن شبران بپیچانی 
نه زلزالی که باری کوه خارا را بجنبانی 


کهردر هر کار بودش خاصه در عبر و 





همی گوبیم یا پیغمبری یا سحر می‌دانی 


نه از زور 





و عزم دل و نیروی نفسانی 
که خافان را ز پشت پیلگرد زابلستانی 
که‌از ابوان به‌هامون چون خرامد سرو بتانی 
که بارند آزمودن طول و عرض منکه امکانی 
بر آنکهتيثه زد وان کوه حرفی گفت پنهانی 


ریکد در تاریخ ملسلا صفوی است. 


۳| دیوان شیرازی 








نو گویی رب سھل‌گفتو از دلگفتکا 
ز نوک آهنین تبشه شد آنکه آهنین ریشه 
تو گفتی کوه آبستن بود کز هر کرا در وی 
مبان کوه را بشکافت همچون دره‌یی از هم 
تو گوبی نام تيغ شه به گوش کوه گفت ارنه 


وزین‌سو دزهرا سای گرانبربست‌همچون که 





مر آن سد را سه ده گز هست بالا و درازایش 
توگویی دره راکه کرد وکه 
چو شش مه‌رفت جاری‌گلت دریایی خروشنده 


اک را 





مر آن را نهر سلطانی لقب بنهاد و سی‌زیید 





چو آن نهر از ره شش پیر آمد به که ؟ 


و با چون آبروی شهری از وی شد فزون گرم 
بەس باغ شە چون دست خسر وساخت ران 
تو گوبی‌طبع خسرو بانی‌است آن ژرف‌دریا را 
دمادم از حباب آن آب بر کف کاس یی دارد 
به شب عکس مه و پروین عبان گردد ز آب او 
نهاناز شیب آندربا چه نهری چند و از هرسو 
خیابانی بنا فرمود گردا گر 
ولیمشکل بروید زان خبابان سرو کز خجلت 
الک‌سان از میان جان کمر بربست و در یکدم 
به یکدم خا که را بر آسمان کرد از چه از خیمه 





بزرگان مقدّم رنج خدمت را کمر بسته 





همان دم مستجاب افتاد در درگاه سبحانی 
وز آن دهشت پر اندیشه دل شیر نیستانی 
جنین‌سان رقته نقایی و نفش کرده زهدانی 
دهان بگشاد گنتی کوه شه را در ثا خوانی 
ز هم نشکافتی نا حشر با آن سخت ارکانی 
که گویی سد اسکندر برد در سختببانی 
به لسیت کرده از مقدار بالایش سه‌چندانی 
ز جا برکند و در آن درّه بنهاد از هنردانی 
که‌از طفبان‌هر موجش شدی نه چرخ طوفانی 
کزین نام نکو موجش زند بر چرخ پبشانی 
بگوپم کز ره شش 


نیفژود آبروی شهری آب نهر سلطانی 


اید نهر سلطانی 





که گر یت سراب فیضو بحر رحمنش خوألی 
وگرنه کیست جز بزدان که دربا را شود بانی 
که نزد همت خسرو نماید کاسه گردانی 
چو از دیر سکوپا! شعلاًقندیل رهبانی 
سری شهر و قرا جاری چنان کاحکام دبوانی 
که می‌رقصد درختانش ز سیرابی و ریانی 
نبالد پیش قد دلکشش سرو خیابانی 
شهر را کرد از نعیم شاه مهمانی 
بک انسان وینهمه قدرت تعالی شان انسانی 





مقدم آری از خدمت توان شد نز تن آسانی 


پر از ضحا که ماران شد زمین کز نیش هر نیز 
زب 





اتوپکرشدچرخو دودش‌رفت‌نا جایی 


همیشه بانگ رعد از چرخ آید بر زمین وین 





زبهر آنکه آب آورد و آبی‌روی کار آورد 
چراغان کرد شیراز و بساتین را بدان آبین 
به جنیش زاهتزاز باد هرسو شعلة شمعی 
به‌هردروازه‌طرحی نازهانکندستکز شرحش 
به‌هریک‌طرح چلبستان‌سرا انکنده کز گردون 
به‌هر بستانسرا قصری که گیتی با همه وسعت 
مسرب باب هرقصرش چو صنهنهای جمشبدی 
تو پنداری دو صف خوبان نشمنستند روبارو 
بود جنات عقبی هشت و ابنک زاهشام .او 
حدیث خلد با شیرازیان اکنون بدان من 
زلیخاوش عروسی هست اکنون دار منک حم 
به‌هر راغش بود باغی به‌هرباغش‌دوصد گن 
به‌هر راهش دوصدباره ستو در هر غرف صدطرقه 
سزد گر شه بدین کشور قدم را رنجه فرماید 
سراسر ملکبستان شد ملک را نا که می‌گوید 


شه ار آید سوی شیراز هر خشت دبار او 





پیر از نهر سلطافی که دون از شاه می‌سو 
شها بادست‌چون دربا سوی این نهر گامی زن 





الا ابلهان معروفعر باستو اهل! 








اطلاع از تفصیل این واقمه رجوم کنید به تذکر ةالولا 








دکسی 
به این مطلب است که باپزید بسطامی در حال جذبه و بیخردی گفت سبحانی مااعظم شأنی سبرای 


شیخ عطار (شوح حال بیزیدبسطامی) و دقر چهارم 


قماید | ۸۱۳ 


نمود از کتف هر سرباز خسرو بش عبانی 
که‌شد خورشیدکافوری‌سنب‌را جامه قطرانی 
و رعد از زمین بر آسمان شد اینت حبرانی 
ز بهر آب جشنی کرد به از جشن آبانی 
که گفتی صبح نورانی دمبد از شام ظلمانی 
چو از باد سحر برگ شقاقهای نممانی 
فرومانم چو باقل' با همه تقریر سحبانی 
ز فرط شوق کیران آمدست اینک به دهفانی 
نیارد کردن اندر قصر هر بستان شبستانی 
مهب خاک هر باغش و حکمتهای لفمانی 
کب هم طعن همچشمی زنند و لاف همشانی 
برونست از شمر جات شیراز از فراوانی 
که مشت زیره زی کرمان برند از بهر کرمانی 
که بر خاکش سجود آرد جمال ماه کمانی 
بەهر گل لبلی‌همچون‌نکیسا در خوش‌الحانی 
باهر کوش دوصد جویست‌و در هر خانه‌صدخانی 
که شه جانست و کشور تن نپاید تن به یجانی 
به چم لختی درین بستان که داد عیش بستانی 
برآرد بایزید آسا ز شادی بانگ سبحانی ۲ 
ننیدم تهزکانرتی تمایه آب تیرانی 


که تا آبش بیفزاید چو سیل از ابر نیسانی 


متهای بلاهت با 





تر از باقل» خوانند. 


۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


ب‌هرجاهست نهری‌سوی‌بحر آیدعجب نبود 
گر آید حکم‌فرمای عجم زی دار ملک جم 
شهشاها گر از سرچشمة جردت مدد يايم 
ور این مدحت قبول پدثه اد عجب نیود 
چو خود بودی‌محمد مرمرا حتانلفب دادی 
اگر در عهد شه بودی و تدر شاعران دیدی 
قوافی شد چو انعامت مکّر پس همان بهتر 


که بحری سوی نهر آید ز تقدیرات بزدانی 
از گردد یرت کحل سپاهانی 
به دریای ضمیر من کند هر قطره قطرانی 
که بر خوان کمال من کند هر لقمه تقمانی 








عجب‌نی‌گر محمد را خوش آید مدح حتانی 
نراندی طعنه بر شاعر اثیرالدین اومانی 
که عمرت نیز همچون گفنۀ من باد طولانی 


در مدح شاهزاده آزاده هل کوخان‌بن شجاع السلطنةمرحوم فرماید 


تعالی‌الله که شد معمار انصاف جهانباني 
هلا کوخان ثانی نایب قاآن اول شد 
فراز عرشو فرش مهتری بنشست وز چهرش 
چنان آباد شد گیهان ز عدل بی عدبلاو 
چنان آمد فراهم کارها از داد او کاینک 
چنان زالماسپیکان‌ربخت‌خوزازپیکر دشمن 
میاوخش ار ز آمیب پدر شد جانب وران 
به امر شاه و نیرنگگ دمور و ریو گرسیوز 
کنون کاووس کوسی را نگر کز رافت شامل 
وگر گشناسب‌شد چندی‌ب‌روماز بیم‌لهراسب 
به دامان نطعش آویزان و دل چون کو 
ز سهم تیصرش بعد از هلا ک سهمگین اژدر 
کنونلهراسب‌نختی نکر گشتاسب بختی را 
وگر ردیین‌تن اندر بند شد از خشم گشتاسب 





شد از بند پدر آزاد و لشکر راند زی توران 





پنای معدلت را باز در ملک جهان‌بانی 
ثم آن را ثلثی دیگر نه این را دیگری ثانی 


جهآن اندر جهان آثار تأییدات یزدانی 








که جنر دل دشمن نبیند جغد ویرانی 
ندارد زلف سهرویان تمنای پریشانی 
رست از خاکه میدازملپیکانی 
به خاک درگه پور پشن بنهاد پیشانی 
گروی از طعما جانش اجل را کرد سهمانی 
میاوش‌وش گوی را داده فرمان جهانبانی 
شدش آهنگری حرفت ز ناهارق و عریانی 
شب و روزش‌ستم پتکی نمود و سینه سندانی 
روان شد جانب روم از پدر برلیغ سلطانی 
مفوض کرده تاج قیصری و تخت خاقانی 
ز دلتنگی بر او کاخ ریاست کرد زندانی 
بهارجاسب‌نمودن آن رزم مشکل را په آسانی 





که‌سمچون‌سیزه 


وزان‌پس ناخت زی زابل به عزم چالش رستم 
شد آخر ار خدنگ دال پر هن 
کنون‌گشناسب فالی بین که روبین تن همالی را 
کدی مرش خا خطاکلگ قفا صدره 
اگر صد پابه بالاتر رود از کاخ خود کبوان 
چنان برداشت کیش کفر را تیغ تو از عالم 
جهانبنا توبی کز موجه دربای شمشیرت 
تویی کز گوهر الماس‌گون تیغ تو در هیجا 
نویی کز رش ابر کف گوهرفشان تو 
اگر ابر بهار از بحر بذلت آب برگیرد 
نیی موسی ولیکن از پی او بار عفریتان 
همین‌فرقست‌و بس‌بادست‌رادت ابر نیسان ا 
کجا ادرا کٹ هر مدرک کند درک کمال تر 





مزد گر روح در جسم عدویت جاودان ساند 
جهاندارا مشستم آن سخن‌سنج سخن پرور 
منستم آن سخندانی که دانایان گیهان را 
ز استادان دیرین با دو تن زورآزما گشتم 
نه بهر خودستایی هست بل تا بدکش داند 
الا تا در دل پاک صدف شکل گهر گیرد 


به خصم تیره‌روزت روز روش شام قبرآگین 





تماید / ۸۱۵ 


ز فکر تاجش اندر سر بسی سودای نغسانی 
به چشم راست‌بیش روز روشن شام ظلمانی 
به والا تخت مکنت داده تمکین سلیمانی 
نکردی حکمت ار برنامة تقدیر عنوانی 
نواند کرد در کریاس ایوان تو دربانی 
که در چشم بتان جا کرده آبین مسلمانی 
هزاران کشتی جان روز ناوردست طوفانی 
زمین خاوران شد معدن لعل بدخشانی 
بود دامان سائل مسخزن باقرت رشانی 
که هر قطره‌اش اندر دل اصداف عمانی 





ره در دستت به روز رزم شعپانی 
که‌این‌را تطره‌باری‌هست و آن را گوهرافشانی 
چان باقل نماید فهم حکمتهای لقمانی 
که تنگ آمد اجل را زان مخنث روح حبوانی 
که از قاآن دورانم لقب گردیده قاآنی 
ز نظم دلکش من بر لبس انگشت حبرانی 
نخستین انوری وانگه حکیم عصر خانانی 
که خاکک فارس بیوردی تواند و شروانی 
به طرز گفتة من قطرهای ابر نیسانی 
به چشم نیکخواهت شام مظلم روز نورانی 


در ستایش جناب جلالت مآب میرزا کاظم نظام الملک دام‌مجده گوید 


چو دولت جمع گردد با جوانی 
به مانند نظام‌الملک کاو را 


جوان لذت برد از زندگانی 
خدا هم داده دولت هم جوانی 


7 ردان حکیم قاآنی شیرازی 


نمی‌گنجد جهان در جامه از شوق 
چهخو بو خوش طراز افناده الحق 
به رقص آید سپهر از ذ کر تامش 
همای همتش در هر دو عالم 
چو مدح او کت اجزای عالم 
هنر د رگوهر پساکش نهفته 
ز حرص سدح او بی‌منت لفظ 
محیط عرش را سازد ممثل 
دقایق در حفایق درج دارد 
ز میل جود بیند در دل خلق 
كلامش تالى عقد اللآلي 
زھی ای آن که با بکران عزمک 
ملکشاه ن‌خستینست خرو 
بساط نقطة موهوم خصمت 
فلك گرچه زبردستست و چیره 
کمند رستمی چون تاب گیرد 


ازآن‌خندد به خصمت‌هرزمان‌چر 





تو اندر عزم و حزمت در سفاین 
ز شوق آنکه زودش می‌بخشی 
خداوندا ازین مداح دیرین 
شنیدم گفه‌بی فاآنی از چه 
ز زحمت دادن خود شرم دارم 
بسترسیدم که گر ارنی بگویم 
اگر هر خشمی از نامهربئیست 


ز بس دارد به رویش شادمانی 
بر اندامش لاسی کامرانی 
چو مست می ز الحبان و اغانی 
نگنجد از چه از تنگ آشیانی 
زبان گسردند در همداستانی 
به کردار معانی در مسبانی 
ز دل هردم به گوش آید معانی 
محبط خاطرش از بیکرانی 
به کردار شوالث در ثوانی 
رخ آمسال و رخسار امانی 





پبانش انی سبع السثانی 
نیارد خنگ گردون همعنالی 
و در پیشش نظام‌الملک ثانی 
نیاید در نسظر از بی‌نشانی 
نیارد با تو گردون پهلوانی 
نبارد تاب کاموس کشانی 





که بیند روی بختش زعفرانی 
کنند این لنگری آن بادبانی 
زکان با سکه خیزد زز کانی 
همانا داری اندک دلگرانی 
نمی‌جوید به بزم من تدانی 
از آن درآسدن کردم توانی 
ز دربان پاسخ آید لن‌ترانی 
به من خشم تو هست از مهربانی 


وگر هم در دلت غیظست شابد 
الا با سرورا از چرخ دارم 
مگر دی با فلک کردی عتابی 
همی گنت و همی هردم ز انجم 
که اجداد نظام‌السلک را من 
زحل را هر شبی گفتم که تا صبح 
به سزیخم سپردم تا کشد زار 
بگفتم مشتری تا بر شرفشان 
به‌خوان جودشان از ماه و 





بدان عفت که دانی زهره‌ام داشت 
به رفص آوردمش در بزم عشرت 
جو گشتم پیر و در میدان غم کرد 
نظام الملکم اکنون کرده معزول 
مرا هم عرشکی خاصست بشنر 
که قاآنی پس از سی سال مدحت 





اه و اجداد شهنشاه 
گهی در جشنها خواندی مدایح 
کنون پژمرده از بیداد گردون 
به جسای گنجهای شایگانش 
مهل تا این ستم با او کند چرخ 
برآ نکس‌کابن‌سنم‌بر وی‌روا داشت 
ولی چون سوخت‌خرمزرا چه‌حاصل 
غرض عیش مرا م یکن مظّم 
که تا من هم همه شب تا سحرگاه 


تصاید / ۸۱۷ 


که هم والکاظمین الفبظ خوانی 
حدیثی خوش چو وحی آسمانی 
که دوش آمد بر من در نهانی 
دو چشمش بود در گوهرفشانی 
چه خدمتها که کردم در جوانی 
کند در هر گذرگه دیده‌بانی 
عدوشان را به نیغ فهرمانی 
کند هر عید ساز خطبه‌خوانی 
همی از سیم و زر بردم اوانی 
که‌هرگز کس نمی دیدش عیانی 
په شتهای نشاط و مبهمانی 
فیدم گولی و پشتم صولجانی 
زا درسسانی و شغل پساسبانی 
که در خلوت به عرض شه رسالی 
که شعرش بود چون آب از روانی 
گسرفتی گسنجهای شایگانی 
گسهی در عیدهاگفتی نهانی 
چو اوراق گل از باد خبزانی 
رسد بس رنجهای رایگ‌انی 
چه شد آن خصلت نوشیروانی 
رسید ارچه بلای ناگهانی 
که خود فانی شود برق یمانی 
به هر نوعی که دانی یا توانی 
و روت دوست گیرم دوستگانی 





۸ / دیران حکیم قاآنی شیرازی 


به چنگگ آرم بتی از ماهرویان 
بدن عاجی و گیسو آبنوسی 
رخش چون خرمن گل از لطافت 
خمارین نرگسش در خواب رفته 
لب لملش پر از لولوی شهوار 
به کام دل رسی پیوسته تا حشر 
تو خود دانی که جان بک جو نبرزد 
دلم فانی شدن در عشق خواهد 
الا تا ارغضوان روید ز گلزار 
بپاید تا جهان با وی بپایی 


رخ از نسل پری تن پرنیانی 
لبان لمل و قامت خیزرانی 
لبش چون غنچه از کرچک‌دهانی 
ز بیمارق و ضعف و ناتوانی 
چو تخت فیصر و تاج کیانی 
گرم زینسان به ام دل رسانی 
کرا در بر نباشد یار جانی 
چو می‌دانم که دنیا هست فانی 
ز شادی باد رویت ارغوانی 
بماند تا فلک چون وی بمانی 


در مدح اسدالثهالغالب غل یبن ابیطالب عليه السلام 


و ستایش محمدشاه مرجوم 


سروش غییم گوبد به گوش پنهانی 
تراز حکمت برنان جز ابن چه حاصل شد 
تو نفس علم شو از نفش علم دست بشوی 
شناختن نستوانسی هگسرز یسزدان را 
در این بدن که تو داری دلی نهفته خدای 
بکوب حلقة در راکه عاقیت ز رای 
ولی به گنج دلت راه نیست تا نرهی 
به گنج دل رسی آنگه که تن شود و 
فضول عقل رها کن که با فضایل عشق 
به ملک عشق چه خبزد ز کدخدایی عقل 
عسنان قافلۀ دل به دست آز مده 
بقین عشق چو آمد گمان عقل خطاست 
گرفتم آنکه تتبجه است عشق و عقا 


1 
ان 








که جهل دونان خوشتر ز علم یونانی 
که شبهه کردی در ممکنات فرآنی 
که تفس علم قدیمست و نقش او فانی 
چو خود شناختن نفس خویش نتوانی 
که گنج خانة عشقست و عرش رحمانی 
سری برآید چون حلقه را بجنبانی 
ز جهل کافری و نخوت مسلمانی 
که گنج را نتوان یافت جز به وبرانی 
اصول حکمت دانابی است نادانی 
کجا رسد خر باری به اسب جولانی 
که می‌نیاید ھرگز ز گرگ چوپانی 
بکش چراغ چو خندید صبح نورانی 
دلیل را چه کنی چون نتیجه را دانی 


عشقی پی دلیل مگرد 
امل سراب غرورست زینهار بترس 
مشو ز دعوت نفس شریر خود ایمن 
جهان‌دهستو خرد دهخدای خرمن دوست 
ترا که دعوی شاهی بود همان بهتر 
به هر دو کون قناعت مکن کزین دو برون 
گمان بری که هستی کران‌پذیر بود 
ولی من از در انصاف بی‌ستیزة جهل 
کران‌هسنی اگر هستی است چبست سخن 
چو ملک هستی گردد بهنیستی محضور 
ز چسهرشاهد هستی اگر نقاب افتد 
بر آستانة عشق آن زمان دهندت بار 


توا وونل 





مقام بوذر و سلمان گرت بود مقصود 
برهنه‌پا و سرانند در ولایت عشق 
همه برهنه و چون مهر عور عریان برش 
مبین بر آنکه چو زلف بتان پربشانند 
غسلام درگه شاه ولا تند همه 
کمال فدرت داور وصی پیغمیر 
شهنشهی که ز واجب کسش نداند باز 
از آن گذشته که سخلوق اولش گویی 
به شخص قدرش هجده هزار عالم صتع 
اگ لیفة چسارم در اولش دا 

لوای کسوکبة ذات او چو گشت پدید 
شها تویی که ندانم به دهر مانندت 
به گاه عفو تو عصیان بود سبکباری 
چسان جهانت خوانم که خواج؛ اینی 


تصاید / ۸۱۹ 


که تزد اهل دل این دعوی است برهانی 
که نفس گول نو غولی بود بیابانی 
که گرگ می‌نبرد گله را به مهمانی 
که متطم شود از وی اساس دهقانی 
که روی ازین ده و این دهخدا بگردانی 

هسزار عسالم بی‌متهاست پسنهانی 
گر این مسلم هستی به هستی ارزانی 

سرایمت سخنی فهم کن به آسانی 
وگر فناست فنا را عدم چرا خوانی 
نکوتر آنکه عنان سوی نیستی رانی 
هیک دگر نزنی مره را ز حبرانی 
که بر زفین و زمان آستین برافشانی 
تخلاض بوذر بنمای و صدق سلمانی 
که فوتیان‌همهجوعست و جامه عربانی 
من گرسه و مقر رون 
که همچو گیسوی جمعند در پریشانی 
که در ولایت جان می‌کنند ساطانی 
ول خسالق اکبر على عمرانی 
اگر برافکند از رخ حجاب امکانی 
بدان رسیده که خلاق ثانیش دانی 
بود چو چشمة سوزن ز تنگ میدانی 
من اولیش شناسم که نیستش شانی 
وجود معترف آمد به تنگ سامانی 
جر این صفت که بگویم به خویش می‌مانی 
به وقت خشم تو طاعت بود پشیمانی 
کسجا سپهرت دانم که خالق آنی 














۸۴۰ یران حکیم قاآنی شبرازی 
ز حسن طلعت خلاق جرم خورشیدی 
به پای عزم محیط فلک بپیمایی 
نه آفتاب و مهست ابنکه چرخ روز شبان 
نسیم خلت تو بر دل خلیل وزید 
شد از ولای تو یوسف عزیز مصر ارنه 
نه گر به جودی جودت پناه بردی نوح 
امیر خیل ملایک کجا شدی جبریل 
ازین قبل که چو خشم تو هست شورانگیز 
وزان سب بکه چو مهر نوهست‌راحت‌بخش 
ز موی موی عرق ریزدم به مدحت تو 
چنان به مهر تو مستظهرم که شاه جهان 
خدایگان سلوک جهان محمد شاه 
به روز کینه که پیکان ز خون نمایډ لعل 
شها توبی که از آن‌سوی طاق کبوانست 
به طلمت تو کند خاک تبره خورشیدی 
به روز میدان ببر زمانه او باری 
هماره تا که برونست از تصر عقل 
بدوست ملکسپاری و مملکت‌بخشی 
به خویش حنم کند آسمان که خنم کند 


ز فرط همت رژاق ابر نیسانی 
به دست امسر عنان قضا بگردانی 
به طوع داغ ترا می‌نهد به پیشانی 
که کرد آتش سوزان بر او گلستانی 
هنوز بودی در قعر چاه زندانی 
بدی سفینة او تا به حشر طوفانی 
اگسر نکردی بر درگه تو دریانی 
حرام گشته در اسلام راح ربحانی 
به دل قرا ر گرفتست روح حیوانی 
که خجلت آرد در مدح تو سخندانی 
به ذات پاک نو آثار صنع بزدانی 
که در محامد او عقل کرده حشانی 
ز خاک خیزد نا حشر لمل پیکانی 
رای وکت تو از باد ای وای 
تو کند آب صاف سوهانی 





به صدر ایوان ابر ستاره بارانی 
کمال قدرت یزدان و صنع سبحانی 
ز خسصم گنج بگبری و مال بستانی 
سخا به شاه و سخن بر حکیم قاآنی 


در مدح شاهنشاه میرور محمد شاه مغفور طاب الله ثراه گوید 


دلکی هست مرا شیفته و مرجایی 
پیشه‌اش روز به دنبال نکویان رفتن 
هرچه گویم دلکا موعظة من بپذیر 
می مخور رقص مکن عشق مجو بار مگیر 
دل سودایی من چون شنود ایز 






عملش عشق‌پرستی هنرش شیدایی 
شب چه پنهان ز تو تا صبح قدح‌پیمایی 
ترک کن خبرگی و خودسری و خودرایی 
حیف باشد که تو دامن به گناه آلایی 
به خروش آید و از خشم شود صفرایی 


چشمش آماس کند بسکه ز زرداب جگر 
قصها دارم ازین دل که اگر شرح دهم 
همه بگذار یکی تازه حکایت دار 
من و دل هر دو درین هفته به بازار شدیم 
شور صد سلسله دل طزه‌اش از طراری 
راست گویم که مرا یز بدین زهد و ورع 
گنم از مادر آن نرک روم پرسم باز 
دل‌ندانم به‌چه مکرش به سوی خانه کشید 
به کناری دل واو مست شدند 








دل سر آورد به گوشم که به جان و دل شاه 
خواهم از لاف و گزافش بفریبم امروز 
این سخن 
خیز و خدام مراگو که بیارند به نقد 





و ز جا جستو به کرسی بنشست 


تارزن زاغی و ریحان و ملیمای يهود 
هم بگو مغبچه‌یی چند اند و خورند 
هم بفرما که کباب بره و ماهی و کبک 
نام‌رقص‌ر دفو کبک و بره آن مه چو شنید 
به دلم گفت که‌ای خواجة با خیل و حشم 
دل امیرانه ببوسیدش و گفت از سر کبر 
پس‌به‌من‌کرد اشار که چنین‌نیست حکیم 
دل بخندید نهانی به من و بار دگر 
خبرت هست که اخترشمری فرموده 
همچنان دیده زنی خواب که من شاه شوم 
ساده‌رو در طمع افتاد ز ساطانی دل 
خاک بوسید که من بندۀ فرمان توام 
گفت هر بوسه که امروز دهی در عوضش 


تصاید / ۸۲۱ 


پر شود چون شکم مردم استسفایی 
همه گویند شگفتا که نمی‌فرسایی 
که اگر بشنوی انگشت تحیر خایی 
دلبری دید دلم رشک گل از رعنایی 
نور صد مشعله جان غره‌اش از غایبی 
برد گامی دو سه همراه خود از ژیبایی 
که اگر ماه یی مه بچه چون میزابی 
میکی پیش نهادش چو گل از حمرایی 
مستی آغاز نهادند به صد رسوایی 
که مرا در بر این ترک خجل ننمایی 
رار وحشت شب می‌کشد از تنهایی 
روبه من کرد که کو چنگی و چون شد نابی 
یک‌دو رفاص و در سارنگی و یک سرنایی 
ضرب‌گیر اکبری و احمدی و بابایی 
می چون زمزم با زسزمۀ ترسایی 
خوش بسازند که دارم سر بزم آرابی 
جست پربست به خدمت کمر جوزایی 
خاص خود دار مرا تا نشوم همرجایی 
غم مخور بندگی ساست به از سولایی 
جستم از جا که چنینست که می‌فرمایی 
رو بد و کرد که ای ساد‌رخ یغمایی 
که به پبرانه‌سرم بخت کند برنایی 
گر شوم شاه چه متصب چه عل را شایی 
چو سگ گرینه از عاطفت گیپایی 
خود بفرما ه‌من آن‌روز چه‌می‌بخشایی 
دهمت ملکی چون چرخ بدان پهنایی 
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ختن و روم ترا بخشم از آغاز چنانک 
چون رخت آبنه‌رنگست و خطت شامیچهر 
چين و تاتار به تار سر زلف تو دهم 
الحقم خنده ز دل آمد و از مستی آو 
گفتم ای دل چه کنی قسمت ما هم بگذار 
بازم آهسته قسم داد که فاآنیا 
طفل پنهان به تفکر که کی آرند کباب 
دل به فکر بره و ماهی و بربان هنوز 
شکمش گرم قراقر که هلا طعمه ب‌خواه 
او زسودای‌رباست‌چو صدف‌تن‌همه گوش 
کودک القصه بشد مست و یفتاد و با 
چشم بد دور یکی جفتۀ سیمین ديدم 
نرم چون برگ گل از تازگی و داب 

. چو ماری که زند حلقه به گنج 





دل برو خ 
گنم ایدل چو رسد نوبت‌من‌زین خرمن 
گفت دیوانه مشو دیده ز مهتاب بدوز 
تو برو توبه کن از جرم که با دامن پاک 
خسرو راد محمدشه عادل که بود 
شهرباری که به مهر رخ جان‌انروزش 
وهسم خورشید زمین‌گبرش دی داد لقب 





چه هیب گر ز پی مدح تر بزدان بارحم 
یا پی دیدن دیدار تو نارسته ز خاک 
خان را رم ز ای خویش است و مرا 
جنبش خی جهان از نفمر 
صیت جود تو اگر باد در آفاق برد 


نفس رحمت تست 


ترک رومی بدن و ماه ختن سیمایی 
بخشمت شام و حاب با لقب پاشایی 
تا ز رخ چین بری و زنگ ز دل بزدایی 
وانهمه ملک که بخشيد ز بی‌پروابی 
لاف شاهی چه زنی هرزه چرا می‌لابی 
چشم دارم که به آزار دلم نگرایی 
لیکنش هیبت دل بسته لب از گویایی 
بسرگان درگله و ماهیکان دریایی 
مردی از جوع چه کار آیدت این دارایی 
گوش چون موج به رقص آمده از شنوایی 

پشکه چون دابه دلم کرد بدو لالابی 
که کسی جفت ندیدست بدان یکتایی 
اف چون فرص مه از روشنی و رخشایی 
با بر آنسان که مگس بر طبق حلوایی 
جهد کن تا فدری کیل مرا افزایی 
وقت آن نیست که مهتاب به گز پیمایی 
رخ به خاک قدم شاه جهان‌بان سابی 
ختم شاهان جهانبان ز جهان آرایی 
هست خورشید فلک را صفت حربایی 
عقل گفناز چه خورشید به گل اندایی 
ذره را مساند خورشید ز نساپیدایی 
دهد اعضای جنین را صفت گربایی 
بسخشد اوراق شجر را سمت بینایی 
در قصور صفت ذات تو از دانایی 
اثر نالا نی نیست مگر از نابی 
همه تن گوش شود صخره بدان صځایی 








ابر مهر تو اگر سابه به کوه اندازد 
پادشاها تو به تحقیق شناسی که مرا 
چون بود دور تو مگذار که چون ساغر می 
خانه‌یی هست مرا تنگ‌تر از دیدۀ مور 
خسروا از مدد همت و لطف تو کنون 
تاکند از مدد غاذیه در فصل بهار 
رقم نام ترابر سر منشور خلود 
شیوۂ شعر تو قاآنی سحریست حلال 


فصاید / ۸۳۲۳ 


همه دل نرم شود سنگ بدان خارایی 
هست در قاف قناعت صف عتقایی 
دل پر از خون شودم زین فلک مینایی 
خفنه برهم چو ملځ شصت تن از بیجایی 
چشم دارم که به مرسوم قدیم افزایی 
قوف ناميه هر سال چمن‌پیرایی 
باد در دفتر هستی سمت طغرابی 
زانکه گفتن نتوان شعر بدین 





در مدح هژبر سالب و شهاب الله الثاقب اسدالثه الخالب 
على ابن ابیطالب علیه الملام گوید 


خرد را کای مه گردون دانایی 
مرا در عالم صورت بسی آسان شده مشکیل 
چرا گردون بود گردنده و باشد زمین ساکن 
چرا ممدوح می‌سازند سوسن را به آزادی 
چو از یک جوهر خاکیم ما و احمد مرسل 
چهشد موجبکه‌زلف گلرخان را داد طراحی 
که اندر قالب شیطان نهاد آبات خناسی 





چرا افتاد بر سر کوهکن را شور شبرینی 
که آمرزد به چشم نیکوان آداب طنازی 
ز عثق‌صورت‌لیلی چهباعث گشت مجنون را 
یکی در عرص گیتی خورد تشوبش شهمانی 
چرا وحشت نماید آدمی از شیر کهساری 
خرد گفتا که کشف این حقایق کس نمی‌داند 
اسیرالس زمین حسیدر ولق 
شهشاهی که گر خواهد ضبیر عالمآرایش 





که از خااک قدومت چشم معنی یافت بنابی 
چ رباشد گررییان این مسائل باز فرمایی 
چرا این یک بود مابل به پستی آن به بالایی 
جرا موصوف می‌دارند نرگس را به شهلایی 
چرا ما راست‌رسم‌بندگی او راست مولایی 
چه بد باعث که روی مهوشان را داد زیبایی 
که اندر طینت آدم سرشت آثار والایبی 
به‌یوسف نهمت‌انکند ازچه‌رو عشق زلیخابی 
که می‌بخشد به قذ گلرخان تشریف رعنایی 
که در کوه و بان سر نهاد آخر به رسوایی 
یکی در ششدر دوران نماید نکر عذرابی 
چرا نفرت نماید زاهد ازرند کلیسایی 
بجز فرمانروای شهربند مسندآرایبی 
که دربان درش را ننگ می‌آید ز دارایی 
برانگیزد زپتهانی همه آثار پیدایی 


۴| دیران حکیم قاآنی د 





ز استمداد رای ابر دست او عجب نبود 
سلیمان بر درش موری کند جمشید دربانی 
که داند تا زسام آسمان را بازگرداند 
گدای درگه وی خویش را داند 
اگر از رنعت قدر بلند او شود آگه 





به خورشید فلکك نسبت نباید داد رایش را 
نبا بی‌حضورش هیچ طفلی از رحم یرون 
ز فرمانش اگرحور بهشتی رو بگرداند 
ز بیم احتساب او همانا چنگ می‌نالد 
نمی‌خواهد سنم بر عاشقان انصاف وی ورنه 
به عهد او لباس تعزیت بر تن نپوشد کلن 
به دیر دهر ناقوس شریعت گر بجنا 
ز سهم ذوالفقار وی برآید زهرة گردون 





از آنچون شمع هر شب دید انجم همی تابد 
شهنداها توبی آن کس که ارباب طریقت را 
چان افکند بنیاد عاد از بیغ فرمانت 





از آنرو سایه خود را نایم خصم نو سی‌دارد 
اگر بر اختلاف دهر حزمت امسر فرماید 
همانا خامه گر خواهد که‌وصفت‌جمله بنگارد 
سبکدگردیز عزمت گر به‌سنگ خاره بنشیند 


حیب از جان‌شها چوندر وصفت‌بر زبان راند 





ولیکن دست دورن پی‌بند محتش دارد 
الا تا نشوف صهبا ز لوح دل فرو شوید 
0 دوستاران را شود کیفیتی حاصل 





کند گر ذره خورشیدی نماید قطره دریایی 
خرد از وی کهولت می‌پذیرد بخت برنایی 
وگرنه بس شگفتی نیست اعجاز مسیحایی 
گرش ازل شود صدبار خوان من و سلوایسی 
عنان‌خویش زی‌پستی گراید چرخ مبنایی 
کهاين یک پا کادمن‌هست و آن رندیست هرجایی 
نبوشد بی‌وجودش هیچ کس تشریف عقبایی 
کسی او را قبول طبع نشمایدبه لالایی 
وگرنه عدل وی افکند ازبن بیخ رسوایبی 
ز لمل دلبران برداشت رسم باده‌پیمایی 
بجز چشم نکویان آن هم از بهر دلارابی 
از رس از دوش هر راهب فد زنار ترسایی 
وگرنه‌بی سبب نبود فلک را لون خضرایی 
که از خاک رهش جسنند یکسر کحل مینابی 
به اقلیم حقیقت از شریعت راه بنمایی 
که یکجا آب و آنش را توانی حمع فرمایی 
نباموزد ز خنگت تا رسوم راه فرسایی 
که خود را خصم‌نستید هبیمثلی و هصمتایی 
کند دیروز امروزی کند امروز فردایی 
عجب بود خیالات محال از طبع سودایی 
ز سنگ خاره برخیزد گرانبهای خارایی 
سزد کز لفظ وی طوطی بیاموزد ثکرخایی 
چه باشد کز ره احسانش بند ازپای بگشایی 
نقوش محنت و غم را به اه مجلس آرایی 
که از خاطر برد کیفیت تأشیر صهبایی 
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صدشکر گربم هرزمان هم‌چنگ را هم‌جام را 
دلننگم از فرزانگی دارم سر دبوانگی 
خواهم چنونی صف‌شکن آشوب جان مرد رن 
چون مرغ زد از قفس دبگر نیندیشد زکس 





کاب اھر دو بردند از مبان ھم ننگ را ھم نام را 
کر خود دهم یگانگی هم خاص راهم عام را 
آرد به‌نورش‌تن‌به‌ن‌هم پخته را هم خام را 


بیند مدام از پیش و پس هم دائ را همم دام را 





آنی ار همت کنی دل از دو عالم برکنی 


باه دهم بشکنی هم شیشه را هم جام را 


زین پس به کار ناید رطل و سبو مرا 
لخت جگر کباب کنم خون دل شراب 
من هرچه باده‌نوش کنم نور جان شود 
یامی مده مراز سبو یا اگر دهی 
خمی بساز از گل صلصال و آب فیض 
چندی بپوش آن سر خم را که بگساد 
چون رفت آن حلاوت و تلخی شد آشکار 


لتها زند به چوب بلا عشق بر سرم 





ساقی به خم می بنشان تاگلو مرا 
کاین بد غرض ز امر کلوا واشربوا مرا 
نهى است بسهر نجربه لاتسرفوا مرا 
هی ز خم می بگشا در سبو مرا 





و انگوروار a‏ ببراول دراو مرا 
یکباره از حلاوت تن آرزو مرا 
آن تلخیی که هست حلاوت ازو مرا 
تاخیزد از درون نفس مشکبو مرا 


۸۸ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


جان از هزار ساله ره آید نموده کف 
تا خون او به چشم ببینم که کرده کف 
عشت غیو رکف کند از خشم و گویدش 
کشتم برای مصلحتی خویش راکه عقل 
اکنون تو را کشم که نگوبی به هيچ‌کس 
مستت کنم ز باده و می را کنم حرام 
هشتاد نازبانه زنم بر تو وقت هوش 
کاین عل جزوی از پی نظم سماش هست 
ساقی کنون که قدر من و می شناختی 
تلخ آبدم به کام به جز باده هرچه هست 
آلابش دو کونم اگر هست باک نیت" 
در عمر یک نماز شهادت مرا بس اسک 
چون موی شیر زرد و نزارم مبین که هنت 
از بیم عشق لالم و ترسم که برجهد 
آسوده هست جانم و آلوده بیکرم 
سربسته جوی آبم در زیر پای تو 
گر عکس من در آينة وهم تست زشت 


ناژوی راست قامت در آب جویبار 





نشنیدی آن کنیز به خاتون خود چه گفت 
پنهان چو جام خنده زنم گرچه آشکار 


تاگم‌شدم ز خودهمه عضوم شدست روح 


از فول دوست رصف خود ار می‌کنم مرنج 











شادی‌کنان که آن تن ناپاک کو مرا 
تاید به لب کف از طرب های و هو مرا 
من خودهمان تنم که‌تو خواندی‌عدو مرا 
نشناسدم ز بس نگّد تو به تو مرا 
این سر بهمهر حکمت راز مگو مرا 
تا بوی باده پرده کشد پیش رو مرا 
در مستی ار به عقل شوی رازگو مرا 
محناط شحنه‌بی به سر چارسو سرا 
حوضی ز می بساز و در او کن فرو مرا 
رکز عهد مهد دایه به سی داده خو مرا 
ی/آب رحمنست و دهد شست و شو مرا 
ن دم که چون على بود از خون وضو سرا 
هقی شرزه بسته په هر تار مو مرا 
دل بر سر زبان به دل گفتگو مرا 
تازشت زشت بسیند و نیکونکو مرا 
ھرگز نجوبیم چو بینی بجو مرا 
با وهم خود قباس مکن ای عمو مرا 
عکسش نماید از چه نگون هین بگر مرا 
کشتت فلان خر چو ندیدی کدو مرا' 
چون شيشه خون دل دود اندر گلو مرا 
گم شو ز خویش ای که کنی جستجو مرا 
کاین شور و های و هو برد از های هو مرا 





وصف از وی و ملامت بیهوده گر مرا 


و کتيزک است در دفتر پنجم مشنوی مولانا 


طبال پشت پرده و من یک قواره پرست 
تعوید روح و حرزتنم مهر مصطفاست 
او رحمةاللّه است و همی روز و شب نهان 


AA! 





او در خروش و دمدمةۀ روبرو مرا 
تا چاکهای دل شود از وی رفو مرا 


خواند به گوش آیت لاتقنطوا مرا 





وآن اشکک‌های بی خبر از چشم ودل مگر 


قس‌اآنیا شسود سب آبرو مرا 


کنون که برگ و نوا نبست باغ و بستان را 
گلری بسلبله و راح ارغوانی گیر 
چو آفتاب می و صبح روی ساقی 

ازآن فروخته گوهر که سوی نور جمال 
قرین شک و عود و شراب و شمع کنید 
چوجمع شد همه‌اسباب عبش موی به‌موی 


شو آسنین بنی درکش و ز زلف و رخ 





عبیر و عود بر آتش منه بگیر و بده 
به ار نماند درختان و بوستان را بر 
گهی به گاز فراگیر سیب غبغب را 





مفتحی نه از آن زلف عنبرین دل را 
بگیر زلفش و از روی لعل بکسو کن 


به‌پیج جعدش و از روی خوب بک جانه 


بساز برگ و نوای دی و زمستان را 
بدل گل سحر و بلبل خوش الحان را 
چراغ و شمع چه حاجت بود شبستان را 
دلل شد به شب تبره پور عمران را 
اظ یوار بابزن و بسزهای بسریان را 
به حلقه آر سر و زلفکی پریشان را 
اه وگل کن کنار و دامان را 
به باد طر؛ مشکین عنبر انشان را 
گبر 
گسهی به مشت بیفشار نار پستان را 
مفرحی ده ازین لمل شگرین جان را 
به دست دیو سنه خاتم سلیمان را 
به روی گنج سمان اژدهای پیچان را 











درخت قامت گسیر و بسه زنخدان را 





ازین دو گوهر جانی نکوتر ار خواهی 
به رشته کش گهر مدحت جهانبان را 





وش تا فکنده دو مار سیاه را 





چشمم ندید در شب تاریک چاه را 
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هوش ازسرمبه چابکی آن شوخ کج‌کلاه 
حیران زاهدم که بر آن روی چون بهشت 
می خوردنم به مجلس جانان گناه نیست 
صوفی نشد رباضت چل ساله سودمند 
کو بادۀ دوساله و ماه دو هفته‌یی 
هر روز و شب به یاد جمال جمیل تو 
در گیسوی سیاه تو دلها چو شبروان 
دارم دلی گرفته و مشکل که شاء عشق 
وقتست کز نظاول آن چشم فتنه جوی 


برد آنچنان که دزد شب از سر کلاه را 
ابسلهی گناه شسمارد نگاه را 








آسوده در بهشت چه داند گناه را 
یک دم بيا و سیکده کن خانقاه را 
تا شب به عیش روز کنم سال و ماه را 
نسظاره می‌کنم رخ خورشید و ماه را 
گم کرده‌اند در شب تاریک راہ را 
در این فضای تنگ زند بارگاه را 


آگه نی لشکر عباس شاه را 


شاهی که خاک درگه گردون اساس او 


تاج زراست تارك ینید و ماه را 


حبران کند جمال تو ماه دو هنقته را 
دارم چو ماه یکشبه آغوش از آن تهی 
ید کنون گربست که دل پاک شد ز غیر 
بینم به خواب روی تو آری به غبر آب 
هیچ افتدت که آبی و بازآوری به خلق 
خاکم به سر که آب دو چشمم بسان باد 
طوفان به‌چشم من نگر از آن و این مر 
سوز دلم ز گریه فزون شد عبث مگو 
بنگر بدان دو زاغ که چون بلبلان باغ 
وان طبله طبله عرد که چون حلقه حلقه دود 








فاآنبا شه از سخن آبدار خو 


دیریست تا ز غیر 





خجلت,دهد رخ تو گل نوشکفته را 
تا در بغل کشم چو تو ماهی دو هفته را 
رسمی نکوست آب زدن راه رفته را 
نايد به خواب تشنۀ ناکام خفته را 
از روی و زلف خویش شب و روز رفته را 
گرمی فزود آتش عشسق نهفته را 
بادیده اعتبار نباشد شنفته را 
کآبست چساره خانۂ آتش گسرفته را 
در زیر پس رگسرفته گل نوشکفته را 
بر سر کشیده چتر سیه نار تفته را 








بر خاک ریخت آب سخن‌های گفته را 
الماس فکر شاه 


سوراخ گشته است جگر دز سفته را 


چه شیرین گفت خسرو این عبارت 

م را در ره وصل ز 
سبزه گر زنندة جناوید مانم 
مرا تهدید کشتن چون کند دوست 


برون نه از دل سوزان من پای 


و دادم 


که دارد فرصت خونخواری تو 
به زلف و خال و خط بردی دلم را 


خریات ۸۳۱ 


که نبود وصل شیرین بی‌مرارت 

بی‌سرمایه صعب افتد تجارت 
که مرگ آمد ندیدم از حقارت 
به عمر جاودان بخشد بشارت 
که می‌ترسم بسوزی از حرارت 
که صدتن می‌کشی از یک اشارت 
سپه را حکم فرمودی بسه غارت 


مسجود رگسریه فاآنی صبوری 


که نتوان کرد در 


ز ما صد جان وز آن لب یک عبارت 
دلا از چشم خونخوارش حذرکن 
به حون دل بسازم از غم دوست 
چو سنگ سختم آنش در درونست 
از آن رو بسی‌تو چشمم کس نسبیند 
به شادی بگذرانم بعد از این عمر 
پس از قستل پسدر شسیرویه دا 


اگر از قساب قسومینت 








از مارصبه دل وز آن مه یک اشارت 
که بی‌رحمند ترکان وقت غارت 
اعت کرد بايد در تجارت 
تنم را زان نسمی‌سوزد حسرارت 
که نبود بی تو در چشمم بصارت 
که غم جانم نبیند از حسقارت 
ک ین دست نسدهد بی‌مرارت 


ما زان دو اب رو بک اشارت 


تبه شد حال دل قساآنی از اشک 


ز جوش سیل ویران شد عمارت 


دامن وصل تو گر افتد به دست 





توام چشم درایت بدوخت 


شوق رخت پردة عقلم دريد 
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رنگ رخت آب بسرونم بسپرد 
ای دلم از باد دهان تو تنگ 
چون تو گلی را دل و جان باغبان 
مهر تو در تن عوض جان خرید 
با روم جرف رک 
یار پریرو چو کمان کرد پشت 
پای مرا بست و خود آزاد زیست 
جسورز صیاد جفاجو بود 


دام تو شد نام تو فاآنیا 


مشک خطت ریش درونم بخست 
ای سسرم از ساغر شوق تو مست 
چون نو بتی را دو جهان بت‌پرست 
عش تو در بر به دل دل نشست 
دست نداریم ز عهد الست 
ناوک تدییر برون شد ز شست 
کرد مرا صید و خود از قید جست 
ماهی بیچاره چه نالی ز شست 


بايد ازین نام و ازین دام جست 


وزمدد دادگیر ملک جم 
ساغر چ داد یلید ز دست 


که بود آن ترک خون آشام سترنبتبت" 
درآمه سرخوش و افتادم از پای 


در 





چر بسر پشت و ڌ 
فغان جای 


ی 
س از سینه برخاست 
نه تبرش هست تیری کش توان جست 
نه چشم از نیش تبرش می‌توان دوخت 
وفاو مهر در جان و دلش نیست 
به کام دشمنان از دوست بسبرید 
هلاک آن تن که بی‌یاد رخش زیست 
عزیز آن جان که از عشقش شود خوار 
نسدیدم تا ندیدم چشم مستش 
بهل تاسر نهم بر خاک تسلیم 


که جانم برد و خونم‌خورد ودل خست 
برون شد مست و بیرون رفتم از دست 
مان در دست و تیر فتنه در ۵ 

جنون جای خرد در مغز بند 

ن‌زخمش هست زخمی کش توان بست 
نه هیچ از بیش تبرش می‌توان جست 
جفا و جور در آب و گلش هست 
به رغم بسار با اغیار پسیوست 
اسیر آن دل که از دام غمش رست 
بان آن س رکه در راهش شود پست 
که وقتی آدمی بی می شود مست 
که چون ماهی اسیرم کرده در شست 








برون نه یک قدم قاآنی از خویش 
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که از فيد دو عسالم می‌توان رست 


بهار و عهد صاحب اختیارست 
به بايد باده خورد و توبه بشکست 


دل دیوانه که خود راب سر زلف نو بستست 
چکند طالب چشمت که ز جان دست نشوید 
به امیدی که شبی سرزده مهمان من آیبی 
من و وصل تو خبالیست که صورت نپذیرد 
گفتم از دست تو روزی بنهم سر به بیبان 
حاش له که رهایی دلم از زلف تو ببند 


گرد آن دانۀ خال تو سیه موی تو دامست 


کس بر آو دست نیابد که سر زلف تو بستست 
بوی خون آبد از آن مست که شمشیربد‌مشست 
چشم‌در راه وسخن برلب و جان برکف دسنست 
که ترا پابه باندست و مرا طالع پستست 
دست در زلف زد و گفت کیت پای ببسنست 


که دم ماهی بسمل برد و زلف نو شستست 
ول رکه تی هرگر این دام نجمتمت 


دل فاآنی ازینسان که هلف تو گریزد 


چون برآشفنه بکی روسی در برشت 


فقوت مسن باده قوّتم بارست 
عيش آدم بود به قۆث و قوت 
هر ولایت 
ای که گفتی مبین به صورت خوب 
گوش اگر نشنود حکایت یار 
چشم اگر ننگرد به صورت خوب 
دل به مستی ربود نرگس دوست 


خوبرویی 


چشم بار ار چه هست خواب آلود 
دستم ای همسفر زدست بسدار 


خود کشم رنج و خود کنم شکوه 


وآدسی را همین دو د رکارست 
فوّت و قوت نیست مردارست 
هرکه جز اوست نقش دیواره 

صورت خوب بهر دیدارست 
بر بناگوش مسردمان ببارست 
پیشه بر روی آدمی عارست 
به خدا مست نیست هشیارست 
اندرو هسرچه فستنه بیدارست 
که مرا پای دل گرفتارست 


درد عشسق ای رفیق بسیارست 
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پر من مست چت طعنه زنی 
۳ ادت به مردم آزارب 


من ز دریسا روم تو از خشکی 


نفس بسیدار گفت دارم شسیخ 





آخرای زاهد این چه آزارست 


زان عسبادت خدای بیزار. 


به ری که رام بارت 





موشكافست طبع فاآنى 
از چنین طبع جای زنسهارست 


دل هرجایی سن آفت جانست و تنست 
از سر زلف بتانش نتوان کردن فرق 
حاصل وقتم از آن نیست به جز رنج و بلا 
دیده آزادی خود را به گرفتاری خث 
در ره غمز؛ مهروبان از تبر نگاة 
گاه با اژدر زلفست چو بهمنش دار 
هرکجا صارم ابروبی آنجا سچرست 
گاه چون قمری بر سرو فدی نغمه‌سر است 
گه چوبیند صنمی گلرخ وسیمین اندام 
هرکجا روی بتی بیند در سجد؛ آو 
در پرستیدن بت‌رویان از بس مولع 
سال و مه عشت بتان و زرد و رنجه نشود 
در ره دانش و دین کاهل و خبره اس و زبون 
روز اگر شام کند بی‌رخ یوسف چهری 
هرچه گویمش دلا توبه کن و عشق سورز 
غیر ناکامی و بدنامی زین عشق نزاد 
فهم گرد آر و خرد پیشه کن و دانش‌جوی 








تش عمر خود و برق تن و جان منست 
در تن تبره اش از بس که شکنج و شکنست 
نه دلست این به حقیقت که بلا و فتدست 
زین سبب عش نکویاش شعارست و فنست 
راست مانندۀ مرغیست که بربابزنست 
آنا گهی افتاده به چاه ذقنست 
هرکجا ناوک مڑگانی آنجا مجنست 
گاه دهفان و به پیرایش باغ سمنست 
عندلیب آسا بر شاخ گلش نغمه زنست 











فد دوتا کرده چو در سجدة بت برهمنست 
راست پنداری آن‌یک صنم یک شمست 


عیش او مانا از رنج و گداز و سحنست 





ك در کار هوس چیره‌تر از اهرمنست 
خلوت مینه بر او ساحت بیت‌الحزنست 
که سرانجام هوس سخرة مردم شدنست 
ابله آنکش سر فانی شدن خویشتنست 
کانکه عقل و خردش نی به سفه مفتتست 








دل به‌خشم آید وبخروشد و راند به جواب 
باد بر حکمت نفرین اگر اینست حکیم 
حاصل هستی ما هستی عشق آمد و او 
ای حکیم خرد اندوز سبک تاز که من 
حکما متفقستند که خلق از ی عشق 
عشق اگر می نبود نفس مهذب نشود 
ز آتش عشق بنگدازد تا هیکل جسم 
بی‌ریاضت نشود جان تو با فز و بها 
متفاوت بود این عشق به ذرّات وجود 
متفاوت شد از آن روی مقامات کمال 


پرتو عشق بود یکسره از تابش مهر 
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حبذا رای حکیمی که بدینسان حسنست 
که حکیمان را آماده به هجو سننست 
منعم از عشق فرا وید کاین نزفطنست 
عشق می‌بازم و ابن فاعده رسمی کهنست 
خلن گشتند و درین کس را کی لاولنست 
عش زی بام کمالات روانرا رسنست 
کی بر افلا ک شود جان که ترا در بدنست 
شمع را فز و بها جمله زگردن زدنست 
ورنه پیدا زکجا فرق لجین از لجست 
که به مقدار نظر هرکه خببر از سخنست 
هان ھان بشمر تا شمع که اندر لگنست 


فهم این نکنه نیارد همه کان گرد مگر 


خواجة عص ر ک هر مت 





چه غم ز بی‌کلهی کآسمان کلاه منست 
گدای عشقم و سلطان وقت خویشتتم 
به راه عش نتابم سر از ارادت دوست 
زنند طعنه که اندر جهان پناهت نیست 
بهروز حشر که اعمال خویش عرضه دهند 
به مستی ار ز لبت بوسه‌بۍ طلب کردم 
قلندرانه گنه می‌کنم ندارم باک 
به‌رندی این‌هنرم بس که عیب کس نکنم 
مرا به حالت مستی نگ رکه تا بینی 
دمی که مست زنم تکیه در برابر دوست 


زمین بساط و در و دشت بارگاه منست 
نباز و مسکنت و عجز و غم سپاه منست 
که عشق مملکت و دوست پادشاه منست 
به جان دوست همان نیستی پتاه منست 
سواد زلف بستان نسامة یاه منست 
لب پیاله درین جرم عذرخوواه منست 
از آنکه رحمت حق ضامن گناه منست 
کس ار ز من نپذیرد خداگواه منست 
جهان و هرچه درو هست دستگاه منست 
هزار راز نهانی به هر نگاه منست 
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چگونه ترک کنم باده را به شام و سحر 
هزار مرتبه بر تربتم گذشت و نگفت 
مراکه تکیه بر ایام نیست قاآنی 


که آن دعای شب و ورد صبحگاه منست 
که این بلا کش افتاده خاک راه منست 
ولای خواجة ایام تکیه گاه منست 


امیر کشور جم صاحب اختیار عجم 


که در شداید ایام دادخواه منست 


اگر از خوردن می لمل لبت رنگینست 
حور در سای طوبی اگرش جاست چرا 
چهرۀ من نه سپهرست چرا همچو سپهر 
دیده تا دید تراگفت زهی سرو بان 
به سرت گر سر من بی‌تو به بالین لوده 
این مرا بس که ز وصل صنمی لاله عدار 
هرکجا قامت او تا گذری شممادتت" 
هجر شمشادش تیمار دل بیمارست 
حاصل عمر گرانمایه همین بس که مرا 
خسرو رادابوالسیف که نوک قلمش 


بی‌سب چیست که می نلخ و لبت شهرینست 
طوبی قد تو در ساية حورالعینست 
هرشب از اشک روان جلوه گه پروینست 
راستی کور به آن دیده که کوته‌بینست 
سر و پا سوخته راکی هوس بالینست 
شبو روز و مهو سالم همه فروردینست 
مرکا طلمت او تا نگری نسرینست 
وصل نسرینش تسکین‌دل مسکینست 
مدح دارای جهان از دل و جان آبینست 
به صفت چون نفس باد صبا مشکبنست 


شاه آزاده محمد شه کاندر صف جنگ 


مژه در چشم عدو از سخطش زوبینست 


آن نه رویست که یک باغ گل و نسرینست 
شادبی راکه غمی هست ز پی شادی نیست 
:1 
عاشقان خستذ مزگان دو چشم سیهند 
چون خرامی تو خلایق همه گویند بهم 





وان نه خالست که یک چرخ مه و پرویست 
شادمان حالی ازینم که دلم غمگیست 
تلخش آید شکر از بس که لبت شبرینست 





م نه از تيغ و نه از زویینست 


زخم 
آن بهشتی که خدا وعده نمودست اپنست 


بت من چین به جبین دارد و حیرانم ازبن 


حور گویند نزاید بچه باور نکنم 


ای که گویی که ترا دینی و آیینی نیست 


گفتم اول چو کبوتر کنمش زود شکار 
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کیست آن مه نه اگر بچة حورالعینست 


عاشقی دین مين و مهر بنان آیینست 
ديدم آخر که کبوتر منم او شاهینست 


ای که گفتی که چرا دين به نکوبان دادی 
اولین تحفة عشاق به خوبان دیست 


زند؛ جاوید کیست کشت شمشبر دوست 
دیده عزیزم ولی بار چو گیرد کمان 
پای به میدان عشق گر بنهی بنگری 


در همه عالم دلی رسته نبینی ز بند 


دل که مرا دربرست به که به زنجیر دوست 
دیده سپر بایدم کرد بر تیر دوست 
نمدم آزاده را رشک به نخجیر دوست 
هید گر اینسان کند زلف گرهگیر دوست 


گردن تسلیم کچ اور فاآنیا 


ور سر و جان می زود درا مر تقدیردوزشت 


به چشم من همه آفاق پز کاهی نیست 
فضای ملک خداوند جایگاه منست 
به‌غیر رزق مقد رکه می‌خورم شب و روز 
هرآنچه می‌رسد از غيب می‌نهم به حضور 
ورای عالم جانم حواله گاهی هست 
حصار عقل مسخر کنم به همت عشق 
نصیحتی کنمت هرگز از بلا مگریز 
باگرد صحبت‌هردل یگرد و تک مگیر 
قبول باطنی دوست تا چه فرماید 
به اختیار نخواهد کسی که زشت شود 


سرم خوشست بحمدالله ار کلاهی نیست 
مرا از آن چه که در شهر جایگاهی نیست 
مرا ز ملک جهان بهره جز نگاهی نیست 
خدای غیب بود حاضر ار گواهی نیست 
گرم ز عامل دیوان حواله گاهی نیست 
که زلف و خال نکویان کم از سپاهی نیست 
که از بلا به جهان امن‌تر پناهی نیست 
محققست که بی‌خاصبت گیاهی نیست 
که در مخالفت ظاهر اشتباهی نیست 
چو نیک درنگری زشت راگناهی نیست 
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یراز 


نەز آرزوست هرآنچ آدمی که می‌بیند 
میان ماو تو ره ای رفیق بسیارست 
بگانه بار خدایا منم دوگان‌پرست 
دری که بسته نگردد رهی که گم نشود 





ازوست این همه بیداد دادخواهی نیست 
عاشق و معشوق هیچ راهی نیست 
تو آگهی که بهغیر از توام گواهی نیست 
بهغیر ملک تو در ملک پادشاهی نیست 


نماند جز دل و چشمی اثر ز قاآنی 
چونیک درنگری غبراشک و آهی نیست 


یارکی مراست رند و بذله گو 
طسره‌اش عییر پسیکرش حسریر 
مشبند روح گسویی از 
لمل پاره راز آب خضر لا 
در قمار عشق از من آن سر 
هوش و صبر و تاب مال و سیم و زر 
پیش از آنکه خط رویدش ز روی 
وینک از رخش سر زدست موی 
چون خطش دمید خاطرم فسرد 
نک هت رخش بساغ ورد برد 
موی عارضم داشت رنگ قسیر 
درجرانیم عمرگشت پ 
خواهم از خدا در همه جهان 
تابه کام دل می‌خورم در آن 








خوش دهد بهار نشوه سرخ مل 
گه به زیر سروگه به بای‌گل 


مرد چون شناخت مغز را ز پوست 


شوخ و دلربا خرب و خوش سرشت 
عارضش بهار طلمعتش بهشت 

رت لبش تاکشد درست 
پش نمود حل با شکر سرشت 
رده عقل و دین جسم و جان و سر 
فول لوطیان هرچه بود کشت 





بود آن پسر سخت و تندخوی 
تا از آن خطم چیست سرنوشت 
کان صفای حسن شد بدل به درد 

نچه از لبش داغ و درد هشت 
در فراق اواد به رنگ شیر 
دهر پنبه کرد چرخ هرچه رشت 
یک قفس زمین یک نفس زمان 
بسی‌حریف بسد بسی‌نگار زشت 
گه کستار رود گه فراز پیل 
گه به صحن باغ گه به طرف کشت 


هرچه بنگرد نیست غیر دوست 








هرکجا رود ملک ملک اوست 
چون ملک مرا گفت کای حبیب 


پس ازن غزل او بسرد تسب 


غزیات / ۸۳۹ 


خواه در حرم خواه در کنشت 
یک غزل بگو نسفز و دلفریب 
زرع زان کس است کز نخست کشت 


زین عابدین زیب مجد و جاه بندة امبر نیکخواه شاه 
ملک‌را شرف خلق را پناه هم ملک لقا هم ملک سرشت 


درش رندی خلونی خوش خالی از اغبار داشت 
شاهدش خوشتر ز غلمان زانک‌غلمان دربهشت 
حورالفتوس والقدوس و آن زیبا سرشت 
اندر افتادند حالی آندو سیمین تن بهم 
لب همی سودند برهم آری آن رااين سزد 
ننمهای آوخ آوخ خساست زان حوزاسرشت 


گفنمش درعین وصل این ناله و فرباد چیشت 


حورش از فردوس وغلمانش ز جنت عار داشت 
ذکر استففار و آن الحان موسیقار داشت 
الصبرح والصبوح اوراد در اسحار داشت 
این شنب بسبار و آن دیگر شب بسیار داشت 
کی شگرت رآن بریشتلب‌زنگار داشت 
کانچنان دلکش نوایی زخمۀ مزمار داشت 
3 


گنت ما را جلو معشوق در این کار داشت 


الفرض با آب غلمان چشمه‌سار حور را 
شیو؛ جنات نجری نحتهاالانهار داشت 





بوسة آن لعل لب نوش افناد 
گشت یک سان شب و روزم کهترا ازرخ و زلف 
آنچنان در رخ نیکوی تو حیران ماند م 
مر مرا هیچ به شیرینی دشنام تو نیست 
شاه حسنت به جفا شیو؛ ضحاک گرفت 


پیرهن چاک زنم دمبدم از غم چکنم 


به میان بار دگر خون سیاوش افتاد 
صبح با شام سیه بازهم آغوش افتاد 
که مراکعبه و بتخانه فراموش افتاد 
نوش جانست هرآن نیش که بانوش افتاد 
افعی زلف کجت تا به سر دوش افتاد 


که مرا کار بدان سرو قباپوش افتاد 


با همه زهد که قاآنی سا می‌ورزد 


عاقبت در سر خم می‌زد و مدهوش اقتاد 


۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


دل شکستة من آهش ار اثر دارد 
از سیم اشک و زر چهره‌ام توان دانست 
مراست خانه بیابان و دل ز خون دریا 
دلم به زلف نو آهی کشید و جانم سوخت 
به چشم سرمه کشد بارب این بلای سیاه 
بدین اميد دلم در رهت به خاک افتاد 


چنین که زلف تو از ناز سر فکنده به پیش 


دعا کنم که خدایش شکسته‌تر دارد 
که شهر عشق گدایان معتبر دارد 
تو عشق بین که مرا مير بحر و بر دارد 
درست شد که به شب آه دل اثر دارد 
ز بهر مردم مسکین چه در نظر دارد 
که خم شود سر زلفت ز خاک بر دارد 


محفقست که بس فتنه زیر سر دارد 


سخن ز سنبل و نرگس مگوی قاآنی 


که زلف و 


مرا شرخیست شیرین‌لب که‌رنگ نیشکر(دار 
محلّق مشک نبت را به رگ اسمن سار 
بەرنگ نیشکرماند رخش لیکن عجب دارم 
مگر اکسیر طنازیست حسن عالم افروزش 
همی گویند صندل دردسر را می‌کند زایل 





بتان حالت دگر دارد 


جمال مهر و حسن حور و خوبی قمر دارد 
معلق ماه نخشب را به سرو کاشمر دارد 
که فعل دلفرییش از چه طعم نیشکر دارد 
که از تأثر آن اکسیر رویش را 
چه‌شد کان چهرصندل‌گون مرابا دردسر دارد 





زر دارد 


نه آخر جرهری گرید که مروارید رخشان را 


به زردی چون گراید رنگ قیمت بیشتر دارد 


غم عش تو آزادم ز غم‌های جهان دارد 
شی گفتم ز ٩‏ بنی دهانت طعم جان دارد 
مرا دارد بلای عشفت از رنج جهان ایمن 


مراکز 








بدان غم کرده‌یی شادم خدایت شادمان دارد 
بگلت ار بوسیش بنی حلاوت بیش از آن درد 


به فضل خویش ایزد آن بلا را درامان دارد 


نی می‌سوزم ز دوزخ چند ترسانی 


کسی از مرگ می‌ترسه که در دل خوف چان دارد 


دل تو خاره و جسمت حریر را ماند 
رخم چوزلف توپرچین شدست و شادم ازبن 
چنين که روی تو در شام زلف جلوه کند 
بدین صفتکه سرافکنده زلف پیش رخت 
تو شاه لشکر حسنی و سینه و دل من 
چسان ز دست غت صید دل خلاص شود 
سربر عاج که گویند داشت خسرو 
ز خند؛ گل و از رقص سرو سعلومست 
ز بس در آن تن نازک فرو رود انگشت 
لطبفه‌های وی !| 


خزلیات ۸۴۱ 


رخت ستاره و زلفت عبیر را ماند 
که موی یار جوان روی پیر را ماند 
مسلمست که ماه مستیر را مساند 
ستاده پیش توانگر فقیر را ماند 
به بارگاه تو طبل و نفیر را ماند 
که مّههای تو یک جعبه تیر را ساند 

بن سیمبران آن سسریر را ماند 
که باد صبح به بستان ہشیر را ماند 
گمان بری که سراپا خمیر را ساند 


از بسک و شپرینست 


اگر غلط نکم شلا و شیر را ماند 


رفتد دوستان و کم از بیش و کم مال 
چون صبح از آن سبب نفس سرد می‌کشم 
با من ستم نمی‌کند ار بار من رواست 
گوبی دلت چرا نشد از هجر من غمین 
چون ابر در فراق تو از بس گریستم 
می ده که وقت آمدن و رفتن از جهان 
ای خواجه عمر جام سفالین دراز باد 


روم یه گت و برم سایه هم نماند 
کان صبح چهره چون نفس صبحدم نماند 
چندان ستم نمود که دیگر ستم نماند 
ن فدر تنگ شد که درو جای غم نماند 





در چشم من چو چشمف خورشید نم نماند 
کس محنشم نیامد و کس محتشم نماند 
کاو بهر باده هست اگر جام جم نماند 


قاآنیا دل تو حرم خانة خداست 


منت خدای راکه بتی در حرم نماند 


نگار سرو قد من چو عزم باغ کند 
به باغ می‌رود امروز نی غلط گفتم 


چو برگ لاله دل باغ پر ز داغ کند 
که هرکجا بخرامد ز چهره باغ کند 








ان حکیم قاآنی شیرازی 


پر از بنفشه شود راغ از دو گیسویش 
ز دلربایی چشمش شراب مست شود 
چو زلف خود به مشامم نهد بدان ماند 
جز او که زلف به رخ حلفه کرده نشتیدم 
فسراغ نیست مرا از فراق او آری 
مگر که مسکن دلهاست زلف مشکینش 


اگر به فصل زمستان گذر به راغ کند 





ر آن زمان که می از شیشه در ایاغ کند 
که طبله طبله مرا مشک در دماغ کند 
کلاہ باز کس از شھپر کلاغ کنند 
اسیر عشق بتان ترک هر فراع کند 
که هرکسی دل خود را در آن سراغ کند 


ز جان ٹناگر زلفین اوست فاآنی 


تو عندلیب نگه کن 


لحن اسماعیل آشوبی که در دستان کند 
ساز دستان چون نماید شور آوازش به رم 
هم‌گل بویا بود هم بلبل گوبا بود 
خود بود هشار و چشمش مست بی خواهد آنه کر 
کودکی شیرین زبانست او که لحن دلکشش 
لا روی نکویش لال سازد عقل را 


در پس دف چون کند پنهان رخ رخشان خویش 





گرچه میخواهد که حسن خود ببوشان ولی 
اینکه می‌گوبنداسماعبل فربان شد خطاست 
آینکه می‌گر 








که سدح زاغ کند 


کافرم چنگیز اگر با جیش ترکستان کند 
توش هشیاران رباید تا چه با مستان کند 
ان گهی دستان کند گه جلوه چون بستان کند 
یازان و مسنان هردو زین دستان کند 





صبد 
دای عبش و طرب را شیر در پستان کند 
پس به‌هر معنی‌که خواهی بزم لالستان کنند 
ماه را ماند که جادر کفة مبزان کند 
حسن او پیداترست از آنکه او پنهان کند 
کاوست اسماعبل و مردم را همی قربان کند 





بوسف شد به زندان منکرم 


او اگر بوسف دل خلق از چه در زندان کند 


ای رفیقان امشب اسماعیل غوغا می‌کند 
آسمان امشب ز حبرانی سرابا گشنه چشم 
راه گوش عاشفان از لحن دلکش می‌زند 


چنگ را ز آواز شورانگیز رسوا می‌کند 
صنع حق را در وجود او تماشا می‌کند 
صید چشم ناظران از روی زیبا می‌کند 


نغمۀ شیرین او گویی غذای روح ماست 
حلتی داودست گویی در گلویش تعبیه 


ق روی او 





چشم در خمیازه می‌افند ز 
سخت می‌ترسد ز ننهابی دلش گرده ملول 
گرد او آشنتگان جمعند گویی ساحریست 
چون لب ساغر لب شیرین شورانگیز او 
شاهد وشمع وشراب وشهد و شکر گو مباش 
وفت خواندن گرلب شبرین اوببند مگس 
بس‌که سرتا پای شبربنست اگر آید به باغ 
گر فلاطون الھی آید از بونان به فارس 
گر بدانم در بهشتم این‌چنین غلمان دهنط 
هرکجا کآواز شورانگیز او گردد پلند 
در وجودش از هجوم حسن هرسو محشر س 
گر خردمندی به کاود تا قیامت زلف او 
هرکه از اهل وطن روزی صدای او شنید 
وین عجبتر گر مسافر ندش در ملک فارس 
سر به دوش همنشینان چون نهد وفت سرود 
بار منت می‌نهد بر دوش باران زان سیب 
سینة او چون به درد آید به‌درد آید دلم 
روزمردم تیروخواهد ورنه چشمش تار نیست 
هیچ کحالی ندیدم بهتر از رخسار او 
دل په مستی 
بوساجانبخش 





شب از دستم به عباری ربود 
چشم‌جانستانش هر نفس 
زان خدای عاشقان داردلقب کزچشم ولب 





غزیات / ۸۴۳ 


کز لطافت در دل و مغز و جگر جا می‌کند 
ش اثر در سنگ خارا می‌کند 
خاصه آن دم کز پی خواندن دهن وا می‌کند 
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زان مز 


زان سبب در کشتن عاشق مدارا می‌کند 
کز بنات‌النعش تر 


بس که جان بخشست پوسیدن تفاضا می‌کند 





ب ثریا می‌کند 





ن هر پنج راو خود به نها میکند 
بر لب او می‌نشیند ترک حلوا می‌کند 
باغبان او را خیال تخل خرما می‌کند 
اوبه‌یک لحن عرافش مست‌و شیدامی‌کند 
تخاطرم پیش از اجل مردن تمنا می‌کند 
شادی از دنا و عقبی رو پدانجا می‌کند 
با چنین زیایی از محشر چه پروا مي‌کند 
زیر هر چینش دلی دیوانه پیدا می‌کند 
روز دیگر چون مسافر سر به صحرا می‌کند 
از وطن دل می‌کند در فارس مأوا می‌کند 
ماه را ماند که جا در برج جوزا می‌کند 
وفت خواندن تکیه بر دوش احبا می‌کند 
کز احبا رو چرا سوی اطبا می‌کند 
سرمه در چشم سباه خود به عمدا مي‌کند 
زانکه چشمش هرکجا کوربست بینا می‌کند 
هرچه می‌گویم بده امروژ و فردا می‌کند 
کار عزرائیل و اعجاز مسیحا می‌کند 
می‌کشد هرلحظه خلقی را و احیا می‌کند 





۴ دیوان حکیم قاآنی شبراز: 


از جمال او شرف دارد زمین و آسمان 
گو نشبند ترش و گوید تلخ وگردد تند 
کار موی مب 
مارا در مشک پنهانکرده کاین روی منست 





حرشداود دزدید. 


بس عجب‌دارم که‌ژلف او چرادیوانه است 





حسن او گویی جهان را زیر و بالا میکند 
شور بختست آنکه با شبرین معادا می‌کند 








باوجود آنکه از دزدی تبرا می‌کند 
ور کسی‌گوید که ابن ماهست حاشا می‌کند 
باوجرد آنکه عقل و هوش یغما می‌کند 


جمال اوست فاآنی چنین شرین زبان 


جلوه آیبنه طوطی را شکرخا می‌کند 


طالع مسعود چیست طلعت محمود 
چند دهی زاهدا به خلد فرییم 
ما به نسو مستظهریم از همه عبالم 
روی تو مسجود هست و زلف نو ساعخل 
درشکر لعل تست چاشنو سل 
لمل تو تسایب مناب مهر سلیمان 
از هسمه عالم مراست کوی تو قبله 
در گل رویت صفای جنت شداد 


شکر که تنها مراست طالع مسعود 
طلعت محمود به ز جنت موعود 
تزداتو مقبول به که از همه مردود 
سرو جانم فدای ساجد و مسجود 
ار شن زلف تست راي حة عسود 
زلف تو قایم سقام جوشن داود 
وز همه گیتی مراست روی تو مفصود 
در سر زلفت هوای نخوت نمرود 


ز سحمود حمد مير شنیدم 


ای سر و جانم فدای حامد و محمود 


شب دوشین که مرا لب به لب نوشین بود 
گاه لب بر لب جانانه وگه بر لب جام 
نوعروسیست جهيزش همه‌شادی و تشاط 
شوق آن ماه روان از مهام پروین داشت 


کس نداند که چه دیدم من از آن گردش چشم 


شب که از عمر شمردیم شب دوشین بود 





تا دم صبح مرا کار به شب دوش این بود 
دختر زر نتوان گفت گران کابین بود 
کار چشمم همه شب با مهو با پروین بود 


مگر آن صعره که در صیدگه شاهین بود 


گاه در دامن و آخوش من آن خرم نگل 


غرلیات / ۸۳۵ 


گاه در گردنم آن سلسلة مشکین بود 


ربخت خونم به جفا بار و خوشم فاآنی 


که مراکامی اگر بود به عالم این بود 


هرجا حکایت از صنمی دلربا رود 
در مسجدی که ساده رخی می‌کند نماز 
سر پیش چشم من به حفیفت عزیز نیت 
ابن پنج روز عمر گرامی عزیز دار 
چون کس خبر ندارد از اسرار علم غیب 
رویی گشاده دار و لبی بسته تا ز در 
تیرم بزن بکش که خطا نیست مرگ من 
بر صورنت مگر در و دیوار عاشفند 
ب گنج طلعت تو اگر بنگرد گا 
از خاطرم نمی‌رود آن ساق سیمگون 
زلفت چو ما نگون و پریشان و درهمست 
خوابم ز چشم رفت و دل از دست و جان کف 
دور از تو شخص من پر کاهې فزون نبود 
ای روی‌دوست‌ن‌خواهد به‌غیر دوست 





از هر زبان بر او همه مدح و ثنا رود 
صد دست بر فلگ ز برای دعا رود 
الآ دمی كه در سر مهر و وفا رود 
با دوستان بهل که به صدق و صفا رود 
حیفست از آن نفس که به چون و چرا رود 
پسیگانه آید ار به درون آشنا رود 
مرگ این آن دمست که تبرت خطا رود 
کر ه رکجا روم هه ذکر شما رود 
جنون ازقابل تو رود پادشا رود 
مشکل خیال سیم ز باد گدا رود 
آشفته روز آنکه تو را در قفا رود 
بر من ز یک نیامدنت تا چها رود 
وانهم به باد رفت کنون تا کجا رود 


کان مدّعیست کش سخن از مدعا رود 


گر خاک پارس شد همه دربا عجب مدار 





خاق را قصة حسن پری از یاد رود 
هر شکایت که مرا از تو بود در دل تنگ 
هرکجا کز رخ و بالای تو گویند سخن 


بهای شور که از چشم ما رود 


هرکجا ذکری از آن شوخ پریزاد رود 
چون کنم یاد وصالت همه از یاد رود 
ظلم باشد که حدیث از گل و شمشاد رود 


۷ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


وقت آنست که تا سنبلة چرخ مرا 





از طرب عارف و عامی همه در رقص ۲: 
خون شود دجله ز اشک از خبرگربة من 
آن نه بالاست بلاییست که از رفتن او 


با زبان چو منی خاصه که در مدحت 


از غم سنبل گیسوی تو فریاد رود 
هرکجا ذ کری از آن حسن خداداد رود 
وقتی از خطة کرمان سوی بغداد رود 


دل و دين و سر و سامان همه بر باد رود 





ستمست ار سخن از سوسن آزاد رود 


مست‌و بیخود سروناز من به‌صحرا می‌رود 
گاه می‌افند ز مستی گاه می‌خیزد ز جا 
گه تکبر می‌فروشد گه تواضع می‌کند 
او به‌صحرا می‌رود وز رشک خاک رام او 
هم لب جانبخش دارد هم جمال دلفریب 
من هم از دنبال او افتان و خیزان می روم 
چون در زلف خود اگر صدره فشاند آستیز 
بس‌که هرعضوش بهاست ازعضودیگو 
زلفش آشفته ز مستی رخ شکفته 








از شراب 


مردم این شهر شاهدباز و اسردخواره‌انه 
هرکجا رو می‌نماید می‌برد یک شهر دل 


خواهمش 


لیک 








دولت آنست که از در صنمی تازه درآید 
هر شبی تال من خواب جهانی برباید 
من خود این تجربه کردم که می از دست جوآنان 





با چنین مستی نگه کن تا چه زیا می‌رود 
تا دگر زین رتش یارب چه پر ما می‌رود 
گاه شرم آلوده گاهی بی‌مابا می‌رود 
اډ راډو چشم ما ز اشک شور دربا می‌رود 


رتست این می‌خرامد با مسیحا می‌رود 





هرکجا خورشید باشد سایه آنجا می‌رود 
همچ و گیسر از قفایش می‌روم تا می‌رود 
در سراپای وجودش زیر و بالا می‌رود 
با رخ و زلفی چنین تنها به صحرا می‌رود 
در چنین شهری چرااو مست وننها می‌رود 
ترک تاتارست پنداری به یفما می‌رود 


امن بگیرم تا دهد بوسی به من 


نی ندانم می‌دهد یا می‌رود 


در بر اغیار به بندد سر مینا بگشاید 
تا که در خواب نگارم به کسی رخ نماید 
ضعف پیری ببرد زور جوانی بفزاید 


باده در شيشه همان به که پریوار بماند 


نا چه تمتع برد از آتش سینا 





ای که گفتی سخن عشق نشاط آرد و مسنی 
برکشد با بکشد با بزند پا بنوازد 
دوست با طلعت زیا چکند خلعت دیبا 
گوییم ترک بتان گو که قبامت رسد از ی 
گفتمش دوش ببین نقش غم از چشم پرآیم 
رشکم آید که کسی عکس نو در آب بیند 
جوی خون خبزد از آن دیده که بر روی تو اقند 
عاشق آن نیست که هرلحظه زند لاف محبت 
می تشاط آرد و رقص آرد و وجد آرد و شادی 


لب قاآنی از آن بوسه زند باز دسادم 





مير دیوان 


غریت / ۸۴۷ 


ورنه عقلم کند از ریشه گر از شیشه درآید 
آب مینا مگرت گرد غم از دل بزداید 
لب فروبند كزين قصه بجز غضه نزاید 
پیش‌جانان سخناز چون و چراگفت نشاید 
گل چنان سرخ و لطیفست که گلگونه نباید 
خود همینست قبامت که بتی رخ بنماید 
گنت خاموش که این نقش بر آبست نپاید 
دردم آی که کسی لعل نو در خواب بخاید 
بوی مشک آبد از آن شانه که بر موی تو ساید 
رد آنست که لب بندد و بازو بگشاید 
حاصه در باغ که گل خندد و بلبل بسراید 
تایه جد آید و سالار جهان را بستاید 


که از فرط جلالت 


به فلک رخت کشد هرکه به بختش بگرابد 


ماه من از زلف چون گره بگشاید 
فکر دگ ر کن دلا که طرۀ محمود 
لمل شکربار او شبی که ببوسم 
دل به چه خو گیرد ار غمش نستاند 
هرکه لب لمل او نمود به انگشت 
صبح وصالش چو روزگار جوانیست 
ای که بط باده داری و بت ساده 
زنگ زدایسی ز روی آیسنه تساکسی 
ای بت عسبدالی ظیمی 





بر دل پسرعقده عقدها بفزاید 
با همه بندد گره گره نگشاید 
از دنم صبح طمم نبیشکر آید 
جان به چه کار آبد ار لبش نرباید 
تابه لب گور پشت دست بخاید 
نیک عزیزش شمارا گرچه نچاید 
دیگرت از هست و نیست هیچ نباید 


ترسم عبدالمظيم شرم نمايد 


آیسبنه روسین که زنگ غم بزداید 








مادر دوران عقیم شد که پس از تو 
گر همه خوبان به زلف غالبه سایند 
تادل قاآنی از زمانه ترا خواست 
ورد زب انش شنای تست و زمانش 





زشت بود گرچه آفتاب بسزایسد 
غالیه خود را همی به زلف تو ساید 
حور گر آید برش بدو نگراید 


گر به سر آید جز این سخن نسراید 


گیتی شبرین لبی ندیده چو محمود 
خاصه در آن دم که مبر را بستاید 


چونست که اسماعیل هرگه به خروش آید 
سر تا به فدم مردم از وجد به رقص آیند 
از نفمه لب نوشش صد نیش زند بر دل 
از پای نشیند غم چون او به طرب خپژد 
زلفش چو شب دنیاکوتاه و بلند افعد 
ماه از نگرد رویش از شرم به زیر ات 


گوبی که امیر امروز باشد نبی مر. 


آن شاهد گویا را کس وصف نمی‌داند 


هشیار رود از هوش بیهوش به هوش آید 
آواز دلاویزش هرگه که به گوش آید 
من بندة ابن نیشم کز آن لب نوش آید 
خاغوش شود بلبل چون او به خروش آید 
گه نا به کمر ریزد گه تا سر دوش آید 





خام ار شنود صونش از شوق به جوش آید 


کز لحن ویش درگوش آواز سروش آید 


فاآنی ازین گفتار آن به که خموش آید 


ای شيخ چه دل نهی به دستار 
بالای بستان بلای جانست 
تن لاغسر و بار عشسق فربه 
ای دوست به عمر رفته سانی 
آهسم به دلت نکسرد تأشیر 
ای کاش چو عید نیک بختان 


هم گل برم از رخت به خرمن 


گر مرد دلی دلی به دست آر 


بسارب دلم از بلانگهدار 
صبر اندک و جود دوست بسیار 
ترسم که نبینمت دگر بار 
در سنگ فرو نرفت مسمار 
باز آیی و بینمت دگر بار 


هم می‌کشم از لبت به خروار 





زره پوش 
پوشیده به زیر ستبلت گل 


امسروز مراست بخت منصور 


دزدیست دو 





خار ستمم ز دیسده بسرکن 
با دوست جفا نمی‌کند دوست 
مسردم به تسسیم روح خسرّم 
خون خوردنم از غم تو آسان 
چون حسن تو عشق من جهانگیر 


غریات ۸۳۹ 


یست دو نرگست کماندار 
روییده به دور نرگست خار 
کز عشق توام زنند بر دار 
تساسابه نباشدم خسبردار 
صد روز بر آید از شب تار 
ای شاه شکر لبان فسرخار 
بسارالمسم ز سینه بسردار 
با یار ستم نمی‌کند يار 
ما از نفحات وصل دلدار 
جان بردنم از کف تو دشوار 
چون لیف تو بخت من نگونسار 


از حسن نو همچو تفش بسی‌جان 
هرکس زه پشتاغم بنه/دسوا 


دلدار بود دین و دل و طاقت و قرار 
گویند صبر کن که بیاید نگار تو 
جایی که بار نیست دلم را قرار نیست 
عاقل به اختیار نخواهد هلاک خویش 
تسا یار هست از پی کاری نمی‌روم 
شوریدگی نکوست به‌سودای زلف‌دوست 
آخر نمود بخت مرا زلف بار من 


غم صدهزار مرتبه گرد جهان بگشت 


چون او برفت رفت به یکبار هر چهار 
آن روز صبر رفت که رفت از ہرم نگار 
من آزموده‌ام دل خود را هزار بار 
پیش از هلاک من زکفم رفت اختیار 
دلداده را چکار به از عشق روی یار 
دیوانگی خوشست به امید چشم بار 
چون خویش سرنگون و پریشان و بی‌فرار 
جز من نیافت همدمی از خلق روزگار 


قاآنی از جغای جهان هیچ غم مخور 
می‌خور به یمن عاطفت صاحب اختیار 





۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


واقفی ای پیک چون ز حال دل زار حال دل زا رگو بیار دل آزار 
باردل آزار من وفانشناسد ‏ وه که عجب نعمتیست یار وفادار 
یار وفادار ار به چنگ من افد باک ندارم ز دور چرخ جفاکار 
چرخ جفا کمار پبای‌بند غمم کرد کبست که رحمت کند به حال گرفتار 
حال گرفتار خواهی از دل من پرس ‏ بیمار آگه بود ز حالت بیمار 
حالت بیمار خاصه در مرض دل وان سرض دل ز عشق دلبر عبار 
دلبر عبار شوخ خاصه چو محمود ‏ کافت جان‌ها بود ز طرّ؛ طرار 
طرّه طرار او به حیلت و افسون 





هرکس به هموای جان فتاه : /مااپی تو ز جان خویش بیزار 
جا بی‌تو کنم به خلد هبات ل بی‌تو نهم به عیش زنهار 
جان ہی تو به پیکرم بود گام سرن تو به گردنم بود بار 
دلهای گشاده از غمت تنگ جان‌های عزیز در رمت خوار 
اسروی تو بر سرم کشد نی مزگان تو بسر دلم زند خار 
ای تازه جوان که چون جوانی ‏ رفستی و نسیامدی دگسربار 
در ساية زلف خط و خالت انید بسسه شسبروان عسیار 
در هسند شنیده‌ام که طوطی ‏ شکر شکنست و سرخ منقار 
زانسان که خطت به سای زلف پسیرامسن آن لب شگربار 
زلفست فسراز قدت آری ‏ بر سرو بن آشیان کند مار 

کویت به نگارخانه ماند 

از حسبرت طسالبان دیسدار 


ای حسن تو چون فتنۀ چشم تو جهانگیر ‏ صد سلسله دل در خم زلف تو به زنجیر 





عش من و رخسار تو این هردو جهانسوز 
دم چو کمان قد تو چون تیر از آن‌رو 
هر آیڈ رحمت که در انجیل و زبورست 
از حبرت خورشید جمال تو ز هرسو 
از ال من مهر تو با غیر فزون شد 
ربزد ز زبانم شکر و مشک به خرو 
وز آتش شوقی که بود در نی کلکم 
با قامت یاری چو تو گیتی همه کشمر 
وصل تو به پیرانه سرم باز جوان کرد 





دیدم ز غمت دوش یکی خواب پریشان 


خزلیات / ۸۵۱ 


حسن تو و گفتار من این هردو جهانگیر 
تند از بر من می‌گذدری چون ز کمان تیر 
هست ابن همه را روی و ترسا بچه تفسیر 
از خاک بر افلاک رود نعر؛ تکبیر 
الح خجلم از اثر نالة شبگیر 
هرگه که کنم وصف لب و زلف تو تقریر 
نبود عجب از نامه که سوزد گه تحریر 
با چهرنگاری چو تو عالم همه کشمیر 
گر هجر تو بازم به جوانی نکند پیر 
وامروز شدش وصل سر زلف تو تعبیر 


ابروی تو ای ترکیا مگر تابرست 


کاآورده جهان را همه ور فا تسخیر 


ای زلف نو چون خاطر عشاق مشوش 
موی تو به روی تو عبیربست به مجمر 
روی تو حدیقه‌گل اماگل بی‌خار 
بکسری کشد عقلم و یک‌سوی دگرعشن 
خورده چه؟ خونم که؟ آن نرک قدح نوش 
شوخی که به رزم اندر ماهیست زره‌پوش 
در نخشب ماهی ببتایده چنین خوب 

هرجا خط او 


هرجا قد او کشمر 


پیر مغان جام میم داد دوش 





وی صفح؛ رویت ز خط و خال منقش 
خال تو به چهر تو سپندیست برآتش 
لسل تسو فسنينة مل اقا مل بی‌غش 
با این دو من مسکین دایم به کشاکش 
برده چه؟ هوشم که؟ آن شوخ پریوش 
ترکی که به بزم اندر سرویست کمانکش 
در کشمر سروی بنروییده چنین خوش 

هرجا لباو مصر 

هرجا رخ او کش 


از دو جهان 





۲ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


مسی‌روی و از عسقبت می‌رود 
رفتی و برخاست فغانم ز دل 
بر من و یاران شب بلدا گذشت 
آب دو چشمم همه عالم گرفت 
کاش بسازند ز خاکم سبو 
سرد شد از حکمت ناصح دلم 
تابه جمال نو گشودیم چشم 
ناصح از آن چهره نپوشیم چشم 
رد بسنالد ز تسجلی برق 


پسرد؛ دعصوی بسدرد دست غيب 


جان و تن و دين و دل و عقل و هوش 
آمدی از راه و نشستم خموش 
بس که ز زلف نو سخن رفت دوش 
وآنش جاانم نشیند ز جوش 
بو که حریفان بکشندم به دوش 
کآتش من بیند و گوید مجوش 
از سخن خسلق بسبستیم گوش 
گر نو توانی نطر از ما بپوش 
از تو کنون جلوه و از ما خروش 
گر نبود فضل خدا عیب‌پوش 


نالا فپاآنی اگیر بشسنود 
از جگر سگ بآ بد خروش 


لحن اسماعبل و رویش آفت چشمست و گوثر 
حسن او دل را بهرقص آرد ولی از رامچشم 
شوق دیدار نکویش پیر را سازد جوان 
چون به بزم باده برخیزد ز لب آواز او 
ای که گوبی گر ننوشد می چسان آبد به رقص 
از پس دیوار باغی گر صدایش بشنوی 
رام شد با آهوی چشمش دل دبوانه‌ام 
گر نهبوسف از چه در مصر جمال آمد 
او گر اسماعیل مردم را چرا قربان کنند 
سرخ زنبوریست لعلش لیک چون زنبور نحل 
جای دارد گر بترسد زو امیر ملک جم 





آن برد از چشم خواب و ابن برد ازگوش هوش 
صوت‌او جان را به وجد آرد ولی از راه گرش 
شور آواز حزینش خام را آرد به جوش 
بانگ چنگ از جام می آبد به گرش باد‌نوش 
او به می حاجت ندارد با دو چشم می‌فروش 
می‌خوری سوگند کابنک بلب آمد در خروش 





راست‌بودست اینکه‌مجنون انس گپردبا وحوش 


مت 
گر خلبل صادقی ای دل درین دعوی بکوش 
هم زند از نفمه نیش و هم دهد از پوسه نوش 
زانکه او از زلف دارد مار ضحاکی به دوش 





ورنه داود از چه دارد زلفکان درع 


موی او بر روی او قاآنا گر بنگری 
خیرهگردی کز چهثبطان چیرهآمد بر سروش 


تا به شکار رفته‌یی گشته دلم شکار غم 
گرنه ز محنت زمان شاه شود مرا ضمان 
تا پی صید آهوان خنگ ملک بود روان 
شه به غزال بسته دل من ز همزال خسته دل 
ای بت‌شنگ شوخ لب خیز و بسیج کن طالب 
چند قرین ناله‌یی داغ به دل چو لاله‌بی 
چین بگشا زگیسوان تازه کن از طرب روان 


غزلیات / ۸۵۳ 


هست مرا ازین سپس طبش فزون و عیش کم 
نیست ز بخنم این گمان کاو برهاندم ز غم 
جان و دلم بود نوان از چه ز آه دمبدم 
او ز خیال رسته دل من ز ملال بسته دم 
تا بجهیم ازین کرب تا برهیم ازین الم 
خیزو بده پیل‌یی نا برهیم ازین نقم 
چند زنی بر ابروان ابن همه پیج و تاب و خم 


مژده بده که صبحگه شاه جهان رسد زره 
از قمرش بسر کله وز ملکش ببر خدم 


نه تو دست عهد دادی که ز مهر سر نتابم 
چه خلاف کردم آخ رکه تو برخلاف اول 
به خدا که چون منی را دو جهان گناه باه 
بگشای چین زلفت که به رخ فتاده چبنم 
هم از آن زمان که غافل مژگان دوست دبدم 
به هوای کېک رفتم که چو باز حمله آرم 
منم آن گدای مبرم که کنم سؤال بوسه 
نه علاج می‌فرستی نه هلاک می‌پسندی 
به دل وز دیده دوری به خدا عجب نیاید 
چه شد این خروس امشب که خروش او ناید 
بهعتاب چندگوبی که رو ار نه ریزمت خون 


به خدا چنان بگریم ز 


اجه جرم روی تابی که بری ز جسم تابم 
لر تماندت نمودی به مفارقت عذابم 
که ب هجر چون تو ماهی کند آسمان عقابم 
بنمای روی خوبت که ز دیده رفته خرابم 
چو شکار تبرخورده همه دم در اضطرابم 
ز هلاک خویش غافل که ز پی بود عنام 
تویی آن بخیل منعم که نمی‌دهی جوابم 
چو مریض روز بحران همه دم در انقلابم 
که کنار دجله میرد دل از آرزوی آبم 
که مؤذنان بخوابند و برآسد آفتابم 
تکشی مرا و دانی که همی کشد عتابم 
جدایی حبیم 


که بروی آب ماند تن خسته چون حبابم 


۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


به جرم عشت تو گر می‌زنند بر دارم 
مگو که جان مرا با تو آشنایی نیست 
از آن سبب که زبان راز دل نمی‌داند 
مرا دلبل بس این درگشاد و بست جهان 


گمان میر که ز عش تو دست بردارم 
که باوجود تو از هرکه هست بیزارم 
حسدیث عشق ترا بر زبان نم ی‌آرم 
که رخ گشودی و بستی زبان گفتارم 


صمدپرست نخواهد صنم من آن شمنم 
که پیش چون تو صنم صورتی گرفتارم 


دست در حلقة آن طر؛ٌ پرچین دارم 
این همه چین که تو بر چهرۀ من می‌بینی 
زاهدم گفت ز دین شرم کن و باده مخور 
کافر و گبر و بهودم همه رانند ز خیش 
جام می ده که ترا عرضه دهم راز جهان 
جم کجا رفت و چه شد جام رهاک ن که به نا 
منت شمع و چراغ از چه کشم در شب تار 
خوار هر کودک و دیوانه و اوباش شدم 
در هوای قد و ادام و خط و عارض بار 
جام می بر لبم آهسته سحرگه می‌گفت 
تکیه بر زلف و رخ دوست زدم قاآنی 


پنجه انداخته در پنج؛ شاهین دارم 
یادگاریست کز آن طرۀ پرچین دارم 
می حرامم بود ار من خبر از دین دارم 
چشم بد دور نگ کن که چه تمکین دارم 
که من اندر دل خود جام جهان‌بین دارم 
من ز جم بهترم ار جام سفالین دارم 
من که در خلوت خاطر مه و پروین دارم 
آخر ای قوم ببینید چه آبین دارم 
عشق با سرو وگل و سنبل و نسرین دارم 
تو مخور غصه که من هم دل خونین دارم 


شک رکز ستبل وگل بستر و بالین دارم 


کاش با دادگر ملک سلیمان گویند 


من هم ای خواجه حق خدمت دیرین دارم 


بش ا رکشی به تیغم بزن ار زنیبه تجرم 
همه شرط عائق آنست که کم دوست جوید 
سر من فرو نیاید به کمند پهلوانان 


بکن آنچه می‌توانی که من از تو ناگزیرم 
بکن ار کنی قبولم ببر ار بری اسیرم 
تو کنی به‌تار موی همه روزه دستگیرم 


نظر ار ز دوست بوشم که برون رود ز چشمم 
ز جهان کناره کردم که تو در کنارم ‏ 
تو به‌راهباد گوبا سر زلف خود 
طلب از خدای کردم که بمیرم ار نیایی 
مگرم نظر بدوزی به خدنگ جور ورنه 








غزیات / ۸۵۵ 


بچه اقندار گویم که برون شو از ضمیرم 
مگر ای جوان رهانی ز غم جهان پیرم 
که ز مغز جای عطسه همه سی‌جهد عبیرم 
تو نیامدی و ترسم که درین طلب بحبرم 
همه تا حبات دارم نظر از تو برنگیرم 


به هوای مهر محمود چو ذرة در نشاطم 
که چو آفتاب روزی به فلک برد امیرم 


ز بس که هجر تو لاغر میان بکاست تنم 
مراکه پیش زبان دم نمی‌زند شمشیر 
ز خویشتن به جهان هرکسی خبر دارد 
حدیث لعل تو تا بر زبان من جاریست 
اگر نظر بکنم بی‌تو بر شمایل غیر 
اگرچه زار و ضعیفم ولی به قوت عشق 
پس از هلا کث تنم گر به دجله غرق کنند 


قسم به جان تو کزین تهیست پبرهنم 
بیاتو با دم شمشیر زن که دم نزنم 
لاف من که نباشد خبر ز خویشتنم 
ژنند خی شب و روز بوسه بر دهنم 
دو چشم خویش به انگشت خویشتن بکنم 
به جز توگر همه برست پنچه دردکنم 
ز سوز آتش دل دود خیزد از کفنم 


حدیث زلف بتان سر کنم چو قاآنی 


گمان برند خلایق که ناف ختنم 


دی من و محمود در وثاق نشستیم 
گفم برضاست بای از سر عالم 
گفتمش ایسفار راه مبر چه باید 
گفتم شیراز کمند مير نجسته است 
گفتم ما را نموده حزمش هشیار 
گفتم ما را بلند ساخته جاهش 


لب بگشادیم. و در به روی ببستیم 
گفت بلی تا به مهر دوست نشستیم 
گفت دل و جان نهاده بر کف دستیم 
گفت که ما نیز از آن کمند نجستیم 
گفت ولیکن ز جام عشقش مستیم 
گنت ولیکن به خاک راهش پستیم 


/ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گفتم قریست تاکه مادح اویم 
گفتم ازین بیشتر دلم را مشکن 


گفتم او خواجة 
گفت که ما بندۀ 


بس رنج در آماجگه عشق تو بردیم 
پا سوز دلی گسرمتر از آ 
بی‌ماه رخت همچو حکیمان رصد بند 





س بسهمن 


در بزم صفا صاف‌خوران صدر نشي 
الم تاه كه ز آبینة هستی 


گفت مفرمای بوده‌ایم که هستیم 
گفت مگر عهد میرب د که شکستیم 








مُردیم و خدنگی ز کمان تو نخوردیم 
چون آب دی از سردی مهر تو فسردیم 
شب تا به سحر ثابت و سیاره شمردیم 
ما زیرنشینان صف آلودة دردیم 


زنگ دویی از صبقل نوحید ستردیم 


تا نف س انح8تلتيم پگتيم مسلمان 


تا لطمه نخردیم چو گو گوی نبردیم 


واجب نبود دل به بتی بیهده بستن 
هردوست که بادوست نداردسر پیمان 
چون بار ندارد خبر از بار چه حاصل 
پاری که وفا بیند و با غیر شود بار 
چون باد خزان آمد وگل رفت به تاراج 
هربنده که بگریخت ز احسان خداوند 
بر زشت نکوبی نتوان بست به زنجیر 
با بسار بگویید که از تیر ملامت 
زین پیش همه کام تو می‌جستم و اکنون 
جان دادم و انسوس که جان نیست گیاهی 





نالیدن و خون خوردن و بر خاک نشستن 
شرطست برو از سر عبرت نگرستن 
ای ابر بهاری چه برآید ز گرستن 
آزاد کش کاو نشود رام به بستن 
از مشک سیاهی نتوان برد به شستن 


انصاف نباشد دل ما این همه خستن 
امید ندارم به جز از دام تو جستن 
کاو زنده شود سال دگر باز برستن 


قاآنی ازین پس ز خیال نو صبورست 
با آنکه محالست صبوری ز تو جستن 











نکو نبود به یکبار ترک ماگفتن 
نظر نکردن و از خشم روی 
عبارتی که به بیگانه کس نمی‌گوید 
نشان حالت شب یک به یک ادا کردن 
هزار عشوه نه یک روز روزها کردن 
به‌سهر زلف‌ت و گفتم شبی‌که مشک خناست 





غزلیات / ۸۵۷ 


ز ما بریدن و صدشکوه برملا گفتن 
غضب نمودن و بی‌وجه ناسزا گفتن 
ادب نکسردن و در حسق آشناگفتن 
حدیث مستی ما را بدان ادا گفتن 
هزار شکوه نه یکبار بارها گفتن 
هنوز خجانم آید از آن خطا گفتن 





تو گفته‌یی که چه گفته است قاآنی 
به جان ت که ملولم از آن چها گفتن 


آن سنگدل که شيشة جانهاست جای او 
سوگند خورده‌ام که ببوسم هزار باز 
جز کاندر آب و آبینه دیدم جمال وی 
عاشق که آرزو نکند جز رضای دوست 
گر مدعی نبود ز خود خواهشی نداشت 
گر زیرکی بهل که همین عین آرزوست 


آتش زند در آب وگل ما هوای او 
هرخاارسیده است به یکبار پای او 
بر هیچکس نظر نگشودم به جای او 
ابن عجز او بتر بود از کبریای او 
او را چه کار تسا طابد مدعای او 
کز دوست آرزو بکند جز رضای او 


قاآنی ار ز پای فتادست عیب نیست 


نیکو قویست دست توانا خدای او 


ای آفستاب بسندة تسابنده رای تتو 
تو ساية خدایی از آن روی چشم عقل 
شرق تا به فرب 





زرین شود ز جود 
گر صیت همتت شنود نطفه در ر 

در ملک آفرینش از فرش تا به عرش 
هر رو زکافتاب ز مشرق کند طلوع 


گر دنده چرخ گرد شم بادپای تو 
نه دده ابتدای تو نه انتهای تو 
خورشید تعیبه است مگر در سخای تو 
بیدست و پای رقص کند از عطای تو 
یک آفریده دم نزند بی‌رضای تو 
تا شب چو ذره رقص کند در هوای تو 


۸۵۸ دیوان حکیم قاآنی 





اندر مشیمه نطفه زبان خواهد از خدای 
تارسته رگ و بار درختان زگل هدوز 
نار ة جمال جمیل تو کرد عقل 
چندین هزار بار خرد جست و می‌نیافت 
عمرت چنان دراز کز آن سوی شام حشر 
قاآنی از گنه چه هراسد که روز حشر 
هلاک ازین غمم که جان نمی‌شود فدای تو 
اگر رضا شوی بسس سرم فدایت ای پسر 
مگر به چشم ما نهی وگرنه پر کجا نهی 
شدی به‌نیم چشم زد ز چشم فن خرد 
وجودت از چه آب و گل سرشنه‌ای مه چگل 
تراست بر بکف کمان که تا کنی مرا نشا 


مرازنیبهتيغ و من نیم په فکر جر 


بیش از حلول روح که گوید ثنای تو 
اندر درون دانه نماید دعای تو 
دیوانه شد ز دهشت نور لقای تو 
راهی که در دلست ترا با خدای تو 
طالع شود سنید؛ صبح بقاى تو 
بی پرسشش بخلد برند از ولای تو 





ب زندگی ز لعل جانفزای تو 





که خو 
ای من مجو ز سر سر من و رضای تو 
که ھرکجا که با نهی سریست 








پای تو 


رکه دور باد 





بد ز چشم فننه زای تر 
که می دود هزار دل هميشه در قفای تو 
رات کف بر آسمان که ناکنم دعای نو 
بان گنه در سخن په فکر مرحبای تو 


دلم ز خلی بی‌گمان به کنح سبنه شد نهان 


نیافت عاقبت امان ز خال دلربای تو 


قاصدی کو تا فرستم سوی تو 
مسرده بودم زنده گشتم بامداد 


کاش می‌مردم نمی‌دیدم به جشم 





دل شده از جفت ابروی تو 





عاقبت کردی به یک زخمم هلاک 
مسیکشد پیوسته بر روی نو تيغ 


قبلة جسان مسنی پس كافر 


پد کردم تا برون خسیم ز بند 





۳ 


غیرتم آید که بیند روی تو 


کامد از باد سح رگه ببوی تو 
این دل افتد دور از پهلوی تو 
گشته چون گیسوی نو 
آفسرین بر قوت بازوی تو 
سخت بی‌شرمست این ابروی تو 
گر نمايم روی دل 








جز سوی تو 
یه بازم کنمند ری نو 


من اگر ترسم ز چشمت باک نیست 
ناشن هو هام یرد 
من چه حد دارم که غلمان را ز خلد 


۸۵٩ / غزلیات‎ 


شیر نر می‌ترسد از آهوی نو 
کافرم گر پا کشم از کوی تو 


می‌فریید نرگس جادوی تو 


پای قاآنی رسد بر ساق عرش 


گر نهد سر بر سر زانوی تو 


بارکی هست مرا به لطافت ملكو 
دی مراگت به طیش غم رانگیخته 

خیز و آن باده بنوش که روی پاک ز هوش 
پشه زو پیل شود قطره زو نیل شو 
جرعة می هاتواکه جم و کی مانوا 
شیخنا بهر عوام ساخته دانه و .دام 
بهر دیبای طراز تکیت جان بگداز 
هله فاآنی هان نقد خود دار نهان 


شمع شیراز مسنم نکته‌پرداز منم 


به حلاوت شکر و به ملاحت نمکو 
از پی موکب عیش ساخت بايد بزکو 
رودت جوش و خروش بسماک از سمکو 
زو ابابیل شود باز سیمین پر کو 
اجیلگی فد فاتوا همگی قد هلکو 
دانه‌اش سیحة خام دام تحت‌الحنکو 
شادمان باش و بساز با قبای فدکو 
که شد از غیب عبان نقدها را محکو 
همه تن از سنم و چیه گنی اکر 


فعلاتن فسعلن فسعلاتن فسملن 
هست تقطبع سخن دک دکادک دککو 


دلمبازلف تو عهدی که بسته بود شکستی 
ز شکل آن لب ودندان توان شناخت کهبزدان 
حدیث طول امل را نمود زلف تو کوته 
شراب‌شوق ز لعلت چنان کشیدهام امشب 
ان نظری کن 


ز وصل طوبی و جنت جز این مراد ندارم 








نخست روز قیامت به عاش 


میان ما و تو موبی علاقه بود گسستی 
ز تنگنای عدم آفرید گوهر هستی 
که هرکه جست بلندۍ در اوفتاد به پستی 
که صبح روز قبامت مراست اول مستی 
که 





به دوزخ زنند از سر مستی 


که فد و روی تو بینم به راستی و درستی 








۰ | دیوان حکیم قاآنی یر 


چگونه وصف جمالت توان نمود یز اول 
حدیث نکتۀ توحید از زبان نگارین 
بار باده که گر و بهود و مؤمن و ترسا 
اگر سجود کند بر رخ تو زلف تو شاید 
ندیده‌ايم که شاهین به کیک حمله نماید 





هزار بار شنیدی دلا و هیچ نجستی 
ز عشق بهره ندارند جز خیال پرستی 
که نیست مذهب هندو جز آفتاب پرستی 
چنانکه زلف نو بر د‌به‌چابکی و به چستی 
ز سخت جانی قاآنیم بسی عجب آید 


که‌بار عش تو بردل کشد بدین‌همه سستی 





ای تیره زلف درهم ای ناف اری 
گر نیستی تن من نا چند گوژپشت 
کردی سیاهکارم تا کی سفیدچشمی 
تا رسم روزگارت شد آفتاب بوشی 
جز تو کدام هندو بر دل زند شببحون 
مار ار نیی بگنجت از چیست پاسبانی 
آزر نبی چگونه لمبت همی 
داودگر نی تو با جوشنت چه بازی 





راشی 


کلک مؤید دين گر نیستی پس از چه 
حاجی که هست هر فرد از جزو سدحت او 


کار من از تو درهم روز من از تو تاری 





ور نیستی دل من نا چند بیقراری 
کردی سفید چشمم تا کی سیاهکاری 
رسم منست تا روز هرشب ستاره باری 
جر تو گام جادو بر مه کند سواری 
ابر ارنیی به مهرت از چیست پرده‌داری 
مانی نبی چگونه صورت همی نگاری 
هاروت گر نیی تو با زهره‌ات چه باری 
همواره عنبر تر بر سیم ساده باری 
بر دفتر سعادت سرلوح کامگاری 


آن نور و چشم بینش وان رحمت خدایبی 


آن فر آفرینش وان فیض کردگاری 


بتاز دست ببردی دلم به طراری 
بهدلربایی و شوخی و صید کردن خلق 
به گاه عرض ادب همچنان ادیب ترا 


ولی دریغ که ننمودیش پرستاری 
مسسلمی و نداری همی وفاداری 
به یاد داده همین چابکی و طراری 





چين صنم که توبی گر همی نپوشی روی 


به 





یب سلامت تنی نخواهد ساند 
مرا ز حسرت لعل در نثار تو چشم 
در چشم مست نو خویم ب رة به جم 
چنین که نرگس بیمار تو ربوده دلم 
بلای مسردم آزاده‌یسی و فتنة خلق 
هميشه طبع تو مایل بود به رسزش خون 
شمن ز طاعت بت برمیان نهد زثار 
گمانمبر که‌ازین پس رود بهچشمی خواب 
کسی که مشرب آن لمل می‌پرست گرفت 
شبان و روز به آزار خلق سعی کنی 
میفکن این همه آشوب در ممالک شاه 


غزلیات / ۸11 


نهان شود ز خجلت بتان فر خاری 
چنین که چشم تو مایل بود به خونخواری 
ز شام تا به سحر می‌کند دررباری 
شگفت نبست ز جادوی مست سحاری 
سلامتم همه زین پس بود به بیماری 
سلامت از تو میسر شود به دشواری 
مگر به کیش تو طاعت بود گنهکاری 
خلاف ت و که بتی بنگرمت زناری 
چنین که فتنۀ مردم شدی به بیداری 
فت نبست‌که‌دشمن‌شود به هشباری 
اجر آنکه ندارد کس از تو بیزاری 
باد آنکه بری کیفر از ستمکاری 


به پای دوست روان سر باز قاآنی 
که در طریقت ما به بُوّد سبکباری 


مگر دریچۂ نوری تو با نیجة حوری 
مرا تو مردم چشمی چه غم که غایی از من 
گمان برند خلایق که حوربچه نزاید 
چو عکس ماه که افند درون چشمۀ روشن 
به لطف آب حیاتی به طیب باد بهاری 
چو عش رهزن عقلی چو عقل زبنت رو 

بتی نه لعبت چینی تنی نه باد بهاری 
ز شرم روی تو شابد که آفتاب بگیرد 
به عشت دوست کنمناز بر ملالت دشمن 





که فرق تا به قدم غرق در لطافت و نوری 
حضور عبن چه‌حاجت بود که عين حضوری 
خلاف من که بقین دانمت که بچۀ حوری 
به‌چشم من همه‌تزدیکی و ز من همه‌دوری 
به‌بوی خاک بهشتی به نور آتش طوری 
چو روح زیور عمری چو عمر مایة سوری 
گی نه باغ بهشنی مهی نه حور قصوری 
کنون که عنبر سارا دمیدت از گل سوری 


که‌عشق‌را نتوان‌کرد چاره‌یی‌به صبوری 


۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 








پیش روی تو دو زلف تو سرافکنده به زر 


خوی‌خوش بهبود از روی خوش ای تر 


چو جام باده سراپا همه نشاط و سروری 
جلال ترا بس 
افغان حضوری 


من نه انکار کنم چون تو بدان کار خوشی 
بر خواجة رومی دو غلام حبشی 
ورنه من باک ندارم که به خونم بکشی 





چون 


بنشین تند و بگو تلخ پکش خنجر نیز 


شور بختی بود از لسبت شیرین ترشی 


به رنگ و بری جهانی نه بلکه بهتر از آلی 
ستاره‌یی نه مهی نه فرشته‌بی نه گلی ت 
که گنت راحت روحی نه راحنی که بل 
ز خط و خال تو بردمگمان که آهوی چینی 





فند که آیی و می آرم و نوشی 
جهان به‌رری تو تازه است و جان به وی تو زنده 
همین نه 7 بری که آفت دل و دینی 





ترا ذخيرة راحت شمردم از همه عالم 
امان خلق نبی از برای خی عذابی 
به نام ماه زسینی به بام مهر سپهری 
3 آخر صبور بی‌تو نشینم 
خلاف شرط ادب هست ورنه همچو اسیران 





منم حجاب ره تو چه باشد ار ز عنایت 


تو ای ستارة خا کی ز چهر پرده برانکن 








لھ جکم آنکه جهان پیر گشنه و تو جوانی 
که فرچه گویمت آنی چو بنگرم به از آنی 
که گفت وشن جانی نه جوشنی که سنالی 
چو پنجه با تو زدم دیدمت که شبر ژیانی 
به پای خیزی و بوسی دی و جان بستانی 
جهان جان توبی امروز از آنکه جان جهانی 
همين نه فتنژ ملکی که فتن تن و جانی 
چو نیک‌دیدمت آخر نبی ذخیره زیانی 
بهار عیش نیی در فنای عیش خزانی 
ز روی باغ جنانی به خوی داغ جهانی 
به خنده گنت صبوری ز چون منی نتوانی 
به سوی خود کشمت با کمند جذب نهانی 
مرا ز من برهانی به خویشتن برسانی 


که پرد؛ مه و خورشید و اختران بدرانی 


چگونه در سخن آید حدیث روی نکویت 


تو بگیرم 


کتاب شعر تو 





ز بیخودی شبی آخر دو 






ز آب یک دو قدم 


دلا بسیا بشسنو از حکیم قاآنی 
وگرنه باللّه مشکل شود هر آسانت 
هرآنچه جز سخن حق بگر ندانستم 
نعیم ملک دو عالم بدان نمی‌ارزد 


غزیات / ۸۱۳ 


که حدّ حسن تو برتر بود ز درک معانی 


بخایمت لبو دندان چنانچه دیده و دانی 


اآنی ار بجوی نهد کس 


پیشتر رود ز روانی 











مشکلات جهان درگذر به آسانی 





دغدغة نفس خود هراسانی 





که عین معنی دانایی است نادانی 


که جان سوخنه‌یی را ز خود برنجانی 


من و دل من و زلفت ایهم مانیم 


بدین دلیل که بحاام در/پریشانی 


گرم ز لطف بخوانی ورم به قهر برانی 
گرم به دیده زنی تبر اگر به سینه ننالم 
نیم سپند که لختی بر آتشت ننشی 
من از جمال تو مستفنیم ز هرکه به عالم 
نظر به یر تو برهیچ آشریده نگردم 
در انگیین نه چنان پافروشدست مگس را 
اگرچهعمرعزیزستو جان‌نکوست ولیک 
به حال خستة 





کر واوو قادر بکن هر آنچه تانی 
که گرچه آفت جسمی و لیک راحت جانی 
هزار سال فزون گر بر آتشم بنشانی 
به حکم آنکه تو نها نکوتر از دو جهانی 
و گر تباید دا 
کز آستان برود گر صد آستین بفشانی 
تو هم عزیزتر از این و هم نکوتر از آنی 
وفا نظری کین 


بدار حرمت پیران به شکر آنکه جوانی 


دوست دارم که مرا در بر خود بنشانی 
هرکه نزدیک‌تر از من بتو زو رشک بره 


شیشه را آن طرف دیگر خود بنشانی 


شیثه را باید آنسوتر خود بشانی 





زینطرف جام دهی زانطرفم بوس و لبم 
چهره گلگون کنی از جام و زر 
چون نسیم سحرم ده شبکی اذن دخول 
تا به کی اسب به میدان وصالت تازد 
ماء گردون سزدت تاج کله را چه محل 





شرا 


کعبتین چشمی و من مهره چو نزاد مرا 
مادرت حور بود غیرتم آید که به خلد 


در مسیان لب جان‌پرور خود بنشانی 
زار و افسرده به خاکستر خود بنشانی 
چند چون حلقه مرا بر در خود بنشانی 
مدعی را چه شود بر خر خود بنشانی 
که ز اکرام به فرق سر خود بنشانی 
می‌زنی مهره که در ششدر خود بنشانی 
صالحان را ببر مادر خود بنشانی 


دامن پاک وی آلوده شود فاآنی 


ترسم او را تو به‌چشم تر خود بنشانی 


ای شوخ نازپرور آشوب عقل و دیلنی 
کم مهر و زود خشمی گلچهر و شوخ چشتی 
عبدی از آن شریفی روحی از آن لطیفی 
سروی ولی روانی جانی ولی عبانی 
در حل تشنه کامان یک جرعه سلسییلی 
آهوی مشک موی طاووس بذله گوبی 
پسروردة بسهشتی همشیرة مسهیلی 
یک جوببار سروی یک بوستان تذروی 
یک مشرق آفتایی بک خانه ساهتای 
چون طعنة رقیبان در هجر جانگدازی 
همزاد روح پاکی گرچه زآب و خاکی 
از حسلقهای گیسو داود درع سازی 
تشوير نار نمرود از چهر پرفروغی 
باک از خزان نداری گوبی گل بهشتی 


طلّپب بهار خلدی زیب نگار چینی 
طتزار و دلشریی طناز و ننازنیتی 
حوری از آن جمیلی نوری از آن مبینی 
ماهی ولی تمامی مایی ولی سعینی 
در کام تلخ عیشان یک کوزه انگبینی 
شمشاد سروقدی خورشید مه جبینی 

باوة بسهاری فرزند فرودینی 
یک باغ لاله برگی یک دسته یاسمینی 
یک‌عرش روح قدسی بک خلد حور عینی 
چون نکتف ادیبان در وصل دانشینی 
عم زاد حور عینی گرچه ز ماء و طینی 
وز لعل روح‌پرور عیسای جم نگینی 
تصوبر مار ضحا کث از زلف پر ز چینی 
ارزان به کف نیایی مانا ذر ثمینی 








بسوسیدن لب تو فر ایق 
فرمانده سلاطین جمجاه ناصرالدین 
ای کز سنان سرپخش آجال را ضمانی 
شاهنشه جسهانی فرمانده مهانی 
در رزم بسی‌مثالی در بسزم بی‌همالی 
مسجود شرق‌و غربی‌محسود رومو روسی 
درا اج گنهن ازوق در و زیی 
کوهی چو بر سمندی شیری چو با کمندی 
در حمله روز ناورد چابکتر از گمانی 
تندر چگونه زد تو گاه کین چنانی 
چون حزم زودبابی چون حلم دیر خشمی 
باقدرت قبادى بافرة فرودى 
با صولت کیانی با دولت جوانی 
شاه ملک شعاری شیر فلک شکاری 
هم عفل را فوامی هم عدل را نظامی 
هم مکرمت شعاری هم مملکت طرازی 
بحر سحاب خیزی چون از بر سریری 
ملک ترا هماره حق اصر و معین باد 


غزلیات / ۸1۵ 





اه را تان را مسذاح را 
آن کش سپھرگوید تو پور آتبینی 
وی کز بنان زر بخش آمال راضمینی 
ايش ازماق 7 





یش زمسینی 
در عسزم بی‌نظیری در حزم بی‌قرینی 
بنیان عقل و شرعی برهان داد و دینی 
منشور دین و دادی منشار کفر و کینی 
چرخی چو با کمانی دهری چو در کمینی 
از بقینی 
خنجر چگونه بزد در نظم دين چنینی 
چون فکر دورسنجی چون عفل پبش‌ینی 
باشوکت یتالی با مکنت تکینی 
با همت بلدی با نکرت متینی 
ایام را پساری اسلام را یمینی 
هم شرع را امانی هم ملک را امینی 
هم مسألت پذیری هم معدلت گزینی 
بدر شهاب تیری چون بر فراز زینی 
زانسان که دین حق را تو ناصر و معینی 





در وقعه پیش دشمن ثابت‌تر 


پیوسته بر سراپات از عرش آفرین‌باد 
زانرو که پای تا سر یک عرش آفرینی 


ای روی نو فرخنده 


صنع الهی 


خورشید بود زیر کلاه تو عجب نیست 





خال و خط و زلف و رخ و چشم و مزا تو 


در مملکت حسن ترا دعوی شاهی 


گر زانکه کنی دعوی خورشيد کلاهی 
بر دعوی حسن رخ تو داده گواهی 





۷ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


خالیست به رخسار نو چون مردمک چشم 
تو ماهی و دل‌ها عبزیزست که هرسو 
جز دولت وصلت که تباهی نپذیرد 
جز خال تو هندوی سیاهی نشنیدم 
همنام ذبیحی و چو هاروت اسیرست 
صد خرمن جان را به یکی جلوه بسوزی 
از فامت افراخته خجلت ده سروی 
ما پیرو حکمیم و قضا تا تو چه گویی 
مهر ار بتو جرمست من و مهر جرایم 
هرچیز که جویند بجز وصل نو باطل 


روشن کن چشم همه در عین سیاهی 
بر خاک طبد از غم عشق تو چو ماهی 
هرچیز پذیرد به جهان رنگ تباهی 
خون ریز و ستم‌پیشه چو ترکان سپاهی 
در چاه زنخدان تو صد یوسف چاهی 
صد کوه گران را به یکی ضمزء بکاهی 
وز طلعت افروخته رسواکن ماهی 
ما ابع میلیم و رضا نا تو چه خواهی 
میل ار بتو نهیست من و میل مناهی 
هر حرف که گویند بجز وصف تو واهی 


فاآیت آن به که کد مدح مکرر 
کای روي تی فرخنده‌ترین صنع الهی 


دلبران اخسترند و نو ماهی 
چند گوبی دلت چگونه بود 
بس درازستی ای شب یلدا 
اول از دشسمنان بسرآور گرد 
ماه نو خوانمت از آنکه به حسن 
پرسف ار با تو لاف حسن زند 
لیک من چساه بر زنخ دارم 
لاف طاقت مزن دلا که ترا 
گفتی از طافتم چو کوه گران 
پسنجه با باد کمترک می‌زن 


نیکوان لشکرند و تو شاهی 
تو درون دلی خود آگاهی 
لیک با زلف دوست کوتاهی 
آخر از دوستان چه می‌خواهی 
مسی‌فزاییی همی نیمکاهی 
گو تو هرچند صاحب جاهی 
کف به زیر زنخ تو در چاهی 
شیر پنداشتیم و روباهی 
چون بدیدم سبک‌تر از کاهی 
ای که از ضعف کمتر از کاهی 


چونی از هجر دوست قاآنی 


تن پر از زخم و دل پر از آهسی 


به هر چه وصف نمایم ترا به زیبایی 
صفت کنند نکویان شهر را به جمال 
به ناتوانی من بین ترخمی فرما 
مگر مماینه‌ات بسنگرند و بشناسند 
به حد حسن تو زیور نمی‌رسد ترسم 
تفاوت شب و روز از برای ماست نه تو 
شب وصال تو دانستم از چه کوناهست 
مکس ز سر ننهد شوق عشق شیرینی 
ز خاکپای عزیز تو بر ندارم سر 
به قول مدعیان از تو برندارم دست 
مگر تو بارخ خود بعد ازین بورزی عشق 


به سرو و ماه از آل 


غزلیات / ۸۱۷ 


جمیل‌تر ز جمالی چو روی بنمایی 
تو با جمال چنین در صفت نمی آیی 
که نیست با تو مرا پنجۀ توانایی 
که چون ز چشم روی در صفت نمی آیی 
که زشت‌تر شوی ار خویشتن بیارایی 
از آن سب که تو خود مهر عالم آرابی 
نو خود ستار؛ روزی چو پرده بگشایی 
بابرویی که ترش کرده است حلوایی 
که نیست از تو مرا طاقت شکیبایی 
گر ز عشق تو کارم کشد به رسوابی 
از آنکم هم گل و هم عندلیب گویایی 


عاشقتتت فاآنی 


که ماه سر قد سر ماسیمایی 


تو در خوبی و زیبایی چنان اسروز یککنایی 
حدیث‌روز محشرهرکسی در پرده می‌گوید 
چهنسیت‌با شکردارکه‌سرتا بای شبربنی 
مگر همساية نوری که در وهمم نمی‌گنجی 
به‌هرجا رو کنی‌در روشنی‌چون ماه مشهوری 
دارم که خورئیدی 





چنین روشن ندیدم رخ یف 
جمال خوبرویان را به زیور زبنت افزابند 
زبس درحسن مشهوری کسارصافت نمی پرسد 





چنان شبرینی ارزان شد ز گفتارت که در عالم 
اگر قصد لبت کردم بدار از لطف معذورم 
اگر خواهد خداروزی که هسنی را بپاراید 


گنه کن هرچه‌می خواهی و از محشر مکن پروا 


که‌خورشید ار ب‌خودبدی به‌زیابی لبفزابی 
شود بی‌پرده آن‌روزیکه‌رویاز پرده بنمایی 
چه‌خویشی‌با قمر داری که پا تا فرق زیبایی 
مگر همشیرفحوری که در چشمم نمی آیی 
بهرجا پا هی در راستی چون سرو یکتایی 
ن گمان دارم که دیبایی 





بدین نرمی نيفد 
توگر زبور به خود بدی به‌خوبی زبور افزابی 
که ناظر هرکجا بیند تو جون خورشید پیدابی 
خریداری ندارد جز مگس دکان حلوایی 
ز بس شبرین‌زبانبودی گمان‌بردم که‌حلوابی 
نراگوید تجلی کن که هستی را بیارایی 
که با این چهره در دوزخ در فردوس ب 








۸ دیوان حکیم قاآنی 





بده دشنام و خنجرکش برون آمست و غوغا کن 
به روی ماه خنجر کش به ملک شاء لشک رکش 
خداوند کرم بر حال مسکینان ببخشاب 


ز چشم هرچه خون بارد رقیب افسانه پندارد 





نشان عشنی یهوشیست بیهوش ای که هشباری 
یمالک از خوبان ناری زد سو دارم 
مگرهندوست زلفاو که برخودزعفران سابد 
مگر زان زلف خرمایی مذاق جان کنم شبرین 
زبان بربند فاآنی که شیرینی ز حد بردی 








بک 


کب این حسن معذوری بهر جرمی که فرمایی 
کزین حسنت که می‌بینم به هرکاری توانایی 
به مسکینی درافتادم که بر حالم ببخشایی 
نهیب موج دربا را چه داند مرد صحرایی 
کمال وص خاموئیست خاموش ای‌که گوبایی 
که بر نخل فدش شیرین نماید زلف خرمابی 
که جز در کیش هندو رسم نبود زعفران‌سایی 
که جز دبوانگی سودی نبخشد زلف سودابی 
روا باشد که طوطی را یاموزی شکرخابی 


کم یخن‌های تو برخراند 


ترا چندان فرشنادوزرو که از شم‌ها بیاسایی 


تو را رسمست اول دلربایی 
در اول می‌نمایی دانة خسال 
چو کوته می‌نمودی زلف گفتم 
ندانستم كمند طالع مسن 
برآن بودم که از آهن کنم دل 
من آن روز از خرد بیگانه گشتم 
نپندارم که باشد تا دم مرگ 
مرا شاهی چنان لذت نبخشد 
سحر جانم برآمد بی تو از لب 


تسیا مهر و آخر بی‌وفایی 
در آخر دام گیسو می‌گشایی 
یقین کوته شود شام جدایی 
ز بام وصل بابد نسارسایی 
ندانسنم که تو آهن‌ربایی 
که با عشق تو کردم آشنایی 
گرفتار مسحبت را رهمایی 
که اندر کری سهرویان گدایبی 


گمان بردم تویی از در درآیی 


چو دیدم جان محزون بود گفتم 
برو دانم که بی‌جانان نپایی 


نامدی دوش و دلم تنگ شد از تتهایی 
تنهایی من 





ور تو آبی نشود چارة 


چه شود کز دلم امرو زگره بگشایی 


که من از خویش روم چون‌تو ز در بازآیی 





کاش از مادر آن ترک بپرسند که نو 
شاه باید که خراج شکر از وی گیرد 
تو بهل غالیه بر موی تو خود را ساید 
چه خلافست ندانم که مبان من و تست 


بعد ازین در صفت حن نو خاموش شوم 


۸1٩  تایلزغ‎ 


گر نیی از پربن از چه پسری می‌زابی 
که دکان بسته ز شرم لب او حلوایی 
تو به مو غالیه ابنقدر چرا می‌سایی 
کانچه بر مهر فزایم تو به جور افزایی 
زانکه در وصف نو گشتم خجل از گوبایی 


دُرفشانی تو قاآنیم از دست ببرد 
آدسی در نفشاند تو مگر دریایی 


این چه حالست که از سر کله انداخته‌یی 
تی صیقل زده در مشت و سبر از پس پشت 
ساق بالا زده و ساعد کین برچیده 
گاه با دوست درآویخته گه با دشمن 
بیم آنست که از پارس برآید غوفا 
ما چو پروانه کمر بسته به جانبازی تو 
هيچ‌کس را به جهان مهر نو بافی نگذائت 
مگرت گفت کسی ماه فلگ همسر تست 
یا کسی گفت قدت سرو چمن را ماند 
ماه کی جام کشد سرو کجا تیغ زند 


مست و بیخود شده از خانه برون ناخته‌بی 
نرد کین باخته و ساز جدل ساخته‌یی 
غ برافراخته‌بی 
چون حریفان دغا نرد دغل باخته‌یی 
این چه فننه یت که در شهر درانداخته‌یی 


رخ بسَواف روخته و 





و چرآ شمع صفت این همه بگد‌اخته‌یی 
حالی از کینه پی قتل که پبرداخته‌یی 
که تو مریخ صفت خنجرکین آخته‌بی 
که تو در ناله چو بر سرو چمن فاخنه‌یی 
خویش را از دگران حیف که نشناخته‌یی 


هست مداح امسیرالامرا فاآنی 


نشناسی مگرش هیچ که ننواخته‌یی 


دارم نگار سنگدل سیم سینه‌یی 
او همچو کب ساکن و خلت سان حاج 
چون زلف عنبرین که بود زیب گردنش 


ران 





کز فرط مهر او به دلم نیست کینه‌یی 
احرام پسته سوی وی از هر مدینه‌یی 


در شهر کس نشان ندهد عنبرینه‌یی 


پلنگ طعمة من بود و همچو مرغ 


از ضعف عشق قانعم اکنون به چینه‌بی 
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در مدح و ستایش اختر شهرباری و صد ف گوهر تاجداری 
ست رکبری و مهدعلیا مام خجستة شهریار کامگار 
ناصرالد ینشاه قاجار اداماللّه اقباله گوید 
پنفشه رسته از زمین به طرف جویبارها 


ز سنگ اگر ندیده‌یی چسان جهد ‏ 





و باگسته حورعین ز زلف خویش تارها 
به برگ‌های لاله بین مان لاله‌زارها 
که چون شراره می‌جهد ز شنگ کوهسارها 
ندانما ز کودکی شکوفه از چه پیر شد نخورده‌شبر عارضش چرا به رنگ شیر شد 
گمان برم که همچو من بدام غم اسیر شد ز پا فکنده دلبرش چه خوب دستگیر شد 
بلی چنین برند دل ز عاشقان نگارها 
درین بهار هرکسی هوای راغ داردا ‏ به یاد باغ طلعتی خیال باغ داردا 
به تبره شب ز جام می به کف چراغ داردا همین دل منست و بس که درد و داغ داردا 
جگر چو لاله پر ز خون ز عشق گلعذارها 
بهار را چه می‌کنم چو شد ز بر بهار من کناره کردم از جهان چو او شد ازکنار من 
مشکبار او به چشم اشکبار من 

چو چشمه‌بی که اندراو شناکنند مارها 





خوشا و خرم آن دم که بود یار یار من 








غزال‌مشکدموی من ز من خطا چه دیده‌یی که همچو آهوان چین از آن خطا رمیدهبی 

پنفشه بوی من چرا به حجره آرمیده‌یی ‏ نشاط مینه برده‌یی بساط کینه چیدهیی 
بساز نقل آشتی بس است گیر و دارها 

به صلح در کنارم آ: ز دشمنی کنا 

و باچو بحه رشته‌یی ز زلف خویش پاره کن بر او بیند صد گره وزان پس استخاره کن 





دلت ره ار نمی‌دهد ز دوست استشاره کن 


که سخت عاجز آمدم ز رنج انتظارها 
نه دلبری که بر رخش به باد او نظر کم نه محرمی که پیش او حدیث عش سر کنم 
نه همدمی که بک دمش ز حال خود خبر کنم نه بادۀ محبتی کزو دماغ تر کنم 
نه طبع را فراغتی که تن دهم به کارها 
کسی نپرسدم خبر که کیستم چکارهام نه مفتیم نه محتسب نه رند باده خواره‌ام 
نه خادم مساجدم نه مؤذن منارهام مره گبخدای جوشقان نه عامل زوارهام 
نه مستشیر دولشم هجو مستشارها 
بهشت را چه می‌کنم بنا پهشت من شویی 777 ها وبا من نوبی ریاض و کشت من توبی 
بکن هرآنچه می‌کنیکه‌سرنوشت من نویی ‏ بدل نه یی ز من که در سرشت من نوبی 
نهفته در عروق من چو پودها به تارها 


دمن ز خندة لبت عقیق‌زا؛ یمن شود .یمن ز سبزة خطت به خرمی چمن شود 
چمن ز جلو رخت پر ازگل و سمن شود سن چویگر رخت په جان ودل شمن شود 


از آنکه ننگرد چو تو نگاری از نگارها 
پیش شگرین لبت چه دم زند طبرزدا ‏ که با لبت طبرزدا به حنظلی نیرزدا 
خیال عشق روی تو اگر زمین بورزدا ‏ ز اضطراب عشق تو چو آسمان بلرزدا 
همی ببوسدنت قدم بسان خاکسارها 






بت دو هفت سال من مرا مې دو ساله ده ز چشم خویش می‌فشان ز لعل خود پباله ده 
نگار لاله چهر من میی به رنگ لاله ده ز بهر نفل بوسه‌بی مرا به لب حواله ده 
که‌واجبست تفل و می برای میگسارها 


ستطات / ۸۷۵ 


بهل کتاب را بهم که مرد درس نیستم ‏ نهال را چه می‌کنم که ز اهل غرس نبستم 

شرابم آشکار ده که مرد ترس نیستم به‌حفظ کشت عمر‌خود کم از مترس نیستم 
که منم جانور کند همی ز کشتزارها 

من ار شراب‌می‌خورم ب‌بانگ کوس می‌خورم به بارگاه تهمتن به بزم طوس می‌خورم 

پیالهای ده منی علی رژوس می‌خورم ‏ شراب گیر می‌چشم می سجوس می‌خورم 
نه جوکیم که خو کنم به برگ کو کنارها 

الا چه سال‌ها که من می و ندیم اشنم چوسال تازه‌می‌شدی می فدیم داشتم 

پیالها و جامها ز زرو سیم داشتم دل جواد پر هن رکف کریم داشتم 
چه‌خوش بهناز و نعمنم‌گذشت روزگارها 

کنون هم ار چه مفلسم ز دل نفس نمی‌کشم ...۰ به هیچ روی متنی ز هی چکس نم یکشم 

فغان ز جور نیستی به‌دادرس نم یکشم« کید ار چه پیش ازین ازن سپس نمیکشم 
مگر بدانکه صدر هم ترهانده ز افتقارها 

صفیهیی که از صفا بهشت جاودان بو" 777 کرک از کرم سحاب زرفشان بود 

فرشتة زمین بود ستارة زمان بود عنافاوست کز ازل حجاب‌جسم و جان بود 





نوش رحمتش مصون ز نیش خارها 

سپهر عصمت و حباکه شاه اوست ماه ار شهی که هست روز و شب زمانه در پناه او 

سپهر در قبای او ستاره در کلاه او الانزاده سادری شهی قرین شاه او 
به خور ازین شرافتش سزاست افتخارها 

یگان‌بی که از شرف دو عالمند چاکرش ‏ ز کاینات متخب سه روح و چارگوهرش 

به پنج حس و شش جهت ثار هفت اخنرش به هشت خلد و نه فلک فکنده سابه معجرش 
به خلت داده سیم و زر نه ده نه صد هزارها 

میان بدر و چهر او بسی بود مباینه از آنکه بدر هرکسی ببیندش معاینه 

ولیک بدر چهر او گمان برم هر آبنه ‏ که عکس هم نبنکند چو 








ی جان در آبنه 


خود از خرد شنیده‌ام مرایین حدیث بارها 


| دیوان حکبم قاآنی شیرازی 


به حکم شرع احمدی رواست اجتتاب او وگرنه بهر ستر رخ چه لازم احتجاب او 
حیای او حجاب او عفاف او تا 





او وگرنه شرم او بدی حجاب آفتاب او 
شعاع نور طلعتش شکافتی جدارها 

زهی فلک به بندگی سناده پیش روی تر بهشت عدن آیتی ز خلق مشکبوی تو 

تو عقل عالمی از آن کسی ندبده روی تو نهان ز چشم و در مبان همبشه گنتگوی تو 





زبان به شکر رحمنت گشاده شبرخوارها 
خصایل جمیل تو به دهر هرکه بنگرد ‏ وجود کاینات را دگر به هیچ نشمرد 
چو ذزه آفتاب را به چشم درنباورد ‏ بدنعمت وجود نو ز هست ونیست بگذره 


همیز وجد بشکغد به‌چهره‌اش بهارها 
ز بهر آنکه هر نفس ترا به جان نا کنم یرای طول عمر خود به خویشتن دص کننم 
حیات جاودانه را تحنی از خداکلنم ۳ که ار به جان و دل شنا به عمرهاکنم 
زکوهر ژنای خود فرستمت نثارها 
چه منتم ز مردمان که اصل مردمی تویی "" چه‌صرفم زاین و آن که صرف آدمی تویی 
جهان پر ملال را بهشت خرمی تویی به جان غم رسیدگان بهار بیغمی تویی 
همی فشانده از سمن به‌مرد وزن نثارها 


در ستایش علیقلی میرزا گوید 
مگر باز بر فروخت گل از هر کنار نار که هردم ز سوز دل بگرید هزار زار 
نسیمی که در چمن شدی رهسپار پار هم امسال باتست بر جویبار بار 
که گویدش تهنیت بهر شاخسار سار 
زفزاشسی صباره باغ رفته بین چوروی سمنبران سمن‌ها شکفته بین 
گل نو شکنته رامه ن وگرفته بین پس از هفتةدگرش چو ماهی دو هفته بین 
که جرمش پس از خسوف شود بکسر آشکار 


سئطات / ۸۷۷ 


چو پیچنده اژدربست گرایان ز کوه سیل ز بالا سوی نشیب دو صد میل کرده ميل 
به نظاره‌اش ز شهر دوان خلق خیل خیل زبان پر ز های و هوی روان پر ز وای و ويل 
که این مارگرزه چیست که آید ز کوهسار 


چورعد از میان ابر دسادم بغزدا ‏ دل و زهسرة هزیر ز سهمش بددا 
به شسمشیر صاعقه رگ که بیدا سپس چون شراره خون از آن رگ پپزدا 
مگر خون آن رگست که خوانیش لال‌زار 


به طفل شکوفه بین که بر نامده ز شخ دمد مویش از عذار به رنگ سپید نخ 

چو پیران به کودکی سپیدش شود زنخ . دز آن موی همچو برف دلش بفسرد چو بخ 
که زودش سپید کرد سپهر سیاهکار 

کنون از شکوفه‌ام شک افتاده در ضمیر ,۰ ۰ که گر ثیرخواره‌است به صوره 

وگر شبرخوارہ نیست چو طفلان شبرگیر دادم چرا خورد ز پستان ابر شیر 
شگفتا که نار است همه رصنع کبزدگار 

ز هرسو به طرف دشت گروهی زده کرنگ ‏ زمه طلمتان شوخ زگلچهرگان شنگ 

نه در فکر اسم و رسم نه در بند نام و نن به سر شور نای و به دل شور جام و چن 





است پیر 


همه‌مست و می پرست‌همه‌رند وباده‌خوار 
بده باده کز بهار جهان گلستان شده ‏ گلستان ز سرخ گل همه ملستان شده 
یکی بین به شاخ سرو که صلصلستان شده نه صلصلستان شده که غلفلستان شده 
ز بس بانگ رعدو برق که پیچد به شاخسار 
چو آبستنان کند همی ابر نالھا ‏ که تا خرد بچگان بزابد ز ژالما 
پس آن ژالھا چکد برآن سرخ لالھا ‏ چو در دانسھای خرد بلملین پیالھا 
و یا قطره‌های خون به گلگون رخ نگار 
الاباپریوشاالایاسمنبرا ‏ سمن سرزد از چمن چه خسی به بسترا 
به نظارۂ بهار برون آ ز منظرا ‏ همه راغ مشکبوست ز مشکو درآ درا 
بشو چهر و شانه کن سر زلف مشکبار 








۷۸ دیوان حکیم قاآئی شیرازی 


شبستان چه می‌کنی به بستان خرام کن به گل تهنیت فرست به گلین سلام کن 

به گل از زبان مل پس آنگه پیام کن که زخم فراف رابه وصل النیام کین 
که چون عارضت شده دلم خون ز انتظار 

همیدون من و ترا فزونتر شدست داغ ‏ من اینجا اسیر خم نو آنجا سفیم باغ 

مگر بهر چاره راکنی حیله‌یی چو زاغ که مستان شهر را به هرجاکنی سراغ 
پس وصل من بری مرآن حیله را به کار 

ببوی از ره مشام به رنگ از ره بصر به مغز و دماغشان چو دانش کنی مقر 

که منهم ز کامشان دوم زود در جگر ‏ وز آنجا دوان دوان درآیم به مغز سر 
در آنجا بگیرمت چو جان تنگ در کنار 

الا ای که فوت تو شب و روز هست م گل آمد به شاخ هان چه خسبی به کاخ هی 

بهسالوس و زرق ومکر مکن عمرخویش ی ۰ بزن جام یک‌منی به آواز چنگ و نی 
دو رخ کن دو گلسنان دو عارض ,دو نوبهار 

پس آنگه نظاره کن ز اعجاز ذوالمتن ˆ پر از چشم شرزه شیر ز لاله همه دمن 

پر ازگوش زنده پیل ز زنبق همه چمن هم از سرخ رنگ آن دمن تالی یمن 
هم از نغز بوی این چمن تالی نار 

هلاابر فرودین شب و روز دمبدم ‏ بنشکیید از عطا نسیاساید از کسرم 

ببارد همی گهر بپاشد همی درم چنان چون به‌صبح عید ملکزاد؛ عجم 
مه برح احستشام در درج افنخار 

فلک فر علیقلی که گیتی به کام اوست ‏ خداوند اختران کهین‌تر غلام اوست 

بهر نامه نامها همه زیر نام اوست ‏ زمین شرف تا به غرب پر از احتشام اوست 
جسهانیست باثبات سپهریست باوقار 

بکین‌توزی آسمان بدیوافکنی شهاب ‏ . برخشندگی سهیل ببخشندگی سحاب 

گه حزم با درنگ گه عزم با شتاب کرمهاش بی‌شمر هنرهاش بی‌حساب 





چو ادوار آسمان چو اطوار 


ستطات / ۸۷۹ 


بر حکم نافذش اگر چرخ دم زند ‏ سرانجام دست‌غم بسر از ندم زند 

همان پیک وهم کیست که با او قدم زند نزیبد حدوث راکه لاف از قدم زند 
ندارد ستور لنگ دو اسب را هوار 

چه صدیق متفی چه زندیق متهم چه خوانند؛ صمد چه خواهند؛ صنم 

بهر بک کند عطا بهر یک دهد درم بلی نور آفتاب به هنگام صبحدم 
بتابدبه‌برگ گل چنان چون به‌نوک خار 

ز سر تا قدم چو عقل کمال مجردست ‏ جمال مجسمست جلال مجردست 

عطای مصوّرست نوال مسجردست چو تسنیم و سلسبیل زلال مجردست 
بدانگه که سر کند سخنهای آبدار 

به‌هر علم و هر هنر به هر فن و هر مقال ۵ کنهرطن هر سخن کند حل هر سژال 

گرفتست و یافته به تایید ذوالجلال ‏ ریلاضی ازو رواج طبیعی ازو کمال 
همان پسابة عیلوم ازو جسته انتشار 

بیان بسدیع او معانی چو سر کند .سکن گر مطلست چنان سختصر کند 

که هرکس که بشنود تواند ز بر کند همان حل مشکلات در اول نظر کند 
اگر ده اگر صدست اگر پانصد ار هزار 

به هر علم بی‌بدل به هرکار بی‌بدیل بر دانشش عقول چو ننزد علی عقیل 

نه در زمره عدول توان جستنش عدیل نه قبول تنی بوده زین فبیل 
سخن‌سنح و پاک‌مفز گران‌سنگ و هوشیار 











زهی ای به ملک فضل خداوند راسنین ‏ سپهرت بر آستان سحیطت در آستین 
امیران شه نشان به خاک تو ره‌نشین ‏ مهانت به هر زمان ناگو به هر زمین 
به نزدست سما حثیر چو نزد هما حقار 


توبی دستگیر خلق به هنگام پای لفز تت همچو جان پاک سراپا لطیف و نغز 
همه جان خلنی پوست همه پیکر تو سفز 





ال عدوت چو چ رک‌اندرون چفز 


به‌جوش آردش همی دمادم ز خار خار 


۸۰ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


چو هنگام کارزار به چهر افکنی گرء ‏ چو گیسوی گلرخان بپوشی به 

چو ابروی مهوشان کمان راکنی بزه ‏ همی چرخ‌گویدت که احسنت باد وزه 
ازین بال و بال و برز و زین فز وگیر و دار 

بدانگه که از زمین همی خون بجوشدا تن چرخ را غبار باکسون بپوشدا 

ز تف سان و تيغ به یسم نم بخوشدا ستاره به زیر گرد دسادم بکوشدا 
که بیرون برد بجهد تن خویش از غبار 





زمین زیر پای اسب چو گردون بجنبدا ‏ نکاور به میخ نعل زمین را بستبدا 

شخ و کوه را به شم چو رنده برنددا مسخالف بگریدا مژالف ب‌خنددا 
سنانها روان شکر اجلها امل شکار 

چو ساز جدل کنند قوی بال و برزھا کستفها ورم کسند ز آسیب گرزها 

بیاماسد از هسراس به پهلو سپرزها 77 یو |طراف مرزها چو اکناف کرزها 
که برجبته و بان تماید به کشتزار 








تو چون باکمان و گرز برون آیی از کمن ۰7" مه و داژن چنگ زمانه به زیر زین 

همی چون ستارگان عرق ربنزی از جين به چرخ آفتاب و ماه نمایندت آفرین 
که بخ بخ ازین دلی رکه هی هی ازین سوار 

چو روز و شب جهان که گردند بیش و کم کنی جبش خصم راکم و پیش دسبدم 

دو را گاه یکی کنی بدان تیر راست چم سه راگاه شش کنی بدان تیغ پشت خم 
وزینسان برآوری از آن بیش و کم دمار 

از آنجا که هست رسم به جبر و مقابله که گر جذر با عدد نماید معادله 

عدد راکنند بخش برو بی‌مساهله چو تیر دوشاخ تو دو جذرند یکدله 
ز هر هشت تیغ زن به‌هریک رسد چهار 

الا تا بسروی بحر نشاید کشید پل الاتابه كتف باد نشايد نهاد غل 

الا تا بهر بهار برآید ز خاک گل لالا تا درون خم شود خون تاک مل 
ملت باد در قدح گلت باد در کتار 


سنطات / ۸۸۱ 


نشستنگهت مدام دلفروز قصر باد کمالات بی‌شمر به ذات تو حصر باد 

به هر کار ناصرت شهتشاه عصر باد ز اقبال ناصری نصیب تو نصر باد 
که جاوید در جهان بماناد روزگار 

چو فاآنیت به بزم ثناگو هزارباد ‏ گهرهای ن_ظمشان همه آبدار باد 

ز جودت بسجیشان گهرها نثار باد چو تيغ تو جمله راگهر در کنار باد 
بسماناد نظمشان ز مسدح تو بادگار 





وله ایضاً 
جهان فرتوت باز جوانی از سر گرفت به سر ز بافوت سرخ شقایق افسر گرفت 
چو تیره زای سحاب برآسمان پرگرفت از چرخ اختر ربود ز نجم زبو ر گرفت 
که تاکند جمله را به ژق تسین نثار 
به بوستان سرخ گل چرا همی لب گور نهان شود زیر برگ چو باد بر وی وزد 
چو دخت دوشیزه‌یی که زیر چادر خزد ٠‏ ز خوف نامحرمی که خواهدش لب مزد 
کناره گیرد همی ز بیم بوس و کنار 
صبا رخ ارغوان به شوخی از بس مکد ‏ جو دانهای عقبق ز عارضش خون چکد 
وزان سنم سرخ گل ز خشم چندان ژکد که پوست در پیکرش چو نار می‌بترکد 
بخوشدش نون دل چو دانهای انار 
طبق طبق سیم و زر به فرق عبهر چراست ‏ به سیمگون بنجه‌اش پیالة زر چراست 
به جام سیمابیش شراب اصفر چراست ‏ شرابش آمیخته به مشک و عنبر چراست 
نخورده می بهر چیست به چشمکانش خمار 
نشسته لاله خموش چو شاهدی پر دلال ‏ زبس که خوردست می به طرف باغ و تلال 
رخانش گشنست آل زبانش گشتست لال به چهر گلنارگون نهاده از مشک خال 
چو عاشقی کش بود جگر ز غم داغدار 


۳ دیوان حکیم 





1 چنان بود تابناک که زهره‌اش مشتریست 
چو برگشاید دهن به شکل انگشتریست بهار صنعت نما چو تاجر ششتریست 
که دیب رنگ رنگ فکنده بر جوپبار 
شکوفه طفلیست خرد ننش به نرمی حریر ‏ رخش به رنگ سهیل لبش به بوی عبیر 
ندانم از رنج دهر به کودکی گشته پیر و با دوید از داش به عارضش رنگ شیر 
چنانکه رنگ شراب به صورت باده‌خوار 
هلا بیابان عمر چرا به غم طی کنیم ‏ می گران‌سنگ ده که اسب غم پی کنیم 
بیا غمان را علاج به نالا نی کنیم ‏ جو لاله برطرف باغ پیاله پر می کنیم 

آن رخان شود لاله‌زار 


سمن به باغ اندرون چو بر فلک 








میی که از را 
از آن میی کادمش نشاند در خلد تاک ز اصل صلصال خویش به پای او ربخت خاک 
به ریشه‌اش آب داد ز جوهر جان پا کٹا به/سالیان تافتند بر او سهیل و سماکث 
که تا سهیل و ماک به عاقبت داد بار 


ز صنع پروردگار چو در مدوز هتما رارز قدرت کردگار چو خور منزر همه 
چو شعر من آبدار چو گل معطر همه چو دل گهرهای چند نهفته در بر همه 


جو فلب شهزاده‌شان دل از برون آشکار 
۹ برزا امیر سهزادگسان یمین فسرماندهان | 
مجیر دلخستگان مسفیث افتادگان ‏ دلیر شمشیرزن چو گیو کشوادگان 
به بزم کاووس کی به رزم اسفندیار 
سحاب جود و سخا محبط علم و عمل سپهر مجد و بها غياث ملک و ملل 
جهان عر و علا پناه دین و دول مدار خوف و رجا شفیع جرم و زلل 
به دشمنان تندخو به دوستان بردبار 





زادگان 





چو رخ نماید فمر چو کف گشابد سحاب ‏ چرکبنه نوزد سپهر چو دیو سوزد شهاب 
چو وقعه جوید هژبر چو حمله آرد عقاب . به حلم وافر نصیب به علم کامل نصاب 
محامدش بی‌شمر محاسنش بی‌شمار 





ستطات / ۸۸۳ 


زهی ملکزاده‌یی که زیب دنیا نوبی ‏ بهشت اجلال را درخت طوبی تویی 

سپهر اقبال را سهیل و شعری تویی زمانه را از نخست مهین نمنی تویی 
رسیده از هستیت به کام خود روزگار 

به وقعه ضیغم کُشی بهپهنه پیل افکنی به قۆت اژدردری به حمله شیر اوژنی 

به بزم دریا دلی به رزم رویین تنی زمانة قساهری سستارة روشنى 
سپهری از برتری جهانی از اقتدار 

نگردی از جود سبر بدین سخا ابر نیست ‏ نترسی از اژدها بدین جگر بہر نیست 

به قدر بک ذزه‌ات گه سخا صبر نیست ‏ اگرچه بر تر زکس به هیچ رو جبر نیست 
ولی به هنگام جود نبینمت اختیار 

چو در مدبحت مرا زبان گفتار نیست بخ آدعابت مرا ازین سپس کار نیست 

بلی شدن بر سپهر پانگ را بار نیست | لٹ گرا گر مپوی سپهر کهسار نیست 
سپهر را فرقهاست به رفعت از کوهسار 

هماره تا خور ز حوت چمد به برج بره همیثه تا آسمان بود به شکل کره 

هماره تا خط راست نمی‌شود دایره ‏ به جان خصم تو باد زنار غم نایره 


به بند انده اسبر به دام محنت شکار 


وله ایضاً فی مدحه 
باز بسرآمد به کوه رایت ابر بهار سیل فروریخت سنگ از زب ر کوهسار 
باز به جوش آمدند مرغان از هر کنار ‏ فاخته و بوالملیح صلصل و کبک و هزار 
طوطی و طاووس و بط سیره و سرخاب و سار 
هست بنفشه مگر قاصد اردیبهشت کز همه گلها دمد بیشتر از طرف کشت 





۳۹ ۳ ۳ 
چو باع بهشت گوبی با غالیه بر رخش ایزد نوشت 
کای گل مشکین نفس مژدہ بر از نوبهار 


۸۴ دیوان حکیم فاآنی 





دید نرگس به باغ باز پر از خواب شد طرۀ سنبل به راغ باز پر از تاب شد 


آب فسرده چو سیم باز چو سیماب شد بهاری بجست زهرۂ وی آب شد 





نیم‌شبان بی‌خبر کرد ز بستان فرار 

نرمک نرمک نسیم زیر گلان می‌خزد ‏ غبغب این می‌مکد عارض آن می‌مزد 

گیسوی این می‌کشد گردن آن می‌گزد ‏ گه به چمن می‌چمدگه په سمن می‌وزد 
گاه به شاخ درخت گه به لب جویبار 

لاله درآمد به باغ بارخ افروخنه ‏ بهرش خیاط طبع سرخ قبا دوخته 

سرخ‌قبایش به‌بر یک‌دو سه‌جا سوخته ‏ بساکه ز دلدادگان عاشقی آموخته 
کش شده دل غرف خون گنه جگر دار 

طفل چو زاید ز مام گریه کند زودسر . بهر تقاضای شیر وز پی قوت جگر 

وز پس گریه کند خنده به چندی دگر ‏ 7,طفل شکوفه چرا خندد زان پیشتر 
کز پی تحصیل شیر ریم کند طفل‌وار 

باغ چو از ابزدی جامه مخلع شود ظاهر از انواع گل شکل مضلع شود 

یکی مخمس شود یکی مریم شود" یگی سدس شود یکی سبع شود 
الحق بس نادر است هندسة کردگار 

نرگسک آن طشت سیم باز به سر برنهاد بر سر سیمینه طشت طاسک زر بر نهاد 

در وسط طاس زر زژین پر بر نهاد ‏ بر پر زژین او ژاله گهر بر نهاد 
تا شود آن زر خشک از گهرش آبدار 

چون ز تن سرخ بید گشت عبان سرخ از فزعش ارغوان در خفقان اوفتاد 

نامبه همچون طیب دست به نبضش نهاد ‏ پس بن بازوش بست زاکحل او خون گشاد 
ساعد او چندجا ماند ز خون پادگار 

کنیزکی چینی است به باع در نسترن ‏ مپید و نغز و لطبف چو خواهرش یاسمن 

ستارگانند خرد بهم شده مقترن ‏ ویاگسسنه ز مهر سپهر عقد پرن 








نموده در نیم‌شب به فرق نسرین نثار 
دایرة سرخ گل گشته مضرّس چراست بر تنش این ایزدی جامة اطلس چراست 


دیب او بی‌نورد این همه املس چراست ‏ بونه صفت در میائش زر مکلس چراست 











مستطات / ۸۸۵ 


بهر چه تکلیس کرد این همه زر عیار 
بلبلکان زوج زوج زیر و بم انگیخه صلصلکان فوج فوح خوش بهم آمپخته 
پشت به غم داده خلق در نغم آویخته ‏ نسیغ نسعلت فسهر بر الم آهیخته 
خررده بهم جام می با دف و طنبور و تار 
بلبل بر شاخ گل نغمه سرابد همی نفمه‌اش از لوح دل زنگ زداید همی 
شاهد گ لزار را خوش بستاید همی نی غلطم کاو چو من مدح نماید همی 
برگل تاج کرم میوة شاخ فخار 
علیقلی مسبرزا زادة شاه جم فاخر فخرى لقب مفخر اولاد جم 
به بزم میراجل به رزم شیر اجم کلیم کافی کلام کربم وافی کرم 
افراسیاب به حمله اسفندیار 
آنکه به ملک هنر دعوی شاهی کند ٠‏ جون ز طبیعی سخن یا ز الهی کند 
حل مسائل همه نیک کماهی کند ( وناز آوامر حدیث با ز نواهی کند 
رمز اصول وفروم هد آشکار 
شکل مجسطی تمام کشیده اندر بطر بتارلاب جها نگاشته در نظر 
ت طز و محیط صورت فزن و وتر «ژایه و جیب واظل جماه بداند زب 








وین همه با علم او یکیست از صدهزار 
پوالفرج او بوالعلا" بوالحسنو نغطوبه" ‏ اصممی؟ و واقدی* مازنی" و سیبوبه۲ 


۱ ابوالفرج اصفهانی مزلف کتاب گرانها و بیار معروف آغانی اس 

۲ مقصود ابوالملای معری شاعر و فبلسوف نایبای عرب است. 

۳ ابراهیم نقطویه یکی از ال نحو و لفت و ادب عربی در فرن سوم هجریست. وی در واسط دیده به 
جهان گشرده در بغداد سکونت گزید. 

۴ عبدالملک اصممی از مشاهیر لغویان عرب در قرن دوم هجریست. وی در بصره خلبل‌بن احمد و 
اصمعی بزرگترین حافظ و نگاهدارند لغات و لهجات اعراب بدوی است و اگر وی وجود نمی داشت» اکنرن 
لفت عرب از بسیاری دیوان‌های عربی و اشعار شعرای متقدم یادیه محروم بود 

۵ ابرعبدالله محمد واقدی از فقهای بزرگگ مدینه است - وی نیز در فرن دوم هجری می‌زیست. 

٩‏ ابر عمربن‌العلاه المازنی از قدیمترین نحوبان بصری است. وی در سد؛ اول هجری در مکه تولد یافت و 
در کوفه درگذشت. وی یکی از هفتگانه کلام خداست. 

۷ عمروین عشمان معروف به سیویهبیضاوی نار 
ر عم جو اعلم مت 
,کلب این فن است.. 

















بصره به دنیا آمد و در قرن دوم در همان شهر 
مان و متأخران می‌دانند و گناب وی در نحو موسرم به «الکتاب» 








درگذشت. سیبوبه 


یکی از معرو 








/ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


ازهری او بافعی "جاحظ آو بن خالوبه" ‏ کل پستتی عليه کل باوی اله 
کای تو به علم و ادب ما را آموزگار 

به علم جغرافیا بعنی در وصف ارض کهچند هستش دبارکه چیسنش‌طرل وعرض 

هم از رسوم ملل هم از تکالیف فرض مم از نظام دول ز لشکر و باج و قرض 
چندان داند که وهم می نتواند شمار 

یازده سباره راگرد کرة آفتاب ‏ بی‌مدد دوربین دیده در 

دور اقمار را ننیک بدانه حساب .. فلی*و قسنی" ازو نکته برو نکته‌یاب 





و شتاب 


نیوتن "و کپارش* حق شمر و حن‌گزار 
مطالب صرف و نحو ز بر بخواند هم مسالل فلسفی ز بر بداند همی 
ز علمهای غریب سخن براند هنم آشدن به چرخ برین می بنواند همی 
به رای ساره سیر به فک گردون سپار 





۱. امام ابرمنصور محمد ازهری از علمای لغت است که کتاب النهذیب» از تألیغات اوست. 
۲. عبداللهایافمی از مشایخ معروف تصرف اواخر فرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است که در یمن به 
دنا آمد و در مکه درگذشت. کتابی به نام روض الریاحین فی حکابات الصالحین تألیف کرده و در آن 
ترجمة حال پانصد نفر از اولیای تصوف را درج کرده است. 
۳ ابوعشمان عمرین بحر جاحظ بصری یکی از معروفترین نوبسندگان عرب در فرن دوم است که در بصره 
به دیا آمد و در همان شهر دیده از جهان بربست. از تألیفانش « کناب الحیوان» و «البیان وابیین» و 
«البخلاء» را می‌توان نام برد 
۶ ابن خالویه صلا همدانی است. وی نزد علمای زمان خویش ابن درید و نقطویه و ابن‌الانباری علم نحو و 
لفت بیاموخت و پس از آن نزد سیف لدوله در حلب اقامت گزید و متصدی تربیت فرزندان وی شد. 
۵. ظاهراً مرادکلی (150) است که نام چهارتن از معاریف انگلستانست که دو تفر آنان (جان و هاوکلی) از 
ادبا و ماشنام‌نویسان و سومی (جان کلی) لغری و زبانشناس و چهارمی (جرح کلی) سردی انقلابی و 
همگی در قرن هجدهم می‌زیسته‌اند. 
مراد از قسنی ظاهراً ((0:6088) (کنه به کسر اول و دوم) عالم اقتصاد فرانسوی و یکی از بنانگذاران 
مکب فیزیوکراتهاست که در ۱۹۹۴ متولد شد و در ۱۷۷۴ میلادی درگذشت. 

یاضی‌دان و فیزیک‌دان و منجم و نیلسوف معروف انگلیسی (13۴۲-۱۷۲۷) است. 
کلف قوف جاذبة زمين و تجربة 
































و تجر 





ر شهرت جاوید بافت. 





۸ زان کپلر ((62)منجم آلمانی (۱۷۵1-۱۹۳۰) است. نوتن اساس نظربة جاذبۂ عمومی خویش را بر 
روی نظریات او استوار ساخت. 


ستطات / ۸۸۷ 


ار ز علا قدر تو به چرخ پپلو زده طعنه ز خلق جمیل به باغ مینو زده 
پیر خرد پیش تو جو طفل زانو زده گاه غضب با پلنگ پنجه به نیرو زده 
لیک به هنگام حلم گشته ز موری فکار 


در صف ناورد تو بیژن و گودرز چبست دیو و نهمتن کدام طوس و فرامزر چیست 





جبش بال پشه پیش زمین‌لرز چیست کشوربخشی و گنج باغ چه و مرز چپست 
گنج دهی بیشمر سیم دهی بیشمار 

به‌جود صد حاتمی به حلم صد احنفی' ‏ به‌فضل صدجعفری" بعلم صد 7 

جلیل چون آدمی جمیل چون یوسفی ‏ در صف شهزادگان تو ز هنر سر صفی 


9 


چون به قطار ایستند پیش ملک روز بار 
عسقلی در زیسرکی خسلدی در ایمنی! یاد رئ در کین‌کشی چرخی در دشمنی 
خاکی در احتمال آبی در روشنی باد در سرکشی ناری در توسنی 
نیلی در وقت ولد کناژزار 
اهل زمین فوج فوج خلنی زمان خبل خیل ‏ سیم ستانند و زر از کف تو کیل کیل 
گوهرگیرنه و لعل روز و شبان یل ذبل ‏ گاه سخاکوه کوه وقت عطا سیل سیل 
لمل دهی گنج گنج سیم دهی بار بار 


خندة تو گاه خشم خندة شیر نرست 






قافیه گو جمل باش جعل ز من درخورست ‏ حشمت من در سخن صد ره از آن برترست 
کز پی یک طیبتم خصم کند گیر و دار 

ملک نژادا چو من جهان نزاید همی پس از من ای بس حکیم که می‌باید همی 

به مرگ من پشت دست ز غم بخابد همی دو دست خویش از اسف بهم بساید همی 
که کاش قاآنیا بدی در این روزگار 








از بزرگان عرب که در حلم بدو شل زنند. (حاشیة خوانساری) 
۲ مراد حضرت امام حمفرین محمد الصادق 


۳ مقصود آصف‌بن برخیاو وزیر حضرت 






ششم و رکن عظیم مذهب حفة جعفریه است. 





۸۸ / دیران حکیم قاآنی شیرازی 


بن روز و شب گردد بر گرد شمس 


تاک 





تاکه حواس است‌عشر ظاهراز آنعشر خمس 


تاکه بتازی زبان روز گذشته است امس 
سامعه و باصره ناطقه و شخ ولمس 


ناصر جان تو باد باطن هشت و چهار 


وله ایضاً فی مدحه 


بت سادة رفیق بط بادة ریق 


نخواهم غذای روح به جز باد؛ رق 





مرا به ز صد حشم مرا به ز صد فربق 
فی 








نجويم انیس دل بسجز سادة 


چو دولت یکی جوان چودانش یکی عنیق 


بحمدالله از بتان مرا هست دلبری 


به رخ ماه نخشبی به قد سرو کشظری 


به طلعت فرشته‌بی به قامت صنوبری 


بم دل سنگ خارهیی به تن کوه مرمری 


به هر آفرین سا به هتر لیکو یی حفیی 


خطش بکفببله مور رخش بک حدیقه گل 
خطش ماه را ز مشک به گردن فکنده غل 





به سرخی لبش 





خرامنده‌تر ز کبک سیه چشم‌تر زو 


ز عشق وی ابرویش در آتش فکنده نعل 





یک دریچه نور لبش بک فنینه مل 


لبش بر جو عدم ز باقوت بسته پل 





به باران دلش شفیق 


دهان نیستش وزو سخن‌ها کنند جعل 
رخش از نژاد گل لبش از نتاج لمل 


یکی یک چمن شقبق یکی بک یمن عفبن 


نخواهم کسی گزید ازین پس به جای او 
چو جاوید زنده است دلم درهوای او 


که هرگز ندیدهام بتی با وفای او 


سزد گر به زندگی بمیرم برای او 


که نادر فقد ز خلق نگاری چنین خلیق 


چو خواهم ازو شراب دود گرم در وثاق 
ایاق 


بریزد ز دست خویش می از شيشه در 








صراحی و جام را فرود آورد ز طاق 
پس آنگاه به دست من دهد با صد اشتیاق 


که بر یاد لعل من بنوش این می رحیتق 


۸۸٩ / ستطات‎ 


چو من درکشم قدح سراید که نوش باد به قول فلندران همه جزو هوش باد 

هزار آفرین ترا به جان از سروش باد به جز در ثنای نو زبان‌ها خموش باد 
که شهزاده را به صدق توبی داعی صدیق 

فلک فر عایقلی که جودش بود فره برویش ندیده کس مگر روز کین گره 

ز سهم خدنگ او چو بیرون جهد ز زه کند ماه آسمان چوماهی به تن زره 
بخندد همی ببرق سر تیغش از بریق 

فلک رفته در رکوع ز بهر سجود او دلش بیتی از کسرم مکارم نجود او 

تنی هست روزگار روانش وجود او نمایند در جهان همه شکر جود او 
چه در هند برهمن چه در روم جائلیق 

ز رایش به مویه ماه ز جودش به ناله نیل ...هم از نصل بی‌منال هم از عدل بی‌عدیل 

سخخن‌های او بلند سخایای او جمیل کرم‌های او بزرگ عطاهای او جزیل 
هنرهای او نظرهای او دقیق 

ز انصاف کاماش جهان حموز؛ حرم زرخسار شاملش زمین روضۀ ارم 

به قدر ستارگان اگر باشدش درم به یکره چو آفتاب کفش پاشد از کرم 
محیطیست جود او دو عالم درو غریق 





زهی بخت حاسدت شب و روز در رفود به ميزان خشم او تن دشمنان وفود 

کمان از تو ممتحن چنان کز محک نقود سزد عقد جو ز هر کمند ترا عقود 
سزد برج ستبله دواب نرا علیق 

پرد تابه عون پر همی طبر در هوا دود تا بزورگام همی رخش در چرا 

دمد تا به فرودین همی از زمین رسد تا به بندگان ز شاهان همی عطا 
جهد نا به زخم نیش همی خون ز باسلبق 





ترا بسر در بسار ترا یمین در یمین به‌ارزاق خاصو عام دل و دست نو ضمین 
ملک گویدت ثنا فلک بوسدت زمین ‏ جهان با همه جلال ترا بندۀ کمین 


خندا و رسول آل ترا هادی طریق 


مسدس 


وله ایضاً في مدحه 
الاکه مژده می‌برد به بار غمگسار مین" گه باغ چون نگار شد چه خسبی ای نگار من 





من قرار مين سروز من نشاط من بهشت من بهار من 
غزال من غرال من گوزن من شکبار من 
حیات من ممات من نذرو من هزار من 


توان من روان من 





دهند مژده نوگلان که نوبهار می‌رسد به شبر او ز بلبلان نه یک» هزار می‌رسد 
نسیم چون قراولان ز هر کنار می‌رسد ‏ به‌گوش من ز صلصلان خروش تار می‌رسد 
به مغز من ز سنبلان نسیم بار می‌رسد 


ولی ز نوبهارها به است نوبهار من 





بهار را چه می‌کنم بتا بهار من توبی ‏ ز خط و زلف عنبرین بنفشه‌زار من توبی 
هزار و گل چه بایدم گل و هزار من تویی به روزگار 
همین بس‌است قخر من که‌افتخار مسن‌توبی 
الا به زیر آسمان کراست افتخار من 
مرا نگار نیک پی شراب ملک ری دهد شرابهای ملک ری مراکفاف کی دهد 
بلی کفاف کی دهد شرابهاکه وی دهد مگر دو چشم ست وی 
که‌شور صد فرابه‌می به‌هرنظاره هی دهد 


خوشم که روزگار من توبی 











همین بس است چشم وی نبید من 





۲| دبران حکیم قاآنی شیرازی 





نگر کران رغ‌ها چه سبزها چه کشتها 
عبان نگر چراغ‌ها شکفته بین بهشت‌ها ‏ نمر 


نموده پر ایاغ‌ها ز می نکو سرشت‌ها 
چه می که شادی آورد چو وصل روی بار من 





ر دماغها چه خوب‌ها چه زشت‌ها 


دمن شد ای پسر یمن شقیق‌ها عقب‌ها ‏ نشسته مست در دمن شفین‌ها رفیق‌ها 
چمیده جانب چمن رفیق‌ها شفیق‌ها  .‏ گسارده به رطل و من عتیق‌ها رحیق‌ها 
چو عفل ورای میر مسن رحین‌ها عتیق‌ها 
کدام میر داوری که هست مستجار من 
ملاذ و ملجاء سهان خدیو زاد؛ مهین ‏ عطّه بخش راستان خدایگان راستین 
سپهرش اندر آستان محبطش اندر آسنین< ‏ ,ه‌صد فرون ز صد قران فلک نباردش فرین 
مهین سپهر هرزماچجنانببوسدش زمین 


که آبش از دهان جکذ جو شمر آبدار من 





سلیل خسرو عجم فرشته فر علیقلی ۰۳ "چراغ دودمان جم به بخردی و عاقلی 
همال ابر د رکرم مثال بیر در ریلی ‏ هلاک جان گستهم ز پهاو و پر دلی 
به عزم پورزادشم به حزم پیر ژابلی 
همین بس است مدحتش به روزگار کار من 
بهروز کین که‌جایگهبه‌شت رخش میکند ‏ چو سنگریزه کو را زگرز پخش می‌کند 
به خنجری که خندها به آذرخش می‌کند سر و تن حسود را هزار ببخش می‌کند 
زمین رزمگاه را ز خون بدخش می‌کند 
ل نگار من 
اگر فند ز قهر او به نه فلکك شراره‌یی به بک سپهر ننگری نسوخته ستارهبی 
ز روی خشم اگرکند به لشکری نظارەیی ‏ گمان مبر که جان برد بیده‌بی سوارهیبی 


مگر که ُردباریش کند به عفو چاره‌یی 





چنانکه چهرة مرا ز خون 


چنانکه دفع رنج و غم روان برد بار من 


۸٩۳ / سدس‎ 


اگر به گاه کودکی خرد نبود مهد او به کسب دانش این فدر ز چیست جد و جهد او 
به خاک اگر دمی دمد عقیق پر ز شهد او تمام نیشکر شود نبات‌ها به عهد او 
به روز صید شیر نر شود شکار فهد او 
جنانکه‌در سخنوری سخنوران شکار من 
اگرچه بهره‌یی مرا ز مال روزگار نی چووالیان مملکت شکوه و اقتدار نی 
حمال نې خیول نی بغال نی حمار نی جلال نی جیوش نی پیاده نی سوار نی 
فروش نی ظروف نی ضباع نی عفار نی 
بس است مهر و چهر او ضباع من عفار من 


همیشه تا بود مکان به بحر آبخوست را هماره تا در آسمان نحوسنست بست را 





تقابل است تا به هم شکسته و درست را تچنانکه نند و گند را چنانکه سخت و ست را 
تقدمست تا هی ابوانتها گپخست را 
هماره باد مدح او شعار من دثار من 
همیشه تا که نقطه‌یی بود میان دایبره" 77۳7 کفرخطی که برکشی از آن به سوی چنبره 
مرآن خطوط مختلف برابرند یکسره حسودباد صید او چو صید باز قبّره 
عنود را ز خنجرش بریده باد حنجره 
اجابت دعای من کناد کردگار من 





ترکیب بند ها 


در ستایش شاهزاده رضوان و ساده نوآب فریدون میرزاگوید 


امروز ای غلام به از عیش کار نیست 
تا می نگویی آنکه خداونه کاهلست 
انده مدار اگر نشدیم ای پسر سوار 
ها صید من توبی چه گرایم به سوی صبد 
گور و گوزن و کبک و غزالم تویی په تقد 
گر گویم ای غلام که داری سرین گور 
باکثسی غزالی و با جلوة گوزن 
ور خوانمت غزال بیابان به حط و خال 
خبز ای پسر به خادم خلوتسرا بگوی 
ور آسمان به حضرت ما آورد نباز 
نها کند که حضرت قاآنی است این 
شاه جهانست لاجرم 








و سدح خوان 


برگی 
بان کاهلی رکه تز پی کارست عار نیست 
کانکہر 


بن ز رخش که روز شکار نیست 





مت کا ق موان توبات 





صیدی به حضرنست که در مرغزار نیست 
تنھا تو هر چهاری اگر هر چهار نیست 
هرگز سرین گور چنین بردبار نیست 
نی نی که کمانکش و این میگسار نیست 
هرگر غزال درخور بوس و کنار نیست 


کامروزه ره به بزم خداوندگار نیست 





خادم کند اشاره که امروز بار نیست 
جبریل را نخانده براین درگذارتیست 


کس در همه زمانه بدین اعتبار نیست 


شاهی که خاک از نظر پاک در کنند 


وز نقد جود کيسة آمال پر کند 


۲ دیواه 





انی شیرازی 


ما ای ندیم دولت خویش آزموده‌ایم 
ما گاه کف به سوی بط باده برده‌ایم 
بر دل گشاده مرد نگیرد زمانه تنگ 
ترکی که خنده بر رخ قیصر نمی‌کند 
شوخی که کفش بر سر خاقان نمی‌زند 
ماهی که شاه را به گدایی نمی‌برد 
با ایرویی که چون دم شیرست پر گره 
وز طرهبی که چون تن مارست پر شکنج 
از خود چو آبگینه نداریم هیچ نقش 
در هن سادگی همه دقیم از آن بل 


در بارگاه شه به ارادت ستادهپلم 


لختی ز روزگار به سختی نبوده‌اییم 
ماگاه لب به لعل بت ساده سوده‌اييم 
نهمار این سخن ز بزرگان شنوده‌ايیم 
ما صدهزار بوسه ز لماش ربوده‌ييم 
ما صدهزار شب به کنارش غنوده‌ايیم 
ما بارها به بوس لبش را شخوده‌ايم 
بازی‌کنان شجاعت خویش آزموده‌ایم 
ما صدهزار چین به فراغت گشوده‌ایم 
وز طبع ساده تقش دو عالم نموده‌ليم 
کز زنگ حرص آینة دل زدوده‌ايم 


قیال خویش را به سعادت ستوده‌ایم 


فرخ شه آنکه هست خهاوندگار من 


شکرش پل از انی اخداوند کار من 


خیزید بک قسرابه مرا می بیاورید 
شاهانه خورد باید مهی را به های و موی 
تا پا نفس پیاله شد آمد کند به کام 
زآن بسارگیر روح که نسارفته در گلو 
زان دست پخت عقل که چون نور اولبا 
زان جسوهری که از نفحات نسیم او 
زان شربتی که در گلوی نحل اگر کننند 
زان پیشتر که طرة طومار عمر 
طبعم ز ران شیر کباب آرزو کند 
در قم شراب نیست حریفان خدای را 
مانا شراب ری ندهد مرمرا کفاف 





هی من خورم شراب و شما هی بیاورید 
طنبور و ارغنون و دف و نی بیاورید 
هسمچون نفس پیاله بیاپی بیاورید 
و پی بیاورید 





زی رشد رهنما شود از غ بیاورید 
بی‌نفخ صوره مرده شود حی بیاورید 
بر جای نوش هوش کند فی بیاورید 
چون زلف تابدار شود طی بیاورید 
هان هیزمش ز تخت جم و کی بیاورید 
بسرتر نسهید گسامی و از ری بسیاورید 
یک زنده رود باده‌ام از جی بیاورید 


ور جام باده در دهن اژدها در است 


بی‌خویش سدح شاه جهان خوشتر 


فسرمانده ملوک سلیمان راستیز 
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همت کسنید و از دهن وی بیاورید 


تا من روم ر خویش شما هی بپاورید 











کش جم در آستان بود و یم در آستین 


باز ای غلام سرکش و خونخواره بینمت 
بر پشت رخش شعلة جواله خوانمت 
ایب مناب چرخ ستمکاره دانمت 
برگردگل دو سنب 
پسوشيده روی تافته در موی بافته 
از غسرفهای باغ جنان بچگان حور 
مانی به روزگار جوانی که از نخست 
آمد مه جمادی حالی مناسبیت 





ژولیده بابمت 


مردم بر آب و آینه بینند ماه و مک 


چون خاکپای خسرو پیوسته بویمت 


رز بهر جنگ زین زبرباره بینمت 
بر روی زین ستار؛ سیّاره بینمت 
فایم مسفام هر جفا کاره بینمت 
بس گنج رخ دو کژدم جزاره بین 

روح‌القدس اسبر دو پتیاره بینمت 
رن برون کشیده به نظاره بینمت 
گر روی چون مه و دل چون خاره ینمت 
گرروی چون مه و دل چو خاره بینمت 
بر جا ی آب و آینه رخساره بینمت 


چون فیض دست دارا همواره بینمت 


شاهی که از نوال ز بس سال می‌دهد 
هسفتاد ساله توشة آمال می‌دهد 


اورنگ ملک تساج سخا انس ر کرم 
اکسیر فضل جان هنر کیمیای علم 
میقات حلم مشعر دانش سقام فيض 
عرق جمال مغز جلال استخوان فر 
ايوان مجد طلاق علا شمه علو 
شخص کمال روح سخا پیکر سخن 
باب ظفر نیای هنر داية خطر 


فرزند بسخت بسچ دولت نتاج تاج 


بازوی ترک پشت عرب پهلوی عجم 
رکن و جود رایت جود آیت کرم 
سبزاب علم كعبة دين قبلا اسم 
الهام نظم سحر سخن معجز قلم 
دریای فضل گنج عطا لجة نعم 
جسم وفار چشم حیا عنصر همم 
فخر در مطيع برادر مطاع عم 
پیوند ملک وارث کی یادگار جم 
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قانون عيش اصل طرب فصل انبساط 
آشوب ابر آتش زر مایه سوز سیم 
ناموس عدل میر زمان مابه امان 
پیکان تبر نوک سنان نیش نا 


هرون حیا شعیب شرافت خلیل خوی 


ڪال مجد بارة 





بازوی عدل نير 





ای از لهیب تیغ تو دوزخ زبانه‌یی 
از چنبر کمند تو گردون نمونه‌یی 
در صحن فطرت تر معانی سراچهیی 
خورشيد چرخ بزم ترا آفتابهیی" 
هر فیضی از لقای تو عيش مبخلدی 
در خنصر جلال تو افلاک کاک 
چهرت چو مهر نو دهد بی‌وسیاتی 
ملک ترا مداین دنیاخرابه‌یی 
سیر سپهر عزم ترا روزنامه‌بی 
وصف چو ذات عقل ندارد نهایتی 


از لطمة عتاب تو در جنبشست چرخ 





درسان درد داروی انده علاج غم 
طوفان گنج دشمن کان خانهروب یم 





نون جود ناهب کان واهب درم 
جاسوس مرگ پیک فنا قاصد عدم 
بسوسف لا کلیم کرامت مسیح دم 
سوار ملک 


ی دبن شهسوار ملک 


وی از نهیب قهر تو محشر فسانه‌یی 
وز جنبش سمند تو دوران نشانایی 
از لحن فکرت تو مفانی ترانه‌یی 
وان عرش کاخ ترا آستانهبی 
هرآني از بای تو عمر زمانه‌بی 
در رمن وال تو اجرام دانه‌ای 
دستت چو ابر جود کند بی‌بهانه‌یی 
جود ترا معادن دریا خزانه‌یی 
گنج وجود جود ترا جامه خانهیی 
فکرت چو بحر عشق ندارد کرانه‌بی 
با موج آسکون چکند هندوانه‌بی 


جاه نو جامه‌بی که جهانست ذیل او 
جود تو خرمنی که وجودست کیل او 


شاها خندایگان سپهرت غلام باد 
چون فکرت قریم تو از جان قوام جست 
از کردگار قرعة بختت به نام گشت 


از تیغ روشن تو که برهان قاطعست 


بر صدرگاه سدة جاهت مقام باد 
بر فطرت سیم تو از حق سلام باد 
از روزگار جرعة عیشت به کام باد 
بر منکران بخت تو حجّت تمام باد 


چون کرم قز که رشتة او هست دام او 
مشکین مشام کلک تو چون عسطهزن شود 
بی‌گرمی سخای تو در دیگ آرزو 
بی‌باه خلخی می خار بود حرام 
نقد ابن زمان عروس جهان چون به عفد تست 
گرد سمند و برق پرندت به روزگار 


وز زهر؛ کنیدة < 
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خصم برتن خصم تو دام باد 
عسطه مغز هنت فلک را زکام باد 





هفتاد ساله پسختة آمسال خام باد 
با ماه حُلخت می خار به جام باد 
با هر که جز تو انس پذیرد حرام باد 
ناروز حشر ماية نور و ظلام باد 


ناف سما و پگ 





ت زمین سبز فام باد 


قاآنی ار چه سحر حلال آورد همی 
کوته کند سخن که ملال آورد همی 


وله ایضاً فی ند حه 


ای زلف تیره ساية بال فسرشته‌یی 





آن رخ سناره است و تو چرخ ستاره‌یی 
بر گرد مه ز مشک سیه توده توده‌بی 
هندو به چهره لام کشد وین عجب که تو 
عودی نه عنبری نه عبیری نه نافه‌یی 
طومار عمر تيرة مایی و از جفا 
برگشته‌بی چو لشکر برگشته از فال 
بی‌کلفت مضار به بس قلب خسته‌یی 
در باغ خله خسبی از آن رو سعطری 
از عود نسردبانی از آن پسایه پایه‌یی 
دام دلی و در برت آن خال مشکبار 
یا تخم فننه بيست که در مرغزار حسن 








چون سبز کشته‌پیست خط بار و تو سدام 


کت از سواد دیسد؛ حورا سرشتهیی 
با یاشامت و تو بال فرشته‌یی 
بر سرخ گل ز سنبل‌تر پشته پشته‌بی 
هندوبی و به صورت لام نوشته‌بی 
دامی نه حلقه‌یی نه کمندی نه رشته‌بی 
طومار عمر زنده‌دلان درنوشته‌یی 
مانا ز غارت دل ما بازگشته‌بی 
اربه بس داق کشته‌یی 


بی‌زحمت محا 





دی از آن رو برشته‌یی 
وز مشک بادبانی از آن رشته رشته‌یی 
مسانند دانه‌ییست که در دام هشته‌یی 


یقراری عشاق کشته‌بی 
دهفان صفت مجاور آن سبز کشته‌یی 


از بسهر 
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آید چو خاک مقد. 





توبوی مشک 





شاه جسهان فریدون ساطاز 


زلفا مگر به مشک فروشان گذشته‌یی 





راستین 


کش جای دست بینی عقان در آستین 


ای زلف تبره هر دم دامن فرازنی 
خواهی مگر که گل چنی از باغ چهر یار 
زنگی فروزد آتش و دامن بر او زند 
هندو گر آفتاب پرسند تو ای شگفت 
زآنسان‌که خویش‌را بهحواصل‌زند عقاب 
بر روی یار من چو دهد جنبشت نسیم 
معذور دارمت اگرم صد جان کنی 
مو کیمیای زر بود اکنون به چهر ما 
بازو زنند بهر شنا اندر آپرو تو 
دلها کف ربایی و هردم به کار 
کی سایه افکنی به سر ما تو کز غرور 
هسندوی آستانة شاهی از آن قبل 





تا داسنی بر آتش سوزان ما زنی 
کاویدن همی چو گلچین دامن فرازنی 
زنگی سمی بر 


چندین بر آفتاب چرا پشت پا زنی 


دامن چرا زنی 





هرلحظه خویش را به رخ دلربا زنی 
مسانی بزنگیی که برو می قفا زنی 
هندوبی و به خون مسلمان صلا زنی 
میا رواست گر قدری کیمیا زنی 
باز و همی به خون دل آشنا زنی 
تسین کنی سپاس بری مرحبا زنی 
بر فرق آفستاب فروزان لوا زنسی 
هردم طبانچه بر رخ شمس‌الضځی زنی 


شاهی که هست کشور او عالمی دگر 


در ملک جم بود به 


ای زلف هردلی که بود در ضمان تو 
دل جای در تو دارد و نو در دل ای‌عجب 
جان چشم در تو دارد و نو چشم بر به جان 
چشمم شبان تیره همی آرزو کند 
دامن فرو مچین که گرم جان رود ز دست 
باابروان به کشتن ما عهد بسته‌یی 
حالی مرا عنان تحمل رود ز دست 








جمی دگر 

از فستنة زمسانه بود در اسان تو 
تو آشمان او شده او آشیان تسو 
تو پاسبان او شده او پساسبان تو 
یره بسجویم نشان تو 
از دامن تو دست ندارم به جان تو 
مشکل توان کشید ازین پس کمان تو 
هرگه که باد دست زند در عنان تو 
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دلهای ما چو بارگران می‌کشی به دوش چون موی از آن خمیده تن ناتوان تو 
گوینه سوی چین نرود هیچ کاروان ‏ وین رسم باژگونه بود در زمان نو 
دلها کند به 








چين نو چون کاروان سفر وز چين زلف تو نرود کاروان تو 
مانا غلام درگه شاهی از آن قبل خسورشید سر گذارد بر .آستان تو 
درج عقیق وگوهر اگر نیستی ز چیست ‏ آوبزۀ عسقیق وگهر بر ميان تو 
نی نی چو من مدیح جهاندار گفته‌یی ‏ کانبائنست از در و گوهر دهان تو 
مشکین چو خلق شاه جهانی از آن بو 
شاهی کز آب قهرش آذر بر آورد 
وز خاک تبره اطفش گوهر برآورد 





زيب عروس مدحت من داستان تو 


ای زلف گشته یکر من موبی از غمت ...موه داصنم شده آمویی از غمت 
جسابی ندانم از همه آفاق کاندرو | ۰ ۶چشمانمن نکرده روان جریی از غمت 
محراب‌وار خم شودم پشت بندگي گار در رسد اشارة ابرویی از غمت 
چوگانم احتباج نباشد که روز و شب "رهام گوی به رکویی از مت 





گر صدهزار کوه گرانم نهد به دوش آسان کشم چو کاه به نیروبی از غمت 
جنت چهنمی شود از نف آه من گر بشنوم به ساحت آن بوبی از مت 
جان کیست تنکدام صبوری چه‌تاب بست گر در رسد بشارت برغویی از غمت 
تا ب که فصة تو بپوشم از این و آن آرم هماره روی بهر سوبی از غمت 
موی از کفم برآمد و برناندم ز دست کز کف به اختیار دهم مویی از مت 
زان رو که برده باد بهر سوی بوی تو رومی نهم چو باد به‌هر سویی از غمت 
مانی غبار مقدم شه را به بوی و زان د جهان فتاده هیاهویی از غمت 





شاهی که کرده نو چو نبی دين دوالجلال 

بعد از هزار و دو صد و پنجاه و اند سال 
ای زلف همچو چنگل شهباز بینمت یالیت اگر به چنگل شه باز بینمت 
از بس به گونهتیره و در حمله خبره‌یی ‏ پر غسراب و چسنگل شهباز بینمت 


۴ دیوان حکیم تا 





چون بخت دشمن ملک آشفته‌یی ولیک 
شاه جهان مگر به تو دستی دراز کرد 


طزارهبی به سیرت و جزّاریی به شکل 


يرازة 1 


وا 
بوی تو ره نماید مارا به سوی تو 
اندر قفای لشکر دلهای خستگان 
سانند سای علم شه به کوه و دشت 


در پای یار من به ارادت سرافکنی 


چون خنگ شاه سرکش و طناز بینمت 
کز فرط فرّهی همه تن ناز بینمت 
جادوی هند و کژدم اهواز بینمت 
شور عراق و تن شسیراز با 

مشکی شگفت نیست که غاز بینمت 
چون گرد خنگ شاه سبک تاز بینمت 
گه بر نشیب وگاه بر فراز بینمت 


ویحک چو جیش خسرو سرباز بینمت 


شاهی‌که وصف جودش چون خامه‌سرکند 
چون گنج روی نامه پر از سیم و زر کند 


شاهی که چون به جوشن ماهی در انجمست 
گر جویی از جمال به مهرش تبفاخرست 
گبهان به بحر جودش چون فطر؛ مس 
غایب نگردد از نظر خلق رحمتش 
بیضا فروزد از دل کاینم تفگرست 
با تبغ بحر سوزش الباس و خضر را 
در نوک تیغ و نیش سنانش به روز دزم 
آن کوه ره‌نورد که رخشش نهاده نام 
البرز کوه با همه برز و همه شکوه 
هم سیر او ز گرمی استاد صرصرست 
هرگه به حمله آتشی از نعل او جهد 
کوه رزین و باد بزین روز کارزار 
با بخت حمله‌اش راگوبی توافقست 


یارب همیشه شا 


با فوطه‌ور نهنگی در بحر قلزمست 
ورگویی از جلال به چرخش تفذمست 
اگردوّن به‌دشت جاهش چون‌حلقة کمست 
ماند همی به نور که در چشم مردمست 
پروین فشاند از لب کاینم تکلّمست 
اول عمل که فرض نماید تیتمست 
یک حمیر اژدها و یک اهواز کژدمست 
چرخ مذورش چو یکی گوی دردست 
چون سنگریز‌ییست کش آژیده در شمست 
هم پشت او ز نرمی خلاق قاقست 
آن آتش دمان را الوند هیزمست 
گویی گه درنگ و شتابش آب و ام است 


با فتح بویه‌اش را مانا تلازست 


+ جهان زیر رانش باد 


بک رانی این چنین که ظفر همعننش باد 





٩۰۳ | ترکیپبندها‎ 


در ستایش هلا کو میرزا شجاع السلطنه حسنعلی میرزاگوید 


ای زلف دانمت ز چه دایم مشوشی 
آن را که هست سودا دایم مشش است 
بدخوی و سرکشان را بّنه سر ز تن 
سر برده‌یی به جام لب ماه من مگر 
گرمی نخورده‌بی ز لب ما هم از چه رو 
بیمار چشم بار و ترا سیل ناردان 
هند و به‌هند طعم‌شکر می‌چشد تو نیز 
زان لعل شکرین مگس خال برنخاست 
ایمان و دين روان و خرد صبر و اختیار 
دیوانه‌یی و عذر تو ابن بس که روز و شب 
همچون محک سیامی و سابی به چهر بار 
گاهی نگون به چاه زنخدان چو بیژئی 


بستر ز ماه داری و بالین ز آفتاب 


زانرو مشوشی که معلق در آتشی 
آری تراست سودا زانرو مشوشی 
زانرو سرت برند که بدخوی و سرکشی 
زان جام باده خورده که زبنگرنه بیهشی 
بیتاب و بیفرار و سبه مست و سرخوشی 
جزع نگار مست و تو ساغر همی کشی 
طعم شکر از آن لب شیرین همی چشی 
با آنکه همچو مروحه دایم به جنبشی 
دز یک نس به‌یک حرکت خصم هر ششی 
ایند جوار آن رخ خوب پریوشی 
انا در آزمایش آن سیم بیغشی 
نهک رگشناد تبر بلا همچو آرشی 
مانا غلام خسرو خورشید بالشی 


شاه جهان هلاکو خافان شرق و ضرب 
سلطان بز و بحر جهانبان شرق و غرب 


ای لمل دلضریب مگر خاتم جمی 
تسخیر آدم و پری و دام و دیو و دد 
معروف و ناپدید چو عنقای مغربی 
مریم نیی ولی ز سخنهای روح‌بخش 
در رتبه با مسیح همین فرق بس ترا 
شبنم نه وز حرارت خورشیه چهر یار 
دزدیده در تو راز دل خلق مدغم است 
چندین هزار عقده گشایی ز دل مرا 


کز یک حدیث مایۂ تسخیر عالمی 
چون می‌کنی نه گر به صفت خاتم جمی 
موجود و دیریاب چو اکسیر اعظمی 
آبستن هزار مسیحا چو مسریمی 
کاو روح‌بخش بود و تو روح مجسمی 
سر تا قدم گداخته بر سان شبنمی 
دزدیده همچو راز دل خلق مدغمی 
خود همچو عفدۀ دل ما سخت محکمی 


۴ مدیران حکیم قاآنی شیرازی 


نه شکری نه شهد ولی نزد اهل ذوق 
نه نخلی و نه نحل ولی همچو نخل و نحل 
چون کوثری و سينة سوزان نراست جای 


شیرینتر از تویی نبود در جبهان مگیر 


چون شهد و چون شکر به‌حلاوت مسلمی 
تسولید انگبین و رطب را سصمتی 
کوثر به جنتست و تو اندر جهنمی 


گفتار من به مدح خدیو سعظمی 





شاهی که ابر دستش با دوستان کند 


کا 
ای ابسروی نگار نه گر قامت منی 
با کس شنبده‌یی که شود قامتش عدو 
مانی به شکل نعل و در آن روی آتشین 
می‌خواره بهر توبه کند رو به قبله تو! 
ایدون گمانم آنکه کمانی که از کلمین 
ای لب اگر تو معدن شهدی و کان-قتتد 





ای زلف اگر نه چهرة جانان می باس" 
نشگفت کانش رخ بار است شعلهور 
گر خود نه صبد آن مگس خالت آرزوست 
با آنکه مسکنت دل ما بود روز و شب 
بسالای گنج و سرو کند ما 





خواهم ترا ز رشتذ جان ساختن طتاب 
از خط یار قصد عذارش کنی بلی 
ای صف کشیده مزگان خوابم ربوده‌یی 
ای ترک خلخ‌ای بت روم ای نگار چین 
زآهن پری به طبع گریزد نو ای پری 
اینک به پیش روی تو اشکم رود ز چشم 
تا چاکر خدیو جهانی به جان و دل 


که ابر نیسان با بوستان کند 


چون قامت من از چه نگونین و سنحنی 
با من چرا عدویی اگر قامت منی 
من عاشقم تو نعل در آتش چه افکنی 
آن توبه‌یی که قېلۀ میخواره بشکنی 
از غمزه هر زمان به دلم تیر می‌زنی 
بر زخم ما چگونه نمک می‌پراکنی 
نا کی مقیم خدمت او چون برهمنی 
تا تو همی به جنبش چون باد بیزنی 
بروی چو عنکبوت چرا نار می‌تنی 
چون شد که روز و شب دل مارا نو سکنی 
ماری به گنج و سرو از آن آشیان کنی 
نا چون سیاه چادر برچیده دامنی 

قرب شب سیاه گراید به روشت 


مانا تو در دو چشمم بک مشت سوزنی 





کامروز در زمانه به خوبی معینی 
چندین چرا به سخت دلی همچو آهنی 
صبحست و ژاله‌می‌چکد از ابر بهمنی 


چون جان عزیز در بر و چون روح در تنی 








شاهی که چون سحاب کفش زرقشان شود 
پیدا شود چو رایت خورشید آبتش 
گردون اگر شود چو خدنگ وی ا زکمان 
از رشک قصر و فخر قدومش عجب مدار 
از رای پیر و بخت جوانش شگفت نیست 
شاها ز میغ نیغ تو در دشت کارزار 
یا آنکه زعفران سبب خنده روی خصم 
با خلق جانفزا چکنی سیر بوستان 
از شوره‌زار گر گذری یاسمن دمد 
بافوت نو که فزت عقلست و فوت جان 
قوت روان اهل بیانست ای شگفٹ 





ذکر محامد تو چو جوشن به روز ړزم 
بدخواه تو نزاید تنها ز مام از آنکا 


ترکیب‌بندها / ۹۰۵ 


چون بخت او بسبط زمین زرنشان شود 





خورشید زیر پردۀ خجلت نهان شود 
از غم خدنگ فامت گردون کمان شود 
گر آسمان زمین و زمین آسمان شود 
گر روزگار پیر ز شادی جوان شود 
از خون هزار دجله به‌هر سو روان شود 
از خند؛ حسام تو چون زعفران شود 
هرجا که اختیار کنی بوستان شود 
اگر نگری ارضوان شود 
آید چو در حدیث گهر رایگان شود 


رن کس شنیده که قوت روان شود 


بر خار 





تعویذٌ دل امان تن و حرز جان شود 


بر توادر مشیمه بدو توأمان شود 


چون با کمان و تیر درخشان کنی کمین 
در بک زمان چوکان بدخشان کنی زمین 


شاهی که تا به تخت خلافت مکان گزید 
چون شهدخورده کاو ز حلاوت بنان مزد 
چون مرغ پرفشانده که در آشیان خزد 
ماریست رمح او که زبونتر شود ز مور 
از با گرز او شده خصمش چو آن درخت 
پیدا نگشت دست خلافی ز آستین 
هرکس ز کردگار سزاوار پایه‌پیست 
هل من مزید گوید هردم جحیم از آنک 





۱ دست * صدر و ملد ملوک و سلاطر 





بدخواه پشت دست ز غم ناگهان گزید 
هر کاو چشید طعم بیانش بنان مزید 
د رکنج بینوایی خصمش چنان خزید 
هر شیر شرزه راکه به نیش سنان گزید 
کاندر خریف بروی باد خزان وزید 
تا بر فراز دست! خلافت مکان گیزید 





او را ز حق مقام به تخت کیان سزید 


خواهد ز جسم دشمن او هر زمان مزید 


(برهان). 


۲ یران حکیم قاآنی شیرازی 


گو خود دوباره ففیه شود ال در جحیم 


با خصم او به پایه شود توآمان یزید 


ای خاک راه گشته عبیر از عبور تو 


در اهتزاز و وجد سریر از سرور تو 


ای چرخ پیش کاخ تو چون بین عنکبوت 
بر سفف کاخت از چه نند تار از شماع 
چون خامه گیری از پی تحریر در بنان 
ای با حلارت سخنت زهرانگیین 
چینی برو درافکن یک ره ز روی خشم 
جودت رسیده است به جایی که خلق را 
تو بوسف زمان و زمان بر تو فعر چاه 
ای قسصة مناقب تو احسن الفعلص" 
در ذوق عفل شک شکر مسحلیدت 
نساج مدحت توام از شعر ناپسند 
پیداست در حقیقت بی‌اصل دشمنت 
گسویندگان مدح ترا بر قصور طبع 
دشمن کشد نفیر به میدان حرب تو 
رمحت دهد ز جسم پرستندگان للات 


یارب به روزگار مبیناد هی چکس 


بیتی‌کش از خداست لقب اوهن‌البپوت' 
گر مهر سقف کاخ ترا نیست عنکبوت 
گویی مقیم گشته عطارد به برج حوت 
وی با سرارت سخطت شهد انزروت 
تا خصم را برون رود این باد از بروت 
شکر محامد تو بود فرض در قنوت 
تو بونس جهان‌وجهان برتو بطن‌حوت 
وی قبل حواجب تو احسن‌السموت 
هم تلبراست قوت و هم روح رامت فوت 
چون کرم قر که دیبا سازد ز برگ توت 
کاعدام صرف را متصور بود ثبوت 
از فرط شرم سکته علاجست با سکوت 
زآنسان که روح کافر حریی به حضر موت 
انواع دیو و دد را تا روز حشر لوت 


پابان دولت تو بجز حسی لایموت 


شاها نشستگاه تو بر تخت بخت باد 


از خنجر تو جسم عدو لخت لخت باد 


روزی که گردد از تک اسبان ره‌نورد 
گردد چو برق خاطف از ابر قیرگون 


۱ اشاره به این آي 


اومن ايوت 






در تبره گرد پنهان گردون گرد گرد 
شمشیرها درخشان هردم ز تیره گرد 


النکبوت اقخذت با ان 
ا 


غ هر تنی را بر سر هزار زخم 





از بیمشان نهفته به لب صد هزار ورد 
نوک سنان زگرد هواگردد آشکار 
چون کوره تفته گردد دلها ز آه گرم 
از هر طرف فشافش چندین هزار تیر 
گسردند از مسهابت پیکار پسپرتر 
گردد زمین چو قرع رمال و هرطرف 





از آب خنجر تو که بحریست موج زن 
از باد گرز خاره شکن با سپاه خصم 
خصمت فرثته نیست ولی چون فرشنگان 
بیخ حسود ب رکنی ا زگرز خاره کن 
اکسیر گر ز مو کند اکسبر از آن شود 
تا بنگرند حرب تو گردند جمله چشم 


ترکیب‌بندها / ۹۰۷ 


از بیم هر سری را در تن هزار درد 
از زخمشان شکفته به تن صدهزار ورد 
بترسان دود ر زر طاق لورد 
چون بخ فسرده آید لب‌ها ز باد سرد 
طفلان خردسال ز پیران سالخورد 
از هر کران کشا کش چندین هزار مرد 
دست بریده زوجش و فرق بریده فرد 





در یک نفس خموش شود آتش نبرد 
کاری کند که صرصر با قوم عاد کرد 
بروی شود حرام ز بیم نو خواب و خورد 
گوش مه ر کر کنی از بانگ دار و برد 
از موی پرچم تو چو زر روی خصم زرد 
در آسمان مه و خورد چون کعبتین نرد 


ای گشته آب نیغ تو درنای خصم خون 
چون آب نیل در گلوی قبطیان دون 


ای شاه بر رخت درٍ دولت فراز! باد 
پروانه‌وار هرکه نگردد به گرد تو 
رای تر کافرینش عبالم برای اوست 
چون فرق تو کز افسر شاهیست سرفراژ 
پایان روزگار تو محمود باد و خصم 
چون صرع دارکش ز هلالست احتراز 
از هر جهت که دشمن جاه تو ر وکند 





چون زلف یار رشتة عمرت دراز باد 
کارش چو شمع گربه و سوز وگداز باد 
جز بی‌نیاز از همه کس بي‌نیز باد 
از نیز تو فرق عدو سرفراز باد 
روزش ز هيبت تو چو موی ایاز باد 
از تبغ تو عسدوی ترا احتراز باد 
بر روی او هزار در فتنه باز باد 


۱. فراز هم به معنای بستن و هم گشودن است و در اینجا به معنای دوم آمده است. 





۸ / دیوان حکیم فاآنی شیرازی 


از جلوة وجود تو ظلمت سرای خاک 
چون آفتاب کش ز نجومست امتیاز 
چرن می‌گسار کآوردش می در اهتزاز 
از حملا تو لشکر تازی و ملک ترک 
در حسلقة کمند عدو بندت آسمان 





روشعر از جمال بستان طراز باد 
از خسروان ملک ترا امستیاز باد 
از خون خصم ژمح تو در اهتزاز باد 
آشفته و خسراب ز یک تسرکناز باد 
عاجزتر از حمام به چنگال باژ باد 





ایدون پس از دعای تو ختم بیان کننم 


خستم بیان به خاتم پینمبران کنم 


در منقبت رسول !کرم حضرت محقد(ص) 


شاهی که بر سرست ز لولاک افسرِشن 
گیهان و هرکه در وی نقشی ز قد تش 
اقبال و بخت پیر و عضبا ور فرفش 
شام ابد جتیة موی مسجقدش 
شب چسهر؟ سياه بلال مسژذنش 
موجی بود فلک ز محبط عنایتش 
قسلبی بود مسجشم فرخنده قالبش 
گردون مجله‌پیست بر اثبات معجزش 
در ژرف بحر فدرت فدرش سفینهبیست 
کرد ار همی سلیمان تسخیر دیو و دد 
از کردگار 
خاک سیاه چرده غباری ز سوکبش 
با بک جهان سعادت جبریل خادمش 


بر چرخ هرچه انجم کیلی ز خرمنش 


ملک رسالت مفوضش 


تشریف کبریاست ز دادار در برش 
آگردون و هرچه در وی حرفی ز دفترش 
خورشید و ماه خادم شبیر و شبّرش 
صسیح ازل طسلیفا روی مستزرش 
مه ضرّة جبین براق تکاورش 
فوجی بسود ملک ز سپاه مظئرش 
روحی بود مصور ژیبنده پیکرش 
گیهان محله‌بیست ز اقطاع کشورش 
کافلاک بادبان بود و خاک لنگرش 
ار گشت صدهزار سلیمان مسترش 
از کارساز تساج ولایت مسقزّرش 
چرخ کبود جامه دخانی ز مجمرش 
با یک فلک شرافت میکال چا کرش 
بر خاک هرچه مردم خیلی ز لشکرش 


بحر محیط آبی از جوی رحمتش 
طاقیست قدر او که بود شمس شمسه‌اش 
گوبی سپهر از چه ز جیب جلالتش 
صبح سید آیت روی مبارکش 
شهروزه‌بی به درگه ساطان انجمش 





خشتی ز سقف ایوان گردون عالیش 
آنی ز دور بت دهر مسخلاش 
هر هشت باغ رضوان نامی ز مجلسش 
گر بی‌ولای او به بهشتم صلا زنند 
ور با هوای او شودم جای در جحیم 
تابر خط خطایم خط خطا کشد 


ترکببنده | ۹۰۹ 


هر متیر ایی از روی انسورش 
طوفیست حکم او که بود چرخ چنبرش 
بوبی بهشت از چه ز خاق مهظرش 
شام سباه حجت موی مسعبرش 

بروزه‌یی ز خانم گردون اخضرش 
میخی ز نعل یکران خورشید خاورش 
نانی بخوان دعوت چرخ مسدۆرش 
هرچار جوی جت دردی ز ساغرش 
نفرین کنم به حوری و غلمان و کوثرش 
رمن خلیل‌وار دمد گل ز آذرش 


اونا می‌دهم به خداوند ق 





بااینهمه‌گناو نیم تاامید ازو 


خواهم سیاءنامة خود زا سپبد آزو 


در ستایش شاهزادۀ کیوان سریر ارد شیر میرزا دام اقبالهالعال ی گوید 


خبزید و یک دو ساغر صهبا بیاورید 
ینا به کار ناید کشتی کنید پر 
خوبان شهر را همه یک‌جاکنید جمع 
مارا اگر به جام سفالین دهید می 
از ملک ری به ساحت یغما سپه کشید 
وز روم هرکجا بچه ترسای مهوشت 
در بزم عیشم از لب و دندان مهوشان 
تا من به‌یاد چشم نکویان خورم شراب 
تا من به بوی زلف بتان تر کنم دماغ 


ساغر کمست یک دو سه سینا بیاورید 
که اف ندهد دربا بیاورید 
جایی که من نشسته‌ام آنجا بیاورید 
خاکش ز کساسة سر دارا بسیاورید 
هرجا پری رخیست به یتما بیاورید 
ور خود بود کشیش کلیسا بیاورید 
یک آسمان سهیل و ریا بیاورید 
یک جویبار نرگس شهلا بیاورید 
یک مرغزار سنبل بویا بیاورید 








۰ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


گیرید گوش زهره و او را کشان کشان 
تایید زلف حوری و او را دوان دوان 
تا من کنم شنای خداوند خود رقم 
اول به جای صفحه ز بال فرشتگان 
ور از دو سای غلمان ناید قلم به دست 
پس جای دو ده مردمک دیدگان حور 


از آسمان به ساحت غبرا بیاورید 
سوی من از بهشت به دنیا بیاورید 
کلک و مداد و کاغذ و انشا بیاورید 
پرّی سه چار دلکش و زیبا بیاورید 
از سساعَدین آن بت تسرسا بیاورید 
سایید و هرسه چیز به یکجا بیاورید 


تابر پر فرشته ز آن حبر و آن فلم 
در مسدح اردشیر کنم چامه‌بی رقم 


قرکا مگر تو بچهة حور جانا 
معجون جان و جوهر دل کس ندیده بود 
سوگند می‌خورم که به‌دنبا بهشت نیلت 
سیم از پی ذخیرة تن می‌نهند خلق 
شادی دهد به‌دل رخ خوب تو ا یع 





هنگام رقص چونکه به چرخ افتدت سرین 
دل رابه نسیه گرچه دهی وعده‌ها ولیک 
هرگه که تشنه گردم خواهم بنوشمت 
سهراب‌وار خنجر عشقت دلم شکافت 
گویند جان ز فرط لطافت نهان بود 
معلوم شد که مردم چشم منی از آنک 
پنگر در آب و آینه منگ رکه ترسمت 
روزی پرس از دهن تنگ خود که تو 
در عضو عضو پیکر من نقش روی تست 
اله اکسبر ای مسر زلفين بار من 
اول ضعیف و زار نمودی به چشم من 


کاندر جهان پیری و دایم جوانیا 
اینک تو جوهر دل و معجون جانیا 
رهست در زمسانه بهشتی نو آنبا 
تو سمتن ذخبرة روح روانسیا 
کر نگ ارغوان به اثر زعفرانیا 
پسندارمت به روی زمسین آسمانیا 
جان را به نقد زندگی جاودانیا 
پسندارم از لطافت آب روانسیا 
تسرکا مگر تو رستم زاولستانا 
جانی تو در لطافت و اینک عیانیا 
در چشم من نشسته و از من نهانیا 
عاشق شوی به خویش و درانده بمانیا 
عساش نگشته‌یی ز چه رو بی‌نشانیا 
یک نن فزون نبی و به چندین مکانیا 
خود مایه چیست کاینهمه عنبر فشانیا 
وآخر بدیدت که عجب پهلوانیا 


از تار تار موی تو آید شمیم مشک 





٩۱۱ / ترکیب‌بندها‎ 


گوبی که خلق والی مازندرانیا 


شهزاده‌یی که شاهش فرمانروای کرد 


بازش ز مرحمت طبرستان خدای کرد 


ای زلف دانم از چه بدینسان خمبده‌بی 
زینسان که بینمت مه و خورشید در بغل 
شیطان شنیده‌ام که برون شد ز خلد و تو 
مانی به زاغ خلد که عمری به باغ خلد 
رضوان چه کرد با نو و حورا ترا چه گنت 
غلمان مگر به‌شوخی‌سنگی زدت بهبال 
نردیک گوش باری و آشفته‌یی مگر 
چنبر نموده پشت و به زانو نهاده سر 
نوری از آن به دبد؛ مردم مکرمی 
پس دیو دل چرایی اگر حور طیتتی 
دامن ز پیش برزده چون مرد پهلوان 
خال نگار من مگس است و تو عنکبوت 
وی خالک سیاه تو هم زان شکنج زلف 
متواریک چو دانه نظر می‌کنی ز دام 
سانند زاغ بسچة نسارسته بز و بال 
دزدیده‌یی دل من و از دیده گشته دور 
دزد دل منی ز چه جان بخشمت به مزد 
تاریک و روشنست ز تو چشم من ازانک 
گر خود سواد مردم چشم منی چرا 
یا قطرة مرکب خشکی که بر حریر 


عمری به دوش بار دل ما کشیده‌بی 
دارم گمان که چرخی از آنرو خمیده‌یی 
شیطانی و هنوز به خلد آرمیده‌یی 
خوش‌خوش به گرد کور و طوبی چریدهیی 
کاشفته‌یی و با پر و بال شمیده‌یی 
کز خلد قهر کرده به دنیا پریده‌یی 
آسفته حالی من از آنجا شنیده‌ای 
اننم امل حال به کنجی خزیدهیی 
حوری از آن به باغ جنان جاگزیده‌بی 
پس یره جان چرایی اگر نور دیده‌یی 
در روی ماه از پی کشتی دویده‌یی 
کز بهر صید تار به گردش تنیده‌یی 
بنمای رخ که شبروکی شوخ دیده‌یی 
در انتظار صید شکار رمیده‌بی 
گرد کرده در دل مادر طپیده‌یی 


در زیر پسرده پردة مردم دریده‌یی 





جز خویش دزد مزدستان هیچ دیده‌یی 
چون مردمک ز ظلمت و نور آفریده‌بی 
يوند الفت از نظر مسن بسریدهیی 
از نوک کلک والی والا چکیده‌بی 


فرماندهی که‌مهرش نرمست و کین درشت 


دیتار بدره بدره دهد سیم مشت مشت 


۲ دبوان حکیم قاآنی شیرازی 


شد وقت آنکه رو سوی ساری کند همی 
زالسان که سار نفمه سراید به شاخسار 
رو سوی ساری آرد و آنگه به قول ترک 
ساری کنون ز وجد چو سوربست سرخ روی 
ساریست رنگ زرد بترکی و زین لفت 
نی باز شادمان شود ار بشنود که ترک 
باری سزد که ساری از وجد این خبر 
وقتست کاردشیر برآید به پشت رخش 
وق تست کاردشیر به اقبال شهریار 
چرخش ز پی عم کشد از حط استوا 
یزدان هوای طاعت او را به سان رح 
خورشید رایش از افق دل کند طلوع 
در هرتفس که برکشد از صدق همج بح 
آدم به خلد بیند اگر فر و جاه او 
هرشب به‌شرط آنکه کند یاد زین غلام 


هرگه که دست همت او دُرفشان شود 


فرمان شه به ساری جاری کند همی 
بر شاخسار دولت ساری کند همی 
رخسار دشمنان را ساری کند همی 
بیچاره نام خود ز چه ساری کند همی 
ساری شود گر آگه زاری کند همی 
رخشنده نام یزدان تاری کند همی 
تا حشر شکر نعمت باری کند همی 
برکه نشسته طی صحاری کند همی 
از چرخ و ماه پیل و عماری کند همی 
مهرش ز پیش غاشیه‌داری کند همی 
کر عضو عضو هستی ساری کنند همی 
صد روز روشن از شب تاری کند همی 
بمازی هنزار بارش یاری کند همی 
فخر از علو شأن ذراری کند همی 
بالین ز زلف نرک نتاری کند همی 
دامان چرخ پر ز دراری کند همی 


گسوینده را مدیحش ایکم نمایدا 
یک تن چگونه سدح دو عالم نمایدا 


ای آسمان به طوع و ارادت زمین تو 
گردون در افق نگشاید بر آفتاب 
الحق بجاست گر همه اجزای روزگار 
با صدهزار چشم به چندین هزار قرن 
عکست درآب و آینه مشکل فد که نیست 
زآنرو به نحل وحی فرستاد کردگار 


گنجینة بسار جسهان در يمين تو 
تا هر سحر چو سایه نبوسد زمین تو 
یکسر زبان شود ز پی آفرین تو 
گردون ندیده در همه گیتی قرین نو 
کس در جهان به صورت و معنی 
کش موم بود قابل نقش 






تاجمله کاینات ببینند نقش خویش 
نزدیکک آن رسیده که بینی ضمیرخان 
نبود عجب که دعوی پیفمبری کند 
کانروز خصم سایه ندارد که سایه‌اش 
واعسضای او متابعت او نمی‌کند 
از دست تست معجز روحالله آشکار 
اهل هنر به گنه کمالت کجا رسند 
قاآنی از بر نو به جایی نمی‌رود 
تا آن‌زمان‌بمانکه ز پی شاهدی به خلد 


٩۱۳ | ترکیپ‌بندها‎ 


حق ساخست آینهیی از جبین تو 
ای مسن فسدای این نظر دوربین تو 
روزی که بدسگال تو آید به کین تو 
پنهان شود ز هيبت چين جبین تو 
گر دشمنی بود به مثل در کمین تو 
دامان مریمست مگر آستین تو 
خرمن‌تراست‌وین دگران خوشه چين نو 
تسو انگسیینی او مگس انگبین تو 


تنگت به بر کشد که منم حورعین نو 


محمود باد عباقبت زوّزگار نو 


صد چون اباز و بهتر ازو میگبار تو 


در ستایش پادشاه رضوان آرامگاه محمد شاه غازی طاب‌اللّه ثراه گوید 


زاهدا چندی با با ما به خلوت بار باش 
تا به کی زاری کنی تا صید بازاری کنی 
نه حدیث عاقلان بشنو نه پند ناقلان 
کفر انکار آورد عارف برآن انکار شو 
بی‌نظرکن جستجوی و بی‌زبان کن گفنگوی 
چشم خوبان خواب غفلت آورد دار شو 
نسبتی با زلف و چشم بار اگر باید ترا 
طالب‌سالوس هرشب مصطفی ببند به‌خواب 
چند می‌گوبیفلان زندیق و بهمان فامقست 
چون ترا بینی که دکان‌دار پندارند خی 
از سگ چوپان ره و رسم امانت یادگیر 


صحبت احرار بشنو محرم اسرار باش 
ترک زاری کن وزین بازاربان بیزار باش 
گنتگو سودی ندارد طالب دیدار باش 
زهد پندار آورد واقف ازین پندار باش 
طالب گنجند طزاران تو هم طبار باش 
لاف مستی خود ببرستی بردهد هشار باش 
همچو زلف و چشم او آشفته و بیمار باش 
هم به‌جان مصطفی کز خواب او بیدار باش 
قادری غفارباش و عاجزی سار باش 
مصلحت در تهمت خلقست دکان‌دار باش 


پیرو احرار اندر جامة اشرار باش 





هرچه پیش آبد رضا ده وز غم وشادی مرس 
نفس‌ابتر عنتر است از حملة أورو متاب 
بندگی کن مرنضی را چون شهنشاه جهان 


بر غم و شادی قلم درکش قلندروارباش 
ذوالفقار عشق برکش حیدر کار باش 
ور قبولت کرد اندر بندگی سالار باش 


خسرو غازی محتد شه خداوند سم 


روی دولت پشت دین چشم حیا دست کرم 


سیم را از جان شیرین دوستر دارد لشیم 
گر سرین و سیم را در مجلسی حاضر کنند 
سیم ومال وگنج رجاهم آرزونبود که‌هست 





نفس او در بادة خوردن تاهمی ببنی عجول 
او ز موزونی چو طبع من قدی دارد بلند 
پرشکن گردد دلم چون حلقهای زلف او 
راستی را منکرم تا دیدم آن گیسری کج 
گنج باد آورد دارد ماه من در زیر پای 
دی به شوخی گفت قاآنی مرا کمتر ببوس 
گفتمش بر نفس سرکش گرچه یود اعنماد 
آن یکی از مستحباتست در شرع رسول 
این سخن از ساده‌لوحی باورش افناد وگفت 


من سرین شاهدانرا دوستر دارم ز سیم 
آن نخواهم این بخراهم ابن ز من آن از لیم 
گنج رنج و جاه چاه و مال مار و سیم ریم 
TE‏ 
ط‌او در بوسه‌دادن تا همی خواهی حلیم 
من ز محنت‌چون سرین او دلی دارم دوتیم 
برشکنج زلف او هرگه که می‌غلطد نسیم 
عافبت را دشمنم تا دیدم آن چشم سقیم 
لاجرم عیش مکن گر خصلنی دارد کریم 
رحم کن آخر که عاشق را دلی بايد رجیم 
ظنّ بد باری مبر دربارة یار قدیم 
کادمی از مهر بوسه صورت طفل یتیم 


ترا خواند حکیم 


بی‌سب نبود که شاهن 





خسرری کز خشم او دوزخ شراری بیش نبست 


له فلک بردامن جاهش غباری بیش نیست 


عاقبت ترکی مرا محمود نام آمد به دست 
جای آن دارد که بر دنبا فشانم آستیر 





بر رخ خوبش کنم نظاره چون مفلس به سیم 
گه بناگوشش ہویم چون کند از بوسه منم 





عافبت محمود باشد عاشفان را هرکه هست 
زانکه در دنا کم افتد اینچنین دولت به دست 





ش برم انگشت چون ماهی به شست 


گه درآغوشش بگیرم چون شوداز باده مست 


در فمار عشق او هرکس دل و جان باخت 








باجمال روشن اوفرص خورئیدست 
چم من با سوزن مرگان بروی خویش دوخت 
نرم نرمکک بوسه‌یی داد و دلم از دست برد 
غبر من با هرکسی بار است زانرو خوانمش 
گنج وصل خویش را ازکس نمی‌دارد دربغ 
هرچه زو خواهی بلی گوید بنزم حفظ او 
گوی سہمابست پنداری سرینش کز نشاط 
مدتی کردم کمین اماش آورد به چگ 
دوش گفتم بوسه‌یی ده اب به شبرینی گشود 
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در کمند زلف‌او هرکس به‌بند افتاد رست 
با سرین فربه او کوه البرزست پست 
پای من با رشن گیسو به کوی خویش بست 
اندکاندک عشوهیی کرد و ننم از جور خسن 
آفتاب مشتری جو دلبر عاشق‌پرست 
فاش‌می‌گوبد دل خلق خدا نتوان شکست 
کان بلیگفتنفرامہ شش نگشنست از الست 
یکنفس آسوده بریک جای نتواند نشست 
لیک چون ماهی به‌چنگم دیرآمد زود جست 
گر ہی یک بوسه توان لب ز ماح شاه بست 





داور گینی که مبلاذکنآدز مب اوست 
هفت دریای جهان جوبی زج آنگشت اوست 





ای محمود چشم خود پوش 
پند نشنیدی و شهری‌را که بی آشوب بود 
تا چه گید شه چیه شهری از جورت خراب 
ترسمت ساطان بگیرد کابنهمه غوفا ز تست 
دوش بسا باد بت هرگه که جامی می‌زدم 
مسنی دوشبن و باد آن لب نوشین چه شد 
از ابو چشمت‌دلم پیوسنه در خوفو رجاست 
روز و شب از شوق دیدار تو و گفتار تو 
نا دو زلفت پست دیسدم شادم از افتادگی 
با لبت محمود مردم زا به می حاجت نماند 
خواهم از مسنی که چون سجاده بر دوشم نهند 
باد دارم کز شېسنان دی چو در بستان شد 


ور از یراز غوغا خبزد ازسردم خروش 
زآنش سودای خود چون دبگ آوردی به جوش 
مصلحت را از وفا چندی در آبادی بکوش 
با سفر کن زین ولایت با دو چشم خود پوش 
مسی‌شنبدم هاتفی از آسمان می‌گفت نوش 
ای بدا احرال امروز ای خوشا احوال دوش 
کاین زند از غمزه نیش و آن دهد از بوسه نوش 


چون زره کشت چشمم چون سب بک لخت گر 





چشمت مستدیدمدشمنم باعقل و هوش 
خبز و لب بگشای تا دکان بہندد می‌فروش 
رغم عهدی کز ریا سجاده می‌بردم به دوش 
مرغکان باغ را آمد ندایی از سروش 


۲ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گفت کای مرغان بستان خاصه‌ای مشتانگل 
در شنای شاه قماآنی اگر گویا شود 


ای که بلبل نام داری پندی از من می‌نیوش 


مصلحت را بهتر آن باشد که بنشینی خموش 


شاه دین‌پرور که شرع مصطفی منهاج اوست 


همت عالی رای و فرب حت معراج اوست 


بارهاگفتم که گویم ترک بار و ترک می 
ای بت شبرین کلام ای شاهد محمود نام 
چشم از رویت ندارم گر مرا دوزند چشم 
نیشکر قسمت به‌رخسار من و لعل تو کرد 
شام زلفت بس‌که در چشمم‌جهان تاریک کرد 
قدر ابروی تو زان خال سیه بشناختم 
چند گوبی کابمت وفنی که کام دل دهم 


خزّمست اینک جهان جام ار کشی بشیتاب هان 





چند در فاقم خزی وانگشت از سرماگزی 
ای بت رازی مشو راضی که از دنبال تو 
باد آن روزی که دور از چشم زخم آسمان 
بارها گفتی به شوخی جامکی ده با ابا 
باد آن‌مدت چسود اکنون که بر کام حسود 
ای دریغا قدر قاآنی نداند هی چکس 


ممکنم باری نشد نه ترک می نه ترک وی 
ای لبت در رنگ و ہو مسنگ گل همرنگی می 
پای از کویت نبزم گر مرا ند پی 
بر لب تو طعم شک بر رخ من رنگ نی 
در دو چشمم غبر تاریکی نبابد هبج شی 
آری آری فبله را مردم شناسند از جدی 
خون شد از حسرت دلم آن کام کو آنوفت کی 
خلونست ابنک سا کام ار دهی وفتست هی 
به که جام می مزی کامد بهار و رفت دی 
همچوگرد ان و 
باتو بودم در 
من تراگفتم به زاری بوسکی ده با بنی 
مهرکم شد عبش غم شد شهد سم شد رشد غی 
جز خدیو ملک ابران جانشین تخت کی 











داور گیتی که تاج آقرینش نام اوست 
ویتهمه ادوا ر گردون آنی از ایام اوست 


تاج دولت رکن دین غیث زمین غوث زمان 
مرگ‌را درمشت گیرد ابنک این نیغش دلیل 
خشم او بارد زهم بگسستن اعضای سپهر 
آنشین گردد خیال 








شاه عادل خسرو باذل شهنشاه جهان 
مار در انگشت گیرد اینک آن رمحش نشان 
حزم او تاند بهم پیوستن اجزای زمان 


چون سراید وصف گرزش آهنین گرددزبان 


که اسرار نهان از نور رايش روشنست 
هلک ملک اوست تا هرجا که تابد آفتاب 





ناخدا تا داستان حزم و عزم او شنید 
حقه‌باز ساحرم خوانند مردم زانکه من 
یاد تبغ او کنم دوزخ فشانم از ضمیر 
رعد ند گربگویم کوس او هست ابنچنین 
نام خلق او برم خبزد ز خاک تیره گل 
نام حزمش بر زبان آرم فلک ماند ز سیر 
شرح رزم او دهم گردد جوان از غصه پیر 


ای سنین عمر تو چو سیر اختر بیشمار 





٩۱۷ | ترکب‌ینده‎ 


آرزو از دل پدیدارست و معنی از بیان 
دور دور اوست تا هرگه که گردد آسمان 
گفت زین پس مر مرااین لتگرست آن بادبان 
در مدیح شه کنم هردم شگفتی‌ها عبان 
نام خشم او برم آنش برآرم از دهان 
کوه پزد گر بگوہم رخش او هست آنچنان 
وصف جود او کنم بخشم به سنگ خاره جان 
ذکر عزمش در مبان آرم زمین گردد روان 
باد بزم او کنم پیر از طرب گردد جوان 
رسوم عدل تو چون صنع داور بیکران 
شید برد کمانگر سخت نتواند کمان 
حر لکت مخلد ساخته 


جوهر ذات روز ؟سضاشنه 


خسروا عالم اسیر حکم‌عالمگیر تست 


شرق نا غرب جهان گیرد 





هیچ تقدیری خلاف رای و ندییر نو نیست 
خلق 
از پس بزدان جهان را علت اولی تویی 
راست پنداری قضایی کز تو زاید 


تصوب تو می‌بینند در یک شبر جای 





جای آن دارد که دانا دهر را خواند فدیم 
در ظهور آفرنش علت غابی تویی 
شاید که هر پیری جوان گردد ز شوق 
هرکه گوید مرگ را چنگال و ناخن 
مهر و مه گویی اسیر حکم و فرمان تواند 











نیست هست 


هرچه درهستی بود درحیطة نسخیر تست 
غالبا نایب سناب یغ عالمگیر تست 
راست گویی جنبش نقدیر در نبیر نست 
غافلند از بک جهان معنی که در تصوبر تست 
عرض وطول آفربنش جمله از نقدیر تست 
وین بلندر پست گینی جمله در تأثیر تست 
تا نظام روزگار از حکم بی‌تغییر تست 


لاجرم تقدیر ذاتی موجب تأخیر تست 





تاکه این بخت جوان همدست عقل پیر تست 
چنگل او نیغ تست و ناخن او تبر تست 
رآسمان زندان و انجم حلقة زنجیر تست 


۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


خسروا تا چند تحقیرم نماید روزگار 
خلعت امساله از شه خواهم و انعام پار وین دورحمت رشحهیی 
تا جهان باقیست یارب طالعت مسعود باد 


دقع تحقیر جهان در عهدة توقیر تست 
بک تفریر تست 





از 
از 
طلعت بختت چو نام ترک من محمود باد 


در ستایش پادشاه اسلام‌پناه ناصرالدین شاه غازی خلداللّه ملکه گوید 


اکنون که گل افروخته آتش به گلستان 
رو رخت خزان در گرو دخت رزان نه 
در فکرم تا لمبت بکری به کف آرم 
گر نار دو پستان ویم خون ننشاند 
مستان همه گر خضر دهد آب حت 
بشنو سخن راست ز مستان و بخور می 
ای ترک سحر به که سوی باغ خرامیم 
ای هردو لبت سرخ‌تر از بهلوی سهراب 
گوبی روم امشب که کنم دست نگارین 
خواهی که حنابندی پر کف قدحی گیر 
تو طفل دبستانی و من پیر ملم 


افروخت نبابد دگر آتش به شبستان 
بستان می و پس با صنمی رو سوی بستان 
بازی کنمش هرشب با نار دو پستان 
هیچم ندهد فایده عناب و سپستان 
اسان می باقی ز کف ساقی مستان 
گر فصل بهاران بود از فصل زمستان 
وز باده گلستان را سازیم مسلستان 
آندم که برو خنجر زد رستم دستان 
سهلست نگارا بهل این حیلت و دستان 
تا سرخ کند عکس میت پنجه و دستان 


برخوان سب خود ز بر ای طفل دبستان 


دانی سبق درس نو امروز کدامست 


مدح شه دریا دل جمشید غلامست 


ای زلف هسماناز نژاد حسبشی تو 
ماناکه رسول قرشی هست رخ بار 
بریال بتم سرکشی از کفر شب و روز 
چون زنگیک عور که در آب نشانند 


از شدت سودا جگر اندر طپش افتد 


وز خیل حبش زنگی بیغل و غشی تو 
کاستاده به پیشش چو بلال حبشی تو 
پید‌است که از نسل بنال و تکشی تو 
ب نشستستی از آن مرتعشی تو 


سودا به جگر داری از آن در طپشی تو 





در قید دل ما نیی و عذر تو پیداست 
درب کشی آن روی چو خورشبد نگارین 
تا چند کشی سر که سرت را بزند بار 
زلفا همه دم تشنه به خون دل مایی 
هر حلقة نو ساملا گردن شیریست 


ترکیب‌بندها / ۹۱۹ 


کاشفته و دیوانه و شوریده وشی تو 
الحق که عجب سای خورشید کشی تو 
زان سرکشی اندر خور این سرزنشی تو 
مانا که چنین سوخته دل از عطشی تو 
گویی که کمند ملک شبرکشی تو 


فرخنده ملک ناصر دین شاه بگانه 


خورشید جهان ماه زمین شاه زمانه 


نبود عجب ار وقت جوانی جهانست 
مملوک ویست آنچه فرازست و نشي 

دی گفت حکیمی که زمین از چه نجنبد 
گفتم که زمین تن بود و حکم ملک روح 
شاها سلکا فر نو جمشید زمینست 





هرچشمه و هر سبزه که از خاک برآید 
نگرفته به کف گرز بکوبی دهن خصم 
از سبزغ تيغ تو خورد طعمه بداندیش 
آن چیز که با این همه همت زکف تو 


کافبال جوان ملک جران شاه جوانست 
متهور ویست آنچه ت و مکانست 
با آنکه درو حکم شهنشاه روانست 
تن ساکن/ و چیزی که روانست روانست 
وان هر درخشان نو خورشید زمانست 
دیداز تو و شکر ترا چشم و زبانست 
با خصم تو این لفمه عجب دست و دهانست 
آری چکند سبز غذای حبوانست 
بیرون نتوان کرد عنانست و سنانست 


شاها تو مهین وارث آورنگ کیانی 


جمشید جوانی نه که خورشید جهانی 


ای تاج تو از گوهر وه ای تخت تو از عاج 
دندان خود از بيخ کند پیل به خرطوم 
بر مقدمت از بهر شرف بوسه زند بخت 
آن روز که بی‌واسطه کورة آنش 
چشمک زند از گرد سپه نوک سنان‌ها 





هر کاو ز بر زین نگرد شخص تو داند 


هر تاجور تخت نشینی به تو محتاج 
تخت تو مهیا کند از عاج 






بر تارکت از فرط شعف سجده برد تاج 
در کان ز تف تیغ گران آب شود زاج 
چون بر زبر چرخ کواکب به شب داج 


کان شب به‌همین جسم نبی رفت به‌سعراج 





۰ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
چون جوش زند جیش نو برگرد نو گوبی 
زانسان که طېد نقره به کان از تف تبغت 


در نزد خلاف تو ببازد سر و جان را 


دربای محیطی تو و افواج تو امواج 
در بوته بر آتش نطبد زیبق رجراج 
بدخواه لجوج تو بدانگونه که حلاج 


سوزنده نف تيغ تو جان را بگدازد 


خود جان چو بود هردو جهان را بگدازد 


شاها ظفرت بنده و اقبال قرین باد 
ال نفس خصم نو در روز ولادت 
چون گنج تو لاغر شود از کف جوادت 
هر حامله کاو را به درون کین تو باشد 
ور نطفة خصمت شود از خلق جنینی 
یی مهر تو هر صبح که خورشید تاب 
با بنض تو هرجا ملک شاه نشانیست 





در روی زمین هرکه بود خصم تو بر وک 
یزدانت دو صد قرن دهد عمر ولیکن 
تاطرّة ترکان نتاری به کف آری 


این روی زمینت همه در زیر نگین باد 
آخر نفس مرگ و دم بازپسین باد 
از مال بداندیش دگرباره سمین باد 
یکباره شرارش به رحم جای جنین باد 
خون گردد آن نطفه و تا هست چنین باد 
چون سابه همه رنج کسرفش به کمین باد 
آن شاه نشان همچو گدا راه‌نشین باد 
این ری زمین تنگتر از زیر زسین باد 
هرساعت ازو ماهی و هر ماه سنین باد 
اول سفرت سال دگر تبت و چين باد 





ای کاش تو قاآنی جاوید بمانی 


تا هر نفسی مدح شهشاه بخوانی 


در ستایش شاهزادة شجاع السلطنه حسنعلی میرزاگوید 


سحر دیسر مسفان را در گشودند 
دری زانده به روی خلق بستند 
از آن یک فتح باب ابواب رحمت 
بسروز نشسوة مسی لشکسر عسیثر 


پى تقلیل خون 





ینای می را 


دری از خسلد بر کشور گشودند 
ز شادی صد در دیگر گشودند 
بسروی مسلم و کساف رگشودند 








سحرگه پرده دلالان افلاک 
به صحن باغ اطفال رياحين 


وشاقان از بياض صفحة روى 





بهشنی ز آتش نمرود رخسار 
گسره کردند باز از زلف مشکین 
به نقش طاس نادان عشرت 
خسطیبان رب مسنبر نسهادند 
پس آنگه هریکی از خطبة فح 


٩۲۱ / ترکب‌بندها‎ 


ز چهر شاهد خاو ر گشودند 
زهر سو طبلا عتبر گشودند 
به فتل عاشقان محض رگشودند 
بر ابراهسیم بسن آزر گشودند 
گره از کارها یکس ر گشودند 


ز شش جانب در ششد: 





دبیران فرح دفتر گشودند 
زبان در مسدحت داور گشودند 


شسجاعالس‌اطنه دارای اعظم 
بهادر خان حسیق شاه معظم 


دگسر باد صبا عنبرفشان شا 
زمسین زیب نگارستان چین گشت 
چمن با تازه‌رویی هم قسم گفت 
سبک در خواب چشم نرگس ست 
مسلسل زلف سنبل عنبرین بوی 
نگون بید موله بر لب جوی 
و یا بر فرق عکس خویش در آب 
به شاخ سرو قمری داستان زن 
زاوج چرخ و فسوج موج باران 

انانهام پسیمانه در دست 
ز شک ریز لسل نسوشخندش 
ز شسورانگیز سرو سربلندش 
ز هر جانب خرامان نغمه‌پرداز 


م از/ملک جهان دامن‌کشان شد 
جهان رشک بهشت جاودان شد 
انا خنّش رکایی همعنان شد 
ز آش‌امیدن رطسل گسران شد 
ز مشک افشانی باد وزان شد 
چه مجنون واه آب روان شد 
ز راه خودپرسنی سابه‌بان شد 
ز طور و جور دور مهرگان شد 
زمین چون قطره در دربا نهان شد 
تماشارابه طرف بوستان شد 
چسمن بنگالۀ هندوستان شد 
قسيام فستنة آخر زمان شد 


به سدح خسرو صاحبقران شد 


که احنست ای خداوند ظفرمند 


پس از داور خداگیهان خداوند 








۴ دیران حکیم قاآنی شیرازی 
مغنی ساز عشرت ساز می‌کن 
رهاوی را به راه راست می‌زن 
به شهر آشوبی از زابل درانداز 
نشابور و عسراق و اصفهان را 
مسهاری در دساغ بختی بخت 
مسخالف را سژلف ساز با اوج 
سحر ساقی سر از شادیچه بردار 
ز مسستی شور بازار قبامت 
هویدا فستنة آخسر زمان را 
بسه تیرانداز تسرکان ترکتازی 
بياقاآنیا خسافانی آسپنا 
گر او بر گلخن شروان کنند فخر 
گر او نازد به دور اخستان اه 


رز این ساز را دمساز می‌کن 

پس از کوچک حجاز آغاز م یکن 
ز خارا نکیه بسر شهناز می‌کن 
پسر از آوازه آن آواز مس یکن 
ز آهنگه حدی پسرواز می‌کن 
وا را با رها و انباز مسی‌کن 
بنای جشن سنگ‌انداز می‌کن 
جان از قسامت طاز مس یکن 





س غاز مسی‌کن 
یسن ترکان تیران‌داز م یکن 
درج مسعانی باز مسیکن 
صوافخر از گلشن شیراز م یکن 
تمویشر دوران دارا ناز مسی‌کن 


نا 
ر 





سلیمان مان منوچهر جوان بخت 
غسضنفر فر فریدون فلک تخت 


شه غازی خدیو مملکت گیر 
جهانداری که حکم نسافذ او 
طمع را داده جاه جودش به زندان 
به سعنی ذات او موصوف تقدیم 
مسطیر داس‌نش ز الايش کسفر 
نه بر دامان ذانش گرد عصیان 
نیاید پایا جاهش به مفیاس 
جلالش مهر و مه را داد 
هر آنکو خنجرش را دید در خواب 





سکندر رای رستطالیس تسدییر 
کشد خط خطا بر حکم تقدیر 
ستم را بسته پا عدلش به زنجیر 
به صورت شخص او منعوت تأخیر 
چو ذیسل کسبریا از لوٹ تسزویر 
نه بر مرآت رایش زنگ تقصیر 
نگنجد صورت قدرش به تصویر 
شکوهش انس و جان راکرده تسخیر 
به جز تعجیل مرگش نیست تعبیر 














زامن عدل او گیتی چنان شد 
معاند رابود مرگی مجیم 
به جز اسر قتضا کاند مسلم 


٩۲۳ / ترکیب‌بندها‎ 


که خسبد در کار شیر تخجیر 
همان 





ی خوانده شه جانسوز شمشیر 
به هر امری تواند داد تغییر 


پس از داور خدا گیهان خدا اوست 
بسجزو و کل اشیا پادشا اوست 


آفساق سرناسر گرفته 
به نیروی جهانداور خداوند 
ز مشرق تابه مغرب قاف تا قاف 
جلالت باج بر خاقان نهاده 


زه 


نسفیر نایت اندر دشت پیکار 
به میدان وغا پوینده رخد 

به یک تکییر نصرت حید رآسا 
به عزمی ملک قسطنطین گشودء 
به یک فتراک صد ضخاک بسته 
به یک پیچان کمند پيچ در پیج 
به یک ایمای ابسروی بلارک 








ز یک چینی که بر آبرو فکنده 
به یک نبروی بازوی جهانگیر 


لیمان‌وار و بس رگرفته 
جسهان از فبفة خنجر گرفته 
به نغز آیین اسکسندر گرفته 
شکوهت ساو از قیصر گرفنه 
ختراج از نسعرة ندر گسرفته 
سسبق از پسویة صرصر گرفته 
سزاران قبلعه چون خیبر گرفته 
به رزمی حصن کالنج ر گرفته 
به بک قلاده صد نوذر گرفته 
دو صد چون رای پیچانگر ا گرفته 
دل از گسردان کسندآور گرفه 
ز صد خسافان چین افسر گرفته 
ز ملک طوس تا کشم رگرفته 





زهسر در فسلهات فر فسریبرز 
ز گسرزت لرزه اندر برز البسرز 


به روز رزم کز خون روی مکمن 
به عزم رزم آهین دل دلیسران 
ز چار آيينة گردان شود مرگ 


ا پیچانگر نم قدیم هلیبودهاست. 


بنپوشه ازهسوانسی جسامه بر قن 
نهان گردند چون آتش در آهین 
جو عکس روی از آبینه روشن 














تو چون بیرون خرامی از 
نه در جان بأست از ناورد بدخواه 
به دستت تیغ رخشان جام باده 
به گوشت بانگ کوس و نالا نای 
بری چون شست بر تیر سبکروح 
به خاک از بیم رخ پوشد فرامرز 
ز بسرق تبغ خسونریزت درافستد 


کسنون تاعاق 








یکی چون ابروی جانانه پر فن 
یکسی بسارند‌تر از اسر بسهمن 


دل باکت از انبوه دشمن 
به‌چشمت طرف میدان صحن گاشن 
نسوای بسربط و آوای ارغسن 
زنی چون دست بر گرز گران تن 
به گور از سهم تن دزدد تهمتن 
عدری ملک را آتش به خرمن 


عم ثنابه 


به دارای چان داور دعا به 


الھی شاه ماگینی ستال اد 
بسهین گسیهان خسدیو عدل گستر 
بر افرنگ ریاست حکم فرمای 
سسلیمان‌وار در زسر نگسینش 
ظفر با لشکرش هم ڌ 
به هر رزمی که عزمش آورد روی 


رواقش فستنه را دارالسسیاسه 








نتاجی کاو نزاید با وفا 


مقیمان حسریم حرمنش را 
به عهدش هر که همچون لاله نشکفت 
چو او صاحبقرانی بی‌قرینست 
بجز بخش جهان و هرچه در اوست 


مله گنینی نا قیامت مرزبان باد 
مهین کشور خدای کامران باد 
بر اورنگ ریاست حکمران باد 
ز ملک باختر تا خاوران باد 
اجل با خنجرش همداستان باد 
سعادت با رکابش همعنان باد 
حریمش چرخ را دارالامان باد 
اگر عیسی است ننگت دودمان باد 
خس اندر زیسر پهلو پرتیان باد 
دلش چون غنچه در فصل خزان باد 
ز سعد و نحس گردون بی‌قران باد 
به مهد امن در خواب امان باد 


به کامش هرچه خواهد باد یارب 
چه باشد کا 





ترکیببده / ۹۲۵ 


چگویم کاینچنین با آن چنان باد 


دعا از بی‌ریایی 


فستد مسقبول کاخ کسبریایی 


در بعضی از فتوحات شاهزاده شجاع السلطنه کوید 


خلق موتی را همین تنها نه احیا ساختند 
در هوای مهرگان هنگامه را کردند گرم 
تا شود صادر به‌هر ملکی‌مسرت‌قدسبان 
در ترازو از پی سنجیدن وزن تشاط 
ای عجبتر آنکه بی‌تأثیر نفس ناطقه 
از پی تفریح جانها ساقیان سیم ساقا 
با ید بیضای موسای کلیملله را 
بهر ذفع ساحران غصه و غم گلرخان 
در خط و فد و خد و زلف پربرویان شهر 


همچر مربخ از هلال تيغ دژخیمان شاه 





هرگیاهی را ز شادی خضر گویا ساختند 
نوشدارویی برای دقع سرما ساختند 
ز آقتاب و آسمان توفیع و طغرا ساختند 
کفۀ جان را پر از کیل تمنا ساختند 
آنچه درخورد بهار از صنع والا ساخنند 
بدر مار را پر از خورشید صهبا ساختند 
مشرق اشراق نور طور سینا ساختند 
از سر زلف سیه شعبان موسی ساختند 
سبل و سرو و گل و ریحان بویا ساختند 


خصم جوزن راب زان شکل جوزا ساختند 


شرزه شیر بيشة مردی شجاع الساطنه 


کز هرامش خون خورد ازغنده شیر 


بوالعجب هنگامه‌بی خلت جهان آراستند 
گر نشد بیت‌الشرف بیت‌الهبوط آقتاب 
تاز تشان روح نگریزد ز شادی در عروق 
جان به‌ننشان تازه شد از ننگگ ظرفی لاجرم 
تا خمّل را باز 
گر نه افریدون فری بر بیوراسبی؛ چیره شد 
با فکند آرش کمانی تیری از آمل به مرو 


نشناسد ز جدی آهوی چرخ 





ارژنه 





طرفه جشنی جانفزا پیر و جوان آراستند 
جشن نوروزی چرا در مهرگان آراستند 
رشتها هریک ز بهر حبس جان آراستند 
جای اول روح را در استخوان آراستند 


جشن نوروزی دو مه پیش از کمان آراستند 





مهرگان جشن از چه رو در هر کران آر 


کز طرف فرخنده جشنی رگن آراستند 


۷ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


با نهامطار مظر شدبعد چندین سال‌فحط 


یا مقید ساخت خصم نامقیّد را ملک 


جشن شایانی به روز سهرگان آراستند 
کز فرح جشنی قره در جاودان آراستند 


این‌همان خصمی‌که مفلوش ملکک‌زین پیش کرد 
ہس خلاصش از پی اظهار عفو خویش کرد 


عافیت اکنون چو تیغ شاه عالم‌گیر شد 
از کشتن او عار داشت 


گفته‌بود اخترشناسش تاج ورخواهی شدن 





تبغ خونریز ملک 


خوشذ عمرش از آنرو احتراق تیر سوخت 
بخت شه به‌عالم ای شگفت 





نوجوانتر 
دید خم خام شه بر بال خود در خواب خصم 
فهر شاه آمد چو بزدان دبر گیر و سخت کر 


خصم در دل صورت قهر ملک تصوبر کرد 


کان د پتیارۀ دیوانه در زنجیر شد 
تا نینداری که در پاداش او تأخیر شد 
حکم ازین بهتر که ناج نارکش شمشیر شد 
کاو به برج خوشه زاد و کوکب او تیر شد 
کز مدار مدت او چرخ گردان پیر شد 
خم خام اکنون به بند آهنین تعبیر شد 
بت بگرتش چهغم گر چند روزی دبرشد 


ضورنی بی‌جان بسان صورت تصویر شد 





تا ابد تیغ ملک ی فرق اعدا تندباد 


در نای تبغ او نیغ زبانها کند باد 


ای پس از داور خداگیهان خدای راستین 
قابض ارواح را تیفت بود بئس‌البدل 
لفظ شمشیرت نگارند ار به فرق بدسگال 
در رحم گر نام یغ جانستانت بشنود 
ای که اندر نسبت کاخ رفیمت آمدست 
گر شتابد از پی اخبار ماضی توسنت 
تا بنای آستانت بر زمین شد آسمان 
گر مدد از شاهباز همتت بابد ذناب 
گر به دوزخ جا کند لطف گنهکاران زنند 
باد پارب بدسگالت 


شاه گردون آستان دارای دربا آستین 
واهب نصرت مپاهت را بود نعم‌المعین 
ازه بر فرقش نهد دندانهای حرف شین 
از هراس جان به سوی نطفه برگردد جنین 
پابمال گاو و ماهی پبیکر عرش برین 
داستان نوح و آدم را نگارد بر سرین 
در توم کز چه ساکن عرش اعظم بر مین 
افکند در کاسة گردون طناطن از طنین 
طعنها بر آنکه اندر روضۀ رضوان مکین 
آندرین دار سپنج 


ششدر اندر نرد درد و مات در شطرنج رنج 


بخل را تنها به به ذلت معن باذل ساخته 
تا بخوابه قتنه‌در عهدت‌به خواب نبستی 
حلقهای نجم رادرهم کشیدست آسمان 
بس‌که از رشک ضمیرت گربه کردست آفتاب 

طعنه بر رایت مگر زد کز مدار آفتاب 
بدسگال اکنون به‌قانون عرب رفعش رواست 
لطفت از زهر هلاهل نوش نحل آرد ولبک 
وانگهی چون تبر رانی در کمان گوبند خلنی 
چون مپر بر سرکشی هنگام کین گ 


گویند بدر 


ترکیب‌بندها / ۹۲۷ 


فتنه را عدالت انوشروان عادل ساخته 
داگردون ز هر و مه جلاجل ساخته 
از برای گردن خصمت سلاسل ساخته 
اشک چشمش رهگذارچرخ راگلساخه 
ساير سټاره را فهر تو مایل ساخته 
کش به فعل بفض تو آفاق فاعل ساخته 
قهرت از قند مکرر سم قاتل ساخته 
نک عطارد بین به برج قوس منزل ساخته 
خویش را بر پیکر خورشید حایل ساخته 


رفعت کاخت اگردفی‌دید جرخ چنبری 


از ازل در دل نمیو واگ با 


کلک 


هردو را بر تبره دل انديشة رزمت گذشت" 


چون زری شبدیز راندی زی خراسان | 





ڈ اقبالشان در ششدر خواری فتاد 





زان سپس هریک فرستادند زی خوارزم شاه 
آن دد ناپااک زاد از هیبنت جان داد از آنک 
زان سپس باچارگرد ازخاوران راندی به‌قهر 
قومی از افغان دون باری ده خصم زبون 
فصه کوته کشتی از آن ناکسان چندانکه گشت 
لاجرم زآن هردو تاری دل یکی راکرد چرخ 


بس کن ای فاآنی 


ز آهنگت دوتاری دل هرامان ای ملک 
بشة جان ای ملک 
زانکه بردندی حریف آب‌دندان‌ای‌ملک 
هدیهای وافر و پیک فراوان ای ملک 
بود در گوشش‌هنوز اففان افغان ای ملک 





زی دز با خزر و مرز زاوه یکران ای ملک 
بسته با هم از یی کین تو پیمان ای ملک 
نگ سنگ مرج مرجان ای ملک 
چون برهمن بستزنجیر رهبان ای ملک 








نادو صدفر 


آخر از نای شهریار 


از نا چون عاجزی بر گو دعای شهریار 


تا ابد یارب ملک در ملک گیتی شاه باد 
تا نگردد چار مادر بر عدویش حامله 


بر رعیت شاه و بر هر شاه شاهنشاه باد 


شوی نه افلااک را زین پس عنن درباه باد 


۸ دیران حکیم قآنی یرازی 





تا يامت بر لبش از فرط بخشش حرف لا 
گر نیندازد به گردن ماه طوق بندگیش 
خدمتش راگر عطارد بندد از جوز کمر 
ور به یزان سعادت زهره سنج طالعش 
گر به خاک آستانش رخ نسابد آسمان 
بهر خوانش بزه را مریخ اگر بربان کند 
گر کمان خویش را پیشش نیارد مشتری 
ور زحل در چرخ دولایی ز بهر مطبخش 


نگذرد و د با لفظ الالله باد 





رنج سرطانی ز سرطانش به باد افراه باد 
خوشه‌چین خرمنش مهر ار نباشد ماه باد 
تا قیامت گاوش اندر خرمن بدخواه باد 
تا ابد اندام شیرش طعمة روباه باد 
نیش عفرب درمذاقش نوش خاطرخوا‌باد 
جسم حوتش صید قلاب ستم ناگاه باد 
جدی را بربان نسازد دلوش اندر چاه باد 


نا قيامت شه مکان برنخت عرش آبین کناد 


بی‌ریا کردم دعا روح‌الامین آمین کناد 


وله با 


ای زلف نگار من از بس که پریشانی 
چون زنگیکی عربان زانو به زنخ برده 
هندو چو سپارد جان در آذرش اندازند 
افعی‌زده را مانی از بسکه به‌خود پیچی 
افعی به بهار اندر از خاک برآرد سر 
بسیار به شب کژدم از لانه برون آید 


سرا به قدم مانا سامان مرا مانی 
در تابش مهر اندر بنشسته و عریانی 
تو به آتش‌سوزان‌در چون‌هندوی بیجالی 
با آنکه نو خود از شکل‌چون افعی پیچانی 
زآن چهر بهار آیین زین روی گرایانی 
تو کژدمی و پیوست در روز نمایانی 


آن چهره بدین خوبی آشوب جهانستی 
گوبند بهشتی‌هست گر هست همانستی 


زی کوی مفان ما راگاهی دو سه می‌باید 
دیوانه و ژولیده آشفته و شوریده 
زهساد ریایی را انکار بود از می 
| چشم بد بدخواهان از هرطرفی بازست 






ك مغان ما را جامی دوسه می‌باید 
ای نکویان را نامی دو سه می‌باید 
برگرد 


بر چهر نگار از نیل لامی دو سه می‌باید : 





خامان خامی دو سه می‌باید. 


در جال و دل و دیده جاکرده خیال دوست 
از تاک به خم وزخم در شيشه از آن در جام 
زلف و خط وگیسو را زیب رخ جانان بین 
خواهی شودت ای دل کام دو جهان حاصل 


٩۲۹ | ترکیببندها‎ 


آن طایر قدسی را با می دو سه می‌باید 
دوشیزة صهبا را مامی دو سه می‌باید 
وان صبح همایون را شامی دو سه مي‌باید 


زی بارگه خسرو گامی دو سه می‌باید 


شاهی که بر ار ختمست آبات جهانداری 


وآمد به صفت رایش مرآت جهانداری 


مسن بسندة خسافانم از دهر نیندیشم 
گر چرخ زند ناچخ ور دهر کشد خنجر 
یز؛ صهبا را من عقد بخواهم بست 
گر تبغ کشد خورشيد ور فهر کند بهرام 
شهری بهخلاف من گر تیغ کشدچون بید 
چون نی ز فلک با کم بادیست کر خاکم 





تریاف به کف دارم از زهر نیندیشم 





چرخ نسپرهیزم وز دهر نیندیشم 
مهرش همه گر جانست از مهر نیندیشم 
زان"تبیغ نستابم رو زان قسهر نیندیشم 
با جرز ولای آن زان شهر نیندیشم 
دز بحر زنم غوطه از نهر نیندیشم 


شامی که ولائ ار داروی غتانستی 
دست گهر انگیزش آشوب عمانستی 


در ستایش شاهنشاه ماضی محمد شاه غازی طاب اللّه ثراه گوید 


برشد سپیده‌دم چو ازین دشت لاجورد 
مسانند عنکبوتی زژین که بر تند 
بانقشبندی از زر مسحلول برکش 

برجستم و دوگانه کردم یگانه را 
می‌خواستم ز ساقی زد بانگ کای حکیم 
گفتم تو آفتایی و هرجا تو با منی 
گفتاگلی بباید و ابری به روز می 
خندید نرم نرم و گفتا به زیر لب 


مسانند گسردباد یکی طشت گرد گرد 
برگنبدی بنفش همه تارهای زرد 

« خار پشتی بر لوح لاجورد 
با آنکه جفت نیست سزاوار ذات فرد 
در روز آفستاب ننوشد شراب مرد 
روزست پس نباید اصلاً شراب خورد 
گفتم سرشک بنده سحاب و رخ تو ورد 
کاین رند پارسی را نتوان مسجاب کرد 











۰ دیوان حکیم فاآنی شیرازی 


القصه‌همچو لعل خود آن طفل خردسال 
بنشست و داد و خوردم و بهر کنار و بوس 
من می‌ربودم از لب او بوسهای گرم 
می‌گفت و همچو میا مستانه می‌گریست 
کای عضو عضو پیکرت از فرق تا قدم 
تاکی هوای عشرت مدح ملک سرای 


آورد لاله رنگ مبی پیر و سالخورد 
با آن صنم فتادم در کشتی و نبرد 
او می‌کشید در رخ من آههای سرد 
چون جام باده با دل پرخون ز روی درد 
بگشرده چشم شهوت چون کمتین نرد 


پیری بساط صحبت اطفال در نورد 


بسرخیز و مدحتی بسزا گوی شاه را 
تا آوری به وجد و طرب مهر و ماه را 


تاکی غم بهار و غم دی خوریم ما 
نزانخمة بهار و نه از دود دییم 
دانیم رفته ناید وز سادگی هنوز 
در پای شم بیا بنشانیم گلرخی 
بسومیم پستة لب و بادام چشسم او 
رنجیده شيخ ازینکه نهان باده می‌خوریم 
گویند عمر طی شود از می حذر کنید 
می چونکه یادگار جم و کی بود بیار 
در کام بر نفس ره آمد شدن نماند 
ساغر هنوژ بر لب ما هم ز شوق می 
زاینده رود آبش اگر می‌شود کمست 
ما را خیال خدمت شه مست می‌کند 


یک چند جای غم به اگر می خوریم ما 
از چه غم بهار و غم دی خوریم ما 
هرچیز می‌رود غمش از پی خوریم ما 
کاو هي پیاله پر کند و هی خوریم سا 
تا نفل و می ز چشم و لب وی خوریم ما 
رنجش چرا به بانگ دف و نی خوریم ما 
از وجد آنکه عمر شود طی خوریم ما 
جامی که تا به یاد جم و کی خوریم ما 
از بس که جام باده پیاپی خوریم ما 
گریم له لحظہ که می کی خوریم ما 
یک روز اگر صبوحی در جی خوریم ما 
نه این دو من شراب که درری خوریم ما 


شاه جهان محمد شه آسمان جود 
اکسیر عقل جوهر دانش جهان جود 


ای زلف سنبلی تو که بل شکفته‌بی 
بر شاخ گل بنفشه ندیدم که بشکفد 


یا اژدری سیاه که بر گنج خفتهیی 
اينک بنفشه‌یی تو که بر گل شکفته‌یی 


بر نار تفته دستة سنبل کسی نکشت 
بر نار کفته حقا هپ ر کسی نبست 
دیدم ز دور در رخ تو آتشین دو شب 
بازی و پرده بر رخ خورشيد بسته‌یی 
نمرودی ازجفا نه که ریحان خط گواست 
چون دود و چون شبه سیهی و دل مرا 
چیزی ندانمت به جز از سابه بر زمین 


٩۳۱ ترکیب‌بندها/‎ 


یک دسته سنبلی تو که برنار تفته‌یی 
یک حفه عنېری تو که بر نا کی 
پنداشتم که جنگل آتش گرفه‌یی 
زاغی و شاهباز به شهپر نهفته‌یی 
بر ابنکه تو خلبلی و در نار رفته‌یی 
چون نار تفته‌بی و چو الماس سفته‌بی 
از بهر آنکه کاسف ماه دو هفته‌بی 


پیز فرشته‌یی ز چه آلودهبی به گرد 


مانا که خا 


اک راه شهنشاه ژفته‌یی 


در ستایش والی یزد علی خان خلف امير جسین خان نظامالدوله 


بالای تو سروست نه یک باغ نهالست 
زلف تو شبست آن نه شبستان فرافشت: 
یک زوج غزالست دو چشم نو نه حاشا 
آن خلعت دیباست نه بل طلعت زیباست 
مویست ميان تو نه مو محض گمانست 
گلگونه نخواهد رخ گلگون تو زنهار 
رخسار نو تشنه است به دل بردن ما نه 
حسن تو به سرح کمالست نه حاشا 
سرخط جدابیست خط سبز تو زنهار 
گوبی که‌خوری باد بلی ابن چه حدیشت 
تاروی تو پیرامن موی نو ندید م 
غمگین مشو ار وصف جمال تو نکردم 


ابر وی و طافست نه بک جفت هلالست 
روی تر گلست آن نه گاستان وصالست 
بک زوج کدامست که یک فوج غزالست 
ن دام خیالست نه بل دانة خالست 
هیچست دهان تو بلی صرف خیالست 
گلگونه روا نیست برآن گونه که آلست 
دلهاست بر او تشنه که او آب زلالست 
گامی دو سه بالاترک از حد کمالست 
سرخط خداییست که این حدّ جمالست 








پرسی که دهم بوسه نعم ابن چه سژالست 
اقرار نکردم که ملک را پر وبالست 
کز وصف تو مير جهان ناطقه لالست 


میری که بود حافظ زندان سکندر 
وز حکم ملک ملک سلیمانش ۱ مسخُر 





۲ زندان سکندر لقب شهر یزد و ملک سلیمان کنایه 





۲ دیوان حکیم 





روی تو بهارست نگارا نه بیش 

در طبنت تو کرده خدا دل عوض گل 
زلف تو عیرست ته عودست نه دودست 
روی تو رسیدست به سرح نگویی 
پناست خرد لیکن در 
زلفین توگر یره نماید عجبی نیست 
بايد که ز خط حسن تو بیرون ننهد پای 


ت و کورست 





در عهد تو خورشید کس از سایه نداند 
در بزم تو رهیست ز بس خسته که 


گربی که خدا چون دل بدخواه خداونا 


ت نه فرزند فرشته است 
وانگه به دل آب به سهتاب سرشته است 


بر حور 


جعد توکمندست نه‌بندست نه‌رشته است 
نی نی که‌از آنحد قدمی چندگذشته است 
زبباست بهشت اما با حسن تو زشتست 
کز تابش خورشيد جمال تو برشته است 
من خوانده‌ام آن خط که بدروی نونوشته است 
کاو نبز شب و روز بهدنبال توگشته است 
درکوی نو جانبست ز بس کشنه که پشته است 


در طینت تو تخم وفا هیچ نکشته است 


آن کس که به ا مهر) خداوند ندارد 


بالله که علاجي به جز از پند ندارد 


وله ایضاً 


ای کرده سیه چشم تو تاراج دل و جان 
کی با تن سهراب کند خنجر رستم 
آشنته مکن چون دل من کار جهانی 
از گوی زنخدانت و چوگان سر زلف 
از گرية من نرم نگرده دل سختت 


غم نن و جام 





چون نقطه و چون موی شد 


بر وهم میان نو نهادستی ثهمت 


بر وهم کسی هیچ ندیدم که کمر بست 


سروی تو و غیر ازتو از آن چهرژ 
زلف نو کمندست و دو صد یوسف دل را 





از فتنة ترک تو جهانی شده ویران 
کاری که کند با دلم آن خنجر مژگان 
بر باد مده یعنی آن زلف پریشان 
آسیمه سرم دایم چون گوی ز چوگان 
هسرگز نکند باران تأثیر به سندان 
در فهم میان و دهنت ای بت خندان 
بر هیچ دهان تو ببستستی بهتان 
وز هیچ بیفشانده کسی گوهر غاطان 
بر سرو ندیدم که کسی بست گاستان 


آوبخته دارد ز بر چاه زن‌خدان 








بر یاد لب لعل تو ای گفت تو لولژ 
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تاکی همی از جزع فرو ریزم مرجان 


در خوبی تو نقصان یک موی نبینم 


اینست که با مهر کست روی نبینم 





بی‌روی تو در شام فراق ای بت ارمن 
پیش نظرم نقش جمال نو مصور 
ای فتنۀ عالم چه بلایی ت و که شهری 
از جوشن جان درگذرد تیر نگاهت 
از دوستیت آنچه به من آمده هرگز 
پیداز عذار تو بود لاله به خروار 
از لالۀ تو رفته مرا خاری در پا 
زین بار مراکاسته چون که تن چون کوه 
باریک‌تر از رشتة سوزن بود آن لب 
بااینهمه‌ام دیدن روی تو پری‌شان 


چون می‌نگرم بستن با دست به چبر 


آهم ز فلک بگذرد و اشک ز داسن 
هرجا نگرم بام و در و خانه و برزن 


گشت از تو ندیم ندم و همدم شیون 





هرگه به رخ آرایی آن زلف چو جوشن 
نامه به فرامرژ یل از کین بهمن 


پنهان ز بازار تو بود نقره به خرمن 





ازانیقرة تو مانده مرا باری بر تن 
زان جار مرا آمده دل روزن روزن 
ستوداۍ وام پیشه بود عشق توام فن 
با یلته جستن وصل تو پریون 
چون می‌شمرم سودن آبست به هاون 


هیهات که از وصل تو من طرف نبندم 
از دیده به رخ گر همه شنگرف ببندم 


ای زلف تو پر حلقه‌تر از جوشن داود 
با جام و فدح زین سپسم عمر شود صرف 
ای سیمبر از جای فزا خیز و فروریز 
آر می و جام به رغم غم دیرین 
زآن می که از آن هردل غمگین شد خزّم 
می سیرت و هنجار حکیمست و تو دانی 





بادختر زر تانبو د کس را سودا 
زآن باده که تابنده‌تر از چهر ایازست 


ای روی تو تابنده‌تر از آتش نمرود 
بگزیدم چون مشرب آن لعل می آلود 
در ساغر ززین یکی آن آتش بی‌دود 
بی‌داروی می درد مرا نیود بهبود 
زآن می که از آن خاطر پژمان شد خشنود 
ببهوده حکیم این همه اصرار نفرمود 
هیهات که برگیرد از کار جهان سود 
»که شود عاقبت کارم محمود 





۳ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


مقصود من از باده تویی بو که به مستی 
از بوسه تو با من ز چه‌رو بخل بورزی 


آورد توان بوسه زنم بر رخ مقصود 
از اشک چون من باتو نورزم بمگر جود 


بردی به فسون دل ز کف عشق‌پرستان 
دستان و ای بس که بگویند به دستان 


ای ت از سينة عشاق دهانت 
همسنگ قلل شد غمم از فکر سرینت 
صد خار جفا در دلم از حسرت بشکست 
که تو بود تیر و کمان‌آسا ابروت 
بگرفته سنان ترک نگاه تو مزگان 
با آنکه خورد خون جهان خانم لملټ 


دیگر به پشیزی نخرم سرو چجن ژا 





اریکتر از فکر خسردمند میانت 
همراز عدم شد تنم از عشق دهانت 
باغ که شد تعییه بر سرور وانت 





من جفته فد از حسرت آن تبر و کمانت 
می بگذرد از جوشن جان نوک سنانت 
در زیر نگین آمده ملک دو جهانت 
گردد موی ما مایل اگر سرو چمانت 


حسنی نه که آن راو دل آزار نداری 


صد حیت که روا ی دل‌ژاز نداری 





وله ایض 
رة شوال شد طرۀ دلدا رکو تهنیت عید را ساغر سرشا ر كو 
آن می بافی چه شد آن بت ساقی چه شد رطل عراقی چه شد خانة ختار کو 
باد صهبا کجاست سادۂ زیبا کجاست آن بط و میناکجاست آن بت و زثا رکو 
معنی طامات چیست زهد و کرامات این همه اثبات چیست آن همه انکار کو 





عهدر خی شد بعید بهر شکون را بعید 





بخت سعید مدح جهاندار کو 


ماه منوچهر چهر شاه فریدون نژاد 





خسرو پا 
ساقیکا می بیار مسطریکا نی بزن 
ساغر می می‌بنوش نالهٌ نی می‌نیوش 


ره مهرداور با عدل و داد 


هی تو دمادم بده هی تو پیاپی بزن 
چندنشینی خموش هی بخور و هی بزن 





دور زمستان رسید عهد شبستان رسي 
فصل دی است ای نگار باد؛ گلگون بیار 
حفرت دارا بجر مدحت دارا بگو 
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نوبت مستان رسید می بخور و نی بزن 
یک تنه چون نوبهار بر سپه دی بزن 
طعنه هم از بخت او بر چم و بر کی بزن 


فصل ادب اصل جود صدرهدی روی دین 


خازن گنج وجود خواج؛ چرخ برین 


ای صنم سرخ لب روزه ترا زرد کرد 
بود دلت گرم عيش روزه برانگیخت جیش 
روزه به‌مد توش و تاب کرد به گیتی شتاب 
از تن جانها به درد روزه برانگیخت گرد 


خیز و به‌شادی گرای مدحت‌خسرو سرای 





حفت بدی با طرب روزه ترا فرد کرد 
گرم درآمد به طیش عیش ترا سرد کرد 
یک تنه چون آفتاب با همه ناورد کرد 
آنچه به نامرد و مرد می‌نتوان کرد کرد 


مدحت او را خدای داروی هر درد کرد 


آنکه به هنگام رزم سحره ند پیل را 
دست جوادش به بزم طعنه زن+ نیل را 


آنکه برد زوزگار رزه‌خور خوا 
بحر ز جودش نمی دهر ز عمرش دمی 
ساحت کویش حرم خلق نکویش ارم 
تیغ وی اندر وغا هست یکی اژدها 
هوش هژبران برم زهرۀ شیران درم 


هرکه به جز کردگار شاکر احسان او 
وز دل و جان عالمی تابع فرمان او 
خازن گنج کرم دست درافشان او 
خفته مرگ فجا در بن دندان او 


جون به زبان آورم وقع؛گرگان او 


چون به وغا داد دست لشکر منصور را 
پسای تهزر شکست دشمن مقهور را 


ای ملک ملک بخش ملک تو معمور باد 
تا که چمد مهر و ماه تاگذرد سال و ماه 
هرکه ز مهرت بعید جانش مادا سعید 
نیک بود حال تو سعد بود فال تو 
مکنت تسو پایدار دولت تو برقرار 


تاکه چمد آسمان ملک به 


در غمرات خطر خصم تو مغمور باد 
در ره دین اله سعی تو مشکور باد 
ز المش صبح عبد چون شب دبجور باد 
ز تو و اقبال تو چشم بدان دور باد 
وز کرم کردگار سعی تو موفور باد 











تو باد 


ملک زمین و زمان جمله به نام تو باد 
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ترجیع بندها 


در تهنیت جشن ولبعهد فردوس مهد سلطان محمودبن اصرالدین شاه 
غازی اداماللّه ابامه 


جشن محمودیست ساقی خیز نا ساغر زنیم 
چیست ساغر خم چه تاب آرد به کشتی ده شراب 
نینی از کنتی چه زد ظرف می دربا خوشست 
ساقبان بر کف مبی چون جرهر دانش لطبف 
گنج بادآور ز هرسر بسته رقاصان به پشت 
ناصرالدبر 





شاه را محمود شد نایب متاب 
ناصر دینست شه برخیز تا محمودوار 
تابه بزم شه ز بهر تهنیت بابیم بار 
بزم شه عرشست آنگه ما در او جوییم بار 


عاقبت.محمود بادا ناصرالدیین: 


ساغری ننهاده از کف ساغر دیگر زنیم 
تابه طونان پشت‌پا چون نوح پیفمبر زنیم 
تا در آن دربا سراپا غوطه چرن لنگر زنیم 
دانشی مردیم ما باید دم از جوهر زنیم 
ما تهی‌دستان بیا بر گنج باد آور زنیم 
وقت آن آمد که آتش در بت و بتگر زنیم 
سومنات کفر را آتش به بوم و بر زنیم 
شتم فلک باید که بالاتر زنیم 











خرگه از 


کز جلالت پشت پا بر چرخ پراختر زنیم 





کز ملک محمود زیب افزود تاج و گاه را 


جشن سلطالیست ما امروز می خواهیم خورد 
مژده داد از جشن شاهنشه چو پیک نیک پی 


عیش هی خواهیم کرد و باده هی خواهيم خورد 
می به فرخ روی پیک نیک پی خواهیم خورد 


۸ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


چون بود شاهنشه ما بادگار جم و کی 
تا درین نی خم از مستی دراندازیم شور 
سافره چنگ و دف رکف دمیدم خراهیم زد 
ما نهتنها می به‌باد جشن سلطان می‌خوریم 
دی بود اکنون و می توشیم تا آید بهار 
جانشین محمود غازی کی نشین بالای تخت 
گربه باد آن ملک محمود می خوردی اباز 


عاقبت محمود بادا ناصرالدین شاه را 


می به‌جشن بادگار جم و کی خواهیم خورد 
سر به سر خمخانهای ملک ری خواهیم خورد 
شیر و شهد و شکر و می پی بهپی خواهيم خورد 
کب کور هم به یاد روی وی خواهیم خورد 
چرزبهار آید على اله تا به‌دی خواهبم خورد 
گ نباید خورد می امروز کی خواهیم خورد 
ما به باد این ملک محمود می خواهیم خورد 











کز ملک محمود زیب افزود تاج و اه را 


ملک ری را باز از آیبنه آبین بسته‌اند 
طاق تو پرتوی رنگارنگ چون فوس رخ 
هرشب از سیمین رسن آوبخته فندیل‌ها 
زاف مشکین از دوسوی اوک 
پا دو مشکین مار بریک شانگل ,> 
خساطبان عالم بالا عروس ملک را 
هشت باغ خلد را با هفت اقلیم جهان 


رفاصان به دوش 








دهد 


شه چو بخت خویش دارد کودکی محمود نام 


جانشین شه شود اسروز اندر تهنیت 


ساقیا می ده که می در جسم‌جان می‌پرورد 


باده گویی از دم روح‌القدس دارد نژاد 





لب فرو پیدا شود رنگش ز چشم 
می شفیع ماست پنداری که با چندین گناه 


یا ملایک عرش را از تور آذین بست 
نی بر هر منظری با اطلس چین بسته‌اند 





پر عجر چرخ گویی ماه و پروین پسته‌اند 
از بر یکت آفرین گویی دو نفرین پسته‌اند 
با دو حرز از کفر بر بازوی یک دین بسته‌اند 
عقد جاویدان برای ناصرالدیین بسته‌اند 
در قبالة نوعروسش شرط کاین بسته‌اند 


کا فتاب آسایش اندر مهد ززین بسته‌اند 





قالب خاکی چه باشد کاسمان می‌پرورد 


زانکه در تن‌دسدم روح روان می‌پرورد 
لالبی بین کاو به نرگس ارغوان سی‌پرورد 
در دل و جانمان بهشت جاودان می پرورد 


همچو خم صاحبدلی بايد که داند این سخن 
راست گویم برشم می سجده می‌بایست کرد 
وصف می زین به نبارم کرد کاندر مدح شاه 
ناصرالدین شهکه‌دایه رفتش در مهد ملک 
بک جهان جانست جود شه ز بهرخاص وعام 


٩۳۹ | ترجی‌نده‎ 


کانکه ڳل راگل کند دل را همان می‌پرورد 
زانکهدریکمشت گل بک ئلک‌جان می پرورد 
در زبان چون منی نطق و ببان سی پرورد 
کودکی شیراوژن و ملکت‌ستان می‌پرورد 
حبذا جودی که جان یک جهان میپرورد 


عاقبت محمود بادا ناصرالدین شاه را 
کز ملک محمود زیب‌افزود تاج و گاه را 


توپهای خسروانی اینک آوا می‌کنند 
بر زمین از آسمان آید مدام آواز رعد 
از زمین هزایشان هردم رود زی آسمان 
در گلوشان مار سرخ و در شکم مور سیاه 
بنگر آن زنبوره‌هاکز برق آتش هر زمان 
هرطرف جشنیست برپا چیست باعث خانی را 
سیم و زر هرسو به دامن می‌برن از گنج شاه 
آن چه کوهست ابنکه رقاصان مجلس‌گاه رفص 


جشن محمودست زانرو چون سر زلف اباز 


رعد وبرق و ابرخیزد چون‌دهان وامی‌کنند 
توپها نک برخلاف رعد آوا می‌کنند 
گوش گردون کر شود هردم که هزا می‌کنند 
طرف هبار و مور بین کاهنگ اعدا می‌کنند 
همچوآزنبرران خرن آلوده غوغا می‌کنند 
کابنهمه رقص ر طرب در باغ و صحرا می‌کنند 
جود شه فرموده با خود خی یغما می‌کنند 
چون مدار اخترانش زیر و بالا می‌کنند 
مشک می‌پاشند و صحن بزم بویا می‌کنند 


عاقبت محمود بادا ناصرالدین شاه را 


کز ملک محمود زیب‌افزود تاج وگاه را 


تاج می‌نازد که نیکو تاجداری بافتم 
نصرت‌از وجد وطرب در رقص کز بازوی شاه 
نخل ملکت در نماکز برگ‌ریز حادثات 
خاک ایران در طرب کز موج طوفان فقن 
ملک شه‌نازان که بودم در بلا و اضطراب 
شاهباز همت شه هنت کشور کرد صید 
تيغ خسرو خندهزن کز خون بدخواهان ملک 


ملک می‌بالد که فزخ شهریاری بافتم 
کاخ دولت را ستون استواری بافتم 
خشک بودم تازه گشتم خوش‌بهاری بافتم 
بس تلاطم داشتم اکنون فراری یافتم 
ایمنم تا چون اتابک پیشکاری یافتم 
باز می‌گوید که بس کوچک شکاری بافتم 


از پی مستی شراب بی‌خماری یافتم 








تاز فز افسر شه اعتباری اقم 
کز نواد شاه نیکو شهسواری بام 


عاقبت محمود بادا ناصرالدین شاه را 
کز ملک محمود زیبافزود تاج وگاه را 


بر فراز تخت شاهنشه مکان دارد همی 
از نشاط آن که شه بنشست بر بالای آن 
تهنیت گویند از بس شاه را از هر کران 
بسکه می‌رقصد زمین ازخوشدلی در زیر پای 
شاه عمر جاودانست از برای شخص ملک 
کودکث مهد ار ولبعهد شهشه شد چه باک 
بچ شیرست پنداری ملک محمود از آنک 
در کمانة مهد هر ساعت کند انگشت خوایشر 
ابر و مزگان خود را دست مالد هرز مان 





مهر را ماند که جا بر آسمان دارد همی 
بس که بالد تخت گوبی تخت جان دارد همی 


خشت ملک ری گربی زبان دارد همی 


خاک 





جمله اجزای زمین گوبی روان دارد همی 
ملک از آن ناز د که عمر جاودان دارد همی 
بخت‌شه طفلست وفرمان برجهان دارد همی 
کر خوارست و دل شیر ژبان دارد همی 
بس که عزم بازی تیر و کمان دارد همی 
پس که دړ دل شون شمشیر و سنان دارد همی 


عاقبت محمود بادا تاصرالدین شاه را 


کز ملک محمود زیب افزود تاج وگاہ را 


شاه ما زا بخت سعد و اختر مسمود باد 
آرزوهایی که هریک هست آفرون از دو کون 





از وجودش جان بود خرسند و از جودش جهان 





بر در معبود چون شاهان به طاعت صف کشت 


چون همه‌قصدش به‌سوی حرمت‌دیست وبس 





هرزمان کارد ملک محمود بر 
زین همه مولود و والد کز نتاج آدمند 
چون بود روز ولادت با ولیمهدی یکی 


از پی تاریخ سال هردو قاآنی نگاشت 


سجود 


اختر مسسمود او رافر نامعدود پاد 
بر زبان ناورده پیشش حاضر و موجود باد 


یک جهان جان خاک راه این وجود و جود باد 





سر صف شاهان عادل در بر معبود باد 
حفظ بزدان فاصد و جان و تش مفصود باد 
جان بک عالم فدای ساجد و مسجود باد 
ن نکوتر والد و این بهترین مولود باد 
مر ملک محمود را کش ملک نامحدود باد 





ناصرالدین را نشاط جسم و جان محمود باد 


عاقبت محمود بادا ناصرالدیین شاه را 
کز ملک محمود زیب افزود تاج وگاه را 


مثنوی 


الا ای نس پرشند؛ هسوشیار 
به گیتی بسی رفت گفت و شنید 
به اندازة وهم خسود هرکسی 
چو مرد از خرد ره نداند برون 
گسرش از 
نسیینی مگر کودک شسیرخوار 
ابا پوست بگذاردش در دهان 


د راه بیرون بدی 


همی خاید آن جوز و بادام را 
ولیکسن پس از یک دو سال دگر 
چو بادام و جوزش نهی د رکنار 
ت را از بسرون 
تو آن طفلی و وهم ت وکام تو 
نسبینی در آن بسودنی‌های نغز 
مگر فیض عشقت شود رهنمون 
کس این مغز را باز داند ز پوست 


یندازد آن پو 


یکی نغز گفت آرمت گوش دار 
که تا آفرینش چسان شد پدید 
سخن‌های بیهوده راند بسی 
خرد را شمارد همی رهنمون 

اساییش لختی افزون بسدی 
که بادام و جوزش نهی در کنار 





نداند که مغزش بود در میان 
به ناکام رنسجه کند کسام را 
که لخضتی شود دانشش بیشتر 
شود مغز را زان ميان خواستار 

تامفغز پیدا شود از درون 
زمین و زمان جوز و بادام تو 
همی پوست خابی ابر جای مغز 
که تا مغز از پوست آری برون 


که با خویش دشمن شود بهر دوست 











۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
کسی پاگذارد درین دایره 
کسی راز این پرده داند درست 
تنی گردد آگه ز سح خدای 
نیندیشد از نبغ و تیر و کمان 
نسنالد گر از زخسم نی 
نپرسد گرش تیر و خنجر زنند 
وگر خیمه سوزندش و بارگاه 
پسر رااگر کشته بیند به پیش 
ور خسته یداد په غ 
وگسر دخستران بسته بیند به بند 
نگوید به جز شکر پروردگاز 
وگسر تسیر بسارند بسر پسیکرش 


وگر ا 





ب نسازند بسر پیک ر 
چنین درد در خورد هر مرد نیست 
نسدیدی که در عصرصة کسربلا 
لب تشنه جان داد نزد فسرات 
ز یکسو تدش گشته آماج تیر 
زنسان سیه‌پوش از خیمه گاه 
ز یکسو بسهشتی رخان دستگیر 
سکینه به زنجیر و ژسب به بند 
چو برگ گل از غم خراشیده روی 
رخ از خون چو تاج خروسان شده 
یکی را رخ از زخم سیلی فکار 
یکی را دو رخ نیلی از ضرب مشت 


کش از عشسق در جان فغد نایره 
که بی‌پرده جان برفشاند نخست 
که از جان و دل سر نماید فدای 
نسپرهیزد از زخسم گسرز و سنان 
شود تسنش بر گسونة خارپشت 
نترسد گرش پتکك بر سر زنند 
نگردد ز سوز درون دادخواه 
غم دل نهان دارد از جان خویش 
ببندد زبان از فسوس و دریغ 
ریا خواهران را سر اندر کمند 





نتپموید بسرآن بستگان زار زار 
همان شور یزدان بود بر سرش 
بسجتبدژشادی دل اندر برش 
کسی جز حسین اهل این درد نیست 
چسان بود صابر به چندین بلا 
چو اسکندر از شوق آب حیات 
ز یکسو زن و خواهرانش اسیر 
سیه کرده آفاق از دود آه 
درون دوزخ و آهشان زمسهریر 
رقسیه غل عابدین د ركمند 
چر اوراق سنبل پریشیده موی 
نگارین چو کف عروسان شده 
یکی را کف از خون دل پر نگار 
یکی را سر نسیزه بالای پشت 








یکی ژاله پساشید بر لاله بسرگ 
یکی بر رخ از زلف بگشوده تاب 
ولی این همه زجر بی‌اجر تیست 
مگر دید باشی به عشق مجاز 





بخندد همی عاثق از زخم 
وگر جز به عاشق نماید ستم 
به معشوق زییبا درشت 

پس ایدون ز آبین عشق مجاز 
که مشتاق بزدان بلاجو بود 





بسلا هست تخم و ولاهست بر 
هرآنکس که افزون بلاکش بود 
بلاکش زرست و بلا آتشسته 
حیات روان در هلاک تست 
نفرساید ار دانه در زیر خاک 
همان روشنست این سخن نزد جمع 
همان آهنست آنکه انجام کار 
ولیکن از آن پس که آهسنگران 
اگر شون نگردد فا در چگر 
نه آن نطفه است آدمی را نخست 
کز اول شود خون به زهدان مام 
نه سنگست کاخر به چندین گداز 
ولی نسیست او را بلا سودمند 
نه هردانه‌یى مسیو؛ تر دهد 


نه هر قطره‌یی در صدف در شود 


٩۳۳ / متوی‎ 


یکسی خسته عناب را از نگرگ 
چو دود پسراکنده بر آفستاب 
که زخمی که جانان زند زجر نیست 
که معشوق با عاشق آید به راز 
کسزین زخسم زخمی قویتر بیار 
دو چشمش شود خیره و دل دژم 


از زشتی ک 


ان خوبرو 
ز عشت حسقیقی نوان جست راز 
خوشت از بلا چون بلازو بود 
بسنا دازة تسخم خیزد لمر 
قزوتر دلش در بلا خوش بود 
زر پاک بیغش در آتش خوشست 
از آن رو که جان را بدن دشمنست 
نیارد در آخر ٹمرهای پاک 
که از سوز دل سرفرازست شمع 
به چنگال حیدر شود ذوالفقار 
بستکهای گسران 


ز ادراک در مغز نسبود اسر 


زنندش به 


که باید ز رجس تن خویش شست 
پس بنه ماه ماهی تمام 





شود روشن آیسینة دلسواز 
که طینت بود زشت و نادلپسند 
نه هر نی به بنگاله شگر دهد 


نه هسرگز ریاحی بود حر شود 








۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


سعادت بتول 
در کربلا 





نه هر زن بود 
نه هرکس که شد کشا 
بسی بد حسین نام در کوفیان 
نه هرکس که او را بود نام نیک 
بل ال حسرم 
هر فسلک شسیفتة چسهر او 


راهزن زمره دو هاروت او 
آبتا روسان بکر 
پسردگیان فلکی برده‌اش 
لماش در پسرده ره جان‌ازده 


در طسرب قذش در بوا 





خواجۀ خاتون ختنی رزوی او 





تابستان چون به شمیران چمید 
روزی از بس که هواگم شد 
خاطرش از گرما بیتاب گشت 
از پسی راحت سوی سرداب شد 

طبخی از بسهر طمام سره 
آهسوی چين د نت چشم او 
دنب او چون کسفل گور نر 
تسالی مشک خستنی پشک او 
بی‌خبر از مطبخی آن شیر مست 
بره به خلوتگه خورشید شد 





خورشیه آرد به سوی بره 


نه هر مردی اندر شرافت رسول 
يامت ز امهل ولا 
که شد کشته و شد به دوزخ روان 


بود در قيامت سرانجام نیک 


ود درق 


لبن رضوان گل باغ ارم 


زهره و شستری مهر او 
موی همه چین و به چین مشک ناب 
لعل جگر خون ز دو باقوت او 
روسان فک 


سرده‌نشینان همه پسرورده‌اش 


دەنشین تر ز 


پبرد؛ اقوت به مرجان زده 
برد؛ قسمری زده سرو روان 
تترک فلک خال دو هندوی او 
در کنف خسرو ایران خسزید 
روهینا موم صفت نرم شسد 
زآنش خورشید گلش آب گشت 
آهوی چشمش به شکر خواب شد 





داشت قفا را بسره‌یی نسادره 
برمتسر از مسوی بستان پشسم او 
لکه به نسبت قدری چبرب‌تر 


مغز جهان عسطه زن ازمشک او 
رسته شد از بند و به سرداب جست 
شور ببه سر مزل نساهید شد 


لیک ندیدم بره خورشید جوی 


























لاجسرم آن بر آهو خسرام 
چون بره ک گرگ فتد در گریز 
آه‌وی بزم ملک شیر گي 
کرد بدو ر و که دلیرت که کرد 
تاکه تراگفت که شیدا شوی 
عادت گرگان بهل ای شیر مست 
غفلت خسرگوشیت از سر بهل 
شیر نبی بگذر ازین فکر خام 
شیر شود صید دو آهوی من 


شیر زنم ای بسرة 
آن بسرة نازک نسغز سره 
بار دگر از دو لب نوشخند 
گفت که ای انسی وحشی خرام 
چند در این خانه چرا می‌کنی 
بهر من این خانه خریدست شاه 
فارغ از اندوه شد آمد شوم 
خانه گر از تست من اینجا که‌ام 
ور ز من این خانه تو پس کیستی 
بره کش از هوش تھی بود مغز 
آن سخنان را چو ز خاتون شنود 
ھمچو کسی کز ہی تقلید کس 
جست زهر سوی و همی زد عطاس 
بانوی شه آهوک سیمبر 
گفتش کسای بڑه ز بس ریمنی 


٩۳۵ / ری‎ 


کرد چو در بنگه آهو مقام 
هر طرفی آمد در جست و خیز 
آنکه کسند شپران ز آهو اسي 
راست بگو ای بره شیرت که کرد 
در بسرگی گرگ زلی‌خا شوی 


تانرسد بر تو ز شیران ثکست 





همچو پلنگان چه شوی شیر دل 
کاهوی وامانده در آری به دام 
روبهکا خنیره میا سوی مسن 
ند زیسر دست 
الشات شبد از آن سخنان یکسره 
گواست که سازد بره راگرگ بند 


شبیرزنان را 


چشتم تو آورده ددان را به دام 
جلوه درین طرفه سرا می‌کنی 
اة کن سوی این شانه زه 
روز و شب آسوده درا و بفنوم 
خفته به سرداب ز بسهر چه‌ام 
جلوه کنان هر طرف از چیستی 
گوش فرا ده بدان گفت نغز 
ادو مه مبطه زد و برجعت وود 
بجهد و خنبک زند از پیش و پس 
مهره در افکند تو گفتی به طاس 
خیره شدش چشم پلنگی به سر 
ماناکز تما اه ریمنی 








۷ دیوان حکیم فا 





رویهکا بس کن ازن مکر و بند 
خرس نبی خرسک بازی چرا 
این همه تقلید چو عنتر چه بود 
تساکه ترا گفت که موذی نیی 
عسطه‌زنان چند ز جا می‌جهی 
بس کسن ازیسن گرگ دلی‌ای بره 
ناکی چون موش نمایی دغل 
بار خدایی که ترا به کرد 
الفرض از شومیت ای شوم بخت 
جایگاه 





این تو و این خانه و 
سگ بسرایسی چو نسماید قباز 
طوطی همدم نشود با غراب 
گسیرم این خانه بسهشتی ود 
گر تو درین خانه نمایی مقر 
جنت از آن گشته مهذب بسی 
هرکه به مردم برساند گزند 
ای دل از مسعنی هر قصه‌یی 
قصدم ازیسن قسصه نبد بکسره 
بسانو روحست و سرا روزگار 
جا چو کند سیرت بد در بدن 
کوش که از سیرت بد وار 

هرکه به جان سیرت بد ترک کرد 


شیر ژیان را چه کنی ریشخند 
خصم نیی دوست گدازی چرا 
عسط‌تی مغز مکّر چه بود 
بی 
گه به زمین گه به هوا می‌جهی 





بسر یلاوک نوز 


چند به خورشید کنی مسخره 
گربة حسیلت بفکن از بغل 
گرگ صفت از چه ترا غه کرد 
من کشم این‌لحظه ازین خانه رخت 
این من و از کید تو جستن پناه 


ثپست در آن خانه ملک را گذار 





شب چو درآید بسرود آفتاب 
چون نو کنی جای کنشتی بود 
گرچه بهشنست نماید سقر 
زانکه در او نیست معدب کسی 
گرگش‌دان گسرچه بود گوسفند 
کوش که باری ببری بی 
صحبت بس‌انو و سرا و بره 
بره همان شیرت ناسازگار 
روح گریزد به ضرورت ز 
تابه سرای ابسدی پانهی 


صحبت نیکان جهان درک کرد 








در مصیبت سیدالثقلین و فخرالکونین حضرت 
اباعبد اه الحسین عليه الملا م گوید 
بارد چه خون که‌دیده چسان‌روز و شب‌چرا از غم کسدام غم غم ساطان اولیا 
نامش که بد؟ حسین ز نژاد که؟ از عتلن-..,, مامش که‌برد؟فاطمه‌جدش که؟مصطنی 
چون‌شد؟ شهید شد به کجاادشت ماربه ٠‏ کی؟ عاشر محرم پنهان؟ نه پرملا 
شب‌کشته‌شدانهروز چه‌هنگامارنت ظهر ‏ شد ارگلو بریده سرش؟ نی‌نی از ففا 


سیرابکشته‌شدنه؟ کس آیش‌نداد داد؟ 
مظلوم شد شهید؟ بلی جرم داشته؟ نه 
این ظلم راکه کرد؟ بزید این بزید کیست؟ 
خود کرد این عمل؟ نه فرستاد نامه‌یی 
ابن زياد زادة مرجانه بد؟ نعم 
این‌تابکار کشت‌حسین‌را به‌دست خویش؟ 
مير سپه که بد عمرسعد او برید 
خنجر برید حنجر او را نکرد شرم 
بهر چه؟ بهر آنکه شود خلق را شفیع 
کس کشته‌شد هم‌از پسرانش؟ بلی دو تن 


که شمر از چه چشمه؟ ز سرچشمة فنا 





کارش چه‌بد؟ هدایت؛ بارش که بد؟ خدا 
زاولاد هند از چه کس؟ از نطفة زنا 
نزدکه؟ نزد زادة مرجانة دفا 
از گفتة بزید تسخلف نکرد؟ لا 
نه او رواننه کرد سپه سوی کربلا 
حاق عزیز فاطمه نه شمر بی‌حبا 
ازوقضا 





کرد از چه پس برید؟ نپ 


شرط شفاعتش چه بود؟ نوحه و بکا 
یگ ر که اقربا 





دیگ رکه نُه براد 


۸ دیوان حکیم قاآنی شیازی 
دیگر پسر نداشت؟ چرا داشت آن که بود 
ماند او به کربلای پد 
تنها؟ نه با زنان حرم نامشان چه بود؟ 
بر تن لباس داشت؟ بلی گرد رهگذار 
بیمار بد؟ بلی چه دوا داشت؟ اشک چشم 
کس بود همرهش؟ بلی اطفال بی‌پدر 
از زنب‌و زنان چه بجا ماندهبد؟ دو چیز 
گبر این ستم کند نه بهود و مجوس نه 
فاآنی است فایل این شعرها بلی 








نی به شام رفت 





در ستایش شاهزادة رضوان و سادا 
ای ترک من ای بهار جیان‌افراً 
کز باغ بهشت نوبهار ایتک 
عید عجمی به فر فروردین 
بست ابر سپید کله بر گردون 
دامان چمن از آن پر از لژلز 
از لزلز آن چمن یکی مخزن 


آن داده نشان ز مخزن قارون 





اندر دمن از شقیق 





آورده 





نوشاد و حصار کشت پنداری 
یسانی ز بدیع نقش دیگرگون 
از کشی ایدون چو ترک یغمایی 
هر صبح آرد صبا به پنهانی 





سجاد چون بد او به غم و رنج مبتلا 
باعرّو احتشام؟ نه با ذلت و عنا 


زبتب سکسینه فساطمه کللوم ینوا 
بر سر عمامه داشت؟ بلی چوب اشقیا 





بعد از دوا غذاش چهبد؟ خون‌دل غذا 
دیگ رکه‌بود؟ تب‌که نمی‌گشت‌ازو جدا 
طوف متم به گرد و خلخال غم به پا 
هندو نه بت‌پرست نه فریاد زین جفا 


خواهدجه‌رحمت ازکه؟ ز حن یکی صف جزا 


یدون میرزا طاب ثراه می فرماید 
برقع بکش از رخ بهش ت ہا 
هنوار فرو چمید زی دنیا 
در سبزه گرفت ساحت غبرا 
زد لال سرخ خیمه بر صحرا 
سامان زمین ازین پر از دیبا 
از دیسبة این زمسین بتی زیبا 


ایسن بسرده سبق ز دفتر مانا 


وندر چمن از بنفشه و مینا 
از رة هنتزاز لسیت زیا 


باغ از گل و سرو و سنبل بویا 
بگرفت طراز خلخ و یغما 
هوش ازسر بخردان کند یغما 


بس نغز صور ز هر کران پیدا 








با نی گویی که صحف انگلیون 
بازار خستن شدست پنداری 
بس نزهت و خزّمی به لالستان 
از جنبش باد طرة مستبل 
وزگريۀ ابر سبزه تو بر تو 
از خواب گران چو چشم بیمارت 
از بس که نشید مرغ گردون پوی 
نک غلفله‌زا بود هوا یکسر 
ای ترک من ای بهار مشتاقان 
تو عید من ونوبهار من 
پیش آی و دربن بهار و فروردین 
از بلبله سرخ می بکش بکشد 
باقوت روان بسریز در ساطر 
چون کشتی ابر درفشان آید 
کشتی کشتی گسارد باید می 
خاصه که به فصلی ابنچنین رم 
گل شادی آر و فصل اندوء بر 
چند از غمت ای بت بهشتی: 
زان سلسله‌ات که هست پر 

بش آی و به عنف بوسه می‌درده 
از بوسه و باده می‌مکن ضئت 
بستان و بده مرن دو را چندان 
کز نشوه و سکر باده و بوسه 


مافتنةکشوریم و خفته به 











چون خط نو خوش دمیده در پیدا 
بیدار شدست نرگس شهلا 
از بس که نسیم باغ عنبرسا 
هان لخلخه‌سا بود زمین یکجا 
بسردار نقاب از رخ رخشا 


کز,وصل تو پبیرم و شوم برنا 
ررر د خم بسریز در مسینا 
لبل چو به شاخ سرخ گل آوا 
مااقتوتا زوان بگیر از صهبا 
بر ساحل این کبودگون دریا 
اینست حکیم وقت را فتوق 
ویژه که ز دست چون تو مه‌سیما 
می عشرت‌بخش و نو روان‌بخشا 
ر تاب بود دلم جحیم آسا 
چون زلزهام همیشه پر غوغا 
پا کوب و به جهد باده می‌پیما 
کاین هر دو من و تراست مستی‌زا 
بی‌چون و چرا ولیکن و اقا 
بیخود افتیم هر دو تن از پا 
فستنه در عسهد خسرو والا 





۰ دیوان حکیم ق1 





تو فتنه به روی دلفریستی من فتنه به نظم دلکش شیوا 
امروز به چاره کوش کار ارنه ‏ درنزد ملک تبه شود فردا 
فرمانده ملک جم فریدون شه کافریدون و جمش کمین لالا 
شاهی که به فر و فال دارایی در هر دو جهان نیابیش همنا 
بر پاکی طیتش هنر واله ‏ بر پرچم رایتش ظفر شیدا 
برقیست حسام او مخالف‌سوز ‏ بادیست سمند او جهان‌پیما 
چون از بر رخش فننة‌گیتی ‏ چون در صف بار رحمت دنبا 
دستش ابرست ذرگه ریزش تفش مرگست در صف هجا 





تارست سهیل و رای او روشن ‏ دونست سپهر و قدر او بالا 
حزمش ببرد ز نیشتر حدت عزمش بدر آرد آتش از خارا 


سر هشته روان به طاعنش گیردرن۱۷۳پرته میان به خدمتش جوزا 
بر راحت هرکه دردهید فرمان ‏ در ذأت هرکه برکشد طفرا 
نه در ید اوست چرخ را قدرّت ُه در رد اوست دهسر را يارا 


فوجش موجی بود مخالف‌کش ‏ خبلش سیلی بود عدوفرسا 
قدرش بدری که شوکتش پرتو ‏ چهرش مهری که دولتش حربا 
تبرش شبری که ناخش فتنه ‏ تیفش مینی که قطره‌اش غوغا 
گیتی مصرست و دشمنش فرعون او موسی وقت و رمحش اژدرها 
ای شاه فلک فخیم که فاآنی در پای تو سوده فرق فرقدسا 
آری به ره تو هرکه ساید سر بر تارک نه فلک گذارد پا 
عید آمد و شد جهان فرسوده در پیری همچو دولتت برنا 
بر جای سخن کنون نثارت را پسروین و سسهیل دارم و شعرا 
ارج و که ز پسرتو قسبول توا چون مهر فلک شود جهان‌آرا 
تاچرم قمر همی ستاندنور ‏ از هور فسواز گند میا 
در ساية ظل حق بود فرت تابنده به بر و بحر چون بیضا 


قطعات / ۹۵۱ 


در ستایش امیرالامراء العظام میرزا نبی خان رحمةالثه فرماید 


سح رکه ترک فلگ تنگ بست خفتا 





دو چشم من به ره مهر آسمان که ز راه 
بنم درآمد و چون بک چمن بنفشة تر 
خطی به گرد لبش دیدم ارچه در همه عمر 
عرق نشسته به رویش چننانکه گفتی ابر 


نموده چهره و تاراج کرده طاقت را 





درست خاطر مجموع من پریشان شد 
دو زلف او چو دو زنگی غلام ُشنی‌گیر 
همی معاینه دیدم ز زلف و چهر؛ ار 
به مغزم اندر از بوی زلف و کاکل او 
دو چشم او به زبانی که عشق داند و بس 
درون دیدۀ من عکس روی و قامت او 
دو مزه‌اش همه بارید بر دو چشمم نير 
زمان زمان به دلم مار 


من ایستاده در اندیشه تا چه چاره کنم 
نه حالنی که کنم منع بیقراری دل 
به چاک پیرهنش نرم نرم بردم دست 
ز بهر آنکه مگر سینه‌اش نظاره کنم 
به زیر چشم سرین سپید او ديدم 
سخن صریح بگویم دلم همی می‌خواست 
ولی دریغ که سیمین‌رخان غلام زرند 
خرض خلام 





مد بشیروار ز راه 





ز خیل زنگی خال نمود میدان را 
نمود ماه زمین چهرة درخشان را 
فشانده از دوطرف زلف عنبرافشان را 
ندیده بسودم در شوره‌زار ریحان را 
فش‌انده بر رخ گل قطرهای باران را 
گشوده طرّه و بر باد داده ایمان را 
از آنکه دیدم آن زلفک پریشان را 
که به ر کشتی بالا زنند دامان را 
که جبرئیل هم آغوش گشته شیطان را 
چگش رگ گفتی عطار مشک دکان را 
سترود با دل من رازهای پنهان را 
به ستحر تعبیه کردند باغ و بستان را 
نسدیده بسودم اینگونه تیرباران را 
که بک دهن بمکم آن دو لعل خندان را 
که یک‌دو بوسه زنم آن دو چشم فتان را 
دل غریب و تن زار و چشم حیران را 
نه حبلتی که کشم در کنار جانان را 
که رفته را 
به نوک ناخن کاویدم آن گریبان را 
چنانکه بیند درویش گنج ساطان را 
که جان فدا کنم و بوسم آن دو مرجان را 
رواج نیست به بازار حسنشان جان را 





فته به چنگ آورم زنخدان را 


پی اشاره بهم زد ز دور مژگان را 


۳ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


چه گفت گفت که قاآنیا بشارت ده 
بگنتمش چه بشارت چه رو داده چه شد 
بگفت آری برخیز روز تهنیت است 
به انتظار چنین روز شد سه سال که نو 
امیر دیوان شد مرزبان خطة فارس 
چو این شنیدم از شوق و وجد برجستم 
همی چه گفتم گفتم سپاس بزدان را 
به حکم شا گت بر ات دارس 
بزرگوار اسیری که با کفایت او 
هیر زهره دلیری که با حمایت او 
قضاست حکمش از آن نظم داده ېرا 
سنان او همه ماران فتنه خورد گر 
به بادپا چو نشیند به رزم پتیدارکا 
بدان رسیده که با رای گیتی‌افروزش 
زبسکه درز وگهر ربخت جود او بر خاک 
کند چو باکف زربخش جا به کوهة رخش 
زهی وجود ت وکادراک آدمی زین بیش 
ز بهر آنکه شود چون تو طینتی موجود 
پبوی آنکه شود ميخ نعل نوسن تو 
نخست جود ترا آفرید بارخدای 
به عون لنگر حزم تو ناخدا در بحر 
کجا سحاب سخای تو ژاله انگیزد 
جو روزناة خلقت نگاشت کلک قضا 


خدیو را چو تو فرمانبری بود زانرو 


که روزگار وفا کرد عهد و پیمان را 
مگر مدار دگرگونه گشت دوران را 
به شوق شر برانگیز طبع کسلان را 
به جان خریدی چندین هزار خسران را 
به مدحش از گهر آ کنده ساز دیوان را 
چنانکه تارک من سود سقف ایوان را 
که داد فر ایسالت امیر دیوان را 
جناب میر اجل میرزا نبی خان را 
به آبگیه توان خرد کرد سندان را 
به دشت بشکرد آهو پلنگ غژمان را 
فناست تیغش از آن تیز کرده دندان را 
خایفه است عسصای کلیم عمران را 
نان باد به چنگست مر سلیمان را 
به مهر و مه نبود احتیاج گیهان را 
ز خاک ره نشناسد در عمان را 
به کوه جودی بینند ابر نیسان را 
شناخت می‌نتواند عطای یزدان را 
خدای از دو جهان برگزید انسان را 
فلک چو تاج به سر برنهاد کیوان را 
فوای غاذیه 





پس بداد حیوان را 
فسرونشاند در روز باد طوفان را 
محیطوار به مسوج آورد بیابان را 
به‌نام نیک نو زبنت فزود عنوان را 
غلام خویش نماید خطاب خاقان را 


سپه رگردان در چنبر اطاعت تست 
بسزرگوار اسیرا رسیده وفت که من 
ز همت تو چنان نام من بلند شود 
به موکب تو جنیبتکشان به فارس روم 
زگارخان پسریچهره محفلی سازم 
گھی بچینم از روی این شقایق را 
گهی بینم صدره به یک نظر این را 
ز وصل خوبان در هر چهار فصل جهان 
چنان به مدح تو هسردم نوایسی آغازم 
زگوهری که به مدح تو پرورد دم 
هماره تاز بت ساده و بط باده 
بقای عمر تو تا آن زمان که بارخدای 


ای پسر د رکار دیا تا توانی دل مب 


چند گوبی شب بهل کز می دماغی ت رکنم 


باش تا از ابلهی دستی بدارد پیش شمع 
شمع‌راجز پرتوی‌کزعش ی آن پروانه‌سوخت 


چون به عشق مجاز نیست نیاز 
ظلم باشد که سر فرود آید 


حکایتیست مرا از که از کسی که بود او 
ز اسم گویمش آری ز رسم نیز بدیده 
حجابم آید غربیله خوب نیست بیان کن 


0 


تطعات / ۹۵۳ 


چنانکه گوی مطیعست خم چوگان را 
غلام خود شمرم آفتاب تابان را 
که برفشانم بر له سپهر دامان را 
لجام زر فکنم بر به فرق یکران را 
که کس نییند ازین پس بهشت رضوان را 
گھی ببویم از بوی آن ضمیران را 
گهی ببوسم صد جا به‌یک نفس آن را 
شبان و روزان بستان کنم شبستان را 
که غیرت آبد بر من هیزاردستان را 
گواژه رانم پروردهای عمان را 
ماع و وجد بود خاطر سخندان را 


بهم نوردد طومار دور دوران را 


کز پی هر سود او چندین زیان آید ترا 
صبحدم ترسم خماری ناگهان آید ترا 


آنکه گوید می‌نسوزد شمع جز پروانه را 
پرتوی دیگر بود کاتش زند بیگاه را 


به دو گیتی هواپرستان را 
به دوگیتی خداپرستان را 


چه کار داری برگو بکن سؤال بفرما 
که‌باشد او علی عسک رکنون ز شفلش بسرا 
برد لحاف برای که هرکه زر دهد او را 


۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


حل سعمای حکمتش نتواند 
فهم شناساییش چگونه کند کس 


در سخن گفتن چو ماه و آفتاب 
مدح او در گوش نادان ناگوا 





شمع ما بود پروانه‌سوز 


شمع راهم نور و هم نارست سوزد لاجرم 


گر بداند لذت جان باختن در راه عشق 
عشن داند نا چه آسایش بود در ترک جان 


ماند گربهبی که خورد بچگان خویش 
عاشق به لت لب نانی فروخته 


پسکسه سرگرم حجت خویشند 
ای خوشا حال عارفی که ز شوق 





عیب خویش بیخبرست 
جام بسیچارگان چرا شکند 


استرم را اگر فرستادی 
مسعنی آن فلان تحیاتست 
ورنهگویم که آن فلان ذکرست 


a 


آنکه کند حل صدهزار عقا 
مشت نشاید زدن به صخرۀ صځا 


رهتمای خلق هر صبح و مسا 
چون شمیم گل به مغز ختفسا 


لیک چون شد روز سوزد پا و سر بیگانه را 
نار او بسیگانه راو نور او پروانه را 


هیچ عافل زنده نگذاردبه عالم خویش را 


توق ابن معنی نباشد عقل دوراندیش را 


خوردند دایگان بچة شبرخوار را 
شفتاد سال لذت بوس و کنار را 


غافند از خسدا اولوالالب اب 
همچو دیوانه بردرد جلباب 


هستر دیگران شمارد عیب 


آنکه مینای می نهد در جیب 


نکنم جز به مردمی بادت 





فلان روح پاک اجدادت 


وان فلان مقعد پر از بادت 


مر آن خدای که پیمانه را نگهدارد 


ز روی صدق د گر به کام شیر روی 


ای که از عشق و عقل میلافی 
عقل داری ولی نسداری عشق 
عشق را با امید و بیم چکار 


کلام عاقل و جاهل به گوش یکدیگر 
همین به باغ ننالند بللان از زاغ 


چو زنی در دام شهوت شد اسیز 
همچتان در چشم شهوت مرد را 
عاقل از دیدار مسعنی غافلست 
لااحب الآفلین فرمود حق 


درگذر از خویش و واصل‌شو به دوست 


ظام ظالم ذخیر‌ییست نكو 


ظالم خیره عافبت چو بخیل 


درین کتاب پریشان نبینی از تریتت 
هزار شک ر که با یک جهان پریشانی 


خازن سیر معظم راوی اشعار من 


û 


قطمات / ۹۵۵ 


به زیر خاک چو پیمان اهل عشق درست 
به رهروان طریقت فسم که حافظ تست 


هست نیمی دروغ و نیمی راست 
زان وجودت اسیر خوف و رجاست 


یم و امید اهل عشق خداست 


چو نیک بنگری از روی تجربت بادست 
که زاغ نیز هم از بلبلان به فریادست 


خر به چشمش به ز طاوس نرست 
دیو با حور بهشتی همبرست 
زانکه هر حجت که گوید آفلست 
این سخن آسان‌نمای و مشکلست 


کانکه واصل شد مرادش حاصلست 


که در آخر نصیب مظلوست 


خویشتن زان ذخیره سحرومست 


عجب مدا رکه چون حال من پربشانست 
چو تار طرة دلدار عنبرافشانست 


آنکه می‌گوید بلا مفتون بالای منست 


/ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


راوی شعر منست اما چو نیکو بنگری 
طبع موزون مرا دزدید و چون پرسم سبب 
شعر ثیرین‌مرا بردستو چون جویم دلبل 
حالت‌بخت‌مرادر چشم‌خود دادست‌جای 
هر پریشانی که من یک عمر در دل داشتم 
رای رخشان مرا دزدیده اندر زیر زلف 
دزد کالای امیرست او نه‌تنها دزد من 
تیرها دزدیده است از ترکش میر جهان 
در مبان سینه خود میر را دادست جای 
نر‌نرمک هشته درع میر را زیر کلاه 
کرده اندر جامه پنهان رایت منصور.فیر 
گوش ناگوش او کشد هردم کمان سیر را 
بسته‌است‌اندر ازار خویش شوشة بیج هبر 
لیک او با اينهمه دزدی امین حضرتست 


رنج بیوقت و مرگ بی‌هنگام 
چون کسی بی‌محل به خشم آید 
ساده‌رویی که میل باده کند 
منافق آنچنان داند ز تلییس 
نمی‌داند که چشم اهل معنی 





نفس امارة تو دشمن تست 
تن تو پوست هست و مغز تو جان 


راوی اشعار نبود دزد کالای منست 
گویدم کاین فامت موزون زببای منست 
گویدم کاین خند؛ لعل شکرخای منست 
گوبدم کین خواب چم نرگس آسای منست 
در کله جا داده کان زلف چلیپای منست 
فاش می‌گوید که این روی دلارای منست 
میر را آگه کنم زیرا که مولای منست 
گریداینمگان خونریز جگرخای منست 
گوبد ابن سنگین دل چونکوه‌خارای مست 
واشکاراگوید این زلف سمن‌سای منست 
تیک می‌بالدبه خود کاین قد رعنای منست 
گوید این بروی‌خونریز کمانسای منست 
وید این ساق سپید روح‌بخشای منست 
بندة مير و امیر حکم‌فرمای منست 


پیشکار وبا و طاعون است 
زود بگریز ازو که مجنون است 
غالبا خارشیش در کون است 





که افعال بدش با خلق نیکوست 


صفای مغز را می‌بیند از پوست 


چون شود کشته دوست گردد دوست 


مغزت ار آرزوست بفکن پوست 


امید عیش مدار از جهان بوقلمو 
ولی تو سخت ازین غافلی که از هر رز 





ز عهد مهد تسابایان سیری 
منت سریسته گویم تا بدانی 


1 
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٩۹۵۷ / قطعات‎ 


که هردمش چو مخنث طبیعنان رنگیست 
بسان مرد مخث به دامنت ننگیست 


ترا هر آنی ای فرزند حسالیست 
به‌حد خویش هر نقصی کمالیست 


ای دل از جویی که جز احمد کسش میراب نیست 


چون شوی سبراب چون میراب خود سيراب نیست 
جو چه باشد بحر بی‌پایان که هر یک قطرهاش 
صدهزاران لجۀ ژرفست کش پایاب نیست 





زینگونه که امروز کند خواجه نفافل 
اسروز مگر توبه کند چاره وگرثه 


ای کعبه به ما از ما نزدیکتری اما 
ما زخم مفیلات مرهم شمریم انا 


ذکر خیری که پیش ازین بودت 
به دو نتحه فزون و بک یا کم 


چو از نعمت حق شود بنده غافل 
توگویی بلا نعمتی هست دیگر 


» مسظلوم تیر دلدوزیست 


گر رسد بر نشان عجب نبود 


۱1 


گویی برش نیست ز فردای قیامت 


فیردا نیهپذیرند ازو عذر ندامت 


در چشم شترداران دورست بیابانت 
بس‌کس که نهد مرهم بر زخم مغیلانت 


از تسو و رفتگان مافونت 
باد تا روز حشر در کونت 


خداوند بر وی بلایی فرستد 


که غافل ز بیمش خدا را پرستد 


که ز شست قضا رها گردد 
تیر از آن شست کی رها گردد 


۸ / دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ای وزیری که به دهر آنچه بود دلخواهت 
گر چکد نقطیی از کلک تو در بحر محیط 
پشه در سايۀ اقبال تو سیمرغ شود 
فسطره از تسربیتت لولژ رخشنده شود 
گر به بال پشه‌یی صورت حزم تو کشند 
میر ملک جم از آنجا که ترا دارد دوست 
چنه محروم ز لطف تو شود فاآنی 
در علاج غمش امروز بکن تدبیری 
حالی او تشن آبست و توبی رود روان 
گرچه صد ره چو قلم تو بریش بند از ند 


بخبل چون زر فلبست و پند چون آتش 
ز حرص مال بخیلا مگو به ترک آل 


نفس کافر زنی است زانیّه 
بسته از روزی حلال نظر 


آنکه تیز از اطیفه نشناسد 
نیست‌جرمش ز بانگ بی‌هنگام 


مست کز بول خود وضو گیرد 


حال احمق به دوستیست چنانک 


با به خویش به گوهر نصیحتی داری 
بسا طییب که دردی نکو علاج کند 


همه از فضل خداوند میشر گردد 
چون سخنهای تو موجش همه گوهر گردد 
بساز از هيبت قهر نو کبوتر گردد 
ذزه از سهر تو خورشيد منور گردد 
بال او سخت‌تر از سل سکندر گردد 
زیید ار قدر تو با عرش برابر گردد 
دل چون آینه‌اش از چه مكدر گردد 
کانچه تدیر نمایی تو مقتر گردد 
از لب رود روان تشنه چسان برگردد 
همچنان در ره اخلاص تو با سر گردد 


نله زز فلب ز آتش سیاهتر گردد 


از آن بتوس که روزیت بخت برگردد 


که به بیگانه رام می‌گردد 


پسی رزق حسرام می‌گردد 


چه خبر از اصول دین دارد 
چکسند بسینوا هسمین دارد 


از چه آن را طهارت انگارد 
بدکند با تو نیک پندارد 





ولیک خود به همان درد عاقبت میرد 





ای داور گیتی که بود شهرة آفاق 
دارد رخم از خون جگر رنگ طبرخون 
این پارسیان را که به صد بیت ستردم 
صد بیت که هر بیتش ارزد به دوصد ملک 
کار خود را به کردگار گذار 
طف او بی‌سبب سبب سازد 


ای پسر نیست حرص را پایان 
پیش هر منعمی که بنشیند 
آبروی کسان ز 1 





لاجرم عاقل آن بود به جهان 


گر تو جانی دهی به بوسة من 
بهر یک نیم جان کجا عاقل 





صحن فلک شد سیاه بسکه ز غبرا 
گشت هوا زسهربر بسکه ز هرسو 


ای‌خواجه‌هر خطا که کنی خودبه‌خود کنی 
موی دراز ریش اگ رکسوسه برکند 


بکن ای نفس هرچه می‌خواهی 
جاهل ار فی‌المثل برادر تست 


1 


0 
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چون مهر فلک هر که به جان مهر تو ورزد 
با آنکه بود شمر مرا طعم طبرزد 


ک از همت این طاینه لرزد 


ان به یکی ملک نیرزد 





گویا بر 


تاترا مصلحت بیاموزد 


قهر او با سیب سبب سوزد 


زانکه با هر تنی درآویزد 
یه تمنای سود بسرخسیزد 
په رز مان بر زمین فرو ریزد 
که به حهد از حریص بگریزد 


بوس من هزار جان بخشد 
به کسی عمر جاودان بخشد 


گرد به گردون گرد گرد برآمه 
از چگر گرم آه سرد برآمد 





رو شرمی از خدا کن و بر د 


هم بر دراز ریش بود جای ريشخند 


لیک با جاهلان مکن پیوند 








۰ دیران 





آنی شیرازی 


بارخدایا ثنای همچو توبی را 
اینقدر از ما کفایتست که گوییم 


ای دل آن‌کس که خو 
تا نگوید به ترک هستی خویش 








چنان افتاده شو در راه خلق 
در تواضع همچو خاک افتاده باش 


نفس شریر بدرگ غدار خبره را 
نفس شربر چیست شراری که هرجا 


کسی ندیده سیهروزی از بخیل بتر 
از آنکه تا هنوزش بود به تن رستی 
ولی جنازه‌اش از در برون نرفته هنوز 
به مال و دولت او سفله‌بی گمارد چرخ 


خرواای‌آنکه هرت روز رزم وگا کین 
گر نبود آنکه بینی روز رزم اندر هوا 
حاجتت‌نبود به‌خنجر روز کین کز روک کین 
برش از بازوی ارغونست نز برنده تی 
ذوالفقار چه که عمرو عبدود دارد خبر 
خسروا شخصیست ورانی جمال‌از اهمل‌نور 
نوری است اما ز عریانی به نور آفتاب 


۳ 


همچو توبی هم مگر قیام تواند 
همچو توبی هم مگرلنای نو خواند 


مر خدا را شناخت نتواند 


نرد توحيد باخت نتواند 


کسز برون راز درونت بنگرند 
ب که پاکان بر تو وقتی بگذرند 





از کار بد چو منع نمایی بتر کند 


تا سوز او به دگر جا اثر کند 


که خود تعب کشد و غیری انتفاع کند 
ز ناز و نوش جهان طبعش امتناع کند 
در آن زمان که جهان را به جان وداع کند 
که نان او خورد و با زنش جماع کند 


چرخ را با تبره خاکث ره برابر می‌کند 
روزگار از بیم تیفت خاک بر سر می‌کند 
گردش مزگان چشمت کار خنجر می‌کند 
با بداندیشش مگو کاین حرف باور می‌کند 
کانچه با او می‌کند بازوی حیدر می‌کند 
کز جمال خویش بزمم را منور می‌کند 


آیت نور علی نور این 





هست‌چوننیغ‌نو عربا‌لاجرم چون تبغ نو 
از غلامیتوداردگفتگو وین حرف را 
هرچه می‌گویم مکن این آرزو را لب ببند 
او همی گوید که گر الطاف شه باشد فرین 


کنون که دامن مقصود اوفتاد به چنگ 


ز فرط شوق حضورش هنوز حیرانم 


چه غم از بینوایی آن کس را 
گرم بسی‌ورم از آن بسهتر 





معرفت‌شایسته‌باشد ورنه‌در صد عمر نوج 
نام پزدان را مکرر چون نماید عارفی 
ور کند نامش مکزر جاهلی از روی جهل 


o 


b 


٩11 / قطمات‎ 


زاشک‌خونین‌رخ پر از باقوت احمر مي‌کند 
قند می‌پندارد و هردم مکزر می‌کند 
کاین هوس را چرخ عالیقدر کمتر م‌کند 


فدر خاک نیره را از چرخ برتر می‌کند 


به کام غیر ز کف دادنش محال بود 
که بر که می‌نگرم خواب با خیال بود 


که کرم باشد و درم نبود 
که درم باشد و گرم نبرد 
کی به طاعت جاهلی نوح پیمبر می‌شود 
رتش هر ذکر نای روح دبگر می‌شود 
زو همی بیزاری بیزدان مکزر ممی‌شود 





در ستایش امیرالامراء العظام حسین خان نظام‌الدوله حکمران فارس گوید 


ای داور آفاق که از فرط سخاوت 
چون خانۀ زنبور سر آن کاخ مسذس 
تسنها نه ترا مژد؛ فتح آمده امروز 
انگیخت عدویت شَرَرٍ فتنه و غافل 
آمد ز در مهر و به کین رفت ولیکن 
عفوتوز آغاز امان داد مر او را 
عدل تو نمی‌خواست که آن دزد خطاکار 
می‌خواست دگرباره زند نوبت طفیان 





بر خوان نوالت دو جهان ماحضر آید 
باوسعت کاخ کرمت مختصر آید 
فتح دگر آید 
کش عمر به کوتاهی عمرر شرر آید 
ره که به پا رفت دگر ره به سر آید 
نا ما اشاش عتیل بعر ]ند 
از عفو تو ایمن ز بلاو خطر آید 
تاباز بر او کیفری از بد بتر آید 





هر روز ز نو مز 


۳ یران حکیم قاآنی شیرازی 


خصم‌تو چنانکردکه‌عدل‌تو هممی‌خواست 
حالی ز میان رفت و به کین تو کمر بست 
از حیله به جیش تو رسانید گزندی 
غافل که چو شد پی‌سپر وادی نیرنگ 
انگیخت ز خود همچر چنار آنش و غافل 
بر شمع چو پروانه بزد خویش و ندانست 
فرداستکه در چشم‌عدو چشم؛ خورشید 
فرداست که در دشت وغا تبر خدنگت 
فرداست که در شأن نو از عالم بالا 
گفتند ازین پیش بهم بیهده گویان 
از فارسیان فستنه و آشوب ن اوی 
هرکس که به شیراز درآید ز پی جنگ 


زین مشت طرب پيشه ناز 






هر گوش که نشیند بجز زمزهة چسنگ 
بخت تو چنین کرد که تا خلق بداند 
تنها نه ز بنگاله بدینجا شکر آرند 
تنها نه همین تنگ طبرزد رسد از مصر 
تنها نه همین گندم و جو روید ازین ملک 
گه صارم و خنجر هم از آن ملک 


پروید 





تنها نه مطر بارد میفش به بهاران 
تنها نه به صحراش غزالست خرامان 
القصه کسی جز تو نیارد که درین عهد 
له هرکه ز همدوشی قدر تو زند لاف 





تا باز سزاوار زیسان و ضرر آید 
غافل که ورا سیل بلا تاکمر آید 
پنداشت که آن حیله بلا را سپر آید 
در وادی نیرنگ اجسل پی‌سپر آید 
کز شعلۂ آن آتش بی‌برگ و بر آید 
کز شمع چو پروانة بی‌بال و پر آید 
از مردمک چشم بتان تیره‌تر آید 
بدخواه ترا بر رگ جان نیشتر آید 
آیات ظفر 
در پارس نه جز تنگ قماش و شکر آید 
ری پارس سپه از حشر در حشر آید 
گویی به سثل بر سر گنج گهر آید 
کی اختی ارباب وغا در نظر آید 
شک نیست که از دمدملا کوس کر آید 
کز فارسیان نیز گهی شور و شر آید 
گه جای شکر حادلة جان‌شکر آید 
گه در عوض تنگ طبرزد تبر آید 
تنها نه همین حاصل آن سیم و زر آید 





از پ آید 








از عهد؛ یک‌روز؛ این ملک برآید 


فی‌الحال مژید ز قضا و قدر آید 
نه هرکه به سر تاج نهد تاجور آید 


قطعات / ۹۳۳ 


بد کنن به عدو دادگرا تابتوانی نیکست هرآن بد که به بیدادگر آید 
تا هست‌جهان‌صیت‌نو چون پرتو خورشید ‏ هر روز در اطراف جهان مشتهر آید 


طلعت مقصود چون ز پرده درآید خلن جهان را نمام پرده‌در آید 

دوست مگو جلوه گر شود به فیامت ‏ هست قبامت چو دوست جاوه‌گر آبد 

دید؛ ماتاب آفتاب ندارد گرفکند پرده یاز پرده برآید 
ازین حلاوت گفتار بس عجب نبود که خاک در طرب و آسمان به رقص آید 
هرآن کمال که داغ قبول تست بر آن ‏ چو ذات عقل مبر از عیب و نقص آید 


0 
آوخ آوخ که مرگ نگذارد ۵ که کس اندر جهان زید جاوید 
نه ز بهمن گذشت نز دارا | له فرلدون گذاشت نه جمشید 
چون وزد باد او به گلشن سود ,تخل تن بی‌ثمر شود چون بید 
رفشتگان ب دیدیم بش ز بر وگ دش ناهید 


نیز بی‌ما بسی بخواهد تافت ‏ جرم مهتاب و قرصة خورشید 
شکر بزدان که مهر آل رسول ‏ دهدم بر خلود نفس نوید 
به امید بزرگ بارخدای بگسلانیدهام ز خاق اسید 
چه ازیتم که روزگار سیاه نامه گو باش روز حشر سپید 


o 


به هرکس نعمتی گر زان فرستی که یکره شکر احسان تو گوید 
پس احول به که او هر نعمتی را دو بیند شکر احسانت دو گوید 


چو دشنامی شنیدی‌لب فروبند ‏ که سالم مانی از دشنام دیگر 








چه خوش‌گف ت آن‌حکیم نکنه‌پرداز ‏ که بر جان آفرین بادش ز داور 
خری راگر به زیر دم خلد خار ‏ شود محکمتر از برجستن خر 





۴ دبوان حکیم قاآنی 





گدای را‌نشین گر کند تصور شاهی 
نه هرکه رکه درافتد به دل خیال خلافت 
در آن محال که وهم و گمان مجال ندارد 


مفتی شهر ما که آگه نیست 
مال محتاج را نموده هبا 


چه شود یارب ار شود وقتی 


ای دل ار نور جسان طمع دار 

خواهی ار صحن خانه نورانی 
نە تسراگفتم آفتاب متیر 
کم نگردد نو کم که یه 
دست خود چون حجاب شمع کنی 
هرچه افزونترست ستر و حجاب 


ای خداوند هست و نیست همه 





جور اگ رکم بود اگر فزون 


ای بسا دودمان که خواهد سوخت 


عاقلان مست حجت خویشند 


دیدة حق‌شناس اگر دارید 


0 


اشاث بادشهانش شود چگونه میسر 
برند باجش بر در شهند تاجش بر سر 


چگونه مور برد ره چگونه مرغ زند پر 


از حلال و حرام پیغمبر 
خون مظلوم را گرفته هدر 
از حلال و حرام مستحضر 





یک زمان لب بسبند از گسفتار 
پیش خورشید برمکش دیوار 
کم شود فیض نورش از آثار 
چون که بر دیده برنهی استار 
کی به چشمت قدم نهد انوار 
پسرتو مه رکنم کدد دیدار 
که به تحقیق واقفی زاسرار 
كەكىنم زانچه گفتم استففار 


زان زیانها رسد در آخر کار 
آتش ار اندکست اگسر بسپار 


عارفان مست جلوة دیدار 
لب بسبندید با اولرالابصار 


لاف طاعت چند در پیری زنی 


آنچه را در روز روش ن کس نجست 


محققست که دنیا مثال مرداریست 


ولی به حکم ضرورت به سالکان طریق 


مگر به خنده درآیی وگرنه هيبت تو 
من از کلام تو گویم سخن چنان که قمر 


اگر خاموش بینی عارفی را 


چنان از پای تا سر ضرق بارست 


آدمسی راکاو نسباشد تسجربت 
می‌خورد مسکین نمک بر جای قند 
مختصر گویم به هر کاری که هست 


نفس امارة تو دشمن تست 
خصم چون شد گرسنه گبرد خشم 
دشمن خویش راگرسته مدار 





گفت رندی با یکی در نیمروز 
که اگر در دور ناهموار چرخ 
دل منه در هیچ کار اندر جهان 


هرچه پیشت آبد از دشوار وسهل 


0 


٩۱۵ / قطات‎ 


ای نکرده در جوانی هیچ کار 
چون توانی جست در شبهای تار 


حرام صرف بر آنکس‌که هست برخوردار 
حلال گشته به هنگام نیستی مردار 


زبان عارف و عامی ببندد از گفتار 
ز آفتاب فلک عاریت کند انوار 


من طعنش که هست آسوده از ذکر 
که هم و کرش فراموشست و هم فکر 


بر چتنان آدم شرف دارد ستور 
طعم شیرین را نمی‌داند ز شور 
کور بسینا بهتر از ینای کسور 


دشمن خویش را مخواه دلیر 
لاجرم حمله آورد چون شیر 
هم مده آنقدر که گردد سیر 


از در ان‌درز رمسزی از رموز 
عیش يا غم بایدت بیدرد و سوز 
کاین نعلق هست رنجی فتنه‌توز 
شو رضا برهم مکش رخسار و پوز 


میران حکیم فاآنی شیرازی 





آنچه حاصل بینی از صافی و درد 
وانکه حاضر بابی از زیبا و زشت 


بر امید نسیه نقد از کف مده 


ای داور زمین و زمان کز شکوه و فر 
الا بر آستان جلال تسو آسمان 





در مدح اهل فارس سرودم قصیده‌یی 
هم اندر آن قصیده ستودم ترا چنانک 
داند خدای من که نپرورده با کمال. 
وآن دوح؛ ثناکه برو باد آفلین 
کردم سژال خانه و الحق ندیهه‌ام 
کردی حوالتم به امبری که مادک 
لیکن دو هفته بیش کنون کز نغافلش 


باری گواه باش که جز حرف مدح او 


عارفان را شرم امروزست مانع از گناه 
زاهدان را هست حال باده‌پیمایی جبان 


هر گناهی که خود کند جبری 
ور ازو خسسیری اتفاق افتد 


هزاران مکر و فن باشد زنان را 
شود کاری چو بر ابلیس مشکل 


چون درافتی با بتان خانه سوز 
بی‌تمجمج درکش و جان برفروز 
بسی‌تعلل درجه و در وی سپوز 
زانکه بر ریش طمع کارست گوز 
اندر جهان ندیده نظیرت نظر هنوز 
پیش کسی نبسته به خدمت کمر هنوز 
کز رشک‌اوست شخص خرد خون‌جگرهنوز 





از غیرتست دست حسودان به سر هنوز 
مانند او هزار صدف یک گهر همنوز 
نآورده غير رنج و عتا برگ و بر هنوز 
ازایسن سوال غير مت اثر هنوز 
آزادهیی نزاده چو او یک پسر همنوز 
چون بدسگال جاه توام دربدر هنوز 
نگذشته بر زبانم حرفی در هنوز 


کز خدا غایب نمی‌بیند خود را بکانفس 
کار ننوشد شب شراب از بیمفردای عسس 


همه را از خدای داند و بس 


برگشاید به شکر تفس نفس 


که نتواند یکی را چاره ابلیس 
بر او آسان کنند ايشان به تلبیس 


ابسوسیلمه گر دعوی نبوت کرد 
گرفتم آنکه به شب کرمکی همی تابد 


مگر خدای مزه نبود ای فرزند 
کناینیست سخنهای اهل شرع تمام 


شهی که پردة امکان اگر براندازد 
فرشته و فلک و عرش و فرش و لوح و فلم 


هر کرا حسن اعتقادی هست 
این مسلم بود که خسرو را 


هر وقت‌که خر برآورد بانگ 
فارغ بنشین که گردد آخر 


وقتی ار رحم آورد جلاد بر بیچاره‌بی 
هم بر آن رحم آوردکز 








ای وزیری که صدر قدر ت 
تو مطاعی و کاینات مطیع 
قهر تو موجب ملال و محن 
بش ال بساط نتپموت. 
پیش عزمت چه خبزد از گردون 


پیر عسقل ترا زسانه ردا 


تطمات / ۹۹۷ 


جز این چه سود که خوانند خلق کذایش 
چه حد آنکه برابر کنی به مهتابش 


که این زمان تو منزه کنی به تسبیحش 


که هست شیوة ارباب فقر تصربحش 





شناخت مسی‌نتواند خرد ز دادارش 
براو سلام فرستند و آل اطهارش 


عسلیر سنکر نمی‌کند خاموش 


یب شبزین نمی‌رود د رگوش 


وز تع ر؟ آو بدزدت گوش 
مسکین خرک از نهیق خاموش 
بر دوکسرحم آورد بروردگارازاطف خاص 
هم‌بر اینرحم آورد کز دوزخش سازد خلاص 


هست نه خرگه بسیط بساط 
تو محیطن و روزگار محاط 
سهر تو ماية سرور و نشاط 
آسمان ننگ‌تر ز سخ خیاط 
نزد شاهین چه آید از وطواط 
طفل بخت ترا ستاره قماط 


۸ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


مسهر در جنب رای تو سایه ‏ کنوه در نزد حلم تو قیراط 
چرخ انسجام اسر و نهی ترا چیست دانی ملم محتاط 


هست مشور احتشام ترا آسمان صفحه و نجوم نقاط 





تو سپهرق و سروران انجم تسو کلیمی و مهتران اسباط' 
خلمنت زیب پیکر حگام ‏ خدمتت طوق گردن ضباط 
گوش ارباب فضل و دانش را نیست الا مسحامد تو قراط 
کل من غاب عن حضورک خاب کل من بال عن ولائک شاط 
جنبش خشم نو به گاه عناب ‏ شورش حشر را مهین اشراط 
پیش نطقت حدیث آب خضر ‏ . قصة گوهرست و ذکر مخاط 
نيل خشم ترا اجل نابل خط مهر ترا امل خطاط 
قهر نو پایمرد مرگ جل ", کرشم نو دستیار موت فلاط 
آن اساس منیه را بے ان لباس بلیه را خیاط 
لرزد از سطوت تو ہیک رصم :۲777 چون"ذل عاصی از حدیٹ صراط 
آسمان نظم کار گیتی را از ضمیر تو کرده استنباط 
صاحبا بسند؛ نو قاآنی که کمین چاکرش بود وطواط 
شل از بار حادثات تنا گسوژتر از کسمانة خساط 
کارش از کین شلک فاد چون طبیعت ز جتبش اخلاط 
آسمان در عتاب او چالااک چون شترمرغ در شکار قطاط 


دهر در باریش کند 
از محن فسرده روان در دلش از الم گسسسته تباط 
کارش اینک به سعی تست منوط ‏ زانکه در ملک حکم تست مناط 





چرخ در خواریش کند افراط 





تا قبیحست نزد اهل خرد شغل اوباش و شبوة الواط 


. آسباط جمع یبط و اینجا مراد از آن دوازده فرزند حضرت یعقوب (اسرافیل) است که ہنی اسرانیل 
قرزندان آیشان بشمار می روند 











بسارگاه تصو قسبلة اشراف 


ذکر خلق تو در نشیب و فراز 


ای برادر گرت خطایی رفت 


کان دروغت بود خطای دگر 


من همان رند و مست و ببااکم 


راستی را دو عالم ار ابنست 


آنکه را شمع هدی نیست به دست 


مفتی ماکه خورد مال بتیم 


مسلمست که گنجشک نیست چون مجان 
تفاوتی که بود مشک و پشک را با هم 
زرشگ اگرچه نباشد چو دانۀ یاقوت 


ای ستمگر ستم مکن چندان 


زان حذر کن که آورد روزی 


ز فیض رحمت حق دمبدم فزون گردد 


چو در برابر خورشید نور آبینه 


مردی که حریص آمد هرگز نشود قانع 


گوبا نشنیدستی کان خواجه به زن فرمود 


£ 


1٩ / قطعات‎ 


آستان توكببة اشراط 
شکر جود تو در تلال و رهاط 


متمسک مشو به عذر دروغ 


یگر 





که ندارم ز هر دو عالم باک 
باد بر فرق هر دو عالم خاک 


چون شود هادی ارباب سلوکف 
خی باشد که دهد پند سلوک 


ولي علاج ندارد ز پر زدن گنجشک 
معینست ولیکن گزیر نیست ز پ 








ولی هم از پی بیمار نافعست زره 


که به مظلوم کار گردد تنگ 
دامن عدل کردگار به چنگ 


جمال هستی ما را فروغ رونق و رنگگ 
که لمحه لمحه به صیفل ازو زدایی زنگ 


از ما گرنگون وز جانة رنگارنگ 





کای زن چکنی زینت برخیز و بنه نیرنگ 


۰ دیران حکیم قاآنی شیرازی 
خلقی که کریه آمد از جامه نیاید زيب 


چون زبانت نیست با دل آشنا 


زشت باشد پارسایی خودپرست 


چان بیفوله دشتی آدمی‌کش 
تسعالیالّه بدانسان وحشت‌انگیز 


جهان ز حوصلة آ: 
ترا که خوشة خرما به دست می‌نرسد 


رو فراخ‌ترست 





شنیدستم که بوتبمار مرغیست 
نشبند در کسنار آب و گب 
بخیل بد کش رادر زسانه 
ز فرط حرص سال خویشتن را 
به هرحال از برای غیر جاوید 


ای داور زمانه که از وصف رای تو 
از وصف خلن و رای تو تاگفه‌ام حدیث 
عرضیست مر مرا که ژداید ز دل ملال 
اکنون دو هفته است که دار ملک فارس 
نه والی ولایت ونه عامل عمل 


نه مير و نه وزبر و نه سالار و نه سپاه 





نه میر بهبهان و نه خان براز. 


فرجی که فراخ افتد از وسمه نگردد تنگ 


لاف ایمان محض کفرست و دغل 
ت و مینا در بغل 


سبحه‌اش در د 


که نگذشتی در آن اندیشه از هول 
که شبطان اندرو می‌گفت لاحول 





بر تو بود تنگ‌تر ز چشم بخیل 
به فیر خار چه فسمت بری همی ز بخیل 


و 


که‌هست‌از عش آبش در درون غم 
که گرئوشم شود آب اندکی کم 
توگویی این صفت بباشد مسلم 
همی بر خویشتن دارد محرم 
ز هر سو سیم و زر آرد فراهم 





خاطر شدست مطلع خورشيد انورم 
مجلس منور آمد و مشکو معطرم 
لیکن به شرط آنکه دهد گوش داورم 
بی آفتاب عون تو از ذرّه کمترم 
نه خسازن خزینه نه سردار لشکرم 
نه ایسلخان ننه ایل‌بگی نه کلاترم 
نه قاید زیاره و نه شیخ بندرم 





نه ضابط کسوار و نه بگلربگن لار 
نه کدخدا نه شحنه نه پاکار و نه عسس 
نه صاحب ضیاعم و نه مالک عتار 
نواب نیستم که دهندم به صدر جای 
نه سردهشو نه گورکنمنه کفن‌نوس 
نه تاجر خسیسم و نه فاجر خبیث 
بقال نیستم که نمام ز بقل سود 
نه شعرباف شهر نه صباغ مملکت 
نه کاسه گر نه کاسه‌فروشم نه کاسه‌لیس 
نه مرد تیغ‌سازم و نه گرد نبغ‌باز 
نه شانه‌بین نه ماسه کشم من نه فالگیر 
رمال نیستم که به قانون ابجدی 
نه فاضیم که در گه تقسیم ارث شوئ 
نه واعظم که بینی به هر فریب خلق 
نه مفتیم که همچو حروف قسم ز کبر 
هم روضه‌خوان نیم که پی کسب سیم و زر 
منت خدای را که ز يمن قبول نو 
فاد نیستم ولی اندر ماق خلق 
عطار نیستم ولی اندر مشام روح 
فسظاد نیستم ولی این ششتری فلم 
ضراب نیستم ولی از پاکی عبار 
نشاج نیستم ولی آمد هزار بار 
معمار نیستم که گذارم زڳل اساس 
سلاخ نه ولیک عدو را چو گوسفند 





٩۷۱ / قطعات‎ 


نه دزدگیر مهبر و نه دزد معبرم 
نه محتسب نه شیخ نه مفتی نه داورم 
نه بسرزگر نه راعی گوساله و خرم 
باب هم نیم که نشانند بر درم 
نه ذکرخوان مرده نه دزد کفن‌برم 
نه غرچة لشیم و نه فاد منکرم 
نقال هم نیم که از آن نقل برخورم 
وز ملک نه دباغ کشورم 
نه کیسهبر نه رادنشین نه قلندرم 
ته سهتر قبیله و نه مير عسکرم 

سیمبانگارم و نه کسیمباگرم 
از نسوک خامه نفطة اعداد بشمرم 





نه موا 


بیتی مساهم پسر و دخت و همسرم 
تحت الحنک فکنده به بالای منبرم 
ایی به صدر بزم بزرگان مصدّرم 
فتح یسزید و شمر روان بینی از برم 
با هیچ فن به صاحب هر فن برابرم 
ت ز فند مکزرم 
مشکین مداد به بود از مشک اذفرم 


در خون 


چرین‌سخن به | 
م تو ماند به نشترم 
نقد سخن‌گواژه‌زن زر جعفرم 
خوشتر نسیج نظم ز دبباب ششترم 
کز قدر خود مؤسس افلاک دیگرم 


در مسلح ستیزه به تن پوست بردرم 











۳ دیران حکیم قآ 





صباغ نه ولی چو ثیاب از خم خیال 
استاد شعرباف مخوان مر مرا که من 
پا این همه صناعت و با این همه کمال 
گر در دیار فارس غرییم عجب مدار 
ای داور زسانه ز رفتار اهل فارس 
یک تن مرا نگفت که چونی درین دیار 
یک تن مرا نخواند شبی بر بخوان خویش 
جز چند تن که بر سر این ملک افسرند 
زان چند تن هم ارچه بود خاطرم ملول 
حاشا که سر کشم ز خط حکمشان برون 
فردا بسر آستان شهنشه ز دستطان 
زین چند تن گذشته کشم خنجر زبان 
با حنجری چنان که کشد شعله بر سر 
آخر نه من به دیدة این ملک مردمم 
یارب چه روی داده که اينک به چشمشان 
انان تمام قطره و من بحر قلزمم 
اینان ز تبرگی ظلمانند و من کنون 
قرن دگر نماند از ایشان نشان و من 





بودی دو هفت سال به کرمان و خاوران 
اکنون دوهفته نیست که در دار ملک فارس 


لوط و من ابدون جو جر ی 








سهر هو 
بوجهل‌وار دشمن جان 
بسا رأفت تو باک ندارم ز کینشان 
شاهین اگر شوند نبارند از هراس 








هسردم هزار معنی رنگین برآورم 
اسستاد شسمرباف شعور مسصورم 
در پارس بی‌نشان چو به شب سهر انورم 
کاندر درون رشت؛ خرمهره گرهرم 
چون بدسگال جاه تو دایم در آذرم 
تابر رخش به دیدۀ امید بنگرم 
گمان که ز خوان لفمه‌بی خورم 





ازيم 
گر شیخ و شاب را نکنم دح کافرم 
لیکن به آنکه راه مکافات نسپرم 
ور جای تاج نیغ گذارند بر سرم 
ادسّت هجا ز جیب شکایت برآورم 
و آتش کشد زبانه چون دوزخ ز خنجرم 
برا تبینی از زره و خود و مغفرم 
آخر نه من به تارک این شهر افسرم 
از خار خوارتر شده از خاک کمترم 
اینان تمام ذرّه و من مهر خاورم 
۶ حیات به ظلمات اندرم 





نام و نشان بماند تا روز محشرم 
صیت جلال برشده از چرخ اخضرم 
پنهان ز چشم خلق چو گوگرد احمرم 
زیر و زبر همی کنم آن را به شهپرم 
مسدحتگر پسییمبر و آل پسیمبرم 
کابنان تمام مارسیه من فسونگرم 
کردن نظر به سایة بال کبوترم 





ور شیر نر شوند نیارند از نهیب 
ایران به شعر من کند امروز افتخار 
آنان که گرد اشقره 
معروف بر و بحر جهانم به نظم و نثر 
کشتی فضلمی به محیط سخنوری 
گر فی‌المتل ز من به تو آرند داوری 
آری تویی به جاه سلیمان روزگار 





ن به فرق ناج 


ایدون دو مذعاست مرا از جناب تو 
یا خدمتی خجسته بفرمای مر مرا 
یا همتی که با دل مجموع و جان شاد 
پبویم پى تظلم این ظالمان بری 
باده ستور چون کنم و چارده عیال 
با خرج بی‌نهایت و با دخل بی‌نگان 
اکنون کنم دعای تو تا در دعای نو 


عمرت چنان دراز که گوید سپهر 


هرچه بر من زمانه گیرد تنگ 


گر به سر آیدم زمان بقا 


توان گریخت به‌جایی ز دشمنان لیکن 


ز خویش لاجرمم چون گربز ممکن بست 


ای که جوبی جمال شاهد جان 


اين جهان وآنچه در جهان بینی 





٩۷۳ / مات‎ 





کردن گذر به جانب روباه لاغرم 
در پارس چون گدا بر مشتی توانگرم 
در گردشان نمی‌رسد امروز اشقرم 
ننک گواه مسن سخن روح پرورم 
از عزم بادبانم و از حزم للگسرم 
حالی مرا طلب که نپایند در برم 
اینان چو پشه‌اند و من آن تند صر صرم 
کز شوق آن دو رفص کند جان به پیکرم 
کز رشک خون خورند حسودان ابترم 
بگذارم ابن عیال و ازین شهر بگذرم 
ف داد دل دهد ملک دادگسترم 
کآرد هجوم هر شب و هر روز بر سرم 
مظعو هر کسانم و مردود هردرم 
خرم مگر شود دل بیمار در برم 


خود نامه درنوشت خداوند اکبرم 





من ترا تنگتر به بر گیرم 
از لقایت بسقا ز سرگیرم 









خودستم 
جز این جه چاره که با خود هميشه 


جان نهانست زیر پردة جسم 
عدمی خودنماست همچو طلسم 


۴ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
یک معتاست آنچه خوانی لفظ 


درویش قناعتگر و ساطان توانگر 
هرکس که تند تار طمع پیش و پس خویش 


کم خور ای‌نادانوبرای‌گفنه کم جو اعتراض 
آنکه را صرف شکم شد حاصل عمر عزیز 


هزار سال که ضحاک پادشاهی کرد 
اگرچه دولت کسری بسی نماند ولی 


دوستی گفت عیب من با عم 
چون وی آهسته عیب من گت 
رید گر زرخ وگن 
آفریدش خدا به صورت هجو 
ندهم شرح مسختص رگویم 


قساآنیا ز گسفتة بسیهوده لب ببند 
آن بی‌نشان که ملک دو عالم از آن اوست 


پیرکی لال سحرگاه به طفلی الکن 
کای ز زلفت صصصبحم شاشاشام تاریک 
تستترياکسيم و بى شششهد للسبت 
طفل گفتا ممن را نتو تقلید مکن 


0 


بک مستاست آنچه دانی اسم 


پسیوند نیاند به صد کاسه سریشم 


خود دشمن خویش آید چون کرم سربشم 


زانکه بر این قول گفتار حکیمستم حکم 


قیمتش کمتر بود زان چیز کاید از شکم 


ازو نماند بجز نام زشت در عالم 


به عدل و داد شدش نام در زمانه علم 


من خود از عیب خود ابا نکنتم 
تن هدش عیب برملا نكنم 
طبع بر عیب او رضا نكنم 
همجو او بنده چون خدا نکنم 
من هجارا دگر هجا نکنم 
کاین فيل وفال محض‌خیالست‌وصرف وهم 
بیرون بود ز حیّز فکر و جهان فهم 








می‌شنیدم که بدین نوخ همی راند سخن 
وی ز چهرت شاشاشامم صصصبح روشن 





صصبر و تساناتبم رررفت از تستتن 


گگگم شو ز برم ای کککمتر از زن 


مممی‌خواهی ممشتی به كلت بزنم 
پیر گفنا وووالله که معلومست این 
هههفتاد و ههشتاد و سه سالست فزون 
طفل گفتا خخدا را صصدبار ششکر 


ممن هم گگگنگم مممثل تتتو 


گل عزیزست هر کجا روید 
خار خوارست هر کجا باشد 


جنبش مزگان دلیل جنبش جا 
کی بودش آگهی ز جذبة قدرت 


دل و جان مرد عاشق دوست دار 
که دل بگذارد اندر دست دلبر 


وزیر عصر و مجیر جهان مشیرالملک 
محیط جود محتدعلی که هت او 
چو نور در بصر و جان به جسم و دل در بر 
چنان دقبق که کلکش دقایق شب و روز 
عجب نباشد اگر در حسایگاه نشور 
نسدیده بسودم الا پس از وفات مشير 
بمرد و مرد به همراه او سخا وکرم 
برفت و زو دوگهر بادگار ماند بلی 
چو او بمرد و گهرهای او بتیم شدند 


٩۷۵ | قطعات‎ 


کسهیینند تُممفرّت ميان ددهسن 
که که زادم من بیچار مادر الکن 
گگگنگ و لالالالم به‌خخلاق ز من 
که برستم به جهان از مملال و ممحن 


تتتو همم گگگنکی مممثل مممن 


خواه در راغ و خواه در گلشن 
خواه در باغ و خواه در گلخن 


ش جان چیست پیک قدرت پزدان 


نک ندارد خبر ز جنبش مژگان 


وبا این او مهرش هست چندان 
که جان بسپارد اندر پای جانان 


دبیر دولت و صدر مهین و بر جهان 
چو فیض هستی و صنع قضا نداشت کران 
بزرگتر ز جهان بود در ميان جهان 
حساب کردی از ابتدای خلق زمان 
حساب خلق سپارد به کلک او یزدان 
که زیر خاک رود بحر و جان سپاردکان 


برفت و رفت به دنبال او قرار و توان 
بجزگم نو 











پس از هلاک وی این نکنه گشت معلومم 
قدش کمان بد و کلکش به‌راستی چون نهر 
به کیش من سر آن تیر را بریدن به 
حکیم گوید چرخ از زمین ببزرگثوست 
از آنکه من به سر تربت مشیر شدم 
ز بسکه عالم امکان به شخص او بد تنگ 
بزرگتر ز جهانی شد از جهان بیرون 


ای دزد ز کوی اهل توحید 


ترسم که به جای پا نهی سر 


یک جهان تسلیم در بک يرهن 
خاق او مستغنی از اوصاف لق 
پرده‌پرشم به‌روی از اوصاف خویش 
ورنه خاموشی بسی اولیترست 
بسا مزور و صوفی‌نمای ازرقپوش 
به ذکر و فکر همی خلق را فریب دهد 


کجا شبانی ارساب دل بود لابق 


ای بسرادر جامة عوری طلب 
هم بیفشان آبی از بحرین چشم 


به سوی بح خدا بگذر ای نسیم صبا 


که آفتاب توان کرد زیر گل پنهان 
به حبرتم که چرا ماند تیر و جست کمان 
به جرم آنکه کمان را چرا نشد قربان 
ولی منت بنمایم خلاف این برهان 
سپهر دیدم در خاک تبره کرده کمان 
نموده جانش بدرود عالم امکان 
جهان به خلن جهان تنگ گشته ینت نشمان 


چیزی نبری به زرق و دستان 
,در خسانقه خسداپسرستان 


بک فلک توحید در یک طیلسان 
خنجر خورشید کی خواهد فسان 
تا نهان ماند ز چشم ناکسان 
زانکه کار قلب ناید از لسان 


که اقتباس کند گفتگوی درویشان 
که پر کند شکم از خوان نعمت ایشان 


کس یکه سبرت‌گرگست و صورت‌میشان 


کز دریدن وارهی وز دوختن 
تا امان یابی به حشر از سوختن 


زمین ببوس و ز روی ادب سلامش کن 


برای آنکه دلش راز من نرنجانی 
پس از سلام و زمین‌بوس و احترام تمام 


که اسیکی که به من وعد 


ای دل ار عشق یار می‌طلبی 
ت شسو از شراب عشق الست 


دو سال تلخ نشاند شراب را درخم 
چه گنجها که نهد زیر خاک نا روزی 


ای امید نساامسیدان ای پسناه بیکسان 
ای تو آن دریای بی‌پایان که درهم بشکند 
چون شوی در طی اسرار دو عالم گرم ر 
آسمان آسیمه‌سر گرد به گرد خود هنوز 
نوبهار رحمتی زانرو که در وقت سخا 
نعمت خاص خدایی بر خلایق از خدای 
شرح حال بنده را بشنو که باطل را ز حق 
حن همی داند که تا این دم که می‌گويم سخن 
حاسدی گر از مد بر من گناهی بسته امت 
ور کسی گوید به شأنت ناسزایی گفته‌ام 
گر گناهم مدح تست از آن نخواهم توبه کرد 
نی گرفتم هرچه در گیتی گنه من کردهام 
هرچه می‌خواهد دلت آن کن چرا مانی سلول 
همچو اسمعیل قربانم کن از فتلم مرنج 
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فزون از آنکه توان گفت احترامش کن 
ز من به گوش به آهستگی پيامش کن 
وگر چو گردون سرکش بود لجامش کن 


نبستی جوی و ترک هستی کن 
ترک هستی و درک مستی کن 


که عيش دلشده‌یی زود می‌شود شیرین 


به التفات وی از مسکنت رهد مسکین 


شای و بیکسم دست من و داسان تو 
3 اسمان را موج یک طوفان تو 
بره گردد لوو عرض‌هسنی‌از جولان نو 





غالبا روزی قفابی خورده از دربان تو 
پر شود روی زمین از نعمت الوان تو 
کیفر از بزدان برد هرکاو کند کفران تو 
نیک بابد در حقیقت گوش معنی‌دان نو 
بود‌ام دایم ز روی صدق مدحت‌خوان نو 
این من واین حاسد و این هم صف دیران تو 
راست گوید مدح من نبود سزای شان تو 
با گناهی اینچنین رضوان بود زندان تر 
یا ببخشا با بکش این قهر و آن غفران تو 
من نخواهم جان خود کاسوده گردد جان نو 
تو خلبلالله وفتی ما همه قربان نو 





۷۸ دیوان حکیم قاآنی شبرازی 


گر به چرخم برفرازی یا به خا کم افکنی 
این همه گفتم ولیکن با تو دارم یکك عتاب 
نی چرا ترسم علی‌الله باز گویم آشکار 
بر وظیفة من شنیدم حکم نقصان رانده‌یی 
گه شود 





غبرت طبع کریمت ترسم ار 
روزی سی تن عیال بینوا نتوان برید 
گو شربرم دان چو مار وگو حفیرم دان چو مور 
میزبان مهمان‌نوازست آخر ای نفس کریم 
هم مگر جود تو باز این مارا را طی کند 
خود گرقم شوره‌زارم ای سحاب مکرمت 
با نه گفتم کلبه یی وبرانم ای خورشید؛ نی 
جان قاآنی به دور دولتترآیودهباد 


میر زمانه‌ای که نگردد مرا زبان 
ای‌کاش وعده‌های‌تو درصدق و راستی 
اکنون مرا رسیده به خاطر لطیفه‌بی 
جاوید تا که هست به دیوان روزگار 
وارونة کلاه که گفتی برای من 
بگذشتم از کلاه و فبا چون شد آن کتاب 


اعدات از جفای نو پارب چه مي‌کشند 


صاحبا ای که در مداییج تو 
دل نمودم به خدمت تو یکی 
تا برآلاييم ز جود به سیم 


شاکرم کان‌نیز ملک تست و این سامان تو 
زان نمی‌گویم که بس می ترسم از طفیان نو 
رقم بر لطف عام و عفو بی‌پایان تو 
چون پندد این عمل را یض بی‌نقصان تو 


همچو دربا در خروش آید ازین فرمان تو 
زین عمل گویا ندارد آگهی احسان تو 
هم نه مار و مور قسمت می‌برند از خوان تو 
میزبان عالستی ما همه مهمان تو 
تا به شیراز آید از وی خلعت و فرمان تو 






ان هم بتابد چشمۀ رخشان تو 


زانکه آسوده است جان گیتی از دوران تو 


در کام جز برای ثنا و دعای تر 
بودی چو شعرهای من اندر ثنای تو 
از وعد؛ دروغ کلاه و قبای تو 
ام و نشان مدح من و مرحبای تو 
وارونة قباکه ندادی برای تو 
کش وصف کرد فکرت معجزنمای نو 
گر این بود وفای تو با اولیای تو 


گوی سبقت ربودم از اشباه 
پشت‌کردم به حضرت تو دوتاه 


تا برافرازیم ز مهر به ماه 


٩۷۹ / تطات‎ 


هفته‌یی می‌رود که چشم امید از توام مانده همچنان در راه 
باد عمرت دراز گر زکرم چون زبان قصه‌ام کنی کوتاه 
a‏ 

داورا ای که خاک پای نرا شاه انسجم به دیدگان رفته 
هفته‌یی می‌رود که شاهد بخت ‏ رخ به جلباب غه بنهفته 
زانکه مقاح خود به مثقب فکر ‏ در مسدیح توگوهری سفته 
کس بدان پایه مدح نشنیده ‏ کس بدان مابه شعر ناگفته 
لیک از آن کاخ مدیح دلکش را داور روزگار نشسنفته 
فکسرتش از کلال پژمرده اطرش از ملال آشفته 
چه شود گر شود ز رحمت تو .مستفیض این روان آلفته 
باد از یمن طالع بیدار۱ ب بدگالت به خاک و خون خفته 


درین کتاب پریشان نگر به خاطر جمع: 77 مگو چو کار جهان درهمست و آشفته 
هزار گنج نصیحت درون هر حرفش چون روح در دل و دانش به مغز بنهفته 
ولی خبر نه ازین بوالشضول نادان را ازین که بر سر هرگنج اژدها خفته 


گلستانی که هر برگ گذش را هزاران گلشن خلدست بنده 


روان اهل معنی تا قیامت ب بوی روح‌بخش اوست زنده 


پای نا سر حلقه حلقه چون زره 
بسیشتر گسردد ز پسیچیدن گره 





هم رکرا نیم‌جو قناعت هست از دو عسالم ندارد انندیشه 
یک شمر آب و یک بیابان مور بک درم سنگگ و یک‌جهان شيشه 


o 








هرآنکه را که به ویرانه بینی ای فرزند 
مگر نه عارف و عامی تمام معتقدند 


حریعر 


غافلی امروز ای نفس 
شعر می‌گوبی به نادانی ولی 


موج زنکوه و در چو لجا آب 


پیر و برنا به برزن و بازار 


ملک‌زاده فخری مرا فخر این بس 
تو آن نخل جودی که در باغ شرکت 
به فڙ و جلات نهم آسمالی 
سب از تو گیرند در فض ل5 





که از نیغ همت زبانم بریدی 
به ذاتی کزو هستها نیست گرد 
که چون سیم و زر تا مرا راندی از خود 
ولی مشکلی شکسوه مانند دارم 
درستی همی خیزد از مومیایی 
گرفتم که من مست لطف تو بودم 


| ابونصر محمد نی یکی از 
اخبار دولت غزنوی حجت است» 
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مگو ز روی تمسخر که هست دیوانه 
که گنج را نبود جای جز به ویرانه 


کت به فردا دست ندهد عافیه 


سخت می‌ترسم ببازی قافیه 


خاکیان همچو سردم آبی 
در شنا هر یکی چو مرغابی 
که گرد رخم آب رحمت بشسنی 
از رچشمة فضل و دانش برستی 


جه ندییر و اندیشه عقل نخستی 








گشردی کف و جستم 
گرت نیست باور شمارم بچستی 
که از ب 





بخشش دو پایم بیستی 
بدانسان کزو نیستها بافت هستی 
چو دریا و کان خاطرم را بخستی 
که گر حل نمودی از آن بند جستی 
تو ای مومیایی مرا چون شکستی 
چرا عیب بر من گرفتی که مستی 


رخین معروف دور غزنوی است که در خراسان می‌زیسته و قول وی در 


اب او تاریخ بمینی تام دارد 


۲ بالتح علی بن محمد پستی متوفی به سال ۴۰۱ یکی از شعرای خراسان ست که به هر دو زبان خر و 


فارسی شعر می‌سروده است. عوفی در لاب 





ب نمر‌یی از اشمار او را تقل کرده است. 


تویی چرخ و بس بد ترا فخر رفعت 


شکستی دلم را ولی شکر گویم 


گر نشدی ابر تیره رد حورفید 


می‌نشدی آشکار آیت ظلمت 


اکنون که در رزق گشادست خداوند 


بر حالت خود گریه کنی روز قيامت 


دایما چون دو دست اهل دعا 
غالبا جز به گاه وجد و سمامٌ 


ای نفس خیره ملک دو عالم ازآن نت 


با خویش هیچ چیز نبینی از آن خویش 


عاقلا همنشین ساده مشو 
مرو ای دزد در سرای تھی 


فاآنیا اگر ادب اینست و بندگی 


نی‌نی سرت خاک سراپا تواضعست 


گر هزار آستین برافشانی 


تش حرص را مزن دامن 





0 


قطعات / ۹۸۱ 





و بس بد مرا فل پستی 


منم 
که دل از شکستن پذیرد درستی 


دل از 


یابه شبان آفتاب رخ ننهفتی 
کس به عبث مدح آفتاب نگنم 


انصاف نباشد که تو بر خویش ببندی 


بر حال تهیدست گر امروز بخندی 


ورد پیش بر آسمان بودی 
کف ہا بر زمین نمی‌سودی 





لیکن به شرط آنکه تو از خویش بگذ 
بی‌خریش چون‌شوی همه در خویش بنگری 


ری 


که ز گفتار ساده برنخوری 


که از آن دست پر برون نبری 


خاکت به فرق باد که با خاک همسری 
ای آسمان کبر تو از خاک کمتری 


ندهندت زیاده از روزی 


که خود ان 





میانه می‌سوزی 





۳ دبوان حکیم قاآنی شبرازی 


دلاکنون چو نداری به عرش و کرسی راه 
ولی به کرسی و عرشت اگر اجازه دهند 


جوانمردی نه ابن باشد که چون برق 
جوانمردی بود آن‌دم که چون ابر 


نفس باعقل آشنا نشود 
سفله راگر هزار گنج دهی 


چون زبان راز دل نمی‌داند 


چون نداند زبان رومي ارا 


باادب باش ای برادر خاصه با دبرانگان 


ای بسا دانای کامل کز پی روپوش خلق 


چون‌کاسه و کیسه گشت هر دو 


جز زهد و ورع چه چاره دارد 


آن را که گنج سعرفت کردگار هست 
وان را که نیست معرفت ذکر کردگار 
آن ذ کر بهر حق کند اینیک برای خلق 


اه 


کمال همت تو عرش هست یا کرسی 
سراخ کرسی و عرش دگر همی پرسی 


به شب بر کاروان یک‌دم درخشی 
به کشت جان سائل آب بخشی 


زاع را نفرتست از طسوطى 
نشود رام جز که با لوطی 


رچیسنش چاره غیر دلشنگی 
ز سد تنگدل شود زنگی 


ارد فاگ کاورا نباشد بهره از فرزانگی 
روز و شب بر خویش بندد حالت دیوانگی 


ار باده وز و سیم خالی 
دردی‌کش رنه لاابالی 


بی‌اختیار ذ کر خدا سر کند همی 
از روی اخستیار مکسر کسند همی 
کی این دو را خدای براب رکند همی 


در تاریخ وفات شاهزاده مبرو رکامران میرزا طاب الله ثراه 


داد از سپهر غذار آه از جهان فانی 


کان‌حاسدیست مکار وین دشمنیست‌جانی 


آن دزد مسردم آزار درزی اهل بازار 
هریک چو مار قتال زیا و خوش خط و خال 
آن هردو مار خفته ما نرم نرم رفته 
ما بیخبر که ناگاه نیشی زنند جانکاه 
زانسانکهیکدوه پیش آن‌هردو خصمبدکیش 
صیت بلا فکندند در ری وبا فکندند 
کشتند ک‌امران را شهزادة؟ جوان را 
چشم آهوی رمیده رخ مبوة رسیده 
دل گوهر شهامت کف لجۀ کرامت 
خط یک سفینه عنبر لب بک خزینه گوهر 
خاقان ز فرط جودش کامی لفب نمودش 
ار رفتو مهد و اورنگاز غمنشسته دلنگ 
چرن‌در غمشز هرتن برخاست شور و شبون 
قاآنی از هلا کش شد سینه چاک چاکش 


زان پسکهخون دل خورد این مصرعارمغان سرد 


دلا از خویشتن چون درگذشتی 


هم از غیرت ز وی کامی نجویی 


یکی به چشم تأسل نگر بدین تمثال 
یکی درست بدین نوجوان نگر ز نخست 
به زلفکانش چندان که چشم کار کند 
سپید سیم سرینش چو کوه بلورست 


۱ به حساب ابجد تاریخ فوت کامران میرزا می‌شود ۱۲۹۲ 





قطعات / ۹۸۳ 


ابن گرگ آدمی‌خوار در کسوت شبانی 
ما بیخبر ازین حال وز حیلت نهانی 
سبرشان به‌ب رگرفته از روی مهربانی 
کان لحظه طاقت آه نبود ز ناتوانی 
کردند سینها ربش از نیش ناگهانی 


سروکا 





فکندند چون سرو بوستانی 
کز داع او جهان را مرگیست جاودانی 
خط ستبل دمیده لب آب زندگانی 
فد معنی قيامت رخ صورت ممانی 
تن برحمت مصور رخ کوکب یمالی 
گت و مهد ودش در عهدکامرانی 

تختاره کرده گلرنگ از اشک ارغوانی 
چون رقت کوج کردن غوغای کاروانی 
گفتا برم به خاکش تاریخی ارسغانی 


شهزاده کامران مرد نومید در جوانی! 


شوی اندر وجود دوست فانی 


هم از حبرت ز وی نامی ندانی 


که تات مات شود دیدگان ز حیرانی 
که‌راست ماه دو هفته است و بوسف انی 
همی نبیند چیزی بسجز پسریشانی 
که می‌بلفزد در وی نگاه انسانی 





۴ دیران حکیمفاآنی شیرازی 
چنان عمودش برپا بود که پنداری 
فکنده رخش در آن عرصه‌بی که می‌ببنی 
زن نسجیب کهن‌سالش از قفا نگران 
چو صرفه‌جویی و اساک عادت نجباست 
به شوهرش ز نجابت جماع مي‌ندهد 
قضیب شوی نخواهد به فرج خویش تمام 
غرض چه گویم زن از قغا چو حلقه به‌در 
چنان کنيزک زن راگرفته است به کار 
کسنیزکی شسهداله ز شسهد شسیرین‌تر 
تبارک‌اله فرجی دو مغزه چون پادام 
زن نسجیب وی اندر قفا بساول‌وار 
کنیز مطبخی از خشم نیم سور به دست 
کنیزک دگر استاده گرم شکرخند 
به شهوت و غضب طبع آدمی ماند 
چر شهوت از طرفی دست عفل برتابد 
تو نقش فانی دنیا ببین و عبرت گیر 


چو کفر و دین حجاب رهست ای رفبق راء 
شمشیر عشق برکش و از خویش برآی 


ای آنکه گشاد کار خواهمی 
چون دوست دل شکسته خواهد 


ستاده گرز به کف 





ستم سجستالی 
فشرده میخ در آن ثفبه‌یی که می‌دانی 
چو پاسبان که کند دزد را نگهبانی 
نسجیب‌وار کند شرفهای پنهانی 
که از نجیب عجییست فعل شهوانی 
که مال شوی نسازه تلف به نادانی 
ز پیش شوی جوان گرم حلفه‌جنبانی 
که هرکه بیند گردد ز دور شیطانی 
لطیف و دلکش و موزون چو شمر قاآنی 
په شرط آنکه به بادام شکر افشانی 
گرفنه چوب و درافکنده چین به پیشانی 
ستاده بر طرفی همچو دیو ظلمانی 
ز کار زانیه و فعل شوهر زانی 
اگر تو معنی این نقشها فروخوانی 
سپه کشد ز دگر سو قوای روحانی 
کا اماز کین عک میت لفان 


بگذار هر دو بگذرد ازین مایی و منی 


آن را به دوستی کش و این را به دشمنی 


در حضرت دوست بستگی جوی 
در هر دو جهان شکستگی جوی 


شرح خاموشیت بايد از زبان دل شنو 
غیر خاموشی نبارد گفتن از چیزی سخن 


ای خواجه به ترد شحنه امروز 


در روز جزا به ننزد داور 


هرآن دیا رکه باشد ز اهل دل خالی 
به اختیار به وبرانه عاقلان نروند 


یکی را دیدم اندر ری که دایم 
به خون دل همی موییه و می‌گنٹ 


چو بر ما حاصل آخر خود همین بود 


ای دریفا خلق عالم بیشتر طفلند طفل 
زان سبب در قصه باید رازها گفتن تمام 
هم مگر قاآنیا صاحبدلی پیدا شود 
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قطمات / ۹۸۵ 


کز زبان هر زبان هر دل ندارد آگهی 
هرکه را افتد نظر بر روی یار خبرگهی 


از عسهدة جرم بسریایی 
تمهید خطا جسان نمابی 


بود چو گوشة وبرانه بدترین جایی 
جز آن زمان که طبیمت کند تقاضایی 


همی ناليد از درد جدایسی 
نان را نسیست الا بيوفابى 


اتتبودی کاش از اول آشنایی 


کز برای خنده می‌خواهند شیرینقصهیی 
تا نباشد کودکان را در شنیدن ضصه‌بی 


ناکه در هر قصه بابد از نصبحت حصه‌یی 


63 


رباعیات 








فتادم به رهش مست و خراب 
دانست که عاشقم ولی می‌پرسید 





این دل که به شهر عشق سرگشتة تست 
بسرگشتگی ب ت و سیه‌روژی او 


ابروی تو ای یار کجست 





| جانب قبلا دگر رو نکنيم 
ابروی کجت که دل برو مشتاقست 
طاقست ولی به دلنشینی ج 


آذررروی زمین بس است یک گوشه مرا 
چون رغ بس است دانه‌بی توشه مرا 


شوه عشی او نه از بسادة ناب 


این کیست کجایسست چرا خورده‌شراب 





بیمار وغضریب و دربدر 


از مدگان سیاه برگشتة ت 


مراب دل و ق بل احرا ر کجست 
آن قبلة ماست گرچه بسیار' 


مس حراب شسهان و قبلة آفاقست 
تست ول یریس 











۸۸ / دیران حکیم قاآنی شیرازی 


آراسته جنتی که این روی منست 


شمشیر جسهانسوز بسهادر شه را 


آمد مه شوال و مه روزه گذشت 


صد شکر خدا که روزی روزۀ ما 


ادل به پسرم هسوای دلبر دارد 


دل رفت ز بر چو رفت دلبر آری 


گر چرخ جفا کرد چه می‌باید کرڈ 
می‌خواست دلم که بر نشان آبلا نب 


زاین سیهکه بر بناگو م وان 


مناد نز وب به پات شب وروز 


در میکده مست از می نابم کردند 


ای دوست به چشمهای مست تو قسم 


یک شهان تربیت جیش کننند 
نازم به جهان همت درویشان را 


آشفته سخن چو زلف جانان خوشتر 
مجموعة عاشقان بود دفتر من 


0 


a 


افروخته دوزخی که این خوی منست 
دزدیده که این کمان ابروی مست 


و ایام صیام و رنج سی روزه گذشت 
گاهی به غنا وگه به دریوزه گذشت 





افسانة عشق دلبر از بر دارد 


دل از دلبر چگسونه دل بسردارد 


ور ترک وفا کرد چه می‌باید کرد 
چون تیر خطا کرد چه می‌باید کرد 


سر بر سر هم نهاده همدوش تواند 
ره اگوی ان 


سرمست ز جسرعة شرابسم کردند 
جامی دو سه دادند و خرام کردند 


تا نیم نفس عیش به صد طیش کنند 
کایشان به بکی لقمه دوصد عیش کنند 


چون کار جهان بیسر و سامان خوشتر 
مجموعة عاشقان پسریشان خوشتر 








نا 


ك که باده 


آن نسرگس 
1 


در عهد ندهد 


بر روز تاره تسااکی افشانی بس 
دهرت ز مراد خویش دارد سحروم 


تایار مرا ربوده از هستی خویش 
آنگونه ز جام عشق مستم دارد 


گفتم بزن نظام کای لولی شنگ 
خسیاطصفت لب اس الفت بسبریم 


با آنکه هنوز از می دوشین مستم 
ای دست خدا بگیر لخضتی دستم 


تا دل به هوای وصل جانان دادم 
خضر ار ز لب چشمۀ حبوان جان بافت 


صدرا دیشب به باغ نواب شدم 


آن باغ چو روی ناکسان آب نداشت 





گساهی هوس بادة رنگین دارم 


گه سبحه به دست و گاه زنار به دوش 


0 





رباعیات / ۹۸۹ 





تاره بساله ار بسیند کس 
با دست جهان بیند یا پای هوس 


واقف نیم از بلندی و پستی خویش 
کاگاه نیم ز خویش و از مستی خویش 


تخواهم که به چاله‌ات فروکوبم دنگ 
من از گر کیر و تو ز مقراض دو لنگ 


هط به خواب نوشین هستم 
5 


کز سخت‌دلی و سست‌بختی رستم 
لب بسر لب او نهادم و چان دادم 


من جان به لب چشمه حیوان دادم 


امروز به حسضرتت شرفیاب شدم 
از جلت آیی او آب شدم 
گاه آرزوی وصل نگارین دارم 
بارب چه کسم کیم چه آبین دارم 














۰ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


بگذار که خویش را به خواری بکشم 


چون دوست به‌مرگ من به‌هرحال خوشست 


تسا دست ارادت بسه تو دادست دلم 
ره یافته در زلف دلاویز کجت 


بگذار که تا می خورم و مست شوم 


پابست شوم بکلی از دست شوم 


تاکی غم زبد وگه غم عمرو خوریم 
خوش باش به نیش و نوش کز نخل حلبات 


شوخی که بیاض گردن روش او 


صبحست و به سرخی شفق آلوده 
تومردمک چشم من مهجوری 
نی نی غلطم تو جان شیرین منی 


نه باده نه جام باده ماند باقی 


زادة مام روزگساريم ولی 


مپسند که بار شرمساری بکشم 
من نیز به مرگ خود به هرحال خوشم 


داسان طرب ز کف نهادست دلم 
القسصه بسه راه کج فتادست دلم 


چون مست شوم به عشق پابست شوم 


از دست شوم نیست شوم هست شوم 


آن به که به جای غم زخم خمر خوریم 
فرضست که گه خار و گهی تمر خوریم 


کک به صندل شده پیرامن او 
بسا خون خلایقست در گسردن او 


زان با همه نزدیکیت از من دوری 
زان با منی و ز چشم من مستوری 


نه ساده نه نام ساده ساند باقی 
زاده نسه مامزاده ماند بساقی 





واژه‌ها و کایات / ۹٩۱‏ 


پاره‌ای از واژه‌ها وکنابات دیوان قاآنی 


۲ 
آبدستا 





آقابه و اب 





آپگیره: افزاری است مانند جارو که با آن بر تار 
جامه‌یی که برای بافتن است آب بیفشانند. 

آجال: جمع اجل است. 

آب‌دندان: بر وزن باریندان؛ حریف گول و مف 
و مغلوب را گید (برهان). 

آدریون: آذرگرن که نوعی از شفابق وگل 
همبشه‌بهار باشد و شیرازیان آن راگل گاوجشم 
گریند. و نام نباتی است که شکرفه‌اش در نهایت 
سوخی باشد (برهان). 





آرن: مخف آرنج 
آژگن: دری که آن را مانند پنجره ساخته باشند و 
از عقب آن بتوان نگاه کرد (برهان. 


آژندن: آجیده کردن (برهان), 








آسکون: مخفف آبسکون: به دریای خزر گوبند. 
آشو: آشوب 

آغار: هر 
آغالیدن: 
آهیخته:برآورده و برکشیده 





آل:قرمز با سرخ 
آمو یا آموی: جیحون 


آموده: پر کرده و سل ساخته و مندرج. 
آمه: دوات نویسندگی است. 





یعنی آویزان 
آوند: ظرف و به معنای تخت و سند هم آمده 


آون: مخفف 


گم این عنا منکن است صورت تصحیف 
شد؛کلية اورند به بای تخت باشد. 


آهو عیب 





اقص و دم بریده 
آیزش: رنگ سرخ و سفبد آمیخته و اسبی که چنین 
صفتی دارد 

ایکم: لال 


اجرا: به ممنای مقرری و ستمری است. 
آجفان: جمع جُفن به معنای پلک چشم. 
آجم: زار 





احور: سباهچشم 
آخاټر: به منای نیکوکارتر 
وعم 


اخترکاوان: علم فریدون که منسوب به کاوه است 


اختر: را 





(حاشية خوانساری). 


ادکن: رن تیر؟ ال به سیا 
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آدقن: تشک خالص راگریند و به عریی اذفر 
خوانند (برهان). 

ادهم: اسب تیر‌رنگه 

اراعد: نام درختی است. 

ارامل: جمع ارمل به معنای سکین و کسی که 


زنش مرده باشد و نث آن ارمله است. 





ارتجاح: رجحان بان 

ارئیاب: شبهه و تردید 

آرد: به معنای قهر و غضب است. 

اردجان: شکلی از اشکال نجوم است. 
ارفن: مخفف ار غنون که آلت موسیقی است. 
ارغون: به اسب نیزرو گوبند. 


ار ما ربمت ورد 


إزار: زیرجامه است. 

آزگن: نبزهوش 

ازهاق: باطل کردن و از بین بردن, 1 
اژدها وب بل‌کننده و قروبرندة اژدها 
اس 





: جمع اسطوانه به معتای صمود و پای 
چارپایان و اساطین زمان به متا حکم و افراد 
زمان است. 

أسبوع: مفنه 

است: سوراخ دبر(حاشیاخانساری» قمد. | 
آستار؛ جمع بتر به نا پرده 

استبر: 





ای ابربشمین با تارهای زرین؛ مخفف 
آن متبرق است. 

استوخان ستی 

استیقان: طلب وفاق کردن. 

آشداق: جمم شدق به سعنای دو جانب دهان 


(حاشبۀ خوانری) 





آشقر: سرخ‌موی 


اشهب: اسب سفید 

اشیر: همان شیر است که شاعر به جعلی بردن آن 
اقرا کردهاست. 

اصلاب: جمع صلب؛ پشت 

اعتصام: به چنگ گرفتن 

اعورز یکجدم 

آھیر: خاک 

آغصان: جمع عضن بهعنای شاخه. 

اللاق: آوردن مطالب غریب در شعر و چنین 
شاعری را فلق گویند. 

التحام: خویش را به شدت و مشقت درا 
افکندن, : 
اقخوکان: مصفر افحوان معرف اکحوان به منای 
کر بابرنه اس 

آکرززارع 

ماب زرد و رنج 





اری 


اکدش: اسبی که پدر و مادرش از دو جنس باشد 
(حاشبة خوانساری). 

اکسون: جامة سیاه گرانبهاء حریر سیاه 

الیل تاج 

اکمه: کور مادرزاد 

اکوان و ارچنګ: ام دو دیر است. 

الالخصام: سرسخت‌ترین دشمنان 

الوف: الفت‌گیرنده و مهربان 

قیل: شب طولانی و تاریک 


















آمارد: جمع امرد به معنای پسری که موز موق بر 
صورنش فرسته باشد. 

اقصار: جمع مصر به ممنای مطل شهر 

املاق: فتر و قاقه 

املس: نرم 


انامل: جع امه ه ممنای سرانگتان 








تن ابیت رشد و نمر 
آنیمال: به ای بهیردی 
انار ترسانیدن 


انزروت؛ صمفی تلخ که بیشتر در مرهم‌ها به کار 
برند و عنزروت معرب آن است (برهان). 
الشراح: لخت و لخت و رخنه رخنه شدن است. 
انصرام: گسیختن (حاشیة خوانساری) 

انین: ناله 

انیشه: جاسوس و چاپلوس 

اورائن:نرعی خوانندگی و گویندگی که شعر آن به 
زبان پهلری باشد (برمان). 

اورنکن: دستبند 

اوکار: جمع و کر به معتای لا پرندگان. 
اولوالالیاب: صاحبان خرد 

آهزن: اهرس باشد. 

ایاب:بازگنت 

آیار؛ ماه سوم بهار است از ماه رومیان (برهان) 
ایاق: هسمان ابا و هر دو پیمانا شراب است 
(حاشيه خوانساری). 

ایدون: چنین و نون 

ایلیا بيتالمقدس 

آیقو: آهن سرتیزی را گویند که بر چوب صب 
کنند و بدان زمین را شیار کنند. 


ب 


بایزن: سیخ کباب راگویند اعم از آهنی و چوبی. 
باییزن: با بابیزان: ضامن و کفیل 

باحور: قوت‌گرما در تأبستان(حاشية خوانساری) 
بادافرا: مجازات یا پاش 
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باذل:بذل‌کنده و بخنده 


بارنم:اسباب تجمل و حشمت و نازش و میاهات 





و تقاخر و لقب نیک و مدح و نعت (برهان), 
باس: شجاعت و شهامت 

باشق: باشه و معرب آن است و باشه مرغ شکاری 
کوجکی‌است که در پی صیدهای مختصر می‌رود. 
باع: فاصلیین دو دست در حال‌باز کردنبه طرفین. 
باکی: گریان 

فوز:مردم و چاریا را پیرامون دهان و مرغان را 
متقار باشد (برهان قاطع). 

ابختیان: جمع شتر است. 

بیکوسات: جمع نخس به معنای زمین دیم 

بخوع: آقرار کردن (حاشیة خواناری). 

برائن: جع برئن به معنای چنگال درندگان. 

رز فضله و افکندة انسانی 

راک توق 

براغیت: جمع رغوت به معنای کیک 

پرچیس: سبارة مشتری. 

وا برچ مخطط خاصىکەبمانی آنمشهور است. 
قرما‌تفاری است که درودگران به رسيا آن 
چوب و نخته را سوراخ کنند. 

بروت: سبلت با یل 


وئس کلاهدراز (حاشيذ خوانساری). 
برغمان: مار بزرگ و اژدها راگویند. 


ترید: قاصد و پیک 
ری تابس 





ویق: مصغر برق ا 
بزین: وزان 
ند مرجان است. 


:قد و بالا و بدن و سر و بن و اطراف هرچیز 
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م‌شد که شکم 


آنھا مائند مرغابی وگردن آنھا کج بوده و در آن 





شراب می‌ریخه‌اند. 


رده و سرگین. 





او ‌ مد 
بو ظرفی که در آن طلا و تقره در آن از 


عبار آن را بیازمابند. 
وز زنبور سياه» اسب جلده سردم یه و 
صاحب اهراک راگویند. 

بوقهی: زمینلرزه (برهان). 

#رافج: معرب بهرامه است که بیدشک باشد 
(برهان). 


بهرمن: مختف بهرمان به معنای 





تهی؛ واه عربی به معنای روشن. 

تیدا بان 

بیدق: معرب پیاده و مهر پیادة شطرنج است. 
بیرنکد: هیرلایی باشد که نقاشان سرنيا اول بر 
کاغذ و دیوار بگشند و بعد از آن نلم‌گیری و 
رنگ آمیزی کنند (برهان). 

پیش؛ زهری است کدنده شبیه به ماه پروین و 
گویند هر دو از بکجا بروبند (برهان) 

یط یضا: کناب از آقتاب است. 








سرزنش و طعنه 
ی که پیکان آن دو شاخ باشد. 
من: خاریشت بزرگه 









ارکین: گودالی راگوبند کہ آیهای کلیف و چرکین 


بر آنجا رود. آبگندیده و بدبری را نیز گنعماند. 
پالهنکد: درال و ریسانی باشد که بر لجاع اسب 


ندند و صید و شکار و مجرم را نیز بدان بندند. 


پابفرد: واسطه با وسپله 








پهدرامنرآراسته و خرش و خرم 

پریهن: بر وزن نسترن؛ رُستنی باشد که آن را خرفه 
و به عربی بقلةالحمقا خوانند. 

پزند: فروغ و برق شمشبر و تیغ. 

پزمان: به معنای افسرده و اتدوهگین. 


رگا 


پرگار 





ر 
پرنداور: شمشیر جوهردار 

پرندوش: پریشب 

مه از برسازن (حاشاخوانمری) 





روا پنبه و وصلههاییباشد که بر خرقه و جامه از 
رنگ‌های دیگر دوزند (برهان). 

پروزن: مخفف پرویزن به معنای غربال. 

پرویز: مخفف پرویزن به معنای غربال است. قاآنی 


به‌معنای, 





رهایپروین‌نیز به کار برده است. 





پساچین: بقبة میوه که در باغ بعد از چیدن بماند 


(حاشبة خوانساری). 





تاج غزق: ناجی که غرق در گوهر بود (حائية 
خوانساری). 
چیزی باشد سفیدرنگ مانند استخوان 





سوخته که از درون نی هندی برمی آورند. کنایه از 


سفیدی صبح و عرب آن طایر است. 





تثاقل: گی 
تجفیف: خشک کردن 
تراب مدقق: خاک نرم رکفته 


وح: حزن و اندوه 
ترخان:شخصی که پادشاهان قلم تکلیف از او 
بردرند و تقصیر و گاهی که کند مواخذه نکسند 
(برهان). 

تردین: یاه کردن 

وژمان: ترجمان 

نگل نسرین و نسترن 

ترقین: خط و علامنی که جهت بطلان بر سطرها و 
دفعات رقومی کشند (حاشية خوانساری) 

فزکین: نبت و تشبیه (حاشية خوانساری). 
تماخین: جع شخر 
کرک و کماجدان 





ان و خان بنه معتای 





تطفل: ناخوانده به همراهی غیر به جایی رفتن 
(حاشیة خوانماری). 








تضایل: کر چکد و ضعیف شدن 
تعال: به عربی با 
تھزیو: مجازات شرعی است کمتر 


تعمیه: سخن را پود 








تعییر: سرزنش (حاشیة خوانساری) 





تکاور الق نیز ررزگاراستبهاعبار شو روزء 
تکار حرون: اسب سرکشس 

تکفر: مخفف تکار است و آن تیری باشد 
بی پیکان و به‌جای پیکان گرمی از چوب با 
تن دارد (برهان). 

ال ووهاد:به ممنای پشته‌ها و رمینهای پست 
ابیت (عقاشب؛ خواناری). 

تلحین: خطاً گرفتن 

تل خاکستری:کنایه از آسمان است. 

تعافل: هماندى 

قموز:گرمای شدید و نام ماه اول تابستان. 


صدا از سینه. 





قنزده: خاموش 
تنکد: نگارخانة مانی را گویند و ظاهراً به 





صورت مخقف ارتنگ است. 


به سای ماهی و مر بزرگ با اژدماست. 





وا تاب 
توافی: ستی وکاهلی 
تورنکد: نذرو که آمروز آن را قرقاول گوييم. 


قوز: پوستدرخت خدنگهاست و آن پوستی است که 





کمانها و سہرها را بدان می‌پوشیدند و آن پوست را 


نوز می‌تامیدند و از الیاف آن پارچه‌یی نیز می‌بافتند. 
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توسن: اسب سرکشی 
وّن: تن و بدن و جلذ آدمی راگویند. 

تهجین: مد تحسین و عيب نهادن بر كسى با 
چیزی است. 

تهدین: ترس و سستی» سکوت و آرامش 

تهزیل: لاغر کردن 

شخصی را گریند که در بزرگی جثه و قد و 
قامت و شجاعت و دلاوری عدیل و نظیر نداشته 








باشد (برهان). 
تیر فخش: تیر هوایی و آتشبازی راگویند. 





ت 


آخن: درون حجم و ستبری هر چبز (جالیا 
خوانساری) 

اعالب: جمع علب یعنی روباه. 

اباو ادها 





: جمع لفبه به نا سور 
لواکل: زنان فرزند مرده 


3 





جاللیق: 
فارسی به معنای عالم و عابد ترسایان آمده است. 
جادی: زعفران 


نامفرقه‌یی از سیحیان است و در ادییات 





دفع زهرمار و عفرب کند. 

جرّب: نوعی بیماری پوستی است. 

به معنای نهر و خندق است. 
پرنده‌ای کبودرنگه که پیوسته در 









و اورا خرچ 





جزع: سنگی است که از معدن خیزد بعضی شبیه به 
چشم با طبقات و خطرط ستدیر سفید و زرد و 
سرخ و سياد 


خلاب: شربت شکرآمیخته باگلاب 





جلباب: به معنای جاماًگشاد روی لباس یا پرده و 
جلاجل: زنگی که پاسبنان بر کمر می‌بستند. 
جمام؛ برتری و کرت 

خمدر: سلاحی است که آن را در زبان سانسکربت. 





أم و همزاد (حاشية خوانساری). 


ای عظیم 





ْنان: تلب 


«چنیبه: لیب بدک (حاشية خوانساری) 

جوجن: وا سانسکریت و واحد طولی است. 
جوزا: دو پیکر که یکی از دوازده برچ فلکی و 
خائ عطارد است. 

جوزهر: معرب گوزهر که فلک اول قمر است. و 
هریکه از قدا راس و ذلب را نی گویند و 7 
محل تفاطع فلکك حامل و مایل قمر است (برهان). 
جوسق:سمربکوشک کنبزبرجفلکی است. 
جولاهه: عنکبر 





7 
و آن 





چ 
چالش: جنگ و جدال 

چذر: چاره و علاج 

چدار: چیزی باشد که از پشم و ریسمان بافند و 


دست و پای اسب و استر چموش را بدآن بندند. 








جرا جراحتی که دهانش بسته شود ولی در درون 
آن چرک جح شده باشد. 

چگال: هر چیز گران و سنگین و کلیف و درهم 
نشسته باشد (برهان) 

چلیسه: نوعی سوسمارست. 

چمانی: ساقی 

چمانه: یال شراب 

چمن: اسب خوش راه و رم‌رفتار. 

چنددن: چوبیاست خوشبوی وصندل معرب آن است. 


ج 

جبر: مرکب و سباهی 
خبلی: زن حامله 
ججال: جع حجله 


غخب: جمع حجاب 





خراق: فو و چیزهایی که زود آتش می 
خرقت: سوزش و حرارت 

خرور: گرم و تاه 

حروف لین: واو و یبای ساقبل سفتوح (حاشي 
خوانساری). 

خترا ضعف چثم باشد. بهرنجو تعب هم گویند 
ختبکه معرب خسکه است و آن خاری باشد سه 


پهلو (برهان). 
حمباه:سنگریزه 











وازه‌ها و کایات / ۹۹۷ 


حواجب: جمع حاجب به معنای ابرو. 
حواصل: مرغی‌است سپید و ب 
حنین: نله 





و بسیارخوار. 


خاطف: را 

خاد: زخن باگوشت‌رباست. 

خام: به معنای کمند است. 

خانب: محروم 

ختلی :سوب به ختلان ومقصوداسب ختلیاسته. 

عْْن: داماد و به معنای خویشاوندان عروس نیز 

آمده است. 

ماگ نام درختی است که از چوب آن نیزه و 

الب و ہر اسب سازند و تیر خدنگ و زین 

وگ این اعبار میگوبند. 

دو جع خل به سنای گونه و رخسار است. 

خسراطسین؛ کسرمهای باریکه سرخ (حاشیة 

خوانساری). 

خُوّد:گل تبره چسبنده و بهاقتضای ضرورت شعر 

آن رأ خود نیز میخواند. 

خوخیز: نام شهری است از ختا و ختن که مشک 

خوب در آنجا می‌شود (برهان) 

خرزین: نکیه گاهی را گویند که بر گوشه‌های 

مفه‌هاسازند (برهان). 

خقی: گیاهی باشد که از آن فقبران و درویشان 

جامه درست کنند (برهان). 

خشین: هر چیز که به کبودی و سیاهی و تبرگی 
بل باشد 

خطم: بیار بخشنده 

خطوه:به سای قدم گام 

خلایق: جمع خلبقهبه معنای خری وطبیمت است. 


۹۸ / دیوان حکیم قآی شیازی 


خلقان: کهنه و فرسودء 
خمول: گمناسی 
خنبکد: برهم زدن کفهای دست باشد با اصول به 


نوعی که از آن صدایی برآید (برهان). 
نیکو (حاشیۀ چاپ خوانساری) 





بوی ببدی از وی متصاعد می‌شود و آن را به 
فارسی خیزدوک يا خیزدو گویند. 

خو: گیامخودرو که‌در میان زراعت است و تا 
ر 

نکنند زراعت‌فرببه‌هم نمی رساند(حاشبۀ خوانمازی) 
خوالیگر: بر وزن بازیگر؛ طباغ و مطخی 7 | 
خرانسالار باشد. 


خوره: نوعی از جوال است که آن ره پر له 





کنند و چنان بر بالای بار بردار ا 





سر جوال به گردن بار بردار 
خوید: کلت‌زار جو 

جهی: از ادات تحسین و تمجید. 

یام جمم خیمه است. 

خیری: بر وزن پیری گلی است در انوع گنا گون و 


معروف‌ترین آن نوع سفید و سرخ و نوع زرد است 





که نوع اول را خیری صحرایی و دومی را شبرازی 
یاگل همیشه‌بهارگویند. 


خیل عتاق:اسبهای نجیب (حاشیۀ خوانساری) 


د ا 
دارو رد طاق و ترنب و گیرودار وکر و فر یختر | 
(یرهان). ۱ 
داشن: عطا و بخشش 





داو:بهمعای‌نوبت‌بازی‌شطرنج‌و نرد و جزآن باشد. 
دال و نسر؛ دو صورت‌از صور منطقةالبروج است. 
که یکی را نسر واقع و یکی را نسر طابر گویند 
داه:کنیزک و پرستار 

دثار: جامهبی که بالای جانه‌ها پوشند و مطلق 
علاست (حاشية چاپ خوانساری). 

ذَر: زياد شدن شیر و کثرت خیرات را گوبند. 
دربایه: ضروری و مورد احتیاج. 

ذرزن: سوزن 

قرفم: نام محلی است که شراب نیکو داشت و 
شراب درغمی به آنجا منسوب است. 

درقنه: نم گیاهی است که در طب به کار می‌بردند. 
دژآهنح: زوین 

|دروا: سرگشته و سرگردان 

دژاکه: سهمگین و خشم آلود 

ادس ت :در ر سندملوک و سلاطین و اکابر (برهان) 
دستخون: بازی آخرین نرد است که کسی همه 


چیز را باخته باشد. 








دستوری: اجازه 
دستّر: داس کرچکه دندانه‌دار. 
دستوانه: دستینة زنان و ساعدبند آهنین مردان را 
نب زگفهاند که در روز جنگ درست کنند. 


دفاق: ریزنده (حاشية خوانساری). 





فق سرزنش و تلات 
ذلال: ناز و کررشمه (حا اناری). 
ذسیجه: پرنده‌یی است کرچک که پیرسته دم 








خود را بر زمین زند. معرب آن ضعوه است. 
ذمکرکد: صب حکاذب ونیزنام یکی‌ازمنازل قمر است. 
ڌن: خم شراب 

دندان سفید کردن: کنایه از ترسیدن و عاجز شدن 


و فرونتی باشد. 





ذوار: ام مرضی که بتلای بدان چنانداند که سر 
او در حرکث و چرخ است. 
دوده و ماژو: مرکب 


دورگر: مخفف درودگر به معنای نجار. 





ده‌دله: بیوفا و هرجایی را گریند. 
ذهوه: حربه‌یی است دسته 





و دسته‌اش از آهن 





و سرش مانند داس و در ایت تیزی وده و داس 
را یز گویند, 

دیدن: عادت و خوی 

دیوال:دیرار 

دیهیم: اجره سای تخت و چارالشنیزآمد‌است. 


0 
دانب:گدازان 








جاب: جی ذلب به سای گرگ. 

ذراری: جع ری ه سای فرزند است. 

ذوالب: جیمذژاهبه ممنای مهای جلوی سر که 
روی پیشانی آورند. 


ذو ذؤایه: ستارة دنالهدار 
یل دامن 





رایض: تربیت‌کنندهٌ ستور و خاصه اسب. 
ه و باطراوت 





را 
راب 





ها و کایات / ۹4۹ 





راوّق: معرب به معنای صاف و لطیف و پالودة هر 
چیز باشد (برهان». 

ژباب: آلتی از موسیقی مضرایی 

ربات مجال: جمع ربالحجله به محای عروس. 
ژبوع: جمع زیع به معنای جایی که بهار در آن 
اقامت کنند. 

زجواح: هر چیز مضطرب و متحرکک راگویند 


بن و سنگسار کردن 








ژحال: جمع رحل بهمعنای باروبه 

ژخام: مرمر است. 

ززین: محکم 

کی و لطافت و زیبایی. 

نایب جع رغیه به منای عطای کثیر 
تم ره به منای گرد 

زفود: خواییدن: 

رقیب: اصلاً به معنای مراقب بوده است. 

زماد: خاکستر 

رمال: جمع رمل به ممنای ریگ ابا 
رنّ:گربستن به صدای بلند. 

رنگد: محنت و آزار و رنج (برهان). 

روستهم: رستم 

روین؛ روناس 

ړهان: گرو برداشتن و رهن گرفتن 

رهاوی: نمهیی است از موسیقی سنتی اپران. 
ریم: چرکی که از زخم تراوش کند. 

ریدکن: بر وزن زیرکده پسران اسرد بی‌ریش و 
غلامان ترک مقبول باشد (برهان). 

ریماهن: چرکدو کنافت آهنکه‌در وقت گداختن 
:ر کوره می‌ماند و به هنگام پتکه زدن از آن 
مي‌ریزد. 


۰ / دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





زحام: ازدهام 





زحیر: به معنای اسهال خونی و به عنوان کنا 
درد و رنج هم آمده است. 

زخار:مواج و ستلی 

زژاد؛ زره‌ساز 

زرشش‌سری: زر خالص تعامتیار 

زراهنکد: زمین ریگزا 
ژرفین: حلنه‌بی‌باشد کهبر چارچوب درنصب کنند 








و زنجر در را بر آناتدازند و بهعای‌زرهر پز 
قفل. 

زعاق: تلخ و ناگوار (حاشبۀ خوانساری). 
زلسه: مسقداری غذاک از سنزل وتان یا 
خویشاوندان می آورند. 

زیبال: کنایه از اسب و شتر و هر حیوان تندرو 
باشد (برهان). 

زمی: مخفف زمین است. 

زفبوره: زنبور با ترپ کوچ 

ژهاب: موضع چشمه را گوبند. 

ژهقن: خانه‌بی در ری که در آن گنجی بوده است. 





بنه‌دان مرغان را گوبند (برهان) 
آهسته سخن گفتن در زیر لب از روی 
خشم و غضب (برهان). 








س 
ساتکین: قلح و پل می‌گساری 








هندوستان یافت شود. 
ساجور: گردن‌بند و چوبی باشد که بر گردن سگ 
بندند تا تتواند گریخت (برهان). 

سارنگد: نام مرغکی خوش آواز است. 
سرپاش:گرز 


ساری: وا ترکی به معنای زرد است (حاشیة 


خرانساری). 
ساپ گرسته 

سالواز: اسماء أفغانان است (حاشية خوانساری). 
ساو: به منای باج و خراج است و آن زری باشد که 
پادشاهان‌فوی از پادشاهان‌ضمیف می‌گرفتنه(برهان) 
یبابه؛ انگشت شهادت 

سب الوان: آشی که در آن هفت نوع حبوبات 
ال کنند. 

شښق: رزسی که در مکتب به طفلان می‌دادند. 
ستیر: واحد وزن «سیر). 

ینام: براق و زین اسب را گویند. 

شداب: از گیاهان دارویی درای برگهای باریک و 
پدبو برای دفع حشرات به کار می‌رود 

شته: آسانه 

شرادق: خیمه و سراپرده. به دود و غبار مرتفع نیز 
گر 
تراویل: جسم ببروال به معنای شلوار و جامه. 
سرحان: گرگ 











سرغین: به وزن پروین به منای سرنا باشد که 


مخفض‌سورنای‌است و آن را ای ترکی یز خوانند. 





تعال: سرفه 





شعتر:گیاهیاستمعطرکهامروز به آن آویشن گوین 
کتف و دوث 








رز دوزخ» جهنم 
شقولاط یبا ستلاطون: نوعی پارچه ابریشمی 





زردوزی شد 
شقلاب: به سعنای سک لاب با سکک لاو؛ سگد 
آبی سیاه 

سقنقور: واژة رومی. جانوری است گزنده شبیه 
سوسمار و بیشتر در کنار رود نیل دیده مي‌شود 
(برهان). 

یکاهن: رنگ سیاهی راگویند که از سرکه و آهن 
ترتیب دهند و بدان جامه و کفش و چیزهای دیگر 
را رنگ کنند. 

سکبا: آش سرکه 

سین کارد 


پوشش 





شلح: آخرین روز ماه قعری 
فراموش ردن 





پله: زبیل و سبد 

سلیل: پسر 

شع خیاط: سوراخ سوزن 
شماحت: بخشش و جوانمردی 





شفکه: ماهی و کنایه از آن ماهی که مطاب 
گاوی که بر زمین روی شاخ آن بوده بر 
تکیه داد 
شمو: بلدی و ارتاي 

سمیر: مصاحب و کسی که شب برای دیگری قصه 
می‌گوید. 

سمین: چاق یا فربه 

شاد روشنی 

















واژه‌ها و کایات / ۱۰۰۱ 


سان خطی: نرعی نبزه یا نیزه راست و ستقیم. 
شنجق: واژۀ ترکی به ممنای نشان و عم باشد. 
شنذس: نوعی حریر و دیا 

سندروس: صمفی است شبیه به کاه‌ربا و زردرنگ 





که روغن کمان را از آن پزند (برهان). 





وار دسبند 
شویدا: دان دل تقطة سياه دل» حبةالفلب 
سوام: جع سانه به معنای حبوانات مغر و 


زهردار. 





سور: وا عربی به معنای دیوار 

شورت: شدت 

سورغین: نام نای رومی و ترکی. 

االه: فرزند 

لها ککینار‌ای است کوجک در ميان ک راکب 
إا تنم که نور چشم بدو امنحان شود. 

آسهاد: بیداری (حاشبۀ خوانساری). 

هرد بیداری و بی خرابی 


سهم: ترسو بیم در زبان عرب به معتای تر 








سیاه‌مور: کنایه از باروت توپ 

قیپ: عطا 

سیفو: بات ریشمی بسیار لیف 

سیمیا: علم طلسمات و اعداد(حاشیه خوانساری). 
ش 

شادروان: برد بزرگی راگویند مانند سراپر ده. 
شادغر: نفبر بزرگ 


شاره: دستار هندی (حا 


یذ خوانساری). 





شبرتت: گلی باشد سباهرنگ و مایل به زردی: 
شَبّق: غلب شهرت (حاشية خوانساری). 
شبل: بچه شیری است که شکار کردن را آموخته 








شیرازی 





: سنگی است سیاهرنگ و براق. 

شتن: به معنای شهر است. 

شخ:کره 

شخودن: مجروح کردن به دندان و ریش نمردن به 
ناخن و خراشیدن پوست روی. 

شُدیار: شخم کردن و شکافتن زمین برای زراعت. 
شتالنگد: استخوان کب که 
نبز گویند. 

شترند: صورت فارسی شطرنج است. 
: حزن و اندوه است. 

شست: نوعی قلاب ماهی‌گیری 

قوع: دوردست 

شرا مو 





آن را قوزک پا و قاب 





هرا نام ستاره‌یی در برچ جوزا 
قف: شبفنگی 

شعر شالب: موی سپید 
ښقاق؛ بیساری شکافنه شدن 





شفاه: جمع قله به ممنای لب است. 





مه پره سازند و پنج و ده آن را بر دست گیرند و 
یفیک را به جانب دشمن اندازند (برهان). 
تلاب و آبگیر 

شملیز: شنبلبله (حاشيذ خوانساری). 

شمید: 
شُن: از وکرشمه 

شندف؛ طبل و دمامه و نقار؛ بزر 
شنح: بهمعنای شتر بلند و جسیم است. در حا 





رمیده» آشفنه‌و هراسید»:پریشان‌و پرا کنده. 








خوانساری به ممنای «قامت طویلء آمده است. 
شنعت؛ بدگریی 








شوشه: شمش و قالب زر و سیم. 

هب جع شهاب است. 

شهروزه:گدایی که هر روز به دور یکی از محلات 
شهر و کوچه و بازار بگردد وگدایی کند (برهان). 
شّم: جمع شیمه به معنای خو و طیعت. 


ص 


صارم: شجاع» شیر درنده 





خرف صملا نگ سخت و محکم 

اصداع: درد سر 

کو فلاف کمان (حاشبذ خوانساری). 

شوه گنجشک کرچک 

ضفاق:پردوبی است که اماه را در خود پرشانیده 
طفوت: زردرویی 
طقع: تايه 

ضماخ: برد گوش 
ضفل: فاخته و قمری 
صلصال: گل خشک شد.. 
صمصام: شمشیر 





ضولجان: معرب چرگان است. 
صوم: روزه گرفتن؛ ر 
چهر: داماد 

صهیل: 


صیاصی: جسم صیصیدبهسمنای‌قلعه‌و نیز به‌معنای 








خار بای خروس و شاخ گاو و آنجه از دشن 
خود را بدان نگاهدارند (حاشي خوانماری. 





ضیام: جمع ضیفم به معنای شیر درنده 
ضیفم: شیر درنده 
ضیف: مهمان 





مصحف ضیمران به معنای ریحان 


ط 


طاری: شب فرودآینده (حاشیۀ خوانساری) 


طافدیس: تخت خسروپرویز (حاشیخوانساری) 
طاق نه رواق:کناه از نه فلکه است. 

طبرزد: نات و قند سفید راگربند. 

طبرخون: بيد سرخ 

طبطاب: نوعی چوگان 





طرفه: نا منزلی‌از منازل قر (حاشیة خوانساری). 





طفرا: لفت ترکی و به معنای فرمان و منشور است. 
طفول: واه ترکی به ممنای قوش و نوعی مرغ 
شکاری است. شاعر اناراب کم زاو آورده تست ,| 
طلق: معرب تلک فارسی گوهری است کانی که | 
هرکس ح لکردة آن را یر بدن مالد آتش بر بدن او ا 
اثر نکند. 





: داز 





واژه‌ها و کنایات / ۱۰۰۴ 


طناطن: جمع طنطله به سعنای صدای جرس و 





طشت و سنج و مانندآنها 


ای آسیاست. 





طواحین: جمم طاحونه به 
طوسی اصل:کنایه از شمثیر خراسانی (حاشبة 
خوانساری). 

طّول: نفع 

طیلسان: ردایی که عربها و خطیبان بر دوش 
اندازند. 


طین لازب: گل چسبناک 





عیفر" آنجه‌چیزی‌برتر از او نیست‌و هرچیز که از 
کمالو نیرومندیو مهارت آدمی‌را به شگفتی آورد. 
عبهر: نرگس و کنایه از چشم نیز هست. 

مجاب: عجیب 





عجل: گرساله و خوار صدای آن را 
رین یش 

غدب: گوارا 

عرار؛ فرگس 

مرجون: اصل شاخهیی است کہ پس از چیدن 
خوثه‌های خرماکج می‌شود و به درخت بافی 
می مان 

عرو ولقی: حبل متین؛ رشت محکم 

عزازیل: شبطان 

م بنی معروف در خانة کعپه 

عطبا: نام اقا حضرت رسول "ص" (حاشية 
خوانساری). 


چقال: زانوبند شتر 


۴ / دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


قاص: جمم عقصه به معنای موی بأفه شده.. 
عقار: شراب 
عقبان: جمع عقاب 





رندیی به شکل کلاغ و بعضی گویند نم 
زاغ است. عرب این پرنده را شوم می داند. 

نا درد و رنج 

منضل؛ پیاز 

شود خوشة انگور 

عغنگد: بانگ و تعر 








الاغ. به معنا مطلق فریاد و 


خروش نیز آمده است. 
کسی که مبلا به عن است که مردان را از 








داشتن روابط جنسی با زنان محروم می. 
موالی: جمع عالیه به معنای سرتیزه 





فالبه: گردی بوده است سیاهرنگ که از شک و 
عنبر و عطرهای دیگر می‌ساخته‌اند 

بّب: گوشت زیر زئخ را گویند و آن راخب نیز 
می‌خواند. 

عمث: لاغر 

هرا زمین» خاک 

هزار فریننده 





غوچه: نامرد و بختث و دیوث و ابله و احمق و 
تادان (برهان). 

غرم: گر سفند ماد کوهی 

غازه: سرخاب 


غال: مغاره و جابی که گرسفندان در آن منزل 











قساق: چرک جراحت 
فساله: مقدار آیی است که چیزی را بدان شویند. 
اه 


لون جی عصن نای 
ُلاله: زلف معشوق راگویند. 
مام ابر 

غنکد: صدا و آواز بلند 





و نمره و خروش 

غیار: نشان‌بی از پارچۀ زردرنگ که یهودان بر 
جامة خویش می دوختند. 

ییه: پاره‌های آهن باشد که آن را در بکنتر 
کو که ازجمله اسلحة جنگ است به کاربرند(برهان), 
قبت وابل: باران شدید 

غیژیدن: بی بعنای لفزیدن و به چهار دست و پا 
رآه رفن طفلان و مردمان شل باشد (برهان). 


غیلان: جمع غرل 





ف 
فحل: ر 

فذلک: از اصطلاحات 
فرع فاحم: موی سیاه 
فرقی: جوی تازه حدات‌شده که آب‌د رآن روان کنند 
فوقد: نام کرکبی نزدیک قب فسمال که راه را 
می‌نماید و درکنار آن ستاره‌یی کوچکنر و پنهانتر 
یا فرقدان می‌گویند. 
فوزین؛ مهرذ وزیر شطرنج است. 

فرکند:زبنی که سیل آن را ننده و در آن آب 
ده باشد. جوی تازهاحداث شده را نی گویند. 


فره: بسیار 





ياق است» فجمل کلام. 


است و این دو ستاره را فرقدی 








فریسموس: به لغت یرننی تام عق است مردان را 
و آن شدت نعوظ است یعنی پیرسته ‏ 





مردی 
برپامی‌باشد (برهان). شاعر به اتضای ضرورت 
شعره بای دیگری بر آن افزوده است. 

فریه: دروغ (حاشية خوانساری». 

قَزع: ترس و بیم» رنج و اندوه 

قسان: سنگی باشد که 
کنند (برهان). 

قستق: معرب پستهاست.. 

فطیس: بتک آهنگران (حاشیة خوانساری). 
یلک :شتی 

نا اطراف خانه 

قواق: مککبهمنای جسترگار و سکسکه است. 





ارد و شمشیر را بدان نیز 


ق 
فا فیر 

قاسر: اکراه و اجبارکنده 

قاطع‌الوطین: پرنده وتين؛ رگی است در فلب که 
خون از آن به تعاع عروق بدن جاری می‌شرد. 
قاضب: شمشیربرنده 

اب جع ف 





قد لزم: هر آینه لازم شد 

قد وجب: هرآینه واجب شد. 

قدور:جممقدر بهمعنای ظرنی که در آن غذا پزند. 
فدوه: آنچه مردم از آن پیروی کنند. 

در پلیدی 

قراب: غلاف شمشیر 

قراط: جح فرط به سنا گوشواره 

قران: جع ر 


قردامن: وا 





به ممنای شمشیر 








واژه‌ها و کنایات / ۱۰۰۵ 





دارویی باشد که در فارسی تره‌تيزکه خوانند چون 
در آتش ریزندگزندگان از دود آن بگریزند (برهان). 








فشور: جمع قشر به معنای پوست 
فطاس: در زبان ختایی غژغاو با دگاو په سنای 
رچم آمده است. 

فطان: جمم قاطن به معنای ساکن و متوطن 
قضب: جامة کتانی است. 

قص شارب: چیدن شا 
قضبان: شاخه‌ها 








ب و موبهای پشت لب. 


قغار: جمع قفر به معنای سرزمین بی آب و علف. 
یز یمان 


از مصدر قلع به منای برا 





م تو دشمنی کند. 
لاو لاروز به معنای راهنما و راهبر و مقدمة 
شک وموازآتزکی است. 

قماط: تنداقه 

فتل: شب 

قنطار: صد و بیست رطل» و گریند پوست گاوی که 
پر زرکنند (چاپ خوانساری) 

نفا خاربشت 

قعیص: پراهن 

فقین: شش شراب؛ بدون تشدید نیز آمده است. 
فنوع: فانع 
قواضب: جمع قاضب به معنای شمشیر برنده 
قیغال: رگی‌است‌در ساعدانسانکهازآنخون: 











۷ ۸/ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





کبوس: جمع کیسه به معنای هجوم ناگهانی 
کقالب: جمع کتیبه به معنای لشکر 
ُدرت:کدورت و تیرگی 

کوالب: جمع کریبه » بلا و مصییت شدید 
کر رن 

کراچیدن: بانگ و فریاد مرغ خانگی را در وقت 
بیضه نهادن گویند (برهان). 


عامجا په معنای مصحف و کلام خداست. 








وه تاو پیراهن و جبةپشمین 

رز باکرزه: زمینی که به جهت زراعت هسوار 
کرده وکناره‌های آن را بلند ساخته باشند (برهان)» 
کرم :کرم اريشم است. 

رنکد: اسبی راگویند که رنگ او مبان زرد و کور 
باشد. و نیز حلقه زدن مردم و سپاه (ب رکا 
کریاس: دربار پادشاهانو امیران‌راگویند (برهآن). 
گویج: بهمعنای‌خانة کوچک باشد مطلقاً (برهان). 
گوزه: قرشت گشنیز را گوبند (برهان). 

کش: دست در بغل کردن و به معنای بغل و تهیگاه 


یز آمده است. 








کعبتین: همان است که امروز به آن طاس می‌گویند. 
و در بازی نرد به کار می‌برند 

کلب عقور: سگدگیرنده 

علاب: جمع کلب به معنای سگ است. 

علکد:عنای اصلی کلکک نی است و چون قلم در 
سابق از نی ساخته میشدبه این معنتبیت شدهاست. 
قلال: خستگی و رنج 


کلّه؛ به معنای سقف و پرده. نیز پرده‌ای که همچو 





خانه دوخته باشند و عروس را در میان آن آرا 


کند. 








کوردین: جامذ پشمین 

کهف ور:پنهگاه مرد 

رکهن دولاب: کنابه از چرخ گردنده است. 
گیا بزرگ و صاحب و خداوند و پادشاه 
9 
کیفخت: پرست کفل و ساغری اسب و خر است 





معنای طییمت و جوهر 
که آن زا به وعی خاص دباغی کنند. 


ک‌ِ 
کاوذم: نفبر و بوق نظیر کرناست. 

عُرد: برق را هم گفته‌اند و آن شعله‌یی است که به 
وقت بارش پاران در هوا به هم می‌رسد. 

گرزه: به فح با ضم اول ماری باشد با سر بزرگ و 
پر خط و خالو هبج نریاقی‌بر زهر اومقاومت نکند. 
گرزن: ج 

گروهه: گلوله 

وزین: گرزن به ممنای تاج 

تگزکد: تقل و مزا شراب 

کزیت: جزیه و آن مالیاتی است که کفار برای 
آیمنی و بودن در ضمان اسلام می‌پرداخته‌اند. 
کلغونه:گلگونه و آر 


بر روی بماند (برهان). 


غازه و سرخی زنان باشد که 





گنگ هر چیز خمیده و کج و گژ راگویند عموماً 
و گوژ مادرزاد را خصوصاً (برهان). 

ود مفا که و گودال 

مواره: لا گاو و گاومیش را گویند. 





لاس: ماد هر حیونی راگویندعمومً و مادمسگی 
را خصوماً 
لا مراقب و پرستار و لله 





آباب: جمع لب و تشدید انی به منای مغز 
بلاب: پجک و عشفه و آن گیاهی است طفبلی که 


بر درخت پیچد و آن را خشکک کند. 





لام: آنچه جهت چشم زخم از سند سوخته بر چهرژ 
اطفال به شکل لام کشند (حاشیة خوانساری) 
لامانی: لاف وگزاف و درو 

لامشکر: درخت پشه آغال را گویند و به ری 
شجرةالبق خوانند. 

لامه: زره 

لاهی و لاعب: بازیگر 

لالب: تشن و دور از آب 

لبوس: جمع لیس به معنای پوشیدنی است. 
لثام:پارچه‌یی که اعراب دهان و صورت را بندند 
(حاشیة خوانساری) 
شقه: آن است که در کلام شین را 
یا لام بگویند 

له دریا و آب عظیم 

جین: علوفه‌یی است که از برگ کویدة مخلوط با 
آرد ی جر می‌سازند. 

آخلخه: ترکیی باشد که آن را به جهت تقویت 





4 و راء را غین 








واژه‌ها و کایات / ۱۰۰۷ 


تطینه: تشک و نان مشک و به معنای بازار 
عطر‌فروشان نیز هست. 

لف شاره: پیچیدن دستار 

لوت: غذا و خورش 

لوشابه: چاپلوسی و تمل‌گوبی (برهان). 

یٹ ساب: شیر گرسته 


م 
ماره: حساب و محاسبة دفتر 

ماریه: نام دیگری از کربلا 

ماشطه: آرایشگر 

ماشو: نوعی بافتۀ پشمین است که فقرا و درویشان 
وگ نیز نوعی خربال 

مان مان 

ماهو: زیب و زینت 

کوک سوت 

مثاعب: جمعتلفب به‌سنای سیر سیل و آب‌رو 
ثلث: تار سوم عود 

مجامر: جمم مجمر و مجاقر به معنای آتشدان 





قجدت: بلدی و رئت 
بهگون 

مجقی: خارج شرنده 

سپر و هرچه آدمی را در مقابل اسلحه انان 





مختر: 





محجن: عصای سرکح و چوگان 


محشو: پر و مملو 





۱۰-۸ / دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


مخالب: جمع مخلب به معنای ستقار 
مخلخل: خلخال‌دار و خلخال زینتی از طلا و نقره 
بوده است که زنان بر پای می‌بسته‌ند. 





شُداعبه: ملاعبه به معنای بازی و ظرانت (حائية 
خوانساری). 

مر کلرخ 

مُدهاقتان: دو سیاهی که از شدت سبزی به سیاهی 
گرابند و پیشتر 
مرا 
مریع: باران بهاری 

مردم‌کیاه:گیاهی باشد شییه آدمی و در زمین چین 


برگه درخت رابا آن تومي ف گند 





جع مرغ په معنا چراگاه 


می‌روید. 
موزغن: دوزخ و گورستان. مرغزن و مرزغان یز 
گفتهاند. 


مرغ؛ نوعی از سبزه که حیوانا 





چرنده آن راب 
رغبت تمام خورند و آن زیاده از نم‌شبر اس 
بلند و سبز و خرم و درهم روبیده باشد 

مرش جلاله: مرغی است که به خوردن راز و 
مدفوع عادت کند. 

مرغ مسمن: مرغی که در روغن سرخ شده باشد. 
مروخه: بادبیزن 

ُزاول: کرشنده و رسیدگی‌کننده 

پزمار: یکی از آلات موسیقی که نی است. 

مزن ساکب: ابر بارنده 

مُوور: آش چاشنیدار 

وزهر: عود (آلت مرمیقی معروف) 

مساجل: معارض 

مسته: به معنای چاشنی دادن باشد چنانکه باز را و 


شکاری‌ها را گوشت‌دهند و بدان‌بنوازند (معین). 

















مُستهام: هام به معنای حبران و متحیر 
مُشکو: به معنای بتخانه و کنایه از حرسراۍی 





قضارب: جمع مضراب است. 

مضجم: خرابگاه 

مضمار؛ میدن اسب دوانی 

کوخ جع لخ 

مار محل پرواز 

مارد جمع ممرکهه جنگ و نزلع 

مشار ز یگ دمم 

معصفر؛ رنگی است که از مصفر سازند و عمفر 
مادهیی زردرنگ است. 

معل: آلتی است برای بریدن چوب. 

قغازل: جمع مغزل به معنای دوک نخ‌ریسی. 
مُختفر: آمرزیده 

مغریل: غربال‌مانند. 

قغزس و قّت: محلل کاشتن اشجار 

مقمور: در آب فرو شده 

مفجوع: مصیبت رسیده 

مفلوع: قطع شده. 

فقری:خواند؛ قرآن 

ققزعه: تا 
مقلوع: معزول 

ملس: آنچه به عمل صنمت اجزایش چون آمکد 
شود (حاشیة خوانساری). 








مکیال: یمان 

قلای: از مصدر لایدن به‌سنای‌نالیدن و هرزه‌درایی. 
ملحم: جام ابریشمی (حاشية خوانساری). 
ملسوع: مار و عفربگزیده (حاشیة خوانساری) 
له دنییبزرگتر از ماشو آن را زند و خورند. 
ممطور: ار خورده. 

فناص: پناهگاه و گریزگاه 

فنایا: جمع مه به معنای مرگ 








منشار: اره 


منون: مرگ 

منهل: جایی که آب در آن جع شود (حاث 
خوانساری). 

موت فلاط: مرگ ناگهانی 

موسیچه: پرنده‌یی است شبیه فاخته 

مور؛ زنگاری تیغ با شمشیر 

موسی: نیغ دلاکی 

مُورّق: شاخ و برگدار (چاپ خوانساری), 
موقل: آرزوکننده 

موفا: حق تمام ادا کرده شده» مفصل وکامل 
بهماز: مهمیز و آن سیخی باشد که بر پاشنۀ کفش 
محک کند و بر پهوی اسب فرو برند تا به جست 
و خیز درآید (برهان). 





میزاب: واه عربی به ممنای قنات وکاریز 
میزیدن: بول کردن و ادرار کردن. 


ن 
فاب: نیش افعی و چهار دندان نیز حیوانات 
گوشتخوار راگویند. 





واژه‌ها و کنایات /۱۰۰۹ 


تاچیخ: سانی است که سر آن دو شاخ باشد و به 
بز کوچک نیز می‌گویند. 

تاحل: نار و لاغر 

ناخنه: مرضی است از امراض چشم و آن گرشنی 
باشد که در گوشۀ چشم به هم می‌رسد و بهتدرج 
تمام چشم را می‌گیرد. 

فایل: تیرانداز 

نارست: مخفف نیارست بعنی بارا نداشت. 

هرد اشتا و گرسنه 

فاهب: غنیمت‌گیرنده از مصدر نهب و قهر و غلبه 
کردن. 

نایزه: رگا 

رای سگ 

ال ترانداز 


لیوا جح نیره 








بوج؛ فاد و کوش فرم و صدای سگان آنان, 





نبوع: بیرون آمدن (حاشیۀ خوانساری). 
فبی: قرآن کربم 
فبید: شراب 


ثره: تام منزلی از منازل قمر 
نخکد: نرعی‌از برزینباشد و ترکان نجک گریند. 
نجوع: آبی که آرد در آن ریزند و به شتر دهند 
نجیع: گرارا و نع 


آرد: تنه و ساقه و درخت راگویند. 





زل: غذای مهمان 

تجود: جم تجد به معنای هر چیزی از فرش و 
سایر گستردنبها که خانه را بدان آرایش دهند. 
فجیب: مراد شاعر شتر است. 

نسرین: نام جزیرهبی است در میان دریاکه عنبر از 





آن جزیره می آورند (برهان). 


سيج العناکب: تارهای عنکبوت 





۰ ۸ دیوان حکیم قاآنی شیرازی 





نشرت: تعویذی که با آن بیمار و دیوانه را درمان 


کنند 
شوه: سکر و ستی 

: خواندن شمر (حاشية خوا 
فطاق: کمربند 

طف: جمع نطفه است. 

لصال: جمع صل به معنای سرنیزه 

نضال: مبارزه 

نضیر: با حسن و رونق (حاشیۀ خوانساری). تازه و 





اری) 





شامه: شرس 
تفایه: در عربی سیم قلب نبهره و ناسره را گرب 
نقیر؛ شکاف پشت مستذ خرما و کارا 








حفیر و خرد است. 
نقمت؛ پاداش بد دادن است. 

نقوع: جمع تقع به معنای خر 

نوال: بخشش 

فوان: به ممنای لرزان و نالان و فریادکنان. 

فوایر: جمع نایرهبه ممنای شعله 

ورد شکوفه است. 

آورده: پراهن است. 

نوژّن: درخت صنوبر وکاج. 

تول: عطا 

نون: ماهی 

نویین: بر وزن مویین, گویند ترکان سلاطین خود 
را بدین نام می‌خواندند. 

















هی عفل 
نهیق: صدای الا 
فیمور: آلت تناسل راگویند (برهان). 


1 





وا: ماھی فلس دار (حا 
واصب: رنجور و بیمار 


خوانماری). 





وطواط: ام مرغی است از جنس پرستو. 

وا جنگگ و ستیز 

وقود؛ هبزم‌های خردی که بدان آتش افروزند و 
امروز به آن د گرانه»می‌گویند. 

وعل: گاو کوهی (حاشیۀ خوانساری). 

وقواق: نام جزیرهیی است و بعضی گویند نام 
کوهی است و در آن‌جا درختی است که بار و میا 
می و حیوانات دیگر نیز می‌باشد 
بر سر درخت‌اند سخن‌می‌گویند (برهان). 








آن به صور 





ؤکن: آشبانۀ پرندگان 
وکوع: لنم 





وله وجد و سرگشتگی 





5 
هاتو: او رد 

هارب: گریزنده 

به ممنای شکننده است. 
سبلانکننده (حاشیة خوانماری». 
هبوع: راه رفن گند و سنگین. 

هجوع: خواب 

هدتگ: اسب مفیدمو 











هرا به معای آواز مهیب است ماد آواز وحوش 
وس 

هرد: زردچوبه 

هرماس: اهریمن راگویند. 

هرمان: اهرم لا مصر 

هرهفت: هفت فلم آرایش و زینت زنان. 

هزال: لاغری و ضعف 

هزاهز: جنگ و فتنه‌هایی که مردم را برمی نگیو 
بازگنادگی مان هر دو دست را وی 
چون از هم بگشایند. شرو وجب را نیز گفته‌اند و 
آن مقداری باشد مابین سرانگشت کوچک و 
انگشت شست (برهان). 

هفت اورنګه؛ بنات‌النعش و آن صورت دباک 
است‌از جسهت چسهل و هشت صورت فلکی 
(برهان). 

هفت خط: کنایه از اقلیم است. 

هگرز: مقلوب هرگز 
هلوع: جزی‌کننده 
همال: هتا 

هموع نجاری‌شدن وسیا 

















ن(حاشبا خوانساری) 








واژه‌ها و کنایات / ۱۰۱۱ 


هنگام: بهمنای هنگامه با معرکه هم هست. 
هنگد: زور و قدرت و ضرب و صدمه. 
هوام: جنع هاه و زهرداری که کشنده 
نستند 

هور: به ممتای مطلق 
هوزن: گرد و غبار 








ی 
یاس واه سغولی به معنای قاعده و قانون و 
دست‌برنجن و آن حاقه‌یی باشد از طلا و 
نقره و غیر آن که بیشتر زنان در دست کنند. 
۳ 





4 بخ باطل و بیوده. به معنای گشده ر 
توق گت شده است. 

ناف بیغ اتکی به ممنای پابنی 

برلیغ: وا ترکیبهمعنای فرمان 

زک: طلایه و مقدمةالجیش, 

بکه‌انداز: تیر زبونی را گویند که چون بیندازند 





تفحص و جستجوی آن نکنند یا گر 
که پیکان دوشاخی دارد (برهان), 
یکران: اسب 

پرغو: دادخواهی و تظلم 

یقطین: کدو تبل 

م واهب: دریای بخشنده 

تشوع: چشمه 


قیری است 
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VAY ۱۷۳۰۱۷۲۹۰۷۲۱۰۵۴۴ ۸ آتین‎ 
۳۱۲ FB ۳۲۴ VV ۴۱ ۳۸ po 
۵۵۵ ۵۵۲ ۰۵۵۱ ۵۴۸ OFT ۷ 


AY AAV هی‎ AE ره‎ A 
OT ATE ASV VAY YA AAY 
an 

آذرگسب ۴۷۹ 

WT ۳ ۰۹ ۱۵۴۸ ۰۷۱ آرش‎ 
Ya ۷۹ 


آزر ۰۴۵ ۰۱۲۵ ۰۱۴۱ ۰۲۲۳ ۲۳۴ 1۲۷۱ 


TIF TAP TAY (FAA FAA VS 
VAN ۳۴۰ ۱۳۴۲ ۱۳۳۸ ۰۳۲۵ ۰ 
AT Ae WAA VAY 

آسره ۱۸۲ 

AY ۲۴۱ qT 

آسیه‌سلطان ۲۴۱ 

PY ۰۴۲۲ ۱۲۵٩ ۰۲۰۰ ۰۱۲۴ آمسف‎ 
NIY AAS ۱۷۰ ۵۳۹ ۵۵ ۴ 


۸۸۷ (VOA VAY VOY 
۳۹۸ آصف‌الدوله (اللهیارخان)‎ 


آقاخان (سیرزا - صدراعظم نوری) 
PAA FTN FAY‏ 











۰۱۲۱۰۱۲۰ ۰۱۱۰ ۰۸۳ آقاسی (حاح‌میرزا)‎ 
۱۴۵ EF ATT AT ATF ATF 
TAT TAF TV ۵ ۲ NAS 
(Fs FAP TAF FFF FY TBA 
AYY FAY FAS FY PIAS 
AVP IY B1 ۵۳۸ ۵۳۷ ۴ 
WAV NAN VA VA AWTS 
همم‎ 


آقانحمد حسن (یشخدمت خانان) ۴۳٩‏ 
نقوا 3۸۲ 

5۸۳ ۱۵۲۸ ۱۲۷۵ aî 

با تآن 6۰٩‏ 5۸۸ 

۱۵۲۸ FFF ۳۸۲۳۱۳ ۱۴۱ ابراهیم‎ 
AYY ۷۳۱۲ BAS BV: 

ابره ۲۸۷ ۱۳۳۵ ۵۹۸ 

ابلیس ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۱۹۵ ۱۳۹۲ ۴۲۲ 
۴ ۴۷۰: ۱۰ ۸۷۴۸ ۱۷۷۱ ۸۷۹۴ 





MAS 
۸۸٩ این‌الانباری‎ 
۲۴۵ یخی‎ 


این حاجب ۴۲۰ 
ابن درید ۸۸٩‏ 


۴ وان حکیم قا 





ابن کثیر ۴۵۷ 

این خالویه ۸۸۲ 

٩۴۷ این‌زیاد‎ 

اپوالحسن ۰۹۰۹ ۰:۱۱ ٩۲۰‏ (نیز رک به 
علی‌بن ابیطالب) 

ابوالحن السوی ۱۳۵ 

ابوالحسن ۸۸ 

اپوالعلا ۸۸5 

۸۸٩ ابوالفرج‎ 

بوالفضل ۲۰۳ 

ابوالقاسم ۷۷ ۴۵۰ 

ابوبکر ۴۰۴ 

۲۲۰۹۲۸۱ ۷٩ ابوتراب‎ 

7544 01۲ ۱۵۵۳ ۴۸۹ ۱۴۲۲ ابوجهل‎ 
VY YS 

ابوحزه ۳۴۵ 

5۸4 ٩۸ ابودر‎ 

٩۳۴ ابوسنیان‎ 

ابوطالب ۷۱ 

۸۸٩ بوعیده‎ 

بوفراس ۵۸۷ 

ابولهب (بولهب) ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۸۷۴ 
ابونصر (فارابی) ٩۱‏ ۴۹۹ 

ابوهریره ۵۲۵ 

انز ۰۱۱۹ ۱۸۹ 

احمد (پیغمبر اکرم) ۰ ۰۱۲۳ ۱۲۹ 2۲۲۸ 
TV ۲۷۲ ۲۵۹ ۲۳۷ ۲‏ ۲۸۴ 
۴ ۲۹۱ ۲۹۸ ۳۲ ۳۵ ۳۵ 


FAN FAA ۳۷۰ ۳۰ ۲۵۴ ۵۱ 





۵۳۹ OFAN FAY YA ۴ 
AFF FY ATS ANY ANA BF 
AYY ۵۷۲۳ NS AN AF ۵ 
(و نیز رک به محمد: ابوالقاسم» مصطنی)‎ ۷ 
۸۷ ATI ۱۷۸۴ «YAY «at 

احنف ۵۵۰ ۸۸۷ 

۹۲۲ ۷۴۰۱۸۱ AV ۸٩ اختان‎ 

اخطل (غیاث التفلبی) ٩۴۲‏ 

ادریس ۰۳۸ ۱۷۳ ۴۹۹ 111 

ارجاسب ۷۴۴ ۸۱۴ 

اردشیر بایکان ۰۱۷۰ ۱۳۸۰ ۴۷۹ 

اردشیر میرزا ۰۱۷۷ ۱۸۷ ۴۵۵ ٩۰۹‏ 
ردان ۱۷۱ 

آرژنگ (دیو) 

۷۴۱ NTS ۲۸۱ 0۵۱ ۰۴۱۹ ا‎ 
۷۵۹٩ ارسلان‎ 

ارغون ۸۷۰۲ 0۷۰۵ ۷۴۰ 

ارغون میرزا 0۱۸۴ ۵٩٩‏ 

ارنواز ۱۸۳ 

ازهری (اپومنصور محمد) ۸۸٩‏ 

اسامه ۳۷۹ 

اسحاق ۵۰۱ 

اسد ۱۲۹۴ ۳۰۵ 

اسداله خان ۰۴۹ ۰۵۱ ۵۵ ۳۸۹ 

اسرافیل ۱۳۹۱ ۵۷۲ 

۸۲ ۰۱۱۸ ۸۰۹ ۹۰ ۸۷ اس‌فندیار‎ 
۰٩ CAAT ۰۴۱۱ ۰۳۸۳ ۰۳۹۰ ۸ 
AAY VEY که ای‎ ۱ 
۸۸۵ 


۳۴۵ ۱۷۰ ۱۴۹ ۱۴۰ ۱۲۲ ui 
or 
۳۹ ۳۴۹ ۳۲۲ FTF FN 
N<1 ANA MAY OAV AY 


:۲۸۰ ۰۲۷۵ ۰۲۹۵ ۹ 





۸۱۲ ۰۸۱۱ ۰۷۷۹ IY VBA 
۹۳۲ 

اسکندریک ۸۱۱ ا 
اسنا ۳۴ 1 
AFA ۸۴۲ ۱۹۵ «Jel‏ ۸۵۲ ۱ 
اشکوس؛ ۵۲ ۱۱۹ ۱۴۹۹ ۱۴۷۹ ۹۸۰ 
اصمعی» ۸۸۵ 

اعتمادالدوله (مرزاآقاخان نوری) ۳۸۲ 

امشی ۱۴۲ 


۰ ۸۷ ۸۷٩ افراسیاب‎ 
OAS ۰۲ ۴۷۹ ۱ 





AYN AV 


۷۴۲ ۷۵۱ ۸۸۵ ا 
افضل‌الدین ۱۷۲ (رکد: خاقانی) 

۰۱۳۷۰۱ ۱۱۹۷ ۴۹۹ ۰۲۴۲ افلاطون‎ 
AFT ۷ ۷۳۵ ۸۴ 

ابال (عباس) 

۸۱۱ IT FAS ۱۳۱۳ ۰۱۳۱ لیدس‎ 
۱۸۲ اقلیمیا‎ 

۸۱٩ اکیر‎ 

آکبر نواب (حاج) ۱۳۵ 





اکوان (دیو) ۵۱۱ 3۸۰ 
الب‌ارسلان ۲۲۰ ۱ 
یکین ۱۴۹ 
الفت ۵۰۰ 


اشقلیخانایلخانی ۷۹۸ ۸۰۰ 
اشوردی‌خان ۸۱۱ 





فهرست تأمهای کان / ۱۰۱۵ 





امام حسین ۳۰۹ 
امامی (هروی) ۱۱۹ ۸۰۹ 

امیر دیوان ۲۴۲ 

امبر نظام (رکث به تقی‌خان) ۰۲۳ ۵۷۳ 
امنالملک ۷۲۷ 

اندروس ۷۴۱ 

۷۸1 ۰۷۲۸ ۴۵۱ ۰۲۰۳ ۸۱۹۸ سوری‎ 
AN ۸۴ 

ویو ۰۲۲۰ ۸۱۷ 

ارگ ۴۹۳ 

اوق آن (فرزند شجاعالسلطنه) ٩۸۸‏ 
کی ۷۳۸ 


اومانی (ایرالدین) ۸۱۴ 
اویس قرن 0۱۳۸ ۰۵۸۷ ۷۲۳ 

اهرون ۷۳ 3۱۱ ۷۰۵ 

۱۳ AV PIT ۱۴۹۵ ۰۳۳۵ jil 
FATA AYY 

ایرج ۰۴۹۱ ۸۱۱ 

ایلخان ۳۹۰ 

ایلیا ۳۰۵ 

توب ۷۸ ۵۹۸ ۰۳ ۷۸۱ 

باب ۸۰ ۱۸۵ 

با ۸۷۱ 

اد ۰۱۴۱ ۰۷۱۱۰۱۸۹ ۷۲۷ 

۹۸ 





باقر (امام محمد) ۳۲: ۵34 


٩‏ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


باقل ۵۵۳ ۰۸۱۳ ۸۱۵ 
او گشسب ٩۸۳‏ 

بایزید ۸۱۳ 

0۲۳۸ :۲۳۷ ۰۸۱ بتول (حضرت فاطمه)‎ 
AFF A AFT 

شین ۱۷۴ 

بختالنصر ۵۳۵ 

برخبا ۸۱۷۴ ۴۹۷ ۵۵۱ 

برزو ۵۸ ۹۲ ۸۷۳۵ ۰۷۳۷ ۷۴۰ 
ستی (بوالفتح) ۹۸۰ 

بغرا ۷۵۹ 

بقراط ۷۱۲۹۹۹ 

بسلال ۱۲۴۰ ۰۱۳۷۱۰۳۰۷ ۵۲۳ 1۵۲۷ 
۸۵۰ ۱۸ 

بلمم ۵۵۲ 

۳44۲۷۴ ۱۹۰۰۱۲۴۰۱۰۱ بلقي‎ 
۸ AF AF 





له ۹۸۴ 

بوالعلا ۸۸۵ 

بوالعلی ۳۳۰ 

پوالفرج ۸۸۵ 

بوتراب ۰۷۹ ۰۸۱ ۰۹۲ ۲۲۰ 
بوجهل ۴۲۲ ۰۵۵۲ ۱۹۲۰۱۱۲ ۷۲۷۹ 
بوحبزه ۲۷۳ 

بوزرجمهر ۵۴۴ 

٩٩۹ بوعلی‎ 

بولهب ۷۸۴ 

پونشر ۲۹۹ 

14۲ 0٩۱ بهادرخان‎ 


بهرام چوینه ۴۹۱ 





بھرام گور ۰۸۸ ۱۴۳: 1۸۴ 

۳۹ ۱۳۴۱۱۲۰۱ ۸۱۷۹۰۳۲ بسهمن‎ 
۰۱ ۵۴۸ ۵۴۹ ۴۱۱ ۴۲ ۱ 
APY ATF ATT UA AV MIT 
AAA OAV APY OFA AFF AFT 
OY AFF ATF ۵ ۱ ۵ 
۳۸۹ بهمنار‎ 

044 ۴۷۸ ۴۰۲ ۰۳۴۱ ۳۳ ۱۳۲ بیژن‎ 
WEY AA AF ATS ۱۴۷۲ 
AAV ASV VA 

بیوراسب (نیز رکد: ضحاک) 0۸۴ ۹۲۵ 


پرویز ۱۳۷۳ ۵۰۱ 
بریجان 1۸۳ 





پورابی (عبداْ) ۳۰۲ 

پورک 7۸۴ 

۷٩۱ پوریا‎ 

پولادوند (دیوا ۴٩‏ 

پیران ۸۰ ۷۲۴ 

٩۸۳ تحنه‎ 

تقی (امام محمد) ۵3٩‏ 

۱۳۴۷ ۰۲3۴ ۰۲۳۱ ۰۷۳ تقی خان ام رکییر)‎ 
VIS BAF BF B4 81 

٩۱۸ تکش‎ 


تویه 1۷۴ 





تور ۰۱ ۴۹5 


۱۳۸۲۰۲۱۸۰۱۸۴۰۱۰۰ ۸۷۱۴۹ هشن‎ 
EA ET AIA AY 
IY A AFA AT AIA AV 
انز‎ ۹۲۴ ۰۸۸۷ ۰۸۷۵ ۰ 





تهمورس 9۲ 3۹٩‏ ۸۱۰ 
تهیه ۹۸۲ 

تیمور ۱۸۱ ۷۴۰0۹۰ 

جاحظ ۸۸۱ 

جالوت ۴۸۹ 

جانوسیار 14۲ 

۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۱۴۰۷۸ ۵۱ جیرئل‎ 
BAS AA FAY FAY FA: Fe 
BV AV VY AVI IT Ae 
(و نیز رک: روعالامین)‎ ۲ ۵۱ ۹ 
۴۹۸ جریر‎ 

FO ۱۲۳۷ ۰۲۳۲ ۱۳۲ جعفر (امام صادق)‎ 
OVI GEF ۵9۱ ۵۵۰ ۳۴۵ ۸ 
۱ VAY YY MAF 
۱۷۸ ۰۱۳۵ جعفر (برمکی)‎ 

۵۹۷ ۰۵۹٩ جنای‌خان‎ 

جلال الوزرا ۷۵۲ 

جلالالدین (خوارزشاه) ۱۸۲ 

۳۵۵ ۲۲۰۰۱۸۴۱۸۱۷۱ ۸۱ بجىسمشيد‎ 
OAs AFA ۱۴۱۳ ۴۱۱ ۳۷۲ YBN 
AIT AV VAY VTS AY AFF 
OY ۴ 

جمیل 1۷۴ 

جسنگ ۵۰۵ 

۴۰ AR AY ۵۴۷ ۴۷۳ چگ‎ 








قهرست نامهای کسان / ۱۰۱۷ 


۸۳ 
۰۳٩۱ FAT ۰۴۵۰ ۰۴۴۷ ۲۹۷ Ja 
۵۹ ۵۵ AV 

۵۵۳ ۰۵۵۰۰۵۴۸ ۰۵۴۵ ۰۲۸۰ حاتم‎ 
VIF AAA AA AY AOA BBS 
AAV ۵ 

حارث ۳۰۵ 

حارث‌بن ابی‌ضوار ۳۰۲ 

٩۳۱۱۴۳۵ AF bile 

el 

۰۱۱۱ ۱۰۱۰۸۸۰۷۸ حیب (قاآنی)‎ 
۸۲۴ VAP ۰۷۵۷ ۵۳۱ ۴۱۲ TN 
۸۳۹ 

۴۸۴ ۰۲۳۱ ۰۱۷۴ ۰3۸ حان این ثابت)‎ 
IV MOF AFA AFF AF BOF 
۸۲۰ ۷ 

حان‌المجم ۰۴۹۰ ۴۹۲ (نیز رکد: حیب 
تاآنی) 

حسن (امام مجتی) ۳۰۹ 

حسن (امام عسکری) ۳۱ ۵۱٩‏ 

حسن‌خان شیرازی 1۱۳ 

۰۵۲۴ ۱۳۰۹ ۱۲۵۴ ۰۲۲۸ حسین (سام)‎ 
FV AFF AFT VAA AF AVY 
۷۳۷ ۲11۷ حسینعلی میراد‎ 

حشمت‌الدوله ۴۹۱ 

حفص بن احنف 

حقصه ۱۸۳ 

حلاج ۹۲۰ 


حلیمه 3۸۳ 


۸ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


٩۷۵ مزه‎ 
AAT BBY ۱۲۳۸ ۴۹۷ TOY ۱۴۱ وا‎ 
A 

حی‌ین اخطب ۳۰۷ 

AY VS ۱۲۵ ۱۲۳ ۰۳۹ د‎ 
:۲۷۷ ۱۲۷۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۲۲ ۳ 
۱۳۰۸ ۱۳۰۵ TAA TAN AY ۸۰ 
۱۳۹۳ ۱۳۹۰ ۳۵۳ :۳۴۲ ۳۲۳ ۸ 
۳۹5 ۱۴۵۹ ۱۴۲۹ ۰۴۰۴ FAN ۴ 
AA هی‎ AIF ANY BIA همه‎ 
NAF VAY VAS VV AN MAF 
یز‎ ۹۱۰ AFF ATE AIF AYY VAY 
رکد: علی بن اییطاب» ابوالحسن؛ ابوتراب)‎ 
E PVA TAA ۱3۲ ۱۸ JÈ 
RS ۸۱۴ ۸۰۵ ۷۱۳ ۷۱ ۸ 
انیز رکن: افضل‌الدین‎ ۲ 

خانی (دختر بهس) ۸۱۱ 

خاور سلطان 1۸۲ 

خدیجه ۲۴۲ ۹۸۲ 

خروزان 7۸۰ 

خسرو (پسرویز) ۰۴۲ ۴۴ ۴۵ ۴۱ ۴۷: 














OFAN (FAT ۰۴۵۱ PFN ۴۲۸ ۹ 
۱۳۷۳ CFV CFT FIA CFI ۸ 
:۵۰۱ ۱۴۹۴ ۲ ۴۷۵ 
AFA ۱۵۲۱ ۰۵۲۵ ۰۵۱ ۰۵۱۳ ۲ 
۵۹۸ ۵۹۰ ۴ ۵۷۱ ۳ 
۲۳ ۲۱ ۲۰ MA ۷ eT 
AY AT o ATF ۵ 
AA AY AVF AY AY AO 
WIS ۷۰۱ Ves AAA AB MAF 
۱۷۴۱ ۱۷۳۷ ۷۳۵ ۷۲۲ VIN ۰ 
VAT VAS VIA ۷۴۷ NPS ۴۳ 
ANY ۸۱ ۸۵ ۸۲ VAY NAT 
AAT ۸۴۱ ۸۳۱ ۸۱ ۸۱۳ ۴ 
ANT ۱۴ AA AUT ۰۹۰۲ AY 
ATS AFD ATS ۲۱ AIA ۴ 
۱۱۷ ۱۰ ۴ 

خسروخان خواجه ۴۵۱ 

۱۴۰ ۰۱۲۵ ۰۸۱۲۱۰۱۱۹ ۰۹۱ ۰۱۷ خضر‎ 
۱۹۲ ۱۱۸۴ ۱۷۰ ۰۱۸۴ ۰۱۱۲ ۱ 
۱۳۳۲ ۱۳۰۵ ۱۲۹۵ ۸۱۴۵ ۰۲۴۹ ۰ 
۳۸۷ ۱۳۸۱ ۳۷۹ TFA ۰۳۴۷ ۴ 


۱ Nes AF VA VA N 


3۹ 


ATS ۱۱۱۱۸ ۱۴ Ae 
۱3۸ ۱5۵ ۱۵۷ ۱۵۲ ۰۱۴۱ ۳ 
۲۰۲ AN AY ۱۸۲ AVS AVY 
۲۳۵ ۰۲۴۴ ۱۲۴۲ ۰۲۲۹ ۰۲۲۳ ۱ 
۲۸۳ TAY ۱۲۷۱ ۲۷۲ Fe ۸ 
FON FFF FIV ۱۳۲۰ YAS ۴ 
۳۲۷ ۳۷۲ ۱۳۷۱ ۱۳۹۷ ۳۱۴ ۰ 
CFIA ۴۱۱ FAA ۳۹۲ FAY ۸۱ 


PEV ۱۴۲۰ ۱۴۰۹ ۳۹۹ FAS ۴ 
۵۵۱ OFF DIF :۴۹۵ ۰۴۸۴ ۵ 
AAD AEF ۵۲ ۴۷ AF AFA 
۸۳۸ ۷۵۱ ۷۲۷ VIF ۹۵ AAT 
1۸۹۸ 

خطاب؛ ۱۳۷ 

۱۲۷۵ ۲۹ ۲۲۰ ۰۲۰۲ ۱۷۷ ۰۷۵ خلیل‎ 
AVN ITY ۱۵۹۵ ۴۲۳ ۰۳۱۷ ۸ 
AVY A ARA ۸۵۲ AT ۳ 


خلیل بن احمد ۸۸۵ 
خواجو (کرمانی) ۷۴۱ 

خوارزم شاه ۱۵۹: ۷۹۴ 

FV FD FF ۳۲ ۴۰ ۳۸ دازا‎ 
۱۴۷ AFT ۱۴۱ AFF ۱ 
:۱۷۴ ۰۱۷۰ AIA ۱۵۴ ۹ 
۰۲۴۸ ۰۲۴۵ ۰۲۳۴ ۷ ۷ 
FOF ۱۳۳۱ ۰۳۲۰ TAY ۷ 
۴۹۰ ۱۴۴۷ ۰۴۲۹ ۰۴۱۱ ۷ 
APY ۰۱۹ BBD BIY ۳ 
AY AY Ae APY AFT 
NES VY Ves AY MAT 
۰۹ AAV ۸۱۵ ۸۳۱ ۲ 
۱۳ ۳۵ ۲ ۴ ۲ 
۸۱۱ داراب‎ 

(FAN ۱۳۹۸ ۱۳۷۸ ۰۱۹۲ ۱۴۳ داود‎ 
۸۴۳ ۸۰۲ NAF AVI ۱ 
AFF AIF AN: ABY 

ATI OTN ۱۳۹۰ ۰۲۹۴ دجال‎ 
1 

۱۷۱۰۱۱۰۱۱۰ ۰۸۱۳۱ د‎ 
APY ۰۵۴۵ ۱۳۰۲۱ ۳ ۸ 
AVY AVA AAV AY AFA 
۷۲۴ YIN A AAA ۷ 
AFF ۱ 

دعد ۰۱۳۵ ۷۱۹ 

دقاق (بوعلی) ۴۹۹ 

۵٩٩ دمن‎ 

دور ۸۱۴ 


۸۱٩ دمخدا‎ 





AFA 


۱۸۵ 
ar 





۹۲ 


aer 
۸ 
vo 
n 


arî 


AFF 


۴ 


۱۸۳ 
fv 
۸۱ 
۸۲ 





فهرست تامهای کان / ۱۰۱۹ 


دولتاه ۰۴۹۰ ۴۹۳ 
ذوالچمار ۰۷ ۷۸۹ 

توالرباستین (میرز ابوالقاسم همدانی) ۰۵٩‏ 
۴۸۷ 

رایمه ۱۲۷۵ 5۸۲ 

راحیل ۸۳ 

VEY YA YY VIN N 





امین ۰۱۷۴ ۷۹۹ 





رباب ۰۳۵ ۱۱۳۷ ۰۷۵۸ ۰۷۹۷ ۷5۹ 


٩۸۳ رحمه‎ 

۴۰۴ رحیم‌رنگرز‎ 
۱۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۱۹۰۱۰۱۰۷۱ ميتم‎ 
FEN EYA ۱ TOY Te 





۱۵۳۵ ۱۵۲۹ ۰۵۲۸ ۰۵۲۵ PVT 
FY BOF OF ۵۴۸ ۵۷۵ 
AF AY A AVY AV EV 
WAE NE AAA A AAA AV 
AAF AAS AFT OIA AY AN 


۹ (نیز رکد: تهمتن) 





رسطالیس ۰۴۹۹ 3۹٩‏ (نیز رک: ارسطو) 
رضا (حضرت علی بن موسی) ۲٩‏ ۰۳۴ ۴۹۲ 
رضسوان ۱۴۴ ۰۴۹ ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۲ ۱۷ 
AVY ۲‏ ۰۱۷۴ ۱۸۲ ۱۸۴ ۱۹۲ 
FIN VS AY ۲۴۷ YEY ۸‏ 
FAT ۳۲۸ FAA FS FAY od‏ 
SBF ۳۹۸ ۰۴۸۵ ۱۴۷۹ ۴۷۳ ۴‏ 
OFF ۵۴۲ ۰۵۲ ۱‏ ۵۴۷ ۵۵۲ 
FY AFA AVY ۵۲۴ OXY BF‏ 


۰ دیران حکیم 





TAs AF AB ۷ 
AIT UY AAAS WY 


NEF 





۷۷۳ 
۹۴۳۹۲ 
٩۴۲ رفه‎ 





روح‌الاسین ۰۱۷۵ ۰۱۸۹ ۷۱۱ (نیز ر 
جبرئیل) 

رودابه 3۸۴ 

روشنک ۱۸۳ 

BVA ۱۵۷۵ ۱۵۷۲ ۰۴۹۱ FF رهام‎ 
۸ 

٩۸۳ ریحانه‎ 

۴٩۱ ریو‎ 

زاب ۰۷۳۹ ۸۱۱ 

۸٩۲ 0٩ زادٌم‎ 

زاغی ۸۲۱ 

1۵۳۸۰۵۲۵ ۵۲۲ ۱۲۲۵ ۲۰۲ «AF زال‎ 
۵۸۵ ۰۵۷۱ ۱۵۵۹ ۵۳۵ ۵۳۴ ۹ 
VFA AF Ae ۸۴ AY AIA 
۵۷۱۴۴۱۰۲۹۱ ۲۵۲ 0۲۲۵ زر‎ 
۷۸۳ ۰۲۷۴ زراتشت (زارتشت - زردهشت)‎ 
۱۸۹ زریر‎ 

زکریا ۱۲۷ 

زلله ۱۸۲ 

AVF ۰۸۵۸۸ ۰۳۵۲ ۱۹۵ «Fj 
AYY AVY AF AY AA: 

زو ۷۳۹ 

زوین ۴۸۱ 

۴٩۱ زوین‎ 

زه را (حضرت) ۰۳٩‏ ۰۱۰۳ ۰۲۳۸ ۱۲۳۹ 
IPY‏ ۱ 





زيب الا ۸۳ 
زیونه ۱۸۴ 

زیب (حضرت) ۸۴۲ ۹۴۸ 

۴٩۱ ژوین‎ 

۹۸۴ AY ۵۲۸ ساره‎ 

AFA IPY IIAV OF ۰۵۳ pl 
۱ ۱۳۹۰ FFA ۲۲۵ ۸۱ ۱ 
۵۸۵ ۵۷۷ BVI ۵ B84 BFS 
VAF ۷۷ ۸۴ 

سام (پسر نوج) ۳۴۴ 

NYA ۱۷۰۱ ۰۱۹۴ ۰۱۱۲ ۴ سا‎ 
VAF 

کین ۷۳۱ 

۱۷۱۴۹۰۱۱۲۰۴ AV AF سجن‎ 

سرخه ۱۸۰ ۷۴۰ 

el 

سعدی ۱۱۹ 

سکوپا ۸۱۲ 

سکیه (حضرت) ۴۲ ٩۴۸‏ 

سلام ۳۰۰ 

سلجوق ۰۴ ۰۱۱۹ ۱۴۴ 

۱۱۱۴۳۷ ۱۳۹۸ ۱۹۹ IPF oF سلم‎ 
۷۰۲۰۱۸۱ BFS BF 

۹ TDA ۲۰۴ A ۰۵٩ ۰۳۲ سلمان‎ 
۸۱۹ ASS AN ۸ ATS FY 
۱۰۱ ۸۰ ۱۷۷ OF ۲:۱ :۵۷ ila 
AA Ne ۱۴۰ ۱۲۴ ۱۰۷ NT 
TOT ۲۲۸ ۰۲۲۰ IF NAY ۴ 
۳ ۴ 
FAY ۴۱۵ FA FAY FF 


rov 
۳۳۹ 


AS 


۰۲ BAF ۵۵۵ ۵۳۰ ۴۸۲ ۷ 
۰۱۷۰ ۰۱۱۵ ۰۵۰ AFT ۰1۴۱ ۹ 
۷۰۲ AAA کی وی‎ AAS AV 
ABF AFP ATA VAS ۷۷۵ ۷ 
VF AAT AFI ASA AAV AAV 
۱۸۲۰۱۷۹ ۱۱۴۹۰۱۱۹ ۸۴ سنج‎ 
:۳۳۰ ۳۰۱ ۰۲۴۴ ۰۲۳۵ MAA ۶۹ 
YAP YTS AAS ۵۹۹ ۵۳ ۱ 
۵٩ سلیمان (میرزا)‎ 

سنمار ۰۱۴۱ ۴۹۸ 

سوزنی ۰۴۴۵ ۴۴۷ 

4۵۴۷ ۱۱۸۷ ۰۱۸۴ ۰۱۳۸ ۰٩۴ هراب‎ 


۵۵۳ ۹ 

سيامک ۷۳۷ 

234٩ ۰۱۸۰ ۰۵۱۲ ۴۷۸ ۰۱۰۰ سیاوش‎ 
۸۳۹ 

سیویه ۸۸۵ 

سیف ذوالیزن ۱۵۹۸ ٩۰۳‏ 

۸۸٩ سیف‌الدوله‎ 


شاپور (ساسانی) ۰۴۵ ۰۳۴۳ ۰۴۱۹ ۴۴۹ 
۳۹۸ 

٩۰۲ ۰0۰۱ شاهرخ‌خان:‎ 

VO AV AA AAD ۰۳۰۹ ۱۲۲۰ شیر‎ 
۵1٩ ۳۰۹ بر‎ 

شجاغالساطنه(بهادرشه - ابوالشجاع حسنعلی 
(e‏ ۰۱۰۳ ۰۱۰۹ ۱۴۳۰۱۴۰۰۱۱۵ 
SAF SAT SAV IS BA AF‏ 
FN OF VD FEF YEY‏ 
OFS MS ۵۱۱ PAS PFA ۷‏ 
SAA AY AYA AAV AAV APY‏ 








قهرست نامهای کسان / ۱۰۴۱ 


VBA ۱۳۴ ۷۰۴ AAS AAV و‎ 
AT AIF VAT VIA MAF ۲ 
TAN AT 

شمانعلی ۴۹۸ 

شعوانه 3۸۳ 

شب ۱۲۷ 

شیب 5۲۸۱۲۲۸۰۷۰ 

شکر ۰۴۷ ۰۲۳۰۰۲۲۷ ۴۷۳ ۵۰۱ 
شمسالدین خان افغان ۷۰٩‏ 

٩۸۴ شهرناز‎ 

شیده ۲۲۰ 

۱۵۰۱ 0۴۱۹ ۰۲۳۰۰۲۲۷ ۱۴۷ ۱۴۲ برین‎ 
AFI Maf: 
۲۲۹۰۱۱۱۱۲۷ AF ۷ ۵۷ |i 
۹۷۰ ۰۹۵۱ ADT ۴۲۳ ۴ 

ما ۷ 

صاحب اختیار ۰۱۹۱ ۰۳۱3 ۱۳۱۷ ۰۳۱۸ 
AY AFF ۵۴۲ ۵۲۵ FAT ۷۱‏ 
۹ ۸ (و نیز رک: تظم‌الدوله) 

مالع ۵۲۱ 

۲۰۰۳۰٩ صا‎ 

صدرالدین شیرازی ۳۸۹ 

۵۴۲ ۱۳۵۵ ۱۹۹ ۰۱۷۲ ۱3۹ ضحاک‎ 
vf 

۷۸۳ AIA ۱۴ ۱۴۴ lib 

طنرل ۷۲۵ 

طفرلتکین ۰۱۱۹ ۷۲۸۰۷۲۵ 

۵۴۷ ۳۲۷ ۰۲۹۲ ۰۲۷۹ ۲۹۱ طوس:‎ 
AA A 


۲ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


۳۴۹ ۲۹٩ عاذر‎ 

عاصم ۴۵۷ 

عبادبشیر ۳۰۳ 

۰۱۷۵ ۰۱۱۲ ۰۸5 عباس شاه (عباس‌میرزاا‎ 
٩۴۳ AFI ۵۴۷ BFF ۸ 

عبدالله خان صدر ۵٩۲‏ 

٩۸۰ عبی‎ 

AYY ۷۵۹ ۴٩ ۱۴۲ ۳۲ عذرا‎ 
5۷۱۰۴۳۱ ۰۳۱ عزازیل‎ 

عزرائیل ۰۲۰۵ ۰۳۳۱ ۰۳۷۲ ۴۷۹ 

ی ۱۵ 

۳۷۲ ۴۷۲ ۱۳۷۵ ۱۹۵ عزیز (سمر)‎ 
AY ASV VAN ۴ 

عفرا ۹۷۴ 

۳۵ ۳۲ ۸۲۹ على (بن ابيطالب امیرالممنین)‎ 
۱۸ AVS ۱۲۵ AY AY N 


TAP ۱۲۸۴ YAY ۷۸ ۷ 


2۳۷۹ ۱۳۱۰ ۱۳۵۷ TPA ۵ 
۹۴ 


۳ 


FAN ۹‏ ۱۵۲۴ ۱۵۲۴ ۵۳۰ 
NYS Ae MOF MY Ye‏ 
۳ لو نیز ابوالصن؛ ابوتراب» حیدره مرتضی) 
علی بن سجاد ۴۴۵ 

:۵۷ ۵٩ علیقلی مسیرزا(اعتضادالسلطته)‎ 
AAS ۸۸۲ AVS AYA ATT 

عبر ۰۱۸۱ ۱۲۲۲ ۲۰۴ ۲۵۹ 

AVS ADF 0۴۱ ۴۰ ۲۰۵ ن‎ 
ATA AA: 

عمروین عبدود ۷٩‏ 

۳۴ ۴٩۰ عمروعاص‎ 





۴٩ عمعق‎ 


CFE FEA ۳۲۹ TAF ۰۱۴۲ pie 
1۱ 

عتصری ۰۱۹۸ ۷۲۸ 

ITA ۲۰۴ ۱۱۹۳۰۱۷۲۰۸۹ AF یی‎ 


BA FAY FAV ۱۳۹۸ PFA ۳ 
AVA AFT APY IY OF ABV 
۷۹۰ ۱۷۲۷ ۷۲۳ ۰۱۹۸ ۱۱۷ ۳ 
TFA 
۳۴۴ غازان‎ 


٩۴۸ ۹۴۷ ۱۲۳۷ فاطمه‎ 

فتحعلی شاه ۱۱۴۳ ۱۲۴۱ ۱۳۴۲ ۳۴۴ 
۹ ۷ 
رز ۰۱۷۰ ۴۲۹ ۴۷۵ ۷۳۷ 
13 

راگ ۱۸۳ 

فوخی سیتتائی ۴۴۰ 

NYA AVF ۰۲ ۲۰۳ ۰۱۷۰ فردوسی‎ 


NE 


AP AY 
1۸ فرزدق‎ 

۴۸۸ ۱۴۱۰۱۳۰۲ ۰۲۹۲ ۰۱۷۲ فرعون‎ 
۹ AAY 4Y 
۰۱۴۰ ۰۱۳۲ ۰۴۳ فرمانفرما (فریدون سیرزا)‎ 
VFS VEY AAV BIA 

فرنگیس ۱۸۳ 

فرود ۴۵۷ 

۷F ۵۰۱ ۱۴۹۲ ۱۴۱۹ ۰۲۲۷ فسرهاد‎ 
۷۷۷ 

فرییرز ۹۰ ۰۴ ۹۲۳ 

۱۳۲ ٩ ۴۴ ۰۴۳ فریدون (آفریدون)‎ 
۱۲۱۰ TEA ۰۱۹۹ AA ۴ 





۲۴۸ ۰۲۴۷ ۲۲ ۳ EY 

FY FON AS AF AY 

۰۳۲٩۲ FY ۰۳۵۷ FAN ۵ 

|0 هه‎ RS EVA ۸ ۴ 
YT رجف‎ AT BT 2 

IY OA OOF AFF AY BAA 
VS VOY AS OAT A NF 
۱ج[‎ re r 
OF ABS AFA ANY VA: 

فریدون خان ۴۰۴ 

نقّه ۱۸۳ 

فور ۱۴۹ 

فیروز میرزا ۲۰۵ 

تام ۰ ۱۲۷ ۷۵۵ 


۱۴۷۲ ۱۳۴۴ YP NAY OF ۲ jÎ 
KY AIF ۱۷۰ AAR AV MBA 


AV ATA AF ۰ج‎ ۱ ۳٩ فاآنی‎ 





IY ۱۱۱۱ MEA ۱۰۲ MOT AS 
NAF NOY ۰۱۴۴ ۰ AYA ۲ 
AAS ۱۷۴ ۱۷۲ AY ۱۲ ۸ 
۲۱۸ ۲۰۲ ۱۲۰۰ QAF ۸۵ 
۲۷۵ ۱۲۹۵ ۱۲۵۴ ۰۲۴۱ ۰۲۳۱ ۶۹ 

| ۳۴۱ ۳۳۵ ۱۳۱۴ ۱۳۱۳ ۹۸ ۳ 
۳۹۲ ۱۳۸۲ ۱۳۷۲ ۱۳۷۲ ۰۲۵۹۷ ۹ 

| ۰۴۲۱ ۴۱۸ ۴۰۰ ۴۰۴ TAS ۸ 
۴۵۱ ۴۴۳ ۱۴۳۹ ۰۴۳۰ ۰۴۲۵ ۱ 
FAV ۱۳۷۹ ۴۱۴ ۴۲ ۰۳۵۸ ۴ 
۵۰۹ ۱۵۰۷ ۵۰۱ ۴۹۸ ۱۴۹۰ ۲ 

| ASF AT BAV ۵۷۰ ۵۲۴ ۵ 
OFA AF AFA AFD ANS eA 


فهرست نامهای کان / ۱۰۳۳ 


BF‏ ده وف OY‏ جح محر 
بسیاری صفحات دیگر 

۸۰٩ ۸۷۹۴ تبوس‎ 

OY AYY A AIS ۲۴۱ gl 
VA VF ANY AS OPV AFT 
۱۵ ۱۵۱۵ ۱۲۵۵ ۲۴۹ ۵۰ قسارون‎ 
| ATTN 

۱۲۰ Ne BA oF ان‎ 

٩۴۷ قدرخان‎ 

تطا۴۵ 

۸۸٩ قنی‎ 

قطب‌الدین در ۱۸۳ 

فشتر ۲۲۹ ۲۳۹ ۲۷۳ ۱۹۸ ۳۰۹ 
۱ 

تس ۷۱۵ 

کامران سر ۱۲۳۲ 

۷۳۸ VY ۱۵۱۲ FFF A gl 
۸۱ ۲ 

۸۸ کاورس: 1 11۹ و۵۰ و۵9‎ 
AAT ANF ANY AY VEY 

AA: ۱۳۷ OFF ۱۳۷۸ ۳۵۱ og 
۸ 

٩۸۳ کایون‎ 

کر ۱۷۴ 

٩٩1 ۵۸۰ ۴1۱ 1۷۲ کری‎ 

کلباسی ۷۸۱ 

کلوم ۱۳۸ 

۲۵۸ ۲۰۴ ۷۰ ۰۵٩ ۰۵۷ ۲ کلم‎ 
BVE BMS ۵۲۱ PAF FV FY 
۹۵۲ AYA AAA ATF VAS IT 


۴ | دبوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۰۱۱۸۴۰۸۱۷۰۰۸۱۰۰ ۹۷ کیخرو‎ 
۸۱۱۷۲۷ AAA ۵۱۲ ۹ 

کیقاد ۰۱۸۱ ۰۱۵۹۹ ۲۴ ۸۱۱ 

کوبرث ۴۲۵ 01۲ ۸۱۰ 

گرازه ۷۳۷ 

گرسیوز ۸۱۴ 

گرشاس ۹۰۹ 

گرگین ۱۴۹۱ ۷۱۰ 

گروی ۰۱۷۰ ۸۰ ۸۱۴ 

گستهم ۷۲۹۰۱۱۹ 

۸۱۱ ۱۷۴۳ AAA 0۸۰ ۳۵۴ گشتات‎ 
AIS AIF 

گلاندام ۹۸۴ 

گلجھر ۵۰۴ ۹۸۴ 

گودرز ۰۵۳ ۰۹ ۸۰ 3۸۲ 

٩٩۰ گورنگ‎ 

آگوشیار ۳۹۹ 

TEU FF AV: Ig 


AY AA AV 


AY ۴۹ ۰۲۰۵ ۰۱۷۳ ۰۱۵ لقان‎ 
۹ ۰ 

لوشا ۱۳۳۸ ۳۴۳ ۳۸۸ 

٩۷۲ لوط‎ 

لوقا ۴۵ 

لهراب ۱۳۵۴ ۰۸۰۱ ۷۴۲ ۰۸۱۱ ۸۱۴ 
لا 7۸۳ 

لیلی ۸۱۴۱ ۷۴ ۱۷۰۴ ۸۲۳۱۷۱۵ 
ماروت ۳۳۸ 

مانی 0۳۴ ۱۴۴۱ ۰۴۹۹ ۴۹۲ ۰۵۱۴ ۵۳۴: 





۸۰ We 


ماد آفرید ٩۸۴‏ 
ماهیار ٩٩۲‏ 

مسجون ۰۸۹٩‏ ۰۱۲۹ ۱۴۱ ۴5 ۷۰۴ 
۵ ۷۴۱۸۷۳۰ ۱۷۷۵ ۸۵۲۱۸۲۳ 
محمد (پینمبر اکرم) 0۲۷ ۱۷۷ ۸۰۵ 

محمد (تقی د امأما؛ ۲۲ 

محمدحسن‌خان سردار» ۱۵۵ 

۱۱۲۱۱۰۰۵۸ e ۱۴۱ ۱۴۵ محمدشاه‎ 


۳۱۸ ۲۹۲ ۲۱۲ ۱۷۴ ۰۱۱۴ ۴ 
۵۵۴ ۴۷۴ FAY ۴۱۸ FAA ۵ 
NF ۱۰ ABB ATF ۴ 
۷۴۷ ۷۴۵ ۷۴۴ ۱۷۳۵ NTS ۹ 
AIA WAA YS VAY VY YE 

rk 


۱۳۹۱ ۱۳۵۰ ۳۴۴ ۳۳۵ ۱۹۸ محود‎ 
۸۴۷ AFF ۷۷۲ BA ۵ 
ABS ۵۰ AFA 

مرادی ۲۸۴ 

۳۰۸ ۱۲۸۴ ۱۲۲۸۱۱۷۹ ۱۴۲ مرتضی‎ 
IT ۱۵۹۳ FAY ۴۲ ۳۷ ۱ 
۳۵۹ ۱۳۰۹ ۳۰۵ ۱۲۸۴ ۱۱۴۲ سرب‎ 
۵۸۵ ۳ 

۱۴۱ ۰۱۵۵۰ ۱۵۲۸ ۱۳۹۷ ۱۲۰۴ مریم‎ 
۷۵۹ TAA ۷۵ 

سروق ۵۹۸ 

مسعود سن ۲۰۴ 

۷۲۷ ۱۴۰۰۳۰۷ ۸۱۰۷ FY سید‎ 
UF ۸۴۹ ۸۴۳ ATF VBA 

٩۴ سیلمه‎ 

مصطنی ۱۲۷ ۰۷۴ ۸۷۷ ۱۲۲ ۰۱۷۴ ۲۲۸ 


٩۳۵۱ ۱۳۰۵ ۰۳۰۲ ۰۲۷۸ ۰۲۹۸ ۷ 
CA ۵۹۵ ۱۳۹۲ ۱۴۷۹ ۴۲۲ ۷۹ 
NYY NAIF NYFF AA ۲ 

۸.۵ 
0٩ ۰٩۳ ۰۵۵ متمدالدوله (منوچهرخان)‎ 
0۷۵۸ ۰۴۱۳ ۴۱۲ ۰۱۳۹۱ ۰۳۷۸ ۷ 


۷۷۴ 
متصونه ۱۸۴ 

معن (ين شیبان) ۸۱۷۸ ۸۵۴۵ ۱۷ ۷۰۵ 
۷۷۹ 

۵٩۷ ۱۳۰۱ مین‎ 

ملک آرا (سحمدتلی مبرزا| ۰۵۷۹ ۱۵۸۰ 
Av‏ 


۲۷۴ 0۲۴۹ ۰۱۹۸ ۸۱۴۰ ملکالسوت‎ 
۳۷۷ FAY ۱۳۵۲ ۳۳ FY ۷ 
۵۰۳ ۰۴۵۲ ۳۹۷ ۳۹۳ ۹ 

ملکشاه ۸۱۱ 

لیا ۸۲۱ 

منکر ۳۴۹ 

منکو ۷۳۸ 

٩۸۸ منکو قاآن (پسر شجاعالسلطنه)‎ 
۳۷۷ ۸۱3٩ ۰۱۴۵ سسنوچهر (پیشدادی)‎ 
4۱۸۱ ۴۷ (FIT ۴۱۲ ۰۳۹۲ ۷ 
۲۵ NYP ۱۷۵۸ VIN VB MA 
FAY 

VEY AAT VY 





۴ ۵۲ ۰۴٩ ۰۳۲ صوسی (بن عمران)‎ 
:۲۳۷ ۱۲۲۸ ۰۲۰۴ ۰۱۷۲ ۷ ۰ 
۱۳۹۸ TAV FFA FFA ۳۱۳ ۸ 
CB ۴۹5 ۴۸۸ ۱۴۸۳ ۰۴۵۱ ۰ 





فهرست نامهای کسان / ۱۰۲۵ 


APY AF AFF IY ۵ ATT 
۰۵ ۱۲ ۷۰۱ AA ۸ AVS 
NAA VAS NV ۰۷۷۲ ۷۲۳ ۴ 
۹۵ ۵ ۲ 

مهد علا ۲۷۴ 

مهد کبری ۲۷۲ 

بهدی ۰۱۷۴ ۱۳۱۰ ۱۷۴ ۷۸۱ ۱۷۸۲ ۸۰۱ 
میرزامحمود ۰۱۹ ۱۷۰ (و در بسیاری از 
حواشی) 

میکائیل ۳۰۹ 

ئاپلشون ۷۳۹ 

1۲۱٩ ۰۲۱۵ ۰۱۸۷ ۱۵۱ تأضرالدین شاه‎ 
۳۹۷ ۱۳۹۵ ۱۳۵۷ ۳۲۷ ۰ ۹ 
AVY ۰۵۷۰ ۰۵۱۴ ۰۵۱۰ ۵ 
۱ AIA VPI BAI 
۲۰۲ امرضر‎ 

(FV: ۴۵۲ ۱۳۲۵ 0۲۴۲ ۱۹۲ نبی‌خان»‎ 
۵۱۳ ۵ 

نجفقلی مبرزای والی ۷۳۷ 

۴۷ ۱۳۵ ۴۷۷ ۱۱۸۱ ۴ ۸۱ تریمان‎ 
VPs A4 ۸۲ 

٩۲۴ نستیهن‎ 

نصرت‌الدوله ۲۹۴ 

نظام ۱۰۷ 

4۳۱۵ ۱۲۹۰ ۰۱۹۵ نظام‌الدوله (حسین خان)‎ 
۴۴۰ ۱۴۳۳ ۱۴۱۷ ۱۴۱۳ FAY ۰ 
۷۹۵ VAD AIA TF ۰۵۴۱۳۴ 
۸13 ۷۵۵ ۱۱۳۷ ۳۹ نسفام‌السلک‎ 
ANY AN 

نظامی ۱۲۴ 


۷ دیوان حکیم قاآتی شیرازی 


نعمان ۹۴۱ ۷۹ ۷۱۳ 
نفی ۳۲ 

نکر ۳۴۹ 

۸۱۳ ۸۹ ۰۵۰۵ ۴۱٩ نکیا‎ 

تل ۵۹۹ ۱۳۵ 

۴۲۹ ۱۳۲۴ ۰۳۱۳ ۰۲۳۴ ۰۱٩۲ نمرود‎ 
٩۲۱ AIF APF AAS اه‎ ۴ 
1۹۱۳۳۹ ۱ 

۸٩۵ نواب‎ 

0۲۳۷ ۰۲۲۸ NAP ۰۱۴۴ ۰۷۸ ۴ نوح‎ 
AY ۴۵۲ ۳۲۵ ۳۲۲ ۸۸ ۰ 
ATV AT OAT VAI AY 

ور ۱۷۹۱۱۹ 0۸۸۳۴۱ ۸۴ ۸۱۱ 
نوشابه ۱۸۳ 

۵۵۱ ۵۳۸ ۵۴۷ ۵۴۰ ۱۴۱۱ نیم‎ 
VEY AA AAV 4 

۸۸٩ نیوتن‎ 

واقدی (ابو عبدالله محمد) ۸۸۵ 

3۷۴ FAA ۱۴۲ ۰۳۳ وامق‎ 

وصال ۰۴۲ ۰۱۳۰ ۳۵۰ 

وطواط (رشیدالدین محمدین عبدالجلیل 
عمری کانب) ۹3۷ 

وکیل ۳۹۰ 

وب ۱۸۳ 

ویس ۹۷۴ 

وينه ۷۹ 

1۸۲ ٤۲۷۴ هاجر‎ 

هارو ۷۴۱ 

اروت ۷۱ ۰۳۳۸ ۰۴۷۴ ۰۵۱۱ ۱۳۹ 
۸۸ ۸ ۹۴۴ 





هارون ۸٩۱۲‏ ۱۷۰۵ ۷۲۷ 
هاشم ۲۹۱ 

هامان ۷۰۲ 

هانی ۸۰۷ 

جر ۱۸۷ ۴۲۴ 

هدایت (رضا قلیخان) ۱۱۵ 

هراکلیوس ۲۹۷ 

هرقل ۲۰۷ 

هرمز ۱۳۰۹ ۴۱۱ 

منتواد ۴۷۹ 

٩۰۳ علاکو‎ 

هلاکوخان (پسر شجاع‌لسلطنه) ۰۱۴۰ ۰۴۱۷ 
۵ ۸۷۳۴ ۸۱۴ 

آهمگر (مجدالدین) ۴٩‏ 

۰۵۱۲ ۵۰۱۰۴۱۱ ۰۲۲۰ ۱۲۰ هوشنگ‎ 
۸۱۰ ۷۵۹ AS ۰ TEA 
٩۸۰ هومان»‎ 

بات ۱۴۴ 

یانمی (عداش) ۸۸٩‏ 

بحیی (بریکی) ۱۷۷ 

۹۷۱۹۴۷ ۰۹ ۸۱۳۰۸۰۹ پزید‎ 
۷۳۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۳ ۰3۰ بعقوب (حضرت)‎ 
۱۹۵ ۰۱۵۷ ۰۱۴۴ VA ۳ ۰۴۲ وف‎ 
۴۰۱ ۳۷۵ ۳۷۰ ۱۳۵۲ IY eV 
4 نج‎ BAA ۴۹ ۴۸۴ ۲ 
AVA 0۷۴ ۵۵۳ ۵۰ ۴ AFA 
NYY ۰۷۰۲ A AF ۸ AA: 
۸۲۴ ۸۲۴ ۱۸۲۰ ۸۰۷ VAT ۳ 
۹۸۳ AYY A. ANN ۵۲ ۲ 
۹۱5 ۱۳۸ :۵۹۸ پونس:‎ 


فهرست نامهای جاها 


آذربایجان ۲۵۹ ۵۱۱ 
آسکون 

٩۲۵ آنل‎ 

۰۴ ٩٩٩ ۸۲۸ آمویه (آمو - آمون)‎ 
۷۱۰ NFA VFA ۴ 

ابوقیس (کوه) ۰۲۱۳ ۱۵۸۹ ۱۵۹۸ ۲۴ 
ar‏ 

ایورد ۸۰۵ 

احد (کوم) ۰۱۱۳ ۲۳۴ 

٩۲٩ احمدنکر‎ 

ارجن ۲۳۴۵ 

ارجنه ۲۴۵ ۷۵۹ 

ارزن ۲۳۳ 

ارژن ۲۴۵ 

ارس ۰۲۹۹ ۷۹۱ 

AFF ۱۳۵ AFF ۱۲۵ ۲۲ ارم‎ 
۳۰۱ ۱۸۸ اروند‎ 

استخر ۱۸۲ 

اصفهان ۱۳۱۳ ۰۴۵۱ ۱۴۹۹ ۰۵۲۹ 5۰۳ 
٩۲۲ ۸۱۷۴ ٩‏ و صفحات دیگر 
افرنج (افرنگک) ۲۵۹ 

البرز (کوم) 0۲ ۰۸۸ ۱۴۱ ۱۴۲ ۵٩‏ 





۲۱۱ ۱۷۹۳ ۰۲۳۳ ۲۳۲ ۴ 
۳۹۱ ۴۵۰ FFA ۴۲۰ TOF ۴ 
NIN Med Wes AA AY 4 
TANS ۴ 

ال 

النی ۱۲۹ 

له اکبر (ننگ) ۱۲۵ 

TY TTF NAA ۱۸۵ AFL 
AON MAY ۵۵۲ ۴۸۱ ۳۰۱ 
3 

االقری ۴۲۲ 

اندخود ۰۲۴۵ 1۲۸ 

انگلیس 0۲۹ ۲۰ ۳۲ 

اورکج ۲۴۵ 

اواز ۱۲۰۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱۸ ۰۲۴۱ 1۹۵ 
۵ ۱ ۱ 

۱۴۱۰۱۴۰ ۹۲ AF ۷۱ ۵ ۰۲۱ gl 
OFFA TAY ۱۸۴ ۱۸۴ AY ۵ 
OFAN ۳۲۸ ۱۴۱۸ ۳۰۸ ۴۰۵ ۱ 
AEF AFA ۵۴۷ ۴۲ BOY ۷ 
۵۲ NT VY و‎ AAD مج‎ 
VF AFF ATA IT ANY VV 


۸ دیران حکیم قاآنی شیرازی 


ایلیا ۵۳۵ 

۵۱۸ ۰۵۱۱ ۰۴۷۴ ۱۴۹۸ ۱۳۵ بابل‎ 
VY AFI AI 

ارز ۰۱۵۹ ۴۲۹ 

٩۲۹ بامیان‎ 

OPV ۲۳۲۱۱۹۰۱۸۸ ۴۱ Ik 
VIF VY AFA BFA 


٩٩۱ ۱۱۳ ٩۵ ۵1 بدخش (بدخشان)‎ 
۰۱ ۰۴۹۱ ۲۰۴ ۸۱۸۲ NAY AVA 
ABV API ۵۴۴ APY ۴ MN 


۷۷۵ AAA ۸۲ AYY 
۵۰۴ ۳۴۴ ۲۹۱ ۰۲۴۵ ۹۰ بربر (کوم)‎ 
1۴۱ 

بربرستان ۱۸۴ 
بردغ ۸۴ 
بسطام ۳۱۲۹۰ 





بصره ۲۹۸ 
بطحا ۸۷ 

بغداد ۰۱۱۷ ۱۵۴۹ ۱۵۷۹ ۰۷۲۹ ۸۴۹ 
بلاون (کوه) 5۷۹ 

بلتخان ۲۴۵ 

:۵٩۹۷ ۲۴۵ ۰۲۰۳ ۰۱۸۴ ۷۹ بلح‎ 
VEY A4 

پلار ۰۳۵۴ ۴۴۰ ۴۹۰ ۵۰۲ ۷۳۹ 
بمتی ٩۲٩‏ 

٩۲۹ بارس‎ 

٩۲۱ ۴۰ ۰۰۱ ۰۲۱۸ بتگاله‎ 

بنگلوس 1۲۹ 

بهبهان ۳۹۰ 

یستون ۴۹۲ ۷۰5 ۷۷۷ 





پتن ٩۲۹‏ 
پرون ۱۲۹ 

٩۴ پنجاب‎ 

پوران 1۸۴ 

٩۲۹ پونه‎ 

1۲٩ تایسر‎ 

۰۴۰۴ ۵۳۴۴ ۲۰۵ ۱۲۹۰۳۴ تسبت؛‎ 
۵۵ ۳۸۸ (FAV ۳۴ ۴۱۸ ۹ 
٩۲۰ ۰۸۵۱ ۰۸۴۰ ۸۷۷۳ VOT BII 
۴۹۹ ۳۰۹۰۲۵۹ ۱۸۲ تبرین‎ 

ms 

تربت حیدریه ۱۸۳ 

ترگپز ۴۷۳ 

تزکیتان ۰۱۳۲ ۵۰۱ ۸۳۲ 

OPV ۱۳۹۰ ۰۱۸۹ AF AF ۰۷۱ توران‎ 
۸۱۴ ۷۴۳ ۴ 

ته ۱۳۸ 

۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۵ ۸۱۸۴ ۱۳ ۲ هلان‎ 
۷۷۵ MAY ۵۸ ۴ 

جابلسا ۳۷ 

جابلقا ۳۷ 





۷۰۴ ۵۷۴ جام‎ 
AV ۵۵٩ 411 ۱۴۴ ۷۸ و"‎ 
Aan 

جوشتان ۸۷۴ 

خن 1۲۹ 

جهرم ۳۹۱ 13۴ 

جی ۷۰۴ 

94 ۲۹۰ ۱۲۹۱ ۵۸ ۳٩ جسیحون‎ 
YN VAN WFP VD VF VY 


۱۳۸ تیه‎ 
AAA IAA ۱۸۵ ۰۱۸۴ ۵۳ TY لآان‎ 
۷۷۵ ۵۱ (BAT ۴ 

جابلا ۲۷ 

جابلقا ۲۱ 

جام ۸۵۷۴ ۷۱۴ 

3۷ ۵٩ ۱۵۹۱ ۱۴۴ ۸۷۸ جسودی‎ 
۸۲۰ AA 

جوشفان ۸۷۴ 

جن 1۲۹ 

جهرم ۰۳۹۱ ۱۹۴ 

جی ۷3۴ 

9٩ ۲۹۰ ۱۲۹۹ ۸۸ ۳۹ جسیحون‎ 


۷5۰ ۷۵۱ ۷۳۴ ۷۰۵ VP V1 


1٩۰ ۲۱ جا‎ 

۷۱۱ چگل‎ 
۱۰۷۱۰۱ AV ۵۹ ٩ ۴۰ ۳۵ چین‎ 
AI ۰۱۵۲ ۸۱۴۲ ۱۳۹ ۸ 
IY ۱۲۱۲ TSA eT NA ۴ 
۲۱۲ ۲۵۱ ۰۲۴۷ ۲۴۲ TTS ۹ 
۳۱۱ TAA TAF TA TAY ۰ 
۳۹۱ ۴۹۰ ۱۴۰۸ ۳۹۹ ۳۹۸ ۴ 
و‎ ۵۷۸ ۵۷۹ ۱۵۱۲ ۵۱۱ ۴ 


بسیاری از صفحات دیگر 
حبش ۸۷۰ ۷۴ ۰۱۷۳ ۱۲۱۳ 0۲۵۴ 2۲۹۸ 
PFI‏ 6۴۴۵ ۴۱۸ ۰۵۱۳ ۵۵۰: ۱۱۸ 


فهرست نامهای جاما / ۱۰۴۹ 


٩۲۲ ۴۹۲ ۴۰۵ ۵۵ حجاز‎ 
٩۳۵ حجره‎ 

۲۰۸ AAS ۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۰۱۳۳ la 
HVAT ۰ 

حلب ۰۲۹۸ ۳۹۴ ۴۲۵ ۵۲۲ AAT‏ 
خانقاه ۲۴۵ 

۱۹۸ ۱۸۴ ۰۱۸۲ ۰۱3۹ ۸۲ خساوران‎ 
۲۱۱ ۲۵۰ ۲۴۵ ۲۳۸ ۲۳۷ ۱ 
MAY ۵۹۰ ۰۴۳۱ ۳۷۵ ۳۱۷ ۸ 
۷.۴ 

رشان ۵۴۵ 

۲۴۷ TTA AY AY A ۷۹ تا‎ 
۱۳۵۴ TAT ۱۲۷۰ YA ۷ 
۰٩ ۵۹۷ ۱۵۹۳ ۱۵۰۸ ۸ 
۸۱۲ ۸۱۰ ۱ 

ختلان ۳۱ 


ختن ۰۳۴ ۸۱۸۵ ۰۲۰۵ ۰۲۱۷ ۰۲۲۷ ۱۲۴۷ 


WAY ۱۳۷۰ FEA ۳۰۴ TAY ۰ 
۵۰۸ ۱۳۸۵ ۴۴۴ ۰۴۳۵ FFF ۸ 
۵۱۷ ۵۷۷ ۵۷۵ ۵۱۱ ATA ۳ 
AA MVNA MTA Mee 
۲۴ ۲۰ ۱ ۱ MF MY 
۴۲ AFI ۳۹ AFF AFF ۸ 
WEA ۷۲۱ ۸۷۱۱ AAS AS MB 
AFA ۸۲۲ AIA ۷۹ ۷۵۷ ۳ 


۱۷۰۵۴ 


۳۰ دیران حکیم قاآئی شیراری 


۱۷۰ ۱۳۲ خجند‎ 
NAY ۱۵۹ IFA A ۱۳۲ خسواسان‎ 
OY OPV FY AY YY AA 
Oê AA AVS AF AF OFS 
1" 

خرخیز ۲۱۸ 

خرمند ۲۴۵ 

خزر (خزران) ۸۱۹۳ ۸۱۹۴ ۱۲۱۳ ۴۴۷ ۱ 
خلخ ۴ ۴۰ ۳۵۴ CFIA‏ ۰۵۰۴ ۵۱۱: 
ARAYA‏ 

۸۱۱ ۳۱۸۳۱۲۱۲۸۲ ۱۴۰ خر‎ 
۱ ۴۹۷ مج‎ 
TS ۱۳۳۳ ۱۸۹ ۰۱۸۳ ۰۱۷۵ خوارزم‎ 
1۵ ۳۱۲ eW AY Fa ۴ 
WEY N.Y Nd OFS OFA ۷ 
vir vrs 

غوران ۴۹۸ 9۸۹ 

خوی ۴+ 

خر ۰۱۴۲ ۰۱۷۵ 0۲۴۵ ۱۲۸۴ ۱۲۹۴ 





۳۵٩ ۱۳۴۹ ۳۰۸ ۴۰۵ ۳۰۳ ۸ 
AYY ASA VAY AAS MOF MY 
۲۴۵ خبوق‎ 

دارویی ۹۲۹ 

داکه ۱۲۹ 

٩۰۵ ۴۷۲ ۱۳۷۸ ۱۲۱۱ ۸۱۰۴ دجله‎ 


درغم ۱۳۸۰ ۵۴۵ 


1۲۹ 0۲11۵ ۵۹۸ وکن‎ 
۳۳۴ ۱۲۳۳ ۱۸۸ ۱۱۴۲ ۸۷۱ ۲ gas 
AAA AVY AFI BAF BFA TOT 
و‎ 

دمشق ۷۲ 

٩۷۲۹ ۱۵۹۸ ٩۴ دهلی‎ 

1٩۵ ۳۰۱ دیاریکر‎ 

٩۲٩ راپور‎ 


راوند 





رشت ۲۹5 


کروم ۳۱ ۰۴۰ ۱۴۹ ۵۱ ۵۵ 4 ۷۰ 


AN ۰۱۷۵ ۱۴۲ ۷ ۸ 
۲۵۵ ۲۵۴ ۲۴۷ ۲۳۵ AY ۹ 
۳۷۱ ۱۳۴۲ ۰۲۹۸ ۰۲۷۰ ۹ 
۳۷۲ ۴۲۹ ۴۱۹ ۴۰۹ ۱۳۸۲ ۷ 
۱۵۱۴ ۵۱۱۰۵۰۸ BT ۱۵۰۴ ۰ 
NEN ۷۲۸ IY MAS AV: BAY 
AFD AFF AYY ۸۲۱ AIF ۴ 
AAV ۸۸ ۸۱۸ ۸۵ ۸۴ APY 
۱۹ ۴ 

روین‌دز ۴۲۲۰۳۹۰ ۸۱۰۰۴۹۱ 

AVA ۱۹۹ ۰۱۴۴ ۱۰۲ AA VF ری‎ 
۳۲۳ ۱۳۱۱ ۲۵۹ ۰۲۵۰ FEV ۲ 
۴۳۸ ۴۱۳ ۴۰۲ ۰۲۷۲ ۳۱۳ ۷ 
۵۰۱ PAY ۴3۵ ۱۴۱۲ Fs ۹ 
دا‎ AYP OVP APT OF: BA 


۵ AFA APY ۵۲۲ AF AY 
VY ۱۲۲ MIA ۷۰۲ ANA MA 
A AAT AY ۹۰ NID ۴ 
۹۸۵ AAT AF ATA AIT 

زابل (زاول) ۱۷۵ ۰۴۷۳ ۰۴۹۹ ۵۱۱ 
۸۵ 

٩۲۷ ۰۱۸۳ زاوه‎ 

زرتان ۴۴۷ 

زمزم ۱۵۹ ۵۴۵ IF‏ ۹۸ ۸۲۱ 
زنىدەرود (زاینده‌رود) ۱۳۲۸ ۴۰۲ ۵25 
AN‏ 

FAY ۱۳۲۱ ۱۳۷۷ TAF F4 ۱۳۷ زنگ‎ 
۱۵۰۸ ۵۱۷ ۱۵۰ ۰۵۰۵ ۵۰۱۴ ۱ 


۷۵۱ ۷۵۰ BMY ۵۱۱ BV B4 





۲ ۸۲۲ (نيز رکد: زنگیار) 
زنگیار ۱۹۱ ۱۹۹ ۱۲۰۸ ۱۲۱۲ ۲۱۷ 
FAY ۱۳۷۹ FIP ۲۱۵ ۴۹ ۴‏ 
V1 ° BAS‏ 

٩۱۲ ۷۸٩ ساری‎ 

ساوه 3۵ 

سبا 

سبزوار ۷۰۵ 

۳۷۹ ۱۳۷۷ ۱۳۲۷ ۱۸۲ 0۰ lq 
VIF AA: AFA ۱۰۱ ۰۴۵۳ ۱ 
٩۸ سدیر‎ 


۵۴٩ سراندیب‎ 





فهرست تابهای جاما / ۱۰۳۱ 


رخس ۰۱۸۹ ۰۲۳۳ ۷۸۰ 





٩۱۵ ۰۳۹۰ ۱۳۵۴ ۰۲۴۴ 0۱۳۲ a 
33۳۱۳۹۰۰۱۸۹ 4۵ سقلاب‎ 

٩۸۹ سباوه‎ 

(FA: (FOF 0۲۷۰ ۱۱۸۸ ۱۸۱ سمرقد‎ 
av 

٩۸۲ سمنگان‎ 

٩۴ سنجاب‎ 

شجار ۱۴۰۱ ۹۹۵ 

سند ۱۸۳ 

توان ۵۰۴ 

تتوریه 

رات ۷۴۵ 

۷ VF و۷۰‎ 

سیستان (سجستان) ۰۱۷۱ ۰۵۹۸ ۷۴ ۷۴۳ 
سیلان 1۲۹ 

٩۲۵ ۱۸۴۷ ۱۲ ۱۲۱۸ ۰۴٩ ۳۵ li 
۵۱۴ ۰۵۱۲ ۰۱۲۹۸ ۰۱۷۵ ۰۱۴۴ شام‎ 
VAY AVA BY ۳ 

شروان (شروین -شیروان) ۰۱۹۲ ۱۸۱ 
شیر ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ (AV‏ 


۸2۱۳۰ 


شبرقان: ۱۸۳ 





۲۲۴۰۲۱۴ ۰۲۱۳ ۱۲۰۹ ۰۱٩۳ شوشتر‎ 


۳۵ 


۳ / دیران حکیم قاآنی شیرازی 


AA ۵ ۱۳ ۵۷ ۵۲ ۰۴٩ ۱۴۳ شر‎ 
FAS FS ۳۲۷ FIV AAT ABV 
۰۱ ۳۹۳ ۳۸۹ ۳۸۸ ۳۸۷ ۵ 
PAY ۵۸ FF PFA CPA FY 
۱ ۵۸۸ ۵۸۷ ۵۷۹ ۵۰۳ ۵ 
۲۰۲ AA AAD AF ۵۴ AFA 
ASS ۸۱۴ ۸۱۳ ۰۸۱۰ AD NYT 
۹۲۲ ۹۱۵ ۰ ۹ 

۳٩۲ صفا‎ 

صفاهان 55 ۳۲۸۰۱۸۱ ۸۵ 5۸٩‏ 
صفین ۰۱۴۲ ۰۱۳۴ ۷۲۰ 

صنعا ۵۱ 

٩۲۹ صویجات‎ 

طاقدیس ۴۱۹ 

٩۰۸ ۸۵۹ ۰۵۸۸ ۱۸۲ طراز‎ 

۱۵۱۹ ۴۹۷ (FFA ۳۸۷ ۵٩ ۵۷ طور‎ 
٩۲۵ ATI ۷۱۷ ۲ 

AY O (PVF ۰۱۱۰ ۰۳۵ ط وس‎ 
AAV AVS ۷۸۴ VP VY 

۹۵۷ ۵۸٩ ۱۷ ٩۳ طهران‎ 

۵٩۷ ۱۲۱۷ ۸۱۱۲ AFT ۰۵۱ «(ja 
۸2۳۳۰ 

۰۴٩۵ ۴٩۳ ۲۲۷ ۱۷٩ ۵۵ عاق‎ 
۱۵۲۰ ۵۰۲ ۵۱ ۵. PAN PN 
ی‎ 


۱۱۷ ۵ AF ۲ ۵٩ ۴٩ ۱۳۱ عبان‎ 





۲ AAA ۱۸۲ AVF AY ۲ 
۲۱۱ ۰۲۹۵ ۱۱۲ ۵۱۱۴ ۲ 
۱۳۰۹ ۳۹۱ ۳۹۱ ۳۷۲ ۳۳۷ ۹ 
۴۸ ۳۸۸ ۴۸۰ ۴۹۵ ۳۲۳ ۲ 
TAY Me BAA AFD ۱ 
۳۴ ۲۲ APY AFA ۳۴ 
AVY AVA ۱۱۸ MA Md ۸ 
۵۲ As ۷۷۷ VN AA AVA 
Ya ۳ 

غاتفر ۰۲۰۱۰۱۵۳ ۰۲۱۲ 1۲ ۳۱۱ 
۷1 

ن۴۰ 

غوریان ۸۱۵۹ ۰۳۹۴ ۲۴ ۱۱۱ 

۱۱۱ ۰۱۳ ۰۱۲ ۱۱۱ ۰۵۷ ۵۵ ارس (پارس)‎ 
AIA ۱3۷ ۱۵ ۱۴ ۰۱۴۱ ۸ 
۲۴۸ ۲۴۵ ۲۰۲ AAS ۱۷ ۸ 
۱۳۱۱ ۳۱۵ ۱۲۹۴ ۲۸۴ TAA Ya 
OFA ۳۹۲ ۱۳۹۱ FAY FAP ۴ 
۴۱۴ ۱۴۱۳ ۱۴۰۴ ۴۰۲ PY ۵ 
۱۳۴۲ OFFA ۴۳۲ ۴۲۸ ۴۱۷ ۹ 
۱۵۱3 ۱۵۰۸ ۰۴۷۹ ۰۴۷۲ ۴۵۴ ۲ 
۵۸٩ ۵۸۸ BAY ۵۸ ۰۵۴۱ ۰ 
۵۴ AFT OYY OY AIA BAF 
۱۲۱ ۰۷۰۲ AA AIT AAV ABS 
VAS VAY ۱۷۷۱ VPA ۱۷۴۷ ۰ 


AAT AYY AFF ۸۵ A: VAY 


٩۱۲ AVS و جح‎ AF 
۴۳۱۹۱ قاریاب‎ 

قن ۵4۸ 

ات ۳۹۴ ۷۸۸ ۹۴۲ 

فرات ۷۳۹ 

VPA VEY PT ره‎ 

فراهان ۷۴۲۳ 

۸۳۹ (FF ۱۳۵۴ 0۱۲۹ فرخار‎ 

فرفانه ۱۹۹ 

قاف (کرم) ۵۴ ۸۹ ۵۲۹۱۴۳۱ ۸۲۳ 
تجاق ۵۰۲ 

تابر ۲۴۴ 

قراسو ۷۳۹ 

قروین 3۵۵ 

ین ۰۲۹۷ ۲۹۸ ۱۷۰۷ 

تصرالاشت ۸۱۰ 

FFF ۰۱۸۸ ۰۱۵۱۰۱۳۳۰۸۱ ۳۵ jl 
AAA MAY 0۱۷ BAA PAV (FAY 
۸۰۳ ۲ 

نم ۵۲۱ 

نز ۱۸۲ ۲۴۵ 

۲۹ ۲۵ ۱۹ ۱ ۱۸۴ تما‎ 
داد‎ ۸ ۸ 
FF AYO BAA FTA FY FY 
قوجان ۵۴۵ (نیز رکد: خبوشان)‎ 

AYY AF ۲۴۷ ۱۱۷۴ ۱۵٩ تیروان‎ 





نهرست تامهای جاها / ۱۰۳۳ 


۷۷۸۷۷۷ VI 
۵۱۱۰۱۸۲۰۱۷۵ ۰۱۵۹۰۱۳۵ Jl 
VIF AVY FY AY م۸‎ 
۱۸۹ ۰۱۷۵ کات‎ 

۱۲۱۲ ۲۰۹ ۲۰۴ ۰۱۵۳ ۵۵ کاشغر‎ 
۱۴۲۹ FIT ۱۳۱۴ ۰۳۱۷ YAY ۳ 
VII FA 

کافردز (کافر قلعه) ۰۷۰۰ ۷۹۴ 

٩۲۳ ۰۲۹۸ ۰۲۴۵ کالنجر‎ 

کاپور ۱۲۹ 

AFF ۹۴۲ ۰۳۲ کربلا‎ 
۱۱۱۳۰۱۲۰۲۰۱۸۲ FY ۵۵ ۳۱ گرم‎ 
۱۴۰ AFT ۵۴۵ ۴۸۸ ۱۷۱ eta, 
۲۲ AVA MOF AAV و فا‎ 
AF ANY 
۱۳۱۴۱۱۷۰۱۲۳۳۱۱۲۹ ۱۴۰ ۲۴ کشر‎ 
۸۵۱ ۸۰۲ ۰۷ ۱۴۵۴ ۳۴۲ ۸ 
۱۲۳ AAA 

۱۲۴۵ ۲۳۵ ۲۳۳۲ ۱۲۰۸ ۱۹۹ کشمر‎ 
۰۴۱۲ ۰۴۵۸ ۰۴۵۴ ۰۳٩۱ ۳۱۹ ۴ 
۸۵۱ TY BAA OPV ۱۵۴۱ ۵ 
AAA NF AV ۵۱ (FY ۲۵ که‎ 
۰۳۸۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۲۴۳ ۲۷ ۴ 
۱۵۷۹ ۵۲۷ ۱۵۰۱ FAV ۳۷۲ TAA 
NYA NYA ۷۴۱ AVS AY ۵ 


14 AAV AVS ATS AFA ATF AF 


۴ | دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


کلوران ۰۱۸۱ ۸۱۸۴ 5۴۷ 

نید ۹۸۰ 

کنمان ۳ ۷۸ ۰۱۷۵ ۳۱۳ 3۵۰ 
کنوج (توج) ۸۴۹ 71۸۴ 

٩۷۱ کوار‎ 

AF ۸ ۴۳ ۱۱۴۲۰۸ کول‎ 
VAN ۷۳۱ ۱۷۲۷ ۷۲۵ Ve Ne 
IAA AF ۲ 

کوچی 1۲۹ 

کوکن ۲۹ 

٩۲۹ گجرات‎ 

گرگان (جرجان) ۷۳۹ 

گرگانج ۰۱۷۵ ۱۸۰ 

گنگ ۲۷۴ ۵۰۴ ۱۵۰۵ ۵۱۲۰۵۱۸ 
گنگ دز ۷۹ ۱۸۱ 

گیلان ۴۲۷ 

لاچین 

٩۷۱ ۰۵۱ لار‎ 

لاهور (لهاور - لوهاور) ۰٩۴‏ ۱۸۳ 0۲۴۵ 
۹ ۴۹۱ ۵۴۷ 

لدن ۲۹ 

ماچین ۴۹۰ 

٩۴۷ FY ماریه‎ 

مازندران ۲۹۹ ۵3۵ ۵۷۹: 5۸۷ 
ماوراءالنهر ۷۰۴ 

٩۲٩ مجهلی‎ 





۸۰٩ ۰۲۵۸ ۰۱۸۱ مداین‎ 
٩۲۹ مدرس‎ 

مدینه ۰۳۰۲ 1۸ 

رقاب ۱۵۹ 

۵۹۷ NAA ۱۸۳۰۷۱ مرو‎ 
۳٩۲ مروه‎ 

مریسیع ۳۰۲ 

مزینان ۷۰۴ 

سجدالاقصی ۳۷ 

سکر ۷۳۱ 

٩0۱ ۲۹۹ شم‎ 


۱۳۸ ۷۷ OA ۲ ۵۲ ۴۲ «FI 


۲۱۴ ۰۲۰۵ ۸۱۷۲ ۱۷۵ ۱۰ ۴ 
۳۸۸ ۳۷۵ FFD ۳۰۱ ۵ 
AF ۱۳۹۴ ۴۷۲ ۰۴۷۲ CFF PF 
۵۹۸ ۵۸۸ ۵۷۹ «AVA AV ۲ 
WAT AIT MAT ADV MA MF 
AY Sd ۵۲ ABI ۷ 

۹۸۳ 


مکه ۸۳۰۵ ۱۳۲۷ ۳۴ 

مان ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۲۹ ۷۹۴ 
ما ٩*۱‏ 

منگلوس ۱۳۹۹ 1۲۹ 

موصل ۸۳۰۱ ۹۹۵ 

مهنه ۱۵۹ 

میمند ۱۱۸۸ ۲۰۳۰۱۸۹ ۵۹۷ 


٩۲۵ نای‎ 
۵٩۴ نجد‎ 

NFA ۳۹۹ ۰۴۷۳ ۰۴۴۷ ۸۱۹۱ تابور‎ 
rr 

3۷۱۵۰۴ (FAA ۱۷۵ sg 

تور 

نوشاد ۰۱۳۴۴ ۱۳۱۸ ۴۱۸ ۱۷۷۷ AFA‏ 
نهاوند ۴۹۹ 

نهروان ۰۱۴۲ 3۹۵ 

نیریز ۴۷۳ 

نسیل ۱۷۷۸۱۰۱ ۱۲۴۴ ۳۸۷ ۴۴۹ 
۸۵٩ ۱۷۷۳ ۰۵۷۳ ۱۵۲۷ ۵۱۳‏ 
نیمروز ۹۳۵ 

وادی ایمن ۰۳۵ ۱۱۲ 

ورتمبرگ 

وین ۱۲۹ 

۳۷۲ ۱۵٩ ۰۱۴۰ ۰۱۱٩ هری (هرات)‎ 
AYA ATA ۵۲۷ AY ANF ۰ 
۷۴۱ ۰۱۷۴۵ AFI ۰۱۳۴ ۷ ۲۳۱۰ 
۵۴5 ۲۴۹ ۰۱3۹ هزاراسب‎ 


٩۲۸ هزاره‎ 





فهرست امهای جاها / ۱۰۳۵ 


٩۵٩ 1۵۵ ۱۴۸ همدان‎ 
AAS ۱۸۴ ۰۱۵۲ ۰۱۲۴ ۰۱۱۷ ۰۳۱ هند‎ 
IYE IF TYA IA IS NAF 
۴ FY ۲۱۷ ۲۱۲ ۱۵ ۷ 
BB FAY ۴۹۰ ۴۷۲ ۴۴۱ ۳۸ 
۵۹۹ BAA BA: BVA AVY ۹ 
AMY ۴۲ AP APY ATS ۵ 
Y1 VBA VDF YA AAA AVI 
۲۱ ۲ ۸۸ ۵۰ AFI ۴ 
av 

هوٌ/ ۴۷ (رکد: خوز) 

تفر ۷۸۴ 

۴۱٩ ۳۰۸ رت‎ 

۷۷۰ ۱۴۵۵ 

بمگان ۲۰۳ 

۳۱۰ ۲۴۱ ۰۲۲۹ ۱۵۵ ۱۲۹ یمن‎ 
۳۱ ۵۹۸ ۵۱۱ AVY OFT ۴ 
AVF ۴۱ 


۸۴۳ ۱۷۷۴ ۱۸۹۷ ۱۹ ۱۲۵۹ ۱۵٩ بونان‎ 


فهرست قبایل؛ طوایف اقوام؛ نستها 


٩٩۰ آل‌سامان؛‎ 

اشکانی» ۸۱۱ 

۲۴ DAY ۰۵۴۷ ۴۱۳ ۱۸۳ «ilk 
EV ATA ATA 

بختیاری؛ ۷۸۲ 

بنی‌المصطلق» ۴۰۲ 

بن ی تغلب ۵۱۹ 

بنی‌هاشم ۳۸۹ 

بنی‌ملال ۵۵۲ 

٩۱ تاجیک‎ 

تازی ۰۵۵۳ ۰۵۹۰ ۵۸۰ 3۱۸ 

۳۱۲ ۳۵۵ ۱۳۲۴ ۲۱۷ ۸۱۳۲ 0۷۴ تتار‎ 
۴۱۰ ۳۰۷ ۰۴۰۴ ۳۹۵ TAY ۶۹ 
CENA ۱۴۳۸ ۰۴۳۱ ۴۱۹ ۰۴۱۷ ۵ 
AN VAD NIN ۴ BA Bo 
OY AIT AYA ANY 

ترک ۱۴۷ ۴۴ ۰۴۷ ۵۰ ۵۳ ۰ ۱ 


۱۳۷ ATT NYA II AR AA Ae 





AFI ۴ 
AA ۵ 
TET 
۲۴۱ ۷ 
AY ۴ 
rE ۹ 
FAT ۱ 
۴۴۵ ۱ 
۳۷۹ ۴ 
۵۵۵ ۳ 
۵٩۱ ۵ 
۷ 


۷۸۵ ۴ 


۰ 
AA 
e 
FV 
۹۳ 
۳۵ 
۳۹۰ 
or 
۳۸۱ 
۷۲ 
9۹۸ 
aw 


۷۹۵ 


۷ 
۱۹۵ 
a 


۴ 


AY 
۷۹۹ 


۱۰۴ ۱۸۹۷ AFTAY! 


ترکمان 0۸۷ ۷۷۹ 


NY ۱ 
WF ۳ 
YY ۲ 
VY ۷۰ 
MIA rs 
۲۱ ۳۵ 
۴۳۲ ۰۹ 
۳۲ ۸ 
BF ۴ 
۵٩۰ ۸ 
AM ۴ 
NON V.F 


ANS AT 


حسبشی ۰۲۴۰ ۱۲۵۴ ۱۲۷۵ ۱۳۴۸ ۵۴ 


۵.۵ 


۳ ۷۸۳ ۷۸۰ ۰۲۴۱ jek 


A. 


۸ دیران حکیم نی شیرازی 


خزاعه ۳۰۲ 





۵۵۲ ۱۵۴۹ ۵۴۸ ۱۵۴٩ یلم‎ 

زند ۸۱۱ 

ساسان (ساسانی) ٩٩۰‏ 

سالو ۷۸۰ 

سامانی ۸۱۱ 

سبطی 0۲۷۱ ۳۸۷ 

شاملو ۷۷۳ 

٩۸۸ شیبان‎ 

صنویه 

عاد ۱۴۲۲ ۸۳۲۴ ۱۵۲۹ ۹۵۰ ۷۲۳ 
عامری ۷۰۵ س 
عرب ۰۳۰۴ ۳۵۵: ۱۳۱۱ ۵۱۹ 2۱ 


۷۳۲ 





ر۵۹۹ 

غطفان ۳۰۲ 

۱۹۸ ۵۰۱۱۲۹۳ ۱۲۸۳۸۱۰۷۰۵ lk 
۱۰۷ ۸۷۸۵ ۱۳۸۷ ۰۲۵۷ قطی‎ 

٩۳۴ ۳۰۴ قریش‎ 

ره ۳۰۲ 

۲۴۴ ۰۱۵٩ قتقرات‎ 

کد ۵۳۰ 

۵٩۳ ثل‎ 

تفیر ۳۰۲ 

بأجوح ۳۲۱ 0۵۱ ۷۲۷ 

PR TT OFF ۲۰۳ ۲۰۲ ql 


1۳ 


مؤسسۀ انتشارات نگاه منتشرکرد: 


شعر 


۱) همچون کوچە ئی بی‌انتهاء شعر جهان. ترجمۀ احمد شاملو؛ ۱۵۰۰۰ ربال 
۲) ققنوس در باران, احمد شاملوه ۸۰ صفحه؛ ۳۰۰۰ ریال 

۴ از هوا و آینه‌هاء احمد شاملی رقعی» ۱۱۰۰۰ ریال 

۴) شکفتن در مه مرثیه‌های خاک احمد شاملی ۱۰۴ صفحه, ۳۵۰۰ ریال 
۵) در آستانه, احمد شاملو» ۸۸ صفحه. ۳۵۰۰ ریاژ 





۶) هوای تازه احمد شاملو» ۳۲۷ صفحه ۰ 1۵۰۰ رال 

۷) شعر زمان ما »)١(‏ احمد شاملوء از محچلا حقوقی»/۰ ۸۵ ریال 

۸ شعر زمان ما (۲), اخوان ثالث از محمد حقوفی» :۱۶۰۰۱ ریال 
)٩‏ شعر زمان ما (۳)» سهراب سپهری» از مجمدٍ حقوقی؛ ۱۲۰۰۰ رال 
۰ شعر زمان ما (۴) فروغ فرخزاد از محمد حقوفی: ۱۲۵۰۰ ریال 





۲) ای سرزمین من سروده‌های خسرو گلسرخی؛ ۱۴۱ صفحه؛ ۷۰۰۰ ریال 

۳ خورشید خمیده, حسین صفاری‌دوست: ۱۱۸ صفحه رقعی» ۷۰۰۰ ریال 

۴ همچون نارنجی شعله‌ور محمد خلیلی؛ ۱٩۳‏ صفحه رقمی» ۶۰۰۰ ریال 

۵) گزیده اشعار مشیری, ۲۴۰ صفحه: ۱۲۰۰۰ ریال 

۶ دیوان نظیری نیشابوری, به تصحیح محمدرضا طاهری, ۶۷۶ صفحه: وزیری» ۴۰۰۰۰ ریال 
۷) دیوان محتشم کاشانی: به تصحیح و مقدمه اکبر بهداروند. ۷۰۶ صفحه وزیری؛ ۲۵۰۰۰ ریال 
۸) کلیات شمس, ۱۴۴۰ صفحه: وزیری» ۲۸۰۰۰ ریال 

٩‏ ) کلیات‌اشعار نیمایوشیج, تذوین‌سبروس طاهبازه ۸۴ صفحه ۳۵۰۰۰ ریال 

۰ دیوان عطار, شیخ فریدالدین عطاره با مقدمه فروانفی, ۴۰۰۰۰ ریال 

۱ دیوان عراقی, شیخ فربدالدین ابراهیم همدانی» ۴۴۸ صفحه ۳۵۰۰۰ ریال 


۲ دیوان ناصرخسری حکیم تاصربن خسوو, ۵۴۲ صفحه ۲۵۰۰۰ ریال 
۳) کلیات سعدی, ۱۰۲۳ صفحه. وزیری: ۳۰۰۰۰ ریال 
۴ دیوان فارسی شهریار: ۳ جلد. وزیری: ۷۰۰۰۰ ريال 
۲۵) کلیات نظامی گنجوی, مطابز نسخة و حید د 
۶) دیوان رودکی سمرقندی, براساس نسخةٌ سعید نفیسی, براکینسکی. وزیری» ۱۳۵۰۰ ریال 
۷) دیوان وحشی بافقی, به اهتمام پرویز باباٹی» ۵۲۲ صفحه ۳۰۰۰۰ ريال 





اردی» ۱۵۸۲ صفحه: وزیری؛ ۵۵۰۰۰ ریال 


۸ یوان هاتف اصفهانی, به تصحیح وحید دستگردی: ۲۴۱ صفحه ۱۲۰۰۰ ريال 





٩‏ دیوان خافانی شروانی, تصحیح فروزانفره ۵۰۰۰۰ ربال 
۰ دیوان سنایی, تصحیح فروزانفی وزیری: ۶۷۷ صفحه ۵۰۰۰۰ ریال 


۱) دیوان‌مسمود سعد با مقدمة رشید یاسمی؛ وزیری» ۶۲۴ صفحه ۱۶۰۰۰ ريال 


۲) دیوان انوری» با مقدمة سعید نفیسی؛ وزبری» ۲۰۰۰۰ ریال 

۳ دیوان عارف قزوینی: به کوشش محمدعلی سپانلو» مهدی اخوت» زیر چاپ 
۴ دیوان نشاط اصفهانی, به کوشش دکتر نخعی۰ ۲۵۰۰۰ ربال 

۳۵ دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی] 7 
۶ حدیقةالحقیقه: سنائی غزنوی» به گوشتشناممدروشن» ۴۰۰۰۰ ریال 

۷ شکل سکوت ابرج صف‌شکن: ۹۵۰۰ یال 

۸ از چهار زندانه ناظم حکمت؛ ترجما رضا سیدحسینی - جلال خسروشاهی؛ ۱۰۰۰۰ ريال 





۳ریال 


۹ گزیده‌ای از صد شمر عاشقانه» بابلو نرودا؛ ترجمة نازنین میرصادقی: ۵۰۰۰ ريال 
۰) گزیده اشعار لورکاه ترجمة نازنین میرصادقی - زهرا رهبانی» ۶۰۰۰ ریال 
۱ راز گل سرخ» به کوشش سحر معصومی: ۹۸۰۰ ریال 


نقد و بررسی 





۲ داستان ونقد داستان, جلداول. گزیدهو ترجمة احمدگلشیری؛ ۵۳۲صفحه رقعی» ۱۵۰۰۰ریال 
۳ داستان و نقد داستان, جلد دوم گزیده و ترجمة احمد گلشیری رقعی» ۲۵۰۰۰ ریال 

۴ داستان و نقد داستان, جلد چهارم گزیده و ترجمة احمد گلشبری, ۲۰۰۰۰ ریال 

۵) نویسندگان پیشرو ایران, محمدعلی سپانلی ۳۱۲ صفحه: ۸۵۰۰ ریال 

۶) شرج‌سودی برحافظ چهار جلدی, تألیف سودی, ترجمۀ دکتر عصمت ستارزده» ۱۲۵۰۰۰ ریال 





۷ مکتب‌های ادبی, تألیف رضا سیدحسینی جلد اول: ۵۰۰ صفحه رقعی» ۰ 


۰ یال 


۸) مکتب‌های ادبی, تألیف رضا سیدحسینی: جلد دوم» رقعی؛ ۳۰۰۰۰ ریال 


